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ص: 1 


یشم اللٍّ امن لیم 


الحمد له الواحد الاحد الذی لا شریک له الفرد الصمد الذی لا شبیه له الاول 
القدیم الذی لاغایه له الخر الباقی الذی لا نهایه له الموجود الثابت الذی لا 
عدم له الملک الدائم الذی لا زوال له القادر الذی لا بعجزه شی ‏ العلیم 
الذی لا یخفی علیه شی ء الحی لا بحیاه الکائن لا فی مکان السمیع البصیر 
الذی لا آله له و لا آداه الذی امر بالعدل و اخذ بالفضل و حکم بالفصل لا 
قعفت آخکفه: هلا راد تعضانهه لاغالت. لراوته ولا فاهر لخشینه و اضما 
امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذي بیده ملکوت کل 
بش۶ فرالي المرخم و ااحضیر ی اشهد اشلا ال لا اللهرت الفالمین و 
اشهد آن محمدا عبده و رسوله سید النبین و خیر خلقه اجمعین و اشهد ان 
علی بن ابی طالب سید الوصبین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و ان 
آلانعه هن دلذه عده خجع الله الیبهم الدین ضلوات: اه و سلامه: عایوم 
ون 


اما بعد چنین گوید مستمند فیوض ازلی ابن محمد حسن الاردکانی محمد 
علی غفر الله تعالی جمیع ذنوبهما. 


که امر اشرف شاهزاده محمد ولی میر ز | عز صدور پافت که این ذره 
تمد ازر و ادص ار انم اهان صلوات هم ارات شین الماند 
اهله الشهور و اورقت الاشجار کتاب مستطاب توحید ابن بابویه رحجمه رل 
فرصفاه کلم را اه ره فا اه ی ان کار آن مر شور 
و نفعش اعم. و فائده اش اتم, باشد این فقیر بی بضاعت. با وجود عدم 
لباقت اال امرخ المظاع سرحمه تمورن آن سداخت ه له تسه لمو کی یه 
۳ 


0 بعرض مرش ره ۵ کدا تا توحید از جمله مولفات 


یه لاه نف الخالنیت: ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن 
باتجفه ففخم لاه له افتع اصرا امه و خی سار اس ود 
جلالت و وثافت 


نکاته دورانست و در ميانه طائفه شیعه مشهور است بصدوق بعلی بسیار 


راستگو واو را امین الاسلام نیز میگویند چنان که محمد بن, یعقوب کلینی 
وان الله علش را که لاسام دامع خی ور الله انعر فده گن 


کتاب خلاصه الرجال میگوید که محمد بن علی بن حسین بن موسی بن 
بابویه قمی ابو جعفر که در ری فرود امد شیخ ما و فقیه ما و وجه طایفه 
امامیه بود در خراسان و در سال سیصد و پنجاه و پنج وارد بغداد شد و 
شیوخ طائفه امامیه از او شنیدند و او تازه سن و نوجوان بود و جلیل و 
حافظ احادیث و براویان حدیث بینا بود و اخبار را نقد کرده بود و در میان 
قمیان مثل او دیده نشد در حفظ و بسیاری علمش و او را قریب به سیصد 
تصنیف است که بیشتر آنها را در کتاب کبیر خود ذکر کرده و در سال قریب 
سیصد و هشتاد و یکم در ری وفات کرد رضی الله عنه و چتان که مشهور 
است و علماء نیز در کتب ذکر کرده اند او و برادرش حسین رحمه الله 
بدعای حضرت صاحب الامر صلوات اللّه و سلامه علیه متولد شده اند و 
ای مه ان 
است و موّلف رحمه الله بعد از حمد خدا و صلوات بر پیفمبر و ال سعادت 
انتماء که ما در اول ترجمه بهمان عبارت ذکر کردیم گفته که ابو جعفر 
محمد_بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی فقیه که در شهر ری 
فرود آمده مصنف این کتاب خدا او را , بر طاعت و فرمان برداری خویش 
یاری کند و او را از برای خوشنودی و پسندیدنش توفیق دهد. 


ص: 2 


میکفند کم دا نخه:سر سوق تاليق این کنایم خو‌اند- و ردان موی ترش 
آن شد اینست که من گروهی از مخالفان خویش را یافتم که گروه ما زا 
میدادند بجهت آنچه در کتابهای ایشان یافتند از اخباری که تفسیر و شرح 
آنها را ندانستند و معانی انها را نشناختند و انها را در غیر موضعهای خود 
گذاشتند و الفاظ آنها را با الفاظ قران برایر نکردند و باین واسطه صورت 
مذهب ما را در نزد جهال و نادانان زشت گردانیدند و طریقه و روش ما را 
تن اتشان:نوشیدة و آشفتة کردند ومردم را از.دین خدا با داشتند و ابشان 
را بر انکار حجتهای خدا که مراد از ایشان ائمه ابرارند داشتند پس بسوی 
خدای تعالی ذکره تقرب و نزدیکی جستم به تصنیف این کتاب در باب توحید 
و نفی تشبیه و جبر در حالی که یاری جوینده ام بان جناب و توکل کننده ام 
بر او و او مرا پس است و نیکو وکیلی است که کار خود را باو میگذارم» و 
مخفی نماند که مولف در این کتاب شصت و هفت عنوان را ذکر کرده و 
شصت و پنج عنوان بلفظ باب است و دو عنوان بلفظ حدیث یکی حدیث 
ذعلب و دیگری حدیث سبخت من ابواب را در عنوانات ذکر 
نکرده و ما بجهت سهولت ذکر میکنیم و میگوئیم 


1- باب ثواب الموحدین و العارفین 


«باب اول» در بیان ثواب موحدان و عارفان 


اشاره 


و موحد بضم میم و فتح واو و کسر حاء مشدد اسم فاعل است از توحید و 
توحید در اصل لغت یکی گفتن و یکی کردن است و مراد از آن در امثال 
اين مقام خدا را بیگانگی پرستیدن باشد و آن شامل است هر چه را که بر 
خدا روا باشد یا نباشد پس موحد کسی است که خدا را بیگانگی بپرستد و 
غارف شناسنده است عموما و خداشناس را خصوصا نیز میگویند و آن مراد 
است در اینجا. 


ص: 3 


1- قال ابو جفقر مُحّدٌ بن ی بن الخَسَیّنِ بن مُوسی تن بَابوبه رالفمَیٌ 
رضی اللةٌ عَنَه حَدتتارآبی رضی الله عَنْهٌ قال حدنتا سَعدْ بْنْ عَبد الله عَن 
أَحْمَد بن آیی عَبد الله البرقی قال حدتیی آبو عمران العجْلتٌ قال حَدَتتا 
مُحَمَذدٌ بْنْ ستان قال حذئتا آبو العلاء الحفاف قال حذدئتا عَطيه العَوَفِیَ عَن 
آیی سَعید الحْدْرِیٌ ال قال سول الله (صلی الله علیه و آله) ما قَلث و لا 
قال القایُلون قبلی مثل لا الة الا الله 


ی ی و بر طاعت و فرمان 
ی ما را ت ی 2 ند ات ۸ 
ریت کرد ۱ 
کر ی ای اف و و سیسات را محمد 
بن سنان گفت که حدیث کرد ما را ابو العلاء خفاف گفت که حدید" 
را عطیه عوفی از ابو سعید خدری که گفت رسول خدا (صلی | 
آله) فرمود «که من و گویندگان پیش از من سخنی مثل لا لد | 
مستجمع جمیع صفات کمال است». 


13 
ت2۹ 


ر بر ۳-9 7۳۳ 3 ۳ ۳ 7 
2 حذتتا مُحقَد بُن الَحسن بن أْمَد بن الولید رضی ال عَنة قال حدتنا 
ع - لن و 0 ترا 


کرو اس مس رس انم له ری اه ات کت که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را ابراهیم 
بن هاشم از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل بن مسلم سکونی از 
حضرت ابو عبد الله جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش علیهم السلام که 
فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که «بهترین عبادتها گفتن لا 


الع الا ال است.» 
حدیت 3 

5 ۳ ‌ 9 
3- حدیتا مَحَمَذ بن العسن بر احمَدّ بن الولید ر مه اللَهْ قال عة تیا سَعذ بن 
0 ت هر - 0 1 ۳ 3 0 مت 0 ۳ 
عَبد الله عَن احمَد بن هلال غن ۱ و شش قفاب بر 
۳ رز 0 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمه اللّه گفت که 
حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن هلال از حسن بن علی ین 
فضال از ابو حمزه از امام محمد باقر (علیه السلام) که گفت شنیدم از آن 
حضرت که می فرموج «چیزی نیست که ثوابش بزرگتر باشد از گواهی 
دادن باینکه لا ال الا اللةّ زیرا که خدای عز و جل چیزی با او برابری نمیکند 
کتتی قر آفز با آه شز اکت ندارد». 


ص: 5 


1- قد تبین فی محله آن شرف کل معرفه بحسب شرف المعروف لان 
مطلوب العارف بالذات هو لا هی و ان ضلت اقوام اذ آخذوا ما بالعرض 
مکان ما بالذات, فلان اللّه تعالی لا یعدله شی ۶ فمعرفته لا یعدلها شی ۶ 
ممّا بحصل للانسان من المعارف و الاعمال. فهی آعظم ثوابا من کل ما 
یثاب به الانسان, بل لا ثواب لغیرها من دونها لان ول الدیانه معرفته. 


ما 
0 


4 حدتا مُحقَذ بُن موسی : بن الْمْتوکل رضی ال عَلَة ال تا محقة 

رسد 5 قال حائیی فوتی تن عقران این غن ققه الکمني نی 
تزید اوقت عن محقد تن ستان عن ات " فا قال أو ء 
له (علیه السلام) ان ال یبای و تغالی ضمن لموّمن ضتانا قال فلت 
ما قو قال ضمن له ان هو أَقرَ له ریوب و لمْحَمّدٍ (صلی الله عیوي 
یله و لعلی (علیه السللم) پالهمامه و دی ما اقثرض عم آن کته : 
جواره قّال فلت قَهذه و اللّه الکَرَامَة الْتی لابُسْیهها کرامة الادمیّین(1) قَال 
ت قال بو عبد عید ال (علیه السلام) اغمَلْوا قلبلا توا کثی را 


وی ۱ دی 


تفت 


حدیث کرد با را مجمد ین موسی بن متوکل رجمه اه گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن جعفر اسدی گفت که حدیث کرد ما را موسی بن عمران 
نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی از محمد بن سنان از مفضل بن 
عمر که گفت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود که «خدای تبارک و 
تعالی از برای موّمن چیزی را ضامن شده مفضل گفت عرض کردم که آن 
جچیست فرمود از برایش ضامن شده که اگر او اقرار کند از برایش به 
پروردگاری و از برای محمد (صلی الله علیه و آله) به پیغمبری و از برای 
علی (علیه السلام) بامامت و پیشوائی و آنچه را که بر او واجب گردانیده 
بجا آورد آنکه او را در همسایگی خود ساکن ند مفضل گفت که 
عرض کردم بخدا سوگند که این نوازشی است که نوازش آوفتان بان 
ات تا مقضا کیت ند مد ار ای یت صای صا ی 
فرمود که «اندکی عمل کنید تا بسیار تنعم نمائید و به نعمت و ناز 
گذرانید». 


ص: 6 


۳ 7 ۱ 
ال دید کی اجدی هده لاربع لا تمنع من دخول الک الا آن السیته کائنه 
القیامه, ثم یدخل صاحبها الجنه. 


- حدتنا أَمذ تن رناد بن جَفقر اَْمَداننْ رچی اللهُ عَلة له قال خدتتا علل بن 
اپراهیم بن هاشم عن اییه عَنْ مُحَمّدٍ بن آیی عَمَیر عَن ابراهیم بن زیاد 
ری عم ای ند له ۲ تن جَدّو (علیه السلام) قَاِل قَال سول 
ری اکن ات ید لا کر الق سکن ده ۳ ای ۱ زینو 
ال (صلی الله علیه و آله) مَن مات و لایُشرک بالله شَیْناً خسن او أسَاء 
دخل الجنه 

ترجمه. 


4 ها زا آخموین فنادین خففر همداتیبرجمه الله کفت کهجوریت 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از 
ابراهیم بن زیاد 9 از امام جعفر صادق (علیه السلام) از پدرش از 
جدش علیهم السلام که فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و اله) فرمود که 
هر که «بمیرد و چیزی را با خدا شریک نسازد خواه خوبی نموده باشد و 
خواه بدی کرده باشد داخل بهشت می شود». 


مترجم گوید: که اين حدیث موافق است با آیه کریمه ان ال لا بر آن 
یسرک یه و یففِر ما دون لک لِمَنْ يشاء یعنی «بدرستی که خدای تعالی 

نمی آمرزد 1 را که شرک آورده شود باو باینکه کسی چیزی را با او 
ان وم آمززد آنخه را که.غیر آن باشد از برای هر که خواهد» 
هر آنان. که این جزء در حدیت ذکر نشده و ممکن است که مقصود این 
باشد که چنین کسی توفیق توبه می یابد تا انکه داخل بهشت شود چنان که 


ما یِوَمنْ خ أكترهْم باللّه ال 8 هم قتر کمن نعنی اف آنسان: تقمف | مرت تفگ 
ایشان بخدا مگر و حال" آنکه اشنان. مشتر کانتد و حدیث نظر باطلاقی که 
دارد شامل شرک عبادت و شرک طاعت هر دو باشد و اگر تنزل کنیم لا 
اقل آن را مجمل دانیم با وجود آیات و احادیثی که در ظاهر با این حدیثت 
مخالفت دارد پس کسی بدیدن این حدیث شاد نشود بطوری که خود را در 
معاصی الهی رخصت دهد و از هیچ پروا نکند که چیزی چاره هتک حرمت 


ص: 7 


۳-۳ 
ِ رحقه ده لخن ۲ بن ای | لطاب : 
حمرزه لله 


با ۳ ر-_ ۳3 عم 3 ک " و ۳0 
قال ال تبازک چ تعالی آتا أَهل آن أیْقی و لا بشرک بی عبدی شین و آنا 
ِ 1 7 7 ۳3 ء1 .1۰ لل9 ]- 11 نی تک 
هل ان لَمْ شرک یی عَبدي شین آن اوِلة الجتّه و قال ع اِنّ ال تبازک و 

تقالی افتش هی ند وعلاله ان ۱ بعدت احل تفخبده باللار اند 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمه اللّه گفت که 
نا ۴۰۹۹ىئشئشىصث"«صىسحح 
ای را 1 
وی و أَْلّ الْمَعْفرٍَ فرمود که «خدای تبارک و تعالی فرموده که من 
با راک ار هو وگ اس ی مک 
را با من شریک نگرداند و من سزاوار آنم اگر بنده من چیزی را با من 
شریک نکند که او را داخل بهشت گردانم» و آن حضرت (علیه السلام) 
فرمود که «خدای تبارک و تعالی بعزت و جلال خود قسم یاد کرده که هرگز 
اهل توحیدش را بآتش دوزخ عذاب نکند و ترجمه آیه این است که اوست 
سزاوار آنکه او را بپرستند و خوف او را نصب العین خود سازند یعنی از 
محارم او پر هیز نمایند و اوست سزاوار آمز زیون گناهان بندگان». 


ص: 86 


حدیث کرد ما را مجمد پن ید شیبانن رجمه ال گفت که حدیث کرد ما 
زا با ضدا محمد من اعد الله کی دفت که عدرت رز ما را موسی بن 
عمران نخعی از عمویش حسین بن يزید نوفلی از علی بن سالم از ابو 
بصیر که گفت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود که «خدای تبارک و 
تعالی تنهای صاحبان توحید شید تفن دوزج حرام گردانیده». 


حدیت 8 


8- دنا آبی رَجمَة ال قال حدتنا بععد بش ید ال عن أَحْمد بن معقد بن 
عیشی عن لسن ستف عم آمیم عع نآ تب تن ِ قال 
حدتیی الْحَجَاجْ بن آزطاه قال حدتیی بو الرْبیر عَن جاير بّن عَبّد ال عن 
ای (صلی الله علیه و آله) اثة قالّ: الموجتتان(2) . " ۰ 


ص: 9 


۳ هذا الرجل یلقب بالسنانی ایضا کما فی بعض احادیث الکتاتب: و لعل 
1۳ الزاهری نزیل الری المترجم فی رجال الشیخ فی باب من لم یرو 
عنهم. و السنانی نسبه الی جده الأعلی. 

2- الموجبتان مبتدأً و ما بعده خبره. و هی ۳۹ صیفغه الفاعل عباره اخری 
غرم الحصیه الشرطیه النی: توعب حعیفه مقدهها حقیقه تالیهاد ام العوت 
علی التوحید یوچب دخول الجنه و هو علی الاشراک یوجب دخول النار, و 
نز رامعم ایس جعفر علیه السلام آیهقال هلا نش الحوحشین آه 
قال ع کر الی‌ یر قی وی کلام فلت ما الصا فال ال 
الله لته هه نهد بصن الا 


له [وَحْدة لا شریک لَذ] (1) دحَلّ الْجتّة و 


حدیث کرد ما را پدرم رضی العف کفنهه ک‌چیت کرضما زا مدب 
عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سیف از برادرش علی 
از پدرش سیف بن عمیره گفت که حدیث کرد مرا حجاج بن ارطاه گفت که 
حدیث کرد مرا ابو الزبیر از جابر بن عبد الله که پیغمبر (صلی الله علیه و 
اله) فرمود «دو چیز است که موجب دخول بهشت و دوزخ می شود یعنی 
یکی از آن: .نو ادهی: را پشهشت. میز ساند. و ری آو زا پدوزخ میکشاند و 
حضرت در بیان این میفرماید که هر که بمیرد در حالی که گواهی دهد 
باینکه غیر از خدا خدائی نیست داخل بهشت شود و هر که بمیرد در حالی 
که بخدا شرک داشته باشد داخل دوزخ شود». 


حدیت کرد ما را پدرم رضی اللة غنة کفت که عدیت کرد ها را هد مه 
عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سیف از برادرش علی 
از پدرش سیف بن عمیره از حسین بن صباح که گفت حدیث کرد مرا انس 
از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود «هر ستمکار گردنکش ستیزنده 
کست ات که ما توا اه ۲ له از الله وی 


ص: 10 


1- ما بین القوسین زیاده فی نسخه(ج) و(و). 


سین بن سیب عن آیپه عَلِیْ عن آیبه سیف ین عمیرة عَن عَمّرو 
ن یز فی آبی دنر ( ره السلام) ,قال: جا 
پل (صلی الله علیه و آله) ققَالّ یا مُحَقَدٌ طوبی لِمَنْ 


۱ 
1 
لا اللة وَحده وَحده وه 


۳ ۱ از عمرو بن 
شمر از جابر بن یزید جعفی از امام محمد باقر (علیه السلام) که فرمود 
تخب کل دس ,ربکا (صلی الم عضو ال امد ه عرص کرو که را 
امت دست تو که لا اله الا الله وحده وحده وحده؟». 


ُن الَحسن تن آخمد بُن الولید رضی ال عَلة قال حدتا 
۴ آهعد ان مععدرتن عیشی 0 
اس ه ۱ او ی وا ۳ (علیه السلام) ال 
ای ی اه داد اه نی رل تن الطقا و زو 


۳1 


قال 
فقال پا مَعَمَذدٌ طوبی من قال ه من ایک لا ال الا اللهّ و و مُحْلصا. 


ی 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفا از احمد بن محمد بن عیسی از حسن 
بن محبوب از ابو جمیله از جابر از امام محمد بن باقر (علیه السلام) که 
فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که «جبرئیل بنزد من آمد 

در میان صفا و مروه و گفت که یا محمد (صلی الله علیه و آله) خوشحال 
ار ار اه و ۵ 1۱ 
اللّه وحده از روی اخلاص» و معنی اخلاص در همین باب مذکور خواهد شد. 


ص: 


11 


حدیث 12 


اس 


حدتتا آبی رضی اللَةْ عََهْ قال حئتا علِْ بن الحسن الْکُوفیْ فِیْ عَن ابیه 
شتش ي نع وم لقن یه تک تن یه من عقوم 
۲ شِمْرٍ عن ابر عَن یی رالطعَیّلِ عَن عَلیٌ (علیه السلام) قال: ما من عَبد 
۳ تقول لا لا و ی ۱ تَمَز یشی ء من 


تایه الا طلستها حّی تثتهی ای مئلها من الحستات قتقف. 
ترجمه. 


کیت رها سا تخر نی لاه خنه کت که حیت کر ها وا فلی بن 
حسن کوفی از پدرش از حسین بن سیف از برادرش علی از پدرش سیف 
بن عمیره از عمرو بن شمر از جابر از ابو الطفیل از علی (علیه السلام) 
که فرمود «هیچ بنده مسلمان نیست که لا الة الا ال بگوید مگر آنکه اين 
کلمه بالا رود در حالی که هر سقفی را بشکآفد و بچیزی از گناهانش نگذرد 
فک آنگه ان رافه و نانود اند تا آنکه. سل شود ار سنا یی نوج 


بُن أَحْمَد بُن الولید رَجمة ال رقَال دنا مُحَمَد 

۱ ار عر آبی عَّد ال البق عن الخْسَین * 
ی ات زو ره 

الله (علیه السلام) قَوّل لا [له [لا اللهْ تمَنْ الجَتٍّ. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی الله عنه گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن ابی عبد الله برقی از 
حسین بن سیف از برادرش علی از مفضل بن صالح از عبید بي زپاره که 
گفت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمود که «گفتن لا ال الا ال بهای 
بهشت است». ثِ 


ص: 12 


خذیت کرد سا را ندرم (رضت | کفت که خدیت کرد. ها را دب .عبت لام 
از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سیف از سلیمان بن عمرو که 
گفت حدیث کرد مرا عمران بن ابی عطاء گفت که حدیث کرد مرا عطاء از 
ابن عباس از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود «از سخنان سخنی 
بیست که دوستر باشد در زد خدای عز و جل از گنتن ل له[ او هیع 
بنده ای نیست که لا ال الا اللةْ بگوید در حالی که اواز خود را بان بکشد و 


فارغ شود مگر آنکه گناهانش در زیر پاهایش فرو ریزد چنان که برگ درخت 
در زیر آن فرو- می ریزد». 


انیت سا 


5- حَدَنتا بو تضر مُحَمَذ بُن مد تن تمیم السَرحییٌ اْققية بسرکسن قال 
0 
اد 


و ۳ 0 

جذنتا و لیید مُحَمَذ بخ |ذریسن السامت قال حدتنا هاژون بُن عبّد ال 
الجمال غّن آبی ایَوب قاٍل حَدتنی قدامة بنْ محر ز الأسَحعیٌ قال ۳ 
9 ح ۳ ٩ج‏ لد 

مَجرمة بن بکیر بن بد الله بن | شح(2) 


1- فی 9 ۵ «کما ورق 0 ۳ 


اک 
ی ما را ابو لبید محمد بن ادریس شامی گفت 
که حدیث کرد ما را هرون بن جمال از ابو ایوب که گفت حدیث کرد مرا 
قچامه بن محرز اشجعی گفت که حدیث کرد مرا مخرمه بن بکیر از عبد 
۳ بن اشجع از پدرش از ابو حرب بن زید بن خالد جهنی که گفت شهادت 
۱ بر پدرم زید بن خالد که شنیدم از او که میگفت رسول خدا (صلی 
الله علیه و اله) مرا فرستاد که مردم را مژده دهم (و بنا بر بعضی از نسخ 
توحید) و بمن فرمود که مردم را مژده ده باینکه «هر کس لا اله الا الله 
وحده لا شریک له 


بگوید بهشت از برای او خواهد بود». 
حدیت 16 
۳ 7 ی 
6- حتنا مُحتد بن فوتی توت رضت للع قال حتا بت تن 


معَیّد بن زیادٍ عن آبان و غبره عن الصادق (غلنم الملام) قال مه 
یامه بمَوّلِ ضالح أو عَمَلٍ ضالح (1) 


اما 


- التردید بحسب آفراد المکلفین فان من لم یقدر علی اخراج الفطره 
"2 صیامه بشهاده آن لا اله الا اللّه, و هذا الحدیث ذکره الصدوق فی 
هایس الا راهان سا ااعه همان 


امه ققیل له یا ا: 73 شول اللّه ما القَوَل الَالخ قال شَهادَه 
ال و الْعمَلٌ السالغ اخْرا الفطرو" 


حدیث کرد ما را محمد بن مویبی بن متوکل رضی ال عنه گقت که حدیث 
کرد ما را علی بن حسین سعدآبادی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ابی 
عیدالله برفت ار تخزش اد مجممین فا آبان مر ادا ریت صاوی 
جعفر بن محمد (علیه السلام) که فرمود «هر که روزه خود را بگفتار 
شایسته یا کردار شایسته ختم کند خدا روزه ۳ ر از او قبول فرماید» 
پس بآن حضرت عرض شد که يا ابن رسول | لله گفتار شایسته چیست 
ی و کار شایسته بیرون کردن فطره 


عَنْ آییه عَن ابایّه عَن علِیْ (علیه السلام) قال قال سول ال (صلی الله 
علیه و آله) ما جَرَاءٌ من عم ال عرّ و جَلّ عَلَیّه بالتفجید الا الْجتَ 


کهحفیت. کار مارا او انحق یرهم بن مجمد بن هرون خوزی کشت که 
حدیث کرد ما را جعفر بن محمد بن زیاد فقیه خوزی گفت که حدیث کرد ما 
را احمد بن عبد اللّه جز بیاد وی (و او را هروی و نهراوی يا نهروانی و 
شیبانی میگفتند) از حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) از پدرش 
از پدرانش از علی (علیه السلام) که فرمود رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله) فرمود که «جزای کسی که خدای عز و جل : بر او انعام فرموده بتوحید 
چیزی نیست مگر بهشت 


ص: 15 


۱ نت 
نگ 


و بهمین اسناد فرمود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که اشهد 
ان لا اله الا اللّه را سخن بزرگی دیدم که بر خدای عز و جل گرامي است 
هر که آن را از روی اخلاص بگوید مستحق بهشت گردد و هر که آن را از 
روی دروغ بگوید باینکه بمضمونر آن اعتقاد نداشته باشد مال و خونش 
محفوظ نشود و باز گشتش بسوی آتش دوزخ خواهد بود». 


حدیث 19 

9- و بهذا الاستاد قال قالَ سول ال (صلی ا الله علیه و آله) من قال لآ 
له الا ال فی ساعه ین یل أو تهار طلسث(1) ما فی صعیقته من 
ألسَیتَات. ۲ ۲ 

ترجمه: 


و بهمین اسناد فرمود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که هر 
کم ادن تماعتی: از شب با زون لا ال | لاه سکوید انجه.ذر نامه غملش 


باشد از بدیها محو و نابود شود» 


حدیث 20 


0 و ها الٍستاد ال ال سول اللّه (صلی الله علیه و آله) ٍ له عرَ و 
جَل عَموداً من یاقوته حفراع(2) 


ص: 16 


آ سک 

5 2 ذکر العمود فی, الأحادیث کثیر, و هذا| الکلام تمثیل لوضع عمود الامر 
آلتازل .من عرش الله تعالی علی,گاهل ‏ ضاحب الامر علیف ااسلام آلدن عبر 
عنه بالحوت کما عبر عن النبث صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالنون, و اطلاق 


العفود. غلی: الامر. القانم غلیه ام آخر من الاموز الفخردم غین فلیلن, فین 
لسان الشرع و غیره کما ورد فی الحدیت «الصلاه عمود الدین» و المراد 
من العمود هنا کما پستفاد من اخبارنا هو علم الامام الذی علیه یقوم امر 
الخلائق من التکوین و التشریع, و کونه من یاقوته حمراء تعبیر عن تلک 
ساره ا ای اذا حاولوا 75 حقائق العباام التی فوق عالمنا هذاء فانهم 
یعبرون عن تلک الحقائق بنفائس جواهر هذا العالم اذ لیست عندنا آلفاظ و 
مفاهیم تحکی عن تلک الحقائق, و الارض السابعه هی هذه الارض التی هی 
قرار الانسان و غیره مما یحتاج الیه لحیاته الدنیویه و هی سابعه الاراضی 
لسع ات نت ها کت ااشهاه ات ت علی ما فصل فی حدیث مذکور عن 
الامام الرضا علیه السلام. 


(0 
۱ 


1 
1-3 

5 
: 

51 
ود 
بت 
3 

3 
1 
1 


قادا قال | تخلاک 
الحُوثْ قَیِفول لد تاک و تقالی شک با عزشی قتفول <<« 
آئت لَم تغفر لقائلا (2) قیِفول اللهّ تبازک و تعالی اشهدُوا سُکان سَماواتی 
ای قَذ عَفَرّثْ لقائلها 

ترجمه. 


عز و جل را عمودی است از یاقوت سرخ که سرش در زیر عرش است و 
پائین و زیرش بر پشت ماهی_ در مین هفتم که از همه طبقات زمین زیرتر 
است پس چون بنده لا |ل2 الا اللَهْ بگوید عرش بلرزه در آید و آن عمود 
بجنبد و ماهی حرکت کند پس خدای تبارک و تعالی میفرماید که ای عرش 

من آرام بگیر عرش عرض میکند که آرام تک گرم و بر بعضی از نسخ 
توحید آیا. ارام میگیزم و تو گوپنده ان را نمیامرزیدی پس خدای تبارک و 
تعالی میفرماید که ای ساکنان آسمانهای من گواه باشید که من گوینده آن 


را آمرزیدم 


3 
1 


3 بو مَجَمّد ۸ ِت بن السّاو القَقبة پمژوژود قال حَد 
آبو ب فعفة تن للم انشا ری قال خدتتا ابو القاسم عَبِذٌ الله بِنْ 


خمَد پُن عبّاس الطایْیٌ بالتصره قال حَدبّیی ان تفه سین و ماتشن 
للع | هو وس ِ_ 
قال حذتیی علیلٌ بنْ مُوسی الرضَاع سد سته نع و سْعین و مائو(3) 


که الاهران المخوه آلسرفرر و هو عمتل, با بر حقفه اند فی: سره 
الکائنات. 

2 هد فتیل. لاستدعاع آلعزش لان پشمل رخمه الحق. عالی و غفرانه 
الداخل فی حبطه التوحید, و العرش بطلق علی معان: منها جمبع الخلق 
باغتبار ملک الخق غلیه ۳ سلطانه فیه, و الانسب فی هذا الحدیث هذا 
المعنی, و الذی ذکرت فی تسیر الخنیت فاد من اخادتا و المتیه سر 
جاهل به. 


3 فی التسه شبته اریغ متسین و ماه و هو ضیف :تام من کیان 
الهشن هی 191 


قال حدتیی آبی موسی بْنْ جققر (علیه السلام) قَال حَدّتیی آبي جَفقر تن 
محمّد قال حذتبی آبی مُحَمَذ بن عَلتُ قال حدتبی آبی علس بُن الخْسَیِن قال 
حذتیی آیی الحْسَیْنْ بُنْ علِیْ قال حَدتیی آبی عَلِْ بُنْ آيي طالب (علیه 
السلام) _قَال قال رَسول ال (صلی الله علیه و آله) یفولْ له جل"- 
ال الا ال یی قمن دعَلَة آين من عذّایی. 


حدیث کرد وب پن شاه فقیه در مرو رود گفت 
که حدیث کرد ار ری فا سای کت« 
ما را ابو القاسم عبد اللّه بن احمد بن عباس طائی در بصره گفت که 
حدیث کرد مرا پدرم در سال دویست و شصتم گفت که حدیث فرمود مرا 
علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در سال صد و شصت و چهارم و 
فرمود که حدیث کرد مرا پدرم موسی بن جعفر (علیه السلام) و فرمود که 
حدیث کرد مرا پدرم جعفر بن محمد فرمود که حدیث کرد مرا پدرم محمد 
بن علی, فرمود که حدیث کرد مرا پدرم علی بن الحسین و فرمود که 
حدیث کرد مرا وی | پدرم علی 
بن ابی طالب و فرمود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که 
«خدای جل جلاله میفرماید که لا ال الا اللةٌ حصار من است پس هر که در 
آن داخل شود از عذاب من ایمن باشد». 


حدیث 22 


1- فی نسخه(ب) و(ه) «الحسن بن علوخ الخزرجی الاأنصاری السعیدی». و 
فی العیون کما فی المتن. 


۳۹| ۹ و میور پٍِ# 
قال خذتتا عَبد السْلام بن صالح ابو الصَّلت الهَرَوچ قا کل مَع علی بن 
2 _ب 1 زر 2۲-2 + و-21 
مّوسی | (علیه الیسلام) جين حخل من تیسابور و هو رات بعلة سَهباء 
جرج وم و و را ]هر و ه 7 60ید و -۵- زر | هم ایو و و راحر 0 
ادا مَحَمَد ِ# رافع,و احمد یپ جرب و یحیی بن یخی و اسْخاق بنْ راهوبه 
۳ ی ك ۵ ]و ۳ -9 ]. ۲ وت 4 م .لطا 
و عدّة من أقلِ اللم قذ تعلوا بلخام تیه فی اعَرتعه (1) فقالوا یعق 
]سم - 0 مر لاو مد هو 2 هم 2 ِ 
ابایّک الم ین خذنتا بخدیتث قذ سهعتهة من ابیک فاختَخ راسة من 
ل 1 1 گِ | 1- مس لوا ۳۳ 10 
العماریه و عَلیّه مطرف خز_ذو وَجهَین و قال حذتنی آیی العَبْذُ لالح 
ءِ را و 29 2- م للاج. ۵ اجه هجو 0 و و لل << م لاج, 
و ی ی 
ابو جعفر مَحَمَذ بن علی بافر ء الانبیاء قاا خذتیی ابی عَلِیّْ بنْ | ۳ 
1 اس ر لا ِ تب ۲ 11 ۱ > 1 1- لوب > 
سید العابدین قال حدتنی آبی سید شباب اهل الجته الخسین قال حدئنی 
1 و9 1 1 5 ,2 ِث "0 لل - رو مر 
ايي علب بن ايي طالب (علیه السلام) قال سَمعث | یی ص ل قال الله 
۳ سٍ - ۳ پِ 4 عء و م2 ]2 صِ 0 
- حلالم ای آتا ال لا ال | تا فاعبدونی من جاء منم بشهاده ان لا الة 
چِ1 یه و ی ِ 2 
ٍ ۱ بالاخلاص دَحل فی جصنی و من دَحّل فی جِصنی امن من غذابی. 


حدیث کرد ما را ابو سعید محمد بن فضل بن محمد بن اسحق مذکی 
نیشابوری در نیشابور گفت که حدیث کرد مرا ابو علی حسن بن علی 
خزرجی انصاری سعدی گفت که حدیث کرد مرا عبد السلام بن صالح ابو 
الصلت هروی گفت که با حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) بودم 
در هنگامی که از نیشابور کوچ فرمود و آن حضرت بر استر شهباء خود 
سوار بود ناگاه دیدم که محمد بن رافع و احمد بن حرب و یحیی بن یحیی و 
اسحق بن راهویه و چند نفر از اهل علم در منزلگاه بلجام استرش آويخته 
اند و عرض کردند که بحق پدرانت که پاکان و پاکیزگانند که ما را حدیث 
فرما بحدیثی که ان را از پدرت شنیده ای پس حضرت سرش را از هودج 
بیرون کرد و ردائی از خز پوشیده بود که دو رو داشت و فرمود که حدیت 
کرد مرا پدرم عبد صالح یعنی بنده شایسته خدا حضرت موسی بن جعفر و 
فرمود که حدیث کرد مرا پدرم حضرت صادق جعفر بن محمد (علیه 
السلام) و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم ابو جعفر حضرت محمد بن علی 
شکافنده علم پیغمبران و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم علی بن الحسین 
سید عبادت کنندگان و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم سید جوانان اهل 
بهشت حضرت امام حسین و فرمود که حدیث کرد مرا پدرم علی بن ابی 
توص سا 
جلاله فرموده که منم خدا و هیچ خدائی نیست مگر من پس مرا بپرستید 
ای ای هه ها تست 


اخلاص داخل حصار من شود و هر که داخل حصار من شود از عذاب من 
ایمن باشد». 


ص: 19 


1- المربعه بفتح الأول یحتمل آن یکون اسما للمکان الذی فیه الیربوع آی 
القاه الت هه الط هم فلس رحمه لاه فی الا فی. الصفده 
العای مت یساس سس اه اس هد بر ها تین 
وجوها لها. 


ود عتی روت موی * الفْتوکل رَضی ال عَنَهٌْ قال حَدتتا ۳ 
الخسیّن مُحَمَذ بخ جفقر الأسَدیٌ قال حَدتتا مُحَمَد الکتش السوفب قال 
حذتا توش بن عقبل عن (شخاق ثي راقوله قال لا قاقی و الکسَن 
ژضَا (علیه السلام) بیْسَابُورَ و آراد آنْ بِخرح مها [لی المَامُون اجْتمع الب 


1 

3 0 ۳ شم ح 

اضحاث الحدیتِ ققالوا له با ابْنَ سول الله له تزع و ات ننا(1) یکدی 

قِتستَفيدَهة منک و کان قَذ قعد فی العماربه فاطلع نار سیمعث ای 
۰ ما ۵ و م 9ج هر و له 1 ۶ م لل > 


او روم ره ۶ رو ره کر و 
مُوسی بن جَعمرٍ یقول سنمعث بی جَعَقر بن مُحَمّدٍ بقول سهعث ابی مَحَمَد 
. | لا مسج 0 2[ 0 0 و 0 تن ۶و 0 ۰ 
بن لِی یفو سَمعث ابی علیّ بن الخسین یقول سَمعث ابی الِحسین بن 
أ نت 
دی 
6 


عَلِیْ بُنِ آبی طالب بثول سَمغث آیی آمیر الفْوَمنین عَلت بُنَ آبی طالب 

رو و 2 1 5 1 رو هو _ رهم ور رو 

بقول سَمعِث سول الله (صلی الله علیه و آله) یقول سَمعّث جبَْئیلْ یَقُول 
0 . تم 7 


سمغث الله جَل جلالة یِفُول لا ال الا ال حضنی قَمَن دَحَلَ حضنی آمن من 
عدّایی قال قَلقَا مَدّت ال2َاجلَة تاداتاً بشرژوطعا و آتا من شزوطقَا. 

قال مُصّف ها التاب من شُژوطقا الاقراژ لصا (علیه السلام) بتَة مَامْ 
من قبل الله غَز و جّل علی العباد منترض الطاعه عَْهم 


شوت کرد انا محهد بز مونی لی و کل ری آلله مهافت که وت 
اد و و ار ی ی و او ی 

محمد بن حسین صوفی گفت که حدیث کرد ما را یوسف بن عقیل از 
اسحق بن راهویه که گفت چون ابو الحسن حضرت امام رضا (علیه 
السلام) به نیشابور آمد و خواست که از آن بیرون رود بسوی عا هون 
اضحاب حویت و آو جم شید و بان»حضرت: غرض کزوند کهبا این وس[ 
اللّه از ما کوج میکنی و از شهر ما بیرون میروی و ما را حدیث نمی 
فرمائی بحدیث که آن را از تو استفاده نمائیم و بهره گیریم و حضرت در 
هودج نشسته بود پس سر خود را بیرون آورد و فرمود شنیدم از پدرم 
موسی بن جعفر که میفرمود شنیدم از پدرم جعفر بن محمد که میفرمود 
شنیدم از پدرم محمد بن علی که میفرمود شنیدم از پدرم علی بن الحسین 
که میفرمود شنیدم از پدرم حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام که 
میفرمود شنیدم از پدرم امیر المومنین علی بن ابی طالب که میفرمود 
شنیدم از رسول خدا (صلی الله علیه و اله) که میفرمود شنیدم از جبرئیل 
که میفرمود شنیدم از خدای جل جلاله که میفرمود لا الةَ الا اللةٌ حصار 
منست پس هر که در حصار من داخل شود از عذاب من ایمن باشد» 


اسحق گفت که چون حیوان سواری آن حضرت گذشت ما را آواز داد که 
« با شروط ان و من از جمله شروط انم ». 


ص: 20 


1- فی نسخه(ط) و(ن) «و لم تحدئنا». 


مترجم گوید: که مولف بعد از ذکر این حدبت میگوید که مصنف این کتاب 
گفته است که از جمله شروط آن اقرار و اعتراف است از برای امام رضا 
(علیه السلام) باینکه آن حضرت امام و پیشوائی است از جانب خدای عز و 
جل بر بندگان که فرمان برداریش بر ایشان واجب است. 


حدیت 24 
4- حدتتا ابو تطر مَحَمَذد بنْ أعْمَدّ بن تمیم السَرَخسِسنٌ قال حد بو لَیید 
ء - لل و ۰ و 5 1 ‌ 


افریسن السَامیُ قال علنا 1 اشرانیل ‏ تا 9 
حریژ(1) عَنْ عَبّد العزیز عَن ند ی وقب عَن آبی در رَجمة ال قال: 
حرجث [ ال تشل الم (صلی له علیه و الم ی و 
یس مه اسان قظتئث اه یکره آن یمشی معه أحذ قال قجقلت آمٌشی 
فی ظِلّ الم قالَتقت قَرآنی ققال من ها قلث ابو در جقلنی ال فداک 
قال با آ تعال قمَیّث معة باعة ققال ان الْمَکیْرین هم الأقَلون(2) 
هت ده : ی اقطاخ ال خیرا فتقه هه مه و ماه 


تسه 


1- آخرچه البخاری فی صحیحه ج 8 ص 116 وم ری یم ریق رن ای ژر 
۱ اللّه عکلنه. 

2 اادافن.خفم. الافلن .و هه ضفه مشیهه علی نو اخمر .و احمق تین 
المقل الذی لا شی ء عنده. و فی صحیح البخاری «هم المقلون». 
3- النفح بالحاء المهمله: الضرب و الرمی کما فی النهایه الأثیریه و فی 
الصحیح «فنفح فیه یمینه و شماله, آی ضرب یدیه فیه بالعطاء. و علی ما 
فی المتن «من» للتبعیض و الضمیر المجرور بها برچع الی المال المدلول 
علیه فی الکلام لا الی «خیرا» لان المراد منه التوفیق و حبٌ الانفاق الناشی 
من الایمان با و الیوم الآخر, و الباء للظرفیه, و معنی الکلام: الا من 
ی ان 
الفقراء و الجیران,. و فی نسخه(ط) و(ن) و(ج) و(ه) «فنفخ» بالخاء 
المعجمه. 


ک من نله هی جانب الحَتّه قانّی ما 
لواب سا قال داک جترییل عرض لی فی 


2 لن0 ی و ود 1 ِِِ تِ ۳3 

جَایب ا رو فقال بشر ۲ أنةّ من لا ستر ی بالله.ق + حا سا 
وا سای حول ]اي سل فرع اه سره ی سس سر و ند 9۳ 
دحل اجه قال فلث با حبرئیل و اِنْ رتی و ان بترّق قال تم و ان شرت 
ج 0- ۶ و رم ۶ ره 5 9 9 فد سر وق و .لا - 9 2 ]7 
الک (1). قال مَضنف هذا الکتاب یعنی بدّلک انة بوفق للنوّبه حتی ید 

ترجمه. 


وه ره ی بر اب وس وی 
کرد کر ی تس یت 
بن اسرائیل گفت که حدیث کرد ما را جریر بن عبد العزیز ز از زید بن وهب 
۲ ابو ذر رحمه الله که گفت در شبی از شبها بیرون آمدم ناگاه دیدم 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تنها میرود و هیچ آدمیزاده همراه آن 
حضرت نیست من چنان گمان کردم که آن حضرت ناخوش دارد که کسی با 
او برود ابو ذر گفت پس شروع کردم که در ماهتاب میرفتم پس آن حضرت 
نزه شد و مرا دید و فرمود کیست اینکه می آید عرض کردم که ابو ذر 
خدا مرا فدای تو گرداند, فرمود که ای ابو ذر بیا, من ساعتی با آن-حضر نت 
رفتم فرمود «بدرستی که آنها که مال بسیار دارند در روز قیامت کمترانند 
یعنی. مر تبه: آیتتنان. دز آن پست, تر و منزله. ایشان نیکتر اسنت: هر کسی 
که خدا خیر و خوبی را باو عطاء فرماید باینکه در دار دنیا او را مالی روزی 
کند پس بدست راست و چپ و در پیش رو و پس سرش از آن بخشش 
کند و در آن خیر و خوبی را بعمل آورد که آن را در وجوه بر صرف نماید» 
ابو ذر گفت که ساعتی با آن حضرت رفتم پس فرمود که در اینجا بنشین تا 
من بسوی تو باز گردم ابو ذر گفت که حضرت در آن سنگستان روان شد و 
رفت تا آنکه او را ندیدم و از من پنهان شد و درنگ را طولی داد بعد از آن 
۱ ۰ 0 ۱ ۰ 
ژنا کند و هر چند که دزدی کند» ابو ذر گفت که چون آمد صبر نکردم تا 
آنکه عرض نمودم که ای پیغمبر خدا خدا مرا فدای تو گرداند در کنار این 
سنگستان کی بود که با او سخن میگفتی پس بدرستی که من نشنیده ام 
که کسی چیزی را بر تو رد کند و تو را جواب گوید فرمود که اینک جبرئیل 


بود که در کنار این مهشکشان» نز شن وان فن.- هه و گفت «امت خود را 
بشارت ده باینکه هر کس بمیرد در حالی که چیزی را با خدای عز و جل 
شریک نسازد داخل بهشت شود پیغمبر فرمود که گفتم ای جبرئیل و اگر چه 
زنا کند و دزدی کند گفت آری و هر چند که شراب بیاشامد» 


ص: 22 


ها تست | مسا مد کی کی الاب لت اسر انش 
بمذکور هاهنا فی نسخه(ب) و(د) 


مترجم گوید: که وجه این حدیث مذکور شد و موّلف در اینجا میگوید که 
می شود از برای توبه تا انکه داخل بهشت شود 


حذایت: 3 2 
, ۳ 5 ِ ۳ 
25 حدتنا نو الِعسن هد بخ فحقد ی ]* مد ن عایپ الط قال 
آخبرتا نو عفرو مد نش الحسن بُن عروَانَ قا عدتّا لتراهيم بخ أَْمَد قال 
ح هن داقدٌ بِنْ مرو قال حجذتتا غعبذ الله بر حق عَن رید بن أسْلَم عَن 
۲1 2 ‌ _ 


قال مصنف هذا الکتاب و قد قالٍ الله عز و جل- آ و لَم یلظُوا فی مَلَکوتِ 
السّماوات و الْزضٍ و ما حلَق ال من شی :(1) يعني ندلگ | و اتف کرو 
۱ ۱ 
مار مایا وا یر و ایا بش اه 
فیستدلوا بذلک علی خالقها و مالکها و مقیمها آنه لا يشبه الأجسام و لا ما 
بتخذ الکافرون الها من دون الله عز و جل اذ کانت الأجسام لا تقدر علی 
اقامه الصغیر من الأجسام فی الهواء بغیر عمد و پغیر آله فیعرفوا بذلک 
کال اف یی ام ما از ما ها ات از تسه 
فی قدره الله و ملکه(2) 


ص: 23 
1- الأًعراف: د19. 


2 لم اغلم لهدا القید وخها لانه عالی, لا پشیمه شی ۶ فی.شی: ۶ الا ان 
یتعلق الظرف بقوله: «یعرفوا» علی وجه بعید. 


ملکوت السماوات و الأرض فهو ملک الله لها و اقتداره ه علیها و آراد 
بذلک آً و لم ینظروا و یتفکروا فی السماوات و الأرض فی خلق الله عز و 
جل |یاهما علی ما یشاهدونهما علیه فیعلموا آن الله عز و جل هو مالکهاً و 
المقتدر علیها لأنها مملوکه مخلوقه و هی فی قدرته و سلطانه و ملکه 
فجعل نظرهم فی السماوات و الارض و فی خلق الله لها نظرا فی ملکوتها 
ها له له کرو فا سا لک وین یه و 
خی ال ایا وا ای ال ای ار 


خبر داد ما را ابو الحسن احمد بن محمد بن احمد بن غالب انماطی گفت 
که خبر داد ما را وا نب فان با سس 
هم کر ی ما را داود بن عمرو گفت که 
حدیث کرد هار ید الله عفر ان میدن استلم از خطا ء این بسا ر از ابو 
هریره که گفت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که «در بین آنکه 
مردی بر پشت خوابیده بود بسوی آسمان و بسوی ستارگان مینگریست و 
کف بخدا سوگند که تو را پروردگاری هست که آفریننده نو است 
خداوندا مرا بیامرزد حضرت فرمود پس خدای عز و جل بسوی او نظر 
فرمود یعنی نظر رحمت و او را آمرزید». 


مترجم گوید: که مولف بعد از ذکر اين حدیث میگوید که مصنف این کتاب 
اعانه اللّه علی طاعته گفته است که خدای عز و جل فرموده است که ا و 
بطوُوا فی مَلَکُوت السّماواتِ و الرضٍ و ما عَلَق ال مرن شی عٍ بعنی 
«و آیا نظر نکردند در ملک اعظم آسمانها و در ملکوت زمین از ستارگان و 
آفتاب و ماه و دریا و کوه و درختان و غیر آن و نگاه نکردند در آنچه خدا 
آفریده از هر چیزی که هست از ممکنات تا بآن نظر کمال قدرت صانع و 
ارت راهان طاهر کر میت ای ات که اد 
(صلی الله علیه و آله) میگوید صدق است و آنچه بر ایشان میخواند حق 
است» و موّلف گفته است که مقصود از آن اینست که آیا تفکر نکرده اند 
در ملکوت اسمانها و زمین و در عجائب صنع انها ایا نظر نکرده اند در آن 
چون نظر کسی که استدلال کند و پند گیرد تا معرفت بهم رسانیده 
بشناسند بآنچه می بینند آنچه را که خدای عز و جل آن را بر پا داشته از 
آسمانها و زمینها با بزرگی اجسام آنها و گرانی آنها بی ستون و آرام دادنش 
آنها را بدون الت و ادات تا بواسطه آن استدلال کتند بر خالق و.مالک و 


مقیم آنها که آن جناب باجسام شباهت ندارد و نه بانچه کافران آن را خدا 
فرا گرفته اند غیر از خدای عز و جل زیرا که اجسام چنانند که توانائی 
ندارند برپاداشتن جسم خوردی در اجسام در هواء بی ستون و بی آلت تا 
بآن خالق اتسفانها و زفیتن وساقین اخسام را بشتانشتد که ای تانماستاوت 
تذارد.ه آنها ناف شباهت تداز ند در باب فدرت و ملک خدا. 


ص: 24 


و اما ملکوت آسمانها و زمین مالک بودن خدا است آنها را و کمال توانائیش 
بر آنها و باین اراده فرموده است که آیا نظر نکردند و تفکر ننمودند در 
ای ار اس ای ار 2 
را بر آن مشاهده مینمایند تا بدانند که خدای عز و جل مالک آنهاست و بر 
آنها کمال قدرت دارد زیرا که آنها مملوک و مخلوقند و همه آنها در تحت 
قدرت و سلطنت و مملکت اویند پس نظر ایشان را در آسمانها و زمین و 
در آفریدن خدا آنها را نظر در ملکوت آنها و در مالک بودن خدا آنها را قرار 
داده زیرا که خدای عز و جل نمي آفریند مگر آنچه را که مالک آن باشد و 
بر آن توانائی داشته باشد و مقصود آن جناب از قولش و ما حَلَقّ ال من 
شی ء یعنی از اتقاع خلفشن انست. که در ان نظر نک‌دند: ۲ بان 1 
کنند بر اینکه خدا خالق آنها است و آنکه او اولویت دارد بخدائی از 
اجسامی که از سر نو پدید آورده شده آند و دیگری ایشان را آفریده. 


حدیث 26 


26- تا آبی ضی ال عَله عَنه عَنْهْ قال حدتتا تا سَعذ بِنْ عبد | 1 
یزید عَن مُحَمّد بن آبی عُمَیْرِ عَن_مَحمّد بُن خْمران عن آبی عَبّد الله (علیه 
السلام) قلِلَ: من قال له [ا للع لصا وعل الجلّه و [" و آن ره 


لا ال الا الله عَمّا حَتّم اللهٌ عَز و جل. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را پدرم (رضی الله عنه) گفت که حدیث کرد ما را سعد بن 


عبد الله از یعقوب بن یزید از محمد بن عمیر از 
جعفر صادق (علیه السلام) که فرمود «هر که لا الة 


اخلاص داخل بهشت شود و اخلاصش آنست که 
شود از انچه خدای عز و جل حرام گردانیده». 


ص: 2 


2 


هاشم همه ایشان از حسین بن سیف از سلیمان بن عمرو از مهاجر بن 
حسین از نید بن ارقم از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود «هر که 
لا الع الا الب بگوید از روی اخلاص داخل بهشت شود و اخلاصش آنست که 
لا ال الا اللهٌ او را باز دارد از آنچه خدای عز و جل حرام گردانیده». 


حدیتث 28 
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ِ ب ب نم هس 2 بر 1 
ردیف النبي ( الله علیه و آله) ققال با مُعَاذ هل ری ما حقّ الله عَر و 
الا ]1 حل ۶ || :۲ 5 2[ « ۳ ۶ ع ج2- 
جل عَلی العباد بتقولها تلانا قال فلث اللة و وله الم ققال رسول الله 
الله عرّ و جل علی العباد آن لا بُشرکوا به شَیناً ثم قال ص قل تَدّري نا 
جح .0 3 0 ۱ ۰ 


اما 

ِِ 
3 
كت 
:6) 
2 
با 
1 


[- في نسخه(د) و(ب) و(و) «المهاجر بن الحسن» 

2- الأسود بن هلال هو المحاربی اب سم رده مخضرم ثقه جلیل ما 
سنه آربع و ثمانین کما فی التقریب لابن حجر و الخبر رواه مسلم عن آ 
حصین؛ , عن الأسود عن معاذ. 


حدیت کرد و ای ی کی 0 مه 
اه ما را محمد بن محمود گفت که 
حدیث کرد ما را عمران از مالک بن ابراهیم بن طهمان از حصین از اسود 
وا فا سم عای اه وا را 
ردیف آن حضرت بودم پس فرمود که «ای معاذ آیا میدانی که حق خدای 
عز و جل بر بندگان چیست و این سخن را سه مرتبه فرمود عرض کردم که 
خدا و رسولش داناترند و ایشان بهتر میدانند رسول خدا فرمود که حق 
خدای عز و جل بر بندگان آنست که چیزی را با او شریک نسازند بعد از آن 
حضرت (علیه السلام) فرمود آیا میدانی حق بندگان بر خدای عز و جل 
چیست چون این را بجا اورند معاذ گفت که گفتم خدا و رسولش بهتر 
میدانند فرمود آنسنت که ایشان را عذاب تکند با فرمود آنست که ایشان زا 
داخل آتش دوزخ نگرداند». 


حدیث 29 

9 اه اکفت هه ال رم شمیه ال کرت قالخ 

| ء 9 ۳ و ی .۳ ۹15 ۲ ۳ 

مَحَمَد بنْ احمَد بن حَمران | قال حجد نا ابو الجریش احمَد بنْ عیسشی 
1 هه جات - تلاح ] "۳ 9 0 ۳ ر 6+ 0 ۳ 

الکلابیْ قال حد موسی بنْ اس عیل بن مَوسّی بن جعفر بن مَحَمّد بن 

-_ 0 ۶ ر 0 0 سس ی ات 

ی بن | شبن ین لین بنِ ایی طالب (علیه السلام) سَِتیةٍ حَمَسین 5 

مائتین قال خدئینی ابی عَن ابیه عن جده جَعفر بن مَحَمَدٍ عَن آبیه ۰ با 


کت و را آنه امد خسن بو که اه ی مد کر وت که 
ی ایب ی 
طالب (علیه الفتلام) سل ار ۱ ۳ 
یدرم از پدرش از جدش جعفر بن مجمد از پدرش از پدرانش از علی 
علیهم السلام در شرح قول خدای عز و جل هل جزاء الاخسان الا الاحسانْ 
که علی (علیه السلام) فرمود «شنیدم از رسول خدا (ضلزت الله علبه و آلم) 
که میفرمود خدای عز و جل فرموده است که جزای کسی که بر او انعام 
و وت ی و 
چیزی نیست مگر نیکی, تقنی البته.غیز از آن تباشد. 


0- حدنتا الحَایمْ عَبذْ الحمید بُنْ عَبّد لرَحْمنِ ! بن الخْسیّن قال حَدنتا [ 
۱ سین بُن بُنْ عیسی الیسَطامی قال ع 
ث 5 3 شقن عن حالد الحَدّاء عن آبی بشر 
العتبرگ عَن خفران عن غُنمان بن عَقّان قال قال رَسول اللّه (صلی الله 
۱ » مات و هو یِعْلَمْ آنّ ال حَقٌ دَحل الجتَ(1). 


حدیث کرد ار ی سا 
ی فا و هر 1 
کفت. کف خدیت. کرو ۷ 
از عثمان بن عفان گفت که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود که 
«هر که بمیرد در حالی که بداند خدا حق است داخل بهشت شود.» 


ص: 29 


1- آخرجه مسلم فی صحیحه ج 1 ص 41 باسناده عن خالد الحذاء- الخ». 


ی مارا خمزه تن مجمدبن: اخفد بن جع بق رید ین علی.تن 
ابزاهیم بن.هاشم گفت که حدیت کرد .مرا ابراهیم اسکی بای از 
عبد اللّه بن حماد انصاری از حسین بن یحیی- رون له 
ار ی اد ی ی ب ی رب ی و 
الله علیه و آله) فرمود «قسم بآن کسی که مرا بحق پیغمبری فرستاده که 
خدا هرگز هیچ صاحب توحیدی را بآتش دوزخ عذاب نمیفرماید و بدرستی 
که اهل توحید شفاعت میکنند و شفاعت ایشان قبول می شود» بعد از آن 
حضرت (علیه السلام) فرمود «که چون روز قیامت شود خدای تبارک و 
تعالی بفرماید که گروهی را که در دار دنیا کردارهای ایشان بد بوده ِِ 
آ تشن دوزحخ برند پس ایشان عرض میکنند که ای پروردگار ما چگونه ما 
داخل آتش میکنی با آنکه ما در دار دنیا 9« 
زبانهای ما را باتش میسوزانی با آنکه در دار دنیا بیگانگی تو اقرار کرده و 
چگونه دلهای ما را میسوزانی با آنکه بر لا اله الا انت بسته شده و بآن 
اعتقاد کرده يا چگونه رویهای ما را میسوزانی با آنکه آنها را از برای تو در 
خاک مالیده ایم يا چگونه دستهای ما را میسوزانی با آنکه آنها را بدعاء 
بسوی تو برداشته ایم پس خدای عز و جل میفرماید که ای بندگان من 
عملهای شما در دار دنیا بد بود و باین سبب جزای شما اتش جهنم است 
عرض میکنند که ای پروردگار ما عفو و گذشت تو بزرگتر است يا گناه ما 
خدای عز و جل میفرماید بلکه عفو من عرض میکنند رحمت تو وسیعتر 
است یا گناهان ما خدای عز و جل میفرماید بلکه رحمت من عرض میکنند 
که اقرار ما بتوحید تو بزرگتر است يا گناهان ما خدای عز و جل می فرماید 
بلکه اقرار شما بتوحید من بزرگتر است عرض میکنند که ای پروردگار ما 
پس باید که عفو و رحمتت که هر چیزی را فرا گرفته ما را فرا گیرد خدای 
عز و جل می فرماید که ای فرشتگان من بعزت و جلال خودم سوگند که 
هنم آفریده‌تر| تیافزندم که در برد ضن _کوستر. باشد از کشانی که از :بر ای 
من بتوحید من اقرار دارند باینکه خدائی غیر از من نیست و سزاوار است 
نز هر که اهل توخیدم زا بانشن نشور انم نند ان فر ا داح هست کید 


ص: لاد 


۳ حت 5 ۳ ۳ 

2- حخذدتتا احمَد بن الحسَن الْقَطانْ قال حَد 5 الحسن ین ی السکریٌ 
مس تلا لن و 0 ِ ۳ ِ 0 م2 ل 0 

قال حد حَدَنتا مَحَمَذدٌ بن زکر؛ لجقعرط التطرط قاز حدر نتا جعفر بنْ مَحَمّد بن 
۳ ۳ 0 0 ۳ ۳ ۳ ۳ 0 

ُمَارة عَن آییه عن جغفر بن مُحَمَدٍ عَن آبیه مُحَمَد بن علی عَن آییه عَلی بن 

الخَسَیّنِ عَنْ آییه الْسَیْنِ بن عَلِیْ عَن ایبه عَلِیْ بُنِ آپی طالپ ع قال قال 

بالله شینا احسن او 


ی رس ی و ما را حسن بن 
موی ام اس وی ما را محمد بن زکریا جوهری بصری گفت 
که حدیث کرد ما زا چعفر بن محمد ین عماره از پدرش از حصرت: جعفر 
بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش 
حسین بن علی از پدرش علی ار 
رسول خدا اضلی الله علبت فرالت ۳ بمیرد در حالی که چیزی 
را با خدا شریی نسازد خواه خوبی نموده باشد و خواه بدی کرده باشد 
داخل بهشت شود.» 


ِ كِ ۳ تا تور زر شورس 2 
33- خ تا ات ررضی اد مد عَنة قال خد دتتا سَعذ بنْ عَنّد الله قال حَذتتنا امد 
0 


ِ با - 2 
بْنْ آبی ند له ترفن عن یه عن فحقد تيآبس غقثر عن هشام تن 
سالم و آیی یوب قالا قال ابو عَبَدٍ الله (علیه السلام) مَن قأل لا ال الا الله 
مائّة مت کان أَفْ > التاس لک الوم عملا لا من راد 


حدیث کرد ی ای سا .را ند بن عید الاه 
گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ابی عبد اللّه برقی از پدرش محمد بن 
ابی عمیر از هشام بن سالم و ابو ایوب که گفتند امام جعفر صادق (علیه 
ای ی ۱ کر موی 
ذر آن.روز از زوی عمل هگر کسی. که.زیاد کند و بر صدبیفزآید». 


ص: 31 


حدیث کرد ما را پدرم (رضی) گفت که حدیث کرد ما مزا تفع من ید الا 
گفت که حدیث کرد مرا احمد بن هلال از احمد بن صالح از عیسی بن عبد 
اللة که از فرزندان. غمر ین علین است از پدرانش از ابو سعید خدری از 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود «خدای جل جلاله به موسي بن 
عمران فرمود که ای موسی اگر آنکه آسمانها و عمارت کنندگان آنها و 
فشیای شاه در بل یی شوم لاله از الاهدر له گر ال ۱ 
اللت انا خاصیل ود وید انها راحه اید*. 


حدیت 35 


5- عذلنا آیی رضی ال عَل قال جذتنا سَذ بش عبّد ید اه زر آحمَد بُن 
جعد تن عستی عَ عند تن تن آیی تخران عن علد ند العزیز اعد ی عْنْ 
مر تن بزید عن آيی عَنٍ ال (علیه السلام) قال سَمنة تقو من قال فی 


توم آسَهذ آن ال[ اه ود 6 ایشریک لاله واجد دا 3 
حبه و لا ولدا کتب اه کر و خل حَمسَة و آرْبهین آلت ألفِ حَسَته و 

خکا عم حَميتة و اربعین بعین الف الف پتتیله و رقع لْ فی الجنه حَمَسَة , و 

ژبعین الفَ الفِ درَجه و کان کمن قَرأً لقن ائْنتی عَشرة مَتَة و بتی اللَه 

له بیْتا فی الجتّه 

ص: 32 


اد لا المم‌خوزات. فانمم. معفیقه الترحیه الزع احران اللهشعالین غلیها کما 
قی الخذیت السایخ من البات الغاشر و الفانم بقضر عورالنی. فام ند 


حدیث کرد ما را پدرم (رضی آ کفته که تطذیت کون ما را تشد تشه خید آلله 
از احمد بن محمد بن عیسی از عبد الرحمن بن ابی نجران از عبد العزیز 
بن عبدی از عمر بن یزید از امام جعفر صادق (علیه السلام) که گفت 
تیم از آن حخصضرت که میغرمود هر که درد روز بکوین که 


اتقو ارف له لا الله ونم لا رک له الا عاخدا اخدا ضمدا لیر روته 
ضاحتهنه ولد 


خدای عز و جل چهل و پنج هزار هزار حسنه از برایش بنویسد و چهل و پنج 
هزار هزار گناه را از او محو کند و چهل و پنج هزار هزار درجه از برایش 
بلند گرداند و چون کسی باشد که دوازده مرتبه قرآن را خوانده باشد و 
خدا| در بهشت خانه از برایش بسازد» 


2- باب التوحید و نفی التشبیه 


باف: فهیم ق اون ید ی تفت تیه و صرق از نف تیه خفن تیوک ان ناب اشنته تفا 
ممکنات و عدم اشتراک با ایشان در حقیقت صفات 


خدیت: 1 
0 عوو اد ع لا ۳ مسج 
حَدنتا پی ی ال عَْة قال حذتتا سَعغذ بن عبد الله قال حذتتا احمَد بنْ 
5 عَبّد اه عَن آییه مُحَمّدٍ بُن خالد البرقی عَن أحمَد بُن اللّضْر و یر عَن 
-جا ری‌تاخ عه اه ارس ی ااعار رد ۳ 
عفرو تن تایب عن رفل عَن ای اسخاق ۱ بیه عن الحارثِ الاعور 
مب ۳ 9 ۳ 0 ات 2 سن ات سسن الم6 است _ 
فال خطت امن العاسن لت ی ای طالت ع ما خطنه ب: العصر 
فعجبٍ الثاس من خسن صفته و ما ذکر من تغظیم الله جل جلالهْ قال ابو 
مس ] مس 2 5 ‌ِِ ۶ 0 ۳ > - - ]0 ۳ 
ایشحاق عَفلّث لحار و ما حفظتها قال قَذ کتنها قأقلاها عَلیْتا مغ کتابه 
11 . 1 ۱ و - ]ع 1 لا _ ۲ ِ ِ 
مد له الذی لا یَمَوث و لا تلقضی عجاييْة لا کل تم فی شأن من 


1- ی هو تعالی فی کل وقت بوجد فیه بدیعا من خلقه یکون فی شأن ایجاد 
ذلک البدیع فالیوم یوم ذلی الموجود البدیع و وقته. 


ن ت ۳ ۰ ۳ ئ ۳ ۳ س 
الذی لمْ ولد قیکون فی العر مُشارکاً و َم یلد قیکون مَوَرُوناً هالک و لَم بقع 
علیْه الاوهلمْ قنقذرغ شَبحاً ماثلا(1) و لَمْ در که الانضار فَیکُون بَعْد ائتقالع 
حائّلا (2) الذی لیسث له فی اولیته نَهَاية و لا فی آخرییه حَد و لاغايِة الذی 
لَم يَسْبفة وفث و لَم یتَقَدّمَة رَمَان و لَمْ یتعاوَره (3/ زیادة و لا نفُضَان و لَم 
یُوصف بایّن و لا یمگان (24) الذی بَطن من حَفیّات الامور و ظَهَرّ فی الْعْفَول 
یقا بری فی حلقَهٍ من عَلاعاتِ الذييرٍ الذی لت الا عَلة قلم تصفة 
يد لا بتقص(5) 
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1- فی نسخه(ج) «ممائلا». 

2 آی فیکون تعالی بعد انتقال الابصار متحولا متغیرا عن الحاله التی کان 
علیها من المقابله و الوضع الخاص و المحاذاه للابصار, و بعض الأفاضل قرآ 
بضم. آلاول-غلی ار کون درا لد سخد » قضر الحائل بالحاعر ا-. 
فیکون بعد انتقال الابصار حاجزا من روّیته تعالی, و بعضهم قراً خائلا بالخاء 
ااتعجمه ای تما کی الفاه الشاد. 

هار القوم الشی: شاه تدم لممته الفا ور اف مد فلی التاوت: 
4« فی الکافی فی باب جوامع التوخید و فی البحار قی الضفحه 265 من 
الجزء الرابع من الطبعه الحدیثه و فی نسخه(ط) و(ن) «و لم یوصف بأین و 
لز با و ای ای ی 
و یجاب بما هو, و المراد بها الماهیه بالمعنی الأخص المقابل للوجود, و ما 
الما هه تلع الاعت فلا شی ۶ بدونها کما آثبتها له الامام الصٌادق علیه 
السلام في جواب السائل بقوله: «لا پثبت الشی ۶ الا بانیه و مائیه» فی 
الحدیث الأْول من الباب السادس و الثلائین. 

5 لطاهر آن المراد بالحد و النقص ما هو اصطلح علیه هل المیزان فی 
راب ۵ اون 9 ان کمن الفراد بالضد التحدد بالعدور 
الجسمانه 0۳ و 0 الأوصاف الموجبه للنقص, ۰ و فی نسخه(ج) و 
لا بعض» ای التر کب و التفضری کل زلی نفی نهد تعالی, لا توضقت: ره 


۱ 9 ك ۳ ی و .9 رط 

بل هل باه اله 5 3 ۰ علیه بایاته 1( 5 ۷ 0 ۱ و وو ل ۱ ءِ ين 

جَحْدَه لان مَن کاتتِ السْماواث و الارْضْ فطرتة ق‌ما فیهنّ و ما بیتهن و هه 
۱ ۶ مس 1 ات # ۵ . ۳ ح] 2 ۳ > | .. ج 1 م م ص 9 ۳ 

الط نغ لم 7 فلا مَذفع لقذرته (2) الذی بان من الخلق ۶ کمنله الذی 
لخن | دم لعبادنه (3) 


1- کما قال الخلیل: «ربی الذی یحیی و یمیت». و قال الکلیم فی جواب 
فرعون حیث قال: «و ما رت العالمین: رب السماوات و الأرض و ما بینهما 
ان کنتم موقنین» و قال المسیح: یر اصر ۲ 
مستقیم» و کما قال رسول الله صلی الله علیه و اله بلسان الوحی فی 
القرآن من آیات کثیره فی ذلک, و آبلغ ما آجیب فی هذا المقام ما قاله 
الامام ااعار ناه التام تیریوا الزندیق الذی سأله عنه: «هو شی ۶ 
بخلاف الأشیاء ارجع بقولی شی ء الی اثبات معنی و آثّه شی ۶ بحقیقه 
الشیئیه» و یأًتی هذا فی الحدیث الاأأول من الباب السادس و الثلائین. 

2 المراد به الاعتقادی الذی برجع الی معنی الجحد و الانکار, آی فلا منکر 
لقدرته مع ظهور آتارها فی السماوات ار و الدفع الفعلی, آی لا 
یمانعه و لا یدافعه آحد فی قدرته لان کل ما سواه مفطور مخلوق له, و 
الأول ا یه بماأ قبله, ۰ و فی نسخه(ط ) و(ن) « فلا مدافع لقدرته». 

3- لیست العباده الغایه النهائیه بل هی غایه قریبه, و النهائیه هی ما تترتب 
علی العباده و هی القرار فی جوار رحمته تعالی علی ما نطق به التنزیل 
حیث قال تعالی: «الا من رجم زبک و لذلک حَلعَهْمٌ» علی ما فسرت الایه 
فی الحدیث العاشر من الباب الثانی و الستین. 
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ب تفت 9ِِ ۱ 7 «۰ ۳ ود 
الحه د افتتح الکتَابِ بالعقد له چیه و خَتَ ام الدئيا و مقجی ۳ چرو بالحمد 
9 5 مر ] ]2 ۰ ار و -9مجو 0 اس ۳۳ نت م2 هو و تب ‌ِ 
لفسه_ققال و فضی بيتهمْ بالحق- .. و قبل الحَمَدٌ یله رب العالمین(1) 
۳ 2 ۳ ِ 
ال 0 اللا الک پاء ب > شد و ۱ 9۶ 


۱ 


ُِ ۳۳( ٍِِِ#-۳ ت چم ۳ جر هس 2 هو و اج و موه 1 
علی العرّش بلا روا و المَتعالی غَن الخلق بلا تباعد مِنهْمٌ القرٍيب منم بلا 
ملامسه منة لهَمْ لیس له خَذ ینتهی اٍلی خدو و لا له مثل فیعرف بیئله ذل 
و بل مهو و ار پر هر ماه مم‌للار و جع م م | جح ارگرا ر]-.. 2 ۱29۱+ و 
مر تجبر ۵ و سا ِِ« 293 صَعت | وج لعظقمیه 5 انقادث 
لسْلطایه و عزته و کلث عَن اذراکه طروف العیون و قَضْرّت دون بلوغ 
تک و تک 1 06 ِِ ِ مس 0۵0 مس کَّ ت 0 
صفیه اوهام الحلایّق الاوّل قبل کل شی ء و الاخجر بَعد کل شی ء و لا بَعدلة 
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1 ارف کر . 
2 الانجاع: الافلاح, آو هو ثلائی من النجعه بمعنی طلب الکلاء من موضعه, 


آی فاطلبوا بذلک ما بنفعکم لتعیش الأخره کما ینفع الکلاء لتعیش الدنیا. 


پقا یَجقٌ عَلیکُمُ من السَمْع و الطاعه و اخلاص الّصیحه و ین زره و 
و وچ من او تِ و وچ تا 2 

اعیئوا سکم ٍ وم الطریقه المَسْتَفیمه و هجّر الا مُورٍ الْمَرُوقه و تعاطوا 
الحق بیتکم و تعاوئوا عَلیه و خذوا علی يدّي الطالم السَفیه مَروا یالمعرژوف 
و انوا عن الفتکر و اغرفوا لدوی القطّل فقَصْهْم عَصمتا اللة و لیام بالهدی 
و تبِتتا و ایام علی التفوی و اسْتغفر اللة لِی و لکم 


حدیث کرد تا زا ری (ضیا) کفت که عم بردرط هازا ش متعت اه 
گفت که حدیث کرد ماش ادن ای ند الله از بوک خحمد حاله توف 
از احمد بن نضر و غیر او از عمر و بن ثابت از مردی که او را نام برده از 
ابو اسحق یی ار ارت اعون که کفت زوزکا اعیز الموضین, عبت تن اجه 
طالب صلوات اله علیه بعد از نماز عصر خطبه اداء فرمود و مردم از حسن 

ها وه ار ی ال 
تعجب کردند ابو اسحق گفت که بحارث گفتم آیا تو آن خطبه را حفظ 
نکردی گفت که آن را نوشته ام پس آن را از روی نوشته خویش بر ما 
خواند و ما نوشتیم و آن خطبه اینست «که حمد از برای خدائیست 

نمیمیرد و عجائب و غرائبش تمام نمیشود و بآخر نمیرسد زیرا که آن جناب 
هر روز و هر زمان در کاریست از بدید آوردن تازه ای که پیش از آن نبوده 
انح ده دبا تن ریا کی اسر کت کتو ق راد ۲ ازاو رات برده 
شود و هلاک و نابود گردد خیالها بر او واقع : نمیشوند تا اینکه او را شبحی 
اشان فرش کت وی کال دس را کوتفو بر اه که ار دون نو 
دیدها او را در نیابد تا آنکه بعد از انتقال آنها از وی متغیر گردد و منقلب 
شود از حالتی که در نزد دیدن داشت و آن محاذاه و مقابله است و بعضی 
از علماء حائل را که بمتغیر تفسیر شد خائل بخاء خذ ضبط کرده و بصاحب 
خیال و صورت متمثل از مدرک تفسیر نموده اند تتمه حدیث انکه در 
اولیتش نهایتی نیست چه عدم وجود ازلی را پیشی نگرفته و زمانی بر او 
تقدم نجسته و آخریتش را اندازه و غایتی نه چه نیستی بهستی ازلی راه 
ندارد آنکه وقتی بر او سبقت نگرفته و زمانی بر او تقدم نجسته و زیاده و 
نقصان بر سبیل تناول و تبادل او را فرا نگرفته اند که گاهی این بر او وارد 
توق و کاهی. آن و او را وصف نمیتوان کرد که در کجا است و نه بمکانی 
که جای معینی از برایش فزار ذهند آنکه ناطن آمور نوشیده را ادراک 
نموده و علمش در آن نفوذ فرموده تا بامور ظاهره چه رسد و بعضی گفته 
اند کهاختمال. دارد کة هراد از آنها مجردات باشتد.باین ففتن. که.اآن خنات 
از مجردات پوشیده و پنهانست تا بمادیات چه رسد و در عقول کمال ظهور 


دارد بواسطه آنچه در خلقش دیده می شود از علامات تدبیر انکه پیغمبران 
را از او سوال کردند پس او را بحد و حرکت يا بعض يا نقصان وصف 
نکردند بلکه او را بکردان نیکی که.-دارد وضف قزر مودند و بایات و علامات 
آن جناب بر او دلالت نمودند عقلهای صاحبان انديشه نمیتوانند که او را 
انکار نمایند زیرا که هر که در آسمانها و زمین و آنچه در اينها و آنچه در 
میانه اینها است همه آفرینش او است و او است صانع اينها که همه اینها را 
آفریده پس چیزی نیست که قدرتش را دفع نماید آنکه از خلق بوساطت 
عدم مشابهت دور شده پس چیزی مانند او نیست و آنکه خلق را برای 
عبادت و بندگی خوینش آفربده.و ایشان را پر-طاغتتن توانانی دادم نسبت 
أنجه:دن ایشان قدار دادم از شز اتظ لیف ما نند-عقل. و عله و غیر آن :عفن 
قدرت و استطاعت و به حجت ها عذر و بهانه ایشان را. قطع فرموده پس 
هر که نجات یافت و از برای خدای تعالی است فضل و احسان در حال 
ایجاد و اعاده ایشان بعد از فناء در دنیا و آخرت و بعد از اینها بدرستی که 
وا و 
و امر دنیا و آمدن آخرت را بحمد ذات مقدس خود ختم فرموده و در کافی 
بچای آمدن آخرت آبله آخرت است که مراد از آن شدت و مصیبت است. 
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و فرموده که و فص هم بالق و قیلّ الَْمَد له رَبّ الْعالمین یعنی و 
حکم کرده شود که خدای تعالی حکم کند میان بندگان خود براستی و هر 
کس را به مقام و منزلی که در خور حال او باشد از بهشت و دوزخ فرود 
آورد و گفته شود یعنی مومنان میگویند که سپاس از برای خداست که 
پروردگار عالمیانست بر حکم کردن او میان ما بحق و فرود آوردن هر یک 
از ما بمنزلی که فراخور حال و در خور اعمال اوست بنا بر بعضی از 
تفاسیر بعد از آن حضرت فرمود که حمد از برای خدا است که بزرگواری و 
پادشاهی را در پوشیده بی آنکه صاحب تن باشد و جلال و بزرگی را ردای 
خود ساخته بدون آنکه مانند چیزی از جسمانیات باشد و بر عرش مملکت 
خویش مستولی است بدون زوالی که باو رو اورد و بر خلاثق برتری دارد 
امابی آنکه ایشان از آزن: خناب دور باشندیا ان اب. انشان. را شوم و 
اختن. تفوده باشد:و: ان خنات. را حدی نيست: کم:بان جد و آندازم- هی 
شود و به پایان رسد و او را مانند و نظیری نه تا بماند خویش شناخته شود 
هر که از خدایا غیر از خدا تجبر کرد و جبروت را بخود بست خوار و بیمقدار 
گردید و هر که غیر از آن جناب اظهار بزرگی نمود کوچک شد همه چیز 
بجهت عظمتش فروتنی نمودند و از برای سلطنت و عزتش طربقه انقیاد 
را پیمودند چشمهائی که بکرانه مینگرند از دریافتش کلال بهم رسانیده اند 
و خیالات خلائق بصفتش نرسیده ایستاده اند آنکه اول و پیش از هر چیزی 
است و آخر است و بعد از هر چیز و چیزی با او برابری نمیکند و بر همه 
چیز غالب است بواسطه غلبه و قهری که بر وجود و فنای آنها دارد و همه 
مکانها را مشاهده میکند یا در آنها مشاهده می نماید و در آنها حضور دارد 
چاسه او را در نیابد و قُو الّذٍی فی السّماء ال و فی الاوض ال و قُو الْحَكيم 
ات آنکه در آسمان خدا| آزرتت. و در زمین خدا| است و اوست 
راستکار و درست کردار در تدبیر امر خلائق و دانا به مصالح ایشان محکم 
ساخته آنچه را که آفریدنش را خواسته و از همه چیزها و لیکن نه بواسطه 
مثالی که پیشی گرفته باشد بسوی آن و بعضی گفته اند که مراد از مثال 
صورت علمیه است یعنی خلق فرموده آنچه را که اراده نموده اند بصورت 
علمیه زائده که بسوی مراد پیشی گرفته باشد چه علم آن جناب انفعالی 
نیست و ماندگی و ملالی برد امداخلن نشندم در افربدن انقم آفرنجه دن برد 
خویش و مراد از آن 7 عرش و کرسی است تا بفیر اينها چه رسد و 
احتمال دارد که مراد جمیع افریدگان باشد و اخر کلام بجهت سجع زیاد 
شده باشد ابتداء فرمود بانچه ابتدای بان را اراده نموده و موجود ساخت 
آنچه ایجاد آن را خواست بر وفق اراده کامله و حکمت بالفه از دو گروه 


و 


پروردگاری او را بشناسند و فرمانبرداری او در ایشان جای گیرد ستایش 
خکنم. آن اب زا شمه شتانشها کم نکن آن آن سرون اند ویر تام 
نعمتهای او بوضعی که فردی از آن از باد نرود و از أز جناب خواهش 
نها مرکا فا رات که رام 19 ما کهیاه از آن 
معارف و احکام و اخلاق است میرساند هدایت فرماید و از بدیهای اعمال 
خود باو پناه میبریم و بجهت گناهانی که از ما پیش از این سر زده از وی 
طلب آمرزش میکنیم و توبه مینمائیم و گواهی میدهیم که خدائی نیست 
فکن دای تعالی.ه انکه:. مخهد ند و رسول آق است. که اخ..زراحق و 
راستی به پیغمبری فرستاده تا بر او دلالت نماید و همه را بسوی او هدایت 
فرماید پس بوساطت آن حضرت ما را از ضلالت هدایت فرموده از 
گمراهی براه رسانیده و بسیب او ما را از جهالت و نادانی خلاصی داد و 
رهانید هر که خدا و رسول او را فرمان برداری کند بحقیقت که رستگاری 
یافته رستگاری بزرگ و بثواب عظیمی رسیده و هر که خدا و رسول او را 
نافرمانی نماید زیان کرده و زیانی هویدا و سزاوار عذابی دردناک یا درد 
آورنده شده یس مبالغه نمائید در جا آفزدن آنچه بر شما واجب و لازم 
است از شنیدن و قبول کردن و فرمان بردن و خیرخواهی را پاک و پاکیزه 
نمودن بوضعی که شائبه غش و خیانت در آن نباشد وبار سنگین را از دوش 

یک دیگر برداشتن و بدوش خود گرفتن بطور خوشی که هیچ دلتنگی و منت 
در آن نباشد و خویش را بر نفس های خودیاری دهید بملازمت راه راست 
که از ان دست بر ندارید و بدوری کردن از امور ناخوش که پیرامون 
نگردید و حق را در میان خویش جاری سازید و فرا گیرید و بر آن یک دیگر 
2 عقل را بگیرید و آن را از سر مظلوم 
کوتاه کنید ند و امر بمعروف و : نهی از منکر را بعمل آورید و فضل صاحبان 
| 0 ۱ ۱ ۷ 
شما را بر پرهیزکاری ثابت بدارد و از خدا طلب امرزش میکنم از برای 
خود و شما» 


ص: 39 


للاجپ 0 یر 1 و 
2 حدَتتا مُحمَذ بُي الحسن بُن مد بن الولیدٍ َضی ال عَه قال 9 

ء 0 3 ز تاو ارو می(1) عَن فختد د بن 1 
تج و ی و هو و9 ِ 3 


بن 
سح( 


7 طا ۳ ۳ 
[ 3 ام و سم  ِ‏ ۳ ۲ 
لْمَامُونِ فی الوِجید قالٌ این آیی زناد و واه لي بصا أحْمَذ تن عَبد ال 
۲2 و رو 1۲ رز جرل ره ۵ 5 نب ] تب 5 0 
لوق موی لَهْمْ و حالا له عن القام بُن یوب العلو- آنّ المَأمُونَ 
لقا آراد أنْ بستغمل الرضاع عّلی هَذا الأمر جَمَع یی هاشم ققال نی رید 
آن أَسْتعْیِلّ الا عَلی قَذا الق من تغدی فَحسَدخ بو هاشم و قالوا | 
تولی زجلا جاه لسن له بصز(2) , بتذبیر الخلاقه اب ات 
و - ه | ۶ هپ ۱ 2 . سس مب 3 ]2 ح اح ‏ 
چا قیعت [لنه فان وی 
اعد | ۵ و انصب لا علما (2)ٍ ی 


1- فی نسخه(ب) و(و) و حاشیه(ط ) «محمد بن زیاد القلمزی» بتقدیم 
اش ارو اهامای وی ۱ ۱ ری رن ون 
آخبار الرضا علیه السلام «القلونی» و فی نسخه منه «العرزمی» و لم 
آجده.(*) کذا. 

2- و هکذا فی العیون و فی نسخه(ب) و(و) و(د) «لیس له بصیره». 

3- دی ات ۳ 

. و نفض الطریق تتبعها. 

5- هذا الکلام کثیر الدور فی کلمات ائمتنا نفلام. الله: #لیمم: و المراد به انه 
تعالی لیس له صفه مغایره لذاته بالحقیقه بل ذاته المتعالیه نفس کل صفه 
دنه کها باتی التصریح به فی بعض الأخبار فی باب العلم و باب صفات 
الذات خلافا للاشاعره حیث قالوا: «ان کل مفهوم من مفاهیم الصفات 
الدانهه کالعلم ق اعمم آم سیم میرن لخشند النات مه قیم فنن 
کلماتهم علیهم السلام یمکن تفسیر نفی الصفات بنفی الوصف کما نژه 


۳ ۳ ۰ ۶ سس و نت ۳ و« ٍٍ ۳ ع لا ع‌ِ ی 
لسَهاده العْمول ان کل صفو و مَوَصَوف مخلوق(1) و شهاده مخلوق ان 
_ [ س ِ ۳ ف ۰ ۳ ]ام سس ‌ِ ۳۳ ِ 2 ..- ِ ف 
لة خالقا لیس یصفه و لا مَوضوف و شهاده کل صقه و مَوْصَوف بالافیرآن و 
شهاده الافتران پا حدّث و شهاده الحدّت بالامتتاع من الارل | ممتَنع من 
الحدّث لیس اللة عَرّف من عَرف بالشبیه دَاتَه و لا یاه وَحْد من آأکتنةه 
۷ 3 ۳ لا مس 2 ۳1 ( ِ گِِ ِ_ 
(2) و لا حقيقتة اضَاب من مَثله و لا به ضدق من تام (3) و لا ضَمَد ضَفده 
مر آشار الیه (14 و لا ایا عتی من سَبهة و له تذلل مَنّ بعصَهة و لا یاه 
ارام رو ع-- 9و 9 ۵ ی ۳ جر . طِ 
اراد مر همه کل مَعرژوف و 1 (3) 5 قَایّمٍ فی سواه معلول- 
بصع الله یِسَتدّل علیه و بالعقول یعتَقذ معرفثه و بالفطرو تتبث حجنَة (6) 
ص: 40 


1 ای کل مزکت هن لصف المو‌ضوف. 

> (اگتتام: طلب نهر فا من لت کتفه‌ ان لم سح بان حفله وتا 
للممکنات التی یمکن اکتناهها. 

3- التنهیه جعل الشی ء ذا نهایه بحسب الاعتقاد او الخارج. 

ای ( قضد تحووبی لم تتوجه [لیه بل توخه ال موجود آخز لانه. اشفا توآدا 
ثم وجه اللّه. فلیس له جهه خاضه حتّی یشار الیه فی تلک الجهه. 

3 آی کل ما عرف بذاته و تصور ماهیته فهو مصنوع, و هذا لا ینافی قول 
امیز المقمتین علبه الشلام: هبا من دل تغلی.ذانه بذانه» .و لا قول الضادق 
علیه الشام : «اعرقو الله بالله»«لان معتشی دلک آنه لسو-فق الوجوه سب 
لمعرفه اللّه تعالی الا اللّه لان الکل ینتهی الیه, فالباء هنا للالصاق و 
اه اه ال ره اه ی وس محض ات ارت 
بحیت احاط به ادراکا فهو مصنوع, و هنالک للسببیه. 

6-.آی ولا القطیم التی قطر الاس علها ام تفم لالم الاوله و جنر 
الحجح. 


1 1 ۹ ۳ م0 - 0 تا ی سِ ِ طلِ 
۵ ال الق ججات تیه و شهم(د) و تشد لام عقارقلد [گتهخ و 
۳۹ 9 و رح و حور تس وهی -] - و - تِ 
۶ ۶ ه‌ 
ابید لگ و م ۳ [ه ۱۲ ]- ایید سس رگل بت ِنِ ۳ کیره 
وه لامج دلیلٌ علي أن لا أَدَاة فیه شوا زیت بقاقه + لین (2) 2 5 


او و مه و 


1- «خلق الله» علی ضقه: الحخضیر مدا مضاف الی فاعله و الخلق 
مفعوله, و حجاب خبر له. و فی نسخه(ب) و(و) و(د) «خلقه اللْه- ۹ و 
اد هون ی و ها 
فی کنیر فن احایت ها الکتاب هد کوو سیانات مسنفه فلیراجع: 

ادوه علی فران خاش عضندر حعلی عم لارام عضاف. الب عالی: ای 
ِ ایاهم وی ادوات و آلات فی ادراکاتهم و افعالهم, تس ادوته بزیاده 
التاء فی نسخه(و) و(د) و(ب) ِ و المتادین آیضا من هدم الماده جمع 
اسم الفاغل فن بات. الفعل ای من سمل اادوات قیه امفر ه | 
آقوانخ عای ضنفه الحصم من بات ااصال ما ی سس او کا 
«المادین» علی ضیعه اسم الفاعل, من مد-بمد کما فن:نشخه(ع) واط) 
و(ن) فخطا من النساخ لعدم توافق الماده فی الموضعین و عدم تناسب 
الضعتن. هقی الفنمن هجو ادووایم آباهم لام علی ام لا آدام فیه اشمهاده 
الادوات بفاقه المودین» و هکذا فی تحف العقول فی خطبه لمیر الموّمنین 
علیه السلام الا آن فیه و ایداوه ایاهم شاهد علی آن لا آداه فیه». 
3- بالباء الموحده مصدر بمعنی البقاء ای بقاقه الملازم لعدم محدودیته 
شحو ها مام سفن هط رها سالاع الا و علی ها موه 
مصدر بمعنی المغایره جمع الغیر, و فی نسخه(د) و(ب) «و غبوره تجدید 
لما سواه» بالجیم ای قدمه یوجب حدوث ما سواه. 


َقَدٌ جهل ال مَنِ اسَتَوصَقة و قَدٌ تعدّاهُ من اسْتمَلَهُ (3) و قَدٌ أحْطاَةْ من 
اکتتهة و من قال یف فَقَدٌ سَبهة و مَن قال یم قَقَدٌ عللَةْ و مَنْ قال متی 
ققَذ وَفتَه- و من قال فیم فقَذٌ صَمَتَهْ و مَن قال الام فَقذ تَهَاهْ و مَن قال 
حتام فَقذ عَیَا و من عَیَا (2) قَقَ عَایَاة و من ای فد جرا و من جرَاه 
فد وصقة و من وَسةة فقدٌ الحد فیه لا یتَعیر اللغببائعیار المخلوق کت (ا 
تحَدد بتخدید المَخدود احَذ لا بتاوبل عَذَدٍ ظاهژ لا بتاوبل المَبَاسشَرَه فتجّل لا 
یاشتهلال رب تاطن لا یفزایله این لا یعساقه ریت لا بداتاه لطیف آ 
تجسّم مَوَجُود لا بعد عدم قاعل لا باصطزار فد لا یحوّل فکرو(3) مدب ا 
یخرکه مُرٍیذ لا بهقامه مَاء لا بهِمّه مدرک لا بمجْسُو(4) سمیق لا باله بصیژ لا 
بااو لا تَصَحَبهٌ الاوقاث و لا تَصَمَنهٌ الامَاکن و لا تاحْذُهُ الستاث (5) 


1- الاشتمال هو الاحاطه, ای من أحاط بشی ۶ تصور آو توهّم انه اللّه تعالی 
فقد تجاوز عن مطلوبه. و فی نسخه(ب) و(د) تاتماه» من: یات الافعال. 

2 آي من تدهم: انم تعالی. ده تهایات وتسال عنم سخودم و مایا ند. فد سول 
له غایات ینتهی الیهاء و من جعل له غایات فقد جعل المفایاه بینه و بین غیره 
بخعل. الحه المشترک. بیلهما,.و من حعله کزلک فقه جعله دا احراء» وم 
توهمه کذلک فقد وصفه بصفه المخلوق و من وصفه بها فقد آلحد فیه, و 


الالحاد هه الاعنفی امد خن امفر لدم لول ااعغالی الخم ا شتا م 


للکفر. 
3 آی بقوه الفکره. و فی نسخه(د) و(ن) بالجیم. 
4- المجسمه: اله الجس. 
5- جمع السنه و هی النعاس, و فی حاشیه نسخه(ب) و(د) «السبات» بالباء 


الفوخدم»علی وران الغرات تقوم او آمله اه الراخه مس آلخر کات ون 


کرو ۸ 5 ورد 29 0 "۳ 9 
و لا تخد الصٌقاث و لا ئقیذهُ الادواث (1) سیتق الأوقات کون و العدم وجْوده 
9 -]2<- ۳ ِ ۳۹ .2 هِ ۳۹ + ه 

3 الابید|ء ارلة پیشعیره المشاعر عرف ان لا مقشعر له (2) بنجهیره 
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1- فی نسخه(ط) «و لا تفیده الادوات» من الافاده. 

و الصا عن مره ۳ المصتوع و کذا فیما يشابه هذه من الفقرات 
الاتیه 

3- ۳ یجسو جسوا: پیس و صلب. 

4 الذاریات: 49 و الایه اما استشهاد للمضاده فالمعنی: و من کل شی ۶ 
خاعیا صوین کالاضاه المتکوره.خلافد عالی: فانم. لاح لور او استساه 
للمقارنه فالمعنی: و من کل شی ء خلقنا قرینین فان کل شی ء له قرین 
من سنخه و مقّا بناسیه بخلاف الحق تعالی, و الاول آظهر بحسب الکلام 
5- اثبات التفاوت هنا لا ینافی قوله تعالی: «ما تری فی عَلْق امن ی 
تفافت» لان ما فی الایه بمعنی عدم التناسب. 

6- فی نسخه(ط) و(ن) و قی البحار: «من غیرها». 


1- - کل کلام نظیر هذا علی کثرتها فی آحادیث آثمتنا سلام اللّه علیهم برجع 

معناه الی آن کل صفه کمالیه فی الوجود ثابته له تعالی بذاته, لا ها حاصله 

له من غیره, و هذا مفاد قاعده «آن الواجب الوجود لذاته واجب لذاته من 
جمیع الوجوه». 

2 الالمته ان آخذت بمعنی العباده فاللّه مالوة و العند الم .ال ۳ 
۱ و آمرا کما هنا و فی کثیر من الاأحادیث 
کف عالی الق و العید مالههو و غیت هذا فسر الامام علیه السّلام «اللَّ» فی 
الحدیث الرایع من الباب الحادی و الثلائین. 

3 انما غیر اسلوب الکلام و قال: «و تاویل السمع» وت الذی 
فی الفقرات الثلائه الأخیره شکان الواو آیضا. 

4- فی آکثر النسخ «البرائیه» و فی نسخه(ن) و البحار «البارئیه» کما فی 
المتن. 

5- آی کیف لا یستحق معنی الخالق و الباری قبل الخلق و الحال آئثه لا تغیبه 
مذ التی هی لابتداء الزمان عن فعله ای لا یکون فعله و خلقه متوقفا علی 
زمان حتّی یکون غاثبا عن فعله بسبب عدم الوصول بذلک الزمان منتظرا 
لحضور ابتدائه, و لا تقربه قد التی هی لتقریب زمان الفعل فلا یقال: قد 
قرب وقت فعله لانه لا ینتظر وقتا لیفعل فیه بل کل الأوقات سواء النسبه 
الیه, و لا تحجبه عین مراده لعل التي هی للترجی آی لا پترجی شیا لشی ۶ 
مراد له بل «اٍتّما أَمَرْه اذا آراد شَیْناً آن بفول له کْفَیِکونْ» و لا توقته فی 
مبادی آفعاله «متی» آی لا پقال: قر ام , متيی قدر, متی ملک لان له 
ضفات کمالم و سباذق, اخعاله دام من اقه از لا کار آجه وعونهه ۵ لا مات 
لا تحدده ذاتا و لانه فاعل الزمان, و لا تقارنه بشی ۶ 
«مع» آی لیس معه شی ء و لا فی مرتبته شی ۶ فی شی ء, و من کان 
کذلک فهو خالق باری قبل الخلق لعدم تقیّد خلقه و ایجاده بشی ء غیره, 
فصعٌ آن یقال: له معنی الخالق اذ لا مخلوق, و فی نسخه(ج) یغیبه و ما 
بعدها من الافعال بصیغه التذکیر. 
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ص: 45 


آی. قفا شفتد ی« الفعل رو التاتیر.بالاخوات االها اقف المجذوده: و 
2 ۵ لا بنعد ان یگونسنعد»: علی ضیفه المتجهول فلا پر ۳9 
بأمثالها, و اشاره الاله کنایه عن التناسب ای تناسب الالّه نظائرها و امنالها 
فیٍ, المادیه و الجسمانیه و المحد ودیه. 

ای سا الم هد بایرات اولاتز ااعوات ی نا العع تعالی 
فمنژه عن ذلک کله. 

3- منذ و قد و لو لا فواعل للافعال الثلائه و الضمائر مفاعیل آولی لها و 
القدمه و الازلیه و التکمله مفاعیل ثوانی. و المعنی آن اتصاف الأشیاء 
بمعانی منذ و قد و لو لا و تقیدها بها یمنعها عن الاتصاف بالقدم و الازلیه و 
الکمال فی ذاتها فان القدیم الکامل فی ذاته لا بتقید بهاء و الأظهر آن 
الضماتر العوتته من فوله؟ج تا ال ول ریا ااعرار به الن ااتران 
4 لما تجلی متعلق بدلت و اعربت. و «ما» مصدریه, و فی البحار و فی 
هامش نسخه(و) و فجمله مستقله. 

5-غیرم,بفتج الاول و نسکون الناتی قصیر بععنی التغیز آی فی الاشباغ آثیت 
التغیر و الاختلاف من عنده تعالی بحسب حد ودها الامکانیه و باعتبارها, ۰ و یا 
لو لا اعتبار الحدود ففیضه الفائض علی الأْشیاء و رحمته الواسعه کل شي ‏ 
و توحیده الساری گلی هیاکل الممکنات واحد, و یمکن 1 بقرأً بکسر الأول 
و قتح الثانی بمعنی الاحداث المغیره لاحوال الشی ۶ آی فی الأشیاء أثبت 
ذلک, و فی نسخه(ج) «عزه» بالعین و الزای المشدده. 


را هر 1 1 ن ۶ زر -] عل > 1 ۳ ۲و و ء هب و وه ۲ ۳ 
و ملها انیط الدلیل(1) و بها رها الافْراژ و بالْعفول مق الَدیقْ باه و 
9 بت و یأر ۳۳ شم هت 9 
بالافزار یکمل الایمان به و دیاته الا بَعد المَغرفه و رن الا بالرخلاص ۲ 
0 ما محر ِ ۳ 2 ی سا 2 ۳۹ ‌ ۳ 2 
لا اخلاص مع اللشبیه و لا تفی مع [ثباتِ الصفاتِ للتشییه (2) ما فی 
الِحلق لا بُوجَدُ فی خالفه و کل ما یُمَیِنْ فیه بِمَتَنع مِنْ صانعه لا تجری علیه 
کر مس 9 ی 1 ۳ 1 3 
الحر که و الب ن 5 ِ یچری عَلیه ما هو اجْراه او یَعَودٌ الیه ما هو ابتداه 
۳ ٍِ‌ میت مس سس مس اس 0 سِ _ 
(3) اداً لتقاوتت اه و لتجرّاً که و لامتتع من الارّل مَْتاه و لمَا گان للبارِی 
مَعْتّی عیر المَبْروء و لو خذ له وراء اذا خذ له آمام و لو التمس له المَامْ اذا 
"7 __ رس مت و 1 ای - هب ]دب م0 . مس و ب- و 
لرِمَة النقضَانْ کف بَستجق الازل مَنْ لا بَمْتنع من الحَدَتِ و کیف ینش 
الاسشْياء من لا بَمْتَنغ من الائشاء اذاً لَقامت فیه یه المَنئوع و لتحوّل دلیلا 
6 اضر مج _ 0 1 -0 1 ا"ت_-_ ۳ ۳ 0 ء لل ی 13 زر 119 
نقد ماکان مدلوا له لسن فی فحال القول َه (4/ و لا فی شاه 
عْیه جوَاب و لا فی متام له تَعظيم و لا فی [باتیه غن الخلق صَيم لا بامیتتاع 
۳ ۳ ب دب 
الازلی آن بتنی و ما لا با لغ آن یبدا (5) 
ص: 416 


1- آنیط بالنون و الیاء المثناه مجهول آناط بمعنی علق و وصل آی من 
الأأشیاء یوصل بالدلیل علیه, و فی نسخه(ب) و(د) ۰« ِِ» و الباء 
الموحده ای من الأشیاء انبط ِ الدلیل علیه و علی صفا 
2 ای لا نفی لتشبیهه تعالی بالمخلوق مع اثبات الصفات ۱ 

3- فی نسخه(ط) و فی البحار «آو یعود فیه- الخ». 

4 من اضافه الصفه الی الموصوف. و القول المحال هو القول المخالف 
للحق اه اد 

5- آی لیس فی القول بأئه تعالی بائن عن خلقه فی ذاته و صفاته و آفعاله 
ظلم و افتراء, الا آن القدیم الازلی یمتنع عن الترکب و الاثنینیه و آن الذی لا 
اول له یمتنع آن یکون مبدوء! مخلوقا, و هذا من قبیل تأکید المدح بما پشبه 
فلول من قراع الکتاتب و فی نسخه(د) و(ب) «و / بامتناع الازلی ان ی » 
ما لا بدء له من الاتاه ضیم, و فی نسخه(ن) و(و) و(ج) «و لا بامتناع 
الازلی آن پنشاً». 


0 ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رضی) گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن عمرو کاتب از محمد بن زیاد علوی از محمد بن ابی 
ژیاد جدی صاحب نماز در چده که گفت حدیث کرد مرا مجمد ان بحبی بن 
جضرت امام رضا (علیه لسبلای) که دز نزد مامون: در باب بوحید باین کلام 
تکلم میفرمود و این ابی زیاد گفت که نب نیز اين را از برای من روا جر :9 
از ایشان بود اه ات ارس علوی که ها مسر چون , خواست که حضرت 
امام رضا (علیه لسلام) را بر این امر بکار دارد و خلیفه گرداند بنی هاشم 
را جمع کرد و گفت که من اراده دارم که رضا را بر اين امر بکار دارم که 
بمه ارس فله تاد چی طاشن بر آن حصرت حیت بروید و کفتد آبا مره 
تاذانی را حالف فبحردانی که او را هیچ بینائی بتدبیر خلافت نیست و نمیداند 
که در آن چه باید کرد پس کسی را بسوی او بفرست تا بنزد ما آید و از 
نادانی او به بینی انچه را که بواسطه ان بر این مطلب استدلال کنی 
مامون بسوی آن حضرت فرستاد و حضرت بنزد وی امد پس بنی هاشم بان 
حضرت گفتند که یا ابا الحسن بر منبر بالا رو و از برای ما نشانه را بر پا 
کن که خدا را بر آن عبادت و پرستش کنیم حضرت (علیه لسلام) بر منبر 
بالا رفت و زمانی طولانی نشست که هیچ سخن نمی فرمود در حالی که 
چشم در پیش افکنده و خاموش بود بعد از آن اندکی حرکت نمود و وضع 
نشستن را بر هم زد و راست ایستاد و خدا را ستود و بر او ثناء گفت و بر 
پیغمبر خدا و خاندانش صلوات فرستاد بعد از آن فرمود « که اول عبادت و 
بندگی خدای تعالی معرفت و شناخت او است و بنیاد معرفت خدا توحید و 
اقرار بیگانگی او است و رشته توحیدش نیستی صفات زائده بر اصل ذات 
از او است بگواهی دادن عقلها که هر صفت و موصوفی آفریده شده اند و 
گواهی دادن هر آفریده شده که او را آفریننده هست که هیچ یک از صفت 
و موصوف نیست و شهادت هر صفت و موصوفی باقتران و وابستگی 
بچیزی دیگر و شهادت اقتران بحدوث که از سر نو پیدا شده و شهادت 
حدوت به امتناع و باز ایستادن از ازل و همیشگی که از حدوت اباء و امتناع 
دارد پس نه خدا راز شناخته آنکه بواسطه تشبیه ذاتش را شناخته که آن 
جناب را چون آفریدگان و مانند ایشان دانسته و نه او را توحید کرده و او را 


به یگانگی پرستش نموده کسی که به کنه و پایان او رسیده و نه حقیقتش 
را یافته کسی که او را تمثیل کرده و تمثیل صورت کردن و صورت چیزی 
را نمودن باشد و نه باو تصدیق کرده کسی که نهایتی را از برایش قرار 
داده و نه جانب او را قصد کرده کسی که بسوی او اشاره نموده و نه او را 
آهنگ کرده کسی که او را مانند خلق دانسته و نه از برایش خواری نموده 
کسی که او را مبعض و پاره پاره قرار داده و نه او را خواسته کسی که او 
را توهم کرده هر شناخته شده ای بخودی خود مصنوع و ساخته شده و هر 
ایستاده و برپائی در غیر خود معلول است که علتی دارد بصنعت خدا بر او 
استدلال می شود و بعقلها معرفتش اعتقاد می شود و بفطرت و افرینش 
معرفت توحید حجتش ثابت می شود و آفریدن خدا خلق را پرده میان او و 
ایشان است که مانع دیدنست چه آن جناب از اجه در ذات ایشان ممکن 
است امتناع فرموده و ایشان از آنچه ذات واجب از اتصاف بآن اباء دارد 
سرباز نمیزنند زیرا که ممکن است در ذات ایشان صفاتی چند از رنگ و 
روشنی و چند و چون که در واجب نیست و نیز بجهت انکه صانع و مصنوع 
و حاد و محدود و رب و مربوب از یک دیگر جدا شوند چنان که در خطبه 
امیر المومنین (علیه لسلام) مذکور است تنمه این خطبه و جدائی او با 
ایشان مفارقت او است با اینیت يا انیت که تحقق يا مکانی بودن ایشان 
است و از کردسش ایسان زا دلیل است بر اینکه اوزا غاری تست ریا 
که هر آغازشده ای از آغاز کردن غیر خود عاجز و درمانده است و شاعر 
چه خوش گفته است که: 


ص: 7 


ذات تو یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 


و قرار دادنش ایشان را صاحب اداه یعنی لت وه اشنا دلیل است بر 
اک اه ااشی ست ی افی امن نوات ساسحا هادی مه اوه 
پس نامهایش تعبیر و بیان کردن است و کارهایش فهمانیدن و ذاتش 
او ای ای ان رسای رگا و 
متغایرتنش حجد و اندازه نمودن است از برای انجة غیر از او باشد «پس 
بحقیقت که خدا را ندانسته کسی که او را در معرض صفات زائده و صفات 
ممکنات در آورده و از او در گذشته هر که او را فرو گرفته و باو احاطه 
نموده و او را خطا کرده کسی که بکنه او رسیده و هر که بگوید که چگونه 
است و چه کیفیت دارد او را بخلایق تشبیه کرده و هر که بگوید چرا او را 
معلل ساخته و هر که بگوید کی او را موقت نموده که وقتی از برایش 
قرار داده و هر که بگوید که در چه چیز است او را در ضمن چیزی قرار 
داده که او را بر گرفته مانند ظروف و مظروف و هر که بگوید که تا چه 
زمان میباشد نهایتی از برایش توهم کرده و هر که بگوید که تا چه مکان 
می- باشد غایتی از برایش ثابت نموده و هر که غایتی از برایش ثابت 
نموده او را در غایت با دیگری شریک گردانیده و هر که او را با دیگری در 
غایت شریک گرداند او را مجزی و لخت لخت نموده و هر که او را لخت 
لخت نموده او را بصفات زائده وصف نموده و هر که او را وصف نماید در 
او الحاد کرده و از حق میل کرده و خدا بتفیر و گردیدن مخلوق از حال خود 
متغیر نمیشود و نمیگردد چنان که بتحدید و اندازه نمودن محدود محدود 
نمیشود آنکه کشت یم اون عدد و شماره باینکه بگوئی که خدا واحد 
است يا احد یعنی یکمین است چه این دلالت دارد بر اينکه دویمی هست 
که او یکمین آنست يا بگوئی که یکی از جنسی است چنان که میگویند که 
زید یکی از افراد انسان است بلکه معنی وحدت آن جناب اینست که یگانه 
است در کمالات که عدیل و نظیر ندارد چنان که می گویند که فلانی یگانه 
دوران است يا واحد المعنی است که انقسام پذیر نیست نه در ذهن و نه 
در خارج و نه در عقل و نه در وهم و ظاهر و هویدا است نه بتأویل 
مباشترت که با کسی رو برو شود و آشکار است نه.باشکاری رونت که 
کسی او را به بیند و پنهان است نه بمزایلت و دوری و جداست نه به 
مسافت مکانی و نزدیکست نه بمدانات که بواسطه کمی مسافت بچیزی 
نزدیک شده باشد بلکه قرب و بعد آن جناب از مکونات باعتبار صفات و 
ذات است و لطیف است نه باعتبار تجسم که جسمی داشته باشد کوچک و 
لاغر و نازک بلکه لطافتش باعتبار افریدن اینها است و موجود است نه بعد 
از عدم که در زمانی نبوده و بهمرسیده باشد بلکه هميشه بوده و کارها 


میکند نه باضطرار و ناچاری بلکه آنچه میکند از روی اختیار است که اگر 
نخواهد نمیکند و تقدیر میکند و هر چیزی را اندازه میدهد نه بقوت و جولان 
ذهن و بدن محتاج اند و اراده دارند باهنگ و خواهنده است نه بهمت و قصد 
و دریابنده است نه بالت حس و حاسه و شنوا است نه بتوسط الت که 
گوش داشته باشد و بینا است نه باعتبار اداه که چشم داشته باشد زمانها 
او را در بر نمیتوانند کشید و مکانها او را فرا نمیتوانند گرفت و نیکیها او را 
فرانگیرند و صفتها او را محدود نسازند و ادوات و اسباب باو فائده نرسانند 
ی ی ی ی ی ی و 
همیشگیش از ابتداء و اول گوی سبقت ربوده و بواسطه قرار دادش 
مشاعر و حواس را از برای خلائق معلوم شد که او را مشعر و حاسه 
نیست و بایجادش ماهیات جواهر را شناخته شد که او را جوهری نیست و 
بواسطه آنکه در میانه چیزها ضدیت و مخالفت افکنده مردم دانستند که 
ضد ی ندارد و باعتبار مقارنت و مصاحبت و وابستگی که در میانه چیزها 
قرار داده فهمیدند که قرین و پاری ندارد روشنی را با تاریکی دشمنی داده 
و ان درا وعی و یا او و ی زا ی رم درو 
ميانه چیزی چند که با هم دشمنی دارند چون غتاضر ازبعه تالیف دادم. که 

بهم ضم شده اند و در میانه چیزی چند که بهم نزدیکند تفریق و جدائی 
افکنده چون تفریق اجزای عناصر و کلیات انها بجهت ترکیب در حالتی که 
دلالت دارند بسبب تفریق و جدائی که دارند بر آنکه اینها را از هم جدا 
ساخته و بعلت تألیف و انضمامی که دارند بر کسي که اینها را بهم ضم 
نموده و اینست معنی فرموده خدای تعالی و من کل شی ء خَلَفْنا رَوَجَیّن 
لعَلكُمْ تدَکُرُونَ یعنی و از هر چیزی از اصناف موجودات آفریدیم دو فرد را 
که هر یکی جفت دیگری است از حیثیت شکل مانند مرد و زن و نر و ماده 

۷ 
زمستان و تابستان و یا بجهت مخالفت ذاتی چون روشنی و تاریکی و تر و 
خشک و زمین نرم و دشت و کوه و بر اين قیاس اسمان و زمین و بیابان و 
دریا و جن و انسان و غیر آن و یا بطریق مخالفت صفاتی چون پرخاش و 
بردباری و تن درستی و بیماری و بی نیازی و درویشی و خنده و گریه و 
شادی و اندوه و زندگی و مردگی حاصل معنی آنکه آنچه را آفريديم جفت 
آفریدیم تا باشد که شما پند پذیر شوید و بدانید که تعدد از خواص ممکنات 
است و واجب بالذات قابل تعدد و کثرت و انقسام نیست و بجهت آن 
بخالق راه برید و او را پرستش کنید حضرت فرمود که پس در میانه پیش و 
بطبایُع خویش و سرشتها و مزاجی که دارند گواهی میدهند که آنکه این 
ها ان ار ی را ای 


دارند دلالت دارند بر اینکه کسی که ایشان را تفاوت داده خود تفاوتی 
ندارد و بواسطه وقتی که دارند خبر می دهند که آنکه وقت را از برای 
یشان کردم ور ویارد رازن ای ارایها راز ازم وت و 
مستور ساخته تا معلوم شود که در میانه او و انها حجاب و پرده غیر از انها 
نیست چه ندیدنش بواسطه نقص امکان است که عین ایشانست او را 
معنی پروردگاری بود در هنگامی که هیچ معبودی نبود که قابل تربیت باشد 
و حقیقت خدا بودن و خدائی داشت در زمانی که هیچ معبودی نبود و معنی 
عالم و دانائی و هیچ معلومي نبود که علم بان تعلق گیرد و معنی خالق و 
آفریننده و هیچ مخلوق و آفریده نبود و تأویل سمع و شنوائی و هیچ 
مسموعی نبود که قابلیت شنیدن داشته باشد و آن جناب چنان نیست که از 
آن زمان باز که آفریده معنی خالق را سزاوار شده باشد و نه باحداث و 
بدید آوردن خلائق معنی آفرینندگی را استفاده فرموده باشد و چگونه چنین 
باشد و حال آنکه مذ بضم میم و سکون ذال که از برای ابتدای زمان است 
در ماضی است او را نزدیک نسازد را صاحب غایت نگرداند و قد که از 
برای تقریب زمان ماضی است او را نزدیک نسازد و لعل که از برای 
امیدواری است بمعنی شاید او را منع نکند و متی که از برای استفهام از 
زمانست بمعنی کی او را موقت ننماید و حین که بمعنی هنگام است او را 
فرو نگیرد و مع که بمعنی با است باو نزدیک نشود و نپیوندد جز این نیست 
در چیزها کردارهای آنها یافت می شود منذ که چون مذ دلالت دارد بر قدم 
آنها را منع نموده و قد که دلالت بر ازلیت دارد آنها را از همیشگی باز 
داشته و دور ساخته اگر : تاکن ار ی ریگ هد هد و ات 
سبب بر جداکننده اش دلالت نموده و از هم دور گردیده و باین جهت دوری 
دهنده اش را آشکار کرده هر آینه کردگارش از برای عقلها ظاهر و آشکار 
نمیشد و بواسطه آن از دیدن در پرده رفته و خیالها بسوی آنها محاکمه 
میکنند و غیر او در آنها ثابت گردانیده شده و از آنها دلیل تفرو نآ ورد شده 
چنان که آب از چاه بیرون می آورند و بآنها اقرار و اعتراف شناخته شده و 
بعقلها تصدیق بخدا اعتقاد می شود و باقرار ایمان باو کامل میگردد و هیچ 

ها 0 بر ار ۲ ای و یت 
اخلاص بکسر همزه خالص و پای کردنست و با کسی دوستی بی ریا داشتن 
یا دتبی ریا کردنفسش بویا داشتن حاضل آنکه اخلا انست که از 
غیر خدا مبرا باشد و روی دل با جناب حق تعالی داشته باشد و هر کار که 
کند و هر گفتار که بگوید قطع نظر از خلق خدا کند و بمدح و ذم ایشان 
التفات ننماید و با تشبیه اخلاصی نیست و با اثبات صفات زائده نفی غیر 
نیست بجهت دوئیت پس هر چه در آفریده است در آفریننده آن یافت 
نمیشود و هر چه در آن ممکن باشد در کردگارش ممتنع باشد حرکت و 


سکون بر او جاری و روان نشود و چگونگی بر او جاری شود آنچه آن جناب 
آن را جاری ساخته پا بسویش بر گردد آنخه او آن را آغاز فرموده در آن 
هنگام ذاتش متفاوت شود و کنه و پایانش صاحب اجز |ء گردد و معنیش از 
ازل امتناع و فراع خر ار آمردم شده نباشد و اگر پسی 
از برایش اندازه شود آن هنگام پیشی از برایش اندازه شود و اگر تمامی 
از برايش طلب شود آن هنگام او را نقصانی لازم آید ۳ 
سزاوار باشد کسی که از حدوث امتناع ندارد و چگونه چیزها را ایجاد میکند 
کسی که ار ابخاه فموخود شدن امتاع ند اروجه آن هام خلامت وعشانه 
مصنوع که دیگری او را ساخته در او برپا شود بعد از آنکه مدلول علیه بوده 
که غیر بر او دلیل بوده دلیل گردد که بر غیر دلالت کند در محل گردیدن و 
جولان گفتار حجتی نیست و نه در سوال کردن از او جوابی و نه در معنی 
آن از برای خدا تعظیمی و نه در جدائیش از آفریدگان ستمی مگر بامتناع 
آنکه آزلی که است که هميشه بوده از اینکه دو تا شود و آنچه آغازی ندارد 
از آنکه آغازش شود نیست خدائی مگر خدائی که برتر است از حد و هم و 
بزرگتر است از اندیشه فهم دروغ گفتند آنها که چیزی را با خدا برابر کردند 
و گمراه شدند گمراهی دو رو زیان کردند زیانی هویدا و خدا صلوات 
خر ور سس که نع او ات ال ا مرت که ابا 
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۰ ۰ 
بن عَبد | ۹ 

۱ و ره هو عه - اي ه 27 7 َ و۳ ِ 5 ۳ 

ِ ۱ 4 ۷ 


[- فی الکافی: «قدره» بلا اضافه ال ضمیره آی له قدره ان نکن جداتد 
قفوم و فرا الفولی ضترا ,الضنراری فی شر خه الکافی مالفاء آلمه‌خده 
المکسوره و جغلها اسما لکان و حعل. ما الداخله قلیها تافیه, و القده فن 
اللغه بمعنی القطعه من الشی ء, و معنی الکلام علی هذا: ما کان له تعالی 
قدره و جزء بها امتاز عن الأشیاء و امتازت الأْشیاء منه کما هو الشأن فی 
۳ ۳ 0 
الاشتراک فی الحقیقه مع غیره لانه وجود بحت و نور صرف و غیره ماهیات 
عرضوا آلوجمة فلسنت له صفهتال, و جع بظ رب له اامال و هدا آفریفت 
من جهه التفریع و من جهه آن القدره لیست لها خصوصیه بها یحصل الامتیاز 
۵ النیته‌نة له تعالی عن غیره.دون ساتر الضفمات. بل..هو تعالی. ماد مه 
یا ای کی هی تا ها ی 

2- فی نسخه(ج) و(و) «تحبیر اللغفات». 


و صَل هتایک تضاریف الصْعَاتِ و ار فی مَلکوته عهیقاث مذاهپ الق 5 
ِِ دون الرْسَوخ فی علمه جوامع التفسیر و خال دون عیبه المَکتّون 
من الْْبُوب و تاقت فی دی آدانیما طامحَاث ث او فی لطیقاتِ 


شور( قتبا ال الذی لا تفه بقذ الهعم و لا جَاله عوصه 
ی 
تعالی اللِهٌ الذی لیس له وق ,مَعذود و لا أجَل مَمذود و لا تعث مَحْذود و 
۳ ِ ند ۳۹ ۳ ۶ ی بط ۳ سا 22 
شتحان الذی لسن له ول ند و لا غایة فلنی و لا آجز فتی- سیحاتة و 
کما وضف تَفسَة و الواصفون لا یبلعون تَعتَه حَذ الاشیاء کلها عند خلقه ایاها 
تا ار ۳ ۳ رات 1 5 1 ۰ ۳ وی |- ور ۳ ۰.۱2 
نت لا من هه و نت تا من یه زنل ها ال خو یا ان 
(2) و لم ینا عنها فیقال هو منها بان و لمْ بخل نها فیقال له این لعِنة 
- + 7 ِ _ ]9ب ووو _ ]۵ ]2 5 . روه وه حوو مج .لل 
شنْحاته احاط بها مه و آلقتها طلفة و آخصاها حطة لم یفرب عله حفتاث 
وب القوی (2) ول قوامحي عون طلم الذْخی و قا في الشَماوات 
القلی و الارضین | لکل شی ء منها خافظ و رقيب و کل شی ء نها 


ح 

1 ۱ 
5 ‌‌ 
ِةث# 


۳ آی ۰ فی آدنی آدانی الحجب العقول الطامحه المرتفعه فی الأمور 
و العلوم الدقیقه. 

ِ مت ام ی بسن فلا 
ینافی قوله صلوات, اللّه علیه: «داخل فی الأشیاء لا بالکیفیه». و فی موضع 
آخر: «داخل فی الاشساع لا کول نی ۶ فی نی ۶ وافن موم آخر: 
«داخل فی الأشیاء لا بالممازجه». 
3- ای لم یعزب عنه خفیات الاهواء الغائبه عن الادراک فی صدور العالمین 
فانه علیم بذات الصدور, و فی الکافی «غیوب الهواء» بالمد و هو الجو 
و الحیوان. 

4 احاطه التثیر و العلیه لا الجسمیه کما هو مقتضی وحده السیاق لان 
احاطه الحق تعالی بالمحیط بالکل لیست جسمیه. و ضمیر منها محتمل 
الرجوعغ الی الاشیاء و الی السماوات و الارضین. 
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1- المثاوره من الثوره. و فی البحار بالسین و هو بمعناه. و فی نسخه(د) 
«مشارد» و المشارده بمعنی المطارده, و فی نسخه(ط) و(ن) «مشاور» 
بالشین المعجمه و هو من خطا النساخ. و فی الکافی «ضد مناو» ای معاد. 
2 من تسه (ت)بو(ن) #شریکه مکاید* بالیاء المفخده. و الذال: و فی 
الکافی «مکابر» بالباء الموحده و الراء. ۱ 

3- فی نسخه(ب) و(د) «عن ملابسه النساء» و هو ماخوذ من الایه الکنائیه. 


لا ۳ ِ ۳ ِ 1 ۳1 9 گ ‌ مر ار 9 
و عَز و جل عَن مُجَاوره الشر‌کاء فلیس له فیما حلق ضد و لا فپقا ملک ند و 
لغم شک فی لکه احذٌ (1) الواجذ اد الصَمَذٌ و الفْیبد لب و الوارثُ 

5 .. ۵۲ 9۱ ۱ب | از و ول زر رس ور - 2 رو ج 
للامد (2) الذِی لم یرل و لا یرال وخداناً ازلا قبل بذء الذغور و بعد صرّف 

۳ ۰ ما و _ ۶ و 7 کی ککا ۱ تن سس 2 ‌ ِ و م - ۳ 
الامور الذی / یبید و و بفقد ( ۳ یلک اصف زبی ۳ اللة من عظیم ق 
1 ۳ جَلیل ما اجلة ق زیز ما اعزه و تعالی عَمَا یقول الظالمَوت علوّا 

تلا ۰ و ِ تن 0 لن ۵ تن 4 > ] - تلا 
گییر- و عدتتاً بهذه الْحْطبه أعَمَذ بش محقد بُن الطفر الَائغ قال عدتتا 

ی رل ژ | ر لوح ۲ 5 5 1 ۱۱2 
مُحَمذٌ بنْ العباس ین بشام قال خذتیی ابو رید سَعید بُن مَحَمّد البضری قال 
لاجو ۶و و و و ]هو 7 1۱2 و م للاج. 1 ۱0 ۶ __ه و و 02 ۵ << 0 
خدتلیی ره بلث اوس(2) قالث خذئیی جذی الحضین بن عید امن عن 
ابیه عَنّ ابی عبد الله < بن مُحَمّد عَن ابیه عَن جدو ع ان میر الموّمنین 
2 ب بهذه ال لخطبه لمّا استیچ ستچهض الناس فی حزب معاوية فی المدژه 
التانیه. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق (رضی) گفت که 
حدیت کردند ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی و احمد بن یحیی بن زکریا 
قطان از بکر بن عبد الله بن حبیب از تمیم بن بهلول از پدرش از جدش 
علیهم السلام که امیر المومنین (ع) مردم را امر فرمود که مهیای جنگ 
معاویه شوید در نوبت دویم و ایشان را در این باب ترغیب و تحریص نمود 
پس چون مردم فراهم امدند برخاست و خطبه اداء فرمود و فرمود که 
سپاس و ستایش خدائی را سزد که یکیست و یگانه و پناه نیازمندان و 
را و و 
آورده آنچه را که موجود و ثابت فرموده بقدرت کامله که بواسطه آن از 
همه چیز جدا شده و همه چیز از او جدا شده اند که در میانه آن جناب و 
ایا و اس ای و 
و اندازه ندارد که داستانها از برایش در باب آن بیان توان نمود سخنان 
ساخته پرداخته از هر لغت که در باب صفاتش گفته شود بان نرسیده کلان 
بهمرسانیده اند و همه گردانیدن صفات به تغیر و تبدل یا با نواعی که تصور 
میشوند در آنجا گمراه و سرگردان شده اند و در ملکوت مصنوعاتش 
راههای افکار و انديشه های عمیفه و خیالهای دقیقه سر گشته اند و جوامع 
تفسیر و بیان که مجمع و جامع آنند بدون آنکه در علم او که عین ذات 
است رسوخ بهمرسانند و در آن فرو روند منقطع گردیده اند و پرده های 
غیب نورانی در نزد غیبی که اسرار ربوبیت است و از همه پوشیده حائل و 
مانع شده اند و عقلهای بلند که بلندیها را می نگرند و در امور لطیفه و 
چیزهای دقیقه تسلط دارند در کمتر از کمترین و پست تر از پسترین ان 


حجابها حیرانند پس بزرگوار است آنکه همتهای دور که بهر چیز دوری 
رسیده اند باو نمیرسند و فطانتهای فرو رونده در دریای مشکلات او را 
نمی یابند و برتر است انکه او را فنحافی نیست که بشماره دراید و مدبی 
ندارد که بسر آید و او را لغت و صفتی نباشد که باندازه معین شود پاک و 
منزه است انکه اولی ندارد که بان ابتداء شود و پایانی ندارد که 
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ِ فی نسخه(ب) «و لم پشرک فی حکمه آحد». 

ِ آی المهلک المفنی للابد و الدهر فان الدهر و الزمان لیس فی جنب 
0 و سر مدینه الا کآن, و هو الوارت الباقی بعد فناء الفغایات و وصول 
النهایات. و فی که[ 2) «الموبد للابد» و فی نسخه(ط) و(ن) لیس الابد و 
الامد مصدرین بلام التقویه. و قوله: «الذی- الی قوله:- صرف الأمور» 
تفسیر لهذا الذی قبله. 
3- فی الکافی «الذی لا پبید و لا پنفد». 
4 فی نسخه(ط) و(ن) «بنت آویس». 


بپایان رسد و اخری ندارد که فانی گردد او را پاک و منزه میشمارم از آنچه 
لایق باو نباشد و آن جناب چنان است که خود را وصف نموده و وصف 
کنندگان بصفت او نمیرسند همه چیز را دون آن هنگام که آفرید جدا جدا| 
آفیتد تابن یشان طادر ساره که او تساه اوه وان ساب باشان 
شباهتی ندارد پس در آنها حلول نکرده تا توان گفت که آن جناب در 
آماشت ها ایا هر تسه وان کف کار بات اه وتان ایا 
خالی تست با نوان. کفت که در کجا است لنکن: خرای سعحانه علمن هه 
اتها احاطاه وه و ساخشن هار استوار موه و نی سا که بر 
وجهی که سزد و شاید بر وفق مصلحت و حکمت و محافظتش نها را 
شمرده و ضبظ نموده و غیبها که در هواء پوشیده و پنهانست و انچه غایت و 
پوشیدگی دارد و در تاریکیهای بسیار تاریک میباشد از او دور و پوشیده 
نیست و همچنین بر او پوشیده نیست آنچه در آسمانهای برتر است تا 
زمینهای پست تر و از برای هر چیزی نگاه دارند و نگهبانی را قرار داده و 
هو عبری او آنها بحرم دیگر احاطه دارد و آن کش که احاطه زار بانجه 
احاطه نموده از اینها خدائیست که یکی و یگانه و پناه محتاج آنست که 
گردش روزگار او را متغیر نسازد و ساختن چیزی که از کتم عدم بعرصه 
وجود آمده و می آید او را بدشواری و زحمت نیفکند جز این نیست که 
بانچه خواسته فرموده که باش پس بوده و موجود شده و آنچه را آفریده 
اختراع فرموده بدون مثال و صورتی که پیشی گرفته باشد و بی رنج و 
مشقتی که باو رسیده باشد و هر سازنده چیزی آن را از چیزی ساخته و 
خدا آنچه را آفریده از چیزی نساخته و هر عالمی بعد از جهل عالم شده و 
تعلیم گرفته و خدا هرگز جاهل نبوده و از کسی تعلیم نگرفته و بهمه چیز 
احاطه فرموده از روی علم و دانش پیش از وجود آنها پس بواسطه آنها بر 
عس تر وخ حاصل دراد آنکه علم آن ات بیته حه بیس از نکم اما 
را در وجود آورد چون علم او است بعد آت که آنها را موجود ساخته بدون 
زیاده و نقصان و این خلائق را که موجود کرده نه بچهت آنست که پادشاهی 
و سلطنت خود را سخت و محکم سازد و يا ترسیده باشد که سلطنتش 
تمام شود یا نقصان پذیرد يا خواسته که بسبب ایشان بر دشمنی که جنگجو 
باشد یا همتائی که در باب غلبه معارضه کند پا شریکی که در بزرگی نزاع 
داشته باشد یاری جوید و لیکن اینها آفریدگانیند پرورش داده شدگان و 
بندگانیند ذلیل و خوارشدگان پس پاک و منزه است آنکه بر او گران نیا ید 
آفریدن آنچه آثار کرژه وم تسیر نج اهر و انچه آفریی اقا موموده 
نه از روی عجز و رهگذر سستی چه قادر است که در هر دقیقه بلکه کمتر 
فند. هار هر ار برانر آنحه افرندم: بلکه. بیشتن بیاگریند و لیکن. مضاحخت 
اقتضاء نعفی که هی یی از حا ها ای ان که اند کت اه 


برای هر کسی سه چشم يا بیشتر خلق کند و لیکن مصلحت مقتضی انست 
که بحسب عادت هر کسی را دو چشم بیشتر نباشد و آن حضرت (ع) 
تسوی: این اشارم فرمود. که فرموده دانست آنچه را افزید و آفزید انچة را 
داتتنتته نم باندتبه دی علم: حادت. درنیتت. :دانست: اجه را دید یدنه 
بواسطه آن باینها رسید و نه شبهه بر او داخل شد در آنچه نیافرید و لیکن 
حکمی است درهم بافته و علمی است محکم و استوار و کاریست در 
مایت سایت‌وی اسب فوو کات کقدران شرت ار فحوس را 
به یگانگی مخصوص ساخته که در آن نظیر ندارد و بزرگی و ستایش را از 
برای خود خالص گردانیده که در آن رفیق ندارد و منفرد است بیگانگی و 
بزرگواری و ثناء و مدح و متوحد است بحمد خلائق و اظهار بزرگی 
بآنچه خلائق او را به بزرگواری یاد کنند و برتر است از فرا گرفتن پسران و 
پاک و پاکیزه است از ملامست و مجامعت با زنان و عزیزتر و بزرگوارتر 
است از همسایگی شریکان پس او را در آنچه آفریده ضد و دشمنی نیست 
که با او مخالفت کند و نه در آنچه مالک آن گردیده همتائی هست که با او 
برابری کند و هیچ کس در پادشاهی که دارد شریک آن جناب نیست یکیست 
و یگانه و پناه نیازمندان که هميشه را نیست و نابود میسازد و هلاک میکند 
و خر زا خیرات هییره یی و یا 
اه راز و ازلی است که اغاز و انجام 
ندارد پیش از اول همه روزگار و بعد از گردشهای هر کار چنین بوده و 
میباشد آنکه هلاک نمیشود و بنهایت نمیرسد باین طریق پروردگار خود را 
وصف میکنم پس خدائی نیست مگر خدا که بزرگیست در غایت بزرگی و 
بزرگواری است در نهایت بزرگواری و عزیزیست در منتهای عزت و برتر 
است از ,آنچه ستمکاران میگویند برتری از ک مترجم گوید: که کلینی 
رضوان الاه غلیه اون خطیع را دن کاب ماب عافی کر حرخه و بعد از 
دفر فد و کانین که در ون فانایت ای است هه اد ففرات: اش 
ترجه نود گم خن آن رای کات کته او یا بان روهام هر که 
خواهد بان کتاب رجوع کند. 
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۰ ما را باین خطبه احمد بن محمد بن صقر صائغ گفت که حدیث 
کرد ای وس سا ی ما 
زید سعید بن محمد بصری گفت که حدیث کرد مرا عمره دختر اوس گفت 
که حدیث کرد مرا جدم حصین بن عبد الرحمن از پدرش از ابو عبد اللّه 
حضرت جعفر بن محمد از پدرش از جدش علیهم السلام که امير الممنین 
(ع) در هنگامی که مردم را امر فرمود که مهیای جنک معویه شوند در نوبت 
دویم این خطبه را خواند. 


حدبث 4 
تعا فخته بن آلعسن بن این الولیم نت لاه غته فان خی 
۳ د محعمد 5 بن حَمَد بن الولید رَضی ل 
7 ۳ مج ارو << 5 5 3 
4 مَحَمَّد بن ال ن | لطْفار و سَعدذ بنْ عبد له جمیعاً عن أحمَد بن ‏ رن 
۳ ۳ ر20 0 زر هو 9 سِ ع م لل ی 6 0 
عیسی و رالهیتم بُنِ یی مَسْرّوق اللّدِی و مُحَمّدٍ بن الخسین بنِ آبی 
2 ۰ ِ ۳۹ ۰ 0 و 72 0 02 ۳ 72 9 
القطاي, 8 9 بل جع محبو ی عن 1 کرو بن ایی, ۱ لوة ام عن 
۱ ق بن عغالر عرر ابی عبد الله عَن ابیه ع قال قال سول الله ص فی 
ظ 1" مه .. رن | نل -1 .10 01 مت 
بعض خطبه الحَمَدٌ لله الذی کان فی اولییه وخذانیا و فی ارلیته م 


1- آی و کان فی ازلیته متعظما بالالهیه, متکبرا بکبریائه و جبروته, و لا یبعد 
عظات فی ارلته غلی فی اولته و کون فتعظما حبرا بعع ختو و کذا متگیرا. 
2 فی. تفه رت ] و(د) هی ری ۱ سس اي مه ال ی 
الفعلی المتقدم علی فتق الامور و تقدیرها. 


۳ ص‌‌‌ 9 ای - 1 ۲ 1 ‌ 12 ۱172 و لا)- ۳ رز 1 
و باشگام فُدرَیه حَلَق جميع ,قا حَلَقَ و ور لصاح قلق قلا مُبَدّل له و 
بح ۳ ح‌ِ ۳۳ ۳-0 
مَعیر لصنعه و لا مُعَفَبِ لحکمه و لا راد لامرو و لا میستراح عن دعوته () و 
ی ۱- 1 ه‌ ت۳۳ ۳ ِ 8 و ۶ _ 2 د ۲ 
لا وال لملکه و لا انقطاع لمدنه و هو الکیئون اوّلا(2) و موم آبدا 
لمحت پئوره دون حلقه ی الأافقٍ الطامح و العرٌ الشامخ و ال الب 
- دس ت ۳3 ‌ِ 1 ._-_ اس ۳3 ۳ ۳ ] .. - ی ال بت 
فقق کل شی ء علا و من ؟ شی ء دتا تتجلی للم من غبر آن تکُون نی 
۰ ]2 9 . ۱پیت را و 
و هو بالْعتظر الاغلی قاحَتَّ الاختضاص بالتَوجید اٍذ اجْتجبِ پئوره و سَمَا فی 
۶ [ لد ِ ی - ج ].. زر سس مج 1 11 بت ۳۳ ۰ 1 ع لل و -]] + 1 
وه و اسْتتر عن حلْفه و تعت له ال لتکون له اجه لاله ی 
| .- 2 ت ء | و << عم 2[ هه . ]0ج +7 2 اپ فقس اس 
خلقه و یکون رسْلة اليهمٌ شهداء عَليهم و ابتعت ذ اللبیین مَیِسرین و 
و + وک 2 مه ی م -9 ۳ ما ام و سیر اه .2 رو - 
مُنذرین- لیهلک من هلک عَن بیته و یخیی من خی عَنْ بیته و ! قل العباد عن 
تس ‌ 9 1 ‌ِ س‌ م0 م2 و 2 و م0 م2 
ربهمّ ما جهلوه فیعرفوة بژبوبییه بَعد ما انکروا و یوَحذوة بالالهیه بَعدّ ما 
...ال 
عَصَذوا(3) 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رٍضی) گفت که حدیت 
کردند ما را محمد بن حسن صفار و سعد بن عبد الله هر دو از احمد بن 
محمد بن عیسی و هیثم بن آبی مسروق نهدی و محمد بن حسین بن آبی 
الخطاب همه ایشان از حسن بن محبوب از عمرو بن ابی المقدام از 
اسحق بن غالب از حضرت امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلم که 
فرمود رسول خدا (ص) در بعضی از خطبه های خویش فرمود که سپاس و 
ستایش خدائی را سزا است که در اولویت خود تنها بوده و در ازلیتش 
بالهیت و خدائی بزرگی را بر خود بسته و بکبریاء و جبروتش تکبر و 
بزرگواری مینمود ابتدا کرد آنچه را اختراع فرمود و ایجاد کرد آنچه را آفرید 
باینکه آنها را از نتر نوندید ورد بدون مثال و مانندی مانند آنکه چنان باشد 
که پیشی گرفته شده باشد بچیزی از اب آفرید پیوردگار ما که قدیم 
است بلطف ربوبیت و پروردگاری خویش و بعلم آگاهی و اطلاع خود 
شکافت و گشود و باستواری قدرت و توانائی که دارد آفرید همه آنچه را 
آفرید و تاریکی شب را بنور عمود صبح شکاف یعنی تاریکی شب را برد و 
روشنائی روز را اورد پس هیچ تبدیل و تغییر دهنده نیست که خلق او را 
تغییر دهد یعنی دینی که حق تعالی از برای بندگانش افریده و این نهی 
است در صورت نفی یعنی تبدیل مدهید دین خود را که از برای شما 
مخلوق گردانید يا سزاوار نیست که آن را تبدیل دهید و یا هیچ کس نیست 
که آن را تبدیل دهد و محو و تابود گرداند و همچنین فقرات بعد از این که 
میفرماید و تغییر دهنده نیست که صنع او را تغییر دهد و پس اندازه نیست 
که حکم او را بعقب اندازد و ردکننده نیست که ام رو فرمان او را رد کند و 


جای راحت و اسایشی از دعوت او نیست و ملک او را زوال و نیستی 
نباشد و مدتش را انقطاعی نه و او است که خود هستی است در اول و 
داتفی است: که: همفیشته خواهد بود. آنکه.: بتور خویش :کر بودم دفته کر نزد 
آفریدگانش در افق مرتفع و عزت بلند و پادشاهی سر بلند و در بالای هر 
چیزی برآمد و از هر چیزی نزدیک شدن و باین سبب از برای خلقش ظاهر 
واآشکار شتد‌بی انکه خانبانشد که ده شتوده آن جات .دور انظر کام بات یو 
است پس اختصاص بتوحید را دوست داشت چون بنور خویش در پرده 
رفت و در بلندی که دارد بلند شد و از خلقش پنهان شد و رسولان را 
بسوی ایشان فرستاد تا انکه او را حجت رسا باشد بر خلقش و رسولانش 
بسوی ایشان گواهانی باشند بر ایشان و در میان ایشان پیغمبران را بر 
انگیخت در حالتی که مژده دهندگان و ترسانندگان بودند لیقلک من هلک 
عَن بَیتهٍ و یِمیی من حول عَن بَیتَهٍ یعنی تا هلاک و نابود شود هر که هلاک شد 
از روی حجتی ظاهر و زنده شود هر که زنده شد از روی بینه و گواه آشکار 
و از برای آنکه بندگان بدانند از پروردگار خویش و تعقل نمایند آنچه را که 
خاهل بودتد و ان تزا ندانشته هدند سین اورا -نه: پپروند کاری که وازد 
شتا شتد. و بعد از انکه انکار کردم بنووند و اه-را بخذاتی بخانه. کردانتد:بعد 
اند آنکه یره کردم و ان رام سر ون رکفت تودند: 
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[- مصدر میمی او اسم مکان و زمان, و فی نسخه(ب) و(ج) و لا مستزاح 
من دعوته» بالزای المعجمه و الاستزاحه استفعال من الرواح بمعنی 
الذهاب. 

2 فی و «و هو الکینون آزلا». . 

0 ۱۱ ۱ ۳ ۱ ۱1 
نسخه(و) و(ب) «بعد ما عندوا». 


بن الولید _رَطیِ ال عَنْةْ قال حد 

یس جَمیعا قالا علا فد تن آقع 
بن یحب پتا رفعهة قال: جاء رل ای ان ( بنِ علبٌ ع 
ققال له یا ابن تا نی حتّی کائیر ظٌ 


۳ 5 ۳ قاطرق 
الحَسَن تن عَلی ع ملیا نم رقع راسَة قَقَال لحم له الذی لَم یک له أوّل 
مَعلومْ (1) و لا اخژ متتاه و لا قبل مَذ مدرک ی تب ود 
و ا سَحْص فیِتجرّا و لا اختلاف صقه قییتاهی (3) قلا درک العْمول 5 
اوهامْها و لا فک و حطرانئها و لا لباب و أَدهَاها صعَتَهٌ قتفول متی(4) و لا 
بُدِ مقّا و لا ظاهر علی ما و لا باطِنْ فیما و لا تارک فهلا(5) 
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1- هذه الصفه و الثلائه التی بعدها توضیحیه. 

2- آی لیس له نهایه بحتی فالتقیید توضیح, و فی نسخه(و) «فیحتی» بالفاء 
۵ الفعل: الحعتول مت لته ااحتقواه الما حمدم مه خی آع لنش له تخاره 
وی انه ینتهی الی تلک النهایه. 

۳ ااتفات 1 للامکان مسارم 0 

4 اي فتقول انت آه‌تعول العفول» مت مخ و القفرات النلات. بعدها 
عطف علیها و التقدیر و لا تدرک العقول الخ صفته فتقول مّا بدی و علی 
ما ظهر و فیما بطن؛ و یحتمل آن تکون جملات مستقله بتقدیر المبتداً و 
«ماه بمعنی الشی ع. راهم ایو لا هه چدط من شیر ۶ و لا ها هر 
ینعی و نان فی نی" 

5 آی و لا هو تارک:ما سفی خلقه قیقال؛ طلا عر که. 


تس 


خلق الخلق فکان متا تیا ادا ها اسدع انعدع ها ادا غفعل :ها اراد و 
راد ما اشترّا5 ۳ ال رَثْ الْعالمین. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رضی) گفت که حدیث 
و ما یی ی 
کرد زا مه لد بل سید ای ای ی 
هب و و 

علی علیهم السلام آمد و بآن حضرت عرض کرد که باس رشلول اه 
پروردگار خود را از برایم وصف کن تا آنکه گویا من بسوی او می نگرم و او 
را می بینم پس حضرت حسن بن علي علیهم السلام زمانی طولانی چشم 
در پیش افکند و خاموش بود بعد از ان سر خود را برداشت و فرمود که 
سپاس و ستایش, خدائی را سزا است که او را اولی نبود که دانسته شود 
و نه آخری که بپایان رسد و نه پیشی که دریافته شود و نه بعدی که باندازه 
در آید و نه غایت مدت و نهایتی که در باب آن تا گفته شود که کسی بگوید 
که تا کی و چه زمان میباشد و نه شخصی تا آنکه پاره پاره شود و نه 
اختلاف صفتی که نهایت و پایانی بهمرساند پس نه عقلها و خیالهای آنها 
صفتش را در يابند و نه فکرها و خطرات و انديشه های آنها که در دل درآید 
و نه عقلهای خالص و ذهنهای آنها تا آنکه بگویند که کی و در چه زمان بوده 
و نه از چه چیز ابتدا و آغاز شده و نه بر چه ظهور و غلبه دارد و نه در چه 
پنهان است و نه تاریکست تا بگویند که چرا نکرد خلق را آفرید پس 
آغاز کننده بود از سر نو پدید آورنده آغاز کرد آنچه را اختراع فرمود و 


اختراع فرمود آنچه را آغاز کرد و کرد آنچه شا نات و خواست آنچه 0 
اينکه خدا اشنت که ور ورد کار عفن بر ورد کار عالمیانست 


ص: 57 


6 حذلتا مُجَقَذٌ بنْ الحسن بن آْمَد بن الولید رضی ال عَلهْ قال 752 
0 ند ل ِ 0 0 0 
مُحقّذ بش | الشتاز عن غاد بر شلنعان عم سکم تن سد قاز" 


با الَعسن الاضا ع غن الأوجید فقال هو الذی أْم علیّه (1). 


ِِِِ ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید (رضی) گفت که حدیت 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از عباد بن سلیمان از سعد بن سعد که 


گفت حضرت آبو الحسن امام رضاأ ءع( را از توحید سوال کردم فرمود که 
آنهمانتینت که شفا بو آیند 


خجذنتت:. 7 


3 ن‌ 
7- آیی رَجمة ال قال تا سَغذ تن عند ال عن ائراهیم تن هاشم و 
0 ۳ یر امه ۲ ۱ 9 ۳ 


ندرم [رضتی | کفت که خذیت: کرد صا ی شلد بر غیج آلله آز. آیرایم به 
هاشم و یعقوب بن یزید هر دو از اب فضال از ابن بکیر از زراره از ِ 
جعفر صادق (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت و در باب قول خدای عز و 
جل و له أسْلَم 2 مَنّ فی السّماواتِ و الأرْض طوّعا و کرّها سخن میگفت که 
ی و وا اک 
برای خدا گردن نهاد هر که در آسمانها و زمین است از روی طوع و رغبت 
و کراهت و نفرت. 


ص: 59 
1 ان ولاية اهل البنت: علیهم السلام.مم شروطظ التوعید کها مك قی. جزییت 


الرضا علیه السلام فی الباب الاأّل فاذا آنتفی الشرط انتفی المشروط. 
2- ال عمران: 93. 


حدیت 8 


۵ ای تفه له فال خا سقه بش و لاه فان تا مه بر الخسن 
گن مد تن بیتان غن اشخاق تن لخارب تن نق تضسر قال اخرج ابو 

عَبّدٍ اللّه ع فا اج مه وَرقة قادا فیها سُبْحَانَ ۰ آلذي لا له یره 
الْقدٍیم لْعبن الذٍی لا بَء له (1) الدّاّم الذٍی لا تقاة له الْحیْ الذي لابَمُوث 


الحالق ما بر ی و قا لا ری العالم کل شم ع بقتثر تقلیم دک ال الذٍی ل 
شریک لَه. ۲ 
ترجمه. 


ی ی فا زر اعد بت غیو لاه خفت که-صوریت 
کرد ما را محمد بن حسین از محمد بن سنان از اسحق بن حرث از ابو 
بصيیر که گفت حضرت امام جعفر صادق (ع) حقه را بیرون آورد و از آن 
حقه پارچه کاغذی را بیرون آورد پس دیدیم که در آن نوشته بود که پاک و 

منزه میشمارم خدائی را که یگانه است آنکه غیر از او خدائی نیست قدیم 
۳ آغاز کرده و آنکه او را آغازی نیست و دائم و هميشه 
که او را نیستی نباشد و زنده که نمیمیرد و آفریننده آنچه دیده می شود و 
آتچه دیده نمیشود و هر چیزی را بدون آموختن. میداند آیتست ۹ 
با شبزیکی تست 


اعی ونان المضدر اوعی‌فاء ااضفه: آآمشهه. 
2- فی حاشیه نسخه(ب) «نائما عن المنهاج». 


حدیث کرد ما را محمد بن قاسم مفسر «رضی» گفت که حدیث کردند ما 
را یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن سیار از پدران خویش از 
حضرت حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا از پدرش از 
جدش علیهم السلام که فرمود مردی پسوی امام رضا (ع) برخاست و بآن 
حضرت عرض کرد که يا ابن رسول الله پروردگار خود را از برای ما وصف 
کن زیرا که کسانی که پیش از ما بوده اند یا آنان که در نزد ما هستند بر ما 
اختلاف کرده اند حضرت امام رضا 2 فرمود که هر که پروردگارش را 
بقیاس و اندازه وصف کند در همه روزگار پیوسته در آشفتگی باشد و از 
راه راست مائل و در کجی کوج کننده و رونده و از راه حق گمراه و دور 
افتاده باشد و آنچه بگوید خوب و زیبا نباشد او را می شناسم بآنچه خودش 
را بان شناسانیده بدون دیدن و وصف میکنم او را بانچه خودش را با ان 
وصف فرموده بدون صورت بحاسها دریافته نمیشود و او را بمردم قیاس 
نمیتوان کرد شناخته شده است نه بتشبیه و نزدیک است با وجود دوربش 
بدون مانند و بافریده خود مانند نمیشود و در قضیه و حکمش ستم نمیکند 
خلق بسوی آنچه دانسته منقاد و فروتنی نمایندگانند و بر آنچه در مکنون و 
پوشیده از کتابش نوشته شده دررگذرندگان نه خلاف آنچه از ایشان دانسته 
فیکنند. وا ته‌ یر ازرا متخواهد بش او ند دیکنست که«تجمبیدم و دور یت 
که دوری ندارد تحقیق و اثبات می شود و او را مانند نمیتوان کرد و به 
یگانگی پرستش می شود با 
بایات و ثابت گردانیده می شود بعلامات پس خدائی نیست غیر از او 
که بزرگوار و بلند و مرتبه و برتر است 


ص: 60 


حدیت 10 


ِ 
1 
3 
3 
4 
۱ 
ِِ 
6 
۴ 
3 
3 
کِ 
۳ 
1 


پس آن حضرت (ع) بعد از کلامی دیگر که بآن تکلم نمود فرمود که حدیث 
ار مه سای سل 
(ص) که آن حضرت فرمود که خدا را نشناخته هر که او را بافریدگانش 
تشبیه کرده و او را بعدالت وصف ننموده هر که گناهان بندگانش را باو 
نسبت داده و مولف میکوید که این حدیت طولانی است که ما از ان موضع 
حاجت را فرا گرفتیم و این را بتمامه در تفسیر قرآن اخراج کرده ام. 


حدیت 11 

للاچب 1 ۲ 
11 حدتنا محقذ بن وی پن الْْتَوَكّلِ رصن ال علة عن شحقد بن یَکیی 
الْتطار عن مُحقد تن امد عن عَند اللمئن محمّد عن علت تن عهزتاز قال: 
ی ما اف عوم 1 و مج . + یود ءِ- م9 و رم رح رب 
کیب ابو جَعفرٍ ع الی رَجل ب و و قرائهة فی ذعاء به ان یقول با ذا 
۰ جوا 7 و م1 ‌ِ -0 7 رز ها سِ ۳ 
الذي کان قبل کل شی ء نم خلق کل شی ء نم ییقی و یفتی کل شّی ء و یا 
4 ۲ 1 ِِ- 0 1 7 - 0 1 اب دش 
دا الذٍی لیس فی السْماواتِ القلی و لا فی الارضين السْفلی و لا فوفهَنَ و 
۷ رد 3 5 ۷ > بو تب اه ۳ 3 و 2(۶6) 


1- آتی بهذا الحدیث دفعا لما یتوهم من معنی الجبر فی کلامه علیه السْلام, 
و هذا توهم باطل اذ قد تبین فی محله آن کل ما یقع فی الوجود یقع طبقا 
2 ان شا بعید غيره لیس بالع‌فان الم اوااله هاهنا لیشن الغفیوه پل الذی 
له الخلق و الامر المستحق بذلک للعباده, و لهذا الدعاء تمام: «لک الحمد 
حمدا لا یقوی علی احصائه الا آنت فصل علی محشد و آل محشّد صلاه لا 


تقم لین ا تا ناغفا اش شمه 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» از محمد بن یحیی 
عطار از محمد بن احمد از عبد الله بن محمد از علی بن مهزیار که گفت 
امام محمد تقی (ع) بخط خویش بسوی مردی نوشته بود و من آن را 
خواندم در دعائی که ان را نوشته بود که بخواند 


بخ الخی کان یل کل شی خفمعای کش عم مفی وی کل ی 
و یا ذا الذی لیس فی السموات العلی و لا فی الارضین السفلی و لا فوقهن 
و لا بینهن و لا تحتهن اله یعبد غیره 


یعنی ای کسی که پیش از هر چیز بوده بعد از آن هر چیزی را آفریده بعد 
از آن می ماند و هر چیزی نیست و نابود می شود و ای آنکه نیست در 
آسمانهای زبرتر و نه در زمینهای زیرتر و نه در زیر آنها و نه در میان آنها و 
هدر زیر آنها خداتی که بر سید شود یر از اه 


خدیت. 12 


2- حدتا مُحقَذ تن لت عاجبلوتم رَجمة ال عن عَقّه مُحقّد تن آیی 
ام عن اعد بن انش تن الم ارف عَن مُحَمد بن عیسی یقطید 
کب سْلیْمان بُن راشد عن آییه عن الفْقصْل بُن غُمر قال سمعث با عَبّد 
الله.غع تفول الحفه لله الدی ام بله فست و لم بل فشاری. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» از عمویش محمد بن ابی 
القاسم از احمد بن آبی عبد الله برقی از محمد بن عیسی یقطینی از 
سلیمان بن راشد از پدرش از مفضل بن عمر که گفت شنیدم از امام 
جعفر صادق (ع) که میفرمود حمد از برای خدائیست که نزاد تا ارت دهد یا 
از او ارت برده شود و زاده نشد تا شرکت کند. 


ص: 602 


۳۳ ِ- 9 ۳ ف با‎ - > ٩ 
۱ ۱ قام الیّه رَجْل ققالّ یا آمیز امین صفٌ‎ 
ره میس عم ۳ 9 اه 7 اس‎ 2 
) له ۹ به معر فغعضب | المَوْمنین 3 و تادي الصلاح جَاهعة‎ 
ی - للا 0 ءِ 2 0 2۶| وبی جر 9 3 و و‎ ۱] 2 - ۵ ۵ 
اجتمع التاس حلّی عَصّ المشجذ بأْهله نم قام فتقیّر ون ققال- امد له‎ 


1- محقد بن آبی عبد اللّه الکوفی هو محشّد بن جعفر بن محقّد بن عون 
الاسنی الفت کما شمه به اساد الکلسصید رحمه الب کالعویت. اقالت 
من باب حدوت العالم و غیره في الکافی. 

2 اضاه نمی سل معور آع اهاز متامعه متضصب غلی سا 
فن الصلام خهده ااکلمه کات - سا تحضوم لاف الب التخفه وان لم 
یکن لاقامه الصلاه, و هذه الخطبه مسماه فی نهج البلاغه بخطبه الاشباح 
مذکوره فیه مع اختلافات و زیادات. 

3- دقن بر کوعد عفن الونفی عم آلکره اج ار وب اافتخ کروفی 
خزائنه, و فی نسخه(ب) و(و) و(د) و(ج) « لا یفیره المنع». ۰ و9 الاکداء بمعنی 
الاققار و لتقلیل ی لا بوجب الاعطاء فقرا و قله فیها. 

4 الفلذ بکسر الفاء و سکون اللام آخره الذال کبد البعیر جمعه الافلاذ, و 
ی یا 
و الفضه, و فی نسخه(د) و(ب) و فی البحار بالزای المشدده فی آخر 
اک ای اس ا تا اس اما همست له 


۳ ۲ ۳ ِ 9 
انقد سَعه ما عنده 5 لکان عنده من ذخا ,الافصال ب 3 
نآ 1" م او 1۲ ۰ ۱۲ ود 
أ شُوّال ,(1)ر و لا ب< رز لکترنه علی بال لاه الجَوَاد الذی لا تَْفَضَه المَوَاهبٌ 
-_ -ِ ‌ِ 1 - 2 ۳ ۳ ِ ئ -_ 
و لا یه الجاغ کین (2) و تما أَمرة ٍدا آراد سین آَن بفول له و 
3 ۳۳ 0 


الا ما اعْلَمهَمٌ و هم من لکوت الفدس بحیث هم .من مَغْرِفته عَلي ما 
فْطَرهم علَبْه آنْ قالوا- سبحاتک لا عِلَم لنا الا ما عَلَمْتنا تک نت الْعَليم 
الحکیم(4) 

ص: 604 


1- السوال کالتجار جمع السائل. 

2- ینحله من الانحال او التنحیل بمعنی الاعطاء آی لا بعطیه الحاح الملحین 
شیئا یوثر فیه, بل یعطی مسأله السائلین آو یمنعها حسب المصلحه, و هذا 
نظیر ما فی آخر دعاء الجوشن الکبیر: «یا من لا یبرمه الحاح الملحین» و ان 
کان الالحاح فی السوّال لله تعالی ممدوح کما ورد فی الحدیث. و فی 
البحار باب جوامع التوحید و فی نسخه(ب) و(ج) بالباء الموحده و الخاء 
المعجمه من البخل علی بناء التفعیل ای لا یصیره بخیلا او علی بناء الافعال 
ای لا بجده بخیلا. 

3- فی حدیث رواه فی آخر الباب التاسع «ان موسی علی نبیّنا و آله و علیه 
السلام سأل ربه فقال: يا رب ارت خرانن. ففال, تعالت: ان انما 
خزانتن ادا اردت شین ان اقول له: کت فیکون»: 

4- دوه ۳ ۱ تین العصا ین لصعیر المع بعد حیث, و تقدیر 
ار من الروحانیه اه ی من آه آن قالوا- الِخ؛ اه 
اظهار العجز و الجهل بحضره الربوبیه. 


التی لا یعْلَها الا هو عِند خلقه مَعژوفا و قات لِعَلوّه علی ء 
۳ ۳۳ ۶ بر - ۳۳ ۳ > سا 2 ِ ۳ .ات مت 2 -] < و 

مَوَاقع جم ۱ ههین (6) و ازتفع عَن | 2 عَظمته فهاهة )/) 
رویات المتفکرین فلیس له مثل فیکون ما یخلق مُشیها به(8) وٍ ما رال عند 
اهل الِمَعرقه به عن الاشباه و الاضداد مَتژها دب العادلون بالله از شبهُوه 


21 اي لم بقه التغیر و التخول فی ذاته تفالی »یسب کر لاخوال المخایه 
الحادثه فی الأشیاء. ۱ 

2- ای و لم یتردد علیه الزمان الذی یتجزا باللیالی و الایام, و الحقب کالقفل 
ِ الدهر و الزمان و یاتی بمعان آخر, و مر نظیر هذا الکلام فی صدر 
ام تصتن قب صته فلی مال و لمرسستد خی مار اخوفین 
مستفادین من معبود کان قبله تعالی. 

4 لیس کمثله شی ء معترضه بین زال و خبره. 

5 فی نسخه(ط) و(ن) «و انحصرت الابصار- الخ». 

6- لا یبعدان یکون «فات تصحیف فاق» و فی نسخه(ب) و(د) «مواقع و هم 
المتوهمین». 

7- الفهاهه: العی. ۱ 

8- لان ما عداه کائنا ما کان مخلوق له و بمتنع آن یکون المخلوق مشهها 
بالخالق. ۱ 

9- فی نسخه(ج) «بمثل اصنامهم». 


عَدرٌ ره مقدّرا في رویاتِ الأقهام و قَذٌ ص۳لتّ فی ادْراي هه هواجسن 
لاخلام لاه أجل من آن یِحَدّه البَابٌ البَشّر بالیَفکیر او بُحیط یه الْمَلایْکَة عَلی 
فرّبهم من مَلکوت عرْیه بتَفُدیرٍ تعالی غَن آأن یکون لَهْ کفَوْ قَيْسَبَه به لاه 
اللطیف الذٍی ادا ارات الاوهام ان تقع عَلیّه فی عميقاتِ عیّوب ملک و 
حاولتِ الفکر المبرَّاهْ من خطر الوسْواس دراک علم اه (3) و توَلهَت 
الفْلوبٍ الیّه لتخوی مه مکیْفاٌ فی صقایه [۵) و عَمَصَت مداخل العْفُول من 
حَیِتٌ لاتبلغة الطَفاث لِتتال علم الهیته (5) 

ص: 606 


تست الق بعش ام وهی با التضول عن با الاخماز. 
بمعنی النتیجه, و فی البحار و فی نسخه(و) و(ب) «و جزوه بتقدیر منتح من 
خواطر هممهم» و فی نسخه(د) «و حدوه بتقدیر منتح من خواطر هممهم». 
2- الخلق بکسر الاأول و فتح الثانی جمع الخلقه, و لا یبعد آن یکون بفتح 
ایلع سگمن النای و العلمه قارع الضصر: و القوی بالر فم فاغه د 
اللام فی القوی. جدلا غو. الخمیر الراحم. الی الخلنم.ه قن النمم فعلی 
الخلقه المختلفه القوی». ۱ 

3- الفکر جمع الفکره, و فی النهج «و حاول الفکر المبرا» و فی نسخه(ج) 
و عاملت. ای لام لته بالق المون. عضو سعی 
ا لور 

4- مکیفا مصدر میمی بمعنی التکییف و الکیفیه, مفعول لتحوی, آو علی بناء 
ال صفم ای رای سوه مت ای ا ای صتا ما سل 
من الضمیر, و قی النهح «و تولهت القلوب لیه لتجری فی کیفیه صفاته». 
5- ای لطفت و دقت طرق تفکیر العقول بحیث یمتنع وصفه ای وصف 
لطف الطرق و غموضها, او الضمیر المنصوب یرجع الیه تعالی فالحیثیه 
تعلیل, و فی النهج و فی نسخه(ج) «فی حیث- الخ» و فی نسخه(ب) و(د) 


«لتناول علم الهیته» و فی النهج «لتناول علم ذاته». 


1- ردعت جواب اذا, و رجعت عطف بیان له او بدل. و فی النهح و 
نسخه(و) معطوف علیه بالفاء. و الجوب قطع البلاد و السیر فیها, و سدف 
نسخه(ط) و(ج) و(ب) «محاوی سدف الغیوب» بالحاء ای مجامعها, و فی 
نسخه(ن) «بجور الاعتساف». 

2- فی نسخه(و) و(ج) و(ب) و(د) «فی المخلوقین». 

3- ای لا تنفذ الابصار فی ثخن کثافه الحجب. هعذا فی النسخ. و مقتضی 
القاعده کثافتها, و فی حاشیه نسخه(ب) «اذ حجبها بحجاب- الخ». 

4 ای و لا تخرق الابصار متوجهه الی الله ذی العرش ستراته المتینه 
الخصیصه به حتی تراه. 

5- فی البحار و فی نسخه(د) و حاشیه نسخه(ب) «و عنت له الوجوه من 
مخافته». ۱ 

6- آی فی بداثع الله الذی آحدث الأمور, و الضمیر المنصوب باحدث لا یرجع 
الی بدائع لان الصله لا تعمل فی ما اضیف الی الموصول لان المضاف حینتذ 
تضیر ۶ عرنفه تتالموصول دور و فی خافبة سرب و یت نی 
البدائع التی احدئها اثار حکمته» فیستقیم الکلام و پرجع الضمیر الی البدائع, 
و فی النهج «و ظهرت فی البدائع التی احدئها اثار صنعته و اعلام حکمته». 


ضار کل ی ء خلق خجّة له و منتپیبا الیْم(1) قاِن کان خَلفاً ضامناً قَحَحَنْة 
بالتّدییر تَاطِقَذ فیه فَقَدر ما حَلَّق قَاحْکَم تفديره و وضع کل شی ء بلطف 
تذبیره مَوَضعَة و وَجْهه بجهه(2) قَلم بل مه شَی ۶ خَذود منزلته (3) و لم 
0 3 1 0 1 ۳ 1 
یِفَضْرّ دون الائتهاء [لی مَشییه و لَمْ یضعب اد مره یالمضی الی ارادته بلا 
مُعاتاو لِلغْوپ مَسَهٌ (۵) و لا معاءدو لمُحالف له علی آمره (5) فتمٌ حَلفْهْ و 
سس ۱ اس 0 ۷ ۳ ۶ سر و ]2 2 0 -9ء 0 ج | - 

ادعن لطاعته و اقيالوقت الذٍی أحْرَجَهُ الیّه اجابة لَمْ یَعَترض ذوتهّا ریت 
المْبّطِی و لا تاه المْتلَکی (6) 

ص: 609 


1قی هرب واه و قصار کل تن ۶ 1 
2- فی النهج «و وجهه لوجهته». 

دایم بل اک سین وود مت له الق الیو فی الیار وف 
نسخه(ب) و(و) و(ج) «فلم یبلغ منه شی ء محدود منزلته» و فی النهج 
«فلم یتعد حدود ۳ آی فلم : یتعد شم ۶ 2و۱ منزلته التی وضعها الله 
4- قوله. ۳ معاناه» متعلق ۳ 0۳۹1 خلق- الخ». 

5- فی نسخه(ب) و لا مکابده» بالباء الموحده و الدال. و فی نسخه(ط ) و 
لا مکابره بالباء الموحده و الراء. 

6- آی و وافی کل شی ء الوقت الذی آخرج ذلک الشی ‏ الیه اجایه لامره 
التکوینی کاجابه السماع و الأرض في قوله تعالي: «ْم استوی ی السّماء و 
هی ذخا ققال لها و لِلأََض انیا طوّعا أَو کرها قالّنا نا طایْعین» ۰ 
«لم بعترض- الخ» صفه لاجابه, و اعترض دون الشی ءِ آی حال دونه» 
اا تا مر المیی ولا 70 
فی نسخه(و) و(د) و فی حاشیه نسخه(ب) و لا آناه المتکلی» و هو بمعنی 
المتأخر, و هذا الکلام کنایه عن عدم تأخر مراده تعالی عن ارادته فانه اذا 
آراتشتا خاتا تقول له کو کون 


قاقام من الاأسیَاء اودها(1) و نمی مقالم خدودها و لام بفدرتو ین 
| ۷ ]..- ت۳۳ تا مس کر ۶ 3 مسا 00 ۶ ِ 
ت داتها(2) و وضل آسیاب قرائیها (3) و حالف بین الوانها و قَرّقَهّا اجتاسا 
۶ »| - | .. | لاه 7 


# ۲ 8 ثّ ۰ هد ۳ مگ اس 
مغرقته (4) و لمْ بُشامدٌ قَلبة الیقین بان لاندٌ له و کائة لَمْ یسم یتبژی 
تابهین من الْمتبوعین و هم یِفولون تالله ان کنتّا آفی صّلالِ مٌیین. لد 


1- فی نسخه(ط) و(ن) و(ب) «و اقام- الخ». 

2- فی النهج و البحار و فی نسخه(ب) و(و) «و لاءم بقدرته- الخ» من باب 
المفاعله. 

3- فی نسخه(و), و فضل. افتباب قرابتها».(4). التلاحم: الالتصاق و الالتیام 
بین الاجسام, و آحقاق جمع حقّ بالضم و هو رآس الورک الذی فیه عظم 
الفخذ و رأس العضد الذی فیه الوابله, آی ان من شبه رینا الجلیل بالخلق 
ذی الأعضاء المتباینه و الاحقاق المتلاحمه المحتجبه بالجلد و اللحم کائنا ذلک 
بتد بیر حکمته 2 لم یعرفه بقلبه, ۳ هذه خبر لان الأولی. و «من» 
بعدها اسمها. 

4- الشعراء: 98. 

5- حواصل جمع حوصله و هی فی الطیور بمنزله 0 0 الی 
الرویات من قبیل اضافه الظرف الی المظروف و فیها لطف 


- آقادها ای اقتناها و اکتسبها, و فی نسخه(ج) و(و) و(ب) فادها من 
ظ#/ الدهور, و فی حاشیه نسخه(د) و(ب) «استفادها من موجودات 
و و فی النهج «آفادها من حوادث الدهور». 

2- قوله: «و کان عر و جل الموجود- الخْ» عطف علی مدخول «لما» آی 
الموجود بذاته الواحده وحده حقیقیه لا باجزاء هی آداته و آلاته للادراک و 
القعل کالانسان, و فی نسخه(و) و(د) «لا بآیانه» التی هی مخلوقاته فیکون 
موجودا بالغیر, فان الوجود ینقسم الی ما بالذات و ما بالغیر, و قوله: 
«انتفی» جواب لما, ای امتنع عن آن یکون فی تقدیر مقدر و تحدید محدد. 
4- فی نسخه(و) و(ج) «لتوسل بینک- الخ». 
ِ فی نسخه(ط ) ِ «فاتم به». 

- الغیب المحجوب هنا و الفیب المکنون الذی ذکر فی الحدیثت الثالث هو 
۱۷ ذات الواجب الذی لا بناله آحد حثّی الراسخین فی العلم. و الأیه فی 
ال فهر ان 7 


حدیث کرد بر و 

حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد اللّه کوفی گفت که حدیث کرد ما 
کت کب ای ام ی و یز 2 
حدیث کرد مرا اسماعیل بن مهران کوفی از اسماعیل بن اسحق جهنی از 
فرج بن فروه از مسعده بن صدقه که گفت شنیدم از امام جعفر صادق (ع) 
میفرمود در بین آنکه امیر الممنین (ع) در مسجد کوفه بر منبر خطبه 
میخواند ناگاه مردی بسوی آن حضرت برخاست و عرض کرد که يا امیر 
المومنین پروزدکار خود را «تباری و تغالی» از برای ما وضف. کن تا آنکه 
دوستی را از برایش بیفزائيم و معرفت او را زیاد کنیم پس امیر المومنین 
(ع) بخشم آمد و نداء در داد که بنماز جماعت حاضر شوید بعدان ان مردم 
حفخ نندند تا انکه.مشتد باهلش پر سد یس آن حخصرت نراخاست :رتش 
متغیر بود و فرمود که حمد از برای خدائی است که منع و بخیلی نمودن 
مالش را بسیار نکند و عطا و بخشش کردن او را مانده و کاهل نگرداند که 
دیر بخشش کند چون زمینی که گیاهش دیر بر آید زیرا که هر بخشنده کم 
کند با تقضان پدیزد غیر از او آنکه مالدار ویر نغمت.و انستوار استت؛بغوانه 
نعمتها و زیادتی بخششها و قسمتها و بجود خویش موّنث خلق را ضامن 
شده و ایشان را عیال خود ساخته متکفل احوال ایشان می شود و ایشان 
را کفایت میکند پس راه طلب از برای رغبت کنندگان بسوی او روشن و 
هویدا شد و ان جناب بانچه از او سنوال ند بخشنده تر تست از خودش 
رای مر ی ی ی 
مت و ی اه 

1 او ۶ دریاها از آن خندیده از پارهای نقره و شمشهای طلا 
تاه توا روا رسعصی ار داسف رای ای اسر 
در جودش اثر نکند و وسعت آنچه را که در نزد او است تمام نگرداند و از 
ذخیره های تیکهو‌تن انففر خز زد اف بانشد. که مطالت. وال با شوال 
کنند بان آن. زا تست ماود ماید هتخت پسیار ین بر دلی:شطور یکی 
زیرا که او صاحب جودیست که بخششها او را کم نکند و اصرار و مبالفه و 
ایستادگی صاحبان اصرار او را بخیل نسازد و جز این نیست که شان و 
کازتتن حهن. خیزی را خماهد آنشت که بان مبحوید: که مان بسن مبباشد و 


مراد آنست که چون حق «سبحانه و تعالی» اراده فرماید که چیزی را 
بعرصه وجود آورد بمنزله که آنست بان بگوید که باش پس فی الحال 
میباشد و موجود می شود بی آنکه مانه: ن .فدتن. داشته باتید. آنکه طمه 
فرشتگان با نزدیکی ایشان از کرسی کرامتش و طول شیفتگی حیرانی 
ایشان بسویش و بزرگ داشتن جلال عزتش و قرب ایشان از غیب 
ملکوتش عاجز شدند که از کارش تدانتة-فکر آنچه.را که اشتان:را اعلام 
فرموده و ایشان نسبت بملکوت قدس در جایی هستند که ایشانند یعنی 
کسی مثل ایشان نیست و از معرفت آن جناپ بر آپچه ايشان را پر آن 
آفریده آن است که گفتند سْبُحاتک لا علْم نا الا ما عَلقتنا تک نت العَليم 
لیم یعنی تسبیح میکنیم و دور میداریم تو راً از آنکه غیر تو عالم باشد و 
بامور غیبی کسی را نرسد که در ار تو زبان اعتراض گشاید 
هیچ دانشی نیست ما را مر انچه تعلیم داده ما را بدرستی که توئی بسیار 
دانای محکم کار صواب کردار که چیزی بر تو پنهان نیست و هر چه کنی و 
گوئی بر وجه علم و حکمت باشد پس گمان تو چیست ای سائل بکسی که 
او همچنین است او را تسبیح میکنم و بحمد او مشغولم حادث نگشته و از 
سر نو پیدا نشده که تغییر و انتقال در او مکن باد و بباز گشتن حالات با 
سالها در ذاتش تصرفی نشده و زمان دراز شبها و روزها بر او مختلف 
نگردیده و آمد و شدی ننموده آنکه آفریدگان را اختراع کرده و از سر نو 
پدید آورده بدون مثالی که آن را تصور نموده و پیروی آن کرده باشد و نه 
اندازه که بر روی آن رفته باشد و در باب آن اقتداء و برابری کرده باشد از 
معبودی که پیش از او بوده باشد و صفات باو احاطه نکرده و گرداگرد او را 
حرف نگرفته که بدریا رفتن آنها آن جناب را باندازها متناهی باشد و پیوسته 
چیزی مانند او نبوده در حالتی که از صفت آفریدگان برتر بوده و دیدها کند 
شده و ملال بهمرسانيده از آنکه او را بیابد تا به عیان و دیدن بچشم و 
زوتری دیدن موصوات باسد ی بان کم کبییی یز ان او زرا تمیداند .و نمی 
شناسد در نزد خلقفش معروف باشد و بجهت بلندی که دارد بر بلندترین 
چیزها از مواقع پندار صاحب توهم و خیال در گذشته و از جابر آمده و بلند 
شده از آنکه درماندگی اندیشهای صاحبان اندیشه گرداگرد کنه عظمتش را 
فرو گیرد پس او را مانندی نیست تا آنکه آنچه آفریده باو شباهت داشته 
باشد و هميشه در نزد اهل معرفت که باو عارفند از امثال و اضداد منزه و 
دوز بودم-درواغ گفتند آنها که.عبزی را با دا براین کردند و-عذدیلن و شزیکی 
را از برایش قرار دادند زیرا که او را بمثل اصناف خود تشبیه کردند و 
بخیالهای خود بنشان آفریدگان او را وصف نمودند و باندازه کردند و چگونه 
کسی که قدرش باندازه در نمیاأید در اندیشهای خیالات مقدر باشد و حال 
آنکه اندیشهای عقول گران که در دل ور ید در باب دریافتن کنه و پایانش 
کفو اه شنده اند زیرا که ان.خناتب: از ان بر موانیر ات که*عفول خا اه 


آدمیان باندازه کردنی باو احاطه نمایند 8 دا رشن افو کیرند از ان 
برتر است که او را همتائی باشد تا بان تشبیه شود زیرا که او لطافتتی 
دارد که هر گاه خیالها خواسته باشند که در گودیهای غیبهای ملک و 
پادشاهیش بر او فرود ايند و اندیشها دور از خطور وسواس قصد کنند که 
دانش ذاتش را دریابند و دلها بسویش شیفته و حیران شوند از برای انکه 
از او چیزی را فراهم آورند که در صفاتش مکیف باشد و کیفیتی داشته 
باشد و در آمد نگاههای عقول هامون گردد و دشت و زمین خوار و هموار یا 
سخت پنهان و دور از فهم شود در جایی که صفات بآن نمیرسند تا آنکه 
علم خدائیش را بيابند و بان برسند باز زده شوند در حالتی که دور و حیران 
و خیره باشند و اينها درهای تاریکیهای غیبها را قطع کنند و در آنها بگردند و 
جولان زنند در حالتی که دسته و رهیده و بسوی آن جناب رسیده باشند پس 
بجهت انکه بر پیشانی انها خورده و بناخوشی و درشتی از ان باز داشته 
شده اند بر میگردند با اعتراف و اقرار باینکه بمیل کردن از راه راست و 
از راه گردیدن و در بیراهه رفتن بکنه معرفتش نمیتوان رسید و اندیشه از 
آندازه جلال عزتش در دل صاحبان اندیشها خطور نکند بجهت دوریش از 
آنکه در قوه های اندازه شدگان باشد ترا کر جناب خلاف آفریدگان 
خویش است پس او را در میان آفریدگان مانندی بیست و جز این نیست 
که هر چیزی بعدیل و نظیر خود تشبیه می شود و اما انچه از برایش عدیل 
و نظیری نیست چگونه بغیر مثال خود تشبیه می شود و او است نخستینی 
که چیزی پیش از او نبوده و پسینی که بعد از او چیزی نیست دیدها از مجد 
و بزرگواری و غلبه جبروتش باو نرسند زیرا که آنها را منع کرده بحجابها که 
در لد کت یی درس ر قله آنران تفیتوان وی ون ار رن تسه ان 
رفت و متانت؟ رخنه های پرده هایش پاره نمیشود که بخداوند عرش برسد 
آنکه کارها از مشیت و خواستش صادر گردیده و پیشانی صاحبان تجچبر و 
گردنکشان در نزد جلال عظمتش خواری نموده و گردنها از برایش خضوع 9 
فروتنی کرده اند و رویها از ترسش خوار و ذلیل شده اند و در تازهائی که 

آنها را بدید آورده آثار حکمتش ظاهر و هویدا شده و هر چیزی که آفریده 
از برایش حجتی گردیده و بسویش نسبت بهمرسانیده پس اگر آفریده 
خاموشی باشد حجتش بتدبیر در آن گوبا است پس اندازه فرموده آنچه را 
آفرید و اندازه آن را استوار گردانید و هر چیزی را بای نوی مسا رید 
بینی آن بجای خود گذاشت و آن را در جهتی روان ساخت پس چیز اندازه 
شده بمنزلت و مرتبه او نرسید و در نزد منتهی شدن بسوی مشیتش 
کوتاهی نکرد قرو امین کف ان را امر فرمود برفتن بسوی اراده اش 
دشوار نشد بدون رنج کشیدن چیزی بجهت ماندگی و رنجوری که باو 
رسیده باشد و نه زحمت پا مکری برای مخالفی از برای او بر امرش پس 
آفزیده ان تمام و عامل کردید وظاعتش وا کردن اد و اد آن صنکامت 


را که خدا او را بسوی او بیرون آورده بود از روی اجابتی که نه درنگ کاهل 
در نزد آن حائل شد و نه سستی تنبل وا فص حیر فیل..ه کحی انا زا 
راست کرد و نشانهای اندازه های 7 را بنهایت و غایت رسانیده و 
ی از آنها ملامت داد و 
آنها را فراهم آورد و اسباب قرینهای آنها را پیوند کرد و در میانه رنگهای 
آنها مخالفت انداخت و آنها را جدا و پراکنده نمود در حالتی که اچناس و 
انواعی چندند که در اندازها اختلاف دارند و همچنین در طبائئع و هیثتها اولین 
خلائقی که صنعت آنها را استوار گردانید و آنها را بر آنچه خواست آفرید در 
هنگامی که آنها زا :اختراع: کرد و از اسر نو یدید آورد علمتش: اضنات 
افشاندن ها را درست ترتیب داد و در رشته کشید و تدییرش حسن تقدیر 
آنها را دریافت ای سائل بدان که هر کس که پروردگار بزرگوار ما را تشبیه 
کرده بتباین و از هم جدا شدن اعضای آفریدگانش و بهم پیوستن سرهای 
استخوانها که در مفصلهای ایشانست چون سر سرین که استخوان ران در 
آنست و سرباز و که استخوان طرف شانه در آنست و همچنین مفصل زانو 
و غیر اینها که بتدبیر حکمتش در پرده رفته اند نهانی آنچه در دل گرفته بر 
معرفتش نبسته و گروه بر نزده و بآن اعتقاد نکرده و دلش مشاهده یقین 
بان ننموده که او را همتائی نیست و گویا که او بیزاری جستن پیروان را از 
پیروی شدگان نشنیده و ایشان میگویند که تاللْه ِنْ کنا لفی صّلال مین لا 
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گمراهی هویدا و پیدا در وقتی که برابر میکردیم شما را با پروردگار 
عالمیان و اين آیه در شأن کافران و گمراهان و پیروان شیطانست که در 
دوزخ در مقام اختصام میگویند پس هر که پروردگا ر مارا با چیزی برابر کند 
یا ار 
برایش قرار دهد کافر است بآنچه محکمات آیااتش با فرود آمده و شواهد 
حجتهای بیناتش بآن گویا شده زیرا که او خدائیست که در عقلها نهایت و 
پایانی ندارد که در وزیدنگاه باد فکر آنها مکیف باشد که کیفیتی از برایش 
گفته باشند و در چینه دانهای اندیشهای همتهای نفسها محدود و مصرف 
باشد که گردانیدن و تغییری از برایش اثبات کرده باشند آنکه اقسام چیزها 
را ایجاد میفرماید بدون اندیشه که بآن محتاج باشد و نه قریحه طبیعی که 
دل بر آن بسته باشد و خاطری که در آن نهان داشته باشد و نه تجربه و 
آزمایشی که آن را از مرور حوادث دهور گرفته و کسب نموده باشد و نه 
شریکی که او را بر اختراع عجائب امور یاری داده باشد آنکه چون عدول 
ان اه ایا وت اور ها ی 
است و در طبقاتش صاحب اطراف و نواحی مختلفه و آن جناب عز و جل و 
بخودی خود موجود بودند بآیات يا اداتی که قرار داد فرمود نیست و نابود 
شد که چنان باشد که او را اندازه کرده باشند حق اندازه او باینکه او را 


چنان که حق شناخت او است پس آن جناب بجهت تنزیه و دور داشتن 
خویش از مشارکت همتایان و بلند شدن از قیاس و اندازه کردن کسانی 
که او را باندازها اندازه کردند نکافران از کان فرمود کمهسا 3و۱ 
ال حقّ قدره و الارْضْ جمیعاً له بت وم میاه ورالستاوات خطویای 
بیمینه سب تةّ و تعالی عَمَا ؛ نا 
بسن آنچه قران بزایر ان لت کندارصفی همان را پتذفی کن ۲ آنکه 
در میان تو و میان معرفتش پیوند دهد و بآن اقتدا نما و بنور هدایتش 
روشنی بجو زیرا که آن نعمت و حکمتی است که آنها را بتو داده اند پس 
آنجهبزا که بتو داذق ند بگیر بو از جمله شکرکنندکان ناش و آنج شیطان 
ترا بر آن دلالت کند از آنچه نه در قرآن وجوب آن بر تو است و نه در سنت 
پیغمبر یا ائمه هدی اثر و نشان آنست پس علم آن را بسوی خدای عز و 
جل واگذار زیرا که اين منتهای حق خدا است بر تو و بدان که راسخان در 
علم آنانند که خدا ایشان را از در رفتن بزور در درها و پیشگاهها که در نزد 
غیبها زده شد بی نیاز گردانیده پس ملازم اقرار و اعتراف بجمله آنچه 
تفسیر و بیانش را ُدانستند از غیب و نهانی که محجوب است گردیدند و 
گففتد کد. احا هت به کل من یلد زَُنا یعنی گرویدیم بمتشابه همه محکمات و 
متقابهات از تره پرورد کار ما انست پسءعدای عز و جل افتراف انشان را 
بعجز و درماندگی از فرا گرفتن انچه بان احاطه نکرده اند از روی دانش 
مدح و نا کرده و ترک ایشان تعمق را در انچه بحث و کاوش از ان را 
تکلیف نکرده از ایشان رسوخ نامیده و رسوخ بمعنی استوار و ثابت و پا بر 
عیشت ترس اس ان نواعت حدا وا بر آندانم ععلت 
اندازه مکن که از جمله هلاک شوندگان خواهی بود. 
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لاجر ۳ 3 ‌ ۳ لا زب 1 | ر للا 
4- حتتا ی بُنْ أَجْمَّ تن مُحقّد ن عقران الاقَاق رَجمة ال قال حدتنا 
٩‏ و 


0 
عیل البَرَْمعٌ قال 
رل ع< هن و 0 


یزید الجْرَجانِیٌ قال: کتیث الی ایی الحسَن الرَضَا ع اسالة عَنْ شی ء هن 
وید قکتب ال یخطه فال جغقژ و ان قتحا رح لت الکتات قفرانة 
یخط آبی الحسَن ع یسم الله الجْمن الرّجیم* الم لله الفْلهم عیَادة 
اند و قاطرجه عَلی عفرقه زونه الگال علی فشوده یخلْقه و یدوب 
خلقه علی ارّله و باشباههم ۶ لا 7 قَدرَته 


1 ِ 2 ِ ۲ ت‌ سل - 73 و 3 9 ت 
8 2 ۳ 5 هه ۳۳ ِ 3 2 لا 
4 ی ی ان 


1 ام مت القضف ان لا پدر یداه خی توضق. آه المفنی لین عفای احویه 
ذاته مقام الصفات و الأسماء اذ لیس فی ذلک المقام الشامخ اسم و لا صفه 
و لا اشاره و لا معرفه. 

2- ای لیس ایجاده بالح رکه کایجادنا. 

3- البراح بمعنی الزوال آی بائن عن خلقه لا ببعده عنهم بالمسافه, و فی 
الکافی فی باب جوامع التوحید فی حدیث عن آبی عبد الله علیه السُلام عن 
آمیر المقمنین علیه السْلام و فی نهج البلاغه «لا بتراخی مسافه». 
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4 7۳ ۲ ِ ۳ اش سدتی _ 
یت ۳۹ و ی ۶ جوا الاوهام(2) ول الذیاته مَعْرِقثة و گمال 
الْمغرفه توجیدة و کقال اللَوِجیدٍ تفی الصْفاتِ عَلةٌ یشهاده کل صقه آنها عَيْر 
المَوَضوف, و شهاده المَوَضصّوف اه عَیرّ الصقه و شهادتهما جمیعا علی 
ِ ۳ ۶ و ۳ ات > + 0" تن 3 
ها با یه المُمْتنع مها الازل (3) قَمَن وف اللة فَقَدٌ حَدُه و من حَدهُ 
نت ۳ 2 0 3 9 
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حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیت کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی گفت که حدیث کرد ما 
حدیث کرد مرا جعفر بن محمد اشعری از فتح بن یزید جرجانی که گفت 
بخدمت ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) نوشتم و او را سوال کردم از 
چیزی از توحید خدا پس بخط مبارک خود بمن نوشت و جعفر ؟ ِ 1 
آن نامع را بسوی من بیرون آورد و من آن را خواندم خط امام رضا (ع) که 
بشم ال امن الرَجیم سپاس و ستایش از برای خدا است که ستایش را 
ببندگانش الهام فرموده و در دل ایشان انداخته تا بفهمند و ایشان را بر 
ت معرفت و شناخت ربوبیت و پروردگاری خویش آفریده که اگر 
کسی ایشان گمراه 1 و بر آنچه آفریده شده اند واگذار او ر 
۷ 
خویش دلالت فرموده و بواسطه شباهت ایشان بیکدیگر بر آنکه او را مانند 
و نظیری نیست رهبری کرده و بایات و علاماتی که قرار داده ایشان را پر 
قدرت و توانائی خود گواه گرفته آنکه ذات مقدسش از صفات زائده بر 
امتناع دارد و دیدنش از دیدها اباء و امتناء دارد و احاطه باو از خیالها سر 
ص ‏ باو نمیتواند رسید هستی 
او را مدتی نیست که تمام شود و بقای او را غایتی نه که بانجام رسد 
مشاعر و حواس او را فرو نگیرد و پرده های جسمانی او را نپوشاند و پرده 
میان او و آفریدگانش که مانع دیدنست آنست که ایشان را آفریده زیرا که 
آن جناب از آنچه در ذاتهای ایشان ممکن است امتناع فر موده و از برای 
آنکه ذاتهای ایشان از آنچه ذاتش از اتصاف بآن اباء دارد امکان دارند و 


ی و نیز بجهت آنکه صانع و مصنوع و رب و مربوب و حاد و 
محدود از _ یک« دیکر «خدا شتونت آنکه بکیشت: نی تأویل عدد بان معنی که 
گذشت و آفریننده است نه بمعنی حرکت چنان که خلائق در صنعت اشیاء 
میکنند شنوا است لیکن نه بادات که گوش باشد و بیناست اما نه بتفریق 
آلت که چشم باشد و در کافی تفریق آلت در گوش است و مراد از تفریق 
آن تفریق هوای متکیف است در سوراخ گوش و دخول آن در مسامات خلل 
و فرجي که دارد يا مراد تقسیم قوه سامعه است بر مسموعات که یک 
مرتبه آن را متوجه شنیدن این و یک بار مهیای شنیدن آن گرداند چنان که 
مراد از تفریق آلت چشم در اینجا تقسیم قوه باصره است بر مبصرات د که 
یک مرتبه آن را متوجه دیدن اين و یک بار مهیای دیدن آن گرداند و در همه 
جا حاضر است نه بطوری که باخلائق یک دیگر را مس کنند که عضوی را 
بعضوی رسانند و از هر چیزی جدا است اما نه بوضع دوری و زوال 
مسافتی که در میانه فاصله باشد و از هر چیزی پنهانست و در نهان ان اما 
نه بطریق پنهان شدن و دفن کردن چیزها و ظاهر و هویدائیست که دیدها و 
بینائیها که در هر چیزی فرو میروند و در آن جاری و روان میشوند بکنهش 
نرسیده خسته شده اند و وجودش خیالاتی را که جولان میزنند از ريشه بر 
اورده اول دینداری و انقیار و فرمان برداری خدا معرفت او است و عمال 
معرفتش توحید و اقرار بیگانگی او است و کمال توحیدش نفی و دوری 
صفات زائده بر اصل ذات است از او بجهت آنکه هر صفتی گواهی مبد هد 
که غیر موصوف است و موصوف که آن را بصفتی وصف نمودی شهادت 
میدهد که غیر صفت است و هر دو بر خود شهادت میدهند بدوئیت و دو تا 
بودن که ازلیت بجهت آن ممتنع و محالست چه هر گاه تعدد و کثرت در او 
باشد اجزاء , بر او سبقت دارند و این مستلزم نفی قدم و اثبات حدوت او 
خواهد ار خدا را وصف کند بما به الاشترای و ما به الامتیاز حد 
و اندازه را از برایش گران دادم :هرفن که حذق. را اراس فرار دش ایا 
بعدد و شماره در آورده چه حد تعدد و کثرت را لازم دارد زیرا که ان مرکب 
است از جنس و فصل و هر که او را بشماره در آورد ازلیت او را باطل 
کرده چه جز و داشتن با آمدن منافات دارد و هر که بگوید که چگونه است 
و چه کیفیت دارد او را در معرض صفات زائده و صفات معکنات در. آوزژم 
و هر که بگوید که بر روی چیست او را محمول قرار داده که چیزی حامل 
او است و او را برداشته و هر که بگوید که در کجا است بعضی از مکانها را 
از او خالی فرض نموده و این مستلزم اختصاص بمکانی است که غایت را 
لازم دارد چه هر چه در مکانی باشد ان را نت لازم 
است و هر که بگوید که تا چه زمان میباشد او را موقت گردانیده که وقتی 
را از برایش قرار داده عالم و دانا بود در هنگامی که هیچ معلومی نبود که 
علم بآن تعلق گیرد و خالق و آفریدگار بود در وقتی که هیچ مخلوق و 


آفرندم یبود و برورد کار داشت سجن رمانی: که که پروریدم تیفن که قابل 
تربیت باشد و معبودیت داشت در اوانی که هیچ عبادت کننده نبود که 
عبادت کند و پروردگا تراسا تین فص باه وهی ا نصا بالانن است از 
آتچه فوضی نید نان او را وخف یکت 


ص: 73 


1- فی نسخه(د) و(ب) «الظاهر الذی قد حسرت دون کنهه نوافذ الابصار» 
و فی الکافی «قد حسر کنهه نوافذ الابصار». 

2- فی البحار و فی نسخه(ب) «و اقمع وجوده- الخ». و فی الکافی «و قمع 
وجوده- الخْ» و فی نسخه(د) و حاشیه نسخه(ب) «و اقمع وجوده جوائد 
الاوهام». 

3- البینه کالجلسه مصدر بمعنی البینونه, و فی الکافی «بالتثنیه الممتنعه 
من الازل» و فی نسخه(ط) «بالبینه الممتنع فیها الازل» و فی حاشیه 
نسخه(ن) «بالبینه الممتنع بها الازل». 


صَمدیٌ- (1) لا ظل له بُمَسكة و هو یِمُسک ا 
بالمَجُهُول مَعرُوف عنْد کل جاهل(3) قردَانمهٌ لا حَلقَة فیه و لا هو فی خلقه 


1- النسبه للمبالفه کالاحدی, و کذا فردانی و دیمومی, و لعله علیه السلام 
ارآه به هی وسما قبله بسن آغرهان الم ضعانی تصد علی الب تعالی 
پات گنها کت لباب الدا مر 

2 للظل معان. و الکلام من العلماء و المفسرین في تفسیر الظل قی 
الکتاب و الأحادیث کثیر مختلف, و الانسب الأقرب هنا آن یقال: الظل من 
کل شی ء کنهه و وقاوه الذی یصان به عن الفساد و البطلان. و کل موجود 
ها ام اس هتسه سس یی ای ۱ سا[ 
یمسکه و یصونه عن العدم. بل هو موجود بنفسه ممتنع علیه العدم و هو 
تعالی مبدی الأشیاء یمسکها و یقیمها و یصونها عن التلاشی و العدم مع 
طلتها اه ئ الأشیاء الممکنه. 
و 9 
4 و فی نسخه(ب) «و لایلهم» علی بناء المجهول من الالهام. 


کدی کرد مار الم بن اخمخسن عون غمران دفان فرضی آلله غیت 
گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوقی گفت که حدیت کرد 
ما را محمد بن اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد ما را علی بن عباس 
گفت که حدیث کرد ما را حسن بن محبوب از حماد بن عمرو نصیبی که 
گفت حضرت جعفر بن محمد (ع) را از خدا سوال کردم فرمود 
یکیست که پناه نیازمندان است و ازلی که هميشه بوده و صمدی و بی 
نیازی که او را سایه و روحی نیست که او را نگاه دارد و آن جناب چیزها را 
بسایها و روحهای آنها نگاه میدارد عارف است بمجهول و معروف است در 
نزد هر جاهل و منسوب است بسوی انفراد و تتهائی نه خلق او در اویند و 

نه او در خلق خود است و بحس در نياید و جسته نشود و دیدها او را در 
نیابد بلند شد و نزدیک گردید و نزدیک شد و دور گردید و نافرمانی شد و 
آمرزید و فرمان برداری شد و شکرگزاری کرد بعطای جزای آن و زمینش 
گرداکرد اه را فرا نگیرد و آسمانهایشن او را بر ندارد و بدزشتی که: او 
بردارنده چیزها است بتوانائی خويیش منسوب است بسوی دوام و 

1 نه فراموشی دارد و نه لهو و بیهوده کاری و نه غلط میکند و نه 
بان که اراده اه را فصل ف جوانست که دادرم بلافا صله هحون می 
شود و فصل و حکومتش جزاء و امر و فرمانش واقع است کسی را نزاد تا 
ارث دهد يا میراث برده شود و کسی او را نزاد تا شرکت کند یا شریک 
بهمرساند و هیچ کس از برای او همتا نبوده و نخواهد بود. 


ص: 75 


1- آی لا فصل بین ارادته, و مراده, آو لا مانع لارادته بل هی نافذه فی 
الاشیاء کلها. 


ام و آلمْعِیا عبر القایه بَوَحد بالربوبیه ق وضف تَفسَة بعیّرِ مَحَذُودیُه قالداکر 
ِ 1 ۳ ِِِ 

اللة عیرّ الله و اللة یر اسْمایّه (1) و کل شّی ء وفع علیه اسَم شی ء سواه 

فهَوّ مخلوق(2) 


1- التفییه جعل الشی ء غایه للسلوک و الحرکه, و الغایه لا ید آن تقع فی 
الذهن ابتداء السلوک حتّی تکون باعثه له, فمعنی الکلام آن الله تعالی یصعٌ 

آن یجعله الانسان غایه لسلوکه الانسانی و لکن المغیّی آی الذی بقع 2 
الذهن قبل السلوک غیر الله الذی هو غایه موصول بها بعد السلوک لان ما 
هو واقع فی الذهن محدود. و اللّه تعالی وصف نفسه بغیر محدودیه فالذاکر 
الله الذی هو مفهوم واقع فی ذکرک و ذهنک و یوجب توجهک و سلوکک الی 
الله تعالی غیر الله الذی هو مصداق تام حقیقی لهذا المفهوم و موصل و 
موصول لک فی سلوکک الیه, فاذا کان هذا المفهوم غیر الله فاسمائه التی 
تحیی عرن. هقم المفا هم عیو الله:, ریق آولیه بل.فی مضافه النه. اضاده 
2- قد استعمل الاسم فی لسان الشرع الاقدس فی اللفظ الدال و فی 
مفهوم اللفظ, و بمعني العلامه و فی صفه الشی ء, و المناسب هنا الأول و 
الثانی, فمعنی الکلام آن کل شی ء وقع علیه لفظ الشی ‏ آو مفهوم الشی 
ء سوي الله تعالی فهو مخلوق و ان کان ذلک الشی ء اسما من آسمائه 
تعالی آو مفهوما ینطبق علیه, و استدل علیه السّلام للثانی باضافه و 
العظمهة الی الاذ تعالی فان الاضافه تدلّ علی المغایره لان الشی ء 
تضاف.الی مه استدل للامل بالاسینهان آلعدعه غیر آلمه عوبد: 


لا تری ای وله الْعرّه بل" الْعَظِعة له و قالّ و لِلّ الأْسَماءٌ الَخُسَنی 
قِغوة بها(1) و قال قُل اغُوا ال أو غو امن آی) ما تذغوا قَلَد 
الْسَماء الخشنی (2) قَالأْسْمَاء مُصاقة اب و هو الَوِجیدٌ الحالص (3). 


و بهمین لسناد از علی بن عباس مرویست که گفت حدیث کرد ما را یزید 
بن عبد الله از حسن بن سعید خزاز از بعضي از رجال خویش از امام جعفر 
صاوی (ع) که فیعمو افظ الله مار سی اند است و یافی از امیات 
او غایت و پایان کسن است که آن را مغیی و صاحب غایت گردانیده و آنکه 
غایت قرار دهنده است یعنی ذات مقدس غير غایت است و مراد آنست که 
اسم غیر مسمی است و احتمال دارد که لفظ حدیث معنی باشد باین معنی 
که معنی غایت نیست بهمان معنی که مذکور شد و در اکثر نسخ کافی نیز 
فعنی اسفت:ه اولس-عین اشت که الله عایی ازرفاای است و نک اه 
در کتاب است اظهر مینماید تتمه حدیث بربوبیت و پروردگاری یگانگی 
نمود. 


و خود را بغیر محدودیت و اندازه نداری وصف فرمود پس آنکه خدا را یاد 
میکند غیر خدا است و خدا غیر نامهای خود است و هر چیزی که نام چیز بر 
أنّ واقع شود غیر از خدا| مخلوق و آفریده است آپا بسوی گفتارش نمی 
نگری که 


ص: 77 


1- الأعراف: 180. 

2- الاسراء: 110. 

3- ای تنز نمه تعالی عن آن یکون متحدا مع الاسم: آو آن یکون هو تعالی ما 
بقع ی ال هه هو اتوحید التانض فان کلها ضور هه با مها مد فن اد 
الشهانی. قمه مخاوق لکم مردید الیکم قمه صالی رات لیست سس هد 
۱ ۱ ۱ 
المفکته: بل هو.شی ع لا کالاشياءر و .عالم لا کالعلضاع: دحی. لا کالاحیاغر و 
قادر لا کالقادرین, و هکذا. 


العزه لله 
یعنی غلبه و ارجمندی مخصوص خدا است 
6 الایة الم 


ار فص ارات ها اش رت مه ماس 
قادعَوةٌ یها یعنی از برای خدا ٍست نامهای نیکو یا رس ام 
بآنها و فرمود که قّلٍ ادَعُوا ال آو ااغوا الرّخَمن آیا ما تَدْغوا قَلَ الاسَماء 
الجشنی بعنلی بگو بخوانید خدا| را الله پا بخوانید او را رحمان یعنی 
میخواهید ذات مقدس را اللّه بنامید و میخواهید رحمان نام کنید چه بهر یک 
از این دو نام که او را بخوانید و او را بان.مقتنخی کردانی مها باشد زیر که 
او را نامهای نیکو يا نیکوتر است و معنی همه یک چیز است و آن ذات 


ب + و ۳۹ عم ی ت هو وو جح ن 1 9و ح . 2 آه 9و 
لا تصفه الالسَنٌ فکل سی جچسبه الخواس او 0 اس ۱ ِ 


1- هو محقّد بن جعفر بن محقّد بن عون الأسدی الکوفی, ثقه. 

2- هده و الجمله الأخیره فی الحدیث و التی قبلها بمثابه واحده؛ آی کان 
قبل اززیکهن یر یمال رم کان کذا و کذا, و کان اذ لا شی ء. یقال فیه: 
کان کذا و کذا, کما یقال: صرت الی کان و کنت آی صرت الی آن یقال 
فیی: کان فلان کذا و کذا و کنت آنا فیما کنت من قبل, و حاصل الکلام کله 
تقیف آن یکون: قعه تعالن قی, از لیته تن ۶: 


حدیث کرده و ی ی ی ی رک ی و 
که حدیث کرد عا.وا ابه الکسن. مد من ای عید. الاه کوفی گفت که 
حدیث کرد مرا موسی بن عمران از حسین بن یزید از ابراهیم بن حکیم بن 
ظهیر از عبد الله بن جریر عبدی از حضرت جعفر بن محمد (ع) که میفرمود 
حمد از برای خدائیست که بحس در نمیاید و جسته نمیشود و او را مس 
نمیتوان نمود و بحواس پنجگانه او را در نتوان یافت 0 1 بر او واقع 
نشود و زبانها او را وصف نتوانند کرد پس هر چیزی که حاسها آن را بيابند 
یا حواس و جویندگان آن را بجویند یا دستها آن را لمس نمایند مخلوق و 
آفریده است و خدا است که بلند و برتر است از حد وهم و در هر چا و هر 
زمان که جسته شود یافت شود و حمد از برای خدائیست که بود پیش از 
انکه بودی که دلالت بر تجدد و حدوث میکند باشد و برای وصفش بودی که 
متصف بکیفیتی باشد یافت نميشود بلکه اولی بود باشنده که صاحب هستی 
بود و هیچ هستی دهنده آن جناب جل ثناوه را هستی نداده بود بلکه چیزها 
را هستی داد پیش از بودن آنها پس بودند و موجود شدند چنان که آنها را 
وم اب و 
که چیزی نبود و گویائی بان نطق نمینمود پس بود در هنگامی که بودی نبود. 


ص: 709 


اه آلم وحن لوضفه یر ففالت کان نا ع صار کفا و قی خسخه(:) 
و(د) « لا یوجد- الخ». 

2- فی البحار فی الجزء الثالث من الطبعه الحدیثه ص 298: بل کان آزلا 
کان کائنا- الِخ». و فی نسخه(ط) «بل کان آزلا کائنا- الخ». 

3- قبلیه التآثیر علی الاثر التی یقال لها التقگّم بالعلیه, لا قبلیه بالزمان فان 
تکوپن الشیء یمتنع آن یکون قبل کونه زمانا. 

ای نی الله عالن: و سمل رح اسر ال شا کای ان ام رکه 
شی ء و لم یکن ناطق فینطق فی ذلک الشی ء. 


7 ِ سم بل مهد لا - ۳ ِ 
فد تن آیی عند الّه وف قال حَذتا مق ثن (شماعیل البرک قال 
لاب و هو هو بان 6 وم  -‏ جح اس لا لا و هو هو 
حَذتنا الحسین بن ۱ بن دم (1) قال ,حَدئیی العباس بن عمر و 
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[- فی نسخه(ب) و(د) «الحسین بن برد و فی الکافی باب حدوت العالم 
روی حدیثا عن الرضا علیه السلام مع رجل من الزنادقه سنده هکذا: حذثنی 
محمّد بن جعفر الاسدی عن محمد بن اسماعیل البرمکی الرازی». عن 
الحسین بن الحسن بن برد(بدون التاء فی اخر الکلمه) الدینوری- الخ, و ما 
فی الکافی مذکور فی الکتاب فی الباب السادس و الثلائین و لیس فی 
سنده هذا الرجل, و لم اجد له ذکرا فیما عندی من کتب الرجال. 

2- یعنی ابا الحسن الرضا علیه السلام بشهاده الحدیثت الرابع عشر. 

3- فی نسخه(ب) «مبدا الکیفوفیه- الخ». 


۳ و ۶ 7 ۳ 1 هِ9ِِ سِ-۳ ت۳۳ ۳ ۶ 
با قلخ کل جشم فُقدّی بغداء ال الحالِق الَرّاق قالّة ججسَم المْسَام و هو 
لیس یجشم و لا ضورو لمْ یِتجزا و لمْ بتتاه و لمّ بِترایذ و لمْ یتتاقص مبرٌّا من 
ات قا رکب فی ذات من جَسَعه (1)- و هو اللطیف الحَییژ السَمیغ التصب 
5 و زر و و ]و ره - ]وه و ]۵ - ]و مج و ]و ۶ ۲ ]ی وه و ۹ 
با بلذ و لم بولد و لُ یَکن له ِد مد مد تقو ۶۱۵۱۱ 
(2) و مُجَسمٌْ الاجسام و مُصَوَرّ الصْور- لو کان کما پقول المَسْبعة لمّ یعرف 
> || .و ۳ 3 7 نن | . د ی 0 2 ۳ ج لو بت 2 ۳ 9۶ با و 
الحالق من المحلوق و لا الرّازق من المَرْرُوق و لا المَنشی من المَنشا لکنة 
۶ب ی ج ملل کت سل پر اس مر لا ام و را اس لاف را چ للاع و ر 0و ئ 2 
المنشی فرق پین من جسهة و 9 بیتة(3) ذ, کات لا بشبهّه 
۹ 2 ي ]۱ عء - ۳ رت ۳ 4 ۵ چا اح ار _ هو الاو 2-1-5 
ٍ ی و ‌ واللهة واحذ و الانسان واجد فلیس قد تسا س الوَحدانية فقال 
احلت بتک اللْ(4) اّما السبية فی المَعَانی اما فی الأسَمَاء قهی ادخ 
(3) ۲ 


ص: 91 


1- آی هو تعالی منزه من ذوات الأشیاء و الاجزاء التی رکبها و جعلها فی 
ذات من اوجده جسما. 
2- فی حاشیه نسخه(ب) «مشیی الأشیاء». 
3- قوله: «فرق» علی صیفه المصدر مبتدا خبره «بین من جسمه- الخ» و 
قوله: نع ار له ین الا لیم سمل نون عاضبا من یات لتفعیل 
ای عهلن ببتة تعالی و من مه جنیسهه ال تفر فه و عبانتهر ۵ تحشمل یو آن 
یکون قوله: «بینه» فعلا من التبیین اذ لا یناسب قوله: «اذ لا يشبهه شی ۶», 
و قوله: «شیثه» من باب التفعیل ای جعله شیثا بالجعل البسیط او الم رکب 
و فی انکا کی با معانن. الارستضاه «و آنشآه» مکان «شیثه». 

ِ انا التشبیه الذی : ننفیه عنه تعالی فی الحقائق ‏ فآما فی الأسماء آی 
الألفاظ آو المفاهیم(و الثانی آقرب) فالتشبیه واقع لائها فیه تعالي و فی 
غیره واحده متشأبهه و لا یضر ذلک بوحده ذاته تعالی, و یمکن آن بقرأً 
بالنصب آی انما ننفی عنه التشبیه فی المعانی و فی البحار و فی نسخه(ج) 
«و ما فی الأسماء». 
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و وت مار + له 0 ۲ ۵ .- 3 | ی جح 0 ِ 

ه و جوّاهر شتی عیرٍ ابه بالاختماع,شی ۶ واجد فلت فقولک ,اللطیف 
> لا ۳ »لا ۳ 10 و ۰ 9 0*۶ و9 2 اس ۳ ۰ 
فسرَه لی فائی اعلم آن لطقة چلاف لطف عیره للقضّل غیر انی اجب آن 
تشرح لی ققال با قَتخْ الما فلث اللطیف حلْق اللطیف و لعلّمه بالسی ء 

7 ۳ ی ۷ 0 ۱۳ ش 

اللطیف لا تری الي اتر ضنعه فی النباتِ اللطیف و غیر اللطیف و فی 
أ 


1- آی و الألفاظ دلاله علی المفهوم آو و المفاهیم دلاله علی المصداق و 
الحقیقه, و شباهه الدال بشی ء لا تستلزم شباهه المدلول للمغایره بینهما 
ذاتا. 

2 قوله: «لیس سواء» خبر لهو بعد خبر. و فی الکافی و فی حاشیه 
نسخه(ط) و(ن) «لیست بسواء» قصفه لاجزاء بعد صفه. 

3- فی نسخه(ط) و(ن) فالانسان واحد بالاسم لا واحد بالمعنی. 

4- فی البحار «سما فی لجح البحار» و فی الکافی «و ما فی لجح البحار». 


0 ۰ 3 

و ما فی لحاءٍ الاشجار و الققاوز و الققار .و افقام بَعضِهاٍ عَن بتقض 
متطقها(1) و ما هم به أولاذها نها و تفلها الغداء الما یم تالیف آلوانه 
ُمْرو مع ضمْره و بتاص مع خفرو علغتا أنْ الق مذا الحلَو, لطیف و آن 
کل ضانع شی ء قمن شم ءٍ ضتع (2) و الهُ الق اللطیف الجلیل حَلق و 

چم ۳3 1 ۳ وکا 2 > || ۰ ۳ بِ 211 1 با ۳ 
صتع ا من شت ۶ فیث خعلث فذاک و یز الخایی الجلیل ای قان اج ال 
تبارک و تقالی بقول- قتبارک اللة احسَن الخالقین (3) فَقَذ اخبر ان فی 
عاده حالقین (4) مهم عییسی ابْنْ مریم حَلَق من الطین کهیئّه الط ادن 
ال قَتقِحَ فیه قصار طایراً بان اللّه و السَامرهٌ حَلق لَهْمْ عخْلا جسدا له 
جوا فلث ان عبسی خلق من الطین طیرا- دلیلا علی ئبوّیه و السَامرت 
حلق عجْلا جسدا لِتفض نبوّه مُوسی ع ق شَاء اللهْ أن یکون دَلِک کدَلک ان 
هذا آهو العجبٌِ ققال ویُحک باقع ان لِلّه ٍرادتئن و مَسِیشن ازاده حلّم و 
ارادة عزم(د) ۲ 
ص: 83 


4 هذا لا بنافی قوله تعالی: «الَهُ خالْقَ کل شی ع»* اذ هو تعالی خالق کل 
شی.۶ تواننه آمبلا فامطن. فاستا خله عضم. ااشاء ال الوشانل لا 
یخرجه عن کونه مخلوقا له تعالی. 

5- ان لله تعالی اراده عزم سماها المتکلمون بالاراده التشتز بعیه هی آمرهتد 
قیهیل, تقسی تفر یفهر و اتمه تیم الله تعالیعبانه کیفیه سم لو کم 
في ,ظريقه العنودت و هد لا جانیر لها فی.شی ع من افعال العیان الا آن لا 
شأنیه بعنهم للافعال و التروک. و |راده حتم سموها بالتکوینیه و لها تعلق 
بافعالهم بمعني ای ها 
بعباره اخری آن فعل العبد لا یقع فی ملکه تعالي الا بارادته نس 
معتمافه التن. مها اختار العید الخه‌هوت مین ند الاه ععالی. فا الله تعالی 
بزید. فعل: العبو هکدا و ادا لم,عرته ببظل. تعصض, المقومات فیقی: عاجرا 
فالعبد دائما مقهور فی فعله تحت |راده اللّه لان بیده الاختیار فقط الذی هو 
وفنب »هن الله عالی قباقی الم دما ش‌خارج هن نف فان سمت.ه اختار. 
العند وفع الفعل و الا فلا و لدع الخم‌دانها شوخهان الی العند قی, فعاد 


ترکه بل تارک قهرا و عند تمامها یختار آو لا یختار فیمدح آو یذم, و باقی 
لاه فو الاب اتف لاش له 


ٌ _ ۵ امر ابراهٍ ۱ شَاء ان لا 

کحة و لغ لم شا آن لا بابعغ لعلمت مشیه [تراهيم یه الم عر و جر 
(ما- فلت قَوجّت عَنی قَتج اللّهْ علک عبر آاک فلت السَمیغ الْبَصِیرْ سَمیٌ 
یالان و بَصیرّ پالعین ققال اه بَسْمَغ پقا یبْصرْ و یری بقا بَسْمَع بَصیر لا 
یقن مثل عَیِنِ المخلوقین و سَمیغ لا بمثل سَفع السامهین لکن لمّا لَمْ بخ 
لب حَافیة من أترٍ الدّه السَوَداء عَلی آلصَیْرّه ال۳ََاء فی الیل الطلمَاء 
تخت النري و الیخار فلتا تصبز لا بیتلِ عَیْنِ المخلوفین و لقّا لمْ بَشْتية عَلیه 
رون اللغاتِ و , لم بَشعلة سمع عَن _سمع قلتا سهیع لا مثل سَمع 
السَامیین فْلّث جَیلْث فداک ق بقیث مَسألَة قال ها لله آبوک فلت بَعَلَم 
الْقَدیمٌ الشی ء الذی لم یکن آن لو کان کیّف کان یکون(3) 


آی و لو آکلا مع وم ستنيه: الله قعالی, للاکل. بانطال بعض: العقومانت 


1 


2- آی شاء عدم الذیح بتحقیق علته و هی عدم عله الذیج التامه فان عله 
عدم الشی ء عدم علته, و عدم عله الذیح تحقق بابطال تأثیر السکین, و آمّا 
ابراهیم علیه السْلام فشاء آن یذبحه فوقع ما شاء الله و لم یقع ما شاء 
ابراهیم و ان کان مأمورا بایقاعه: و لو لم يشاً الله آن لا یذبحه و شاء 
[براهیم آن ۷ پذبحه فی هذه الصوره التی لم بقع الذیح لغلبت مشیئه 
ات آهنم متشه | اهر و في الکافی ناب الخشتیته ‏ الار اوه و آمز آتراهم ان 
یذیح اسحاق و لم يشاً آن یذبحه و لو شاء لما غلبت مشیئه ابراهیم مشیئه 
له تعالی» ی و لو شاء لذبحه و ما غلبت مشیثه |براهیم مشیثه ال تعالی 
تعافق الستتفین: .ان الماجور بالذیح فی روایه الکافی اسحاق. و فی 
نسخه(و) و(ب) و(ج) و(د) لم یذکر الاسم بل فیها هکذا: «و آمر ابراهیم 
بذیح ابنه علیهما السلام- الخ» لکن الاخبار الکثیره صریحه فی آن المامور 
ی 

3- «آن» بالفتح مع ما بعده مأول بالمصدر و یدل اشتمال للشی ء الذی هو 
مفعول یعلم. 


قِل وبُحک ان مَسایلک لصَعْبَة آً ما سمعت ال بَفول- لو کان فیهما مه ال 
له ْمدنا(1) و قوله و لقلا عَضْهْم عَلی تقص لو و ار بش قوز أقل 
الّار- آخرجنا تعمل صالحا غَیُر الذی کنّا تغمل (3) و قال و لو ردُوا لعاژوا لما 
هُوا نف (4) فَقَذ عَلم الشی ء الذی لَمْیکن آن لو کان کیت کان کون 
قَفَمث لاقبل یره و رجْله فاذتی راسَة فقبلث وجهَةهٌ و راسَة و خرچث و بی 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه ان الله تبارک و تعا 

زوجته عن آن باأکلا ق اه و ایا ار 
شاء ایا و (3) کما منعهما 
الاکل منها بالنهی و الزجر فهذا معنی مشیته فیهما و لو شاء عز 
متعهماً مر الاکل بالحتر کم اکلا مقها آکانت مها قدعات مه 
قال القالم,تعالی الله عن النجم. علوا کبیرا 


ی او و او و مر ۳ 3 
جدیت 7 ی اس ات 

و ار 
بن محمد علوی از فتح بن یزید جرجانی که گفت در راه آن حضرت (ع) را 
ملاقات کردم و مراد حضرت امام موسی ءع( است چنان که مولف در آخر 
حدیث تصریح بلقب آن حضرت که عالم است کرده و بعضی غیر از اين نیز 
گفته اند خاضل انکه فتم میجوید که در عرض راد با حضزرت بهم. ر میدیم در 
هنکامفن: که: از مکه. معظمه: برميکشتيم و بجانب خر اسان میر فتیم. و آن 
حضرت بسوی عراق روانه بود پس شنیدم از او که میفرمود هر که از خدا 
ی 
مخلوقات او را اطاعت کنند پس دقت نمودم و سعی کردم تا راه ادب و 
آداب پیمودم که باو برسم و بخدمتش مشرف شوم بعد از آنکه بخدمتش 
رسیدیم بر آن حضرت سلام کردم و جواب سلام مرا باز داد پس فرمود که 
ای فتح هر که خالق را خشنود ساخت از ناخشنودی مخلوقین پروا نمیکند و 
پاک ندارد و هر که خالق را بخشم آورد سزاوار آنست که غضب مخلوق بر 
او مسلط شود و بدرستی که خالق را وصف نمیتوان نمود مگر به آن چه 
خود خویش را بان -وضق. فرخود.و کجا مر ی که 
حواس از دریافتش عاجز و درمانده اند و خیالها نمیتوانند که باو برسند و 


اندیشها که از دل سر میزنند قدرت ندارند که حدی را از برايش قرار دهند 
و چشمها کندند که باو احاطه نمایند بزرگوارتر است از آنچه وصف 
کنندگان او دا مان عصی ههد نی چا رز انسته ان آنحه لغت گویندگان در 
لغت او میگویند با نزدیکی که دارد دور شده و با دوری که دارد نزدیک شده 
پس آن جناب با دوری خویش نزدیکست و با نزدیکیش دور است حقیقت 

کیقیت و رتگزیگی را بوجفد آورده و کیقیت گرده‌یس تمیتوان گفت که او را 

کیف و چگونگی است و اینیت و کو و کجا بودن را ثبوت داده و اینیت نموده 
و 2 
مخترع و بدید آورنده کیفوفیت و اینونیت است که از کیف و این ناشی 
شده ای فتح هر جسمی غذاء داده شده است انس کح خورای آنست 
هک آففشتدم ره اهتدم بشسرن بذراستی, کف اه تختشمها را خسیم کردانیدم:و 
خود نه جسم است و نه صورت و پاره پاره نشده که اجزاء داشته باشد و 
پایانی نداشته که بنهایت رسد و نیفزوده و کم نشده و پاک و منزه است از 
ذات آنچه ترکیب داده شده در ذات آنچه آن را مجسم گردانیده و او است 
صاحب لطف آگاه شنوای بینای یکتای یگانه که پناه نیازمندان است کسی 
را نزاد و کسی او را نزاد و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود بدید 
آورنده چیزها است و جسم کننده جسمها و نگارنده صورتها اگر امر چنان 
باشد که فرقه مشبهه میگویند آفریدگار از آفریده شده و روزی دهنده از 
روز دادم شدم. و بدید. آفرکدم از ندید آورکه:شده شناخته نمشد و لیکن اه 
است بدید آورنده که معروف اشت هدر صیان انها که مختيم. و مصور 
گردانیده و آنها را چیز کرده و آشکار فرموده فرق قرار داده باینکه در میانه 
چیزها و آنچه باعث امتیاز آنها باشد در ایجاد ما به الامتیازی را قرار داده 
که.فصی رتم ۵ بفضی. دا ضورت گردانیده و آن سار عفقه حکوت 
ایجاد فرموده زیرا که چنان بود که چیزی باو شباهت نداشت عرض کردم 
پس خدا یکیست و انسان یکیست پس آیا یگانگی بهم شیاهت ندارد 
خصوست سانتی دا سرا تا اند کف اد اما دق وی بر ندا رم 
جز این نیست که آن تشبیه که جائز نیست در معانی است و اما در نامها 
آدمی و هر چند گفته شود که یکیست گوینده خبر میدهد که او یک جثه و 
اعضاء و رنگهای او با هم اختلاف دارد و انکه رنگها و عضوهای او مختلف 
باشند یکی نمیباشد و ان اجزائی است پاره پاره که بهم وصل شده اند و با 
هم برابر نیستند خونش غیر گوشت او است و گوشتش غیر خون او و پیش 
غیر رگهای او مویش غیر پوست او و سیاهیش غیر سفیدی او و همچنین 
باقی مانده اعضاء و رنگهای او و ساير خلائق پس آزصن در اسم یکیست و 


لیکن در معنی یکی نیست و خدای جل جلاله یکی و یگانه ایست که غیر او 
یکی و یگانه نیست و در آن جناب اختلال و خلل و اعوجاج و عدم تناسب و 
زیاده و نقصانی نیست اما آدمی که مخلوق و مصنوع و ساخته و مرکب 
است از اجزای مختلفه و جوهرهای پراکنده است که سر بهم آورده. و 
تاش ایا اه بر فد خرس ی قول زر وی 
ای سا سس تا سا زا کت اما انم کسااعض 
خلاف لطف غیر او است بجهت فرق ظاهری که در میانه او و ایشانست 
مگر آنکه دوست میدارم که از برایم شرح و بیان فرمائی حضرت فرمود 
که آی ق جر این دای فرب ان‌هصاحب ات بر کار اون و 
ساخته نه از چیزی یعنی اصول چیزها را که آفریده و ساخته از ماده 
نیافریده و نساخته بلکه بقلم صنع و پروردگار قدرت بر لوح عدم چنین 
نسخه ها نوشته و اين نقشها و صورتها را نگاشته و باب زندگی گلستان 
وجود را باين گلهای صنعت آراسته عرض کردم که فدای تو گردم و کسی 
غیو از آفرنندم بزر گوار آفریننده است. 


ص: 95 


1- الأنبیاء: 2 
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3- فاطر: 37. 

4 الأنعام: 28. 

5- هذا لازم مشیته تعالی لفعل العبد علی النحو الذی بیناه. 


فرمود بدرستی که خدای تبارک و تعالی میفرماید که قتبازک ال مس 
لقن بعش بر یرو منت است اش هیا ره آفرس کار 
است پس بحقیقت که خبر داده است که در میان بندگانش آفرینندگان و 
بفرمان خدا از گل چون هیثات مرغ را آفرید و در آن دمید و بفرمان خدا 
پرنده گردید که میپرید و سامری از برای ایشان گوساله ای را آفرید که 
تنی بود که آن را فریادی بود که آواز میداد عرض کردم که عیسی از گل 
مرغی را آفرید که دلیل بر پیغمبریش باشد و سامری گوساله ای را آفرید 
خدا خواست که ان همچنین باشد بدرستی که این عجیب است که امری از 
این عجیب تر نباشد حضرت فرمود که وای بر تو يا رحمت بر تو باد ای فتح 

بدرستی که خدا را دو اراده و دو مشیت است یکی اراده حتمی که بمعنی 
محتوم است یعنی محکم ساخته و واجب گردانیده و بآن حکم فرموده و 
فیدر ار ارم مین عوان آز آن این است که اراده فرمود که مکلف 
افعال خویش را باختیار خود بجا آورد نه بجبر و باین اراده گاهی نهی و منع 
از چیزی میفرماید و حال آنکه میخواهد که بعمل آید و بچیزی امر میفرماید 
و نمیخواهد که بعمل آید آیا ندیدی و ندانستی که آن جناب آدم و زن او را 
نهی فرمود که از آن درخت معهود بخورند و خدا آن را خواسته بود و اگر 
نمیخواست نمیخوردند و اگر میخوردند مشبت و خواست ایشان بر خواست 
خدای تعالی غالب شده بود و ابراهیم را بسر بریدن فرزندش اسماعیل 
مالسا ان فریی هواس ک اراس وی کر رای 
که او را سر نبرد خواست ابراهیم بر خواست خدای عز و جل غالب گردیده 
بود عرض کردم که اندوه مرا بردی خدا اندوه تو را ببرد آنچه فرمودی 
درست است و فهمیدم غیر از آنکه فرمودی شنوایر بینا آیا شنوا است 
بگوش و بینا است بچشم فرمود که آن جناب میشنود بآنچه میبیند و میبینید 
بآنچه میشنود بینا است نه بچشمی که مثل چشم آفریدگان باشد و 
شنواست نه بمثل گوش شنوندگان لیکن چون هیچ پوشیده و پنهانی بر او 
پوشیده و پنهان نباشد از نشان پای مورچه سیاه بر بالای سنگ خارای 
آفریدگان و چون اقسام لغتها بر او مشتبه و پریشان نمیشود و شنیدن 
چیزی او را از شنیدن چیز دیگر مشغول نمیسازد گفتیم که شنوا است نه 
بمثل گوش شنوندگان و شرح این کلام در باب بیان فرق میان معانی 
نامهای خدا و معانی نامهای آفریدگان می آید تتمه حدیث عرض کردم که 
قدای تو کردم یک مسناله یاف مانق فرمود افو وان را بکو از بای خدا 
است نیکی پدرت و این کلامی است که در مقام مدح و اظهار لطف و 


مرخمت: بکشی میگویند عزض کردم که خداوند قدیم آنچه را کة نبوده و 
وجود بهم نرسانیده میداند که اگر میبود چگونه میبود و حضرت فرمود وای 
بر تو یا رحمت بر تو باد بدرستی که مپسائل تو دشوار است آیا نشنیده ای 
که خداسنرماید که لذکان؛قبهما لفق الله لعسدا یعس آکر در آسمان و 
زمین خدایانی چند میبودند غیر از خدای بحق که مستحق عبادت است هر 
آئیته ظر دی تبام دنم وتظام کارهای آنها در هم میشکست و قول آن 
جناب را نشنیده ای که میفرماید و لعلا بَعَضُهْمْ علی بعض یعنی و نیست با 
خدا هیچ خدائی که در الوهیت شریک او بوده باشد چه آگر او را شریکی 
میبود او را نیز مخلوقی چند میبود زیرا که خدا باید که آفریدگار پاشد و در 
آن‌هام که امر جتن یوس انم هر خدانم‌سوو اعه را کم آفرنوه ند 
فصو آن اماال ت‌میرسانه دملي آن ارم این ما مد و هر 
آینه بعضی از ایشان بر بعضی برتری میجست و غلیه میخواست و فرموده 
در حالی که گفتار اهل دوزخ را حکایت میفرماید که نا تقل صاحاً عبر 
الق کاتحقل ویو فران تحای ارجعنا آخرجا دافم اس بعتی ای برون کار 
ما بیرون آور ما را از دوزخ و بدنیا فرست تا بکنیم کا ر شایسته و پسندیده 
را غیر آنچه بودیم که در دنیا میکردیم و فرمود که و لو روا عاوا لما تهُوا 
عَنْةْ یعنی و اگر بحسب فرض باز گردانیده تون دنا هی آخته قر ود یه 
بسوی انچه نهی شده بودند از آن یعنی باز مرتکب شرک و تکذیب و 
ارو وان تارف تس اب راک موه انس که اکر 
میبود چگونه میبود من برخاستم که دست و پای او را ببوسم حضرت سر 
خود را نزدیک آورد و من رو و سرش را بوسیدم و بیرون آمدم و با من 
آنقدر از خوشحالی و شادی بود که از وصفش عاجزم بجهت آنچه دانستم 
از خوبی و نصیب. 


ص: 96 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر این حدیث میگوید که مصنف این کتاب 
کفیه اشت: کهقدای ارگ و فعالی آدمرو من او زا تب فرمود ار انکمار 
آن درخت بخورند و دانسته 4 ۱ از آن رب 
و جل خواست که در میان ایشان و خوردن از ان بجبر و قدرت حائل و 

نشود چنان که ایشان را بنهی و زجر از خوردن از آن منع فرموده بود نب 
این معلی خواست او است در باب ایشان و اگر جناب عز و جل منع 
ایشان, را از -خهردن ان بخیز خواسته بود و از آن خورده بودند هر آینه 
خواست ایشان بر خواست او غالب شده بود چنان که عالم (ع) فرمود و 
خدا از عجز و درماندگی برتری دارد برتری بزرگ و مراد از عالم در کتب 
اخادیت قالیا حصرت آمام موسی کاطم (ع) است جون. ابو الحنست او و 
ایق الخسن ندمت میدااول با با فید عاضی و عید‌خضالم و ققیه هغیر آن سون 
رجل و شیخ. 


هل بن زباد عن آیی الحسن غلت تن مُحمّد ع له قال: |لهی تاهث هام 
جر -- ۳۳ شب 13۰ ۳ ۳ 5 ۳۳ ۳-0 ی ‌ 5 ۳ ۳ ب - 
۵ همین و فصر رف الطارفین تلاشتث اوضاف الواصفین و اصَمَحلت 
‌ ۲ 


1- آی الوقوع علیک بسبب البلوغ الی علوک, و الوقوع بمعنی الوقوف و 
ِ 
2- فی نسخه(د) و(و) و(ب) «فأنت الذی لا پتناهی». 


و لَم تقغ عَلیک عون باشارو و لا عتارو (1) نات نم هنهات با لت 
۳ پا « ِِ (2), شمَخت فی اقا هه الکبر و ارتقفعت من وراء کل 
ور و ناه یجَتژوت الفَحُر 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی گفت که حدیث کرد مرا 
محمد بن جعفر بغدادی از سهل بن زیاد از حضرت آبو الحسن علی بن 
محمد علیهما السلام که فرمود ای خدای من خیالهای خیال کنندگان حیران 
و سرگردان شده و نگریستن و نظر نگرندگان کوتاه گردیده وصفهای وصف 
نمایندگان از هم پاشیده و گفتارهای پوج بیهوده گویان نابود گشته از آنکه 
شا غیت نو را داد بازست ون بسوی بلندیت واقع شوند و فرود تا 
پس تو در جایی هستی که بپایان نمیرسی و چشمها بر تو واقع نشود 
باشاره و عبارت که عبارت از تفسیر و بیانست هیهات بعد از آن هیهات و 
این امر بسی دور است ای آنکة منسوبی بسوی اول و ای آنکه فنستویسن 

بسوی وحدت و یگانگی و ای آنکه منسوبی بسوی فرد و تنهائی بلند شدی 
در بلندی بعزت بزرگی و بزرگواری و بر آمدی از پس هر نشیب و پایانی 


| 2 ره و ِ ۱ و 9 : 
هی عم چایر الخففه قالا: عاء رخ مه غلماء أقل الشاه الی اب حفی - 
جبیر غَن جایرٍ الجعفی قال: جاء رجل من علماء اهل الشام الی ایی جَعقرٍ ع 
1 1 مالک عه مره و وه اج هر نهد ۰ 1 
ال جلث آشالک عن میاه اچذ اعدا بقشرها بی ف قذ سالث تن 
اضتاف من اللّاس ققَال کل صثف عَْر ما قال الاح ققال آبو جفقرٍ ع و ما 
دک ققال آسالک ما أولْ ما حلق اللَهْ عرّ و جَل من حَلْقَه (3) 


1- «و لا عباره» متعلق بمحذوف اذ لا یستقیم قولنا: و لم تقع علیک عیون 
بعنایه اه المراد تالعیمن مطلق الاتراکات: 
2یاعات انس الم العف و عی.سصفرب) ور ها ارلن* 


3- فی نسخه(ج) فقال: «آسألک عن آول- الخ». 


اهر کان غویز ایداعه و ام بظهر غرم علی‌اقه ایب کان فبل :ها مر #زن 
علی خلقه اذ کان و لا شی ء غیره. 

2- الصاقات: 180. 

3 آن. کان. اما بذانه. قی.جفات. الخلق و الایخاد من دون توقفت فی خلیند 
علی شی ء و لا انتظا ر لشی ء و لا مخلوق, 

4- ان کان المراد به الماء الجسمانی فهو ول شی ء من الجسمانیات, و ان 
استعاره لأأول شی ء صدر منه تعالی فهو آول الأشیاء مطلقا الذی عبر عنه 
فی آخبار بالعقل و النور, و الثانی آظهر لشهاده ذیل الحدیث. 

5- آجاب علیه السّلام عن آول شقی التردید فی السوال بلزوم التسلسل آأو 
ان وی آله تفای بان فی: الا لیه, ی لم نجتی.عو آلشق النا ی هو ان لا 
شی ء لا یکون مبدء| للشی ء, فتعین الشو" الثالت و هو خلق الشی ء لا من 
شی ۶ بان یکون هو تعالی بذاته مبدءا لهء و لصاحب الکاقی بیانا قی باب 
وامم. التوحید لتظیر هدا الکلام.فن. خدیت. لامیر الم‌متین. غلیه. الستلام 
فلیراجع. 


و لکن ان ال لا شی ع مَعَه قحَلْق الشی ء الذی جميع الأشْیاء مِنَةْ و هو 
المَاء. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیت کرد مرا محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل برمکی 
از حسین بن حسن که گفت حدیث کرد مرا ابو سمینه از اسماعیل بن ایان 
از زید بن جبیر از جابر جعفی که گفت مردی از علماء اهل شام بنزد امام 
محمذاقن (ع) آمد و گفت آمده‌ام که توا سوال کنم: ار.مساله ای کة که 
کسی را نیافتم که آن را از برایم تفسیر و بیان کند و حقیقت که سه قسم 
از مردمان را از آن سوال کردم و هر قسمی غیر از آنچه قسم دیگر گفته 
را و از آفزندکان خود 
چه چیز است پس بدرستی که بعضی از آن بی عقلان که از او سوّال کردم 
گفت قدرت و بعضی از ایشان گفت علم و بعضی از ایشان گفت روح 
ار ی سا کر سر راو ری و 
عزیز بود و هیچ عزتی نبود زیرا که آن جناب پپش از عزتش بود و این است 
معنی گفتارش که فرموده سْبْحانَ ریک رَبْ الْعِرّه عَمّا یَصمُونّ یعنی منزه و 
پاکیزه میشمارم پروردگار تو را که پروردگار عزت و خداوند غلبه و قوت 
است از آنچه وصف میکنند و ان جناب خالق بود و هیچ مخلوقی نبود پس 
اول چیزی که آن را خلق فرمود از خلق خود چیزی است که همه چیزها از 
آنند و آن آبست سائل گفت پس آن چیز که خدا آن را خلق فرمود از چیزی 
خلق فرمود يا از هیچ یعنی نه از چیزی حضرت فرمود که آن چیز را خلق 
فرمود نه از چیزی کم پیش از آن بود و اگر آن چیز را از چیزی خلق 
فرموده بود در آن هنگام هرگز انقطاع و بریدگی نبود و علماء اين را 
تسلسل.میگویند که:یاتفاق عملاء باطل وتمخال است و در ان هنکام لازم 
می آید که خدا هميشه بوده و با او چیزی بوده و لیکن خدا بود و چیزی با او 
نبود پس آن چیزی را که همه چیزها از انند خلق فرمود و ان ابست است. 


ص: 90 


مترجم گوید که بعضی گفته اند که این سخن بآن می ماند که مقصود از 
آنه در هت اخاویت. آنن ساب وه عنلیناسه کم معدن: عم و میم نف 


اتل‌ها خلق الله القلی دایل ما شم الند اتعفل 


بر این وجه وارد شده و در تنزیل کریم و قرآن عظیم در چند موضع از علم 
باب تعیپر شده از جمله آنها قول خدا است عز قائلا و تری الأرْضَ هامدة 
قادا أَرلنا علنها الماء ا؟ هتَرث و رَبَث که ترجمه ظاهرش اینست که و می 
۱ ی ی 


افسرده پس چون فرو فرستیم بر آن زمین آب باران را به جنبش اید و 
براید چنان که خمیر مایه برمیاید 


حدیث 21 
ت لح ات تن ۳ نس - 
21 ری مه اللْهُ قال ح5ئتا سَعذ بُنْ عَبد ال ال حدتتا مُحَقَذ بن 
لسن 7 بن ِ الخطاب_عن, محمد بن اسماعیل بر بزیع عن ابراهیم بنِ 
عید العمید قال: سمقث آبا الَحسَن ع بمول فی شخوده با من لا قلا شم 
ِ ۳ کت 3 
قَوقَة یا من دتا قلا شی ء ذوتة عفر لی و لأْصحایی 


پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله گفت که حدیت 


کرد ما را محمد بن حسین بن ابی الخطاب از محمد بن اسماعیل بن بزیع 
از ابراهیم بن عبد الحمید که گفت شنیدم از امام موسی کاظم (ع) که در 


سجودش میفرمود 
یا من علا فلا شی ء فوقه و يا من دنا فلا شی ء دونه اغفر لی و لاصحابی 
ص: 91 


شد پس چیزی پست تر از او نیست مرا و یاوران مرا بیامرز. 


حدیث 22 

2 آیی رَجمة اللّه قال حدَنا مد بُنْ اذریسن عَن مُحقّد بُن أَحمَد عَن 

سَهّل بُن زیاٍ عن أعْمَد بن بشی(1) عَن مُحَمّد تن جُمْهُوٍ العمَی عَن مَحَمّد 
9 صت م2 و 2 جا. 2 و ۳7 2- 

وی اش الفطعت و زیت شرت ون لش مه وال 

تي ۳ و وان ی - سوب ل گ و ۳ 

لا ینقل الشی ۶ مِن چوهربته الی جَوّهرٍ اخر الا اللة و لا یتقل الشی ۶ من 


پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را احمد ين ادریس از محمد بن احمد 
از سهل بن زیاد از احمدٍ بن بشر از محمد بن جمهور عمی از محمد بن 
فضل بن.سار اد عید الله بن ان از امام‌جعفر صادی(ع] که کفت: ان 
ارت ۱ 
چیزی را نه از چیزی هستی نمیدهد و غیر از خدا کسی چیزی را از جوهر 
هستی که دارد بسوی جوهر دیگر نقل نمیکند و کسی نمیتواند که چیزی را 
از هستی بسوی نیستی نقل کند مگر خدا. 


ص: 92 


1- فی نسخه(ج) «أحمد بن بشیر». 

2- مضمون هذا الحدیث معنی قولهم: «لا مور فی الوجود الا اللّه, فک ما 
بقع فی الوجود من دون آن یکون من شی ء فهو من تکوینه و ابداعه, فکِل 
مصنوغ لکل آحد الا اللّه فیه شی ۶ کان قبله و شی ء حادث افاضه اللّه 
تعالی. 


حدیث 23 


3- حگئتا مُعَقَذ بنْ مُوسی پن الْمْتَوِکلِ رضی ال عََ قال تا علی بُنْ 


اتراهیم بن هاشم قال حَدتتا اب عن تانب السلبت عق علت آن ۳ 
لرْضَا ع عن آیبه عن آتائه عن آمبر هنن ع قال قال رشول ال ص قال 
ال جل جلالةٌ ما من بی من قَسَرَ بزایه گلامی و ما عَرقیی من شهیی 
یخَلقی و قا ی دینی من اسشتمقل الْقتاسَ فی دینی: 


ِِِ نی جی ‏ اب و و و 

ما را علی بن ابراهیم بن هاشم گفت که حدیث کرد ما را پدرم از ریان بن 
صلت از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از پدرش از پدرانش از امیر 
اتف لس السام که مود رتسول دا رش سود که دای حل 
جلاله فرموده که بمن نگرویده هر که کلام مرا برای خود تفسیر و بیان 
کرزم ه.هزا تشتاخته هر که. هرا بافرید کاتم تشبیه تموده و بر ره هو تنستی 
هر که قیاس را در دین من استعمال کرده و بکار داشته. 


مترجم گوید که قیاس اثبات حکمی است از احکام شرع در فرعی بواسطه 
توت آن:در اضل شای کش هرد هی آید ک آن علت باشد و فرجه 
امامیه در استعمال آن و اثبات حکمی از احکام شرعیه بآن بر منع اتفاق 
دارند مگر ابن جنید که بنا بر آنچه از او منقولست قیاس را تجویز مینموده 
و احکام را بان اثبات میفرموده و لهذا کتبش در متا ایشان متداول نشده 
و متروک شده با انکه چنان که مشهور است خوش تصنیف و خوش عبارت 
بوده و جماعتی قیاس منصوص العله را که شارع تصریح بعلت حکم 
فرموده باشد و همچنین قیاس بطریق اولی را حجت میدانند و بان عمل 
میکنند بجهت دلیلی که دارند و اين موضع مقام تحقیق آن و رد و قبول آن 
تنست: و آما تیان مطلت فیاس را خعت مد نید بان عمل. تما یش ها 
عاعمی ای ما ی با اه ار یه مس سا را 
تیه یر از ظانته مقر له کنتی گر از اسان سای فاکل مت کر 
خوبی و زشتی چیزها عقلی است و این ترکیب بسی شباهت بترکیب شتر 
گاو پلنگ دارد مرا رسوا چنین میبین و فکر خویشتن میکن. 


ص: 93 


خدیت گید ضا را اه ند اه سین تخد اشتانوه رانی ول کر با 
از حضرت علی بن موسی- الرضا از پدرش از پدرانش از علی علیهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که توحید و اقرار بیکانگی خدا 
نصف دین است چه هر گاه کسی هزار سال لا الله الا الله بگوید تا اقرار 
پیغمبری محمد بن عبد الله (ع) نکند دین درست ندارد و نامش در جریده 
مسلمانی ثبت نشود تتمه حدیت و روزی را بصدقه فرود آورید چه در 
حدیث دیگر وارد است که چون فقیر و درویش گردید با خدا بصدقه تجارت 


حدیث 25 

دح حَوتَنا مَحَمّد بنْ موسی ! امه کل حمَ اه قال وتا علو بنْ 
الحسین السعدابادی قال حدته مذ تن آیی ید الله افش عن واود آن 
ششت وم وسقه بان ققو خر و مب من سَبّة ال یحلقه قَهْ 


0 
۱ 
۱ 
0 


کذا راجع ص 377. 

- التوحید بشروطه من سائر الاعتقادات الحقه نصف الدین, و النصف 

۳ العمل بفا. افتضاه الته‌خید, وه قوله: جو استزلو الج» تنبیه. غلی ان 
هم الززی لا مشکلمم فی. الدین ۶ تحضیل. معارفم. فان مفنوم: نکم 

مضمون لکم یصل الیکم من هن فان قدر علیکم فی بعض الاحیان 


فاستنزلوه و اطلبوا السعه بالصدقه و الانفاق کما قال تعالی: «و من قُدر 
1 به ررّفة قَلیثفق مقَا آناة ال 
3- النحل: د10. 


3 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفت که حدیث کرد 
ما را علی بن حسین سعدآبادی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ابی عبد 
الرضا (ع) که میفرمود هر که خدا را بافریده اش تشبیه کند مشرک است و 
هر که او را بجاز و مکان وصف کند کافر است و هر که بسوی او نسبت دهد 
آنچه را که از آن نهی فرموده پروغگو است بعد از آن اپن آیم را تلاوت 
فرمود که اما یِفتری الْكذبِ الذین لا یُوْمِتَونَ بایات ال و آولیّک هم 
۱ وا را را 
و نشانه های خدا و آن گروه خفتربان انشانقد دروغگویان. 


حدیث 26 


6- حذتتا و العّاس مُحَشَذ بن | 


یه قال حَدتتا آنو سهید الحسن بِنْ عَلیْ العدویٌ قال حَدَنتا العیمْ بُن عَبّد 
له الْمَایِنْ قَال دنا عَلٌِ بُنْ فوسی الضا عَن آیبه ‏ ۱ 
۰ ۶ < له 


ما 


مت ِ ۳ ۳ 3 ۳2 ۳ ش _ 2 
آبیه جَعْفر بّن مُحَمّدٍ عَن آبیه مَحََد بن عَلی عَن آبیه علی بن الْخْسَیّن عَن 
ِ 5 - 1]- 1 بت [ لسن 2 ِ 
آیه الک تلع قال» خطت ابر النایس ع لاس فی. شید 
الکوقه ققال العَمَدٌ یله الذ ۱ ۱ ماه 


1- فی البحار «المستشهد- الخ». 
2- فی البحار باب جوامع التوحید و فی نسخه(و) و(ب) و(د) «و لا له شبح 
مثال- الخ». 


1 ۰ ه و 
سَایحاتِ الفطر تَصوبرَة (4) لا تخویه الامَاکن لِعظعته و لا تذرغة المقادیژ 
لحلایه و لا تَطعَهٌ المقاییس کِبریائیه- مُمْتَیعٌ عَن الاوهام أنْ تکتيهة و عَنِ 
الأفهام آن تسَتفرقة (5) 
ص: 96 


1- «فیعلم» علی صیغه المعلوم و المستتر فیه یرجع الی اللّه تعالی و 
مفعوله محذوف, آی لم یغب عن علمه شی ء فیعلمه بحیثیه دون حیثیه بل 
اخاط یل نیع ما احاطه هر اه المع لم‌صر هم تعدنی < 
حلّی یعلم ذلک الشی ء بصورته التی هی حیثیه من حیثیاته. و فی البحار «و 
نم یعس عن نی ,1۶ فیعام بحرکی »۵ بحتمل آن کون عای .عم | امه[ 
کالفعلین قبلةه و فی تسحه(ط) ورح) و(ه: «یجیتته» بالاخافه. الی: الضمیز 
و کذا «بکیفیته» و فی نسخه(ن) و(ب) کذلک فی «باینیته آیضا». 

2- «بما» متعلق بالادراک آی یمتنع آن یدرک ذاته بما ابتدع من الذوات 
العه اس مرمع لان کا شاه ایدم الدهات ه آلسن ۰ ا مر 
بمبائنه. 

ده من اضافم لته ای المتضوف‌ ای اقظم التافیه انامه که 
فیما بعده. ۱ 

4 فی البحار «النظر» مکان «الفطر», ,و هو انسب لان الغوص من شتون 
التظر الص سار المای, وبا ها تاسب مطلویه التصوری او 
ااتضدشی و تا الفطره فساکنم حطمم سر دانما ها الی- شاب قوس 
الاب صالی نها عیاععما صوام و نهد هو اندین الم الحنی الدی 
ام بافاهه آله حه له فن, الکتاب: 

5- فی نسخه(ج) و حاشیه نسخه(ط) «ان تستعرفه». 


۳ ۱ ۹ ۵ و سیر مر ۲ 0 .9 1 ۲ و و ۴ 
و عن الادهان آن نمئلة قد پیست من استنباط الاخاطه به طوامق العقول و 
تصَبّتُ الاشاره الیم بالاکتتاو بحَاژ | وم و رَجَعَت بالطْغر عّن السْمَو الی 
وصّف قدرته لطایّف الخضوم (1) وَاجِدٌ لا من عَدد و دایم لا بامد و قَایْمْ لا 
كِ 9 ِ و [خ ق 2 1 ِ جَ- س رش ۴1 ۳ مگ 
یعمدٍ لس بجلس فْعادله الاجتاس و لا بیج فَتضارعَة الاشباخ و لا کالاشیاء 
یرجم - 61 ااکز 0 ِ ک - ۳ 0 ۳ - 
فتقع عَلیه الطَفابِ قَذ صَلتِ العقول في امواح تیار اذراکه و تحیرت الاوهام 
مه اعا] بت ]ماه سیسات ار ام ار شش ور 
عَنْ اخاطه ذکر ازلیته(2) و حصوِتِ الافهام عَنِ استشعار وصْف فذرته و 
ِ - 1 3 ‌ِ ‌ِ 0۵ مس 
غرقتِ الادهان في لجَح آفلاي ملکوته(3) مُفْتَدِرٌ بالالاء (4) و مَمَتَنع بالکبریاء 
۳ جر وی رز 2 و نت ۳ ی ‌ِِ ۳ 
مُتملک علی الاشیاء (5) قلا دهژ بُخْلفَةُ (6) و لا وَصّف بجیط به قَذٌ 
حَصعب له توابثك الطعاب فی مَحل تجْوم قرارها ع أذعَتَب له رواصن 
3 8 - ط 7 


1 الباع مین مع .ال متعلق بالسمهه ار رعفت: الخضوم الاطیفه 
الختمچ الول و الا رن هد ایض مور سرا با سوم 
الاوهام و انما اطلق الخصم علی الوهم لانه یخاصم و ینازع العقل فیما هو 
خارج عن ادرراکه فيشبهه فی الاحکام بما هو فی ادراکه, و یحتمل آن یکون 
المراد ها الافکار القوبة. التی ازع جنود الخهل و خفتم. فلا المخملات و 
الحجهوات. لسلطان آلشسن وهی سم لک رح فر ی المعر کومتا ند 
ذلیله مقهوره. 

2- فی نسخه(و) و(د) و(ب) و تخبطت الاوهام- الخ». 
الفلک من کل شی ء مستداره و معظمه. 

4 آی مقتدر علی الالاء, آو مقتدر علی الخلق بالالاء بأن یعطیهم ایاها و 
صتجیص انا ها 
5 فی نسخه(د) و(و) و حاشیه نسخه(ب) و مستملی بالاشیاء». 
6 من لأخلاق آی لا ببلیه دهر 

7- الظاهر آن المراد بثوابت الصعاب ما فی الاأرض من آصول الکائنات و 
برواصن الا تباب ما فی السماوات من علل الحادثات. و فی البحار و فی 
نسخه(ب) و(و) و(د) «رواتب الصعاب». 


‌ 
۱" 
0 2 َ 


ِِ لطيَه الَود, لمعتدلَه الْعَمُود باه 
سر ۳ یه الْحشَا فی گرم عرِسَت 


بت و ات تفت 27 1 


تا ۱۳ 


1 اي نگل ضر تبسن روت الاشیاعه کل کمن اقسام ااسوخودات: 

2- فی نسخه(د) و حاشیه نسخه(ب) «وِ لا احتجار عن احصائه لها» من 
0 المنع. 

ج ای تالطیع الفر کب غلن آلاجناس. اوه فضدر میج معتیتتر کیب | امانع 


لآ کف بخست الاساه علی الااس اسکووت ای مادام عس 
دلاله علی قدمته. 

لفق تضنفه المفول مین ناب الاقعال مالاسخ ععی الفشفن. 

6- ۶؟؟ بای [براهیم علیه السلام. و فی مالحدیت «ما من نبی بعده الا من 
صلبه» کما قال تعالی: «؟؟ فی دربب ا لام و الکتابت» 

7- الضمیر المجزور افا فحجع الی-حرم قالباء للظر فیتع و بحتمل التخدیم. آو 
الن:هحند صلی الله غلیه و الم فللشنن. و السمایر الجفنته کلتا « اعد 
الی الشجره. 


اک 
کرد ی اسب ی مارا خضزت علی 
بن موسی الرضا از پدرش حضرت موسی بن جعفر از پدرش حضرت جعفر 
بن محمد از پدرش حضرت محمد بن علی از پدرش حضرت علی بن 
الحسین از پدرش حسین بن علی علیهم السلام که فرمود امیر المومنین 
(ع) در مسجد کوفه از برای مردم خطبه خواند و فرمود که حمد از برای 
خدائی است که نه از چیزی برده و نه از چیزی هستی داده انچه را که بوده 
بواسطه حدوث چیزها بر ازلیت خود گواه آورده و بآنچه آنها را بان تشان 
کرده از: عجز و درهاند کی بر قدرتشن.شاهد گرفته وبا انچه. آنها را سوق 
آن ناچار ساخته از فناء و نیستی بر دوامش حجت خواسته جایی از او خالی 
ی اه مر ی ی یت 
که بکیفیت و چون و چگونه وصف شود و از چیزی پنهان نشده که بزمانی 
بودن دانسته شود و با همه آنچه احداث فر موده در صفات مبانیت و جدائی 
دارد و بآنچه اختراع فرموده از سخت گردانیدن ذاتها 0 سر باز زده 
و امتناع دارد و بکبریاء و عظمت از همه تصرف حالتها بیرون است تحدید و 
اندازه گفتنش بر زیرکیهای سوراخ کننده که در فضل و هنر تمام و در آن بر 
امثال و اقران خود برتری دارند پا ی آب کشند حرام است و 
مکیف کردنش بر اندیشهای شکافنده که ازاداند یا بقعر چیزها فرو میروند 
ممنوع و تصویرش بر آفرینشهای 9 باب فرو میروند و حقیقت 
چیزها را میدانند محرم است مکانها بجهت عظمتی که دارد او را فرو 
با ۳ 
و اندازه ها بجهت کبریاء و بزرگواریش او را قطع ننمایند از خیالها امتناع 
دارد که بکنهش رسند و پایانی از برایش قرار دهند و از فهمها اباء دارد که 


او را فرا گیرند و از ذهنها سر باز زده که او را ممثل گردانند عقل ها که 
ببلندی نگرانند از استنباط احاطه باو نومیدند و دریاهای علوم از اشاره 
بسویش به پایان رسیدن خشگیده و آبش بزمین فرو رفته و آن را بخود 
چیده اند و نیکوئیهاز و نیکوکاری های دشمنان از بلند شدن بسوی وصف 
قدرتش بخواری برگشته اند یکی است نه از روی عدد و بشماره و دوام و 

پیشد رد مت ی زرف وی انش ده و نی با اس به دول و زک 
7 ۱ ۱۳۳ 
آن و بعضی گفته اند که نوعی از چیزی و جثه نیست که جثه ها باو شباهت 
عقلها در امواج گرداب 7 7 باطل و ضایع شده اند و خیالها از 
احاطه ذکر ازلیتش متحیر و سرگردان گردیده اند و فهمها از دانستن وصف 
قدرتش درمانده اند و ذهنها در گردابهای چرخهای ملکوتش غرق شده و در 
آب فرو رفته اند بسیار توانا است بنعمتها و قدرت دارد بکبریاء و بزرگواری 
و بر چیزها ملک و پادشاهی دارد پس روزگاری نیست که از پس او آید که 


بعد از او باشد و او نباشد و نه وصفی که باو احاطه کند و او را فرو گیرد 
بحقیقت که دشواریهای بسته و شوریده در جای 0 آرامگاه 
آنها از برایش فروتنی کرده اند و سببهای استوار در پایان بلندهای 
اطرافشان از برایش گردن نهاده اند به کلیت جنس ها بر پروردگاریش 
استشهاد فرموده و بعجز و درماندگی آنها بر قدرتش حجت آورده و 
پشکاف و حدوث آنها بر قدم و دیرینگیش شاهد گرفته و بزوال و نیستی 
آنها قافن هاش دلالت کردج سن: آنمانرا تنافگاهن تیست: او انکه آن 
حتاف اما راید و عون رفنن از ایک اما احاطه فرهانر و ور 
پرده زقس از آنکه.آنها را احضاء کنده نو حبظة طیط وشماره در آورفد 
نه امتناع و سرباز زدنی از قدرتش بر آنها و استواری صنعت آنها که آنها را 
محکم ساخته کافی است که آیه و نشان باشد و طبعی که در آنها نشانیده 
شده يا بر آنها چون مرکب سوار شده بسند است که دلالت باشد و حدوت 
خلقت و آفرینش بر آنها در باب قدیم بودنش کفایت میکند و همچنین 
09 آنها.ذر باب عبرت و ند بسن نه: ینوی ِِِ 
است که منسوب باشد و نه او را مثلی که مضروب باشد یعنی داستانی که 
کسی بیان آن را تواند کرد و نه چیزی از او محجوب و پوشیده است برتری 
دارد از بیان داستانها و صفات آفریده ها برنری تتری و گواهی مید هم 
باینکه خدائی نیست مگر خدا از روی گرویدن بپروردگاریش ین 
مخالفت کردن با کسی که او انکار کرده و شهادت میدهم که محمد بنده و 
رسول او است که در بهترین قرار گاهی قرار داده شده و و از صلبهای 
بزرکوازتر و زجمهای بای و .پاکیزه:منتقل کردیدم انکه. بیزون اورده شند از 


بهترین معدنها از روی اصل و فاضلترین منبتها از روی رستنگاه که آن ذروه 
و بلندی منیعتر و اصلی عزپزتر است از درختی که خدا پیغمبرانش را از آن 
آفریده و امینانش را از آن برگزیده درختی که چوبش پاکیزه و خوشبو 
است و ستون و تنه اش معتدل و راست و برابر ایستاده و مهرهایش دراز 
و شاخه هایش شاداب و تازه و میوه هایش رسیده و نواحی و الاتش خوب 
و نیکو است که در کرم و خوبی کشته و در حرم روپاینده شده و بلند شد تا 
آنکه خدای تعالی او را نواخت ۵ دراه داشت و در آن پراکنده گردیده و 
بهر سو دویده و میوه داده و عزت بهمرسانیده و امتناع نموده پس آن 
درخت بان حضرت برتری یافت و بروح الامین یعنی جبرثئیل و نور هویدا و 
کتابی که در غایت روشنی يا روشنی بخش است که عبارت است از قران 
مجید و فرقان حمید و براق را از برايش مسخر و رام گردانید و فرشتگان 
با احضافحه وید و سباطیردر واه ای ترمانیه و بان مد ابانف ۱ 
که پرستش ميشدند غیر از ان جناب بآن حضرت در هم شکست سنت و 
روشش راه راست است و سیرتش عدل و راستی و حکمش حق و انچه 
پروردگارش او را بان امر فرموده آشکار نموده و امر را چنان آشکار 
فرمود که محو نشود چنان که شکاف آبگینه سر بهم نیاورد و نپیوندد و آنچه 
را که بر او بار فرموده بود نهر. کشتی: زسانید تا. آنکه. دعونتش را بتوحید 
روشن ۳4 و دز آفریدکان ظاهر ساخت که نیست خدائی مگر خدای 
تنها که او را شریکی نیست تا آنکه وحدانیت و یگانگی از برایش خالص و 
پاکیزه شد و ربوبیت از برایش ضاقی و نی کدوزت: کردید و خدا بتوحید 
حجتش را اظهار نمود و با سلام درجه اش را بلند فرمود و خدای عز و جل 
از شا مرس ید آنفه را مرت او است از اسایسش و اه اد 
هه که ری او است و ار ی مین انش اهل لح 
گفته اند که وسیله دست آویز است و نزدیکی و هر چه بسبب آن بچیزی 
نزدیکی جویند و خدا صلوات فرستد بر محمد و ال آن حضرت که پاکانند. 
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7 حتتا مُحقّذ بن مُحقد بن عضام الکَیْیْ رجمة ال قال حذلتا مُحَقذ بُن 
یَعْفُوت الكلییِن قال حدتنا مُحَقَدٌ بن علی بن مَغن قالر حدلتا مُحَقَذ بن علی 
بنِ عَایکة غَن الحسَین بن اللطر الفهری عَن عَمرو الاوراعی عَن عَمرو بن 
شمر عَن جابر بن بَزٍید الجْفَفِیْ عَنْ ابی جَعْقَرٍ مُحَمّد بنِ عَلیْ الباقر عَنْ اببه 
عَن جدو ع قال: قال آمیژ المَومنیَ ع في خَطبه حَطبها بَعد مَوّتٍِ اللييْ ص 
بپسبقه ایام و دلک چین فرع من جمع الفژان فقال الَمَذدٌ لله الذی اعجَر 
الاوهام أن تتال الا وَجْودَ(1) و حچِبٍ العَفول عَن آن تَتحَیّل دَاتة فی 
امتتاعها من السْبه و السکل بل هو الذی لمْ یتقاوث فی ذانه و لمْ یتبعّض 
تحت الْعَددٍ فی کماله قارّق الأْشيَاء لا عَلی اختلاف الأماکن و تمکن نها لا 


حسص 
دح 
تست یس 
صَ 
۱۳ 
3 
۱ 
۳ 
ب 
۱0 
3" 
.۱ 
اک 
۱ 
۱ 
1 
1 
صا 
0 
۲-۰ 
0 
۱ 
7 


1 
3 
۴ ۱ 
ِ 


ی ۱ 
ک 
2۰ اما 
۱ 
بت 
ص 
ت۱۱ 
9 
0 ۱ 
۱۳ ۱ ۱ 


0 
۳ 
0 
3 
۰ آ 
۳ 
هام 
0 
ِ 


۱ 
ی 
۱ 
ی 
"۳ 
سم 6۷ 
۷ ۹ 
۱ 
۱ 
3 
0 
۴ 
0 
۱ 
كِ 


0۲ 
3 
1 
۱-۲ 
0 
۳ 
به 
8 
اما 
31 
۱ 
ِ 
۱ 


۱ 
لا 
۱ 


ز لوا کب الذی ارَتصَاه لحلقه و أوجبِ قَبولَه 
تفسه و أَشهّدٌ آَن لا له الا ال وِحْدَة لا شریک له و هد أنّ مُحَمّدا عَبَدة و 
رَشولهة شهادتان تژفعان القول و تصاعقان العمقل خف یزان ترْفْعَانِ ملة و 
تقل میران تُوصَقان فیه و بهقا الْقَوْرٌ اجه و اجه من النارٍ و الحَوَارٌ عَی 
لصَراط و بالشهادتین بَدحْلون الحَنّه و بالطلاه,یتالون الوَحْمَه- قوتژ ول هر 


ب‌ 
له 
۱ 
3 
۲۱ سس 
‌ 
3 
۶۱ 
3 
۱ 
۱ 
ما ,۱ 
7 
۰ : 
: ۷ ۱ 
33 
۱ 
۱ 
بعی) 
۱[ 
گ 
۱ 
۱ 
اما 
0 
3 
1 
3 
0 
۱۳۱ 
۶۱ 
جح (ب-۱ 


بِ 
۱ 
۲۱ سس 
۱ 
اک 
ص ام 
۱ وا 4 
2 ۵ ها ۱ 
ت 
۱ 
۷ 
0 
0 
۲۱ سس 
۱ 
3 
0 
۱ 
اصا 
90 
گنه 


اصا 9 

۳ 

: ۱ ۰ ۰۱ 
۹0 
۲۱ سح 

3 ۳ 


۱ 
0 
۱ 


۱ املع 
۱ ۵ ها 
3 
۳ 
۱ 3 ۱ 
ِ 
۳ 


وت 

ابا و 
۳ 

۱ 
‌ 
3 
سکس 
۱ 
۱ 
۱ 
2 
9 
۷ 
۱ 
۷ 
۱ 12 
اک 
اما 

و 
: ۱ 

سس تت- 1 
3 
1 

۱ 
مد 
۱ 
3 
۱ ۱ 


3 
۱ 
۳6 
۱ 
1 
۲۱ سس 
۱ 1 
6ص + 
0 
اک تسد 
0 
2 


ِِ 

ام ۱ 

.ما 
‌ 
وه 
ی 


۱ 
0 
ص 


۱ 
ما ۴ 
"اک ۱ 
۹ 

0 

۱ 


ماع 


كت 
1 
۱ 
۱ اما 
1 

0 
۹ 
6 
ها 
۲۱ سس 
۱ 

۱ 


۳۹ 
۹۹ 
اس 
۱ص : 
3 
لك 
ِ 
1 
( 
صَ 
۱صا 
۸ 
۵ 


ب 
1 
تک 


۳۱ 
0 


۱صا 
اسب) 1 
ی 
" 
هن 
1 ۲ 
۳ 
با 4 
۱ ۱ 
۱صا 
اما 2 
۳2 


م۷ 
0 


1 
0 00 
_ِ 

0 
5 
۰ 
1 
۱ 
3 
۷ 
ساه 
۱ 
2 
اصا 
6 مک 
۱ 
۱ص 
۱ 
۱-۲ 
3 
۱ 


9 
اصا 
1 ‌ 
۱ 
3 
۳ 


ِ 0 سم 
۳1 ۳ 0 ۶و ۳۳ 
0 .۵ - و سه و« ئ زد 0 ت_ ک ‌ِ ۳ بت لا _ ‌ ۳1 
الاسشتعداد لنْ ینهو من المَوّتِ عنی یقاله و لا قعیر لاقلاله ایا الناس 
مه 2 


و 
3 
تِ 
3 
اما 

۱ 0۷ 
ّ 
۵ 
2 
9 
۰" 
۳ 
ام 
۹ 


3 


2 
21 2 با 
۳ 
۵0 
«ماه 
ه 
3 


23 
0 
ئ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
1 
3 
۱ 
3 
۱ 
۱ 
0 
3 


۷ 
۱ 
۱ 
۱ 


‌ ۳ 
۱ مجف جح 


3 
0 
۱ 


3 
۱ 
1 
۱ 
ت۱۳ 
۱ 
2 
۳ 
1 
13 
اصا 
۱ 
6( 
۱ 
0 
۱ 
6( 
۱ 
0 
۱ 


ابا 
68 
3 
۱۱ 
۱ 
ماع 
مب 
ِ 
13 
با 
3 
2 
-ه 
2 1 
ی 
ابا 
‌ ۱ 
و 
۳-9 
اما 
متا 
۲۰4 
<< 
22 
1 
1 ۱ 
۱ 
2 
مه ۲ 


ی 
3 
1 
۱ 
321 
6 
ما 
ابا 
۱۳ 
کِ 
اصا 
_ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
ما 


ص: 100 


1- آی لا یدرک منه الا آثّه تعالی موجود و ما ذاته فلاء و فی البحار باب 
جوامع التوحید عن تحف العقول: «أعدم الاوهام آن تنال الی وجوده» آی 
الی دنه 

- هذه الجمله صفه لاداه و الضمیر المجرور بالباء برجع الیها, ای علم 
الأْشیاء لا باداه لا یکون علم المخلوق الا بها. 

3- ای لیس کونه و بقاوه مقرونین بالزمان علی ما يفهم من کلمه کان و لم 
یز لن 


0 پر و ار یر ای ی ی 
کرد ی و اه ای ما را محمد بن علی 
بن معن گفت که حدیث کرد ما را محمد بن علی بن عاتکه از حسین بن 
نظر فهری از عمرو اوزاعی از عمرو بن شمر از جابر بن یزید جعفی از 
حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر از پدرش از جدش علیهم السلام که 
فرمود امیر المومنین (ع) هفت روز بعد از وفات پیغمبر (ص) در خطبه که 
آن را خواند و آن در هنگامی بود که از جمع قرآن فارغ شده بود فرمود که 
حمد از برای خدائتی که خیالها را عاجز گردانیده از آنکه بیابند مگر هستی و 
فخود ام زا مایا را هت بروه از ایک داشرا سل مت استاع آن 
از شباهت و شکل بلکه او همانست که در ذاتش تفاوت نکرده و در 
کمالش بمجزی شدن عدد متبعض نشده از چیزها مفارقت نموده نه بطور 
اختلاف مکانها و در آنها تمکن بهم رسانیده و جا گرفته نه بوضع ممازجت و 
آمیزش و آنها را دانسته نه بواسطه ادات و آلت که دانش نمیباشد مگر بآن 
و میان او و میان معلومش علمی غیر از آن چناب نیست اگر گفته شود که 
بود بنا بر ازلیت و تأویل همیشگی هستی است و اگر گفته شود که زائل و 
۱ 
و برتر از گفتا ر کسی که جز او را پرستیده و خدائی را غیر از او فرا گرفته 
برنری رو ستایش میکنم او را بنستایشی که ان را از برای آفریدگانش 
پسندیده و قبول آن را بش خفد.واخته کردانیده وق شهات: هیدهم که نییزت 
خوایی مین خوا ی ای مها است و افیا شریکی فسشتت ماه 
میدهم که محمد بنده و رسول او است دو شهادتی که عمل را بالا میبرند و 
ان را دو چندان میکنند و ترازوئی که انها از ان برداشته شوند سبک باشد و 
ترازوتی که آنها در آن گذاشته شوند کزان باشد و رستگاری ببهشت و 
رهانی از آتش دوزخ و گذشتن بر صراط بانها او 9 ِِِ داخل 
وال ان تا سای رس 
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ال و مَلایِتة بُصلّون علّی الیش با آبُها الذین آهلوا لوا له سَلَمُوا 
تدب یعنی بدرستی که خدا و فرشتگانش صلوات میفرستند بر پیغمبر ای 
کشانت که اسان آورده اید و بخدا و رسول او گرویده اید صلوات فرستید 

بر او و سلام گوئید سلام گفتنی یا خود را تسلیم نمائی و انقیاد او را مرعی 
دارید ای مردمان بدرستی که هیچ شرف و بزرگواری از اسلام بلندتر 
نیست و نه کرامتی از پرهیزکاری عزیزتر و نه پناهگاهی از پارسائی 
اتشتوارتر هقی از نوه ان بر هو فبووریي باندم ند او نه کنحی از 
علم نافعتر و نه ارجمندی از بردباری برتر و نه حسبی از ادب بلیفتر و نه 
سببی از خشم پست تر و نه جمالی از عقل زیباتر و نه بدی از دروغ بدتر و 
به حافطی ار موی ناه دار و وم لاشی اد عافیت لس هو ره 
پنهانی از مرگ نزدیکتر ای مردمان بدرستی که هر که بر روی زمین میرود 
بشکم آن منتقل می شود و شب و روز شتابانند در فنای اين عمرها و هر 
صاحب رمقی را قوت و ِِ و هر دانه را خورنده هست و شما روزی 
مرگید و بدرستی هر که روزها را شناخته از ساخته و آماده شدن غافل 
نشده و هرگز هیچ بی نیازی بمالش از مرگ نجات نیابد و نه هیچ فقیری 
بجهت درویشی که دارد ای مردمان هر که از پروردگار خود ترسد ظلمش 
را باز دارد و هر که در کلامش نترسد پا رعایت نکند هرز گیش را ظاهر کند 
هر گس ورن ند تسام سره مار بایان ات موجه کدی ارت 
مضیبت! با بزر کی درویشی و حاجتمندی در فردای قیامت هیهات هیهات 
هیهات ی و آنچه گمان کرده اید و شما خود را ٍِِ" نساختید 
0 
نیست و خوبی که بعد از آن آتش دوزخ است خوبی نیست و هر نعمتی غیر 
از بهشت کوچک شمرده شده و هر زحمتی غیر از اتش دوزخ عافیت و 
سلامتی است. 
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۱ ند اه بي تمیم ارس رضت ال له قال یی 
بی عن جقدان تنرشلنمان اور عن له بن مَحَمّد بن الجَهّم بقال: 
حَصَرّت مَجْلس المامون و عنده علیّ بن موینی ی الوصا ع تال له لمَامَونْ 
یا اپر لله پسن من ققلک ان الياع عقضوقون قال تلی قال 
یسالة عَن آیاتِ من الفَران قکان فیما سالة ان قال له قاخْیژنی عَن قَوّل 
عرَ و جل فی اثراجبة فلا جنْ علنه ال رأی وکا قال هدا ری 
ی 2 


رو و 


ِ ره 7 نن ات جح 5 چ_ ۳1۶ 2 كِ ۳ ی 1 
للاصْتاف النلائه من عَبده الهیه و القمر و الشمس- با قوم [نی برٍی ۶ مها 
2 ِ ‌ِ _ لا ۳ ِ_ : ۳3 یک س ۳ ۳۳ ی ۳ ِ 
تشرچون نی جهّت _وجهی للذی فطر السماواتِ و ۱ ررض حنیفا 5 ما 0 

ف ۶ مر لاس ما اج 2۵ ِ | 2 ]71 مسد ر |و ه و ِ 0 سر بت م 
ی ۳ تسه یبين لَهمٌ بطلان دهم و بثبت 


۱ الأنعام: 83. و الایات قبل هذه الایه. 


ققال المأَمُونْ له کْکَ با ان رشول ال 


و الحدیت طویل آخذنا منه موضع الحاجه و قد آخرجته بتمامه فی کتاب 
عیون آخبار الرضا ع 


حدیث کرد ما را تمیم بن عبد الله بن تمیم قریشی «رضی» گفت که 
حدیث کرد مرا پدرم از حمدان بن سلیمان نیشابوری از علی بن محمد بن 
جهم که گفت در مجلس مأمون حاضر شدم و علی بن موسی الرضا (ع) در 
نزد او بود پس مأمون بآن حضرت گفت که یا ابن رسول الله آیا از گفتار تو 
این نیست که پیغمبران خدا| معصوم اند فرمود بلی راوی میگوید که پس 
آن حضرت را از چند [۳۳ از قرآن سوال نمود و در میان آنچه او را سوال 
کرد اين بود که بحضرت گفت مرا خبر ده از شرح قول خدای عز و جل در 
باب اتراهنه فلفا خن علیه اللیل دای کویباقال هذا ربی: تفن بس: جون 
درآمد بر او شب و تاریکی همه زمین را پوشید ستاره درخشانی را دید 
گفت که این پروردگار من است حضرت امام رضاأ (ع( فرمود که ابراهیم 
(ع) بسوی سه قسم از مردم واقع شد یک قسم ناهید را می پرستیدند و 
قسمی ماه را می پرستیدند و قسمی دیگر آفتاب را پرستش مینمودند و 
این در هنگامی بود که از غاری که در آن بتهان فده بوح یرون آمنده-بود 
پس چون شب بر او در آمد و تاریکی او را پوشید و ستاره ناهید را دید 
گفت که اين پروردگار من است بروجه انکار و استخبار یعنی طلب و خبر و 
آگاهی که او را به حقیقت آن خبر دهند نه بر وجه اقرار و اخبار پس آن 
هنگام که آن ستاره فرو رفت و غروب نمود گفت که من فروروندگان را 
دوست نمیدارم زیرا که فرو رفتن از صفات چیزی است که حادث شده و 
دیگری او را پدید آورده نه از صفات قدیم که هميشه بوده بی آنکه کسی 
او را بوجود آورده باشد پس آن هنگام که ماه را دید بر آینده و در حالی که 
در طلوع آغاز نموده بود گفت که این پروردگار من است بر وجه انکار و 
استخبار پس آن هنگام که فرو رفت و روی بعروب نهاد که از داثره نصف 
النهار بجانب فقزف مین کزی حفت. هر آینة اگر پروردگارم مرا هدایت نکند 
و بر وجه لطف و توفیق راه راست بمن ننماید البته از گروه گمراهان 
خواهم بود پس آن هنگام که صبح کرد و آفتاب را دید برآینده گفت که اینک 
پروردگار من است اين بزرگتر است از ناهید و ماه و این سخن را رت ۳9 
انکار و استخبار گفت : نه بطور اخبار و اقرار بطریقی که گذشت پس آن 
هنگام که آفتاب فرو رفت ابراهیم (ع) بان سب قیمم ازرپرمتدجان باهد و 


ی 2 قوّم نی نی یری ۶ مقّا ثشرکون ای وَجَهَتْ وجهی 
دی قطر السّماواتِ و اأرْضَ خنیفا و ما آتا من المَسُرِکینَ یعنی ای گروه 
0( ی یا از شریک 
ساختن شما چیزها محدثه محتاجه را که بمحدث و موجد احتیاح دارند 
بدرسنی که من متوجه ساختم روی خود را یعنی دین خود را خالص 
گردانیدم يا روی خود را متوجه گردانیدم مر آن کسی را که آفرید آسمانها 
و زمین را در حالی که میل کننده ام از همه ادیان باطله و رو آورنده ام 
بدین توحید و از جمله شرک اآورندگان نیستم تتمه حدیث و جز این نیست 
که ایا هه انه بفت خواست فان مس اشان سا اه رای اشان 
ظاهر و بیان کند و در نزد ایشان ثابت و پا بر جای شود که پرستش درست 
نباشد از برای آنچه بصفت ناهید و ماه و آفتاب باشد و جز این نیست که 
پرستش درست بااشد از برای آفریننده آنما و آفرینثذه آسمانها و زمين و 
آنچه ابراهیم بواسظه آن بر قوفش حجت آووذ و استولال کرد از حمله آنها 
تست که‌خدای عر وحن اشترا او لام فر دم انا باشعطا تخود نود 
چنان که خدای عز و جل فرموده که: 


باس 


ص: 104 


لک جقنا آتّناها (براهیم غلی قَوّمه یعنی و این حجت مذکوره حجت و 
ای ها و و | به. آیر آهیم خا.بان بز. طروه 
خویش حجت آورد پس مأمون گفت که از برای خدا است نیکی و بسیاری 
خیر و نفع تو یا این رسول اللّه و مقلف میگوید که اين حدیث طولانی است 
ها تا اس را مهس اه ان و ار 
الرضااع اخراج کردم ام 


حدیث 29 


ی و "۳ 3 ار بر وت ِ 
9- حدنتا محمَذ بُن الَحسَن بُن مد بن الولید َجمة ال قال حدّتتا مُحَمّد 
بن 


0 ‌ 
یخی العطازٌ عَن الخَسیّنِ بُن الحسین تن بان عَن فُحمّد تن آوزمه عم 
ابراو 3 ِ ات ۱ 6 ِ ن 1 7 ب جرير العبدی ۶ 3 _ِ_ِ ب 
عاث ان تفول الق له دی 1 بصن و مین ون و لا نذیی 
یالحوّاس الحَمس و لا یِقع علیو الوَهم و لا تصعه الالسَن کل شیٍ ء حستة 
الحواسّ او لعَيسَتة الایدی فَهْوَ مخلوق الحَمذدٌ له الذی کان اد لمْ ین شی ۶ 
یره و کون الاسيَاء فکاتث کما کوتها و عَلِم ما کان و ما هو کاین. 


حدیت کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیت 
کرد ما را محمد بن یحیی عطار از حسین بن حسن بن ابان از محمد بن 
اورمه از ابراهیم بن حکم بن ظهیر از عبد الله بن جوین يا جون عبدی از 
امام جعفر صادق (ع) که میفرمود حمد از برای خدائی است که بحس در 
تمیاید و جستته تمیشنود و او را مس نمیتوان نمود و بحواس پنج گانه او را 
در نتوان یافت و خیال بر او واقع نشود و زبانها او را وصف نتوانند کرد و 

یچ 


ص: 10 


حمد از برای خدائی است که بود در هنگامی که چیزی غیر از او نبود و 
چیزها را هستی داد پس موجود شدند. چنان که آنها را هستی داد و آنچه 


حدیث 30 
0- حدّتنا مد بُن رتاد آن جفقر الهمَدایتْ رضی اللّهُ عَه قال جدتنا عَلْ 
0 0 زر 0 ۳ ۳ ۳ 0 
ابراهیم بن هاش آیبه عن القاسیم تن بتختی عم خیم ان 2 
راب عم روم ر هو شوج رح 2 ۳ << 8 
زاشد عَن بعقو , بن جَعْفر قال: سَمغث با ا! اهیع موسی تن جققر ع و هَة 
ِ 7 ۳ ۲ سس ات 1- 1 9 2 ]| جا .]- سا ما سار مخ ار وم 
کلم راهبا من اللضازی ققان له فی تقض ها اطرغ [ن له بارک و تقالی 
۳ ی ۰ ء 9 ۵ ع۶ت لا م2 9 0 ح 2 و و 0 ۶ سس .مس 9 
اجل و اعظم من آن یجذ بید او رجل او خرکه او شکون او بُوصف بطول او 
_ 0 - ‌ ‌ . + - 
قضر او تبلعة الاوهام او تجیط به صعه الققول(1) رل مَوَاعظة و وَعَده و 
وعِيده امَر بلا شَقه و لا لسَان و لعِنْ کما شاء آن یقول له کن فکان خبرا 
ما أَراة فی اللَو(2) 

ِ 4 اک 


قارا امد بن‌ ادن عفر خمدا نی رخمه الله کت که حورمت 
کرد ۵ 7 علی , بن ابراهیم بن هاشم از مدرشٍ ِ قاسم بن یحیی از جدش 
را بادیز آنت از ترسایان سخن میگفت پس باو 
فرمه‌د در بعضی.از انجه.با آو تاطرزه و کفنگه میتصود. که خدای, تبار ک و 
تعالی از آن.حلیل بر و .عفانم بر ات کم مدست با با خرکت با اه کون 
محدود و آندازه شود با بدرازی یا کهتاهی بوضف دراید با خبالها باه تزسند 
یا عقلها بصفتش احاطه کنند پندها و وعده و وعید خود را فرو فرستاد و 
بدون لب و زبان فرمان داد و لیکن چنان که خواست آنست که میگوید 
بااش پس بچبر یا خیر بوده چنان که در لوح محفوظ اراده فرموده. 


ص: 1006 


1- فی البحار و فی نسخه(ب) و(د) و(ج) و(و) «او تحیط بصفته العقول». 

2 قوله: «خبرا» بضم الخاء المعجمه و سکون الباء بمعنی العلم و هو 
بمعنلی الفاعل حال من فاعل «شاء», و فی نسخه(و) و(د) و(ب) بالجیم و 
الباء الموحده, آی شاء من دون خیره للمخلوق فیما کان بملشیته, و فی 
را وا ی رو لا 


المثناه من تحت و قوله: «کما آراد- الخ» آی ما حدث فی الوجود بقوله کن 
کان کما آراد و آثبت فی لوح التقدیر آو لوح من الالواح السابقه علیه الی 
آنفمی الن عامه: 


حدیت 31 


_ 
۶ 


1- حدَئتا أحْمذ بُن هاژون العَامنْ وی اللَه عَلة ال حَدنتا مُحَقَذ بُن عّد 


للم تن جققر تن کي سره عو ارم عن اعد در موق تی مت عه 
- 2 لل 6 جِ ر۰ 72 92 لاب 

اییه عَنْ مُحَمّد بن آيی یر عَن غیر واجد عَن آبی عَبد الله ع قال مَنْ شبه 
ثٍ ۹ ۰ 0۵0 سس 5 

اللة بخلقه فهْو قشری و من انکر قدرتة فهو کافژ 


حدیث کرد ما رااحمد بن هرون فامی رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع حمیری از پدرش از احمد بن محمد 
بن عیسی از پدرش از محمد بن ابی عمیر از چند نفر از امام جعفر صادق 
(ع) که فرمود هر که خدا را بافریده اش تشبیه کند مشرک است و هر که 
قذرتش: را انکاز کند کافر است 


تسش ۳ ِ 9 ۳ 
2- حدتتا آبی و عَبَذ الَواجد بنْ مُجقد بن غُبذْوس الْعَطارْ رَجمَهما ال قالا 
2 لتلاچب - 5 ۳ #ه_ صَّ ۳ ۳7 
عناق نن فقو ثن تب غن افطل تن شاذان عن فحقد تن یس غقید 
1 نت ‌ ات ۳.7 .0۰ 


يٍ جَفقرٍ ع ققلث له یا این ج رَشٌول الله 
تتجاه فی التفجید ما ذکره ال تعالی 


1 


0 
ظِ 
چ 
ِ 
ِ 


-_ 5 ۳ 
کر فی کتابه هلک و ظ 1 ال تقالی واچد اد حَمَذ لَمْ با وبورت 
و لمْ یلد قیْشَارک و لمْ بنَخذ صاحبةّ وا وّلدا و لا شریکا و أنَ الحَیٌ الْذٍی لا 
یِمَوث و القادر الذی لابعجر و القَاهرٌ الذی لابعلِبٌ و الِحَليم الذی لایعجل و 
لدم الذی لا بییدٌ و الباقی الذعر لا یِفّتی و الثایث الذی لا بَرُّول ورالْعَنیٌ 
الذی لا یَفْتقر و العزیر الذی لا یذل و الْعالمْ- الذی لا یَجُمل و العرل الّذی لا 
یَجُورُ و الحوا؛ الذٍی لا ببَحل و نة لا 27 
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حدیث کردند ما را 0 الواحد بن محمد بن عبدوس عطار «رضی» 
ی مراد وین تهحهد ال که ار دص ان 0 از 
و بان جروت مت کرد کیا ان سول لام که را من ای 
فرما فرمود که ای ابو احمد در باب 


توحید در مگذر از آنچه خدای تعالی آن را در کتاب خود ذکر فرموده که 
هلاک میشوی و بدان که خدای تبارک و تعالی یکتائی است یگانه که پناه 
نیازمندان است کسی را با دهد و کسی او را تراسا با ,ی 
مشارکت کند و زن و فرزند و شریکی را فرا نگرفته و نیز بدان که او زنده 
ای است که نمیمیرد و توانائی که در نمیماند و غالبی که مغلوب نمیشود و 
بردباری که شتاب نمیکند و دائمی که هلاک و نابود نمیگردد و باقی که 
فانی نمیشود و ثابتی که زوال ندارد و بی نیازی که محتاج نمی- شود و 
عزیزی که خوار و ذلیل نمیشود و دانائی که نادانی ندارد و عادلی که ستم 
نمیکند و بخشنده که بخل نمیکند و نیز بدان که عقلها او را اندازه نمیکند و 
خیالها بر او واقع نمیشوند و اندازه ها بر او احاطه نمینهایند و جایی او را 
فرو نمیگیرد لا رکه الصا و َو بذرک الصا و و اللطیف الم یعنی 
دیدها و خیالها او را در نيابند و او خیالها را دریابد و اوست رسنده بدقائق 
چیزها که بهمه اسرار خلائق آگاه است و دانا است بتدابیر و مصالح ایشان 
ال وال ای زا مدای اس کی و اه 
البْصِیرٌ یعنی همچو او چیزی نیست و مانند صفت او صفتی نه و او است 
شنوای بینا که آنچه شنیدنی باشد بشنود و آنچه دیدنی باشد پبیند ما یَکون 
من یجوی تلائه الا هو رايعَهَم و لا حمَسَو الا هو ساد سَهُمٌ و لا آدّنی من ذلک 
و لا أکتر الا هو مَعََم ین ما کالوا عی یات وواف سود از زار کشت 
سه کس مگر آنکه خدا چهارم ایشان است و نه راز ز گفتن پنج کس مگر 
آنکه او ششم ایشان است و نه پست تر و کمتر از اين که دو باشد یا چهار 
و نه بیشتر از این که از شش است تا آنچه نهایت ندارد مگر آنکه او با 
ایشان است در هر جا که باشند از اقطار آسمانها و نواحی زمین یعنی علم 
ان جناب رفیق انها است و محیط و مطلع بر ایشان نه باعتبار ذات مقدس 
ما ی ی و ی و و و 
را پدید آورده و مخلوقی که آفریده شده و او برتر است از صفات 
آفریدگان برتری بزرگ 


ص: 1089 


- 3 7 ت5۳ ص 

3- حدتتا ابو سعید مُحَهْدٌُ بنْ القصّل بن محَمّد بن اسْخاق المَذکرٌ 
9و ۶ ۳ ء - | و مه و جر .. مس لاو ۵ ی ه و و م لا ۵ 
المَعروف پایی سَعید المَعلم بتیسایور قال حدثتا ابراهيم بنْ مُحَمَدٍ بن 
سعیان قال حدتتا عَلِیْ بنْ سلمهة اللیفیْ قال حذتتا اسهاعیل بن یحیی بن 
عبد الله عَن عَبّد الله تن طلحه بن هجیم قال حذتتا آبو ستان الشیبانٌ 

5 9 رت ۳ َ ۳ 7 2 ی 7 
سَعیدٌ بنْ_ستا عَن الصا عن التزال بُنِ سبرع(1) قال: جاء يهُودیّ الی 
سب سل مه  .]]‏ سس ت ع ف رس تم دب للاب | - 2 2 | ]- 

لی اب ع ِِ پا امیر المَوْمنین مَتّی کان زبتا قال فقال له 
عَلِیٌ ع انا بقال متی کان لشی ء لم یکن فکان و ربتا تبارک و تعا 1 
ان با نوی کاني کان با کپ کون کانن ‏ تل بان تلو بل 
کی یکون کان لم یرل یس له قبل هو قَبلّ الْعبْل بلا قبل و بلا غایه و لا 
روت . دی ] نج ۱ 2-ی 2۱ _[- 1ات و ویو ۰ ِ ۳ 
منتهّی عغاية و لاغایه الیها (3) عَایه اتقطعت القعایاث عَنهٌ یه کل غایه 
ترجمه. 


یت و و کی تا ی و 
ی ی یب ما را ابراهیم 
بن محمد این سفیان گفت که حدیت کرد ما را علی ین سلمه ليقي گفت که 
که حدیث کرد ما را ابو سنان شیبانی سعید بن سنان از ضحاک از نزال بن 
سبره که گفت یکی از بهود بخدمت علی بن ابی طالب (ع) آمد و عرض 
کرد که يا امیر الموّمنین پروردگار ما در چه زمان بوده راوی میگوید که 
علی (ع) به آن بهودی فرمود جز این نیست که گفته می شود که در چه 
زمان بوده از برای چیزی که نبوده و بعد از آن بوده یعنی این سخن را در 
باب کسی میگویند که حادت باشد نه قدیم و پروردگار ما است که بوده و 
میباشد و خواهد بود بی بودنی که حادث باشد و بی چگونگی بوده که 
تحقیق یابد و از نو پیدا شود و هميشه بوده بی همیشگی و بدون چونی که 
باشد و آن جناب کثیر الخیر و از اینها برتر است او را پیشی نیست و او 
آخز باش و فراد این استت که بن انکه آخری داشته باشد از طرف: ازل و 

بی آخری که بآخر رسد از طرف ابد همه آخرها از او بریده شده پس او 
ای ری ارت 


ص: 109 


1- النسخ فی ضبط آسماء رجال هذا الحدیث و آلقابهم و کناهم مختلفه 
کتفرامه خر کنا دک الالاف افله. الحدوی فاسم آو اکترهم فن. | اقا و 
الحدیت مذکور بسند آخر فی الباب الثامن و العشرین فی موضعین. 

2 رس از نو تفالن فان تحفیفه: الکتم‌نه یلا ان کون له کین .زا ندخ 
علی ذاته. 

3- آی هو غایه کل شی ء و لاغایه له ینتهی الیها, و حاصل کلامه علیه 
السُلام آثّه تعالی لا یتصف بمتی و لا بلوازمه من کونه ذا مبد| و منتهی لان 
ذلک ینافی الربوبیه الکبری بل الأشیاء کلها حتی الزمان تبتداً منه و تنتهی 
الیه, هو الاول و الاخر. 


3 ۳ ۶ ات به ‏ ۳ ۳ ۵ م 0 ۳1 3 
4- آخبرنی آیو العباس الفصل بنْ الفصّل بُن العباس الکِندیٌ فیما أجَارَهُ لی 
مجدات ستد اه 9 تلانماته قال وتتی|ا موتيد وم رها و 
ن ‏ دج و مسین و یما به ل خد محمد بن ب تیعیبی 
ِ مه ما ه 91 ۳ اد بِ عا- - للاجب| ه 0 
العطار ال اد لفظا من کتابه سَتَ حمقس و ثمائه جد عَبذٌ الله بُنْ 
سر و 1 و _ لو 1 ۳۳ ع وس ر للاب ند 1 
مُحقّد الْبلوطٌ قال حذتیی غُماره بُنْ رید قال حدتبی عَبَذٌ الله بُْ العلاء (1) 
> م للاج را و۶ هو وه و -ه ۵ وم له 0 9 جر ۵ و ]+ 
سا 
قال حجد ی ايي عن آبی 1 تمر مسْلم بن_اوس_قال ث مَجلسَ عَلی 
۳ 2-۱22 01 - پر لا - ۳ جیپ 
ع فی جامع الکوقه ققام الیه رجّل مَصْفرّ اللون عانة من مَتَهَوّده البح 1 
1 ۶ 1 ۳ ت ‌ سر امتح ‌ِ ۳۳ سس 
با آمیر المْوْمنین صِف نا الک و العتغ لتا کانا تراغ و تلظر الیّه فَسبّ عَلی 
- ۳ 9 1 من ۶ ی م تِ ۳۳ 
ع رَبهٌ و عَظمَه عغَز و جل و قال الحَمَذ لله الذی هو اوّل بلا بدی ء مما(3) 
ص: 110 


1- فی البحار باب جوامع التوحید و فی نسخه(ب) و(و) و(ج) «عبید اللّه بن 
العلاء». 

2- فی نسخه(د) و(ب) «عن عمر بن محمد- الخ», و فی نسخه(و) و حاشیه 
نسخه(ط) «حذئنی صالح بن سبیع بن مرو بن 1 الخ» و رجال هذا 
کید لان الاعتار فی اسال هده الاحایت بالمتنه ولو کان ها معترا و 
لم تکن متونها موافقه لما تواتر من مذهب آهل البیت(ع) أو ۳ 
مخالف لما دل علیه العقل لم تکن حجه الا عند الحشویه من آهل الحدیت. 
3- آی بلا بدی ء من شی , و هو فعیل بمعنی المفعول آو الفاعل, و علی 
الاول فهو مفضمون ما فی خطبه الأخری: «لا من شی ء کان» و علی الثانی 
قفه من دا و شرع سا ی ای ان آخی بل 
الظاهر. 


1 ك_ ۳ 1 سس ِ فست مت 1 ۳۳ و نیت سس 
و لا باطِن فیما و لا رال مَهْما (1) و لا مُمازج مع ما و لا حَیال وهما (2) 
لیس یشب فیرزی و لا پچ بجسم فیتجزا و لا بذٍی غایه فیتتاهی 5 لا بت 
وه ۳ ۳ و 93 ۱ ذی ۶ و و هو _ (3 اما ۳ 


له الاوهامْ قکل ما قَدرَةُ عَفل | له و کف بُوصف 
با رت بیه ۳ بالالسّر الفضاح من لمْ بخلل هی الاشیاء قیقال هو فیها 


1 5 و لا یزول ابدا فان یزال یاتی بمعنی یزول قلیلا. و مهما لعموم 
1 ۲ 

2 الخیال بفتح الاول ما یتمثل فی النوم و الیقظه من صوره الشی ء, ای و 

اه الحیال رضور و شمتل فی نوه الوهم. 

3- ای لا یستره حجب فیکون محویا فی مکان وراء الحجب. ۱ 

4 بای هداما فی آلنیه. الشرشه من ات کل بوخ هو فی.شان.لان ها 

بمعنی الحال فی نفسه و هناک بمعنی الامر فی خلقه, کما قال علیه السلام 

فی صدر الحدیث الاأول: «انه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن». 

5- فی نسخه(ب) و(ج) «البعید من حدث القلوب». 

6- فی البحار و فی نسخه(ج) و(و) و(ب) «و ابعد من الشبهه- الخ». 


خیر داد مرا ایو العباس فضل ین فضل ین عباس کندی آنچه آن را بمن 
اجازه داد در همدان در سال سیصد و پنجاه و چهارم گفت که حدیث کرد ما 

را محمد بن سهل یعنی عطار بغدادی از روی لفظ و سخن از دهان بیرون 
یچ زر و ی و و وی و 
کرد ما را عبد اللّه بن محمد بایوی گفت که حدیث کرد مرا عماره بن زید 
گفت که حدیث کرد مرا عبید اللّه بن علاء گفت که حدیث کرد مرا صالح بن 
ار ی رس اک و ۱ ۱ 
پدرم از آبو المعتمر مسلم بن اوس که گفت در جامع کوفه در مجلس علی 
(ع) حاضر بودم که مردی زرد رنگ بسوی حضرت برخاست و گویا که آن 
مرد از توبه کنر نان و نیکوکاران پا از جمله یهودیان اهل یمن بود یس 
عرض نمود که يا امیر المومنین آفریدگار خود را از برای ما وصف کن و او 
را از برای ما چنان نعت فرما که گویا ما او را میبینیم و بسویش مینگریم 
علی (ع) پروردگارش را تسبیح نمود و آن جناب عز و جل را تعظیم فرمود 
و فرمود که حمد از برای خدائی است که او است اول نه از چیزی آغاز 
شده که نخستین از آن باشد و نه در چیزی پنهان است که در ان باشد و در 
هیچ زمانی برطرف نخواهد شد و نه با چیزی آمیزش دارد و نه خیالی است 
از روی وهم و گمان و در بعضی از لغات معتبره مذکور است که خیال بفتح 
خاء شخص است و خیال آذففت تمثال و صورت او است در خواب و خیال 
مرد تمثال او است در آینه و خیال هر چیزی است که آن را میبینی چون 
سایه و در بعضی دیگر مذکور است که خیال پندار است و شخص و صورت 
که تخواب ند مسا در آیه وی که در میان عله راز است کنند امه 
سیاه بر آن اندازند تا وحوش برمند و خیال عالم مثال را گویند و برزخ 
استمیان عالم آزهاح و اخساه تعیرنشد عغال که ات زندم خن که دید 


سخت ضعیف است راه باریکست تتمه حدیث شبح نیست که دیده شود و 


شیخ تن و کالبد و سیاهی باشد که از دور نماید و جسم نیست که تجزی 
پذیرد و پاره پاره شود و نه صاحب غایت و پایان که بنهایت رسد و نه از نو 
پدید آورده شده که دیده شود و نه پنهان که ظاهر شود و نه صاحب پرده 
ها که گرداگردش فرو گرفته شود بود و مکانها نبود که جوانب آنها او را 
بردارند و نه بردارندگانی که بتوانائی خویش او را توقاوتد رنه انکه ده 
باشد بعد از آنکه نبوده باشد بلکه خیالها سرگردان شده اند که مکیف 
گردانند کسی را که چیزها را مکیف گردانیده باینکه کیفیت و چگونگی او را 
بیان کنند و کسی که هميشه بی مکان بوده و بامد و شد زمانها برطرف 
نمیشود و از حالی بعد از حالی نمیگردد آنکه دور است از حدس و دانش 
دلها و برتر است از امثال و قسمها و راهها یعنی یکتائی که به غایت دانای 
غیبها و نهانیها است پس معانی آفریدگان از او دور داشته شده و نهانیهای 
ایشان بر او پوشیده و پنهان نیست آنکه معروف است بغیر کیفیت که او را 
تتاحت اک سک یی انا اه ی و او را بمردمان اندازه 
ای و ها ی یاه سا وا ام 
اندازه نکنند و خیالها ب آوتها نم شتوانه پشر هه غقفل ها ان راباندانه در 
آورند یا مانندی از بژاتشسن شناخته شود محدود است که حد و اندازه دارد و 
چگونه موصوف می شود بشبحها و منعوت می گردد بزبانهای فصیح و نیز 
کسی که در چیزها حلول نکرده تا گفته شود که او در آنها قرار و استقرار 
دارد و از آنها دور نشده تا گفته شود که او از آنها جدا است و از آنها نهی 
نشده تا گفته شود که در کجاست و بآنها نزدیک نشده بچسبیدن و از آنها 
دور نشده بجدا شدن بلکه او در چیزها است بدون کیفیت و او بما از رگ 
گردن نزدیک تر است و از هر دوری از پوشیدگی دورتر چیزها را از اصلهای 
هميشه خلق نفرموده و نه از نخستینهائی که پیش از او اشکار و هویدا 
بوده بلکه آفرید آنچه را که آفرید و آفرینش را محکم گردانید و نگاشت 
آنچه را که نگاشت پس صورت و نگارشی آن را نیکو ساخت پس پاک و 
منزه میشمارم کسی را که یگانه شده در بلندی خویش و باین سبب 7 
را ۱ او امتناعی نیست و نه او را بطاعت یکی از آفریدگانش انتقامی 
اجابتش از برای خوانندگان شتابانست و فرشتگان در اسمانها و زمین از 
برایش فرمان بردار با موسی سخن ننمود سخن کردنی بی جوارح و اعضاء 
و ادوات و بدون لب و ملاذه و آنچه نزدیک به آنست از طرف دهان و گلو و 
ملاذه گوشت پاره ایست در درون دهان نزدیک حلق در بالای سقف, پاک و 
فتزم فیسما رم او رازه برتر است از-ضفات: افرید کان بسن هر که کمان-کند 
که خدای خلق محدود است بحقیقت که خالق معبود را نشناخته و موّلف 
گفته که این خطبه طولی دارد و ما از آن موضع حاجت را فرا گرفتیم. 


رن 12 


1- بدیه آی مبتدئه, و المعنی لم یخلق الأشیاء علی مثال آشیاء مبتدثه قبل 
خلق هذه الأشیاء. بل فعله ابداع و اختراع, و الجملتان نظیر قول الرضا 
علیه السْلام فی الحدیث الخامس من الباب السادس: الحمد لله فاطر 
الأشیاء- الخ, و فی نسخه(ط) و(ن) «ابدیه» مکان بدیه. ۱ 

2 جمع لهاه و هی اللحمه الصغیره المشرفه علی الحلق فی آقصی الفم 
تسمی باللسان الصغیر عندها مخرح الکاف و القاف. 


7 3 0 5 1 
35 حتنا و الْعبَّس مَحقَذ بُن اتراهيم تن اسخاق الطالَقَانِتٌ َضت ال 
2 و 112" . لشا:| ]و و م + ۰2 و ری اي ۵ تست - ]0-۱ س ره - 11 
کته قال عت ماقم ند مر بن تایب الخلودط ابشر باتشته ۶ 
صر ‏ ۳ و ح و جع بل - و - 
آخترنا مد بن رکربّا اْجقفرفْ القلایث التضرف قال حدتا العتاس بن تا 
ك ]| - مس للاجب سس سا رز سح 
ال فال.عوا اه بکر الرلی عن عرضه فال ها ان عاس بعدت 
)و 1 وت چ 0 چم )اس 2 ت ۲ ۵ 1 

ایتاس لد قام الیّه تافغ بُنْ الارْرق ققال با اب عبّاس نُفتی, فی تم و 
1 * 1-1 11 ِ و و <َِ 6۱ ب 0 1 1 ۳1۳۳ ( لا 
القَمّله صف تلا الک الذی تعبذه فاطر خ عباس اعظاما لله عز و 5 
 ]‏ اه ستاو ِ سدق قارع سس 1 ِ ۳ 41 و ِ 
کان الِحیسسین بن علی ع جالسا تاجية فقال ال یا ابن الازرق فقال لسشث 
مر رین ۳ ۶ ی اس ِ -_ -_ِ 
اک آشال فقال ان العبّاس تا اج الارَرق اه من هل نی اوه و هم 
۳ ]۱29 -] . 0 وی _ م]- رز باق 
وَرتة العلم بل تافغ بُن الارَرق تخو الحَسَیْنِ ققال له الحَسیْن با تافغ ان 
مَنْ وضع دیتة علی القپاس لم یرل الذهر فی الاژتماس مایْلا.عن الونهاج 
1 ۱1 ت» . .۱ جرج ۷ -۲ 0۱ گ ۵‏ بب 1 ۶ 
ظاعنا الاغوجاح صَّا أ قائْلا عیر | ابن الارَزق اصف 
1 + و ه غیي السییل رت ده الجمیل ۳ ورد رگ 1 
الهی بمَا وضَف به تَفسَة و اعرفة بما عَرّ به تَفسَه لا یدرک بالخو‌اس و لا 
عوجر و لا جور > ی هو ویر ما يا هو وی لا و لا و _ [ هللا و 
1 س بالناس فهّو قریب عَیرّ ملتصق و پعیذ غیر مَتقص بوَحذ و لا ببِعض 


حدیث کرد ما را آبو مه متخمد: بش ابر هتم به. استق طالقافی دخیه 
له گفت که حدیث کرد ما را ابو احمد عبد العزیز بن یحیی جلودی بصری 
تا 
که حدیث کرد ما را عباس بن بکار ضبی گفت که حدیث کرد ما را ابو بکر 
هذلی از عکرمه که گفت در بین آنکه ابن عباس مردم را حدیث میکرد 
ناگاه نافع بن ارزق بسوی او برخاست و گفت که ای پسر عباس در باب 
مورچه و شپش فتوی میدهی خدای خود را که : تو او را می پرستی از برایم 

ها رآ اس ی ی با مر 
افکنده و خاموش بود و حضرت حسین بن علی علیهما السلام در گوشه 
نشسته بود پس فرمود که ای پسر ارزق بنزد من آی نافع گفت که تو را 
سوال نمیکنم ابن عباس گفت که ای پسر ارزق بدرستی که او از خاندان 
پیغمبریست و ایشان وارثان علم و دانشمند پس نافع ابن ارزق رو بجانب 
امام حسین (ع( آورد حضرت امام حسین (ع) باو فرمور که ای نافع 
ی نی کی ۳ بر قیاس نهاد در همه روزگار پیوسته در 
غوطه- خوردن باشد و از راه راست مائل و در کجی کوچ کننده و رونده و 
از راه گمراه و دور افتاده باشد و آنچه بگوید خوب و زیبا نباشد ای پسر 


ارزق خدای خود را وصف میکنم بآنچه خودش را بان وصف کرده و او را 
میشناسم پا می شناسانم بآنچه خودش را بان شناسانیده بحاسها دریافته 
نمیشود و او را بمردم قیاس نمیتوان کرد پس او نزدیکی است که نچسبیده 
و دوری است که دوری ندارد بیگانگی پرستش می شود و او را پاره پاره 
فرض نمیتوان کرد بایات معروف است و بعلامات موصوف نیست خدائی 
مگر او که بزرگوار و برتر و بلند مرتبه است. 


ص: 113 


حدیت 306 


6- حدتتا مد بُن هاژون الْقَامیٌ رضی ال عَنة قال حدنتا مُحَمَدْ بنْ عَبد 
الله بّن جع جققر الجقتر عن آبیه عن آخمد پن فحقد ن عیسی عن فحقد : 


ِ 

خالد ترفن عن مجقد پن آبی غعر 2 عن, افطل بن عفر عن ات عَبّد الله 

ع قال: 5 مَن شبه هه اللّه پحلقه هو شنرک ان ال ارگ و تعالی لا بشبة شتا 
و لا ی بشید شت ۶ و کل ما وقع فی الوم فقو بجلافه(1] 


قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله الدلیل علی آن الله سبحانه لا بشبه شیتا 
خیم محفته | هی تنل ی وت هم هی له فله کان. لمع تاه 
یشبه شیتا منها لدلت علی حدوثه من حیث دلت علی حدوت من هی له(2) 
اذ المتمائلان فی العقول یقتضیان حکما واحدا من حیث تماثلا منها(3) و قد 
قام الدلیل علی آن الله عز و جل قدیم و محال آن یکون قدیما من جهه و 
حادثا من آخرٍی و من الدلیل علی آن الله تبارک و تعالی قدیم آنه لو کان 
ها الا بفاعل و لکان القول 
فی محدثه کالقول فیه و فی هذا وجود حادث قبل حادث لا اٍلی آول و هذا 
ذلک الصانع و یدل علیه یوجب قدم صانعنا و یدل علیه(4) 


11 


1- فی نسخه(ب) «فهو یخالفه». 

2 آی. لو کان پشبه شینا من افعاله لکان له جهه معدته و لدلت خلک الجهه 
علي حدوثه کما دلت علی حدوث من هی له. 

3- ای من جهه من الجهات. 

الذی اضطر العقل الی اثباته. 


حدیث کرد ما را احمد بن هرون فامی رحمه الله گفت که حدیث کرد ما 

محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری از پدرش از احمد بن محمد بن عیسی 
از محمد خالد برقی از محمد بن ابی عمیر از مفضل بن عمر از امام جعفر 
صادق (ع) که فرمود هر که خدا را را بافریده اش تشبیه کند مشرک است. 


بدرستی که خدای تبارک و تعالی بچیزی شباهت ندارد و چیزی باو نمیماند 
۱ 


الله گفته ارت که 1 ۱ ِ سبحانه بچیزی ّ 0 اش 
شباهت ندارد از راهی از راهها و بجهتی از جهات آنست که از برای چیزی 
از افعالش جهتی نیست مگر آنکه محدث و موجود است که دیگری آن را 
بدید آورده و هیچ جهت محدته نیست مگر آنکه دلالت میکند بر حدوت 
کسی که اين جهت از بزای. اوست پس اگر خدای جل- تناوه بچیژی از آنها 
میمانست هر ایته. آن جهت بر خدونش دلالت میکرد. از آنجا که. بر خدوت 
کسی که این جهت از برای او است دلالت میکرد زیرا که دو چیز که مانند 
یک دیگر باشند در عقول یک حکم را اقتضاء میکنند از آنجا که بجهت آن 
بیکدیگر شباهت بهمرسانیده اند و دلیل بر این مطلب قائم و برپا شده که 
خای عره کل نس افت وال وم است دیفم او 
از جهتی دیگر حادث و از جمله دلیل بر اینکه خدای تبارک و تعالی قدیم 
است. انست.: کم. ان نات را ای ها | 
موجد و محدثئی باشند کف بدید: آوزندم: ان باشند زیرا که فعل موجود 
نمیباشد مگر بفاعل و هر آینه گفتار در موجد و محدثش چون گفتار در او 
پانستو و دی آینکهخد کرو وود حافی است سین اودادنی دید کغ اول 
ندارد و بآن نمیرسد چه از این تسلسل لازم می آید و اين محال است پس 
درست شد که چاره نیست از صانعی که قدیم باشد و هر گاه این چنین 
باشد پس انچه موجب قدیم بودن آن صانع است و بر او دلالت دارد قدیم 
بودن صانع ما را موجب و بر او دلالت میکنند. 
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للاجب| - 1 گ 7 _ نن لا و 0 مت 
7- حذتتا عَلِن تن مد تن محقد بن عقران الدقَاقْ یم ال ول تن 
- ۳ 9 ۰« لاح ]7 من وت ات ۳ 3 ست ۳۳ _ 
عَبد الله الورّاق قالا حدتتا مَحَمَد بن هاژون الصَوفیّ قال حدتتا ابو ثراب 


شی ار - 2 ۰ النشبیه 1 بیجسم و لا 
۵ سس مس - ۳ < 9 ِ ت 2 و ۵ .- ب « دش لا 9 - > || .و 
مَورو و لا عْرض 5 وهر ؛ هو مَجَسم الاجسام و ر الطَوّر و خالق 
۳ س ات ۳ ۰ ۳ م2 ل 
الاغراض و الجَوَاهرِ و رَبٌ کل ی ء و ما و جالة و مُحْدِنَة و ان مَحَمّدا 
مه وو ‏ - ج [- لس ۱۶2 مج وم هم ۳ ۳۹۳ ۳ لّ ۳ 
نفخ و رسولة خَاتمٌ ان قلا تیت َعدغ ٍلی توم العتامه و ول ان الزقام و 
] ماس مر مر ] 2 9 ۳ ِ ۰ ن ۳ 
۱ ‌ِ و وَلِیٌ الافر من بعده- امیر المَوّمنین عَلِیْ بن ایی طالب تم | بر 
لَ زر و ون - 0 زر ۰ ون ۵ 0 ۳ - ۵ج 6 0 ل 
تم الخسین تم عَلیٌ بن الخسین نم مُحَمَذد بن علی تم جعفر_بن مَحفد تم 
اش و و هو ول عم هه و - ون ون و هي | لا 3 1 آگرد ۳ ما 
تم سای جَغقرٍ نم ی ۹ ۱۷ ند ی« مهو 
فقال ع و من بعدی العسَن ابنی فکیف للناس بالخلف من بعدو قال فقلث 
0۳ ام | ولا 2-۱2 ء [۱ عر ج و وه - ۲[ ۱۰ ۳ 0 لها 
و کیف دای م2 ی قال ِِِ یری مت ۲ ۷ پچل ذِکره پاشمع ی 
َحْرح قیقلا لأَِضَ فسطاً و علا کما میتت جهرا و ظلما قال قفْلْثْ أَفْرِرَنُ 
۶ رت 2۱ و 1 ۳۳ 
آقول ان ليم وَلیٌ الله و عَذْوهم عَذُوّ الله ,و طاعَتَهمٌ طلعَة الله و 
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تیه لا ریب فیها و آن اللة یبعث من فی القبور ق اقول ان الفرایض الواجبة 
م ۱۳۳۲ ۳۳ 0 0 لا ‌ِ 0 ۰ 
بعد الولابه الطلاء الکاة و الطْوَم و الحَخٌ و الجهاد و الامَر بالمعژوف, و 
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حدیث کردند ما را علی ین احمد بن محمد بن عمران دقاق رجمه ال و 
مان ال از کت اه مد بر( ما را محمد بن هرون صوفی 
گفت که حدیث کرد ما را ابو تراب عبید اللّه پن موسی رقیانی از عبد 
اعطق عوی الله خی که کف سر تسد وه اداق خود رت علی وه 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن 
ای طالب علیهم السلام داحل شدم وچون هرا دید بمق :فرمود که مرخنا 
بتو و خوش آمدی ای آبو القاسم تو دوست مائی از روی راستی و درستی 
عبد العظیم میگوید که بان حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله بدرستی 
که من اراده دارم که دین خود را بر تو عرضه دارم پس اگر پسندیده باشد 
بر آن تایب شانم تا آنهکام که خدای غر و جل راعلافات کنم خضرت (ع) 
فرمود که ای ابو القاسم آنها را بیاور یعنی اعتقادات خود را بیان کن عرض 
کر منم سای فا ما فان برض دای سارک سای 
ی و ار 
ال ات مر ح ‏ مراهاشت اطال اس ارس 
بیرون برند از وجود و هستی ذاتی و از صفات عمالیه ذاتیه و فعلیه و 
اسان و ی اه ند اتصاف 1 جناب صفات قو ۳و 
جروت وه خرس سک ‌هورای آماست عس راخیم بان 
و صورتها را تصویر نموده و نگاشته و آفریننده عرضها و جوهرها است و 
پروردگار هر چیزی و مالک و خالق و مخترع و پدید آورنده آنست و میگویم 

محمد بنده و رسول او است و خاتم پیغمبران است که بعد از او هیچ 
پیغمبری نیست تا روز قیامت و میگویم که شریعت آن حضرت خاتمه 
شریعتها است که بعد از آن تا روز قیامت شریعت ديگري نخواهد بود و 
او 2 9 ولی امر امامت و امت بعد از آن حضرت امیر 
الیعسن ی تن ای طالب ات هد ار ان آمام خشس من اسان ام 
کشن بو ار آن غلیشن امن مهد ای آن مرن علی بعد از آن-خعی 
بن محمد بعد از آن موسی بن جعفر بعد از آن علی بن موسی بعد از آن 
محمد بن علی بعد از آن تو ای آقای من حضرت (ع) فرمود که بعد از من 
پسرم حسن پس از برای مردم چه حال خواهد بود پا خلف بعد از بعد از او 
عبد العظیم میگوید که عرض کردم ای اقای من این چگونه است و چرا این 
را باین طریق فرمودی فرمود زیرا که شخص او دیده نمیشود و یادش 
چنان که از جور و ستم پر شده باشد عبد العظیم میگوید عرض کردم که 


اقرار نمودم و میگویم که دوست ایشان دوست خدا است و دشمن ایشان 
دشمن خدا و فرمانبرداری ایشان فرمانبرداری خدا و نافرمانی ایشان 
نافرمانی خدا است و میگویم که معراج یعنی بالا رفتن پیغمبر (ص) 
باسمان در حال بیداری ببدن شریف و عنصر لطیف در شب معراج حق 
است سوال منکر و نکیر در قبر حق است و میگویم که بهشت حق است و 
دوزخ حق است و صراط حق است و ترازوی اعمال حق است و میگویم 
که قیامت آمدني است و در آن هیچ شکی نیست و میگویم که خدا بر 
خواهد انگیخت آنها را که در قبرهایند و میگویم که فریضه های واجب بعد 
از ولایت نماز است و زکاه و روزه و حج و جهاد و امر بمعروف و نهی از 
منکر بس حضرت علی بن محمد (ع) فرمود که ای ابو القاسم بخدا سوگند 
که این دین دین خدا است که آن را از برای بندگانش پسندیده پس بر آن 
ثابت باش خدا ترا تابت بدارد بقول تابت: در زندکی: دبا و در آخرت. 
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مترجم گوید که ظاهر اینست که مولف در این کتاب فقره را که در باب 
شریعتاست بوضعی که ترجمه شد از حدیثت انداخته باشد چه این حدبیت را 
در کتاب امالی و اکمال ذکر کرده و این فقره در هر دو کتاب مذکور است 
و در امالی بجای احمد بن محمد بن عمران دقاق احمد بن موسی دقاق 
است و در اکمال احمد بن محمد بن موسی دقاق است و ما این فقره را 
نیز در ترجمه اوردیم تا حدیث ناتمام نباشد. 


با آنکه احتمال دارد که این فقره از دو نسخه که در نزد ما موجود است 
افتاده باشد و مراد از عبد العظیم که در این روایت ت است سید لازم التکریم 
و امامزاده واجب- التعظیم شاهزاده عبد العظیم است که در ری 
مدفونست و جلالتش از آن بیشتر است که کسی شرح آن باید کرد و آنچه 
ور یتح سر ارت که ار مین حصر بت ضاحت رسای لیات اد 
و سلامه علیه در زمان غیبت حلال نیست محمول است بر کراهت نه 
یکی از امت باشد و تحقیق این مطلب را در رساله علیحده کرده ام و لیکن 
مولف رحمه الله نظر به مضمون این حدیث و امثال ان نام بردن ان 
حضرت را در زمان غیبت مطلقا حرام می داند. 


3- باب معنی الواحد و التوحید و الموحد 


«باب سیم در بیان معنی واحد و توحید و موحد 


مُحَمّد بن عیسی عَن آبی قاشم الجعقری قاٍل: سالث آبا جَفقر مُحَمّد بن 
علِیٌُ النَان ع ما معْتی الواجد ققال المَجْتَمغْ عَلَیّه بجمیع الالسُن 
بالوخدانته(1). 
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1- هذا الحدیث رواه الکلینی رحمه اللّه فی باب معانی الأسماء من الکافی, 
واه ات ره ای سار سای رسد و فا وگ عن 
المحاسن و الاحتجاج و فیه بلفظ «الاحد» کلهم عن ابی هاشم الجعفری» و 
السوال لیس عن المفهوم لان السائل عارف به و لا عن الحقیقه الشرعیه 
ار لیس له حقیقه شرعیه وراء ما عند العرف. پل عن معنی الواحد فی حق 
الله تعالی, انه:باع»هعنی بلق غلیه غعالی: فاحاب علیه. التلام اه .طلی 
علیه بالمعنی الذی اجتمع الناس کلهم بلسان فطرتهم علیه, و ذلک المعنی 
آثه تعالی لا شبیه له و لا شریک له في الالوهیه و صنع الأشیاء کما آشار الیه 
بالاستشهاد بقوله تعالی «و لین سأالََمٌ*- الایه» کما فی الخبر الانی. و 
صرح به بعد ذکر الایه بقوله: «بعد ذلک له شریک و صاحبه»؟!! ۳ 
اس ی اه ار الحدیث هنا و ما فی 
الکافی و المحاسن و الاحتجاج واحد الا آن الرواه غیروه بالتقطیه" و النقل 
بالمعتی. اه اب هاشم تفسه فعل. دلک عند نقله. للرواه العتعددین: فلذلک 
تری لفظ الحدیث فیها مختلفا. 


خی وا ها ندرم هه اه سوت کرو ایا ععه بر ی 
عطار از احمد بن محمد بن عیسی از ابو هاشم جعفری که گفت از حضرت 
ابو جعفر تانی محمد بن علی علیهما السلام سوال کردم که معنی واحد 


حدیث کردند ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی و علی بن احمد بن 
محمد بن عمران دقاق «رضی» گفتند که حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب 
کلینی از علی بن محمد و محمد بن حسن هر دو از سهل بن زیاد از ابو 
هاشم جعفری که گفت از امام محمد تقی (ع) سوال کردم که معنی واحد 
چیست فرمود کسی که باجتماع زبانها بر او بيکانگي است چنان که خدای 
عز و جل فرموده که و لین سَتهمْ من حلََُم لَیِقولق اللهُ و در بعضی از 
سوال کنی ایشان را یعنی از کافران بپرسی که کی ایشان را یا اسمانها و 
تفن وا اخرنفه ال خواهند کعت وا 
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1- العنکبوت: 01 و لقمان: 25 و الزمر: 9 و الزخرف: 9. 
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ح7 دس کب ال عشان عَْ شراک َنِ ۹ بن شُرئج بن 
هانی عَن آبیه قّال: ان 0 قام یوم لْجَمَلِ الی ام امن ع فقال 3 


آلعنس .قی الاغه بای ی اتشاه و العطانل, و توت یه اتیلام: 
هرید ند المع نم الحسی» آه برید القانل اعد سک الهعه اه 
التی تنتزع من الافراد المتجانسه المتمائله کافراد الانسان مثلاء و الفرق 

ای ای ی ها و 1 
اه ی ها ای 
ای ای ار ی را ی ی و 
و ثانیا النوعیه. 


قال مصنف هذا الکتاب سمعت من آثق بدینه و معرفته باللغه و الکلام 
یقول ان قول القائل واحدا و اثنین و ثلائه ٍلی آخره انما وضع فی آصل 
اللغه للٍیانه عن کمیه ما یقال علیه لالأن له مسمی یتسمی به بعینه آو لأن 
له معنی سوی ما یتعلمه الانسان بمعرفه الحساب و پدور علیه عقد الأصابع 
عند ضبط الاأحاد و العشرات و المثات و الألوف و کذلک متی آراد مرید آن 
پخبر غیره عن کمیه شی ء بعینه سماه باسمه الأخص ثم قرن لفظ الواحد 
به و علقه علیه یدل به علی کمیته لا علی ما عدا ذلک فن. آخضافه.و من 
اجله یقول القائل درهم واحد و انما یعنی به آنه درهم فقط و قد یکون 
الدرهم درهما بالوزن و درهما بالضرب فذا آراد المخبر آن یخبر عن وزنه 
فال درهه او بان وا اراد ان سیر من وه مصرت سا در هد 
واحد بالعدد و درهم واحد بالضرب و علی هذا الاصل یقول القائل هو رجل 
واحد و قد یکون الرجل دآخدا خی | نه انسان و لیس بانسانین و رجل و 
لیس برجلین و شخص و لیس بشخصین و یکون واحدا فی الفضل واحدا 
فی العلم واحدا 1 واحدا فی الشجاعه فاذا راد القائل آن یخبر 
کین کفبته عال هی رجل واعه فدل :دای فق فوله علی ام رخل و امس هو 
پرجلین و |ذا آراد آن یخبر عن فضله قال هذا واحد عصره فدل ذلک علی 
آنه لا ثانی له فی الفضل و ذا آراد آن یدل علی علمه قال انه واحد قی 
علمه فلو دل قوله واحد بمجرده علی الفضل و العلم کما دل بمجرده علی 
الکشته لکان کل منم اطلق عله افظ ماهد اراو فاضلا لانانی له فی فضله و 
عالما ۷ ناتی لم.خی علمه و جوادا لا تانی له فی خوده قلما ام کن, کال 
ضحم آنم‌سمخرده ۱ بدل الا علی که الشی: حون عترنو الا ام یکن آما 
آضیف الیه من قول القائل واحد عصره و دهره معنی و لا کان لتقییده 
بالعلم و الشجاعه معنی لأنه کان یدل بغیر تلک الزیاده و بغیر ذلک التقیید 
علی غایه الفضل و غایه العلم و الشجاعه فلما احتیج معه الی زیاده لفظ و 
احتیج الی التقیید بشی ء صح ما قلناه فقد تقرر آن لفظه القائل واحد اذا 
فیل. علی الفی ۶ جل مهرد علی سیم قی اسصه. ]اضر ۵ بدل ها 
بفترن بو علی فضل المقول علنه ,مرعلی کمالة و علی: وحده نص له بو 
علمه و جوده و تبین آن الدرهم الواحد قد یکون درهما واحدا بالوزن و 
درهما واحدا بالعدد و درهما واحدا بالضرب و قد یکون بالوزن درهمین و 
بالضرب درهما واحدا و قد یکون بالدوانیق سته دوانیق و بالفلوس ستین 
فلسا و یکون بالاجزاء کثیرا و کذلک یکون العبد عبدا واحدا و لا یکون عبدین 


بوجه و یکون شخصا واحدا و لا یکون شخصین بوجه و یکون آجزاء کثیره و 
ایعاضا کتیره و کل بخض.من آبعاضه‌ یکین عها هر کتترم- 0- < متحده اتحد 
بعضها ببعض و ترکب بعضها مع بعض و لا یکون العبد واحدا و ان کان کل 
واحد منا فی نفسه نما هو عبد واحد و |نما لم یکن العبد واحدا لأْنه ما من 
عبد الا و له مثل فی الوجود و فی المقدور و انما صح آن یکون للعبد مثل 
لانه لم. بتوحد باوضاخه التی من اجلها ضار عیدا معلوکا و وج لدلی. آز: 
يکون. الله غر و حل فتوخدا القلی.ه آشتفاند. الحستی. لرکین. الما 
واخدا و ایکون لم.سل.و کون واخدا لا سریی له و لا آله غیرم فاللم تبار ی 
و تعالی واحد لا له الا هو و قدیم واحد لا قدیم الا هو و موجود واحد لیس 
تال و ۲ فحلبه لا متخود کولی الا هم و شی داخه لا عاسته سی ۶ ۱ 
یشاکله شی ء و لا یشبهه شی ء و لا شی ۶ کذلک الا هو فهو کذلک موجود 
غیر منقسم فی الوجود و لا فی الوهم- و شی ء لا یشبهه شی ء بوجه و اله 
لا ٍله غیره بوجه و صار قولنا یا واحد يا آحد فی الشریعه اسما خاصا له دون 
غیره لا یسمی به الا هو عز و جل کما آن قولنا الله اسم لا یسمی به غیره و 
فضل آخر فی دلیع هو آن الشی: ۶ قد بعد مغ ما جانشنبه: و شاکله و مانله 
عال هدا رخل و هدن راان و لاله رجال و هدا عیو و ها سواده ه ان 
عبدان و هذان سوادان و لا یجوز علی هذا الاصل ان یقال هذان الهان اذ لا 
ال الا لاخ فالا لا هه ی ها الم کل فی اعد من هط 
آآهخه بوحه فد بعد النشی غ مع ها اا چاه هلا ها کله سا دا سرا 
هه 
لا پمخلوفین بل: احذهما قنیم و الاخر محدت و آحدهما رب الاخرز فزبوب- 
فعلی هذا الوجه یصح دخوله في العدد و علی هذا النحو قال الله تبارک و 
تعالی- ما یَکُونْ من َجُوي تلائه الا هو رایعم و لا حشته الا هُّ سادِسْهْمٌ و لا 
آذنی من دلک و لا کنر الا و معَهْمْ یر ما کائوا الایه(2) 
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1- آی لا فی الخارج کانقسام الانسان الی بدن و روح, و لا فی عقل 
کانقسام الماهیه الی آجزائها الحدیه, و لا فی وهم کانقسام قطعه خشب 
2 المجادله: 7. 


و کما آن قولنا انما هو رجل واحد لا یدل علی فضله بمجرده فکذلک قولنا 
قلان باس فلان لا یدل بمجون الا علی کونه و سا پول لو فعله منن 
قیل انه ثانیه فی الفضل آو فی الکمال آو العلم فأما توحید الله تعالی ذکره 
فهو توحیده بصفاته العلی و آسمائه الحسنی کان کذلک الها واحدا لا شریک 
له و لا شبیه و الموحد هو من آقر به علی ما هو علیه عز و جل من اوصافه 
العلی واسفاته الخمن علی مرو مه و میرف وبایعا و ای عا ار 
کان ذلک کذلک فمن لم یعرف الله عز و جل متوحدا باوصافه العلی و 
افنماعه: الکستی ی له نهر نون باوصافه العلی فهو غیر موحد و ربما قال 
جاهل من الناس ان من وحد الله و اقر انه واحد فهو موحد و ان لم یصفه 
ات لت نی نها انس فص الشی ‏ وه فوی تین ال اه ال 
له آنکرنا ذلک لأن من زعم آن ربه اٍله واحد و شی ء واحد ثم آثبت معه 
خقضوها اس بضانه, النی سح افیف جمع الانه سار اهل العلل 
ثنوی غیر موحد و مشرک مشبه غیر مسلم و ان زعم آن ربه اله واحد و 
شی ۶ واحد و موجود واحد و ]ذا کان کذلک وجب آن یکون الله 0 
تعالی فتوختا صانه لیف تفره تا یهن اخاما و و تالوخذانه لترحده 
بها لیستحنل آن بکون له آخر و یکون اللم واحدا و الزله واجدا لا شریک له 
ا شیم لانه ان لم بتوجد‌بها کان له.شریی وسیه کما آن العبة لها لم 
تفس اه‌ضانه انیس اخلها کانها کان له توس ملین ااخه واعه! 
و ال کان کل واعه سا سا اعدا و زا کان کدی فقس عرقه مرح 
بصفاته و اقر بما عرفه و اعتقد ذلک کان موحدا و بتوحید ربه عارفا و 
الاوصاف النی توحد الله عز و جل بها و توحد بربوبیته لتفرده بها هی 
الأأوصاف التی یقتضی کل واحد منها آن لا یکون الموصوف به الا واحدا لا 
یشارکه فیه غیره و لا یوصف به الا هو و تلک الأوصاف هی کوصفنا له بأنه 
موجود واحد لا یصح آن یکون حالا فی شی ء و لا یجوز آن یحله شی ء و لا 
پجوز علیه العدم و الفناء و الزوال مستحق للوصف بذلک بأنه اف الاولن و 
آخر الاخرین قادر پفعل ما یشاء و لا یجوز علیه ضعف و لا عجز مستحق 
للوصف بذلک بانه اقدر القادرین و اقهر القاهرین عالم لا یخفی علیه شی ۶ 
و لا یعزب عنه شی ‏ و لا پجوز علیه جهل و لا سهو و لا شک و لا نسیان 
مستحق للوصف بذلک بانه اعلم العالمین حی لا یجوز علیه موت و لا نوم و 
لا ترجع الیه منفعه و لا تناله مضره مستحق للوصف بذلک بأنه آبقی الباقین 
و آکمل الکاملین فاعل لا بشفله شی ۶ عن شی ۶ و لا یعچزه شی ء و لا 
ی و ی ی و 

الخالفین و اش امس کی ار بکومل قله ض کون لعایه 
۱ 
یکون له رق ه فیکون فی رحمته سعه حلیم لا یلحقه موجده و لا یقع منه 


عجله- 31- 5 مستحق للوصف بذلک بأنه آعدل العادلین و أحكمٌ الحاکمپن و 
آسرغ الحاسیین و ذلک لأن آول الأولین یکون . الا واحدا و کذلک آقدر 
القادرین.و اعلم العالفین و اخکم الحاکهین و آأمْسَن الخالقین و کلما جاء 
علی هذا الوزن فصح بذلی ما قلناه و بالله التوفیق و منه العصمه و 
التسدید 
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حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق طالقانی 7 
ی ی اب توا بو نی او 
ابراهیم بن هیثم بلدی گفت که حدیث کرد ۱ 
از اسرائیل از مقدام بن شریح بن هانی از پدرش که گفت در روز جنگ 
جمل یکی از بادیه نشینان بسوی امیر المومنین (ع) برخاست و عرض کرد 
که يا امیر المژمنین آیا میگوئی که خدا یکیست پس مردم بر او حمله کردند 

و اعتراض نمودند و گفتند که ای اعرابی آبا نمی بینی آنجه را که امیر 
المومنین در آنست از پریشانی دل و پراکندگی حواس امیر المومنین (ع) 
فرمود که او را واگذارید و باو کار مدارید پس بدرستی که آنچه اعرابی 
شتها مها ست کم‌ها را ادا رتش اس ناسین مار 
سن ان تفا آرست, 


پس فرمود که ای اعرابی بدرستی که قول در اینکه خدا یکیست بر چهار 
قسم است دو وجه از آنها بر خدای عز و جل روا نباشد و دو وجه در او 
ثابت است اما آن دو وجه که بر او روا نیست گفتار گوینده است که 
یک 
این دارد که دویمی هست که او یکمین ات این چیزی است که روا 
نیست زیرا که انچه در دیمی از برایش نیست در باب اعداد ی 
یعنی فرقه از نصاری که خدا و عیسی و مریم را هر سه خدا میدانند چنان 
که قرآن مجید بآن ناطق است که لقَدٌ کَقر الْذِین قالوا ان ال ثاِثْ تلائ و 
معنی دیگر قول قائل است که او یکی از مردمانست و بان نوعی از جنس 
زا میخه مان که میک و که زیر یعیبر افراد اسان است بف. ایک 
شریک است از برای خدا در ماهیت و نوع و پروردگا ر ما از این جلیل تر و 
برتر است و اما آن دو وجه که در او ثابت است یکی قول قائل است که 
آن جناب یکیست که او را در میان چیزها شبیه و مانندی نیست و پروردگار 
ما همچنین است یعنی در کمالات یگانه است و عدیل و نظیری ندارد چنان 
کی دید فلا گنه وهر اس مه نیت فیل قانل اس که اررحیات 
نه در وجود ذهنی و خارجی و نه در عقل و نه در وهم و خیال و پروردگار 
عز و جل ما چنین است. 
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مترجم گوید که مولف بعد از ذکر اين حدیث میگوید که مصنف این کتاب 
رحمه اللّه گفته است که شنیدم از کسی که بدین و معرفتش بلفت و کلام 
وثوق و اعتماد دارم که میگفت قول قائثل یک و دو و سه تا آخر در اصل 
وضع لفت وضع نشده است مگر از برای اظهار از کمیت و مقدار آنچه بر 
آن منقول و محمول می شود نه از برای آنکه آن را مسمائی است بعینه 
که بآن نامیده شود یا از برای آنکه آن را معنی دیگر باشد غیر از آنچه 
آدفی, شترا یه آمفرد از برای تاکن حساب همه انکشان سر آن دوز 
میزند نزد ضبظ اعداد و عشرات و متثّات و الوف که جمع معانی ده و صد و 
هزار است و از برای همین در هر زمان که صاحب اراده اراده کند که غیر 
خود را از کمیت چیزی خبر دهد بعینه آن را بنام اخصی که دارد نام برد بعد 
اتران لفط کی‌زای آن نویه و ان‌ترانر ان تاره کتواسطه ان ایا 
بر کمیت دلالت کند نه بر آنچه غیر از اینست از اوصافش و از اين جهت 
قائل میگوید که یک درهم و از آن قصد نمیکند مگر آنکه درهم است و بس 
و گاهست که درهم بوزن یکدرهم میباشد و بضرب سکه نیز یکدرهم 
میباشد پس هر گاه خبر دهنده خواهد که از وزن آنْ خبر دهد می گوید که 
یک درهم بحسب وزن و چون خواهد که از ضرب آن خبر دهد میگوید که 
یکدرهم بحسب شماره و یکدرهم بحسب ضرب و بنا بر اين اصل قائل 
میگوید که او یک مرد است و گاهست که مرد یکی میباشد باین معنی که 
او یک آدمی است و دو آدمی نیست و یک مرد است و دو مرد نیست و یک 
شخص است و دو شخص نیست و گاهیست که بحسب فضل یکی میباشد 
و در علم نیز یکی و در سخاء یکی و در شجاعت یکی و چون قائل خواهد 
که از کمیتش خبر دهد میگوید که او یک مرد است پس این از گفتارش 
دلالت دارد بر اينکه او یک مرد است و دو مرد نیست و چون خواهد که از 
فضلش خبر دهد می گوید که اینک یکتا و یگانه عصر خود است و این دلالت 
دارد تر انکه: آو راگن فضل دویهی: تیست هحون خواهد که بر غلمشن دلالت 
کند می گوید که او در علمش یکتا و یگانه است پس اگر قول او که میگوید 
یکی بمجرد همین و بخودی خود بر فضل و علم دلالت داشته باشد چنان که 
بخودی خود بر کمیت دلالت دارد هر اینه چنان باشد که هر که لفظ یکی را 
شاه اظلای کت ارام اه با ای سا سار را وس تست 
در فضلی که دارد و عالمی را که از برايش دویمی نیست در علمی که 
دارد و جوادی را که از برايش دویمی نیست در جودی که دارد و چون چنین 
نیست درست شد که آن بخودی خود دلالت ندارد مگر بر کمیت چیزی نه 
غیر آن و از برای آنچه یکی بسوی آن اضافه شده از قول قائل که یکتا و 
یگانه عصر و روزگار خود است هیچ معنی نباشد و نه از برای تقییدش بعلم 
وتتیخاعت: زر برا کم ان ججون »این ریاد وی این هفیید بر تهاتت :فص و 


غایت علم و شجاعت دلالت می کرد و چون با وجود آن بزیادتی لفظی 
محتاجح شد بتقییدش بچیزی دیگر آنچه ما گفتیم درست شد پس متقرر و 
ثابت گردید که لفظ قائل که میگوید یکی چون بر چیزی مقول و محمول 
شود بمجرد همین بر کمیتش دلالت می کند در نام اخصی که دارد و 
بواسطه آنچه بان وابسته می شود بر فضل و افزونی چیزی که 1 
و محمول می شود و بر کمال او و بر یگانه شدنش بفضل و علم وجودش 
دلالت می کند و آشکار شد که درهمی که یکیست گاهست که بوزن 
یکدرهم و بشماره یکدرهم و بضرب یکدرهم میباشد و گاهست که بوزن دو 
درهم میباشد و بضرب یکدرهم و گاهست که بحساب دانکها شش دانگ و 
بحساب فلوس شصت فلس و باجزاء بسیار میباشد و همچنین بنده یک بنده 
میباشد و بهیچ وجه دو بنده نمیباشد و یک شخص میباشد و بهیچ وجه دو 
شحص اند واحرای هار و اعاص بان سا و هر باه رازه 
های ان جوهرهای بسیار میباشد که اتحاد دارند و پاره از انها با پاره متحد 
شده و بعضی از انها با بعضی ترکیب یافته و بهم بر نشسته و بنده یکی 
نمیباشد و هر چند که هر یک از ما فی نفسه و در حال خودی خودش یک 
بنده است و جز این نیست که بنده یکی نمیباشد زیرا که هیچ بنده نیست 
مگر آنکه او را مانندی است در وجود که هستی دارد یا در مقدور که اندازه 
شده و صحیح باشد که بنده را مانندی باشد زیرا که او یکانه نشده 
بوصفهايش که از جهت ان بنده مملوک گردیده و از برای همین واجب شد 
که خدای عز و جل متوحد و یگانه باشد باوصاف برتر خویش و نامهای 
کارا اگم خیای اه باه ساسا اش تاره ی 
باشد که او را شریکی نه و خدائی غیر از او نیست پس خدای تبارک و 
تعالی یکتائیست که خدائی نیست مگر او و قدیم و دیرینه یکتائیست که 
قدیمی نیست مگر او و موجود یکتائیست که نه در چیزی حلول کرده و نه 
محل و جای حلول چیزی است بهیچ موجودی چنین نیست مگر او و چیز 
یکتائی است که چیزی با او مجانست نمیکند و چیزی باو نمیماند و هیچ چیز 
باو شباهت ندارد و چیزی چنین نیست مگر او پس او همچنین موجودیست 
که در وجود قسمت بردار نیست و نه در وهم و خیال و چیزیست که چیزی 
نیست و قول ما که ای واحد واحد که بمعنی یکی و یگانه است در شریعت 
نام مخصوصی شده از برای او نه غیرراو و کسی غیر از ان جناب عز و جل 
بآن نامیده نمیشود چنان که قول ما اللّه یعنی خدا نامی است که غیر از او 
بآن نامیده نمی شود و فصل دیگر در این باب و آن اینست که چیز 

گاهست که شمرده می شود به آنچه مجانس و مشاکل و ممائل آن باشد 
گفته می شود که اینک مردی است و اینکها دو مرد و سه مردند و اینک 
بنده ای است و اینک سیاهی است و اینکها دو بنده و اینکها دو سیاهند و بنا 


بر اين اصل روا نباشد که گفته شود که اینکها دو خدایند زیرا که خدائی 
مت کر ای کی دا تا رن مت سر تیه و از این 
9 
و مشاکلت ندارد شمرده می شود گفته می شود که اینک سفیدی است و 
اینها سفید و سیاهند و اینکه حادث است و اینکها دو حادث و اینکها دو 
حادث نیستند و نه دو مخلوق بلکه یکی از اينها قدیم و دیگری حادث است 
و یکی از اينها پرورنده است و آن دیگر پروریده پس بنا بر این وجه 
دخولش در عدد صحیح باشد و بر این نحو خدای تبارک و تعالی فرمودو که 
ما تون ین تخوی تلائه لا و ريغ و لا حشته لا و سادشُهة و لا نی 
من ذلک و لا آکتر الا هو مَعَهْم أيْن ج ما کائوا تا اخر آیه که ترجمه اش چنان 
که گت اهب کی باس و وافع تفوو ار راز کی سه کس مگر 
اينکه خدا چهارم- ایشان است و نه راز گفتن پنج کس مگر آنکه او ششم 
ایشان است و نه پست تر و کمتر از اين که دو باشد یا چهار و نه بیشتر از 
اين که از شش است تا آنچه نهایت ندارد مگر آنکه او با ایشان است در 
هر جا که باشند از اقطار آسمانها و نواحی زمین بعد از آن آگاهی میدهد 
ایشان را بانچه کرده اند در روز قیامت بدرستی که خدا بهر چیزی دانا 
دلالت نمیکند همچنین قول ما که فلانی دویمی فلانی است بمجرد همین 
دلالت نمیکند مگر بر بودنش و جز این نیست که بر فضیلتش دلالت میکند 
در هر زبان که گفته شود که او دویم او است در فضل يا در کمال یا در 
علم و اما توحید خدای تعالی ذکره متوحد بودن او است بصفتهای برترش و 
نامهای نیکو يا نیکوتری که دارد و از برای همین خدای واحد باشد که او را 
شریکی نیست و مانندی از برایش نه و موحد کسی است که باو اقرار 
و نامهای نیکو يا نیکوترش با بینائی از او معرفت و یقین و اخلاص و هر گاه 
این امر همچنین باشد پس هر که خدای عز و جل را نشناسد در حالتی که 
نعاته است باوصاف برتر و نامهای نیکوترش و بیگانه بودنش باوصاف 
برتری که دارد اقرار نکند چنین کسی موحد نیست و بسا است که جاهلی 
از مردمان گفته است که هر که خدا را توحید نماید و اقرار کند که او 
یکیست چنین کسی موحد است و هر چند که او را وصف نکند بصفاتی که 
بأنها یگانه شده زیرا که هر که چیزی را یکی داند در اصل لغت موحد است 
پس باو گفته می شود که ما اين را انکار کردیم بجهت آنکه کسی که گمان 
کند که پروردگارش یک خدا و یک چیز است بعد از آن موصوف دیگری را با 
اه ثابت گرداند با ضفغاتش که بانها بخانه شندم در ترد.همه امت و سایز اهل 
ملتها نوی است که بدو خدا قائل باشد و موحد نیست و مشرکی است که 
خدا را مانند چیزی میداند و مسلمان نیست و اگر چه گمان کند که 


پروردگارش خدای واحد و یک چیز و یک موجود است و چون چنین باشد 
واجب است که خدای تبارک و تعالی متوحد باشد بصفاتش که از جهت نها 
که بالهیت متفرد و بجهت توحدش بآنها بوحدانیت متوحد شده تا آنکه محال 
باشد که خدای دیگری باشد و خدا یکی باشد و اله یکی باشد که او را 
شریک و شبیهی خواهد بود چنان که بنده چون به اوصافش که از جهت نها 
بنده شده متوحد نشده او را شبیهی باشد و بنده یکی نباشد و هر چند که 
هر یک از ما یک بنده باشد و هر گاه چنین باشد پس هر که او را متوحد 
بصفاتش شناخت و بآنچه آن را شناخته اقرار نمود و این را اعتقاد کرد 
موخداو خففند پرور کار شهار اشدهارصافی که دای عری جل ای 
یگانه و بجهت تفردش بآنها به پروردگاریش متوجه شده همان اوصافی 
است که هر یک از آنها اقتضاء میکند که کسی که موصوف باآنها باشد 
تشد گر کی که کیرش با لو در آن شرکت کو ار اه کی بآ 
است که درست نیست که در چیزی حلول کرده باشد و روا نباشد که 
چیزی در او حلول کند و نیستی و فناء و زوال بر او روا نیست و وصف به 
این را استحقاق دارد زیرا که او اول تیار آنرها است و توانائی 
است که آنچه خواهد میکند و ناتواتی و درماندگی بر او جایز نیست و 
وصف باین را استحقاق دارد زیرا که او از همه و تواناتر است و از 
دور نمیشود و نادانی و سهو و شک و فراموشی بر او جائز نباشد و وصف 
باین را استحقاق دارد بواسطه آنکه از همه دانایان داناتر است و زنده ای 
است که مردن و خواب بر او روا نباشد و نعفی بسوی او بر نگردد و 
ضرری باو نرسد و وصف باین را استحقاق دارد باینکه از همه باقی 
ماندگان باقی تر و از تمام کاملان کاملتر است و کننده ایست که چیزی او 
را از چیزی مشغول نمیکند و چیزی او را درمانده نمیگرداند و هیچ چیز از 
او فوت نمیشود و وصف باين را استحقاق دارد باینکه خدای اولین و آخرین 
است و نیکوتر آفریندگان و شتابنده ترین حساب کنندگان و بی نیازیست 
که او را پریشانی نباشد و صاحب استغنائی است که او را حاجتی نباشد و 
عدلی است که مذمتی باو ملحق نشود و منقصتی بسوی او برنگردد و 
که او را دلنرمی نباشد و در مهربانیش وسعتی باشد و بردباریست که او را 
خشمی ملحق نشود و تعجیل و شتابی از او واقع نشود و وصف باین را 
استحقاق دارد باینکه از همه عادل ها عادل تر و از همه حاکم ها حاکمتر و 
از همه حساب کنندگان شتابانتر است و این بجهت آنست که اول اولها 
نمیباشد مگر یکی و همچنین تواناترین توانایان و داناترین دانایان و 


حاکمترین حاکمان و نیکوترین آفرینندگان و هر چه بر اين وزن آمده باشد 
پس باید انچه ما گفتیم درست شد و بالله التوفیق و منه العصمه و التسدید 
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یات تفر کل قغ ال اه آلی آفرها 


«باب چهارم» در تفسیر سوره توحید یعنی سوره قل هو اللةٌ اد و آن را سوره اخلاص و سوره 


حدیث 1 
وا اند خخفه به عفر بن فلت زن: اکفه اه اس ۶ ارلاقة 
یه وت ۳ ۳ ِِ ی ه و ط 2 ]- ی 13 
رضی اللة عَنه قال حدتیی ابو سَعید عبدان بنْ الفَصل قال خدئیی ابو 
اه ی ما ۵ و لل و ور 0 م2 ۵ ۰ اد 8 
لحسَن مَحَمَذ بِنْ عقوت رین مُحَمّد بنِ یوسشف بن جعفر بن | هیم بن 
ءع ‏ لل با 0 << ۱ 0 2 
جد ند بو ال لِحسَن 


دِ بچبر وش 9 2 تا رن و 

مُجَمّدٍ عَن آیبه مُحَمَد بن عَلیْ الباقر ع فی قَقل الله تبازک و تعالی فل, هو 

ال احذ قال فُلْ ی طهر چا آوَحیّتا ایک و تباتاک به بتالیف ارو الی 
۲ص - ای ۳ ۳ هِ ۹ 
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1- فی نسخه(ج) «المشاهد» بصیغه المفعول من باب المفاعله, و هو 
لأصع, و کذا فیما یأًتی علی الاحتمال الأول فیه. 

2-بحتمل آن یکون |شاره مضافا الی الشاهد الفذزک و نکون مفعول:نبهوا 
الک ای ااخفال ول یه لول هعان تن تفه ماع 


حدیث کرد و ی و و ی 
یلاقی «رضی» گفت که حدیث کرد ما را ابو سعید عبدان بن فضل گفت که 
حدیث کرد مرا آبو الحسن محمد بن یعقوب بن محمد بن یوسف بن جعفر 
بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبد اللّه بن جعفر بن ابی طالب در شهر 
خجنده گفت که حدیث کرد مرا ابو بکر محمد بن احمد بن شجاع فرغانی 
گفت که حدیث کرد مرا ابو محمد حسن بن حماد عنبری در مصر گفت که 
وا مه را ی 
وهب قرشی از حضرت ابو عبد الله صادق جعفر بن محمد از پدرش 
حضرت محمد بن علی باقر علیهم السلام که در قول خدای عز و جل فُل 
هو اللةٌ احَدٌ فرمود قل یعنی اظهار کن انچه را که وحی کردیم بسوی تو و 
تو را بان خبر دادیم بتالیف و ترکیب حروفی که انها را از برایت خواندیم تا 
آنکه بآنها راه راست یابد کسی که گوش را بیندازد و او حاضر باشد و هو 
بعنلی او اسمی است مکنی و سرپوشیده و اشاره شده است بسوی پنهان 
چنان که قول تو هذا بمعنی این اشاره است بسوی حاضر در نزد حواس و 
بیان این آنست که کفار تنبیه کردند از خدایان خود بحرف اشاره حاضری 
که دریافته می شود و گفتند که هذه آلهتنا بیعنی اینکها خدایان مایند که 
محسوس و مدرکند بدیدها پس تو يا محمد اشاره نما بسوی خدای خود که 
بسوی او میخوانی تا ببینیم او را و او را دریابیم و در او حیران و سرگردان 
نباشیم پس خدای تبارک و تعالی این را فرو فرستاد که قل و ال أح 

یس هاء تنبیه با 0 است از برای ثابت و او اشاره 0 
غائب از دریافت دیدها و سودن حاسها و خدا از اين برتر است بلکه او 
دريابنده دیدها و پدید اورنده حاسها است. 
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این ها هقی آخا امس عم الا کش الخو تفای 
فی آوائل السور و هذا منهم لا آئه وضع لغوی. 
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2- حَدّتبی آبی(1) عن آییه عَن ,أمبر المْوْمنیَ ع قال: زَأْث الحَضرّ ع فی 
المتام قبل بذرٍ پلبله فعلث له علْبی شینا الضر به علی الغداء فقال خل یا 
هو با مَی لا هو الا هو قلَمّا أَصَبخث قَضَضصْهَا علی سول الله ص وَقَال لی یا 
لیم غلفت الاسْع الاغظع فکان علی لسانی یوم بر و ان آمیر العْوْمنین ع 
قراً فل هو ال أحذ قَلمّا قرع قال با هُو با من لا و الا هو اعْفرّ لی 5 
انضژنی علی القوّم الکافرین و کان عَلِیٌ ع یِقول دک يَوَم صفین و هو 
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- قال البَافرٌ ع ال معْتا المَعبُود الا 
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و یقول العرب آله الرجل |ذا تحیر فی الشی ء فلم یحط به علما و وله |ذا 
فزع الی شی ء مما یجذره و یخافه فالاله هو المستور عن حواس الخلق 
(5)- 


ون 127 


امن مد کلام التاقر غلبه الشلام. 
2 عمادیته باعتبار اشتماله علی هو الذی هو [شاره الی الثایت. الموجود 
القی لا بستطیع آحد آن بنگزه.خ لا آن یثبت له تانب 

3- ال عمران: 19 

4 آی‌عیر الخلی تضمین معتی غجر و الا فیو متخدق بعی لا بعن. 
کون علی الععنی الم در العلا بت السساست رسد لاه سالن قی 
البحار باب التوجید و نفی الشریک فی ذیل هذا الخبر اشتقاق لفظ الجلاله 
سوه سره االن صالن کلام کی اشتعاقم: بل العست لاس من الیاب 
الا ای مها ای ات توص ماه 


۳ 9 9 9 9 
- قال الباقر ع الاحذ القَرَدٌ امد 


۵ الاخد و آلواخن‌بعنی واعد نو هو التفره الخی لا نظیر لو التماخنه الاقرار 
بالوحده و هو الانفراد و الواحد المتباین الذی لا ینبعت من شی ۶ و لا پتح 
نیع و من تم قالوا ان بناء آلغدد من الواجد.و لین الواخج من العدد ِ 
العدد لا بقع علی الواحد بل یقع علی الائنین فمعنی قوله اللَةٌ أَحَدُ المعبود 
الذی بأله الخلق عن |دراکه و الاحاطه بکیفیته فرد بالهیته متعال عن صفات 
خلقه 


حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از امیر المومنین (ع) که فرمود یک شب 
پیش از ز جنگ بدر خضر (ع) را در خواب دیدم و باو گفتم که مرا چیزی تعلیم 
کن. که بان بر "دشمنان تصرت یابم گفت بگو 


یا هو یا من لا هو الا هو 


یعنی ای او ای کسی که اوثی نیست مگر او و چون صبح کردم این خواب 

را بر رسول خدا (ص) قصه کردم بمن فرمود که یا علی اسم اعظم بتو 
یم شده و در رو بدر این بر زبانم جاری بود و بدرستی که امیر 

الخومتیره (ع) سنهره فل هو الله اعد را خواند محور سانش قر مود کدا: 


يا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی و انصرنی علی القوم الکافرین 


و ترجمه تتمه کلام بیامرز مرا و یاری کن مرا بر گروه کافران و علی (ع) 
در روز جنگ صفین این را میفرمود و حمله میبرد عمار بن یاسر بان حضرت 
(ع) عرض کرد که یا امیر المومنین اين کتابها چیست و کنایه پوشیده و 
ناصریح سخن گفتن است حضرت فرمود که اسم اعظم خدا و عماد توحید 
از برای خدا است که خدائی نیست مگر از بعد از آن شهد اللَه أتةُ لا ال الا 


هو و آخر سوره حشر را که از لو آنزلنا باشد تا آخر سوره خواند پس فرمود 
آمد و پیش از زوال چهار رکعت نماز بجا آورده و فرمود که امیر المومنین 
(ع) فرمود که الله که بمعنی خدا است معنیش معبود و پرستیده ایست که 
خلق در او متحیرند و باو پناه میبرند یا بسوی او باز میگردند و خدا 
همانست که از دریافتن دیدها هستور و از خیالها و اندیشها محجوب است و 
حضرت باقر (ع( فرمود که الله, معنیش معبودیست که خلق از دریافتن 
ماهیت او و احاطه نمودن بکیفیتش حیران و سرگردان شده آند و عرب 


میگوید که اله الرجل بالام مکسور چون آن مرد متحیر شود در چیزی و از 
ژوی کلم وحانش بان اخاطه نکند .و میکوید که .وله بر وزن اله چون بشوی 
چیزی پناه برد از آنچه آن را حذر میکند و از آن میترسد بس اله یعنی خدا 
بمعنی فرد و متفرد است یعنی تنها واحد و واحد بیک معنی است و ان 
جناب متفردیست که او را نظیری نیست و توحید اقرار است بوخدت و آن 
انفراد است و واحد متباینی است که از چیزی برانگیخته نمیشود و با چیزی 
یکی نمیگردد و از این جهت گفته اند که بنای عدد از یکیست و یکی از 
جمله عدد نیست زیرا که عدد و شماره بر یکی واقع نمیشود بلکه بر دو 
معبودی که خلق از دریافتتش و احاطه کردن بکیفیتش حیرانند و بالهیت 
تنها و از صفات خلقش برتر است 


ص: 128 


و # 3 9 3 9 ۳ 
3- قال الباقزژ ع حذتیی ابی رین العایدین عَنْ ابیه الخسین بن عَلی ع انهة 
موش ۳ 2 تب ۱ و ۴ 
قال: الطَعَذ الذٍی لا جوف ل1(۸) و الصَمَدْ الذٍی قد التهی سوت و السَمَة 
1 / ح ِ ۱ 
یشرب و الطَمَد الذٍی لا تام و الطْمَذ الایْمْ الذٍی لم یرل 


5- قال لباق ع گان مُحقذ بُن الْحتفتّه زضي ال عثة تَفول- الطَعَدٌ العَایمْ 
بتفسه لَْیْ عَن یره و قال یره الطَمَذ الْمتعالی غن اون و الْمَسَاد و 
الضعد الدی لا خی بالتقایر. 


- ال الَْاقرٌ ع الطَمَدٌ السَْذٌ المطاغٌ الّذٍی لیس قَوِقَة آمژ و تاو. 
جِ 


قال: و سْیْل عَلی ین الضتتي رن العاپدین 
له و و شی 1 


حضرت باقر (ع) فرمود که حدیث کرد مرا پدرم حضرت زین العابدین از 
پدرش حسین بن علی علیهم السلام که فرمود صمد آنست که او را 
اندرونی نیست و صمد آنست که بزرگواریش بنهایت رسیده و صمد آنست 
که: تمیخوود فکمی آشافة و ضمد آنشت: که تفیخواند ه-ضفد داتفی ابیت 
که هميشه بوده و هميشه میباشد و حضرت باقر (ع) فرمود که محمد بن 
حنیفه «رضی» میگفت که صمد انست که بخودی خود بر با و از گیزرش بی 
پایان است و غير او گفته است که صمد آنست که از کون و فساد برتری 
دارد و صمد انست که بتغایر وصف نمیشود و حضرت باقر (ع) فرمود که 
صمد سید مطاعی است که زبرا و امرکننده و نهی نماینده نیست و فرمود 
سوال شد فرمود که صمد انست که او را شریکی نیست و نگاه داشتن 
چیزی او را گران نکند و چیزی از او دور نشود 


ص: 129 


فد الفعتی بزخمع: فبه عالین الی, آنه. کامل. لسن فیم حیت آمکان و 
نقصان. 


9 
رخ ره گر هي رو ۳ ۱02- مه ۶ ه و | لا جه _ ۳ ۳ و و 
9 
الذٍی ادا آراد سین قال له کُن قیکون و الصَمَذ الذی َبْدَع الاسياء قحلم 
را هه > لل < و ءِ ۳3 ۳ 
آضداداً و آشکالا و آروّاجا و تقد بالوخده بلا ضدٌ و لا کل و لا مثل و لا ند 


وهب بن وهب قرشی گفت که زید بن علی (ع) گفت که صمد آنست که 
چون چیزی را خواهد بآن گوید که باشد پس میباشد و صمد آنست چیزها را 
پدید آورده و آنها را اضداد و اشکال و ازواج آفریده که بعضی را ضد بعضی 
و برخی را مثل برخی و پاره را جفت پاره گردانیده و بوحدت متفرد و تنها 
شده بدون ضد و بی شکل و مثل و همتا 


ااست 
0 
۱ 
ت 
۱ 
۷ 
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5- قال وَهِبْ بِنْ وه فرش و حَدّتِی الصَادق جعفر بن مُحمَیِعن 
الباقر عَن آییه ع أنّ هل البَصَرَّه کتبوا ی الْخْسَین بن علیٌ ع بسالوتة 
ور نو بسّم اللْو الحجمن الرجیم* آمّا بعد 7 
تجادلوا فیه و [ تکلمُوا فیه یقیر علم قَقَدْ سمغث جدّی 
من قال فی الفزان بقتر علم لتق مه 
فد فسّر الطَمَد فقال الله | 
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ن 
و الِهَجَه و الطْچک ء و الحَوّف و الرّچاءٍ و الرَعَبه و السْامه و الجوع و 
الشه ی ان تخد مخ شب ء ع ال تحّلد یه رب» ۶ کثف ] تک مب 
۱ ۱ 


1 
۵ 
2 ۱ 
ٍ 0 
3 
3 
‌ 
۴۱ 
35 
3 
ئ‌ّ 


1- هذه الثلائه من قبیل خروج موه طهوزها کی مج ۱297۰۰ الی 
خارج | ااشف کرت تیه اضر اسان 


یمکن آن تکون کذلک و لما یدرکها الانسان. 


5 الکلام من اللسان, و العْرٍقه و اللْمَیزِ من القلب(1) و کالثارِ من الَجر لا 
ِ ۳ ۳ ۰ ۳ 7 ۳ 0 
بل هو اللةٌ الطَمَذ الذی لا من شی ء و لا فی شی ء و لا علی شی ء مبدع 

7 باه وه و 9 # و . یل | جح 211+ لا‎ |. 6٩ 
الاشیاء و حالفها و مشی الاشیاء بقذ تبثر بتلاشی ما خلق للفتاء بهشیته و5‎ 


وهب بن وهب قرشی گفت که حدیث کرد مرا حضرت صادق جعفر بن 
محمد از پدرش حضرت باقر از پدرش علیهم السلام که اهل بصره عریضه 
بحضرت حسین بن علی علیهما السلام نوشتند و او رل از معنی صمد سوال 
میکردند پس حضرت بسوی ایشان نوشت که بشم ال الَجمن الّچیم اما 
بعد پس در قرآن فرو مروید و در آن مجادله و گفتگو نکنید و بدون علم در 
آن سخن مگوئید چرا که از جدم رسول خدا شنیدم که میفرمود هر که در 

قرآن بدون علم چیزی بگوید جای خود را مهیا گرداند در آتش دوزخ و از آن 
جای بگیرد و منزل گزیند و بداند که از اهل جهنم ایست و بدرستی که خدای 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
آن را تفسیر فرموده و فرموده که لَم بل و لَم ولد و لَمْ یک له کَفوا حَد 
ی ۱00 
لم یلد یعنی چیز کثیفی از او بیرون نیامده چون فرزند و ساثر چیزهای 
کثیفی که از آفریدگان بیرون می آید و نه چیز لطیفی چون نفس و 
عوارضات که پدید می آید از او منشعب و پراکنده نمیشوند چون پینکی و 
خواب و اندیشه که در دل در آید و غم و اندوه و خوشحالی و خنده و گریه 
و ترس و امید و رغبت و دلتنگی و گرسنگی و سیری و خدا از آن برتر 
است که چیزی از او بیرون آید و آنکه چیز کثیف يا لطیفی از او متولد شود 
و لم یولد یعنی از چیزی متولد نشده و از چیزی بیرون نیامده چنان که 
چیزهای کثیف از اصلهای خود بیرون می آیند چون چیزی از چیزی و حیوان 
از حیوان و گیاه از زمین و آب از چشمها و میوه ها از درختها و نه چنان که 
چیزهای لطیف از مرکزهای خرد پیرون. می آبتد جون. دیدن. از خفتد .و 
شنیدن از گوش و بوئیدن از بینی و چشیدن از دهان و سخن از زبان و 
شناختن و تمیز دادن از دل و چون اتش از سنگ نه بلکه او خدای 
صمدیست که نه از چیزی است و نه در چیزی و مخترع چیزها است و 
آفریننده آنها و پدید آورنده چیزها است بقدرت خویش که آنچه از برای فناء 
و نیستی آفریده بتخواستش از هم میباشتد و آنچه از برای بقاء و ماندن 
خلق کرده بعلمش باقی میماند پس این خدای صمدیست که نزاده و زاده 


نشده و دانای نهان و آشکار و بزر‌گیست صاحب برتری و هیچ کس او را 
همتا نبوده و نخواهد بود. 


ص: 131 


1- کخروج النور من الثیر. 

2- علق علیه السْلام تلاشی الفانی بالمشیثه و بقاء الباقی بالعلم لمناسبه 
الفشیته المحذته. لها بفتی هه العلم الفدیم«لماایفی انها مین فقدهت هل 
البشت علیهم الشلام عحدنهرد و الا فلا نمی ءخارع عن علق العام و المتته. 
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روَاجهمٌ اللطیقه فی آجسادهم الکثیقه قَادّا تظر عَبْدٌ الی تفسه لمْ یر ژوحة 
و و ‌ و و اه و سم 0۹ گِ یم 
کقا آنْ لاع الصَعد لا تین و لا تخل فی حاسّه من الحَواسنٌ الحَفس قذا 
جر]- جا-. .1-- ۳۳ 5 یمد او سا _ 0 ح 
تظر |لی الکتاته هر له ما خفی و لطف قعتی تقکر اعد فی ماهتّه البار 
. سع ۱ ‌ِ اج ۳ ت 
کیفیته ال فیه و تخیر و لمْ تط فحرنة پشی ء بتضَور له لاه عَز و چل 


۳ ِ ِ ِ ِ هِ- ۳ 7 
یرال و لایژول مُلکة و ما الدّال قدلیل عَلی دوام ملکه و أیْه عَرّ و جل دای 
+ ]1 ۳۲ ۳ ۳ 9۱ لا ید لد و 1 ۳ 
تعالی عَن الکون و الژوال بل هو عز و جل یِکوْن لکایتاتِ الذی کان بتکوینه 
کل کائْن تم قال ع لو وَجَدتْ لعلمی الذي آتانت الله عز و جّل حَملة لتَسَرّت 
۳7 تک 1 ۳ سِ 1 7 لَ م0 ۳ 
اللَوِجید و الاسّلام ق الایمان و الذین و السشْرائع من الصَمَد و کیّف لی بد 
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هاخ آلا لا أجذ من له الا و ای کم من اللّه الحْحَة الَلِعَة ف لا ولا 
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قوما عضب ال , هه گر ییْسُوا, من | خره کما یس لکمار من اطجاب 
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- آل عمران: 18. 
- فی حال الوصل, و هذا معنی الادغام اللغوی. 


دز د۱ 


3- فی نسخه(ب) و(ج) و(ط) و(ن) «و وفقنا لعباده الاحد الصمد»- الخ». 


و وهب بن وهب قرشی گفت که از حضرت صادق (ع) شنیدم که میفرمود 
کروهی از اهل فلسطین بر‌حضرت افر (غواره دید امرا ازمسالی 
چند سوال کردند و ایشان را جواب داد بعد از آن او را سوال کردند از 
معنی صمد حضرت فرمود که تفسیرش در خود آنست و الصمد پنج حرف 
است پس الف دلیل است پر انیت و تحقق آن جناب و آن قول آن جناب 
عز و جل است که شهد ال آه لا ال الا هُوَ یعنی گواهی داد خدا باینکه 
نیست خدائی مگر او و آن تلبیه و آشاره است بسوی غائب از دریافتن 
حواس و لام دلیل بر الهیت و ِِ او است باینکه آن جناب خدا است و 
الف و لام مدغم آند که سس یک دیگر داخل شده اند و بر زبان ظاهر 
نمیشوند و در گوش واقع نمیشوند و در نوشتن ظهور دارند و دلیل اند بر 
که 
نع در زبان وصف کننده واقع می شود و نه در گوش شنونده زیرا که تفسیر 
اللهسمان کش است: که حاق از دسافتم ماهت و کف رات فده 
ات نحتن با شا به بلکه آو مخترع خالها و آفرشنده:حامها اسی وت 
اين نیست که آن در نزد نوشتن ظاهر می شود و اين دلیل است بر اينکه 
خدای سبحانه پروردگاری خود را در اختراع خلق و ترکیب ارواح لطیفه 
ایشان در جسدهای کنیفه ایشان آشکار فرموده پس چون بنده بسوی نفس 
خود نظر کند روحش را نبیند چنان که لام الصمد ظاهر نمیشود و در یک 
حاسه از حواس پنجگانه در نمیآید و چون بسوی نوشته نظر کند آنچه پنهان 
و لطیف بوده از بزانتن ظاهر گردد پس در هر زمان که بنده در ماهیت 
آفریدگار و کیفیت او اندیشه کند در او متحیر و سرگردان و۳ 
و جل آفریننده صورتها است و چون بسوی آفرینش خود نظر کند از برایش 
ثابت شود و ان جناب عز و جل افریننده ایشان و ترکیب دهنده ارواح و 
اجساد ایشانست و اما صاد دلیل است بر اينکه آن جناب عز و جل صادق و 
راستگو است و گفتارش صدق و سخنش صدق است و بندگانش را بسوی 
پیروی کردن صدق خوانده و بصدق خانه صدق را وعده فرموده و اما میم 
دلیل است بر ملک و پادشاهی او و انکه او پادشاه حقی است که همیشه 


بوده و هميشه خواهد بود و پادشاهیش برطرفر نخواهد شد و اما دال دلیل 
است بر دوام و همیشگی پادشاهیش و آنکه آن جناب عز و جل دائم و 
هممتی. آشت خر ات از هدن فاومال بلکه. ان خا نب ول تست 
دهنده صاحبان هستی است که بهستی دادنش هر هستی دارنده هستی 
بهمرسانیده بعد از آن حضرت (ع) فرمود که اگر حاملانی چند را از برای 
کلم خویش که خدای عز و جل بمن عطاء فرموده می یافتم هر آینه نشر 
توحید و اسلام و ایمان و دین و شریعتها از لفظ الصمد میکردم و چگونه 
اين امر مرا میسر شود و جدم امیر المومنین حاملانی را از برای علم 
خویش نیافت حتی آنکه چنان بود که آه سرد از سینه پر درد بر میکشید و 
بر سر منبر میفرمود که از من بپرسید پیش از آنکه مرا نیابید پس بدرستی 
که در میان دنده های من علم بسیاربست آه آه آگاه باشید که کسی را 
نمی یابم که آن را بردارد و آگاه باشید که من بر شما از جانب خدا حجت 
رسایم پس دوست مدارید گروهی را که خدا بر ایشان خشم کرده بحقیقت 
که از آخرت نومید شده اند چنان که کافران از صاحبان قبرها که مردگانند 
نومید شده اند بعد از آن حضرت باقر (ع) فرمود که حمد از برای 
خدائیست که بر ما منت نهاده و ما را از برای پرستش خود توفیق داده 
یگانه صمدی که نزاده و زاده نشده و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد 
بود و ما را از پرستش پتان دور گردانیده حمد هميشه و شکری واجب و 
قول آن جناب عز و جل لَم یلد و لَمْ ولا میفرماید که خدای عز و جل نزاده 
| 
پدری باشد که با او در پروردگاری و پادشاهیش شرکت کند و کسی او را 
همتا نبوده تا او را در سلطنتش یاری دهد. 


ص: د3 1 
1- فی نسخه(ب) و(ج) و(د) و(و) «یرثه فی ملکه». 


2 فی نسخه(ج) «فیعارضه فی سلطانه» و فی البحار «فیعازه فی 
سلطانه». 


حدیث کرد ما را پدرم ی 
کف هجو کو ما را محمد بن عیسی بن عبید از یونس ین عبد 
کال ده موق کل فرفوخ فد اشت که آند رون ندار. 


8- حَکتتا محََد پن الحسن تن مد تن الولید رضت ر ال عََة قال 5 
4 ی بجر ؟ مد حمَد بن یَخبی ! ن جقران ااشعر 
عْن ی بن اسْماعیل_عن نون بر تیه کش آنفه انوت عن ملد دٍ بن 

۱ و ع قال: ان" الهُود سَالوا رَسْولّ ال ص قَقَالوا 
۱ تک قلبت تلانا لا بُجهم لع تلث هذو السَورَهْ [لی آخرها قَفْلْنْ 
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حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
اشعری از علی بن اسماعیل از صفوان بن یحیی از ابو ایوب از محمد بن 
مسلم از حضرت صادق (ع) که فرمود یهود از رسول خدا (ص) سوال 
کردند و گفتند که پروردگارت را از برای مانست ده و نژاد او را بیان کن 
پس سه روز درنگ نمود که ایشان را جواب نمیفرمود بعد از آن این سوره 
تا آخرش تازل شد هن بان حضرت عرض کردم که ضمد خیشت. فر مود که 
آنکه: محوف و بان هی تست 


ص: 134 


حدیت 9 


۲ و میب ی ۳ 
۱ 6 ای ی 
در 


ندرم وخمه آللة کفت که وت کر رسد یه کید آلله کفت که حویت 
کرد مرا مجمه ین عیسی از پونس بن کید الرحمن از عسین ین این 
وال کردم 1 بدرفتی. کهتضدا که بامماس که با ۱ 
مبارک و در علو کنهش برتری دارد یکیست که در توحید خویش بتوحید 
تا ی ان وا بر ای اس ای ار ات ام اه 
کر 
چیزی او را می پرستد و هر چیزی بسوی او قصد میکند و هر چیزی را فرا 
گرفته از روی دانش. 


ص: 35 1 


[- فی نسخه(و) و(د) و(ب) «الحسین بن آبی السری» و کلاهما تصحیف و 
اه ی اس کت ی اسان وا اه ی نها 
ی اه انا اه 
افیا را 

مد اجره تیه لین سایق هه فرح این التیحه نا قفر فی الکیات 
و یا وا و ار ی ار وان ی 
ااشص تن از ات ها تیا 
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حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از علی بن محمد از سهل بن زیاد از 
محمد بن ولید و لقبش شباب صیرفی است از داود بن قاسم جعفری که 
گفت بحضرت جواد 2 عرض کردم که فدای تو گردم معنی صمد چیست 
فرمود سید و بزرگی که تمام خلق بسوی او قصد کنند در اندک و بسیار. 


[- فی نسخه(ب) و(د) «محمد بنٍ عبد الله الرقاشی». 

ام ات اش ار رن کر 
الراء المهمله و سکون الشین المعجمه- قال این حجر: ثقه عابد و قال 
آل هیر عه اه خانس و اهزرم شون موی .ید اه بن الشخیر, 
و روی عنه جعفر بن سلیمان الضبعی الامامی. 


حدیث کرد ی یف ی ای اه وس 
و وی س ب وات ع ی ما را محمد بن 
ی و ما را محمد بن عبد اه رقاشی گفت که حدیث 
کرد ما را جعفر بن سلیمان از یزید رشک از مطرف بن عبد اللّه از عمران 
بن حصین که پیغمبر (ص) لشکری را بجائی فرستاد و علی (ع) را بر ایشان 
سردار کرد و چون برگشتند از ایشان احوال پرسید عرض کردند که همه 
کوب رابضا آور یر از آنکة دز هر سنمازی با ما هرن فل .هو االة اعد را 
خواند پیغمبر (ص) فرمود که یا علی چرا چنین کردی عرض کرد که بجهت 
آنکه سوره قَل هو الله احَذ را دوست میدارم پیغمبر (ص) فرمود که ان را 
دوست نداشته تا آنکه خدای عز و جل ترا دوست داشته. 


حدیث 12 


للایوپ ۳ 1 ِ 1 2 م لاه نن 
27 ۶ - تن ۶ ور رد و اس بر المَتَ کا رجمه الله قا دنا ۶ - لل و 2 
ٍ ۰ 
0 
‌‌ 


حدیث کرد اس 
ها را سکم بن یی قطان اف کب دی درد ساب 
ی ی ۱ ۱ 
را بخواند در هنگامی که خوابگاه خود را فرا میگیرد خدای عز و جل گناه 
پنجاه ساله را از برايش بیامرزد. 


17 


حونت 13 


خوی کرو مارا سرت صص کت کم توکس مارا سعو ص۸۱ 
از ابراهیم بن هاشم از حسین بن یزید نوفلی از اسماعیل بن ابی زیاد 

نی از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام که پیغمبر (ص) 
بر سعد بن معاذ نماز کرد و فرمود که از فرشتکان بقدر هفتاد هزار فرشته 
بجهت نماز بر او آشفند و جبرئیل (ع( در میان ایشان بود که بر او نماز 
میکردند من گفتم که ای چبرئیل بچه چین استحقاق نماز شما را بر او 
بهمرسانید گفت بخواندن سوره قل هو اللهٌ احذ در حالی که ما و 
نشسته و سواره و پیاده و رونده و آینده بود. 


0 


ام و9 كثِ_ِ نت ِ زر 9 ند ۳ ۳ 0 زر ‌. 
مَحَمْد بن الحسن الصفار عَنْ ۰ ۵9 


ِ 7 7 2 نس ید ۳ 2 56 
بن عهيرة عَن مَحَمّدٍ بن غبید قال: دحَلث علی,الرضا ع ققال لی قل 
سب سینت ج ۲آ۹ 11 ۳ ا ‏ رق هه م2 
للعباسی عَن الکلام_فی اللوجید و غیره و یکلم الناس بما یعرفون و 


و بو ای کی دی یی ی 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن 
سیف بن عمیره از محمد بن عبید که گفت بر امام رضا (ع) داخل شدم 
حضرت بمن فرمود که بعباسی بگو تا از سخن گفتن در توحید و غیر آن باز 
ایستد و با مردم بانچه می شناسند سخن گوید و از آنچه انکار می نمایند و 
نمی دانند باز ایستد و چون : ترا از نوحید سژال کنند بگو چنان که خدای عز 
وجل فرموده که کل فو الآ حذ ال السَعَة له تلا و رد اکن اد 
وا اد و چون ترا از کیفیت و چگونگی سوال کنند بگو چنان که خدای عز 
قح موم کت اش کون ی خی رف ات محفات حاند اه 
نیست و چون ترا از شنیدن خدا سوال کنند چنان که خدای عز و جل 
فرمهده که هی اسف العلیه ی او اش هام ولا ه سکن کش با 
مزدمان سا نحه می تا ستند 


۱۵ ۷۰ 

زر بر 3 ۳ ۳ ۶ و ملد ۳ 
15 حدتتا سین بن را هيع تن مد بن جشام الَمْکتْتْ رضت ال عه 
قال حدَتتا مُحمَذ بُن آبی عبّد الله الوفِیٌ قال حَدنتا مُوسی بْنْ عمران 
تلا 2 و م2 لا اس 0 -.. ۶ |9۲91 مج ۵ 12 له 9 و جح 
لح عَمه | بن یزید | لین عَن علی بن سا آبی 
تج ایس خبد الله ع قان: عم کول فد قو له احد مره واجده فکانها کر 
کن یی کبد 2 من قرا قل هو ۱ عد مره واجده قر 
2۹۶ ِ ود مب وم و مب ءِ 
تلت | وآن و : التَواه # ِ الائج ل ۳ ِ ار تور 


حدیت کرد ما را حسین بن ابراهیم بن احمد پن هشام مکتب دار «رضی» 
گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوقی گفت که حدیت کرد 
ما را موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی از علی بن 
سالم از ابو یصیر از حضرت صادق (ع) که فرمود هر که یک مرتبه سوره 
فل هو اللة اخد را تخواند کهیا که لت قران:و تلت خورانت.» خلت اتجیل و 


ثلت زبور را خوانده. 
ص: 139 


5- باب معنی التوحید و العدل 


باب پنجم در بیان معنی توحید و عدل 


خذسته کرضما با اند آلحین. محمد بن صعیده ین غزیر سم فندمق: ففيم: در 
زمین بلخ گفت که حدیث کرد ما را ابو احمد محمد بن محمد زاهد 
سمرقندی باسناد خویش و ان را مرفوع ساخته بسوی حضرت صادق (ع) 
که مردی از او سوّال کرد و باو عرض نمود که اساس و بنیاد دین توحید و 
عدل است و علمش بسیار يا بزرگ و عاقل را از آن چاره نیست پس ذکر 
کن آنچه را که وقوف و اطلاع بر آن آسان و حفظش آماده و مهیا باشد 
حضرت (ع) فرمود اما توحید آنست که روا نداری بر پروردگارت آنچه را بر 

تو روا باشد و اما عدل آناست که یت توت بسوی آفریدگارت آنچه ۳ 


نر. آن فلا هت وش کیت فر نود 


حدیت 2 


۳ ی یب ام حَدَتَتا مُحَمَذ 
ایس عیّد الله الکوقيْ لَ حدته بل هنن زبد لاتم عن ع عَبّدٍ العظیم بُن 


1 


چ 0 ۳ ۳ ۳ صللا ار - زر ۵1 م2 9 72 مه ِ 
ثِ اما آن ن من الله عز و بل و لیسث منهة فلا پنیفی للکربم ان 

وس و مس 0 مس مس مب ‌ِ ن‌ مم ِ سس ‌ 

يبعدب عَبدَه یما لا یِکتسبةٌ و اما ان تکون من الله عغَز و جّل و من القبر 


ص: 140 


1- فی نسخه(ب) و حاشیه نسخه(د) «محمّد بن سعید بن عزیر» بالراء 


المهمله فی اخره. 


ِِِِِ و ی 
کرد مارا فخمدتن انی عید الله کوفی کفت که حدیت کرد ما را سهل بن 
یادخ آادهی ان عند: العایم ین شید الم خستت, ات اسام علی ین یه ار 
پدرش محمد بن علی از پدرش امام علی بن موسی الرضا (ع) که فرمود 
ابو حنیفه روزی از نزد حضرت صادق (ع) بیرون آمد و موسی بن جعفر (ع) 
رو باو آمد ابو حنیفه بآن حضرت گفت که ای پسر گناه از کیست فرمود که 
از سه قسم خالی نیست يا آنست که از خدای عز و جل میباشد و از او 
نیست پس کریم را نسزد که بنده خود را عذاب کند بانچه آن را نمیکند و با 
اس ار ها وی سا 
قوی را نسزد که بر شریک ضعیف ظلم کند ویا انست که از بتدم میباشند ه 
حال آنکه و 
اگر از او عفو کند بکرم وجود او است. 


لْْوْمیین ع ققال يا آمی المَوْمنین ای قَذ خرمث الصّلاء باللئل ققال له 
أمیرٌ المَوّمنین ع آلت رجّل قَذ قَیدَنک دوبک 


1- فی نسخه(د) «خدا بخت» و آظن آثّه الصحیح, و الکلمه عجمیه مرکبه 
جیرفت قریه قرب کرمان. و فی بعض الأسماء المذکوره فی السند اختلاف 
فی النسخ لم نذکره لقله الجدوی. 


حدیث کرد ما را ابو الحسن علی بن احمد بن حرابخت جیرفتی نسابه گفت 
و و 
عقوت و با وا عم ما را خالد عرنی گفت که حدیث 
کرد ما را هیثم گفت که حدیث کرد ما رارابو سفیان مولای مزینه از کسی 
که حدنث کرد از سلفان فارسی رحفه الله, که مردی بنزد وی آمد و گفت 
که پا ابا عبد اللّه, من در شب قوت بر نماز ندارم فرمود که در روز خدا را 
نافرمانی مکن و مردی بخدمت امیر المومنین (ع) امد و عرض کرد که با 
امیر المومنین (ع) من در شب از نماز محروم شده ام امیر المومنین (ع) 
باو فرمود که تو مردی هستی که گناهانت تو را مقید ساخته. 


6- باب آنه عز و جل لیس بجسم و لا صوره 


توت : 
از 7 ۳ سو و هشّا: الجوالیف> ِِ 8 
اعوی ۱ و وصيت > فول هام بت انیم فان زب الله کر و + 
يِشبهَه شی ۶ 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی رحمه ال گفت که خبر داد ما را 
محمد پن حکیم که گفت قول هشام جوالیقی را از برای حضرت کاظم (ع) 
وصف کردم و آنچه میگوید در جوان مسنوی الخلقه چنان که مذکور خواهد 
شد و قول هشام بن حکم را نیز از برايش وصف کردم فرمود که خدای عز 
ات ار 


ص: 142 


1- الموفق علي بناء الفاعل من باب الافعال: الذی حسنت خلقته و جملت 
صورته لتوافق آعضائه و تناسب هند سه آشکاله. 


حدیث کرد اک 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را علی بن محمد 
و آن را مرفوع ساخته از محمد بن فرج رخجی که گفت عریضه بامام 
موسی کاظم (ع) نوشتم و او را سوّال کردم از آنچه هشام بن حکم در باب 
ی و ی و 
که سرگشتگی سر گردان را واگذار و آن را از خود دور کن و از شر 
شیطان بخدا پناه بجو که آنچه دو هشام گفته گفته : ند گفتار حق و درست نیست 
و میتواند که معنی کلام اين باشد که هشامها این قول را نگفته اند و این 
بهتانی است که بر ایشان بسته اند چه هشامها از عدول و روساء اصحاب 
آن حضرت اند. 


3- خلتا مق بش الخش بن آخمد بُن الولید رضی ال علذ قال 2 

اخل از عل 1 تن زتاد عن حفزه لن محقد د قال: ۳ 
ه ۳ 9 

الکو قکنت. ع.سبخان مَن لیس 


1 لا ریب فی لاله قدر اله‌شامین عند الاصجاب, و فی کتب الرجال و 


الاخبار توجیهات لما بزریهما. راجع هامش شرح آصول الکافی للمولی صالح 
المازندرانی ج 3 ص 288. 


ان ی تا هو نی تا کی هک ی 
کرد ما را محمد بن حسن صفا و از سهل بن زیاد از حمزه بن محمد که 
گفت عریضه بامام موسی کاظم (ع) نوشتم و او را از جسم و صورت که 


مشبهه میگویند سوال نمودم حضرت (ع) در جواب نوشت که پاک و منزه 


صمد 
۹ ی م 1 ۳ مت 0 اس مس 
مَعْرقیُهُ صَرُورَة یِمَنْ بها علی مَن بشاء من خلقه(1) ققال,ع سْبِحَان مَنْ 
مه وگ تم نگ ۳ 5 ۳ 5 7۳ ِ_ ۳ 
بقلم احذ کِیف هو الا هو- لیس کمتله شَی ۶ و هو السَْميع البَصیر لابحَدٌ و لا 
۳ و ۲ ۳ ِ 5 ِ 
۵ و لا بحیط به شی ء لا سد 


0 له گفت که حدیث کر ها را احمد بن ادریس گفت که حدیث 
او ی ۲ ی 
شما روایت ت میکرد که خدا جسمی است تو پر که میان ندارد و نورانیست و 
معرفتش بدیهی است که احتیاج بنظر و استدلال ندارد و بان منت میگذارد 
بر هر که خواهد از خلق خود حضرت (ع) فرمود که پاک و منزه است آنکه 
هیچ کس نمیداند که او چگونه است مگر خودش و چیزی ماند او نیست و 
او است شنوای بینا که باندازه در نمیآید و محسوس نمیشود و بباریک بینی 
او را نمیتوان شناخت و سوده نمیشود و حواس او را در نمیيابند و چیزی باو 
احاطه نمیکند نه جسم است و نه صورت و نه خط يا سطحی که خطها بر 
ان فرض شود یا جوان نو خط نمیباشد و او را محدود نمیتوان ساخت باینکه 
جسم تو پر يا غیر انست. 


ص: 144 


1 ای لشت: معرفته.من صتن. العیاد بل ضروربه بالفطرم کها بان الاخیار 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیت 
کرد ما را محمد بن حسن صفا ر از سهل بن زیاد از محمد بن اسماعیل بن 
بزیع از محمد بن زید که گفت بخدمت امام رضا (ع) آمدم که او را از 
حچ99ِّ 
است از برای خدا کف خی ها را آشکافته و پدید آورده از کتم عدم بعرصه 
وجود ندید آوردئن بدون ماده و مثال و نمونه و آنها را اختراع فرموده و از 
سر نو پیدا نموده اختراعی بدون علت و صورت بقدرت و حکمت خویش نه 
اما زا از‌سضی آفربده که اخر اغ-اطل شموه ند مسیت علی علق مرموده 
که ابتداع صحیح نباشد چه اختراع از نو چیزی پیدا کردن و ابتداع چیز نو 
آوردنست آنچه را که خواسته آفریده بآن کیفیتی که خواسته در حالتی که 
منوحد و تنها است باین آفزپتنن بههت اظهار استواری کاری و درست 
کرداری و حقیفقت پروردگاری خویش و عقلها او را ضبط نتوانند مود و 
خیالها باو نمیرسند و دیدها او را در نیابند و اندازه باو احاطه نکند عبادت و 
سخن در نزد بیان وصف او باو نرسیده درمانده و دیدها و در نزد او کند و 
وامانده و گردشهای صفات در او گمراه شد و راهی نجسته و در پرده رفته 
بی پرده که از نظرها دور باشد و پنهان شده بی پوششی که مستور باشد 
چه در عین خفاء کمال ظهور دارد شناخته شده بغیر دیدن و وصف شده 
بغیر صورت و منعوت است بغیر جسم که نه جسم است و نه صورت 


ص: 145 


انم مت ما لاوما مسا 
قل ها ول الصورن هی مت تحص نس انش تاو وهای 
اذ لا یناسب التفریع, بل المراد بها مثال سابق خلق الأشیاء علی ذلک المثال 
کما وقع کثیرا فی کلامه و کلام ابائه علیهم السلام فی هذا الکتاب و غیره. 
ها ی اف ی اه اه و ار 


لیب - 2 1 ۳۳ ۳ 1 آ ِ 1 جح 1 آ-ه خن ۸ 
6 حَدَنتا عَلِی بُن أحمَد تن عَبد اللهبن أحْمَد پن آبی عَبّد الله البق َضی 
0 
بیه 


۳ ۳ 3 ۳ _ لد 3 ۳ 3 " ِ و 

اللة عنة عن ابیه عن جده امد بنٍ ابی_عَبد الله عن احمَد بن محمد بن آبی 
تضر عَن مُحَقّد بن عکیم قالٍ: وصَفث لأّبی انراهيم ع هو هام الجوالیتن 
نبصر عن محمد بن جر : وضعفت لا ر براهیم ع فول ظ م‌ توالبی 
و حکَیِثْ له ول هشام بُن الحکم اه جسْم فَقَالّ ان ال لابْسْيهة شی ۶ آه 
و حکیِث له قوّل هشام بن الحکم (نة چم فقال ان اللة لا يَسيهَة شی ۶ اي 
2 هم . 2 4 

فحین از ختی اعطق من ققل مَْ بصف حالچ السْتاء بچشم و صورو او 


خونت کرد هار غلی.س آخمه من محمد ین غیق لسن اخمه ین انی عنه 
الله برقی «رضی» از پدرش از جدش احمد بن ابی عبد الله از احمد بن 
برای حضرت کاظم (ع) وصف کردم و قول هشام بن حکم را که خدا جسم 
است از برایش حکایت نمودم حضرت (ع) فرمود که چیزی بخدای تعالی 
تماند کد آمسکن تست و اسرا با بفوده تور کنر است ار کار کسی کر 
وضفت. میکند آفزریتندم همه.جیز را بخسم با صورت با بیکی: از افرید کاتنش, با 
بتحدید و اندازه نمودن یا باعضاء که از برای او عضوها را قرار دهد برتر 
است خدا از اين عیب که ایشان میگویند برتری بزرگ. 


حدیت 7 


تاج ی هِ_. ور ]+ 0 ۳۹1 -وو > [- 
7- حدتتا عَلِْ بن آخمد بن مُحمد تن عفران الدَقاق ری ال علة قال 
خدتتا مَحَمَد بنْ ابی عبد الله الکوفی قال خدتتا مَحَمَذ بنْ اسماعیل 
العی عن الخشین تن العسن و الخشین کن لت عم صاله نت 
حماد(1) 
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۱ لجسم و الصوره و لیس هناک فی السند: «و الحسین بن علی. عن صالح 


بن آبی حماد». 


عن تگر ن صالج گن الختتن تن شمید عن عند الله ثن الغهیره عن محقد 
بن زیاد قال سمغث یوئسن بي ظَیابَ یقول دخلث علی آیی عَبد الله ع 
قتلک له ان مشام تن العکم تقول وا قظیما( مب أتصز اک وله خر 
عم آن اللة سم بان الاسیاء شینان جسْم و فغل الجسم فلا یَجَورٌ لِنْ 
یکون الجّانغ بمَعْتي الفعل و یَجُورٌ آنْ یکون یمَفتی القاعل ققال بو َبّد الله 
ع ویلَهُ | ما عَلم أنّ الجسُم مَحْذدُودٌ مُتتاه و الصُورَة مَحْذُودهْ مَتتاهيَة قلذا 
اختمل الحدٌ اجتمل الرْباده و الْفْصَان و [دا اختمل الرْیاده و الَفْضَانَ کان 
مخلوفا قال فلث فعا آفول فان ا حسم ولا ُورة و و فجسم ااختام و 
فصو الضور لة مجزا و لغ چاه و لزید ول جتاقمن آذکان کما تفیل 
یکن بِین الحالق و المحلوق فرّق و لا بین المُنشی و المنشا لعِنْ هو 
امش قَرق تین من جَسَمة و ضورة و أنشَاة لز گان لا بَسْبهْة شمه ۶ و لا 
یه هو شَینا(1) 

ترجمه . 


حدیث کرد 0 
که حدیث کرد مارا مین اس ید الله کوفن. کفت: کمحدوت کر ما 
محمد بن اسماعیل برمکی از حسین بن حسن و حسین علی از صالح 
بن ابی حماد از یکر بن صالح از حسین بن سعید از عبد هن مغیره از 
صادق (ع) داخل شدم و عرض کردم که هشام بن حکم قول بزرگی میگوید 
مگر آنکه من چند کلمه از آن را از برای تو مختصر میکنم گمان کرده که 
خدا جسم است زیرا که همه چیزها بر دو قسم اند یکی جسم و دیگری 
بمعنی فاعل فعل باشد و فاعل جسم است نظر بانحصاری که مذکور شد 
صورت محدود و متناهی اند که باندازه در هی اند یاه میرسند و هر 
گاه اندازه احتمال داشته باشد زیاده و نقصان احتمال دارد و هر گام احتمال 
زیاده و نقصان متحقق شور آفریده خواهد تون آفرند بان عونسن حفت: که 
عرض کردم پس من چه بگویم و چه اعتقاد داشته باشم حضرت فرمود 
بگونه جسم است و نه صورت و او است که جسمها را جسم گردانیده و 
صورتها را تصویر کرده و نگاشته پاره پاره نمیشورٍ و بیایان نمیرسد و 
نمیافزاید و کم نمیشود و اگر امر چنان باشد که او میگوید در میانه خالق و 
مخلوق فرقی نخواهد بود و در میان سازنده چیزها و انکه صانع او را 
ساخته چیزی که موجب جدائی باشد بهم نرسد و لیکن او است پدید اورنده 


که در میان آنها که ایشان را مجسم و مصور گردانیده تمیز داده یعنی در 
میانه چیزها و آنچه باعث امتیاز آنهز باشد در ایجاد فرق قرار داده باینکه 
یی را خیم و زا حور کرد ده 9 راید ققق عکمت داد 
فرموده زیرا که بود یا در هنگامی که بود و چیزی نبود که باو شباهت داشته 
باشد و آن جناب بچیزی شباهت نداشت در ذات يا صفات. 
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1- فرق علی صیفه المصدر, و معادل کلمه بین محذوف ای و بینه, و مر 
نظیر هذا فی الحدیث السابع عشر من الباب الثانی بذکر المعادل. و کون 
فرق بصیغه الفعل الماضی حتّی لا یحتاج الی المعادل بعید المناسبه لما 
قبله, و قوله: «اذ کان- الخ» بیان و تعمیم للفرق ای من جمیع الجهات. 


9- حدتتا عَلْ بش أعْمَد بن مُجَمَد بن عفران الاَفَاق رَضیت ال عَبَه قال 
حئتا مُحَقَدٌ بنْ آیی ید ال الکُوفَتْ عَن مُحقد بن |سماعیل یکت جن 
ی بن العبّاس عَن الحسن بن عَبّد الرَحْمَن الجمّانی(1) َال: فلت لابی 
الحسَن موی بُنِ جفقر ع ان شام تن العگم رَعع ان ال جشخ- لین 
گمثئله شی ۶ عالمُ بتمیخ بَصیژ قادژ مُتکلمْ تاطِقْ و الكلامٌ فد و ال 
مَجءی واجدا لس شمه ۶ ملقا 2 قا فقال قاتلة اللة | ما علم ان 
[جشم مقتود و 1 ك ترا ی الله مر ذ 
2 ۱ ۳ +( ۵ > و ۶ ] وس 
لقول لا جتم و لا ضُورَخ و لا تخدیاٌ و کل شی ءٍ سواه محْلوقْ و اما کون 
لس بارادته و مه من عبر کلام و لا ترذ فی تفس و ل طق ییسَان 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد پن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از علی بن عباس از حسن بن عبد الرحمن حمانی که گفت بحضرت 
انا ی سر مر ری که ها ان 
است که خدا جسمی است که چیزی مانند او نیست و دانا و شنوا و بینا و 
توانا و سخنگو و ناطق است و سخنگوتی و توانائی و دانش او بیی روش 
جاری می شود و چیزی از اینها آفریده نیست حضرت (ع) فرمود که خدا او 
را بکشد آیا تدانست. که خسم باندانن تذر کی آید. و سنحن گر اد 

است پناه میبرم بخدا| و بیزاری میجویم بسوی خدا| از اين قول ناصواب خدا| 
نه جسم است و نه صورت و نه او را اندازه میتوان نمود و هر چه غیر از او 
است افریده شده و جز این نیست که همه چیزها باراده و خواست او 
موجود میشوند بی انکه سخن گوید و بدون تردد و تفکر در نفس یا تکرار 
نفس و نه حرف زدن بزبان. 
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1 النظتون ان الشین نت الخسین بن عند آلله.سان هدا الرعل کمافی 
که (ط) ورن )اشماه مرن التتاح اسمادم.شاند. النسه و الحدیت ااسایح 
باب النتت. عن انیم و الضورم.فن. الکانی .۵ العدیت الانم عشر باب 
نفی الجسم و الصوره من البحار. 


وخ یه التلام اطالن شین فی. کلام مشاه یشحو کوند 
تعالی جسما و کلامه تعالی کالعلم و القدره من صفات الذات. و سکت عن 
الباقی لکونه حقا. 


3 5 . 

مر رز ه -1. > - یه و 9 ۳ ۳ ۳ 

۳ مد | 9 ان قال ث اٍلی الرّجل یغنی ابا الکسَن ع ان مَن و ی 

ِِ ت:< 7 ج وو و رِ و ی و و - ۳ 

مَوالیک قد اختلفوارفی النوجید مهم من یقول جسْمّ و مهم مَنْ بقول 
7 + سپ _ ۶1 و هب _ وا لا رز و ۷ ۳ 

ضُورَة فکتبِ ع بخطه بچان من لا بحد و لا یتوضف- کمثله شی ۶ و 
5 11 ع‌ِ ‌ ] ]- ‌ 

هو السمیع العليم او قال البصیز. 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» از 
محمد بن یعقوب کلینی از علی بن محمد از سهل بن زیاد از ابراهیم بن 
محمد همدانی که گفت بسوی ان مرد یعنی ابو الحسن حضرت امام علی 
نقی (ع) نوشتم که کسانی که نزد ما هستند از موالیان شما در باب توحید 
اختلاف کرده اند چه بعضی از ایشان میگوید که خدا جسم است و بعضی 
از ایشان کسی است که میگوید صورت است حضرت (ع) بخط مبارک خود 
در جواب نوشت که پاک و منزه است انکه باندازه در نياید و او را وصف 
نتوان نمود و چیزی مانند او نیست و او است شنوای دانا یا بجای دانا بینا 


حدیت 10 

۳0۳ رز ۳9 3 ۳ ۰ ن 5 ۱ ۳ 
0- علتنا مق بخ العسن بن آخمد بن الولیدٍ رضی ال عَلَ قال حگئنا 
و ال و هو م0 نت و 2ا]- 2 للاجیب| و لو ه و رام عا< ‏ للاجی| ول و وه و 
س یحیی ات فا ِِ ات و 9 ِ . حدئتا 01 0 ِ 
عیسی عَن هیام بن ابراهیم قال قال الع سی قلث له یعنی با | 1 ع 

شا ی ی  <‏ - ‌ 
حَعلث فداک امرنی بعض موالیک ان اسالک عَن مساله قال و من هو فلٌ 

وٍ 0 و 


1- فی نسخه(ب) و(د) «الحسین بن سهل». 


سل 2 
ی 
تا من 9 1 مس ی 9 
الوحید قال یسالک عن الله جسم او لا جسَم قال فقال لی ان للثاس فی 
عی سع لت اف ار و 93 .1 
الوحجید تلائه مذاهب مذهت ائبات بتشبیه و مذهت النثفی و مَذهت اتبات بلا 
9 جر و و رو يٍ 9 ۰ ۱ و هي 2 9 ء وه و و و 
قمذهب الاثباتِ بتشبیه لا یِجَوز و مَذهب النفی لا یجَور و الطریق فی 


خدوت کرد ها را مخمد نف تسشن مهن .عايه رکه لاه کفت. کر 
حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
احمد گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عیسی از هشام بن ابراهیم که 
گفت عباسی یعنی ابراهیم بن هاشم گفت که بان حضرت یعنی ابو الحسن 
تا ی ی هو 
امر کرده که ترا از مسأله سوال کنم فرمود که آن بعض کیست عرض 
کردم حسرن بن سهل. فر مود که آن حساله در چه خیز استت غباستت: فیکوید 
که عرض کردم در توحید فرمود که چه چیز از توحید عرض کردم ترا سوال 
میکند از خدا که جسم است يا جسم نیست عباسی میگوید که حضرت بمن 
فرمود که مردم را در توحید سه مذهب است یکی مذهب اثبات با تشبیه و 
دیگری مذهب نفی و سیم مذهب اثبات بدون تشبیه پس مذهب اثبات با 
تشبیه روا نباشد و مذهب نفی نیز جائز نیست و طریق درست در مذهب 
سیم باشد که اثبات است بدون تشبیه. 


ان عض لطیب 
مجمد و سز ر‌ 
الژکاه و لا تضلوا وراءهُ 


خیت کرد ما را عخمو یبن علی‌ماح یاوه رخمه االم کف کهخویت کرو دا 
را محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را محمد بن احمد از 
عمران بن موسی از حسن بن عباس بن حریش رازی از بعضی از اصحاب 
ما از طیب یعنی حضرت علی بن محمد و از ابو جعفر علیهما السلام که هر 
دو فرمودند که هر که بجسم قائل باشد و چنان اعتقاد کند که خدا جسم 
است چیزی از زکاه را باو مدهید و در پشت سرش نماز مکنید. 


نخذزنت. 2 

2 فد ون قویتی. نز اَفتوکل ز حمَهْ ال قالَ حئتا مُحَتَد تن 

تختي القطاز عن سل شس زیاد عم فکقّد حقد بن علث الاایت ‏ فا کشت له 
اس ]ص ک ء_ مس و ۳ 

ع أن من فتلنا قد احتلفوا فی ۱( من لا بْحَدٌ و آا 


خدیت کرد‌ها وا محمد بت موی بان و کل رخمه: لاه کفت که‌عدیت کرد 
ما را محمد بن یحیی عطار از سهل بن زیاد از محمد بن علی قاسانی که 
گفت بسوی آن حضرت (ع) نوشتم که کسانی که نزد ما هستند در باب 
توحید اختلاف کرده اند چه بعضی از ایشان کسی است که میگوید خدا 
جسم است و بعضی از ایشان کسی است که میگوید صورت است حضرت 
(ع) نوشت که پاک و منزه است انکه محدود و موصوف نميشود و چیزی 
باو شباهت ندارد و چیزی مانند او نیست و او است شنوای بینا. 


13- حستتا 1 0 و 9 و ید ۰ أ ۳۹ رم |[ ع« ا ع« ا 
ِِ حد لحسین حمد بن اٍدریس رجمه عن ایبیه عن بی تلنتعید 
كِ 6 2 . 2 2 15 


کیت کرد ها زا کشین, بن امد بن آدرخشن رحمه آلله از پدیش ان آبو 
سعید آدمی از بشر بن بشار نیشابوری که گفت بحضرت امام علی نقی 
(ع) نوشتم که کسانی که در نزد ما هستند در توحید اختلاف کرده اند 
بعضی از ایشان کسی است که میگوید خدا جسم است و بعضی از ایشان 
کسی است که میگوید صورت است حضرت (ع) نوشت که پای و منزه 
است انکه او را اندازه نمیتوان کرد و وصف نتوان نمود و چیزی باو شباهت 
ندارد و چیزی مانند او نیست و او است شنوای بینا. 


حدیت 14 
0 ت ها له نن 3 
4 نا اکفه باق فد تن تین القطات ععفة اللهعن آیبهگن شفل تن 
زیاد قال۰ کرد ۱ و مت لل سرج ج 0 زر 0 ند چیه 2 وی .2 
ر 3" ل تبث لی ای ین ون و مین و مائتین قد احتلف 
یا سیدی اصحابتا فی اللوجید منهّمٌ من یقول هو جسم و منهَمٌ مَنْ یقول هو 
و ی 1 ر ]0 ۳ رز لا ما 5 ۳ "و 01 1 و و و 
و با ال صل. سا مت تب ۳ 2 7۱ و 
1 لا علی عَبدک فوفع ع ب و سالت عَن اللنوَجیدٍ و هَذا عَنْکم 
هو و م-[1 ی ]ی ری ]و تاره ]و 1۶ ]۵ - 1 وم 1 
جغژول(1) اللة تعالی واجذ احد صَمدُّ م یلد و لم ُولذ. لمیِکن له کفوا 
احد خالق و لیس بمخلوق یخلق تبارک و تعالی ما يشاء من الاجسام و عیر 
جاح . هر لاو م| ح تج ام - ]9 - رل ۲ ما2 لا ۳ 1 
دلک و یضَور ما یشاء و لیس بمَصور جّل تاو و تقذست أَسَماوخ و تعالی 
ات - ۳ ۳ ع‌ِ ِ 5 
عَن ان یکون له شبية هو لاغیرخ(2) 
ص: 152 


1- آی البحث عن ذاته تعالی و آئها ما هی لانه خارج عن طوق المخلوق 

فیقع فی الباطل کما وقع کثیر, بل صفوه بصفاته و دلوا علیه باياته. 

2 اما عطف علی هو ای هو لیس کمئله شی ء لا غیره لان غیره من 
تبر لضف اهر هه لا بکون غبون: بل میایق لفبال ات .و 


ترجمه: 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «رضی» از پدرش از سهل 
بن زیاد که گفت در سال دویست و پنجاه و پنج از هجرت بامام حسن 
عسگری (ع) نوشتم که ای آقای من اصحاب ما در توحید اختلاف کرده اند 
بعضی از ایشان کسی است که میگوید آن جناب جسم است و بعضی از 
ایشان کسی است که میگوید صورت است پس اگر ای آقای من صلاح 


بدانی که بمن تعلیم کني از این باب آنچه را که بر آن واقف شوم و از آن 
در نگذرم بفعل خواهی آورد که بر بنده خود تفضل و انعام فرموده حضرت 
(ع) فرمان همایونی بخط خود نوشت که از توحید سوال کردی و این امر 
از شما معزول و باز داشته شده خدا یکی و یگانه و پناه نیازمندان است 
نزاده و زاده نشده و هیچ کس او را همتا نبوده و نخواهد بود آفریننده است 
و آفریده شده نیست که کسی او را آفریده باشد و آن جناب بتارک و تعالی 
۷ 
و تصویر میکند و می نگارد هر چه را که میخواهد و خود صورت نیست 
نایش از آن بزرگوارتر و تامهایش از آن ۲ 


جدیت دا 
۳ 9 3 
ح للاهب ۶ ب لل ۶ ۰ و ۱ 2 ء - لل و 
3 حذئتا مَحَمَدٌ بنْ | ین بن أکمد بُنِ الولید 2 رَجمه ال قال حا مجمد 


تون ال تبازی و تعالی یخلقه الففتزون عَلی اه و الریقک ال 
ان المَذهب_الصَحیع فی الوْجید ما تل به القَرَانْ من صَِاتِ الله عَرٌ و جل 


ص: 53 1 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید رحمه ال گفت که 
0 ر گفت که حدیث کرد ما را عباس بن 
رک هک 
الرحیم قصیر که گفت عریضه بخدمت امام جعفر صادق (ع) نوشتم و 
بدست عبد الملک بن اعین دادم که بآن حضرت برساند در باب مسائلی 
یلاها سر وا یاه ول که آا حسف مسر و 
صورت و ما خی ی ای اروت ما رس کر 
صلاح دانی خدا مرا فدای تو گرداند که مذهب درست از توحید را بمن 
بنویسی که بسیار بجا است پس حضرت (ع) بمن نوشت و بدست عبد 
الملک ( رحمت کند 
سا ری ار ده اه سای که توا ند توق ان فته ان بر 
است آن کسی که مانند او چیزی نیست و او است شنوای بینا و خدا برتر 
استاز آنچه وضف دای کمت آ تا ای راسافشن یه 
7 1[ 
کند که مذهب صحیح در توحید آن چیزیست که قرآن بان نازل شده از 
صفات خدا پس از خدا بطلان و تشبیه را دور کن که نفی و تشبیه 
روانیست او است خدای ثابت موجود و خدا برتر است از آنچه وصف 
کنندگان آن: ۱ وصف میکنند وان فران نز مدرد که بعد ارتنات کرام 
میشوی. 


ص: 154 


۳ 5 ها لل نن 3 
6- حذدتتا أحْمَد بن مَحَمّد بن یِخیی العطار رَچمَه الله عن ابیه عن هل بن 
زیاٍ عن بَعّض آضحابتا قال: کتّث اٍلی آیی الحسَن ع أسّالةٌ عن الجسّم و 
يم مس 0 0 7 5 
الصوره فکتر ِ ن من لیس کمئله ۳3 ۶ و لا جسْم و لا هت 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار از پدرش از سهل بن زیاد 
از بعضی اصحابش که گفت بامام موسی کاظم (ع) نوشتم و او را از جسم 
و صورت سوال کردم در جواب نوشت که پای و منزه است انکه چیزی 
مثل او نیست نه جسم است و نه صورت. 


حدیت 17 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار رحمه الله از پدرش از 
سهل بن زیاد ادمی از حمزه بن محمد که گفت بحضرت ابو الحسن (ع) 
نوشتم و او را از جسم و صورت سوال کردم در جواب نوشت که پاک و 
منزه است آنکه چیزی مثل او نیست. 


حدیت 18 

۳ 3 00 3 3 
98- حدیتا بن احَمَدّ بن عبد الله بن احمَد بن ایی عبد الله الیر 
اخت مر و 2 ه ۳ 2 9 لا و - مج و 1 -0 2 و آ] < 0 -9 0 
مه الله عَنْ ابیه کن جدو اخمد بُن آیی عَبّد الله عن یی عَن عَبد له بن 
1 عَنْ ابی ایوت | از عَنْ مَحَمّد بن قال: سا ابا < جَعْفرٍ ع عَمّا 


1- فی هذا الکلام وجوه محتمله: فان الضمیر اما برجع الی اللّه تعالی 
فالمعنی ما ذکره الامام علیه السّلام هنا علی آن یکون الاضافه تشریفیه 


الامکان ۳ ی باخلاقه ٩‏ بالخلافه لته فا برجم 
الی آدم علیه السلام فالمعنی آثه تعالی خلق جوهر ذات آدم صور نه 
من دون دخل الملک المصور للاجنه فی الارحام کما لا دخل لغیره فی تجهیز 
ذاته و ذات غیره اه میت انه تعالی خلق ادم طل: صورته هذه من ابتداء 
آمره و لم یکن لجوهر جسمه انتقال من صوره الی صوره کالصوره المنویه 
الن العلفه ال یرهم ای العفتن انم تعالی+علی ارم خی صو رنف آلنس 
قبض علیها و لم یتغیر وجهه و جسمه من بدئه الی آخر عمره, و اما یرجع 
الب رحل فست رحل آخر ما فش ی الحنیت اهر العادی کر 
من الباب الثانی عشر فراجع. 


ققال هت ضِورخ مُحْدلة محلوقة اضطتاها اللَهْ و اختازقا عَلی سای الضُوَر 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن عبد اللّه بن اچمد بن ابی عبد اللّه پرقی 
«رضی» از پدرش از جدش احمد بن ابی عبد الله از پدرش از عبد الله بن 
بحر از ابو ایوب خزاز از محمد بن مسلم که گفت حضرت باقر (ع) را 
سوال کردم از آنچه روایت ت میکنند که خدای عز و جل آدم را بر صورت 
خویش آفرید فرمود که آن صورت صورتی بود که خدا آن را احداث و خلق 
فرمود و خدا 1 را برگزید و بر سائر صورتهای مختلفه که خلق نموده 
اختیار فرمود پس آن صورت را بخود نسبت داد چنان که خانه کعبه را بخود 


ِ- 


و روح را بخود نسبت داد و فرمود که خانه من و فرمود و 
ژ[وجی یعنی و بدمم در آن از روح خویش. 


و و ح [ 


حدیت 19 

و ِ 
ی ن اْْتوکلِ ر حمَة اللَهْ_قال حدتنا عَبذٌ ال بن 
9 ۱ مخ رل دما ۵ ۱ 9 [حر- 0 زر و 0 
عفر میرف عن آخمد بن : حمد بن, ءٍ نی عن اج یی ۳ 
عقوت السَرّاج قال: قلث لایی عَیّد ال ع ان تغض آضاینا برغم أَن له 
و ماع اس ۳ - 1۱2 | 1 ‌ 
صُورَ6 متل ضورو الانسَان و قال احَرٌ | 

س‌ ۳۲۹ تِ س‌ 

أ ۱ 
و وج 2 ‌ِ 7 4 ۳ 
رکة الأبْصار و لا بْجیط به, 1 ِ" 
و 9 سر مس ج 102 رز 1 > | .. ] آرا ی م11 س_ ‌ِ ك 
فيشية من کان_قبلهْ- و لم یکنْ له من حلقه کفوا احذ تعالی عَنْ صقه مَن 
سواحٌ عها 


21 البقره: 125 
2- الحجر؛ 29. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل رحمه اللّه گفت که حدیث کرد 
محبوب از یعقوب سراج که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که 
بعضی از اصحاب ما گمان دارد و چنان میداند که خدا را صورتی است مثل 
انسان و دیگری گفته که آن جناب در صورت پسر ساده روی پیچیده موئی 
است که مویش بفایت پیچیده و چین و شکن دارد حضرت صادق (ع) بر رو 
در افتاد و بسجده رفت بعد از ان سرش را برداشت و فرمود پاک و منزه 
است خدائی که چیزی مثل او نیست و دیدها او را در نیابد و دانشی باو 
احاطه نکند نزاده زیرا که فرزند بیدرش میماند و زاده نشده که شباهت 
خلقش و نخواهد بود و برتر است از صفت کسی که غیر از او است برتری 


2 


[- قوله: «من زعم- الخ» اسم لیس و «منا» خبره قدم له اسمه. 


و آنا آذکر الدلیل علی حدوث الأجسام فی باب الدلیل علی حدوث العالم 
من هذا الکتاب ان شاء الله 


ٍِِِ ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفت که حدیث کرد 

فا رل علی تور ادراهیق هام ار پفرسی از ضفر ین داهه که حفت ایرد 
آلصین ری ن تن ی مرس الرضا (ع) را از توحید 
سوال نمودم و باو عرض کردم که من بقول هشام بن حکم قائلم حضرت 
(ع) غضب فرمود و فرمود که شما را بقول هشام بن حکم چه کار بدرستی 
که از ما نیست کسی که گمان کند که خدای عز و جل جسم است و ما در 
دنیا و آخرت از او بیزاریم ای پسر دلف بدرستی که جسم محدت است که 
کسی آن را احداث کرده و پدید آورده و خدا پدید آورنده و جسم گرداننده 
آنست. 


ری که ما ی یک ات سس کی و 
شاء اللّه تعالی 


7ات انه قبازی: و عالی: نی ۶ 


«باب هفتم» در بیان اینکه خدای تبارک و تعالی چیزیست 


تخوز | بقال اٍر 
القطیل و عه النْشبیه(1). 
ص: 158 


یی زجمه 
و 
و" و 
9 


1- آما خروجه عن حدٌ التعطیل آی الابطال و النفی فواضح, و ما عن حدٌ 
التشبیه فبانضمام قوله تعالی. «لَیْسَ کمئله سَی ء#». 


پدزق مه اللة کفت که خدیتا کرو‌ مارا هد بن کید آلله کفت: که خدیت 
کرد ما را احمد بن محمد بن خالد از محمد بن عیسی از کسی که او را 
ذکر کرده که گفت از حضرت باقر (ع) سوال شد که آیا جائز است که گفته 
شود که خدای عز و جل چیزیست فرمود اری بیرون میبرد او را از دو حد 
یکی حد تعطیل و دیگری حد تشبیه و تعطیل در لغت بمعنی بیکار کردن و 
فرو گذاشتن و بی زیور نمودن و چیزی را تعهد و پایندانی نکردن و خرابه 
ساختن زمین است و مراد از ان در این مکان اینست که ان جناب را بیرون 
برند از وجود و هستی ذاتی و از صفات کمالیه ذاتیه و فعلیه و اضافیه و 
مراد از حد تشبیه اتصاف ۳1 جناب است بصفات ممکنات و اشتراک با 
ایشان در حقیقت صفات 


حدیت 2 


1- فی المجمع عن القاموس: الزندیق معرب زندین ای دین المراه. اقول: 
و یکون بمعنی من کان علی دین المرآه کما یقال: زن صفت آی من کان 
علی صفه المرأه, و المعنی الثانی هو المناسب هنا, و سکتفل. ان بکون 
معرب زند دین و زند کتاب للمجوس زعموا آنه الذی جاء به زرادشت الذی 
ازعها ان ثیق و علی. هدا فاد هو الدق کون علی ین العکفس: ۵ 
قال فی مجمع البحرین: و فی الحدیث: الزنادقه هم الدهریه الذین 
یقولون:لا رب و لا جنه و لا نار و ما یهلکنا الا الدهر- انتهی, و اتی به هنا 
معژفا لسبق ذکره فی الحدیث الذی ذکره الصدوق رحمه الله بتمامه فی 
الباب السادس و الثلائین. و قوله: «و انه شی - الخ» اما بکسر الهمزه 
مستأنفا آو عطفا علی آول الکلام, و اما بفتحها عطفا علی معنی آی اثبات 
معنی و اثبات آثثه شی - الخ, و فی البحار باب النهی عن التفکر فی ذات 
اللّه عن الاحتجاج: «ات‌ لین ی رالی اد یی ۵ الخ» و فی البحار 
ایضا باب اثبات الضانع: «ارجم بقولی شی ۶ الی اثباته و ّه شی ء- الخ» و 


فی نسخه(ط ) و(ن) «ارجع بقولی شی ۶ الی اثبات معني آنه شی ۶- الخ» 
و فی الکافی باب حدوت العالم و باب اطلاق القول تا شی ۶: «ارجع 
بقولی ال اتبات معتی و هی 2-۴ 


پدرم رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش از 
عباس بن عمرو از هشام بن حکم از حضرت صادق (ع) که در هنگامی که 
زندیق از آن حضرت سوال کرد که خدا چیست فرمود که آن جناب 
چیزیست بخلاف چیزها و باز میگردم بگفتار خویش بسوی ثابت نمودن 
مقصود از لفظ و انکه او چیزیست که موصوف است بحقیقت چیز بودن 
مگر آنکه آن جناب نه جسم است و نه صورت. 


ی ای ها ای وا ماو سس کم آما الی دم 
الحلول. 


» ٍ ما حلا ال عرّ و جل قهو مَْلْوق و ال خایق 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن نی امن اند رهم اه کعس که 
ی 
از نضر بن سوید از یحیی حلبی از ابن مسکان از زراره که گفت شنیدم از 
حضرت صادق (ع) که میفرمود خدای تبارک و تعالی از خلق خود خالی 
است و خلقش از او خالی اند و هر چه نام چیز بر ان واقع شود و ان را چه 
توان گفت غیر از خدای عز و جل مخلوق است و خدا خالق هر چیزیست در 
ااه می ار ه کر ال وس ات ای ات مر مات اه 


نیست و مانند صفت او صفتی نه. 


حویف: کروها را موم بن فد عاوی رحمداالاه کفت: کم‌ شیر فا ها 
علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن آبی عمیر از علی بن عطیه از 
و ان 
و خلقش از او خالی اند و هر چه اسم چیز بر آن واقع شود غیر از خدای 
عز و جل مخلوق است و خدای تعالی خالق هر چیزیست. 


ص: 161 


5- حَدنتا مُحَمَدٌ بُنْ عَلٌِ مَاجیلویُه ریعة ال قال 1 حدنتا عَلِی بن الراهیم بن 
هاشم عَنْ مَحَمَد بنِ عیسی عَن یوئس بن عَبد الّحمن عَن اپی المَء 


1 پی المَغراء(1) 
رفعة عَنْ ایی جَعْفَرٍ ع قال قال: نت له تبازک و تعالی خِلو من خلقه و 
حَلقه خِلو م و کل ما وقع له ام شی ء فهّوٍ مخلوق ما خلا اللة عَر و 
جلّ 
ترجمه. 


حدیث کرد ما بر مه ن ی اس یمه کت که رت کر را 

۳ ۱3۳ 
از ابو المغراء و آن را مرفوع ساخته از حضرت باقر (ع) گفت که آن 
حضرت فرمود که خدای تبارک و تعالی از خلق خود خالی و خلقش از او 
خالی اند و هر چه اسم چیز بر ان واقع شود مخلوق است غیر از خدای عز 


و 
حدیت 6 

۳۳ ۳ 9 3 
حا فد بق الک ند آخفه تن العلید رضناه عه فا ۳ 
حة تن العس الشناز عن عفر تن عیتی ند عم علد الخشن تن 

+ 0 > ۳ ما م وج ۳ 1 چ 0 
اس تتان قال ۱ 2 تارج 
جج- ب- هو 72 ره ۶ ۱۲ ر 0 و۶ 7 جر ]| رجت ‏ نوم -01 ۳ ۳ ۲+ و 
فقال تَعم غیر معفول و لا مجذود فما وفع ۵ و مِنْ شی ء فهّو خلافة 
4 ‌ 0 0 , سس 0 ۳ " ۶ هو 
لا يِشْيهْةٌ شی ۶ و لا ند رکة الاوهام کیف ثذر که | وهَامٌ و هو خلاف ما ٍ 5 

ءِ ِ ت ءِ 
‌ 


ا۳ المغراء بالغین المعجمه و الراء المهمله مقصورا و قد یمد و هو 
حمید بن المثنی العجلی الکوفی, ثقه. 

2- الهمزه للاستفهام و الفعل 1 التفعل پرجع ضمیره الی اللّه 
و «شیئا» منصوب علی التمیز, آو الکلام اخبار و الفعل بصیفغه المتکلم و 
«شیتا» مفعوله. 

3- کلمه «آن» من الحروف السته و فعاه ماه .مدا ضانه وه 
علی بناء المجهول و خبره «شی ۶» ای ان الذی یتوهم شی ء غیر محدود و 
غير معقول, و اما کون «شی ۶» نائب الفاعل لیتوهم و «انما» للحصر 


فمحتمل علی اشکال و ان کان کتبه فی النسخ متصلاء و لب المراد فی هذا 
الباب آن ذاته تعالی حقیقه محض الحقیقه و الوجود فلا یکون هالکا منفیا و 
لا مخلوقا و لا شبیها به و لا جسما لا 
شی ء و لا محدودا و لا مدرکا بالحواس و الاوهام و العقول, بل الذی یقع 
قی اوهاهتا ه ادها تیا حنم عالی هه عتوان: الشتی:6 و الموخوه تما هو هو من 
دون تقید بهذه الخصوصیات و غیرها التی تخرج الشی ء عن الصرافه. و 
هکدا خمیع ضفانه: الذاننه کر انا له الم تتضورم ایضا تفتوان 
الموجود و العالم و القادر و غیرها مجردا عن الخصوصیات الامکانیه مع عدم 
امکان تصور ذاته و صفاته الذاتیه بحقيقتها لکان التوحید و المعرفه عنا 
مرتفعا کما قال الامام علیه السّلام فی الحدیث الأْول من الباب السادس و 
الثلائین. 


تزیت: کزن ها را مد بن خسن من اخمدسن لین رخعه. له کفت. که 
حدیثت کرد ما را محمد بن صفار از محمد بن عیسی بن عبید از عبد 
الرحمن بن ابی نجران که گفت از حضرت جواد (ع) سوّال کردم از توحید و 
عرض کردم که چیزی را توهم میکنم و تصور مينمایم حضرت فرمود اری او 
را چیزی توهم و تصور میکنی در حالتی که درک کنه ذاتش بادرکی کلی 
بعقل نیست و بحدود عقلی یا حسی محدود و معین نمیشود چه هر چه وهم 
تو بر ان واقع شود و ان را بقوه وهمیه ادراک نمائی بادراک کلی از هر چه 
باشد خدای تعالی خلاف آنست و چیزی باو شباهت ندارد و وهمها او را در 
نيابند و چگونه وهمها او را دریابند و حال آنکه آن جناب خلاف آن چیزیست 
که تعفل. فی, شود وگیر آن: جر بنتت: که در وهصما متضهر. عیکر ند جر این 
نیست که چیزی توهم می شود که معقول و محدود نیست. 


خذبت:: 7 

رز لوسر رو و 1 ۳ هك« ِ لب تب 
7- حذتتا عَلیَ بن احمد بن, محَمّد بن عمران الذفاق رجِمَة اللة قال خد 
ود لا ود هو 
معمد أ 9 9 مد ۳.1 بل 


9 
۱ ی از 


جناب چیزیست فرمود آری بیرون میبرد او او را از دو حد یکی حد تعطیل و 


للاچب من و 0 ۵ 


8- حدتتا جعفر بن مَحَمَّد بن مسرور رَحمهة ال قال حد محمد بن جعفر 
لطه قال خذبی عذة من آطعایا عن فخقدلي عیتس شي غید فا 


حدیث کرد ما را جعفر بن محمد بن مسرور رحمه اللّه گفت که حدیث کرد 
ما را ححصو عفر بنبطه کفت که جیت کردید هرا کید تفر راز اخعاپ ها 
میگوئی چون بتو گفته شود که مرا خبر ده از خدای عز و جل که آیا آن 
جناب چیزیست يا هیچ چیز نیست محمد میگوید که بان حضرت عرض کردم 
که خداي عز و جل خودیش را چیزی ثابت نموده در آنجا میفرماید قل أیْ 
شی ء بر شهادة فُْلٍ اللَهُ شهیذ بییی و یه یعنی بگو که چه چیز بزرگتر 
است از روی شهادت و گواهی یو که خدا گواهست در میان من و میان 
شما شما و میگویم که آن جناب چیزیست نه چون چیزها زیرا که در نفی چیز 
بودن از او ابطال و نفی او است حضرت بمن فرمود که راست گفتی و 
درست یافتی بعد از آن امام رضا ءع( فرمود که مردم را در توحید سه 
مذهب است یکی نفی و دیگری تشبیه و سیم اثبات بدون تشبیه پس 
مذهب نفی جائز نیست و مذهب تشبیه روا نباشد زیرا که خدای تبارک و 
تعالی چیزی باو شباهت ندارد و راه درست در طریقه سیم باشد که اثبات 


ص: 164 


- الأنعام: 19. 


8- باب ما جاء فی الرویه 


«باب هشتم» در ذکر انچه در باب دیدن خداوند وارد شده 


جدیت: 1 

ک ۱ سِ ۳ 
- حَدنتا مَحَمَذ بنْ موسّی بن المَتَوکل رحمَة اللهة قال حذتتا عَلیّ بِنْ 
ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن النوَفلی غن السکونی عَن آیی عبد الله عن 
آبائه ع قال: مَرّ لبم ص عَلی رَجّل و هو رافغ بَضَره الی السَمَاء یدْعُو 
و و در سر م2 رم ]هب ۳« و اه 
فقال له سول الله ص فعض بَضرّک فانک لن تراه و قال. و مَرّ این ص 
۳ رز 0 تازه) مر 9 
علی رَجل راف يَدّیه الی | سماء و هو پذعو فقال سول الله ص افص من 


_. 


ی اه نمی 

ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از نوفلی از سکونی از جصرت 
صادق ا ای و پیغمبر (ص) بر مردی گذشت و 
او دیده اش را بسوی آسمان بلند کرده بود و دعا میکرد رسول خدا (ص) 
باو فرمود که دیده ات را بر هم گذار که تو هرگز او را نخواهی دید و 
فرمود که بیغمیر. (ض ]بر مردق. گذشت که دستهایش.بسفی اسمان بلند 
کرده بود و او دعا میکرد رسول خدا (ص) فرمود که دستهایت را کوتاه کن 
که تو هرگز او را نخواهی یافت. 


حدیت 2 

تاج ۳ 7 ۳ ۳ ۳ رن لا ز . تن )وس ر نلاس 
2- حدتتا علِیْ بُن أحَمّد بن مُحقّد بُن عفران الدَفاق رجمة ال ال حدتن 

ل 0 -0 -_ -_ 0 ِ -_ 0 اس 0 
مَحَمَذدٌ بنْ آبی عبد الله الکوفیٌ عَن_علی بن ابی القاسم عَن یَعقوبِ بن 
اسشحاق قال: کتبث ای آبی مُحَقَدٍ ع أسَالة کیّف یعبْد الْعَبَد رب و هو لا راخ 
9 - مر آر و الط رز اوآ 2 9 يم - 12 2/1 و و 
فوفع ع با آبا یُوسْف جل سیدی و مَوّلای و الفْثْعمْ عَلَی و علی بای أنْ یی 
>- _ )۶۱ ۳ ۳ ۳ 9 مر مت ن‌ از من 
قال و5 النَهٌ « رای سول الله ص ربة فوفقع ع ان ۱ تبار و تعالی 
- س‌ 


21 ان صلی ال غلیه :و الم غلم اما توفخان‌برفته عالی هنای فرعرضما 
الا قرف الیدع آلسو وقلت الوحه الن السماء فا ام به کها در فی 


الخفیت الاملمن البات الشساد الا 


از ۱ 
که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از علی بن ابی القاسم از 
پعقوب بن اسحق که گفت بحضرت امام حسن عسگری (ع) نوشتم و از او 
سوال کردم که چگونه بنده پروردگار خود را عبادت میکند و حال آنکه او 
رصع ای و و 
و آقای من و آنکه بر من و بر پدرانم انعام فرموده از آن بزرگوار تراست 
که دیده شود و گفت که از آن حضرت سوال کردم که آیا رسول خدا (ص) 
پروردگار خود را دید حضرت (ع) در جواب نوشت که خدای تبارک و تعالی 
و و سا را ات 
و میخواست که باو بنماید یعنی آن را در دل او افکند که بدل خود آن را 


دبد. 


حدیت 3 

3- حَدتتا الحْسَیْنْ بنْ أجْمَد : ۵ اکریمن فحعة لاه قن آیهعن فع 9 بن بن, عبد 

الجتثار عَنْ وان تن بَخبی عَنْ عاچم تن جَُیّد قال: وت نا هم 
فت۳ "۳ 9- وعَا 1 11 2 

فیما ونر من ۰ الشمسن جر مر سبعین جوءاً عی تور 


رس و الکسی جَرْء من سبعین را من تور الع3ش و العرت جزء من 


سَبعین جرْءا من تور لچخاب و الججات مره من مین خزء! من تور ال 
فان کائوا ضادقین قلیمَلتو| أعیتَهُم نم عینهم من الشمقّس لیس دویعّا سجاب(1).. 


یت کرد.ها را خسن بت آخمد بن آذریس «خمه. آلله از پورش از مخید 
صادق ءع( مذاکره نمودیم در باب انچه از دیدن خدا| روایت میکنند و ان را 
یاد کردیم حضرت فرمود که نور افتاب یک جزو از هفتاد جزو از نور کرسی 
هفتاد جزو از نور عرش است و نور عرش یک جزو از هفتاد جزو از نور 
حجاب است و نور حجاب جزویست از هفتاد جزو از نور سر پس اگر 
راستگو باشند در باب دیدن آن جناب گو چشمهای خود را از نور آفتاب پر 
کته در حالی که ارت فرد ان ماد که حایل بات 


ص: 166 


1- فی نسخه(د) و(ج) و حاشیه نسخه(ب) «لیس دونها حجاب». 


مترجم گوید که حجاب و سر هر دو بمعنی پرده است و مراد از آنها معنی 
حقیقی آنها که معروف است نیست بلکه مقصود دو مقام از 0 


4 آبی رز جقه ال قان جدنا مه تن بختی القطا 
عپسی قال حذتا ان آپی تضر عن ايی الکسن الرضَ 
ال" 7 


را ۶ ای سم دی -_ 
ای لا ایتریی ال ال مرت مه مه تیک 


تقرط رخنفه آزاه کت که وت کره ها را شمه ی ار ار اسفه یه 
محمد بن عیسی که گفت حدیث کرد ما را ابن ابی نصر از ابو الحسن 
حضرت امام رضا (ع) که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که چون مرا 
باسمان بردند جبرئیل (ع) مرا بجانی رسانید که هرکز پا در انجا نگذاشته 
بود. و بان مکان تر سیده نود بعد از آن برده از برایم برداشته شد و -خداق 
عز و جل از نور عظمت خود آنقدر که دوست داشت و خواست بمن نمود. 


خدنت و 


توس ۱ <ِ 3 و و 
8 1 : العیان و لکن ر یه اله بْ بحقائّق الایمقان لا 

۳ ۳ 1 ۳ س‌ 1 ج ل 11 نت ۹4 
بعرف بالقیاس و لا یدرک با لحواس 5 لا تشه بالْاس موصوف بالایاتِ 
ق تک نت ۳۹ 5 ‌ 5 ملسم مس ۹پِِ۳ ءِ 
معروف بالعلامات لایَجُورٌ فی خکمه لک الله لا الةَ الا هو قال فحَرح الرَجْل 

و 
أ 


پدرم رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم ین هاشم از 
بخرفم. ار علی ب صعید از عید لاه پن سنان از پدرش که گفت در نزه 
ها 
ار و رن 
پرستم عرض کرد که او را دیده فرمود که چشمها او را ندیده بوضعی که 
دیدها او را مشاهده نماید یا مشاهده که دیدن باشد و لیکن دلها او را 
بحقائثق و ارکان ایمان دیده و خدا بقیاس شناخته نمیشود و بحواس او را در 
نمیتوان یافت و بمردم شباهت ندارد بلکه او را بایات وصف میکنند و 
بعلامات او را می شناسند و در حکم خویش ستم نمیکند اینست خدا که 
خدائي نیست مگر او سنان گفت که آن مرد خارجی بیرون رفت و میگفت 
که الله اغلم عبت بععل رسالتة شنی دا داناثر است سوضعی کهریهام را 
پیغام های خود را در آن قرار میدهد یعنی آن جناب از همه کس داناتر 
است و بهتر میداند که کی قابلیت و صلاحیت دارد که محل رسالت و شاهد 
نبوت باشد پس او را برمیگزیند و بان مخصوص میسازد 


پدزق رحفه الله کفت که-خویت کرد ها وا سهد بخ غبد لاه کفنت: که حدیت 
کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر از ابو 
الحسن موصلی از حضرت صادق (ع) که فرمود یکی از علمای بهود 
بخدمت امیر المومنین ع( آفد. و عرض کرد که با آشتر. المو‌فتين. آبا 
پروردگارت را دیده در هنگامی که او را پرستیده حضرت فرمود که وای بر 
را رک تا با 
عرض کرد که او را چون دیدی و بچه کیفیت بود حضرت فرمود که وای بر 
تو چشمها او را نمیتواند دید در مشاهده دیدن يا دیدها و لیکن دلها او را 
بحقائثق ایمان دیده اند. 


7- حدتتا الحَسَینْ بُنْ امد بن ادریس رَجتهة اللق عَن آییه عَن احْمَد بن 
] مس ام به ی ۱ ت ۳ 3 
اشخاق قال: کتث الی آبی | ال ع أسالة عن الرَوْه ۵ ما فیه 
و جح م وه و ام ۵و | 51 سِ سوم + و 
الناسن فکتب ع وا و غدم لس لم یک با ینقفدم 

البصَر قادّا اتقطع العْواء 


۶ 
۳ 
7 
3 
۳ 
۰ب 
و 
ن‌ 
2 
ما 
0۷ 
23 
ک 
۱ 
سل 
۱ اما 
۵ 
۱ 1 
5 
ط 
۱ 
۳ 


1 صفدم 4 فعل ماش غلی. بتاغ التجهول: ون النخار «عن الر انیت و 
الخرتی» ج فی تما و دا زوا او افطع لقاع غی الرانی و 
ار الخ». 

ی ۱ وب 
شرائط الرویه فلا تصح بدونهما کساثر شرائطهما, و التالی باطل لان فی 
دلی: له الاشفاه: آق. التشابه مع الراتی فی. کمق: کل شتهسا قرتبا. مها 
متساویان متشارکان قی السبب الموجب للرویه الذی هو کون کل منهما 
نیمه ره ستهما هواع.و صیاعیو کان:فی لک شمه عالی بالرانن 
را ایا ار قلا سکن ان 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس از پدرش از احمد بن اسحق 
که گفت بحضرت امام علی نقی (ع) نوشتم و او را سوال کردم از دیدن 
خدا و انچه مردم در آن میباشند حضرت در جواب نوشت که دیدن جائز و 
ممکن نباشد مادامی که میانه بیننده و دیده شده هوائی نباشد که بینائی در 
آن نفوذ تواند کرد باینکه شفاف باشد پس هر گاه هواء از بیننده و آنکه 
دیده میتواند شد بریده شود دیدن میسر نشود و در این توسط هواء و 
روشنی میانه این دو تشابه هر یک از اینها بدیگری باشد که باید مانند یک 
دیگر باشند در احتیاج بمتوسط و بودن در سمت و جهت زیرا که بیننده در 
هر زمان که با انچه دیده می شود مساوی باشند در سببی کی موجب دیدن 
می شود در میانه ایشان لازم آید که مانند یک دیگر باشند و اعتبار مشابهت 
ممائلت و مستلزم تشبیه است زیرا که چاره نیست از اینکه اسباب 


حدیت 8 

8- حَذلتا علِ بن أَحْمَد بن مُحَتّد بن عقران الدْقاق رحمة ال قال حَدتتا 
مُحقَذ بن عْمُوت قال حدتنا أَعْمَذٌ بن اذْریس غن أعْمَد بُن مد بن عیسی 
عَن عَلی بن سیف عَن مُحَمّد بن عَبیدة قال: کتبث الي آیپ الحسن الرضَاع 
أسالة عن الوْیه و ما پژویه الْعَامُّ و الْحَاٌَ و سَألثة أنْ یسح ی دک 
قکتبِ ع بخطه الق الجَهيع لا تمائع بیَهْمْ أنْ المعغرِقة من جهه الرْوْبه 
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کل قده اعقرقه نس هت من جوم اماب آن تزول او تژول فی 
المعاد فهَدّا دلیل عَلی ان اللة غَز ذِکره لا یری بالعین اذ العین تَوّدی الی ما 
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1 ار کلاته عليه اللام رن علی الیو نوغون وان رغشم عصالی فی الا خرن 
فقط لا مطلقاء فان القائلین علی فرقتین فیرد قول المجوّزین مطلقا 


بطریق اولی, و توضیحه ان الروژیه تستلزم المعرفه ضروره و قطعا, و 
المعرفه التی حصلت من جهه الرژیه هی العلم بکونه تعالی فی جهه و حیز, 
متکمما بکمیات, متکیفا بکیفیّات, حاضرا فی مکان, غائبا عن آخر, واقعا فی 
شی ء, محمولا علی شی ء, مرکبا, مبعضا, محدودا, فل کاد ان بت الاه 
تعالی بالعین لکانت معرفتنا به هکذاء و لکن التالی باطل فالمقدم مثله, و 
الضلا بة طاهرم: و آهاسان بظلان اتالی. فان العهر فه هکدا آها ایمان آه 
لیست بایمان, فان کانت ایمانا فالمعرفه التی حصلت من جهه الاکتساب 
بالبرهان فی الدنیا لیست بایمان لها العلم بکونه تعالي علی نقائض هذه 
الأوصاف فلزم آن لا یکون أحد فی الدنیا ممن قبل الأنبیاء علیهم السلام 
ایماتفم مهار لان معرفه آلباین انما هی الا کات ۲ بالوخیه و ها لا 
کی فلت الم بکن کل المعرفه النی من تفه آلره دقن ال خوه 
ایمانا فاما آن تزول فی الأخره المعرفه الاکتسابیه بالبرهان التی هی 
نقیضها فلزم عدم الایمان باللّه تعالی فی الأخره أصلاء و هذا امر باطل منکر 
تالعفل و التفل تناها آن لا ول رمق اجتماغ. التمیضین آی. الایضان و 
اللاایمان لان المفروض ان المعرفه من جهه الرویه لا ایمان و المعرفه 
الاکتسابیه ایمان. 


حدیث کرد ی 
حدیت کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن سیف از محمد بن عبیده 
که گفت به ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) نوشتم و او را سوّال کردم از 
دیون ها بعنن بدر آخرشو آنچه ستی قشیعه. آن را ووامت ت میکنند از جواز 
و عدم آن و از او درخواستم که اين مطلب را برایم شرح و بیان فرماید 
حضرت (ع) بخط شریف خود در جواب نوشت که همه امت اتفاق کرده اند 
بوضعی که در میان ایشان تمانعی نیست که یکی از ایشان دیگری را منع 

۱ ۱ 0 و 37 
که خدا بچشم دیده شود بالبدیهه معرفت واقع می شود بعد از آن این 
معرفت خالی از این نیست که يا ایمان خواهد بود يا ایمان نیست پس ار 
این معرفت که از روی دیدنست ایمان باشد آن معرفتی که در دار دنیا از 
روی اکتساب و استدلال بهمرسیده ایمان نخواهد بود زیرا| که این معرفت 
ضد. آنسنت بسن: در دار <نبا صغفتی نباشد زیرا. که ایشان خدای تعالی:< کرخ 
را ندیده اند و اگر اين معرفت که از راه دیدن بهمرسیده ایمان نباشد 
است که معرفت بدیهی و معرفتی که حصولش بفکر و استدلال باشد با هم 
جمع شوند و حال آنکه معرفتی که باستدلال حاصل شده در معاد زائل 
نمیگردد چه حشر موّمن بدون ایمان باتفاق کسانی که بمعاد قائل اند باطل 
است پس آنچه مذکور شد دلیل دز انکه خدای عز ذکره بچشم دیده 
نا 
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1- الأنعام: 103. 

2 طه: 110. 

3- الشوری: 11. 4 

4- قوله: «ما قدرت الزنادقه- الخ» استفهام تقریر, ای | لم تقدر الزنادقه 
ان ترمیه بهذا القبیح. و قوله: «آن یکون یاتی- الخ» عطف بیان لهذا. 

- النجم: 13. ۱ 

6- ای فقد احاطت به الابصار علما فان التمیز قد یاتی معرفه, و النسخ 
متفقه فی هذه العباره حتّی الکافی و البحار. 
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خدیت کرو مارا غلن بن. احمد بن.محمد تن عمران دقان رحفه الم کفت 
که حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی از احمد بن ادریس از محمد 
بن عبد الجبار از صفوان بن یحیی که گفت ابو قره محدث از من خواهش 
کرد که او را بخدمت حضرت امام رضا (ع) برسانم و بر ان حضرت داخل 
گردانم من در اين باب از حضرت آذن خواستم و مرا اذن داد بعد از ان ابو 
قره بخدمت آن حضرت رسید و او را از حلال و حرام و احکام خدا سوال 
نمود تا آنکه سوّال او بتوحید و خداشناسی رسید ابو قره عرض کرد که 
روایت بما رسیده که خدا دیدن و سخن گفتن را در میانه دو پیغمبر قسمت 
فرموده پس قسمت موسی را سخن گفتن و قسمت محمد را دیدن قرار 
داده حضرت فرمود که پس کیست آنکه تبلیغ رسالت نموده, از چانب خدا 
بسوی ثقلین از جن و انس که لا د رکه الصا و هو یدرک الأبصار و لا 
یِجیطون به علما و لیس که شی ۶ آیا رساننده محمد نیست ابو قره 
عرض کرد که بلی حضرت فرمود که چگونه مردی می آید بسوی همه 
خلاتق و ایشان را خبر میدهد که از جانب خدا آمده است پاینکه ایشان را 
بسوی خدا دعوت میکند بفرموده خدا| میگوید که لا ثذر که الصا و لا 
تخیطون یه غلها و لیس له شی ۶ سعذ از آن میکویه که من او زا بحشم 
خود دیده ام و بذات او از روی دانش احاطه کرده ام و او بر صورت آدمی 
است آیا شرم نمیکنند که اين نوع نسبتها بپیغمبر و خدا میدهند زنادقه 
زا سردا ان طلای آن. سای انعر هو از اخوال ان رت 
پر هر که او را شناخته معلوم است که ساحت معرفتش بغبار این نوع اتهام 
آلوده نمیگردد و میتواند که کلام خبر نباشد بلکه استفهام باشد و معنی آن 
این بانشد. که ابا زقدیفان قوانستند که ان خضرت, را متمم کنتد نا اخر .یعنی 
وجوه اتهام بسیار است چرا این وجه را که بطلانش ظاهر و هویدا است 
برگزیدند ابو قره عرض کرد که آن جناب می فرماید که و لقد راه نزله 
ار وا 
امام رضا (ع) فرمود که بعد از این آیه چیزی هست که دلالت میکند بر آنکه 
چه دیده در آنجا که فرموده ما کَذَت الْفْوْادٌ ما َأّی یعنی دروغ نگفت دل 
آنچه را که دید حضرت فرمود که خدا می فرماید که دروغ دل محمد آن 


چیزی را که چشمهای آن حضرت دید و اين آیه در قرآن مجید پیش از آیه 
اولیست نه بعکس چنان که در این حدیت است و وجه آن اینست که با 
زاهی اشتباه کرده با کانب غلط نوشته با نو فزان اهل,ببت علیهم الشلام 
چنین است و حضرت فرمود که خدا بعد از آن بأنچه پیفمبر دیده خبر داده و 
فرموده که لقَدٌ رأی من آيات رَبّهٍ ری یعنی هر آینه بحقیقت که دید 
محمد (ص) از نشانهای پروردگار خویش نشانه بزرگتر یا از نشانهای 
بر یریم او را از حیثیت دلالت , بر کمال قدرت حضرت عزت مانند دیدن 
جبرئیل بصورتٍ اصلی ۱ ۳ 7 2 
ی ی ی ی ی 
غیر یک دیگراند و حال آنکه خدا فرموده که و لا بَجیطون یه علما یعنی و 
احاطه نمیتوانند نمود بذات خدا| از روی علم و دانش پس هر گاه چشمها او 
را ببیند و احاطه نموده از روی علم و معرفت خدا واقع شود ابو قره عرض 
کرد که پس روایتها را تکذیب میکنی و انها را بدروغ نسبت میدهی حضرت 
فرضود کذهر گاه روابات‌با قران مخالفت داشته باستد آنها را تکذیب میکنم 
با ا عم مصمانان ان اجهاع کرو اند که احاظه منود باعاه رزوی عم 


و چشمها او را در نيابند و هیچ چیز مانند او نیست. 
73[ 


ِ آی کذبت بها بالمعنی الذی نز عمونه؛ و الا فأحادیث الرویه و اللقاء و 
" کات ات ساسا ال ها ال ی سا نان 
ول الی الفعی الصن الانی سنا ترس مات 
2 ها اس و انار آه ای الا مرا اسان ول تا 
بعلم». 


حدیت 10 


0- آبی رَحمَهة ال قال 7 ُحلّذ بُن خی کی الْعطَار عن أَحمَد تن فحقد 
ُن عیسی گر ان ایس تخمان عن کند عبد ال * لن پیتان عَن آبی عَید الله ع فی 
قوّیه عر و جلّ- لا ند رکه الصا و قو ندرک لابْصار قال اه الوَفم آ لا 


ری نی قولب قدٌ جاءکَم تصانز من رک (1) ْسن تقیب تصر الْعْیُونِ- من 
ضتر قلتشیبه لین تیب ون البصر بقتنه بیه .و من کمی فعلنها لتق عق 
ون |تعا عتی احاطه الوفم کقا بقال فلان تصیزبالشغر و فلا بصیر 
ای و فلاه بصیز همق بصیر بصیر بالتیاب اللهٌ أغَظمٌ من ان یی 
الْعیّن (2). 

ترجمه. 


ندرم رکمه ااان: گفت که حدیث کرد ما را محمدرین یحیی عطار از احمد 
خاوی 2 کر فول خا رل ار هافر که و و 
خیال او را احاطه نمیکند آیا نظر نمیکنی بسوی فرموده آن جناب قَدّ جاء کم 
بصار یر من رَبْکْ یعنی بحقیقت که آمد شما را بینائیها و آنچه موجب بینائی و 
دائتشن شما. آنست از نشانهای روشن و دلائثل ظاهره از جانب پروردگار که 
مقصود خدا دیدن بچشمها نیست چه بصیرت و بینائی از برای نفس نا 
چون بصر و چشم است از برای بدن پس آنکه گفته که وضوح دلائل بر 
وجهی است که گویا قوه باصره آن را فیتواند ذیه-ذرزست ندیده فقن آنخر 
قلِتَفسه یعنی پس هر که بینا شود پس از برای خود او است یعنی منفعت 
بینائی بخودش عائد گردد و حضرت فرمود که مقصود خدا دیدن بچشم 
خویش نیست و من عمی قعَلیها یعنی و هر که نابینا شود پس بر نفس 
اوست یعنی ضرر و وبال نابینائی بر آنست و نیز حضرت فرمود که مقصود 
خدا کوری چشمها نیست بلکه نابینائتی در مقابل بینائی است که از برای 
خیال باو احاطه نمیکند چنان که میگویند که فلانی بینا است بشعر و فلانی 
بینا است بفقه و فلانی بینا است بدرمها و فلانی بینا است بجامها چه معلوم 
ات رای ان هکم نا ری مر فا عم ماه 
بلکه مقصود اینست که در اینها مهارت دارند و احوال اینها را خوب میدانند 
و در آن صاخبان سز .رشته. اند و خدا از آن بر گتر است. که. بجشنم. سز 
دیده شود و مقصود حضرت اینست که مرئی نشدن خدا امری است بدیهی 
که احتیاح ببیان ندارد و رد ان کس که خلاف ان را گمان کرده ضروری 


نیست و اما ادراک آن جناب بوهم و خیال گاهست که از برای عوام محل 
شبهه شود و احتمال دارد که مراد این باشد که هر گاه ادراک آن جناب 


1 
1- الأأنعام: 104 و الایه بعد آبه «لا تور 25 الایصاث» 


ما ال اعظم هت آ ر سا ال اه الیش انراک 
العیون عتهر بل الفی ادرای الاوهام التی ندرک الضعانی. 


لحسن نآ مد بن الولیدٍ رضی ال عَة قال 75 
قال نو آشمه رو فعفد کن ایس قانبم الجفترت 
ماع قال: سالثة,عن الله عَرّ و جل هل بو صَفٌ ققال | 


تن آ 
۰ وله عَرٌ وج لاد رکه الأبَصارٌ و هو 
درک الابْصار فلث بلی قال قَتعُرفُون الایضار قلث بلی قال و فا هت فلت 
ابضار العیون- فقال ان ههام آلفْلوب ات من یضار الْعْیُون(1) قَهْو لا 
تذ رکه الأقْهامْ و هو بُد رک الأفهام. 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد 
از ابو هاشم جعفری از ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) که گفت آن 
حضرت را سوال کردم از خدای عز و جل که آیا وصف می شود یعنی روا 
باشد که او را وصف کنند و نشان دهند فرمود که آیا نمیتوانی که قرآن را 
تخواتی یا آن.را تمیخواتن عرض کردم بلی میتوانم یا میخوانم فرمود آپا 
فرموده خدای عز و جل را که لا و رکه الصا 3 هو بذرک اانضار تمیخوانی 
عرض کردم بلی میخوانم فزمود که آبضار را می شناسید و میدانند که 
معنی آن چیست عرض کردم بلی می شناسم فرمود که ابصار چیست 
عرض کردم که ابصا ر عبارت از چشمها است فرمود که وهمها و خیالها که 
در دلها سر میزند از دیدن چشمها بزرگتر و بیشتر است و آن جناب 
چنانست که خیالها او را در نيابند و او خیالها را دریابد و همه را بداند. 


ص: 175 


1- فی نسخه(ب) و(و) و(د) «اکبر من ابصار العیون». 


2- حدتتا علر بِنْ لحَمَد بن مَحَمَد بن عمران الدَفاق ر حِمَهٌ ال قال حَدتنا 


و آ ی م 2 2 4 و 
مُحَمَذد بنْ ایی عبد الله الکوفت عَمن 3 ره عق فکقد ان عیسی عن 5اه 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن مجمدٍ بن عمران دقاق رحمه له گفت 
که حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد اللّه کوفی از آنکه او را ذکر کرده از 
محمد بن عیسی از داود بن قاسم یعنی ابو هاشم جعفری که گفت به آبو 
جعفر پسر حضرت امام رضا یعنی امام محمد تقی علیهما السلام عرض 
کردم که لاد رکه الأبْصارٌ و هو بذک الصا فرمود که ای ابو هاشم خیالها 
که در دل سر میزند از دیدن چشمها باریکتر و وسیعتر است و گاه باشد که 
تو بخیال خود سند و هند و شهرهائی را که در آنها داخل نشده درک میکنی 
و نمیتوانی که بچشمت نها را دریابی و خیالات که در دل سر میزند 
نمیتواند که خدا را دریابد پس حال چشمها چگونه باشد. 


حدیت 13 

13- حدتتا عل برد 4 خحلد بن. رن الدفاق رضی ال عَنه قالَ 
حد له مَحَمَذدٌ ین آبی عَبد ۹ ۱ بت مَحَمّد بن اس شقاعبل رمک عن 
لت تن اس عن گر تن صالم جر الخْسَیْن بن سَعید(1) 


1 


ص: 176 


1- الحسن و الحسین ابنا سعید بن حماد الأهوازی کانا من آصحاب الرضا و 
الجواد علیهما السلام. موثقان عند الاصحاب, و کثیرا ما یذکر آحدهما مکان 
الّخر فی استاد 1 الشیخ رحمه له قی 
ی یا 
ای ی و هه ود ی 
سماعه فانه یختص به الحسن, و الحسین انما پرویه عن اخیه عن زرعه, و 


الاقی ها تفای یه مش کی کش خیم زا دراو ای ال 


1 که مر تقتشیر الموقق کی الخدیت الاولمن البات السادشن. 
2- فی آکثر النسخ النمط الوسطی بمعنی الطریقه صیٌ تأنیثه باعتبارهاء و 
بانی مان آخر. 

3- النور تجلّی الشی ء و ظهوره فکل موجود |ذا تجلّی لموجود کان هذا فی 
نور الموجود المتجلی و عارفا به بقدر نورانیه نفسه و ذاک مستبینا له», و 
کلما کان النفرانبه آشه کان التجلی. آکفر. فالعزخان انم فالتتن. صلی: الله 
علیه و آله تجلی له کل شی ‏ بکماله لانه آشدٌ نورا من کل شی ‏ الا ال 
تهالی فانه تعالی تجلی له علی قدره لا علی قدره لانه لا یتناهی فقال صلّی 
اللّه علیه و آله: «ما عرفناک حقْ معرفتک» و قال: «لا آثنی ثناء علیک آنت 
کما آثنیت علی نفسک» و وصف النور بهذه الالوان اشاره الی مراتب ب آنوار 
الْشیاء التی کلها من تور اللّه تعالی. و النور الّام فوق التمام هو نور اللّه و 
ای ار ور ی اه 
الناظر فی مواضع ذکر النور فی الکتاب و السنه یظهر له احکامه. و فی 
پا ها مه 


الکتاب: «فمن ذلک النور نور اخضر اخضرّت منه الخضره الخ-». 


یا مُحَقَدٌ قا شهة به الکِتاث و الشَْهُ متخ الَْایلونَ به 
ترجمه. 
حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد پن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از حسین بن حسن از بکر بن صالح از حسین بن سعید از ابراهیم 
بن محمد خزاز و محمد بن حسین که گفتند بر آبو الحسن حضرت امام رضا 
(ع) داخل شدیم و حکایت نمودیم از برایش آنچه را که روایت شده و 
مشبهه میگویند که محمد (ص) پروردگار خود را دید در هیثات و صورت 
خوان وی لاه وین آندام با کم ال که هر کال شوم اد 
ی ی و ی ار ی 1 
کردیم که هشام بن سالم و صاحب طاق و میثمی میگویند که آن جناب از 
پائین تا ناف میان تهی است و باقی مانده بدنش تو پر است که میان ندارد 
حضرت بر رود در افتاد و سجده نمود و گفت که پاک و منزه میشمارم ترا 
جهت تو را وصف نمودند و ترا پاک و منزه میشمارم اگر تو را می شناختند 
هر اینه تو را وصف میکردند بانچه تو خود را بان وصف فرموده پاک و منزه 
میشمارم تو را چگونه نفسهای ایشان ایشان را فرمان برداری نمود که تو 
را بغیر تو تشبیه کردند خدای من تو را وصف نمیکنم مگر بانچه تو خود را 
بات وصف فرموده و تو را بآفریدگانت تشبیه نمیکنم و توئی سزاوار هر 
خوبی پس مرا اک ۱ 
و فرمود که آنچه را توهم کنید از هر چه باشد و بخیال شما در آید خدا را 
غیر از آن توهم کنید پس فرمود که ما آل محمد گروهی هستیم بیک روش 
و میانه رو که آن کس که از حق در گذشته یا دست بالا را گرفته ما را در 
نيابند و آنکه در پهلو در آمده ما را سبقت نگیرد یا بسوی ما نشتابد حاصل 
فعتی: انکه. آنها که از حور کذشته ند بسوی ما باز نمیگردند و آنان که 
یب ار ی ی 
که رسول خدا (ص) ور ان هنگام که بسوی عظمت پروردگارش نظر نمود 
در هیتات جوان مذکور و در سن پسران سی ساله بودای محمد پروردگارم 
از آن عظیم تر و جلالتش از این بیشتر است که در صفت آفریدگان باشد 
محمد میگوید که بآن حضرت عرض کردم که فدای و کردم که نود: آنکه 
پایهاییش در سبزی بود فرمود که آن محمد است (ص) که عادتش این بود 
که جوب بدلش ی پروردگارش می نگریست و ر در نوری جون تور 


بدرستی که نور خدا پاره از آن سبز است و پاره از شرع وریازخ ان آن 
سفید و پاره غیر از اینها است ای محمد انچه کتاب خدا و سنت رسول 
(ص) از برای آن شهادت دهد ما بان قائلم و تفسیر این حدیث را فی 
الجمله در کتاب مرات الرائی ذکر کرده ام هر که خواهد بان رجوع نماید. 


ص: 178 


حدیت 14 


زو او و 0 0 0 ۳ ور ار 1 3 3 
حَدذتتا محمد 5 بنْ مُحَمَد بن عضام الکلییيش رضی | ۵ 
۶ 0 0 0 اس - 0 ۳ م2 0 اس ات ی ‌ رز 
حقذ تن تقنوت ال عن طلث نمشد عع 1 بن زیاد و غیره عَن 
01 5 9 بت ۳ ۰ 01 


ِ وت وروت 7 ۷ 9 وق 
آبی عبد الله ع قال قال: ان اللع عَظيمّ رفیع لا یمد العباذ علی صفته و لا 
0 + ور 2 .1 . 5 7۵ سح و 0 و . و و 9 بی مت ی و 
بپلعوت کنة عَظمته- لا ندر که ۱ بصاژ و هو پذرک ۱ 9 هو اللطیف 
الحَبیرٌ و لا بُوصف یکیف و لا آین و لا جَیت(1) اصفه یکیف و هو الذی 


3 31 ۳ 7 عش  <‏ 0 0 ۳3 
هه باین و هو الذی این الاين حبّی ضار آینا, قعرفث الاين بما ین لتا من 
۱ 1 39 مق 2 خر 
۵ 0۳ ۳ 9 ۱ و و ‌ -1۱ ۳ پ . ام ‌ 
یِمَارحَیت ۳ مِن الحیتِ و للة تبارک و5 تالي 5 < فی د امکان و 
9 ی ۳ 9 0 0 ۶ 0 0 ۳ 
ارت مِنْ کا شَی ء- لارندرِکة الابصاژ و هو در الابصار لا ال ۱ هو العلث 
العظیمٌ- و هو اللطیف الخبیر 
طیم- 5 سِ بیز. 


حدیث کرد ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «رضی» گفت که حدیث 
ار مد و ان هی ور هن 
ی ی 
ایست که بندگان قچرت بر اين ندارند که او را وصف کنند ۳ 
نمیرسند لا تذركة الصا و هو بذرک الصا و و اللطیف الْعَبیژ و بچون و 
کجا و اینجا و انجا يا کی او را وصف نتوان کرد که کسی بگوید که آن جناب 
چونست يا در کجا میباشد یا در مکان مخصوصی است يا در چه زمان بوده 
و چگونه او را بچون وصف کنم و حال انکه او همانست که حقیقت چون را 
موجود فرموده تا آنکه چون چون شده پس چون را بآن چون که از برای ما 
چون نموده شناختم يا چگونه او را بکجا وصف نمایم و حال آنکه او 
همانست که حقیقت کجا را وجود داده تا آنکه کجا کجا شده پس کجا بان 
کجا که از برای ما کجا نموده شناختم یا چگونه او را بحیثیت وصف کنم و 
و اه وا 
۱ 
خدای تبارک و تعالی در هر مکانی داخل و از هر چیزی بیرونست لاد 

و و مج 
پا متعالی است از امثال و اشباه و او است رسنده بدقائق اشیاء که باسرار 


همه خلائق آگاهست و دانا است بتدبیر و مصلحت ایشان و همه کردار و 


رن 179 


1 المواد به الزمان علی: ها قیل یه -یاتی له قلیلا: آو المرادبه. اختلاف 
الجهات و الحیثیات فی ذات الشی ء الموجب للتکثر. 


مس نآ 
5- آیی رَجتَه ال قال نا سَغذ بش عَبد ال عن |تراهيم بُن هاشم عَن 
بت َ و _ ]| ء م لا ۹۵ .. م ‏ 9 اش 9 ۹ وت لها 
مر ابی تجرا| «عِن محمد بن ستان غّن ابراهیم 9 الفَصَل بابتی محمر 
سا لله س کت 0 ۳۹ ِ- | - . 0 ۳1 

الاشعرپین عن عبید بن زرارح عن ابیه قال: قلث لابی عبد الله ع جهلث 
7 9 - > ]7.9 ۲2 2 
فداک العشية ال تث تَصیتبٌ_رسول الله ادا انزل علیه الوخی فقال 
9 تب + 1 ِ" 02 ۳ ۳۳ ِ ت چا ار 1 7 و 1 یرو فرن یر 
اک ادا 2 بَکُن یت و بن اللّه أَحَد ذاک ادا تجَلّی اللَهٌ لَ قال تم قال تلک 
تاو رن و" | و ]9 ی لا ِ 

النبعه یا زراره و | بتخشع(1) 


حدیث کرد ما مارا بفوم ره 2 گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد 
اللّه, از ابراهیم بن هاشم از ابن ابی نجران از محمد بن سنان از ابراهیم و 
فضل پسران محمد اشعری از عبید بن زراره از پدرش که گفت بحضرت 
صادق (ع) عرض کردم که فدای تو گردم غشیه و بیهوشی که برسول خدا 
(ص) میرسید چون وحی بر او نازل ميشد چه بود راوی میگوید که حضرت 
فرمود که آن در وقتی بود که در میان او و خدا کسی نبود و آن در وقتی 
بود که خدای از برایش متجلی و ظاهر میشد راوی میگوید که بعد از آن 
فرمود که آن پیغمبریست ای زراره و شروع فرمود که فروتنی مینمود. 


ص: 190 


1 من ان یکون «آقبل» فعل ماض من للاقبال و ضمیره یرجع الی 
الامام علیه السلام آی و آقبل علیه السلام الی اللّه تعالی حین التکلم بهذا 
الکلام بحاله التخشع و الخضوع, و فی نسخه(د) و(ب) و(و) «یتخشع» علی 
صیغه المضارع. سمل آن یکون فعل آمر من القبول خطابا لزراره آی و 
اقبل ما قلت لک بقلبک بتخشع و خضوع, الا ۳ لا یناسب نسخه «یتختتیع », 
و فی نسخه(ج) و حاشیه نسخه(و) «و قال یتخشع» ای و قال زراره: 
یتخشع الامام علیه السلام حین التکلم بهذا الکلام. 


6- حدتتا مُحَقَذٌ بُنْ الحسَن بُن أحْمَد بُن الولید رضی اللَهْ عنة ال حد7ه 
۰ هِ 


ابر اهیم نْ هاشم عَنِ ابن, ایی غمیرٍ عَن رام عن ۳ عَبد الله ع ِ 
سَمعثة یِفول رای سول آلله ص رب عَرٌ و جّل : یی بقلبو(1). 


«ِ ی ی ی ی ی 
3 ۳ از آن حضرت ۳ ی رسول خدا| (ص) پروردگار 
خودش عز و جل را بدل خویش دید 


حدیت 17 


و ی و 
کاظم (ع) عرض کردم که آیات رسول خدا (ص) پروردگار خودش عز و جل 
را دید فرمود آری اور را بدلش, دید آیا نشنیده ای که خدای عز و 
میفرماید که ما کدّبِ الْفْوَاد ما ای بان معنی که گذشت و حضرت کی 
که او را بدیده ندید و لیکن او را بدل دید. 


ص: 181 


1 کلام المولفی رختفم الاب 


حدیث کرد ما را پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه از 
قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داود منقری از حفض بن غیاث یا 
غیر او که گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل 
رای یش آیاتِ ره ااکرت کده رنه آن در باب هشتم از این کتاب 
گذشت و در باب سی و ششم نیز مذکور می شود و حضرت فرمود که 
جبرئیل (ع) را و بر ساق پایش مروارید نود مانند قطره های باران که بر 
تره باشد و او را ششصد بال بود که ما بین اسمان تا زمین را پر کرده بود 


حدیت 19 


9- حذتتا عَل بن أَحْمَد بن مُحقّد بن عقران الدقاق رحِمَة ال قال حَدتتا 
۴4 ۴4 0 

۱ ن 7 الله بنْ ِ الرَویانٌ قال 

بن عَلِيْ بن الحسن بن رید بّن الحسن بن 
ن اراهیع تن آبی ممود قال قال عَلِنْ بُنْ مُوسی 
عَرّ و جَل- وَجْوةْ یوَمَیْذٍ ناضرَة الی زبها ناظرَة (2) 


حدیث کرد ای هب ی ی ای 3 
حدیث کرد و ی مارا کنیع ام 
ات کت کن شا اند اه و سم 
علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام از 
براهیم بن ایی محمود که گفت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) دز تسرح 
قول خدای عز و جل وَجُوهْ یَومَیْذٍ ناضِرَة اٍلی زبها ناظِرَهْ که ترجمه اش 
اینست که روئی چند در آن روز تازه است" بشسوی پروردگار خود نگرانست 


فرمود که یعنی آن رویها تابان و درخشانست و ثواب پروردگار خود را می 
تخرد با اطار آن دارد. 


لفق 7 مه ال قال حدت 
سی تن یزان اللَحَعنْ عن 
بن ! وفله ِ" 1۳۹ عَنْ آبی تصیر عَن آیی عَبد 

قال. لث له آغبونی غن اللّه عَرّ و جل هل جراخ أ لمَومئون یوم 
لقیامه قال تم و قَد رَأوة قَبل یوم القیامه ققلث متی قال چین قال لهُمْ- | 

ریکم قالوا بلی تم سکت سَاعة ثم ال و اِنّ المْوْمنینَ یروت فی 
الذییا بل یوم القیامه ‏ لست تراة فی وفتک هَدّا قال آبو تصیر ققلث له 
جُهلث فداک قاحدّب بهذا علک ققال لا قاتک ادا خلت به فاگره فتیز 
جامل یمَفتی ما تفُولة نم در أنّ دَلِک تشبية کقر(() و لَیسَتِ الرّْیِةُ بالقلب 


کالرَوّیه بالعین تعالی ال عَمّا بِصفْهٌ الْمْسَبهُون و المَلْجدُون 


1- «کفر» فعل ماض جواب اذا. 


حدیث کرد ی ی ی و و 
حدیث کرد ها سح ی سم الق کر تحت کرو ۱ 

۳ 
بصیر از حضرت صادق (ع) که گفت بآن حضرت عرض کردم که مرا خبر ده 
از خدای عز و جل که آیا مومنان در روز قیامت او را می بینند فرمود آری 
و پیش از روز قیامت او را دیدو اند عرض کردم در چه زمان فرمود در 
هنگامی که بایشان فرمود که لسث بدیکم. فالها تلن. بعتی ابا تنگم 
فرفرد کان نها سفنت که اری کوپزرورد کار مان نش خصرت سای ساکت 
شداند بعد از آن فرمود که و موّمنان در دنیا پیش از روز قیامت او را می 

7 ۱ ۱ 0 3 1 
بان حضرت عرض کردم که فدای تو گردم پس من باین از تو حدیث کنم 
فرمود نه زیرا که تو هر گاه باین حدیث کنی پس منکری که جاهل باشد 
بمعتی آنچه ما فيکوئيم. ان:را انکار کند.و بعد از آن تقدیر کتد که این تشبیه 
و کفر است باعث این ناخوشی تو خواهی بود و دیدن بدل چون دیدن 
بچشم نیست خدا برتر است از انچه فرقه مشبهه و ملحدان او را وصف 


1 


ر م۶ ِ 9 ۰ ۳ 1 ۳ 
1- حدنتا أحْمَذ بنْ زیاد بن جغفر الهَمدانیٌ رَحمَهة الله قال حَذدتتا عَلیّ بن 
9 ۳ اً را را ۵ صا یرت 2 0 1 0 ۳ رز له 212 
تراهيم عَن آیبه اتراهيم تن هاشم عَن عند البشلام تن ضالج روت قال: 


0 ۱ 1 یت ۱ ِ 1 0 ٩‏ 7 ]1 
بژویه أهل الحدیتِ لنّ لموینین 2 یرُورونَ رََهْمْ من متاز رلهمٌ فی الجَتّه ققَال 
ع یا ابا الط ی 0 مَحَمّدا ص علی جمیع خلقه 


الذین ایو هه وق دهم و قال ی مت 
زارنی فی حیایی او بعد مَوّتی فقذ زار اللة دَرجَة الثبیٌ ص فی الجنه ارفع 
ِِِ 

ث 


الکرَجَاتِ قمَن زارة |لی دَرجنه فی اجه من مَئزله فقو ار الل تبار 

تعالی ال فلت له با ان سول الله قما غتی الختر الذی تووة أنْ توا 
لا الة الا اللةٌ النظر الی وَجّه جه الله قال ع يا آبا الصَلتِ ء من وضَف اللة بوجه 
کالفخوه ققَه کقر و لکن وه الله أبتَاٌ خْ و رَسْلَه و ججَجْه ُجَخَة ص هم الذ #9 


لله و الی دینه و مَفرِفَته و قال اللةٌ عَرّ و جل کل من عَلیها فان. 


0 3 ۳۳ ۳۹۳ ۴4 ۳۳ 

و قَالَ عَرّ و جَل کل شی ء هالک الا وجْهغ(1) قالّطر |لی آئبیاء ال و رس 
و خجَجه ع فی دَرَجاتهم تَوابٌ عَظيم للموّمنین یوم القیامه و قَذٌ قال الب 
ص من ابقض اهل بیتی و عثرتی لم یرنی و لمْ اره یوم القیامه و قال ع ان 
فِیکم من لا یرایی بَعْدّ آن قارقیی با آبا الصَلت لِنْ ال تبازک و تقایل 
بُوضفٌ یمگان و لادُرکَة الابْصارٌ و الاوهَام ققال فلت له یا ان سول اللّه 
قاخبژنی عَن الجنه و الثار | هما الِوْم محلوقتان فقال تَعَمْ و ان سول الله 
ص قذ دَحل الْجِنَه و رأی الثار لمّا غرج یه الی السّماء قال, قفلث له ان 
ما بَمُولون الما الوْمّ مَقَدْرَتان عیْر مخلوقتین ققال ع ما آولیک منّا و لا 
تن منهْمْ مَن انکر < الجَنّه و الثار قَقَدٌ دب الثبت ص و کذبتا و لا ین 
ولابیتا علی شی ء و یحَلذ فی تارٍ جَهنم قال اللة عز و جل- هذه جَهَنْمٌ التی 
ب یها الْمُجَرِمُون. تطوفون بیتها و بین میم ان (2) و قال الثبثْ ص لها 

غرج یی الی السَمَاء أحَد بیدی جبْرئیل قَادحلیی الجِنةّ فتاولنی من رطع 
قَاکلثه قتحَوّل لک نطقة فی ضلبی فلا َْبطث ی الارْض واقفث خديجة 
قحملت بقاطِمه ع قَقَاطمة حوراء اسبّهُ و کلما اشْتَفث الی رایحه الْجَتَّه 


حدیث کرد ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از عبد السلام بن صالح 
هروی که گفت بحضرت علی بن موسی الرضا (ع) عرض کردم که با این 
رسول | لله چه میفرمائی در حدیثی که اهل حدیث آن را روایت ۵ میکنند که 
موّمنان در بهشت در منزلهای خود پروردگار خود را زیارت میکنند حضرت 
(ع) فرمود که ای ابو الصلت بدرستی که خدای تبارک و تعالی پیغمبرش 
ی 
طاعت او را اطاعت خود و متابعت او را متابعت خود و زیارت او را در دنیا 
و آخرت زیارت خود قرار داد پس آن جناب عز و جل فرمود که من بطع 
سول قَقَدٌ آطاع اللةَ بعنی هر که رسول و فرستاده خدا را که محمد 
است فرمان برد پس بحقیقتٍ که خدا را فرمان برده و فرموده که ان 
الذین یبا یوتک تما یبایٌون ال ید اللّه قَوّق یدهم یعنی بدرستی که آنآن 
0 ۱ نت 
بالای دستهای ایشان است و پیغمبر (ص) فرمود که هر که مرا زیارت کند 
در حیوه من يا بعد از وفات من بحقیقت که خدای تعالی را زیارت کرده و 
درجه پیغمبر (ص) در بهشت از همه درجها بلندتر است پس هر که او را 
زیارت کند در بهشت و از منزل خود بسوی درجه آن حضرت رود بحقیقت 


که خدا تبارک و تعالی را زیارت کرده ابو الصلت میگوید که بآن حضرت 
3 1507۳ ت کرده اند که واب 
للم ای رین سه ها ای تست سر وه کی اد 
ابو الصلت هر که خدا را وصف کند بوجه و روئی چون رویها بحقیقت 
کافر شده و لیکن وجه خدا پیفمبران و رسولان و حجتهای اویند صلوات الله 
علیهم و ایشان آنانند که بایشان بسوی خدا و بسوی دین و معرفتش توجه 
می شود و خدای عز و جل فرموده است که کل من عَلیها فان و یبَقی وَجْة 
ریک یعنی هر که بر روی زمین است نیست خواهد شد و باقی میماند وجه 
پروردگار تو و آن جناب عز و جل فرموده است که کل شم ع هالک لا 
مه که ترجمه آزن ۵«هدجوهی. که دز ان متصور است در باب خود مذکور 
خواهد شد و ظاهر این حدیث چون ظاهر آیه آنست که ضمیر وجهه بخدا 
برگردد و حضرت (ع) فرمود. پس نظر کردن بسوی پیغمبران و رسولان و 
حجتهای خدا در درجهای ایشان در روز قیامت ثواب عظیمی است از برای 
مومنان و بتحقیق که پیغمبر (ص) فرمود که هر که خاندان من و عترت مرا 
دشمن دارد در روز قیامت مرا نبیند و من او را نبینم و آن حضرت (ع) 
فرمود که در میان شما کسی هست که بعد از انکه از من مفارقت کند مرا 
نبیند ای ابو الصلت بدرستی که خدای تبارک و تعالی وصف نمیشود بمکانی 
و بدیدها و خیالها دریافته نمیشود ابو الصلت که عرض 
کردم که یا ابن رسول اللّه مرا خبر ده از بهشت و دوزخ که آیا آنها امروز 
آفریده شده اند فرمود آری و بدرستی که رسول خدا| (ص) داخل بهشت 
ار ای اراس سا ار اد ال 
میگوید که عرض کردم که گروهی میگویند که آنها امروز مقدرند ۰ 
مخلوقند که هنوز آفریده نشده اند حضرت ع( فرمود که آن گروه از ما 
تتششتخ و ضا. از ابشان سيم هو که افریدن بهست :و دوخ را انخان کند 
بحقیقت که پیغمبر (ص) را بدروغ نسبت داده و ما را تکذیب کرده و از 
ولایت ما بر هیچ نیست و در آتش دوزخ مخلد و جاوید باشد خدای عز و جل 
فرموده که هذو جََتْمُ التی یُکَدّْ با المَجُرِمُونَ تطوفون بیْتها و بَیْنَ میم 
آنٍ یعنی اینک آن دوزخی است که تکذیب میکردند بآن گناهکاران و آن را 
باور نمیداشتند میگردند میان دوزخ و میان آب گروهی که گرمی آن بغایت 
رسیده و پیغمبر (ص) فرموده که چون مرا بسوی آسمان بالا بردند جبرئیل 
دستم را گرفت و مرا داخل بهشت گردانید و قدری و از خرمای تر ان را 
بمن داد و من آن را خوردم پس آن نطفه شد در صلب من و چون بسوی 
زمین فرود امدم با خدیجه مجامعت کردم و بفاطمه حامله شد پس فاطمه 
حور سرشتی است ادمی زاد و در هر زمان که ببوی بهشت مشتاق شوم 
بوی دخترم فاطمه را ببویم. 


ص: 19 


2 رکف :214 


و ۳ 9 ِ لا بر 7 
2 حدنتا مُحَقَدٌ بُنْ مُوسی بُن الِمتوکل رَچمة اللة قال حَدَننا عَلِیٌ تن 
لحْسَینِ السَعْدبَاد عَن امد بُن آيی عَبّد الله الرقت عَنْ آییه محَمَد بُن 
3 ۳ 0 هه 
۶ 


انحوست عم آن االف عر و 
مل 1 بو یه رز و ۱ سال الله ر ول آن بریه بر یه کر 


عکانه فی:خال تزلرل فسذف کرانی و ماه آنک لا ترانی, آیدا ان الختل ۱ 
یکون ساکنا متجرکا فی حال ایدا و هذا مثل قوله عز و جل- و لا یدّحْلونَ 
الْجَتَةٍ علی یلح الْجَمَل فی سَمٌ الخباط(2) و معناه أنهم لا یدخلون الجنه آبدا 
ما لا بلج الجمل فی سم الخباط آید. فلا تجلی رل آی ظهر لجیل 
آیه من آیاته و تلک الأیه نور من_الأنوار التی خلقها القی منفا علی :.دلک 
الجبل- جَعَلَةْ دکا ‏ خر مُوسی صَعقا من هول تزلزل ذلک الجبل علی عظمه 
و کبره-(3) 


ص: 196 


1- الاعراف: 143 

2 الأعراف: 40. 

3- فی نسخه(و) و(ج) «تدکدکه و تدکدک ذلک الجبل» مکان «تزلزله و 
تزلزل ذلک الجبل» فی الموضعین 


قلمّا آفاق قالَ سْبُحاتک بت یک آُی رجعت الی معرفتی بک عادلا عما 
حملنی علیه قومی من سوالک الرویه و لم تکن هذه التوبه من ذنب لاأن 
الأثییاء لا یذنبون ذتبا صغیرا و لا کبیرا و لم یکن الاستئذان قبل السوال 
بواجپ علیه لکنه کان آدبا یستعمله و یأخذ به نفسه متی آراد آن یسأله 
علی آنه قد روی قوم آنه قد استأذن فی ذلي فآذن له لیعلم قومه بذلک آن 
الریه لا تجوز علی الله عز و جل و قوله و آتا | ول ون بقول وا آول 
المومنین من القوم الذین کانوا معه و سالوه آن ال ربه آن پریه ینظر 
الیهبانی لا بری. 


و الأخبار التی رویت فی هذا المعنی و آخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی 
مصنفاتهم عندی صحیحه و انما ترکت ایر ادها فی هذا الباب خشیه آن 


یقرآها جاهل بمعانیها فیکذب بها فیکفر بالله عز و جل و هو لا یعلم. 


و الأخبار التی دکرها اخفد بو عحمدسن. نی افی تواذرق و آلتی: ادها 
محمد بن آحمد بن یحیی فی جامعه فی معنی الرویه صحیحه لا یردها الا 
مکذب بالحق آو جاهل به و آلفاظها آلفاظ القرآن و لکل خبر منها معنی 
تقی لیم و اتعطیل .وه تست آلوجید و فد اما الانمم خی آن. لا رکام 
الناس الا علی قدر عقولهم. 


۵ نی الرفية الوارین: قی. ااخبار العلم.ه لک ان الدنیا دار شکوک و 
ارتیاب و خطرات فاذا کان یوم القیامه کشف للعباد من آیات الله و آموره 
ها مه 
تصدیق ذلک فی کتاب الله عز و جل- لَقَوٍ کنّت فی عَفَلَهٍ من هذا قَکسَفُنا 
عنلک غطاءک فبَصرک الم حدیث(1 ط) 


ص: 187 


1- ق: 22 


فمعنی ما روی فی الحدیث آنه نه عز و چل یری ی یعلم علما یقینا کقوله عز 
أ ال ریک ف مَدّ الظل(1) و قوله أ لَمْ تر اٍلی الذعم حاخ 


تر 
اتراهیج فی یه (2) و قوله ألْ تز (لی الذین خرَخوا من دبارهة و قوف 
خر المَوّتِ (3) و قوله ا لمُ تر کف ققل ریک بأصحاب الفیل (2) و آشباه 
ذلک من رقبه القلب و لیست من رویه العین و آما قول الله عز و جل قَلَمَا 


فمعناه لما ظهر عز و جل للجیل بآیه من آیات التخره التی 
یکون بها الجبال سرابا و التی ینسف بها الجبال نسفا تدکدک الجبل فصار 
ابا تصمل بای الا و فد یل انا له من تور عون 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن حسین سعدابادی از احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش 
محمد بن خالد از احمد بن نضر از محمد بن مروان از محمد بن سائپ از 
ابو صالح از عبد اللّه بن عباس که در تفسیر قول خدای عز و جل قَلَمّا آفاق 
قال شبحاتک ثبْت ایک و آتا ال المَوَمنِینَ که ترجمه اش اینست که پس 
چون موسی بهوش باز آمد گفت که پاک و منزه میشمارم تو را توبه کردم 
و بازگشتم بسوی تو و من اول مومنانم گفت که میگوید پاک و منزه 
میشمارم تو را توبه کردم بسوی تو از آنکه دیدن را از تو سوّال کنم و من 
اول مومنانم باينکه تو دیده نمیشوی. 


ص: 199 


1- الفرقان: 45. 
2- البقره: 258 
3 البقره: 3 2. 
4- الفیل: 1. 


9 ک موسی 7 دانسته بود که ِ عز 0 دیدم بر آ روا 0۳ 
و جز اين نیست که از جانب قومش از خدا سوّال نمود که خود را باو 
بنماید تا بسویش نظر کند در هنگامی که در اين باب بر او الحاح و اصرار 
کردند پس موسی این را از پروردگارش سوقال نمود بی آنکه 1 
رخصت طلبد پس گفت که رب آرنی أَنْظَر الیِک قال ن ترانی و لکن النْظَرٌ 
ای الْجَبَلِ قٍَنِ اسْتَقرّ مَکاتَهٌ یعنی در حال خورد و مرد شدن و کوبیده شدن 
آن کوه فسوف ترانی و معنیش آنست که تو هرگز مرا نبینی زیرا که کوه 
هرگز در یک حال هم ساکن نمیباشد و هم متحرک و اين مثل قول آن جناب 
است. که لا پذخلون الحته. خی بلع: الجمل: قی: نسم الخیاطا بعنن .هم این 
۳۰ 
سوفار سوزن و معنیش آنست که ایشان هرگز داخل بهشت نشوند چنان 
که شتر در چشمه سوزن هرگز داخل نمیشود و مراد اینست که چنان که 
این صورت هرگز وجود نگیرد ایشان نیز ببهشت نروند و از اینجا است که 
شاعر گفته که آنچه بر من میرود گر بر شتر رفتی ز عُم- بر زدندی کافران 
در نت الماوق علم فلا تخلی رب للجیل. بعی. ان جناب ظاهر و آشکاز 
شد ازترای آن کوه پنشانهان 0 او زا هی ار ورهانت 
که خدا آنها را آفریده که قدري از آنها را بر آن کوه انداخت فجعله و در 
قرآن جعله بدون فاء است دکا و خر مُوسی ضعقا يعني از هول و ترس 
پاره پاره شدن آن کوه با وجود عظمت و بزرگی آن قلَمّا آفاق قال سْیْحاتک 
تبث ایک یعنی بازگشتم بسوی معرفت و شناختم بتو در حالی که عدول 
کننده ام از آنچه قوم من مرا بر آن داشتند از سوّال کردن از تو دیدن را و 
اين توبه از گناه نبود زیرا که پیغمبران گناه نمیکنند ۹ 
بزرگ و رخصت خواستن پیش از سوال ثر آو. واختب: تبوخق لیکن آن ادبی بود 
ان تال سسو و فوز را تا میرف در هر رها که متواست 
کف از اه وال کنجبا انکه کروهن زوانت ت کرده اند که موسی در این باب 
وی ی زا و مس ی 
دیدن بر خدا روانیست و قول او که 3 تا ول الَمَوْمنین میگوید و منم اول 
فقمای از از گروه که با او بودند و از او خواسته بودند که از پروردگارش 
سوال کند که خود را باو بنمای د تا , تشون و که با یداه نو دید تمیتانوی 
و ترجمه آیه در حدیث بعد از این می آید و اخباری که در این معنی روایت 
را را 
اند در نزد من صحیح است و جز این نیست که من ایراد آنها را در اين باب 
مقصود از آنها زا تمیداند: آتهاا را اند ماما تکذیب کند و باور ندارد و 


بخدا کافر شود او نمیداند و اخباری که احمد بن محمد بن عیسی آنها را در 
نوادر خویش ذکر کرده و آنها که محمد بن احمد بن یحیی در جامع خود 
ایراد نموده در معنی دیدن خدا صحیح است که آنها را رد نمیکند مگر کسی 
که مک ی با حاها بان اش و العا نات الما فراست مسر رم 
ات نها ترا تون است. که تشببته+ تقطیل .را نف میکنن و خی را تایت 
رای اه ام مارا ار ات ام یم تس 
قعر. زر اندازم عقلهای ایشان و معنی دیدنی که در اخبار وارد شده علم 
است و بیانش انست که دنیا خانه شکها و در شک افتادن و اندیشها است 
که در خاطر گذرد و چون روز قیامت شود از آیات خدا و امورش در ثواب و 
عقابش آنقدر از برای بندگان کشف و ظاهر شود که شکها بان بر طرف 
تقو کففت ق دایز وال معلیم کرو ی ایب در کیان 
خدا لَقَدٌ کنّت فی عَفْلَهٍ من هدا قکسَفنا عَنک غطاءک قَبصَرّک الوم حدی 
است یعنی هر آینه بتحقیق که بودی در دنیا در بیخبری از اين روز پس 
برداشتیم از پیش دیده تو پوشش غفلت تو را پس دیده ات امروز بسبب 
کشف عطاء و رفع حجاب تیز است در دیدن آنچه نمیدیدی پس معنی انچه 
ی 
شود دانستن یقینی بجهت قول خدای عز و جل | لمْ تر ٍلی یک گیف م1 
الظل یعنی ایا ندیدی و ننگریستی بسوی پروردکار خود #‌ دیدی و 
رانستی که چگونه کشیده و گسترانیده سایه را و قول آن جناب الم تر (لی 
النی حا اتراهیم»فن ۶ب بعنی ابا تذیدی سنوی آن. کش که.با آتراحیم 
محاجه کرد و حجت آورد در باپ پروردگارش و قول آن جناب الم ترَ ای 
الذین خوخوا من دارهم هر الوف یعنی ابا ندیدیه نظن تنکردی بعال آن 
کسانی که بیرون رفتند از خانها و میزلهای خویش و حال آنکه ایشان چندین 
هزار کس بودند و قول آن جناب الم تر کی قَعَل رَبْکَ باضحاب الفیل 
یعنی آیا نظر نکردی که چگونه کرد پروردگار تو با خداوندان پیل که ابرهه و 
لشکر اویند و امثال این آیات از دیدن دل و از دیدن چشم نیست و اما قول 
خدای عز و جل اذا تجلی ر لِلجَبِلٍ معنیش انست که چون خدای عز و جل 
ی ای 09| بان رات 

مق وق ق تشر تسف نوتس آاست: که حون آت مشماگ و ان 
نیست و نشانهائی که کوهها را پراکنده میسازد پراکنده ساختنی یعنی آنها 
را چون ریگ روان میگرداند و پراکنده میسازد پس آن کوه ریزه ریزه شد و 
خای گردید زیرا که آن طاقت برداشتن این نشان را نداشت و بعضی گفته 
اند که نور عرش از برایش ظاهر شد 


ص: 199 


3- حَدَینا آبی رضی ال عَلة قال حَدتبا سَذ بُنْ عَبد الله عن الْقاسم بن 
مر الاطقهانت عن سلیمان پُن داود المتقرطم عن حفص بن غاب الخعو 
الْقاضی قال: بتالث آبّا عَلدٍ الله ع عن قول الله عَرّ و جل- فلا تجلی رب 
لِلجبل جَعَلَهٌ دکا قال ساح الجبِل فی البجر فهَو بهّوی حَتّی السّاعه (1) 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله 
از قاسم بن محمد اصفهانی از سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیات 
نخعی قاضی که گفت جضرت صادق,(ع) را سوال کردم از قول خدای عز 


و جل فلا تجلی ره لِلجَبِل جَعَلَهٌ کا فرمود که آن کوه در درا فرورفت 
پس آن فرو میرود تا اين ساعت يا تا روز قیامت 


حدیث 24 
ِ_ ّ ۳ ن 9 
4 و دیق ما دکَریة ما حگتنا به تییم بنْ عَبد اللّه بن تمیم الفْرَشِ 
۳ و هو 2 م للا. 1 عد ود حر 6 | : ۵ ء ۵1| + له 2 و 98 ح ه | در 
و ی و 
بن د الجَهّم, قلل: حصضر 2 مون 5 عنده الرضا عَلب بن 
۱ .2 دب 


۹ 3 تج تتر ۳ ۷ 4 وس - ۳ 
ارت الط ال فال لن ترا الایع کت جوز آن کون کلم الا 
۳ 0 اس 0-۲ و 31 نیت ۲۳ 7" : و ۱ و ی -]0 7 9و 9 
مویینی بنْ عقران ع لا بقلم آن ۱ تا وکرة لا جوز غلیه الرَویة حبي 
بسا ها السُوّال- ققال الزضا ع اِنْ کلیم الله مُوسی بن عفران ع علم آأنّ 

ثِث/ 5 ۳ سل 9 ۳۹ 1 
ال تعالی عن آن یی بالأنهاي و لکتَة لا که ال عرّ و جل و قتبة تجه 
۳ زر 11 ِ ]ور و تلا ۳ للا رم ۳ مس - 22 ِِِ 1 
رجع الی قومه قاحْتَرهه آَنْ الله عرّ و جِل کلمة و قرب و تاجاه عقالوا لُن 
3 س لها 9 م2 ۳ ۳ مر ۵ ۳ 3 مس 6۵ سب سِ ۲ ‌ِ 
نون لک ختی تَسْمع مَهّ کما سمعت و کان القَوَمٌ سبعماته الفِ رجل 

7۶[ و هه ه ‌ 7۲ +۶ تن ۱-9 هو و -0-- ]1 13 وجا- هو هم . 0- ۳ 
نم ر میهم سبعین رجلا لمیقاتِ زبه فجَرَخ بهم اٍلی طور یناء فافامهم 
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2 71 آَئت , جَلَ جلالهْ له 
یا مُوسی اسالنی ما سالوک قَلن اوَاخذک بجَلهمٌ فعند دک قال موی 
رب آرنی أنْظر الیک قال لن ترانی و لکن انّظر آلی الجبل قاِن اسْتَقَرّ میاه 
و هو یهُوی فسَوّف ترانی قلمّا تجلی ره للجَبل بایه من ایایه- جَعَلة دکا و 
خر مُوسی ضعفقا فلا افاق قال پنبحاتک ثبثْ الیک بقول_رَجَعثٌ الی 
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1- لا بعد فی ذلک فان الأرض کرویه یهوی فیها دوراء و لو کان هویه 
بالاستقامه لِکان فی غایه البطوء, و لا ظاهر من العباره ئه بهوی فی البحر 
خاضه دون آعماق الأرض بعد الوصول الی قعر البحر, و حکمه الهوی خافیه 
علینا؛ و حفص بن غیات عاموخ المذهب, کان قاضیا من قبل هارون؛ و هذا 
الحدیث معترض بین ما ذکره و بین تصدیق ما ذکره. 


و الحدیت طویل آخذنا منه موضع الحاجه و قد آخرجته بتمامه فی کتاب 
عیون آخبار الرضا ع. 


و لو آوردت الأخبار التی رویت فی معنی الرقیه لطال الکتاب بذکرها و 

شترا وتات یا وب ون الا الق ویر للرشاه ان بش ضا 
پرد عن الأْئمه ع بالأأسانید الصحیحه و سلم لهم و رد الأمر فیما اشتبه علیه 
الیهم .۱ و آمرهم آمره و هم آقرب الخلق الی الله عز 


و تصدیق آنچه من آن را ذکر کردم آن چیزیست که حدیث کرد ما را بان 
تمیم بن عبد الله, بن تمیم قرشی «رضی» گفت که حدیث کرد مرا پدرم 
از حمدان بن سلیمان نیشابوری از علی بن محمد بن جهم که گفت در 
مجلس مأمون حاضر شدم و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در نزد آن 
ملعون بود مآمون بآن حضرت گفت که یا بن رسول اللّه آیا از قول تو اين 
نیست که پیفمبران معصومند که از همه گناهان نگاه داشته شده اند فرمود 
بلی پس آن حضرت را از چند آیه از قرآن سوال نمود و در آنچه او را 
سوال نمود اين بود که بان حضرت گفت که پس معنی قول خداي ی عز و 
جل چیست و لمّا جاء مُوسی لمیقاینا و کلْمَه ره قال رب آرنی أنظر الک 
ار را ار اه کی ایا اه 
موسی از برای میقات ما یعنی وقتی که ما مقرر فرموده بودیم و سخن 
گفت با او پروردگارش که کلام خود را باو شنوانید گفت پروردگارا بنما بمن 
طلعت خود را تا بنگرم بسوی تو خدا فرمود که هرگز نمی بینی مرا و لیکن 
پنگر بسوی این کوه یعنی کوه زبیر که بلندترین کوههاست پس اگر قرار 
گیرد و ثابت بماند در جای خود با وجود تجلی نور بر آن پسٍ زود باشد که 
پبینی مرا پس آن هنگام که تجلی کرد پروردگارش از برای آن کوه گردانید 
آن را ریزه ریزه و پاره پاره و بر رو در افتاد موسی در حالی که بيهوش بود 
از ترفن آفجة مشاهده نموده بور با اکو. اه در ره من از 2 
یت مه رت ما وی انکه نویه روا پاش که امم مهعسته دا 
موسی بن عمران چنان باشد که اين را نداند که خدای تعالی ذکره دیدن بر 
اوووا نباشد تا آنکه او را سوال کند باین شفال حضرت امام وضا (ع) 
فرمود که کلیم خدا موسی بن عمران دانسته بود که خدای تعالی از ان 
عزیزتر است که بدیدها دیده شود و لیکن چون خدای عز و جل با او سخن 
گفت و او را مقرب و نزدیک گردانید در حالی که همراز بود بسوی قوم 


خود برگشت و ایشان را خبر داد که خدای عز و جل با او سخن گفته و او 
را مقرب ساخته و با او مناجات نموده و راز فرموده گفتند که هر گر بتو 
ایمان نیاوردیم و تو را تصدیق نکنیم تا انکه سخن او را بشنویم چنان که تو 
شنیده آن قوم هفتصد هزار مرد بودند و موسی از جمله ایشان هفتاد هزار 
نفر را برگزید بعد از آن از هفتاد هزار نفر هفت هزار نفر را برگزید و از 
آن هفت هزار نفر هفتصد نفر را برگزید و از آن هفتصد نفر هفتاد نفر را 
برگزید از برای وقتی که پروردگارش مقرر و معین فرموده بود و با ایشان 
بسوی طور سیناء که کوه پر درخت است بیرون رفت و ایشان را در پائین 
آن کوه بازداشت و موسی (ع) بسوی طور بالا رفت و از خدای تبارک و 
تعالی سوال کرد که با او سخن گوید و سخنش را به ایشان بشنواند پس 
خدای عز دکره با او سخن گفت و ایشان: سخن خدا زا از بالا و زیر و 
راست و چپ و پشت سرو پیش رو شنیدند زیرا که خدای عز و جل ان را 
در درخت احدات فرموده و پدید اورده بود بعد از ان آن را از آن درخت 
منبعث و برانگیخته گردانید تا آنکه آن را از همه وجوه و اطراف و جوانب 

تیه ند و کته کقآن ون لین هر تفر حضی تکتیم. و آنمان 
نیاوریم از برای تو باینکه اینک که ما آن را شنیده ایم سخن خدا است حتّی 
تری ال جَهْرَةَ یعنی تا آنکه خدا را آشکارا ببینیم و در آن هنگام که اين قول 
عظیم و گفتار بزرگ را گفتند و استکبار و بزرگی نمودند و سرکشی کردند 
خداصاته زا بر اتا شص سا مس صاای اس ات کار اسان ات 
شن ان اه آیسان سا کرت شم انشا که بات است. از شرا 
ریت و همه مردند پس موسی عرض کرد که ای پروردگار من ببنی 
اسرائیل چه بگویم در وقتی که بسوی ایشان برگردم و بگویند که تو ایشان 
را بردی و کشتی ایشان را زیرا که تو صادق و راستگو نبودی در آنچه ادعا 
کردی ارستایات وهتراری حوا نا ثر پس خدا ایشان را زنده گردانید و با 
او برانگیزانید بعد از آن گفتند که اگر خدا را سوال میکردی که خود را بتو 

بنماید که بسوی او نظر کنی هر آینه تو را اجابت میفرمود و تو ما را خبر حبر 
میدادی که آن جناب چگونه است پس ما او را می شناختیم چنان که حق 
معرفت و شناخت او است موسی (ع) فرمود که ای قوم من بدرستی که 
خدا بدیدها دیده نمیشود و او را کیفیت و چگونگی نیست و جز این نیست 
ی و او را بعلاماتش میدانند گفتند که هر گز تو را 
تصدیق نخواهیم کرد تا آنکه از او سوّال کنی موسی (ع) عرض کرد که ای 
ورد ان مر ند سین که ۶ تو گفتار بنی اسرائیل را شنیدی و تو داناتری 
بصلاح ایشان خدای عز و 1 بسوی او وحی فرمود که ای موسی آنچه را 
که از تو سوال کرده اند از من سوال کن که من هرگز تو را بجهل و نادانی 
ایشان مواخذه و بازخواست نخواهم کرد پس موسی در نزد این نوید 
بعرض رسانید که پروردگارا طلعت خود را بمن بنما تا بسویت نظر کنم 


فرمود که هرگز مرا نخواهی دید و لیکن نظر بسوی این کوه کن پس اگر 
قرار گیرد و در جای خود ثابت بماند و حال آنکه آن فرو میرود پس بزودی 
مرا خواهی دید و چون پروردگارش از برای آن کوه تجلی نمود بنشانه از 
نشانهايیش آن را ریزه ریزه گردانید و موسی بیهوش بر رو در افتاد و آن 
هنگام که بهوش باز آمد گفت پاک و منزه می شمارم تو را تبت الیک 
میگوید که بازگشتم بسوی معرفتم بتو از جهل قومم و من اول موّمنان از 
ایشانم باینکه تو دیده نمیشوی. مآمون گفت که از برای خدا است خوبی تو 
پا ابا الحسن که موّلف میگوید که این حدیث طوی دارد و ما از آن موضع 
حاجت را فرا گرفتیم و اين را بتمامه در کتاب عیون اخبار الرضا اخراج 
کرده ام و اگر همه اخباری را که در معنی دیدن خدا روایت شده ایراد 
مینمودیم کتاب بذکر و شرح انها و اثبات صحت انها طول میکشید و کسی 
که خدای تعالی ذکره او را از برای راه راست توفیق داده بهمه انچه از 
اثمه علیهم السلام باسانید صحیحه وارد می شود ایمان اورد و از برای 
ایشان تسلیم کند و در انچه بر او مشتبه شود امر را بسوی ایشان 
برگرداند زیرا که قول ایشان قول خدا و امر ایشان امر خدا است و ایشان 
نزدیکترین خلق اند بسوی خدای عز و جل و داناترین ایشان باو صلوات الله 
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یات القذرد 


«باب نهم» در بیان قدرت خدا و قدرت بمعنی توانائی است 
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17 1 ۳ ج ٍِ ۶ ِ 3 ۰ 
هسام امامک ‏ 5 و احبرنی بما تری فقال ای سماء و اضا و 
ِ رز و :۳ مه سك ۳ 7 -11- ۹ << 1 ۲ 2 سم 
ور و مفضوراً و ثرابا و جالا و آتهاراً فقال له آئو عد الم ع اب الذٍی قدر 
0 0 . ]- ۳ ۳ ی ک ک 0 0 . ]- استت م0 مس 
ان یدخل الذی تراه الِعَدسَة او اقل منها قادرژ ان یدخل الدئیا کلها البیصه لا 
یصعر الدنیا ‏ لا یکبر البیحع(1) 


دب 
۵ 
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1- علی نحو ما آدخل فی حدقه العین, و لم برجع السائل بالاعتراض و قنع 
بالجواب و قنع هشام ایضا لائه بدل علی ها آنکره السائل من قدره اللهء و 
نظیر ذلک الجواب الذی فی الحدیث الخامس و العاشر, و الجواب الحکمی 
هو ما فی الحدبث التاسع من ان ذلک محال لا یتعلق به القدره, و لا پلزم 
فن دلک مضور فیما بل هه فاضر یر فایل لها کشاتر اامتعات. 
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1- فی البحار باب القدره و الاراده و فی نسخه(د) و(و) و حاشیه نسخه(ب) 
وا اد ها میا عال سس انا سا ام ول 
ماه رس وا یا و 
و بینهما فرق فی بعض الفروع. 

ی اک تن آحص ها موه 
الضار آلجتدههسفتی اللوای جع هو اسب بالامعرات الم گیرم: 

3-خامل کلام اتف لایکون تعت تصیر اه متا و لا لنا علمبعاله و وال و 
یمتنع آن لا یکون له مدیر حکیم عالم بیدئه و خاتمه فله مدبر غیرنا و هو ال 


۱ رد و پر ۶ 3 ره رش 31 31 و ِ سر 
قال قأطرّق ملباً تم قال آشهّذ آأن لا اله الا اه وحدة لا شریک له و أنَ 
مُحَمّدا عَبِدْهُ و رَسْولة و انک مَامْ و حَجَة من الله ۶ خلقه ع آتا تایب مها 
ترجمه. 


ی ی اک ی 6 
اه 

ری ی ده 
گفت بلی دیصانی گفت که آيا آن پروردگار قادر است گفت بلی قادر است 
هو کر هیقر و کل رسای کف اند که هه 
دنیا را در یک تخم مرغ داخل کند که تخم بزرگ نشود و دنیا کوچک نگردد 
هشام گفت که مرا مهلت ده تا تو را در اين باب جواب گویم گفت که یک 
سال تو را مهلت دادم پس از نزد هشام بیرون آمد و هشام سوار شد و 
بخدمت حضرت صادق (ع) روانه گردید و چون بر در خانه امام (ع) رسید و 
اذن طلبید او را اذن دادند و داخل خانه گردید و بحضرت (ع) عرض کرد که 
با این زسول الله عیه الله رصان از هن ماد برشستدی که سار مشکل 
است و در جواب ۱ ی ۳ 
صادق (ع) فرمود که تو را از چه چیز سوّال نمود عرض کرد که چنین و 
چنین بمن گفت و قصه را نزد حضرت شرح کرد حضرت صادق (ع) فرمود 
که ای هشام چند حواس داری عرض کرد که پنج حواس فرمود که کدام یک 
از آنها کوچکتر است عرض کرد که ناظر و آن مردمک دیده است فرمود که 
قدر ناظر چه قدر است عرض کرد مانند دانه عدس يا از آن کوچکتر است 
فرمود که ای هشام در پیش رو و بالای سرت نظر کن و مرا بانچه می 
بینی خبر ده عرض کرد که اسمان و زمین و خانها و قصرها و خاک و کوهها 
و نهرها را می بینم حضرت صادق (ع) فرمود که ان کسی که قدرت دارد 
که انخه وان رام یی ند ضبزی که بقدروانه غوسن با کذحکر آزدان 
باشد داخل کند قادر است که همه دنیا را در تخم مرغی داخل کند و دنیا 
اش ی ی و ی و ی 
و پایهای ان حضرت را بوسید و عرض کرد که يا ابن رسول الله انچه 
فرمودی مرا بس است و بمنزل خود برگشت و بامداد که شد دیصانی نزد 
وی آمد و گفت که ای هشام نزد تو آمده ام که بر تو سلام کنم و نیامده ام 
که جواب را خواسته باشم هشام گفت که اگر آمده که جواب را بستانی 
اش جوا را ین یو الله خیضانی اس هام وی روصت و کی او 


خبر داد که هشام بر حضرت صادق (ع) داخل شده و حضرت این جواب را 
باو تعلیم فرموده پس دیصانی رفت تا بر در خانه حضرت صادق (ع) امد و 
اذن خواست که بر آن حضرت داخل شود او را اذن دادند و چون داخل شد 
و نشست بحضرت عرض کرد که يا جعفر بن محمد مرا بر معبودم رهنمائی 
کن حضرت صادق (ع) باو فرمود که اسم تو چیست دیصانی از نزد حضرت 
بیرون آفدنه اه تتو سس با ای با عورش یس 
باسم خود خپر ندادی و چرا آن را باو نگفتی گفت که اگر باو ؟ گفته بودم که 
اسمم عبد اللّه است لا محاله میگفت که کیست آن کسی که : تو او را بنده 
باو گفتند که بسویش برگردد و باو بگو که تو را بر معبودیت دلالت کند و تو 
او را از نامت نپرسد دیصانی بسوي حضرت برگشت و بخدمتش عرض کرد 
صادق (ع) باو فرمود که بنشین ناگاه پسر کوچکی از خود را دید که تخمی 
در دستش بود و بان بازی میکرد حضرت صادق (ع) فرمود که ای پسر این 
تخم را بمن ده پسر ان تخم را بحضرت داد حضرت صادق (ع) فرمود که 
ای دیصانی این حصاریست محکم و سرپوشیده که از برایش پوست 
ستبریست و در زیر این پوست سنتبر پوستی است نازک و در زیر آن 
پوست نازک زرده ایست چون پارچه از طلای گداخته و سفیده ایست مانند 
پارچه از نقره گداخته نه آن زرده که چون طلای روانست با سفیده که 
مانند نقره گداخته است میامیزد و نه آن سفیده که مانند نقره گداخته 
است با زرده که چون طلای روان است مخلوط میگردد و این تخم بر حال 
خود است و هیچ صاحب اصلاحی از ان بیرون نیامده که از صلاحش خبر 
دهد و هیچ مفسدی در آن داخل نشده که از فسادش خبر اورد و معلوم 
نمیشود که از برای تو خلق شده یا از برای ماده که می شکافد و از آن 
رنگها بیرون می آید چون رنگهای طاوسان آیا از برای این تخم مدبری را 
مق تیتین. که تین ضلاح آنویشی آن نهودی پاش رٍاوی میگوید که دیصانی 
مدتی طولانی سر خویش را بزیر انداخت بعد از آن گفت شهادت مید هم 
که نیست خدائی مگر خدا که جامع جمیع صفات کمال است در حالتی که 
یگانه است و او را شریکی نه و انکه محمد (ص) بنده و رسول او است و 
جو امام و پیشوا و حجتی از جانب خدا بر خلقش و من توبه کارم از انچه در 
ن بودم. 
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ِ 5 
ِ_ مس لاب ع - لل ۰ و اما 0 ۱ 0 ۳ چ 2 ۶ نزن و 
2 حدتا 0 الحسَن بن احمَد 2 بنِ الولید ر حمَهّ اللَه فالٍِ 0 
۳ مس ۰ او جب ِ 3 ۳1 - 
| اسَفاژ قال حَدَنت مد ی مُجَمّد تن خالد عَن بَعْض آضحابتا 


1- «هیئه» منصوب علی التمیز و فاعل «لم تبد» ضمیر یرجع الی القدره» و 
فی البحار عن الامالی باب نفی الجسم و الصوره و فی نسخه(ن) «و لم 
تبد هیئته » مضافا ال ضمير برجع الف القدره و لا باس بعدم تطابق الضمیر 
و المرجع, و الهیئه بمعنی الکیفیه, و معنی الکلام الهی بدت قدرتک فی 
لاس مات تیا و یحتمل آن یکون لم تبد مخاطبا و الهیئه حینتذ 
بمعنی الصوره, و المعنی آنک لم تظهر بالصوره لها 1[ 
و هذا ا یت بالتفریع و لکنه لا پلائم نسخه الأمالی لکون الضمیر المجرور 
غائبا و فی نسخه(ب) و(د) و حاشیه نسخه(ط) «و لم تبد واهیه» ای 
2- ای و تقدیرهم ایاک باقدار الخلق من التجسم و التمکن و التزمن و 
ای ره ی تا که کم بای 
ذلک و یناقضه. ۱ ۱ 
3- المندوحه: السعه ای و فی خلقک سعه لهم ان ارادوا معرفتی بان 
قطکروا قیه عیعرقوی بافعالک, و آبانک هن ان ساولو| دای وستفکروا خی 
حقیقتک و کنهک, بل بسبب تفکرهم فی ذاتک سووک بخلقک- الخ. 
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سوک بخلفک قمن تم له تفر نوک و الذو بمض آبایک زباً قبدّلک 


-ِ سك 9 بِ 
1۳۳ > | .. 

ِ ک تا[ ون الیت رم ِ 

صضصعو ۸ ری عَمَا به ی 


اصا 


را ۱ ۱ 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
محمد بن خالد از بعضی از اصحاب ما که گفت ابو الحسن حضرت امام 
رضا (ع) بقبری از قبرهای خاندانش گذشت و دستش را بر آن قبر گذاشت 
و فرمود خدای من قدرت ظاهر شد و هیبتش ظاهر نشد پس تو را 
تشتاختند و تو را باندازه در آوردند و اندازه کردن بر غیر آن چیزیست که تو 
را با آن وضف کردند و من ای خدای من بیزارم از آنان که تو را بتشبیه 
طلب کردند هیچ چیز مانند تو نیست خدای من و تو را در نیافتند و ظاهر 
آنچه با ایشان است از نعمتهای تو دلیل ایشان است بر تو اگر تو را شناخته 
بودند و در آفریدگانت ای خدای من وسعت و گشاده گیست از آنکه تو را 
فرا گیرند و در تو افتند بلکه تو را با آفریدگانت برا؛ بر ساختند و از اين جهت 
تو را نشناختند و بعضی از آیات و نشانهای تو را پروردگار گردانیدند و بآن 
تو را وصف نمودند ای پروردگار من تو برتری داری از آنچه قائلان بتشبیه 
تو را بان وصف کردند. 


حدیت 3 
7 3 1 یت یر ام اشادی ۳ 7 ۳ نت 
3- حذتنا آيي رَِجَة لد قال علتا سَقذ تن عند ال قال عتلتا مُحَقَذ تن 
الخسین بنِ ایی الخطاب عَن احمد بن مُحَمد بن ایی تطر قال: جَاء قَومْ من 
پس اه 7 و ه ع-]حم  "‏ سح م6 + رز ۱ ۶ هو 
وراء ار الی آيي الْحسَن ع ققالوا له جتاک تالک عم تلات مسایل ان 
اجَبتتا فیهّا عم 1 عَاله فقال سلوا فقالوا احْیرتا عن الله ین کان کیف 
و اس ِ ]۶ 711-72 از لا 9 وا رس > 
کان و علی اي شی ء کان اعتماده فقال ان اللحَ کز و کیف الکیف فهه 
نک ۳۳3 3 هعِ هه 9 1 ّ ۹ ت ]لس - 
بلا کیف و این الاین فهّو بلا این و کان اعتَمادة علی قذرته فقالوا تشهّذ انک 


قال مصنف هذا الکتاب یعنی بقوله و کان اعتماده علی قدرته آی علی ذاته 
لان القدره من صفات ذات الله عز و جل 


وه ی و وا و 
| 
(ع) آمدند و به آن حضرت عرض کردند که بنزد تو آمده ایم که تو را از سه 
مشاه شنوال کتیم بسن اکر در آنها ما را جواب دادی. ميداتيم که تو.عالمین 
تمری ری اه اس رد را و 
کجا بود و چگونه بود و اعتمادش یعنی در آفریدن آنچه آفریده بر چه چیز 
بود حضرت فرمود که خدای عز و جل حقیقت حال را که چگونه و چون 
سوال از ائتتتت: به عرضهة ِِ ای چگونگی و چونی باشد و 
حقیقت مکان را که کو و کجا سوال از آنست موجود فرموده بی آنکه کو و 
هب را بود گفتند که شهادت کف 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر اين حدیث گفته است که مصنف این 
کتاب میگوید که مقصود آن حضرت بفرموده اش که اعتمادش بر قدرتش 
بود یعنی بر ذاتش بود زیرا که قدرت از صفات ذات خدای تعالی یعنی عین 
۳ ۳ 


۱۳۹ ی ۵ کالد عه ء ‏ 00 سِ ی 2 5 
القاسم عن احمَد بن معمد بن خالد عن محمد ار 1 , الکوفی د‌ 
لجع 9 ۶ م لا 9 ها و ی ۳3 قال ٩‏ و 
مد و ات آبی شم عَن احمَدّ بن مَحَسن اله لمیتمیٌَ فا کنث 


بهَايْمٌ قَقَال له اِبْنْ آبی العو‌جاء و کف آوعتت ِ ِ هد لسن دون 
7 13 ت 0 ِ 
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ان الفضت: رخمه الله فیم آن, آعماده فیبانه علی. آق ی 5 ده 
ظاهر الکلام اعتماده فی فعله. 

2- «لا تثن» فعل نهی من الثنی بمعنی العطف. و الاسترسال بمعنی التنازل 
فاد الخصمی سای محتوها شم مات الفعل خواب: الفی: اح ۱ 
تعطف و لا ترخ عنانک الی قبول ما یلقی الیک فائّک ان فعلت ذلک یعقلک 
قی تام ال ال نها فلت مضه قطاف: علی لا تنم هه فعل آمد 
من وسم یسم سمه بمعنی جعل العلامه, و الضمیر راجع الی الکلام و هو 
ظر ما کمد افظان هه موه «ما لک آو علیک» قدل. عنم ااضعنن اف اعاد 
۷ ی ۱ ۱ 0۲ ۲ 
حقّ التمییز حتّی تتکلم بما فیه نفعک و تسکت عما فیه ضررک. 


۱۱۵۰ : 


0 3 ۳ ِ ۳1 ِ 5 ی بت 
ال فقام ابنْ آبی العَوجَاءٍ و بقیث تا و این المْمَف فرجع الیتا فقال با ابن 
2 سر سر 9 ۳۹ اس ‌ سیر ما لل - + ]- 
المقفع ما ه | بنشر و ان کان فی الذئیا ژوحانیْ یتَجَسد اذا شَاء ظاهرا 5 
یتروخ ادا شاء باطنا فهوَ هذا فقال له و کیف داک فقال جلسث الیه فلمَّا لم 
ی 9ات کم می]. ‏ جج- ره - 0 رز اک سس 
یبق عندة عیری ابتدانی_فقال لٍنْ یکن الامرّ علی ما بقول هوّلاء و هو علی 
مرح -9 ۱ قَ | لح وق 1۳ | چ ِ و ار ۱ و ۱ نش 
ِ ۲1 الون ؛ زر مب 1 ِ ار هه ۳ وه و ۵ 
تَقولون و لیس کما تقولون فقد اسْتَويتم انم و هم فعلث له یرَّحمَک اللة و 
ل ‏ . ک 1 ی 3 ِِ»# 0 7 ور سم - 
ا ا ‏ ااصشصحچح«ح«ح«_ِ 
کون قوّلک و قَولهْمْ واجدا و هم یقولون ان لهْمٌ معادا و توابا و عقابا و 
بدیئون بان للسماء الها و انا عمران و ثم ترغمون ان السماء خراب لییین 
پدینوی بان للسماء الها و هران و انم تزعمون ان الر ب لییین 
۳ 4 قال قاعس در وو +[ و ‌ِ ما ر چم و أ ۱ 
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بِ یذ ۳ 2 ۳ | ۳ ۳ 9 ۰ 9 11 ی 
پاسک 0 پاک بَعد رَجَایتک خاطر یمَا لم یک فی همک و عَرُوبِ ات 
هو .. و ِ ِ را رو 2 ه_ ِِ 

مَعَتَفَدة عَنْ ذهنک و ما رال یعذ علیت قَذرتة الّی هی فی تفسی الیّی لا 
او ۳ للا فا ار مه .| و ‌ بید و بیته 
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1 شوک و المعطه فا غلیه الن آخر الکلام تول اشتمال من قدرت: 


خ کتو ها | فد نی مایا میم رحهه ال ام موی هو و 
الرحمن بن محمد بن ابی هاشم از احمد بن محمد میثمی که گفت در نزد 
ابو منصور طبیب بودم که گفت مردی از اصحاب من مرا خبر داد و گفت 
که من و اپن ابی العوجاء و عبد الله بن مقفع در مسجد الحرام بودیم پس 
ابن مقفع گفت که این خلق را می بینید و بدستش بسوی موضوع طواف 
اشاره نمود از ایشان یک نفر نیست که من نام انسانیت را از برای او ثابت 
گردانم مگر آن شیخ که نشسته است یعنی جعفر بن محمد اما باقی 
ماندگان فرومایگان اراذل و چهار پايانند بن ابی العوجاء گفت که چگونه این 
نام را از برای آن شیخ ثابت میگردانی و از براي این گروه ثابت نمیدانی 
گفت زیرا که من در نزد او چیزی چند دیده ام که آن را در نزد ایشان ندیده 
ام ابن ابی العوجاء گفت که ناچار باید که آنچه در شان او گفتی از او 
امتحان کنیم تا معلوم شود راوی میگوید که ابن مقفُع گفت که اين را بفعل 
میاور زیرا که من میترسم که آنچه را که در دست داری بو تو فاسد گرداند 
و طریقی که داری بدلیل و برهان باطل سازد ابن ابی العوجاء گفت که 
اعتقاد تو این نیست و لیکن میترسی که اعتقاد تو در خصوص مدح ان 
حضرت و فرمود اوردنت او را در محلی که وصف کردی در نزد من سست 
و ضعیف گردد ابن مقفْع گفت که چون در ماده من اين توهم نمودی و در 
باب من اين دروغ را گمان کردی برخیز و بخدمتش برو و آنچه میتوانی خود 
را از لغزش محافظت کن و دقیقه غافل مشو و عنان خویش را بسوی 
مدارائی و سهل انگاری میل مده بلکه آن را محکم نگاه دار که بمحض 
اندک سهل انگاری تو را ببندی مبتلی میکند که از آن خلاصی نداشته باشی 
و با او در آنچه بتو نفع می بخشد و تو را ضرر میرساند از بحث و جواب 
نهایت جد و جهد بعمل آور و هر چه میتوانی بحث و گفتگو بکن چنان که در 
خرید و فروخت مبصری میکنند و قیمت مبیع را کم و زیاد مینمایند راوی 
میگوید که ابن ابی العوجاء برخاست و من و ابن مقفُع ماندیم و در آنجا با 
هم نشستیم چون ابن ابی العوجاء بسوی ما برگشت گفت که ای پسر 
مقفع اينکه آدمیزاده نیست چه آنچه در او موجود اشت مغهود آدمی نبا شتند 
و این کمال نه در خور بشر است و اگر در دنیا روحانیی باشد که چون 
۳ در ظاهر صاحب جسم و جسد شود و چون خواهد در باطن روح 
صرف گردد که از علائثق جسمانی فارغ باشد منحصر است در همین 
در نزد او نشستم و چون در نزد او کسی غیر از من نماند مرا ابتداء فرمود 


که اگر امر بوضعی باشد که این گروه یعنی اهل طواف که مسلمانانند 
میگویند و حال آنکه امر چنانست که ایشان میگویند ایشان سالم اند و شما 
هلاک شده اید و اگر امر بوضعی باشد که شما میگوئید و حال آنکه چنان 
نیست که شما میگوئید شما و ایشان با هم برابرید من بآن حضرت گفتم 
که خدا تو را رحمت کند ما چه میگوئیم و ایشان چه میگویند قول من و 
قول ایشان نیست مگر یکی و فرقی ندارد فرمود که چگونه قول تو قول 
ایشان یکی باشد و حال آنکه ایشان میگویند که ایشان را معاد و ثواب و 
عقابی هست و باین اعتقاد دارند که آسمان را خدائی است که او را در آن 
عبادت میکنند و آنکه آسمان آیادانست و شما گمان میکنید که که آسمان 
ویرانست که هیچ کس در آن نیست ابن ابی العوجاء گفت که من ن این را از 
او غنیمت شمردم و باو گفتم که اگر امر چنان باشد که تو میگوثی چه چیز 
خدا را منع کرده است از انکه از برای خلق خود ظاهر شود و ایشان را 
بسوی عبادتش بخواند تا از ایشان دو نفر با هم اختلاف نکنند و چرا از 
ایشان متعجب شده و در پرده رفته که کسی که او را نمی بیند و چرا 
پیغمبران را بسوی ایشان فرستاده و اگر بخودی خود متوجه ایشان ميشد 
بسوی ایمان باو نزدیکتر بود حضرت بمن فرمود که وای بر تو و چگونه از 
تو متعجب شده آنکه قدرتش را در نفس تو بتو نموده تو را موجود ساخته و 
هیچ نبودی و وجود نداشتی و بزرگت کرده بعد از آنکه خورد بودي و 
توانائیت داده بعد از آنکه ناتوانی داشتی و ناتواتیت. دادن بعند. از آنکه 
توانائی داشتی و بیمارت کرده و بعد از انکه تندرست بودی و تندرستت 
کرده بعد از آنکه بیمار بودی و خشنودیت نموده بعد از آنکه خشم داشتی و 
خشمت داده بعد از آنکه خوشنود بودی و اندوهت داده بعد از آنکه دشمنی 
داشتی و شادیت داده بعد از آنکه اندوه داشتی و دوستیت داده بعد از آنکه 
شادی داشتی دشمنیت داده بعد از آنکه دوستی داشتی و عزم و آهنگ داده 
بعد از آنکه سستی داشتی و سستیت داده بعد از آنکه عزم داشتی و دل بر 
آن گذاشته بودی و خواهشت داده بعد از آنکه ناخوش داشتی و کراهتت 
دادم بعذ. از آنکه خواهش داشتی و رغبتت. دادم بعد از آنکه ترنتن داشتی: و 
ترس داده بعد از آنکه رغبت داشتی. افندوارنت دادم بعد ار آنکه: تومید 
بودی و نومیدیت داده بعد که اب و داشتی و آنچه در خیالت نبوده 
بخاطرت آورده که در دلت خطور کتی اجه یعرف ان نود خن دلت 
قرار و استقرار یافته و محکم گردیده از ذهنت دور ساخته و بیرون برده و 
پیوسته قدرت خدا را که در نفس من بود بر من میشمرد و همه آن چیزی 
بود که من آن را دفع نمیتوانستم نمود تا آنکه گمان کردم که زود باشد که 
بر من غالب شود در آنچه در میان من و او بود. 


ص: 199 


5- حکبّتا أحْمَد مز تن مُعمد آي تکتي القطاز رجمة ال قال عائیي سقذ تن 
ید اللّه عَن مد بن, بی عَبدٍ الله عَنْ یَعْقَوب بُن یزید عَنْ مَحَمَّد جٍ بنِ آیی 
هر عفن بکود عز این عد َبّدٍ اه ع قال: ان اتلیسن, مَال لعیسی ابّن مریم 
ع أ یر ریک عَلي آن بل الأرْضَ لا بسا رم و نز له 
ققال, عیسی ع لک | الله لا وف بعر و من در ممّن بلطف الارْضَ 
و بطم ایض 


حدیث کرد ما را احجمد بن محمد بن یحیی عجار «ره» گفت که حدیت کرد 
مرا سعد بن عبد الله از احمد بن ابی عبد الله از یعقوب بن یزید از محمد 


بن ایی عمیر از آنکه آو را ذکر کرده از حضرت صادق (ع) که فرمود 
شیطان بعیسی بن مریم (ع) گفت که ایا پروردگارت بر این قدرت دارد که 
زمین را در تخم مرغی داخل گرداند که زمین کوچک نشود و تخم مرغ 
بزرگ نشود عیسی (ع) باو فرمود که وای بر تو بدرستی که خدا بناتوانی و 
درماندگی وصف نمیشود و کی تواناتر است از کسی که زمین را لطیف و 
نرم و نازک و تخم را بزرگ گرداند. 


-ِ قیم ای ۹۳ 0 ۱۳۹ 


1- فی البحار باب القدره و الاراده: «لا پوصف بعجز» و الظاهر أثه الصحیح. 


و کف پوضف و قذٌ قال فی کتابه- و ما قدژوا الق قذره(1) قلا بُوصَف 
بِقَةٌ لا ن اعظم من ۳۹ 


بقذرو | 


مب ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث 
کرد ما را یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی از ربعی بن عبد اللّه از فضیل 
بن پسار که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) که میفرمود خدای عز و جل 
را وصف نمیتوان نمود و گفت که زراره گفت که حضرت باقر (ع) فرمود 
که خدای عز و علا را وصف نمیتوان نمود و چگونه او با وصف توان نمود و 
خال. آکه.در کناب خوینش فوبوده که و ما قدژوا اه 9 قذره نعتی: 
اندازه نکردند خدا را حق اندازه او که او را تعظیم نکردند چنان که سزای 
تعظیم او است و او را نشناختند چنان که حق شناخت او باشد حضرت 
فرمود بسن وضصف. نمیشود باندازه اش مکر آنکه از آن بزر کتر باشد 


حدیت 7 

و7 تا من العسن تن ی مد بن الولید ‏ مه ال قال ده مد 42 
۳ 0 الا عن مُحقّد افش ِِ الْحَطاب عَن عَن جَفهر بن 
تشر عن تن ن آیس کقزه اد سمفت نا ده که ال ع ول قال یس > 


ان مج حقد تن علم آنن الحتفته کان رجا رایط اجان 
طوف بات قایتتقتلة الحتا ققال ق٩‏ هعَثّث آن آطر ب الذی فیه عَیْتاک 
قال لة مُحَمَذٌ کلا ان له تبازک اسْمَهُ هی حلقه کل بو 1 

لَمُحو قَلَقل داهن تکقّک عَنی (2). 
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ظرت 201 


1- الأنعام: 91, و الحجْ: 74, و الزمر: 67. 
2 ابن الحنفیه بالنصب وصف لمحشد لا لعلی علیه السّلام, و الجآش بمعنی 
القلب آی مطمئن القلب ساکنه عند الواردات لشجاعته فکائه ربط قلبه 
برکن شدید, و قوله: «آشار بیده» جمله معترضه, ۵ صیل آشاد بنه آلی 
۳ ای و قال آبو ید لاه علیه السلام.خ اشار نی بیده الی موضع: الطو‌اف 
حین نقل هذه الحکایه لائها وقعت هناک, هذا اذا حکی علیه السْلام هذه 
الواقعه فی المسجد ی و آشار بیده ه الی كِ فان الانسان اذا آراد آن 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
جعفر بن بشیر از حسین بن ابی حمزه که گفت شنیدم از حضرت صادق 
(ع) که میفرمود پدرم (ع) فرمود که محمد بن حنفیه مرد شجاع دلیری بود 
که از چیزی نمیترسید و بدستش اشاره فرمود و در خانه خدا طواف 
مینمود حجاج او را استقبال کرد و رو بسوی او آورد و گفت که قصد کرده 
ام که آنچه را که چشمهایت در آنست بزنم یعنی گردنت را بزنم و سرت را 
بردارم محمد بان ملعون گفت. که. تچنانست: ندرستی. که خدای, تبارک: و 
تعالی اسمه را در هر روز در خلقش سیصد لحظه يا لمحه است و شاید که 
یکی از آنها تو را از من باز دارد و لحظه بفتح لام یک بار نگه کردنست 
بگوشه چشم و لمحه بر وزن لحظه درخشیدن برق است و یک بار اندک 
دیدن چیزی را و هر دو کنایه است از التفات. 


1- قد مر تفسیر الظل فی ذیل الحدیث الخامس عشر من الباب الثانی و 
المراد بهما هاهنا بشهاده اخبار اخر حقیقه محقد و علی صلوات الله علیهما 
و علی الهما لان خلقها قبل خلق الکل, و تفسیر المصتف- قذس سزه- لا 
شاهد له, بل الشاهد علی خلافه. علی ان الامر فی «کونا ظلین» تکوینی لا 


قال مصنف هذا الکتاب معنی قوله هو نور آی هو منیر و هاد(1) و معنی 
قوله کونا ظلین الروح المقدس و الملک المقرب و المراد به آن الله کان و 
لا شی ء معه فاراد ان یخلق انبیاءه و حججه و شهداءه فخلق قبلهم الروح 
المقدس و هو الذی یوید الله عز و جل نه: انییاعد و خسخه و شمدآعه ض.ه 
هو الذی یحرسهم به من کید الشیطان و وسواسه و یسددهم و بوفقهم و 
بمدهم بالخواظر الضادعه تم خلق الروح الامین الذی نزل. علی آنبیانه 
وی مه کر و قال لها وا طی ان بای و سای. و 
حججی و شهدائی فکانا کما قال الله عز و جل ظلین ظلیلین لانبیائه و 
رسله و حججه و شهدائه یعینهم بهما و ینصرهم علی آیدیهما و یحرسهم 
بهما و علی هذا المعني قیل للسلطان العادل انه ظل الله فی ارضه لعباده 
یاوی الیه المظلوم و یامن به الخائثف الوجل و یامن به السبل و ینتصف به 
الضعیف من القوی و هذا هو سلطان الله و حجته التی لا تخلو الأُرض منه 
الی ا و لاه 


عدیت کید ها را عفد ین علی ماه رنه لاه اد کموتن ممد ی 
ال العاسه اهسصو یم ی ری اه کلیس اد از عصل بن کر 
رو نا ۱ و تعالی 
قدرتش اندازه نمیشود و بندگان بر وصف کردنش قدرت ندارند 0 
علم و مبلغ عظمتش نمیرسند و چیزی غیر از او نیست و او نوریست که 
ظلمتی در آن نیست و راستی که دروغی در آن نیست و عدلی که ستمی 
در آن نیست و حقی که باطلی در آن نیست پیوسته همچنین بوده و همواره 
همچنین خواهد بود در ابد الاباد و روزگاران و همچنین بوده در وقتی که نه 
زمینی بود و نه آسمانی و نه شبی و نه روزی و نه آفتابي و نه ماهی و نه 

ار کانین و ته ابر: متصبارانی ۵ راهان هد ات آن خداه ار که 
تعالی دوست داشت که خلقی را بیافریند که عظمتش را تعظیم نمایند و 
بزرگیش را بزرگ دانند و بزرگواربش را بزرگ قدر گردانند بعد از آن 
فرمود که دو ظل و دو سایه باشید پس بودند چنان که خدای تبارک و تعالی 
فرمود. 
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1- تفسیر النور بالهادی قد ورد فی اخبارنا فی تفسیر آیه النور. لکنه 
ای ها ها یا ای یم خا هه 


-‌ 


بل المراد نور الحقیقه الوجودیه الذی لیس فیه شائبه العدم و الامکان الذی 
تور و خحمف کن-خخعوم و انشا هد علیه اغبان مضت :و اخبار نان فی هذا 
الکتات لا شیها کی الاب آلخاوی عشزه 


مترجم گوید که موّلف بعد از ذکر اين حدیت گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که معنی قول آن حضرت که آن جناب نور است یعنی نور بخش و 
رهنما است و معنی قول آن حضرت که دو سایه باشید روح مقدس و بنا بر 
بعضی از نسخ توحید روح القدس و فرشته مقرب است و مراد از آن 
حجتهای خویش صلوات الله علیهم و شاهدهای خود را بیافریند و پیش از 
ایشان روج مقدس را افرید و روح مقدس همانست که چدای عز و جل 
تمافکه او وان سا اند ححهای حون اصلوات الله عام اس 
حراست و پاسبانی میکند و ایشان را راست و درست می- سازد و توفیق 
میدهد و بانديشه های راست که در دل سر زند امداد و کمک مینماید بعد 
از ان روح الامین را افرید که بر پیغمبران خدا با وحی از ان جناب عز و 
جل فرود امد و خدا بایشان فرمود که دو سایه باشید سایه دار از برای 
پیغمبران و رسولان و حجتها و شاهدان من پس دو سایه بودند سایه دار از 
برای پیغمبران و رسولان و حجتها و شاهدان آن جناب چنان که خدای عز و 
جل فرموده بود و ایشان را باین دو سایه اعانت مینمود و بر دستهای این 
دو فرشته ایشان را نصرت میداد و باین دو خلق ایشان را حراست 
میفر مود و بنا بر این معنی پادشاه عادل را ظل الله گفته اند که سابه 
خداست در زمینش از برای بندگانش که مظلوم بسوی او جا میگیرد و 
ترسان لرزان باو ایمن میگردد و راه باو امنیت بهم میرساند و ضعیف بیاری 
اه اف مت راس‌ ان این ماه بل کر طل ماس ای 
راهطا سا مت ام است که ی از آس ای اش اه 
قیامت برپا شود. 
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9 خَدُتتا مُحَمّدٌ بنْ علی ماج جمَهٌ اللة عَن عَمّه محَمَد بن آبي القاسم 
عَنْ احَمَد بن بابی عَبد ال 9 المَدنیت(1) عَنْ مُحَمّد مُعَقّد بن آبی غَمَیرٍ 
7 بن أَذیت عَن یی عد ال ع قال: قیل لاه میب منت ع : یفدز 

ن 


۱ 
الا في نّه تم مر آن ارات و نکن لیْصَه قال | 
لا یکون. 


ابی القاسم از احمد بن ابی عبد الله از ابو ایوب مدائنی از محمد بن ابی 
عمیر از عمر بن اذینه از حضرت صادق (ع) که فرمود بامیر المومنین (ع) 
غرض شد کهه: يا پروزد کارت بر آین. قدرت دارد که دنیا را در تخم مرغی 
داخل: کند نی آنکه دنیا جوحک شود با بخم بزرگ شود فرمود که خدای 


تبارک و تعالی بسوی عجز منسوب نمیشود و آنچه تو مرا سوّال کردی 
ِ که باشد. 


حدیت 10 


0 حدتتا جفقز بن مُحقّد ن عسژور جمة ال قال عکتنا الْخسئن بُن 
۳ تن عم عن عه ند ال : یی مه و شنت 
: 1 ۳ 


له بل ار فی تلو ور لأرض و لا بر لبصَه ققال وک 
اِنّ ال لا بوضَفّ بالعجُز و و و و و بُعَظم البیْصَة. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما ما را جعفر بن محمد بن مسرور رحمم اللّه گفت که حدیث کرد 
ها را خن بو مه امین از ععوت. نید لاه : بن از ابن ابی عمیر از 
ابان بن عثمان از حضرت صادق (ع) که فرمود مردی بخدمت امیر 
المومنین (ع) عرض کرد که آیا خدا میتواند که زمین را درٍ تخم مرغی داخل 
کند که زمین کوچک نشود و تخم بزرگ نشود حضرت بآن مرد فرمود که 
وای بر تو بدرستی که خدا| بعجز موصوف نمیشود و کی تواناتر است از 
کسی که زمین را لطیف و نازک و تخم را بزرگ گرداند. 
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1- النسخ هاهنا مختلفه و الصحیح ما آثبتناه. 


1 عنا علی تن آخقد تن ید له البق جمة ال قال حَتَتتا آبی عَن 
دی 
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خدیت کرد ها زا علی بن احفه بن آنی .ید الله ترفی رخمه اللة کفت که 
حدیث کرد ما را پدرم از جدش احمد بن ابی عبد الله از احمد بن محمد بن 
ابی نصر که گفت مردی بخدمت امام رضا (ع) آمد و عرض کرد که آیا 
پروردگارت میتواند که آسمانها و زمین و آنچه را که در میانه اینها است در 
تخم مرغی قرار دهد فرمود آری و در کوچکتر از تخم مرغ نیز و آنها را در 
چشم تو قرار داده و آن کمتر از تخم مرغی است زیرا که تو هر گاه آن را 
بگشائی آسمان و زمین و آنچه را که در میانه آنها است ببینی و اگر 


میخواست تو را از آنها کور میگردانید که آنها را نبینی 


خجدیت 12 


اجب 1 7 1 ی 
12- حدتنا عَلیّ بنْ احَمَد بن مَحَمّد بن عمران الدفاق رجِمهة اللة قال حخدتنا 
آء ۳ -] رل - و رل 9 و ام عم لب || مه للاچب و هو ه 
<«ح«حثح«ث«ص«ِ_ 
الحسن قال خدئتا مُحَمد ین عیس عَن مَحَمّد بن غرفهة قال للرضَاعء 
ج ] .- 11 و۶ 5 -1- #۶ و و مه + و جر وت و و م جح ]ی 9 -۱- 
خلق اللة الاسیاء یالقذ و ام بغیر القدره فقال لا یجوژ ا ون < الاشیاء 


1- فی البحار باب القدره و الاراده عن عیون الأخبار بعد قوله: «و لا محتاج 
الی غیره» هذه الزیاده: «بل هو سبحانه قادر بذاته لا بالقدره» و حاصل 
مراده علیه السلام آثه تعالی قادر بقدره هی ذاته لا بقدره زائده علیها, و 


بین ذلک بالفرق بین قول القائل: خلق الأشیاء بالقدره و بین قوله: خلق 
الأشیاء بقدره فان الالف و اللام تشیر الی حقیفه مدخولها فی الخارح 
منحازه ممتازه عن سائر الحقائق مستقله فی قبالها, و آلفاظ القدره فی 
الشتتت من جوت اسهم لالم لام آسنونمها مخایه مغ که ها عل 
البحار لان ما فیه موافق للمراد. 


قال محمد بن علی مولف هذا الکتاب آذا قلنا آن الله لم یزل قادرا فانما 
نرید بذلک نفی العجز عنه و لا نرید |ثبات شی ء معه لأنه عز و جل لم یزل 
واجدا لاتفتی.ءمعه وهسابین الفرق بین؛ضفات الدات و ضفات الافعال فین 
بابه ان شاء الله 


و 
که حدیث کرد ی وب ی نت 
گفت حدیث کرد ما را حسین بن حسن گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
عیسی از محمد بن عروه که گفت بخدمت امام رضا (ع) عرض کردم که 
خدا چیزها را بقدرت افریده یا بغیر قدرت فرمود جائز نیست که چنان باشد 
که چیزها را بقدرت آفریده باشد زیرا که نو چون بگوئثی کم چیزها را 
بقدرت آفریده گویا که تو قدرت را چیزی از غیر او فرار داده و آن را آلت 
از برایش گردانیده که با چیز ها را آفریده و این شرک است و چون 
بگوئی که چیزها را بقدرتی 


آفریده جز این نیست که او را وصف میکنی باینکه آن جناب باقتدارش بر 
انها و قدرت انها را قرار داده و افریده و لیکن او ضعیف نیست و عجز 
ندارد و بغیر خود محتاج نیست. 


«مترجم گوید» که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که محمد بن علی 
مولف این کتاب میگوید که ما چون بگوئیم که خدا پیوسته قادر و توانا بوده 
ی را ار اما وا ار رس 
که آن جناب عز و جل پیوسته یکی بوده که هیچ چیز با او نبوده و بزودی 
قرل اعوسات داب مضات اسعال وافرستاس بان خواهم کرد ان سا 
الله تعالی. 
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0 (3 ۳ 7 1 ِ ۱ 7 

السماواتِ و د في زض لا اصَعر من ذلک و لا اکبِرٌ یالاحاطه و العلم لا 

بالات (2) لا الماک مَجْدُودَة تخویها خذود آربَعة (3) قدّا کان بالات 
لرمة الحَوَایَة 


کویت. کرق ها را خفیه بن علوی بجعه الله کفت که خر دادعا زا علن ند 
ابراهیم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از عمر بن اذینه از حضرت صادق 
(ع) که در قول خدای عز و جل ما یکونْ ین توی تلائه [۷ و رايفهم و ۷ 
حَمَسَه الا هو سادسْهُمّ و لا ادنی من ذلک لا اکتر الا هو مَعَهمٌ اي 7 ما کائوا 
بان معنی که گذشت فرمود که آن جناب یگانه واحدی الذات است که 
شانبه. تر کیب: و تعدد. در آن تیست. و از خلفش جدا است: و خود را باین 
وصف فرموده و او بهر چیزی احاطه دارد باشراف و احاطه و قدرت لا 
یعرَب عَنْهٌ مثقال درو فی السٌماواتِ و لافی الاض و لا آضَعَر من ذلک و لا 
اک و ره ار و 
آسمانها و نه در زمین و نه کوچکتر از اين و نه بزرگتر و حضرت فرمود 
یعنی باحاطه و علم نه بذات زیرا که مکانها محدود است که حدود چهارگا نه 
آنها را فراهم آورده و گرداگرد آنها را فرو گرفته پس هر گاه بذات باشد 
گرداگرد فرو گرفتن بر او لازم آید. 
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1- المجادله: 7. 

2 آی لا یکون معیته للأشیاء بذاته فی آماکن الأشیاء, و هذا لا ینافی الأیات 
و الأخبار التی تدل علی آئه تعالی بذاته مع کل شی ء و فی کل شی ‏ بلا 
کیفیه و ممازجه لان المنفی هنا کونه مع الأشیاء محاطا بالمکان, فلا پتوهم 


ان تعالی منعزل بذاته عن الأشیاء محیط بها علما و قدره, و کذا الکلام فی 
3 الفوق و النحت جرا و الامام و الوراء و اليمین و الیسار لکونها اعتباریه 
اتضا. حدان.. آه جعل الخدود آنبعه. علی.ما فی. ادهان العاته. مرن دود 
مساکنهم فانهم لا بعدون الفوق و التحت من الحدود. 


حدیت 14 


9 1 


4- حدتتا تمیم بُن عَبّد الله بن تمیم اْفْرشِیْ رَِمة له قال دی ۳ 
عن حقدان بُن یمان السَابوری عن عَلی بُنِ مُحقد بن | لحم ك 
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نی کیف العوتی فا فا و5 و قال 
الحْلو(2) قال قَحْذ آریعة من الطیّر فضَْفِن 
وو نو و 
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1-البقره: 20 
2 ی علی آن ذلک الخلیل الذی ترید آن تتخذه آنا. 


و الحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 
ترجمه. 


خویت کرد ها یمرو یه هت سیم فرش کف که توت کرو مر 
پدرم از حمدان ان سا و ری ار کین محمو من جمم که کفت 
که در مجلس مأمون حاضر شدم و حضرت علی بن موسی الرضا علیهما 
الشلامش تایبا مفن بان خسن رن کرد که با اش خسول ال یا 
از قول تو این نیست که پیغمبران معصوم اند حضرت فرمود بلی از قول 
من است بسی ادا اد آبه‌از فران- سا مود ون اجه اخررا سعال 
تم و 
رَبْ آرنی یف ثخي المَوّتی قال آ و لَمْ تُوْمنْ قال بلی و لکن لیَطمَيْنّ قلبی 

پروردگار را بنما بمن که چگونه زنده میگردانی مردگان را خدا کر مود که 
آیا ایمان نیاورده و تصدیق نکرده ای باینکه من مرده را زنده میتوانم کرد 
ابراهیم گفت بلی ایمان آورده ام و تصدیق نموده ام و لیکن اين سوال و 
استدعاء که کردم از برای آنست که دلم بیارامد و ساکن گرد چه بقینی که 
امام رضا (ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی بسوی ابراهیم (ع) وحی 
فرموده بود که من از بندگان خود آشنائی را فرا خواهم گرفت که آگر زنده 
را را از من سوال کند او را اجابت کنم پس در دل اپراهیم 
(ع) افتاد که او همان آشنا است و گفت کم رَبّ ارنی کیّف ‏ خی الْمَوّتی 
قالْ آ و لَمْ تن قال بتلی و لک لیطْمَیْنَ قلبی و حضرت فرمود پعنی بر 
آشنانی قال فخْذ أبهة من الطیر قضفن لک" باقن علی کل جل 
هن جُرءا نم ااغَهن یأنیتک سَغیاً و ام آن ال عزیژ حَکیمْ یعنی گفت خدا 
1 این حال را میخواهی پس فراگیر چهار عدد از مرغان را 
بشن هل دم ها را پشوی, کی با پاره ارت کم اها-را دز خالتی که هل 
دهنده و ضم کننده باشی بسوی خود بعد از آن قرار ده بر هر کوهی از آن 
مرغان پاره پاره شده و در هم کوفته و ممزوج ساخته پاره را بعد از آن 
تحوان این مرا راشاههای اشان و ما ها ایند ترا مرجالی که 
شتابان باشند یعنی در پریدن يا دویدن و بدان که خدای تعالی غالبی است 
صاحب حکمت که عاجز و درمانده نباشد از آنچه خواهد و هر چه سازد 
درست و استوار سازد پس ابراهیم (ع) کرکس و بط و طاوس و خروسی 
را کرفت وآنها راباره اوه کردیاریهای کوک و آنهاا هم آمقت بعه 
از آن بر هر کوهی از آن کوهها که در حوالی او بود و آنها ده کوه بود پاره 
زرا فا تا ها ای ما ار 


آنها را به نام های آنها خواند و دانه 1۳ را در نزد خود گذاشت پس آن 
پارها بپرواز امدند و بعضی از ان پاره ها بسوی بعضی پریدند تا انکه تنها 
درست شد و هر تنی آمد تا آنکه بگردن و سرش چسبیدن و ابراهیم (ع 
منقارهای آنها را رها کرد و آنها پرواز کردند فد از آن فزود آفدند و ان ان 
آب ۲ برچیدند و گفتند که ای پیغمبر خدا ما را زنده 
کردی خدا تو را زنده دارد ابراهیم (ع), فرمود بلکه خدا زنده میگرداند و 
و اس و ی لس سب 
حاجت را از آن فرا گرفتیم. 
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حدیث 15 


5- حتنا مد بن فحقّد بي بَخبی الط رضی ال عله قال حدتنا سف 
یی ۶ ید اللوٍ عَن ب بن بزید غن الحسَن بُن ی الْحَرَاز عَن نی 
الط قن ایب جققر اطه مد زد مان قال: سل آبا ید الله ع عَق 
قول اللّه عرَ و حلَ- و قو ال في السماواپ و فس الرْض(2) قال کذلک و 
فی کل هگا فلت پذیه اب و بع ان اکن آفتاز لا لت هس قاان 


2 از معا ی 
قورَة و شلطاناً و مُلکا و احاطَة. 


و ی و ی ی نم 
حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از یعقوب بن یزید از حسن بن علی خزاز 
از مثنی حناط از ابو جعفر که او را محمد بن نعمان گمان دارم که گفت 
حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خداي عز و جل و هو ال فی 
0 اب ی کرک ۱29 ۳۳ 
فرمود که او همچنین آست در هر جایی عرض کردم بذات خویش یعنی در 
هر جا که بودنش بذات است فرمود وای بر تو بدرستی که مکانها اندازها 
است و چون تون که بذاته در مکانی است تو را لازم اید که بگوئی در 
اندازها است و غیر آن و لیکن آن جناب از قدرتش از خلقش جدا است و 
از روی علم و قدرت و احاطه و سلطنت احاطه دارد بآنچه آفریده و 
ات ۱ ۳۹۵ ۵ 
دور نمیشود و چیزها از برایش برابر است از روی علم و قدرت و سلطنت 
ملک وه احاماه. 


ظر 211 


۳ الأنعام: 3 
2 من صفات المحدود بالحدود المقدر بالاقدار. 


حدیت 16 


6- حدتتا ی ال قال حَدنتا عَلیْ بُن ابراهیم غن آبیه غن ابّن آبی 
وه عم مج ه ااعن عر. ع- اه عم || جات مه هم 
ُمَیْرِ عن شام ین الحکم قال: قال آپو شاک الذیَصایی ان فی الفز - 
هی قَوَةْ لتا فلث,و ما هی فقال و هو الذی السشماء الةّ و 

(2) قلمْ آذر بما أجیثة حجَجث قحَتَرث با 


ن‌ 
29 
ِ 


ِ ی و و۲ وه اه 9 ۲ 
ایسمّک بالبَصَره یه یقول فلان ققل کدَلک اللة ربتاً فی السّماء له و فی 
الاض الة و فی البحار ال و فی کل مکان الدّ قال فقَدمّث فاتیث ابا شاکر 
7 .- << ۰ 0 ۳ 2 کَ 
قاحبر نه فقال هذه تقلث من الججاز. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را احمد بن مجمد بن پجیی عظار رجمه اه گفت که حدیث 
کرد ما را سعد بن عبد الله از یعقوب بن یزید از حسن بن علی خزاز از 
مثنی حناط از ابو جعفر که او را محمد بن نعمان گمان دارم کم گفت 
حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل و َو ال فی 
الستاوات و فی ۱ ض‌ستی و ان است دا در اشهانها در رین رت 
فرمود که او همچنین آست در هر جایی عرض کردم بذات خویش یعنی در 
هر جا که بودنش بذات است فرمود وای بر تو بدرستی که مکانها اندازها 
است و چون بگوئی که بذاته در مکانی است تو را لازم اید که بگوتی در 
اندازها است و غیر آن و لیکن آن جناب از قدرتش از خلقش جدا است و 
از روی علم و قدرت و احاطه و سلطنت احاطه دارد بانچه افریده و 
علهسن بانحه.در ویر است کمتر نیست بآنچه در آسمانست و چیزی از او 
دور نمیشود و چیزها از برایش برابر است از روی علم و قدرت و 
ماک اما ناه 
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1- الزخرف: 84. 


پدرم رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش از این 
ابی عمیر از هشام بن حکم که گفت ابو شاکر دیصانی گفت در قرآن آیه 
هست که موافق اعتقاد ما است که خدا را دو تا میدانیم گفتم آن آیه کدام 
است گفت که و هو الذٍی فی السّماء الا و فی الأرَضٍ ال یعنی ۵و ان 
۳ 2 
جن و انس است و مراد که در آنست که آن جناب مستحق آنست که جمیع 
خلائق او را عبادت کنند و روی ارادت بسوی او آورند هشام میگوید که من 
ندانستم که او را چه جواب ب گویم بعد از آن بحج رفتم و حضرت صادق (ع) 
را باین خبر دادم. فرمود که این سخن سخن زندیق خبیث پلید است چون 
بسوی او برگردی باو بگو که نام تو در کوفه چیست چه او خواهد گفت 
فلانی بعد از آن باو بگو که نام تو در بصره چیست خواهد گفت که فلانی و 
چون همان نام را بگوید بگو که همچنین است خدا که پروردگا ر ما است در 
آسمان خدا و در زمین خدا و در دریاها خدا و در هر جا خدا است هشام 
میگوید که پس از سفر بازگشتم و در نزد ابو شاکر آمدم و او را خبر دادم 
گفت که این حجاز نقل شدم» ار انجا باینجا امده. 


7- حدتنا جَعفر بن محَمّد بنِ مسْژور رَحمَةٌ اد قال حذتا ۱ ۳ بنْ 
محمد بن عامر غنْ عمة گید اللة : بن عاهر عَن الحسن ‏ بن ب عَنْ 


مقال بُن سْلیمان قالّ قال أبُو ع ال الطادق ع ما ی و2 ع ای 


_- 


الطور قتادی رَبَه عو و جل (2)" 
ض 3 219 


۱ 


1 


1- فی البحار و فی نسخه(و) «فناجی ربه عر و جل». و فی نسخه(د) 
«یناجی ربه عر و جل». 


ِ ‌ 
۶ 9 


قال يا رب آرنی خزاتنک ققال با هوسی, نها خزائیی اذا آرذث شینا آن 
افول له کن فَیکون. قال مصنف هذا الکتاب من الدلیل علی ان الله عز و 
جل قادر آن العالم لما ثبت آنه صنع الصانع و لم نجد آن یصنع الشی ء من 
لیس بقادر علیه ان ای ی وا 
الفعل صح ان الذی صنعه قادر و لو جاز غیر ذلک لجاز منا الطیران مع فقد 
ما یکون به من الاله و لصح لنا الادراک و ان عدمنا الحاسه فلما کان اجازه 
هذا خروجا عن المعقول کان الاول مثله 


زا تا هی سای رف اه ته گوس کرد 
ما را حسین بن محمد بن عامر از عمویش عبد الله بن عامر از حسن بن 
محبوب از مقاتل بن سلیمان که گفت حضرت ابو عبد الله صادق (ع) 
فرمود که چون موسی (ع) بسوی کوه طور بالا رفت و با پروردگار خود 
مناجات نمود عرض کرد که ای پروردگار من خزینهای خود را بمن بنما 
فرمود که ای موسی جز این نیست که خزینهای من چون چیزی را اراده 
کتم انشت کهرنان:مبکونم که پاش تین مباشند. 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که از جمله دلیل بر اينکه خدای تعالی قادر است اننست که چون 
ثابت شده که جهان صنعت از برای صانعی است و کارگری آن را ساخته و 
ما نيافتیم يا روا نباشد که کسی چیزی را بسازد که بر آن: قاذر. بت 
تد الب آنکه فعض رمین گیر رف از او واه تور وعاسر فیل و کاری 
ا ریشمش ناد دزی وی انجه ن را شاه اور اس واگ 
غیر اين جائز باشد هر آینه پرواز کردن از ما جائز باشد با فقدان آنچه پرواز 
ان ماد ار لته سر اس نان ار فرای ماه اس ار جه 
حاسه نداشته باشیم و آن را نيابیم و چون تجویز کردن اين خروج و بیرون 
رفتن از معقول بود اول که ناتوانی خدا باشد در نامعقولی مثل ان خواهد 
بود. 
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ون تاب ااه اد 


«باب دهم» در بیان علم خدا و علم در لغت بمعنی دانستن است 


جدیت: ( 

ر للجب) - ۴ ۳ 9 ۳ چ لا ی ی 
1- حدتتا ۱ بن احمد بن 2 مَحَقّد بن عمران الذقاق رجمَة الله قال حدته 
7 9 1 ی 1 به 
مُحَمّد بنْ آبی عَبد الله الکوفی قال حدتتا موسّی بِنْ عمران غ عمه 
ی و شک زا وه ۳ 2 ۶ | ه ۶ 9ج ج]- م للت. | لد 
لِخْسَیّن الوفلی عَن سلیمان بن شعیان ال خذئیی ابو علی 


ار فص یل است ی ای ساسا بر مار اخاظه. کرون 
بچیزیست بر انچه آن چیز بر انست. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی گفت که حدیث کرد مرا 
موسی بن عمران از عمویش حسین بن یزید نوفلی از سلیمان بن سفیان 
که گفت حدیت کرد مرا ابو علی قصاب گفت که در نزد حضرت صادق (ع) 
بودم و گفتم که حمد از برای خدا است باندازه منتهی و پایان علم او 
حضرت فرمود این را مگو که علم او را پایانی نیست. 


2 آبی و مُحَْد بخ الَحسن بن أحمَد بن الْولید رَحِمَهُما ال قالا حدئتا مَُقَد 
بی و مهد بن ‏ ن بن احمد بن الولید ر< 1 حدتئنا محمد 
و م0 ۳ و 1 و۶ ۵و 61 ۳-۳ م2 هو ۶ لا 9 ومع 2 هو 2[ لد ه 
یِحیی العطار و احمَذ بنْ اذریس جهیعا عَنْ مَحَمَد بن ! 1 سس بن 


باه ریا الاه اه که عصت روما را مه نی قعار داعم 
بن ادریس هر دو از محمد بن احمد از علی بن اسماعیل از صفوان بن 
یحیی از کاهلی که گفت بامام موسی کاظم نوشتم در دعائی که حمد از 
برای خدا است باندازه منتهای علمش حضرت بمن نوشت که البته مگو 


منتهای علمش چه آن را منتهائی نیست و لیکن بگو که منتهای رضا و 
خوشنونی. او جه تقهای ,رضایش ان بندکان انست که انچه را که بان اهر 
فرصمسضا آورشده اما کم ای انش تصووم‌ر تک اسهم ات تست 
که نهایت دارد. 


ص: 215 


حدیت 3 


ی ۳ 1 و 
3- حَدتتا علْ بُن مد پن مُحقّد بن عقران الدّقْاق رجمة, ال ال 1 
ع‌ِ 


ُحة تن جققر السَده قال عگلیی موی تن عقران عن الخسین بن 

عَن مُحَّد بن آیی عُمَیّرِ عَن هسام بُن الحکم عَن آیی عبر هقرت ال 
هو من کقاله(1) 

ترجمه. 


یت رسای رس اه دس سای 9 ۵ص لاه ات 
که حدیث کرد ما را محمد بن جعفر اسدی گفت که حدیث کرد مرا موسی 
حضرت صادق (ع) که فرمود علم از کمال خدا است 


حدبث 4 


ان 1 ی کشت عن آیب لسن | الطترفت ع 7 الواسطی عَنْ آیی مره 
الشمالی عم 7 حمران بن آغْیِنَ عَن آبی جَفقر ع فی العلم قال هو کندک 
منک(2). ۲ 

ضر 2 2106 


1- زاد فی نسخه(ط) و(ن) «کیدک منک» و هی زائده قطعا, بل الکلام فیما 
فی الخبر الرابع. 
2- قال العلامه المجلسی رحمه اللّه فی البحار باب العلم: قال بعض 
المشایخ: هذا غلط من الراوی و الصحیح الخبر الأوّل و الامام آجل من ِ 
یبعض اللّه سبحانه 3 منه ککون ید الانسان منه. انتهی, و هذا الکلام 
مذکور فی. خواشی بعض. التسغ: و اقول؛ بختمل آن. یکون المراد بالعام 
علم المخلوق, بل ظاهر فیه لقرینه تشبیهه بید المخاطب و المصتف حسب 
ذلک فآدرجه فی هذا الباب, و علی هذا فکون العلم کالید لاستعانه الانسان 
به فی آفعال الجوانح کما بستعین بالید فی آفعال الجوارح, و علی آن یکون 
(لسراد.جه علم الله تعالی فااعوحية ما زکرم ال هه و سکم آن بکون 
المراد به المراد به العلم الفعلی الذی هو المشیثه المخلوق بها الأشیاء کما 
نطق به الخبر التاسع عشر من الباب الحادی عشر, فلا باس بتشبیهها بالید 
فان بها فعله کما ان الانسان بیده فعله مع رعایه ننزیهه تعالی, کما اسند 


الیه تعالی الید فی الکتاب حیث قال: «یَدٌ الله قَوّق ایْديهمٌ» بهذا الاعتبار الا 


قال مهن -علی »مخ اف هد الکا نت نت ان العلم لسن هه یرهم اند 
من صفات ذاته لأن الله عز و جل ذات علامه سمیعه بصیره و انما نرید 
بوصفنا یاه بالعلم نفی الجهل عنه و لا نقول ان العلم غیره لانا متی قلنا 
ذلک ثم قلنا ان الله لم یزل عالما آثبتنا معه شیثا قدیما لم یزل تعالی الله 
عن ذلک علوا کبیرا| 


خی کی سا رای امن مس رات هرخص لت کت 
که حدیث کرد ما را محمد بن جعفر اسدی گفت که حدیث کرد مرا موسی 
حضرت صادق (ع) که فرمود علم از کمال خدا است 


و مه ال کت دیس کرهشا را تن بت یه الم ار ابر اه ید 
هاشم ار اس سس ارات کی صرفت راهان از اسحیرم 
ثمالی از حمران بن اعین از حضرت باقر (ع) که در باب علم خدا فرمود که 
آن چون دست تو است نسبت بتو مترجم گوید که بعد از این حدیث در 
کتاب مسطور است که در آن الحاقی است و در میانه دو سطر بخط 
بعضی از مشايخ رحمه اللّه میگوید که اين غلطی است از راوی و صحیح 
کر ال ایست و اما از آن رو اور است که خرا سشحا را ها 
کند بعلمش نسبت از او چون بودن دست انسان نسبت باو و احمد بن 
محمد موصل این را در آن الحاق کرده و گفته است که امام (ع) مردم را 
خطات:میکند وبا انشان کفنگومیتماید: بر انذاه فهما و کنه عفلهای, انشان 
و در این روایت چیزی نیست که با روایتی که پیش از آنست منافات داشته 
باشد زیر که.قول آن خطرت در علم که آن-جون»دست نو است. تسبت بتو 
ات ردان موی ات که ان نت دست: اسان ار ال آه اشت 
همچنین خدای سبحانه عالم بودنش از کمال او است و اگر عالم بودنش 
نمیبود کامل نبود چنان که انسان اگر از برایش دستی نباشد کامل نباشد و 
بنا بر این در میانه اين دو خبر منافاتی نیست و محمد بن علی مولف این 
ات ام ات ها ار 
او است زیرا که خدای عز و جل ذاتی است بغایت دانای شنوای بینا و جز 
این نیست که ما پاینکه او را بعلم وصف میکنیم نفی جهل و نادانی را از او 
ی و ی ی 
را بگوئیم و بعد از آن بگوئیم که خدا پیوسته عالم بوده چیز قدیمی را با او 
ات را ۱ از این برتری دارد برتری بزرک: 
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ی رش 7 
5- آیی رجمة اللةً قال حَذتتا سَعد بن عبد الله عن ابراهیم پن هاشیم_عن 
0 0 ِ- 0 ۲ << > ۱ 1- .ِ < 61 
ابن ایی عمیر عَن منضصور بن خازم عَن ابی عبد الله ع قال: قلث له | رایت 
ما کان و ما هو کاین الی بوّم القیامه | لیس کان فی علم الله قال فقال 
جمر- ]و و - 1 5 
بلی قبل ان یخلق السماوات و الازض. 


بکرم رعهه آلله. گفت: که حور کرو ما را سعد بن عبد اللّه از ابراهیم بن 
هاسم از این انی.عمیر آن مضوز ین جازم از حصری صادق 
بان حضرت عرض کردم که مرا خبر ده که آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا 
روز قیامت آیا چنان نیست که در علم خدا بوده باشد راوی میگوید که 
حضرت فرمود بلی پیش از آنکه آسمانها و زمین را بيافریند. 


6- حلیتا | لح ره « ۰ و آمهد «. ٩‏ .2 سم اد عه ا ح و و ح 0۳ ۰ 
0- حد خمد ین زدریشن رجمه عن پیه عن محمد بن 
ور ه ۳ 0 + و 2 "له - ِ 0 9 ار اهر 0 
حَمَد بنِ یخیی بن عمران الاشعری عَن علیْ بن اسشماعیل و ابراهيم بن 
۳ ست سس ۳ مس 0۵ مس -_ 0 ]| | ات ۳۹ 
شم جمیعا عَنْ صفقل بن بحر غّن منضور , خازم قال سالتة بعنی آب 
<ه ‏ ۶ ره سر ی وی که ۶ ۲و ِِ دام ر لا بر 1 
عبد ال ع ل کون الوم شم ۶ لم بکن فی علم ال عّ ول قال لابل 
کان فی علمه قبل ان بنّشی السْماوات و الازضَ 


دیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس رحمه الله از پدرش از محمد بن 
احمد بن یحیی بن عمران اشعری از علی بن اسماعیل و ابراهیم بن هاشم 
هر دو از صفوان بن یحیی از منصور بن حازم که گفت از او یعنی حضرت 
صادق (ع) سوال کردم که آيا امروز چیزی میباشد که در علم خدای عز و 
جل نبوده باشد قرمود نه بلکه در علم آن جتاب بوده پیش از آنکه آسمانها 
۵ زد را اناد کید 


ص: 218 


ی ۳ مت یه سس 3 ۳ 
7 حدتنا الَحسَن بن مد بن (ذریس رت ال عَهُ قال حدتبی آبی قّال 
مس لا ‌ِ‌ و ۵0 و و و - لا ه‌ 0 . ۵ اش هو و مر 02 
حدتتا (براهيم بن هاشم عَن مَحَمّد بن اسْماعیل بن بزیع عَنْ یوس عَنْ ابی 

۰ ‌ 3 ۰ 

5 ین لَ ِ وم ۶ 5 1 ِ ۳3 
هی غلو کنهه حذ توعد بالتفجید فی توجیده نم اخراة علی حلقه فقو آجذ 
را اي امک 2 لل ی هو وو لا بر تا مه ]۵ ار ام ات : ر 0 و بو[ 
صَمَد ملک وس کل شی ء و یِصّمد الیه و فوق الذی عستیتا آن تبلع 


اآ«ا«صأِ_ ۳۵ ۰ ۱ 1۳ 
بن بزیع از یونس از ای باقر (ع) فرمود که 
خدای عز و جل نامهایش مبارک بوده و در علو کنه خویش برتری داشته 
یگانه ایست که در توحیدش بیگانگی متوحد شده بعد از آن آن را بر خلقش 
جاری گردانیده پس او بکانه ایست پناه نیازمندان و پادشاهی بغایت پاکیزه 
که هر چیزی او را می پرستد و بسوی او قصد میکند و بالاتر است از آنچه 
ما شاید بآن برسیم و پروردگار ما هر چیزی را فرو گرفته از روی علم. 


ص: 219 


1- هکذا فی النسخ التی عندی, و آظن آن الصحیح: الحسن بن السری کما 
بینا. فی الخدیت الناسم من الباب الرایع. و قوله علیه. السلام: «جوت 
بالتوحید فی توحیده» الباء للسببیه و فی للظرفیه کما یقال: فلان واحد 
بالشجاعه فی شچاعته, ی ۳ 


0 
0 


ی 00 ت ۳ ۳ موی ی ۳ 
8 حدتتا عَبَدٌ اللّه بنْ مُحَقد بن عَبّدٍ الوقّاب قَال حَدتتا أَحْمَدْ ین الْقَصّل بُن 
المَفیره قال خَدتنا او تضر ملضوز بُن عّد الم بُن ْراهيم این قا 
دا عِن بُن عند الله قال عدتا سین تن تشار عَنْ آبی السن علی تن 
4 سا 2 و | -8| و 2 1 ح 1 هو | | ه ت 
فوعی الاضا ع ال اه | لش له الش ۶ لذی لغ نکن ان له کز 
کان یکُونْ(1) او لا عم الا با یکُونْ ققِل اِنّ الل تعالی هو عم 
با شیاء قبل کون الاشیاء قال | هر و حل- 1 ۳ تَستکسب" ما ۹ 
+0 ِ > ]| - ‌ سِ س ءِ و و و بو و او 

2) و5 لاهل النار- و لو رذوا لعاذوا لما توا عَنهٌ و انم لکاذبون 

ون( 5 پال هل | 0 و لو ردو ۳۹ ِِ ۳1 بو و یط ۴ 
(3) قَقَذٌ عم اللة عَرّ و جَلّ له لو رَدَهَم لعاژوا لها نوا عَنة و قال للْمَلائْکه 
7و ۹1 و ِ 1 ۳ س‌ 7 
ما قالوا- آ تجْعل فیها من یُفسذ فیها و شفک الذماء و تَجنْ تُسَبخح بحَمدک و 
لا رس بر ولا 191 1 ۳ ۳ 2 ِ 
قدس لک فال ای أَعمْ ما لا تقلفون(4) فلَم بل ال عز و جل علفة 

1 - ت ی وس زر و 1 2 ۳۳ ِ ط 5 
ابقاً للأْشیَاء قدیماً بل آن بَخلقها قجارک ربّنا تقالی عغلوا کبیرا 
۶ 5 ده عم تک تک ۳ ۳۳ منت 1 س 2 نی هك 
الاسیاء و علته اسان ها کماشاء کولی لم پرل با علیما همیعا تصیر 


حدیث کرد ما را عید له پن مجمد بن عید الوهاب گفت که حدیث کرد ما 
را احصد بن فضل بن مغیره گفت که حدیث کرد و و 
عبد اللّه بن ابراهیم اصفهاتی گفت که حدیث کرد 1 
کر ما را حسین بن بشار از آبو الحسن حضرت علی بن 
موسی الرضا علیهما السلام که گفت او را سقال کردم که آیا خدا میداند 
آن چیزی را که موجود نشده آنکه اگر میبود چگونه می بود يا نمیداند مگر 
آنچه را که میباشد و خواهد بود فرمود که خدای تعالي عالم است بچیزها 
پیش از بودن چیزها خدای عز و جل فرمود که لا کنّا تستلسیخ ما کم 
ن یعتی پخرستی: که ماچنان بددم که حافظان اعمال با آمر شون 
فتکرذف نی آیستان. .را فقو هدیم تا همم توشتند انحه ,را که بوزید. که 
کر جفهرارار کاب مایق کص راز ات ص کون ات ان 
ی ات را و اه که رس 
قیامت در آن نوشته چنان که از حضرت رسول (ص) و حضرت صادق (ع) 
مرویست و حضرت صادق (ع) فرمود که آن کتاب مکنونی است که همه 
نسخها از آنست و فرمود که آیا شما عرب نیستید پس چگونه معنی کلام را 
نمی شناسید و یکی از شما بصاحب خویش میگوید که این کتاب را 
استنساخ کن آیا چنان نیست که آنچه می نویسید از کتاب دیگر از اصل 
باشد و اين قول خدا است که اکتا سیخ ما کنبمْ تعْمَلُون و از اهل 


1 ِ‌ 


دوزخ خبر داده و در باب ایشان فرمود و لو رُدوا لعاژوا لما نوا عََة عَنهٌ 
لکد ون ومع وان کمگست واگ خیش فرع باز ؟ انیم هرد 
بدنیا هر آینه باز گردند بسوی آنچه نهی کرده شده اند از آن بعنلی باز 
مرتکب شرک و عصیان و تکذیب شوند و بدرستی که ایشان دروغگویانند 
ان سای کول اش که رگ ایشان را برگرداند هر 
۳ برگردند بسوی آنچه نهي شده اند از آن و فرشتگان را جواب و رد 
فرمود چون گفتند که آ تجْعَل گر بنشد فیها و پشفی الدهاء و تحن 
تُسَبِحْ بحمد ی را ی 
تام کون آن هتشر رها رات کال آنکه‌ها سیم کم سید بو 
پاک ما ورام ای ی ری 
من میدانم در آفرینش این خلیفه آنچه را که شما نمیدانید پس خدای عز و 
جل پیوسته علمش چیزها را پیشی گیرنده و قدیم بوده پیش از آنکه آنها را 
بیافریند پس پروردگار م بزرگوار و کثیر البرکات و از عیوب و نقائص 
مبری است و برتر است ! ز آنها برتری بزرگ چیزهای را آفریده و علمش 
آنها را پیشی گیيرنده ۹ 7 
دانای شنوای بینا بوده. 


ص: 220 


1- مر نظیر هذا الکلام فی الحدیت الثامن عشر من الباب الثانی. و فی 
نسخه(ط) و(ن) «ا بعلم الله الشی ء الذی لم یکن قبل ان لو کان کیف- 
الخ» فکلمه «قبل» متعلق بیعلم و «کیف» مع مدخولها بدل اشتمال من 
2 الجائیه: 29. 
3 الأنعام: 28. 
4- البقره: (0د. 


قال مضنف. هدا الکتاب رضی الله غته من الدلیل علی آن الله تبارک: و 
تعالی عالم آن الاأفعال المختلفه » التقدیر المتضاده العدسر ااشعامنه ااصنعه 
ها ی وکین شین اک میا سا ول سکس 
علی منهاج منتظم ممن یجهلها أ لا تری آنه لا یصوغ قرطا پحکم صنعته و 
یضع کلا من دقیقه و جلیله موضعه من لا یعرف الصیاغه و لا آن ینتظم کتابه 
بقع کل,حری:متها ما فله.هن لا بعلم الکنابه وا لعالم آلطت صنعه و آیوع 


را ال ۲ ره 1 بت 

۳۹ 0 ۳ نت ۳ 3 9 

الحلق بقدرته و القن ما خلق یجکمته و وضع کل شی ء مِنهة مَوْضَعَةٌ بعلمه 
وا 9 مر ع‌ و . ‌ 0 : بِ 

سبحان من یعلم خایئّته الاعین و ما تخفی الطدور و لیس کمنتله شی ء و هو 


و بهمین استاد از علی بن_عید اللّه مرویست که گفت حدیث کرد ما 

صفران یی موه از کید هن ان که سرت صادی ۱۶۱ َ 
اک ها ام 1 
مکان را 1 را آفریده و بعد از آن 
چیزیست که آن را آفریده فرمود که خدا از این برتر است بلکه پیوسته 
عالم بمکان بوده پیش از هستی و داده دادنش چون علمش بان بعد از انکه 
ان را هستی داده و همچنین علمش بهمه چیزها چون علم او است بمکان. 


2 


(مترجم گوید) که مولف بعد از آنکه این حدیث را ذکر کرده گفته است که 
مضنف اين. کتاب میگوید که از جمله دلیل بر آنکه جدای تعالن عالم. آشتت 
انست که افعالی که تقدیرش مختلف و تدبیرش متضاد و صنعتش تفاوت 
دارد واقع نمیشود بر آن وجهی که سزد که بر آن باشد از حکمت از کسی 
که آن را نمیداند و بر راه راست صاحب انتظامی استمرار ندارد از آن 
کسی که آن را نمیداند و بآن جهالت دارد آیا نمی بینی که کسی که زرگری 
را نمیداند گوشواره را نمیسازد که ساختنش را محکم و استوار گرداند و 
1 
که نوشتن را نمیدانند نوشته را نظم و ترتیب دهد که هر حرفی از آن 
پیروی کند آنچه را که پیش از آنست و عالم یعنی جهان صنعتش لطیف تر 
و تقدیرش بدیع تر است از آنچه ما آن را وصف کردیم پس وقوعش از غیر 
عالم و نادان بکیفیت آن پیش از وجودش ی وم 
سخت تر است و تصدیق این آن چیزیست که حدیث کرد ۰۰« 
الواحدین بن محمد بن عبدوس عطار رحمه اللّه گفت که حدیث کرد ما 

۷ 
حضرت امام رضا (ع) که در دعاء خویش میفرمود که پاک و منزه است 
آنکه خلق را بقدرت خویش آفریده و آنچه را که ساخته بحکمت خویش 
محکم فرموده و هر چیزی از آن را بعلم خویش در جای خود گذاشته پاک و 
منزه است آنکه میداند خیانت چشمها را که عبارت است از دزدیده بچیزی 
نگاه کردن که نگاه کردن بأن حلال نباشد و میداند آنچه را که سینها پنهان 
میدارند یعنی علمش بضمائر و سراثر مخلوقات محیط است و هیچ چیز 


ط 2 2 


حدیت 11 


1- آیی رَجتَة ال قال عذتتا سَغذ بش عَبد ال عن اتزامية بن هاشم غن 
ان ۷ عهیر کن ۳ ۱ لعکم عَن حَ مَنضُور | صیقا عْن آبی عبد الله ع 
قال: اِنّ ال علْمْ لا جَهل فیه ياه لا مت فیه تور لا ظلمة فیه 


تفه اه کس که مک روا را ما ان تام 
راما رسای حول او ارو 
(ع) که فرمود خدا علمی است که جهلی در آن نیست و زندگی و حیاتی که 
مزر کی: در آن تنسنت و توری که-ظلمتی در آن تشتت:. 


ره 9 


۳ 


< 


ی ۳ 9 3 ۹ بر 
2- حذتنا مُحقَذ بن الَحسَن بُن أَمْمَد ن الْولید رجمة اللّه قال حَئتا مُحقَد 
0 1 8 76 9 
الخیتر عیشی ان 
قال: قلثْ لأبی الخسن اللاضا ع ۶ ویتا آنْ ال علَغْ لا حقل فیه حبَام لا مت 
۱ 9 ۲ ۳ 2 


0 رک ی و و 
۳ ی ما وا ایا 
حیاتی است که مرگی در آن نیست و نوریست که ظلمتی در آن نیست 
فرمود که آن جناب همچنین است. 


حدیت 13 

3- حدتتا مُحَقَذ بُنْ العسن بن أَجْمَد بن الولید دٍ رجِجَة ال قال دنا مُحقه 
تن الکسن الصا عن فعند تن جیسی عیسی عَن ان آیی عبر عَن شام بُن 
الحکم عَنْ عیسی,بن ایی مَنضور عَنْ چا یت عن بب جَعقر ع قال 


عم ول ان الله هر ا صاخ فیه 2 1 ات فیه. 
سَععتة یقول | نوژ لا ظلمّة فیه و 92 


هه ۱( ۱ ۱ 
ها منصور از جابر جعفی از حضرت باقر (ع) 
که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود خدا نوریست که ظلمتی در آن 
۳ ۱ 


۳: 3 


قامّا الم الحاص قالعلم الذی لَم بُطلعٌ له ملایكتة کته الففزین ۱ و آنیاء 


۰ تن اس 
المژسلین و آمّا علفة العامٌ قَانّة علمة الذع, 
أئيباءة المُرسَلِینَ و قَذ وقع لیا من سول اللّه ص. 


حدیث کرد را تکمین مخی من کل وحم اه کت سوت و 
مارا ید الله بن عفر حصیرق از احمد بو محمه اه سین بن توت ار 
این ان ان حصضره عفر ین مجمد ان بدرین علیعا انیم که فرجود خد۱ 
مقرب و پیغمبران مرسلش بر آن اطلاع بهم نرسانیده اند یا خدا ایشان را 

بز آن مطلع نساخته و اها. علم غامش همان علمی است. که فرشتکان 
ای 
اند و ان از جانب رسول خدا (ص) بسوی ما واقع شده و بما رسیده. 


ضر 222 


۱ 


لدَْاق رَجمة خ ال قال تا 


1 ۳ 9 7 
عَن الحیمین بن یزید عَن رید 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن جعفر اسدي از موسی بن عمران از حسین بن 
یزید از یزید بن معدل نمیری و عبد الله بن سنان از جابر از حضرت باقر 
را ی یی ایا رس رد 
است که فرشتگان مقرب و پیغمبران مرسلش آن را فیدانند .ها ان.را 


حدیت 16 


6- .و بهذا الیشتاد عن امن تن تیید عن تخبی تن آیب تختی عن لد 
اللّه تن الصّامتِ عن عَبّدٍ الأْغلی عن العیّد الصالح مُوسی بُن جغقر ع قَالْ: 
عِلمْ له لا وف له ین و لا وصف الم من الله يکتف و لا برد للم 


ب ن 7 دی 2 
من الله و لا یْبَانْ اللةٌ مِنة و لیس بیْن الله و بَيْنَ علمه حد(1). 


و بهمین اسناد مرویست از حسین بن یزید از یحیی بن ابی یحیی از عبد 
ایا را ی حت ی ی 
اک 
و چون وصف نمیشود و علم از خدا| تنها : نمیشود و خدا از ان جدا : نمیشود و 
در میان خدا و علمش حد و اندازه نیست. 


ص: 225 


1- هذا کله بیان لکون علمه تعالی عین ذاته. 


1- باب صفات الذات و صفات الأفعال 
«باب یازدهم» دوز بیان صفات ذات و صفات افعال 


اشاره 


مجمل قول در صفات ذات و صفات فعل آنست که هر دو چیز که خدا را 
وجود تحقق داشته باشند آن صفت آن صفت صفت فعل است چون اراده 
رضا و کراهت و غضب و هر صفتی که بان ضد ان را از خدا دور کنی چون 

و حیوه و سمع و بصر آن صفت صفت ذات مقدس است چنان که در 
آخر این باب مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی. 


1- آی فلما وجد الذی کان معلوما له تعالی فی الازل انطبق علمه علی 
معلومه فی ظرف الوجود الخارجی لکون علمه حقا لا جهل فیه, و لیس 
معنی الوقوع التعلق لانه قبل وجوده فکان قبل وجوده فی الخارج معلوما, و 
یعبر عن هذا الانطباق بالعلم الفعلی فی قبال الذاتی. و من هذا بظهر آن 
ااعلم الشتی فل نود امهلومنی. الحفیت الایت هه الشعلن آ ای «قه 
علفه.علن الجعلوم و ا معلوم کی العازح, ه کدا غیز العلمه و بعباره آخزی 
لا یصخ .آن یقال: اللّه یعلم بالشی ء فی الازل, بل یصخٌ آن یقال: اه عالم 
بالشی ء فی الازل لان صیغه المضارع تدل علی النسبه التلبسیه و هذه 


و السَمْع عَلی الْسْمُوع و الَصَرٌ عَلّی المْبََّر و فده علی المَفْدُورٍ قال 
قلث قلَم یرل اللَهُ متکلماً قال اِنّ الکلام صفَه مَحْدَتة لیْست بارَلیّه ان الله 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد ما 
علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن خالد طیالسی خراز کوفی از صفوان 
بن یحیی از آبن مسکان از ابو بصير که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) 
که میفرمود خدای عز و جل که پروردکار ماست هميشه بود و علم ذات او 
بود و هیچ معلومی نبود که در حیطه علم و دانش در اید و شنوائی ذات او 
بود و هیچ مسموعی نبود که در حیطه شنیدن در اید و بینائی ذات او بود و 
هیچ دیده شده نبود که در حیطه دیدن در اید و قدرت ذات او بود و هیچ 
مقدوری نبود که در تحت قدرت و توانائتی در آید بعد از آن چون چیزها ر 
اهداف فرمود و آتها را از سر نو پدید آورد و معلوم مجود 0 
بسا رف ی بیقر 
بدانخه مقدور باشد واقع شد ابو بصیر میگوید که عرض کردم پس خدا 
هميشه سخنگو بوده فرمود که سخن گفتن صفتی است که حادث می شود 
و ازلی و هميشه نیست و خدای عز و جل بود و هیچ سخنگوئی نبود. 


مترجم گوید که مولف پیش از این فقره یک فقره را از میان انداخته چه 
قفین. حذیت همین ستد از علین تن ابزاهیم تا اخر .دز کافی انراد.شذه:و 
پیش از اين فقره چنین است که ابو بصیر گفت که عرض کردم پس خدا 
هميشه متحرک بوده حضرت فرمود که خدا از ان برتر است که حرکت کند 


ص: 227 


حدیت 2 


رل له عفر لب ص 
قال ی یکُون 1 قتسر 3 


حدیث کرد ما ما را پدرم رحمه له گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد 
اللّه گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عیسی از اسماعیل بن سهل از 
حماد بن عیسی که گفت حضرت صادق (ع) را سوال نمودم و عرض کردم 
که خدا هميشه میدانست فرمود چگونه چنین باشد که بداند و هیچ معلومی 
نبود راوی میگوید که عرض کردم که پس پیوسته می شنید فرمود چگونه 
چنین باشد و هیچ مسموعی نبود راوی میگوید که عرض کردم که پس 
پیوسته میدید فرمود چگونه اين میسر می شود و هیچ مبصر و دیده شده 
نبود بعد از ان فرمود پیوسته خدا دانای شنوای بینا بوده ذاتی است بغایت 
دانای شنوای بینا 


حدیت 3 

3- حدتا لث تن مد نی فعقد ی عقران لفق 7 چَه ال قال دا 
م- ‌َ - و ۳ وت 5 للاجح 
فُحَقَدُ بن آیی عند الم لوف عن مُحَمّد بن سا عل کت ال 5" 
الْعَصْل بُنْ شلیْمان الْکَوفِنٌ عٌن الخسین تن اد قال: سمعث الصا علیت 
هِ_ ِ و او ۹ ی سح ۳ ِ 
بن مُوسَی ع یقول لم یرل اللة تبازک و تعال علِیماً قادراً حَاً قدیما آ سمیعا 
۳ ۰ ۰ و لا 5 سب ۳ سِ ل مت سا 
تصیرا فقلث له یا این سول الله ان قَوماً یَفولون اه عَرّ و جَل لَم یرل 
سس ۳3 0 ۳ مس ۳3 اضا ‌ 
عَالما بهلم و قادر بقذرو و یا بحیاو و قدیما یقدم و سَمیعا یِسَمُع و تصیرا 
ص: 228 


1 هدن مقاله الاشاعره فی,.ضفاته تعالی .عون دلک: علها کبیر [: 


جه- شا رس سس ی 1 با ِ 
فقال ع من قال دک و دان په فقد انح مع الله. اعد اخری و لیس مر 
]| ح ۳ ۵ ]71 هب لا رح جح > ۷ خّ 
تا علی شم ء نم قال ع لَمْ تزل له عز و جلَ علیما قایرا حتا قدیما 
تما تضیرا لذایه تعالی عا تعول الخش کون و الیش بون: ۱ کییر 
ترجمه. 


حدیث کرد ۳ 2 ی ۲۳7 
خدای 0 9 3 ۳ زنده دیرینه نوی بینا نق اه بار رد حضرت 
ی 
و جل دانا بوده بعلم و توانا بوده بقدرت و زنده بوده بحیاه و دیرینه بوده 
بقدم و شنوا بوده بگوش و بینا بوده بدیده حضرت (ع) فرمود که هر که اين 
را بگوید و باین اعتقاد و دینداری کند بحقیقت که با خدا خدایان دیگر را فرا 
گرفته و از ولایت و دوستی ما بر هیچ نیست پس آن حضرت (ع) فرمود که 
پیوسته خدای عز و جل دانای توانای زنده دیرینه شنوای بینا بوده بخودی 
خود و برتر است از آنچه مشرکان و مشبهان میگویند برتری بزرگ 


1- آی فحقیقه صفاته ثابته له تعالی من دون اشتراک لاحد فیها, و آسماوها 
ای مفاهیم تلک الصفات جاریه علی المخلوقین یشترکون فیها معه تعالی 
کما صنّح به فی الحدیث الرابع عشر من هذا الباب, آو المراد اجراء 
حقیقتها علی الخلق علی سبیل الظلیه کاجراء التوحید علیه علی ما ذکر فی 
الحدیث السایع من الباب العاشر و الحدیث التاسع من الباب الرایع. 


وف و التچیم و أَسْتّاه دَلِک و الفوِتْ و ه 
نو طلام قبه و عث اج 
‌ِ 


مَوّت تلد 
تور ی الذات حون الّات عَالمٌ 


<ِ ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد 1 علی , بن ابراهیم بن فارنم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از 
و 
چیزی از صفت آفریدگان و آن حضرت را عز و جل نعوت و صفاتی چند 
ان 
مانند شنوا و بینا و مهربان و بخشاینده و امثال اينها و نعوت نعت های ذات 
است و لیاقت ندارد مگر بخدای تبارک و تعالی و خدا نوریست که ظلمتی 
را اه و ای تاو 
آن نیست و صمدی که مدخلی در آن نیست و زنده ایست پروردگار ما 
نوری الذات وهی الذات و عالم الذات و صمدی الذات است که ذاتش نور 
و هادی و زنده و دانا و پناه نیازمندانست 


ی , ۳ سس ۳0 ِ 
.تام تن علط ماملوتهرجعة لقن عاتبی عقي فحقذ تن یس 
۳ 7 ض ور 0 9 
قاسم گٍِِ احقد, نِ_ ایی . عبد الله ِ عن آبیه عن احمَت بن ال مر 
لا 2 0 1" .- ِ یت م6 مت 


1- قوله: «نورا» خبر کان. و قوله: «و لا شی ء غیره» جمله معترضه بینهما, 
کذا قیل و لیس بصحیح لان الواو لغو حینثذ, بل الصحیح آن کان تامّه, و 
الجمله معطوفه علیها و «نورا» مع ما بعده من المنصوبات آحوال 1 
کان؛ و علی هذا فمعنی قوله: و کدلی هو آلیوم* انه الیو کان و لا شی ۶ 
غیره, ای بحقیقه الشیئیه التی هی کونه نورا لا ظلام فیه- الخ. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» گفت که حدیث کرد مرا 
تیصو اس اس اه اد ای وا رک ار ار 
احمد بن نضر خزاز از عمر و بن شمر از جابر از حضرت باقر (ع) که 
فرمود خدای تبارک و تعالی بود و چیزی غیر از او نبود و نوری بود که 
طلمتی در آن نود و راستگوتی که دروکی در آن یود و عالمی که جهلی در 


آن. تبود و زتذه که فزبی: در آن فبوده آن خناتب: امرو: همحتین استک: و 


حدیت 6 

ِ 9 3 
_ ح للات ۶ ب لل ۶ ۰ و محر 9 چا ء - لل و 
6- حدتنا مُحقّد بخ الحسن پن آخمد بن, الولید رحهة ال قال دا محمَد 
ْ یحیی العطاژ قال حدتتا الحسَین العس ‏ تن ِ مَحَمد ین أورَمَة 


1 الصاودیق مخت ا ات 1 شاوی ای هه صقه کلام فجن نات 
الافعال لیس بعین الذات. 

2- آظن آن ه هذا الرجل هو المذکور فی الحدیت الثانی و العشرین من الباب 
السادس عشر من الباب العاشر و ان کانت النسخ متفقه علی زیاده لفط 
«آبي» هناک. 

3 آن ول اشدخ لمکانته و عظمته عکانا اد لا بخیط. به الاماکن. وفی 
نسخه(د) و(و) «و لا ابتدع لکانه مکانا» آی لا ابتدع لانه کان قادرا عالما حبا- 
الخ‌سکانا ار الضفات مس لته تس هرا الخست اللات من الاب 
الثامن و العشرین 


1- الصعق بمعنی الصوت الشدید المفزع و یأتی بمعنی الفزع و الغشیه من 
امر مخوف صوت او غيره, ای لیس دعوته بصعق و صوت بل بما یناسب 
المدعو, و فی البحار باب ِِ التوحید: و یصعق لذعره شی ۶ و 
الذعره بمعنی الخوف.؛ آی لا یفزع لخوف شی ۶ و هذا آ زفتتات بالجمله 
التالیه. 
2- فی نسخه(ب) «و کان عر و جل الها حیا- الخ». 

3- الوصف آیضا حی آتی به للتنبیه علی آثّه یوجب محدودیه المکیف, و 
یمکن آن یکون للاحتراز آی لیس له الکیفیات الامکانیه بل له کیفیه هی 
نفس ذاته الواجبه کما ورد فی بعض الأخبار: «لا تدرک کیفیه». 
4 آلاین هو التقفة ال العکان: اج لیس له این موقوف علی مکان خاص,. 
اس ای ها سای و لوا یحو 
الله: و تقیید المکان بالساکن مبنی علی المتعارف الغالب من کون المکان 
المستقر علیه ساکنا. 


کیت کی ها مه و ی ی مه رش کی مه آلله کف که 
حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را حسین بن 
حسن بن ابان از محمد بن اورمه که گفت حدیث کرد ما را یحیی بن ابی 
تخت ان ند اللسبی لت از ععو الاعلین ارم و صالم قعیی: حسین ره و زره 
و و یا ار 
نیست زنده بود بدون چون و چگونگی و کو و کجا و در چیزی نبود و بر 
چیزی نبود و از برای بودن یا جای بودنش مکانی را اختراع نفرمود و بعد از 
آنکه چیزها را بعرصه وجود آورد قوی نشد و چیزی که موجود می شود باو 
شباهت ندارد و از قدرت بر ملک پیش از ایجاد آن خالی نبود و بعد از بردن 
آن از قدرت خالی نخواهد بود و آن جناب عز و جل خدای زنده بود بی 
زندکق حادئی که زائد بر ذات مقدسش باشد و پادشاه بوده پیش از آنکه 
جفری را یهد و الک ود قوران ابیم ان زا باه فرع وژه ور که 
را شبیهی نیست و بجهت طول بقاء و ماندن پیر نمیشود و از برای دعوت 
چیزی بیهوش نمیگردد و همه چیزها بجهت ترس او از هوش میروند پس 
خدا زنده بود بی زندگی که حادث باشد و بی بودنی که بوصف در آید و بی 
چگونگی که محدود و معلوم باشد و بی کو و کجائی که موقوف باشد و بی 
مکانی که ساکن باشد بلکه زنده ایست بخودی خود و پادشاهی که هميشه 
او را قدرت بوده آنچه را که خواسته بخواست و قدرت خویش در آن هنگام 
که خواسته ایجاد فرموده اولی بود بی چگونگی و آخری خواهد بود بی کجا 
کجا یعنی بی مکانی که از آن سوال شود و هر چیزی فانی و نیست شونده 
است مگر ذات او و او راست افریدن همه مخلوقات و مکونات و امر نافذ 
که مقرون بمصلحت است بزرگست خدا که پروردگار عالمیاننست 
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۳ و لا 1 سم ۳ 
7 خذتنا مُحقد بخ موی بُن المتوکل رجمّة اه قال خوتتا مق بخ یکی 
۱ 


_ 


0 
3 


1- ما عبرت الألسن هو اللفظ و العباره, و ما عملت الأیدی هو الکتابه, و قد 
مضی بعض لبیان لهذا الحدیث ذیل الحدیث السادس عشر من الباب 
الثانی. 

2- لا العرٌ کل العز فی حقیقه التوحید. ‏ , ثِ 

آی رعم آله‌بعری الله نما تیته و بین الله من الاشیاء آو تیا تضورم فن 
4 التا یز لا ی کون :مغر فا المایر: ۱ 

سای الکلاه سانات ی الاب الفا وه از ره 

6 هدا عباره اخزی عن قوله فی الجدیت: السادس عشر من الباب آلناتی: 
فالذاکر اللّه غیر اللّه. 


مه دا آراد ال سَیناً کان گما اراد یمرو من غیّرِ طق لاملجا لعتاده ما 
قضی و لا جْجّه هم فیما ازتچی لَمّ یفَیژوا علی عَمَل و لا مُعالجه مقا 
مت ی تا مه علی عمَل لَم 
0 1۳ موی بو ۶۱ را ۳ زعم حِ 2 ۱۱و لا 
پرده اللة عز و جّل فعد ز عم ان ارادتة تعلب اراد الله (1)- تبار اللهةَ رب 
العالمین. 


لمالییه * 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
و 
شود مخلوق است مگر خدا و اما آنچه زبانها از آن تعبیر کند یا دستها در آن 
کار کند سایق است: و اقطظ اج که فارفنی آن دا امس ای نام 
کسی است که آن را غایت و نام قرار داده که نظر خلائق بان میرسد و 
روا میت مه رون با ی و 
غایت از برای ان قرار داده اند غير غایت است که نظر خلق بان منتهی می 
شود و غایت مصوف است بوصف معلوم و هر موصوفی مصنوع است که 
کسی ان را ساخته و صانع چیزها موصوف نیست باندازه معینی و کسی او 
را بوجود نیاورده که هستی او را بصنعت غیر او بشناسد و تا غایتی متناهی 
نشده مگر آنکه آن غایت غیر او بوده و هر که این حکم را که بیان کردیم 
بفهمد هرگز خوار نگردد و این توحیدیست خالص پس آن را اعتقاد کنید و 
بآن تصدیق نمائید و بفهمید باذن خدای عز و جل و هر که گمان کند که خدا 
را می شناسد بحجاب و واسطه میان او و خلاثق يا بصورت عقلی يا تمثال 
خیالی مش رکست زیرا که حجاب و و مثالی که قرار داده غیر او 
است و جز این نیست که آن جناب یگانه ایست که او را بیگانگی پرستیده 
نو سح را ها ان سوه اد ساه س نت اه زر بر اه 
شناختهه هر که خدا ساخته خدا را بخدا شاخته سن هر کم او را مور 
تساعترهان نت اراس اه اکص او یا مت سای معا 


آفریننده چیزها است نه از چیزی پس بنامهای خود نامیده شده و آن جناب 
غیر نامهای خود است و نامها غیر او است و موصوف غیر وصف است پس 
هر که گمان کند که ایمان دارد بانچه نمی شناسد گمراه از معرفت است 
و هیچ آفریده چیزی را در نیابد مگر بخدا و شناخت خدا دریافته نمیشود 
مگر بخدا و خدا از خلقش خالی و خلقش از او خالی اند و چون چیزی را 
خواهد باشد چنان که خواسته بامر خود بدون نطق و سخن گفتن و بندگان 
را پناهی نیست از آنچه حکم فرموده و ایشان را حجت و برهانی نیست در 
آنچه پسندیده و بر هیچ کار و درمانی از آنچه در تنهای آفریده شده ایشان 
پدید آورده قدرت ندارد مگر به پروردگار خویش پس هر که گمان کند که 
قوت دارد بر کاری که خدای عز و جل آن را نخواسته بحقیقت که گمان 
کرده که اراده اش بر اراده خدا که پروردگار عالمیانست غالب می شود. 
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1- لان لارادته تعالی فی فعل العبد دخلا کما یتی بیانه فی محله ان شاء 
اللّه تعالی. 


ار وا ۱ ۱ 
او را بر آن قوت دهد بحقیقت که گمان کرده که اراده اش بر اراده خدا 
غالب می شود و بزرگوار و برتر است پروردکار عالمیان. 


حدیت 8 


9 حَدتتا مُحَمَدٌ بنْ عَلِیٌ مَاجیلَوئه رَضیت 
آیی القاسم قال حَدَتبِی مَحَمَد بُنْ عَلِ 

ین ستان عن آبان بُن عُنْمَان الاخمر قال: فلت للصادرٍق جغعقر بن مُحمَد ع 
1 خیّنی عن اللّو تبازک و تعالي لَ رال سمیعا تصیرا علیما فادراً قال عم 
قفلّث له ان رجلا تقیل موالاتکة ا هل ابیت ول ار" : 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد مرا 
احمر که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که مرا خبر ده از خدای 
تبارک و تعالی که پیوسته شنوای بینای دانای توانا بوده فرمود اری بان 
و رک یا اد را و 
میدهد و آن را بر خود می بندد میگوید که خدای تبارک و تعالی پیوسته 
شنوا بوده بگوش و بینا بوده بچشم و دانا بوده بعلم و توا بوده بقدرت 
حضرت (ع) غضب فرمود بعد از ان فرمود که این را بگوید و باين دینداری 
کند مشرک است و از ولایت و دوستی ما بر هیچ نیست بدرستی که خدای 
تبارک و تعالی ذاتی است که دانای شنوای بینای توانا بعنی این صفات عین 
ذات خدا باشد و زائد بر ذات نیست چنان که در مخلوقین صفات زائد بر 
ا ‏ ار اعا ات واه ال خی عفات 
است از آن چناب. 
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حدیت 9 


9 حدتتا حمره بن مُحَمّد العَلوطٌ ر حمَة ال قال أَحْبر تا ی بنْ ابراهیم عَن 
فحقد آ جنتي نع ع عقاو تن عربر شن 2 محمّد بن فُسلم عَن ایی 


جَغْفر ع اتَهُ قال: ی صفه القدیم اه واجة آحد جته 


یققان کیره مُحْتقهٍ قال فلت جُملتْ فداک بَرَغْمْ ة وم من هل الیزاق أنه 
بِسمع بعیر الذی ببْصِرٌ و ببَصر بقیر الذی یَسَمَعْ قال ققال کَدَبوا و آلحَدُوا و 
شََهُوا تعالی ال عن دلک له سَمیغ تصبز مغ یما ببصر و بصرٌ بما بسْمع 
قال قَلثْ یرَغْمُونَ نة بصیر علی ها لته قال ققال تعالی الله تما بقل 
ها کان بضفم توف و اش اللهة کر ای 111 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» گفت که خبر داد ما را علی 

بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید از حماد از حریز از محمد بن مسلم 
۰ پاقر (ع) که فرمود از صفت قدیم آنتنت پا در صفت قدیم 
فرمود که آن جناب یگانه و پناه محتاجانست و احدی المعنی است که 
معانی کثیره مختلفه نیست که سر بهم آورده باشد از جهت تعدد در ذات و 
صفات نه در خارج و نه در ذهن راوی میگوید که عرض کردم فدای تو گردم 
گروهی از مردم عراق گمان میکنند که خدا می شنود بغیر آنچه می بیند و 
می بیند بغیر آنچه می شنود فرمود که دروغ گفتند و ملخد شندند که از حق 
میل کردند و خدا را بخلق تشبیه نمودند و خدا از این برتر است بدرستی 
که آن جناب شنوائی است بینا که می شنود بآنچه می بیند و می بیند بآنچه 
وضعی که ان را تعقل مینمایند و میفهمند راوی میگوید که حضرت فرمود 
که خدا از این برتر است جز این نیست که انچه بصفت مخلوق باشد 


ص: 237 
ام بضیر لاله آلتی لها قی افتنممه فرم علیه السلام زلی بقیاسن 


من الشکل الثانی ان المعقول لنا ما کان بصفه المخلوقین و لا شی ء من 
الله بصفه المخلوق فلا شی ء من الله بمعقول لنا. 


- ۷ 9 سك 1 «.« ت 
1- ۳ ضد بن ده ۳ بر أ ‏ رحمه ال قال ۳ علش ۶ 
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براهیم عن آبیه عن العباس عمرو عن هیام بر الحکم ل وی حدیت 
ِ 2 ی 


ِ وه 9 5 8 بر شم لاه مه یه 8 ِ و 
پتفسه و یبصر بتفسیه و لد قوّلی نة بسمع وت انق شی , 5 النعمس 
ِ سس 0 ۳۳ ۳ اس مر ۵ پ 3 ِ« 
شَی ۶ احَر و لکنی اردث عيارة عَن تعسی اد کنث مستئولا و افهّاما لک اد 
ص ۱ ای هه ی ‌< اه 9۱ ت 
کلت سائلا قاقول یسمع بکله لا ان کلة له بتعض بو لکتی ارت افهامک ۲ 
۳1 ض ۳ ۳1 # وش اه ِ 2 نت حِ 

ند عر له یس مرجعی فی لک الا الی انةٌ السمیع البَصیر العالمٌ 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن ابراهیم از پدرش از عباس بن عمر و از هشام بن حکم که در 
حدیت 0 از حصرت صادق (ع) سوال نمود گفت که زندیق بان 
حضرت عرض کرد که آیا گمان داری که خدا شنوای بینا است حضرت 
صادق (ع) فرمود که آن جناب شنوای بینا است شنوا است بی جارحه و 
عضو و بینا است بی الت و اداه بلکه بنفس خود می شنود و بنفس خویش 
می بیند و قول من که بنفس خود می شنود این نیست که خدا چیزیست و 
نفس چیز دیگر و لیکن خواستم که از جانب خود عبارتی بگویم زیرا که 
مسئول بودم و از من سوال شده بود و خواستم که تو را بفهمانم زیرا که 
سائل بودی و چیزی پرسیده ای و جواب میخواهی پس میگویم که خدا بهمه 
ی ی ی ی ی و 
که تو را بفهمانم و از جانب خود از این مطلب تعبیر کنم و ب باز گشت من در 
این قول نینست مر بسوی آنکه خدا شنوای بینای دانای آگاهست بی آنکه 
داست رن اختااقی مه وضاند وه اک سفی سکاف نو ساص ار هی 
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۱ 
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ام) سا ی ۷ 0 
وس 
۱۷۱ 
۷ 
: 0 ا: ما 
تتت 
اس 


تسس 


رک گت بحصرت قر ی را سس مس و 
پچ ۱ ۳ ۱ 
یا آنکه موجود است بی آنکه دیگری وجود داشته باشد چرا که موالیانت 
اختلاف کرده اند نس بعضی از ایشان کفته اند که آن جناب تبارک و تعالی 
پیش از آنکه چیزی از خلقش را بیافریند میدانست که اوی تنها است و 
عصیار یشان کی اند که ی داش ام که ردان را 
وی اس باس تام را اد و ان اه ت۱۱ هر 
فان قوس کرو کلم الق میا و اعال ها ار اه یل 
است پس ان جناب امروز که چیزها را افریده میداند که پیش از کردن 
چیزها او بوده نه غیر او و گفته اند که اگر ثابت کنیم که خدا هميشه باین 
را یت ی و و ی و ی 
که دارد ثابت نموده ایم پس اگر صلاح دانی ای آقای من که بمن تعلیم 
فرمائی آنچه را که از آن بسوی غیرش در نگذرم تعلیم فرما حضرت (ع) 
در جواب نوشت که خدای تبارک و تعالی ذکره همیشه عالم بوده. 
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1- توضیح کلام السائل أثّه تعالی هل کان عالما فی الازل بغیره فیعلم آن 
غیره معدوم فیعلم آثه وحده لا شی ء غیره لان العلم بانه وحده لا شی ء 
غیره یستلزم العلم بان غیره معدوم. و العلم بآن ۳ معدوم یستلزم العلم 
تالمی ام عم اف امه فعای مه فیل انم فعلی انم دس و ی 
ان مهف ار اد ی و 

2- کذا. 


حدیث 12 


ی 5 ۰ ۱۱ ۱9 ۱۳۳ 
فسلم از خصرت باگن (ع) که کفت-شنیدم از ار حصرت: که میفوفوو خدا 
بود و هیچ چیز غیر او نبود و هميشه عالم بود بانچه هستی داده و موجود 
فرموده پس علمش بان پیش از بودنش چون علم او است بآن بعد از آنکه 
آن را هستی داده و بوجود آورده. 


و جل [ کان بعْلم الاسْباء قبِل آن حلَق الاشیاء و کونها و لَم یلم دَلِک حتّی 
خلقها و اراد حلقها و تکویتها فقلم ما خلق علد قا حلق و قاکون علة ما 
کَقن قَوَفع ع بخطه لم یرل اه الما بالأشْیاء قبلَ آن یَحْلْقَ الأْشیَاء کعلمه 
بالاشیاء بعَد ما حَلَق الاسْیاء 

برجم . 


حدیت کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را سعد بن عبد الله از ایوب بن نوح که بخدمت حضرت امام علی نقی 
(ع) نوشت و او را از خدای عز و جل سوال نمود که ایا ان جناب چیزها را 
میدانست پیش از آنکه چیزها را بيافریند و آنها را هستی دهد يا این را 
ندانست تا آنکه آنها را آفرید و اراده آفزیدن و در وجود آوردن آنها نمود 
بعد از آن دانست آنچه آنها را که افرید و در نزد آفریدن آن و آنچه را که 
در وجود آورد در نزد وجود آوردن آن حضرت (ع) فرمان همایون بخط 
خویش نوشت که خدا هميشه عالم بود بچیزها پیش از آنکه چیزها را 
بیافریند چون علمش بچیزها بعد از آنکه چیزها را آفرید. 
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۳ 9 3 9 1 ۳ 
/ 1 0 | کی ۶ الولید ۳ رحمَه الله قاا دا و - نل و 
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حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کردند ما را محمد بن حسن صفار و سعد بن عبد الله هر دو از احمد بن 
ی ی دص یات 
ی ی 0 ۱ بح 
بگو آنچه خدا را بان نعت میکنی عرض کردم که او است شنوای بینا فرمود 
که این صفتی است که آفریدگان در آن شرکت دارند عرض کردم پس 
چگونه او را نعت میفرمائید فرمود که آن جناب نوریست که ظلمتی در آن 
نیست و حیاتی است که مگر در آن نیست و علمی که جهلی در آن نیست 
و حقی که باطل در آن تیست. بس من از نزد آو بیرون آمدم و من داناترین 
مردم بودم بتوحید خدا. 


ص: 241 


1- ای من حبت الففغوم. .و اشفا فن خیت الحقيقه فداته زات الضفه بفینها 
بخلاف الممکنات. 


(مترجم گوید) که صفت بکسر صاد بمعنی چگونگی و نشانه باشد و 
بیشتری از اهل لفت نعت را بصفت تفسیر کرده اند و بعضی از ایشان 
گفته اند که مشهور صفت حضرت رسالت را نعت میگویند و از این حدیت 
ظاهر می شود که غیر یک دیگرند و نعت از وصف بالاتر است و اختصاصی 
بحضرت رسالت ندارد و در شرح عده لفت مذکور است که است که نعت 


حدیت 15 

و1 عتتا فعقّذ تن لسن تي خمد ن الولید رضی ال عَلة قال تا 

۱ تن لق آبان عن الخستن پن بشید گن اللر ن شوند عن عاصم ن 

هید عن آیی عد ال ع قال: قلث له لم رل ال مریدا فقال ان هرید 
۳92 ِ 0" < 0 ۳ ۱1 5 5 

یِکونْ الا لِمَرادٍ مَعَه بل لم یرل عالما قادرا ثم اراد(1). 

ترجمه. 


حدیت کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیت 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از نضر بن سوید از 
عاصم بن حمید از حضرت صادق (ع) که گفت بان حضرت عرض کردم که 
خدا هميشه مرید و صاحب اراده بوده فرمود که مرید نمیباشد مگر انکه 
مراد با او است بلکه هميشه عالم و قادر بوده بعد از ان اراده فرموده. 


2012 ۳ 


هت ای یی یم تسام یا یرو آخار کوو ی 
هو ااکاپ»و عبره آن آلاراده من ضحات. الافعال و آها عیو العلم و 
ما یا ی هه اه ان 
التعلیقه علی التجرید. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمچ بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی از حسین بن حسن از بکر بن صالح از علی بن اسباط از حسن بن 
جهم از بکر بن آاعین که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که علم خدا 
و ۱ ۱ 9 ۳ 
خدا خواهد و نمیگویی که زود باشد که چنین کنم اگر خدا داند پس قول تو 
اگر خدا خواهد دلیل است بر آنکه آن جناب نخواسته چه احتمال دارد که 
نخواسته باشد پس هر گاه خواهد آنچه را که خواسته چنان که خواسته 
خه هم یود وعآم‌خوا سفنت زا پیت کر فرب 


حدیت 17 


7- حدتا سین بُن أَحْمَد بن (ذریسن رضی ال له عن آییم عَن محشد 
بن عَبّد الْجبّاٍ عن صفوان بن بحیّی قال: فلت : 
هِ 
الارادو الله و من المخلوق و 
2 1 ِ و ها اللی ع لا ۳ قا- ادمح دام لا ح هو 
پبدو بعد دلک وه من الفعل و من عز حل یت عیر 
دلک(1) 


ص: 243 
ان الفعل لا کر متا الا ان مه افو تور رتاو فاد النمع 


فی ذلک الفعل, و شوق یعقب ذلک الاعتقاد. و الاقبال نحو الفعل لیرتکبه 
سمی بالشوق الاکید و الاجماع. و القول الاأصهٌ آن الاراده هی هذا الأخیر, و 


المراد بالضمیر المذکور فی الروایه هو ما یچدث فی خلد الانسان بین 
شون لقع و وفیع العل کی ازع رانا ای یبن کف 
فعله هذه الأمور فارادته هی علمه آو فعله, ,. فقوم علی الأول, و اخری علی 
التاتین: ض۸الایه اما امه ادا راهیا ان یقول له کن فیکون» ظاهره فی 
الناتی+ه صالت التعضیلن: یراجم مطانهه و الظاهر. آن. الخاه نقد. فمله: 
«الضمیر» عاطفه عطفت کلمه «ما» علیه, و علی هذا فمجموع الضمیر و 
ما یبدو له بعد ذلک من الفعل هو اراده المخلوق فکل منهما جزء الاراده. و 
یمکن آن یقال: ان الضمیر شرط الاراده فاراده المخلوق فعله مشروطا بما 
یحدث فی نفسه و اراده الخالق فعله من غیر شرط, و یحتمل آن یکون 
الواو للاستیناف, و «ما» موصوله مبتدأ و «یبدو له» صلته و «بعد ذلک» 
متعلقا به, و «من 9 شب الفبتنداد و ۳ هذا فالضمیر فقط هو الاراده 
و ما یبدو له بعد ذلک من الحرکه فی العضلات هو من الفعل. 


بو ۱ ۶ لب ی رات لا زر و . 9 ِ ِ 

لاه لا رزوی و ل هم و لا کر و هذو الطفاث مَنفية عَنه و هی من صفات 
ک | م1۸ ۱+ و ۳ مهو > 2 و مّم ۳ 

الخلق فارادة اللو هت الفغلم لا یر ذلک یفول لش کن فیکون بلا لفط و لا 
نطق بلسان و لا همه و لا تفکر و لا کیف لذلک کمّا انة بلا کیفی(1) 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «ره» از پدرش از محمد بن 
غند الخار داز وان ین بح کم کفت صرت کاظم (ع) سا امام چضا ۱( 
عرض کردم که مرا خبر ده از اراده که از خدا و از خلق است فرمود اراده 
نسبت بخلق اندیشه خاطر است که در دل میگیرند و امری را تصور میکنند 
و ذهن بسوی آن متوجه می شود و آنچه از برای ایشان ظاهر می شود از 
فعل و اما نسبت بخدای عز و جل اراده اش احداث و ایجاد آتفشت: که یر 
از ان زیرا که ان یاب انديشه نمیکند و قصد و تفکر نمینماید که خوبی و 
بدی چیزی را بداند و این صفتها از او دور است و اینها صفات خلق است 
ها ار ام و اس ین ارام شا انس اه 
کنر ان که.با تجه اراده آن دارد میفرماید که باش پس میباشد بدون صوت و 
۱ 
ی یا ار ان کر و ات 


حدیت 18 

لا یر تج ۳ 
8- آیی رَجمة ال قال حة تا سغه ی عقد الم عن آخه نی فعقد ی عارد 
عن آییه عن ائن آبی عفر عن ان آنبنه عن محقد تن : عَن ابی عبد 


الله ع قال: الَمَشّة مُشْدنَة. :۱ 
ص: 244 


1 .ای لا کی لابهاده کما لا کیف. آنفشه. لان» کیفیه الغعل .من قبل کیفیه 
الفاعل. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد مرا سعد بن عبد الله از احمد بن محمد 


خالد از پدرش از ابن ابی عمیر از ابن اذنیه از محمد بن مسلم از حضرت 
صادق (ع) که فرمود مشیت خدا احداث شده بعنی تازه بهم رسیده. 


حدیت 19 

9- آیی جفد الاع فال عصا غی ناهن یفن ان ایس ۶ 
۳ پ ت دك سم 5 و < 
عم غهر تن آذیته عم یی عند الم ع قال: خلق الله الصشته یتشیها 5۶ 


حلق الأسَیاء بالقشته(1). 


قال مخمد بخ ی اف ها الکات» ری الاه عته زا مصفا الله عار کب 
ال بضفات الذات قانضا تفیبغنه بکل ضفوه مها خدها کی لا اند خی 
نفینا عنه ضد الحیاه و هو الموت و متی قلنا انه علیم نفینا عنه ضد العلم و 


و ولمم ین دنا کم تا عضو | که وس لخطا و وی وان 
ی یت که مد ای و هقی وی ها کول تیا گنه السون و 
الم اه میا ی ای اه وی یا ی ۲ عنه العجز و 
اد لم تنحقل رلک انا مه اشتاء ام رل مه ممتین قاتا ام فلبی 
میا مضیرا سریرا عیما غببا ملجا ییا دا ریما فلا خمنا مستی: کل 
من هد ااصفات اس هی‌شفات ای نها انشا ان الم ال 
واحدا لا شی ۶ معه(2) 


1 


ص: 245 


1- روی هذا الحدیث قی الباب الرابع و الخمسین بسند آخر بعباره ۱ 
بته و بین الأشیاء و قد سمی ذلک فی لسان الاخبار باسماء منها اتود 
المحمدی صلی اللّه علیه و آله و منها العقل و منها الظل و منها الماء و منها 
غیر ذلک, و اطلاق کل منها علیها باعتبار, و علی هذا فالمشیثه من الله 
تعالین ین اراة کفا ضلح به.قی اخار انها قیل, الاراتمه ان اسعمل 
کثیرا فی الکتاب و السنه بالترادف کالعرف العام و الخاص. 


2- قوله: «فلما جعلنا» عطف علی قوله: «و متی قلنا», و قوله: «نفی 
ضدها» علی صیفه المصدر مفعول ثان لجعلنا, و قوله: «اثبتنا ان الله- الخ» 
جواب «لمتی قلنا». 


و لیست الاراده و المشیه و الرضا و الغضب و ما يشبه ذلک من صفات 
الأفعال بمثابه ات ال اه انه لا نیجوز آن 1۳ لش لاله تیدا سا نا 
کما یجوز آن یقال لم پزل الله قادرا عالما 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی 
عمیر از عمر بن اذینه از حضرت صادق (ع) که فرمود خدا مشیت یعنی 
خواست خورٍ را بخود آفرید یعنی بی آنکه چیزی در خلقت آن واسطه 
بشید بعه از آن خی‌ها را تصضیت افرید:. 


مترجم گوید که بامیر محمد باقر داماد حسینی رحمه الله نسبت داده اند 
که او گمان کرده که مراد از مشیت مشیت بندگان و از چیزها کردار 
ایشانست و این معنی دور است چنان که بر ناقد خبیر مستور نیست اگر 
چه خالی از حسنی نیست و موّلف بعد از ذکر حدیث گفته که محمد بن 
علی موّلف این کتاب میگوید که ما هر گاه خدای تبارک و تعالی را بصفات 
ذات وصف کنیم جز این نیست که بهر صفتی از آنها ضد آن را از او دور 
میگردانیم پس در هر زمان که میگوئیم که او حی و زنده است ضد زندگی 
را و آن مرگست از او نفی می کنیم و در هر زمان که میگوئیم علیم و دانا 
است ضد علم را و آن جهل است از او نفی میکنیم و در هر زمان که می 
گوئیم سمیع و شنوا است ضد شنوائی را و آن گریست از او نفی میکنیم و 
در هر زمان که می گوئیم بصیر و بینا است ضد بینائی را و آن کوریست از 
او نفی میکنیم و در هر زمان که میگوئیم عزیز و ارجمند است ضد عزت را 
و آن ذلت و خواری است از او نفی میکنیم و در هر زمان که میگوئیم حکیم 
است یعنی راست گفتار و درست کردار است ضد حکمت را و آن خطاء و 
غلط است از او نفی می کنیم و در هر زمان که میگوئیم غنی و بی نیاز 
است ضد بی نیازی را و آن فقر و پریشانی و احتیاج است از او نفی 
میکنیم و در هر زمان که می گوئیم عدل و بغایت عادل است ضد عدل را و 

آن جور و ظلم و ستم است از او نفی می کنیم و در هر زمان که میگوئیم 

حلیم و بردبار است ضد بردباری را و آن عجله و شتاب است انز ای 
میکنیم و در هر زمان که میگوئیم قادر و توانا ات عجز و درماندگی را از 
او نفی میکنیم و اگر چنین نکنیم چیزی چند را با او ثابت کرده ایم که 
هميشه با او بوده و در هر زمان که ميگوئيم هميشه زنده دانای شنوای 
بینای عزیز بردباری بی نیاز پادشاه بوده پس چون با هر صفتی از این 
صفات که صفات ذات او است نفی ضد ان را قرار داده ایم ثابت کرده ایم 


که خدا هميشه یکی بوده که چیزی با او نبوده و اراده و مشیت و رضا و 
عضب و انچه باینها شباهت دارد از صفات افعال بمثابه صفات ذات و مانند 
اقا تست زرا کهخاته ناد که فته شود کم خدا هتفه هرید خاهان 
بوده چنان که جائز است که گفته شود که خدا هميشه قادر و عالم بوده. 


ص: 246 


2- باب تفسیر قول الله عز و جل کل شمه ءٍ هالک الا وجْهَة 


«باب دوازدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل کل شی ء هالک | 


ات 


اشاره 


وجه دیگر تفسیر کرده اند اول انکه هر چیزی باعتبار امکان ذاتی فی حد 
ذاته هالک و معدوم است دویم آنکه هر عملی باطل است مگر آن عمل که 
بجهت رضای خدا و قربه الی اللّه باشد سیم آنکه هر_صاحب عملی باطل و 
ضائع است مگر آن کس که غرضش در عمل وجه الله باشد و گفته اند که 
تن و وه را ای ۱ کرک رب مان ات 9 
نیز تفسیر شده باینکه هر چیزی نابود می شود مگر اصل و حقیقت آن چیز 
7 
است برگردد نه آنکه بسوی خدا راجع باشد چنان که اکثر علماء چنین 
فهمیده اند و ظاهر آیه نیز انست. 


حدیث 1 


"۳ ون ِ ی( 
1- آیی مة ال قال حدتت تا سَعذ بن عَبد الله قال حدتتا احمَذ بن مَحمّد بر 
0 زر 9 


عیسی عَن مَحَمّد بن 


3 
‌ ص 
0 


اب حمَرَء قال: قلثْ لاپی جَعَقَرٍ ع فَول الله عَرْ و چل- کل 
هالک الا وحُهَ(1) قال قبهیک کل شی ء وقی الوم ان ال عرّ و 

جل عم من آن توضف پالوخه و لکش مقناة کل شم ء هالک الا دبته و 

اجه الذی بَوّتی ملغ(2). 

27 

1- القصص: 88. 


2- فی نسخه(ب) و الوجه الذی یوّتی الله منه>». 


لذره ان کفت. که خدیت: کرد ها را شعه بت کید آلله کفت که احدیت کرد 
ما را احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن اسماعیل بن بزیع از منصور بن 
یونس از همنشین ابو حمزه از ابو حمزه که گفت بحضرت باقر (ع) عرض 
کردم که قول خدای عز و جل کل شمه ء ء هالک الا 5 جَهَةٌ چه تفسیر دارد و 
۱ ۱ و0 ۱ ی تب 
روایت ت حارث بن مغیره نصری وقوع یافته است که حضرت صادق (ع) از 
تفسیر این آیه سوال شد حارث بن مغیره روی میگوید که حضرت فرمود 
که ایشان در آنچه میگویند عرض, کردم که میگویند هر چیزی هلاک می شود 
مگر روی خدا فرمود سبحان اللّه هر آینه قول بزرگی را گفته اند لهذا 
حضرت باقر (ع) در رد آن بسائل فرموده آنچه را که از او بقول خود نقل 
نموده که فرموده پس هر چیزی هلاک می شود و رو باقی میماند بدرستی 
که خدای عز و جل از آن بزرگتر است که برو وصف شود و لیکن معني آن 
اینست که هر چیزی نابود می شود مگر دینش و وجه آنست که از آن آمده 
می شود و مردم از آن رو بخدا میروند و وجه در لغت بمعنی رواست و 
طور و طریقه و برابر و اول روز و انچه مدد معاش از سلاطین و ملوک 
متعین می شود و مراد حضرت از وجه مذکور حضرات معصومین ۲ 
السلام اند که ابواب ایمانند و مردم را بخدا مرسانند و از جمله لطائف 
آنکه عدد وجه پیات حطل حباز وه است چون عدد معصومین صلوات اللّه 
و سلامه علیهم اجمعین. 


ص: 248 


2 حدتتا مُحمَدُ بن الْحسَن بُن أممَد بُن الوَلید رَضت ال علَ قال 75 
۶ء 0 


مَحَمَذ ین الحسن الصَفارٌ عَنْ و عقل صفوان تن تشتی عَنّ 1 
سِ ۳ و ۳ حِ. ۳ ۳ د‌ِ. درم _ و ان ۴ ۱ 
سید المکاری هن آیی بصیر جِن الخارتٍ بن با مفِ و اللضري (1) قال: 
سبالث ابا عَبد الله ع عَن قوّل الله عز و جل- کل شی ء هالک الا وَجْهَةٌ قال 


و ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
د ما را محمد بن حسن صفار از یعقوب بن یزید از صفوان بن یحیی از 
و 
صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل کل شی ء ءٍ هالک الا 5 
فرمود که هر چیزی نابود می شود مگر کسی که راه حق را بگیرد 


39 


وت ضد زتا فح رد ر بن عَلیٌ مَاجیلوبه رجمه ال عن مَحقد د بن یَکتی الْعطارِ عَن 
سهّل پن زیاد د عن آخمم آن محقد : بن آبی تصّرٍ عَن صَفوان الجَمَالِ عَن آبی 


عید الله ع فی قوّل الله عرَ و جل کل شی ۶ مالک الا وخهة قال مین آتي 
اللة بمَا قر به من طاغه مد و تشم من تقبم ص هولج الذی لا 
هلک تم قرا مَن بُطع الرَسُول فَعَذ اطاع اللة (2). 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» از محمد بن یحیی عطار از 
سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن ابي پنصر از صفوان جمال از حضرت 
صادق (ع) که در قول خدای عز و جل کل شی ء هالک الا وَجُهَة فرمود که 
هر که بیاید خدا را با آنچه بان امر شده از فرمان برداری محمد و امامان 
بعد از آن حضرت علیهم السلام آن وجهی, است که هلاک نمیشود پس این 
را خواند که ه من بطع الرَسول قَقَدٌ آطاع اللْةَ یعنی هر که فرمان برد رسول 
ی 
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[- من بنی نصر بن معاویه. نقه نقه. 
2- النساء: 80. 


حدبث 4 
4 و یهَدا الاستاد ال قال بو عَبّدٍ الله ع خن وَجْة الله الذی لا بَهُلِک(1) 
ترجمه. 


و بهمین اسناد گفت که حضرت صادق (ع) فرمود که مائیم وجه خدا که 


هلاک نمیشود 
حدیت 5 
تایب و ان و ه ۳ 0 ی ۳1 هو > .م تاج | ه 0 
5- تا محَمد خ مّوشی بن | رو رضی ا م که قال حد عن 
عم ۶ - 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
زا غلی برغ سین سقد یاو از احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش از 
ربیع وراق از صالح بي سهل از حضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و 
۱ 


حدیت 6 


1- الوجه من کل شی ء هو آول ما یظهر منه و یتوجّه الیه منه, و 
الاخبار الوارده فی هذا الباب فی هذا الکتاب و غیره عن آئمتنا ضاوات. اللّه 
علبهم فسر الوجه فیه بهم و بما بتعلق بهم من المهر الالهیه. 

- اشاره الی قوله تعالی: «و لقذ اتیناک سبعاً من ااتازی 5 او 
ات و «من» فی الایه بيانیه, و المثاني جمع المثنی, و قد فسر فی 
آخبار بهم کما هناء وم الفصملدفی ول انفم عایمم الطا م میم تسین 


2 


آشا نهم ‏ نت کرر بعضها: علن: فاطمه, حسن» حسین؛ محمد, جعفر, 
وغل سا وا اکره آلعصی هی اکست من طا هراشا 


وتخن وخة اه قلب هی الرض تین هرك غرقتا ‏ مَن غرَقتا و من جهل 
مَهٌ الیِقینْ (1). 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه معنی قوله نحن المثانی آی نحن 
للذین قرنناالنبی ص لی القرآن و آوصی بالتمسک بالقران و بنا فاخبر آمته 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» از پدرش از سهل بن 
زیاد از یعقوب بن یزید از محمد بن سنان از ابو سلام از بعضی از اصحاب 
ما از حضرت باقر (ع) که فرمود مائیم مثانی یعنی دوتا دوتاهائی که خدای 
تعالی انها را بپیغمبر خود عطاء فرمود فرمود و مائیم روی خدا و راه او چه 
خلائق بوساطت ما بخدا میرسند و متوجه معارف الهی میشوند و با این 
حال در میان شما میگردیم هر که ما را شناخت ما را شناخت یعنی هر که 
پیش از این در عالم زر ما را شناخت امروز ما را می شناسد و میتواند که 
مراد این باشد که این وصف از برای ما ثابت است خواه مردم ما را باین 
وصف بشناسند و خواه نشناسید و احتمال دارد که معنی این باشد که می 
شناسیم هر که ما را شناسد و لیکن فقره بعد از این موید اول است و ان 
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له ای سیفن بعد الفوت. الخی: آمامد. آنا وچه الله الن. لا بت لعیاده: ان 
یتوجهوا الیه به, و فی السفینه عن سابع البحار: «عرفنا من عرفنا و جهلنا 
عین اليقین بما وعده الله علی ولایتنا و معرفتنا, و فی باب النوادر من 
توحید الکافی: «عرفنا من عرفنا و جهلنا من جهلنا و امامه المتقین» و هی 
الستف قطای. علی سر الله نی حول الانی .ما سحمل تساه 
تا آمایه تفن دام سکن مین 


مترجم گوید که مراد از یقین مرگست و مراد اینست که بعد از مرگ مارا 
خواهد شناخت و آنچه باید و شاید بعین الیقین خواهد دید در وقتی که آن 
شناخت بکارش نیاید و مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این 
کی اص ها فا رس ی ی ون ان سا منت 
فرموده و امتش را باین خبر داده که ما از هم جدا نمیشویم تا بر سر 
حوضش که حوض کوثر است بر او وارد شویم و من میگویم که اظهر 
اینست که مراد آن حضرت تفسیر این آیه است که لَقَه آئیّناک سَبعا من 
الْثانی و الفْرَآنَ الْعَظِیمَ یعنی و هر آینه بحقیقت که دادیم تو را هفت از 
دوتا دوتاها که مکرر شده اند و قرآن بزرگ و بزرگوار را و اکثر مفسرین 
ای هت راجت اه یر کیان و که اند سرا از آن سور 
است چه آن هفت آیه است و لهذا اين سوره را سبع المثانی نیز میگویند و 
در وجه دوئیت آن گفته اند که از آن راهست که در نماز لا اقل دو مرتبه 


خوانده می شود و خروح نماز وتر بر فرضی که از شفع جدا باشد ضرری 
ندارد پا بجهت آنست که اکثر الفاظ آن مکرر واقع شده يا بجهت تکرار 
تژول. آنست که یک:بار دزن صکه نازل:شد و یک بار در مذیته وشا جر انچه ان 
حضرت فرموده میتواند که وجه هفت بودن ایشان این باشد که نامهای 
ایشان هفت است علی و فاطمه و حسن و حسین و محمد و جعفر و 
موسی سلام الله علیهم و تتمه مکرر است و وجه تکرار و دوئثیت از اینجا 
معلوم می شود و احتمال دارد که مثانی از ثناء باشد زیرا که ایشان ثنای 
خدا را بجا آورند چنان که حق ثنای او است بحسب طاقت بشری و احتمال 
دوئیت ایشان باعتبار انضمام ایشان بالقرآن چنان که مولف ذکر کرده نیز 
جواز دارد. 
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1-7 آبی رجمهة له قال عگنا سقذ ین عند له عن آخمد ن فحقد تن 
عیسی عَن علی بنِ سیف عَن اخیه الچسین بن, سَبف(2) عَن اپیه سَیف بنِ 

رة التحَمیْ عن حَیِمه قال: سالّث آبا عَبّد الله ع عَن قوّل الله عَرّ و < : 
کل َو ء هالک الا وَجُهَهٌ قال دیتة و کان سول الله ص و أمیرٌ المَوَْمیینَ ع 
دین الله و وَجْهَم و عَبتَهْ فی عبادو و لسَاتة الذٍی بطق یه و یم علی خلقه و 
تن وَجْة الله الذی یْوْبّی له ترال فی, عبادو ما دا : 


ندرم رخمه آلله کفتته که عویت کرو ها و ود ات امد 
محمد بن عیسی از علی بن سیف از برادرش حسین بن سیف از پدرش 
سیف بن عمیره نخعی از خیثمه که گفت حضرت صادق (ع) را سژال کردم 
از قول خدای عز و جل کل شّی ء هالک الا وَجْهَهُ فرمود یعنی دین او و 
رسول خدا (ص) و امیر الممنین (ع) دین خدا و وجه او بودند و چشم او در 
بندگانش که بواسطه ایشان بسوی بندگان می نگریست نه چنان که کند 
چشمان بوساطت عینک بخطوط می نگرند و زبانش که بآن سخن میکرد و 
دستش که بر آفریدگانش برحمت گشوده و مائیم وجه خدا که از ان امده 
۱7 در میان بندگانش باشیم مادام که خدا را در ایشان 
رویه باشد عرض کردم که رویه چیست فرمود که حاجت و چون خدا را در 
ایشان حاجتی نباشد ما را بسوی خود بردارد و بلند کند پس آنچه دوست 
دارد و خواهد خواهد کرد. 
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1- «حوضه» منصوب علی الظرفیه, و فی نسخه(ب) و(ط) «حتی نرد علی 
حوضه؟. 

2- هکذا فی النسخ, و الظاهر علی العکس بروایه الحسین عن آخیه علی 
الباب ال و غیرها. 

مراد ما ها علق به ار احه‌غعالی کساعه اسان ای علق سا ارات 
من دون احتیاج له تعالی. 


للاج ۳۲ ی ار مقر ق ه‌ِ. ور ]2 تن لا | رو حتتا 
1 ِ ۱ ۲ 5 ِ ی 2 4 له قال عد 2 - 
مُحقَذ بش آبی عَبّد اللّه الکوفٌ قال حکئتا مُحَمَذٌ بُنْ اسماعیل البرَمَکن 1 
حذتتا الحْسَینْ بش الَحسن قال حذتتا بر عن الحسن بن سعیدٍ ن الَْیتّم بُن 
۳۲ ۲ ۳ ِ« 0 رو مرت ود 1 ی لَ م2 9 
ند ال عَن مروان بُن صتاح قال قال أبُو عبّد ال ع ان ال عرٌّ و جل 
ج | عمج ج|ه مر ج | حجل _ للار جح 2 ]0 سا 2 را + حم|ج] ۵2 ‌ 

فاحسن و صَوَّرَتا فاجسشن ضورتا (1) و یت فی عباده و 
لسَاتَة الَاطِق فی حلقه و یَدة المَتْسْوطه عَلی عبّادو بالَأقه و الَحد 

نهآ د همه 
۳۳ الْذ وه ۳ ۳۶ ل _ و لا 1 ۳ جر | عم ِ بالژ 7 و ِ 
و ری وی هت 3 879 ذی یذل به و حرَایْتَه فی سمایه و رضه (2) 
بِ ۳ ٩‏ مس ]0ب ۳ م ح- ِ جا| مب 02 و تلا - 
بتا أنَمَرتِ الاب و اینعت التماژ و جرت الانهار و ییا تزل غیت | 7 ۶ و5 
تبت عغشب الاض بعبادتتا عبد اللة لو لا تحن ما عبد الله 

۳ 


حدیث کرد ی ی وی 3 
حدیث کرد ی ی 

که حدیث کرد و ۳ ی 3 0 
بن صباح که گفت حضرت صادق (ع) فرمود که خدای عز و جل ما را آفرید 
و آفرینش ما را نیکو گردانید و ما را انگاشت و صورتهای ما را نیکو ساخت 
و ما را در میان بندگانش چشم خود گردانید و زبان گویای خود در میان 
آفریدگانش چه ایشان چون زبان او امر و نواهی او را بمردم میرسانند و 
دشستش که بر ند ناتش برافت و رحضت کشوده و وجه خود که از آن رو باو 
میروند و بجنابش میرسند و درهای معرفت خویش که بر او دلالت میکنند و 
شریتهدارانش‌سن آاسمان و زمشش و واه ما درختان میومفی آودند و 
میوه ها میرسند و جویها روان میشوند و بما باران از آسمان فرود می آید 
و گیاه از زمین میروید و بعبادت ما خدا معبود شد و اگر ما نمی بودیم خدا 
پرستیده نمیشد چه اساس بندگی و پرستش را ایشان بمردم تعلیم دادند. 
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1- فی نسخه(ب) و(د) و(و) «فأحسن صورتنا». 
2- فی نسخه(ب) و(ج) و(و) و خزانه فی سمائه و آرضه». 


۴ 10 
و علتا فعتد بو مو الفْتوکلِ ر حِمَة ال قال حدّنتا عْ ال ُن 
‌ ِ ‌ -_ ۲ تب ات ۳ ۳ ۳ 


محبوب از عبد العزیز از اين ابی یعفور که گفت حضرت صادق (ع) فرمود 
که خدا یکیست و یگانه و بامر خویش متفرد و تنها است خلقی را آفرید و 
امر دین خود را بایشان تفویض فرمود و آن خلق مائیم ای پسر ابی یعفور 
مائیم همجت خدا| در میان بندگانش و گواهان او بر خلقش و امینان او بر 
وحیش و خزینه داران او بر علمش و وجه او که از آن آمده می شود و 

جشم او در خاکیانش و زبان گویای او درگاه او که بر او دلالت میکند ۲ 
مائیم کارکنان بامر او و خوانندگان بسوی راه او بما خدا شناخته شد و بما 
خدا| پرستیده شد و مائیم رهنمایان بر خدا و اگر ما نبودیم خدا| پر ستیده 
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1 کذا. 

تلهم الاه‌فالی مه مت لها عصاءعن الانسان ان آمره عالی هار قی 
را ی 
یکون له تعالی آعضاء و لا آن یکونوا هم اللّه الواحد الاحد المتوحد 
بالوحذانبة الفتفره:بالامرن عالی غما بعول الجاهلون..و فی تسف( وا تحن 
القائمون بامره, و فی نسخه(ب) و(ج) و(د) «نحن القائلون بامره». 


۳ 3 9 هه لل ۳ 3 9 

و ر ۶ ه و ار 0 | مس لاب عءِ ۳۳ سا مس 0 72 لب هه 
و 
لْخستن السْرهٌ ال دنا الْحکم تن آشلم قال دنا ان علیه (3) عَن 
الجریری عَنْ ایی الوَرّد بن نامه عن علی ع قال سمع الب ص رز بعور 


قال مصنف هذا ۳ رحمه الله ترکت المشبهه من هذا الحدیث آوله و 
قالوا ان الله خلق اد ان ۳ 


وس ار تا اب ما را ابو سعید 
و ی کب سای زو ما را حکم بن اسلم 
گفت که حدیث کرد اه و ار ار 
(ع) که میفرمود که پیغمبر (ص) از مردی شنید که بمردی میگفت که خدا 
زشت گرداند روی تو و روی کسی را که بتو شباهت دارد حضرت (ع) 


فرمود که چنین مکن و این سخن را مگوی که خدا آدم را بر صورت او و 
ادم بیکدیگر میماند. 


مترجم گوید که موّلف بعد از ذکر اين حدیث گفته که مصنف این کتاب 
کید که رک شمه ار این خصیت ی با ری کروماند و کف ند که 


ان الم خلی ارمغلی ضورعه 


یعنی بدرستی که خدا آدم را بر صورت خود آفرید و نی .آر۸ کضد اد 


شده اند و دیگران را گمراه کرده اند. 
ص: 56 2 


1- هو (سماعیل بن ابراهیم المعروف بابن علیه. و الجریری هو آبو مسعود 
سعید بن ایاس. 


1- حَدَتتنا مد بُن زیاٍ بُن جفقر الهمَداینُ رَجمة ال قالَ دنا علی ین 
ايراهية بن هاشم عن ایبه جن علی بن معبد غن الخسین پن خالد قال 
فلِث بلرضَا ع یا این سول الله لِنّ الاس یِرَوَون أنْ سول الله ص قال ان 
ال حَلق آدم عَلی ضورته ققال قَاتلَهمّ اللهْ لد حَدَفوا أوّل الحدیت ان 
رسول الله ص مَرّ برجْلیْن یتسابّان قسمع احدهما یقول لضاحبه قَبْعٌ اللة 
وجْهک و وَجْه مَن بُسْبهّک فقال ص يا عَبَد الله لا تفل هَذا لاخیک قَاِنّ ال عَرّ 
و جل خلق ادَم علی ضورته(1) 

ترجمه. 


رس 


احمد بن زیاد بن جعفر همدانی رحمه ات کت که وت 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از علی بن معبد از حسین بن 
خالد که گفت بچضرت علی بن موسی الرضا علیهم السلام عرض کردم که 
بااین تول ال مردم ووانت ت میکنند که رسول خدا (ص) فرمود که خدا 
آدم را بر صورت خود آفرید فرمود که خدا ایشان را بکشد اول حدیت را 
حذف کرده اند و آن را انداخته اند بدرستی که رسول خدا (ص) بدو مرد 
گذشت که یک دیگر را دشنام میدادند و از یکی از ایشان شنید که برفیقش 
حضرت (ص) فرمود که ای بنده خدا| اين را ببرادرت مگو زیرا که خدای عز 
و جل ادم را بر صورت او افریده. 


3- باب تفسیر قول الله عز و جل یا یلیس ما متقک آن تسَجْد ما حَلَفْتْ بیدی 
راب سیزخذو* در تسیر قیال خدای قز و جل‌ا لیم ماع آن #فخه لیا خاقی بت 


اشاره 
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[- قد مر ذکر وجوه لهذه الروایه فی ذیل الحدیث الثامن عشر من الباب 
تا 


یعنی خدا فرمود که ای شیطان چه بازداشت ترا از آنکه سجده کنی از 
برای انچه افریدم بهر دو دست خود یعنی بخودی خود بیواسطه پدر و مادر 
و اعانت غیر و مرا دید قدرت است یعنی او را بقدرت کامله خود خلق 


کردم. 


خذیت. 1 

تاج - ِ ی 2 لل 0" زج لا حتتا 
1- حدتنا علرث بنْ احِمَد بن مَعَمّد بن عمران ِِِِ رحمَةهٌ 2 ال قال 
مُحَقَذ ین آبی عَبّد الله الکوفٌ قال حَدتتا مُحَقّدٌ بنْ اشماعیل البرک ِ 
حدٍنتا الحسَین بنْ الحسن قال حذتتا یک عَن آیی ۳3 ار البَرقی عَن عَبد 

و . 9 92 ۵ 2 لل و و لا 0 و 0 - ی ]| ت و 
ی و 
ع فقلث قَوّلة عَر ق جل- يا ابلیس ما مَتَعک ان تسْجْد لما خلفث بیدک(1ا 
فقال اليدذ فی کلام العرپ القَوّهُ و النعمَة قال و اذکر عبدنا داود دا الاید (2) 
زر ۱2 _ نو 2 مج 1 جي . جر لاو 9 
و ال و السماء بتیناها یاید (3) ای بقوّو و قال و ایهم بژوح منهة 42 ای 
ج َ ‌ِ و 9 ۱ ِ مت 
قوَّاهم و یقال لغلان عندی ایادٍ کثيرة اي فواضل و احسَان و له عندی یذ 
بیْصَاء آو نعمَه (5). 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران <<« 
حدیث کرد ی 

که حدیتث کرد ی ی بر 
ی وب ی و ی پم ری 

عرض کردم که قول خدای عز و جل با اتلیسم ما تک آن تسد لما َلَقت 
ید چه معنی دارد فرمود که ید بمعنی دست باشد در کلام عرب قوت و 
نعمت است خدا فرموده که و اذکه عَمدنا داود دا اد بت ماد کی ده 
و ی 5 


با کات سفرمویه که والهاء اه بادعتی و اسمان «ا ۲ 
گذاشتیم و بلند افراشتیم 1 ۲ تایه ی وت وه دای ۵ فده که 2 


يدهم بژوح منهةّ یعنی تقویت و نیرومندی داد ایشان را بچیزی که در دل 
ایشان بان زنده شود از رحمت و نصرت يا نور هدایت که برهان و حجت 
است از نزد خود و گفته می شود که فلانی را نزد من ایادی بسیاری هست 
یعنی فضیلتها و احسان و او را نزد من ید بیضاء بمعنی دست سفید است 


1- ص: 5 7. 

2 ص: 17. 

3- الذاریات: 7 

4- المجادله: 22. 

5- المشهور آن لفظ الید ناقص یائی حذفت یاوّه, و من هذا الحدیث یظهر 
انه مهموز الفاء حذفت فاوه. 


مترجم گوید که آنچه حضرت باقر (ع) بآن استشهاد فرموده از آیات سه 
کانه مینی بر اشتفای اکیر است نه ضغیر و کبیر زیرا که آن عیارت است از 
مناسبت حروف در نوعیت يا مخرج و صفغیر عبارت است از اتحاد حروف 
اصول با موافقت در ترتیب و کبیر عبارت است از موافقت حروف بدون 
ات ای ی ی یج 
یا و دال و یاء یا واو است بنا بر اختلاف قوانین در لام الفعل آن که محذوف 
هو 
وزن قید مصدر است بمعنی سخت شدن و قوی شدن و بمعنی قوت نیز 
آضده فمفکر است که ور انة اول و دویم جمع ید باشد و يا آن افتاد باشد 
در اول بر سبیل جواز و در دویم بر وجه وجوب اگر چه از مفسرین کسی 
را ندیدم که باین قائل باشد و بعضی صفغیر را اصفغر و کبیر را صغیر 
میگویند و تفصیل این مطلب در علم صرف مذکور است. 


قفیتعلی ااستکار و اعصیان 
ص: 259 


ی و ی ی ی و و 
کرد ما را محمد بن یعقوب کلینی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
ادریس از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن سیف از محمد بن عبیده 
که گفت حضرت امام رضا (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل 
بشیطان که ما مَتَعک آن تسج لما حَلفث بيِدَوٌّ فرمود یعنی بقدرت و قوت 


من . 


مترجم گوید که موّلف بعد از این حدیث گفته که مصنف این کتاب میگوید 
که ننیدم آز بعضی از فشايم شیعه در تیشابور کهیر این آبه دکر فیکره 
که اتمه علیهم السلاخ بر فول آن:تاب ما متفی: آن شوه لما حلفت 
ایست و وقف میکردند بعد از آن ابتداء هیتمود ند بقول آن"خاب. غز و حل 
یدق أسْتکبَرت أم کنّت من العالین و گفت که اين مثل قول قائلست که 
زو ی و ی ۱ 

ر میکنی و بنیزه من با من مطاعنه مینمائی و نیزه میزنی گویا که آن 
۱ پا ۱ 
توانا شدی و سا این خروحیه آیه انوم شود که آباستعههای ی تک 
کردی بدون استحقاق و خود را فوق اندازه است بلند ساختی يا بودی از 
فمله پلندمرکان که اشعهای وی داوم مسا بر اي وخهسمکن است 
که همزه استکبرت همزه قطع باشد چون در غیر این وجه و وصل آن نیز 
محتمل است و اما بنا بر معمول که در قرآن مجید مکتوب است قطع 
همزه آنست و وضل آن غلط است: 


ص: 26۷0 


4 باب تفسیر قول الله عز و جل یو یُکشَف عَنْ ساق و بُذعَوّنَ ای السّجُود 

شاب هار وه خر فقیسیر فقو خوای ‏ وعا نی تیم عَنّ ساق و بَدْعَوّنَ ای السُجٌُود 

اشاره 

پای یا ساق ظاهر گردانیده شود يا یاد کنید روزی را که چنین است و این 
کنایه است از خفایای امور و جنایای صدور و کشف ساق مثل است از 
برای بیان شدت امر و صعوبت ان روز و خوانده شوند بسوی سجده کردن 
پس نتوانند که سجده کنند. 


4 باب تفسیر قول الله عز و جل ر وم یُکَسَفَ عَن ساق و یُدعَوّنَ ای 
السُجُود(1) 


حدیت: ( 
وج - 1 ۳ ّ نو لا 
1- حذدتنا علث بن امد بن مَحَمّد بن عفران الذقاق رز حمَهْ اللَهْ قال حدتّنا 
7۹ تن ۶ 0 و ِِ ۳ . م ۱ ۳ من ء 0 رحمه و هو > ]]- 
مَحَمد ین آبی عبد الله الکوفی قال حدن محلد بن اشماعیل الرعکر قال 
سس ِ ک- ۶ 
حتا سین بن ٍلحسن عن بر عن الْسين بن سعید عن آیی الْحسن ع 
۲ 3 لو الا رو وم مج و جح جر | ی و و وس ره جسّ و 
فی قوله عز و جل یوم یکشف ین ساق قال حجاب مِن نورٍ فیقع 
و 7 7 ۳ تِ 
الَموْمنون سّدا و مومع ضلاث المْتَافِقَین قلا بستَطیفون السَُود(2) 


حدیث کرد کر او ی جر و 
0 
1 
يَوْمَ یِکشف عَنْ ساق فرمود که حجابی از نور کشف می شود و موّمنان 
می افتند در حالی که سجده کنندگانند یعنی بسجده میروند و پشتهای 
منافقان در هم میرود و یک لخت می شود و چون چوب خشک می شود و 
نمیتوانند که سجده کنند. 


ص: 261 


1- القلم: 42. 


کاقه ت ی اش ی لسع ارس 


قال محمد بن علی مولف هذا الکتاب قوله ع تبارک الجبار و آشار الی 
ساقه فکشف عنها الازار یعنی به تبارک الجبار آن یوصف بالساق الذی هذا 


مور رد کشت که خویت کرد ها راد به‌عیده آلله از ااب آهم بن فاشنم 
از ابن فضال از ابو جمیله از محمد بن علی حلبی از حضرت صادق (ع) که 
در قول خداي عز و جل یوم یُکُشَف عَنْ ساق فرمود که خداوند جبار برتری 
دارد بعد از آن بسوی ساق پایش اشارهم مود ورزر خاهة را از آن دور 
فرمود و اين را خواند که و بُذْعَوَّنَ ای السَجُود فلا بستطیعون و فرمود که 


قوم درمانده شوند و هیبت و ترس بر ایشان داخل شود و دیدها باز ماند که 


هیچ میت ی ار 
یعون | لی السجود هم سالِمَونَ یعنی در حالتی که بالا رونده است 


خشمهای آیشان برسد انسان :را و قرو کیوه خواری و شجعنی که بووند ور 
دنیا که خوانده ميشدند بسوی سجده کردن و حال آنکه ایشان تندرست 
بودند و قادر بر آن و در قرآن بجای شاخصه خاشعه واقع شده یعنی در 
حالتی که چشمهای ایشان فرو افتاده باشد و بجهت شدت هول و ترس 
نتوانند که چشم بگشایند و سر بالا کنند و شاید که مراد حضرت (ع) بیان 
7 
است که این اشتباه از راوی يا مولف يا کاتب باشد. 


ص: 262 


1- الافحام الاسکات بالحجه, و فی نسخه(ط) و(ن) و(د) بالقاف و هو 
الادخال فی مکان بالعنف. 


«مترجم گوید» که موّلف بعد از ذکر اين حدیث گفته که محمد بن علی 
مولف این کتاب میگوید که قول ان حضرت که خداوند جبار برتر است و 
بسوی ساق پایش اشاره نمود و زیر جامه را از ان دور فرمود بان قصد 
میفرماید که خداوند جبار از آن برتر است که وصف شود بساقی که 


حدیت 3 

3- چذتتا ملد بُنْ الحس بن مد بن الولید َجمة ال ال عذتنا مُحَقذ 
ین الحسَن الصّفار عَن احْمَد بن مُحَمّد بن 0 عَن أَحْمَد بُن 
یی ۳ عَن بو تن ژرازة عَنّ آبی عبد الله ع 
قال: سالثة عن قوّل الله عرّ و جل یوم تکشف عَن ساق قال گشف لرَارة 
بقاموت و ال کرت علی راسه خقال سعایی بت الا علی. 

فال مقلف دا الاب منت قواه سبحان برس الا علی وید له خن و سل 
آن یکون له ساق 

ترجمه. 


و سا و و ی 
کرد ما را محمد بن حسین صفار از احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن 
محمد بن آبی نصر از حسین بن موسی از عبید بن زراره از حضرت صادق 
(ع) که گفت آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و جل یوم یکشَف 
عر.ساقنه کفت که حضرت تیر خاصه اش را اد صان پایش یر کرد ده 
دست دیگرش بر سرش بود و فرمود که 


سبحان ربی الاعلی و بحمده 


یعنی پاک و منزه میشمارم پروردگار خویش را که بلند مرتبه تر است و 
حال انکه بحمد و ستایش او مشغولم 


ص: 263 


مترجم گوید که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مقلف این کتاب 
میگوید که معنی قول آن حضرت 


سبحان ربی الاعلی 


تیه و دور کردآنندنخدای عز وجل استت از آنکه اوبرا ساقی:باشد. 


5 باب تفسیر قول الله عز و جل ال تور السَماواتِ و الرضٍ الی آخر الأیه 
ات پاشتس 4 نی سضی غیلن ای بارک: وشالی االه وه اانتمایانی و اش 


اشاره 


تا آخر آیه که ترجمه اش اینست که خدا نور و روشنی بخش آسمانها و 
زمین است داستان و نور او و قصه عجیبه و صفت غریبه ان چون روزنه یا 
قندیلی است که در آن چراغی است افروخته و بغایت روشن آن چراغ در 
قنديلي است از آبگینه که چراغ در آن نورانی تر و صافی تر است و باد 
مان آن.تفننود آن آیکتة ار غانت: لطافت و.صفا کمبا کار اق. است 
درخشنده که دفع تاریکی از خود میکند یا منسوب است بسوی در صفا و 
تلالو و ابداری افروخته می شود آن زجاجه و قندیل و چراغی که در آنست 
از درخت پر نفع و با برکت زیتونی که نه در جانب شرقی معموره است 
چون دریای چین و خطا و نه در طرف غربی معموره است چون طرطوس 
۹ معموره است که آن اراضی و جبال ولایت شام 
است که زیتون آن اجود زینونست و يا آنکه معنی آنست که نه در شرق 
است و نه در غرب که آفتاب در بعضی از اوقات روز در آن باشد که آن 
وقت شروق و غروب است بلکه در همه طول تهای افتاب بز انم تاید 
مانند زیتونی که در سر کوه یا صحرای گشاده و هامونست و باین جهت 
را ی 
بسوزد و نه هميشه در سایه است تا میوه اش خام بماند بلکه هم از شعاع 
آفتاب بهره مند و هم از حمایت سایه محفوظ است نزدیک باشد که روغن 
آن درخت خود روشن شود و روشنی ذهد و اکر جه ترسیدم باشد بان 
آتشی یعنی از غایت صفا و درخشندگی بمرتبه ایست که نزدیکست که بی 
آتش روشن شود و روشنائی بخشد و این نور و روشنی است افزوده بر 
روشنی دیگر و بر روی آن راه مینماید خدا بنور خویش هر که را که 
میخواهد و بیان میکند خدا این مثالها را از برای مردمان و معقولات را در 
صورت محسوسات در می اورد تا همه مردمان بفهمند و خدا بهر چیزی از 
دقائق معقولات و محسوسات و حقائق جلیات و خفیات دانا است. 


ص: 264 


5 باب تفر گول الله.غز وحل الله کر الساوات:ه الانض الب آخر 
الایه(1) 


حدیت 1 


ع 
اف 

۳ 

1 

اما 

۱۳ 

۱ 

۱ 
7 

ص 

۱ 
, ۳ 
و 

کٍِِ ۱ 
ما 
۱ 
ما ء 
13 


قال مصنف هذا الکتاب ان المشبهه تفسر هذه الایه علی آنه ضیاء 
ی ور رصن و لو کان کذلک لما جاز ان 9 9 فی 
تآویلهم و هو موجود غیر معدوم فوجودنا الأرض مظلمم اللیل(3) و وجودنا 
داخلها آیضا مظلما بالنهار یدل علي آن تأوبل قوله- ال و السَماوات و 
الأَرْض هو ما قاله الرضا ع دون تأویل المشبهه ار و 
السماآوات ۳ المبین لأهل السماوات و الارض آموز دمم و مصاأ 

فلما کان بالله و بهداه یهتدی أهل السماوات و الأرض [لی صلاحهم و مور 
دینهم کما یهتدون بالنور الذی خلق الله لهم فی السماوات و الأرض اٍلی 
صلاح دنیاهم قال اٍنه نور السماوات و الأأرض علی هذا المعنی و آجری علی 
نفسه هذا الاسم توسعا و مجازا لأن العقول داله علی آن الله عز و جل لا 
تخور آن کون نورا و لا ح و لا من جنس الاأنوار و الضیاء لأنه خالق الأنوار 
الو جح این الشا» فصو علی دای اما ولد 2 
اراف تفه تمرم و ها النور هو غیره لأنه شبهه بالمصباح و ضوئه الذی 
ذکره و وصفه فی هذه الاأیه و لا یجوز آن يشبه نفسه بالمصباح لان الله لا 
شبه له و لا نظیر فصح آن نوره الذی شبهه بالمصباح |نما هو دلالته آهل 
آلشماوات.ه آلاوض غلی مضالج دهم وعلی توحید ربمم کته و قراة 
ثم بین وضوح دلالته هذه و سماها نورا من حیث پهتدی بها عباده الی دینهم 
۵ سامح فعال صات کل کنمه هن المشاه فا العصاع و المضاخ هر 
الشراج- فی رجاجه ضافیه یمه بالک کب آلدری: فب«صفانه .و الک کب 
الدری هو الکوکب المشبه بالدر فی لونه و هذا المصباح الذی فی هذه 
الزجاجه الصافیه یتوقد من زیت زیتونه مبارکه و آراد به زیتون الشام لاأنه 
یقال انه بورک فیه لأهله و عنی عز و جل بقوله لا سَرَقیّه و لاغزیته آن هذه 
الزیتونه لیست بشرقیه فلا تسقط الشمس علیها فی وقت الغروب و لا 
خرسصقلا تسقطظ السمس: علیا کی وفت الطلوع بل هی نی آغلی شخ ها 


و الشمس تسقط علیها فی طول نهارها فهو آجود لها و آضواً لزیتها ثم آکد 
وصفه لصفاء زیتها فقال- ککاد نها توت هط مم تَمَسَسّهة ناژ لما فیها من 
الصفاء فبین آن دلالات الله التی بها دل عباده فی السماوات و الأرض علی 
مصالحهم و علی آمور دینهم هی قی الوضوح و البیان بمنزله هذا المصیاح 
فیجتمع فیه ضوء النار مع ضوء الزجاجه بو ضوء الزیت و هو معنی قوله تور 
عَلی تور و عنی بقوله عز و جل بَهٌدٍی ال لثُورٍه من يَشاءٌ یعنی من عباده و 

هم المکلفون لیعرفوا بذلک و یهتدوا به و یستدلوا به علی توحید ربهم و 
را 
ی دلها ادلی موم آن اخدا همم له وت فیها ار 
لیه من الجهل و من تضییع الدین لشبهه و لبس دخلا علیه فی ذلک من قبل 
| 
وصف و انهم نما آتوا فی ذلک من قبل انفسهم بترکهم النظر فی دلالات 
الله و استدلال بها علی الله عز و جل و علی صلاحهم فی دینهم و بین انه 
بکل شی ء من مصالح عباده و من غیر ذلک علیم 


ص: 265 
1- النور: 35. 


2- فی نسخه(ط) و(ن) «لما جاز آن توجد فی الأأرض ظلمه- الخ». 
3-فی البخار نقلا عن التهحید «فو‌جود الارض مطلمه باللیل4. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما مارا شهب ین لاه 
از یعقوب بن یزید از عباس بن هلال که گفت حضرت اهام رضا (ع) را 
سوال کردم از قول خدای عز و جل الَهْ ور السّماواتِ و الأرَْض فرمود که 
هادی و رهنمای اهل آسمانها و رهنمای اهل زمین است و در روایت برقی 
چنین است که هدایت و رهنمودن کسانی است که در اسمانهایند و هدایت 
کسانی که در زمینند چه آن جناب بطریقی همه را براه راست رهبری 
فرموده که گویا نفس هدایت و حقیقت راه راست نمودنست و از اینجا 
است که نور را بمنور و ذو النور و روشنی را بروشن سازنده و خداوند 
روشنی تغییر و تقدیر میکنند «مترجم گوید» که مولف بعد از ذکر این 
حدیث گفته که مصنف این کتاب میگوید که فرقه مشبهه اين آیه را بر اين 
ی ای اه وا 
هر آینه روا نبود که زمین در وقتی از اوقات تار یافت شود و کسی آن را 
تاریک بیابد نه در شب و نه در روز زیرا که خدای عز و جل بنا بر تأویل 
ایشان نور و روشنی انست و ان جناب موجودی است که معدوم بیست 
پس یافتن ما زمین را تار در شب و یافتن ما درون آن را نیز تار در روز بر 
اين «لالت:هبکد کم تاویل, فول خدای تعالی اللة بو السماوات و الارض 
هبار میرف محر ایام ما فروی اس مه رات 
میکند بر اینکه خدای عز و جل رهنمای اهل آسمانها و زمین است و از 
برای اهل اسمانها و زمین امور دین و مصالح ایشان را بیان و اشکار 
فرماینده و چون اهل اسمانها و زمین چنانند که بسوی صلاح و امور دین 
خویش بخدا و بهداینتش هدایت مییابند چنان که بنوری که خدا آن را از برای 
ایشان در آسمانها و زمین آفریده بسوی صلاح دنیای خود هدایت مییابند 
فرموده که او نور آسمانها و زمین است بنا بر اين معنی و اين نام را بر 
خودش جاری فرموده از روی توسع و مجاز زیرا که عقول بر این دلالت 
دارند که روا نباشد که خدای عز و جل نور و روشنی باشد و نه از جنس 
نورها و روشنی زیرا که ان جناب افریننده نورها و خالق همه اجناس چیزها 
است و نیز قول او که فرموده مثل نوره بر این دلالت میکند و جز این 
نیست که صفت نوره را اراده فرموده یعنی صفت نور خدا و داستان 
عجیب آن و اين نور غیر خدا است زیرا که خدا آن را تشبیه فرموده بچراغ 
و بروشنیش که او را در اين آیه ذکر نموده و وصف فرموده و جائز نیست 
که خودش را بچراغ تشبیه کند زیرا که خدا مانند و نظیری ندارد پس 
و او ای 
که اهل آسمانها و زمین را بر مصالح دین ایشان و بر توحید پروردگار 


ایشان و حکمت و عدلش رهبری نموده بعد از آن وضوح این دلالتش را 
پبان رده آن زان امیوه از آنضا کت کاس اسطه ان یی دی و 
صلاح خویش راه مییابند و فرموده که داستان آن داستان روزنه ایست در 
دیوار که نهایت ان ببیرون راه نداشته باشد مانند طاقچه بن بسته و ان 
مشکاتی است که در آن مصباح باشد و مصباح همان چراغی است که در 
آبگینه صافی بدون گرد و غبا ر که آن را تشبیه کرده بکوکب دری در صفای 
آن و کوکب دری همان ستاره ایست که بمروارید بزرگ تشبیه شده در 
زنکشن این جراعی کس در اي که صایی است. ار وخته سین شود ار 
روعن درخت زیتون پرنفع و با برکت و از آن زیتون شام را خواسته زیرا که 
گفته می شود که برکت داده شده در آن از برای اهلش و مقصود خدای 
عز و جل از اقولش که شرقی و غربی هیچ یک نیست آنست که این زیتون 
نه در جانب شرق است که در وقت غروب آفتاب آفتاب بر آن نیفتد و نه در 
جانت-رب؛ آمنت که در دقن طلوغ. افتاب آختاپ‌تر آن تفتد ,یلک آن.ذر 
بلندتر موضع درخت خود است و در طول نهار و تمام روز آفتاب بر آن می 
افتد. و همین آن را نیکوتر و روغنش را روشن تر میسازد بعد از آن وصفش 
تأکید و استوار فرموده بجهت صفای روغن آن درخت زیتون و فرموده 
که نزدیک باشد که روغن آن خود بخود روشن شود و اکز خه. انشی بأن 
نرسیده باشد بجهت انچه در انست از صفا پس بیان 4 
خدا که بندگانش را در اسمانها و زمین بر مصالح ایشان و بر امور دین 
ایشان بأنها دلالت فرموده در وضوح و بیان بمنزله این چراغ است در این 
اسکتظه صافی _و زیت صافی که آن را وصف کرده بان افروخته می شود 
پس روشنی آتش با روشنی آبگینه و روشنی زیت در آن جمع می شود و 
ام ی و او 
آن و مقصود آن جناب عز و جل از قولش که خدا راه مینماید بنور خویش 
هر که را که میخواهد آنست که مولف بقول خويش بیان نموده و گفته 
است که یعنی از بندگانش و ایشان مکلفانند تا آنکه بان شناخت بهمرسانند 
و بآن راه راست یابند و بر توحید پروردگار و ساثر امور دین خویش بآن 
استدلال کنند و خدای عز و جل باین آیه و بآنچه ذکر فرموده از وضوح 
دلالت و آیاتش که بانها بندگان خود را بر دین ایشان دلالت فرموده بر این 
رهنمائی نموده که هیچ یک از ایشان در باب آنچه بسوی آن گردیده از جهل 
و از تضییع دین بشبهه و آشفتگی که در آن بر او داخل شده اند از جانب 
خدای عز و جل آورده نشده زیرا که خدای عز و جل دلالتها و آیتهای خود را 
از برای ایشان بیان فرموده بر سبیل آنچه وصف تموده و آنکة ایشان جز 
این نیست که در این باب از جانب نفسهای خود آورده شده اند بترک کردن 
اسان ند فک را ی ولا دا م سول اما ها مر مخل و 


بر صلاح و دین خویش و بیان فرموده که او بهر چیزی از مصالح بندگانش و 
از غیر ان دانا است. 


ص: 266 


و از حضرت صادق (ع) روایت شوم ات که از فقو خهای رن سل 2۱۱۱ 
ور السّماواتِ و الأرض مَتَل وره کهشکاه فیها مصباخ سوال شد فرمود که 
این مثل و داستانی است که خدا آن را از بذای ها زو بیان فرموده یس 
پیعمبر ۲ امامان صلوات الله علیهم اجمعین از دلالتهای خدا| و آیتهای اویند 
که بآنها راه برده می شود بسوی توحید و مصالح دین و شرایع اسلام و 


سنتها و فریضها 
لا قوه الا باللّه العلی العظیم 


ود ِ 7 7 ت ِ 
قال فلث مت توره قال مُحَمَذ ث کمشکاو ال صَدَر مُحَمَدٍ ص قال 
فلت فیها مصباخ قال فیه : ث الم 


کر الشمیی اععار تامیل اتاحه فلت اسر الحسن علنه الا 


۳ ۰ ۳ ۳ تست ۳ ِ 1۳۳ 

ِ پو ذ من شچره مبا زکه زیئوته لا شَزفیه و لا زین  ِ‏ أمیژ 

المَوّمنین عَلِیْ بِنْ آبی طالب ع لا بهودی و لا تصرانی د ژیئها یصضی ء 
رز 9 9 

۱ ال رم من کم القالم من آل فقو ین 


و تصدیق این ام ما را با ابراهیم بن هرون 
با 120 
گفت که حدیث کرد ما را حسین بن ایوب از محمد بن غالب از علی بن 
حسین از حسن بن ایوب از حسین بن سلیمان از محمد بن مروان ذهلی از 
فضیل بن بسار که گفت بحضرت ابو عبد اللّه صادق (ع) عرض کردم که 
اللت بو التماه‌ات ۶ ان فرمود که خدای عز و جل چنین است راوی 
را 
(ص) عرض کردم کمشکاه فرمود سینه محمد است عرض کردم فیها 
مصباح فرمود در آن مصباح نور علم است یعنی پیغمبری عرض کردم که 
الخضیاخ.فی, رعاعه: فرموه که علم رضول دا (ص) استه که بشسدق. <: 
علی (ع) صادر شد عرض کردم که کانها فرمود از برای چه چیز «کانها» 
میخوانی عرض. کردم فدای تو گردم پس چگونه است و بچه وضع باید 
خواند فرمود لها کوک دَرّقْ عرض کردم که یُوقَدٌ من سَجرو مبازکه 
یوت لا شرف و لاعَرْیبٍّ فرمود که اين امیر المومنین علی ین ابی طالب 
(ع) است که نه یهودی است و نه نصرانی عرض کردم که یکاد رَبلها بضی ۶ 
لو لَمْ تَمسَسَة ناژ فرمود نزدیک باشد که علم از دهان عالم از ال محمد 
بیرون آید پیش از آنکه بان نطق کند عرض کردم که تور علی تُورٍ فرمود 
اه اس ناهام ی ای سا اه 


ص: 2089 


1- آی من قبل آن یسأل عنه, کما فی الحدیث التالی. 


«مترجم گوید» که آنچه در این حدیث واقع شده از رد کانها با ضمیر موّنث 
است بلفظ «الزجاجه» و آن مونث است پس باید که ضمیر بسوی آن 
موّنث باشد و هر چند که تذکیر ضمیرش باعتبار تذکیر خبر که کوکب است 
سا ای مد ومیب سع. کر یس ره ار 
آنکه صحت تانیت آن را دقع نمیکتد مخر آنکه بان طریق, نازل. شدم: باشد 
که غیر. آن درزست. تیست و هر خند که. بخشب عربیت. ذدرست. بلکه اظهر 
باشد و ممکن است که لفظ الزجاجه در آیه نباشد چنان که در اين حدیث 


۱ 
رکه قال وژ- لا شَرفیه و لاعریبه قال لا بهُودیه و لا تضرانیه- یکاذ زٍی 
ءِ ِ 7 ۱ مج و 7 د. 0 رت 
یضی ۶ و لو لغ تَمْسَشة ناژ قال یکاذ العالم من ال, مُحمد ع یکلم بالعلم 
02- - تا و ۳۲ ِ ان 1 جلل 1 و ۳ ِ 
قبل ان سال- نو غعلی تور یعبی ماما مَوّیدا پئور ! ۶ م و الحجکمه فی آتر 
ک م2 ل ت ی [ ات ات -_ 


فهو لاء الأوصیاء الذین جعلهم الله عز و جل خلفاءه فی آرضه و حججه علی 
خلقه لا تخلو الأّرض فی کل عصر من واحد منهم ع یدل علی صحه ذلک 
قول ای طالب فی سول الله.ن 

اتت الامین مد فزم آغر مود لمس‌خین اطایت کرغواه طظاب اافواد 
انت. آلمعند من السعود کی الاستند من لدن. ارم لم تزل تا وضی 
مرشد 

فلقد عرفتک صادقا بالقول لا تتفند ما زلت تنطق بالصواب و آنت طفل 


امرد. 


یقول ما زلت تتکلم بالعلم قبل آن یوحي الیک و نت طفل کما قال ابراهیم 
ع و هو صغیر لقومه- ای بتری ۶ مهقّا شرکون(1) و کما تکلم عیسي ع فی 
المهد فقال- انی َْذ له آتانی الْکتابِ و جقلنی تیا فان قباز کا ایتنما 
کت یهار ات طالب ی سل الله ص عنل دای فی قصر وه 
اللامیه حین یقول- 


ما له فی التاش نید معشر آذا قایسوه غند وقت التحاضل 

فأیده رب العباد بنوره و آظهر دینا حقه غیر زائل 

و یقول فیها- 

و آبیض یستسقی الغمام بوجهه ربیع الیتامی عصمه للأُرامل 

تطیف: به الهلا ک .هن آل هانتتم فهم عتده فی نعمه و فواخل 

و میزان صدق لا یخیس شعیره و میزان عدل وزنه غیر عائل 

ترجمه: 

9 ما را ی ام ای ما زا مها 


1 وی ۳ 


۳ 
(ع) که در قول خدای عز و جل کهشکاو فیها مصباخ فرمود که مشگاه نور 


علم است در سینه پیغمبر (ص) المضباخ فی رُجاجّهٍ زجاجه سینه علی (ع) 
است و علم پیغمبر (ص) بسوی سینه علی (ع) منتقل گردیده که پیفمبر 
(ص) بعلی (ع) آموزانید الزجاجه کانه یا کانها بنا بر اختلاف نسخ توحید 
کَوَکتٍ دزی یُوقَدٌ من شَجَرَو مبارکه فرمود یعنی نور علم لا سَدَقَیّهٍ و لا 
ره فرمود نه منسوب بیهود است و نه منسوب به نصاری یِکادٌ رها ی 
ء و لو لَمْ تَفسَسَة ناژ فرمود نزدیک باشد که عالم از ال محمد بعلم تکلم 
کند پیش از آنکه از او سوال شود تور علی تُورٍ یعنی امامی که بنور علم و 
حکمت موید باشد و در آثر امامی دیگر از آل محمد و اين امر از نزد و 
عز و جل ایشان را خلیفه های خود گردانیده در زمین خود و حجتهای خود بر 
خلق خود که زمین در هر عصر و زمانی از یکی از ایشان خالی نباشد و بر 
صح شالت وا سک فل اسر تا شور اس 
0 اپ ۳ با 
توئی محمد و ستوده و مهتر بزرگوار یا عریز ه غریز تری که مهتر گردانیده 
شده یعنی خدا تو را بر همه کس مهتر ساخته از برای مهتر گردانیده 
شدگان خوبترانی که با مروت و بزرگوار و گرانمایه و بخشنده بودند و مولد 
ایشان خوش بوده که حلال زاده بوده اند توئی نیک بخت خجسته از سعدها 
که گرد تو را گرفته اند و خجسته تر و از نزد آدم پیوسته در میان ما وصی 
راه راست نماینده بوده که مردم را ارشاد فینجودو: و آن وصی مرشد 
برطرف نشده پس هر آینه بحقیقت که شناخته ام تو را راست گوئی که در 
گفتار بدروغ نسبت نمیشوی و کسی تو را بعجز و کمی عقل و مثل اینها 
نسبت نمیتواند داد و ملامت نمیتواند نمود و پیوسته گویا بوده بصواب یعنی 
بحق و راستی و تو بچه بودی که ریش بر نیاورده بودی و مولف بعد از ذکر 
اين اشعار گفته که میگوید که پیوسته بعلم تکلم میکردی و سخن میگفتی 
پیش از آنکه بسوي تو وحی شود و تو طفل بودی چنان که ابراهیم (ع) 
بقوم خود فرمود و آن حضرت کوچک بود که ای بَری ء ما تشر کون یعنی 
بدرستی که من بیزارم از آنچه شما شرک می آورید و شریک خدا مي 
سازید و چنان که عیسی (ع) در گهواره سچخن گفت و گفت که اتی عَبْدّ اللّه 
آنانت الکتات + حفلیی تا و جعلیی قیا را آنن ما ککت تا آخر آیه که ترجمه 
اش اینست که بدرستی که من بنده خدایم داده است مرا کتاب یعنی حکم 
فرموده که انجیل بمن دهد و بعضی گفته اند که در شکم مادر تورات را 
بمن تعلیم داده و گردانید مرا پیغمبر و ساخت مرا با برکت و نفع در هر جا 
که باشم و بهر موضع که توجه نمایم و وصیت کرد مرا یعنی امر فرمود 


بنماز و زگاه مادام که زنده باشم و ابو طالب را در قصیده لامیه اش که 
روی و حروف آخر آن لام است مثل این در شان رسول خدا| (ص) مذکور 
است در وقتی که میگوید: و ما مثله فی الناس سید معشر. اذا قایسوه عند 
وقت التحاصل فایده رت العباد بنوره و اظهر دنیا حقه غیر زائل یعنی و در 
میانه مردمان بهتر هیچ گروهی مانند او نییست چون او را بدیگران قیاس 
کنند در نزد وقت آشکار شدن و آماده گشتن پس قوت داد او را پروردگار 
بندگان بنور خویش و آشکار فرمود دینی را که حق آن نه زائل است یعنی 
کش که رانستت وتورنتی آن نشت و تلف تخو اهد اش و در این فصیرم 


میگوید که. 
20 


1- الأنعام: 78. 
2- مریم . 1د. 


و ابیض یستسقی الغمام بوجهه***ر بیع الیتامی عصمه للارامل 
بطیف به الهلاک من آل هاشم***فهم عنده فی نعمه و فواصل 
و میزان صدق لا یخیس شعیره ***و میزان عدل و زنه غیر عائل 


یعنی و نیز دانستند که پسر ما سفید و سفید روئیست که بابروی او از ابر 
مردان و زنان را نگاهداری مینماید و از چیز نایسند باز میدارد و ممکن 
است که مراد این باشد که حضرت پناه بیوه زنانست طواف میکنند باو و 
بکرتشن نز می, ایند هلای شتوند حان از.النهاشم که ان بقربانش میکنند 
پس ایشان در نزد او در نعمت و افزونيهایند و ترازوی راستی است که 
بقدر دانه جوی عذر و بی وفائی نمیکند و میزان عدالتی که سنجیدنش میل 
ندارد و اکثر علمای عامه و خاصه بجای ربیع ثمال بر وزن کتاب روایت 
کرده اند یعنی فریادرس 


: 
1 
3 
3 
یک 
کی 1 
( 
1 
‌ 
۲ ت 
2 


کر انش | ۱ 
۳ ۳ 7 ی ام ی 2 
بن عمر (1) مَصْعب بن عبر الا الکوفیین عَن جابر بن یزید عَن ایی جَفَقرِ 
ور نا ‌ِ ءِ 01 یف _. 3 و 
ع فی قَوّل الّه عر و جل- ال و السْماوات و الرّض بل پوره کم 
فالمشکاة صَذر یب الله ص فیه المِصَبَاخٌ و المصْبَاحَّ هو العلمٌ فی الرجاجه 
الرَجَاجَهٌ امیرٌ المَوْمیِینَ ع و عِلمٌ النبنٌ ص عَندَهُ. 


حدیث کرد ما ما را علی ین عید له وراق گفت که جدیث کرد ما را سسعد بن 
ند آلله کفت که جدیت کرد سا را فحفد بن خسن بن. ای التطاب از 
محمد بن اسلم جبلی از خطاب بن عمر و مصعب بن عبد الله کوفپان از 
جابر بن یزید از حضرت باقر (ع) که در قول خدای عز و جل الله تور 


السماوات و الاظم عنل. مره کمشکاو فرمود پس مشاه سینه پیغمبر 
است (ض] که در آن فصضیاح است. و .مضیاح همان علم. است در #جاجة:.و 


زجاجه امیر المومنین است و علم پیغمبر خدا در نزد او است 


27 12 


عفین خضنخه (و) وت او (را سفن الخظات ایی+عمر »ولو آجوهن: 


6 تاب فمی قول الا و و جل میا لاه هر 


۵ حو و 


«باب شانزدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل تسوا ال فتَسيهُم 

اشاره 

پبعنی فراموش کردند خدا| را او مراد ایننست که یاد او و فرمان برداری او 
ها ی سا وا رت ور ار ماه ۰ 
ای ات ار اون ها را کر ان ۱ 
6 باب تفسیر قول الله عز و جل تسوا ال سم (1) 


حدیث 1 


۳ 1 2 ۷ وس ۶ ر و 
القاسم بن مُسلم عَن اخیه عبد العزیز بنِ مُسْلم قال سالث الرچا ی بن 
:۱ ۳ ِ لا ار - و م هم موه 22 ]2-1 س مه ات مت 2 
جعا[ __ ۳ و ار الا ]| و - را و و 9 ِ و 0 ۶ اج ه و و 
لی لا بنسی و لا يِسْهو و نما پنسی و یِسهو | 9 ت | لا تسمعهة 


4- الاعراف: 1د. 


آ تَركَهْمْ کما ترکوا الاسَتَعداد للقاء بَوَمهمْ هذا.. 
قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه قوله نترکهم ی لا نجعل لهم ثواب 
جل 


من کان یرجو لقاء یومه لأن الترک لا یجوز علی الله عز و < هل 
اللمعر ول و وم فیلات ون زر آن لم ساحايم العقی 
و آمهلهم لیتوبوا (2). 

ترجمه. 


حدیتث کرد ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن یعقوب کلینی گفت که حدیث کرد ما را علی بن محمد 
معروف بعلان گفت که حدیث کرد ما را ابو حامد عمران بن موسی بن 
ابراهیم از حسن قاسم بن رقام از قاسم بن مسلم از برادرش عبد العزیز 
بن مسلم که رگفت حضرت امام رضا (ع) را سوال کردم از قول خدای عز 
و جل تسوا اللة قَتَسيِهُمٌ فرمود که خدای تبارک و تعالی فراموشی ندارد و 
سهو نمیکند و جز این نیست که آفریده که حادث شده فراموش و سهو 
میکند آیا از آن جناب عز و جل نمی شنوی که میفرماید و ما کان بک تسیا 
یعنی نبود و نیست و نخواهد بود پروردگار تو را فراموش کار و مراد اين 
است که بر حال تو آگاهست و هر گاه مصلحت : تو تقاضا کند ما را بسوی تو 
میفرستد پس فرو نیامدن ما فرقه فرشتگان بر تو بجهت عدم امر و 
مشیت او است نه بجهت نسیان او و جز این نیست که سزا میدهد کسی 
را که او را فراموش کرده و دیدن روز خود را فراموش نموده باینکه 
ی ی ی 
۳ کالذین تسوا اللة قانْساهَمّ َنْفسَهَمٌ آولیک هم الفاسقون یعنی و 
مباشید هانند آنان که فراموش 0 خدا| ۳۳۹ پس نفسهای خدا ایشان را از 
باد ایشان برد این گروه ایشانند بیرون روندگان از دائره فرمان بیعلی 
ی تسج کي اس میا تک میب 
اند و قول ان جناب عز و جل فالیوم تنسا هم کما تسوا لقاء يَوَمهمّ هذا یعنی 
پس آمروز فراموش میکنیم ایشان را چنان که فراموش کردند آیشان دیدن 
این روز خود را او حضرت فرمود یعنی ترک میکنیم ایشان را چنان که 
ایشان ترک کردند استعداد و اماده شدن را از برای دیدن این روز خویش. 


ص: 273 


[- البقره: 7 


2- حاصل کلام الامام علیه السّلام آن الله تعالی لا پنسی و لا یسهو بل 
پنسي غیره مجازاه, و آما نسیانه فهو بمعنی الترک, و مراد الصدوق رحمه 
اللّه ان بر که تعالی لش تری: اهمالن و دی بل-علی: وتو اخری. کرک 
الاخذ بالعجله. 


و ی مد سای اب اس 
که دیدن روز خود را امید میداشت ارات ایشان 0 زیرا که 
ترک کردن پر خدای عز و جل روا نباشد و اما قول خدای عز و جل که و 
ترکهْمٌ فی ظلماتِ لا یَصرُونَ یعنی شتاب نکرد ایشان را بعقوبت و ایشان 
با عولت ده ۲ تونه کنو وی مدا بان گرد یرمع آبه اشیت که 
واگذاشت خدا ایشان را در تاریکی های بسیار در حالتی که نمی بینند. 


7ات تخقسر ور ول اس ها تفس لقاع تاو ات مار ایک رسد 
هبات هعخش» در تفسیر قول خدای عالی 6 الا میا قبضة تفع الفیاهد و الماوات بای 


بیمینه 


اشاره 


7 باب تفسیر قوله عز و جل و اضر جمیها قبضلة نوم القامة 5 
السماواث ث مَطویّاثْ بیهینه (1) 


یعنی و زمین همه آن یک قبضه و یک کف او است در روز قیامت و آسمانها 
ییچیبده شده اند بیمین او و یمین دست راست است و مراد از ان قدرت و 
قوت است چنان که بياید. 


حدیث 1 

۳9 و ن ۳ , "ِ ۳۲ 
1- 23| ۶ هد بنْ و مد بن 2 ما لکلینرهٌ تزضی ب- اللخ 2*۶ عَنَهْ قال حدل و تن و 

رو 1 جح 2 للاچ 32 گت ۳ 1 > | - 
جن وت الْکایْیینُ قال حتتتا عل که محق متژوف بقلان کیت قال 
لاجر 0 ِِ تاد | ام ی ۳۳ 
حَدتتا مَحَمَدٌ بنْ عیسی بن عبید قال: سالث | با الحسَن علی ! بيِ مَحَمّد 
العشگرة ع جن قول الله عز و جل- و از جمعا قلصله تققر لقیاقه و 
السماواث مطویاث بیمینه فقال دلک تعییر الله تبازک و تعالی لِمَنْ شبهَهة 
حَلقه | لا ی اه ال و ما قدزوا ال ح قوره و مَفتاة لژ قالوا او 
الاْض جمیعا فب قَبصَیَه یوم القیامه و ۱ لسْماواث مَح باتك تفه > وا عَز و5 

ت 0 
و9 


دح 


جمه یوم القیاقه و 9 
ما قَدرُوا اللَه َو قَدْره اد قالوا ما آلرَلَ اللَهُ علی بَشَر من شی ع(2) 
7 


1- الزمر: 67. 
2 الأْنعام: 91. 


194 
نم 
9 


عءِ 


۹ عَن الْقَْضَه و الْیّمین ققال- سْبُحاتة و تعالی عقّا 
پشر کون(1). 


حدیث کرد ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «ره» گفت که حدیث کرد 
ی ‏ ص سا س درت 
معروف بعلان کلینی گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عیسی بن عبید 
گفت که حضرت ابو الحسن علی بن محمد عسگری علیهما السلام را 
سوال کردم از قول خدای عز و جل و الأرضْ جمیعاً قبَضَنَةْ بوْمّ الْقیاقه و 
السماواث مطویّات بیمینه فرمود که این سرزنش کردن خدای تبارک و 
تعالی است کسی رل که او را بآفریدگانش تشبیه کرده آیا نمی بینی که 
فرموده و ما قَدَرُوا اللَةَ حقّ قَدْرٍ و معنی آن اینست که در وقتی که گفتند 
یا زیرا که گفتند که زمین همه آن یک قبضه او است در روز قیامت و 
آسمانها پیچیده شده آند بدست راست او چنان که خدای عز و جل فرموده 
که و ما قَدرّوا اللْه و قرو اد قالوا ما رل ال علی بشر من شم 
ی و ار ی ی 
تعظیم او باشد و او را نشناختند چنان که حق شناخت او است چون گفتند 
که فرو نفرستاده است خدا بر ادمیزاده هیچ چیز را از وحی و احکام شرء 
انزال کتب و ارسال رسل نکرده پس خودش را از قبضه و یمین ننزیه و 
دور فرموده و فرموده که سْبحاتهة و تعالی عَمَا ؛ زک ی اک و منزه 
اه اسان تا ات وس سر اس از 
آنخه یر نج.مت آورند ۵ ری آ میناد ند 


ص: 275 


1- مراده علیه السّلام آن قوله تعالی: «و الأرَضْ جَهیعاً- الخ» حکایه قول 
من شبه الله بخلقه بتقدیر اذ قالوا کما فی الایه الأخری, فیکون قوله تعالی: 
7 قدژوا و ای ی رب زر ذلک, "فلذا نزه 
الایه الأخری هد ما آنرل الله, نش ان «اذ» فی الموضعین للتعلیل قال 
2 ۳ 
الحدیثه: هذا وجه حسن لم یتعرض له المفسرون, و یویده ان العافه رووا 
«أن یهودیا آتی الب صلی اللّه علیه و آله و ذکر نحوا من ذلک فیضحک 
صلی الله علیه و اله, و هذا التفسیر لا ینافی ما فی الحدیث التالی و غیره 


ال ی ی ی ی ارس ای ی ی 
بدلاله من الراسخین فی العلم. 


بر بع عَنْ آیپه عَن آبی الحسر العبدی عَن سلیمان بن ههّران قال 
۳ ۳ ص ِ- 73 ۲ زر "۳ و - ۶ هو وا 
سا أ دٍ الله ع عَن قول ا عز 5 - و الارَض چمیعا قَبِصَتة یوم 


 ص‎ 


حدیث کرد و 
و ی ما را بکر بن عبد 
اللّه بن حبیب گفت که حدیث کرد ما را تمیم بن بهلول از پدرش از ابو 
الحسن عبدی از سلیمان بن مهران که گفت حضرت صادق (ع) را سوال 
کردم از قول خدای عز و جل ع الازض جمیعا قنصتنه بو الخباقه فرموده که 
قصد میفرماید پادشاهیی را که هیچ کس با او آن را مالک نمیشود و قبض 
از خدای تعالی در جای دیگر منع است و پسط از او اعطاء و وسعت دادن 
چنان که خدای عز و جل فرموده که و ال یقیضٌ و ببضَط و الیّه ثرَجَمُون 
یعنی و خدا میگیرد و هو ی ره و 
معنی که عطاء میکند و وسعت میدهد و منع میفرماید و تنگ میگیرد و قبض 
از آن جناب عز و جل در وجه دیگر گرفتن است و گرفتن در وجهی قبول و 
پذیرفتن است از او چنان که فرموده با الصَدقات که نرجمه اش 
ای ی تا اه ام ۱ 
قبول میفرماید و بر آنها ثواب میدهد عرض کردم پس قول آن جناب عز و 
جل و السماواث مطوات نمم نفنی:جه. فرنود. که مین .دننفت: آننشت 
دست رت رو قوت و توانائی است خدای عز و جل میفرماید که 
السماواث ث مَطویَات بقدرته و قوته یعنی بقدرت و توانائی او سبحاتة 
تعالی عََّا بش کون 


ها ها ها 


ص: 276 


1- البقره: 245. ۱ 
2 فی نسخه(ج) و حاشیه نسخه(ب) «فی موضع اخر الاخذ». 
3- التوبه: 104. 


18- باب هشیر فول الله غو و جل کا هم رو رهم پومته آمتهویوخ 

«باب هجدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل هم عن رهم یَومیذ لمعْجُوبُون 

اشاره 

8 باب تفسیر قول الله عز و جل کلا هم عَن رهم یمد لمَحْجُوبونَ (1 
یعنی نه چنین است باید که باز ایستند کفره و فجره از کفر و فجوری که بر 
دلهای ایشان غالب شده و بسیب آن زنگ غفلت بر آن نشسته بدرستی که 
ایشان از مثوبت و رحهمت پروردگار خود دز ان روز در برده شدگان باشند 


یعنی از آن محجوب و ممنوع شوند و امیر المومنین (ع) فرمود که یعنی از 
ثواب و کرامت او محرومند. 


زر لا - لًًَ ۳ 3 _ ۳ ۵ ی - 
1- حَدتتا مُحَمّدٌ بن (تراميم بن مد ن وئس الْمْعَادطٌ ال حَدتتا مد بخ 
مَحمّد بّن ی ال فیٌ القمدانوت 1 و 22 عم بنْ الحس ببن علی بنِ 
س 0 بِ ها یج |[ له ی ار ان 1۳1 1 
کلا هم عَن رهم بومید لَمحجُوبُون ققال ان ال تبازک و تقالی لا بوصَف 
را م۲ رز رو موه مس ات و ۲ و لاو -ه 1 ۳ چِ _ "ِ 
یمکانِ یخل فیه فَیْحَجَبِ عَنَه فیه عبادة و لعِنْهٌ نی هم عَن تواب رَبهم 
زر ه و7 و 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن احمد ین یونس معاذی گفت که 
و ی و 
کرد ما را علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش که گفت حضرت علی 
بن موسی الرِضا (ع) را سوّال کردم از قول خدای عز و جل کل نم غن 
رَبهمٌ یَوَمَیْذ لمَحَجُوبّونَ فرمود که خدای تبارک و تعالی بمکانی وصف 
رسای کار ار و و 
لیکن آن جناب قصد میکند که ایشان از ثواب پروردگار خویش محجوبند. 


ضر 277 


اه ااحا ی 1 


9 باب تفسیر قوله عز و جل و جاء ریک و ملک فا فا 
«باب نوزدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل و جاء ریک و الک صّا صَفّا 
اشاره 


9 باب خفسیر قوله غه ول ۶ جاک ای ضا ضا 1 


یعنی و آمد پروردگار تو بعنی آثار هیبت و قدرت و سطوت پرفود کار ده 


مر 9 3 ۳ ۳۳۳ و وس ۳ 3 
ادص تا فت بت تاه بن اخقد ین منفت العاف. فالتا امد بخ 
مه نن عفد الکوفت وان ال حرها علی ن ای نع 
مَحَمّد بنِ بسَعید الکوفم نی قال خذئتا عَلِیْ بن الحسن,بن علی ین 


۳1 م و ِ ِ بت ۳ 9 ِ اک 0 
جا لملک ضفا ضفا فقال اِنْ اللة غَر و جل لا بوضَف بالمجی ء و 
لا .]1 ۳ 0 ۳ تَّ ۳ 5 8۳ را ِ مد و رگ 
الدقاب تعالی عن الائتقال اما یِغعنی بدّلک و جاء مر زبک و المَلک ضفا 
لب ‌ِ سح ظ 
ی 


حدیت کرد ما را محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی گفت که 
ای ای و یر اب 
موسی اذرض غلبم اسلا ر سوال کردم از قول خدای عز و جل و 
جاء زبک: 5 الملی جوا صَفا فرمود که خدای عز و جل بآمدن و رفتن وصف 
نمیشود و خدا از انتقال و از جایی رفتن برتر است جز این نیست که باین 
قصد میکند که و جاء امر ربک بعنلی آفند امر و فرمان نزوردکاز نو و 
۳ 


2 


ار ور 


20 باب تفسیر قوله عز و جل هل بلظرون لا آن هم ال هی ظلّلٍ من العمام و ای 


ِ 


پاب «بیستم» در تفسیر قول خدای عز و جل هل بَْظَرُون الا آن بَأیَُمْ اللَة فی ظلَلِ من الْقمام و 
الَمَلایِکة 
اشاره 


۳9 
۶ 


0 باب تفسیر قوله عز و جل هل یتظَرُونَ | آن بَأَیيهْمْ ال فی ظَْلِ من 
العمام و الملایْکه(1) 


نی یا خنم مف را رتم هراد نفی. امنت یعنی چشم نمیدارند مگر آنکه 
تایه ایشان را خداو عتی ع اب: اه در سایه بانهاق,آن اس سیک کم 
مظنه رحمت است و همه را هلاک کند و بيایند فرشتگان که بر عذاب 
کماشته. اند 


۳ 2 3 ۳ اه و حِ_ 3 
1- حَذدئتا مَحَمَد بنْ ابراهیم بن امد بن پونس المعاذی قال حدتئتا احمَد بن 
۳ ۳ دق سر وه جووت. ار لوسر ار و ۳ س 
مَحَمّد بن سَعید الکوفیْ العَمَدَانیْ قال حذتتا عَلیْ ین الحسن بن علی بن 


نفتی. آنا ختشم می داز ند د هداد نف آمنت یعنی چشم نمیدارند یر انکه 
اند اش زر دای ی ات امس ات اراس موی ۰ 
مظنه رحمت است و همه را هلاک کند و بيایند فرشتگان که بر عذاب 
کهاشته اند 


1- باب تفسیر قوله عز و جل سَچخر اللةٌ منم و قوله عز و جل ال يَستَهْزِی یهمْ و قوله عز و جل 


۶و ه 


و مَکروا و مَکر ال و اللهٌ حَیْرٌ الماکرین و قوله عز و جل بخادٍغون اللة و هو خادِعَهُمٌ 
«باب بیست و یکم» در تفسیر قول خدای عز و جل سَخر اه ملق 


اشاره 


ص: 270 





[- البقره: 210 


1 پاپ تفسیر قوله عز و جل سیر ال ملهغ(1) .و فولم عز و جل ال 
تستهزی بهم (2) و قوله عز و جل و مَکوا و کر اللة و ال حبر حَیْرٌ الماکرین 
(3) و قوله عز و جل بخادٍغون اللة و هو خادِعَهُم (4) 


یعنی ریشخند کرد خدا| بایشان و از کردار ایشان و مراد این است که 
ایشان را جزاء و سزا داد در صورت ریشخند ایشان و اسناد ریشخند بخدا 
در امثال این مقامات بر سبیل مزاوجت لفظی و تقدیری است و گویند که 
معتف آنشست که خدا وبال ریشخند را بایشان راجع میسازد پس مثل کسی 
است که ریشخند کند بغیر خود و همچنین قول آن جناب اللَه یَسَتَهْزِی بهة 

و 


3 


یعنی خدا ریشخند میکند بایشان و قول آن جتاب و مکرُوا و کر له 
حَیرّ المایرین یعنی و ایشان مکر کردند و خدا مکر کرد و خدا بهترین 
فکر کنتد کانسعت و قول آن جناب یخادغون اللهَ هچ خادِعَهُم یعنی فریب 
میدهند خدا را یعنی باعتقاد خود در اظهار اسلام و اخفای کفر و خدا در 
در ایا نب ات 


حدیث 1 

لعج و نم و هو ]0 زر 0 آو ‏ - ه ء و ور هم > - تاچب آه ‏ و و و 
1 حدتتا مَحَمَذ بنْ ابراهیم بنِ حَمَد بنِ پونس المَعاذی قال حَدنتا امد بن 
مَحَمّد بن سَعید الکوفی العمدانی قال حذتئا عَلِی ین العسن بن علیْ بن 
فصال عن لیبه عن الصا علی بنِ مُوسی ع قال: سالثة عن قوّل الله عَز و 
لا 2 ۳۹ ِ_ ۳ ۳ ۳ 7 ۱۳0 ۹ ِِ 

جل جر اه مهم و عن قول اللّه عر و جل ال تشتهره بهق و عن فقلم 5 
مکروا و مکر اللة و عَنْ قَوّله یخادغون اللة و هو خادعَهُمّ فقال ان اللة 
سار ام ار وت هم 0 ۳ م2 0 - ۳۳ ِ ۳ صحللا ار م7 
تبازک و تعالی لا سر و لا بَستهزی و لایَمَکر ق لا بخادغ و لعنْهُ عر و جل 
يجازيهم جزاء السخریه و جرّاء الاستهزاء و جَرَاء المکر و الخدیعه تعالی اللةٌ 
یَفُول الظالغون غلوّا کییرا (5) 

ص: 260 

1- التوبه: 79 

2 البقره: 15 

0 


الکتاب و السنه باعتبار ما تنژه تعالی عنه بالبراهین فهو راجع الی خلقه 
الممکن فیه ذلک, او یوول الی ما یلیق بقدسه, و هذان الوجهان مذکوران 
فی کثیر من احادیث هذا الکتاب فاستبصر. 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن احمد بن یونس معاذی گفت که 
حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن سعید کوفی همدانی گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از حضرت علی بن 
موسی الرضا علیهما السلام که گفت او را سوّال کردم از قول خدای عز و 
جل سَخر اللةْ مهم و از قول آن جناب اللَْ بَسْتَهْزیُ هم و از قول او و 
هروا و مَکَر ال و از قولش بخادغون اللَةٍ و هو خادِعْعْم فرمود که خدای 
تبارک ۵ تفالی مرا ه کته هک نمنکنت و فربت نمیدهند و لیکر بان 
جناب عز و جل ایشان را جزاء میدهد بجزاء سخریه و جزاء استهزاء و جزاء 
فک و فرب ود مر بر است اه ازحه‌هتمکار ان میج‌بند بر ترم بررنه 


22 باب نی لب اه عو ی فا 


«باب بیست دوم» در معنی جنب خدای عز و جل و جنب در لفت بمعنی پهلو و امیر است و مراد از 


فعض ال کات وی لت که معی فولت ع و آا فلت الله ادا 
آی آنا القلب الذی جعله الله وعاء لعلمه و قلبه الی طاعته و هو قلب 
مخلوق لله عز و جل کما هو عبد لله عز و جل و یقال قلب الله کما یقال 
اه یت ار مها ار ای ان اه ی 
العاقظ لذین ال و قد قال ال عز و جل تقری باَت(2) ای بحفطا و 
کذلک قوله عز و جل- لتصْتَعَ علی عَیّنی (2) معناه علی حفظی 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن جعفر کوفی گفت که حدیث کرد ما را موسی بن 
عمران نخعی کوفی از عمویش حسین بن یزید از علی بن حسین از انکه 
او را حدیث کرده از عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق (ع) که فرمود 
امیر المومنین (ع) فرمود منم علم خدا و منم قلب واعی خدا یعنی دل خدا 
که حافظ و نگاهدارنده است و زبان گویای خدا و چشم خدا و جنب و 
۳ ۱۳ 10 ] 


«مترجم گوید» که مولف بعد از ذکر این حدیث گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که معنی قول آن حضرت که منم دل خدا که نگاهدارنده است پعنی 
منم آن دلی که خدا آن را وعاء و ظرف از برای علم خود قرار داده و آن را 
بسوی طاعتش قلب کرده و گردانیده و آن دلی است که مخلوق از برای 
خدای عز و جل است چنان که آن حضرت بنده خدا است و گفته می شود 
که دل خدا چنان که گفته می شود بنده خدا و خانه خدا و بهشت خدا و 
آتش خدا و اما قول آن حضرت که منم چشم خدا بآن , قصد میفرماید که 
را ای اه را رن 
اینست که آن کشتی روان میشد بچشمهای ما یعنی بحفظ و نگاهداری ما 
و همچتین فول آن جناب عز و جل و لقضتع قلی یی معتی آن بر حفظ 
منست یعنی و از برای انکه پروریده شوی بر چشم من و منظور نظر 
تربیت و محافظت من باشی چنین کردم. 


282 2 


1- القمر: 14. 
2 طه: 9د. 


و الولید ‏ حمَهة اللّهْ قال حَدتتا خسن 


ِِ 
یرد ون [ ۳ اس 0 ِ ِِ ء 0 ۳ ِ 


ما 
0 
۷۳ 
۱ 
۱ 
۷ 
3 
۶۱ 
واه 
۱ 
و 


۶ 


ی عند اللم ع قال فال آمیژ المومنین ع فی خطتبه ] 


۰ 2 4 ی 3 4 [ 
الهادی و آتا ألمهّتدی و آتا بو الیتاقی و العَساکین و رَوغ 6 لمایل و آتا مَلجا 


ضعيف و مأمن کل اف و آتا قانذ ذ الغْوّمتین الی الخته و آتا حتل الله 


خن 


المَتَينْ و آتا رو الله الوَئْقی و کلِمة الَفُوَی آتا عَبْنْ الله و لا الصَادٍق 
و یَدْهْ و آتا حلْبٌ له الذی ول أن تقول تفس يا حسٌرتی عَلی ما فَرّطت 


9 2 


باب و مَنْ عرفنی و عرف حمی فقَذ عر 
ازضه و حُجَثةُ علی عم لا کر هَذا الا ما ی ال و رشو 


قال حضتف هذا الکتاب رضی الله غیه الجیب الاقه ی لقه العرب فا[ 
ق ویب اه ی ات اب ول ی ول یر 
المومنین ع آنا جنب الله ی آنا الذی ولایتی طاعه الله قال الله عز و جل 
ان تفیل نس با وین علی.ها فرط فین علب الله آی میه ظاعه الا 
عز و جل(2). 


ماع 
( 
اما 
۷ 
۲9 
" 
2۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷" 
۹ 
9 


3 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از نضر بن سوید از 
ابن سنان از ابو بصیر از از حضرت صادق (ع) که فرمود امیر الموّمنین (ع) 
در خطبه خویش فرمود که منم راه نما و منم راه یافته و منم پدر یتیمان و 
بیچارگان و شوهر بیوه زنان و منم پناه هر ناتوان و محل ایمنی هر ترسان 
و منم جلودار مومنان بسوی بهشت و منم ریسمان استوار خدا و منم دسته 
محکم تر خدا و کلمه تقوی و سخن پرهیزگاری خدا و منم چشم خدا و زبان 
راستگوی او و دست او و منم چنب و پهلوی خدا که خدا میفرماید أنْ تفول 
تفس يا حَسرّتی علی ما قَرّطتْ فی جنپ اللّه یعنی بجهت کراهت و 
تخواستن آنکه در نزد دیدن عذاب خدا نفسی. بکوید که اق اقسونشن و 
پشیمانی بر کوتاهی کردن من در باب جنب خدا یعنی در جانب و حق او پا 
در امر یا در طلب قرب جوار او پا طریقه که موصل برضای آو باشد و منم 
دست گشوده خدا بر بندگانش ی 


مش اس ون ی هر 1 


شتاخنت: بحفیفت: آونم پروردوان فد را شتاختد. زیر که من وصی پیغمبر 
اویم در زمین او و حجت اویم بر خلق او و این را انکار نمیکند مگر ردکننده 
بر خدا و رسولش. 


ص: 283 


[- الزمر: 56 ۱ ۲ 
ی ال لس هی اس تاه 
تک انیت الاش س لاه الاس ی و اسا ‏ نا یا وه 


الباب الرابع و العشرین. 


مترجم گوید که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که جنب در لغت 
بمعنی طاعت و فرمان فرمان برداریست گفته می شود که این در جنب 
ی کی باس ی نم 
الموّمنین (ع) که منم جنب خدا یعنی منم ان کسی که دوستی من طاعت 
خدا,است خدای عنٍ و جل فرموده که ان تقول تفس یا حَسْرّتی علی ما 
ق7طث فی چنب الله یعنی در طاعت خدا و من میگویم که جنب در لغت 
و ۳ از جانب ملک الملوک امراء بر مملوکین 


اویند. 


ای اه 
«باب بیست و سیم» در معنی حجزه 


اشاره 


بضم حاء حطی و سکون جیم ابجد بر وزن غرفه و ان از حجز بمعنی منع 
است و بندگاه شلوار و زیر جامه را حجزه میگویند زیرا که حاجز و مانعی 
است از برای و شنمت: آن و .مر آذ از آن در احادیث باب نوزدهمین و امر 
خدا است چنان که مذکور خواهد شد. 


جزیت: 1 


1- حدنتا م ُحَمَذ بُن عَلِیٌ عاجیلوئه َجمة اه عن عَمّه مُحقد دز ابیت القانتتم 


آععه بن ایس عد عَیّدٍ اه الرقتَ عن آیبه عن مُحقّد مُحَمّد بن ستان عَن آبی 
الجاژود عن مْحَمّد بن بشر العقدانت (1) قال سمغث مُحَمَد بن الحتفیه 


م2 للاج 


فولٍ دی آمیژ المومنین ع آنّ سول اللّه ص‌ یوم القتامه _آخذ بحجرّه 
ال و تن آخدُون بِحَجرّه تبیتا و شیعتیا آخدُون بحَجرَنتا فلت پا آیر 


۳ 3 


ک 


الوم و ما اجره قال لله أعطم ین آن ُوضَفٌ بالْحکُرّه أوعَیّر لک و 
کي رَسول اللّه ص َخذ مر ال و تکن آل مَحَدٍ آخدون 7 
شیعتا اوق باتر ۲ 


اصا 
ب 
۱ 
1 


24 


حدیث کرد ما را محمد بن علي ماجیلویه «ره» از عمویش محمد بن ابو 
القاسم از احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش از محمد بن سنان از ابو 
الجارود از محمد بن بشیر همدانی که گفت شنیدم از محمد بن حنیفه که 
میگفت حدیث کرد مرا امیر المومنین (ع) که رسول خدا (ص) در روز 
1 
حجزه ما را میگیرند عرض کردم که یا امیر المومنین حجزه چیست و مراد 
از آن چه باشد فرمود که خدا از آن بزرگتر است که بحجزه و غیر آن 
وصف شود و لیکن رسول خدا (ص) امر خدا را میگیرد و ما آل محمد امر 
پیغمبر خود را میگیريم و شیعیان ما امر ما را میگيرند. 


حدیت 2 

2 ال قال حَتَتتا ر ه و هو -ه الله قال ح7 و _ و و و و بت لا 0 
بی رجمه 7 مرت ید الله ِِ وی رون ی 
۳ ۳ ۳ ط 3 . 2 9 - ۰ یذ 

عپسی عغَن الحسن بن ع1 ۱ از من ابی الحسَن الرضَاع قال: ان رسو 

ومد ۳ ء 0 0 س و 0 ی و ات یت 

الله ص یوم القیامه اخذ بحَجره الله و تحَنْ اخدون بحخجره تبیتا و شیعتتا 
۳ ج| 02 12 _ ۶ هم س 

خذون بحجرنتا تم قال و الحجِرّه النوز. 

ترجمه. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث کرد 
حضرت امام رضا (ع) که فرمود رسول خدا (ص) در روز قیامت حجزه خدا 
را میگیرد و ما حجزه پیغمبر خود را میگیریم و شیعیان ما حجزه ما را 
میگیرند بعد از آن فرمود که حجزه نور است. 


حدیت 3 


ص: 295 


بر ِ 3 لب ۳7 
3- حتنا عَلِیْ بن اند تن محقّد بن عفران الأَفاق رجمة ال قال دنت 

ن و 0 << ۰ ]1 مس لاب م2 ل و 0 ۳ | |- 

مُحَمّذ بخ آبی عَبّد اللّه الکوفِیٌ قال حَدتتا مُحَمَد بن ما عیل الرْمَکِنْ قال 


حدیث کرد اب و ۳ 
حدیث کرد ی ی 
ای ی وس ما را علی بن ی 
که حدیث کرد ما را حسن بن یوسف از عبد السلام از ابو الیقظان عمار از 
حصرت صادق (ع) که فرمود رسول خدا (ص) در دور قیامت می اید و 
حجزه پروردگارش را گرفته و ما حجزه پیغمبر خود را میگیریم و شیعیان ما 
حجزه ما را میگیرند پس ما و شیعیان ما گروه خدائیم و گروه خدا ایشانند 
که غالبند بخدا سوگند که ما نمیگوئیم که آن حجزه و بندگاه زیر جامه است 
و لیکن آن از اين بزرگتر است رسول خدا (ص) می آید و دین خدا را گرفته 
و ها مباتیم و دین بیغهر خدا را کر فتهايم و شتغیان: ما می ایند وندینها را 


گرفته اند 
ص: 060 2 


1- فی نسخه(و) «الحسین بن یوسف». 

2- فی البحار باب معنی حجزه الله فی الجزء الرابع من الطبعه الحدیثه و 
فی نسخه(و) عن عمّار عن ابی الیقظان. و فی نسخه(ب) و(د) عن عمار 
آبی الیقظان, و الصحیح هو الأخیر. 


و از حضرت صادق (ع) روایت شده که فرمود نماز حجزه خدا است و 
1 نما زگزارنده را از معصيتها حجز و منع میکند مادامی 
که در نماز باشد خدای عز و جل فرموده که اِنّ الطَّلاء تلهی غن الْفَحُشاءٍ و 
المْنَکر یعنی بدرستی که نماز باز میدارد از کاری که نزد عقلاء قبیح است و 
از فلت کع عا ار آن نف ده بارش 


24 باب معنی العین و الأذن و اللسان 


«باب بیست و چهارم» در بیان معنی چشم و گوش و زبان خدا 


جدیت: ( 
ح تا 0 ] ]| رن- 1 -ِ 

ِ ات ای رم ج ال قال حد< تا سَعذ بِنْ عَبد الله قال حَدتتا احْمَد بنْ مَحَمّد بن 

4 5 یط ی 
یی غن الشتش تن شید عَنْ فصَللة بُن یوت عَن آبان بن عنمان عَنْ 
مُحَمّدٍ بن م قال سَمعث ید اللّه ع : بقول اِنْ لله عَر و جل حلقا من 
رشقیه حلقَهم : من توره و من رَحمته لرجفته(3) 
20 


1- الحجزه فی اللغه موضع شد الازار و الحزام و التکه و قیل لها الحجزه 
ایضا تلمتاورمن اشیرتسی الگاام للست لاتم بفن لیا الیه‌نه و 
ی فان هی الله.د وومو آفرم مخضلانه. کها فی-فده 
ات کب اه ی اش را تس ی ان 
2 

3- فی نسخه(ج) و(دیر «ان للّه عرٌ و جلّ خلقا خلقهم من نوره- الخ» و فی 
نسخه(ب) و(و) «ان للّه عرٌ و جلٌ خلقا خلقهم من نوره و رحمه من رحمته 
لرحمته» و رحمه بالتنوین عطف علی خلقا. 


تذرض شمه الله کت که خفیت کرمماد ره سید الله کف که ارت 
کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از فضاله بن ایوب 
از ابان بن عثمان از محمد بن مسلم که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) 
که میفرمود بدرستی که خدای عز و جل را خلقی است که ایشان را از نور 
و رحمت خود آفریده از رحمتش بجهت رحمتش پس ایشان چشم نگران 
خدایند و گوش شنوای او و زبان گویايش در آفریدگانش باذن خویش و 
امینان او بر آنچه فرو فرستاده از محو کردن بدی یا ترسانید یا حجت و 
برهان پس گناهان را بایشان محو و نابود میکند و ظلم را بایشان باز 
میدارد و رحمت را بایشان فرود میارد و بایشان مرده را زنده میگرداند و 
بایشان زنده را میمیراند و خلق خود را بایشان امتحان میفرماید و بایشان 
در میان خلقش بحکم خویش حکم میکند من عرض کردم که فدای تو گردم 
این گروه کیانند فرمود که اوصیاء علیهم السلام اند. 


25 بات مت قوله رو عل نع فالت اعد الله خ واه الق خیت ‏ ایا با قالوا ۶ سا 
مبب طتان 
«باب بیست و پنجم» در معنی قول خدای عز و جل و قالت الَهودُ ید له قلولة عُلْ دهم و 


و 3 


لعئوا بما قالوا بل بَداخ مَبْسُوطتان 
اشاره 


ص: 299 


یعنی و گفتند بهود که دست خدا بسته شده یعنی از عطاء و مراد آنکه آن 
جناب بخیل است و چیزی بما نمیدهد و روزی را بر ما تنگ میسازد بسته باد 
دستهای ایشان یعنی از خیر یا هميشه خوار و حقیر و عاجز و فقیر باشند و 
اهنت یر ایشان‌ناد بانچه کفته ناکه هر دموسکسنن حادم اس و این. کتانه 
باشد از بسط رحمت و نعمت خدا یعنی جود او وافر کرمش وافی است 
چنان که کسی بی انديشه و خوف فنای مال. بهر دو دست عطاء میکند. 


خویت: ۱ 
ِ ی هی ۳ مه ۱۳ 1 
1 ابي رجمه الله قال حدتنا سَعغذ بن عبد الله قال حدتتا احمَد بِن آبی عبد 
9« ۳ ۳ ض 0 ور ار - سس 0 < 9 3 

الله | رقیل عَن اییو عَن ی بن تعمان, عَن اسخاق بن مار ,عم سوه 
و  ]‏ 2 لو 2- ت" سم ۶ 00 

عَنْ آیی عَبد الله ع انة قال فی قوّل الله ژ و جل- و قالت الیهُود یذ الله 

آی ۲ و ۹4 ۲ م لا 5 1 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث کرد 
ها زا آحنوین این غبد الله بر فی از پورسش آز‌علی نان او اسحی,بر 
عمار از آنکه اشحق از ای شتیده بود. ار حصرزت 7 ۷ 
خدای عز و جل و قالتِ الهَودٌ ید له مَفْلْولَةُ فرمود که ایشان قصد نکردند 
که آسات عسن ات بات اسان تم کار کای ار نوم سر 
نمیافزاید و سکم نمیکند خدای جل جلاله بجهت تکذیب از برای قول ایشان 
فرمود که خلت آندیهم 8 لعنوا ما قالوا بل بداه متموطان نف کیت بشاء 
ی اک اد و 
ان ور و 
تفسیر شده معنی آیه این می شود که بهر وضع که خواهد کار میکند و 
تغپیر و تبدیل می دهد آیا از داي عز و جل نمی شنوی که میفرماید ید یِمَخوا| 
اللةْ ما یشاء و بثبتْ و علدهُ ی 1 
می آید. 


ص: 2990 


1- المائده: 64. 
2 الرعد: 39. 


۳ ۳ 3 0 
2- جوتنا مُحَقّد بن العس بن أَممد بُن الولید رَجمَة اللّة قالَ عذتتا مُحقة 
ار الا ی ی دا تن 


قیس(1) عَن آبی الحسن الرَضا ع قال: سَمعَثة یفول بل یداخ مَبْسُوطتان 
فلت له بان هکدا و آسَرث بیّدی الی بده ققال لا لو کان هگا لکانَ 
مها 1 2 حِ 


و اب ای ی ام 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از محمد بن عیسی از مشرفی بفاء 
سعفص نه قاف قرشت يعني عبد اللّه بن قیس از ابو الحسن حضرت امام 
رضا (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود بل یداه مَّ مَبسوطتان بآن 
حضرت عرض کردم که او را دو دست است همچنین و بدست خود اشاره 
بدستهای آن حضرت نمودم فرمود نه اگر چنین میبود مخلوق و آفریده بود. 


6- باب معنی رضاه عز و جل و سخطه 


«باب بیست و ششم» در بیان معنی خوشنودی خدای عز و جل و خشم او 


جدیت: ۱ 

1 حدتنا آبی جمة ال قال حتیی مد بش |ذریسن عَن مد بن آیی عبد 
ب 4 و ِ 

آلله عن فحند 2 د تن فیسی البقطیی 2 ن الَشُرقیٌ عَن حَقره بن الّبیع (2) 


_- 


ص: 20 


1- فی نسخه(ب) و(د) و(و) «عن المشرقی عبد الله بن قیس» و فی 
معانی الاخبار ص 18 هذا ۳ باسناده «عن محمد آبن عیسی عن 
باب الاراده فی حدیث «عن محقّد بن کی ری و 
الفشت هفن المعاتی باب ری هن مین عسی ای 
عن المشرقی حمزه بن الربیع». 

2- کذا| و تقدم الکلام فیه. 


پدرم رحمه اللّه گفت که حدیث کرد مرا احمد بن ادریس از احمد بن ابی 
عبد الله از محمد بن عیسی یقطینی از مشرفی از حمزه بن ربیع و در 
کافی بجای ربیع مرتفع است و بعضی آن را تحریف ناسخین شمرده اند از 
آنکه ِِ او را ذکر کرده که گفت در مجلس حضرت باقر (ع) بودم در 
هنگامی که عمرو بن عبید بر آن حضرت داخل شد و بوی عرض کردم که 
فدای تو گردم قول خدای تبارک و تعالی و من بَحْل عَلَیه عصَبی قَقَدٌ هوی 
که ترجمه اش اینست که و هر که بز آو: قرو ابید ختئتم من پس بحقیفقت 
که هلاک شده و از اوج ی پا در هاویه و دوزحخ افتاده 
مراد از این خشم چیست حضرت باقر (ع) فرمود که مراد از ان عقاب 
است ای عمر و بدرستی که هر که گمان کند که خدای عز و جل از چیزی 
زائل می شود و بسوی چیز دیگر می رود که از صفتی بصفتی میگردد و 
متغیر و متبدل می شود او را بصفت مخلوق وصف کرده و خدای عز و جل 
چیزی او را از جا بدر نمی اورد و او را تغیبر نمیدهد که از حالی بحالی يا از 
وصفی بوصفی ب؟ 


ص: 291 


1- طه: 81. 


ِ 0 7 ۳ 3 5 3 ۳ 0 ۳ 3 ۳ 1 
2 بدا الاشتاد غن آغقه تن اين غتو الله غن یی رفعة لین آیین ند اااد 

ح_ ِ رل 0 ج[ج ۲ و تاش 3 - [ لا پچ 15 
ع فی قوّلی الله عز و جّل قلما اسَفونا 1 5 ( لوا قال أن اللة تبار ظ 
پپ مس حا 2 یت لس ک -7 ]2 9 حا م2 - ۳ ِ ِ 
تعالی لا باسَف کأسفتا و لَكتَه اولیاء لِتفسه یاسفون و برَضَوّنَ و هم 
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لاف و الطْجَرٌ 5 انشاهما لجاز لقَایْ أنْ یَقول | 

المَکوّن ببیذ یوما ما لاه لا دَحلَة الصَجَرُ و العَصَب دَحلة التغییژ و ادا دَحلة 
عیبر لَم یُوْمن عَلیّه الابادة و لو کان دک کذلک لَم بُعْرّف المَکوَنْ من 
لْمَکوّن و لا القایر من المَفذُور و لا الْحَاِقْ من الْمحْلوقِ تقالی له عَنْ قذا 
القول عَلوا کییرا هو الحَالِقَ لاشْاءٍ لا لحاجو قذا کان لا اجه استحال الحذ 


ح 
۳ 
3 
۱ 
ِ 
43 
«م) 
ن 
۳۲ ی 
َّ 
۳ 


3- الفتع: 10 كثِ_ِ 
4- اذا کان لا لحاجه کان واجب الوجود, و واجب الوجود یستحیل آن یحد او 


مش اقضای ار امه وه نی یه الم اد یی مروت که ار را 
مرفوع ساخته بسوی حضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و جل قَلمّا 
1 سَمُونا الَقمّنا منم یعنی پس آن هنگام که ما را سخت خشمناک و 
اندوهگین ساختند کینه کشیدیم از ایشان فرمود که خدای تبارک و تعالی 
اندوهگین نمیشود و خشم نمیگیرد چون اندوه و خشم مالکین 1 جناب 
دوستانی چند را از برای خود آفریده که اندوه میخورند و خشم میگیرند و 
خو‌شننود: فی: شون و انشان. افرید کانی خندند. که خذا ایشان. را تدبیر 
فرموده پس خوشنودی ایشان را خوشنودی خود و خشم ایشان را خشم 
خویش قرار داده و این بههت انست. که ایشان را خوانندگان مردم ۳ 
خود و دلیلان بر خود گردانیده و از برای همین چنین بلند مرتبه شده اند که 
بمرتبه اتحاد و یگانگی رسیده اند و مقصود خدا این نیست که این اندوه و 
خشم بخد میرشد چنان که بافرید کانش میرزسد و لیکن همین که مذکور 
شد معنی آن چیزیست که فرموده و نیز در حدیث قدسی فرموده که هر 
که دوستی از دوستان مرا اهانت رساند و خوار گرداند بحقیقت که با من 
مبارزه نموده بجنگ و مرا بجنگ خود طلبیده و بسوی ان خوانده و نیز 
فرموده که من بطع الرْسَول فقذ فد آطاع ال و نیز فرموده که ان الذین 
یبا یمقوتک اّما یبايعْونَ الل بدرستی که آنان که با تو بیعت میکنند جز این 
بمسفت که ایا عت کید مس کر زار ای فاد ای کی ارت 
که برای تو ذکر کردم و همچنین است خوشنودی و خشم خدا و غیر اینها از 
چیزها از هر چه باین شباهت داشته باشد در اينکه بر خدا روا نباشد و اگر 
چنین باشد که خشم و اندوه و دلتنگی بخدا رسد با آنکه آن جناب همانست 
که اینها را پدید آورده و ایجاد فرموده هر آینه گوینده را روا باشد که اين را 
بگوید که خدای هستی دهنده در روزی هلاک میگردد و نیست و نابود می 
شود زیرا که هر گاه دلتنگی و خشم بر او داخل شود تغیر مزاجی بر او 
داخل شود و در او راه يابد و چون تغیر بر او داخل شود بر او از هلاکت 
ایمن نتوان بود و اگر این امر همچنین باشد هستی دهنده از هستی داده 
شده و توانا از آنکه بر او توانائی میتوان داشت و آفریننده از آفریده شده 
شناخته نشود و کسی نتوائد که او و ایشان را از یک دیگر تمیز دهد و خدا 
برتر است از این قول و اعتقاد برتری بزرگ و او است که چیزها را آفریده 
بی آنکه حاجتی بانها داشته باشد پس هر گاه آفرینش برای احتیاج نباشد 
باید که اندازه و چون و چگونگی را در باب آن جناب ممتنع و محال شمرد 
پس این را بفهم اگر خدا خواسته باشد. 


ص: 293 


3- حدَئتا مُحَمَذدٌ بنْ مُوسّی بن الْمتولٍ رضی ال عَلة عَهة قال خدتتا علید بن 
رت اقنت رت ب ۶ ۳ 2 یب ح 3 0 
ایراهيم تن هاشم عَن آبیه غن الْعَبّاس ین عقرو افقَْمْ عن هشام بُن 
۳ ۲ ]ار -ه ۳ ۳ ی 7 ۳ 
الحکم ان زجلا سَال آبا یا کأ«أ«ِ09«ِ. 
26 2- 1 کل 12 ِ 9 +رم< ] تا 7 
فقال تَعَمّ و لیس لک علی ما یوجَذ من الم و دلک ان الصا و 
ان ی مه یت ی كت ‌ِ .1 ۱ 7 ی س‌ ء 0 

أ دخال بوخ عبه قَبفْلَه من عال الی عال قفتفل کت للاشتاء 
۱ ی 5 2 ۳1 ت 3 ۳ 
فبه مد () و حَالفتا لا مد دحَل للاشتاء قیو وَاحذ احدچٌ الات 5 احدری 
ارو 2 تسام ار میت ‌ِ هار و 1 > 9 ء ید احله 2و2 و و 9 لح 
خال الی خال فان دلک صقَة العخلوقین القاجزین المشتاجین و مج 
من خال الی حال فان ذلک _صقة المحلوفین القاجزین المَختَاجین و ,هو 
تبارک و تعالی القویٌّ العزیژ الذي لا حاجّة به الی شی ء ممّا خلق و حلقة 
5٩ 1 11 11 1 _‏ ۵ رام مس ] م2 1 اب هه 1 
جمیعا مَحتاجون الیه انما خلق الاشیاء من غیر حاجّه و لا سَبب اختراعا و 
ابتداعا. 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از عباس بن عمر و فقیهی از هشام 
بر وا اه و تعالی 
مت ها و 
آفریدگان یافت می شود نیست و بیان آن اینست که خوشنودی و خشم 
حالتی است که بر شخص داخل می شود و او را از حالتی بحالت دیگر نقل 
ها 
صفت و چیزها را در او مدخلیتی هست چه آنها که در صورت و ک 
مغایرت دارند و هر یک از آنها را خواهش تغیر دیگر و شکستن سورت 
آنست که مدخلیتی در تحقق حقیقت او دارند که با حقیقت تغیر منافات 
ندارد و میتواند که معنی این باشد که ادراک و کیفیات نفسی چون 
خوشنودی و خشم در او داخل می شود و او را از حالی بحالی میگرداند و 
افریدگار ما چیزها را در او مدخلیتی نیست یکتا و یکانه ایست که ترکیبی 
در او نیست نه در خارج و نه در ذهن واحدی الذات است که وجودش بر 
ذات مقدسش زائد نباشد و احدی المعنی که او را صفات متکثره متغایره 
نباشد پس خوشنودیش ثواب او است و خشمش عقاب و باز خواستش بی 
انکه در چیزی در او داخل شود که او را بهیجان اورده و از حالتی بحالت 
دیگر نقل کند زیرا که این صفت آفریدگان است که عاجز و محتاجند و آن 
جناب تبارک و تعالی توانائی است عزیز که او را هیچ حاجتی نیست بسوی 


چیزی از آنچه آفریده و همه آفریدگانش بسوی او احتیاح دارند جز این 
نیست که چیزها را بدون حاجت و سببی افریده از روی اختراع و ابتداع که 
از سر نو چیزی را پدید اوردن باشد. 


ص: 294 


1- قوله: معتمل علی صیغه المفعول آی منفعل یتأثر من الأشیاء, و تقدیر 
الکلام: لان المخلوق معتمل- الخ, کما فی الکافی. 


«مترجم گوید» که اين حدیث در کافی نیز مذکور است و با آنچه مولف 
ذکر کرده مخالفت دارد بزیاده و نقصان اما زیاده بر انچه موّلف ذکر کرده 
انست که پیش از معتمل بر وزن مشتعل که ترجمه شد باینکه عمل را می 
پذیرد چنین است که زیرا که مخلوق میان تهی است و احتمال 
اعتمال بمعنی اضطراب در عمل باشد و اما نقصان ی 
تغالن است تا آکر حدیت. 


علی سکری گفت که حدیث کرد ما را محمد بن زکریا جوهری از جعفر بن 
محمد عماره از پدرش که گفت حضرت جعفر بن محمد صادق (ع) را 
سوّال کردم و بان حضرت عرض کردم که یا ابن رسول الله مرا خبر ده از 
خدای عز و جل که ایا او را خوشنودی و خشمی هست فرمود اری و ان بر 
انچه از افریدگان یافت می شود نیست و لیکن خشم خدا عقابش و 
خوشنودیش ثواب او است. 


7 باب معنی قوله عز و جل و تفت فیه من رُوجی 


۳ ۵ ِ تم ۳ 5 
«باب بیست و هفتم» در معنی قول خدای عز و جل و تقخث فیه من ژوچی 
اشاره 


ص: 295 


7 باب معنی قوله عز و جل و نفخ فیه من ژوجی(1) 


۱ ۱ و و ها بر 3۱ 
دمیدن روح باشد و بدمم در او از روح خود و او را زنده سازم پس بر رو 
1 باشید. 


حدیتث 1 
ی ۳9 ۵ و 1 3 ب« 
1- حدتتا حَمرّه بن مَحمّد | ۶" رَحِمَّه الله قا ,اأحْبرّتا بنْ ابزاهيم بن 
1 7 0 ۶ 9 و 2۶ 9 هم ره وه لا بِ 
۳ و ._ _- ۰" ۳ ۳ لا ر ۷۳ ر چپ و 2 
قال: سَالث ابا جعفرٍ ع_ قول الله عَز و جل- و تقخث فیه من ژوجی قال 
ی ب ‏ 5 2 |[ ]2 ۳ 3 ِ- ۳ 
روخ احتاره ال و اصطفاه و و اصَافة الی تفسه و علی جَمیع 
الارواح فامر فتفح منهة فی ادم(2) 


1- الحجر: 29, و ص: 72. 

2- نفخ الروح ذکر فی القرآن فی مواضع: بدن آدم, رحم مریم آی بدن 
عیسی الذی سواه اللّه فی رحمها, الطین کهیثه الطیر التی خلقها عیسی. و 
النافخ فی الموضع الأول و الثانی ملک باذن_ اللّه لما فی الحدیث السادس و 
لقوله تعالی: «فار نسلتا لها ژوحنا قتَمتل لها چشرا سَویّا» ۶ فی الموضع 
الثالت عیسی ۳ السلام باذن, اللّه لقوله تعالی: نی أحل کم من 
اصی 2 الطیر اف فیه َیَکُونْ طیرا بان الله» تم بحتمل آن تکون 
لفظه «من» فی قوله تا «و تفت فیه من ژوجی»* نشویه ابتدائّیه ای 
نفخت فیه من طریق ملک و بواسطته و سمی ذلک الملک روحا فأضافه 
الی نفسه کما فی قوله تعالی فی قصه عیسی: «قَأَرسَلنا البّها ژوخنا- 
الایه» فمعنی الحدیث کان روح اختاره الله: اضطافام الِخ, فأمر اللّه فنفخ 
له فی آدم من طریقه و بواسطته و یقرب هذا الاحتمال قوله تعالی: «انّ 
ل عیسی عِة له گمتل آم- الأیه» فان النفخ فی بدن عیسی فی رحم 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» گفت که خبر داد ما را علی 
بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از این ابی عمیر از عمر بن اذینه از محمد 
بن مسلم که گفت حضرت باقر (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل 
و تَقَحْتْ فیه من ژوجی فرمود که روحی است که خدا آن را اختیار کرده و 
برگزیده و آفریده و آن را بسوی خود نسبت داده و بر همه روحها تفضیل 
دادم و آضر فر موده و از آن در اد دمیده شنده: 


حدیت 2 

3 1 وب ِ لا ر یر ۴ ۳ 
2- آبی رَجِمَّهة الله قال حدتتا سَعذ بن عبد الله ال حدتتا لحمَذ بن مَحَمّد پن 
ی ی ی ی و و ژرازة عَنْ آبی عبد.الله ع قال: ان اللة 
تهارک و تعالی آحذ َعذ لین له وف و تما لوغ َلْ من هه تضر و 
3( #ِ ِ ِ > 
تأیه و َو یجْعَلهٌ اللَةهٌ فی قلوب الرَسْل و آلمَوّمنین(1) 


۱ 
کب ها سا آخشخسن فد ون کی از اس خصال. از سل و تعاس از 
حضرت صادق (ع) که فرمود خدای تبارک و تعالی یگانه ایست تو پر که او 
را اندرونی نیست و جز این نیست که روح 2 اییست از آخرید نان اه 
باری:ه تاییده فقوت انفت. که.خدا آن را در دلهای پیغمبران و مقمنان قرار 

مید هد. 


ص: 297 


1- الظاهر آن المراد بع غ غیر ما نجن فیم, بل هوما فی قوله تعالی فی 


ِ‌ 


وصف المومنین تافایی کت فی قلوبهم الایمان و یدهم بژوج مِنْهْ». 


3- حدنتا عَلی بُنْ أَْمَد بن مُحَقَد بن عمران الدَقَاق رحِعَة اللَهْ قالَ حَدتتا 
مُحَتَذ بن آبی عَبّد الله الَوفت عن مد تکتد تن اشتاعیل امک قال تا 
ز ( ۳ . . .< چآِ عن القاسم تن غروه عَن عقد 


کالريخ و الما نیمه حا لاه اشنو" اسَمه من الزیح و انا لحرجة ۳۹ 
لفظ لوح لا اوح مجانسن للایج و الما آَضَاقة [لی تسه له اصَطَاة 
۳ ی اضطته 3 ن ام ب ققال هت" و قال سول 
سایر روا ۳ ۰ ب۲ هن لبیوت ‏ ِ ی گر لرَسَو 
‌ ‌ ۳ ِ ‌ِ ِ 
من الرْسُل خلیلی و آشباه دَلِک و کل دَلک مَخلوق مَصْنوع مَحَدَت ث مروت 
مدبز(1) 


ی 
حدیث کرد کی ی ی 
برمکی گفت که حدیت کرد ما را حسین بن حسن گفت که حدیث کرد ما 

و 
گفت حضرت باقر (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل و تَفَخْتْ فیه 
من روجی که این دمیدن چگونه بود فرمود که روح متحرکست چون باد و 
آن را روح نامیده اند زیرا که نام آن از ریح که بمعنی باد است مشتق شده 
و از اين ماده بیرون آمده چه وسط ریح نیز و او بوده و بجهت اعلای 
صرفی بیاء مبدل شده و آن را از لفظ ریح بیرون اورده زیرا که روح با ریح 
مجانست دارد و هر دو از یک جنس اند چه روح در سرعت حرکت در همه 
اجزای بدن و جریان اثار ان در اندرون جمیع اعضاء و اصلاح ان چون جریان 
باد است در اجزای عالم و خدا روح آدم را بخود نسبت داده زیرا که آن را 
بر ساثر روحها برگزیده چنان که خانه از خانها را که خانه کعبه است 
برگزیده و فرموده که خانه من و در باب رسولی از رسولان خود که 
ابراهیم (ع) است فرموده که خلیل من و خلیل کسی است که او را 
بدوستی مخصوص ساخته باشی و امثال اینها از انچه خدا بخود نسبت داده 
از مخلوقات و همه اینها مخلوق اند که خدا ایشان را آفریده و ساخته و از 
سر نو پدید اورده و ایشان را تربیت فرموده و میفرماید و تدبیر ایشان و 
امور ایشان را چنان که باید و شاید بعمل اورده و می اورد. 


ص: 299 


1- الریح هو الهواء المتحرک و أصله الواو کالروح قلبت یاء لکسره ما قبلها, 
خالوی مایم نف لاه فی اش سم اما الیرای مرالففل, و 
5 تحرکه کالریح ففی الروح البخاری المعروف عند الاطباء الذی هو البخار 
االطیف الخعیت من القلت السازی هم ادها لروی ی هت 
التتی الاطفه ال هی بالات ار فان دی 2 
قصتحر که ار کسس اس سا سای حر که امک الق کوتمفی الساه: 


4 حگتا مجقذ بخ قوتی تن التوگل رجعة ال قال عاتنا عم ن 
اتاهتع کن آییه عن ان ای کی ی کقر نن اه قن بت ی جققر ال 
فال: سالث ابا جفقر ع غن اوح ی في آدم ع و التی فی عیسی ع تا 
همّا قال ژوخان ه قان آخْتارهما اضطقاهما زوح دم 3 روخ عیسی 
1 


ی محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفت که حدیث کرد 

ما را علی بن ابراهیم از پدرش از این ابی عمیر از عمر بن اذینه از ابو 
اک 
ی و ی یس ی سس 
که خدا آنها را اختیار فرموده و آنها را برگزیده یکی روح آدم و دیگری روح 
تیچ لس ام 


الدقَاق رَجعَة اللَه قال 75 
۱ ِ_ لیمکت قال حدتا 


3 
ه 
۹3 
9 
۳ (ظا 
مه 
:6 
1 
ِ 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن مچمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد اه سا ۱ 
که حدیث کرد ما را علی بن عباس گفت که حدیث کرد ما را علی بن 
ات وی ص ار سس رح را کر 
خدای عز و جل و تقعَث فیه من رُوجی فرمود یعنی از قدرت من 


ص: 29 


آ:شدا ناویل تایه الین مک ارم تفر تختمل آن‌سکون ترا ارو 
بالقدره. 


للایچب ل0 1 9 كج]. ّ ۳ 1 7۷ جِ 
6- حَدَتتا مُحمَدٌ بُن أخمَد اسان و الخْسَینْ بنْ ایْراهيت ن مد بن « 
وم هو -_ 2 ن 9 و ۵ ام ۵ و ح لا ه‌ِ. رز ]اج - و 92و ه 2 مر تلاو 
۱ به و کل بن شمع ین وهویت عمَران رضی اللة عَنهْم قالوا ۳ 


حدیث کردند ما را محمد بن احمد سنانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن 
ی و 
ی ما را محمد بن 
اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد ما را علی بن عباس گفت که حدیت 
کرد ار ما ما و 2 
در قول خدای عز و جل قاذا سَوَبنْهُ و تث فیه من روج فرمود که خدای 
عز و جل خلقی را آفرید و روحی را خلق کرد بعد از آن فرشته را امر 
فرمود و در آن دمید و آن روح روحی نبود که از قدرت خدا چیزی را کم 
کرده باشد يا بر هم زده باشد و ان از قدرت او است. 


ص: 300 


1- خلق خلقا هو بدن ادم, و خلق روحا هو روح ادم, نم امر ملکا فنفخ ذلک 
الملک ذلک الروح فی بدن آدم, و لا بأس باسناد النفخ الیه تعالی و الی 
الماک ایضا کاستان التوفی البة تعالی,و الی هلی العفت و عقالم. .و بمکن 
ارجاع ضمیر نفخ الیه تعالی کما فی الحدیث الأول. 

2 نع لتوجم آن الروع التی تفجها الملک لیست مفدوزه لاه عین. تتخوا 
الملک, لا بل هی مقدوره له تعالی نفخها الملک باذنه و آمره و قدرته و 
اقداره ایاه علی ذلک, بل نفخه نفخه تعالی فی الواقع کما هو الشأن فی 
التوفی الذی یقابل هذا النفخ, و فی نسخه(ط) و(ن) و لیست بالتی- الخ. 


ات ی المکا هه سای ماو الکو انا و مود و اشفا ور تلفغ وحن 


«باب بیست و هشتم» در بیان نفی مکان و زمان و سکون و حرکت و فرود آمدن و بالا رفتن و 


منتقل شدن از خدا 

حدیث 1 

1- آبی رَجمة ال قال دنا سَعدْ بُن عبّد الم عن آخمد برر مفحقد * 
بپی رحمه / ِ سعد بن عبد عن ار وی و 
۳ حِِ ۳ .۰ ۵" 9 هم م || ]|| لد ۱ . -۱- اد ۳ 

عیسی َن الکسَن بن مجبوپ عَن ایی, حَمَر النمالی قال: سال تافع بنْ 
٩‏ 1 ره جم- ٩]‏ 9 9 سا آه تم 2۱ مه 

الازرق ابا رٍ ع فقالي اخیژنی عن ا! ه متّی ن فقال له یلک اخیژنی 
نب و لیا ۱ ات ۶ 0 مت ] مس سای ۳ #۳ 3 

الت مَتی لمٌ ین حَنی اخبرک متی کان ن من لم یرل ع لا یرال فرّدا 

مس سللا .  .‏ م2 2 

ضمدا لم بِتخذ صاحبةٌ و لا وّلدا 

ترجمه. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما ما را سعد بن عبد اللّه از احمد بن محمد 
موی ی ی ی بن ارزق از 
حضرت باقر (ع) سوال نمود و عرض کرد کیهرا ادا عبر وه که در چد 
زمان بود فرمود وای بر تو مرا خبر ده که در چه زمان نبود تا من تو را خبر 
دهم که در چه زمان بود پاک و منزه میشمارم کسی را که هميشه بوده و 
خواهد بود در حالتی که تنها و پناه نیازمندانست یا هميشه تنها و پناه 
نیازمندان بوده و زن و فرزندی را فرا نگرفته. 


حدیت 2 

نا آقعه تخد نون کی العطاه سحفع اناف گر ایسقه آخمه نن 

فد لن عیسی عن امن آن مهید گن القابیم تن فد عَن لت تن 
مس و مار 2 ت [- ]2 ِ 0 ۱۱- ض ت 

آبی حفزه ِ آبی تصیر قال جاء رجّل الی آبی تر. فقال له یا ار 

م2 0 9 ۳ مس 9 ۱۱-7 7*0 [للار | و- "7 3 

جَفْقرِ آخبرنی عَن زبک مَتّی کان ققال ویلک الما یال لشی ء لَمْ یکن قکان 

متّی کان ان زبی تبازک و تقالی کان لم برّل خیا بلا کیف و لمّ یکن له 

کان(1) 
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ای لا فال: له کان کت و دا هیا زمانیا: 


, ی 2 3 ۳ بِ کت ِ ۳ 
ول ب ج 0ء] - ۷ ۶ هجو . | 02 ]۵ و مج > ٩9  ]20‏ و ء 0[ و نن. ]| - 
يکوّن شیثا 5 لا, متوجشا قبل ان یبتدع شَینا و لا بشية شین و لا 
۳ #۶ و ۳۲ ۳ ٩۱‏ ۶۱ ۳ ِ ۹ و م0 ام جات 
کان خلوا هن ال ره علی الملی فیل انشایه و ۱ کون مه علوا ند دهانة 
7 لا بت کت 5 > [ چ وه چم چ 0ءع] _ - لل - 9 ج ۱ء 
یزل عیا بلا خیاو و مَلکا قادرا قبل آن بش شیتا و میکا جبارا بعد انشائه 
ون قللس- 9 ۱2 شَة ج لا 
للکون ان 9 کیفق ِ 


و كِِ ی< ۳ 1 
من خبقیه کان یا بلا یام غاربه(2) و لا کون موضوف و لا کیپ مَحْذود و لا 
و و لب ۱1 حا + هء] عا؟ جح ق هو ند 9 سب ۹ 
ار مففو(2) و لا مکان جاور شینا بل حی یقرف و ملک لم یرل له القذرة و 

2 |[ | جاح مخت جاح سا لا وب لا - ۱ فلا رو 9-۱۲ ج اه 
المّلی انشا ما شَاء کف شا>ء بمینبییه لا بجد و لا پبعص لا یعتي کا 9 


[- فی نسخه(ب) و(د) و(و) و لا ابتدع لکانه مکانا, و فی نسخه(ج) و لا 
ابتدع لمکانه مکانا. کما فی الحدیث الذی فی الباب الحادی عشر. 

2- فی نسخه(ب) و(ج) و(د) و(و) بلا حیاه جاریه. و فی البحار باب جوامع 
التوحید و فی حاشیه نسخه(ن) بلا حیاه حادثه. ۱ ۱ 
3- هذا کنایه عن عدم ادراک احد ذاته. و فی نسخه(د) و لا آاثر مفقود. ای 
آثاره ظاهره و اعلامه لائحه. 

اون وا رین ی 


و لا بُجَاوره شی ۶ و لا تئزل به الادَاثْ و لا بُسال عَنْ شّی ء بفقلة و لابق 
علی شی ء و لا حدم ستَه و لا تَومْ- لَذْ ما فی السّماواتِ و ما فی الأض و 
0و و ی 2 1 

ما ب و ما تخت التری 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «رضی» از پدرش از احمد 
بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از قاسم بن محمد از علی بن ابی 
حمزه از ابو بصیر که گفت مردی بخدمت حضرت باقر (ع) آهد.وبان 
۰ عرض کرد که یا ابا جعفر مرا خبر ده از پروردگار من تبارک و 
تعالی و بد و هميشه زنده بود بیچون و چگونگی و او را بودی در باب چیزی 
که نبوده و بعد از آن موجود شده گفته می شود که کی بوده بدرستی که 
پروردگار من تبارک و تعالی بود و هميشه زنده بود بیچون و چگونگی و او 
را بودی که دلالت بر تجدد و حدوث میکند نبود يا انکه ثابت بود و چیزی نبود 
و از برای بودن يا جای بودنش مکانی را اختراع نفرموده و بعد از انکه 
چیزی را بعرصه وجود اورد قوی نشد و پیش از انکه چیزی را هستی دهد 
ضعیف نبود و پیش از آنکه چیزی را اختراع فرماید وحشتناک نبود و شباهت 
ندارد بچیزی که هستی داده شده که دیگری او را بوجود آورده و از قدرت 
بر ملک پیش از ایجاد آن خالی نبود و بعد از رفتن آن از آنخالی نخواهد بود 
و همیشه زنده بود بی زندگی که زائد بر ذات مقدس باشد و پادشاه 
صاحب قدرتی بوده پیش از آنکه چیزی را ایجاد کند و پادشاه بزرگوار 
عظیم الشانی بوده بعد از آنکه بودن را ایجاد فرموده پس بودنش را چون 
و چگونگی نیست و از برایش کو و کجائی نه و نه او را حد و اندازه باشد و 
او را بچیزی که باو شباهت داشته باشد نمیتوان شناخت چه او را شبیهی 
نیست و بچهت طول بقاء و ماندن پیر نمیشود و از برای چیزی بیهوش 
گردد و چیزی او را فرا نمیگیرد هی ره ار واه و 
میشوند زنده بود بی زندگی که جاری و روان باشد و بی بودنی که بوصف 
در آید و نه چگونگی که محدود و معلوم باشد و نه اثری که پیروی شده 
باشد و نه مکانی که با چیزی مجاورت داشته باشد يا از چیزی در گذشته 
باشد بلکه زنده ایست که همه چیز را می شناسد يا صاحبان عقول او را 
می شناسند و پادشاهی که هميشه قدرت و پادشاهی داشته و انچه را که 
خواسته بهر وضع که خواسته بخواست خویش ایجاد فرموده و او را اندازه 
نمیتوان کرد و پاره پاره نمیشود و نیست و نابود نخواهد شد اولی بود بی 
چگونگی و آخری باشد بی آنکه مکانی داشته باشد که از آن سوال شود که 
در کجا است و هر چیزی نابودشونده است مگر ذات او و او را است 


آفریدن همه مخلوقات و مکونات و امر نافذ که مقرون بمصلحت است و 
بزرگست خدا که پروردگار عالمیانست وای بر تو ای سائل بدرستی که 
پروردگار من خیالها او را احاطه نمیکند و شبهها بر او فرود نمیأید و از 
چیزی حیران نمیشود و چیزی با او مجاورت نمیکند و تازه ها بر او فرود 
نمیاید و پرسیده نمیشود از چیزی که آن را میکند و بر چیزی فرود نمیآید با 
چیزی بر او فرود نمیأید بنا بر اختلاف نسخ و پینکی و خواب او را فرا 
نمیگیرد او را است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه در میان هر دو 
و آنچه در زیر طبقات خا ۰ 
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که ایا فعتده ند کوش بن العوکل سحتق الاف قال شنا ع ‏ 
لین السَعْدالدی عن امد بن آبی عند ال البق عن کعد ن عفد 
ٍ ایی تَضْرٍ عَنْ اپی الحسَن الموْصلی عَنْ ایی ید ال ع قَال: جَاء جِبْرٌ من 
الاخبار (لی آمیر الْمَوْمنینَ ع ققال له با َمیر المْوْمنین متی کان ریک خقال 
له تکللک آک و عتی لَم بکن علّی پقال متی کان کات رتی فبل. القیل,بلا 


ایو و لا متتهی لاتم الْقطعت الَْانَا 
یا امیر منت قتبیٌ ات فقال یلک 


۱ 


۱ 
نت 
1) 
اما :۶ 
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۳ سم 
صّ ست‌ 

۱ 
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فال. فضت:,هدا الکتاب. رضن. الله. غنه جفتی سدلی. عید ظاعته. لا یر 
ذلکی(2). 


حدیت کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» _گفت که حدیث کرد 
مارا علی بن حسین سعدابادی از احمد بن آبی عبد الله برقی از احمد بن 
محمد بن آبی نصر از ابو الحسن موصلی از حضرت صادق (ع) که فرمود 
عالمی از علماء بهود بخدمت امیر المومنین (ع) آمد و عرض کرد که یا امیر 
المومنین پروردگار تو در چه زمان بود حضرت بان مرد فرمود که مادرت 
بمرگت نشیند و در چه زمان نبود تا آنکه گفته شود که در چه زمان بود 
پروردگار من پیش از پیش بوده بی آنکه پیش باشد و بعد از بعد خواهد بود 
بی آنکه بعدی باشد و آخر و پایانی از برای آخرش نیست و آخرها از او 
بریده شده پس آن جناب پایان هر آخری است عرض کرد که يا امير 
المقمنین ایا تو پیغمبری فرمود وای بر تو جز این نیست که من بنده از 
بندگان محمد (ص). 


ص: 204 


1- قد مضی نظیر هذا الحدیث و الحدیث السادس فی آواخر الباب الثانی, 
الکل واحد. 

2- ان العبودیه: الاطاعه و الخضوع و التعظیم لاحد, و هذا غیر منکر, اذا کان 
هو هلا لها و المنکر آن یعتقد فیه الالوهیه و لم یکن الها کالنصاری فی 
عیسی و الغالین فی بعض الاْْمّه علیهم السّلام, آو یطاع و یعظم و یخضع له 


هلف یکن اهلا لها کاکتر الامتة. لخلفاء الجور آوخها معا کالفشر کین لاضنامهم: 


وافی نسخه(و) و(د) عبد طاعه ال 


«مترجم گوید» که مقلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که مقصود 
حضرت از اینکه بنده محمد است بنده فرمان است نه غير ان. 


3 موی 3 ِ ۳4 و ۱۳ ۳ 9 3 رت و 3 
4 و ژوی آنْهْ سل ع این کان ربتا قبل آن یخلق سَماء و اضا فقال ع ین 
عءِ 2 0۵ ۰ 1 9 


و روایت شده است که آزز آن حضرت (ع) سوال شد که پروردگار ما پیش 
از انکه اسمان و زمین را بيافریند در کجا بود حضرت (ع) فرمود که کو و 
کجا سوال از مکان و جای بودنست و خدا بود و هیچ مکانی نبود. 


له تیه ص الی السَمَاع و منها لی سذره المنَهی و منها [لی خَجٌّب البُورٍ و 

حَاطبَهٌ و تاجَاخ هتاک و اللةْ لا یُوضف بمکان فقال ع ان اللِة تبارک و تعالی لا 

بُوصَف بمکان و لا بجرٍی عَلیْه مان و لته عَر و جل راد أنْ بُسَرّفَ به 
و شا هدز 1 من ات -. مه ۳ 


حدیث کرد ما را علی بن حسین بن صلت «ره» گفت که حدیث کرد ما را 
فا سا و سس ات و مات آا س ات 
از یونس بن عبد الرحمن که که گفت بحضرت ابو الحسن موسی بن جعفر 
علیهما السلام عرض کردم که بچه علت خدا پیغمبرش (ص) را بسوی 
اسمان بالا برد و از ان بسوی سدره المنتهی و از آن بسوی حجاب های نور 
و با او خطاب و گفتگو نمود و در انجا با او راز گفت و خدا بمکان وصف 
نمیشود حضرت (ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی بمکان وصف نميشود و 
زمان بر او جاری نمی گردد و لیکن آن جناب جل و عز خواست که 
دسشکان و ساا ‏ اسعاای مورا باتش وه و انشا دا سا فده 


کردن آن حضرت بنوازد و از عجائب عظمت خویش باو بنماید آنچه را که 
بعد از فرود آمدنش بان خبر دهد و اين امر بر آن وضع نیست که فرقه 
مشبهه میگویند و پاک و منزه است خدا و برتری دارد از آنچه شرک می 
آوزتند. 
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5 
5 


6- حَدنتا مَحَمَذ بن مو ن الْمْتکل زر جمَة ال قال حدته مَحَمَذٌ بن ,بخبی 
۳ اس یت 0 ۳ - نت لا 
۱ زعن سل تن ترفن عشروشي مان عن فد بن یخیی | از 
ن مُحَمَد تن سماعع عَن آبی عَیّد ال ع قال: قال رأسن لجَالوت مود ان 
0 -5 پ ]تج دس آه ‏ ت ِ رو بت ۰ ۳ 
لمشلمین عون اش عل من آخدل ناس و اغلمهة ادقنو با له تعلی 
أُسالة عَن مماله أَحَصْنْه فيها قأتاة ققال با آمیر المذمنین ی اریذ أز 
ز و س صو هر یا سا و 0 
اشالک عَن مساله قال سل عَقّا شِلت قال با أمیر امین عتی کان رین 
2 م] م2 ما 2 2 ِ ۳ ‌ 3 ِ ۶ و ۶ 
قال با بهّودی نما یقال مَتی کان لِمَن ین فکان هو این بلا تو کار 
۱ ۱ صاجق چم وس "7 ۳۳ 5 ی 
کان بلا 0 ِ با یود کی کون 1 کا و هو کا ۱ بل بلا غایه لا نَ 
عَابَة و لا عابه الما غاب اتقطعت الْقَایاث عَلة قهو عَابَة کل عَابّه ققال آشهة 
۳۹ ۳۳ و < 7 1 ف 5 
آن دیتک الحق و ان ما حالف باطل 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را محمد بن یحیی عطار از سهل بن زیاد از عمرو بن عثمان از محمد بن 
یحیی خزاز از محمد بن سماعه از حضرت صادق (ع) که فرمود راس 
الجالوت بجهودان گفت که مسلمانان گمان میکنند که علی (ع) جدال و 
اس ها ار 
من او را از مساله سوال کنم و او را در ان بخطاء منسوب سازم بعد از ان 
۳1 الجالوت بخدمت آر ن حضرت امد .و ظرضش. کرة که. با امیر المومنین 
میخواهم که تو را ۳ سوّال کنم فرمود که از هر چه خواهی بپرس 
عرض کرد که يا امیر المومنین پروردگار ما در چه زمان بود فرمود که ای 
یهودی جز این نیست که این سخن یعنی در چه زمان بود گفته می شود در 
باب کسی که نبوده و بعد از آن بوده آن ختاب. بوده.بین بودنی که حادث 
باشد و می باشد بی چگونگی که تحقق یابد ای بهودی چگونه او را پیشی 
باشد با آنکه آن جناب پیش از پیش است بی آنکه آخری داشته باشد از 
طرف ازل و بی پایان آخر و بی آخری که پآخر رسد از طرف ابد همه 
آخرها از او بریده شده و او است آخر هر آخری رآس الجالوت گفت که 
شهادت میدهم باینکه دین تو حق است و آنچه با ان فخالفت: داشته باشد 
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لاس عَن رسول اللّه ص َنَ قال ان ال تبازک و تعالی یثزِل کل له [لی 
السْماء الِدیا فقال ع لعَنَ ال المَحَرّفینَ ,الم عَن مواضعه و له ما قال 
زر و 1 2 1- سا ما ار جر وم ِ. ۳ 
شول الله ص _کذلک نما ال ص ان اللة تبارک و تعالي پنزل ملکاء الی 
السماء الذنیا کل لیله في الثلتِ الاخیر و لیله الِجَمَعه فی ال اللیل فیامَره 
2 و - و 2 |ع۶ بت مو_-_-_-_ِ و ]۶ 4۳۹ 9 سم هو و 9 
و ۱ 
عفر له با طالتِ الحیر افیل یا طالب الیشر افصرز فلا یرال یتادی یهدا حنی 
بطلع الْقجْر قادا طلع المَجْرٌ اد الی مَحله من مَلکوتِ السَماء حَدتیی بدَلِک 
3 ۳ ۹1 خر . 
ایی عَن جّدی عَنْ رشول الله ص 
ترجمه. 


حدیث کرد ی ی 2 
حدیث کرد ما را محمد بن هرون صوفی گفت که حدیث کرد ما را عبید ال 
بن موسی ابو تراب رژیانی از عبد العظیم بن عبد اللّه حسنی از ابراهیم بن 
ابی محمود که گفت بحضرت امام رضاأ (ع) عرض کردم که يا ابن رسول 
الله که میعرها تن در باب دی که.مزنم آن را از رسول خدا (ص) روایت 
میکنند که آن حضرت فرموده که خدای تبارک و تعالی در هر شب بسوی 
استمان دنبا فرود مین آید حضرت (ع) 0 لعنت کند آنها را که 
سخن را از موضعهای آن تحریف میکنند و از جای خود تغییر میدهند بخدا 
سوگند که رسول خدا (ص) همچنین نفرمود جز این نیست که آن حضرت 
(ص) فرمود که خدای تبارک و تعالی در هر شب ذز لت آخر و.ذر شب 
| 
میفرماید که نداء میکند که ایا هیچ سائلی هست که باو عطاء کنم ایا هیچ 
توبه کننده هست که توبه او را قبول کنم آیا هیچ آمرزش خواهنده هست 
که او را بیامرزم ای جوینده خوبی رو بیاور ای جوینده بدی باز اییست و 
کوتاه کن پس پیوسته باین طریق نداء می کند تا صبح طالع شود و چون 
صبح طالع شد بجای خود از ملکوت آسمانبرگردد.حدیث کرد مرا به آن 
حدیث پدرم از جدش از پدرانش از رسول خدا (ص) 


ص: 307 


حدیت 8 


و ۳ رخ 
9- حذدنتا مُحَمَذ بنْ مُحَمّد بن عضام رحمهة اللة قال حَذدتتا مُحََد بن بَعقوبِ 


و 


0 ری ۱ 2 
0 و ا. 1 
سفت 
[ 
۳ ۱ 
1 ۱ 
۲۱ سح 
ب ۱۳ 
۱ ِ 
صودت 
۱ 
۱ 


۹ 
د 
3 
۱ص :ها 
و 
ح 
۳ 
4 
1 
4 
11 
۵ 
: 
۳ 


بو 
یا 

0۷ 
ِ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
9 
۳ 


۱ 
۱ ۳: 
1 
0 
1 

9 


ماع 
۳ 


بُنْ عفران ع ازجغ الي ریک قاسَألة اللحفیف قانْ أمتک لا تطیق دک فقال 

ما ۶ب یم ال و 2-1 ] ۳ + 9۱پ و - را لا رم ۱ ۶ | ۶و 
3 
شی ء یارزو به فلا َالهٌ مُوسَی ع دل 3 ار زره امه الیه لم یِجَر له 
5 ات ۱ ات ۳ ین 1 0 لا دت یت للا لا , . , مس ه‌ 
زد شفاعه آخیه موسی ع فرجَع الی ربه عَز و جّل قسالة | 9 الی ان 

۱-0 11 ۳ 1 جر ج | و ار ]2 17 1 11 ۵ لا ات سس 
ردّها اٍلي حَمُس صلوات قال ا بت قل جع لی زبه غز و جل و 
دِ ۰ 0 جات لا ]7 
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1- فی نسخه(ج) و(ط) و(ن) «عمر بن خالد» و هو تصحیف. 

2- فی البحار باب نفی الزمان و المکان بعد قوله: «خمس صلوات» هذه 
العباره: «و قد ساله موسی علیه السلام آن پبرجع الی ربه و بساله 
التخفیف». 

3- الأنعام: 160. 

4 ق: 29. 


قال قفلّث له با أبّت ا یس اللّْ تعالی درخ ۲ ا بُوضَفٌ یقکان ققال بلی 
تاک هن او ی و ی ی 
و عمقتی قول موی ع و عجلث الک رت لِتژضی (2) و معتی. فوله عر و 
جَلّ- قفژوا [لی الله (3) بَغیی خَجُواٍ الی : لاه با 0 
من عبت ال فد قصَد |لی اللّه و ,المسَاجذ یوت اللّه قمَن سعی لها 
فقد سعی ای الله و قَصد الب و المْصلّی ها داع فی صلاته َو واقف ییْن 
دی ي ال جلّ جلالهُ و ال مَوقفِ عَرَقاتِ قوف بَیْنَ ید جل 5 
نم تارک و تقالیپقاعا ی معاویه نی اه 
4 رم 


اما 
۳۴ 
3 
۳ 
3 َ ۱ 


ی ی ات 

محمد بن یعقوب کلینی گفت که حدیث کرد ۹ ۱2 
سلیمان از اسماعیل بن ابراهیم از جعفر بن محمد تمیمی از حسین بن 

ای و اس ی ارم تا 
سوال نمودم و بآن حضرت عرض کردم که ای پدر بزرگوار مرا خبر دهد از 
جد ما رسول خدا (ص) که چون او را بسوی آسمان بالا بردند و بمعراج 
رفت و پروردگار عز و جلش او را بپنجاه نماز امر کرد چگونه از آن جناب 
سوال ننموده که از امتش تخفیف دهد تا آنکة موسی بن عمران ءع( بآن 
حضرت حرض ی پروردگارت برگرد و تخفیف را از او بخواه 
که ای فرزند ریز مرن بدرستی که رسول خدا 0 
خواستن تحکیم نمی نمود و در چیزی که او را بان امر میفرمود آن جناب را 
مراجعت و بازگشت نمیکرد و چون موسی (ع) اين را از او سوال کرد و در 
نزد او از برای امتش شفیع شد او را روا نبود که شفاعت برادرش موسی 
(ع) را رد کند پس باین , جهت بسوی پروردگارش برگشت و تخفیف را از او 
سوال کرد تا آنکه آنها را بسوی پنج نماز برگردانید زید گفت که بآن حضرت 
عرض کردم که ای پدر بزرگوار پس چرا بسوی پروردگار عز و جلش 
برنگشت و بعد از پنج نماز تخفیف را از او سوال نکرد فرمود که ای فرزند 
دلبند من خواست که تخفیف از برای امتیش حاصل شود با اجر پنجاه نماز 
بجهت فرموده خدای عز و جل ه مَنْ جاء بالحسته قَلَهْ عشر آمنالها یعنی هر 
تا و ی ی 


حضرت (ع) چون بسوی زمین فرود آمد جبرئیل (ع) بر او نازل شد و عرض 
کرد که يا محمد پروردگارت تو را سلام میرساند و میفرماید که پنج نماز 
شد عرض کرد که يا محمد پروردگارت تو را اسلام میرساند و میفرماید که 
پنج نماز, بپنجاه نماز حساب می شود و بازای آقنتت مار 1 ال لو و5 
ما آتا بظلام لِلعیید یعنی تغییر داده نمیشود گفتار در نزد من و من بر بندگان 
خود ستمکاآر نیستم زید گفت که بآن حضرت عرض کردم که ای پدر 
بزرگوار آیا خدای تعالی ذکره چنان نیست که بمکانی وصف نشود فرمود 
بلی چنین است خدا از اين برتر است عرض کردم پس معنی قول موسی 
(ع) برسول خدا (ص) که بسوی پروردگارت برگرد چیست فرمود که معتی 
بدرنستی که من رونده ام بسوی پرورد کارم بقووی مرا هدایت خواهد کرد و 
بمطلوب خواهد رسانید و معنی قول موسیر ع( است که و عجلث الک 
رَب لِترْضی یعنی و شتابیدم بسوی تو پروردگارا از بای آنکه تو خوشنود 
شوی و معنی قول خدای عز و جل که قَفرّوا ای الله یعنی پس بگریزد 
بسوی خدا و حضرت فرمود یعنی حج کنید بسوی خانه خدا ای فرزند دلبند 
من بدرستی که خانه کعبه خانه خدا است پس هر که خانه خدا را حح کند 
بحقیقت که بسوی خدا قصد نموده و مسجدها خانهای خدا است پس هر که 
بسوی آنها سعی کند بحقیقت که بسوی خدا سعی کرده و بسوی او قصد 
نموده و نمازگزارنده مادام که در نماز است در پیش رو یعنی در حضور 
خدای عز و جل ایستاده و اهل موقف عرفات در حضور خدای عز و جل 
ایستاده اند و بدرستی که خدای تبارک و تعالی را در اسمانهایش بقعه چند 
اس رد وا ی وا ای ی ی را وت یه 
بالا ببرده آیا نمیشنوی که خدا میفرماید که تمرح المَلائكَة و الرْوخْ الَیّه یعنی 
بالا میروند فرشتگان و روح پسوی آن جناب و خدا عز و جل در قصه عیسی 
(ع) میفرماید که بل ر فعة قَعَة ال لب یعنی بلکه بلند کرد خدا او را بسوی خود 
و آساب ول منوا ی اه ی الک ات ۶ ابیز العاله 
بر قَعَهٌ یعنی بسوی او بالا میرود سخن پاکیزه و خوش و کار شایسته خدا آن 
را بر میدارد و بلند میسازد 


ص: 309 


1- الصافات: 99. 

2 طه: 84. 

3- الذاریات: 51. 

4- فی البحار «فمن عرح الی بقعه منها فقد عرح به الیه». 


5- المعارج: 4 ورفی البحار بعد هذا هکذا: و یقول فی قصه عیسی علیه 
۱79 
6- فاطر: 10. 


حدیت 9 


3 9 ۳ ۳ 

9 جذتا معمة ن الکشن ن اخقة بُن القلید ره جمَة ال قال حَدنتا مُحَمَد 
0 مس 0 م2 که 0 0 ای 0 ِ- ‌ 

بن یَکیِی القطاژ قال حَدَتتا الحَسَیْنْ بُنْ | م۳ 


- ه و 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
بن ابان از محمد بن اورمه از ابان محبوب از صالح بن حمزه از ابان از 
اسد از مفضل بن عمر از حضرت صادق (ع) که فرمود هر که گمان کند که 
خدا در چیزیست يا از چیزی بحقیقت که شرک آورده اگر خدای عز و جل بر 
چیزی باشد هر آینه محمول باشد که چیزی او را برداشته باشد و اگر در 
چیزی باشد محصور باشد که چیزی دور او را گرفته باشد و اگر از چیزی 
باشد محدث باشد که دیگری او را پدید آورده باشد. 


حدیت 10 
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۳ 
بت 
ط 


براهیم عَن ا؛ 
۳ 
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1- فی نسخه(ج) «عن آبان بن آسد». 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه الدلیل علی آن الله عز و جل لا فی 
مکان آن الأْماکن کلها حادثه و قد قام الدلیل علی آن الله عز و جل قدیم 
سابق للأماکن و لیس یجوز آن یحتاج الغنی القدیم اٍلی ما کان غنیا عنه و لا 
ان تضیر ها له بزل. مود عليه فض النوش انه: لاف مان سا انم ام 
یزل کذلک 


حدیث کرد ما را پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از 
رک 11۳۲۳۹۹ از چیزیست. 


مترجم گوید که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که دلیل بر آنکه 
خدای تعالی نه در مکانی است آنست که همه مکانها حادث است و دلیل بر 
اين قائم و برپا شده که خدای عز و جل قدیم است و مکانها را پیش گرفته 
فان تست که ی قذیم مخام پاش عکان که آن اوخی و یی تبار 
بوده و نه انکه متغیر شود از انچه پیوسته بر آن موجود بوده پس درست 
شد که امروز آن جناب در مکاتی تیست نان که پیوسته همچنین بوده 


حدیث 11 


ال سْبْحان آلله و تعالی عن دک اه لو کاق فی مکان لکان مُخْدنا لانّ 
تَیاخ من صفقات المَحَدّت لا من 


حدیث کرد ما را پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از 
پدرش از ابن محبوب از حماد بن عمرو از حضرت صادق (ع) که فرمود 
دروغ گفته هر که گمان کرده که خدای عز و جل در چیزی يا از چیزیست. 


مترجم کوند. که. مقلف. گفته. که مضنف این کتاب میگوند که دلیل بر آنکه 
خدای تعالی نه در مکانی است آنست که همه مکانها حادث است و دلیل بر 
اين قائم و برپا شده که خدای عز و جل قدیم است و مکانها را پیش گرفته 
و جائز نیست که غنی قدیم محتاج باشد بمکان که از ان غنی و بی نیاز 
بوده و نه انکه متغیر شود از انچه پیوسته بر ان موجود بوده پس درست 
شد که امروز آن خناب در مکانی. تیست خنان که پیوسته همچتین بوده 
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هی ل اساطات ای و 
2 المجادله: 7. 


حدیث کرد ی هه مزع 12 
حدیث کرد ها را مد مس انی. عند الا کمعفی کفت که عدشه کرد ما 

محمد بن اسماعیل برمکی از علی بن عباس از حسین بن راشد ۳ 
بن جعفر جعفری از ابو ابراهيم حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام که 
فرمود خدای تبارک و تعالی پیوسته بود بدون زمان و مکانی و آن جناب 
اکنون چنان است که بوده و هیچ مکانی از او خالی نباشد و هیچ جا باو 
اشتغال بهم نرسانید که ان جناب شاغل حیزی نشود و در مکانی حلول 


ما یکون من تجوی لاه لا قو رايعَهمُ و لا حَمُسَه عفه اد قوساشفد وا آخی 
: م2 اننما کانوا و در میانه آق,وساعشن حجاین 
را افریده و در پرده رفته بدون حجابی که 
ان 
او که بزرگیست بلند مرتبه و برتر. 


حدیت 13 
13 تا | نو طالب با جَعْقر ‌ لْمْظَی ۳ لسَمه قند ی 
۳ ۲ و و 9 ن‌ 


۳1 آلشام عی الب ۶ مه ن أَنّ اللة تبازک و تعالی حَیّتُْ ضعد 
ٍلی السَماء وضع قَدَمَةهٌ ۴ 75۳ مفُدس (1) 


ص: 313 


[- المعومه التالی کا ما مزعومیم الاطل. 


ین و 
«رضی» گفت که حدیث کرد ی 
محمد بن مسعود عیاشی گفت که حدیث کرد ما را حسین بن اشکیب گفت 
که خبر داد مرا هرون بن عقبه خزانی از اسد بن سعید نخعی که گفت خبر 
داد مرا عمرو بن شمر از جابر بن یزید جعفی که گفت حضرت محمد بن 
علی باقر علبهما السلام فرمود که ایجاد بر چه بزرگست دروغ مردم شام 
بر خدای عز و جل چه گمان میکنند که خدای تبارک و تعالی در زمانی که 

سا ی راو ی تست 
گذاشت و هر آینه بنده از بندگان خدا پای خود را بر بالای سنگی گذاشت و 
خدای تبارک و تعالی ما را امر فرمود که آن را مصلی و نمازگاه قرا گیریم 
ای جابر بدرستی که خدای تبارک و تعالی : 0 
است از وصف ی رد از خیالات صاحبان نوهم و 
خیال و از چشمهای نظرکنندگان محتجب شده و با نیست شوندگان زائل و 
نیست نمیشود و با غروب کنندگان فرو نمیرود و هیچ چیز مانند او نیست و 
ان اشت تته‌ای رانا 


ص: 14 


1- هو |براهیم النب علی نبینا و آله و علیه السلام وضع قدمه علی حجره 
فی مکه حین تفقد عن ابنه اسماعیل لتغسلها زوجته فبقی فیها نقش منها, 
و هی الان فی المحل المعروف بمقام ابراهیم علیه السلام قرب الکعبه, و 


حدیت 14 


ترجمه. 


اس« ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
ِ ی بن ابراهیم ین قاشع از پدزش آن معحمد بن: ابی گفین 5 
۳۳7 حضرت پسری بود نوجوان و مردم در پیش رویش میگذشتند 
بان حضرت گفت که مردم بتو میگذرند و ایشان در طوافند حضرت ءع( 
فرمود که آنکه من از برایش نماز میکنم از این گروه بمن نزدیکتر است. 
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فَتظرا الیْه قال أَحَدُهما لصاحبه یه الْجُل الذی تجدٌ صقتَهُ في الوا 
له وصِیْ هد الب و حَليفَنة و روج ابتیه و و السْبَْین و الْقَاِمْ بالحق من 
بغدو تم قالا لِعلیٌ ع أبُها الَجْل ما قرابنک من رشول اللهٍ قال هو آخي و آد 
وارنه و وصبة و أوّل مَنْ امن به و آتا روم تیه قاطِمة قالا لة هدو القراية 
لاخ و المترلة القرِیبة و قذه الصَفَةٌ التی جوا فی, التوْرّاه تم قالا له 
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بو ققال عَلِیٌ ع قدّما و أَحْرّ(1) و جسَابهما علی ال عر و جل بُوقَمَان و 
بسألان 
ترجمه. 


و کر ار ی و 
عمران دقاق «ره» گفتند که چدیث کرد ما را احمد بن یحیی گفت که 
ای ی ی و ی 
را عبد الرحمن بن اسود هت و ۳ ۲ ۵۱ ۳۱ 
که فرمود رسول خدا (ص) را دو اشنای بهود بود که بموسی (ع) ایمان 
اورده بودند و بخدمت محمد (ص) امده و از او شنیده بودند و توریه و 
صحف ابراهیم و موسی علیهما السلام را خوانده بودند و علم کتابهای 
نخستین را دانسته بودند و چون خدای تبارک و تعالی روح مطهر رسول 
را تم اب ها ی 1 
آن حضرت سوال میکردند و گفتند که هر گز هیچ پیغمبری نمرده مگر آن که 
او را خلیفه و جانشینی بوده که در میان امتش بعد از او بامر خلافت قیام 
مینموده و خویشیش باو نزدیک و از خاندان او بوده و قدرش رح و 
و ی نا ای کت ۱۱ ای اور 
بعد از این پیغمبر می شناسی آن دیگر گفت که او را نمی شناسم مگر 
بصفتی که آن را در توریه مییابم او است آنکه پیش سرش مو ندارد و 
رنگش زرد است پس بدرستی که او نسبت برسول (ص) از همه قوم 
نزدیکتر است و چون داخل مدینه شدند و از خلیفه رسول سوال کردند 
ایشان را بسوی ابو کر رهنمائی نمودند و چون پسویش نظر کردند گفتند 
برسول خدا (ص) چیست گفت که من مردی از خویشان اویم و او شوهر 
ِِِ عايشه است گفتند ایا قیر از این امر خویشی دیگری داری ابو بکر 
کت : نه گفتند که این خویشی خویشی نیست پس ما را خبرٍ ده که 
پروردگارت در کجا است گفت که در بالای هفت آسمان گفتند که آیا غیر از 
این میدانی گفت نه گفتند ما را دلالت کن بر کسی که از تو داناتر است 
زبرا که تو ان مردی نیستی که ما صفتش رآ در توریه می یابیم که او وصی 
اين پیغمبر و خلیفه او است حضرت فرمود که ابو بکر از گفتار ایشان 


بخشم آمد و قصد کرد که ایشان را بکشد بعد از آن ایشان را بسوی عمر 
ارشاد کرد و این بجهت آن بود که ابو بکر از عمر اين را شناخته بود که اگر 
بچیزی او را استقبال کنند و در درویش سخنی بگویند ایشان را سخت 
میگیرد و چون بنزد عمر آمدند گفتند که خویشیت نسبت باین پیغمبر 
چیست گفت که من از قبیله و خویشان اویم و او شوهر دختر من حفصه 
است گفتند آیا غیر از این امر خویشی دیگری داری گفت : نه گفتند که این 
خویشی خویشی نیست و این صفت صفتی نیست که ما آن را در توربه می 
یابیم بعد از آن بعمر گفتند که پروردگارت در کجا است گفت که در بالای 
هفت آسمان گفتند آیا غیر از اين میدانی گفت نه گفتند که ما را دلالت کن 
بر کسی که از تو داناتر است پس عمر ایشان را بسوی علی (ع) ارشاد 
کرد و چون بنزد آن حضرت آمدند و بسویش نظر کردند یکی از آنها برفیق 
خود گفت که او همان مردیست که ما در توریه صفتش را می شناسیم که 
او وصی این پیغمبر و خلیفه او است و شوهر دخترش و پدر دو نبیره اش و 
قائم بحق بعد از او پس بعلی (ع) گفتند که ای مرد خویشیت نسبت 
برسول خدا چیست فرمود که آن حضرت برادر منست و منم وارث و وصی 
او و اول کسی که باو ایمان اورده و منم شوهر دخترش فاطمه بان 
حضرت گفتند که اینک همان خویشی فاخر و نازنده و منزله نزدیکست و 
این صفت همان صفتی است که ما آن را در توریه می یابیم پس بگو که 
پروردگار عز و جل تو در کجا است علی (ع) بایشان فرمود که اگر خواهید 
شما را خبر دهم بآنچه در زمان پیغمبر شما موسی (ع) بوده و اگر خواهید 
شما را خبر دهم بآنچه در عهد پیفمبر ما محمد (ص) بوده گفتند که ما را 
خبر ده بانچه در عهد پیغمبر ما موسی (ع) بوده علی (ع) فرمود که چهار 
فرشته رو اوردند و امدند یک فرشته از مشرق و فرشته از مغرب و 
فرشته از اسمان و فرشته از زمین پس صاحب مشرق بصاحب مغرب 
گفت که از کجا آمده گفت که از نزد پروردگار خور آمده ام و آنکه از 
آسمان فرود آمده بود بان که از زمین پیرون آمده بود گفت که از کجا آمده 
گفت که از نزد پروردگارم آمده ام و آنکه از زمین بیرون آمده بود بآن که 
از آسمان فرود آمده بود گفت که از کجا آمده گفت که از نزد پروردگارم 
آمده ام پس اینک آن چیزیست که در عهد پیغمبر شما موسی (ع) بوده و 
اما آنچه در زمان پپغمبر ما محمد (ص) بود همان قول خدا است در کتاب 
محکمش که ها بکون من تجوی ثلائه الا هَة ريعَهَمٌ و لا حَمَسَه الا هو 
سادسْهُم و لا نی من ذلک و لا کنر الا هو معَهّمْ آيْن ج ما کائُوا تا آخر آیه که 
ترجمه آن گذشت بهودیها گفتند که پس چه چیز دو صاحبت را منع کرد که 
چنان باشند که بو را فراز دهند. نی جانت که نو اهل. سر اوار انی. بش 
قسم بان کسی که توریه را بر موسی فرو فرستاده که توئی خلیفه از روی 
راستی و درستی و ما صفت تو را در کتابهای خود می یابیم و ان را در 


کنشتهای خود میخوانیم و بدرستی که تو باین امر احق و بان اولی و 
سزاوارتری از کسی که تو را بر ان غالب شده علی (ع) فرمود که مقدم 
داشتند و بتاخیر انداختند و حساب ایشان بر خدای عز و جل است و در 
موقف حساب باز داشته میشوند و از ایشان سوال خواهد شد. 


ص: 316 


1- الظاهر آنهما علی صیغه المعلوم, آی قدّما آنفسهما فی هذا الامر و لم 
یکن من شأنهما و آحُرانی عنه و هو من شأنی, و یحتمل کونهما علی صیغه 
المجهول, ای قدما فی هذا الامر الذی لیس من شأنهما و اخرا عن فوائد 
الاسلام و الایمان فی الاخره و حرما عنها. 


‌ 
5 
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6- حدتتا مُحَقَذ بُن اتراهیم بُنِ اشحاق القارسُ 1 بو سین قال حَدتتا ۲ 
ِ _ 0 لَ ۳ م2 0 ۳ 0 ۳ 
ید مد بش محَّد السَوچ قال حوتنا ابو تطر فْمذ بش فحقد بن عبد 
2 و ۳ ۳ مسر #س - ۳ ۳1 3 
الله الصَعدِیٌ بمرو قا حَدتتا مُحَمَدْ بُنْ یَعقوب بُن الحکم العشکر و أخوه 
۱و و و ۳۳ ت لا خن او رن و رو 7 _ لاجر 7 
مَعاذ بن یعقوب قالا حدئتا مَحمّذ بنْ ستان الحتظل* قال خدتتا عَبدٌ الله بِنْ 
۳7 عر< - للچبر هو || ور هو >ه ۳ اً لا مه عم ماجا + 
عْنْ سلمان القارسی رَحمهة اللةٌ فی حدیتِ طویل یَدکرٌ فیه قذوم الجاتلیق 
القدیته- مَع مائه من النچتازی بعَد وقاه اللْبِیُ ص و شوالةْ آبا بکرٍ عَنّ 
زر رام 1 ۳ و 3 ۹ ۳۳ 3 ۳ 3 سر م2 
مسایّل لمْ یچبة عنها نم ازشدة الی امیر المَوّمنین لِیْ بُنِ ایی طالب ع 
_ ]1 ۳۹۳ - صي ز ام بی 5 ۲ > 1 هِ 5 لا 1 ت 
قساله عنها جابة قکان فیما سالة آن قال له اخبرّنی عَن وجه الرّب تبار 
1۱ 2 مس 2 - | #۶ ۳۳ 1 ِ و۱0 ۵۱ 1 جررته مر ی 0 
و تقالی قَدعا عَلیٌ ع بتار و خطب قَاضصْرَمَه قَلمّا | ک قال علِیْ ع این 
ح 11 | مس ن ِ عءِ ِ« ۳ ۳۳ روت حر ی اب 
وَجَهٌ هذو الثارٍ قال اللصّرانیٌ هی وَجة من جمیع خذودها قالي عَلِیٌ ع هذه 
تب ۳ ۳ 1 5 ۳ ‌ِ 1 ۳ 9 ۳ 
ناژ مُدَبرَة مَصنْوعَة لا بُعَرفَ وَجْه و خالفها ۳ بههّا- و لله المشرق و 
المغرب فایتما تولوا فتَمّ وَجْة الله لا یخفی علی ربتا خافية 


حدیث کرد و سم وا ی بر سا ی و 
حدیث کرد ما را ابو سعید احمد بن_محمد نسوی گفت که حدیث کرد ما 

ار ی و ی ای ی ۱ 
ی ی ی ی 
و ی ی سور 
کرد مارا عند الله بم عاضم. کفت که جدیت.: کرد ما را عبد الرحمن بن 
قیس از ابو هاشم رمانی از زادان از سلمان فارسی در حدیت طویلی که 
در آن ورود جاثلیق در مدینه با صد کس از نصاری را ذکر میکند بعد از 
وفات _پیغمبر (ص) و سوّال کردند جاثلیق ابو بکر را از مسائلی چند که او 
را از آنها جواب نداد و بعد از آن بسوی امیر المومنین علی بن ابی طالب 
(ع) ارشاد شد و حضرت را از آنها سوال کرد و او را جواب فرمود و در 
آر ما ای وا 1 
وجه و روی پروردگار تبارک و تعالی علی (ع) آتشی و هیزمی را طلبید و 
آن را 0 و چون افروخته شد علی (ع) فرمود که روی این آتش در 
علی (ع) و آتش تدبیر شچه اپست مصنوع و رویش شناخٍته 


نمیشود و [فریننداش بآن نمی ماند و له القسرق الَمَعُرٌِ قایتما ولو 
قِنَمّ و ارات ی ی سر ار 
۳ وجه خدا| است و هیچ پوشیده و پنهانی بر پروردگار ما پنهان 
نباشد و این حدیث طول دارد و ما موضع حاجت را از آن فرا گرفتیم. 


ص: 17 


5 بن 
موسی الثضا عن آببه عَن آبائه عَن غلیٌ ع قَالّ قا 7 
5 هه راب ]| با لاو ار ما لا ]یر اي زو لو ابا سح ]ه 
موسی پُن عِفران لمّا تاجی رَبة قال با رب [ بعید لت منی قاتادیک ام 
> ]سر ی 72 - ۳ ۳ ‌ِ ۳4 ۱۱| ۳0 
قریب ۹ فاوحی اللة جّل جلالهة کر جلیسٌ ۰ 
مُوسی يا زب با ن ادکرک فیها فقال يا مُوسّی 


حدیث کرد ما را ان کيق. اااه تین .بخ مخنه آانف رازی عدل در بلخ 
از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) از پدرش از پدرانش از علی علیهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که موسی بن عمران چون با 
پروردگارش مناجات کرد گفت که ای پروردگار من آیا تو از من دوری تا من 
تو را نداء کنم يا در نزدیکی که با تو راز گویم خدای جل جلاله وحی فرمود 
که من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند موسی عرض کرد که ای 
پروردگار من من در حالی باشم که تو را از این بزرگتر میشمارم که در آن 
حال تو را یاد کنم فرمود که ای موسی مرا بر هر حالی یاد کن. 


اس ۰ تک 9 9 ۱ 
آیه انراهیم موسی ین , بن جعقر ع قال دکت علة قوَم برَعْمُونَ آنَ ال تاک 
تعالی یتْزِل الی السماء ادن ققَال ان ال تبارک و تعالی لا بِترل و لا 
5 ِ ی 0 
۰ 


1- هذا بعید عن النبی المرسل الا آن یووّل. 


2 لم یبعد و لم یقرب علی صیغه المجهول من باب التفعیل, آو التقدیر لم 


یبعد منه قریب من غیره و لم یقرب منه بعید من غیره. 


بش سا لا آ ,سرت ج .1ج 2 
زیاخو و کل ی مُحتاخ | یِحَرّکة او یتحرّک به(1) فظنٌ بالله 
> 9 ‌ «.. سس سر 2 مر و 2 
الظتون فهّلک فاحدژوا فی صفاته من ان تقفوا له علي حد تحخدوة بتقص او 
یاتو َو تَحَّي أو وال أو تقوض َو فغود قاِنّ للع جَل عَن صقه الوّاصفین 
۰ و زوال لو تقوض او فعوو فان الله صعه رالواصفين 


حدیث کرد اد ی و ار یز 
حدیث کرد ها ین اس که لاف نکن فت وم کزه وا 

محمد بن اسماعیل برمکی از علی وا 
ری ای در و 
گفت در نزد او گروهی مذکور شدند که گمان میکردند يا مذکور شد که 
گروهی گمان میکنند که خدای تبارک و تعالی بسوی آسمان دنیا فرود می 
آید فرمود که خدای تبارک دا ‏ ص را ار ور 
آیذ. جز این تیست: که منطر. و تظر کاهش از نردبی .و دفر براتر ات 
نزدیکی از او دور نباشد و هیچ دوری باو نزدیک نباشد و احتیاج ندارد بلکه 
گر بز پست خکیم. که انجه کوید.و کنذ ذرست باشدد. آها قول وضف: کنتد کان 
که خدای تبارک و تعالی فرود قف:: اند خر آیرن نیست که این را کسی 
میگوید که او را بسوی نقصان يا زیاده نسبت میدهد و هر متحرکی محتاج 
است بکسی که او را حرکت دهد یا بآن حرکت کند پس گمانهای بد را بخدا 
گمان کرده و هلاک شده پس در صفاتش حذر کنید از انکه بر حدی بایستید 
ک وا ها ای ری زرا انا ی ادا 
کنید چه خدا جلیل و بزرگتر است از وصف آنها که او را وصف میکنند و از 
نع آنها کم او را نعت گوپند و از توهم آنها که دررباب او توهم مینمایند و 
توکل عَلی العزیز الرجیم الذی یراک چين تقوم و تفلک فی السَاجدین یعنی 
و توکل نما بر خداوند غالب مهربانی که تو را می بیند در هنگامی که 
برمیخیزی و می بیند گردیدن تو را در میان نماز گزارندگان یا در صلب خدا 


ص: 19 


1- من یحرکه بالقسر آو ما یتحرک به من النفس آو الطیع. 


0 ۳۹ 
۱ کرک فی ان و الجَوّ 
ّ 9 قم و لعِنْ کما قال تبازک و تقالی- کن قیکون بهشیته من غیر ترژد فی 
تفس فَرّذٌ ضَمَذ لَمْ یَْتخْ لی شريک یَکون له فی مُلکه و لا بعْتخْ له أبوَابَ 
علمو (1). 


و بهمین اسناد از حسن بن راشد از یعقوب بن جعفر از حضرت کاظم (ع) 
مرویست که فرمود نمیگویم که خدا ایستاده است که او را از مکانش زائل 
کتم و اه زا تحعانی .ده و اندازه تضکتم که در ان باشتن ماه اسان ند و 
اندازه نمیکنم که در چیزی از ارکان و جوارح حرکت میکند و او را حد 
نمیکنم بلفظی که از شکاف دهان باشد و لیکن چنانست که خدای تبارک و 
تعالی فرموده که باش پس میباشد بخواست او بدون ترددی در نفس 
تنهائیست صمد که بشریکی احتیاج که در ملکش از برایش باشد و درهای 
علمش از برایش نمیگشاید. 


حدیث 20 


0 خدتتا مُْحَمَد بش أحمة 5 الستاننٌ 7ضی ال له عَنه عْنة قال خوتنا مخت | 
س‌ لا 1و 


و یو سار اس ی 


مس شم ۱ 
۶ 


#ِ 


/ تقالی [ یرما ِ 
اقا و لا سَکون بل هو خَالق التان : و اکان 5 الحرکه و السْکَونِ تعالی 
له عّا تفولون لوا کییرا 
ص: 3220 


1 عصاف علی کون » آی.ه کم بحتع الی: ریک فه له اهاب غامه 


حدیث کرد ما را محهد بن احمد سنانی «رضی» گفت که حدیث کرد ما 
محمد بن آبی عبد الله اسدی کوفی از موسی بن عمران نخعی از عمویش 
حسین یزید نوفلی از علی بن سالم از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که 
فرمود که خدای تبارک و تعالی نه بزمان وصف می شود و نه بمکان و نه 
بحرکت و نه بانتقال و نه بسکون بلکه او آفریننده زمان و مکان و حرکت و 
نتکون ات و بزتر. است از انحه متا رآن.خی کهیتند بر بزی بررن: 


حدیت 21 


9 سم ۳9۹ 4 مت وی مه ی 
تصیر آقعه که قسقه وت ل آخبرتا العزیز بن اسحاق 
و ار لب 0 0 7۳ | للاچب ال و 0 ِ ۰ ج | . 
قال حذتبی جفقر بُن مُحَمّدٍ آلحسيِنٌ قال حدتتا مُجَقَذ بن علّی بن حلف 
ِ_ جر - هچب و 2و - و و اج 
العطاژ قال حَذتتا بشر بُن الحسن المرادی عَن عَبْد المَدٌوس و هو ابْنْ حبیب 
اش نا نت 1 ۳۳ _ ه‌ِِ ۳۳ ۳ 9 1 لل < 
عَنْ ابی اسخاق | بیع عَن الجارِثِ الاعور عَن عَلی بن ایی طالب ع انة 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق عزائمی گفت که حدیث کرد 
ما را اپی‌سعه احمد ین محجدین رم تفنوی کفت چم فینواه ما را عبه 
کشت کرد ها را ی و اس بو , خلف عطار گفت که حدیث کرد ما 
سبیعی از حرث اعور از علی بن ابی طالب (ع) که داخل بازار شد و دید 
که مردی پشت خود را باو گردانیده میگوید که بحق آن کسی که بآسمان 
نگانه در پرده رفته علی (ع) بر پشتش زد و فرمود کیست آنکه هفت 
آسمان را حجاب قرار داده گفت خدایا امیر المومنین حضرت فرمود که 
خطاء کردی مادرت بمرگت نشنید بدرستی که خدای عز و جل در میانه او 
و خلقش حجابی نیست زیرا که او با ایشانست در هر جا که باشند عرض 


کرد که با امیر الممنین کفاره آنچه گفتم چه چیز است فرمود آنست که 


طعام دهم فرمود نه جز این نیست که بغیر پروردگارت قسم خوردی. 
ص: 321 


حدیت 22 


لا ۳ هت نس 3 دنت ۳0 ]- ن‌ 
2- حذتتا آئو الخْسَیّن مُحمَذ بُن |بتراهيم بُن اٍشحاق الْقارسیٌ قال حَدتیِی 

۳ 0 2 ]9 م ما ۵ و ۳ 0 ] ی جح ام لا مان و 0 
و هید الب قا اخبرتا عبد العزیز بن اسْحاق قال حدتیی مَحَمَد بنْ 
عیسی بُن هاژون الواسطیّ قال حَذدتتا مُحَمَدٌ بن رکریا امک قال آخبرّنی 
۳ ۳ ما وج 0 و - لل ۶ م للاج ِا هوجو هو و - لل <- 0 
منیف(1) مَة جَعفر پن مَحَمّد قا خدتيي سیدی جعفر بینْ مُحَمدٍ عَنْ ابیه 
عن جده ع قال: کان الحسَن بِنْ عَلِی بُنِ ابی طالب ع یصلی فمر بين یدیه 
رَجْل قتهاة بَعْضن جلیسَائه قلقّا الضرف من صلاته ال له لم تهَیّت الرّخْل 


حدیث کرد ما را ابو الحسن محمد بن ابراهیم بن اسحق فارسی گفت که 
حدیث کرد مرا ابو سعید رمیحی گفت که خبر داد ما را عبد العزیز بن 
ی ی و و ی 
0 ما را مجمذ بن زکزباء مکی کفت که فبر داد قرا: شیف 
محمد از پدرش از جدش علیهم السلام که فرمود حضرت حسین بن علی 
بن آبی طالب علیهما السلام نماز میکرد که مردی در پیش رویش گذشت 
بعضی از همنشینان آن حضرت او را نهی کردند چون حضرت از نماز فارغ 
شد بان نهی کننده فرمود که چرا آن مرد را نهی کردی عرض کرد یا ابن 
رسول الله در میان تو و محراب مانع شد حضرت فرمود وای بر تو 
بدرستی که خدای عز و جل بمن از آن نزدیکتر است که کسی در میانه من 
و او مانع شود. 


ص: 222 


1 گذاهه لم آجده و فی تشسخه(ظ) و(ن) «نستیف»: 


ریات اتضاه اللة الیو الفرق بو معانها وین معانی. اتفاه الفان کید 
«باب بیست و نهم» در بیان نامهای خدای تبارک و تعالی و فرق میانه معانی آنها و معانی نامهای 
آفریدگان 


حدیتث 1 


لح تن تس تس ات 
نا محمَّذ بن لب ماجبلوئه رجچة ال قال حدتنا علِن ن انراهيم بُن 
9 َن الیار ن 2 الفختار الهفدانت نٍ اج بُن بَزیة 
الجْرَجَانِ عَن آیی الحسن عٍ ل سَمفثة بقول هو اللطیف الحبی امه 
لتصیژ ال ال جه المع آلذی لته وله وله ول بکن له کنو اد 
ع‌ِ و 2 3 


ِ 7 2 ِ» 
سیر الق قالانسان واجذ فی الاشم لا واه فی الععتی و ال جل له 
0 م2 02 تس ی ۲ 
هو وَاجِدٌفی الم لا وَاجد غیرة لا اختلاف فیه و لا تقاوت و لا زیادة و لا 
تُفْضان قامّا الانسان المخلوق المَصْنوغ المَوّلفَ من آجْرّاء مُحْتَلفَهٍ و جوّاهر 
شتی(1) 


نقصان». و فی الباب الثانی فی الحدیث الثامن عشر «فآأما الانسان 


الشخاوق الحضفوغ. الم اه فمو احت اه مخلفهه ال و , هگن المغای 
خبرا و الجار متعلقا به بعید, 2 
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حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد ما را 
پزید جرجانی از حضرت ابو الحسن بیعنلی امام موسی کاظم (ع( یا امام 
رضا با امام علی نقی علیهما السلام که میفرمود او است لطیف و اگاه و 
شنوا و بینا و یکت و یگانه و پناه محتاجان تا قول آن حضرت که خدای 
افریدگار و صاحب لطف بزرگوار چیزی را از چیزی نیافریده و نساخته که 
در باب دویم گذشت با ما قبل و ما بعد ان و چون محض تکرار بود لهذا 
بحواله اکتفاء کردم. 


ص: 224 


1- قوله: «و ان صانع- الخ» یقراً بکسر الهمزه علی الاستیناف, او بفتحها 
عطفا علی آن خالق- الخ. ۱ 
مهد عض, الجدیت: الهد کور اف الیات التانی بفشد اخر غرم الفتم وهای 


تک ۳ 1 
ح للاجب ع ل ‏ 9« هک و | 2 8 ] ره ر رو و ع|۱- م لاب 
هه ره ِ احمق ]ام 9 #9 ان ات ی ِِِ فال ِ 
امن تن عالد عن آیی الکمن الاضا ع اه قال؛ اغلم علمک ال 
92 1 ض ت نید ِ ی ِ ی ۳ ۳ 11 ۳ 
الب آن اللَّه تبارک و تقالی قدیم و امد صقة دَلْت الْعاقلِ عَلی أَهْ لا شی 
< 97 ‌ِ ۳ ۳ 0 11 ۵ اس ۱ - ]0 یگ , 
9 قبلة و لا شی ۶ مَعه في دیمومیته فقد بان ل باقزار العَامه مع معجزو 
ِ سس ‌ِ 2 6 ]- ِ وس اس 1 ۹ نت تا 
الطفقه آَنة لا شی ء قَبل الله و لا شی ۶ مَع الله فی بقائه (1) و بطل قَوّ 
من زعم آَنه کان قَبلة او کان مَعه شی ۶ و دلک آَنهْ لو کان مَعَهٌ ی ۶ فی 
سای ]و وه ]و - بٍ ج || .]| ]و لاو ]۵ ی( رو مه رس 2 و مب ۱1 و ۵1 
بقایه لم یج ان یکون خایقا له وله لم بل معة قکیف یکون خالقا من لم 
رل مء و لو کان قَبلهٌ شَی ۶ کان الاول د[ الشی ۶ لا هَذّا ع کان الاول 
اولی بان یکون خالقا للاوّل التانی(2) 


1- آی فقد بان لنا باقرار عامه العقلاء آثّه لا شی ء قبل اللّه و لا شی ء مع 
اللّه فی بقائه لانه قدیم و القدم یستلزم ذلک, آما انه لا شی ء قبله فظاهر, 
و آَمّا انه لا شی ء معه فی بقائه فلان غیره حادث لادله التوحید کما بأتی 
الاشاره الیه فی کلامه علیه السّلام عن قریپ, و الحادث متأخر عن القدیم 
لا معه, و قوله: «مع معجزه الصفه» ای مع ان صفه القدم اعجزت العقلاء 
عن درک حقيقتها و حقیقه موصوفها, بل هم انما یحکمون بعقولهم علی ما 
ذکر, و قوله: «انه لا شی ء الخ» ینازع فیه «بان» بالفاعلیه, و الاقرار 
بالمفه‌لیدر و فی. که روا ورتا وادا لیس لفظه. اس و علت. هدا 
فمعجزه الصفه مفعول للاقرار و انه لا شی ء فاعل لبان بلا تنازع, و الباء 
فی «باقرار العامّه» علی کلا الحالین للالصاق. 

2- آی هذا الذی ظهر آثّه الأْول لا القدیم الذی کلامنا فیه آولی بأن یکون 
خالقا للاول الجی ضار تایبا متا خراعلن فرص ان کون قبله نی ۶ 


۱ 


4 
ور و اس 2 ۱ رازن ّ 

باطنا لطیفا خبیرا قوپا عزیزا حکیما علیما و ما اسب هذو الاسهاء فلمّا رای 
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به قذ, سمعوتا تخدث عن الله انة لا سَی 
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1 ام الزم یادن استفاء من. اسمانه لندغه ها غلی اخلاف, الحفاتمق التی 
اطلق تلک الأسماء علیها کما یظهر من الامثله و ان کانت من حیث اللفظ و 
المفهوم واحده. 

2 آی کل مسمی بواحد من هذه الأأسماء علی خلاف المسمی الاصلی 
بحسب الحقیقه و بحسب حللاته و اوصافه, و فی البحار باب معانی 
الأسماء: «و کل ذلک علی خلافه لانه لم تقع- الخ». ۱ 

3- قوله: «و الرویه» عطف علی حفظ, و قوله: و بعینه ای کیف یکون 
تعالی عالما بالعلم الحادث الذی یحدث بحدوث المعلوم و یزول بزواله و 
الحال انه یکون بعینه ای بحضرته العلمیه ما مضی- الخ و قوله: «مما لو لم 
بحضره ذلک العلم- الخ» بیان للعلم الحادث بائه یحضر و یغقیب و عند غیبته 
یصیر العالم جاهلا تعالی الله عن ذلکی, و قوله, «و یعنه» بالجزم عطف علی 
مدخول لم, و النسخ من قوله: «و الرویه» الی هنا مختلفه کثیرا لم نتعرض 
لها لطول الکلام فیها. 


۱ 


و 5 ۳ ۳ بت ۳9 و 5 0 
نا لا تفع به فی عیره و لكِنّ اللة بصیر لا یِجْهل شَخصا منظورا الیّه فَمَدٌ 
معا الاسَخ و اتف الْمتی و هو قای آشسن علی مقتی التصاب و فتام 
12 ۳ - - | 1 - ۶ -ا2 و ]وس لاو ری و و لاو" 

.سَاق ی چ کما قاقیتِ الاشیاء(3 لکن 0 ار بخبر انةٌ 

3 ۳ ۳۳ وت 3 3 ۰ ِ 

۳ 2 ع 9 _. ۲۹ 11 ۳ و آه وو و 2 کم و ج ‏ ن اس 
و اقا انضا في کلام الباس الناقی و عیاض یر ن لاه کقولک 
لِلَجْل فُم بأمر قلان آی اکفم و اقا متا قابْم علّی ساق فقَ جَمقتا الاسَمْ 


1- فی الکافی باب معانی الأْسماء و فی نسخه(و) «فعادوا الی الجهل». 

2- فی الکافی و فی نسخه(ب) «اسم العالم». 

3- ای فی مشقه فان القيام علی الساق شاق علی الحیوان بالنسبه الی 
القعود و الاضطجاع, و یاتی الکبد پمعنی الهواء. _ ۱ ۱ 

4- و هذا المعنی آرید فی الایه: «ا لایِعَلمْ من خَلق و هو اللطیف الحَبیرٌ» 


۶ 


۱ آشیاء». 
2 ای لا یخفی علی 


فی الکافی.ه النخار د.فی سورب ورد عفیکا طیور. لاله غلی 


۶ 


علی الاشباء لمن آراده: 


س‌ 


آلله تغالی شتی ۶ لظهوره غلی کل شی ۶ قهه الظاند 


س‌ 
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دا 


حدیث کرد پا کی ام و اب ۳ کر 
حدیث کرد ها رسمه ی یجعوت امین ارو؟ فت کم میت کرد ها 
۱ اج ۸ ۳ 00۳4 
تبارک و تعالی قدیم است و قدیم بودن صفت او است که عاقل را دلالت 
میکند بر اينکه چیزی پیش از او نبوده و در وجود ازلی که دارد هیچ چیز با 
او نبوده پس ظاهر شد از برای ما باقرار و اعتراف عامه مردمان يا همه 
آفریدگان بزبان حال یا مقال ۳ را عاجز نموده که 
بان متضف شون که جیزی بیش از خدا نبودم و خیری درماتدن:داتمی:با او 
نخواهد بود و باطل شد گفته کسی که گمان کرده که پیش از او یا با او 
هميشه چیزی بوده و بیانش این است که اگر هميشه چیزی در ماندن با او 
میبود جائز نبود که خدای خالق آن چیز باشد زیرا که هميشه با او بوده پس 
چگونه می شود که خالق چیزی باشد که همیشه یا او بوده و اگر چیزی 
پیش از او میبود آن چیز اول بود نه این که تو او را خدا میدانی و آن اول 
7 تو او را اول فرض 
کردی بعد از آن خدای تبارک و تعالی خویش را وصف نمود بنامی چند 
بجهت دعاء و خواندن 1 1 خلائق را بسوی اینکه او را باین نامها 
تخوانتد را که ایشان: دا افرید و بایشان فرمود که در بندگی او مشغول 
باشند و ایشان را امتحان فرمود و مبتلی گردانید چه اگر نامی نداشت 
خواندن و بندگی ممکن نبود و خود را نامید بسمیع و بصیر و قادر و قائم و 
ناطق و ظاهر و باطن و لطف و خبیر و قوی و عزیز و حکیم و علیم و آنچه 
باین نامها شباهت داشته باشد پس چون غالیان که از حد درگذشته اند پا 
دشمنان و تکذیب کنندگان ما از نامهای خدا اين را دیدند و حال آنکه از ما 
شنیده بودند که از جانب خدا حدیث میکردیم که چیزی مانند او نیست و 
هیچ خلقی در حال وصفت با او موافقت ندارد بر ما اعتراض کردند و گفتند 
که چون شما گمان میکنید که خدا را مثل و شبیهی نیست ما را خبر دهید 
که چگونه با او مشارکت نموده اید در نامهای نیک یا نیکوتر ان جناب و 
بهمه این نامها نامیده شده اید در این پس دلیل است بر اینکه شما مثل 
اوئید در همه حالاتش یا در بعضی از آنها نه بعضی دیگر زیرا که نامهای 
پاکیزه اش شما را جمع کرده و شما باین صفات متصف شده اید و در آن با 
خدا شربکید بایشان گفتیم که خدای تبارک و تعالی چند نامی از نامهای خود 
را بر سبیل الزام ببندگانش شناسانیده و تعلیم فرموده با اختلاف معانی 
این نامها که بر او و ایشان اطلاق می شود و این اختلاف چنانست که یک 


نام دو معنی مختلف را جمع میکند و دلیل بر این گفته مردمان است که در 
کچ 
بان خطاب فرموده و با ایشان با آنچه میفهمند تکلم نموده تا آنکه حجتی 
باشد بر ایشان در باب ضابع کردن آنچه را که ضائع کردند و گاهست که 
مردی را کلب و حمار و ثور و سکره و علقمه و اسد میگویند چه اين اعلام 
دی مان ری ان بو وت وق هر ی ان نها بز سات ععی 9:01 
آنها بنا شده اند و واضع لغت عرب این الفاظ را از برای آنها وضع نموده و 
استعمال فرموده زیرا که کلب در اصل لغت بمعنی سگست و حمار بمعنی 
خر و ثور بمعنی گاو يا گاو نر و سکره بمعنی پارچه شکر و علقمه بمعنی 
پارچه چیز تلخ يا درخت حنظل يا درخت تلخ و اسد بمعنی شیر است و 
آدمی شیر و سگ نیست و همچنین ساثر آنچه مذکور گردید پس این را 
بفهم خدا تو را رحمت کند و جز این نیست که خدا بعلم یعنی عالم نامیده 
می شود بجهت غیر علمی که حادث باشد و عارض او گردیده باشد که 
بواسطه آن چیزها را دانسته باشد و بسبب آن بر حفظ و نگاهداری آنچه از 
امرش که باو رو آورد و بر نظر و تفکر در خلق کردن خلائقی که آفریده و 
در فاسد کردن آنچه فانی گردیده از خلائقی که درگذشته اند از آنچه اگر 
آن علم را نزد او حاضر نباشد و از او غائب و پنهان باشد جاهل و ضعیف 
باشد استعانت و یاری جسته باشد چنان که ما اگر علمای خلق را ببینیم که 
بعلم یعنی عالم نامیده شده اند میدانیم که بجهت علمی است که حادت 
شنذم زیرا که در باب آن جاهل, نودند و بعلم-حادتین عالم شده اند و بشا 
است که علم بچیزها از ایشان مفارقت مینماید و باز جاهل میشوند و خدا 
عالم نامیده شده زیرا که همه چیز را میداند و بچیزی جاهل نیست پس 
اسم علم یعنی نام عالم خالق و مخلوق را جمع نموده و در آن اشتراک 
دارند و معنی مختلف است بوضعی که دیدی. پروردگارا ما سمیع نامیده 
شده نه باعتبار سوراخ گوشی که در او باشد و پواسطه آن آواز را بشنود و 
بان تتواتددید جنان که زا کوشتی کف‌ها بان معشتويم نمی توانتم که 
و ۱ ۱۱ زب ۳ ۱3 
پوشیده و پنهان نیست نه بطوری که ما را سمیع می نامند چه ما در شنیدن 
محتاح باین عضویم و ما را بدون آن شنیدن میسر نمیشود پس نامی 
شنوائی ما و خدا را جمع نموده و در ان شرکت لفظی داریم و معنی 


ص: 29 


همچنین چشم و دیدن بان که خدا را بصیر و بینا مینامند نه باعتبار سوراخ 
چشمی است که داشته باشد و بان دیده باشد چنان که ما بسوراخ چشمی 
که داریم می بینیم و بآن در غیر دیدن منتفع نمیشویم و لیکن خدا بینا است 
که شخصی را که باز نگریسته می شود بر نمیدارد پس این اسم ما و خدا 
زا خهع: نموده و فعتی: فخات: است. آن خاب: فانم اشتت‌ ان باین-معتین که 
راست ایستاده باشد و بر ساق پا بر پا باشد يا سختی و رنج و انواع مشقت 
چنان که چیزها چنین برپا شده اند و لیکن اين لفظ قائم خبر میدهد که خدا 
حفظکننده و مطلع است بر احوال خلق چنان که مردی میگوید که قائم 
را 
بمعنی باقی نیز باشد چه آن جناب را زوالی نیست و قائم نیز خبر میدهد از 
کفایت چنان که بمردی میگوئی که بامر پسران فلانی قائم باش یعنی 
مهمات ایشان را کفایت کن و قائم از ما گروه خلائق بر ساق پا ایستاده 
باشد پس این اسم ما را جمع نموده و معنی ما را جمع نکرده و در آن با 
خدا اشتراکی نداریم. 


اما لطیف در باب خدا بمعنی کمی و لاغری و کوچکی نیست چنان که در 
در همه چیز نفوذ کرده و در کوچک و بزرگ آن جاری و روانست و ممتنع 
است که اه وا ایرای سا یل لطی ی ها الاعرتفی سا 
فلانی پی نبردم و لطف فلان فی مذهبه و قوله یعنی کسی بمذهب و 
اعتقاد و طریقه فلانی پی نتواند برد و همین قول تو را خبر میدهد که عقل 
در آن بجهت دوری از فهم چشم فرو خوابانیده و آن را نمی بیند و بانچه 
مطلوب است نمیرسد و نهایت عمق و لطافت بهمرسانیده که وهم و خیال 
درک آن تفیته‌اند نمود.بتن همعنین.خدای تباری و عالن. لطافت دارد. از 
اه اه تا تا ور اه ها ار ای ی و و 
که ما داریم کوچکی و کمی است پس این اسم ما را جمع نموده و معنی 


است. 


ص: 330 


فوت نشود نه بجهت تجربه و اعتبار که باندیشه و فکر در پی آن که رفته 
باشد زیرا که در نزد تجربه و اعتبار دو علم است یکی تجربی که ضروری و 
بدیهی است و دیگری اعتباری که بفکر احتیاج دارد و اگر چنان که تجربه و 
اعتبار نمیبودند چیزی را نمیدانست زیرا که هر که چنین باشد جاهل خواهد 
بود و خدای تبارک و تعالی هميشه بآنچه آفریده خیبر و آگاه بوده و میباشد 
و خیبر از مردمان آنست که بعد از جهل خبیر و آگاه شده باشد و متعلم 
اشت. که ان تعليم ه خجرنه و افتحان جبری می آموددی انز اسم‌ما رامع 
نموده و معنی مختلف است و اما ظاهر در باب خدا نه از این راهست که 
بر بالای چیزها بر آمده باشد بان که در بالای آن سوار شده باشد یا بر آن 
نشسته باشد یا با علی مرتبه آن بالا رفته باشد و لیکن ظهورش بجهت قهر 
و غلبه او بر همه چیز است و قدرتی که بر آنها دارد چه همگی مقهور 
قدرت اویند چنان که مردی و 
دشمنانم غالب شدم و اظهرنی الله علی خصمی یعنی خدا مرا بر دشمنم 
ی ی 
قائل خبر میدهد از فیروزی و غلبه خویش پس همچنین است ظهور خدا بر 
دشمنان و ظهور خدا را وجهی دیگر است و آن اینست که خدا ظاهر و 
آشکار است برای آنکه او را 1 
نیست و تدبیر میفرماید هر چه را که آفریده پس کدام ظاهری از خدای 
تبارک و تعالی ظاهرتر و روشن تر است زیرا که تو در هر جا که رو آوری 
ای رت را نیاق ار و 
هست که تو را بس باشد و احتیاج بغیر ان نداشته باشی و ظاهر از ما 
ات سود اسا ا شرف ای ای مسانشد .نس این اسر عا 
را جمع کرده و معنی ما را جمع نکرده اما باطن در باب خدا نه بمعنی زیر 
چیزی پنهان شدنست بطوری که در آن فرو رفته باشد و لیکن این وصف 
نسبت بان جناب باین معنی است که علم و حفظ و تدبیرش در باطن همه 
چیز سرایت فرموده چنان که قائل میگوید که ابطنته یعنی بآن آگاهی بهم 
رشانیدم و راز جوشیده او را دانستم و باطن نسبت تفا آنست که: درجیزی 
ناییدا شده و در پرده رفته باشد و این اسم ما را جمع کرده و معنی مختلف 


است. 


ص: 31 


اما قاهر در باب خدا نه باین معنی است که بچاره و حیله و زحمت و 
امیزش و خلطت و مکر بر کسی غالب شود چنان که بعضی از بندگان بر 
بعضی باین اسباب و الت غالب میشوند و مغلوب از ایشان غالب می شود 
و غالب مغفلوب میگردد و لیکن این وصف نسبت بخدای تبارک و تعالی باین 
معنی است که فاعل و خالق همه چیز است و تمام انچه افریده جامه 
خواری و فروتنی از برای او بر خود پوشیده همه مقهور و مغلوب قدرت 
اویند و نمیتوانند که امتناع کنند و قبول ننمایند انچه را که نسبت بایشان 
اراده فرموده و یک چشم بر همزدن از او بیرون نمیرود ان سلطنتی که 
دارد بوضعی که بهر چه میگوید که باش میباشد و قاهر نسبت بما بان معنی 
است که ذکر کردم و وصف نمودم پس اسم را جمع نمودیم و معنی 
بچیزی که ما بسوی تو افکندیم و تو را تعلیم نمودیم و خدایا یاور تو و یاور 
ما است در ارشاد و توفیق ما و نز 


فی. فص اه فلع اما یه المع و هم من خظا انار 
لمنافاته مع الذیل حیث قال: «فجعله کلمه تافه- الخ» و لیس هذه الفقره 
«و هو عرٌ و جل بالحروف» فی الکافی و الیحار, و موجوده فی نسخ 
التوحید التی عندی, و کال المجلسم: رحمه. لاه انها موجوده في اکثر 
النسخ, ۰ و الظاهر الما من مختلفات بعض الناسخین لتوهمه آن هذه الأوصاف 
تمتنع علی الاسم یا و غفل آن الأأوصاف المذکوره بعد قوله: فجعله 
کلفه تاشه ایضا تمتیم:غليه هم آنها للاسم: قطماء فالمراد بهذا الاسم لیس ما 
هو اللفظ و لا المفهوم, بل هو حقیقه بابداع الحق تعالی منشأً لظهور 
اسماته و آثار ضفانه فی الاشياء: و هن اراد الشزع: لهدا الحذیت: فعله 
بالبحار و شروح الکافی و تفسیر المیزان ذیل الایه المائه و الثمانین فی 


سوره الأعراف, و فی الکافی باب حدوث الاسماء و فی نسخه(ج) و حاشیه 
نسخه(ب) و(د) «بالحروف غیر متصوت». 
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9 _ ع< 2 و]- ۹ 3 ار ی | ب 0 1 کر یتست اج 
9 واجذ قبل 3 ۶ امه ة أ شماء لقایع الخلق الیهال1) و و 
واجدا منها و هو الاسَمّ المَکتَون المَجرون بهذه الاسْماء الثلاته التی اظهرث 
قالظَاهرّ هو ال تبارک و تقالي و سَحْرّ سْبحَاتَةْ کل اسم من هذه أرْبعَة 
قالطا هر هو بت ی اه لس 
2 5 ِ ۱۳۳ ۲ لا << کَ ِ‌_ 9( ۳۹۹ 02 
از ن(2) لک انتا عشر ژکنا تم خلق لد زکن منها 0 اسما فعلا 
‌ ه‌ِ ات ه لَ ۳ و بل ۲ 
مَنسوبا الیهّا 24 , هو الرَحَمِن الرَحِیم الملک الفذوس ... الخالق الباری 
الْمُصَوَر ...- الحیٌ القَیوم لا تاخدة سِتَة و لا تَوَمْ- .. العَليمْ الحبیژ ... السمیع 
۳ 7 لا سل ۳ ۳ ۳ 3 
البصیرّ- .. الحَکيمٌ... العزیژ الجبَا المْتَکبِرٌ .. العَلیٌ العظیه المْفْتَدرٌ القَادرٌ- 
ِ ء و ِِ ۳ ءِ ل ءِ ۳ ۳ 
المََیمن الباری (4) المقنشیٌ البدیع الرَفیع ۱ 
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1- فی نسخه(ب) و(ج) و(د) و(و) «فاظهر منها ثلاثه اشیاء- الخ». 
«فالظاهر هو الله, و تبارک, و سبحان, لکل اسم من هذه- الخ». 

3- ای فتصاعد ذلک الاسم فی العدد الی ثلائمائه و ستین اسما منسوبا الیها 
نسبه الأصل الی الفروع کما هی منسوبه الیه نسبه الفروع الی الأصل علی 
ما ذکر فی آخر الحدیث. 

4- کذا. 

5- الاسراء: 110. 


حدیث کرد و ای هک ای 
حدیت کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیت کرد ما را علی بن محمد 
از صالح بن ابی حماد از حسین بن یزید از حسین بن علی بن آبی حمزه از 
ابراهتم ار خصرت.صادی (ع) که فرمود خدای بارک و تعالی :نامه را 
بحروف افرید و آن جناب عز و جل بحرفها منعوت نبود و بدون انکه بلفظی 
تلفظ کند یا جسدی داشته باشد کامل در مرتبه جسمیت که سیاهی ان از 
دور نمایان باشد و موصوف نبود بتشبیه که کسی او را بچیزی تشبیه کند و 
برنگی رنگ نشده بود و گوشه و کنارها از او برده شده و اندازه ها از او 
دور شده بود و حس و شعور هر صاحب توهمی از او پوشیده و پنهانی بود 
که پوشیده نبود چه کنه ذات و حقیقتش از خلق پنهان و آثارش هویدا و 
ظاهر است پا آنکه در کمال پنهانی نهایت ظهور دارد و میتواند که همه اینها 
بیان احوال آتام ی انشا بر انجمیر عضی‌بار نت کافی است ار 
افراد نامز بنا ین آنحه درعضی اد سجها است/ ین مامت وحید ار 
ذکر نامها بجای نام و موّید اول است انچه بعد از این مذکور است که یس 
آن نام را کلمه تمام و سخن کاملی گردانید که مشتمل بود بر چهار جزء که 
هرمکاز انب اخزاء بامت شتا هم کم تک از آنها پیش از دیکری شود 
پس سه نام از آن نامها را ظاهر گردانید بجهت احتیاج خلائق بسوی آنها و 
را ی ها ۱ 
نظر جمیع خلائق که در خزانه علم خدا است که غیر از او کسی آن را 
تفیذاند. و این نامهای سه کابه که ظاهر. شدند انچه.در عيانه انها کمال 
یی جایه لفط الله سا کنو عالی مسی‌ سای ار راع ری ات ار 
این نامها چهار رکن را و ی مذکور شده دوازده 
رکن می شود که از ضرب سه در چهار و یا چهار در سه بهم میرسد بعد از 
نارای هروک از ان رای بای که مرا فد که هر 
از آنها دلالت میکند بر فعلی از افعال او که بان رکنها منسوبند و مجموع 
سیصد و شصت نام می شود و آن رحمان است و رحیم و ملک و قدوس و 
خالق و باری و مصور و حی و قیوم و لا تاخذه سنه و لا نوم و علیم و خبیر و 
سمیع و بصیر و حکیم و عزیز و جبار و متکبر و علی و عظیم و مقتدر و 
قادر و سلام و موّمن و مهیمن و باری و منشی و بدیع و رفیع و جلیل و 
کریم و رازق و محیی و ممیت و باعث و وارث پس این نامها و انچه از 
نامهای نیکو یا نیکوتر آن جناب باشد غیر از اینها تا آنکه سیصد و شصت نام 
تمام شود همه باین نامهای سه گانه منسوبند و این نامهای سه گانه ارکانند 


و آن یک نام مکنون و مخزون بواسطه این نامهای سه گانه و ظهور و 
کفایت اینها محجوب و مستور شده و این معنی فرموده خدای تعالی است. 


ص: 34 


که قُل ادغوا ال آو ااغوا اللَجْمن آیّا ما توغوا قَلَهْ الأْسَماءٌ الخسّنی که 


1 ِ 9 ۹ 
۳ هِ ند ۵-] و و - ۵ و 1 مه 1 ۱ و ف [ه ]ه-1 و 
اعلی الاشیاء فمعتاه اللهة اسَمَة العلیش العظیم هو اوّل اسمائه لانة 
عَلِیْ علا کل سی ء 

ترجمه. 


پچرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از حسین بن عبد 
الله از محمد بن عبد الله و موسی بن عمرو حسن بن علی بن ابی عثمان 
آن این ننان که گفت ان ابو الحسن حضزت امام رضا (ع) سوال کردم که 
ایا خدا پیش از انکه خلق را بیافریند بخود عارف بود و خود را می شناخت 
ی ی ی تور را من ان میا 
یعنی چنان که یکی از ما نفس خود را می بیند و گاهی با آن صحبت میدارد 
و او را وعده میدهد که فردا چنین میکنم و آن را فرمان میدهد که چنین کن 
ان جناب نیز چنین بود حضرت فرمود که باین محتاج نبود زیرا که از نفس 
خود سوّال نمینمود و از آن طلب نمی فرمود آن جناب نفس خویش و 
ای را ار ی و وا 
بنامی بنامد و لیکن از برای خودش نامی چند را از برای غیر خویش برگزید 
که غیرش او را بان نامها بخواند زیرا که هر گاه بنامش خوانده نشود 
بود یعنی برتر 1:۳ 
چیز برتر است و بر همه برتری دارد پس معنیش الله و ذات مقدس است 
و نامش علی عظیم و آن اول نامهای او است زیرا که آن جناب بر هر 
چیزی برتری گرفته. 


ص: 335 


السائل : وه ان له تعالی تفسا کما نان" ازال علیه الشلام وهمه بأئ 
فا براها نا نیا ۱۳ 
شان الرویه و السمع بین شیئین. 


حدیت 5 


5 ۰ ِ ِ ی ۳ ۳ 9۶ ۳ ِ 
5- و بهدّا الاستاد عَن مُحقّد بن ستان قال: سل عن الاسم ما هو قالَ 
صِعَة لِمَوّصَوفِ. 


بهمین اسناد از محمد بن سنان روایت است که گفت از ان حضرت سوال 
کردم از اسم خدا که ان چیست فرمود صفتی است از برای موصوف یعنی 


رز تلاح ۳ 3 تِ ی 5 تلا , .. تن وس ر_ لاجر 
6 حذتتا علِْ بُن اند بن مَحقّد تن عقران الاَقَاقْ مغ ال قال عدتنا 
۲ ۳ 


جلی , حمد 
مد بُنْ آیی عَبّد اللّه عَنْ مُحمّد بُن اشْماعیل عَن بَعض آضحایه عنْ نکر 
بُن جالج عن لت بن العسن بنِ معفو عن خالد بن بریة عن عَبّدٍ الاغلی 
عَن آیی عَند الله ع قال: اسْم الله یر الله و کل ی ء وفع علیه سم شَی 
ء فقو مخلوق ما خلا الله قامّا قا عَبرئة الایشن او ما عَمللة الابدی قَو 


الحْکم آبدا و هو وید الحالِصْ قَارْعَوَهُ و صَدْفوهُ و تقهَمَوة پلان ال من 
رَعَم له یقرف اللة بججاپ او بضُورو او بمتال فَهْوَ مشرک لان الججاب و 
المتال و الطَورَة عبر و نما هو واجذ مَوَحدٌ دقکیف پوحد من رَعم انهْ عرفة 
بع ۱ » گر : 
تقرف غبرة لین تن الخالق و الْمحلوق سَت ۶ قاللغ 1 

: ال سَمّی یاسْمایه و هو عیرٌ اسْمَایّه و الاسْماء عَیِرُْ.(2) 


1- فی الکافی «لا یزل». 
2- مضی هذا الحدیت مع زیاده فی الباب الحادی عشر بتفاوت فی السند. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن مجمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله از محمد بن اسماعیل از بعضی از 
عبد العلی از حضرت صادق (ع) که فرمود اسم خدا غیر خدا است تا قول 
حضرت و نامهای خدای غیر او است که در باب یازدهم بسند دیگر مذکور 
شد و چون در اصل معنی تفاوتی نبود لهذا بترجمه آن و حواله در اینجا 
اکتفاء شد. 


رز لاح 3 ۳۳ ۳ ِ رن از 1 | اس للا- 
7- حگتنا عَلِ بُن آخچد پن مُحقّد بن عفران الا رجمة اللّه ال عتنا 
4 كِ ۶ 
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1- آی هی ما به یذکر تعالی. ۱ 

2- ای مدلولات هذه الاسماء و الصفات و مفاهیمها کانفسها مخلوقات» و 
الذی یقصد بها و یتوجه الیه بها هو الله تعالی الذی لا یلیق به- الخ, و فی 
الکافی باب معانی الاسماء: «و الاسماء و الصفات مخلوقات و المعانی, و 
المعنی بها- الخ». 


و نما بَختیف و باتلف الْمْتَجرّیْ قلا بقل ال مُوْتِفُ و ل ال کنیژ و لا قلیل 
و که القديغ هی ذایه ان عل سوی الواجد فتجره و ال واجذ ا متجرط و 
موم بالقله و الکره و کل مُعَجرّي و فتوقم بالقله و الکره قهو مخلوق 
دٍل عَلّی خالق له قَقَوَلک ان اللة قدیژ حَبّرت انَهْ لا بُعْجرْة شی ۶ فَتَقت 
یالکلمه العجْر و جقلت الْعَجْرَ سواة و کذلک قولک عالم اما تقیّتِ بالکلمه 
الجَهْلَ و جعلت الجهل سواخ قادّا آفتی ال الأْشْياء أَفْتی الصُوَر و الهجَاء و لا 
ینقطغ (1) و لا رال من لَم یرل عالما- قال الرَجْل کیت سَمی زبتا سمیعا 
قال لائَه لا بحمی عَليْه ما یدرک بالاشماع و لَمْ تفه بالسَمع المَعْفولِ فی 
الاس و کدَلک سَمَیتاة بتصیرا لاه لا یی عَلَیه ما بُذَرک بالابضار من لَوْنِ و 
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و 2۳۳ 0 ی 7 قوس اس 
کذلک شمی زبتا فویا لا یقو البطش المعرژوف من المخلوق و لو کان فَوَئَة 
۶2 لن -_ نت رز ۳ ‌ِ مت 1 ۵ كِ مس مس ]مس 0 
و ابش المَعْرُوفِ من الق لوف التشْبیةُ و لاحتمل الرْادهة و ما اختة 
ایا اْتَمَل الْْصَانَ و ما ان تاقصاً گان عَيْرَ قدیم و ما ان یر قدیم 
۳ خر للاج] ار ر چم یه ۵ س گس ۳۹ ۵ باس اس ات 
نا 
و مجر علی لقللوب ِا و9 علی م ال تفت وش 
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ص: 338 


1- فی الکافی و البحار: «و التقطیع» مکان «لا ینقطع» آی تقطیع الحروف 
کما فی صدر الروایه. 
2- فی الکافی: «موضع النشوء منها». و فی البحار: «موضع المشی منها». 
و لیس المراد بالعقل ما فی الانسان بل مطلق الشعور فی امورها للقطع 
بان الحیوان فاقد له. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمح بن عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد اللّه کوفی گفت که حدیث کرد مرا 
محمد بن بشیر از ابو هاشم جعفری که گفت در نزد حضرت امام محمد 
تقی (ع) بودم که مردی از ان حضرت سوال نمود و عرض کرد که مرا خبر 

ده از پروردگار عالم تبارک, ی ۳ نامها و و صفانی چند است در 
اه خعفن (ع) ۳ دارد اک مک نی هرا را اویند 
باین معنی که خدا صاحب عدد و کثرت است خدا از این برتر است و اگر 
میگوئی که این صفات و نامها هميشه بوده اند اين لفظ همیشه دو معنی را 
احتمال دارد پس اگر بگوئی که هميشه اینها در نزد خدا در علمش بوده اند 
و آن جناب سزاوار اینها بوده آری و اگر میگوی که همیشه تصویر و تعداد 
حروف اینها و تقطیع حروف اینها بوده معاذ الله پناه میبریم بخدا از انکه با 
او جیزی غیر از او باشد بلکه خدای تعالی بود و هیچ افریده نبود بعد از ان 
نامها و صفات را افرید تا دست اویزی باشد در میانه او و افریدگانش که 
باینها بسویش تضرع و زاری نمایند و او را عبادت کنند و اينها یا دو یادگار 
اویند که مردم او را فراموش نکنند و خدا بود و یادی نبود و انکه بذکر 
مذکور است خدائی است قدیم که همیشه بوده و نامها و صفات مخلوقات 
المعانیند که معانی لغوی و مفهومات عرفی آنها که بنفوس و عقول برپایند 
آفریدگانند و مقصود از اینها خدائی است که اختلاف و ایتلاف لاثق بشان او 
نیست و جز این نیست که متجزی و صاحب اجزاء که پاره پاره باشد جمع و 
پراکنده می شود پس نمیتوان گفت که خدا چیزیست بهم آمیخته و نه آنکه 
خدا| بسیار است و نه اندک و لیکن فی حد ذاته قدیم است زیرا که آنچه 
و او را بکمی و بسیاری تو هم نمیتوان کرد و هر چه جزء داشته باشد یا 
بکمی و بسیاری تو هم شود مخلوق است که دلالت دارد بر اینکه او را 
ای سس حول که وا یا است ای کم مدا و آعاعر 
نمیکند پس بهمین کلمه عجز را از او دور نموده و عجز را غیر از او قرار 
داده و همچنین قول تو که میگوئی که خدا دانا است بهمین کلمه جهل را از 
او نفی کرده و جهل را غير او قرار داده چون خدا چیزها را نیست و نابود 
گرداند صورتهای لفظی و معنوی و حروف هجاء و تقطیع آن را نیست و 
نابود کند و کسی که هميشه عالم بوده منقطع و زائل نمیشود آن مرد 
عرض کرد که ما چگونه پروردگار خود را سمیع و شنوا نامیدیم فرمود زیرا 
که انجه بکوزشها دریافتة می.اشنود. تر او پنهان نباشد و او را وصف نکردیم 


بگوشی که در سر تعقل شود و همچنین او را بصیر و بینا نامیدیم زیرا که 
آنچه بچشمها دریافته می شود از رنگ و شخص و غیر آن بر او پنهان نباشد 

و او را وصف نکردیم بنظر و نگریستن ملاحظه چشم و همچنین او را 
ار 
آنچه از آن خورد تراست و موضع نشو و نما یا شق و شکافتن و عقل و 
خواهش مجامعت نر با ماده و مهربان شدن بر فرزنرٍ خویش و فهمانیدن 
تفضوغ_ از انها ان نفضی و تقل. کردن آنها-خوردنی .و آشامندنی را بسوی 
فرزندان خویش در کوهها و بيابانها و رودخانه ها و صحراهای خشک بی آب 

و علف پس دانستیم که خالق اینها لطیف است که علم باین امور لطیفه 
۳ و خالق این امور لطیفه است ندون خون و چگونگی و جز این نیست 
که کیفیت و چگونگی از برای مخلوق است که بچون و چگونه متصف 
میگردد و همچنین پروردگار ما قوی و توانا نامیده شده نه بقوت نفس که 
از مخلوق معروف است یعنی زور و سخت گرفتن و حمله بردن و اگر 
قوتش قوت بطش و سخت گیری بود که از خلق معروف است هر آینه 
تشبیه او بخلق واقع میشد و احتمال زیادتی داشت و آنچه احتمال زیادتی 
داشته باشد احتمال نقصان دارد و آنچه ناقص و ناتمام باشد قدیم نباشد و 
آنچه. قدیم نباشد عاجز و دزماندم خواهد. یود بمن بپروردکار. ما تباری و 
عالن دض ها تدار دم اهر وشات و قطرها تست خر ام 
است بر دلها که او را ممثل و مصور سازند و بر وهمها و خیالها که او را 
اندازه نمایند و بر اندیشهای خاطر که هویت و ماهیت او را تصور کنند و 
نز کوارتر از اینست. که. هویات. و صفات افریدکان یا الت دیدن و شنیدن 
که در ایشانست در او باشد و عزیزتر از این است که علامتها و نشانهای 
خاکیانی که ایشان نا ازخای افریده ذاشته: باشد۰و شونزی, داره.از این 
برتری بغایت بزرگ. 
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1 اد وم روط ۳ 7 ه 
ابو العبدی عَنْ یر ن بن مهران غن الصاد جعفر بن 
للّ و و ح لا 9 2 ۵ 2 هو 2 سب 6 واه 2و ۶ ر ۵ 7۵ 
مُحمد غن اییه مَحَمّد بن علی غن ایبه عل بن | ۱ عَنْ آیبه 1 سین بن 
علی عَن اییه عَلِیْ بنِ ایی طالب ‏ قال قال زیشول الله ص ان له تبازی, و 
تقالی یَشقة و شعین اسماً مالةٌ الا واجداً ن آگضاها دجْل الْجَلَة و هم ال 
5 ۹ .و ب - ۳ ۳۳ اد 
لرلغ الْواچذ الاح السَمَدذ الاوَل لاجر الیتميغ التَصيرٌ القدیر ار الْعلٌ 
1 ]۰ ِ 
ی التاقی ایغ البرک الكَم الطاهژ التاطن الحیْ الحكيم القليٌ 
هن [ ی لا ]مه 2 ۳ ۳ 1 8 .2 
الحليمٌ الحفیظ الق | الْحمیذ الحَفیٌ الب رس الَحیم الذّار 


را الرَقیبٌ الرّْوفَ الرّایْی- السّلامْ الوم اهب العزیژٌ 
لْْتکیرّ السْبْذ السَبوٌ السَهیذ الصَادق الصانغ الطاهزٌ 
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الْعیْ الغباث الَْاطرّ الْقَرْدٌ الما لاله الْقَدیمْ 2۳ الفْدْوسْ القوطٌ 
القریت العَیُومْ القابض الباسط قاضی الحاجاتٍ الْمجیدٌ المَوَلی الْهَنَانْ 


لفجیط الْغْبین الغْقیث الْمضَوَرٌ الْکَرِیمْ یی الگافی کاشف الصْرّ لور 
الثورٌالومَاب التَاِصرٌ الواسغ الوَدو ای اْوَفِیٌ الکیل الَوارت الب البَاعتُ 
الاب الیل الجَوَادٌ الحَبیرٌ الْحالِقْ حَیْرٌ الّاصرین الحبّانْ السَکورٌ الْعَظیمٌ 
اللطیف السَافی(1). 


حدیث کرد مارا احمد بن 
و ما را بکر بن عبد الله بن حبیب 
گفت که حدیث کرد ما را تمیم بن بهلول از پدرش از ابو الحسن عبدی از 
سلیمان بن مهران از حضرت صادق جعفر بن محمد از پدرش محمد بن 
علی از پدرش علی بن حسین از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن 
ابی طالب علیهم السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که خدای تبارک 
و تعالی را نود و نه نام باشد که عبارت است از صد نام مگر یکی هر که 
انفا را اخصاء کید داخل, بهشت شود و آمها الله است و 


ص: 20 


1- المذکور فی البحار و نسخ التوحید «مائه کامله» و الظاهر آن الرائی 
ب آتی فی نسخه بدلا عن الرءوف, آو آن لفظ الجلاله خارج عن العدد 


آتی بعتوان: المسفی الخاری.غلیه الاشفاء: 


واحد و احد و صمد و اول و اخر و سمیع و بصير و قدیر و قاهر و علی و 
اعلی و باقی و بدیع و باری و اکرم و ظاهر و باطن وحی و حکیم و علیم و 
حلیم و حفیظ و حق و حسبی و حمید و حفی و رب و رحمان و رحیم و 
ذاری و رازق و رقیب و روف ورائی و سلام و موّمن و مهمین و عزیز و 
جبار و متکبر و سید و سبوح و شهید و صادق و صانع و طاهر و عدل و عفو 
و غفور و فنی و غیات و فاطر و فرد و فتاح و فالق و قدیم و ملک و قدوس 
و قوی و قریب و قیوم و قابض و باسط و قاضی الحاجات و مجید و مولی 
منان و محیط و مبین و مقیت و مصور و کریم و کبیر و کافی و کاشف 
الضر وتر و نور وهاب و ناصر و واسع و ودود و هادی و وفی و وکیل و 
وارث و بر و باعث و نواب و جلیل و جواد و خبیر و خالق و خیر الناصرین و 
دیان و شکور و عظیم و لطیف و شافی. 


حدیت 9 


قول التبی.ض ان له تاز ی و عالی تشه و تسین اما من اخضاها دخل 
الجنه. 


احصاو‌ها هو الاحاطه بها و الوقوف علی معانیها و لیس معنی الاحصاء عدها 
و بالله التوفیق. 


له الاله الله و الاله هو المستحق للعباده و لا یحق العباده الا له و تقول لم 
یزل الها بمعنی آنه یحق له العباده و لهذا لما ضل المشرکون فقدروا آن 
العباده تجب للأصنام سموها آلهه () و اصله الا لاهه ,9 هی العباده ,9 یقال 
آصله الأله یقال آله الرجل يأله الیه آی فزع الیه من آمر نزل به و آلهه آی 
آجاره و ضناله.من الکلام الامام فاجتمعت. همزتان فی. کلمه کنر استعمالمم 
لها(2) و استثقلوها فحذفوا الأصلیه لأنهم وجدوا فیما بقی دلاله علیها 
فاجتمعت لامان آولاهما ساکنه فأدغموها فی الأخری فصارت لاما مثقله فی 
قولک الله. 


الُواجدٌ الأحد الأحد معناه آنه واحد فی ذاته لیس بذی آبعاض و لا آجزاء و لا 
آعضاء و لا یجوز علیه الأعداد و الاختلاف لأن اختلاف الاشیاء من آیات 
وحدانیته مما دل به علی نفسه و یقال لم یزل الله واحدا و معنی ثان آنه 
واحد لا نظیر له فلا یشارکه فی معنی الوحدانیه غیره لأّن کل من کان له 
نظراء و آشباه لم یکن واحدا فی الحقیقه و یقال فلان واحد الناس آی لا 
و هو ی 
الاجناس خن لکته واخد لین له تظیر. 


ص: 22 


1- فی نسخه(د) و(و) «فقد رآوا آن العباده- الخ». 
2- آی فاجتمعت همزتان بعد آن ادخلوا الالف و اللام علی لفظ اله. 


و قال بعض الحکماء فی الواحد و الأحد انما قیل الواحد لأنه متوحد و الأأول 
لا ثانی معه ثم ابتدع الخلق کلهم محتاجا بعضهم |لی بعض و الواحد من 
العدد فی الحساب لیس قبله شی ء بل هو قبل کل عدد و الواحد کیف ما 
ادرته او جزاته ی 
واحد واحد فلم یزد علیه شی ء و لم یتغیر اللفظ عن الواحد فدل علی آنه لا 

شیع فله و ادا ول علی آنه! شی,ع.عبله دل ,عغلی آنه شخدته الشی: ۶و 
اذا کان هو محدث الشی ء دل آنه مفنی الشی ء و |ذا کان هو مفنی الشی 
ء دل آنه لٍ شی ۶ بعده فٍذا لم یکن قبله شی ۶ و لا بعده شی ۶ فهو 
الواحد تقول لیس فی الدار واحد یجوز آن واحدا من الدواب آو الطیر أو 
الوحش آو الانس لا یکون فی الدار و کان الواحد بعض الناس و غیر الناس و 
ادا فلت لیس فی آلدار احد فهه محضوض این .دون سا تر هم و ااخد 
ممتنع من الدخول فی الضرب و العدد و القسمه و فی شی ء من الحساب 
و هو متفرد بالاحدیه و الواحد منقاد للعدد و القسمه و غیرهما داخل فی 
الحساب تقول واحد و اثنان و ثلائه فهذا العدد و الواحد عله العدد و هو 
خارج من العدد و لیس بعدد و تقول واحد فی آثنین او ثلائه فما فوقها فهذا 
الضرب و تقول واحد بین اثنین آو ثلائه لکل واحد من الائنین نصف و من 
الثلائه ثلث فهذه القسمه و الأحد ممتنع فی هذه کلها لا یقال آحد و اثنان و 
لا آحد فی آحد و لا واحد فی آحد و لا یقال آحد بین اثنین و الأأحد و الواحد و 
غیرهما من هذه الألفاظ کلها مشتقه من الوحده.(1) 


ص: 43 


1 کانت التسخ هاهنا مخعاظه مغلوظه فضخضاها علن: الصخه. 


الصَمَدٌ الصمد معناه السید و من ذهب الی هذا المعنی جاز له آن یقول لم 
یزل صمدا و یقال للسید المطاع فی قومه الذی لا یقضون آمرا دونه صمد 
و قد قال الشاعر- 


غلوته بحسام تم قلت له خذها حذیف فانت السید الصمد 


و للصمد معنی ان و هو آنه المصمود الیه فی الحوائج یقال صمدت صمد 
هذا الأْمر ی قصدت قصده و من ذهب الی هذا المعنی لم یجز له آن یقول 
لم یزل صمدا لأّنه قد وصفه عز و جل بصفه من صفات فعله و هو مصیب 
ایضا و الَمَد الذی لپس بجسم و لا جوف له و قد آخرجت فی معنی الصمد 
فی تفسیر قل هو ال أَعَدٌ فی هذا الکتاب معان آخری لم أآحب اعادنها قی 
هذا الباب. 


لول ع لاخ الأأول و الاخر معناهما آنه الأول بغیر ابتداء و الأخر بغیر انتهاء. 
السمیع السمیع معناه ۳ اذا وجد المسموع کان له سامعا و معنی ثان ۳ 
سمیع الدعاء ای محجیب الدعاء و آما السامع فانه بتعدی الی مسموع و 
یوجب وجوده و لا یجوز فیه بهذا المعنی لم یزل و الباری عز اسمه سمیع 


لذاته. 


لیر البصیر معناه |ذا کانت المبصرات کان لها میصرا و لذلک جاز آن 
ال ی ال سا سا و مر 
یوجچجب تا ات ی ای اه و 
اه اه ی و وا ای ان یر تا باه 
عالم بل معناه ما قدمناه من کونه مدر کا(1) 


ص: 4« 


کانه رخف الله اراد ااشاره الی کوتة صالی عالها بال نات 


و هذه الصفه صفه کل حی لا آفه به. 


الْقَدیر القاه القدیر و القاهر معناهما آن الأْشیاء لا تطیق الامتناع منه و مما 
پرید الانفاذ فیها و قد قیل [ن القادر من یصح منه الفعل [ذا لم یکن فی 
خیم اوه زا و القهر اه و منم مصیر کول ع‌کنی: اهای 
فهو قدیر قادر مقتدر و قدرته علی ما لم یوجد و اقتداره علی ایجاده هو 
قهره و ملکه له و قد قال عز دکره مالک یَوّم این (2) و یوم الدین لم 
بوخه بعد و ال نهر واخل. فاهن لم یرل معفام آن الاشیاء لا نی 
الامتناع منه و مما یرید انفاذه فیها و لم یزل مقتدرا علیها و لم تکن موجوده 
کما تال خالی توم ان و نوم لدین آم بوجوبسد: 


الْعلِیْ الأْعْلّی العلی معناه القاهر فالله العلی ذو العلی و العلاء و التعالی آی 
ذو القدره و القهر و الاقتدار بقال علا الملک علوا و بقال لکل شی ء قد علا 
ی ای و ی بر 
الفعالی وعاه کل شی:ع اعلان برقع العین وختضها و فلان من اه آلتانتن 
و هو اسم و معنی الارتفاع و الصعود و الهبوط عن الله تبارک و تعالی منفی 
اک ۱0 ۱۳17۲۱۳۹۵ 
الجهال و ترامت الیه فکر الضلال فهو علی متعال عما یقول الظالمون علوا 
کبیرا و ما الأْعلی فهعناه العلی و القاهر و یوید ذلک قوله عز و جل لموسی 
ع لا تخف اک آنت الاغلی (3) 


ص: 45 


1 اي لم یکن الفعل متتعا او لم یکن القادر مفته‌عاه و .هدا آلقید.علی, کل 
التفخبرین زاند-متتدری لان منم العاور عن فعلة انما هو.فی:+هفام الوقهع از 
الصحه و الامکان و الفعل الممتنع لا یتصف بالصحه و الامکان. 

2- الفاتحه: 4. 

3- طه: 68. 


آی القاهر و قوله عز و جل فی تحریض یض الموّمنین علی القتال- و لاتهنُوا و لا 
تخرئوا و سم عون ان نم مُوْمنین(1) و قوله عز و جل ان فرَعَوّن ع 
فی الأرَض(2) ی غلبهم و استولی علیهم و قال الشاعر فی هذا المعنی- 


فلما علونا و استوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر و کاسر 


و معنی ثان آنه متعال عن الأشباه و الأنداد آی متنزه کما قال تعالی عََا 

بنتت کون (3) الباقی الباقی معناه الکائن بغیر حدت و لا فناء و البقاء صضد 
ی و ۳۳ 1 
واقیه ادا نم فی‌صفا تم هو الا کی ایضا لزق لا شید و لا فزی: 


البدیع البدیع معناه وت البدائع ی الاشیاء علی غیر مثال و احتذاء و 


اف رحاته آلداعی. امه در فنیه اضتای عون 


قالمعنیالداعی المسمع و الم الشی ء الذی یکون ولا فی کل مر و منه 
قوله عز و جل- قَل ما کت بذعاً من الرْسَلِ (5) آی لست بأول مرسل و 
ا ا ها مه ار سا 


و کفاک لم تخلقا للندی و لم یک بخلهما بدعه فکف عن الخیر مقبوضه 
ص: 346 


1- آل عمران: 139. 

2- القصص: 4. 

3 یونس: ۷۹ و النحل. 1 و 3, و المومنون. 2 و القصص. 09 و الروم: 
۱0 و الزمر: 67. 

4- في سبعین موضعا من الکتاب. 

5- الأحقاف: 9 


کما خط عن ماته هه آکر جر للانم الاقما وت مانیها اما فترعه 


(1). و یقال لقد جئثت تام نع آی مبتدع عجیب الباریٌ الباریخ معناه آنه 
0 0 آی خالق الخلائق برآهم یبروهم آی خلقهم یخلقهم و البریه 

و آکثر العرب علی ترک همزها و هی فعیله بمعنی مفعوله و قال 
ی العود ۱۳ و هو 


ای ام تا سر 


الاكرَمْ الأکرم معناه الکریم و قد یجی ء آفعل فی معنی الفعیل مثل قوله 
عز و جل و هو أمُوَنْ عَلیْ(2) آي هین علیه و مثل قوله عز و جل لا یلاها 
الا الأْشْقی و قوله و سَیُجَتبها الائقی(3) یعنی بالأشقی و الأْتقی الشقی و 
آلتقی و قد قال الشاعر فی هذا المعنی- 


ان الفی ی الستاغتی. لا سا واه اعر و اطول 


الظاهرٌ الظاهر معناه نه الظاهر بآیاته التی آظهرها من شواهد قدرته و آثار 
حکمته و بینات حجته التی عجز الخلق جمیعا عن ابداع اصغرها و |نشاء 
آیسرها و آحقرها عندهم کما قال الله عز و جل- ان الذین تاغون من دون 
الله لن یجْلفوا دُباباً و لو اجْتَمَعُوا له (4) فلیس شی ۶ من خلقه الا و هو 
شاهد له علی وحدانیته من جمیع جهانه و آعرض تبارک و 
دانه 


ص: 7« 


اد فده البیات شرعما انیت ره الله قی البخار ناف وه اسماء لاه 
تعالی. 

۱ 

3- اللیل: 15 و 17. 

4 الحغٌ: 73. 

5- آی لیس الظاهر وصفا لذاته تعالی, بل هو وصف لفعله, فتأمل فی قوله 
تعالی: «هَو الاو و لاجر و الظاهر 5 الباطِث». 


فهو ظاهر بآیاته و شواهد قدرته محتجب بذاته و معنی ثان آنه ظاهر غالب 
قادر علی ما یشاء و منه قوله عز و جل- قَأصَبَحُوا ظاهرین (1) آی غالبین 
لهم. 


الباطِنْ الباطن معناه آنه قد بطن عن الاوهام فهو باطن بلا (حاطه لا یحیط 
به محیط لاأنه قدم الفکر فخبت عنه(2) و سبق المعلوم فلم یحط به(3) و 
فات الوهام فلم تکتنهه و حارت عنه الأبصار فلم تدرکه فهو باطن کل باطن 
و محتجب کل محتجب بطن بالذات و ظهر و علا بالیات فهو الباطن بلا 
حجاب و الظاهر بلا اقتراب و معنی ثان آٌنه باطن کل شی ء آی خبیر بصیر 
ب ما یرون و ما بُعَلُونَ و بکل ما ذرأً و براً و بطانه الرجل ولیجته من 
القوم الذین یداخلهم و یداخلونه فی دخیله آمره و المعنی آنه عالم 
بسرائرهم لا انه 7 


الخ الحی ماه اند الفعال المدسر وی لقسه ۱ بجور غلیه الموتدة 
الا و لش تاه الی ام سا یا 


لیم الحکیم معناه آنه عالم و الحکمه فی اللغه العلم و منه قوله عز و 
بل بای لته چن سای و ستی ان انم فص ماه مه 
متقنه من الفساد و قد حکمته و آحکمته لغتان و حکمه اللجام سمیت بذلک 
ایا تحت الخر تاد هن سا احاحات: ی که 


لیم معناه آنه علیم بنفسه عالم بالسراثر مطلع علی الضمائر لا یخفی 
علیه خافیه و لا يَعرْبٌ عنْهْ مثقال دَرّو علم الأشیاء قبل حدوئها و بعد ما 
آحدثها سرها و علانیتها ظاهرها و باطنها و فی علمه عز و جل بالأشیاء علی 
خلاف علم الخلق دلیل علی انه تبارک و تعالی بخلافهم فی جمیع معانیهم و 
الله عالم لذاته و العالم من یصح منه الفعل المحکم المتقن فلا یقال انه 
یعلم الأشیاء بعلم کما لا یثبت معه قدیم غیره بل یقال انه ذات عالمه و 
هعذا بقال فی جمیع صفات ذاته. 


ص: 219 

1- الصف : 14. 

2 فی نسخه(ط) «فجنب عنه» و فی نسخه(ج) «فحنث عنه». 

3- فی البحار: «و سبق العلوم فلم تحط به». و فی نسخه(ب) و(د) «و 


سبق العلوم فلم به». 


4- البقره: 209 


الکلیة العليم فتاه انهحایم من عصاه لا خفعل: اوه عهونته. 


الحفیظ الحفیظ الحافظ و هو فعیل بمعنی الفاعل و معناه آنه یحفظ الأشیاء 
و یصرف عنها البلاء و لا یوصف بالحفظ علی معنی العلم لأنا نوصف بحفظ 
العران و الغلو‌م غلی الفجاز ۵ الفراد بذلی. آنا ادا علمناه لم بذهب:عنا کما 
اذا حفظنا الشی ء لم یذهب عنا(1). 


الکق الحق عنام الق و بفضت به تویسا ان مضدوا و و هو کقولهم 
غیاث المستغیئین و معنی ثان یراد به آن عباده الله هي الحق و عبادهم غیره 
هی الباطل و وید ذلک قوله عز و جل- ذیک بان ال هو الْحَفٌ و آنّ ما 
و کته مصالاطل ور اي سل مب سل لیا خر تا .۱ 
عقابا. 


الحسیب الحسیب معناه آنه المحصی لکل شی ‏ العالم به لا یخفی علیه 
شی ۶ و معنی ثان آنه المحاسب لعباده یحاسبهم بآعمالهم و یجازیهم علیها 
و هو فعیل علی معنی مفاعل مثل جلیس و مجالس و معني ثالث آنه 
الکافی و الله حسبی و حسبک آی کافینا و آحسبنی هذا الشی ء آی کفانی و 
آحسبته أی آعطیته حتی قال حسبی و منه قوله عز و جل- جزاء من زبک 
عطاءٌ جساباً (4) 


ص: 29 


1- تأمل في کلامه هذا. ۱ 

2- لا یبعد آن یکون الحق صفه مشبهه ایضا کالصعب., و علی کل یستعمل 
مطلقا بمعنی الثابت و ان کانت خصوصیات موارده مختلفه, و التوسع علی 
وجوه: الاستعمال المجازی, حذف حرف التعدیه. حذف الکلمه. الحمل 
المجازی, تقدیم معمول خاص فی مورد لا یقدم غیره فیه, و یاتی فی کلام 
المصئف بعض هذه فلا تغفل. 

3- الحج: 62. 

4- النبا: 6د. 


آی کافیا. 


امد امد ماه الفحفوتم جه فعیل فنن فعتن,العخعول ب امد تفه 
الذم هشال خمفت فلا آذا رخنت فاد و هر تدفی. النارس. 


الجفی الخقی: ماه العالم و منه فوله. غو و جل وی کای عفد 
غالا ای شسالونی عن الساعت کانیعالم نوفت مجنیا 12 و معی: نان 
اه انم واه هر احقی ات انیم سر ده ای 
دا 


وا اک 
رجل . من قریش , آحب الی من آن یرببی من هوازن یرید یملکنی و 
یصیر لی ربا و مالکا و لا یقال لمخلوق الرب بالالف و اللام لان الالف و اللام 
دالتان علی العموم و |نما یقال للمخلوق رب کذا فیعرف بالاضافه لاأنه لا 
نملک غیرم: نتسب [لی: ها یملکه و الربانبون تسوا الن الناله:ق الاده 
۱ ۳ 


الرَحَمن الرحمن معناه الواسع الرحمه علی عباده یعمهم بالرزق و الانعام 
غلیهم ویقال هو اشم فن انسهاء الله ار ی و تعالی فی الکتب لا سمی له 
ال اس الوا ال ال ان ال ی ی 
کشف البلوی و لا یقدر الرحیم من خلقه علی ذلک و قد جوز قوم آن یقال 
للزجل رجمانه اراذها بة الغایه: فی الرخمة و دا خطا و الرحمن هه میم 
العالم و الرحیم بالممنین خاصه. 


ص: 350 


1- الأعراف: 187. 

ی فمتیر . علمت بن. آیزاهیم؟<کا ی سفی عتها» اي کانی: ساهل هام و 
پوّیده نزول الایه و تعدیه الحفایه بمن فراجع. 

3- فی نسخه(و)(ب) «یبرک و یلطفی». و فی نسخه(ج) «بتبرک و 
تلطف ». 

4- یوسف : 50 


ال تم اارخیس هعای هویم این تتصین ره .کی افند آعرنه 
کما فال الله.عد و جل 8 کان بالمزمتین ۶عیما و الرحمن و الرحیم اسمان 
مشتقان من الرحمه علی وزن و التعمه و 
الزاخم. المنعم کما قال الله. عر و جل لوپولهدض- ما اسلنای ‏ «فمه 
لْعالمین(1) یعنی نعمه علیهم و یقال للقرآن هدي و رَحْمَةَ و للغیث رحمه 
تن تعمه. ۵ لیتترم فعتی آلرخمه الر قع ان الرفه‌عع الله.غر ول میهد 
انما شمفرفیق العلب هن الناس رحیدا لکتیما تخد له مه وال 
ما اقرب رحم فلان اذا کان ذا مرحمه و بر و المرحمه الرحمه و یقال 


رحمته مرحمه و رحمه. 


الذاری الذاری معناه الخالق یقال ذراً الله الخلق و برآهم آی خلقهم و قد 
قیل ان الذریه منه اشتق اسمها کأنهم ذهبوا (لی آنها خلق الله عز و جل 
خلقها من الرجل و اکثر العرب علی ترک همزها و انما ترکوا الهمزه فی 
هذا المذهب لکثره ترددها فی آفواههم کما ترکوا همزه البریه و همزه بری 
و آشباه ذلک و منهم من یزعهم آنها من ذروت آو ذریت معا یرید آنه قد 
کثرهم و بثهم فی الارض بثا کما قال الله تعالی و بَتْ مِنَهُما رجالا کثیرا و 
نساء#(2) الرازق الرازق معناه آنه عز و جل یرزق عباده برهم و فاجرهم 
رزقا بفتح الراء روایه من العرب و لو ارادوا المصدر لقالوا رزقا بکسر الراء 
و یقال ارتزق الجند رزفه واحده ای اخذوه مره واحده. 


الرَّقَیبٌ الرقیب معناه الحافظ و هو فعیل بمعنی فاعل و رقیب القوم 
حارسهم. 
ص: 31 


1- الأنبیاء: 107. 
2- النساء: 1 


الرءوف الرءوف معناه الرحیم و الرآفه الرحمه. 


الواتی الرانی, فان العالم و از کب الفلم و عفن ان انه. المیض. و صعتی 
الرویه الابصار و یجوز فی معنی العلم لم یزل رائیا و لا یجوز ذلک فی معنی 
الابصار. 

۱ آزر 


السّلامٌ السلام معناه المسلم و هو توسع لأن السلام مصدر و المراد به آن 
السلامه تنال من قبله و السلام و السلامه مثل الرضاع و الرضاعه و اللذاذ 
و اللذاذه و معنی ثان آنه بوصف بهذه الصفه لسلامته مما بلحق الخلق من 
و النقص و الزوال و الانتقال و الفناء و الموت و قوله عز و جل له 
از لام عندَ رَهم(1) فالسلام هو الله عز و جل و داره الجنه و یچوز آن 
یکون سما ها سلاما ان الصائن البها بسلم فیهامن. کل, ما بکون خی الدتا 
من مرض و وصب و موت و هرم و آشباه ذلک فهی دار السلامه من الاقات 
لک منهم آی یخبرک عنهم سلامه و السلامه فی اللغه |لصواب و السداد 
آیضا و منه قوله عز و جل- و اذا خاطبُمْ الجاهلون قالُوا سَلاماً (3) أی 
سدادا و صوابا و یقال سمی الصواب من القول سلاما لأنه یسلم من العیب 
و الاثم الَمَومن المومن معناه المصدق و الایمان التصدیق فی اللغه یدلک 
علی ذلک قوله عز و جل حکایه عن |خوه یوسف ع و ما ثت ین لنا و 
کتّا صادقین (4) فالعبد مومن مصدق بتوحید الله و بآیاته و اللّه مومن 
متضدن. لما معدمه محفقه موسمعتی کان. اه محقی خفن دبیم بابانه: عرد 
خلقه و عرفهم حقيقته (9) 


ص: 252 


1- الأنعام: 127. 

2- الواقعه: 91. 

3 الفرقان: 63. 

4 پوسف: 17. 

5- آی حقیقه خلقه, و لا یبعد آن یکون فی الأْصل حقیته تعالی. 


لما آبدی من علاماته و آبان من بیناته و عجائب تدبیره و لطائف تقدیره و 
معتی‌کالت آیت امشم حن الظلم و الکوره 


ال الصادق ع سقی البارٌ عَرّ و جل مَوّمنا له بُومنْ من عَذایه من أَطاعَة 
شسمی آآعیه مها لا تنعل ام مخ مسب الله اجه 11 


و قال ع المُومنْ من من جَارة بَواقة. 
و قال ع الَموْمن الّذی تمه جذ الغشغون علی آموالهم و آلفسهم. 
لین المهیمن معتاه الشاهد و هو کقوله عز و جل و فَهئْمنا لب (2) آی 


ال وه حل مس اس السطر ي الط و اتطاو وکا ال 
تمس لت ها مس سس ارت وایات یل مرت 
و هیهات و آمین اسم من آسماء الله عز و جل و من طول الألف آراد یا 
مین فأخرجه مخرح قولهم آزید علی معنی يا زید و یقال المهیمن اسم من 
اسماء الله عذ فحل.فی الک السایقه. 


الْعَزیژ العزیز معناه آنه لا یعجزه شی ء و لایمتنع علیه شی ‏ آراده فهو 
قاهر للأشیاء غالب یر مغلوب و قد بقال فی المثل من عز بز ی من غلب 
غلبنی فی مجاوبه الکلام(4) و معني تان آنه الملک « ویفال لماک زیر گرا 
قال آخوه یوسف لیوسف ع يا با العزیر (5) 


ص: 353 


1 فی نسخه(ط) و(ن) «فیجیر الله امانه». و فی نسخه(د) و(و) «فیخبر 
الله امانه». 

2 المائده: 48. 

3 ص: 23 

4- فی نسخه(ط) و(ن) «فی محاوره الکلام». 

5- یوسف: 88. 


و المراد به یا آیها الملک. (1) الحَبَارْ الجبار معناه القاهر الذی لا ینال و 
او ها اجه ی 
الخیر آنتجیر اسان غلیها هه فیرا ول جر ی اسر او اه 


قال الصَادق ع لا جبْر و لا تقویض بَلْ مر بيْنَ مین 


اکن اهورین مان له رای ا سای دام ترس 
الوصا ی ماه رو 3 
حد و وظف و شرع و فرض و سن و آکمل لهم الدین فلا تفویض مع التحدید 
و التوظیف و الشرع و الفرض و السنه و اکمال الدین. 


اک الستکن. ماود عنم اکتا و خی ام لاعکتر ه التفظم آلسنه آ شید 
معناه الملک و یقال لملک القوم و عظیمهم سید هم و قد سادهم یسودهم و 
قیل لقیس بن عاصم بم سدت قومی قال ببذل الندی و کف الاذی و نصر 
المولی و 


ال اللّیتْ ص علیْ سید الْعرب ققالت عَایشّة تا رَسولّ الله ی 
الب فقال آنا سید ولد آدم و عَلِیْ سید العزب ققالث يا زب ۰ 
السَیْدٌ قال من افثرصثت طَاعَنْهْ کما افثرصت طاعَتی. 


و قد آخرجت هذا الحدیث مسندا فی کتاب معانی الأخبار فعلی معنی هذا 
الخدشت استه هه الفان اکتا عم 


و تا ۱ 
آن یوصف به و نصبه لأنه فی موضع فعل علی معنی تسبیحا لله پرید 
شنت سسیخا للم و ور آن یکون تضیا غلی الارف.۵ معناه که لد ق 
سبحوا لله(4). 


ص: 24 


1- قال المصحح فی کلامه هذا نظر. 

2- فی البحار و فی نسخه(ب) و(د) «بآرائهم و مقاییسهم ی 

3- فی آکثر النسخ: «سبوح» بدون الالف و اللام, و لم آفهم وجها لحذفهما 
عنه بالخصوص. 


4- الواو للمعیه, آی نسبح لله مع تسپبیح الذین سبحوا الله, فچذف ما عدا 
المصدر و اسم الجلاله فصار تسبیح الله, نم آبدل عنه سبحان الله. 


الشهید الشهید معناه الشاهد پکل مکان صانعا و مدبرا علی آن المکان 
فگان اضنعه ۵ تحبرق لا علی. ان الفکان عکان له لایه. عد ع.حل, کانم لا 
مکان. 


الضادق الضادی معناه انه‌تضادق قی ,وعده و لا ببس تعاب من بقی بعهده: 


سای الصا مان اسان کل مصت تفای ی پوس سس 
لیات ول لک دان غای اه ا بشمه‌شیوسن خافه ۷ لم بح فا 
شاهدنا فعلا بشیه‌خاعله لامم اجسام ء انعالهم غیر اخسام و الله سالی عره 
آن يشبه آفعاله و آفعاله لحم و عظم و شعر و دم و عصب و عروق و 
اعضاء و جوارح و اجزاء و نور و ظلمه و ارض و سماء و حجر و شجر و غیر 
ار و 1 
ای ای سای اه اه ی اه 


و قال بعض الحکماء فی هذا المعنی و هو یصف النرجس- عیون فی جفون 
فی فنون بدت فاجاد صنعتها الملیک 
بأبصار التغنج طامحات کأّن حداقها ذهب سبیک 


علض ال فرد سکی اضبان الله لسن له شرب 


الطاهر الطاهر معناه آنه متنزه عن الأشباه و الأْنداد و الأضداد و الأمثال و 
الخدهد و.الزمال و الاتقال و هعانی. الخلمق هن الطول و العرض.ه الاقطار ده 
الثقل و الخفه و الرقه و الغلظه و الدخول و الخروج و الملازقه و المباينه و 
الرانخه و الطعم و اللون و المجشه و الخشمنه و اللین و الحرازه و البروده 
و الحرکه و السکون و الاجتماع و الافتراق و التمکن فی مکان دون مکان 


1۳ جمیع الجهات دلیل علی 
۱ 
منها(1) 
ص: 355 


1- کذا. 


لأژأنها دلت من جمیع جهانها علی صانع صنعها و محدث آحدئها و أوخبت علن 
۱ 
عالی الله‌ هن دی لوا کبیرا. 


العدل العدل معناه الحکم بالعدل و الحق و سمی به توسعا لأنه مصدر و 
المراد به العادل و العدل من الناس المرضی قوله و فعله و حکمه. 


العقو العف اسم خقتق من العقوغلی ورن فعول و العقه آلمجو بقال عفا 
الشی ء اذٍ امتحی و ذهب و درس و عفوته آنا |ذا محوته و منه قوله عز و 
جل- عقا ال عتک لح أذئت لَمْمْ(1) ی محا الله عنک |ذنک لهم. 


لعَفُوٌ* الغفور اسم مشتق من المغفره و هو الغافر الغفار و أصله فی 
اللغه التغطیه و الستر تقول غفرت الشی ۶ |ذا غطیته و یقال هذا آغفر من 
عفر هس ال وال له لاس یر اما تشر الراش و التخور 
الساتر لعبده برحمته. 

لب الغنی معناه آنه الغنی بنفسه عن غیره و عن الاستعانه بالالات و 
الادوات و.غیرها و الاشیاء: کلها شوی الله.غر و جل متشابهه. فی, العف .و 
الحاجه لا یقوم بعضها الا ببعض و لا یستغنی بعضها عن بعض. 

الغیاث الفیاث معناه المغیث سمی به توسعا لأْنه مصدر. 


الفاطر الفاطر معناه الخالق فطر الخلق أّی خلقهم و ابتداً صنعه الأْشیاء و 
اتها فوهفاطرها آختالنیا هدما 


الفزد الفره مان آنه. الترد بالرصته و آلاهز دون خاهه وه معتی ان آزد 
موجود وحجده لا موجود معه. 


ص: 356 


1- التوبه: 43. 


الاح الفتاح معناه انه الحاکم و منه قوله عز و جل و لت < بر الفاتجین(1) 
و قوله عز و جل و هو الاح الْعَلیمْ(2) الفالق الغالق اسم مشتق من الغلق 
و معناه فی آصل اللغه الشق یقال سمعت هذا من فلق فیه و فلقت 
الفستقه فانفلقت و خلق الله تبارک و تعالی کل شی ‏ فانفلق عن جمیع ما 
خلق فلق الأرحام فانفلقت عن الحیوان و قلق الحب و النوی فانفلقا عن 
الرٍض ذاتِ الصَّوع (3) صدعها فانصدعت و فلق الظلام فانفلق عن الاصیاح 
و فلق السماء فانقلقت عن القطر و فلق البحر لموسی ع قَاْقَلق قکان کل 
فرّق منه کَالطوّد الْعٌَیم القدیم القدیم معناه آنه المتقدم للأْشیاء کلها و کل 
متقدم لشی ء یسمی قدیما |ذا بولغ فی الوصف و لکنه سبحانه قدیم 
اتففسته-بلا اول وه لا فايم. سار الاسیاه لها اول: و تمانه و لمکن لها هذا 
الاسم فی بدئها فهی قدیمه من وجه و محدثه من وجه و قد قیل ان القدیم 
معناه آنه الموجود لم یزل و |ذا قیل لغیره عز و جل آنه قدیم کان علی 
المجاز لأن غیره محدث لیس بقدیم. 


القلک الماک هو مالک الملک قد ملک کل نضی ۶ و الملکوت ملک الله:عر و 
جل- زیدت فیه التاء کما زیدت فی رهبوت و رحموت تقول العرب رهبوت 
خیر من رحموت ای لان ترهب خیر من آن ترحم. 

الَفَدّوس القدوس معناه الطاهر 2 التقدیس التطهیر ۳ التنزیه و قوله عز و 
جل حکایه عن الملائکه- و تج نسبخٌ بحمدک و تفس لک (4) 


ص: 37 


1- الأعراف: 99 
2 سبا: 26. 

3- الطارق: 12. 
4- البقره: (د. 


آی ننسبک الی الطهاره و نسبحک و نقدس لک بمعنی واحد(1) و حظیره 
القدس موضع الطهاره من الأْدناس التی تکون فی الدنیا و الأأوصاب و 
الاخجاع:ه اشیان دلیه قد فیل آن العدوفی هن اسماء اه عر وج فین 
الکتب. 


القوه آلقوی معنام.معروف: و هوالقوی بل معااه: و لا ارتتعانت 


القریب القریب معناه المجیب و يوّید ذلک قوله عز و جل- قانّی قرِ قريبٌ 

آختب وعوة الداع ادا جعان 02و معنی نان آنمغالم بوساوتتن ۱ / 

حجاب بینه و بینها و لا مسافه و یوید هذا المعني قوله عز و جل- ۳ 

حَلَفْتا اسان و یس 2 

یا ای ای 
4 


لتقرب الیه لیس من جهه الطرق و المسایف نما هو من جهه الطاعه و 
حسن العیاده فالله تبارک و تعالی قریب دان دنوه غیر سقل لن "۷ 


یا ی 0 


التیم القفم و القام هما فعیل و فعال من مت لش ۶ ۵1 خانته 
خی 
و < دیار 


القابض القابض اسم مشتق من القبض و للقبض معان منها الملک پقال 
فلان_فی قبضی و هذه الضیعه فی قبضی و منه قوله عز و جل- و الأضه 
جمیعاً قبْصَنْةُ یوم القیامهه(4) 


ص: 358 


1- فی نسخه(ب) و(د), «و نسبحک و نسبّح لک بمعنی واحد». 
2- البقره: 1196 

3- ق: 10. 

4 الزمر: 67. 


و هذا کقول الله عز و جل- و له امک بوم بقع فی الطور() و فوله کز و 
جل و الامَرٌ یوْمَیذ له (2) و قوله عز و جل مالك یَوّم الدّینِ (3) و منها افناء 
الشی ء ۳ ۱۱ 79۷ 00 رد 0 ۳۹[ 
4) فا 


جقلنا السَخس علیّه دلیل. نم قبَطناخ انا قتضاً تسیر (4) شین آر 
تقبض بالپراجم و الله تبارک و تعالی فایضها ۵ فطلعها من هن فولم عر .2 
حجل> و اللة تفیض 0 4 ۷۳۲ ۹ 
8 ی 0 ۱ ی 7۳3 
الله تعالی ذکره منفی و لو کان القبض و البسط الذی ذکره الله عز و جل 
من قبل البراجم لما جاز آن یکون فی وقت واحد قابضا و باسطا لاستحاله 
ذلک و الله تعالی ذکره فی کل ساعه بقبض الانفس و یبسط الرزق و یفعل 


ما پر ید. 


ااس اسا اسم اصل تم سای هی [حران 


قاضی الحاجات القاضی اسم مشتق من القضاء و معنی القضاء من الله عز 
و جل علی ثلائه آُوجه فوجه منها هو الحکم و الالزام یقال قضی القاضی 
4 ی با 
ریک آلا تعبذُوا الا یا (6) و وجه منها هو الخبر و منه قوله عز و جل- و 
قضینا (لی نی ٍسرائیل فی الکتاب (2) 


ص: 359 


1- الأنعام: 73. 
2 الانفطار: 19. 
3- الفاتحه: 4. 
4 الفرقان: 46. 
5- البقره: 245. 
6- الاسراء: 23. 
7- الاسراء: 4 


ای ابر تاه بدلی: غلی: تسا ن النبی ضن موجه متا «ف الاتمام منم فوآه 
ی 


الْمَچیدٌ المجید معناه الکریم العزیز و منه قوله عز و جل- بل مد قَرَأن 
ام وا اه وهی ان اسه مت حدم اه آع 


ده 


0 


لموَلی المولی معناه الناصر ینصر الموّمنین و یتولی نصرهم علی عدوهم و 
یتولی, ثوابهم و کرامتهم و ولی الطفل هو الذی یتولی اصلاح شأنه- و5 اللّه 
ولِیٌ المَوْمنینَ و هو مولاهم و ناصرهم و المولی فی وجه آخر هو الأأولی- 


و مه قول الّیتْ ص مَن کنث مَوّلاة فََلِیْ مَولاة 
رلک علی ار کلام قوتفدمه وه ان 
قال آ لست آولی بکم منکم بأنفسکم(3) قالوا بلی یا رسول الله قال من 


کنت مولاه آی من کنت اولی به منه بنفسه- فعلی مولاه. 
ای أولی به منه بنفسه. 


المتان المنان معناه المعطی المنعم و منه قوله عز و جل قافن أَو 

بقیر چساپ (4) و قوله عز و جل و لا تفن تَسْتَکیرٌ (5) «المحیط» آلمحیط 
معناه آنه محیظ نالاشیاء عالم بها کلها و کل من آخذ شین کله او نلغ عامه 
افضاهفقد احاط بذ. وه فذا علی التوشع ان الاحاطه: فی, الخفینه. اخاظه 
الجسم الکبیر بالجسم الصفیر من جوانبه کاحاطه البیت بما فیه و |حاطه 
الشهر جالهدن و آهدا الصفتی شمن الحانط حاصا و مان تحمل, آن 
بکون نصا علی الظرف‌ ههام عتنوایا حقیرا کعوله عر وجل و طوا ام 
آحیط بهم (6) 


ص: 360 


1- فلت: 12. 
2 البروج: 21. 


3- فی نسخه(ج), «[ لست او منکم بآنفسکم», و فی البحار و فی 
نسخه(ط ) و(ن) ً 9 لی بکم فو أ میک 

4 ص: 39. 

5- المذثر: 6 

6- یونس: 22 


فسماه احاطه لهم لأن القوم |ذا آحاطوا بعدوهم لم یقدر العدو علی 
ری موه التبین الفبین معناه الظاهز آلیین جکمته المظهر لها تما آبان 
فا سا هه آان فده مسعال بان الیو ابانده اسان جعنی داح 


العفیت المفیت معتاه الحاقظ الرفت ,و ال له القیر. 


المَضَورٌ المصور هو اسم مشتق من التصویر یصور الصور فی الأْرُحام کی 
يشاء فهو مصور کل صوره و خالق کل مصور فی رحم و مدرک ببصر و 
ممثل فی نفس و لیس الله تبارک و تعالی بالصور و الجوارح یوصف و لا 
بالحدود و الابعاض یعرف ها الهو|ء بالاوهام یطلب و لکن بالایات 
یعرف و بالعلامات و الدلالات یحقق و بها پوقن و بالقدره و العظمه و 
الخلال و الکیر ناه یوضسق لانه یتن له فی خلفه شبیه.و لا فی برنته غذیل. 


الکریم الکزیم معنام العزیز یقال, ِ اکرم علی من فلان ای آعز منه 9 
الْعزیژ الکَرِیمْ(2) و معنی ثان آنه ِِ ی ار 
و قوم کرام آی آجواد و کریم و کرم مثل آدیم و آدم. 


ل السید یقال لسید القوم کبیرهم و الکبریاء اسم التکبر و 


آلکافن الکافی ام مشتتی من الکقانه و کل من نکن علیب کفاد و لا را 
(لی غیره. 


کاشف الضر الکاشف معناه المفرج- یْجیبٌ الْفصَطَرّ |ٍذا دعاة و یَکُشْفَ 
الستء خ الکشف فی الاهه رقفعی‌ سا غما بوارهه قطید. 


الوتر الوتر الفرد و کل شی ء کان فردا قیل وتر. 
ص: 31 


1 لقع 77 
2 الدخان: 49. 


النور النور معناه المنیر و منه قوله عز و جل- ال بو السّماواتِ 5 الَض 
ادا ها ۱ 
یهتدون فی النور و الضیاء(2) و هذا توسع اذ النور الضیاء و الله عز و جل 
متعال عن ذلک علوا کبیرا لأن الأنوار محدثه و محدنها قدیم لا یشبهه شی ۶ 
هی سبیل التومع فیل ان القر ان نفر ان الناس متنمن ‏ فی دنم کما 
متجون الا نی مایمن مدا آلغعنی کان آلسیص مرا 


لاب الوهاب معروف و هو من الهبه بهب لعیاده ما یشاء و یمن علبهم بما 
یشاء و منه قوله عز و جل- یب من یشاء اناناً و يب لِمن یشاءٌ الدکور(3) 
۱۱ وب ۱ 


الواسع الواسع الفنی و السعه الغنی یقال فلان بعطی من سعه أی من غنی 
اس ده الرحل و مرمزات ده ال آهنق علی قدر مونعی: 


الودود الودود فعول بمعنی مفعول کما یقال هیوب بمعنی مهیب یراد به آنه 
مودود و محبوب و یقال بل فعول بمعنی فاعل کقولک غفور بمعنی غافر ای 
یود عباده الصالحین و یحبهم و الود و الوداد مصدر الموده و فلان ودک و 
ودیدک ای حبک و حبیبک. 


الهادی الهادی معناه انه عز و جل بهدیهم للحق و الهدی من الله عز و جل 
غلی نلات. آوجه فوجه هو الراله, جه دلهم جمسا علی الدین ور آلتانی هو 
الایمان و الایمان هدی من الله عز و جل کما آنه نعمه من الله عز و جل و 
0[ 
فقل و ان یلوا فی سبیل ال قلن بل أعمالهم سَتَقديهم و بضلغ 
هم (4 


ص: 22 


1 آلنور 35 

2 فی نسخه(ج) «کما یهتدون بالنور - الخ». 
3- الشوری: 49. 

4- محمد(ص): 3 


و لا یکون الهدي بعد الموت و القتل الا الثواب . ۳ 
جل- ان الذِین منوا و عملُوا الصالحات َقديهم رهم بايمانهم 0 
و و 
(2) أّی بهلکهم و یعاقبهم و هو کقوله عز و جل أصَل َغمالَهُم(3) ی آهلک 
اعفالیی ایا کی 


الوفی الوفی معناه آنه یفی بعهدهم و یوفی بعهده یقال رجل وفی و موف 
و قد وفیت بعهدک و اوفیت لفتان. 


الیل الوکیل معناه المتولی أّی القائم بحفظنا و هذا هو معنی الوکیل علی 
المال منا و معنی ثان آنه المعتمد و الملجاً و التوکل الاعتماد علیه و الالتجاء 
الیه. 


الوایت الوارت ماه ان کل فن هلکه الله شتا بمفت و بفی ما نان قن 
قاکه و لا یملکه الا الل باری: ی تعالی: 


التر التر مان الصادق بقال ضدق قلان و بر ویقال پوت یمین فلان | 
صد فت و آن‌ها ال ای آمتتاها غلی الضدف. 


الباعث الباعث معناه آنه ببه یقت من فی الفْبور و یحییهم و ینشر هم للجز |ء و 
البقاء. 


لوا التواب معناه آنه یل الَوبَةٍ و یعفو عن الحوبه |ذا تاب منها العبد 
یقال تاب العبد الی الله عز و جل فهو تائب الیه(4) و تاب الله علیه ای قبل 
توبته فهو تواب علیه و التوب التوبه و بقال اتب فلان من کذا مهموزا |ذا 
استحیا منه و یقال ما طعامک بطعام توّبه أی لا یحنشم منه و لا بستحیا (5). 


ص: 363 


[- یونس: 9. 

رم راهم انم ال رد ور 

و 

4- فی البحار و فی نسخه(ب) و(د) فهو «تائب تواب الیه». 

5 التاء فی المواضم النلانه مبدله من الوا فیطلب نی الآعه فن نماده(و 
تب 


الجلیل الجلیل معناه السید یقال لسید القوم جلیلهم و عظیمهم و جل جلال 
الله فهو الجلیل دُو الجَلالِ و الاکُرام و یقال جل فلان فی عینی آی عظم و 
آجللته ی عظمته (1). 


الجواد الجواد معناه المحسن المنعم الکثیر الانعام و الاحسان پقال جاد 
السخی من الناس یجود جودا و رجل جواد و قوم آجواد و جود آی آسخیاء و 
ز ال لا سل انح اس او اه لیسا سا ات 
سخاویه و قرطاس سخاوی اذا کان لینا. 


الْحَییرُ الخبیر معناه العالم و الخبر و الخبیر فی اللغه واحد و الخبر علمک 
بالشی ء یقال لی به خبر ای علم. 


الخالهه الخالق معناه الخلاق خلق الخلائق خلقا و خلیقه و الخلیقه الخلق و 
الجمع الخلائق و الخلق فی اللغه تقدیرک الشی ء یقال فی المثل نی |ذا 
و ولا نالعا 
مخلوقه خلق تقدیر لا خلق تکوین و خلق عیسی ع من الطین کیت الطیْر 
هو خلق تقدیر ایضا و مکون الظیر و خالعه فن: الخفيقه .هه الله عز و جل. 


۱ و خیر الراحمین معناه 0 فاعل الخیر اذا کثر 


الدیان الدیان هو الذی یدین العباد و یجزیهم بأعمالهم و الدین الجزاء و لا 
ی ان و نا ال وا سا ی اش ان 
کما تجزی تجزی قال الشاعر- 


کمایدین الفتی یوما یدان به من یزرع الوم لا یقلعه ریحانا 
ص: 204 


1- فی نسخه(ب) و(و) «ای اعظمته». 


السَکور الشکور و الشاکر معناهما آأنه یشکر للعبد عمله و هذا توسع لاأن 
الشکر فی اللغه عرفان الاحسان و هو المحسن الی عباده المنعم علیهم 
لکنه سبحانه لما کان مجازیا للمطیعین علی طاعاتهم جعل مجازاته شکرا 
لهم علی المجاز کفا شمیت مکافاه المتعم سکر | 


لعَظیمٌ العظیم معناه السید و سید القوم عظیمهم و جلیلهم و معنی ثان آنه 
یوصف بالعظمه لغلبته علی الأشیاء و قدرته علیها و لذلک کان الواصف 
بذلک معظما و معنی ثالث آنه عظیم لأن ما سواه کله له ذلیل خاضع فهو 
عظیم السلطان عظیم الشأن و معنی رابع آنه المجید یقال عظم فلان فی 
المجد عظامه و العظامه مصدر الأْمر العظیم و العظمه من التجبر و لیس 
معنی العظیم ضخم طویل گریض. تقیل. لان. فده ی الخلق و 
ایات الضتع و الخوت و هی تن الله‌ کار که و عالین هقی 


و قذ ژوی فی الْحَبر آَهُ سْمّت القظیم لاله حَالِق الْحَلق القظیم و رَثٌ 
العزش العظیم و حالف .. 
ی مان سم اه یم ای سار پم ی قاروم 


و اللطف البر و التکرمه یقال فلان لطیف بالناس بار بهم یبرهم و یلطفهم 
الطافا و معنی تان آنه لطیف فی تدبیره و فعله بقال فلان لطیف العمل 


و قذ وی فی لح نمی اللطیف هو أنه الحالق للحَلّق اللطیفِ کما أَة 
شقّی العطیع له الحَالوْ لِلحَلق الْعظم .. 


الشافی الشافی معناه معروف و هو من الشفاء کما قال الله عز و جل 
حکایه عن ابراهیم ع و ذا مرصث فْو پشفین(1) فجمله هذه الاسماء 
الحسنی تسعه و تسعون | 


و آما تبازک(2) 


۳ 


1 


ص: 365 


1- الشعراء: 80. 
2 ال کور فی:صدر آلحدیت: 


فهو من البرکه و هو عز و جل و برکه و هو فاعل البرکه و خالقها و جاعلها 
که اک ای ی آرله رااصاه ما کی کال 
الظالمون علوا کبیرا و قد قیل ان معنی قول الله عز و جل- تبارک الذی 
تال العتفان علی عیو اتکی المالمیخ خذیرا لا انما عنیبه آن اللع الده 
یدوم بقاژه و تبقی نعمه و یصیر ذکره برکه علی عباده و استدامه لنعم الله 
عندهم هو الْذٍی ترّلّ الفْرْقَان عَلی عَبدو لیکو للْعالمین تذیراً و الفرقان هو 
الفزان و اتما شتاه فرفانا ان الله عز وجل:فری به بین الحو :و الباطل: و 
عبده الذی آنزل علیه ذلک هو محمد ص و سماه عبدا لثلا یتخذ ربا معبودا و 
هذا رد علی من یغلو فیه و بین عز و جل آنه نزل علیه ذلک لینذر به 
العالمین و لیخوفهم به من معاصی الله و آلیم عقابه و العالمون الناس- 
الذی له ملک السّماواتِ و الض و له یذ ولد کما قالت النصاری اذ 
اضافوا الیه الولد کذبا علیه و خروجا من توحیده- و لم یَْ له شریک فی 
الم و حَلَق کل شی ء قَقَدَرَهْ تقدیرا یعنی آنه خلق الأشیاء کلها علی 
مار سره سای رسای اس ی ی تا ی ۱ 
علی تنحیب(2) 


ص: 366 


الفرقان 2 
2- نحب فلان فی عمله جد, و نحب العمل فلانا آجهده, و نحب فلان آمرا 
نذدره ۵ | اخنه علی نفسه, و فی نسخه(ب) و(د) و(و) «و لا علی تلحیت >> 
بالتاء المثناه فی آخره. "و هو |انضاء العمل العامل بسیب کثرته آو مشقته, و 
ها باعل ای یی کار میا ای ای 
الثانی. 


و لا علی مجازفه بل علی المقدار الذی یعلم آنه صواب من تدبیره و آنه 
اتتخضااخ اوه فی اهر تایه عدرل من ليم عامم انم ام ام او 
ذلک علی مقدار یعرفه علی سبیل ما وصفناه لوجد فی ذلک التفاوت و 
الظلم و الخروج عن الحکمه و صواب التدبیر لی العبث و الظلم و الفساد 
کما یوجد مثل ذلک فی فعل خلقه الذین ینحبون فی افعالهم و یفعلون من 
ذلک ما لا یعرفون مقداره و لم یعن بذلک آنه خلق لذلک تقدیرا یعرف به 
مقدار ما یفعله ثم فعل آفعاله بعد ذلک لأن ذلک انما یوجد من فعل من لا 
یعلم مقدار ما یفعله الا بهذا التقدیر و هذا التدییر و الله سبحانه لم یزل 
عالما بکل شی ء و انما عنی بقوله قَمَدْرَةُ تقدیرا آی فعل ذلک علی مقدار 
رنه لت ها فاه ملق ان یقدر آفعاله لعباده نا یعرفهم مقدارها و 
وقت کونها و مکانها الذی یحدث فیه لیعرفوا ذلک و هذا التقدیر من الله عز 
و جل کتاب و خبر کتبه الله لملائکته و اخبرهم به لیعرفوه فلما کان کلامه 
م ‏ ا ص ار 
حد الصواب الی الخطاً و عن حد البیان لی التلبیس کان ذلک دلاله علی آن 
اللصفه فت ای ماه شه آحسهو احدنم متا سا محکما لا خلل فیه 
و لا تفاوت و لا فساد 


0 ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «ره» گفت که حدیث کرد 

ها وغل هم شاه من هافم از برش اد انش الصاه نامام بنه 
صالح هروی از حضرت علی بن موسی الرضا از پدرانش از علی علیهم 
السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که خدای عز و جل را نود و نه 
نامست هر که بانها دعا کند و خدا را بخواند خدا او را جواب دهد و دعایش 
«اسشتات کب سر ها را احصا کوراعا یس رن 


ص: 27 


«مترجم گوید» که مولف گفته که محمد بن علی بن حسین موّلف این 
کاب. ی کوت کی قول پیش زر که دای بارعا را شدرو 

و 
وی قیل سوای کب احضاور آههیان: اخاطم ابا وراظااع بر 
ایآ سس یی اصا شون اماشت اه اقفر در 
چند که بمعنی شمردن نیز آمده باشد و در منتخب پنج معنی از برایش ذکر 
کرده و از جمله آنها شمردن و توانستن و دانستن است و در شرح عده 
ی کم احصاه اه علم ات سا ضاه ره اخصا بر واه 

معرفت است و چون مولف این نامها را شرح و بیان نموده 
کف برجمه. انها را کر یم ب در خلال عبارتش احتیاج بترجمه نباشد و 
خا سا ال ی را ی 
یکیست يا اول بمعنی یکی و دویم بمعنی یگانه باشد و صمد یناه نیازمندان 
نیز نخواهد بود و سمیع شنواست بذات خویش که همه چیز را می شنود و 

بصیر بینا است و اول نخستین است و اآخر پسین که پیش 1 
کسی نبوده و بعد از او نیز نخواهد بود و سمعی شنوا است بذات خویش 
که همه چیز را می شنود و بصیر بینا است و بذات خویش که هر چیزی را 
فص خی تسیا نم با و ره تیدا دا دربب بات هه انم بان 
پنهان تر باشد و قدیر چون قادر و مقتدر بمعنی توانا است و در اقتدار 
شدتی است که در قدرت نیست و قدیر دلالت بر ثبوت دارد که قادر دلالت 
بر آن ندارد و چیزی از نفوذ قدرت آن جناب در آن سرباز میزند و طاقت 
امتناع ندارد و قاهر قهر کننده و شکننده گامها است چون قهار مگر آنکه 
دویم دلالت بر مبالفه دارد که اول ندارد و علی بلند مرتبه و اعلی بمعنی 
برتر است و باقی بمعنی باز پس ماده از چیزی باشد و همیشه و بدیع 
بمعنی مبدع است و مبدع از سر نو پدید آورنده باشد که بی ماده و مدت 
چیزی را پیدا کند و باری با همزه آفریننده است بی مثال سابق و با یاء 
آفریننده از خاکست چه غیر از آدم خلق بسیاری را نیز از خاک آفریده و 
7 
و باطن نهان و داننده نهان است وحی زنده است بحیاه ابدی که هرگز 
نمیرد و فناء و نیستی بر او روا نیست و حکیم راست گفتار و درست کردار 
است که شاثئبه عیب و نقصی در آنچه می کند و میگوید نباشد و علیم دانای 
نهان و آشکار است و چیزی نیست که نداند خواه جزئی باشد و خواه کلی 
و حلیم بردبار است و حفیظ چون حافظ بمعنی نگاه دارنده است و حق 
درست و راست و سزاوار ملک و پادشاهی است و حسیب بمعنی ضابط و 
شمارنده است و حمید ستوده و حفی یعنی مهربان و دانا و رب بمعنی 


خداوند است و پروردگار آفریننده و بصلاح آورنده و یار و رحمان بسیار 
بخشاینده است بر خلق دنیا از موّمن و کافر و نیکوکار و بدکار و رحیم نیک 
بخشاینده بر مقمنان است که در عاقبت ایشان را برحمت خویش تخصیص 
میدهد و زاری بمعنی افریننده است و رزاق روزی دهنده است که همه 
آفریدگان را روزی میدهد اگر چه آن روزی خورنده در شکم سنگ خارا 
باشد و آنجا که عیانست چه حاجت ببیاتست و رقیب بمعنی نگاه دارنده و 
پاسبانست و روف بغایت مهربانست ورائی یعنی بیننده و سلام یعنی مسلم 
و مبری از همه ناشایست و نابایست و موّمن تصدیق کننده انبیاء و رسولان 
خویش است يا آنکه بندگانش را از ظلم ایمن داشته که بر کسی ستم 
نمیکند يا تصدیق مومنان میکند در توحید يا همه راست گویان در آنچه 
راست گویند و مهیمن امین است یا شاهد و گواه بر خلائق یا مصدق یا 
مان ات که حان از طلصی آنمم‌تاشتد ارف مان با قاخی .و 
خاک اما هه راز ان سای هی ل انس سا یل ای 
غیر از خدا کسی نمیداند و عزیز ارجمند است يا غالب در حکم که هیچ 
کس بوجهی چاره او نتواند کرد و بمعنی بی همتا نیز آمده و جبار بزرگوار و 
کاهاز و فکی اما است واه کته زا ورس کت و عصی کف 
اند که جیر کند بندگانش را اگر خواهد و کسی او را عاجز نمیتواند کرد و 
ی 
که نخله جباره یعنی درخت خرمای بلندی که دستها بان نرسد و متکبر 
بر کوان است. و متعالن از همه مبانم و اضل یاه اشاع از اهیاد انتت: و 
سید بمعنی مهتر و آقا و بزرگست و سبوح یعنی پاک از هر بدی و شهید 
دانا بهر چه بنده کند و صادق راستگو است و صانع کردگار و طاهرِ پاک و 
عدل چون عادل داد دهنده و عفو درگذرنده و پوشنده گناه و غفور آمرزنده 
و غنی بی نیاز و غیاث فریادرس بندگان و فاطر نو آفریننده و فرد یگانه و 
فتاح داور است و فالق یعنی شکافنده دانه و صبح و غیر آن و قدیم هميشه 
و دیرینه و ملک پادشاهست و خداوند ملک و همه ممالک ملکوت او است و 
همه چیز در تحت تصرف و فرمان اویند و قدوس پاکست از هر عیبی و 
وصفی که لائق نباشد باو و منزه است از همه قبائح و بعضی گفته اند که 
قدوس بمعنی مبارکست و بعضی گفته اند که بمعنی ممجد است و 
اشتقاق آن از قدس است و آن طهارت و پاکی و پاکیزگیست و قوی یعنی 
توانا و قریب یعنی نزدیی بعلم : نه بمکان و قیوم پاینده است بر وجه دوام و 
یا قائم بحفظ و اصلاح امر مخلوقات و قابض یعنی فراگیرنده و باسط یعنی 
گستراننده و فراخ کننده روزی چنان که قابض تنگ کننده آنست و قاضی 
الحاجات یعنی رواکننده حاجتها که حاجتهای خلق را برمیآورد و مجید یعنی 
بزرگوار و مولی یعنی آزادکننده و سزاوار هر خوبی و دوست و يار و 
صاحب اختیار و منان بغایت انعام کننده و منت نهنده و محیط یعنی 


دورگیرنده و مبین یعنی هویدا یا آشکارکننده و مقیت توانا و گواه و نگهبان 
و روژی دهنده است و مصور نگاه دارنده صورتها است که بهر وضع که 
خواسته باشد مینگارد و بعضی گفته اند که معنی آن ممیز میان صورتها 
است باختلاف تألیف و ترکیب و کریم نیکوکار و بخشنده و بزرگوار و 
گرانمایه و گناه بخش است و کبیر یعنی بزرگوار و کافی بسنده کار و 
واو و کسر آن بمعنی طاق است و نور یعنی روشنی و مراد از ان روشنی 
بخش و رهنما است و وهاب یعنی بسیار دهنده و بخشنده و ناصر یعنی 
یاری دهند و واسع یعنی فراغ عطاء و احاطه کننده و دریابنده چیزها بدانش 
و ودود یعنی دوست مطیعان و هادی راه راست نماینده که این کس را 
بمطلوب میتواند رسانید و وفی بعلی وفاء کننده بانچه وعده دهد و وکیل 
یعنی کار ران و کسی که کاری باو گذاشته شده بااشد و وارث میراث 
برنده چه هر چه بهر که داده بعد از مردن بخود آن جناب بر میگردد و اصل 
وارث بمعنی باقی است و از اینجا است که وارث را وارث میگویند چون 
که بعد از میت مانده و بر بفتج باء و تشدید راء یعنی نیکوکار و باعث یعنی 
ترانکتر ند فرد کانخه. همه آنفا وا که دن فیی‌هاشد. بیرهن هی اور و ون 
قیامت ایشان را محشور مینماید يا مراد فرستنده رسولانست با هر دو و 
تواب یعنی بسیار توبه پذیرنده و جلیل بزرگ و بزرگوار و صاحب جلال 
است و جلال ضد جمال است و صفات حق تعالی بر دو نوع است یکی 
جمال و دیگری جلال پس آنچه در آن رفق باشد و لطف آن را جمال گویند 
و آنچه در آن قهر و غلبه باشد آن را جلال گویند و نیز صفات باطن را جلال 
نامند و صفات ظاهر را جمال و جواد یعنی صاحب جود و بخشش و خبیر 
آکاهست تاشبار ندان انا هداین ه.مهاله و افعال ای وا 
آفریدگار است و در وجود آورنده معدومات مقدر بتقدیر حکمت و خیر 
الناصرین یعنی بهتر از همه یاری دهندگان و دیان جزاء دهنده و مالک باشد 
و شکور یعنی سپاسگزار و مراد مزد و ثواب دهنده بر سپاس است و 
عظیم یعنی بزرگ و لطیف یعنی باریک بین و نیکوکار و یاری کننده و بغایت 
نازک و بمعنی باریک و خورد نیز میباشد و شافی یعنی صحت دهنده و به 
کننده. 


ص: 368 


مولف بعد از تعداد نامهای حضرت ذو, الجلال بر سبیل اجمال شروع در 
فوم مان نها سفی یه که ال له و اند مان متحی. ات 
است که بندگی را سزاواری دارد و عبادت درست و حق نباشد مگر از 
برای او و میگوئی که خدا پیوسته آله بوده باين معنی که عبادت ت از برایش 
حق و درست بوده و از برای همین چون مشرکان گمراه شدند و تقدیر 
کردند يا چنان دیدند که عبادت از برای بتان واجب است آپها را آلهه بر وزن 
قافله نامیدند که جمع اله است و اصل آن یعنی لفظ اللّه الالاهت 9 
آن عبادت است و گفته می شود که اصل آن الاله بوده و بمعنی مألوه که 
معبود است گفته می شود که اله الرجل یأله الیه یعنی این مرد بسوی او 
فزع کرد و پناه برد از امری که تن اه فز ود امد نود و المه نعنی. ان هرد اه 
زاساه داد وال آنبان کلام کرت امام است که ی مقم به است 
یعنی مقتدی که باو اقتدء شده باشد پس دو همزه در آن جمع شد در 
ضمن کلمه که استعمال کردن ایشان آن را بسیار بود و باين جهت آن را 
گران شمردند و همزه اصلی را انداختند زیرا که ایشان در آنچه باقی مانده 
میم ی وت ات وت ی 2 
پتش, آن زا دی لام نیکر. ادغام کرنند ور قول. نف که فیکوتی اللّه لام 


متفنددی شد. 


«مترخم کوید» که بفا بر آنکة اصلش الاله بوده همزه مکسوره که بعد از 
الف و لام تعریف است افتاده و بنا بر آنکه الا لاهه بوده تأء در آخر که در 
وقف بهاء می شود نیز افتاده و سخن در این لفظ جلاله بحسب اصل و 
معنی و اشتقاق و لغت بسیار است که این رساله گنجایش همه آن را 
ندارد از آن جمله قاضی میبدی در شرح دیوان امیر مقمنان ع( گفته که 
اصل الله الاله بوده همزه را انداخته اند و حرف تعریف را عوض ساخته اند 
و در لام اضلت اش کر انش‌ممتت است .لاله الاهه و النهیه اه 

و این عبامن «رضی» خوانده و بذکری و آلاهنک ای-غبادنک وبعصی که 
ان از اله ال الما ایا تخیر جه ازباته کشهه وه اضحات تفن ون 
معرفت او غریق بحر تحیرند یا از اله اذا فزع چه آن حضرت پناه اهل فزع 
و.ملجا صاخب جزرع اسشت یا از آلهت بالمکان اذا اقمت بد. قال. الشاعره 
الهتا بدار ما تبین رسومها. چه حق ثابت و دائم و باقی قائم است يا از اله 
الفصیل اذا ولع بامه چه ساثر اهل ملک و عقائد حریصند در تضرع باو در 
شدائد يا ازوله اذا تحصیر و تخبط عقله چه اهل خبرت در شان او حیرت 
دارند و اصل او ولاه بوده چون کسره بر واو ثقیل بود قبل کردند بهمزه 
چنان که در اشاح و وشاح یا ازوله بمعنی شدت محبت,چه آن حضرت 
مطلوب موافق و منافق و مرغوب صدیق و زندیق است بُحِبوَهم م کب الله 


و الذین آمَنُوا أشَدٌ خْبّا له يا از لاه یلیه لها و لاها اذا احتجب او ارتفع چه 
معجوب است از اغیار و لا تدرکه الابصار و او را رفعت ذات دائم و علو 
صفات لازم و بعضی گفته اند سریانی معرب است و در اصل لاها بود الف 
اخیر افتاد دو حرف تعریف آمد واحد واحد احد معنیش آنست که آن جناب 
فی حد ذاته واحد است که صاحب ابعاض و اجز|ء و اعضاء نیست و اعداد و 
شمارها و اختلاف بر او روا نباشد زیرا که اختلاف چیزها از ایات و علامات 
وحدانیت او است ان زحه بواسطه آن بر خویش دلالت کرده و گفته می 
شود که خدا همیشه واحد بوده و معبی دویم آنکه آن جناب واحدیست که 
او را نظیر و مانندی نیست و غیرش در معنی وحدانیت با او شرکت نمیکند 
زیرا که هر کس که او را نظیر و همتایان باشد فی الحقیقه واحد نباشد و 
گفته می شود که فلانی واحد و یگانه مردم است یعنی او را نظیری نیست 
در آنچه بآن وصف می شود و خدا است نه از عدد و شماره زیرا دو خدای 
عز و جل در اجناس شمرده نمیشود و لیکن خدا واحدیست که او را نظیری 
نیست و بعضی از حکماء در واحد واحد گفته که جز این نیست که گفته 
شده که واحد زیرا که او متوحد است و اول که دومی با او نیست بعد از 
آن همه خلائق را اختراع فرموده دای گر بسا اند اهاز 
جمله عدد است در حساب که پیش از ان چیزی نیست بلکه آن پیش از هر 
عددیست و واحد بهر وضع که آن را اراده نمائی یا پاره پاره کنی چیزی در 
اراد مارا ی کم رد مکی کی که تست رب 
خر وا روط روا ی من ات رات 
چیزی پیش از او نیست و هر گاه دلالت کند بر اینکه چیزی پیش از او 
نیست دلالت میکند بر اینکه او محدت و موجد یعنی پدید آورنده هر چیز 
است و هر گاه او مفنی شیثی باشد که هر چیزی را نابود کند دلالت میکند 
بر اینکه چیزی بعد از او نیست و چون پیش از او چیزی نباشد و بعد از او 
چیزی نباشد او است که در ازل پگانه بوده و هميیشه متوحد است و از 
برای همین گفته شد که او واحد واحد و در احد خصوصیتی است که در 
واحد نیست میگوئی که واحدی در این خانه نیست و روا باشد که واحدی از 
نامر ان اسان ها اسان و اي ان اش سا 
از مردمان و غیر مردمان باشد و چون بگوئی که احدی در این خانه نیست 
مخصوص بادمیانست نه ساثر آنها واحد ممنوع است از دخول در ضرب و 
عدد و تشبیه و در چیزی از حساب و او با حدیث متفرد و تنها است و واحد 
ی و 
است میگوئی که واحد و اثنان و ثلثه یعنی یک که و و سه پس اینکه عدد و 
قسمت است بت علت عدد است و آن از عدد بیرون است و عدد 
نیست و میگوئی که واحدی در آثنین یا ثلثه تون آزجت نک سر 
ود تخود نبا نی آتم کی بالات از اتشت عراز فسشمت وین که 


واحدی در میانه دو یا سه هر یک از دو را یکی و نصفی و از سه را ثلثی و 
این قسمت است واحد در همه اینها ممتنع است گفته نمیشود که احد و 
اثنان و نه احدی در احد و نه واحدی در احد و گفته نمیشود که احدی در 
میانه دو واحد و واحد و غیر اینها از اين الفاظ همه از وحدت بمعنی تنهائی 
مشتق اند و از ان بیرون امده اند. 


ص: 369 


صمد صمد معنیش سید و مهتر است و هر که بسوی این معنی رفته و 
مذهبش اینست او را روا باشد که بگوید خدا هميشه صمد بوده و سیدی را 
که در میان قومش مطاع باشد و چنان باشد که یک امر را بدون او بجا 
نیاورند صمد میگویند و شاعر گفته است که علوته بحسام ثم قلت له. 
خذها حذیف فانت السید الصمد یعنی بلند نمودم او را شمشیری جان ستان 
پس گفتم باو که بگیر این ضربت را ای حذیفه که توئی بزرگی که مطاعی 
و این شعر از شداد بن معویه است که در باب حذیفه بن بدر گفته و شداد 
اين را از روی استهزاء و ریشخند بحذیفه گفت چنان که فرشتگان بفرموده 
خدا از روی ریشخند بگناهکار میگویند که دق تک أَثت الْعَزیر الکرِیمْ بعد از 
آنکه بقهر و عنف او را گرفته و در میان جهنم کشیده و آب جوش بر سرش 
ريخته اند که بدنش بأآن گداخته شود و ترجمه آیه اینست که بچش و این 
عذاب را بکش بدرستی که توئی عزیز گرانمایه و بزرگوار و صمد را معنی 
دویمی باشد و آن اینست که صمد مصمود الیه و مقصود است و در حوایح 
که تمام خلق در اندک و بسیار بسوی این معنی رفته او را جائز نباشد که 
کود خدا همشه گفته. و ضمد کفی است که جسم نخست ‏ آندرون خداود 
و مولف میگوید که در معنی صمد در تفسیر سوره قل هو ال أَحَدٌ در اين 
ای ی را ی کی ای ای ای ور 
ندانستم. 


اول و آخر اول و آخر معنی این دو نام آنست که خدای اول است بی آغاز 
ف ادا و آحر انتفت دون پایان نو انتهاء سم شفیه معییشن آنکه هر گاه 
مسموعی که قابل شنیدن باشد پافت شود آن را شنونده باشد و معنی 
دویم آنکه شنونده دعاء و مستجاب کننده آنست و اما سامع که بمعنی 
شنونده است بسوی مسموعی متعدی می شود و موجب وجود انست و 
باین معنی لم یزل که بمعنی همیشگی باشد در او روا نباشد و خدای عز و 
جل بخودی خود سمیع است. 


ص: 270 


بصیر بصیر معنیش اینست که هر گاه مبصرات باشند که آنها را توان دید 
خدا آنها را بیننده باشد و از برای همین جائز است که گفته شود که خدا 


پیوسته بصیر و بینا بوده و جائز نیست که گفته شود که پیوسته مبصر و 
بیننده بوده زیرا که آن بسوی مبصری متعدی می شود و موجب وجود 
انست و بصارت بفتح و کسر باء در لفت مصدر بصیر است بمعنی بینا 
شدن و دانا شدن گفته می شود که بصر بصاره یعنی بینا شد بیناشدنی و 
ضم صاد بصر و کسران هر دو جائز است که بر وزن کرم و فرح باشد و 
خدای عز و جل بخودی خود بصیر است و وصف ما که ان جناب تبارک و 
تعالی را باین وصف میکنیم که سمیع و بصیر است وصف کردن ما نیست 
باینکه آن جناب عالم است یعنی مراد ما از سمیع و بصير عالم نیست چنان 
که بعضی گمان کرده اند که این دو صفت بعلم برمیگردد بلکه معنیش آن 
چیزیست که ما آن را پیش داشتیم از مدرک بودنش و اين صفت صفت هر 
زنده ایست که افت و ناخوشی با او نباشد قدیر و قاهر قدیر و قاهر معنی 
اين دو نام آنست که چیزها امتناع از او را طاقت ندارند و از جمله آنچه 
اين را تأیید میکند اتفاق در آنها است و ظاهر اینست که این کلام تصحیف 
و غلط باشد بقرینه آنچه بعد از این می آید و بعضی گفته اند که قادر کسی 
است که فعل از او صحیح باشد و میتواند که کاری را بکند هر گاه در حکم 
هر یک از قدیر و قادر و مقتدر بر او اطلاق می شود با تفاوتی که در 
ترجمه نامها مذکور شد و قدرتش بر آنچه یافت نشده و اقتدارش بر ایجاد 
آن همان قهر و مالک بودن او است آنها را و خدای عز ذکره فرمود که 
مالک یَوْم الذین یعنی خداوند روز جزاء و روز جزاء هنوز موجود نشده و 
گفته می شود که خدای عز و جل قاهریست که هميشه بوده و معنیش 
آنست که چیزها امتناع از او و آنچه انفاذ و اجراء آن را در آنها اراده دارد 
طاقت ندارند و پیوسته بر انها مقتدر بوده و حال انکه موجود نبوده اند 
چنان که گفته می شود که مالك یوم ادن و روز دین که روز قیامت است 
موجود نشده. ِ ۲ 


ص: 31 


«مترجم گوید» که این تفسیر بنا بر آنست که یوم الدین که مضاف الیه 
مالک است مفعول به یعنی مالک امور در روز جزاء چنان که مفسر ان 
گفته اند و عجب از ایشان که هیچ یک وجه اول را ذکر نکرده اند با آنکه آن 
ی کر اش انا اس اس ی سل 


ظهور دارد. 


علی علی معنیش قاهر است پس خدای علی خداوند علی و علاء و تعالی 
یعنی صاحب قدرت و مظهر قهر و اقتدار است گفته می شود که علا 
الملک علوا یعنی بزرگوار و غالب شد پادشاه و بر بالای زیر دستان بر آمد 
و در باب هر چیزی که بلند شده باشد گفته می شود که علا بعلو علوا او 
علا یعلی علایه و معلاه بفتح میم جای کسب شرف است و در کتب لفت آن 
را بکسب شرف و بزرگواری تفسیر کرده اند و آن از معالی است و علو 
هر چیزی برفع عین و خفض آن یعنی ضم و کسر و بفتح آن نیز اعلا و برتر 
آنست و فلانی از علیه مردمانست و آن اسم است و در صحاح جوهری 
مذکور است که گفته می شود که فلانی از علیه مردمانست و آن جمع 
رجل علی است یعنی مرد بزرگوار بلند مرتبه مانند صبی و صبیه یعنی 
کف و ک کات له با شاه است هیر فاعیی کر اضعا 
فرحمان ۵ کل اسان کسیر هر در ام اسا ناش مورا رها و 
بلند شدن و از جابر امدن و ببالا رفتن و فرود امدن از خدای تبارک و تعالی 
منفی و دور شده و معنی دویم آنکه آن جناب برتری دارد یعنی متعالی 
است از امثال و همتایان و آنچه وسوسه های جاهلان در آن فرورفته و 
فکرهای گمراهان بسوی آن انداخته شده پس ان جناب علی 

یا اه ی 
پس معنیش علمٍ و قاهر است و قول خدای عز و جل بموسی (ع) که لا 
یا مک هداس رز 
آنچه تو را در وهم انداخته که کار و بار ساحران درهم خواهد شکست و 
امر و از خایت ضوع بر خاضن. و عام پوشیدم نخواهد کفتت بدرستین که 
توئی برتر از ایشان یعنی غالب بر ایشان و البته غلبه تو را خواهد بود و 
یا و و و و 
تحریص و ترغیب موّمنان بر کار زار که و لا تهئوا و لا تخرّئوا و أثمْ لأعَْوّت 
ان کر فا ی ری کی و حفی ادن ار ار و 
آندوهناک مباشید از جراحاتی که بشما رسیده و حال آنکه شما غالب و 
منصور خواهید شد بر ایشان و یا شما برترانید بحسب مرتبه و شما بر 
حقید و ایشان بر باطل و کشتگان شما در صدر بهشتند و از ایشان در قعر 
دوزخ اگر هستید گرویدگان و ایمان اورده باشید بوعده حق که فرموده و و 


۵ وا مق اقا نون پمتی ری خی کها لک ما کش اه تن که 
۹ 
فرعون برتری جست و تکبر کرد در زمین مصر یعنی غلّبه کرد ایشان را و 
و ] 
علیهم. ترکناهم صرعی لنسر و کاسر. یعنی پس چون غالب شدیم و 
مستولی گردیدیم بر ایشان گردانیدیم ایشان را افتادگان از برای کرکس و 
عقاب و معنی دویم آنکة آن جناب از امثال و همتایان متعالی یعنی منزه 
است و دوری دارد چنان که فرموده که تعالی عَمّا بر کون یعنی برتری 
دای ار آنجه فرت کی درد 
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«باقی» باقی معنیش باشنده و موجود بدون حدوت و فناء است و بقاء ضد 


فا تفت موی افو لقنو شالت واه 


یعنی هیچ نفس باقی مانده از ایشان باقی نماند و هیچ نگاه دارنده ایشان 
را از خدا نگاه نداشت و دائم در صفات خدا نیز همان باقی است که هلاک 
نمیشود و فناء ندارد. 


«بدیع» بدیع یعنی مبدع بدائع یعنی مخترع تازها و پدید آورنده چیزها است 
و نه بروجه مثال و پیروی کردن و آن فعیل بمعنی مفعل بر وزن محسن 
است چون قول خدای عز و جل عذاب الیم و معنی آن موّلم است یعنی 
عذابی درد آورنده و بعضی دردناک گفته اند و عرب فیگوید که ضراب: و 
۹ آن فوجع است: بعتین زدتی. درو آوزتد و شاعر .در این فعتین 


آم تایه وان انیم ورف و ات تیم 


تس ان داعی مسمع است بعنی خواننده شنواننده و ترجمه شعر | 
ی ی خواننده شنواننده است بیخواب و بیدار 
فیکنذ .هرا -واحال. انکت اصخاب ویاران قن حفکاننه فرع کش سا و 
را یا 
قولخدای عر واعل,فا کت مد عافن انش نی بو که خیستم کازه و 
پیداشده از پیغمبران یعنی من او کشسن تیشتم که ری خیغوت ده 
باشم چه پیش از من پیغمبران بوده اند پس من اقتداء بایشان نموده ام و 

انجة انشا اضان ود ترا بان بصعوت میرهی امن ضما وازبان 
میخوانم و هر معجزه که بآن مأمور میشوم بشما مینمایم و بر غیر مأمور 
قدرت ندارم پس چرا منکر پیغمبری منید و بدعت نام آن چیزیست که 
اختراع شده و از نو پیدا شده باشد خواه از دین و خواه از غیر آن و شاعر 
در این ععنی. کفنه است که کمای لم تخلمیا للندی.و لم. یک تجلهما بدقه. 
فکف عن الخیر مقبوضه. کما حط من مائه سبعه. و اخری ثلثه آلافها. و 

تسع مائیها لها شرعه. 
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یعنی کفهای دست تو آفریده نشده اند از برای بخشش و نیست بجهل آنها 
چیز تازه پس یک کف از خوبی گرفته شده چنان که فرو ریخت از صد هفت 
او کف دیگر سه تا هزار آن و نهصد آنست در حالی که روشی است از 
برای آن و گفته می شود که امر بدیعی را آوردی یعنی کار مخترع عجیبی 
کردی. باری باری معنیش آنست که خدا پاری برایا یعنی خالق خلائق و 
آفریدگار آفریدگانست گفته می شود که برآهم یبرهم یعنی خلقهم یخلفهم 
و بر به خلیفته و مخلوقات است و بیشتر عرب بر ترک همزه آنند و آن 
فعلیه بمعنی مفعوله است از برء و همزه آن از باب تخفیف بیاء قلب شده 
و بعضی گفته اند که بلکه آن ماخوذ است از بیت العود یعنی چوب را 
تراشیدم و از جمله ایشان کسی است که گمان دارد که آن مشتق از براء 
سنج با باشوو آن‌خاکست یی اسان با از خای رنه که اند کب از 
برای همین همزه داده نمیشود و این سخن مردود است بقرائت نافع و ابن 
ی ی ی ی از 
دیگران بیاء میخوانند و ظاهر اینست که مشتق منه هر دو قرائت یکی 
تا ناخ ال اه 


اکرم اکرم معنیش کریم تر و گاهی افعل بمعنی فعیل می آید مثل قوی 
خدای عز و جل و هو أمُوَنْ عَلَبٍّ یعنی و آن که مراد باز آوردن و زنده 
گردانیدن باشد در بار دویم اهون بر او است یعنی سهل و آسان است بر 
او و بعضی گفته اند که بمعنی آسانتر است اما مراد در آنچه واجب است 
در نزد منکران اعاده و باندازه در می اید و قیاس می شود بر اصول ایشان 
و مععول ایشان آن را افتضاء :میکند زیرا که هر کهدار:ما صنعت چیری. دا 
اعاده کند و دوباره بسازد بر او اسهل و آسانتر باشد از انشاء و ایجاد آن و 
از برای کارگر عذر میخواهند هر گاه در بعضی از آنچه آن را انشاء میکند 
تخطثه شود که اول کار اوست و هرگز نکرده و امثال این و ممکن است 
که اهون افعل صفتی باشد بمعنی هین و آسان نه افعل تفضیل که در ترک 
تفضیل بآن استشهاد نشود و مثل قول خدای عز و جل لا یَصّلاها الا الأشقی 
یعنی در نیایدٍ در آن آتش بطریق دوام و لزوم مگر اشقی و قول آن جناب 
هتشک فا الا تفی نی وود باشد که دفر کرفم شوه از آن. انس انفی.ه 
مقصودش از اشقی و اتقی شقی و تقی است یعنی بد بخت و پرهیز کار نه 
بدبخت تر و پرهیزکارتر زیرا که هر بدبختی در آن داخل می شود و هر 
پرهیزکاری از آن دوز گردانیدم می: شود و ندبخت ترین بندبختان ند آمدن 
در آتش اختصاص ندارد چنان که پرهیزکارترین پرهیزکاران بنجات و رهائی 
اختصاص ندارد و بعضی گفته اند که مراد و شخص مخصوصند و شاعر در 
ابید غقنن گفته ازست کم آن آلزی مک الشسماء بنی نا با داتفه .آعووا 


وی هی که ان باه دافم اما وا کش از را ها 
خانه را که ستونهایش عزیزتر یا عزیز و درازتر یا دراز است «ظاهر» ظاهر 
عفن آنکه خر اه است مایات لمات سین کص اما را اشگاه 
فرموده از شواهد قدرت و آثار حکمت و بینات حجتش که همه خلق از پدید 
آفردن خوردتر آنها هانجاد اشانتز و کوچکتر [نها در نزد ایشان در مانده اند 
چنان که خدای عز و جل فرموده که نّ الذٍین تون من دون اللّه لن 
یَحلفُوا دابا و لو امَْمَعُوا له یعنی بدرستی که آنان را که میخوانید و می 
پرشتنید غیر از خدا هرگز نیافرینند مگسی را با وجود خوردی که دارد و اگر 
چه اجتماع کنند و اتفاق نمایند از برای آفریدن آن پس چجیزی و 
تست مک آنکه آن شاهد از برای او است بر وحدانیتش از همه جهاتی که 
دارد و خدای تبارک و تعالی از وصف ذاتش اعراض فرموده پس او بابا تفن 
ظاهر و بذاتش ۹ ون سوت آ که صا طااسته ی 
غالب و قادر است بر انچه میخواهد و از اینست قول خدای عز و جل 
قاصَبحوا ظاهرین یعنی پس قوت دادیم آن را که ایمان اورده بودند بعیسی 
و برسالت و عبودیت او تصدیق کرده بودند بر دشمنان ایشان که بپسر 
طاهران بت انس یشان نو ساهه وسحارت با تصصی مه رس 
تشک مس کال مر اه اه 
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باطن باطن معنیش آنست که خدا از خیالها باطن و پنهان شده پس او 
باظن انتنت یی اخاطه کهخیزی :دور اونوا کرفتهباشد چه هیج محیطی باو 
احاطه نمیکند زیرا که او فکرها و اندیشها را پیش شده پس آنها از او دور 
شده اند و معلوم را سبقت گرفته پس باو احاطه نکرده و خیالها را در 

گذشته پس بکنه او نرسیده اند و دیدها از او حیران و خیره شده اند پس او 
زا شاف اه سس ماظن هر اطتت است هو من هم فجن که 
بالات باطن و بابات ظا هر شنده پشن اق‌باطن, است جدون حجاب و ظافز 
است بی نزدیکی و اقتراب و معنی دویم آنکه خدا باطن هر چیزیست یعنی 
آگاهیست بینا بآنچه پنهان میکنند و آنچه آشکار مینماید و بهر چه آفریده و 
بطانه مرد که اصل آن بمعنی آستر جامه باشد دوست و صاحب سر او 
است از قومی که ایشان را در دخله کار خویش که بهم اميخته و پریشان و 

تقان ناد داخل کو‌واهان او را در آن داغل میکنه وصعی. آن 
ارشت که تا دابا انست‌ساهای اسان آنکه آن‌ کات سل تاان هد 
نهان می شود در چیزی که او را بیوشاند. 


«حی» حی معنیش آنست که خدا فعالی است مدبر که کارها از او سر 
میزند و تدبیر انها میفرماید و او زنده است بخودی خود که مردن و نیستی 
بر او روا نباشد و بحیاتی که بان زنده باشد احتیاج ندارد «حکیم» حکیم 
معنیش آنسست که خدا عالم اسیت. و حکمت در لت علم اسنت و از اینشت 
قول خدای عز بو جل بوتی. الجکقة من بشاء بعش هیدهد خدا حکمبته زا هر 
که میخواهد از کسانی که طالب ارشادند و حکمت علمی است که بان 
میان القای رحمانی و وسوسه شیطانی تمیز توان کرد و غير از اين نیز 
کفته آند. و--معنی دویم: ان که خدا مخکم و.اشنوار. کار اشنت و افعالشن 
ی 
لغت است و هر دو باین معنی است که ان را استوار و منع از فساد کردم 
و حکمه لجام بفتح حاء و کاف و آن چیزیست که احاطه میکند بکام حیوان 
یعنی حلقه آهنین که در دهنه لجام کنند باین نام نامیده شده زیرا که ان 
حیوان را از روان شدن سخت منع میکند «علیم» علیم معنیش انست که 
خدا بخودی خود دانا است و نهانیها را میداند و بر اندیشها که در خاطر 
گذرد اطلاع دارد و هیچ نهانی بر او پنهان نباشد و همسنگ ذره از او دور 
نشود چه چیزها را دانسته پیش از حدوت آنها و بعد ات نکم آنها را احداث 
سا دانسته ی 
خلاف شا تست ۳/9 معانی ایشان #9 دانا آنتشت اد ۳ و دانا 
کسی است که کار محکم و متقن یعنی استوار از او درست باشد پس گفته 


نمیشود که آن جناب چیزها را بعلم و دانش میداند چنان که قدیمی غیر از 
او با او ثابت نمیشود بلکه گفته می شود که او ذاتی است دانا و همچنین 
در همه صفات ذاتش گفته می شود. 
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«حلیم» حلیم معنیش اینست که خدا بردبار است از کسانی که او را 
شتاب نمیکند. 


«حفیظ» حفیظ حافظ است و آن فعیل بمعنی فاعل است و معنیش آنکه 
خدا چیزها را حفظ میکند و بلاء و زحمت را از آنها میگرداند و بحفظ وصف 
شود نمی علم زرا کمیما بحافط رصف شید معط فرآنده 
علوم بر وجه مجاز و مراد از ان اینست که ما هر گاه ان را دانستیم از ما 
نمیرود و فراموش نمیکنیم چنان که هر گاه چیزی را حفظ کردیم فراموش 


«حق» حق معنیش محق است یعنی بر حق و خدا بان وصف می شود از 
روی توسع زیرا| که آن مصدر است و این چون قول ایشان غیاث 
المستغیئین است که بعد از اين می آید و معنی دویم آنکه بآن اراده می 
شود که عبالدت خد ق اسیت و عبادت غیر او باطل ِ عز و جل 
ذیک بان الله هو الحق ای ها عون فی رمته هو ۱ لباطل این را تأیید 
ای ار یا و 
بسبب آنست که خدا او است حق پعنی ثابت در ذات خود و واجب در جمیع 
جهات الوهنت خود و پبسبت: آنکه آنخه اشفا ضخو اتید ای 0 
مشرکان میخوانند و میپرستند غیر از خدا باطل و ناحق است و مولف گفته 

که یعنی باطل و بیهوده و نابود می شود و میرود و از برای کسی ثواب و 


«حسیب» حسیب معنیش اینست که خدا| هر چیزی را احصاء کننده ایست 
که بآن دانا است و چیزی بر او پنهان نباشد و معنی دویم آنکه خدا محاسب 
است آززترایبند کانش که ایشان را باعمال ایتضان محاسبه میکند و ایشان 

بر آنها جزاء میدهد و آن فعیل است بر معنی مفاعل بضم میم مثل 
ی 0 0 
حسبی و حسبک یعنی خدا ما را بس و کفایت میکند و احسبنی هذا الشی ء 
است و از اینست قول خدای عز و جل جزاء من ریک عَطاء حساباً یعنی 
جزاء داده شدند این پرهیز کاران جزاء دادنی از پروردگار تو بخششی 
حساب یعنی کافی و وافی يا بر حسب اعمال ایشان. 
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حمید حمید معنیش محمود است و آن فعیل بمعنی مفعول است و حمد 
نقیض ذم و ضد نکوهش است و گفته می شود که حمدت فلانا یعنی فلانی 
را حمد کردم هر گاه فعلش را پیشنندی. و آن: زا در میان مردم منتشر 
سازی. 


حفی حفی معنیش عالم است و از اینست قول خدای عز و جل یَسَْلوتکَ 
و ها ی وال ی رارسا فا ات ۱ 
تو دانائی بوقت آمدن آن و معنی دویم آنکه او لطیف است و حفایت بکسر 
خاه حون حفاوت‌نفتم ون کسر. ان "مصدر عفن است بعتی: مهربانی کردن .و 
بمبالغه پرسش حال کسی کردن و لطیف کسی است که بغایت مهربانست 
ها ایب هر از و 


|۷9 

قول خدای عز و جل که از پوسف حکایت میکند که بساقی گفت که ازجم 

الی ریک یعنی برگرد بسوی رب خود یعنی بسوی آقا 1 
مراد از ان صنهو‌ان ین افبه است در روز غزوه حنین که موضعی است در 
میان مکه و طاثف در وقتی که ابو سفیان بن حرب در نزد جولان و کشتنی 
که از مسلمانان واقع شد گفت بخدا قسم که هوازن غالب شدند به ابو 
سفیان گفت که خاکت بدهان لان پربینی رجل من قریش احب الی من ان 
پربینی رجل من هوازن و چنین اراده داشت که هر آینه اگر مردی از قریش 
مرا مالک شود و رب و مالک من گردد دوست تر است در نزد من از آنکه 
مردی از هوازن مالک من شود و از برای هیچ آفریده رب با الف و لام 
تمگوته را که الف بو لمات بر میم زارت چر ای تست اه ار 
برای آفریده میگویند که رب فلان چیز پس باضافه شناخته می شود زیرا 
که او غیر آن را مالک نیست پس نسبت داده می شود بسوی چیزی که آن 
را مالک باشد و ربانیون نسبت داده شده اند بسوی تاله یعنی تعبد و عبادت 
از برای رب در معنی ربوبیت از برای او و ربیون انانند که با پیغمبران 


علیهم السلام صبر کردند. 
ص: 277 


«مترجم گوید» که در شرح عده لفت ِ لغت مذکور است که ربیون علماءاند و 
مفردش ربی بر وزن جنبی است و بعضی گفته اند که جماعتهایند و ربانیون 
فقهاه ‏ اشد امد ۰ سوه اما سای اشت: وران اغر اسر کید ات که 
ات ۳ اش در علم عالی و بلند باشد و قول خدای 
تعالی کُووا زاین ربانیون ۱۳ ۲ 
میدانند و اصل ان از رب است یعنی پروریبدن زیرا که ایشان علم را 
یروکد خی ای ال عله که هراس دناب مه لن کرام ان 


رحمان رحمان معنیش خدائی است که رحمتش بر بندگانش واسع است و 
ایشان را بروزی و انعام بر ایشان نعیم میدهد و گفته می شود که آن نامی 
است از نامهای خدای تبارک و تعالی که در کتابها ذکر شده و او را در آن 
همنامی نیست و مرد را 0 میگویند و دلرحمن نمیگویند زیرا که 
رحمان قدرت بر کشف بلوی و بردن زحمت دارد و رحیم از خلقش بر آن 
قیت ندار ده رفهی خعوین کید آند که مرد .را ان کويقن و از ان 
غابت و نهایت در رحمت را اراده نموده اند و این خطاء است و رحمان 
رحمان است بهمه عالم و رحیم مومنان بخصوص است. 


«رحیم» رحیم معنیش این که خدا رحیم است بمومنان که ایشان را در 
عاقبت امرشان برحمتٍ خود مخصوص میسازد چنان که خدای عز و جل 
فرموده که کان بالخ وم زره خیماً یعلی و بود خدا| بمقمنان مهربان و 
ای ات 0 
بروزن ندمان و ندیم اند که بمعنی هم صحبت اند و معنی رحمت نعمت 
است و راچم منعم چنان که خدای تعالی برسولش (ص) فرموده که ما 
ازسلناک الا رَحمهة للعالمین یعنی و نفرستادیم تو را ۳ و 
بخشایشی از برای عالمیان یعنی نعمت بر ایشان و معنی رحمت رقت و 
دلنرمی نیست زیرا که رقت از خدا منفی است و جز این نیست که رقیق 
القلب از مردمان که دلرحیم باشد برحیم نامیده شده بجهت بسیاری یافت 
شدن رحمت از او و گفته می شود که چه نزدیکست رحم فلانی هر گاه 
صاحب مرحمت و نیکی باشد و مرحمت بمعنی رحمت است و گفته می 
شود که او را رحم کردم بمرحمتی و رحمتی بیک معنی. 


ص: 79 


«ذاری» ذاری معنیش خالق است گفته می شود که ذر اللّه الخلق و برهم 
یعنی خدا ایشان را آفریده و بعضی گفته اند که ذریه بمعنی فرزندان و 
فرزندان ایشان نامش مشتق از آنست گویا که ایشان بسوی این رفته اند 
که اينها خلق خدای عز و جل اند که ایشان را از مرد افریده و بیشتر عرب 
بر ترک همزه انند چه در اصل ذروءه يا ذریثه بر وزن فعوله يا فعلیه بضم 
فاء بوده و جز این نیست که همزه را در این مذهب ترک کرده اند باینکه 
آن را بیاء قلب نموده اند بجهت بسیاری تردد آن در دهانهای ایشان چنان 
که همزه بریه و بری بمعنی بیزار و امثال ان را ترک کرده اند و از جمله 
ایشان کسی است که گمان میکند که ذریه مشفق از ذروت يا ذریت با هم 
است و اراده دارد که خدا ایشان را بسیار کرده و در زمین پراکنده نموده 


پراکنده نمودنی بغایت چنان که خدای عز و جل فرموده که و بت ما 


رجا و ان را 
بطریق ۳ و تناسل مردان بسیار و زنان فان را. 


«مترجم گوید» که ذرو بفتح ذال و سکون راء چون ذرء بهمزه بمعنی 
افشاندنست و اما ذری بیاء در لغت ندیدم و در آن قول ثالثی است که آن 
مشتق از ذر بمعنی تفریق است زیرا که خدایشان را در زمین متفرق کرده 
و بنا بر این معنی می شود که از ذرو بمعنی پرانیدن باشد يا مشتق است 
از ذر بمعنی مورچه سرخ زیرا که خدا خلق را از ضلب ادم نیون آورد :دزن 
حالی که مانند مورچگان بودند در هنگامی که ایشان را بر نفسهای خویش 
گواه گردانید و آن را عالم ذر میگویند و بنا بر این دو وجه وزن آن فعلیه 
است با فعوله بضم است اگر اصلش ذروره باشد و راء سیم چون و او بیاء 
و ضمه راء بکسره قلب شد باشد. 


ص: 279 


«رازق» رازق معنیش اینست که خدای عز و جل بندگانش را روزی میدهد 
خواه نیکوکار ایشان باشد و خواه نابکار ایشان رزق و روزی دادنی و مولف 
گفته که رزق بفتح راء روایت عرب است و اگر مصدر را اراده کرده بودند 
رزق بکسر راء میگفتند و آن خطاء است زیرا که رزق باول مکسور روزی 
اشت: ۵ .هر چه از ان تفعی نوان. کر.فت و هر عند. که بمعنی وونی. دادن و 
بخشیدن نیز می باشد و اما رزق بفتح راء بمعنی روزی دادن و 
بخشیدنست و بس گفته می شود که ارتزق الجند رزقه واحده یعنی 
روزی را یک مرتبه گرفتند و در قاموس میگوید که رزق و بفتح راء مصدر 
حقیقی است و یک مرتبه رزقه با هاء است. 


فو ی 


«روف » رف معنیش رحیم است و رافت رجمت است. 


رائی رائی معنیش عالم و ریت علم است اگر ریت بصری و دیدن بچشم 
نباشد و معنی دویم انکه ان بمعنی بیننده است و معنی ریت دیدن و در 
دیدن جائز نیست. 


«سلام» سلام معنیش مسلم و سلامتی دهنده است و آن توسع است زیرا 
کلام امضیدر انننت و هراد از ار اتشت که سلامتی. اد عانت او یافته 
می شود و سلام و سلامت بفتح سین در هر دو مثل رضاع و رضاعت و لذاذ 
و لذات است در وزن و در اينکه هر دو مصدرند بیک معنی و اول بمعنی 
شیر خوردن و دویم بمعنی خوشمزه یافتن باشد و معنی دویم آنکه خدا باین 
صفت وصف می شود بسلامتیش از انچه بخلق ملحق می شود از عیب و 
نقص و زوال و انتقال و فناء و مرگ پس مصدر بمعنی اسم مفعول است 
که مسلم باشد و قول خدای عز و جل لَهُمْ دار السّلام عنْدَ رهم یعنی از 
برای یند پذیرانست خانه سلام در نزد پروردگار ایشان یعنی در عهده و 
ضمان او یا در نزد او ذخیره گذاشته شده و سلام همان خدای عز و جل و 
خانه اش بهشت است و اضافه آن بسوی خدا بجهت تعظیم آنست چنان که 
در دنیا خانه کعبه معظمه و ساثئر مسجدها را خانه خدا میگوپند و جائز 
اک 
که بجانب آن می شود در آن سالم میماند از هر چه در دنیا باشد از بیماری 
و رنجوری و مردن و پیری و امثال اینها پس آن خانه سلامتی است از آفات 


و عاهات که هیچ ناخوشی و آفتی در آن نیست و من میگویم که و نیز 
ممکن است که مراد خانه تحیت باشد که آن سلام است چه تحیت خدا و 
فرشتگان بر اهل آن یا تحیت بهشتیان بر یک دیگر سلام است و قول خدای 
عز و جل قسلام ک من آصحاب الیَمین یعنی و اما اگر باشد آن مرد از 
اصحاب دست راست پس سلام از برای تو است از اصحاب دست راست 
میفرماید که پس سلامتی از برای تو است از ایشان یعنی تو را از جانب 
ایشان بسلامتی خبر میدهیم و سلام در لغت سداد و صواپ نیز میباشد و از 
این است قول خدای عز و جل و |ذا خاطبهْمٌ الجاهلْون قالوا سَلاماً یعنی و 
چون خطاب کنند بندگان خداوند رحمان را جاهلان و نادانان و سخنی بی 
ادبانه بایشان گویند در جواب گویند سلام یعنی قولی سلامت و سخنی که 
بدان سالم مانند از ضرر ایشان و یا مراد از سلام ترکست در وداع یعنی ما 
نما را بشما کذاشتیم و دون معرض خطاب شا در نمی انیم با مراد سبلام 
ع ات هی بر اهای را ان سا یا ار شا 
ایشان ایمن گردید و مولف در بیان سلام گفته یعنی سداد و صواب و سداد 
بکسر سین راست شدن و حق شدن و بفتح آن راستی و صواب ضد خطاً 
است یعنی حق و راست و درستی و گفته می شود که صواب ب از گفتار 
یتلام تاهیده شدم,زیرا که آن از عیب و کنام:سالم بناشد: 


ص: 380 


«مومن» مومن معنیش مصدق است و ایمان در لغت دنو ِِِِ 
خدای عز و جل حکایت از برادران یوسف (ع) و ما أئت بمَوّن نا و 
صادقین تو را 3 
ی ی سا که گرگ یوسف را خورد 
تصدیق و باور نمیکنی و اگر چه هستیم راستگویان و بنده مومن تصدیق 
کننده است بتوحید خدا| و بآیات و علاماتش و خدا موّمن و مصدق است 
آنچه را که وعده داده و تحقیق کننده آنست که آن را ثابت خواهد خواهد 
فرمود و معنی دوم آنکه خدا محقق است که وحدانیت خود را در نزد 
آفریدگانش تحقیق کرده و حقیقت خود را بایشان شناسانیده بجهت آنچه از 
علامات و آیاتی چند از بینات و گواهان و عجائب تدبیر و لطائف تقدیرش 
اتکان فرمووم اه خی ی آنکم خدا ایشان را ام مهار اه 
و حضرت صادق (ع) فرمود که جناب باری عز و جل موّمن نامیده شده زیرا 
که اه کشتت ۱ کم فرمات اش ات و اس اطاعت نارای 
خویش ایمنی دهد و بنده خدا مومن نامیده شده زیرا که او بر خدا ایمن 
باشد و خدا امان و زنهار او را اجازه میکند و ممضی میدارد و ان حضرت 
( رون که مون کی ات کب هف بو انش را از دیما ی ود اییق 
سازد و نیز ان حضرت (ع) فرمود که مقمن کسی است که مسلمانان او را 
بر مالها و جانهای خود ایمن دارند. 


«مهیمن» مهیمن معنیش شاهد است و این چون قول خدای عز و جل و 

ین عَلیّه یعنی و نیز اين قرآن که ما بسوی تو فرو فرستاديم نگهبانی 
میدهند از وی راست می شود و مولف گفته یعنی شاهد بر آنست یعنی 
گواهیست بر آنچه پیش از اين بوده از کتاب بصحت و حقیقت آن و معنی 
دویم آنکة مهیمن از آن ناف است مبلی آن امین و امین نامی است از 
نامهای ای و دا ۱ بزیادتی میم و یاء 
چنان که مبیط بروز مسیطر از بی طرف بروزن حیدر و بیطار بناء شده و 
هر سه کسی است که پزشکی چاروا یعنی طبابت و درمان خدای عز و جل 
بعد از آن بنا شده بزیادتی میم و یاء چنان که مبیطر بروزن مسیطر انها کند 
و اصل در ان مویمن بوده و همزه بهاء قلب شده چنان که همزه رقت و 
ابهات بهاء قلب شدد و هر ونت و ههات کفتم فده ورارافه و هراخه هر دو 
اند بمعنی بعد یعنی دور شد و امین نامی است از نامهای خدای عز و جل و 
کسی که الف را طول داده و امن بر ورن تاشتن حفنه امین را اراده 
کرده یعنی ای امین و مراد این است که همزه مفتوح را که حرفی است از 


حروف نداء بر سرش بیرون آورده و بعد از اجتماع دو همزه مفتوح دویم را 
ساکن کرده و بجنس حرکت ما قبلش که فتحه است یعنی الف قلب کرده 
چه الف از جنس فتحه است پس آهین زا فخرج فول ایتتنا ند از ید بر معنلی 
یا زید یعنی ای زید اخراج کرده و گفته می شود که مهیمن از نامهای خدای 
عز و جل است در کتابهای اسمانی. 


ص: 391 


«عزیز» عزیز معنیش آنست که چیزی خود را عاجز نمیکند و چیزی که خدا 
زا .ان: زا خواسته .باشد. بز او افتناغ ندارد و سرباز نمیتواند زد پس او 
قهرکننده چیزها است و غالبی که مغلوب نیست و گاهی در مثل گفته می 
شود که من عزیز یعنی هر که غالب شد ربود و قول خدای عز و جل 
بطریق حکایت از دو خصم که با هم گفتگو داشتند که و عَرّنِی فی الخطاب 
یعنی برادرم غلبه کرد بر من و غالب شد در جواب دادن سخن و نگذاشت 
که سخن بگویم و معنی دویم آنکه عزیز پادشاهست و پادشاه را عزیز 
ها گویته چنان کمترادران تست پپوشی(ع): یه کفیا اما العیر نی 
ای عزیز مراد از آن ای پادشاه باشد. 


ت بیع و و 
یعنی تعظیم و عظمت است و درخت خرمائی که بان نتوان رسید بجهت 
درازی و بلندی جباره میگویند و جبر آنست که انسانی را جبر کنی بر آنچه 
آن را ناخوش دارد و نخواهد از رویی قهر و غلبه میگوثی که او را بر فلان 
کار جبر کردم یعنی آن را نمیخواست و من بزور او را بر آن داشتم و 
رت ای ۱ موی و لاحرد ا توص رین الا ینعی 
صرف جبر است و نه محض تفویض بلکه امر سیمی است میانه اين دو امر 
که بشکستن سورت هر یک مزاجي یافته غیر از مزاج هر یک نظیر 
سکنجبین نسبت بسرکه و انگبین : نه آنکه قدری از آنست و قدری از این و 
مولف گفته که حضرت 71 قول قصد فرموده که خدای تبارک و تعالی 
بندگانش را برگاهان خر و و کای ی زا یشان فوص تشر 
بایشان واگذاشته باشد تا آنکه در آن تزایها ده فیانسهای خود سخن گویند 
زیرا که خدای عز و جل حد و وظیفه قرار داده و شریعت و فرض و سنتی 
گذاشته و دین را از برای ایشان کامل گردانیده پس با وجود تحدید و 
توظیف و شرع و فرض و سنت و کامل ساختن دین تفویضی نیست. 


ص: 292 


شک کین ماخود از کباع است ان ام اس ان برای کرو 


«سید» سید معنیش پادشاهست و پادشاه قوم و بزرگ ایشان را سید 
میگویند و در تعریف آن شیگویتد: که سادشنمه پسودهم یعنی بزرگ ایشان 
شد و بر ایشان بزرگی دارد و بقیس بن عاص گفتند که بچه چیز سید قوم 
خود شدی گفت ببخشیدن عطاء و بازداشتن رنج و آزار و باری دادن مولی 
که همسایه و خویش و امثال ایشان را یاری دادم يا خدا مزا با وجود آن دو 
کار یاری 92 اول اظهر است و پیقمبر (ص) فرمود که من سید عرب 
ون فرزندان امن ی فه یه عاشت کفت با رواد الله سید 
چیست و معنی و مراد از آن چه باشد فرمود کسی که اطاعتش واجب 
ات سای ات شده و ملف میگوید که من این حدیث را 
حدیث سید همان پادشاهی تک را برداریش واجب است. 


«سبوح» سبوح حرفی است یعنی کلمه و اسمی که مبنی است بر وزن 
فعول بضم فاء و عین با تشدید آن و در کلام عرب فعولی نیست مگر 
سبوح و قدوس و معنی این دو یکیست و سبحان الله بعنی تنزیه کردن و او 
را دور داشتن از هر چه نسزد که بآن وصف شود و نصب سبحان اللّه 
بجهت این است که در موضع فعل است بر معنی تسبیحا لله در حالی که 
این را اراده داری که سبحت تسبیحا لله و جائژ است که منصوب باشد بر 
ظرف یعنی حال و معنیش اینست که تسبح لله و سبحو لله یعنی خدا را 
یکتم اه دا را سییر 


ص: 383 


«شهید» شهید معنیش شاهد و حاضر است در هر مکانی در حالی که صانع 
نبود. 


«صادق» صادق معنیش آنست که خدا صادقی است که در وعده اش غدر 
کرد. 


«صانع» صانع معنیش آنست که خدا صانع هر مصنوع یعنی خالق هر 
مخلوق و پدید آورنده همه بدائع و تازها است و هر یک از اینها با همه اینها 
دلالت بر این دارد که خدا بچیزی از خلقش نمیماند زیرا که مادر آنچه 
ی ایم کاری را نیافتیم که بفاعل و کننده اش شباهت داشته 
باشد زیرا که ایشان اجسام اند و کارهای ایشان اجسام نیست و خدا از ان 
برتر است که بکارهای خود شباهت داشته باشد و کارهای او گوشت است 
و استخوان و مو و خون و پی و رگها و اعضاء و جوارح و اجزاء و روشنی و 
تاریکی و زمین و آسمان و سنگ و درخت و غیر اینها از اصناف خلق و همه 
اینها کار و کارگری آن جناب عز و جل است و همه اينها دلیل اند بر 
وحدانیت او و شاهداند بر انفرادش و بر انکه او بخلاف خلق خویش است و 
بر اینکه او را شریکی نه و بعضی از حکماء یعنی ابو نواس در این معنی 
شعری گفته و او نرگس را وصف میکند که 


عیون فی جفون فی فنون بدت فاجاد صنعتها الملیک 
ص: 394 


بابصار البغنج طامحات کان حداقها ذهب سبیک 
ق ی ا قاتا الم وی ای 


۷ 
پادشاه عالم صنعت و ساخت آنها را نیکو کرده ‏ که بدیدهای تغنج و کرشمه 
کردن ببالا نگرانند گویا که سیاهیهای چشمهای آنها زریست گذاحته بر شاخ 

زمرد و خبر دهندگانند باینکه خدا نیست از برایش شریکی. 


«طاهر» طاهر معنیش آنست که خدا منزه است از اشتباه و همتایان و 
اضداد و امثال و اندازها و زوال و انتقال و معنیهای خلق از درازی و پهنا و 
اطراف و گرانی و سبکی و تنگی و شبری و داخل شدن و برون رفتن و 
بهم چسبیدن و از یک دیگر جدا شدن و بو و مزه و رنگ و سودن و درشتی 
و نرمی و گرمی و سردی و حرکت و سکون و اجتماع و افتراق و جا گرفتن 
در جایی نه جای دیگر زیرا که همه اینها محدث و موجود است که کسی 
اینها را احدات کرده و مخلوق و عاجز و ضعیف است از همه جهات و دلیل 
بر موجد و محدثی که آن را احداث کرده و صانعی که آن را ساخته و قادر 
قوی که پاکست از معنیهای آنها و بچیزی از آنها نمیماند زیرا که آنها از همه 
جهاتی که دارند دلالت میکنند بر صانعی که آنها را ساخته و محدثی که آنها 
را احداث کرده و بر همه آنچه از آنها پنهان باشد اژ" اشتباه. و اهنال آنها 
واجب گردانیده اند که رهنما باشند بر صانعی که آنها را ساخته و خدا برتر 
است از این برتری بزرگ. 


ص: 385 


«عدل» عدل معنیش حکم بعدل و حق است و خدا باین نام نامیده شده از 
روی توسع و مجاز زیرا که عدل مصدر است و مراد از ان اسم فاعل است 
یعنی عادل و عدل از مردمان کسی است که کفتار و کردار و حکمش 


پسندیده است. 


«عفو» عفو نامی است مشتق از عفو و بر وزن فعول است و عفو محو و 
پاک نمودن و ناپیدا کردن نشانه است گفته می شود که عفا الشی ء هر 
گاه آن چیز ناپیدا شود و برود و کهنه گردد و گفته می شود که عفوته انا هر 
گاه تو آن را محو و ناپیدا کنی و مراد ایننست که عفو لازم و متعدی هر دو 
آمده و ترجمه فقره اول آنکه آن چیز کهنه شد و ترجمه فقره دوپم آنکه 
من آنها را کهنه کردم و از این است قول خدای عز و جل عَقَّا اللةٌ عنک 
یعنی محو کرد خدا را از تو دستوری دادنت ایشان را. 


«غفور» غفور نامی است مشتق از مغفرت و آن جناب غافر و غفار است و 
اصل آن در لغت تغطیه و پوشیدن است میگوئی که غفرت الشی ء هر گاه 
آن را بیوشانی و گفته می شود که هذا اغفر من هذا بیعنلی این پوشنده تر 
از این است و غفر پشم و خز بفتح عین و سکون و فاء ان چیزیست که در 
بالای جامه از پشم خز بر بر امده باشد چون زثبر و زثبر بکسر اول و سیم 
ريشه و تا ر جامه است که از جامه بیرون امده باشد و ان را غفر بفتح غین 
و سکون فاء مینامند زیرا که آن جامه را پوشیده و سپر یعنی خود را مغفر 
بکسر میم میگویند زیرا که آن سر را میپوشد و غفور آنست که بنده اش را 
برحمت خود پوشاننده است «غنی» غنی معنیش آنست که خدا بخودی خود 
از غیر و از غیر و از استعانت بالات و ادوات و غیر اینها غنا و بی نیازی دارد 
و همه چیزها غیر از خدای عز و جل در ضعف و و حاجت بیکدیگر شباهت 
دازتن ی از انا تن ما تیه درف مین غیت تیک فعض از انقاناد 
بعضی بی نیازی نمیتواند جست. 


ص: 386 


«غیات» غیات بکسر غین معنیش مغیث است و خدا باین نام نامیده شده از 
روی توسع زیرا که آن مصدر است و بعضی از اهل لغت گفته که غیاث 


باول مفتوح فریاد و فریاد رسنده چنان که گویند یا غیاث المستغیئین و این 
غلط است. 


«فاطر» فاطر معنیش خالق است گفته می شود که فطر الخلق یعنی 
خلقهم باین معنی که ایشان را آفریده و ساختن چیزها را آغاز فرمود و آنها 
قاار ومد هدن او فاظر اسا ی کالم فص اما است: 


«فرد» فرد معنیش آنست که خدا متفرد و تنها است بربوبیت و پروردگاری 
اضر و فرمان‌تنه افرند انش مت دويم انکه او مه‌جود بت نها که فره 
موجودی با او نیست. 


«فتاح» فتاح معنییش آنست که خدا حاکم است و از ایننست قول خدای عز 
و جل و آنت حَیْر الفاتچین یعنی و تو بهترین حکم کنندگانی و قول خدای عز 
و جل و قُو اعْ الم نی و او است حکم کننده در همه آمور که دا 


«فالق» فالق نامی است مشتق از فلق و معنیش در اصل لغت شق یعنی 
شکافتن و شکاف است گفته می شود که سمعت هذا من فلق فیه یعنی 
اين را از شکاف دهانش شنیدم و فلقت الفشقه فانفلقت یعنی پسته را 
شکافتم بیس آن قبون شکافیتن تفود و خلق. التبا رک و تعالی کل شی ۶ 
فانفلق عن جمیع ما خلق یعنی خدای تبارک 0 
آن از همه آنچه آفرید شکافته شد زهد آنها را شکافت پس آنها از حیوان 
شکافته شدند که حیوان از آنها بیرون آخت و دانه و استخوان خرما را 
شکافت پس آنها از گیاه شکافته شدند که گیاه از آنها بیرون آمد و زمین را 
شکافت پس آن شکافته شد از هر چه از آن بیرون آورد و اين چون قول 
خدای عز و جل است که. الاٍض ذاتِ الصَدّع یعنی و سوگند بزمین که 
خداوند شکافتن است یعنی شکافته می شود تا از آن نباتات نونف اب 
و چشمها روان می شود و خدا آن را شکافت پس آن شکافته شد و تاریکی 
را شکافت پس آن از عمود صبح شکافته شد و آسمان را شکافت پس آن 
از باران شکافته شد و دریا را از برای موسی (ع) شکافت قائقلق قکان 
کل فرّق کالْطَوّدٍ العظیم یعنی پس دریا شکافته شد و دوازده را ندید اه 


ص: 2397 


پس بود هر پاره که از هم جدا شده بود چون کوه بزرگ یعنی مانند کوه 
بلتو نز اهته وس ان مامتها 


«قدیم» قدیم معنیش آنست که خدا همه چیزها را پیش گیرنده است و هر 
صاحب تقدمی که چیزی را پیشی گرفته قدیم نامیده می شود هر گاه در 
وصف آن مبالغه شود و لیکن خدای سبحانه قدیم است بخودی خود بدون 
اول,هتبابانی صباقی چیر‌ها اول وتابانی دارتذ هدر اغاز آها این نام ان نرای 
آنها نبوده و آنها از راهی قدیم و از راهی محدثند که خدا آنها را احداث 
فرموده و بعضی گفته اند که معنیش آنست که خدا موجودیست که هميشه 
بودم و: هر گاه‌غیر آنجناب عز و جل را گویند که.قدنم است: بر وجه مجاز 
باشد زیرا که غیر او محدث است و قدیم نیست. 


«ملک» ملک مالک ملک و خداوند پادشاهیست که هر چیزی را مالک شده و 
ملکوت بمعنی ملک و پادشاهی خدای عز و جل است و تاء در آن زیاد شده 
چنان که در رهبوت و رحموت زیاده شده و عرب میگوید که رهبوت خیر من 
رخموت بعنن هر آیته اگر ترسیده شوی بهتر است از که ونم کرد شوی 
و این مثل است و زمخشری در مستقصی الامثال این را ذکر کرده و گفته 
که مرا رحمت و رهبت است و در قاموس این را در ماده رهب و رتم هر 
دو ذکر کرده و در ماده رحم گفته که و رهبوت خیر لک من رحموت و ؟ 

که استعمال نمیشود مگر بطور ازدواج یعنی اگر ترسیده شوی بهتر است 
از آنکه رحم کرده شوی و در ماده رهب میگوید و رهبوتی و رهبوت 
محرکتین خیر من رحموت ای لان ترهب خیر من ان ترحم حاصل آنکه اگر 
خنان بانتی. کم .هندم از تتسد بهتز اشت از انخه:خبان باشتین که مر وه 
بر تو پحم کنند و این خلاف طریقه سنت است چه در حدیث وارد شده که 
عبد الله مقتول باش و عبد الله قاتل مباش یعنی بنده خدائی باش که تو را 
کششت‌باشتوته آنکه قده‌خدانن باشی که دیکری را کشت بانتی. 


ص: 388 


«قدوس» قدوس معنیش طاهر و پاکست و تقدیس تطهیر و تنزیه 9 
قول خدای عز و جل بر وجه حکایت از فرشتگان و تَحْنْ بخ بکمدک و5 
نُقَدسْ لک یعنی نسبت میدهیم ترا بسوی طهارت و پاکی ارات در 
دنیا میباشد و رنجوریها و دردها و امثال اینها و معنی آیه اینست که 
فرشتگان از روی تعجب و علم بمصلحت حکمت در افریدن خدا آدم "را ثه 
بر وجه اعراض گفتند که آیا رف که 
تباهی کند در آن و خونها را بریزد و حال آنکه ما تسبیح و تنزیه میکنیم ترا 
تسبیح و تنزیهی مقترن و بحمد و ثنای تو پعنی تو را بپاکی یاد میکنیم و 
بستایش تو قیام و اقدام مینمائیم و بپاکیزگی تو را میخوانیم و صفتهای 
نقص و عیب را از تو دور میدانیم و تو را بعظمت و بزرگی یاد مینمائیم و 
بعضی گفته اند که قدوس از جمله نامهای خدای عز و جل است در کتابها و 
نسبحی 5 دس لک بیک معنی است و حظیره القدس موضع طهارت و 
۱ ۳ 79 


قوی قوی معنیش معروفست و او است که قوت دارد بی رنج چیزی را 
کشیدن و بدون استعانت و پاری خواستن. 

+ ریب معنیش مجیب است و قول خدای عز و جل قانّی قريبٌ ات 
وه الا |ٍذا دعانِ اين را تأیید و تقویت میکند و ترجمه آیه اینست که و 
کف رت و تا ای مه تفت مار ماه سا اسان کر 
وقت خواندن پس بدرستی که من نزدیکم که اجابت میکنم خواندن خواننده 
را هر گاه بخواند مرا و معنی دویم آنکه آن جناب دانا است بوسوسهای دلها 
که در میانه او و آنها ته جات ویرده انست و نه مسافت وو دوزی: و خول 
خدای عز و جل 3 فا راو کر و تحَنْ 
1 3۳ و آ را که 
وسوسه میکند بآن نفس او و مراد از وشوسه جدیت نقنن است که آدنی 
در دل با خود میگوید یعنی میدانیم آنچه را که نزد نفس او حاضر است از 
مکنونات ضماثئر و سرائر قلوب و ما نزديکتريم بسوی او از رگ گردن پس 
ان جناب نزدیکست بدون سودن و مماست و جدا است از خلقش بدون 
راه و مسافت بلکه او با وجود جدائی و مفارقت از ایشان در عین امیزش 
و مخالطت است و با وجود محالفت با ایشان در عین مشابهت و همچنین 
تقرب و نزدیک شدن بان جناب از جهت راهها و مسافتها نیست جز این 
نیست که ان از راه طاعت و حسن عبادت است پس خدای تبارک و تعالی 
قریبی است نزدیک که نزدیکش از جایی بجائی رفتن نیست زیرا که او 


چنان نیست که بقطع کردن مسافتها نزدیک شود و نه بگذشتن هواء بلند 
گردد و براید و چگونه چنین باشد و حال انکه پیش از تنقل و علو بوده و 


ص: 389 


«قیوم» قیوم و قیام این دو لفظ فیعول و فیعال اند از قمت بالشی ء بلکه 
از قمت علی الشی ء هر گاه بخودی خود متوجه آن شوی و متوجه حفظ و 
اصلاح آن باشی یعنی بکار آن چیز قیام کردم و بر شدم و تقدیر و نظیر 
0 


«قابض» قابض نامی است مشتق از قبض و قبض را چند معنی است از 
جمله آنها ملک است گفته می شود فلانی در قبض من و این مزرعه در 
قیض منست و از اين است قول خدای عز و جل و الارَض جمیعا قبِصَنَهٌ وه 
القیامه و این چون قول خدای عز و جل است که و له الملک یوم یف فی 
الصّور یعنی و او را است ملک و پادشاهی بی منازعی و و مدعی روزی که 
دمیده شود در صور و قول خدا و الأمرّ یَوَمَیذ له یعنی و حکم و فرمان در 
آن روز از برای خدا است و قول خدای عز و جل مالك یوم الاین و از 
جمله آنها نابود ساختن چیز است و از اینست قول ایشان در باب مرده که 
قبضه اهب یهنی خدا او را گرفته بسوی خود برد و از اینست قول خدای 
عز و جل نم جلتا السَمْسن عَلَیْهٍ دلبلا نم قبضناه نا بْضاً بسیراً یعنی آیا 
در ی اس سارک ار ها 
محض قدرت چگونه سایه را کشیده و گسترانیده از ظهور صبح تا بر آمدن 
آفتاب و اگر خدا خواستی هر آینه آن سایه را ثابت و آرام یافته گردانیدی 
پس گردانیم آفتاب را بر سایه و شتاختن آن رهتما چه سایه جز بافتاب 
شناخته نشود پس فرا گرفتیم آن را بسوی خود فرا گرفتنی اندک و بتدریج 
پس آقتاب پیندهای انگشتان گرفته نمیشود وخدا فراگیرنده و رهاکننده 
آنها است و از اینست قول خدای عز و جل و اللةْ بَقضْ و یبَضَط یعنی خدا 
فرامی گیرد و میگستراند پس از فضل خود را بر بندگانش گستراننده و 
اراس تاه ار و امن فراگرد ماس بش سکس 
بند انگشتانست و آن از خدای تعالی ذکره منفی و دور شده است و اگر 
قبض و بسطی که خدای عز و جل ذکر کرده از جانب بند انگشتان میبود هر 
اینه روا نبود که در یکزمان قابض و باسط هر دو باشد بجهت محال و 
ممتنع بودن اين امر و خدای تعالي ذکره در هر ساعت و زمانی جانها را 
میگیرد و روزی را می گستراند و انچه خواهد میکند. 


ص: 390 


«باسط» باسط معنیش منعمی است مفضل که فضل و احسانش را بر 
بندگانش گسترده و نعمتهای خود را بر ایشان تمام گردانيده. 


«قاضی» قاضی نامی است مشتق از قضاء و قضاء از خدای عز و جل بر 
تسه داتشه یز آما ان خیم ماه ات که من 
که نضی القاضی, علی فلان هکدا نی قاضی .و حاکم بر فلانیدبان حکم 
کرد و او را بان الزام نمود و از اين است قول خدای عز و جل و قضی ریک 
الا تعبذوا الا باه بیعنلی 3 فرمود پروردگار تو باینکه نبیر ستید یعبی واجب 
کرد کر ور آسات شرس شمانید خکر او زان مجمی از آنها عبر 
افت و از اسیتفول,عدای غر وحل و فص الی بی اسرایل قو 
الکتاب یعنی اعلام کردیم فرزندان یعقوب را و پیغام فرستادیم بسوی 
ایشان در توریه یعنی ایشان را باین خبر ِ# بر زبان پیغمبر (ص) و 
وجهی از آنها اتمام است و از اینست قول خدای عز و جل ققضاهنّ سب 
وان کی وم بعی نی یام شاحت دا آسمانها زار عالتی که 
هفت آسمان بودند در دو روز و از اینست قول مردم که قضی فلان حاجتی 
و کسی که این را میگوید اراده دارد که او حاجتم را تمام گردانید بر انچه 
ار ارات 


«مجید» مجید معنیش کریم و عزیز است و از ایننست قول خدای عز و جل 
بل هو فُرََنْ مَجيدٌ یعنی بلکه آنچه تکذیب آن کردند قرآن مجید است یعنی 
کریم و عزیز و شریف و بزرگوار و مجد در لغت یافتن شرف و 
بزرگواربست و مجد الرجل بر وزن نصر و کرم و امجد دو لغت است یکی 
ثلائی مجرد و دیگری ثلا ی مزید فیه و معنی هر دو اینست که این مرد 
بزرگوار شد و امجده چون کردار او را خوب دانست یا او را تعظیم نمود و 

ما ی 
ِ_ نه فاعل چون وجه اول یعنی ممجد بروزن محمد که خلقش او را 
تمجید کرده اند یعنی او را بزرگ داشته اند. 


ص: 31 


«مولی» مولی معنیش ناصر و یاور است که موّمنان را پاری میدهد و 
متوجه نصرت ایشان بر دشمن ایشان می شود و ثواب و کرامتها و 
نوازشهای ایشان را توجه میفرماید و ولی طفل همانست که اصلاح شان و 
درست کردن کار او را متوجه باشد و خدا ولی موّمنان و او مولای ایشان و 
یاور ایشانست و مولی در وجه دیگر همان اولی و سزاوارتر است و از 
ات فول نزن 


و کک فآ "دای خی 17 


و این بعد از سخنی بود که از او پيشي گرفته بود و آن اینست که فرمود 
شفسهای شا کته لیا رل الا اولی و اف رم کر 


یل 

یعنی کسی که من باو اولی باشم از او بخودش 
تلا لا 

یعنی علی اولا است باو از او بخودش. 


«منان» منان معنیش عطاکننده صاحب انعام است و از اینست قول خدای 
ها فان او امک بِقَیرٍ ساپ یعنی پس عطاء کن بهر که خواهی یا 
نم ی تما محارر ان ان را ار هر کسعاهی نی تمه در این 
عطای ما بسته بخواست تو باشد در حالتی که این عطاء از شما بیرونست 
یا منت و امساک تو در روز حساب بر آن حسابی نیست و مخاطب باین آیه 
حضرت سلیمان (ع) است و قول خدای عز و جل و لا رک ی 
تخس در ال ای تشر ار ازانین. 


«محیط» محیط معنیش احاطه کننده بچیزها است که عالم, بهمه آنها است 
و هر که چیزی را فرا گیرد بتمامه يا علمش باقصای آن برسد بآن احاطه 
کرده و اين بر وجه توسع و مجاز است زیرا که احاطه در حقیقت احاطه 
کردن جسم بزرگیست بجسم کوچک از اطراف و جوانب آن چون احاطه 
خانه بآنچه در آنست و احاطه حصار بشهرها | 
حائط نامیده شده و معنی دویم احتمال دارد که نصب بر ظرف یعنی 
منصوب بر حال باشد و معنیش مستولیا مقتدرا یعنی صاحب استیلاء و غلبه 


اک 


و اقتدار و توانائی چون قول خدای عز و جل و ظنوا الْهْم اجیط بهمٌ یعنی و 
یقین کردند که ایشان احاطه شد بایشان و فرا گرفته شد دور ایشان از 
همه اطراف که طریق خلاصی و راه نجات نداشته باشند پس خدا این را 
احاطه از برای ایشان نامیده زیرا که قوم هر گاه بدشمن خویش احاطه 
کنند و دور ایشان را بگیرند دشمن بر خلاصی از ایشان قدرت ندارند. 


ص: 292 


«مبین» مبین معنیش ظاهریست که حکمتش آشکار و آن را آشکارکننده 
است بانچه از بینات و آثار قدرتش اظهار فرموده و گفته می شود که بان 
الشی ء و ابان و استبان بیک معنی و معنی همه اینست که این چیز آشکار 
شد و همه بمعنی آشکار کردن نیز میباشند زیرا که اینها لا زم و متعدی هر 
دو امده آند. 


«مقیت» مقیت معنیش حافظ و رقیب است و گفته می شود که آن بمعنی 
قدیر است یعنی توانا ۶ مصور ‏ مصور نامی است مشتق از تصویر یعنی 
نگاشتن چه صورتها را مینگارد در رحمها بهر وضع که میخواهد پس او 
مصور هر صورت و خالق هر مصوری است که در رحم تصویر شده و 
بچشم دریافته و در نفس متمثل می شود و خدای تبارک و تعالی چنان 
یت که مضوریا تیان وی و اک یو و اعاس اه 
شود و نه آنکه در گشادی هواء بوهمها و خیالها طلب شود و لیکن بایات 
شناخته می شود و بعلامات و دلالات تحقیق می شود و بآنها ها 
دانسته می شود و بقدرت و عظمت و جلال و کبریاء وصف می شود زیرا 
که او را در خلقش شبیهی نیست و نه در خاکیان و افریدگانش عدیلی که 


«کریم» کریم معنیش عزیز است گفته می شود که فلانی کریم تر است از 
فلانی یعنی از او عزیزتر است و از اینست قول خدای عز و جل هلان 
قرآنی. است بزرگوار و همچنین قول خدای عز و جل دق + اک نت العزیژ 
الکر هنن رویم آنکه او جوادیست صاحب افضال گفته می شود که 
مرد کریم یعنی جواد و بخشنده و قوم کرام بکسر کاف یعنی بخشندگان و 

کریم و کرم بفتح کاف وراء مثل ادیم و ادم است و ادیم پوست خوشبوی 
باشد که هنگام طلوع سهیل آن را رنگ و بوی حاصل آید و آن دو نوع است 
ادیم یمنی و ادیم طائفی و بمعنی روی زمین و ظاهر هر چیزی نیز آمده و 
ادم بفتح اول و دویم جمع انست و در قاموس مذکور است که رجل کرم 


فح که کس اما ند را له 
ص: 393 


«کبیر» کبیر سید ات هه و شود از برای سید قوم کبیر ایشان و 


«کافی» کافی نامی است مشتق از کفایت و هر که بر او توکل کند آن 
جناب او را کفایت کند و او را بسوی غیر خود ناچار نکن 


«کاشف» کاشف معنیش مفرج و برنده اند و هست که ناچار را اجابت 
میکند چون او را بخواند و بدی را کشف میکند و کشف در لغت برداشتن و 
وابردن تو است چیزی را از آنچه آن راینهان کند و بپوشاند. 


«وتر» وتر فرد و یگانه است و هر چیزی که فرد باشد آن را وتر میگویند. 


«نور» نور معنیش منیر و نور بخش است و از این است قول خدای عز و 
کل الله. نون السجوات. و الارضع بعتی ورن از واگ ایشان تعیی, احل 
اینها و فرمان دهنده و راهنمای ایشانست پس ایشان در مصالح خویش باو 
راه راست مییابند چنان که در نور و روشنی راه راست میيابند پس این 
توسع و مجاز است و نور روشنی است و خدای عز و جل از اين برتر است 
برتری بزرگ زیرا که نورها حادث شده اند و احداث کننده آنها قدیمی است 
که چیزی باو نمیماند و بر وجه توسع و مجاز گفته شده که قرآن نور است 
زیرا که مردم در دین و کیش خویش بآن راه است مییابند چنان که در رفتن 
گاهها و راههای خویش بروشنی راه راست مییابند و باين معنی پیغمبر 
(ص) نور بود. 


«وهاب» وهاب معروف است و آن از هطبه است که آنچه میخواهند 
ببندگانش میبخشد و بر ایشان منت میگذارد بآنچه میخواهد و باز اینست 


قول خدای عز و جل یمَبٌ من یشاء انان 5 تفت لقن ففاء الد کیت برع 
کب را ۱۳ ۲ ی 0 


ص: 294 


ناصر و نصیر ناصر و نصیر بیک معنی است و نصرت حسن معونت و خوش 
یاری کردنست. 


«واسع» واسع غنی است و سعه غنی است گفته می شود که فلانی عطاء 
میکند از سعه یعنی از غنی و وسع توانگری مرد است و توانائی انچه در 
دست او است و گفته می شود که بر اندازه وسع خویش انفاق و خرج کن. 


«ودود» ودود فعول بمعنی مفعول است یعنی دوست داشته شده چنان که 
هیوب بمعنی مهیب گفته می شود و هیوب و مهیب کسی است که از وی 
ترسند و بآن اراده می شود که خدا| ودود یست مجبوب که خلق او را 
دوست میدارند و گفته می شود که بلکه ودود بمعنی فاعل است چون قول 
تو غفور بمعنی غافر یعنی بندگان شایسته اش را دوست میدارد و بایشان 
محبت دارد و ود و وداد بهر سه حرکت در هر دو مصدر مودت است بمعنی 
دوست داشتن و فلانی ود تو و دید تو است یعنی حب تو و حبیب تو است و 
ود بهر سه حرکت و ودید چون حب بکسر حاء و حبیب بمعنی محبوبست 
یعنی کسی که او را دوست میداری. 


«هادی» هادی معنیش آنست که خدای عز و جل ایشان را بحق هدایت 
میکند و هدی از خدای عز و جل بر سه وجه است پس وجهی همان دلالت 
و رهنمائی است که همه ایشان را بر دین دلالت و رهنمائی کرده و دویم 
ایمانست و ایمان هدایت است از خدای عز و خل جنان که آن تعمتی. است 
از خدای عز و جل و سیم نجات است و خدای عز و جل بیان فرموده که 
زود باشد که مومنان را بعد از وفات ایشان هدایت کند و فرموده که و 
الذین فُتِلوا فی سَبیل اللّه قَلن بَضِلّ أَعُمالَهَم سَتَهَديهم و بلح بالَهَمْ یعنی و 
آنان که کشته شدند در راه خدا پس هرگز ضائع و باطل نگرداند خدا 
کارهای ایشان را بلکه جزای جهاد را بر وجه اتم و اکمل بایشان خواهد 
رسانید باین وجه که زود باشد که هدایت کند ایشان را و بصلاح آورد حال 
یشان را و هدایت بعد از مردن و کشته شدن نمیباشد مگر ثواب و نجات و 
بدون الف بعد از قاف خوانده اند که فعل مجهول از قتل باشد نه بنا بر 
قرائت باقی قراء که قاتلوا بفتح قاف و الفی بعد از آن و فتح تاء خوانده 
اند که فعل معلوم از مقاتله باشد یعنی کارزار کردن و همچنین قول خدای 
عز و جل ان الذین امَتّوا و عملوا الصَالْحاتِ يهَديهم رهم بايمانهمْ یعنی 
بدرستی که آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند هدایت میکند 
ایشان را پروردگار ایشان بسبب ایمان ایشان و آن ضد ضلالی است که 


2 4 


عقوبت کافر است و خدای عز و جل فرموده کف بضل الله السالمین بعتی 

و ضلالت مبد هد خدا| ستمکاران را یعنی ایشان را هلاک و نابود با 
عقویت فیکند ایشان,را و انن جون فول خدای طز .و جل است که ال 
عُمالَهم ها کر 8 ۱ 57 
باطل گردانید و فرو ریزانید. 


ص: 395 


«وفی» وفی معنیش آنست که خدا بعهد ایشان وفاء میکند و بعهد خویش 
ایفاء مینماید و تمام میفرماید گفته می شود که مرد وفی و موفی یعنی 
کسی که عهد خود را بجا می اورد و قد وفیت بعهدک و اوفیت دو لفت 


است. 


«وکیل» وکیل معنیش متولی است یعنی کسی که قائم بحفظ ما است و 
بان قیام دارد و این معنی وکیل بر مال از ما است و معنی دویم انکه خدا 
معتمد و پناهست و توکل اعتماد بر او است و پناه اوردن بسوی او. 


«وارت» وارث معنیش تفت که هر که خدا| او را مالک چیزی گرداند 
و ست مت ۵ کی غیی ازخدای عالین انز 


«بر» بر معنیش صادق است گفته می شود که صدق فلان و بر یعنی فلانی 
راست گفت ورگفته می شود که برت یمین فلان هر گاه سوگندش راست 
باتته آنوها لام تب ها ارتر ار دق مه رای احضاء ف رجف 


«باعت» باعث معنیش آنست که خدا برميانگیزد هر که را در قبرها است و 
ایشان را زنده میگرداند و از برای جزاء و بقاء ایشان را محشور میسازد. 


«تواب» تواب معنیش آنست که خدا توبه را قبول میکند و از گناه در 
مگ مر کمن ارآ وه م باکت که کف ی شون که تاب اعد 
الی الله یعنی بنده بسوی خدا باز گشت نمود فهو تائب و تواب الیه یعنی 
پس آن بنده باز گردندٍه است بسوی آن جناب و تائب و تواب کر دضنز اه 
صادق است و تاب الله علیه یعنی خدا توبه او را قبول فرموده فهو تواب 
علیه یعنی پس آن جناب تواب بر او است که توبه او را قبول فرموده و او 
را تاب نمیگویند و توب بمعنی توبه است و گفته می شود که آتاب فلان 
من کذا در حالی که مهموز باشد هر گاه فلانی از آن شرم کند و گفته می 
شود که طعام توبه نیست یعنی از آن احتشام و شرم داشته نمیشود. 


ص: 396 


«جلیل» جلیل معنیش سید است چه سید قوم را جلیل و عظیم ایشان 
هگوینده حل خلال الله فتی:,بزرگوارق خدا بزرگواوی دارد فقو الحلیل زو 
لْجَلالِ و الاٍُرام یعنی پس آن جناب بزرگواری است خداوند جلال و اکرام 
بعتی جافع جمرع.ضفاتی. کم -فستلزم. کمال او آست: و فبری است از هر 
صفتی که موجب تنقص عزت و کبریاء او باشد و نزد اهل تحقیق جلال 
اشاره اسیت, بصفات قهریه و اکرام عبادت از اوصاف لطیفه است پس و 
لجَلال و الکُرام جامع جمیع صفات حق سبحانه باشد و گفته می شود که 
خل ان کی ی ی فلانی دنم زگ ات واطات تن مرا 
بزرگ داشتم و بزرگ قدر ساختم. 


«جواد» جواد معنیش محسنی است منعم که انعام و احسانش بسیار است 
گفته می شود که جاد السخی من الناس یجود جود او رجل جواد و قوم 
اجواد وجود بضم جیم یعنی سخاوت داران گفته نمیشود که خدا| سختی 
است زیرا که اصل سخاوت راجع بسوی نرمی است و گفته می شود که 
زمین سخاوی و کاغذ سخاوی هر گاه نرم باشد و سخی بسخی نامیده شده 
بجهت نرمی او در نزد حوائج حاجتمندان بسوی او «مترجم گوید» که در 
شرح عده سخی را مأخوذ از سخاوی دانسته و آن را بسعه بیابان تفسیر 
کرده مر کامسن فکویه کسسشحی جواد اشت عا آنکه می وید کف ستخا وید 
نرم يا واسع زمین است و بعضی علت منع اطلاق سخی را بر خدا مقید 
بودن جود مفهوم از آن را بصفت نقض گفته اند چه سخی جوادیست که از 
شانش بخل باشد. 


«خبیر» خبیر معنیش عالم است و خبیر بر وزن قفل و کتف در لغت 
یکیست و خبر هم وزن قفل علم تو است بچیزی و میکوثی که لی به خبر 
یعنی مرا بان علم و دانشی است. 


ص: 297 


«خالق» خالق معنیش خلاق است چه آن جناب خلق بسیاری را آفریده و 
چارپایان و جنبدگان و خلق در لغت اندازه کردن تو است که چیزی را 
اندازه کنی و در مثل گفته می شود که انی اذا خلقت فریت لا کمن یخلق و 
لا یفری یعنی بدرستی که چون اندازه کنم میبرم نه چون کسی که اندازه 
میکند و نمیبرد و مراد اینست که هر چه گفتم میکنم و هر بنائی که گذاشتم 
بعمل می آورم و در کارها عزم دارم و در قول امامان ما علیهم السلام 
واقع شده که کارهای بندگان مخلوق است بخلق تقدیر و اندازه کردن نه 
خلق تکوین و هستی دادن و خلق کردن عیسی (ع) از گل چیزی را چون 
هیثات و صورت مرغ نیز خلق تقدیر است و هستی دهنده مرغ و خالق آن 
در حقیقت همان خدای عز و جل است. 


خی حَیْرّ الناصرین خیر الناصرین و خیر الراحمین معنیش آنست که فاعل خیر 
ک اک ۳ و ی 133۳0۱۳۲ و 
نامیده می شود. 


«دیان» دیان همانست که بندگان را دین و ایشان را جزاء میدهد بکارهای 
ایشان و دین بمعنی جزاء اتف و خمع نمنشود زبرا که آن مضدر اسنت 
یعنی پاداش دادن گفته می شود که دان یدین دینا یعنی جزاء داد جزاء 
دادنی و در قاموس مصدر را بفتح گفته و گفته که کسره داده می شود و 
ار 
جزاء میدهی جزاء داده میشوی و مراد اینست که چنان که میکنی جزاء 
داده می شوی و ذکر کردن کلمه اول بلفظ دویم باعتبار مزاوجت است و 
شاعر گفته که: 
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کما یدین الفتی یوم یدان به من یزرع الثوم لا یقلعه ریحانا. 


یعنی چنان که جوان مرد جزاء میدهد و میکند روزی جزاء داده می شود بان 
هر که سیر میکارد نمیکند آن را در حالتی که ریحان باشد و ریحان گیاه 
رنه اس که خوی کفنه اک ی ی 


گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو 


«شکور» شکور و شاکر معنی این دو نام آنست که خدا از برای بنده 
شناختن احسان و او است که با بندگانش محسن و نیکوکار و بر ایشان 
ق است وه یدای مهو ان ح رای دابان سا فرمان 
برداری ایشان جزاء دهنده بود جزاء دادن خود را شکر از برای ایشان قرار 
داد بر وجه مجاز چنان که مکافات منعم شکر نامیده شده. 


«عظیم» عظیم معنیش سید است و سید قوم عظیم و جلیل ایشانست و 
معنی دویم آنکه خدا بعظمت وصف می شود بجهت غلبه او بر چیزها و 
قدرتش بر آنها و از برای همین وصف کننده باین تعظیم کننده باشد و 
قفی+ تشم اه خها عنم اس را که هه اه یر ار اه ات ار 
برایش خوار و فروتنی نماینده است پس او است که سلطانش شروک و 
شانس عظیم است و معنی و معنی چهارم آنکه خدا مجید است گفته می 
شود که عظم فلان فی المجد عظامه یعنی فلانی در مجد بزرگ شد بزرگ 
شدنی و عظامت بفتح عین مصدر امر عظیم و کار بزرگست و عظمت از 
و او ی ی وا ی رای سس ی ان 
معنیها معانی خلق و نشانهای صنع و حدوث است و اینها از خدای تبارک و 
تعالی منفی است و در خبر روایت شده که خدا عظیم نامیده شده زیرا که 


او خالق خلق عظیم و پروردگار عرش عظیم و خالق آنست. 
ص: 399 


«لطیف» لطیف معنیش آنست که خدا ببندگانش لطف دارد پس او بایشان 
لطف دارد و با ایشان نیکوکار و منعم بر ایشانست و لطف نیکی و نواختن 
ازستهر کف مد نوی که لا نی یی ات مان ی سار 
ایشاتشتت کهبا اشان‌شکی سنکند هم بلظعیی الطافا فعتی رهم بر بانشد 
و لیکن الطف با باء استعمال می شود که بر سر مفعول دویم باشد چون 
الطفه یکذا و معنی دویم آنکه خدا در تدییر و کار خود لطیف است و گفته 
شف وی که فا ای الفمل اشت یی ار که ره در حین روایه 

شم که شهنی لطایق همان کال رسای سا لین لطی اسان کید 
عه ادن شده سا کم اه خالق لت عم است. 


«شافی» شافی معنیش معروف است و آن از شفاء است نان که دای 
عز و جل بطور حکایت از ابراهیم (ع) فرمود که و اذا مرِطث فهّو یشفین 

رل ۱۱ ۱ ۳ 129۳ 
خوب يا خوب تر نود و نه نام است. 


و اما تبارک پس آن را از برکت است بمعنی افزون شدن و آن جناب عز و 
جل صاحب برکت است و اوست که فاعل برکت و خالق آن و قرار دهنده 
آنست در خلق خویش و متبارک و متعالی است از فرزند و زن و شریک و 
از آنچه ستمکاران میگویند برتری بزرگ و بعضی گفته اند که معنی قول 
خدای غر و کل سای التی رل ال فان لس وه کون ااعالس کذیرا 
این است که جز این نیست که باین قصد فرموده که خدائی که بقاء و 
ماندنش دوام دارد و نعمتهایش میماند و ذکرش بر بندگانش برکت و 
استدامت از برای نعمتهای خدا در نزد ایشان می شود همان کسی است 
که فرقان را بر بنده خود فرو فرستاده تا آنکه آن بنده از برای عالمها بیم 
ی ۱ 
را فرقان نامیده زیرا که خدای عز و جل بان در میان حق و باطل جدا کرده 
و بنده اش که اين فرقان بر او فرود آمده همان محمد (ص) است و او را 
بنده نامیده تا آنکه پروردگار پرستش شده فرا گرفته نشود و اين لفظ رد 
بر کسی است که در باب آن حضرت غلو میکند و از حد در میگذرد و خدای 
عز و جل بیان فرموده که این فرقان بر او فرود آمده تا آنکه عالمها را بآن 
بیم کند از ترا آنکد: ایشان ۱ بان از نافرمانیهای خدا و عقاب درد 
آورنده پا دردناکش بترساند و عالمها آدمیانند الذی له ملک السماواتِ و 
الارْض و لَم یِیَحِدٌ ولد یعنی آن خدائی که از برای او است پادشاهی 
آسمانها و زمین و فرا نگرفته فرزندی را چنان که نصاری گفتند در هنگامی 
که از روی دروغ گفتن بر او و بیرون رفتن از توحیدش فرزند را هو او 


‌ ‌ 


اضافه نمودند و نسبت دادند و لَمْ یِکن لَهٌ شَریک فی المْلک و حَلَق کل ی 
ء قَقَدْرْ تقدیرً یعنی و نبوده او را شریکی در پادشاهی و آفریده هر چیزی 
را پس اندازه کرده آن را اندازه کردنی یعنی آنکه خدا همه چیز را آفریده 
بر اندازه که آن را می شناسد و میداند و آنکه آن جناب چیزی از اين را بر 
سبیل سهو و غفلت و تا سیم با 
بلکه باندازه اک صواب است از تدبیر خویش و آنکه آن صلاح 
جوئیست از برای بندگانش در کار دین ایشان و آنکه آن عدلی است از او 
بن آفزید کانش زرا که او اکر آن ,زا سافریجه بهدفش انذاره: که آن ترزاافی 

۱ ان اب رن ۷ مس 
ظلم و بیرون رفتن از حکمت و صواب تدبیر بسوی عبث و بسوی ظلم و 
فساد یافت ميشد چنان که مثل این یافت می شود در کردار افریدگانش 
که در کارهای خویش بخت و و طالع دارند و از آن میکنند آنچه را که اندازه 
اش را نمیشناسند و باین قصد نفرموده است که از برای اندازه را 
آفریده و بآن اندازه آنچه را که میکند شناخته و کارهای خود را بعد از آن 
کرده زیرا که این نافت نمیشود مگر از کار کسی که اندازه آنچه میکند 
نمیداند مگر باین تقدیر و این تدبیر و خدای سبحانه پیو سته بهر چیزی دانا 
بوده و جز این نیست که بقول خویش مَمَدَرَْ تقدیراً این را قصد فرموده که 
بعتی انن. را بفعل آفرده بر انداژه که ان زا می شناسد و میداند بنا بر آنچه 
ما بیان کردیم و بر اندازه کردن کارهایش از برای بندگانش باینکه اندازه 
آنها و وقت بودن آنها و جای بودن آنها را که در آن حادث میشوند بایشان 
بشناساند تا انکة آن را بشناسند و این اندازه کردن از خدای عز و جل 
نوشته و خبر نوشتهای او است که فرشتگان خود را خبر داده و ایشان را 
بان خبر داد تا آنکه آن را بشناسند و چون سخن خدا چنان بود که یافت 
تین یی آتدانه کف آرما می.شتاخت و مدا تست تا آنکه .یرون برود 
از حد راستی بسوی دروغ و از حد صواب بسوی خطا و از حد بیان بسوی 
آشفتگی همین دلالتی بود بر اینکه خدا آن را اندازه فرموده بر آنچه آن با 
آنست که و آن را استوار فرموده و احداث نموده و از برای همین استواری 
گردیده که خللی در آن نیست و نه تفاوت و فسادی دارد. 


ص: 00 


«مترجم گوید» که شمردن تبارک که فعل است از جمله نامهای خدا چون 
شمردن لا تَأحْدْهُ ستة و لا تم باشد که جمله فعلیه است از آنها یعنی فرا 
نگیرد خدا را پینکی و نه خواب کق راد از انتنا بر قولی غفلت از. آمور. 
نزدیک و دور است و سببش انست که مراد از نام در اینجا هر چیزیست که 
دلالت بر ذات يا صفات ان جناب کند خواه اسم باشد و خواه فعل و خواه 
مفرد باشد و خواه جمله. 


حدیت 10 


0 حدنتا عرُ واجد قالوا تا مُحمَذ تن هقام عن علت تن الْخْسَتن(1) 
قال حدّتبی عفر بنْ بخبی الْحْرَاعنْ عَن آبه قال: دخلث قع یی عَبد ال ع 
علی بَفْض موالبه یَعُودْة قرأیْث رل گنز من قوّل آه فلت لَهْریا آخی 
اذکر ریک و استَغث یه ققال بو عَبّد الله ع ان آه اسْمْ من أسْماء اللّه رّ و 
حل(2) 
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1- فی نسخه(ط) و(ن) «علی بن الحسن» 

2- آه بقال وجعا آو آسفا اس اما ای یل ایف رای اجواه 
حزنا علي حادثه, و قد اشتق منه الفعل و الوصف؛ منه قوله تعالی: «ان 
ابراهیم لاوَاة حَلِيمٌ» و آما کونه اسما 19 فاما هو من غیر المشهور من 
آسمانه کرفضان الا ی وزد کی الکذیت آنه. من آسمانه.ه کامین, کذلکم و 
اما هو اسم له تعالی بالعبرانیه و السریانیه نظیر «یاه» المذکور فی الزبور 
هه الیوم. و «یهواه» آاعتگون فیه آیضاء و «آهیا شراحیا» المذکور فی 
دعاء الحرز للباقر علیه السّلام فی کتاب الدعاء من البحار, و ایا لا ذاک و لا 
ذاک, بل المومن اذ پقوله متوجها اٍلیه تعالی سائلا منه فهو بمنزله اسم من 
آسمائه, و قیل: فیه آریع عشره لفه. 


‌ِ جر ][ مم سس 1 كت 1 
قعن قال آو ققد اشتقات یله زک و تقالی. 


جذیت کردند ما زا چندین تفر کمتند که جدیت کر ما را محمد بن همام از 
گفت با حضرت صادق (ع) بر بعضی از موالیانش داخل شدم که او را 
عیادت کنیم پس آن ۳ را دیدم که از قول آه تشنیار میرن ق .هدر آه 
میگفت من باو گفتم که ای برادر من پروردگارت را یاد کن و باو استغاثه 
نما حضرت صادق (ع) فرموده که آه نامی است از نامهای خدای عز و جل 
پس کسی که آه بگوید بخدای تبارک و تعالی استغاثه نموده. 


حدیت 11 

1 خدَینا و الحسب علِیْ ین عید ال ن أَممَد الصَبَهَایِنْ الأسَوّارطْ قال 
حَتتتا مک « آخعد گن شعدوه اترتعث کال آخترناآواشحای انراهم تن 
عید اه لش یدقشق و آنا شمه و مس ات 
عامرٍ الَْرَیْ(1) ال جَذَت یبن فسلم ق میرب فعقج ی 
قوش تن لته تن اف غن ایس هرتره اه رشول الله ص قال: ان لله 
شاری و عالی نسعه و تسعین اسما مانة الا واجدا 21 وتو بجب الوتر من 


آجضاها دَجَلَ الْجتّد. 


فبلغنا آن غیر واجد.من آهل العلم قال ان ۵ آولها یفتتح ب لا الة لا ال وحده 
لا شریک لو لو الغلکر و له الحَمْدُ بیده الخیر- هو علی کل شمه:ع قذیز-.:. 
لا اله الا اللغٌ ... له الأسَماء الخسشنی- .. الله اواج ۷ 1 ود 
اش بالطاژ . الباظر و - الخال الباریٌ التصوو به القلی ال وت 
الَمَوْمنْ امن الْعزیژ جیار الْمْتَکر و لحم الرَجیمْ- 
الحبیژ. السَمیعٌ الیو ای العَظیخْ الباری المتعالی الجلیل 
الجمیل الحَیٌ ۳ بب فاد . . القاهد- . ليم العریت المجیت ااخ 
الوَهَابٌ- . الوَدُود الشکور مات 0 لول الرشید الْعَفُورٌ ... الکَرٍیم 
الحلیم- الوا الرب القجیدٌ ... الْحمیذ الوفی الشهید. البين البرهان 
ره لو الشدید الضار النافع الوافی 
الحافظ الرافع القابض الباسط المعز المذل الرازق دُو الْفْوّه المتَینْ القائم 
الْوَکیل العادل الجامع المعطی المجتبی المحیی الممیت الکافی الهادی الأبد 
الصادق النور القدیم الحق الفرد الوتر الواسع المحصی المقتدر المقدم 
الموخر المنتقم البدیع(2) 


ص: 402 


فان. افیف المشو از ,موه فن غافر الفری ان عامر الدمشفت 
صاحب الولید بن مسلم صدوق صحیح الکتب. تکلم فیه بفیر حجه و لا ینکر 
له تفرده عن الولید فانه اکثر عنه- الخ. 

2 بعض ما فی هذا الحدیث من الأسماء یغایر بعض ما فی الحدیث التاسع, 
و قد شرح هذه الأسماء المحدث الفیض فی کتاب علم الیقین و السبزواری 
فی شرح الأسماء و الکفعمیث فی المصباح و ابن فهد الحلی فی العده. 


ص کی ها یو الحسن علی بن عبد ال بن احمد اصفهانی اسواری 
گفت که حدیث کرد ما را مکی بن احمد بن سعدویه بردعی گفت که خبر 
داد ما را ابو اسحق ابراهیم بن عبد الرحمن فرشی در دمشق و من می 
اک ای و وی یا 
حدیث کرد ما را ولید بن مسلم گفت که حدیث کرد ما را زهیر بن محمد از 
موسی بن عقبه از اعرح از ابو هرپره که رسول خدا (ص) فرمود که خدای 
تبارک و تعالی را نود و نه نامست صد نام مگر یکی زیرا که او طاق است 
ای ایس اس ساسا نصا رال مس ی شوه 
تفا موم که کم از هل امه که نویر کم اند ک .او ما 


بلا اله الا اللّه وحده لا شریک له الملک و له الحمد بیده الخیر و هو علی کل 
شی ۶ قویر لاله الا الله لم الاسا الحییتی 


یعنی نیست خدائی مگر خدا در حالی که تنها است نیست شریکی از برای 
او واو راست پادشاهی و او راست ستایش بدست اوست خوبی و او بر هر 


چیزی تواناراست نیست خدائی مگر خدا او را است نامهای نیکو یا نیکوتر و 


واحد و صمد و اول و اخر و ظاهر و باطن و خالق و باری و مصور و ملک و 
قدوس و سلام و موّمن و مهیمن و عزیز و جبار و متکبر و رحمان و رحیم و 
لطیف و خبیر و سمیع و بصیر و علی و عظیم و بار و متعالی و جلیل و 
جمیل وحی و قیوم و قادر و قاهر و حکیم و قریب و مجیب و غنی و وهاب 
و ودود و شکور و ماجد واحد و ولی و رشید و غفور و کریم و حلیم و تواب 
و رب و مجید و حمید و وفی و شهید و مبین و برهان و روف و مبدی و 
معید و باعث و وارث و قوی و شدید و ضار و نافع و وافی و حافظ و رافع 
و قابض و باسط و معز و مذل و و رازق و ذو القوه المتین و قائم و وکیل و 
عادل و جامع و معطی و مجتبی و محیی و ممیت و کافی و هادی و ابد و 
صادق و نور و قدیم و حق و فرد و وتر و واسع و محصی و مقتدر و موّخر و 
منتقم و بدیع 


ص: 4103 


«مترجم گوید» که در این حدیث غیر از نام اول سی و سه نام دیگر مذکور 
است که در حدیث سابق مشروح شد مذکور نبود اما مرادف نه نام از این 


بار و حافظ و عادل و قادر و مقتدر و قائم و ماجد و وافی و ولی 
در آن مذکور بود و ترجمه شد یعنی 
بر و حفیظ و عدل و قدیر و قیوم و مجید و وفی و مولی 


و بعضی از اینها در این حدیث نیز مذکور است و شادی که وجه تعدد همان 
است چون مبالفه و عدم ان بر حدوتث مفاد مصدر و صیفغه مبالفه و غیر 
انس و ترجمه بیست و چهارم نام دیگر که عبارت است از 


ابد و موّخر و مبدی و برهان و مجتبی و جامع و جمیل و مجیب و محصی و 
محیی مذل و رشید و رافع و شدید و ضار و معز و معطی و متعالی و معید 
و مقدم و ذو القوه المتین و ممیت و نافع و منتقم 


در اینجا مذکور می شود پس میگوئيم که ابد بفتح همزه و باء یعنی دائم و 
هميشه و قدیم ازلی و موّخر یعنی واپس اندازه و واپس برنده چه آن جناب 
آن چه خواهد بتاخیر می اندازد و می شود که بمعنی متاخر باشد بمعنی 
آخر چه بعد از او چیزی نیست و او آخر هر چیزی است و مبدی بر وزن 
محسن یعنی آشکار کننده و چه چیزی را او آشکار نموده و مینماید و از کتم 
عدم بعرصه وجود آورده و می اورد و برهان بر وزن قران بحجت و تحجب 
استوار روشن تفسیر شده و ظاهر آنست که بمعنی بیان حجت و روشن 
ساختن آن باشد و مراد اد ان دز انتخا میینححت و روشن سازنده آنست 
و مجتبی یعنی برگزیننده يا بسوی خود کشنده چنان که قرموده که ال 
یجتبی الیه ه مَن یشاء یعنی خدا میکشد بسوی خود و جمع میکند هر که را 
ِ ان ای که سیم تفا اویند یا برمیگزیند پرای 1 
رسالت آن را که اراده میفرماید چنان که فرموده که الله تفن مه 
الاک سل و من النّاس یعنی خدا برمیگزیند از فرشتگان فرستادگان 1 
که واسطه باشند میان او و پیغمبران برسانیدن وحی چون جبرئیل و غیر او 
و برمی گزیند فرستاده گان را از ادمیان که پیغمبرانند تا خلق را باو دعوت 
کنند و جامع فراهم اورنده باشد چه آن جناب همه کمالات را فراهم اورده 
و همه مردمان را در روز قیامت فراهم خواهد اورد و بالفعل در کار فراهم 


آورتد شش خی یشک وساعب فا ل بمخیا له ال ارتت ک ور 
حدیت سابق مذکور شد و مجیب یعنی اجابت کننده و جواب دهنده چه آن 
جناب خواندن خواننده را اجابت میفرماید چنان که فرموده که آأجیتٌ دعوم 
الدّاع اذا دَعانِ و محصی شمارنده و ضبط کنده است چنان که فرموده که 
و حصی کل شَی ء عَددا یعنی و شمرده هر چیزی را و ضبط آن نموده از 
روی شماره و عدد قطره های باران و ریگهای بیابان و برگهای درختان و 
امثال آن بر او پوشیده و پنهان نیست و محیی زنده کننده است که همه 
مردگان را زنده میگرداند و مذل خوار و بی مقدار گردانده چه هر که را 
خواهد خوار و بی مقدار گرداندن بجهت کفر و عناد چنان که فرموده و تُذِل 

من تشاء و رشید راه راست يافته است و در اینجا بمعنی مرشد است که 
1 چون الیم بمعنی مولم یعنی ارشادکننده و راه 
راست نماینده و رافع بردارنده و بلند گرداننده است چه هر که و هر چه را 
که خواهد برمیدارد و بلند میگرداند و اگر چه در نهایت پستی باشد و شدید 
بمعنی سخت است و صاحب شدت و سختی چه عذاب و نکالش در نهایت 
شدت و غایت سختی است و ضار گزند رساننده است که بهر که خواهد 
گزند میرساند بجهاتی که خود میداند و معز یعنی عزیز و ارجمند سازنده 
چه هر که را خواهد عزیز و ارجمند گرداند و بتوفیق ایمان و معرفت چنان 
که فرموده و ثُعرٌ من تشاء# و معطی بخشنده است و چه بخشش است که 
از او نسبت ببندگان ناتوان نشده بانتتهه افعالت بر ادخ :و بلید است و 
کیست که زیر دست او نباشد و چیست که زبر او باشد و معید یعنی 
برگرداننده چه آن جناب در آخرت همه خلاثق را بر میگرداند از برای 
شاب وجز آغ و مقدم در پیش اندانه است:خه آن خداب آنجه خواهم پیش 
مياندازد و می شود که یمعنی متقدم باشد بمعنی اول و سابق چه پیش از 
او چیزی نیست و دُو له الْمََینْ یعنی خداوند توانائی استوار چه کرد 
درماندگی بر گرد سراپرده توانائیش نگردد پس نه در قوتش فتوری باشد و 
نه در متانتش قصوری و ممپت میراننده است که تمام زندگان را میمیراند 
چنان: که.فرموده و آنة هو امات میا و نافع سود دهنده و نفع بخشنده 
است که به هر که و بجهاتی که خود میداند و در اینجا 
سود کننده درست نیست و منتقم کینه کشنده و و عقاب کننده است چه بهر 
وضع که واه اسر که ناهد سای کر اه کر اش 


ص: 404 


8 ۳ 
ین الَحسَن تن مد تن الولید تضی ال له قال حدتا 
عقة بن الْعسن الستاژ غن فعتد ن عستی تن هد عن العشن تن 


مجبوب عِن عَلِیٌ بن رتاب غّن عَیر وَاجد ۳ جد عْنْ ابی, ۳ الله ع قال: من ِ 
۳ ار چرج ۵ جر ر - اس ام ی و رز ۵+ 4 ِ ی 
اللة بالئوهم فقذ ۲ و من عَبَد الاسَم و لَم یَعبّد المعْتی قَقَدٌ کقر و من عَب 
الاسم و المعتی فقَذ اشرک و من عَبَدَ,المَعتی بایقاع الاشقاء علیه. بصفاته 
۱ ارام اه سا ی ات مر , ."ند 3 1 | ۳ ۰ 
الّی وضَف_بهّا تفسَة(1) فعة علیه قَلبِةٌ و تطق به [ ثغ فی بسرایره 5 
م ]۱.-.. 7ج تاو کل | ۶ د 3 ۳ ۳ 3 ۶ 
علانیته فا ول اصَحاب امیر المَوّمنین 6 و وی حدیتٍ احَر اولیّک هم 
المَوّم مس 


وه ای ی ی ی 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از محمد بن عیسی بن عبید از حسن بن 
محبوب از علی بن ریب از چندین نفر از حضرت صادق (ع) که فرمود هر 
که خدا را غیادت کند هم و کمان بت آنکه .یقین بوجود آن.جبات. داشته 
باشند بحقیقت که کافر شذه و کنینی که اسم خدا را عیادت کند بواسان 
حروف يا مفهوم وصفی و معنی آن اسم را عبادت نکند که از آن به این 
اسم تعبیر می شود کافر شده و آنکه اسم و معنی هر دو را عبادت کند 
شرک آورده و انکه معنی را عبادت کند بواقع ساختن اسمها بر او که 
اسمهای آن- جناب را بر او واقع سازد با آن صفاتی که خدا خویش را بآنها 
وصف فرموده و دل خود را بر آن محکم گرداند که بآن اعتقاد کند و زبانش 
بان گویا شود در نهان کار یا نهانیها و آشکار خویش این گروه اصحاب امیر 
المومنین اند و در حدیت 9 است که این گروه ایشانند مومنان از 
روی حق و راستی بایمان درست و راست و خالص از شک و ریب و 
کاملان در ایمانند. 


ص: 4105 


1- فی نسخه(ط) «باتباع الأسماء بصفاته التی- الخ». 


۳ و و 3 ۹ 2 لل 0 سس مس ِ 

9 ی و الاسْم و مه م2 ۱ 0 ]نید ۳5 91 خ ضایر 2 وه 0 
و ربعبد ( و عَبَح الائتین و من 
ماس مس رز ۵ عءِ سب ت 11 و كَِ#- هد ِ بر ۶ 0 چم ]2 
عْبد المعتی دون الاسم قذا النوجید ا فهمت يا هسام قال قَلث زذنی فال 

ِ ۳ 9 0 ض ۰0 3 " ۰0 "۳ ِ ۳ 
لله جّل يَسعة و یسعو ۱ قلو کان الاسم هو المسمی لکان ۶ 
۳ حس.. 2 - - ۳ ض ‌ِ ۲ ۶ 
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ص: 06 


1- الخبز اسم للمکول و لاشی ء من آحکام المأکول لاسمه, فهما متغایران 
ذاتا, و کذلک الله تعالی و آسماوه. 

2 فی الکافی باب معانی الأسماء و اشتقاقها تحت رقم 2 هکذا «أ فهمت 
با فشام قمما تدفم ند و شاضل به اعداعنا م آلمتخدین. عم الله ق و حل 
غیره- الخ». 


حدیث کردند ما را محمد بن محمد بن عصام کلینی «ره» و علی بن احمد 
بن محمد بن عمران دقاق گفتند که حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب 
کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از نضر بن سوید از هشام بن حکم که 
حضرت صادق (ع) را از اسمهای خدا و اشتقاق انها سوال نمود فرمود که 
الله مشق ات از له له مایم مها نها و راخ سره 
اسم غير مسمی است چه اسم همان مرکب از حروف است چون زید که 
که این اسم بر او دلالت میکند پس هر که اسم خدا را عبادت کند نه معی 
را کافر شده و چیزی را عبادت ت نکرده و کسی که اسم و معنی را هر دو 
عبادت کند شرک آورده و دوه چیز زا عبادت کرده و هر که معنی را عبادت 
کند نه اسم این عبادت توحید است ای هشام آیا آنچه گفتم فهمیدی هشام 
میگوید که عرض کردم که مرا زیاد کن و بیش از این بمن بفرما فرمود که 
خدای عز و جل را نود و نه اسم است پس اگر اسم همان مسمی باشد هر 
ی یا ی ی ای یی ۳ 

که تاش اس ایا بو او لن‌هی و تناها کرداوت اه 
هشام نان اسم است از برای انچه خورده می شود و اب اسم است از 
برای آنچه خورده می شود و آب استه ات زر ترا آنچه پوشیده می شود 
و آتش اسم است از برای آن سوزاننده معروف ای هشام آیا فهمیدی چنان 
فهمیدی که بآن دفع کنی و مخاصمه نمائی با دشمنان ما و کسانی که در 
بات خدا الحاه سکندهار حق‌میل می صاهده آنان کقبا اهر ول 
غیر او را شتریی میشتازند. عرض. کردم. ار فرمود که ای هشام خدا تو را 
بآن نفع بخشد و تو را ثابت و پا بر جای دارد هشام گفت بخدا قسم که بعد 
از آنکه از اين مقام و مجلس برخاستم کسی در باب توحید خدا بر من 
غالب نشد. 
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هِ لك ۳ هِ 
من لمْ بُوَادٌ بالجریزه و لمْ هیک السْثْر با عظيم العفو با حسَن الَجاوْ ۷ 
واسغ المَغفره یا باسط اليدینِ بالرَْمَه- یا صاجت کل تَجْوی و یا مُتَهی کل 
شکوی يا مفِیل العترات(1) یا گریم الصَفح یا عظیم الم یا مُبتدناً انعم 
بل اسیِحمّاقها با ربنا و با سَیدتا و با مولاتا و یا عابه رغْبیتا اسالک یا اللة آن 
و ها بحّ| 
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زد لیشنقی اکتر الشتخ «یا مفیل ال رات و لسن ی که بان وان 
2- الظاهر زیاده «و يا مولانا» هنا لذکره من بعد. 


قال اللَهْ تاک تقالی اشچ هَذوا مَلائُکتی آنی غَفرّث له و اأعَطِینَه من الاجر 
۳ و ۳ ۳ ۳ 3 
بعدد من له هی لته و ار و الشقاوات ال و الارضین الد 


الشمّس و القَمر و التجوم م و قطر الاقطار و انواع | 2 فِ و الجبالي و الحصی 

الثرَی" و غَیر دَلک و العزّش و الکرسی و ادا ق پا مَوّلاتا مَلا اللة له من 
لایقان و ادا قال با عابه رعبیتا ِا ال یوم الْقیامه رت و چثل َغبه 
الحَلَائق 3 اد قال آسالک يا اللةْ آن لا شوه خلفی بالتار قَال الجَبَارٌ جل 
لالة اسْتغتقیی عَبُدی من الا اسِهدُوا ملانکتی آنی فد أعْتقثة من الا 5 
عتث ۳ رف ِ ۵ و اهلة و ولد و جیراتة و شَفعْیهُ فی الف 
تغل مت وج 


5 زرم ۱ ۱ 0 7 ی ۱ +( 3 
عم الما فدین قها گر میشتجابه لقانیوی ار شا اه و هو ال 
ات العفغور وله [<1 کانوا بطوفون بد. 


قال مصنف هذا الکتاب الدلیل علی آن الله تعالی عز و جل عالم حی قادر 
لنفسه لا بعلم و قدره و حیاه هو غیره آنه لو کان عالما بعلم لم یخل بخل علمه 
9 11 
حدوت العلم غير عالم و هذا من صفات النقص و کل منقوص محدت 
قدمنا و آن کان قدیما وجب آن یکون غیر الله عز و جل قدیما و هذا کفر 
نالاجماع عکذلک الفول فی, القاذر و قدرته: و الجی و حیانهتو الدلیل علی آنة 
ها هم ی 
بالدلیل آنه عر و جل قدیم‌و اذا کان کدلی کان عالضا لم بزل آذشنته ان 
لها علم لم تزل و هذا یدل علی انه قادر حی لم یزل 


ص: 009 
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(1) 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را ابو الحسن علی بن عبد ال بن احمد اسواری گفت که 
حدیث کرد ما زا مکی بن اجمذ ین سعدويه بردعن گفت که خبر دادها را 
| افلح بن کثیر از ابن جریح از عمر و 
بن شعیب از پدرش از جدش از پیغمبر (ص) که جبرئیل با اين دعاء از 
اسمان بر او فرود امد و بر او فرود امد شادان و خندان و عرض کرد که 


هک هه 
و علیک السلام یا جبرئیل 


جبرئیل عرض کرد که خدای عز و جل هدیه را بسوی تو فرستاده حضرت 
فرمود که ای چبرئیل آن هدیه چیست « جبرئیل عرض کرد که سخنانی چند 
۱ ۳0 با 


یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح یا من لم یوَّاخذ بالجریره و لم یهتک الستر 
یا عظیم العفو يا حسن تب یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه یا 
ضاعت. کل رها ی کل سکنق. کربی الضفع: با عایم الفه ۲ 
ند نا پالنعم فیل انشتکفاهها با وبا وبا بویا وبا مولانا وا ایه ریا 
اسالک یا الله آن لا عشوه خلفتی بالنار 


بغتی. آق آنکه تیکه را اشکار کردم و زشت را پوشیده اي آنان. که بکناه 
مواخذه و باز خواست نفرموده و پرده را ندریده ای بزرگ عفو ای خوش 
درگذشتن ای گشاد آمرزش ای گشاده و گسترده دستها به مهربانی ای 
صاحب هر راز و ای پایان هر گله ای خوب فرو گذاشتن ای بزرگ عطاءای 
آغا زکننده بنعمتها پیش از سزاواری آنها ای پروردگار ما وای بزرگ ما و ای 
آقای ما و ای پایان خواهش ما سوال میکنم تو را ای خدا آنکه زشت نکنی 
خلقت مرا ِ دوزخ پس رسول کِ اصا فرمود که ای جبرئیلِ ثواب 


و دانش بریده شده و بآن نرسیده اگر فرشتگان هفت آسمان و هفت زمین 
یکجزء را وصف نکنند پس چون بنده بگوید که 


ت10 3 


1 کر هد الکلام قین البات, الخادی عشر کان اتشت: 


یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح 


خدا در دنیا او را برحمت خود بپوشاند و در آخرت او را نیکو گرداند و در 
دنیا واخرت هیواز بر ده ترا آه بیوشاند کون نجوید که 


یا من لم یواخذ بالجریره و لم یهتک الستر 


خدا| او را در روز قیامت حساب نکند و پرده اش را ندرد در روزی که پرده 
ها دریده می شود و چون بگوید که 


یا عظیم العفو 


خدا گناهان او را از برایش بیامرزد و اگر چه گناهش چون کف دریا باشد و 
چون بگوید که 


یا حسن التجاوز 


خدا از اف دز درد حتی دزدی و شراب خوردن و ترسهای دنیا و غير این از 
گناهان کبیره و چون بگوید که 


پا واسع المغفره 


خدای عز و جل از برایش هفتاد دراز رحمت بگشاید پس او در رحمت 


_. 


خدای عز و جل فرو میرود تا از دنیا بیرون رود و هر گاه که بگوید 

یا باسط الیدین بالرحمه 

خدا دست خود را برحمت بر او بگشاید و چون بگوید که 

یا صاحب کل نجوی و منتهی کل شکوی 

خدای عز و جل از اجر واب ریت و هر یآ فتون: فرش سعا یج 
هر گزند رسیده و هر بیچاره و هر فقیری و هر صاحب مصیبتی تا روز 
قیامت باو عطاء فرماید و چون بگوید که 


یا کریم الصفح 


خدا او را بنوازد بنوازش پیغمبران و چون بگوید که 
یا عظیم المن 


خدا در روز قیامت ارزوی او و ارزوی خلائق را باو عطاء کند و چون بگوید 
که 


یا مبتدئا بالنعم قبل استحقافها 


خدای تعالی از اجر بشماره هر که نعمتهای او را شکر کرده باو عطاء کند و 
چون بگوید که 
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یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا 


خدای تبارک و تعالی میفرماید که ای فرشتگان من شاهد باشید که من او 
را آمرزیدم و باو از اجر عطاء کردم بشماره هر که و هر چه آن را آفریده 
ام از کسانی که در بهشتند و در آتش دوزخ و آسمانهای هفتگانه و زمین 
هفتگانه و آفتاب و ماه و ستارگان و قطره های بارانها و انواع خلائق و 
کوهها و سنگریزه و خاک و غیر آن و عرش و کرسی و چون بگوید که یا 
مولانا خدا دل او را از ایمان پر کند و چون بگوید که يا غایه رغبتنا خدا در 
روز قیامت خواهش او و مثل خواهش همه خلائق را باو عطاء کند و چون 
بگوید که 


آسألک با الله ان لا تشوه خلقی بالنار 


خداوند جبار جل جلاله بفرماید که بنده من خواهش آزادی از آتنشن دوزخ را 
از من نمود ای فرشتگان من شاهد باشید که من او را از آتش دوزج آزاد 
کردم و پدر و مادر و برادران و خواهران و کسان و فرزندان و 
یگانش را نیز ازاد تب و او را شفیع گردانیدم در حق هزار مرد از 
کسانی که اتش دوزخ از برای ایشان واجب شده بود و او را از اتش پناه 
دادم پس پا محجمد این سخنان را بپرهیزکاران بیاموزان و اینها را بمنافقان 
میاموزیان زیرا که اینها دعائیست که از برای گوینده اینها مستجاب است ان 
شاء الله و این دعاء اهل ب بیت المعمور است دز کرندا کرد آن هر گاه چنان 
باشند که بآن طواف کنند و تور ان تکردنده: 


«مترجم گوید» که مولف بعد از ذکر این حدیت گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که دلیل بر اينکه خدای عز و جل عالم و قادر وحی است بخودی 
۱ ۱ 9 01 
باست‌تهاسطه علمی علمس ازسکیار خه اس ال شاد با است که ان 
از صفات نقص است و هر منقوصی که نقص باو رسیده محدث است که 
دیگری او را احداث کرده بآنچه ما آن را مقدم داشتیم و اگر قدیم باشد 
واجب شود که چیزی غیر از خدای عز و جل قدیم باشد و این بالاجماع کفر 
است و همچنین است قول در قادر و قدرتش و در حی و حیاتش و دلیل بر 
اينکة آن جناب عز و جل هميشهة عالم و قادر وحق بوده آنست که ثابت شد 
که خدا عالم و قادر وحی است بخودی خود و بدلیلها بصحت پیوسته که 
خدای عز و جل قدیم است و هر گاه امر چنین باشد هميشه عالم خواهد 


بود زیرا که ذاتش که علم از برای آنست همیشه بوده و خود همین امر 
دلالت میکند بر اینکه ان جناب همیشه قادر وحی بوده 


خر 112 


0- باب القرآن ما هو 


«باب سی ام» در بیان اینکه قرآن چه چیز است 


ِ 5 ۳ ۳ 1 تب 6 2 ۰ ِ 3 ۱ تب تن ول 
قال: فلت للرّضا علی بُن مُوسی غ یا سول الله آخبژنی عَن الفَرَآنِ | 
خالق او مخلوق فقال لیس بخالق و لا مخلوق و لعنَهُ کلام الله عَز و جّل 


1 احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از علی بن معبد از 
حسین بن خالد که گفت بحضرت امام رضا (ع) عرض کردم که يا ابن 
رسول الله مرا خبر ده از قران که ایا خالق است مخلوق یعنی افربننده یا 
آفریده شده است فرمود که نه خالق است و نه مخلوق و لیکن قرآن کلام 
خدای عز و جل است 


۳ 1 ۳ 
ح لاب 9 و 0 و و - لا ۰ ۴ وم مهو <2]]- . للاب|] و - لل ۶ 9 و -0 
2 حدذتتا جعفر ین مُحَمّد بن مسرور رَضی اللة عنة قال حَذتتا مَحَمَذ بن عبد 


۳ 
قرا تفای فرمود کلام | ۳ 
در غیر آن مجوتید که گمراه میشوید 


ص: 413 


3- حدتنا الحسین بنْ اب اهیم بن أَجْمَد الفورت زضی ال عَنهٌ قال حذتنا 
7 فیْ قال حَدتتا مَحَمَذدٌ بنْ اسقاغیل الیزمکت از 
3 آییه بیه قال: بستالث الصادق جَعْفر بن, مُحَمّدٍ ع فلت 
ما تفول فی الفْوَآن ققال هو کلام اللو و قوّل ال و 
۱ 5 یله و فو الکنات العریژ الذی لا تیه الباطل من 
ین یَدَیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. 


1 ی رو ی 
کرد وس و ما را محمد بن 
اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد ما را علی بن سالم از پدرش که 
گفت حضرت صادق جعفر بن محمد علیهما السلام را سوال نمودم و بأن 
حضرت کردم که پا آبن رسول اللّه در باب قرآن چه میفرمائی 
فرمود که آن کلام خدا و قول خدا و کتاب خدا و وحی خدا و تنزیل او است 
که آن:<۱ فرو فرستاده و آنست کتاب عزیزی که باطل آن را نمیاید از پیش 
رویش و نه از پشت سرش یعنی از هیچ جهت باطلی بسوی آن راه نیابد 
فرو فرستاده شده ایست از نزد راست گفتار درست کردار ستوده. 


حدیث 4 
سس ی ی ِ ری رت 
4 حذتتا آبی رَحمة اللة قال حذتتا سَعذ بن عبد الله قال حذتتا محَمَذ بن 
۳ ۳۳1 9 وه رت مر ر عر و 9 ّ 7 7 
عیسی بن عَبَیدٍ الیِقَطیییٌ قال کت علِیْ بِنْ مَحَمّد بن عَلیْ بن مّوسی الرَضَا 
‌ِ م< "۳ رو 22 ۳ تا مت ئ تس 
ع الی ۹ ي شبعته ببعداد یسم | و الرََمن الرَّحِیم* عم له و ایاک من 
۰ 9 ِ مس 0 ۵ ر 2 
ص: 414 


1- الضمیر راجع الی العصمه, و فی نسخه(ط) «فقد تعظم بها نعمه». 


سای و الغجیت فتتقاطی السال ما لس له و تتکلف المچیت ما شین 
عَلَیه ول ج الحَالِق الا اللة عَر و جّل ما سِوَاه مَحْلوقم و الفَرَان کلام الله 
لا تجعل له اسَما من عندک قتکون من الصالین جعلتا اللةْ و ایاک من الذین 
یِخُشون رهم بالعیب و هم من السّاعه مُسْفْفون. 


حدیث کرد ما را پدرم ( ما را سعد ین عبد 
گفت که حدیت کرد ما را محمد بن عیسی بن عبید گفت 
حضرت علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا عليهم السلام بسوی 
بعضی از شیعیانش نوشت در بغداد که شم اللّهٍ الرَحْمنِ الرجیمٍ خدا ما و 
تو را از فتنه و آزمایش نگاه دارد پس اگر چنین کند و نگاه دآرد آن چه 
از ۱0۹ 0 ۱ اک 2۹۹ 
عین هلاکت و نابودیست ما چنان میبینیم و اعتقاد داریم که جدال و بحث در 
قرآن بدعتی است که سائل و مجیب در آن شرکت دارند پس سائل میگیرد 
آنچه را که از برای او نیست و مجیب تکلف میکند آنچه را که بر او نییست 
و ی تا تس دص ول ماه را ان 
مخلوق است و قران کلام خدا است و از برایش از نزد خود نامی قرار 
مده که از جمله گمراهان باشی بگرداند خدا ما و تو را از آنان که از 
پروردگار خود می ترسند در نهانی و ایشان از قیامت ترسانند 


الله 
که 


ص: 415 


0 
د بن 
و قال حدتا فحق راشای 
4 و 0 


حدیث کرد ما را حسین ان سپ چحپحچحچ«ح«ح«(«ِ 
محمد بن ابی عید اه کوقی گفت که حدیت کرد ما 
و بآ و 
حضرت موسی بن جعفر (ع) عرض کردم که يا ابن رسول الله در باب 
قرآن چه میفرمائی چه کسانی که در نزد ما هستند یا پیش از ما بوده اند 
در آن اختلاف کرده اند پس گروهی گفتند که آن مخلوق است و گروهی 
دیگر گفتند که آن مخلوق نیست حضرت (ع) فرمود آگاه باش که من در آن 
آنچه ایشان میگویند نمیگویم و لیکن میگویم که آن کلام خدا است. 


6 تا عَلْ بُنْ أمْحَد تر 1 ۱ ِمَة اه قَالَ ة 
مَحَقَذ تن آبی عد له الکو قال نا مُحقَذ بن (شماعبل رکب قال 
لاچی] -وجو ه 1 + روج مس جرا - تلجیر ] 7 -0 0 + و 
خدتتا جعفر بن سلیمای الجعفری قال حدئتا ابی عَن عبد الله بن الفَصَل 


1- «الا» حرف تنبیه و ما قبله استفهام توبیخ, آو حرف استثناء. 


الم عتّی مه اه ان دی و لو کرع الکافژون و الجاهلون. 


ی ی جع بر ی یبن نس ۳ 
المخلوق علیه(1) لأن المخلوق فی اللغه قد یکون مکذ ب_ِ11 کلام 

ق آی مکذوب قال الله تبارک و تعالی- تما تْبَذ تون من ون الله آونانا 
و تْلونَِفْکا (2) ی کذیا و قال تعالی حکایه عن منکری آلتوحید- 2 
معا بیدا فن الما الاخزه ان هدا الا اتلاق (3) آی افتعال و کذب فمن 
عم آن. الغران: مخلوق بععتی. آنه,مکذوتب. فعد. کفر, ورسن عال انت:غیر. 
ی و و ای ات 
انه غیر مخلوق بمعنی آنه غیر محدت و غیر منزل و غیر محفوظ فقد اخطا 
و قال غیر الحق و الصواب و قد آجمع آهل الاسلام علی آن القرآن کلام 
الله عز و چل علی الجقیقه دون المجاز و آن من قال غیر ذلک فقد قال 
َنگراً من الْقَوّلِ و رورا و وجدنا القرآن مفصلا و موصلا و بعضه غیر بعض و 
۲ ها 
حادئا بطلت الدلاله علی حدوث المحدئات و تعذر اثبات محدئها بتناهیها و 
تفرقها و اجتماعها. 


ص: 417 


[- فی نسخه(و) و انما منعنا- الخ». 


2 الکو 7 1: 
3- ص: 7. 


و شی ء آخر و هو آن العقول قد شهدت و الأمه قد اجتمعت علی آن الله 
عز و جل صادق فی |خباره و قد علم آن الکذب هو أن بخیر بکون ما لم 
یکن و قد آخبر الله عز و جل عن فرعون و قوله- آتا یم الاغلی(1) و عن 
نوح آنه نادی ابنه و هو فی مغزل يا بت ارب معنا و لا تکن مع 
الکافرین(2) فان کان هذا القول و هذا الخبر قدیما و 
قوله ما خبرٍ عنه و هذا هو الکذب و ان لم یوجد الا بعد آن قال فرعون ذلک 
فهوسادت لابه کان بو آن لم نکن 


و آمر آخر و هو آن الله عز و چل قال- و لین سنا هی بالدی َوحینا ریک 
(3) و قوله ما تُسَخْ من یه أو تُسها تأتِ بحَیّر منها أَو مثلها (4) و ما له 
مثل آو جاز آن یعدم بعد وجوده فحادث لا محأله 


و را ی ی 
کرد نا ۱ ما را محمد بن 
را ما را جعفر بن سلیمان جعفری گفت 
که حدیث کرد ما را ابو عبد الله بن فضل هاشمی از سعد خفاف از اصبغ 
بن نباته که گفت چون امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) بر سر خوارج 
ایستاد و ایشان را پند داد و متذکر ساخت و ایشان را از جنگ ترسانید 
بایشان فرمود که شما از من هیچ چیز را ناخوش ندارید و عیب نمی توانید 
کرد مگر آنکه 1 من اول کسی هستم که بخدا و برسولش ایمان آورده ام 
کی ی و و ی و 
که حکم کند حضرت (ع) فرمود بخدا سوگند که من مخلوقی را حکم نکردم 
و جز این نیست که قرآن را حکم کردم و اگر نه اين بود که من بر کار 
خویش مغلوب شدم و در رای خود مخالفت شدم هر اینه راضی نمیشدم 
که جنگ اسلحه خود را بگذارد و اتش قتالی که در میان من و اهل جنگ با 
خدا است فرو نشیند تا سخن خدا را بلند گردانم و دین خدا را یاری دهم و 
هر چند که کافران و جاهلان ناخوش داشته باشند. 


ص : 418 
1- النازعات: 24. 


2- هود: 42. 
3- الاسراء: 86. 


4- البقره: 1106 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که در باب کتاب 
خدا| وارد شده که قرآن کلام خدا و وحی خدا و قول خدا و کتاب خدا است 
و در باب آن وارد نشده که آن مخلوق است و جز این نیست که ما از 
اطلاق نام مخلوق بر آن منع شده ایم زیرا که مخلوق در لغت گاهی 
مکذوب میباشد یعنی دروغ گفته شده و گفته می شود که کلام مخلوق 

یعنی مکذوب خدایٍ تبارک و تعالی فرموده که انما تعبذون من دون الله 
آونانا و تَجْلَفُونَ افکا خی رای شش کم درمت ار عر قدا سای 
چند را و بر می بافید افک را یعنی دروغ میگوئید دروغ گفتنی و آن جناب از 
روی حکاپت از منکران توحید فرموده که ما سَمعنا یهذا فی المله الاخره 
هذا الا اختلاق یعنی نشنیده ایم اينکه محمد میگوید از وحدانیت خدا و 
نبودن شریکان او در کیش باز پسین یعنی ملت عیسی که آخرین ملتها 
است چه ترسایان بسه خدا قائلند نه بتوحید نیست این توحید که او میگوید 
مگر اختلاق یعنی بربافتن و دروغی از نزد وی پس هر که گمان کند که 
قرآن مخلوق است باین معنی که آن مکذوب است بحقیقت که کافر شده 
ی تست سس سس سس 2 
محفوظ نیست خطا کرده و غیر حق و صواب گفته و اهل اسلام بر این 
اجماع کرده اند که قرآن کلام خدای عز و جل است بر وجه حقیقت نه 
مجاز و بر اینکه هر کس غیر از اين بگوید بحقیقت که انکارشده از سخن 
یعنی گفتار ناشناخته و نادانسته و دروغ و باطل و منحرف از حق گفته و ما 
رن رتیت یوار ان ی ود وی[ 
آن از بعضی جدا است و بعضی از آن غیر از بعضی دیگر و بعضی از آن 
پیت از بعصی است چون تاشحی که ان مسوح ضاگر باسد بش اکر انجه 
اینک صفت آتتتت حادث نباشد دلالت بر حدوت محدثات باطل شود و اثبات 
محدث و پدید آورنده آنها بتناهی و تفرق و اجتماع آنها متعذر و محال باشد 
هی یکره و آن اینست که عقول شهادت داده اند و امت اجماع کرده اند 
که خدای عز و جل در اخبارش صادق است و معلوم است که دروغ آنست 
که خبر دهد بودب, آنچه نبوده باشد و خدای عز و جل از فرعون و قولش 
خبی دادم کف نا کر الالی عتن تم روک ر شما و متولی. 


ص: 419 


همه امور شما که بزرگتر و برترم از همه شما و از خدایان دیگر که بهر که 
میخواهم ضرر میتوانم رسانید و هیچ کس ضرر بمن نتواند رسانید پس هیچ 
خدای از من برر تباشد و از توح ختر داده که آن حضرت پسرش را آواز 
داد ی و 0 0 
ناگرویدگان تا غرق نشوی یس اگر این کول ان خی کون ۳ پیش از 
فرعون و پیش از گفتنش آنچه را که از او خبر داده خواهد بود و اینکه دروغ 
است و اگر یافت نشده باشد مگر بعد از آنکه فرعون این را گفته باشد 
پس آن حادث است زیرا که آن موجود شده بعد از آنکه نبوده و مر دپگر و 
آن این است که خدای عز و جل فرموده که و ین شنْنا لتَدهَبَنّ بالذی أَوَحینا 
لک یعنی و هر آینه اگر خواهیم هر اینه ببریم ان چیزی ربا که وحی کرده 
ایم بسوی تو و قول ان جناب ما سمخ من یه او تنسها تأت بخیر منها او 
و 7 
خلقان و مقتضای زمان یا فراموش میگردانیم آن را و از دلهای میبریم می 
آمریم تمتر از ان ایه.متشنهغ را دود نفع‌بند مان با متل ههانند آن .و انحة فثل 
دارد یا جائز است که بعد از وجودش معدوم شود لا محاله حادث است 


حدیت 7 


۳ ۰ 3 
7 تور ولگ ها ان حَه شسَیختا مُحَمَد بن الحیسن بن احَمَد بر 


اش 1 کت 


ِ ۲ و 
رض ال عته فی خامیه و تا به عن تقد تن الکن الشتار () 


کت 


ص: 420 


1- «حدثنا» عطف علی آخرجه و الضمیر المستتر فیه یرجع الی «شیخنا». 


.- ی لَ 3 3 و به 1 7 << 5 0 2-9 

سس ‌ِ م2 9ب[ .- ]لا ۲ 9 -اح > ۵ مب ِ مس - 

ای آبی عَبّدٍ الله ع جیلث فدلک اختلف التّاسْ فی أتاء قد تبث بها الک 

خآ ی هه ی رش م- | وج] . - 
قفا ر حعلد ال فداک | تشرح لی چمیع ما تبث به الیک ۱ 


۱ ۷ ِ_ ‌ 
#ل ۲ ی ِ عبه بر ۳ 
ُوصف بالضوزه و بالتخطبط فان رابت جقلنن ال فداک آن نت ال 
ت_ وج ن‌ ت اس یم ت_ ۳4 0 ت_ ِ ۳2 
بالمقذهب الطَحیح من ۱ نید و عّن الخرکاتِ | هی مَحَلوقة او غیز « قه 
خن ِ ۳ ِ ی ی س - تیه ات -0 ک 0 ی ات ات سب 
3 عن الایمقان ما هو فکتّبت ی علي بدی عبد الملي بن اِعیيِن سالت عن 
۱ ت 2 لا _ 


َفرقة قکائوا بذک مَوْمنین_عارفین و بشْهوتهغ الکفر اختاژوا الجْحْود 
و ِِ بت 3 من ب و 0 ین ره و مه ر .۰ * ۲ 2 و -] و 

۱ 

اللة قبالاختیار الاکیِساب عَاقَتَهُمّ اللةٌ و اتَابهَمْ- و سالت رجمک اللةْ عن 

القرّان و اختلاف ال فِ ي القزار لله ِ 

‌ِ س‌ ۳ 1۱ ک -1۱ ۳ مر تس 7 سس 0 ۳ 

عَیر ارلی مَع الله تعالی ذكرة و تعالی عن لک غلوا + 
هب ای هک 1 ِ ۷ 1 رس ‌- 

و لا شی ۶ غَیْر الله مَعَرُوف و لا مَجْهُول کان عز و مُتَکلم و لا مُرید 

و لا مَتَحَرّک و لا فاعل(2) 


1 الکلام قی انعر فه.ه سود باتیفی الباب الا لت ,و الستین: 

2 وله ولا حتحری» ای فاعل. الهر کهر: او آلشعنی.ه لا اهر بقعله ره 
قوله «و لا فاعل» لا پنافی قول الرضا علیه السْلام فی الحدیت الثانی من 
الباب الثانی: «و له معنی الخالق و لا مخلوق, اذ المراد هناک کمال الفاعلیه 
باعتبار ذاته و هن وجود المفعول باعتبار فعله. 
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1- فی نسخه(ب) «و خبر من یکون بعدکم» و فی نسخه(و) و(د) «و خبر 
من کان بعدکم». ۱ 

2- فی نسخه(د) «و نزل من عند واحد نزل من عند الله علی محمد- الخ» 
و فی نسخه(و) «انزل من عند واحد نزل من عند الله علی محمد- الخ». و 
فی نسخه(ب) «نزل من عند واحد علی محمد- الخْ» و فی حاشیتها «نزل 
من عند الله علی محمد- الخ». 

3- الکلام فی الاستطاعه یاتی فی الباب الخامس و الخمسین. 

4- مرکبه خبر بعد خبر لهی. 

5- فی نسخه(ط) و(ن) «فیضلک بعد البیان». 


۳ ۳ هر ده تا -_ 1 ۳ ۳ 9 دك 9 5 2] 

و شالت رجمک اللَهُ عن اللیمان قالایعان فو افْراژ باللّسان (3) و عف؟ 

اقب و عمل بالزکان قایعان بقطه من تقص 21) و قذ بکون الع 

مُشلماً بل آن کون فذمناً و لا یکون متا حگی تکون ملماً قالاسَلاخ فسل 
و ۳ 3 ۳ 


98 ی ِ +0 سس 7 ِ 

الکَعبَه قاخدّت فی الکغعبه خدنا قاخرج عن الکعبه و عر مربت عَفة 
و ضار الی النار(4) 

ص: 423 


1- فی نسخه(د) و(ب) و(ج) «هو الاقرار باللسان». 

2 آی فالاقرار و العمل ناشتان من عقد القلب, و الاأقوال فی الایمان وحده 
مختلفه, و فی التجرید عرفه بالعقد و الاقرار, و کذا اختلفوا فی آن الاسلام 
و الایمان مختلفان آم متفقان. 

3- لا الخروج من الایمان الی ی بل الخروج فی 
الحال آو عن کماله مع بقاء أصله کما نبه علیه بقوله: «و لم یخرجه الی 
الکفر- الخ» و سمی هذا فی الحدیت بکفر الترک فان له آقساما خمسه فی 
کتاب الله, و الظاهر آن قوله: «التی تفی. الله ع و جل غتها» قید لایر 
المعاصی فقط فتأمل. ۱ 

4 فی نسخه(د) «و ضربت عنقه- الخ». و فی نسخه(ج) «فاحدث فی 
الکعبه حدثا فاذا خرج عن الکعبه و عن الحرم ضربت عنقه و صار الی 
النار». 


قال مصنف هذا الکتاب کأن المراد من هذا الحدیث ما کان فیه من ذکر 
القرآن و معنی ما فیه آنه غیر مخلوق آی غیر مکذوب و لایعنی به آنه غیر 
اه ای را 


«رضی» آن را در جامع خویش اخراج نموده 


وضخیت کر ها زابان فحمد نخس ضفار از‌یاس‌نن مغر وف که کفت 
خدیی کرد مرا عبدالرجفن: ین اب تحران از حماواین عنمان از عید رسیم 
عبد الملک تن اک دادم کیان خضرت پرضاقد باین,مصمون که فدای و 
کردم سردم دریچتر ی چن لاف کرد اند وین آنها زا سست توش ام 
از برایم شرح و بیان فرمائی شرح فرما که بسیار محتاجم فدای تو گردم 
مردم در عراق در باب معرفت و جحود که شناخت و انکار است اختلاف 
کرده اند پس مرا خبر ده فدای تو گردم که آیا اين دو امر مخلوقند که خدا 
اینها را آفریده یا نه و در قرآن اختلاف کرده اند پس گروهی پنداشته اند 
که قرآن کلام خدا است که مخلوق نیست و دیگران گفته اند که کلام خدا 
است که مخلوق است و مرا خبر ده از استطاعت و توانائی که آیا پیش از 
فعل يا با فعل است چه اصحاب ما در آن اختلاف کرده اند و در آن روایت 

نموده اند و از خدای تبارک وتغالن که آبا توضفت هی شود بو رات ق ننکن 
و بجوان نو خطی که خطش تازه دمیده باشد پس اگر صلاح بدانی خدا مرا 
فدای تو گرداند که مذهب درست از توحید را بمن بنویسی, بنویس که 
بسیار بجا است و از حرکات که ایا انها مخلوق است يا غیر مخلوق و از 
ایمان که آن چه چیز است پس حضرت (ع) بمن نوشت و بدست عبد 
الملک بن اعین داد که بمن برساند باین عبارت که سوال کردی از معرفت 
اک وت ۳30 
خدای عز و جل باشد در دل که مخلوق است و جحود نیز صنع خدا است که 
در دل مخلوق است و بندگان را در این دو امر صنعی نیست و ایشان را در 
این ها اختیار است از اکتساب پس بشهوت ایشان که ایمان را خواهش 
داشتند معرفت را اختیار کردند و باین واسطه مومن عارف شدند و 
بشهوت ایشان که کفر را خواهش داشتند جهود را اختیار کردند و باین 
واسطه کافر جاحد گمراه شدند و این بتوفیق خدا است که ایشان را 
توفیق داده و خذلان و واگذاشتن کسی است که خدا او را واگذاشته پس 


خدا باختیار و اکتساب ایشان را عقاب میفرماید و ثواب میدهد و سوال 
کردی خدا تو را رحمت کند از قران و اختلاف مردمان پیش از شما پس 
بدرستی که قران کلام خدا است که محدث است و مخلوق نیست و با 
خدای تعالی ذکره ازلی نبوده که هميشه با خدا بوده باشد و خدا از این 
برتری دارد برتری بزرگ و خدای عز و جل بود و هیچ چیز غیر از خدا نبود نه 
معروف و نه مجهول و خدای عز و جل بود و هیچ متکلمی نبود و نه مریدی 
و نه متحرکی و نه فاعلی و پروردکار ما از اين جلیل تر و عزیزتر است 
پس همه این صفات محدث است غیر از حدوث فعل از او یا در نزد آن و 
پروردگار ما جلیل تزع بر ات تفر ان کلام خدا| است که مخلوق 
تست و.در آنست: ختر کشتی. که پیش از شها نوده .خر کستی: که بفد. از 
شما خواهد بود و از نزد خدا بر محمد که رسول خدا است فرو فرستاده 
شده و سوال کردی خدا تو را رحمت کند از استطاعت و توانائی از برای 
فعل پس بدرستی که خدای عز و جل بنده را 7 
برایش قرار داده و آن قوه ایست که بنده بآن متحرک و مستطیع از برای 
فعل میباشد و هیچ متحرکی نیست مگر آنکه او فعل را اراده دارد و آن را 
میخواهد و آن صفتی است مضاف بسوی شهوتی که آن آفریده خدای عز و 
جل است که در انسان مرکب است و در او برنشانیده شده پس هر گاه 
شهوت در انسان بجنبش آید چیز را خواهش کند و بعد از آن اراده نماید و 
از اين جهت انسان را مرید گفته اند پس هر گاه فعل را اراده کند و بجا 
اورده با استطاعت و حرکت باشد و از این جهت بنده را مستطیع و متحرک 
گفته اند پس هر گاه انسان ساکن باشد و فعل را اراده نداشته باشد و آلت 
با او باشد و آن قوت و صحتی است که حرکات انسان و فعلش بآنها 
میباشد سکونش بجهت علت سکون شهوت باشد و گفته می شود که 
ساکن و بسکون وصف شود پس هر گاه انسان شهوت بهمرساند و 
شهوتش که در او مرکب شده بحرکت اید فعل را خواهش و کند بقوه که 
در او مرکب شده حرکت کند و آلتی که فعل را بان بجا می آورد بکار دارد 
ی اس و 
همه این ها صفاتی 0 بانها ی و ال کرد 
خدا تو را رحمت کند از توحید و اتچه. کساتی که در نز توایذ یا پیش از تو 
بوده اند بسوی ان رفته اند پس برتر است خدائی که مانند او چیزی نیست 
و او است شنوای بینا و خدا برتر است از آنچه وصف کنندگانی که خدای 
تبارک و تعالی را بخلقش تشبیه میکنند ان را وصف می نمایند و بر خدای 
1 ۱ 0 0 
در توحید آن چیزی است که قرآن بر آن نازل شده از صفات خدای عز و 
جل پس بطلان و تشبیه را از خدا دور کن که نفی و تشبیهی نیست او 


است خدای ثابت موجود و خدا برتر است از آنچه وصف کنندگان آن را 
وصضق کنو ی از قران در مکفر که عدا از ارو کقرام متکته» هشال 
کردی خدا تو را رحمت کند از ایمان پس ایمان اقرار بزیان و عقد بدل و 
عمل به ارکانست و ایمان بعضی از آن از بعضی است و گاهست که بنده 
فلمان مماسن ی ای آیکه موّمن باشد و موژمن تمیباسشد :نا آنکه 
مسلمانان باشد پس اسلام پیش از ایمان است و آن با ایمان شرکت دارد 
پس هر گاه بنده کبیره را از گناهان کبیره بعمل آورد که خدای عز و جل از 
آنها نهی فرموده خارج از ایمان باشد و نام ایمان از او ساقط و نام اسلام 

فا ات اه وا ری طاد سوه مان هم کرو 
او را بیرون نبرد بسوی کفر و انکار و حلال شمردن و هر گاه از برای حلال 
بکیید. کم آنکه حرام اشت و ار بای رام که کال ات ان 
دینداری و اعتقاد کند پس در نزد آن بیرون باشد از ایمان و اسلام بسوی 
کفر و بمنزله مردی باشد که در حرم داخل شود و بعد از ان داخل خانه 
کعبه شود و در خانه کعبه حدثی را پدید آورد از خانه کعبه و از حرم بیرون 
شود و گردنش را بزنند و بسوی آتش دوزخ باز گردد «مترجم گوید» که 
مولف این کتاب میگوید که مراد ما از اين حدیث آن چیزی بود که در آن 
موجود است از ذکر قرآن و معنی آنچه در آنست که قرآن غیر مخلوق 
است یعنی غیر مکذوب است و بآن قصد نمیکند که آن محدث نیست زیرا 
که آن حضرت فرموده که و محدئی است غير مخلوق و غير ازلی با خدای 
تعالی ذکره. 


ص: 424 


1- باب معنی یشم اللهٍ لحم اللرِّیم- 


«باب سی و یکم» در ذکر معنی (یشم ال امن الّجیم) 


بر هت ۳ لا جر 11 ِ ۳ 
1- حدتنا مُحقَذ بُنْ اتراهیم بن اسخاق الطالقَاینٌ رضی اللَةْ عَلة ال ترا 
آه ‏ و ه ۶ - 0 9 . - ۳ ۳ م2 هو 2[ به ه و . 2[ ی ه 
احمَد بنْ مُحَمَد بن سعید مَوّلی بنی هاشم عَن عَلِیْ بنِ الحسن بن عْلی بنِ 
قصّال عَن آییه قال: سَألْت ۱ 3 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق طالقانی «رضی» گفت که 
خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید مولای بنی هاشم از علی بن حسن 
بن علی بن فضال از پدرش که گفت از حضرت علی بن موسی الرضا (ع) 
سوّال کردم از بسم الله فرمود که معنی قول قائل بسم الله یعنی نشان 
میکنم بر نفس خود سمه را از سمات خدای عز و جل و آن عبادت است 
راوی میگوید که بان حضرت عرض کردم که که سمه چیست فرمود علامت 


0 
حدیت 2 
2- علتنا آیی رجمه اللّ قال تا سَقذ بُن عبد ال عن آعمد بن مُحقدٍ غن 


اکآ 
سالث آبا عد له ع عَنْ یشم اللّه امن الرجیم-* ققال الب بهاء الم و 
السَینْ ستاء اللّه و الم مج الله وروی بطهة ملک الله و له له کل 
شی ء الرّحَمَنْ : بچمیع له و للجیغ بالغّمنین َاطة 


ص : 425 
اک اصحه ااي آس صع شا اد مه نیک اس هی الا ده حوهم ۱ 


مجرد القول و العقل, و تلی السمه علامه بینه و بین ربه یعرف بها الحق 
عن الباطل. 


ترجمه:پدرم «ره» گفت که حدیث کرد مارا تسد ین عیداند ان امه ین 
محمد از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد از عبد اللّه بن سنان که 
مر ۱ ال ی ای رها ار 
فرهود که. باغ ار بهاء ه .روشنی. انست. وه خسین.«حدا آنتت: و سین شتا و 
رفعت و شرف خدا و میم و مجد و کرم و کثرت عطای خدا و بعضی از 
ایشان روایت کرده است که میم ملک و مالکیت يا پادشاهی خدا است و 
ی وس رح اس ما 
خویش یعنی در دنیا و رحیم و مهربان است بمومنان بخصوص یعنی در 


حدیت 3 

۳ 7 9 3 
3 حدتتا مَحَمَذدٌ ین الحسن بن | مد بُنِ الوَلید ر حِمَة ال له قال حد حدته مَحَمَذ 

۳ 1 - 2 لا تج 2 20 م لا 2 لا و 
بنْ الِحسَن الطفاز عن | اس تن عقزوف عَن وان بنِ بحیی عمن. 1 
2 2 بو وع- 2 ۰ 1 2۱-11 -- 
عن آیی عَبّدٍ الله ع آیة شثل عَن بشّم الله الرخمن الرّحیم- ققال الاء بباء 
الله و السین ستاءٌ الله 5 المیم ملک له قال لب ال قَال الأیِف الا ال 
1 ۳" 31 ۳۳1 ۳ ج - ی ِ | - 
علی حَلقه مج التییم بولتتا و للم لام له له ولاتا فلث قالها قال 
۳ و 2 7 7 
وان لِمَن حالف مُحَمّدا و آل مُحَقَد ص قال فْلَنْ امن قال بجمیع الَْالّم 
‌ِ 11 ِ ضَ سك فَ 


۰ ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از صفوان بن یحیی از 
آنکه او را حدیت کرده از حضرت صادق (ع) که آن حضرت سوال شد از 
معنی یشم اللهٍ امن الرّحیم فرمود که باء بهاء خدا است و سین سناء 
خدا و میم ملک خدا راوی میگوید که عرض کردم که الله یعنی چه فرمود 
که الف آلاء و نعمتهای خدا است بر خلقش از نعیم بولایت ما و لام الزام 
خدا است خلق خود را که ولایت ما را بر ایشان لازم گردانیده عرض کردم 
که هاء چه معنی دارد فرمود که هوان و خواری از برای کسی است که با 
محمد و ال محمد صلوات الله علیهم اجمعین مخالفت کرده عرض کردم که 
رحمان فرمود که بخشاینده است بهمه عالم عرض کردم که رحیم فرمود 
که مهربانست بمومنان بخصوص 


ص: 426 


زر بر 3 0 ۳ ن ۳۳ 0 1 
4 حدتتا آبی رجِمة الله قال حذدتتا سَعد بن عَبد الله عَنْ سَلمة بن الحخطاب 
۳ ۳ و 0 ۳ لد هو ۳ ۲ اب 1 ۳ 9 
عن القاسم 2 غعن جده الِحسَن بن راشد عَن آبی العسن موسی بن 


کی کرو اراس ی کت وشوو را وا و و2۱ 
از سلمه بن خطاب از قاسم بن یحیی از جدش حسن بن راشد از ابو 
الحسن حضرت موسی بن جعفر (ع) که گفت سوال کردم او را از معنی 
الله فرمود یعنی مستولی شده بر انچه دقیق و جلیل باشد یعنی بر همه 
چیز غلبه دارد. 
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سم اللوٍ الَخمن الرّجیم- ما متا فقال ان قولک اللهُ عم اسْمٌ من 
سا اللّه عرّ و جل و هو الاسَم الذی(3) 
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غیره مالو کما مر پیانه في الدیث التانب مر لباب ۳ 

2 ان آبویهما لم یرویا عن الامام علیه السّلام بل هما.ء و علیه فالظرف 
متعلق بکانا, و و رن 
الابوین آیضا کانا من الشیعه, و هذا دفع لخدشه اورفت علین تقسیر الامام 
علیه السلام, و للتفصیل راجع الذریعه. 

3- فی نسخه(ط) و(ن) «فهو الاسم الذی- الخ». 
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1- الأنعام: 41. ۱ 
2- فی نسخه(ب) و(د) «بتمییزنا من اعادیه». 


6 جر قز تعاطاة ققال پشم ال لحم 
الرَجیم- و هو مَحلْصٌ [ رت من اخدی ایتتهٍ تین یا 
پلوغ حاجّته فی الذئیا و امّا یِعذ له ند زبه و بجر لدبم و ما علد الم عبر 5 


حدیث کرد ما را محمد بن قاسم جرجانی مفسر «ره» گفت که حدیث 
بن محمد بن سیار و هر دو از شیعه امامی مذهب بودند از پدران خویش از 
ابو الحیسن حضرت علی بن محمد علیهما السلام در قول خدای عز و جل 
شم ال امن , الرجیم فرمود که الله همان کسی است که هر مخلوقی 
در نزد بریده شدن امید از هر که غیر او است و پاره پاره شدن اسباب از 
همه انچه سوای او باشد در نزد حاجتها و سختیها بسوی او پناه میبرد 
میکوید يا میگوئی بسم الله یعنی یاری میجویم بر همه کارهای خویش 
بخدائی که عبادت و پرستش درست نباشد مگر از برای او انکه فریاد 
رسنده است هر گاه فریادرسی از او خواسته شود و جواب دهنده هر گاه 
خوانده شود و این ان چیزیست که مردی بحضرت صادق (ع) عرض کرد که 
یا این رسول الله مرا بر خدا دلالت و رهنمائی کن که او چیست چه 
صاحبان جدال بر من بسیار شده اند و مرا حیران و سرگردان نموده اند 
حضرت بآن مرد فرمود که ای بنده خدا هرگز بر کشتی سوارشده عرض 

ی 
کشتی باشد که تو را برهاند و نه شنائی که تو را بی نپاز گرداند عرض کرد 
آری فرمود که آیا در آنجا و در آن زمان دلت باین در آویخته و چنک در زده 
که چیزی از چیزها قادر است بر اینکه تو را از ورطه و محل هلاکتت برهاند 
عرض کرد اری حضرت صادق (ع) فرمود که این همان خدائیست که قادر 
است بر نجات دادن در جایی که هیچ نجات دهنده نیست و فریاد رسنده در 
جایی که فریاد رسنده نه بعد از آن حضرت صادق (ع) فرمود و هر آینه بسا 
است که بعضی از شیعیان ما در ابتدای کار خویش یسم اللّه امن 
الرّحیم را ترک کرده پس خدای عز و جل او را بمکروه و ناخوشی می 
آزماید تا آنکه او را بر شکر خدای تبارک و تعالی و ثنای بر او آگاهی دهد و 
عیب و تقصیرش را از او بکاهاند و باطل و نابود گرداند در نزد ترکش گفتن 
یسم اللّه الرَحْمنِ ارم را و فرمود که مردی بسوی حضرت علی بن 
نا با 4 تپ 
الله الرّحمن الرَجیم چیست علی بن الحسین علیهما السلام فرمود که 


حدیث کرد مرا پدرم از برادرش حضرت امام حسن (ع) از پدرش امیر 
ی مر ی ی 
فرموة که قول بو اه زیر ام است ار امهای دای عر ول عان 
نامی است که نسزد که غیر خدا بان نامیده شود و هیچ مخلوقی پآن نامیده 
شید آن مود غرض. کود که,پسن تفر و بان فول آن جباب الله-کیست 
فرمود که انکه هر مخلوقی در نزد بریده شدن امید از هر که غیر از او 
است و پاره پاره شدن اسباب از هر که سوای او باشد در نزد حاجتها و 
سا و ارس و وا ات ی را 
بزرگواری در آن و هر چند که بی نیازی و طغیانش بزرگ باشد و حاجتهای 
کسی که غیر او یا پست تر از او است بسوی او بسیار باشد پس بدرستی 
که ایشان بزودی محتاج شوند بحاجاتی چند که اين بزرگی نما بر آنها قدرت 
ندارد و همچنین این بزرگ نما محتاج می شود بحاجتی چند که , بر آنها 
جر ندارد پس در نزد ضرورت و ناچاری وفاقه و پریشانیش بسوی خدا 
می شود تا وقتی که مقصودش کفایت شود بسوی شرک برگردد آیا 
نشنیده ای که خدای عز و جلم میفرماید که فلا رتم ان تام عذابٍ 
له و أتکمْ السَاعة آ عَیْر الله تذغون اِنْ کتئمْ صادقین بل ی تذنون 
شیف ما تغون له اٍْ شاء و تشسَوّن ما تُشرکون یعنی بگو آی محمد با 
کفاز بر فحه مخاعد و الرام که جع می نو اکر ساد شتا را عداب خدا را 
بباند شما را روز قیات. نعنی هول ه.غداب اخرت ابا غبر. خدا رامیخو‌انید 
با عدات ار شما بردارد.ع اکر هستند اراسگویان که بتان خدابانند بلکه ند 
چنانست که در آن زمان بتان را بخوانید بلکه او را میخوانید و بس و تضرع 
جز بدرگاه او نبرید پس میبرد و دفع میکند از شما در دنیا آنچه او را بسوی 
دفع آن میخوانید اگر خواهید و حکمتش مقتضی کشف و دفع آن باشد و 
فراموش میکنید آنچه را که شریک ساخته اید باو یعنی خدایان خود را 
میگذارید و در دفع عذاب متوجه او میشوید پس خدای جل جلاله ببندگانش 
فرمود که ای کسانی که بسوی رحمت من فقیر و محتاجید بدرستی که من 
حاجت بسوی خود را الزام کرده ام بر شما در هر حالی و همچنین خواری 
بندگی را در هر وقتی پس بسوی من فزع کنید در هر کاری که در آن 
شروع میکنید و تمام و بلوغ غایت و پایان آن را امید دارید پس بدرستی که 
خواهم که شما را منع کنم غیر من بر عطاء کردن بشما قدرت ندارد پس 
من سزاوارتر کسی هستم که از او سوال شده و اولی کسی که بسوی او 
تضرع و زاری شده پس در نزد ابتدای هر کار کوچک یا بزرگی بگوئید که 
شم ال امن الرَجِیم یعنی یاری میجویم بر اين کار بخدائی که عبادت 
درست نباشد از برای غیر او آنکه فریاد رسنده است هر گاه از او 


فریادرسی خواسته شود و جواب دهنده هر گاه خوانده شود رحمان و 
بخشاینده که رحم میکند بگستردن رزق بر ما و رحیم یعنی مهربان در 
دینهای ما و دنیا و اخرت ما که دین را بر ما سبک گردانیده و ان را اسان و 
سبک قرار داده و او ما را رحم میکند بجدا شدن ما از دشمنانش بعد از ان 
فرمود که رسول خدا (ص) فرمود که هر که امری که او را فرا گرفته او را 
اندوهناک سازد و بسْم الله الرّحَمن الرَجیمٍ بگوید و او صاحب اخلاص از 
برای خدا باشد و بدل خویش بسویش رو آورد از یکی از دو خصلت جدا 
نباشد يا بلوغ و رسیدن بحاجاتش در دنیا و يا آنکه آماده می شود از برایش 
ژر انزد برورد کارشن و ذخيرم: مین شود در بیش آن ختاب: و انجة: نزد. خدا 
است بهتر و باقی تر است از برای مقمنان 


ص: 429 


1- فی نسخه(ب) و(د) «و هو یخلص للّه و یقبل- الخ». 


2- باب تفسیر حروف المعجم 
«باب سی و دویم» در تفسیر حروف معجم 


اشاره 


یعنی اعجام و آن مصدر است چون مدخل بمعنی ادخال یعنی از شانس 
آنست که اعجام می شود چنان که در قاموس گفته و اعجام حرف را نقطه 
دادن و سخن را عجمی کردنست و بعضی گفته اند که معجم اسم مفعول 
است و صفت از برای محذوف یعنی حروف خطی که اعجام بر ان واقع 
شده و اطلاق حروف معجم بر همه از باب تغلیب است چنان که پدر و 
مادر را والدین و آبوین میگویند و حال انکه پبدر والد است و مادر والده و 
یکی اب و دیگری ام است و ملا سعد تفتازانی تجویز کرده که معنی اعجام 
از اله و برطرف کردن عجمه باشد بنقطه دادن و دمامینی گفته که این 
سخن تمام نمیشود مگر هر گاه قرار دادن همزه از برای سلب و ربودن 
مقیس يا در اين کلمه مسموع باشد و بهر طریق که باشد مراد از آن 
حروف بیست و نه گانه است که پانزده و حروف از آن نقطه دار و باقی 


حدیتث 1 
1- حتتتا مُحَقّذ بن بکُران لماش رجمَة اللَهْ بالکُوَهٍ قال حذتنا أَمْمَد به 
۱ ‌ س رجمه 1 ی چمد بن 


- الاعجام |زاله الابهام عن الحرف بنقطه مخصوصه, و المراد بالمعجم 
باعتبار. آنة. مولف منن: الحروف: المعخمهه:.ج قد. اختص الععشیه 
اتی مظن هد امخ خاوت: ار نی ال الفر فضه للم حرف 
نقطه فی الکتایه. فالسین مثلاً کانت منقوطه بثلاث نقط فی التحت و 
الشین بها فی الفوق. فرآوا آن عدم النقطه فی بعض الحروف المتشابهه 
ایا ری و وا 
الحدیث الثانی. 


‌ 
2 
1 
1 
۱ 

3 

۱ 
2 
ارس 
۳ 0 
9" 
1 

۱ 

۱ 

۹ 

۱ 

۱ (0 

1 

۳ 

8 
ییا : 
وی 
۳ 


0 


2 
13 
5 ۲ 
۳ 
۱ ۳ 13 
۱ 
۳ 
۲3 
۷ 
۱ 
ِ 
۳ 
ما 
0 
۱ ۰ 
ِ 
ِ 
ترس 
۱ 
۷ 
1 
اصا :م) ۳ 


۳( 
1 
۱ 
3 
۱ 
ابا - 
3 
گ 
0 
ِ 
۵ 
5 3 
ت۷0 
۱۷ 
ك 
اما 
و9 


ی ی 

الاْض و التاء تمَام الافر بقایّم ال مُحَمدٍ ص و التاء تواب المَوّمنین علی 
اعمَالهم الصالحه ج ح خ فالجيم جمال الله ع جلال الله و الحاء چلم الله خی 
حقْ طلیٌ عن المذنیین و الا خفول ذگر هل الققاصی لد الله عز و جل 


ند ما 
7 


بسن اس مس مر 


۱ 


م6 لت 
ت‌ 
ی 
.6) 
بت 
بت 


5 
بط 
1 


تِ‌« 
۳ 
ِ 

مت 


6. 

۱ ها ِ 
3 

۲ 

3 

.ی 

نب 


امست 
۲ ,ها 
۱ 0 
۶ 
0 

۱ م 


۷ ۱ 
: 


ما 
0 
ث 
0 
0۱۷ : 
8 0 
ئ‌ 
م) ‏ 
اس 55 اصا 
تضعات 
. 
:6 
۱ ۱ 


ال 
تعاس 
1 
س 
1 ۱ 
اصاتت وا 
۱ 
با 
هر 
13 
۱ لت 
۲4 


۱ 
۱ 


۳ 
1 
ك 
‌ 
با 
3 
ٍِ 
مان 
طّ 
.6 


لح ۲ 
اس 
اصا 
اسب 
2 
۱ 
۹ 
۱ 
۱ 
53 
0 
ِ‌ 
ح ۳0 
5 
0 
۱ 
۱ 
ِ1 
۱ : 
3 
1 
۱ 
ص! 
۱ 
5 ۱ 
2 
۱3 ۱ب 
۷ 


۱ 

0 
ماع 

۱ 


۱ 

0 

۱ 

۱ 

0 

۱ 
ماه 
ِ 

اک 
اک 

اصا 
۳0 


92 


3 
۲ 
اما 

( 
: 
3 
۳ 
ِ 
5 


ما 
یف 
بوک 
٩‏ 
عع 
۳ 


۳ 
ِ 
۶ 
- ( 
۱. 
ِ 

1 
ك 
4 
ِ 


سای ‌( 
م) 

«ع 

9 ۷۳0۷ 

1 

۱ ۰ 

مک_ ۰۱۵ 


هِِ 
0 


۳ 1 
سس 

۱ 

۱ ۰ 
۱ 1 


ت 
اس 
۳0 
اصا 
م) - 


۱ 


رد 
اما 
۳ 
ات3 
2 
فت ی 
۹ 
0 
0 


۷ 
0 
۱ 


کت 
بِ 
9 
۲۳ بط 
و وا 9۱ 
0 
۵ 
۴ بط 
۳ 
,م 
۰ 


۱ 

۱ ۱ 
3 

3 

اصا 

4 


۱ 


۱ ۳ 
۱ 
۹ 
۱ 
9 
۱ 
1 
۱ 
1 
اما 
۲ 
ماس 
۱ 
ج 
باس 
۱ 
0۳۱۳ 
امه 
" 
۱ 
ل 
1 
11 
۷ 1 
اه 


۲عی) 
ث 
۱ 
1 
2 
صَ 
1 
3 
۱ 
3 
1 
۳ 
6 
1 
1 
ت 
7 
۳ 
دش 
۳ 
۱ 


1- فی نسخه(ب) و(د) و(ج) «و ظن الکافرین به شرا». 
2 الموّمن: 17. 


ِ نن 9 عاقر 9 9 نن 
و النّونْ توال الله بِلمَوْمنینَ و تکاله یلکافرین و ه قالواو وب لِمَنْ عصی اللة 
من عَذاب تم عطیم و لها قان علی اللّه من عضاه لا قلام ی لا ال[ 
له و هی کلمة الاخلاص ما من عَبّد قالها مُحَلصا الا وِجبِت له الحَنَهة ی یذ 
مس جرب مس ی 9 خ 2 چو ‏ > م لل9 پِ 2 لا 2 ]71 
لد وق عهه اسطة لزق شتجنه و تعالی عقا نشرکون(3) نم ال > 
ان اللة تبازک و تعالی ال هذا القزان بهذم الخروف التی یتداولها جميع 
العزب نم قال- قل لین اجتَمعت الانس 5 الجنْ علی ان یائوا بمتئل هذا 
4 ۳ ۳ مس م02 0 
القرّان لا یائون بمتله و لو کان بَعَصَهُمْ لبَعض ظهیرا(2) 
ترجمه. 


حدیث کرد ( 
علی بن فضال از پدرش از حضرت الرضا (ع) 
اه 
نوشتن را بخلق خود بشناساند یا خلقش بآن نوشتن را بشناسند حروف 
معجم بود و بدرستی که مرد چون کسی عصائی بر سرش زند پس چنان 
پندارد که نمیتواند بعضی از کلام و سخن را ظاهر کند حکم در ان انست 
که حروف معجم بر او عرض شود بعد از آن بقدر آنچه نمیتواند که ظاهر 
کند از آنها باو دیه داده شود و هر آینه حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از 
خخش ار اعیر المومتین علبهم السلام در شرع | بت بت که آن.حضرت 
فرمود الف الاء و نعمتهای خدا است و باء بهجت و نیکوئی خدا و تاء تمام 
اف ات انم آلصحمه (ض ها عات‌ مان است بر اعمال سامت 
ایشان ج ح خ پس جیم جمال خدا و جلال خدا است و حاء حلم و بردباری 
کدا افنت از کاه کارا وحاع:صصول منت تاضی کر آهل کناهانست: نرد 
خدای عز و جل د ذ پس دال دین خدا و ذال از ذو الجلال است یعنی 
خداوند بزرگواری ر ز پس راء از رف و رحیم است یعنی مهربان و زای 
زلزله های قیامت است.س ش پس سین سناء و رفعت خدا است و شین 
یعنی شاء اللّه ما شاء اللّه بعني خدا خواست آنچه خواست و اراده فرمود 


ی یس هن ی 
2 باشد ص ض پس صاد از صادق الوعد است یعنی انکه وعده 
اش راست است در حمل کردن مردم بر صراط و حبس کردن ظالمان نزد 
کمینگاه و ضاد یعنی ضال و گمراه شد آنکه با محمد و آل محمد (ص) 
مخالفت کرد ط ظ پس طاء طوبی از برای مومنانست یعنی درخت طوبی 
و ان درختی است که خدای عز و جل ان را نشانیده و از روح خود در ان 


دمیده تا آخر آنچه در حدیث آخر باب بعد از این نات من احف نا و 
که خوشا حال مومنان و خوشی از برای ایشانست و خوبی باز گشتن کاه و 
ظاء ظن و گمان مقمنان بخدا خوبست و ظن کافران بان جناب بد ع غ پس 
از کال آست بعی او ارعی است ب یهار قوس 
فاءع فوج و گروهی است از گروههای آتش يا بوئی از بوبهای آن وقاف 
قرانست که بر خدا است فراهم آوردن آن و خواندن آن ک ل پس کاف از 
کافی است یعنی بسند و کفایت کننده و لام لفو و بیهوده و سخن کافران 
است در بهم بافتن ایشان دروغ را بر خدا م ن پس میم ملک و پادشاهی 
خدا است در روز قیامت روزي که هیچ مالکی غیر از او نیست و خدای عز 
و جل میفرماید که لْمَن الملک الیَوَمَ یعنی از برای کیست پادشاهی و 
فرمان برداری ۳ اين روز پس ارواح انبیاء و رسولان و حجتهای آن جناب 
گویا میشوند و میگویند له الواجد اقا یعنی از برای خدائیست یکتا و بی 
همتا در کارگزاری و فرمان دهی که شکننده جمیع منازعان ,و مدعیان و 
پادشاهانست پس خدای چل جلاله هیفرماید که البوْمَ تُجْزی کل تفس یما 
کشت لا طلم للم ان اللة شریع الحساب بعتی امروز باداش وستا داد 
قو. نود هر کشت بانج کست: کردم هیچ استفن: تبشت: در ای وود 
بدرستی که خدا. 


ص : 432 


1 شش فی اکن لته الباقی موم السماه اه اارض افن تفیر الباغ 
وخی:حق حلیم فی تفسیر الحاء, و الذی ارتضاه. لعباده فی تفسیر الدال: و 
2- الاسراء: 88. 


شتابان شما راست یعنی مشغول او بحساب شخصی او را از حساب 
ذبکری. باز ندارد. بلکه. در یکزمان خساب همه کرده هر یک: را بانخه 
استحقاق دارد برساند و نون نوال و بخشش خدا است از برای مقمنان و 
نکال و عقوبت او است با کافران و ه پس واو ویل و عذاب است از ۳ 
کسی که خدا را نافرمانی کرده و هاء بیعنی هون و خواري بهمرسانیده 
کسی که او را معصیت نموده لای لام الف یعنی لا ال الا اللهٌ و آن کلمه 
اخلاص است که هیچ بنده نیست که آن را گفته باشد در حالی که با اخلاص 
باشد مگر انکه بهشت از از برایش واجب شده و یاء ید پعنی دست خدا که 
مراد از آن قدرت است در بالای خلائتقش بروزی دادن گشوده پاک و منزه 
است آن جناب و برتر از آنچه شکر می آورند بعد از آن حضرت (ع) فرمود 
بد درستی که خدای تبارک و تعالی این قرآن را فرو فرستاد باين حروقی 
که همه عرب آنها را از یک دیگر فرا میگيرند. پس فرمود که قْل لین 
اجتمه جِتَمعت الائسن 5 الْجنٌ علی أَن ۳7 بمثل هدّا الْفرَآن ۷ باون بمثله و لو 
99 
و پریان و اتفاق نمایند بر آنکه بیاورند مانند اين قرآن را نیاورند مانند آن را 
۵ قدزت: بر آن نداشته باشتد و احر چه باشد بعضی: از انشان بعضی. زا هم 
پشت قوی و پاری کننده. 


حدیت 2 

ی 0 ِ 7 9 9 ۳ 3 

دا آخمد به فهتن تن عفر لخن الع الخايم فال تا آنو 
عَ و 9 ۰ و وه الحة ی اجه جانتٌ قال حذلتا بو تکر و - تن ۶ س 
بر 2 ره رت ور رز للاج 9 ض ۳ ام ن 1 
الحسن الْمَوَصبِیُ تقد قال حکنا مُحَقَد بنْ عاصم الطریفِیْ قَال عذتتا بو 
۰ ملا| یو هو ار و ما 9 2 لد لا و مه هه | لد ۱2 
رد غاین تن پریدتي الخشی تي عل القگال مقلی زد ی لب قال 
احبرنی آبی یزید بن الحسن قال خذتیی موسی بن جعفر عَن ابیه جعفر بن 
و لا 2 و ول هه 2[ لا 2 هو بد ه و ره 2 و ره 9 
اا نا ان 
ی بن ایی طالب ع قال: جاء َُودی الی الب ص,و عَندة امهیژ المَوّمنین 
عَلِیَّ بِنْ ایی طالب ع فقال له ما الفایْدَهْ فی حژوف الهجاع(1) 


"۹ 
8 
9 
5 


1- الهجاء تقطیع الکلمه بحروفها, , و حروف الهجاء آی حروف تقطع الکلمه 
بها و تفصل الیها, و لعل الیهودی آراد بها الحروف المقطعه فی مفتتح 


۶ 


الشوزد آو اراد حانده غیر رکب الکلام عتما. 


ص: 434 


ثمانیه و عشرون کما فی الباب الخامس و الستین. 
2- [براهیم علیه السلام : 27 


ام ی ام سس ات ی 
محله, و قد تعدا| اثنتین فالحروف تسعه و عشرون, و قد تعدا| واحده فهی 


۶ 


3 0 سس ۷ 
۰ "۳ ۱ سس ۱ ۰ 3 7 3 
کی ٩‏ فده 7 5 
: ِ 0 ۱ 3 
ی ۱ 32 2 تِ ۳ 
0 ۱ نزن 4 ۰ ۱ 9 ۳ ۱ 2 3 
۹ ۰ 35 هه 35 
۳ ِ ۹" و 2 ۷ 3 3 9۱ هن د ۰ 
۰ اس ۱ ِ ند تن 
ود ره موم ول تفا دوه 
ه 





۳۳۳۳۳ 


مك هدن ‌ ۹ ۱ له 9" 
۱9 0 51 ۱ 13 كٍِِ ۳ هو 9 ام 9 


۱ دا اس ۸۱۱۵6 : 9 
9 3 ۰0 تا ۵ سرا ۳9 سجی ۳ و ات 
اج ۲9 ده 3 اد تب ‌ 3 -_ 0:0 


ی ست‌دا اس ِ تس 3 ِ ِ» 3 
3 و 
مه 0 23 و ول ور ۵ 

4 لاه دا 0 و 

۵ 4 9داا 9۶23 (۳ 

۳ 2 

9 ۱ هب 3 و ۱2 ۱ ٩‏ تنل 
كِ ۹39 0 4 6۱*۵ 3 3 3 9 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن عبد الرحمن مقری حاکم گفت که 
حدیث کرد ی ی ی ی 
کرد ما را ابو بکر محمد بن حسن موصلی در بغداد گفت که حدیث کرد ما 

را محمد بن عاصم طریقی گفت که حدیث کرد ما را ابو زید عیاش بن یزید 
بن حسن بن علی کحال مولای زید بن علی گفت که خبر داد مرا پدرم یزید 
بن حسن گفت که حدیث کرد مرا حضرت موسی بن جعفر از پدرش جعفر 
بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش 

اه ا ای هر 
اه و اهیر الفخمنمن لین اس طالت (رع امد ردان عرن: بو با رن 
حضرت عرض کرد که فائده در حروف هجاء چیست رسول خدا (ص) بعلی 
فرمود که او را جواب بازده و فرمود بار خدایا توفیق ده او را و او را 
تسدید فرما و تسدید راست گردانیدن و توفیق دادنست برای تتی و 
صواب پس علی بن ابی طالب (ع) فرمود که هیچ حرفی نیست مگر آنکه 
آن نا مي از نامهای خدای عز و جل است بعد از آن فرمود که اما الف ال 
۲ الة 17 هو الحٌ او است یعنی خدای سزاوار پرستش هیچ خدائی 
هر ان کم ادها ی عبادت از برایش ثابت است 
زنده بحیات ابدی که پاینده است بر وجه دوام و بقاء در ذات پا قائم بحفظ 
و سر مخلوقات و اما باء باقی است بعد از فناء نیستی خلق خویش و اما 
تاء تواب است که توبه را از بندگانش قیول میفرماید و اما ثاء ثایثی است 
کائنی که باشنده و موجود است بتیه تبث اللهّ الذین امَنوا بالقوّل الثایتِ فی 
الحیاه الحَئیا ۳ آخر آیه که ترجمه اش اینست که ثابت میداد خدا| آنان را 
که ایمان اور ده و استحکام مبد هد بگفتار راست و محکم و بحجت قاطعه 
که نزد ایشان ثابت شده و در دلهای ایشان ثابت گشته در زندگانی دنیا تا 
در زمان ابتلاء و مصائب شکیبائی ورزند و از جاده مستقیم توحید نلفزند و 
یا ثبات دهد موّمنان را در دنیا یعنی نزدیک مردن تاختم حیوه ایشان بر کلمه 
توحید باشد و ثابت دارد ایشان را در ان سرای یعنی در قبر که منزل اول 
آخرت است تا جواب منکر و نکیر بطریق حق و صواب باز دهند یا در 
موقف حساب و فرو گذارد خدا ستمکاران یعنی کافران و معاندان را و 
نظر لطف و توفیق از ایشان باز گیرد پس در دنیا بکلمه توحید راه نیابند و 
در وقت سوال در قبر و حساب از جواب فرو مانند و میکند خدا انچه را که 
اه ای ی ماه و تساه ا مان واه متا ان 
تست ماه ی سا ی ار اما ای ای اس نا 
حاء حقی است که حی حلیم است یعنی خدای بر حق و زنده بردبار و اما 


خاء خبیر و آگاهست بانچه پندگان میکنند و اما دال دیان و جزاء دهنده روز 
جزا است و اما ذال دُو الْجلالِ و الٍکرام است که معنی آن در اسماء 
حسنی گذشت و اما راء رف و مهربانست ببندگان خویش و اما زای زینت 
و آرامش معبودین است و اما سین سمیع بصیر است یعنی شنوای بینا و 
اما شین شاکر است که بندگان مقمن خود را شکر میکند یعنی جزای شکر 
میدهد و اما صاد صادق است در وعده و وعید خویش و اما ضاد ضار نافع 
است یعنی زیان رساننده نفع بخشنده و اما طاء طاهر مطهر است یعنی 
پاک‌بای گرداییده شجمساای کنندم و اما نظاع ظا هن و هویدا است که آبات 
و با ی سا را ها و الم وا رتست ان 
خویش و اما غين غیاث المستفیئین و فریادرس فریاد خواهانست از همه 
آفریدگانش و اما فاء فالق الکت و النهوی شکافنده دانه و استخوان خرما 
او اما قاقه فاد انا آمعت سر هه افر داش اما کاف کافی هو 
بسندیست که کسی او را همتا نبوده و نخواهد بود و نزاد و زاده نشده و 
ایا ام نف و ضاعت هی مترمسسسست کاش ایام یاک الماک و 
خداوند مملکت و پادشاهی است و اما نون نور و روشنی اسمانها از نور 
عرش او است و اما واو واحد و یکیست که یگانه و پناه نیازمندانست نزاد 
و زابه نشده و اما هاء هادی و رهنما است از برای خلقش و اما لام الف لا 
لة لا ال وحده لا شریک له است که ترجمه آن گذشت و اما یاء ید و 


ک. 


دست خدا است که بر خلق خود گشوده پس رسول خدا (ص) فرمود که 
اینک همان قولی است که خدای عز و جل از برای خود پسندیده از همه 
آفریدگانش بعد از آن بهودی مسلمان شد 


ص: 435 


3- باب تفسیر حروف الجمل 
«باب سی و سیم» در تفسیر و بیان حروف 


اشاره 


جائز باشد و مراد از ان حروف ابجد است 


جزیت: 1 


حدتبَا مُحقَذ بُنْ اتراهیم بن اسَخاق رضی اللَة عَلَه قال دنا أَخْمَد بن 
مرح محتد الهمدا موّلی بیی هاشم قال حَدَتن جفقز تن عند ال تن , جَفقر بن 
عَبّد الله بُن , جفقر بن مُحَمَد بن عَلی بن آبی طالب ع قال حذتتا یر بُنْ 
ان القطان عن اس لجازی زد الفدر عن آس کقتر محقد بیع 
الباقر ع قال: لمّا ول عبسی ابْنْ مریم ع گان ان : این شهرین فلا 
گان ین سَعه أسْهُر أَحدّث ولد بیده و جاءث بو ای الکاب(1) و أفعَدة 
0 ح 


ین يُدّي الْموَدْب فقال له الْمَوَدْبٌ قل 


۰ تن 0 
تضربینی ان کنت تذري و الا قاسَالنی خی آقسر لک قال سوه لی 

3 و تس ۲ ی و ۳ 
عیسّی ع ال الا الله و الَء بَهْجه له و الجیغ ال اللّه و الدالْ ب 


1 لیس المراد اهتشا فن کل نوم کنش ۴ غیوه ی فهرنن هی کل شی. ۶ 
حلّی یکون فی سبعه اشهر علی صوره رجل ذی خمس و ثلائین سنه, بل 
المعنی آئه کان ابن یوم کانه ابن شهرین فی نموه و رشد بدنه الی مده 
ی کان قی العر السایع کالطفل الممیه الفانل لان ساعبه الی الکان, 
الاب سم الکاف هدید آلتاع عشرد ریمعت المکتب حمعه الکایت 


حدیث کرد هت کچ 
ما را احمد بن محمد همدانی مولای بنی هاشم گفت که حدیث کرد ما 
۳ کرد. ما را کثیر بن عیاش قطان از ابو الجارود زیاد : ف منذر از ِ 
کت 
روزی بقدر دو ماه ترقی میکرد و بزرگ ميشد و چون پسر هفت ماهه شد 
مادرش دستش را گرفت و او را بجانب مکتب خانه آوزد و درسین رو 
مکتب دار نشانید مکتب دار بعیسی گفت که بگو. 


پشم ال امن الرْجیم عیسی (ع) گفت یشم اللّهٍ الرَحْمنِ الرّحیم مکتب 
دار بآن حضرت عرض کرد که بگو ابجد عیسی (ع) سر خود را بردآشت و 
بمکتب دار گفت که آیا میدانی که ابجد چیست و چه معنی دارد و مکتب 
دار دره را بلند کرد که بآن حضرت زند فرمود که ای معلم مرا مزن اگر 
۱ ی 

بم بیان کن عیسی (ع) فرمود که الف آلاء و نعمتهای خدا است و باء 
کف ام و دی ۲ 3 
زیبائیست و جیم جمال خدا| و دال دین خدا| است هوز هاء هول و ترس 
دوزخ است و واو ویل و عذاب است از برای اهل اتش و زاری زفیر و نعره 
دوزخ است حطی یعنی حطت الخطایا عن المستغفرین یعنی فرو ریخته 
شد. کناهان ان آبان که آمرزتتم, منطلبند کلم کلام خدا است: که هیچ بدل 
کننده از برای کلمات و سخنان او نیست سعفص یعنی صاعی در برابر 
صاعی و جزاء مقابل جزاء است قرشت یعنی ایشان را قرش و جمع نمود 
و ایشان را محشورٍ ساخت پس آن مکتب دار گفت که ای زن دست 
معلم نمیخواهد. 
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«مترجم گوید» که شاید مراد این باشد که صاد در سعفص اشاره بسوی 
صاع است و اعتبار مساوات و قرینه انست که سعف بتحریک سین و عین 
جمع سعفه است و آن شاخه درخت خرما است و اکثری که اغلب است در 
شاخهای درخت خرما تساوی و برابریست و عدم تفاوتی که محسوس باشد 
و قول آن حضرت (ع) که فرموده جزاء بجزاء است از برای بیانست نه 
تأسیس و بنای تازه گذاشتن. 
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لخطایا, کز , 9 به ج, مع یکه 

ای مَطْلع القَجْرٍ و آمّا الطاء ف طوبی لهْمْ و خسن مآپ و هی سَجر: 

عرسا اللةْ عَرٌْ و جل و تَقخ فیها یمن ژوجه و ان اعضانها لْرّی من وَراء سور 

الجَتَّ تبث بالحلِی و الخْل متدلیة علی آفواههم و آمّا الَاء ید الله قوق 

خلقم- سْبْچاتة و تعالی عَمّا بش کون و اما کلمن قالکلف کلام الله لا مَیدّل 

یگلمات الله- و لن تجد من دونه فُلتجدا و آما الا قالمَام هل الجتّه تم 
و و 
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00 ۳ ۲ ِ ]0 ۹ و2 ر ۳ َ 
المقزیون- و کفی بالله شهیدا و اما سغقص فالطاذ صاخ بضاع و فص یقص 
0 سرام ]2 سم س ‌ ن‌ 
یی الجرّاء بالجراء و ما تدین تدَان ِن اللة لا بُریدذ ظلما للعباد و اما 
اج ه -9. ار ج وو الاح ج بت جر گرم رح جر وه ۱ 9 1 ماه ام 
فرشت. یعبی فرشهم مر[ فعشرهم و تسرهم الی یوم هيامه ی 9فضی 


1- فی نسخه(ط) و(ج) «عن الحسین بن یزید». 

اسان فراع ای من الط اه رفن سس( 
و(ج) و(د) حرف من اسمائه. ۱ 

و و ها این اف اوه اتیت فا 
للمجلسی" رحمه الله حل اشکال عن الابجد فی البحار فی الباب الثالت 


2 ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ی و یی ی توس 
ی 
شام که کت ار ال مت (غ مور که ان و غفان سل را 
(ص) را از تفسیر و بیان ابجد سوّال نمود رسول خدا (ص) فرمود که 
سیر ای را موی که‌هه اع وه ها در اس رای رای کر 
تسین آن سا اند بس رف ند که ها سول اللهتشیر ایخه یت 
قیمود اما ات او سای ها اس و نی ار تاعهای آن ات و اما 
جمال او است و اما دال دین خدا است و اما هوز پس هاء هاویه و دوزج 
است پس وای بر کسی که در اتش دوزخ فرو رود و اما واو ویل و وای بر 
اهل اتش دوزخ و اما زاي زاویه و سه کنجی است در اتش دوزخ پس پناه 
میبریم بخدا| از انچه در آن زاویه است یعني زاویه های جهنم و اما 

پس حاء حطوط و فروریختن گناهانست از آنها که استتغفار میکنند در شب 
قدر و آنچه جبرئیل با فرشتگان با آن فرود آمده اند تا طلوع صبح و اما طاء 
طوبی از برای ایشانست و خوبی باز گشتنگاه و طوبی درختی است که 
خدای عز و جل آن ژاتشانيده ورن روص ‌خودیر ان دمیده و بدرستی که 
شاخهای آن از پشت دیوار و حصار بهشت دیده می شود و آن درخت زیور 
و جامها میرویاند در حالی که اویزان و سخت نزدیکست بر در دهانهای 
ایشان و اما باء 1 خدا| است یعنی قدرت ان جناب در بالاای 
آفریدگانش سُْبُحاتَه و تغالی.عفا بشر کون بعتیمبای ق فتزم است آن جناب 
و برتر از آنچه شرک می آورند و شریک او می سازند و اما کلمن پس 
کاف کلام خدا است و کلمات خدا را هیچ تبدیلی نیست و هرئز غیر از ان 
یات ال تا را ی ای ان ی ی سب اما لا 
پس المام و فرود امدن اهل بهشت است در میان خویش در زیارت و 
تحیت و سلام و تلاوم یعنی بهم ملامت کردن اهل دوزخ در انچه در میان 
ایشانست و اما میم پس ملک و پادشاهی خدا است که زوال ندارد و دوام 
خا تفای ی وا نون ی وافلم ها ور است رن عصی 
نون اسم سوره است و نزد بعضی دیگر این حرف مفتاح اسم نور و ناصر 
است و اشاره است بکلمه کن یا مطلق ماهیست يا آن ماهی که زمین بر 
پشت آنست که آن را بهموت يا برموت یا ملهوت گویند یا لوحی از نور یا 
طلا یا نهری در بهشت يا نون جزو الرحمن است یا دوات و غیر از این گفته 


اند و عالم ربانی مفسر کاشانی در تفسیر خود میگوید که اصح اقوال 
آنست که نون اسم دوات ت است و معنی آن است که سوگند بدوات و قلم و 
آنچه مینویسند یعنی حافظان بقلم زبان و مداد دهان بر بندگان از گفتار و 
کرداز, اسان نود که مراد همه :نوستد بانند از آدمان و جنیان و فرشتگان 
و لیکن محمود بن عمر زمخشری در کشاف معنی دوات را چون ساثئر 
معانی که ذکر کرده بغایت انکار دارد و میگوید که مراد از نون همین حرف 
است از حروف معجم تتمه حدیث و قلم قلمی است از نور و نوشته از نور 
در لوح محفوظ که فرشتگان که مقربان گاه کبریاءاند گواهی میدهند بر 
آنچه در آززتت در روز قیامت و خدا کافی است که شاهد بااشد و اما 
۱۳ بر صاعی است و فص و سر سینه در مقابل فص 
یعنی جز|ء در عوض جز|ء و بقدر آنتنبت و چنان که میکنی جز|ء داده 
میشوی بدرستی که خدا ستمی را بر بندگان اراده ندارد و اما قرشت یعنی 
ایشان را قرش و جمع فرماید و فراهم آورد پس ایشان را محشور سازد و 

بر انگیزد تا روز قیامت بعد از آن در میان ایشان حکم میفرماید و ایشان 
0[ 
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«باب سی و چهارم» در تفسیر و بیان حروف آذان و اقامه. 


اشاره 


و حروف جمع حرف است و مراد از ان در اینجا فصل است یعنی فصول 
اذان و اقامه و اذان بفتح همزه در لغت بمعنی اعلام و اگاهانیدنست و در 
اصطلاح بانک نماز گفتن و بکسر همزه بانک نماز است و اقامه در لغت 
یعنی ایستادنست و بر پا کردن و راست کردن و مداومت نمودن و حق 
چیزی گذاردن و شرعا اقامه نماز است و اقامه نماز گفتن و در هر دو در 
اینجا معنی غیر مصدری مراد است و اول اذکار مخصوصه ایست که 
موضوع است از برای اعلام بدخول اوقات نماز و دویم اذکار معهوده ایست 
در نزد برخاستن بسوی نماز و بنا بر مشهور معمول اول هجده فصل است 
و دویم هفده فصل زیرا که اينها در فصول اشتراک دارند و در اول اول 
چهار تکبیر است و در اول دویم دو تکبیر و در اخر دویم یک تهلیل است و 
در اخر اول دو تهلیل و دویم دو قد قامت الصلاه دارد که اول ندارد و ذکر 
نکردن حی علی خیر العمل در این حدیث بجهت تقیه است چنان که مذکور 
خواهد شد و در عدد فصول هر یک چند قول دیگر هست که این مقام 
موضع ذکر آنها نیست. 


حَدتتا بو عَمرو مَحَمَذدٌ بنْ جَعفر ال ۱ حم و 
ین ال لسن الم صلیثٌ بَعداة قال حدتا مُحَمَذ بنْ عاصم الطرِیفیُ قال حَدتنا 
ِ ص خر جح ح 1 لا ۳ ِ ج | لب ح 
ابو رید عیاش بن یزید بنِ الحسَن بنِ ی العخال مَوّلی رید بن عَلی قال 
اخبزبی آیی بَزیة بن الحسَن قال خَدلبِی موسی تن جفقرٍ عَن آییم جفقر بُن 
مد عَنْ آیبه مُحمّد بن علیْ عَن آببه علِی بن الخَسیّن عُنْ آیبه خسن بن 
کل بن, آبي طالب عقال کت چلوسا فی القسجد ذا صعد المَوّد المتاره 
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1- فی نسخه(ط) و(ن) «و الی نور لا ظلمه له». 


قال-فشتی هدا الکتات: نها بر اترافی مدا الخذیت دک کی غلن شید 
العمل اقب 


حدیث کرد و ما ام اب و 
2 ی ای ی و 
کرد تاسای وی مس ی وت بو ای اس 
را محمد بن عاصم طریقی گفت که حدیث کرد ما را ابو زید عیاش بن یزید 
بن حسن بن علی کحال مولای زید بن علی گفت که خبر داد مرا پدرم یزید 
بن حسن گفت که حدیث کرد مرا حضرت موسی بن جعفر از پدرش جعفر 
ده از پدرش محمد بن علی از پدرش علی ؛ بن الحسین از پدرش 
در وی که خرس عارهر باا رفته هم کفات 


اللّه اکبر اللّه 


اکبر امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) گریست و ما بگریه آن حضرت 
گریستیم چون -فودن: فارع شد: حضرت. فرهود آیا میدانید که هدن جه 
میگوید عرض کردیم که خدا و رسول او و وصی رسولش داناتر و بهتر 
میدانند فرمود اگر بدانید که چه میگوید هر آینه کم بخندید و بسیار بگرید. 


ی فوان اهسا نیو الم اک میاه فان ازشت اه چاه ابا اه 
قول موّذن الله اکبر بر قدم و ازلیت و ابدیت و علم و قوت و قدرت و حلم 
و کرم وجوم و عطاء و کبریاء آن جناب واقع می شود پس هر گاه موّذن 
بگوید که اللّه آکتز میکوید که خدانی که. او را آفزنتش و فرمانست و 

بمشیت و خواست او خلق موجود شده اند و از او هر چیزی زر رای ان 
بوده و خلق بسوی او برمیگردند و او است اول پیش از هر چیزی که 
هميشه بوده و او است اخر بعد از هر چیزی که هميشه خواهد بود و ظاهر 
است در بلایی هر چیزی که دریافته نمیشود و باطن است در نزد هر چیزی 
که محدود و اندازه نمیشود پس او است و هر چیزی که غير او باشد فانی 
است و معنی دویم ال اکبر یعنی دانای آگاه دانسته آ[نچه را که بوده و 
آنچه خواهد تون و بیش از آنکه. بوجو آید کر زیتیم ]له اکبر قادر بر هر 
چیزی که آنچه را که خواهد میتواند و صاحب قوتی که بجهت قدرتش بر 
خلقش اقتدار دارد و بخودی خود قوت دارد و قدرتش بر همه چیزها قیام 
ک ا ۱ ۹ ۳۳00 


مات کی جورم له | سره یلم و گرم اه اصت سم قیفر 
که گویا نمیداند و اعراض میفرماید که گویا نمی بیند و می پوشد که گکویا 
نافرمانی نمیشود و تعجیل و شتاب نمیکند بعقویت و سزا دادن از روی 
کرم و اعراض و حلم و وجه دیگر در معنی اللّه اکبر یعنی جودی که 
عطایش نزرق و بسیار و کردارش خوب و خوش است و وجه دیگر اللّه 
اکترندر آن 2 او است کویا که مودن: فیکوید کت خدا از آن-برر کنر 
است که وصف کنندگان قدر صفتش را که او بان موصوف است دریابند و 
جز این نیست که وصف کنندگان او را بر اندازه فهم خویش وصف میکنند 
نه بر اندازه عظمت و جلالش و خدا برتر اپست از آنکه وصف کنندگان 
صفسش رادر اف بریری بررگ زر وه گر ال اس کی که جوین گید 
( 
او حاجتی بسوی اعما خلقش نیست و اما قول موذن 


ص: 442 


اشهد ان لا اله الا اللّه 


یعنی شهادت میدهم که نیست خدائی مگر خدا اعلام است باینکه شهادت 
روا نباشد مگر بمعرفت و شناختی از دل گویا که او میگوید که میدانم که 
هیچ معبودی نیست مگر خدای عز و جل و میدانم که هر معبودی باطل 
است غیر از خدای عز و جل و بزبانم اقرار و اعتراف میکتم آنچه را در دل 
منست از علم باینکه هیچ خدائی نیست مگر خدا و شهادت میدهم که پناهی 
از خدا نیست مگر بسوی او و رهیدنگاهی نیست از بدی هر صاحب بدی و 
فتنه هر صاحب فتنه مگر بخدا و قول او در مرتبه دویم 


اشهد آن لا اله الا ال 


معنیش آنست که شهادت میدهم که هدایت کننده نیست مگر خدا و دلیلی 
نیست مگر خدا و خدا را شاهد می گیرم باینکه من شهادت میدهم که 
خدائی نیست مگر خدا و نیز ساکنان آسمانها را شاهد میگیرم با ساکنان 
مها و.انخه کر ایا ات از فرشتکان و هفه.مرتهان و ایخه ادن آننها 
است از کوهها و درختها و جنبنده ها و وحشها و هر تر و خشکی باینکه من 
شهادت میدهم که هیچ آفریننده نیست مگر خداوند روزی دهنده و نه 
معبودی و نه ضرر رساننده و نه نفع بخشنده و نه فراگیرنده و نه 
گستراننده و نه بخشنده و نه منع کننده و نه دقع نماینده و نه خیر خواهی و 
نه کفایت کننده و نه شفاء دهنده و نه پیش دارنده و نه پس اندازنده مگر 
خدا که او را است افریدن و فرمان و بدست او است همه خیر و خوبی و 


ص: 443 


و اما قول موُذن که 
اشهد ان محمدا رسول الله 


که باین معنی است که شهادت میدهم که محمد فرستاده خداست میگوید 
که شاهد میگردانم خدا را که من شهادت میدهم باین که خدائی نیست مگر 
آن جناب و اینکه محمد بنده و رسول و پیغمبر و برگزیده و همراز او است 
که او را بسوی کافه مردمان و همه ایشان فرستاده بهدایت و راه راست و 
کیش درستت تا انکه او را غالب گرداند بر همه دینها اگر چه مشرکان 
ناخوش داشته باشند و شاهد میگردانم هر که را که در آسمانها و زمین 
است از پیفمبران و رسولان و فرشتگان و همه مردمان که من شهادت 
میدهم باینکه محمد سید و بزرگ اولین و آخرین است و قول او در مرتبه 
دویم 


اشهد ان محمد رسول الله 


میگوید که شهادت میدهم که کسی را حاجتی بسوی کسی نیست مگر 
بسوی خدا یکانه قهار که از بندگانش و همه خلاتثق بی نیاز است و باینکه 
ان جناب محمد را بسوی مردم فرستاده که مژده دهنده و ترساننده و 
خواننده بسوی خدا برخصت او و چراغی روشنی بخش باشد پس هر که او 
را انکا ر کند و از روی دانش قبول نکند و باو ایمان نیاورد خدای عز و جل 
او را داخل آتنشن دوزخ گرداند در حالی که در آن جاوید و مخلد باشد و 
هرگز از آن جدا نشود. 


و اما قول موذن 


بفتح یاء یعنی بیاور و آورد چنان که در قاموس گفته و حضرت فرمود یعنی 
بيائید بسوی بهترین اعمال خویش و دعوت پروردگار خویش و بشتابید 
بسوی آمرزشی از پروردگار خویش و فرو نشانیدن آتش خویش که آن را 
بدستهای خویش افروخته اید و رها کردن گردنهای خویش که آنها را 
بگناهان خویش گرو کرده اید تا خدا بدیهای شما را از شما بپوشاند و 

گناهان شما را از برای شما بیامرزد و بدیهای شما را بخوبیها بدل کند ۳ 
که او پادشاهی است صاحب کرم و خداوند فضل بزرگ و ما گروههای 
مسلمانان را بدخول در خدمتش و تقدیم بسوی حضورش رخصت داده و 


قول او در مر نبه دوم حجی علی الصلاه بیعنلی برخیزید بسوی مناجات 
پروردگار خویش و عرض کردن حاجات خویش بر پروردگار خویش و 
بکلامش بسوی او دست آوی و نزدیکی جوئید و بان در خواست کننده 
خواهید و ذکر و قنوت و رکوع و سجود و خضوع و خشوع و فروتنی را 
بسیار کنید و حاجتهای خود را بسوی او بردارید چه ما را در آن رخصت داده 
و اما قول موذن 


ص: 444 


یعنی بیائید پر سر رستگاری و رت فرمود میگوید که رو بیاورید بسوی 
رتدیی رون و هر میا آنشتت وضو عمی که ما ننیدن نداد 
و بسوی پادشاهی که زوالی از آن نیست و بسوی شادیی که اندوهی با آن 
نیست و بسوی گشادگی که تنگی با آن نیست و بسوی بهجتی که بریده 
شدن ندارد و بسوی بی نیازی که پریشانی با آن نیست و بسوی تندرستی 
که بیماری با آن نیست و بسوی عزتی که ذلتی با آن نیست و بسوی قوتی 
که نی با ان بفت وس کی که ی اهاعدا انار کرام 
کسی قدر آن را نمیداند و بشتابید بسوی شادی دنیا و عقبی و رهائی 
اخرت و اولی و قول او در مرتبه دوم که 


میگوید که پیشی گیرید بسوی آنچه شما را بسوی آن خوانده ام و بسوی 
نوازش بسیار و عطای بزرگ و نعمت بلند و رستگاری عظیم و نعیم هميشه 
در همسایگی محمد فی مَفَعد صدّق عنْدَ ملک مقتدر یعنی در مجلس حق و 
مکان پسندیده در نزد پادشاه صاحب اقتدار که توانائی دارد بر همه چیز. 


و اما مودن 
اللّه اکبر 


میگوید که خدا اک ان برتر و زر کوارز خن است که یکی انز افوند ان بداند 
اجه با کی امامت ار کرامت وا ره رسای ده هرا بارش 
و اطاعت کروه هوالتان افر او وازفران بردم و اور تاه و بش 
نموده و بان جناب و بیادش اشتغال داشته و در آن بوده و او را دوست 
داشته و باو انس گرفته و بسویش آرمیده و باو وتوق و اعتماد داشته و از 
او ترسیده و او را امید داشته و باو مشتاق شده و در حکم و قضایش با او 
موافقت نموده و باو خوشنود شده و قول او در مرتبه دویم 


ص: 445 


الله آکیر الله اک 


میگوید که خدا از آن بزرگتر و برتر و بزرگوارتر است که کسی مبلغ و 
مقدار کرامتش را از برای دوستانش و عقوبتش را از برای دشمنانش و 
مبلغ عفو و غفران و نعمتش را از برای کسی که او را اجابت کرده و 
رسولش را اجابت کرده و مبلغ عذاب و نکال و هوانش را از برای کسی 
که او را انکار نموده و دانسته او را قبول ننموده بداند. 


و اما قول موذن 
لا اله الا اللّه 


معنیش آنست که خدا را حجت رسا است و بر ایشان برسول در رسالت و 
بیان همست و ای از ان بزر کارت است کسبکی از انشان ۱ بر او حجتی 
باشد پس هر که او را اجابت نماید از برایش نور و کرامت و 
او را انکا ر کند خدا از همه عالمیان بی نیاز است و او است شتابنده ترین 
را 
مناجات و بر آمدن حاجات و دریافتن آرزوها و رسیدن بخدای عز و جل و 
پکرامت و غفران و عفو و رضوانش نزدیک شد و هنگام آن رسید «مترجم 
گوید» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که راوی این حدیث ذکر 
حی علی خیر العمل را که باین معنی است که بیائید بر سر بهترین کارها 
ترک نکرده مگر بجهت تقیه و نگاهداری جان خود چه سنیان در اقامه و 
ادا اس سا ی و مر مت للم عل اس ات کی سعی سای 
فقره الصلاه خیر من النوم را در اذان صبح زیاد کرده یعنی نماز بهتر است 


ص: 446 


وامولف سود کهردز قیر دکر رولیت ده انم که جضرت عازن (6) ار 
هد در ونر شنم آفست: که یسم عم کی با اه ردان رن 
ان ارت 


55 ات تفوسر آلنی ع الصااله و التدفتم و اتخفلان هرد ال ال 
«باب سی و پنجم» در تفسیر و بیان هدی و ضلالت توفیق و خذلان از خدای تبارک و تعالی 


اشاره 


ِ هدی بضم هاء راه راست است و ضلالت گمراهی و توفیق سزاوار 
گردانیدن اسباب و خذلان فرو گذاشتن یاری. 


1 افو ه بعتفل. آن امیز آلمومنینه علید. السللاق لم نقسرها لاند. غایه 
السّلام فسر ما قال الموّذن و الموذن من العامّه لم یکن یقولها, و اما 
النهادخ بالهلایهد فتباعت بین. الشیعه بادن بو ترغیب: من الصادق. یه 
2 الکهف: 17. 


5 تبارک و تعالی بُضِلٌ الظالهین بَوَمّ ایام 
هل الایمان و العقل الصالح ِ : هم کم ال 
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5- التوفیق هو تهیثه الأأسباب نحو الفعل, و الأأسباب بعضها بید العبد و بعضها 
لیس کذلک, و ما بید العبد ینتهی آیضا الیه تعالی منعا و اعطاء, فلذلک: «ما 
توفیقی الا ۳ للطاعه هو اجتماع آسباب الفعل کلها, و التوفیق 
لترک المعصیه هو فقدان بعض الا مات فان کان بید العبد فهو الانقیاد 
9 و عدم التوفیق و الخذلان فی الطاعه 


حدیث کردند ما را علی بن عید ال وراق و ممد بن احمد سنانی و علی 
ی ما را آبو العباس 
احمد بن بجبی بن زکریاء قطان گفت که حدیث کرد ا وا کر تن ید 
بن حبیب گفت که حدیث کرد ما را تمیم بن بهلول از پدرش, جعفر بن 
سلیمان بصری از عبد اه ين فضل هاشمی که گفت ایو عبد اللّه حضرت 
جعفر ین محمج علیهما السلام را سوال کردم از قول خدای عز و جل مَنْ 

بهد ال فقو المْهتد و من بصْلل قلن تجد لد ولا ی 
بت که هرک خا اد را ره ناد یی ولطف هن ورام بات اس 
بفلاح و ارشاد و هر که خدا او را گمراه گرداند و بجهت فرط عناد او را 
فرو گذارد و لطف و توفیق را از او بردارد و وی را در وادی خذلان بگذارد 
رها کی ناش ات ان دی را سا راست ایدم که اویا کر ان 
دلالت کند و از ضلالت بهدایت رساند و حضرت (ع) فرمود که خدای تبارک 
و تعالی در روز قیامت ستمکاران را از خانه کرامت خویش که بهشت 
است گمراه گرداند و اهل ایمان و عمل صالح را بسوی,بهت خویش 
هدایت فرهاید چنان که آن جناب عز و جل فرموده که و بْضِلٌ ال الظالمین 
و یَفْعل ال ما تشاء و ترجمه آن گذشت و خدای عز و جل فرموده که ان 
الذین وا و یلوا السَالحات بَهديهم رهم بايمانهم تجری من تحتَهم اهاز 
فی جَتَاتِ التَعیم و ترجمه صدر این آیه در آسماء حسنی گذشت و ترجمه 
تتمه اینست که روان می شود از زیر مساکن و قصرهای ایشان جویهای 
آب در بوستانهای با نعمت و ناز و ایشان بر بالای غرفها بان نگران باشند 
راوی میگوید که من عرض کردم که قول خدای عز و جل که از شعیب 
حکایت میفرماید و ما توفیقی |لا یالله یعنی و نیست توفیق من در اصلاح 
امور یا رسیدن بسر منزل ثواب و صلاح مگر بخدا یعنی بهدایت, و معاونت 
او چه معنی دارد و همچنین قول آن جناب عز و جل ان یَنضرُْمْ ال قل 
غاب لکم و ان یحْدْلکَهٌ فَمَن دا الذٍی یتْضْرُکمٌ من بعْدهٍ که ترجمه اش 
ار اع ها ما ایا یر اه مد 
هیچ غلبه نیست شما را که کسی , بر شما غالب شود و اکر فرو گذارد شما 
را چنان که در جنگ اجداتفاق افتاد بسی کیست آنکه باری دهدزشا را بعه 
از فرو گذاشتن او و حضرت فرمود که هر گاه بنده آنچه را که خدای عز و 
جل.اه زا بان اسر عرضفی ازطاعت بخا آورد کردارس با آهرخدای شر و 
جل موافق باشد و بنده بآن موفق نامیده شود و چون بنده اراده کند که در 
چیزی از معصیتهای خدا داخل شود و خدای تبارک و تعالی در میانه او و ان 
معصیت حائل و مانع شود و بنده ان معصیت را ترک کند ترکش که ان را 


واگذاشته و نکرده بتوفیق خدای تعالی ذکره باشد و در هر زمان که در 
میان او و آن معصیت رها کند و میان او و آن حائل و مانع نشود تا آنکه آن 
را مرتکب شود بحقیقت که او را واگذاشته و یاری نکرده و توفیق نداده. 


ص: 449 


و سا - ور ۳ 1 ۳ 
ین بنْ تس نی ان ع له شتر تن شجيد شن شعد بن آیی عق 
عَنْ ايي عبد الله الفَرّاء غَن مَحَمّد بنِ_مسلم و مُحَمَّد بنِ مروان عَن ابي 
سره ستراا اص ۱ ربق لا م2 ۵ ء ]2 مس لا ر - 
الوفیق. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
عمیر از عبد الله بن قراء از محمد بن مسلم و محمد بن مروان از حضرت 
صادق (ع) که فرمود رسول خدا (ص) ندانست که جبرئیل از جانب خدای 
عز و جل است مگر بتوفیق 


حدیت 3 


ِ- 


3- حیتا أَجْمَد بش الحسن الْقَطانْ قال حَدتتا الحسن بُنْ عَلیْ السُکرٌِ قال 


0 ۳ رن 35 تنس 2 زر 0 - 
حدتتا بو عید الله مُحمَذ بخ زکرا البضرطٌ قال حدتنا جفقر بن محَقد بن 


ِ 7 


ِ 9 2 9 3 1 
عْمارة عَن آبیه عَن جاء بن یزید الجعفی عَنْ ابی جَعقر محَمد بن علی 


۹ ۰ص 


الباقر ع قال: سَاة عن مَغتی لا حول و لا فوَه الا بالله ال ناه لا حول 
لتا عَنْ مَعصیه الله الا بعون له و لا قََ تا علی طاعه الله لا بتوفیق اللّه 
عَز و جل. 


حدیث کرد دایعا ما را حسین بن 
تس اس سب 1:7 
گفت که حدیث کرد ها را خعفر بن مجمه بن مارد از پخرس ان +ابن ین 
تا ندال کردم آ هش 


ص: 450 


حول و لا قیه الا بالاد 


0 ای 7 7۳ از نافرمانی اه 
خدا و نه توانائی از برای ما بر فرمان برداری خدا مگر بتوفیق خدای عز و 


حقدان بن سلیمان الیْسابوری قال: سالث ۲ 
الضا ع بتبسابور(1) عن ققل الله ع2 و جلٌ- قمن پُرد ال آن بقدبة بشر « 
ع بتیسابور(1) عَن قوّل اللو غز و جل- فمَن یرد للم ار بهَدية پشرح 
‌ اس للا 
پایمانه فی الدنیا الي جنْیّه و 
2 ‌ 2و ِِ 


حدیث کرد ما را عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار «رضی» ب 
نیشابور در سال سیصد و پنجاه و دویم گقت که حدیث کرد مرا علی بن 

موسی الرضا (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل من برد ال ن 
یَهُديةُ سرخ صَدَرَة للاسَلام که ترجمه اش اینست که پس هر که خدا خواهد 
ا ان اس فا ان سنه اس ار ای اساسص نی 
فرمود که هر که خدا خواهد که او را هدایت نماید بایمانش در دنیا بسوی 
شنت وتان کر امین آخرت مک ایو تم آو را اررا سا و 
انقیاد از برای خدا و وثوق و اعتماد باو و سکون و آرام بسوی آیچه او را 
وعده فرموده از ثوابش تا بسوی آن آرمیده شود و مَن یرد أنْ بْضلَةُ یعنی و 
هر که خدا خواهد که او را گمراه کند کند و فرو گذارد و حضرت فرمود که 
گمراه کند او را از بهشت و خانه کرامتش در آخرت بجهت کفرش رات 
جناب و نافرمانیش از برای او یَجْعَل صَدَرهْ صَیْقا حَرجا یعنی میگرداند سینه 
اه را تنک بسیار تنی با چون بینئته پز درخت که خیزی در آن نتواند رفت چه 


ول کافر و ناف خی از وی بان تفیر شودو خصر نت فرهون نا آن. که :دز 
کفرش شک میکند و دلش از اعتقادش مضطرب می شود و میلرزد بو چنان 
میگردد که اما یَضَعَدُ فی السّماء کذیک َجْعَلْ الله ارس عَلّی الْذین لا 
تون یعنی گوبا بالا میرود در آسمان یعنی از قبول حق میکریزد و 
میخواهد که باتتضان بالا رود 9 قبول آن نکند و این از غایت تباعد 
گریختن است هم چنان که دلتنگ میگرداند کافر و منافق را بر وجه تخذیل 
و تخلیه قرار میدهد خدا و مسلط میگرداند عذاب يا لعنت را بر آنان که 
نمی گروند و بر وجه عناد و انکار توحید را تصدیق نمی کنند 


ص: 451 


نمی الا ی لش رایع اقا هواس 
2 الأنعام: 125. 

دایم غیت سراعه اه آلکیی خدانه اه واه ال 
هدایه التشریع, هدایه اللطف, هدایه الجزاء, و لکل من هذه ایات فی 


6 لت اترة علی نویه و التتاذقه 
«باب سی و ششم» در رد بر ثنویه و زنادقه 


اشاره 


و نویه فرقه از مردمانند که بدو خدا قائلند و می شود که مراد از آن 


حادئی مسبوق است بماده و مده و وجه نامیدن ایشان بثنویه برای انست 
که ایشان بموثریت عقول قائلند و آنها را صاحب اثر میدانند و امیر 
المومنین (ع) در خطبه مشهوره خویش در بیان ثتویه میفرماید که و آنه 
انانند که کمان کرده اند که خدا چیزی را احداث نمیفرماید مکر از اصل و 
ماده و تدبیر نمیکند مگر باندازه صورت و برابر کردن با ان و اين مذهب 
حکما است و زنادقه جمع زندیق است و ان بر وزن کبریت معرب زن 
دیقست و مراد از ان کسی است که بخدا قائل نیست يا انها که بدو خدا 
عطف تفسیری باشد. 


لاح 3 ۳ و ۳ نس ۲ .. تن | وس ولا 
1- حذتنا عَلسْ تن آفمد بن مُحقد بن عشران الاقَاق َجمة اللَهْ قال 752 
3 12 ال جاح اس لاب 2 ِ مس لاب 
ایو الْقایم العَلوطٌ قال عذتتا مُحَمَدٌ بُنْ اشعاعیل لبرْمکِیْ ال حدتنا 
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‌ ۱ ۶ به "2 3 0 ۳ 1 ۳ ۳ ۳1 92 
بنْ عَمرو الفقیمی عَن هشام بنِ الخکم فی حدیثِ الزندیق الذی آتی ابا عید 

مِ " 3 22 ۳ 9 2 لاو مت ج.. 5 
الله ع قکان من ول آيي عَبد اللو ع له لا بخلو قولک ما انتان من أنٍ 
یکوتا قدیمین مویین او 0 صعیفین او یکون احدذهما ٍ ۳ خَز صعیفا 
| ۵ || ع له جر ۱ هجو ما 2 هو | رو یعن و اه 9 
‌ِن کات فویین ۱ لا ید وفع کل واجد 0 صاجبة و پنفرد 1 لتذبیر 3 أن 
یت [ آحدمفها قمط ع الا<- صعف کت [ج عاحد کعا تشه اعد 
زعمت ن ِ فوی 1 ضعیف بت اه واجد تقول / 
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1- فی نسخه(ب) و(د) «دل علی صحه الامر و التدبیر و ائتلاف الامر و ان 
المدبر واحد». 


و ٍِِ - ۳۰ 1 1 + - ۳ 9 

نم یرمک ان اعیّت التن قلا با من فرجه بیتهما حتّی یکُوتا ان 
<«ثسص«ِِ« عبت تاد لریی ما 7 
‌ هِِ 1۳ ت رز -0- و ۳9 چر اه 7« یس 

فی الائتین حتّی یکون بيتَهَمّ فرجتان فیکون حَمسا" 2 جتتاقی فی الَعَدد ای 


0 


ح‌ِ 


- |لی هنا آشار علیه السلام الی ثلائه ادله لتوحید الصانع: الأْول ان 
فی الصانعین من حیث القوّه التامه ثلائه: اثنان منها ظاهرا البطلان 
لم یتعرض الا لأأحدهما لشدّه وضوح بطلان الأخر, و الشق الثالث آن یکون 
لکل منهما قوه تامّه فیلزم آن یقوی کل منهما علی دفع الًخر و الا لم تکن 
قوته تامّه فحینثذ یکون کل منهما دافعا و مدفوعا و هو محال. النانی آن 
الشقوق من حیث الافتراق و الاتفاق آیضا تلانه: الأأول الاتفاق من کل جهه و 
هذا یرفع الائنینیّه لانها لا تتصور من دون الامتیاز و الامتیاز, لا یتصور الا 
بالافتراق من جهه آو جهات. الثانی الافتراق من کل جهه فلو کان الامر 
کذلک لزم الفساد فی التدبیر و انتفاء النظام فی الخلق و لکن الخلق منتظم 
و التدبیر صحیح, و الی بطلان هذا التالی آشار علیه السّلام بقوله: فلما رای 
الخلق منتظما الخ, الثالث الافتراق من بعض الجهات, و لم یذکره علیه 

السّلام لان حکمه حکم الشق الثانی. الثالث کون الصانع اثنین بستلزم آن 
یکون لأحدهما لا آقل من شی ء یحصل لهما الامتیاز به اذ عدم الامتیاز یرفع 
الائنینیه, و الامتیاز بتمام الذات معقول الا آثثه لا یتصور الا بالاشتراک فی 
اصل الوجود فیعود فی المفروض, و حکم الثلائه فی الامتیاز حکم الائنین 
فیکون النلانه خمسه: و هکدا الن ما لا تهاية له فکان ضانع العالم آشیاء غیر 
متناهیه. 


۲ و مور ]۵ + 5 7 
دِ نبا و ان کنب ر البانی 5 

و وو جرد جر ی مر ی ج م ی .1 و 0 0 تر ی 1 
تشاهده قال فما هو قال هو شّی ۶ بخلاف الاشیاء ازجع بقولی شی ۶ الی 
و‌ِ 1 و وخ نی > ِ ِِ 
بات معتی و انهٌ شَی ۶ بحقیقه | شیییه(1) عیر انهة لا جسم و لا ضور و لا 
20 و با ِ 2 و 5 ِ ِ ِ ِ ۳ 
ْحسنْ و لا بُجسنٌ و لا بذرک بالحواس الْحَمّس لا ثذرکة الاوهام و لا تلفضة 

31 و لل و جم- نم | ء جٍِ 1 ۳ ی _ ]1 ۳ 1 
الدهور و لا بِعيژه الرمَان قال الساءٌ فتفول ان سمیع بَصیر قال هو سمیع 
ی ۳ مس ی ج و 
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ِ 9 ث# ( رس رل 1 لا و لَ ء 1 5 ِ 
َن تقسیی و لسن مَژجعی فی لک الا الی أّة السَمی الْبَصیر لام الب 
بلا اتلاف الاب و لا اختلاف المَعْتی(2), 
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اصا 

دع ) ۰ 
5 ۱ 
ت 
مک 
جاطا 


1- مضت هذه الفقره مع ذیل فی الحدیث الثانی من الباب السابع. 

2- مضت هذه الفقره فی الحدیت العاشر من الباب الحادی عشر. 

3- فی الکافی و فی نسخه(ج) «و لکن ارجع الی معنی- الخ». 

4- قوله: «و هو المعنی الذی- الخ» من باب القلب. و الاصل و هو المعنی 
الذی یسمی بالله- الخْ», و فی نسخه(ج) «و هو المعنی الذی سمی به الله- 
الخ» و فی نسخه(ب) «و هو المعنی الذی یسمی الله و الرحمن- الخ» ای 
یجعل هذه الأسماء آسماء له, و فی نسخه(و) «و هو المعنی الذی یسمی 
به. هو الله و الرحمن و الرحیم- الِخ» و فی الکافی باب اطلاق القول بانه 
شی ۶: «و هو المعنی سمی به الله و الرحمن و الرحیم- الخ» و هذا آیضا 
هر باب اماب 


ِ آم سح ب برس جر یج ۵ ]مج لاه هو .۳ 5 

ید اللّه ع لو ان دک کما تفول لَِن اجب عّا مُرتیعاً ال تکلف أن 
ار ار ِ ٍ ِ ۰ جرا يپ و 
تعتقد غیر مَوّهوم- و لکنا تقول 5 فما تجده 


1[ ام. لو لم:فذهمته شعالی معتوان من الضاوین اتصاوفه غلن داتة لها کاف۲ 
بتوحیده و معرفته لأن الذات غیر معقوله لزا لان ما بعقل بذاته محدود و 
الرحمن و الرحیم و آشباه ذلک کما صرح به الامام علیه السلام فی الحدیت 
السادس من الباب السایع فنتوجه الیه بها و هی غیره. و فی البحار باب 
احتجاج الصادق علیه السّلام و فی نسخه(ج) و(و) و لکنا نقول: «کل موهوم 
بالحواس مدرک, فما تحده الحواس و تمثله فهو مخلوق» و فی البحار باب 
اثبات الصانع: «و لکنا نقول: کل موهوم بالحواس مدرک بها تحده الحواس 
ممثلاه فهو مخلوق» و فی نسخه(ن) «و لکنا نقول: کل موهوم بالحواس 
مدرک بها تحده الحواس و تمثله, فهو مخلوق» و فی نسخه(ط) «و لکنا 
نقول: کل موهوم بالحواس مدرک, فما تجده بالحواس و تمثله فهو 
مخلوق». 

2- فی البحار باب احتجاج الصادق علیه السْلام و فی نسخه(ن) «و لا بدٌ من 
انبات صانع للأشیاء خارح- الخ» و فی البحار باب اثبات الصانع: «و لاب من 
انبات صانع الأشیاء خارجا- الخ». 

دد الصا هید بالفعتی: ار عم ۵ هی فنه عالی غیج انسته علی .ها د کر فی محاه. 


,من الخْرُوح من جهه التَعَطبل و الشْبیه لاب مَن تَقاه انکرة و رفع رُبویته 
و أبْطلة و من سَبهَهْ بعیُرو فَقَدٌ أنبِتَهْ بصقه المَحْلوقین المَصْنُوعین الذین لا 
یستجقون الرُْویبٍ و لِنْ لاد من اثباتِ دات بلا کْفیّه لا بشتجقها ره و لا 
بشارک فیها 5 لا یْحاط بها و لا یلها عَیْرْمْ(2) قال السّائل قیعانی الأشاء 
بتفسه (3) 
156 


1- ای خهه توخت امکان توصیف المکیف و الاحاطه به ادراکا. 

22 الضمانز الم 3 راجعه الی الذات. و فی آلکافی باب اه شی ۶ «و لکن 
لا بٌ من اثبات آن له کیفیه لا یستحقها غیره- الخ» فالضمائر راجعه الی 
کفتفر و فد ات له عالی. کیبيه. فی: زوایات .و بت عنه افی. آخرش: 
فالمثبته هی الوجوب الذاتی الذی هو عین وجوده و ذاته و صفاته, و المنفیه 
ما به امکان ادراکه و توصیفه کما فی غیره. 

تحمل المشقه و هی مباشره العمل بالالات بحیث یتحمل الفاعل المشقه و 
التعب من جهه الفعل فکرا آو فعلا و هذا منفي عنه تعالی, بل ارادته نافذه 
«ٍئما مره |ذا آراة سنا آن یِفول لَهْ کُن قَیَکونْ» من دون مس لغوب و 
ی ی 0 
هکدافن الکان. و الیجار بات الاتحا و کتر من الفتخر و قی. بعضی 
النسخ الخطیه «یعاین» في الموضعین. و هو من المعاینه. و هی شهود شی 
۶ لشن ۶ ودهذا من خطا الناسه لانهتعیر صنفی عته: تفالن لاه اههد کل 
شی ء بنفسه لا ببصر غیرها بدلائل العقل و النقل کما مر فی کلامه علیه 
السّلام هنا, مع تنافر الجواب و التعلیل له جداء و عجبا من فاضل شرح هذا 
الحدیث فی آخر الجزء الأول من الکافی المطبوع حدیثا فأخذ هذه اللفظه 
من المعاینه و آتی بما لا ارتباط له بکلام الامام علیه السْلام مع آن ما فی 
الکافی یعانی الأشیاء. 
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ص: 457 


1- مضت هذه الفقره فی الحدیث الثالث من الباب السادس و العشرین مع 
زیاده. 

2 طه: د. 

3- البقره: 255. 

4- فی نسخه(ج) و(ط)» و هذا مجمع علیه- الِخ» و بعد هذه الفقره زیاده 
مذکوره فی نسخه(ن) و فی البحار باب احتجاج الصادق علیه السلام عن 
بعض النسخ بعد تمام الحدیث, و هی «قال السائل: فنقول: انه ینزل الی 
السماء الدنیا؟ قال آبو عبد الله علیه السلام: نقول: ذلک لان الروایات قد 
صحت به و الاخبار, قال السائل: فاذا نزل ارلیس قد حال عن العرش؟ و 
حئوله عن العرش صفه حدئثت. قال ابو عبد الله علیه السلام: لیس ذلک منه 
علی ما یوجد من المخلوق الذی ینتقل باختلاف الحال علیه و الملاله و 


السامه و ناقل ینقله و یجوله من حال الی حال, بل هو تبارک و تعالی لا 
یحدت علیه الحال و لا یجری علیه الحدوث فلا یکون نزوله کنزول المخلوق 
الذی‌ستی نی عن مکان الی فان لا فنه المکان الاول:.ه لکنه ینزل الی 
السماء الدنبا بفیر معاناه و حرکه فیکون, کما هو فی السفاء السانعه علی 
العرش کذلک هو فی السماء الدنیا, انما یکشف عن عظمته و یری آولیاءه 
ی و منظره فی القرب و البعد 
سواء». اقول: حدیت نزوله تعالی مروی ماول ککثیر من آیات الکتاب: , و قد 
شد فلخت السا نهیم البا تام وا عفر آن التارل علی: 


قال السَایْل قهن آيْن بت آئبياء و سْلا قال آبو عَبد الله ع تا لمّا انبثنا آنَ 
لتا حالقا صانعا مَتعَالیا عنا و عن جمیع ما خلق و کان دلِک الصّانع خکیما لم 
و 9 و - > | .2 4 4 ۳2 ۲ ۳2 ۲ 
يجَرٍ ان یشاهدَخ حَلقة و لا بلامسَهَم و لا پلامشوة و لا یباشرَهم و لا یباشروة 
و لا بُحَاعْمُم و لا بُحاخوغ(1) قَتبت آأن له شرا فی خلقه و عبادو(2) 
۳ 1 ۳۹ 5 رو ِ و ۳ 
َدلوَهْمٌ علی مَصالحهم و مَتَافعهم و ما بو بَقَاْهَمٌ و فی رکه اوه فتَنت 
الامژون چ الناهون غن الح ال> فی خلقه و تبت علند لک ان له 
نا 
معبرین و هم اانبیاء و صهونبه من جلعه ۶ مودیین بالی به مبعویین بهّا 
در ۳۹ ات و - .۳ ی ۱ 3 ۷ 

غیر مشارکین للناس فی احوالهم علي م هم لهَمْ في الخلق و النرکیب 
مَوّیدِینَ من عند الله الحکیم العلیم پالیکمه و الدلائل و البراهین و الشواهد 
من اخیاء المَوَتی و ابرّاء الاکمه و الابرص قلا تخلو أَضْ الله من خجٌّهٍ یِکَونْ 
۳ وال 2 9 2 1 2 ط۳ 

مَعَه عِلمٌ یذل علی صدق مقال الرسْول و وجوب عدالیه(3) 

ضص . 459 


1- قوله: «لم یجز آن یشاهده- الخ» جواب «لما» الا آثّه جواب باعتبار 
الجمله الاولی, و قوله: «و کان ذلک الصانع حکیما» جمله حالیه, فما یثبت 
به وجوب ارسال الرسل کونه تعالی متعالیا عن الخلق لا یجوز لهم مشاهدته 
سفراء- الخ» و فی الکافی باب الاضطرار الی الحجه «انا لما اثبتنا ان لنا 
خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق و کان ذلک الصانع حکیما متعالیا 
لم یجز آن یشاهده خلقه و لا یلامسوه فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و 
یحاجوه ثبت آن له سفراء فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده» و کذا 
فی البحار باب احتجاج الصادق علیه السُلام فی خبر آخر عن کتاب الاحتجاج. 
2 فی نسخه(ط) و حاشیه نسخه(ب) «آن له سفراء فی خلقه و عبادا 
یدلونهم- الخ». 

3- المراد بالحجه وصی الرسول القائم مقامه بعده لیکون بعلمه دالا علی 
صدق مقال الرسول و آئه عادل بالدعوه الحقه لا ظالم بالدعوه الباطله, و 
هذا الحجه بعلمه معجزه باقیه من الرسول کالکتاب, فلذلک قال(ص): «انی 
تارک فیکم- الخْ». و یمکن آن یقرا بفتحتین ای یکون معه علامه هی 
المواریث, و للمصنف رحمه الله بعد تمام الخبر کلام مذکور فی نسخه(ن) 
و فی البحار باب الاحتجاج نقلا عن بعض النسخ. و هو: «قال مصنف هذا 
الکتاب: قوله علیه السلام: انه علی العرش لیس بمعنی التمکن فیه لکنه 
هعنی: الغعالی خلبه بالمدره: ,عال: فان علین خر و استفامه و علیعمل 


کذا و کذا, و لیس ذلی بمعنی التمکن فیه و الاستواء علیه. و لکن ذلک 
بصفتی: آلتفکرن. مه و اقدری عیفر و مولم علیه لاه فی التر‌دل لسن 
بمعنی الانتقال و قطع المسافات, و لکنه علی معنی انزال الامر منه الی 
السماء الدنیا لان العرش هو المکان الذی ینتهی بأعمال العباد من سدره 
المنتهی |لیه. و قد جعل الله ع و جل السماء الدنیا فی الثلت الاخیر من 
اللیل و فی لیالی الجمعه مسافه الاعمال فی ارتفاعها آقرب منها فی سائر 
الأوقات الی العرش, و قوله علیه السْلام: بری آولیاءه نفسه, فانه یعنی 
باظهار بدائع فطرته, فقد جرت العاده بأن یقال للسلطان |ذا آظهر قوه و 
قد اویش و دی علی سار الکلام ار 
مظ ». 


۰ 
حدیث کرد ما را ی او 
اسماعیل برمکی گفت که حدیث کرد اک 1 
کرد مرا ابراهیم بن هاشم قمی گفت که حدیث کرد ما را عباس بن عمر و 
فقیمی از هشام بن حکم در حدیث زندیقی که بخدمت حضرت صادق (ع) 
آمد و از جمله قول آن حضرت (ع) که باو فرمود اين بود که آنچه تو 
میگوئی که خدایان دواند خالی از اين نباشد که يا هر دو قدیم باشند و قوت 
داشته باشند بر هر فعلی که اراده آن کنند و خواهند که در آن تنها باشند 
که هر یک از ایشان دیگری را مدخلیت ندهد يا هر دو ضعیف باشند که هیچ 
یک اد اشان.سشهانتی فیرت‌ سر آن-نذاشته :باشد و .ارادم ان نداشته باشند و 
هر یک قوت و قدرت بر بعضی از کارها داشته باشد یا یکی از اين دو قوی 
و دیگری ضعیف باشد پس اگر هر دو قوی باشند چرا هر یک از اين دو خدا 
صاحب خود را که آن دیگر است دفع نمیکند و بتدبیر عالم متفرد و تنها 
نمیشود چه خواهش غلبه و استعلاء در هر صاحب قوتی مرکوز است و 
بقدر قوت و قدرت خویش ان را بعمل می اورد و اين امر نفی هر دو را 
لازم دارد زیرا که ممکن است که اراده هر یک بنفی دیگری تعلق گیرد و 
اک کان کی کی ار اضان فوه وک صعی ای ات هر ده 
خدا یکیست چنان که ما میگوئیم بجهت عجز و درماندگی که ظاهر و آشکار 
است در دونم چه آن محتاجست بقوی زیرا که قوی وجودش از آن اقوی 
است و ضعیفی وجود متصور نمیشود مگر بجواز خالی بودن ماهیست از 
وجود پس اگر بگوئی که ایشان دو خدایند خالی از این نباشد که یا هر دو از 
هر جهت و هر وجه با هم اتفاق داشته باشند یعنی در حقیقت که ما به 
الامتیان و انخه-موخب جدانی. انشان.از یی ذیکر هی .شون در میانه: اینشان 
نباشد و این مستلزم نفی تعدد است چنان که بیاید يا هر دو از هر جهتی با 
هم افتراق و اختلاف داشته باشند و ما چون خلق را منتظم دیدیم و دیدم 
که انتظارم و ترتیب نیکی دارند و چرج را دیدیم که روانست و میگردد و 
اخلافشست 6 رهز .و افای: و هاه را ندیم -ضحت: مر و تدبیر, عالم ده 
اتتلاف ه اسب اهر ین ار دلالت کرد که مدیر عالم نکشست: هد ار ان 
تو لازم آید اگر دو خدا را ادعاء کنی که سه خدا باشند چه چاره نیست از 
وان ای دا و ابا ره ی رس 
شکاف است و مراد از آن در اینجا چیزی باشد که موجب امتیاز هر یک از 
ایشان از دیگری شود و ایشان را از هم جدا کند چه از فاصله میان دو 
جسم بفرجه و شکاف و رخنه تعبیر می کنند و در این اشعاریست باینکه 


مخاطب: فهم دزستی نداشته. وا جبزری»محشوتن آو تمیشنده: آن .را تمی 
فهمیده و حضرت فرمود که پس این فرجه در میانه ایشان سیم می شود 
که قدیم است با اين دو خدا و او نیز باید که خدا باشد پس بر تو لازم می 
آید که بسه خدا قائل شوی با آنکه دو خدا را ادعاء داری و اگر سه خدا را 
ادغاع کتی انجه ذر دوخدا کفتیم بر نو لازم: آید و آن صورت تبنددتا آنکه در 
ميانه ایشان دو فرجه باشد و بواسطه دو فرجه سه خدا را که ادعاء میکنی 
پنج خدا می شود پس کلام متناهی می شود در عدد و شماره. 


ص: 41_59 


پسوی آنچه آن را در بسیاری نهایتی نباشد هشام گفت که از جمله سوّال 
ان زندیق این بود که عرض کرد پس دلیل بر خدا چیست حضرت صادق (ع) 
فرمود که وجود کارهای غریبه که در غایت استحکام و متانت است دلالت 
میکند بر اینکه صانعی اینها را ساخته آیا نمی بینی که تو هر گاه نظر کنی 
بسوی عمارت بلند افراشته پا گچ کاری کرده که آن را ساخته اند میدانی 
که آن را بناکننده ایست که آن را ساخته و هر چند که تو آن بانی را ندیده 
باشی و او را مشاهده نکرده باشی که آن را میسازد زندیق عرض کرد که 
1 پس او چیست فرمود که آن جناب چیزیست بخلاف چیزها که بهیج یک از 
ایا ای کار خی که کم تس وا رن 
ععتی: و فقضود, از لقطظ برمی کرد وس حشت فول فزم با ین ات و: انکه 
خدا چیزیست که موصوف است بحقیقت چیز بودن و باین اعتبار چیز بر او 
اطلاق می شود و او را چیز میگویند غیر از آنکه نه جسم است و نه صورت 
و محسوس نمیشود و سوده نمیگردد و جستجوی از او نمیتوان کرد و 

بحواس پنچگانه که سمع و بفروشم و ذوق و لمس است او را در نتوان 
یافت و همه او خیالها او را در نیابند و روزگارها او را ناقص نکند و زمان او 
۱ هه رف ۱ 

ناخوشیها که بر معمرین ۰ در او رام نياید سائل ِِ 2 

وا 
الت و چشمی داشته باشد بلکه بنفس خود می شوند و بنفس خود می بیند 
و اینکه میگویم که بنفس خود میشوند و بنفس خود می بیند مقصودم این 
نیست که خدا چیزیست و نفس چیزی دیگر و لیکن خواستم که از خود تعبیر 
کنم و سخن بگویم زیرا که مسئول بودم و از من سوال شده بود و بایست 
که از آن جواب گویم و خواستم که تو را بفهمانهم زیرا که سائلی و جواب 

وی و سم که ههد اف تسود که بان مت که تاره 
بعضی دارد و لیکن فهمانیدن تو را اراده کردم و خواستم که از خود تعبیر 
کنم و بازگشت من در اين تعبیر و جواب نیست مگر بسوی آنکه خدای 
شنوای بینای دانای آگاهست بی آنکه ذات مقدس اختلافی بهمرساند و به 
آنکه معنی مختلف شود حاصل معنی آنکه غیر خدا شنوای بگوش است و 
بینای بچشم و آلت دیدن و شنیدنش غیر یک دیگر است و بانچه می شنود 
نمی بیند و به آنچه میبیند نمیشنود و بدون اینها نمی شنود و نمی بیند و 
خدا را الت دیدن و شنیدن نیست بلکه ذات مقدس هم شنوا باشد و هم بینا 
سائل عرض کرد که پس خدا چیست حضرت صادق (ع) فرمود که آن جناب 
ویب ۱ ی ی ی ی 


اللّه مرادم ثابت کردن اين حروف که الف و لام و لام و هاء باشد نیست و 
لیکن بار میکردم سنوی مخنبی که آن-خنات جبزی که حالق, چیز ها و صانع 
اوااس هار یی وبا و وا ی 

الله و رحمان و رحیم و عزیز و امثال اینها از نامهای آن جناب نامیده می 
شود و آن معنی همان معبودیست جل و عز که بندگان او را پرستش 
میکنند سائل عرض کرد که پس بدرستی که ما موهومی را نيافتیم مگر 
آنکه آن را مخلوق يافتیم حضرت صادق (ع) فرمود که اگر اين امر چنان 
باشد که تو میگویی هر آینه توحید خدا از ما برداشته خواهد بود زیرا که ما 
مکلف نیستیم باینکه غیر موهوم را اعتقاد کنیم و لیکن میگوئیم که هر 
موهومی که در وهم و خیال دز اند بواسطه حواس بآنها دریافته می شود 
پس آنچه حواس آن را تحدید و تعیین کند و بحقیقتش احاطه نماید و آن را 
ممثل و مصور گرداند بصورت و کالبدی که دارد آن مخلوق است و می 
شود که هقی این باشتد کم اه وا آن دا نانده مل کرفاند ان را 
چه در بعضی از نسخ توحید چنین است که پس آنچه ما آن را بحواس بیابیم 
و آن را ممثل و مصور گردانیم مخلوق است و چاره نیست از اثبات صانع 
چیزها که بیرون است از این دو جهت مذموم یکی از آنها نفی است زیرا 
کی آن در هه با رتش از آن‌بهان عتن اطاله فوعت یال 
ساختن و نیستی حقیقت باشد چه هر چه معدوم باشد يا عدم و نیستی ان 
را عارض شود ممکن است نه واجب و جهت دوم که حصول صورت باشد 
تناها تس را که که کم مما نات 
است در هیثات و صفت صفت مخلوق است که ترکیب و تالیفش هویدا و 
ظاهر است با از اجزاء و يا از ذات و صفت و لازم نیست که انچه بوهم 
درک شود حقیقتش در وهم در آید پس چاره نبود و یا چون چاره نبود از 
اثبات صانع بچهت وجود آنها که مصوع اند و ثبوت اضطرار و احتیاج از 
اس نوی او ات ند که اسان فن اهر بر کیب ور لت بانشان 
شباهت دارد و همچنین در انچه که بر ایشان جاری می شود از حدوت 
ایشان بعد از انکه نبوده اند و منتقل شدن ایشان از کوچکی بسوی و کون 
و از سیاهی بسفیدی و از قوت بسوی ضعف و احوالی چند که موجودند و 
دای اج خی بان اه ‏ ق مت ۲ و وا با 
عرض کرد که پس او را تحدید کردی زیرا که وجود و هستی او را اثبات 
نمودی حضرت صادق (ع) فرمود که او را تحدید نکردم و حدی از برایش 
نگفتم و لیکن او را اثبات نمودم زیرا که در میانه نفی و اثبات منزله و 
واسطه نیست که کسی بان قائل شود و مراد اینست که چون نفی و 
نیستی بر طرف شد بثبوت ثابت گردید و وجود از صفاتی نیست که 
تحدیدی با آن باشد سائل عرض کرد که پس او را انیت و مائیت یعنی وجود 
تراغ فیفی است کها مود اه ان اتاع هی اتود فر‌توو بلی یر 


ی ری 2 
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۱۱۱ ۱۳۳۳ 
که مذکور شد زیرا که هر که او را نقی کند بطریقی که ذکر شد او را انکار 
کرده و ربوبیت و پروردگاریش را برداشته و آن جناب را بیکار قرار داده یا 
باطل گردانیده و هر که او را بغیرش تشبیه کند او را ثابت کرده بصفت 
آفریدگان که مصنوعی چندند که ربوبیت را سزاوار نباشند و لیکن چاره 
نیست از اثبات ذاتی بدون کیفیت که غیر او آن را استحقاق ندارد و در آن 
با او شرکت میشوو و احاطه بان عفن تاد وم ان اه کی آن را 
نمیداند چه آن کیفیتی است خلاف آنچه ما میدانیم سائل عرض کرد که پس 
رنج و زحمت چیزها را بخودی خود میکشد حضرت صادق (ع) فرمود که آن 
جناب از [ بزر گوارتر است که ربج و ژزحمت آفریدن چیزها را بکشد 
بمتوجه شدن و چاره و درمان نمودن زیرا که این تعب و مشقت صفت 
مخلوق است که چیزها بسوی او نمیاید و حصول آنها از برایش میسر 
نمیشود مگر بمتوجه شدن و چاره کردن و خدای تعالی اراده و مشیتش 
ی ی ی و ان 
میکند سائل عرض کرد که پسٍ او را خوشنودی و خشمی هست حضرت 
صادق (ع) فرمود آری و لیکن آن:بروشی, نیستت: که :در افزیدکان-یاقت:می 
شود و بیانش آنست که خوشنودی و خشم حالتی است که بر صاحب این 
۱ ۱ ۲ ۱ ۹ 10 0 
صفت آفریدگان درمانده محتاج است و آن جناب تبارک لین که غریر و 
رحیم است حاجتی ندارد بچیزی از آنچه آفریده و همه آفریدگانش باو 
محتاجند سائل عرض کرت کن بش فول: خدا که میفرماید الَجمن عَلی 
الَعّش استّوی که ظاهر ترجمه اش اینست که خداوند رحمان بر عرش و 
تخت آستواء دارد چه معنی دارد حضرت صادق (ع) فرمود که باین خود را 
وصف فرموده و همچنین آن جناب مستولی و غالب بر عرش و از خلق خود 
جدا است بی آنکه عرش او را حامل و بردارنده باشد و نه آنکه عرش او را 
در بر داشته باشید یا او را فرا گرفته باشد و ته آنکه عرش گذارنده عرش 
است و از این ای موی ات عرش و نگاه 
دارنده عرش,است و از این آنچه فرموده میگوئيم که وسع کرسيَه 
السماوات و الارض عنق فرا زسنده است کزشی او که‌مراد از آن: علم 
است همه آسمانها و زمین را پس ثابت نمدیم از عرش و کرسی آنچه را 
که ثابت نمانده و نفی کردیم که عرش يا کرسی او را در برداشته باشد یا 
ی یز ای وت 
آفریدگانش باو محتاج اند سائل عرض کرد که پس چه فرق است در میان 
آنکه شما دستهای خود را بسوی. آسمان بزدارید و آنکة آنها را بچانب زمین 


پست کنید حضرت صادق (ع) فرمود که این دو امر در علم و احاطه و 
قدرتش برابر است و لیکن خدای عز و جل دوستان و بندگانش را امر 
فرموده ببرداشتن دستهای خویش بسوی آسمان بجانب عرش زیرا که آن 
را معدن روزی گردانیده پس ما انچه قران آن را ثابت نموده ثابت نمودیم 
و همچنین اخبار و روایات از رسول (ص) در ناش ۰ که فرموده که 
دستهای خود را بسوی خدای عز و جل بردارید و بلند کنید و اینک همه 
فرقهای امت بر آن اجماع دارند سائل عرض کرد که پس از کجا و بچه 
دلیل پیغمبران و رسولان را اثبات کردی حضرت صادق (ع) فرمود که ما 
ی ی کب 
ما و از صفات ما و از همه انچه افریده و اين صانع حکیمی بود که جائز 
تور کل ار را اهی دای وه که اور لش کت که ریت 
غیر آن از اعضای خود را باو بمالند و نه آنکه با یک دیگر مباشرت کنند که 
روبرو شوند و با هم مکالمه و محاجه و گفتگو کنند ثابت شد که آن جناب را 
ایلچیان هستند در میان خلائق و بندگانش که ایشان را دلالت میکنند بر 
مصالح و منافع ایشان و انچه بقای ایشان بان و در ترکش فناء و نیستی 
ایشانست پس از جانب خداوند علیم حکیم جماعتی ثابت شدند که در ِِ 
خلقش مردم را امر و نهی میفرمایند پس در نزد این ثابت شد که او را 
معبرانی چند هستند که از جانب او تعبیر میکنند و آنچه میفرماید بمردم 
میرسانند و ایشان پیغمبران و برگزیدگان اویند از خلقش که حعیمان و 
تادیت دهندگان مردمانند بحکمت و بان مبعوث شده اند و با وجودی که در 
آفرینش و ترکیب و صورت با عامه مردمان شرکت دارند در چیزی از 
اضال اسان ان اخا قاتا اشای مار کت اند مات راوید 
علیم حکیم مقیدند بحکمت که ایشان را بحکمت و دلائل و معجزات و 
براهین و شواهد که بر حقیقت ایشان شهادت دهد یاری نموده و تقویت 
فرموده از زنده کردن مردگان و به نمودن کور مادر زاد و پیس پس زمین 
خد اسان ساشداار خی که با اه علمی‌باشد کم پراش سار وتو له 
وجوب عدالتش دلالت کند. 


ص: 1060 


2 جدنتا مُحَمَدٌ بُنْ الحسن بُن أحمَد ؛ بُنِ الولید ‏ مه ال قال حَد7ه مُحَتَذ 
بُنْ الحسَن الصَفْا عن امد بن, محتد ۲ زر عیتی تن فحقد بر بن آی ۶ 
َن هشام ن الک قال: فلت لأبی عَبّد له ع ما الیل علی آن ال وا 
ی ی و جَل- و کان فیهما اه | 


۳ 2 


ات۱ 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
وم و وان 
چیست دلیل بر اینکه خدا یکیست فرمود که اتصال تدبیر عالم که پیوند دارد 


و تمام صنع که نقص و فطوری ندارد و چنان که خدای عز و جل فرمود که 
لو کان فیهما لعة الا ال لَسدتا 

حدیت 3 

3- حدئتا مَحَمَد بش ن ی ماجبلوته تضت | عَلَهْ عَن عَمّه محَمّد بن آبی 
ام قال حا ابو شُمیته مُحمّدٌ بُن عَلِیٌ الصَیْرّفِنْ عَنْ مُحَقّد بُن عَبّد 
له رتیت خادم را ۹ 


ص: 461 


- الأنبیاء: 22, و بیانه علیه الشلام فی الحدیث |شاره الی بطلان التالی 
فی الایه. 

2- فی الکافی باب حدوث العالم و فی البحار باب اثبات الصانع و فی 
نوا بالرفع و قی, کلیمما نی ۶ سب العه‌اعد الا ان کنیرا غتما غلی 
الاعلت: و هن التوعیه ها بان کمن الفاه للنعیه لا الیرم فرع 
وت یوّتی للواحد و غیره و للمذکور و غیره بمعنی سواء فذکره بعده 
کید 
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1- قوله: «آوجدنی» من الایجاد بمعنی الافاده, کما فی خبر آبی الأسود 
الدئلی آن الحرف ما اوجد معنی فی غیره ای افاد. 

2 فی نسخه(ب) «ایقنا ائه ربنا خلاق الاشیاء». 

3- فی البجار باب اثبات الصانع و فی نسخه(ب) و(د) «ان الحجاب علی 
الخلق- الخ» و فی نسخه(و) و(ج) «آن الحجاب عن الخلق- الخ». 


و فیه کلام غیر هذا 
ترجمه. 


حدیت کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» از عمویش محمد بن ابی 
القاسم که گفت حدیث کرد مرا ابو سمینه محمد بن علی صیرفی از محمد 
نت ید لاه خراسانی خادم حضرت امام رضا (ع) که گفت مردی از 
زندیقان بر حضرت امام رضا (ع) داخل شد و در نزد آن حضرت جماعتی 
بودند امام رضا (ع) بآن مرد فرمود که مرا خبر ده که اگر گفتار درست 
گفتار شما باشد و آن چنان نیست که شما میگوئید آیا ما و شما چون یک 
گر مارا مس اما وم اس ما وا 
داده ایم و اقرار نموده ایم بما ضرر نرساند آن مرد سکوت کرد و هیچ 

ت پس حضرت امام رضا (ع) فرمود که اگرٍ قول درست قول ما باشد و 
حال آنکه قول ما است و چنان که ما میگوئیم آیا شما چنان نیستید که هلاک 
شده باشید و ما نجات یافته باشیم آن مرد گفت خدا تو را رحمت کند مرا 
بجواب خود بی نیاز ساز که دیگر احتیاجح بسوال نداشته باشم و بفرما که 
خدا چون و چگونه است و آن جناب در کجا است حضرت فرمود که وای بر 
و ی و سا بل ی و 
اشتباه است خدا حقیقت کو و کجا را موجود فرموده و آن جناب بود و کو و 
کجاتیتبود:یعنن:مکان:وا که کور و کجا سوال از انست بوجود آورده ین 
آنکه مکانی باشد که بکو و کجا از آن سوال شود و او حقیقت حال را که 
0 ۳ 
خلق میکند خود متصف بآن نمیشود زیرا که اتصاف بیرون رفتن است از 
قابلیت بسوی فعلیت و قابلی که خالی باشد از وصف پیش از اتصاف ان 
را ۳ ندارد آن را اعطاء نمیتواند کرد و خدا که 
خالق است بخود چیزی نمیدهد که بآن کامل گردد و لهذا میفرماید که آن 
جناب بچگونه بودن و در کجا بودن شناخته نمیشود چه معلوم شد که چون و 
کجا مخلوق او است و او بر آنها مقدم است و بهیچ حاسه که چیزها را 
دریابد او را نتوان شناخت و او را بچیزی قیاس نمیتوان نمود آن مرد عرض 
کرد که پس در این هنگام خدا هیچ نیست هر گاه بهیچ حاسه از حواس درک 
نشود حضرت امام رضا (ع) فرمود که وای بر تو چون حواست از دریافتنش 
عاجز شدند پروردگاریش را انکار کردی و ما حواسی که داریم چون از 
دریافتنش عاجز شدند یقین کردیم که آن جناب پروردگار ما و بخلاف چیزها 
انتت: ان مود عوض کرد کذ.بسن هرا خیر موم که در همان نود ود کن 
موجود شده حضرت امام رضا (ع) فرمود که مرا خبر ده که در چه زمان 


نبوده تا تو را خبر دهم که کی بوده آن مرد عرض کرد که پس دلیل بر 

چیست حضرت امام رضا (ع) فرمود که من چون نظر کردم بسوی بدن 
خود و مرا زیادتی و نقصانی در پهنا درازی آن و دفع کردن ناخوشیها از آن 
و کشیدن منفعت بسوی آن ممکن نبود دانستم که این بنا رآ بناگذارنده 
هست پس بوی اقرار و اعتراف نمودم با آنچه میبینم از گردش چرخ 
بقدرت او و پدید آوردن ابرها و گردانیدن بادها شدن آفتاب و ماه و 
سای او کی انا از ایمای یت مات سم کس دازا سا ۱۶ 
تقدیر کننده ایست که این تقدیرات نموده و یدید آورنده ایست که اینها را 


دا و ای ار اب ی ام 
کسی | و ر | نمی بیند حضرت امام رضا (ع) فرمود که حجاب و پرده بر خلق 
بجهت بسیاری گناهان ایشان است و اما آن جناب هیچ پنهان و پنهان شده 
در ساعتهای شب و روز بر او پوشیده و پنهان نباشد آن مرد عرض کرد که 
پس چرا حاسه دیده او را در نمییابد فرمود بجهت فرق میانه او و خلقش 
که خاسه زند‌ها ان ایشان و .از غیر اسان ایشا دا درد قی باندهداز ان 
خدا از این بزرگوارتر است که دیده او را دریابد یا خیالی باو احاطه نماید یا 
عقلی او را ضبط کند ان مرد عرض کرد که پس او را از برایم حد و اندازه 
کن فرمود که او را حدی نیست عرض کرد چرا فرمود زیرا که هر محدودی 
نهایت پذیر و بپایان رسنده است تا حدی و هر گاه تحدید را احتمالی داشته 
باشد احتمال زیادتی خواهد داشت و هر گاه احتمال زیادتی داشته باشد 
احتمال نقصان نیز دارد پس ان جناب محدود نیست و افزون نمیشود و 
نقصان نمیپذیرد و پاره پاره نمیگردد و بخیال در نمیاید آن مرد عرض کرد 
که پس مرا خبر ده از قول شما که خدا لطیف و سمیع و بصیر و علیم و 
حکیم است ایا شنوا میباشد مکر بکوش و بینا مگر بچشم و لطیف مگر بکار 
دستها و حکیم مگر بصنعت و کارگری یعنی ممکن نیست که این اوصاف 
بدون این آلات و چیزها دست بهم دهد و موجود شود حضرت امام رضا (ع) 
فرمود که لطیف از ما آفریدگان بر اندازه فرا گرفتن صنعت و کارگریست 
آبا مردی از ما را ندیده ای که چیزی را فرا میگیرد که در فرا گرفتنش 
لطف بکار میبرد پس گفت می شود که فلانی چه لطیف است پس چگونه 
کاله یل را یی یود ربا که خی لطیت‌وخلیان رای کرت و 
فر را ات ۳رد فجاهای اقا زا ترکت نوی ود چسی را مان و 
جدا از جنس خویش در صورت افریده که بعضی از ان با بعضی شباهت 
ندارد پس هر یک را لطفی است از خالق لطیف خبیر در ترکیب صورتش 
29 از آن نظر کردیم بدرختان و بار برداشتن آنها موه های خوبترین خود را 
که ماکول ات از آنها و آن را میخورند و غیر ماکول که آن را نمیتوان 
در صنعت یشان و گفتیم که او شنوائی است که اوازهای خلقش در ما بین 


عرش تا تحت الثری از ذره تا بزرگتر از آن که در بیابان آن و دریای آنست 
بر او پوشیده و پنهان نیست و دیدیم که نعمتهای آنها , بر او مشتبه و آشفته 
تمد چتن کنر برد نی فصو که ام توا است اما ور کف کن آن 
بینا است لیکن نه بدیده زیرا که او اثر پای مورچه سیاه را در شب تار بر 
سنگ سیاه می بیند و جنبیدن مورچه را در شب تاریک می بیند و مضرتها و 
منفعتها و اثر مجامعت آنها و جوجه ها و نسل آنها را می بیند پس در نزد 
این کفتیم که اوتینا افتته چون فیناتی خلفتشن زاوی میکوید. که ن آن 
مرد از جای خود نرفت تا آنکه اسلام آورد و در او کلامی است غیر از این 


ص: 464 


حَدتتا بو س ی ن دَاقدٌ بنْ عَبّد اللو قال حَدّتبی عَمَرو بن مُحَمّد قال حَذتی 
۳ 0 ‌ِ > ] [- ۳ 0 وت ۳ مت ۱ نس ۳۳ 
عیسی یوس ل: کانِ بر ایی | وجاء من تلامذه الحسّن البطری 
فانخرف عن اللوجید فقیل له ترکت مدهب صاجبک و دَحَلت فیما لا اصّل له 
۳ 11- 9 ر ۳۳۹ م1 ۲۱ سر رو ره ۲ 1 رد 1 1 
بلا حقیقت(1) فقال ان صاجبي کان محلطا کان پقول طورا بالقدّر و طوّر 
كت 0 


یَحْجّ و کان یَكرخ العْلَمَاءٌ مُسَاعَلتَه بَاهَمْ و مُجَالسَتة لَهْم لِحْبَّتِ لسانه و قساد 
ضیرو قاتی با عَبد الله ع لِیسْاله قجلس الیو فی جماعه من تُظرایّه فقال 
یا آبا عبّد الم ان المجالس_پالاقاتاتِ و لاد من کان به سْعالّ آَنْ 
یسعَل(2) [ قَتَادنْ لی فی الکلام قَقاِلَ ع کلم بما شنت فقال ای کم 
تدُوسُون دا البیْدر و تلودون ها الحجّر و تَعبْدُونَ هَذا البت الْمَرّفُوع 
بالطوب و المدر و تَُرُولو حوَلهٌ هَروَلة البعبر ادا تفر لِنْ من قکر فی هذا و 
فذر عَلم آنْ هَذا فغل اسَسة عَیِرٌ حکیم و لاذي تظر (3م فقل قانک اس 
هذا الأمر و سَتامة و بوک سس و نِظامهٌ ققال بو عَبّد الله ع ان مَن اأصَله 
الله» اعمی فلیه اس خم الحه فلم سره هار اسان وید هرد 
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وضَفت المخلوق الذي ادا ائثْمل عَن مکان و اشتغل به ,مَکان و حلا مِنهٌ 
رم -۱1- 0 ۰ ۱۹ زر ار ]۵1 ۲ ] مس سم تن حِ_- 
مکان قلا بَذري فی المَکِن الذی ضار الیو ما حدت فی الْمَکان الّذی ان 
7 0 5 نو جر و ۳ و 
فبه قامّا ال العظیخ الشَأن الَْلک الحْانْ قلا تخلو مثة مان و لا بَشتول به 
ِ ی 1 س 1 _ - 1 بر 3 
مکان و لا یکون الی مَکان افرّبِ مِنة الی مَکان و الذی بِعَتَة بالایات 
۶ وم _ اس ۳ را ت.. . لاو جیه  .‏ 9یا ء | . - ]1 للا وج 
و ۳ 
قَوَلةٌ بان ربة بعتَهة و کلمَهة فقام عَنه ابنْ ایی العوَجّاءٍ و ل لاصحابه من 
۳ 0 هدام : چا و 0 0 وه ا که الولید ر و 
بی وی بحر 5 9 روایه محمد بن ن بن احمد بن لید رحمه 


له من آلقانی فی بر دا سَالَثكم آن تلتمشوا ی ره قالَقمونی 
جَفرو(4) 


ص: 4165 


1- فی نسخه(ب) و(د) «لم ترکت مذهب صاحبک- الخ». 
2- السعال حرکه للهواء تحدث فی قصبه الریه تدفع الاخلاط الموذیه عنها, 
و الخبیث تجوْز به عن الضیق الحادث فی الصدر من الشبه الاعتقادیه, و فی 
نسخه(ط ) «و لا بد لمن کان به سوال آن پسأل». 
3- فی نسخه(ب) و(د) «استنه غیر حکیم- الخ» 

4- الخمره بالفتح بمعنی الخمر, ام اس مصتاتها دبای ان 
اخری, و مراد اللعین آنی سألتکم [ تاو میسن آخاز له و العت هه 
اشتض بت بفه اضحی عایه لا الی من بر قنن ببلاعه انم وه ترها یه 


ال ۳ ۱ 1 ی و 1 
قالوا ما کت فی مجلسه الا حفیرا قال ایَهٌ این من حلق رءوس من 
ترون(1). 


ترجمه: 


ی و ی ی 
حدیث کرد ات ی وی ری و ار سب 
رلٍ مجمد ین اسماعیل گفت که حدیث کرد مزا ایو سلتمان.<اود. بن ید 
عیسی بن یونس گفت که اين ابی العوجاء از جمله شاگردان حسن بصری 
بود و از توحید رو گردان شد پس باو گفتند که مذهب صاحب خود را 
واگذاشتی و در چیزی داخل شدی که اصل و حقیقتی ندارد گفت بدرستی 
که صاحت هن در .دی تخلیط و. فساد هی صود.ه کارش. اشتفته و خبام. بوذ 
تا فا ی ۱ 
داشته باشد که بر آن بماند بعد از آن ابن ابی العوجاء وارد مکه شد بجهت 
سرکشی و انکار بر کسی که حح میکند و علماء ناخوش میداشتند که ابن 
را ها ی ۰ 
زبان و فساد آنچه در دل داشت پس بنزد حضرت صادق (ع) آمد و در 
خدمتش نشست با جماعتی از امتال خود و گفت که يا ابا عبد الله بدرستی 
که مجلسها با امانتها است که باید آنچه در آنها ذکر می شود کسانی که در 
آنها حاضرند بکسی نگویند و چاره نیست از برای کسی که با او سرفه 
باشد از آنکه بسرفد تا در مان سخن گفتن مخل و مانعی بهم نرسد و بعد 
از اينها مرا رخصت میدهی در سخن گفتن حضرت فرمود که بآنچه خواهی 
تکلم کن ابن ابی العوجاء گفت که تا چند این خرمن را لگدکوب میکنید و 
باین سنگ پناه میبرید و این خانه را که باجر و کلوخ بلند شده می پرستید و 
در گرداگرد آن چون هروله و لوک لوک رفتن شتر هر گاه برمد هروله 
مینمائید بدرستی که هر که در این انديشه نماید يا تقدیر و اندازه کند می 
داند که اين کاریست که کسی آن را بنیاد کرده که نه حکمت داشته و نه 
فکر و انديشه پس جواب بگو زیرا که تو سر این کار و کوهان آنی و پدرت 
اصل و نظام آنست حضرت صادق (ع) فرمود بدرستی که هر که خدا او را 
گمراه کرده و دلش را کور گردانیده حق را بد عاقبت و گران شمرده و آن 
را شیرین و خوش حساب نکرده و شیطان اختیار دار و مالک او شده که او 
را وارد آبشخوارهای هلاکت میسازد و آو را باز نمیگرداند و اینک خانه 
اییست که خدا خلق خود را ی و 
ایشان را در باب امن 1 از ضایتتن و امتحان فرماید پس ایشان را بر 


تعظیم و زیارت آن ترغیب و تحریص نموده و آن را جای پیغمبران و قبله از 
برای نمازگزارندگان از برایشن کردانیدم: ینس آن شغبه ایشست از خوشنودی 
او زاهی که وی ات رش مر ساند و این خانه: متصوتب است. وضعین 
که کمالش برابر است و بلندی و پستی ندارد و موضع اجتماع عظمت و 
جلال است خدا آن را دو هزار سال پیش از پهن کردن زمین آفریده و 
سزاوارتر کسی که فرمان برداری شود در آنچه فرموده و مردم باز ایستند 
از آنچه نهی و زجر نموده خدا است که موجود جانها و صورتها است ابن 
ابی العوجاء عرض کرد که یا ابا عبد اللّه خدا را یاد نمودی و حواله کردی بر 
باشد کسی که با خلق خود در همه جا حاضر است و بایشان نزدیکتر است 
از رگ گردن و سخن ایشان را می شنود و شخصیتهای ایشان را می بیند و 
رازهای ایشان را می شنود و جز اين که مخلوق انست که چون از مکانی 
منتقل شود مکانی دیگر بان اتتغال. بههرساند .و عکانی دبکر از آن: خالی 
گردد و در مکانی که بسوی آن منتقل شده اند که در مکانی که پیش از این 
در آن بوده چه حادث شده و چه روی داده اما خدای عظیم الشأن که 
پادشاه جزاء دهنده است هیچ معانی از او خالی نباشد و هیچ مکانی 
نو ابتدظه او مشتغل نشود و بمکانی نزدیکتر نباشد از خود بمکانی دیگر و 
کسی که خدا او را با آیات مخکم و برهانهای روشن ۱ 
بنصرتش او را تقویت داده و از برای رسانیدن پیغامهایش برگزیده گفتار او 
را باور داشتیم باینکه پروردگارش او را مبعوث گردانیده و با او سخن گفته 
گفت که کی مرا در دریای این مرد افکند و در روایت محمد بن حسن بن 
ولید «ره» چنین است که کی مرا در دریای این مرد افکند من از شما 
خاش کاس رورا آو بات طلف کب ی شاه رای اش 
پاره افکندید گفتند که در مجلسش نبودی مگر حقیر و کوچک گفت بدرستی 
گوید» که ظاهر اینست که از این حدیث چیزی افتاده باشد چنان که از 
کافی مفهوم و معلوم می شود 


ص: 1066 
- ی امرهم بحلق الرء‌وس فی الحقٌ فأطاعوه خضوعا للّه فانه کان من 
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1- قوله: «و یلعن آهل المعاصی» عطف علی یجمع. و فاعله ضمیر راجع 
الی الله عز و جل, و آهل المعاصی مفعوله, و الموصول صفه لاهل 
2- ابراهیم علیه السلام: 23. 

3- الممتحنه: 4. 

4 فصلت: 21. 
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ذلک مدع امد ات الی و تقذسن 5 یر مر مال 
موسی ع و جَري عَلي لسانه من حمّد الله غَر و جل- رب ارنی انظر الیک 
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و سار سم زر یوت 5 و > للو- | - لیا و . کراتورن ۳۳ 
۱9[ 
۳ ۰ 5 ۳ 1 ]. 8-|- فَ 9 _. مس مس 7 ۳ 1 
2 ِ ۴ ۳ 19 ی کر ۳ هگ ب و اسر خی اب 
سَوّف ترانی فابدی سبحاتة بعض ایاته و تجلی ربتا للجَبلِ 

۳ 4 1 ج لَ ی لل ‏ اص و ار ول مس 
۱ قضار رمیما- و خر موسی صعقا یعغنی میتا فکان عقوبتة الموت(4) 


1- الزمر: 73. 

2 الأعراف: 143. ۱ 

3- برویه توابه او روّیه عظمته و سلطانه او رویه القلب لان الاجماع و 
الایات و الاخبار و ادله العقل علی اثه تعالی لا ری رویه العین لا فی الدنیا 
و لا فی الاخره و لا فی النوم و لا في الیقظه و لا فی غیر ذلک. 

4- هذا بظاهره یعارض دلائلنا علی آن الأنبیاء لا یعاقبون لانهم علیهم السلام 
معصومون فنرفع الید عنه, الا آن یراد بالعقوبه معناها اللغوی ای ما بقع 
عقیب شی ع. فقد وقع صعقه موسی بعد تجلی الرب, کما کان یغشی علی 
نبینا صلّی اللّه علیه و آله حین تجلی الرب تعالی له علی ما آشیر الیه فی 
الحدیث الخامس عشر من الباب الثامن. و لیس فی نسخه(و) و(ج) و(د) 
«یعنی میتا فکان عقوبته الموت». 


وی ؟و_ نا ِ_ و وس ۲۳ 3۳ 
نم اختاخ الله و تفتة و نات غلیه فقال شتحاتی کت ای وا ال ااغلمیین 
‌, رم ۶ 4 ِ ج آلباو 1 بت س 1 11 و ب+ه 1 
یی أول موْمنِ آمن یک مهم أَه ن یراک و ما قلة و لقَدٌ راخ ترلة 
9 ۳۳ 0 2 ۳ ض ۳ ت ۳ 0 ند رز 
اخری عند ,رسدره المْنتهی _یعنی مَحمدا ص بان عند سدره المَنتهی خیت لا 
سیم | رو 3 > ] . 2 ۳۹ ۳ رب 
یتجاوزها خلق من خلق الله(1) و قَوَلةٌ فی اخر الابه- ما زاغ البَضَر و ما 
۱ 7 
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باژنه ما جشا کدَلِک قال | تقالی عُعْا کییرا قَدٍ ان السول 
یت ان ۱ ِِ 0 ۳ لی - ِ نی وچ ‌ لرُسُول 
یوحی الیه من بل ال 2 رسّل السْماء رز الارٍض و قذ عان 
الکلام بيِن رس اهل الارض و بيْتهة من غیرِ ان یرسل بالکلام مَع رْسْل اهل 
السماء و قَة الله ص با جبرئیل هل زایت زبک(4) 


1- فی نسخه(ج) و(ط) و(ن) «یعنی محقدا صلّی اللّه علیه و آله حیث لا 

یتجاوزها- الخ» و فی حاشیه نسخه(ب) و(د) «یعنی محمدا صلی الله علیه 

و اله حین یری ربه کان عند سدره المنتهی حیت لا یجاوزها- الخ». 

2 فی نسخه(ط) «رای حین بری ربه عند سدره المنتهی جبرئیل علیه 

السٌلام فی صورته- الخ». ۱ 

فی نسخه(ب) و(د) «و ذلک آن خلق جبرئیل عظیم من الروحانیین- 
‌ِ«<« 


4 لیس سوالا عن جهل, بل هو مقدّمه لسواله عن کیفیه آخذ الوحی نظیر 
قول الحواریین لعیسی: «هل یستطیع ربک- الخ» بل السوال الثانی ایضا 
لیس عن جهل. 


1- لم یرد به آثّه من صفات ذاته لان آخبارنا تنفی ذلک کالحدیث الاأول من 
الباب الحادی عشر, بل المراد آن کلامه لیس ککلامنا بالحرکه و التردد فی 


النفس و التقطیع بالمخارج. 
2- الصافات: 99. 


۳ ت لب . ۵ " ۳ ِ ۳ ۳ 1 9 امس 5 م2 
قَدَهایة الي ربه تَوِجَهْهة الیه عبادة و اجتهادا, و قَرَبهٌ الیم الله جّل و عَر | لا 
۳۳ ۳ اکوزتی ی | 1- ]م ۳ ۳0 ۳ #۷ ی 
تری آن تاوبلة عیر تنزیله و قال و انرلتا الخدید فیه باسن شدیذ(1) بغنی 
ری - 42 ام - 5 2 و راو م الا 4 ما و ۶ 9 ح 0 1 
و عیْر دیک و قََلهْ هل ینظژون الا آن نايم الْمَلانِکة بُحْیرٌ مُحمداً ص 
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لوب - #9 7 رم و 5 ۳ ِ 
زیک سا ٍیمائها لم تک آقتث من فبْل او کَسَتّث فی لیمانها یر 
س و 072 مب حِ الاتخ جع هد الارخ ۶ الرثره ۵ سا سا - 
َغنِی مِن قبل ان پچی ۶ هذو الایة و هذو الابة طلوغ الشمس ین مغریها و 
4 ی ِ_ ِ ۳ 7 9ِ و _ه 1 
انما یکتفي اولو الالباب و الججّی و اولو باللهی ان یِعلموام ۵ 
۳۷ ۳ > ] ]- ۳ ۳ هِ 3 ع‌ِ ۳۳ ِ 
الفطاء رأوّا ما بوجذون و قالٌ فی ایو أخری- فتاه اللة من جَبّث [د 
سوب و 9-2 . آه -< 2]ه ه 2ج مح جع ماو عم|بوه 2-2 و ولا 
یختسبوا (3) ری ارٍسل عَلیهم غذابا و( بب وم قال ار 
حل- قاتی ال بثياتم من المواعد (4) قَائیائة ياتهْمْ من الْقواعد ارسال 
ِ 1 > ]س- مد اً ّ- عم 1 ورن 
العداب عَلبهِم ورکدلک ما وصف من مر اجره تبارک اسَمَة و تعالی غلَوَا 
۳1 0 1 ‌ِ ص ۳ ۷ سس 1 بو 2 _ 
کییرا ة بْری مره في ذلک الوم الذی ان مقداژة جفسین الْف شته 
02 ۲ ی ۳ ند > ۳ ۲ مر 
کما یجری امَوره فی الذنیا لا یَفيب (د) و لا یافل مَع الافلین فاکتف بما 


ضَفْتْ لک من دَلک مقا جال فی ضَد 


ع 
71 
۳ 
ِ 
3 
ِ 
3 
3 


0 و تب بو ۶و 3 2 ۳ ی 
و لا یَجْعل کلامَمٌ ککلام البَشر هو اعظم و اجل و اکرم و اعز تبار تا 


1- الحدید: 25 5 
2 ای یخبر الله بقوله هذا محقّدا صلی الله علیه و آله عن المشرکین- الخ. 
3- الحشر: 2. 

4- النحل: 26. 

5 فی نسخه(و) و(ج) و(د) و(ب) «لا یلعب». 

6- الشوری: 11. 


3 
تک 


بل هم بیفاء رهم کافژون بغنی البعت فَسََاة اللة عرّ و جل لقاءة و دک 
زک | 8 - از الا یه ء |2۱ | - و -۵. و رهب 1 0 و ج - 
ذِکرّ المَوْمنین- الذین یَظنون انهَمٌ ملاقوا رَبهم یعنی پوقنون انقِمْ یبعنون و 


الله لات من الب 5 العقاپ قاللقاء هاهتا [ 1 بالرّوّیه و5 اللقاء هو البِعت 
قَافهَمْ جمية ما فی کتاب الله من لقائه قَانةْ بعنی بدلک البِعتَ و کدَلک 
یعون قال قرّجّت عَنی يا آهیر المَوْمنینَ فرح اللهّ عَنه 

ار و ی وه و 
لوا هم داجلوقل و کیک فولة انس طثث آتي فلا حسابتة تفول لب 
یقت آني ابْعَتْ قاحایَِبٌ و کذلک قَولة- یَوْمَیذ بُوَفيهمْ اللة دتم الحق,و 
علمَون ان اللعٍ هو الق المیین- و اما قَولة للِمْتافقین و تظنوی پالله 
الظنوتا قَهَدّا الظنٌ_ظنٌ شک و لیس ظنّ یقین و الظنّ ظنانِ ظنْ سک و ظنّ 
یقینِ ققا ان من مر مَُادٍ من الظنْ فهُو ظِنٌ یَقینِ و ما کان من آمر الدئیا 
هو ظَنْ شک فَافهَم عا سرت لک قال فرَجّت عَنی پا آمیر المْوّمنین فرح 
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1- التوبه: 77. 
2- قوله: «و فی غیر هذا الحدیت» الی هنا من کلام المصئف. 


ِِ_ و 7 _ 9 ۳ ۲ ِ ۳ 9 هه ار مس شم بش ۳3 
و اما وله عَز و جل- قلا نیم لهْمْ یوم القیامه وَژنا فان دلک حَاصَه و ما 
ِ ج] یس - 7 1۳ ی اه و نو ۳ 
وله قاولیّک یَذَحْلون الجَنّة یُرَرَّفونَ فیها بقیر چساپ فاِنْ سول الله ص 

َ 5 یرَاقبنی و 


/, الی ریم ترجفون و ول ال بیتوفی لافس چین مونها و قولة 
9۵ و ِ ۰ ۶ لس 0 ِ این ‌ِ گ ۳ ۰ 
توفتة رُسَلنا و هم لا بَقرَطون و قَوَلة الذین تتَوفاهم المَلائیکة ظالمی انفسهم 
02| ۶ و ِ ِ ار امس چپ ری - ۵۳01 2[ لا | 
و قولةتتوفَاهم المَلائْکةُ طبیین یفولون سَلامٌ لیم قِنّ ال تبازک و تعالی 
و مس 0 , سر اس ۳4 ] .. متد. ات 0 
پدبز الاه رز رب یشاء و بو من عه من پشاء بِمَا بشاء اما ملک المَوّتِ 
لا ۳ 3 ن‌ سا > | . و 1 1 ۳ 3 0 <- 
قَاِنّ ال یُوَکلَة بجَاصّه مَن اء من حلقه و بوک رُسْلَهٌ من الْمَلایّکه حَاصَة 
یقن تشاء من خلفه و العلایکه الذین سَقَاهث له عر کر وکلهم یحاصو 


۳ 


اصا 

۱ 
بعم) سس 

۷ 

۱۶ 2 

سس و 
ما 
2 
9 ۱ ۱ 1 
: 
۱۳-۳2 

-ِِ 

0 

۱ 
۶ مگ 
۳ 
ما 
اک 
13 
3 

0 

7 

0 

۱۱ 
۲ی) 
8 
13 
3 

0 
بعی) 

سس 

اما 

۱ 
۱ 

۱ 


5 ‌ للةٌ 
و < 10و - ۳ مه و ح اه الما ین 7 آو تلم أّ الل و 
نله و اه عبّه من عاشم |قناه و انا تکمک آن تلم نله خو 
لعیی المفتت و۶ وی ال الق یفن تس سفن حلده: 2 
مَلایکته و غیرهم قال فرّجت عنی فرخ اللة عنک با امیر المَومنین و تفع الله 
المَسلمین بک(2) 


1- التردید من الراوی, آو کلمه آو للتخییر لوقوع الکلام من رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله مرتین: مره حقت کرامتی و مره حقت مودتی. 
2- فی نسخه(ب) و(د) «و امتع الله المسلمین بک». 


ل با یت وین و عم تسین نلک فا من شرح ال صَدرة و وفقة له 
لک پل لو مر و علانتیک قلا شمه ء تقد العمَلَ 


کال متا هه اکتا تخلین غلی آن ههلا شرس خلک آستا و 
کانا ائنین لم یخل الأمر فیهما من آن یکون کل واحد منهما قادرا علی منع 
اه ماد هو تا ان کان دا سا ای مار 
عله دا توت سا ان ای یت ورن ام وا قادرین آر هیا 
العد ه اس ای رالات ال سضه آن لس اد 


و دلیل اخر و هو آن کل واحد منهما لا یخلو من آن یکون قادرا علی آن یکتم 
الاخر شیتا فان کان کذلک فالذی جاز الکتمان علیه حادث و ان لم یکن قادرا 
فهو عاجز و العاجز حادث لما بیناه و هذا الکلام یحتج به فی ابطال قدیمین 
| الذی آثیتناه فأما ما ذهب الیه مانی و ابن 
اون ففاسد بما یفسد به قدم الأجسام 9 .فی تلک الجمله 
افتضرت علن: دا الکلام فیهتا و.لم اقرة کلا تممانبما بسال غقه میه 


ص: 190 


حدیث کرد ما را احمد بن حسن قطان «ره» گفت که حدیث کرد ما 

احمد بن یحیی از بکر بن عبد اللّه بن حبیب که گفت حدیث کرد مرا احمد 
بن یعقوب بن مضر يا مطر گفت که حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن 
اه وت ی و و 1 
نوشته بود که حدیث کرد ما را طلحه بن یزید از عبد الله بن عبید از ابو 
معمر سعدانی که مردی بخدمت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات 
اه علیه آمد و عرض کرد که يا امیر المومنین من در کتاب منزل خدا شک 
کرد اف علی. (ع) بان هرد فرمود که مادرت بمرگت نشیند و چگونه در 
کتاب منزل خدا شک کرده ای گفت از برای آنکه من کتاب خدا| را چنان 
یافتم که بعضی از آن بعضی را تکذیب میکند پس چگونه در آن شک نکنم 
علی بن ابی طالب (ع) فرمود که کتاب خدا بعضی از آن بعضی را تصدیق 
میکند و بعضی از آن بعضی را تکذیب نمیکند و تو را چنان گمان میکنم که 
عقلی بتو روزی نشده که بآن منتفع شوی پس آنچه را که در آن شک کرده 
وب بو ی ی ی و ور ار 


من خدا را یافتم که میگوید قَالیِوْمَ تسا هم کما تسوا لقاء یَوَمهمٌ هذا و نیز 
گفته که ر نشو اللّ قيَ و گفته است که فا کارت ی سا بسن یی بان 


دا ی میکند و بار ذیگر خبر میدهد که فراموزش نمیکند 
وا ۳ را مییانم کمیگوید چم بقوم 
لوح و المَلایِکة صفا لا یتکلمون الا من آَذن له الَحْمنْ و قال صواباً یعنی 
روزی که روح و فرشتگان همه میایستند در حالی که صف زدگانند که هیچ 
سخن نگویند مگر کسی که خداوند مهربان او را رخصت داده باشد و 
صواب ب گوید یا گفته باشد و گفته است که و از ایشان طلب نطق و گفتن 
شود پس بگوئید که و اللهٍ زینا ما تا مُشرکین یعنی سوگند بخدا که 
پروردگار ما است که ما مشرک ندیم نعتن مشر کان بدروغ این و کید با 
فیکتتد .با انکه میدانند که نفع بایشان ندهد اما از غایت دهشت و حیرت 
باین گویا شوند و ظاهر کلام در اين آیه خلاف قرآن بود لهدا غیر قرآن را 
بترجمه و قران را بلفظ آن اداء شودیه و مه ابیت که باه مناد عبر 
۹ بْض و یلع بَفْضُکمْ بَْضاً یعنی در روز قیامت کافر میشوند بعضی 
اشسا سوای پعصی زگ که تاهاب و لت منت بصن ار تا 
که پیروان اراذلند بعضی دیگر را که سر کردگانند و گفته است که ان ذیِک 
لعف تحاضم آهلالار بعنی بدرستی که اینکه مد کور شند از اخوال دوز خیان 
وشسکتان ایشان.ظر. اینه زاشت .یرت اس داي ترآع اهر دم که 


با پک دپگر گفتگو میکنند و گفته است که لا تخْتَصمّوا لَدَوّ و قَدٌ قدّمَتْ 
و ۱0 ۳ 
پیش داشته ام بسوی شما وعید خود را یعنی پیش از این در دنیا در کتب 
خود بر زبانهای رسولان خود بشما اعلام کرده بودم انچه را که موجب اند 
از شما از این روز بود پس مخاصمه شما در این روز مستلزم الزام حجت 
برٍ من نخواهد بود و عذي شما در اين باب مسموع نه و گفته است که الم 
تحت علی آَفُواههم و تکلمنا آیدیهخ و تشْهَدٌ أرجْلَهُمْ بما کائوا یَسِبُونَ یعنی 
اس ی ی وا ان تس یاه ار 
و گواهی میدهد پایهای ایشان بآنچه بودند که کسب میکردنر و مراد اینست 
که اعضای ایشان که وی ها از شأن آنها نطق نبود گویا گردانیم تا 
گواهی دهند بر ایشان و بر زبانهای انتتان که در دیا بان تنخن .میکر دنر 
مهر گذاریم تا دروغ از آنها صادر نشود پس یک مرتبه خبر میدهد که ایشان 
تشکرن تسگوینیر ی لک فرتنه ختر مندهد که. الا ۶ من آذن له الرَحْمنْ و قال 
ضواباً مپیک بار خبر میدهد که خلق نطق نمیکنند و از کفتار اشان عیگوید 
که و الله ربا ما کّا مُشرکین و بار دیگر خبر میدهد که ایشان با هم 
۱ یت 0۳ ۱ 7 
شک نکنم در آنچه می شنوی حضرت فرمود که وای بر تو انچه را که در ان 
شک کرده بیاور گفت که خدای عز و جل را میبایم که میگوید وُجُوةٌ بوذ 
اضرة الر زا اط چ سکید ک رن تسار وش درک الابْصار و 


قة الا من ادن له امن و رضت له قول 
تچیطون یه علماً یی در آن روز در 
ِ«ِ ت ندهد 0 | که خداوند بخشاینده او را دستوری داده 
باشد و پسندیده باشد و ۱ 2( 
زمان حیوه يا ممات ایشان تا آنچه گذشت و کسی که دیدها او را 
دریابد بحقیقت که علم باو احاطه کرده پس يا امیر المومنین این چگونه 
می شود و چگونه در آنچه می شنوی شک نکنم حضرت فرمود که وای بر 
تو آنچه را که در آن شک کرده بیاور گفت و خدلی تبایک و تعالی را می 
پابم که میگوید که و ما کان لبَشرٍ ‏ ن بَلمة ال الا وبا او من وراء چجاب 
او یُرْسل رَسولا قَبوچی بادیه ما يَشاء یعنی و نیست و نشاید آدمی را که 
خدا باداه سخن کوید محر بوحن. که: آن. کلامی. اتفت -خقی که:.نسر عت 
دریابند یا از پس پرده که سخن شنیده شود و کسی دیده نشود يا باینکه 
بفرستد فرستاده پا پس وحی کند ,بدستوری خویش آنچه را که خواهد و 
ی وب ی و ند بها رهمارعتی و نده چآواز کرد آدم و 
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بت اه کت تیاو میتی ات هیا ایا لول بل 
ما أثزِل الک من رک یعنی ای فرستاده برسان آنچه را که فرو فرستاده 
شده بسوي تو از پروردگارت پس يا امیر المومنین این چگونه می شود و 
کی ای و و ات فک بای بش ترا 
که در آن شک کرده بیاور گفت که خدای جل ثناوّه را می یابم که میگوید 
ما ی ادا هم تام اه کاخیتت مادم 
و دیع ۳ و بینا و پادشاه و 
پروردگار پس یک بار خبر میدهد که او 4( که اشتراک 
دارد و یک بار میگوید هل تَعْلَمْ له سَمیّا پس این یا امیر المومنین چگونه می 
شود و چگونه شک نکنم و در آنچه می شنوی حضرت فرمود که وای بر تو 
آنچه را که در آن شک کرده پیاور گفت که و خدای تبارک اسمه را یافتم که 
میگوید و ما یَعْرْبُْ عَن زبک من مثقال درو فی لأرَضٍ و لا فی السّماء و 
میگوید که و لا بط للم تم اْقبامه و لا رَكيهمٌ یعنی و خدا در روز 
قیامت بسوی ایشان نظر نمیکند و ایشان را پاکیزه نمیسازد و میگوید که 
کلا هم عَن رهم یَوَمیْذٍ لَمَحْجُوبُونَ چگونه نظر میکند بسوی ایشان که از او 
مصیوت اش بش این با ام این جکونه ماش و تفه شی لکنم در 
۱ 
نیز بیاور گفت و خدای عز ذکره را می یابم که میگوید | أمتمْ من فی 
السماء آن تیف یم الأرْضَ قاذا هی تَمُوژ یعنی آیا ايمن شده اید از 
ست کر سا کر برد سا را یچ را انب سر 
ِِ ای ی و ی شآ 
في الاْض یلم سرّکَم و جرک و گفته است و الطاجژٌ و اباطِن و در 
فران هو لول و الحرٌ و الطاوز والیاطن است و کته ات که و 

معَکَم آین ما کلم و گفته است که" و تن فرب یه ان 
وبا ای کر وگو نی کم زر انس وی 
حضرت فرمود که وای بر تو آنچه را که در آن شک کرده بیاور گفت و 
خدای جل ثناوّه را می یابم که میگوید و جاء ریک و المَلَک ضَا ضَفا و گفته 
است که لقه حا کرایی کا ای اور ی هر نم 
وا وان سا ایا ی 
ی و 
چنان که افریده ایم شما را در اول بار در رحم ماور سر و پا برهنه منفرد 
از همه چیز و گفته است که قل یرون الا آن ایهم ال فی طلل من 
الغمام و الملائْکة و گفته است که یو م یاتی بعض ایات ریک لا ینْقَعْ تفسا 
[یمائاً لُ تکن آمتث من قتل آق کُستت فی ایمانها ترا یعنی آبا انتظار 
یر بذ 6 مزآد اشتیست که انتظار نمیترند مکر. انکة سایتد. ایشان را فزشتان 


و مقصود این است که ایشان چون کسانی باشند که منتظر ملائکه موت با 
ملائکه عذاب باشند با بیاید پروردگار تو یا بياید بعضی از نشانهای پروردگار 
تو روزی که بیاید بعضی از نشانهای پروردگار تو سود ندهد هیچ نفسی را 
ایمان آن که چنان نبوده باشد که ایمان اورده باشد پیش از این و امروز 
ایمان آورده باشد يا نبوده باشد که کسب کرده باشد در ایمانش نیکی را 
که عمل پسندیده است حاصل آنکه ایمان کافر و توبه فاسق س آن ووز 
قبول نباشد پس یک باز-فیگو‌ند کباش ربک و بار دیگر میگوید که ی 9 
ی او ی ی و ی 
نکنم در آنچه می شنوی حضرت فرمود که وای بر تو آنچه را که در آن شک 
کرده بیاور گفت و خدای جل جلاله را می یابم که میگوید بل هم بلقاء رهم 
کافژون یعنی بلکه ايشاب بلقای پروردگار خویش کافرند و مومنان را ذکر 
کرده و گفته است که الذین یَظنون لَهْم قلاقوا رهم و هم له راجقون 
پعنی آنان که ظن دارند که ایشان ملاقات کنندگان_ ۱ اند و 
آنکه انشان بسوی او باز گردندکانند تجیتفم یوم بقَةته سَلامٌ یعنی درود 
دادن خدا اهل ایمان را روزی که او را ملاقات میکنند سلام است و گفته 
است که قن کان #7خوا لقاع اللذ فان اعل الله ات بعنی هر که چنان باشد 
که لقای خدا را امید داشته باشد پس بدرستی که مدتی که خدا مقرر 
موده هر آینه آینده است و گفته است که فمَن کان رَجوا لقاء 7 
فلعمل. عملا ضالعا یعنیسن. هر که جنان باشد که لقای پر ورد کار خهد را 
امید داشته باشد پس باید که بکند کاری را که شایسته و پسندیده خدا 
باشد پس یک بار خبر میدهد که ایشان او را ملاقات میکنند و بلقای او 
میرسند و بار دیگر میگوید که لا یدرک اانضان 6 هو درک الأابْصارَ و بار 
دیگر میگوید که و لا بْحِیطون به علما پس این يا امیر الموّمنین چگونه می 
اس ی گنز ام ی و 
را که در آن شک کرده بیاور گفت و خدای تبارک و تعالی را مييابم که 
میگوید که و رَأی الْمْجرمُونَ التار فَظئوا 2 ۵ واقغوها یعنی و گناهکاران 
آتش دوزخ را ببینند پس ظن بهمرسانند که ایشان افتادگان و در آیندگان در 
آنند و گفته است که یوْمَیْذِ بُوَفْيهمْ اللَهْ دهم م الحَفت و یعلَمون آأنْ اللة هو 
الحٌ العت. نی ذر آن روز خدا تمام بدهد ایشان را جزای ایشان که 
سزاوار و در خور ایشان باشد و بدانند که خدا او است ثابت بذات خود و 
بدا لوحت و طادر افدرت مر عقویت» و ملویت رن وجهق که هیچ کس در 
این صفات شریک او نیست و گفته است و تَظنون بالله الظِنوتا یعنی و ظن 
میبردید بخدا ظنهای مختلف و انواع گمانها را پس یک بار خبر میدهد که 
ظن و گمان دارند و یک بر خبر میدهد که یشان علم دارند و میدانند و 
ظن شک است پس این يا امیر المومنین چگونه مي شود و چگونه شک 
تکتم:دز آنچه می: شبو‌ی جضرت فرخود که وا بر نو انجه را که‌در آن شک 


کرده پیاور گفت و خدای تعالی ذکره را می یابم که میگوید قل بتَوفاکم 
ملک المَوّتِ الذی وکل کم تم ٍلی زر مٌ ترَجَمَونَ یعنی بگو که تمام فرا 
گیرد یا بمیراند شما را فرشته مرگ یعنی عزرائیل که گماشته شده است 
بر شما پسوی پروردگار خویش باز گردانیده میشوید و گفته است که ال 
وی لس چین مَوْتها یعنی خدا قیض مپکند و می میراند جانها را در 
هنگام مردن آنها و گفته است که تفه ژُسْلْنا و هم لا بَُرطَونَ یعنی می 
مرایند او را فرستادگان ما و ایشان تفریط و کوناهی نمیکنند و گفته است 
که الذین تن فاهم الَمَلایکة ظالمی نْفُسِهِمٌ یعنی آنان که میمیرانند ایشان 
(| فرشگان درحالتی که آن کسانسکا اند بر عمیهای خویتن مس ین 
یا امیر المومنین چگونه می شود و چگونه شک نکنم در آنچه می شنوی و 
بحقیقت که هلاک شده ام اگر مرا رحم نکنی و سینه ام را از برایم نگشائی 
در آنچه امیدی هست که آن بر دستهای تو جاری شود , ۳9 پروردگار 
عالم تبارک و تعالی حق باشد و کتاب خدا| ‌ 9 
کب ۱ ات 
من باکی نیست و نجات يافته ام علی (ع) فرمود که پاک و پاکیزه است 
پروردگار ما پاک و پاکیزه است و تبارک و متعالی است علوی بزرگ 
شهادت میدهیم که او است دائمی که بر طرف نمیشود و هميشه خواهد 
بود و در او شک نميکنيم و چیزی مثل او نیست و او است شنوای بینا و 
کتاب خدا حق است و رسولان حق اند و ثواب و عقاب حق است پس اگر 
زیادتی ایمان بتو روزی شود یا از آن محروم شوی بدرستی که آن بدست 
خدا است اگرٍ خواهد تو را روزی کند و اگر خواهد تو را از آن محروم کند 
لیکن پزودی آنچه را که در آن شک کرده بتو اعلام کنم و بیاموزانم و لاف 
الا بالله پس اگر خدا بتو خیر و خوبی را اراده کند تو را بعلمش اعلام 
فرماید و ثابت بدارد و اگر آن بد باشد گمراه گردی و هلاک شوی اما قول 
آن چناب تشوا اللة قتَسيهْمٌّ جز این نیست که این را قصد دارد که خدا را 
در دار دنیافراموش کردند و بطاعتش عمل نکردند پس خدا ایشان را در 
اخرت فراموش کرد یعنی از برای ایشان در وابش چیزی را قرار نداد پس 
میسی و فراموش کرده شدند و همچنین است تفسیر قول خدای عز و جل 
الوم تتْساهم م کما تسوا لِقاء يوَمهمٌّ هذا و از نسیان و فراموشی این را 
قصد میکند که ایشان را ثواب ندهد چنان که دوستان خود را که در دار دنیا 
مطیع و ذاکر بودند در هنگامی که باو و رسولانش ایمان آوردند و در پنهانی 
4 اه 
نمیباشد بلکه او است نگاهدارد انا و گاهست که عرب در باب نسیان 
میگویند که قد نسینا فلان فلا یذکرنا و ترجمه اش اینست که فلانی ما را 
فراموش کرده و ما را یاد نمیکند یعنی از برای ما بخوبی فرمان نمیدهد و 


ایشان را بآن یاد نمیکند پس آیا آنچه را که خدای عز و جل ذکر کرده 
فهمیدی عرض کرد ارق: آندوم: را از .من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و 
گرهی را از من گشودی خدا مزد ترا بزرگ گرداند چضرت. فرمود و اما 
قول آن جناب یوم یقومْ الرُوخْ و الْمَلایِکَمٌ ضقا لا یِتَلْون الا من آذن له 
الرَحَمنْ و قال ضوابا و قول آن جناب و اه سنا ما کا مُشرکین و قول آن 
جناب یَکَفرْ کم بتض و یلع بعکم بَعضاً و قول آن جناب ان ذلک 


لحق تعاض کل ربوم القمه و قول آن چناب 1 تختصفوا لد فد 
َدَمّث کم بالوعید و فول آن جناب الوم تیم لی أفُواههم و تن 
ايدِيهمٌ ِِ 2 م مٌ بما کائوا تکشنون بان وضعی است که" مذکور می 
شود پس بدرستی که این در چند موطن است از موطنهای آن روز که 


مقدارش ِ 0 سال باشد خدای عز و جل در آن روز خلائق را در 
موطنها جمع کند که متفرق باشند و با یک دیگر سخن گویند و از برای 
همدیگر استغفار کنند و این گروه انانند که در دار دنیا طاعت از ایشان 
بوده یعنی سر کردگان و پیروان و اهل معاصی که دشمنی از ایشان ظاهر 
شده و یک دیگر را بر ظلم و عدوان در دار دنیا یاری کرده اند خواه گردن 
کشان و خواه ضعیفان یِکفر بَعَصَکم ببتعض و بلعَنْ بَعَصُْکم بَعضا و کفر در 
ان اد رات ای ات مرا سس صی ار اسان ارعی 
بیزاری جوید و نظیر این آیه در سوره ابراهیم گفتار شیطان است که خدا 
از او کات فرموده که انی کفرت نها اسر کمون من فیل بعی,بدزستی 
که من کافر و بیزار شدم بآنچه شریک ساختید مرا پیش از اين و قول 
ابراهیم خلیل خداوند رحمان کفرنا بکم یعنی بیزاری جستیم از شما بعد از 
ان در موطن دیگر اجتماع میکنند و در انجا میگریند که اکر ان اوازهز از 
برای اهل دنیا ظاهر و هویدا شود همه خلائق را از معایش و اسباب زندگی 
خویش فراموشی دهد و دلهای ایشان شکافته شود مگر آنچه خدا| خواهد 
پس پیوسته خون بگریند و بعد از آن در موطن دیگر اجتماع کنند و در آن از 
ایشان در خواسته شود که سخن گویند پس بگویند که و اللّه ریا ما کت 
مُشرکین بعد از آن خدای تبارک و تعالی مهر بر دهنهای ایشان میگذارد و 
از اه وا تا واه اس کف اند واه راک 
میگرداند و آنها شهادت میدهند بهر گناهی که از ایشان بوجود آمده بعد از 
من | از دهانهای ايشان بردارد و ایشان بپوسیتهای خویش بگویند که 
چرا بر ما شهادت دادید قالوا انطقتا اللَه 7 أنطق کل شی ء یعنی 
پوستها در جواپ گویند که خدائی که هر چیزی را گویا گردانیده ما را گویا 
گردانید بعد از آن در موطن دیگر اجتماع میکنند و از ایشان طلب نطق می 
شود پس از یک دیگر میگریزند و این معنی قول خدای عز و جل است که 
یوم یفرّ المَرَءُ من آخیه و أَمّهِ و آییه و صاجبته و بنِیه یعنی روزی که مرد از 
برادر و مادر و پدر و زن و پسران خود میگریزد پس طلب نطق از ایشان 


می شود و ایشان سخن نمیگویند پند الا من آذن له الرَحمن و قال صوابا پس 
۱۳ ین موطن شهادت میدهند 
و این معتی قولر خدا ات که فکیف [زا جقاامی کل آقو شم جوا یک 
علی هوّلاء شهیدا یعنی پس چگونه باشد وقتی که بیاوریم از هر گروهی از 
امتهای گذشته گواهی را و آن پیغمبران ایشان است و بیاوریم تو را بر این 
گروه گواه تا گواهی دهی بر ایشان بعد از آن اجتماع میکنند در ح دیگر 
که در آن مقام محمد (ص) باشد و ان مقام محمود و جای پسندیده است 
پس بر خدای تبارک و تعالی ثناء گوید بانچه کسی پیش از او بر آن جناب 
تناء نگفته باشد بعد از آن بر همه فرشتگان ثناء گوید پس فرشته نماند 
مگر آنکه محمد (ص) بر او ثناء گوید بعد از آن فز هلان شاع کوید با محه 
هیچ کس مثل, آن حضزت بر انشان ثناء تگفته باشد بعد از آن بر هر مردم 
مومن و زن مومنور ثناء گوید و بصدیقان و شهیدان آغاز کند بعد از آن 
بصالحان پس اهل آسمانها و اهل زمین او را حمد و ستایش کنند « و این 
معنی قول خدای عز و جل است که عسی آن یبعتک رک ققاماً مشود 
یعنی شاید که بر انگیزد تو را پروردگار تو در مقام پسندیده و ستوده 
ای ات را 
در این مقام حظی و بهره باشد و وای بر کسی که او را در اين مقام حظی 
نضتنی تبارشد هد آر. ان دز فخط فیک اختماع کید معصضی از ایتان 
از بعضی یاری داده می شود و انتقام از برایش میکشند و همه اینها پیش 
از حساب است و چون در حساب شروع کند هر انسانی بآنچه در پیش او 
است مشغول گردد و ما برکت آن روز را از خدا سوّال میکنیم آن مرد 
عرض کرد که اندوه را از من بردی يا امیر المومنین و گروهی را از من 
گشودی پس خدا مزد تو را بزرگ گرداند حضرت (ع( فرمود و اما ِ 
خدای عز و جل وَجُوم یومَیذٍ ناضرَه لی رَبها ناظِرَة و قول آن جناب لائد 
از و مونذرک النسارو قول آن جاب و لقد راه تلةآشری عنه بیگره 
المَنتهی و قول ان جناب یومَیْذ ذ لا تفع الشفاعة الا مَن اذن له التَحمنْ و 


- 


ری له فولا تقلخ ها تین آندبهی و ما خانقد 
وجهی است که مذکور می شود اما قول آن ۵ تخود رومند ناضوع الی 
2 ناظرة پس بدرستی که این امر در موضع است که دوستان خدای عز 
و جل در آن منتهی میشوند بعد از آنکه از حساب فارغ شده باشند بسوی 
نهری که حیوان نامیده می شود پس در آن نهر غسل میکنند و از آن می 
آشامند و روی ایشان تازگی بهم میرساند از روی روشنی و چون آفتاب 
تانان ی اروت هی خاا که قضان: کشت مسر اه ها ات 
عسی‌است رم سوت ات ار اسان شرود و ری هو با 
از آنر بدخول در بهشت امر میشوند پس از این مقام بسوی پروردگار خود 
می نگردند که چگونه ایشان را تواب میدهد و از آن داخل بهشت میشوتد و 


و ۱ ۱ 
سلام عَلیکم طبنَم قاژخْلوها خالدین یعنی خازنان بهشتکه رضوان و پیروان 
۵ 
شما باد پاک و پاکیزه شدید پس در آئید در حالتی که جاوید باشید پس در 
نزد این یقین بدخول بهشت و نظر بسوی آنچه پروردگار ایشان ایشان را 
وعده فر موده بهمرسانند و اين معنی قول آن جناب است که الی ربها 
۱ ن نظر پسوي ثواب خود تبارک 
و تعالی را قصد دارد و اما قول آن جناب لا ذ رکه الانضان هد درک 
الصا پس آن چنانست که فرموده لا ثدرکُه لصا و خیالها ِ اجاطه 
نمیکند و هو بذک الصا یعنی او بانها احاطه میکند و هو اللطِیفّ الحَیيژ 
اين مدح, و ستایشی است که پروردگار ما نفس خود را تبارک و تعالی و 
قاطا سرا اوه هرن () سول کرد وارجدای عرو 
جل این بر زبآنش جاری شد که رب آرنی أنظَرّ یک و اين مسألت او امر 
عظیمی بود و کار بزرگی را خواهش نمود و باین جهت از او بازخواست 
شد پس خدای تبارک و تعالی فرمود که لَن ترانی یعنی مرا در دنیا نبینی تا 
بمیری پس در آخرت مرا خواهی دید بآن معنی که مذکور شد و لیکن اگر 
خواهی که در دنیا مرا ببینی بسوی این کوه نظر کن فان اسْتَقرّ مکاتة 
قسَوّف ترانی پس خدای جل ثناوّه بعضی از آیات خود را اشتکاز تخود اه 
پروردگار ما از برای آن کوه تجلی فرمود پس آن کوه پاره پاره شد و چون 
چیز پوسیده ورزیده گردید و حَرّ مُوسی صَعقاً بعد از آن خدا او را زنده 
گردانید و بر انگیخت پس موسی گفت که شتُحاتک ْ ایک و آنا ول 
الْمَوْمنینَ یعنی منم اول موّمنی که از ایشان بتو اپمان آورده که هرگز تو را 
نخواهد دید و اما قول آن جناب و لَقَدٌ ره ترْلة آخری عِنْد سِدره الفْتّهی 
یعنی محمد (ص) در جایی که آفریده از آفریدگان خدای تعالی از آن در 
نمی گذرد و قول آن جناب در آخر آیه ما زاغ ابَضَرُ و ما طفی لد ری من 
یات رَبْه الکبُری یعنی جبرئیل (ع) را در صورتی که دارد دو مرتبه دید اين 
مرتبه و یک مرتبه دیگر و بیانش آنست که خلق جبرئیل (ع) بزرگست چه او 
از جمله روحانیانست که خلق و صفت ایشان را کسی در نیابد مگر خدا که 
پرورد کار عالمیانست و فول آن چناپ تومیر لا لقع الشفاعد الا من آذن او 
الحمنْ و رضی له قولابِعلمٌ ما بيّن یْديهم و ما حَلفَهْمٌ ۵ اون ادا 
یعنی خلائق از روی علم و دانش بخدای عز و جل احاطه نمیکنند زیرا که 
ان جناب تبارک و تعالی بر دیدهای دلها پرده و پوشش قرار داده پس هیچ 
و 
نگرداند پس او را وصف مکن مگر چنان که او خود را وصف کرده لس 
تیه و فو الس من الصن اول است واحر وطافر و باظن وخالنی 
و باری و مصوریست که چیزها را آفریده پس چیزی از چیزها مانند او 


تبارک و تعالی نیست آن مرد گفت که اندوه را از من بردی خدا اندوه را از 
تو ببرد و گرهی را از من گشودی پس خدا مزد تو را بزرگ گردانه یا | 

المومنین ٍ حضرت فرمود و ما قول آن جناب و ما کان لیر آن ۳ نله الاهٌ 
لا قخبا ین وراء ججاب او سل رشولا قتوجت یدنه ما تُشاءُ و قول آن 
جناب و کلم ال مُوسی تکلیماً و قول آن خناب و باداهفا: ما و قول آن 
جنات:یا ۱ ما ای و ال بان خی ات هم 
و آیه آخر از سوال آن مرد افتاده باشد چه آن در 
سوال مذکور نیست و ترجمه اش اینست که گفتیم ای آدم ساکن شو تو با 
زنت چواء « بهشست بهشت و حضرت میفرماید که اما قول آن جناب و ما کان 
کر ان که اه وا او ین مرا ات بعت زار باس ره 
را که خدا با او سخن گوید مگر بوحی و آن باشنده نیست مگر از پس پرده 
یا فرستاده را بفرستد پس بسوی او وحی کند آنچه را که خواهد و خدای 
که تبارک و تعالی است بعلوی بزرگ چنین فرموده و رسول چنین بود که از 
فرستادگان آتتهان بسویش وی میشد پس فرستادگان آسمان 
بفرستادگان زمین میرسانیدند و گاه بود که کلام در میانه فرستادگان اهل 
زمین و خدا بود بی آنکه کلام را با فرستادگان اهل آسمان بفرستد و رسول 
خدا (ص) فرمود که ای جبریل آیا پروردگار خود را دیده جبرئیل عرض کرد 
که پروردگار من دیده نمیشود رسول خدا (ص) فرمود که وحی را از کجا 
فرا میگیری عرض کرد که آن را از اسرافیل فرا میگیریم فرمود که 
اسرافیل آن را از کجا فرا میگیرد عرض کردم که آن را فرا میگیرد از 
فرشته که زبر او است از روجانیان فرمود که آن فرشته از کجا فرا میگیرد 
عرض کرد که در دلش افکنده می شود افکنده شدنی پس این وحی است 
و آن کلام خدای عز و جل است و کلام خدا بیک نحو نیست از جمله آنها 
چیزیست که خدا بآن با فرستادگان سخن گفته و از آن جمله آن چیزیست 
که خدا آن را در دلهای ایشان انداخته و از آن جمله خواب دیدتی است که 
آن را برسولان نموده و از آن جمله وحی و تنزیلی است که تلاوت کرده و 
خوانده می شود و آن کلام خدا است پس بآنچه از برایت وصف کردم از 
کلام خدا اکتفاء کن زیرا که معنی کلام خدا بیک نحو نیست چه از آنِ جمله 
آن چیزیست که فرستادگان آنشتضان بفرستادگان زمین میرسانند آن مرد 
عرض کرد که اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و گرهی را از 
من گشودی پس خدا مزد تو را بزرگ گرداند يا امیر المومنین و حضرت 
فرمود اما قول. از ختاب که هل تعلم لذسما تاویلش انسنت که با هیچ 
کس را میدانی که تامش اللّه باشد بجز اللّه تبازک و تعالی چه از جمله آثار 
خود را له تم کردهبلکه آله گفنه و حضرت (ع) فزمود که پس بیهیز از 
آنکه: رای وا را ود سر کشا که اشرا نی ه ای عاهاء 


فراگیری زیرا که بسا تنزیلی است که بسخن آدمیان میماند و آن کلام خدا 
است و تاویلش بسخن آدمیان نمیماند و چنان که چیزی از خلق خدا چنان 
تفت کی یاه ات صموی کای ان اه سا یه مه ال ی 
کزذارهای. آدمیان. تفیماند وجیفی ها مین مان ی اه 
کلام خدای تبارک و تعالی صفت او است و سخن ادمیان کردارهای ایشان 
است پس کلام خدا را بسخن ادمیان تشبیه مکن که هلاک و کمراه میشوی 
ان مرد عرض کرد که اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و 
گروهی را از من گشودی پس خدا مزد تو را بزرگ گرداند یا امیر المومنین 
چضرت فرمود و اما قول آن جناب و ما یعْرّبْ عَن ریک من مثقال درو فی 
الأرْض و لا فی السّماء همچنین است ترا اک از او دور و 
پنهان نباشد و چگونه_کسی که چیزها را آفریده چنان باشد که آنچه را که 
او ها و ورس بت ۱۱۵۱ ۱۱ 

و لا ینْظَرّ ایهم یوم القيامّه خبر میدهد که خیر و خوبی بایشان 
با 
تدش که که اس ی سا شیک هر اش سای اس 
قصد دارند که از جانب او خوبی بما نمیرسد پس این نظر در اینجا از خدای 
سارک ال است وی فش به رن نوی اسا رسخست ار 
ترا سامت ار رک سرا اس ریا ان وه را 
تو پبرد یا امیر المومنین و گروهی را از من گشودی پس خدا مزد تو را 
بزرگ گرداند حضرت فرمود و اما قول آن جناب کلام عَن رهم یَوَمَْذ 
لمَحْجُوبونَ جز اين نیست که این را قصد دارد که روز قیامت آیشان از 
واب پروردگار خوییش محجوب اند و قول آن جناب | مك من فی الشماء 
أنْ یِحسف یم الاْضَ قاذا هی مور و قول آن جناب و هو اللةٌ فی 
السَماواتِ و فی الارّضٍ و قول آن جناب الرَحْمنْ عَّی الَْرّشٍ استوی و 
قول آن جناب و هو مَعَک ْن ج ما کم و قول آن جناب و تجْن أفْرَبْ الَیّه من 
بل الوَرٍیٍ خدای تبارک و تعالی همچنین است در حالی که پاک و پاکیزه 
است که از او جاری شود آنچه از آفریدگان جاری می شود و او است 
لطیف آگاه و از آن بزرگوارتر و بزرگتر است که چیزی از آنچه بر خلفش 
فرود می آید بر او فرود آید و هر رازی را حاضر است و او است که بر هر 
چیزی وکیل است و هر چیزی را آسان کننده و همه چیزها را تدبیر نماینده 
و خدا از آن برتری دارد که بر عرش خود باشد برتری بزرگ و اما قول آن 
جناب و جاء تیک و امک ضفا ضفا و قول آن جناب و لد چنتْمُونا گرادی 
کما حلفناکم ول مَرّو و قول آن جناب هل یَنْظَرُونَ الا آن یأتَيهُم ال فی 
ظْل من القمام و یه و قول آن جناب قل تظژون الا آن نت 
الملاتکة او یی رک او ینت بتعض آیات ریک پس بدرستی که این حق 
است چنان که خدای عز و جل فرموده و او را آمدتی بست جون آمدن 


خلاتق یویر اعلام کردم کم تسا شیر فش ای کنابجشدا که تاونلش یز 
غیر تنزیل آنست و بسخن آدمیان نمیماند و بزودی تو را بپاره از آن خبر 
دهم و تو اکتفاء کنی آن شاء الله و از اینست قول ابراهیم (ع) انّی ذاهث 
[لی ربی سیهدین یعنی بدرستی که من رونده ام بسوی پروردگار خود 
بزودی مرا راه راست خواهد نمود پس رفتن آن حضرت بسوی 
پروردگارش توجه او است بسوی آن جناب از روی عبادت و اجتهاد و قربه 
الی الله عز و جل آیا نمی بینی که تاویلش غیر از تنزیل آنست و فرموده 
که و انرّلتا الحدید فیه باس شَدیدٌ یعنی و فرو فرستادیم آهن را در حالی که 
در آن قوت سختی ایست یچنی سلاح و آلت کار زار و غیر آن قول آن جناب 
هل بنظَرُونَ الا آن تم الَْلائْکَه محمد (ص) را خبر میدهد از مشرکان و 
منافقان که خدا ۳۳ او را استجابت نکرده اند پس فرموده که هل 
سیون الا آن تافم القلانکة آن انجا که انشان خدا و رسول: اه را 
استجابت تکردند از بان یک اک عذاب در 
دار دنیا را قصد دارد چنان که قرنهای اول را عذاب کرده پس اینک 
خبریست که پیغمبر (ص) را بان خبر میدهد از ایشان بعد از آن فرموده که 
بو بای بعض ایات ریک لا طقغ تفسا ایهانها لغ. تکن آمتث من فبل او 
فا ار اک ار ها ای 
طلوع آفتابست از مغرب آن و جز این نیست که خداوندان عقلهای خالص و 
خردهای مانع از ناشایست و صاحبان عقول بازدارنده اکتفاء میکنند باینکه 
ی و ی رب ی ی 
ایم. دیگز فرهوده که:اناهم الله من:ءحیت لم. تسوا بعتی, سین بامد 
ایشان را خدا| از آنجا که نمی ی آن هو ند و حضرت 
فرمود که یعنی عذاب را پرایشان فرستاد و همچنین آمدنش بناهای ایشان 
هار فرموه ک تا ال ای هدیا عذسفی نس سایتد دا 
بناهای ایشان را از جانب ستونها که بناها , ۱۳ 
متزلزل شدند و حضرت مود کر بای آمدن خدا بناهای ایشان را از 
ستونها فرستادن عذاب است و همچنین آنچه آن جناب تبارک اسمه و 
تعالی علوا کبیرا از امر آخرت وصف فرموده و امورش در آن روز که 
مقدارش پنجاه هزار سال باشد چنان جاری می شود که در دنیا جاری می 
شود بازی نمیکند و با غروب کنندگان که پنهان میشوند غروب نمیکند و 
بلهان: تمیشود یش اکتفا کن بانچه:در این باب از ترایت وصف کردم از آنچه 
در سینه ات جولان زده از انچه خدای عز و جل در کتاب خویش وصف 
فرموده و کلام او را چون سخن ادمیان قرار مده چه ان جناب از این 
بزرگتر و بزرگوارتر و کریم نز و زیر تر و متبارک و متعالی است از آنکه 
وصف کنندگان او را وصف کنند مگر بانچه خود خود را بان وصف فرموده 
در قول خویش که لیس کمثله شی ۶ و هَوّ السَمیعٌ البَصیرٌ آن مرد عرض 


که با امیر التییی انوم راهن سر یا انوم زاگ و سره 
0 


گرهی را از من گشودی حضرت فرمود و اما قول آن جناب بل هم بلقاء 
رَبهمّ کافرژون و ذکر کردنش مومنانی را که ظن دارند که پروردگار خو د را 
ملاقات میکنند و قول آن جناب در باره غير ایشان الی بوم َو بما 
ا یلاع که تمه ای ای که سا ی ای با و 
منع زکاه ایشان را نفاقی متمکن در دلهای ایشان که راسخ باشد و زائل 
نگردد تا روزی که ببینند او را بآنچه خلف کردند با خدا آنچه را وعده دادو 
نودند اهرا و فول آن جتات که فقن کان ج#خوا لقاع یه فایعغل عقلا صالحاً 
بان معنی است که ذکر می شود اما قول آن جناب بل هم یلقاء رَبهمٌ 
کافژون یعنی بعث و بر انگیختن از قبرها و خدای عز و جل آن را لقاء و 
دیدن خود نامیده و همچنین ذکر مومنانی که ظن دارند که پروردگار خود را 
ملاقات میکنند یعنی بقین دارند که ایشان مبعوت و محشور میشوند و 
بثواب و عقاب جزاء داده خواهند شد و ظن در اپنجا بمعني یقین است و 
همچنین قول آن جناب َمَن کان یرَجُوا لقاء ره قلیِعْمَلَ عَملا صالحاً و قول 
آن جناب مَن کان برَجوا لقاء الله قَاِنّ اجَل الله لاب یعنی کسی که ایمان 
داشته باشد باینکه مبعوث است که خدا او را زنده خواهد کرد پس بدرستی 
که وعده خدا آینده است از ثواب و عقاب پس لقاء در اینجا دیدن نیست و 
لقاء همان بعث است پس همه انچه را که در کتاب خدا است از لقای او 
بفهم چه آن جناب بان بعث را قصد دارد و همچنین قول آن جناب تَحِيقِم 
یوم یِلقَوَتَة سَلام قصد میفرماید که ایمان از دلهای ایشان زائل نمیشود در 
ی ۱ 
از دل من بردی خدا اندوه را از تو ببرد و گرهی را از من گشودی حضرت 
فرمود و اما قول ان جناب و رای المُجَرِمُونٍِ التاز فظنوا ام مواقعوها 
یعنی تقین کردند که ایشان در آن داخل شوندگانند و آما قول .آن 0 بر 
له دبتقم لح و بَغْلَمون أن الله ه هو الح ا ان ۳ آن خبان در حق 
منافقان و نیون بالله السللو] بآن طریفی است که مدکور میشود و آبد 
اول در سوال مذکور نبود و ترجمه اش اینست که بدرستی که من گمان 
کردم که من ملاقات کننده و بیننده ام حساب خود را یعنی در دنیا بیقین 
دانستم که مرا حساب خواهند کرد و بعضی گفته اند که چون ظن غالب 
قائم مقام علم و یقین است از این جهت بجای یقین ظن را ایراد فرموده و 
حضرت (ع) میفرماید که پس بدرستی که قول آنتسات انیت ان 
ُلاق سای میفرماید که ظن داشتم که مبعوث میگردم و محاسیه میشوم 

بقولش که فرموده ملاق حسابية و قول آن جناب بمنافقان و تظنون بالله 
لوا ب ات وین ی نت ون 3و 
ظن است یکی ظن شک و دیگری ظن یقین پس آنچه از امر معاد و قیامت 


باشد از ظن همان یقین است و آنچه از امر دنیا باشد آن ظن ظن شک 
ات بسن آنچه را که. از بزایت تفشیر کردم .یفهم: ان جرد عروض کرد که نا 
امیز المومنین اندوه را از من بردی خدا اندوه را از تو ببرد حضرت قرمود 
و اما قول ان جناب و تصَع عْ الموازین القسٌط لیوّم القیاقه فلا نَظلمٌ تفسن 
شیتا من ان ترازوی عدالت است که خلائق در روز قیامت بان گرفته 
میشوند و خدای تبارک و تعالی خلق را جزاء میدهد بعضی از ایشان را از 
بعضی به ترازوها و در غیر این حدیث ترازوها پیغمبران و اوصیای ایشانند 
علیهم السلام و اين ایه نیز در سوّال نبود و ترجمه اش اینست که و وضع 
کنیم ترازوهای عدل و راستی را در روز قیامت يا از برای ان یا اهل ان 
پس ستم کرده نشود کسی چیزی را و قول آن جناب عز و جل قلا نیم هم 
یم القبامة ورن که: تزجفه اش اینست که پس بپا نخواهیم کرد 0 
اسان در روز قیامت راوتسا که‌عملها وا بان عتحته چة هبه انا ابو 
شده و فروریخته بجهت کفر صاحبان آنها و حضرت (ع) میفرماید کو این 
قول و آیه خاصه و مخصوص جماعتی است و اما قول آن جناب فاولتّک 
یدحْلونَ الجَّه یرَرَفُونَ فیها یی ساب پس بدرستی که رسول خدا (ص) 
۱ فرموده که نوازش من يا فرمود دوستی من 
واجب شد از برای کسی که از من ترسد و با دوستان من دوستی کند و آن 
اینست که ایشان را تاجی از نور بر سر گذارم در حالی که بر منبرهای از 
نور باشند و جامهای سبز برایشان باشد کسی عرض کرد که یا رسول اللّه 
ایشان کیانند فرمود گروهیند که نه پیغمبرانند و نه شهیدان و لیکن ایشان با 
دوستان خدای تعالی دوستی کرده اند و بیحساب داخل بهشت شوند و از 
خدا سوال میکنیم که برحمت خویش ما را از جمله ایشان گرداند و اين آیه 
نیز در سوال نبود و ترجمه اش اینست که پس آن گروه که بزیور صلاح 
آراسته باشند در آیند در بهشت يا در آن در آورده شوند در حالتی که روزی 
داده شوند در آن ات انحه خواهند بیشمار نه باندازه کردار و اما قول آن 
جناب که قَمَن فلت مَوازیتُة و من حَفْت مَوازینه که معنی آن اینست که 
پس هر که ترازوهایش گران باشد و هر که ترازوهایش سبک باشد و 
حضرت فرمود جز این نیست که حساب را قصد دارد و خوبیها و بدیها 
سنجیده می شود و خوبیها گرانی ترازو بدیها سبکی ترازو است و این آیه 
نیز در سوال نبود و نظم آن در قرآن چنین نیست بلکه موضع کلام از, آن در 
اینجا ذکر شده و اما قول آن, جناب قل بر بتاکم ملک المَوّتِ الذٍی کل بکمٌ 
و فول آن جتاب له وی اس دون موتمل و قول آن جناس تولثه رن 
هم لا یقَرطونَ و قول آن چناب اب الذین توَفَاهمٌ المَلایکةٌ ظالمی مهم 
1 آن جناب الذین تتَوفاه هم أَلْمَلائْکة طیبین یِفولون سلاش کم بان 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
ایننست که آنان که فرشتگان ایشان را بمیرانند و قبض روحهای ایشان کنند 


در حالتی که پاک و پاکیزه اند از شوائب شرک و عصیان و يا مسرور باشند 
بقبض روح خود تا نفوس ایشان بالکله متوجه حضرت قدس شود فرشتگان 
و بلیات بر شما است و حضرت فرمود پس بدرستی که خدای تبارک و 
تعالی کارها را تدییر کند بهر وضعی که خواهد و میگمارد از خلق خویش هر 
که را خواهد بانچه خواهد اما ملک الموت پس بدرستی که خدای عز و جل 
او را میگمارد بر خاصه و مخصوصان کسانی که میخواهد از خلق خویش و 
فرستادگان خود را از فرشتگان بخصوص میگمارد بر کسی که میخواهد از 
خلق خویش و فرشتگانی که خدای عز ذکره ایشان را نامیده ایشان را بر 
اسان ان کاس که اههد ار ی من ای مات 
۳ ۱ 29۷ 
که صاحب عم نواند که آن‌بزارای بر امه مرضهان سس وتان کید مرا 
کعضی ان اشان قوی و عضی ای انشان .یی اوق بجیت آنکهتصصی 
از آن چیزیست که طاقت حمل آن باشد و میتوان پرداشت و بعضی از آن 
چیزیست که جملش, در تحت-طافت نیسشت. مگر آنکه خدا جمل. آن:را. از 
فزایین اسان کودان ماش آن‌نای کید اه وتان صصوصتی و جر 
این نیست که همین تو را بس باشد که بدانی خدا زنده کننده ایست 
میراننده و بدانی که او تنها را میمیراند بر دستهای هر که خواهد از خلق 
خویش از فرشتگانش و غیر ایشان آن مرد عرض کرد که یا امیر المومنین 
اندوه را از من بردی خدا مسلمانان را بتو بهره مند گرداند علی (ع) بان 
هی ی یه ی یب 

یت بیان کردم تو از جمله موّمنانی از روف حق و راستی بحق آن خدائی 
ِِ راسشکافته. و ان نا افنیده ان سرد عرگ کرد که با امیز. 
المومنین چگونه مرا اين امر میسر شود که بدانم که من از جمله موّمنانم 
از روی حق و راستی حضرت فرمود که این را نداند مگر کسی که خدا او 
را ام کرده باشد بر زبان پیغمبرش (ص) و رسول خدا (ص) از برایش به 

بهشت شهادت داده باشد يا خدا سینه اش را گشاده باشد از برای آنکه 
4 ۱ ۱ و ۱۳7۳ 
پیغمبرانش فرو فرستاده آن مرد عرض کرد که يا امیر المومنین کیست که 
این واظافت اه تاد فرعود کسی کم دا سم اش را خشاده و اوه 
از برای آن توفیق داده باشد پس بر تو باد که عمل کنی از برای خدا و بان 
چنگ در زن در نهان کار خویش و آشکارت که چیزی نیست که با عمل 
برابر باشد مترجم گوید که مولف گفته که مصنف این کتاب «ره» میگوید 
که دلیل ند اییکمتضان کشت نم تفر آر اساخست که اشاند اکر ده 
باشند امر در ایشان خالی از اين نباشد که یا هر یک از ایشان قادر باشد بر 
مایت از اه متخواهد با عادر شا دش اکر همختی باشتد مر 


ایشان روا باشد و هر که اين امر بر او روا باشد محدث است که دیگری او 
را احداث کرده چنان که مصنوع است و اگر هر دو قادر نباشند عجز و 
نقص بر ایشان لازم آید و اين دو امر از دلالتهای حدوثند پس صحیح شد که 
قدیم یکیست و دلیلی دیگر و آن اینست که هر یک از ایشان خالی از اين 
نباشد که قادر باشد بر اينکه چیزی را از دیگری بپوشد پس اگر همچنین 
پات | نک کتمان بر او جائز باشد حادث است و اگر قادر نباشد عاجز است 
و عاجز حادث است به آنچه ما آن را بیان کردیم و در باطل کردن دو قدیم 
که صفت هر یک از آنها صفت قدیمی است که ما آن را اثبات کردیم باین 
کلام استدلال می شود و اما آنچه مانی و پسر دیصان بسوی آن رفته اند از 
سخنان پریشان خویش در باب امتزاج و مجوس از حماقتهای خویش در 
باب اهرمن که شیطانست بآن دینداری و اعتقاد کرده اند فاسد است بانچه 
قدم اجسام بآن فاسد می شود و بجهت دخول ایشان در این جمله بر کلام 
در این دو اختصار کردم و هر یک از اینها اما ام باه انران ال 
می شود و من میگویم که سید مرتضی رازی علیه الرحمه و الرضوان در 
کتاب تبصره العوام بعد از ذکر مقالات فلاسفه و برادران ایشان از اصحاب 
نجوم و طبائع و غیر ایشان و بطلان آن مقالات مجوس و کیش ایشان را 
ذکر کرده میگوید که بدان که مذهب مجوس آنست که عالم را دو صانع 
است یزدان و اهرمن یزدان خدا را گویند و اهرمن شیطان را و گویند که 
چون باری تعالی عالم را بیافرید اندیشه بد کرد و گفت مبادا که مرا ضدی 
باشد که عدو من باشد شیطان از فکر وی پدید آمد و بعضی دیگر گویند که 
پردان:تها بود امرا فخشتی نید آهد فکر ند کوو هرفن از ان توا شید و 
اهرمن بیرون عالم بود از سوراخی نظر کرد یزدان را دید و بر جاه و 
منزلت او حسد بر دو شر و فساد در وی پدید امد یزدان ملائکه را بیافرید 
تا لشکر وی باشند و خود با لشکر اهرمن جنگ کرد و جنک میان ایشان دراز 
کشید و چون یزدان نتوانست منع اهرمن کرد با یک دیگر صلح کردند و 
شمشیرها پیش قمر بنهادند و بعضی گویند که پیش ملائکه بنهادند بشرط 
آنکه مدتی معین آهرمن در عالم باشد و قبل از انقضاء مدت هر کدام عهد 
بشکنند او را بشمشیر خود بکشند و چون مدت بآخر رسد اهرمن از عالم 
بیرون شود و چون بیرون شود عالم خیر محض بود و شر و فساد باقی 
نماند و بعضی از ایشان گویند که پزدان و اهرمن هر دو جسم اند و بعضی 
گویند که آهرمن جسم نیست و لیکن یزدان جسم است و گویند که یزدان 
مطبوع است بر خیر و شر نتواند کرد و اهرمن مطبوع است و بر شر و خیر 
نتواند کرد و هر چه خیر است از یزدان حاصل می شود و هر چه شر است 
از اهرمن و گویند که بیماریها آفریدن و موذیات مانند مار و کژدم و چیزی 
که آن قبیح است از اهرمن حاصل شود و این باطل است زیرا که فکر و 
شک نزد بان مه ای ات وان ردان حاصل شد و بعد از ذکر 


زردشت و ابتداء آفرینش خلق نو و شاربه و قرب مذهب مجوس بمذهب 
فلاسفه و ذکر مزدک محبوس میگوید و قومی دیگر از مجوس که ایشان را 
مانویه گویند گویند که عالم را دو صانع است نور و ظلمت و هر دو زنده اند 
و قومی از دیصانیه اند و گویند که نور زنده است و ظلمت مرده و نیز 
گویند که نور و ظلمت و هر دو قدیم اند و مزاج عالم از اين دو باشد و از 
یک دیگر دور باشند و نور بالطبع در جهت بالا باشد و ظلمت در جهت زیر 
آنگاه در میان ایشان امتزاج حاصل شد باتفاق و گویند در عالم هیچ نیست 
جز نور و ظلمت و قومی از ایشان گویند امتزاج میان نور و ظلمت نه 
بقصد بود و نور خیر کند و شر نتواند کرد و ظلمت بعکس آن و منفعت و 
لذت و راحت را خیر گویند و مضرت و الم و بیماری را شر و جمله مانویه 
نبوت عیسی را مقرند و موسی و هرون را منکر و بعد از آن بطلان اين را 
بیان کرده هر که خواهد بآن کتاب رجوع کند 


ص : 481 


حدیت 6 


تاج ت 4 
6- خدتتا عبد يد الواجدٍ ین مَحَقّد بن عبذوس البیسابور* العطا 
۳ تس ۳ ۳ ِ 1 ب 
7 بتد ۳ ین تین 1 پر 5 مسین و تاره 
00۱۱ پٍ 0 > 9 


حدیث کرد و و 
در نیشابور در سال سیصد و پنجاه و دویم گفت که حدیث کرد ما را علی 
بن محمد بن قتیبه نیشابوری گفت که از فضل بن شاذان شنیدم که میگفت 
مردی از فرقه نویه از آبو الحسن حضرت غلی بن موسی الرضا (ع) 
سوال نمود و من حاضر بودم 0 ۳ ۲۱ عالم دو تا 
که صانع دو تا است دلیل بر اینست که صانع یکیست زیرا که تو دویم را 
ادعا نکردی مگر بعد از آنکه یکی را اثبات کردی پس یکی مجمع علیه 
است که ما و تو بر ان اجماع داریم و بیشتر از یکی مختلف فیه است که 
در آن اختلاف شده 


ص: 482 

1- مراده علیه السلام ان قلی,قذعی الیو ان بان بالبرهان علیه ولا 
برهان له, فالواحد مقطهع, و الزائد لا یصار الیه حتّی یبرهن علیه, قال الله 
تعالی: «و من بدع مَع الله الها جر لا بُرّهان له به به قَاِنما حسابهة عَند به ان 


7 یاپ الرد علی الذین قالوا ان الله فالث تلا و ما مر اله الا ال واجة 
«باب سی و هفتم» در رد بر نسطوریه از فرق نصاری 
اشاره 
۹ رل 3 " 
یعنی الْذينَ قالوا ان ال ثالِثٌ تلائه و ما من اله الا ال واجدٌ یعنی آنان که 
گفتند که خدا یکی از سه خدا است چه ایشان قائلند باینکه الوهیت مشترک 


باشد میان خدا و مریم و عیسی و هر یک از ایشان خدائی است و خدا یکی 
از اين سه باشد و حال آنکه هیچ خدائّی نیست مگر خدای یگانه. 


جزیت: 1 


3 1 ۱ ر لا 1 0 

1- ایی رَحِمَِء اللهٌ قال حَذتتا احمَد بن اذریس و مَحَمَذ بن یِحیّی العطار عَن 
0 ۰ و رم - ۰ 9 2 ِ 0 0 0 ِ ات 0 
مَعَمّد بن احمَد عَن ابراهیم بن هاشم عَن مَحَمَد بن حماد غن ۱ ن بن 
۳ و و ۰ <0 ال جی. 72 جرا 0 ال< ۳9 خاً ۳ چ 
اتسار مقازه اد ۱ حا: ۱ ِ 
حتالقه التضاری بقال له بريهة قذ مکت جائلیق النضرانیه سبعین ستع(1) و 
دا ۳۳ س مه -01 1 ۳ 9 ۳ 
کان یطلب الاسلام و بطلب من یحتح علیه ممن پفرا کتبة و یعرف المسیح 
> - 2۱/2 أا. عا- ‏ هش مه تام لها ۳ " االا- ۱- ۳ 
بصفقایه و د ته و ایابه قال ور بت یذلک ِِ اشتهر فی, النضازی, 5 
المَسْلمین و الیّود و المجوس خن افتحرتث به النضازي و قالث لو لم یکن 

‌ سس مت 0۵ م ]مج ۳ ‌ شت... .هو ۳ 
فی دین النطرانیه الا بريهة لاجراتا و کان طالبا للحق و الاسْلام مَع دلک(2) 


لجانايق ضاخب» مره من المراتب: آلخشه. التصرا نبمردی‌بعد‌ها مراتب 
اسماوها: مطران, اسقف, قسیس, شماس. و قبل الجائلیق مرتبه اسم 
ضاخیا بطریهه و ال ماقم و فوله خانلیی اضرا الصب‌سص ان 
کت سس مت ال ام ها ام مه 
۱7 

2 قی تسخی(2) بط کات طالا تتخوق الانسلام مع ول 
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1- فی نسخه(و) و(د) «حتی برکوا حول دکانی». 

2- ای خالیه منزهه من الرذائل النفسیه و الکدورات المادیه. ۱ 
3- ای کیف تنسبه الی اسحاق فسوال استبعاد,. او کیف تنسبه الی الله 
الذی هو آبوه عندنا فسوال جدال, و الثانی اظهر. 


#9 ۶ :اج 3 3 - ۱ 1 
2 لاو - ِ_ لاو - 0 و ۶ 7-1 ور ۵ و بر ]- 0 0 و ۳ ات 9ب ی 
فایهما ۱ دب و | : الایٌ قال بريهة الذی ترل [لی الارْض الابن قال هسام 
الذی ترّل الی الرض الاب قال بريهة الاب رسول الاب قال هام ان الاب 
اک ۳۹ من الابن لان ۳۳ خلق ۱ ۳ قال بریهة ان الخله- لخن ۱ ب 5 | .و 
الابْن قال هسام ما مَتعهما آن بنزلا جمیعاً کما خلقا ادا اشترکا قال بربهه 
اب ۳ موی تب ِ ی 

یف بشترگان و هما شین ۶ واجذ اما بَفترقان بالاشم قال هسام ما 
9 تّ 1 | ام 7 1 م 2 ثِ ا و م ‏ ض این 1 ]0 
بَتمقان بالاسم قال بُریهُة جُهل ها لکلا قال شاخ غرف هدا الکلام قا 
و و ره _ وت ۶ 1 3 تب رت ۱۱ قاا ر- و2 
برنهة ان آلائن متصل بالاب کال هشام ان الاْن فلفصل من الب فال برنوه 
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قدم الأب و الابن قال بُربهه لا و لک الاسَماء مُحْدتَة قال قق جقلّت الاب 
ثناً و لین آباً ان کان البق آخدت هه الأسْعَاء ذون الب قَهو الاب و ان 
۳ 3 ی 3 ۳ ۳ ك 0 مدع ‌ ۳ 
گان الا اَجْدت قذو الأْسْمَاء دون الائن هو الا و الائش آث و یس هاهْتا 
ی ِ 


1- هذا مذهب چمهور المسیحیین الا آریوس کبیر فرقه منهم فانه یقول: ان 
المسیح کلمه الله و ابنه علی طریق الاتخاذ و هو حادث مخلوق قبل خلق 
العالم. 

ای فد القفیم الذی هه الاب یبد علی. لخن او من التقضیر آ نقدر 
الخلق بسببه, و فی نسخه(ج) «و الابن اسم یقدره القدیم», و فی 
تنخه (و) هو الاسم این نقدزه آلقدیم»: 

3- فی البحار باب احتجاج الکاظم علیه السُلام و فی النسخ الخطیه عندی: 
«و ان کان الأب أحدث هذه الأسماء فهو الابن و الابن آب و لیس هاهنا 
ابن ». 
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1- هعذا فی النسخ, و القاعده تقتضی الفاء علی مدخول «اما». 
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و 1 7 9 و ر- 9 و 2 

اقربة من الطدّق و هد صفهة الحکماء یِقیمّو من الحخجه مَ پنفون به 
السْبْهه _قال هسام تَعمْ قارتحلا حتّی آتیا القدیتة و الْمَرَأهُ مَعَهْمَا و هُمّا 
2 ۰ ۳ ِِ جح ِِِِ ی 1 یج 
پریدان ابا عبد الله ع فلقیا موسی بن جعفر ع فعکی هسام جخابه 

ج ه »7 ]- ِ_ ۰ 0 ما و 0 0 2 ت‌ ۳ ۱2 ]+ ِ 
قرع قال موسیمبْن جعْمر ع پا بریْهة کف علمک بکتابک قال آتا به الم 


۴۵0 
1 

۱ 

۱ 

ما 
13 
د 
3 
3 
۱ 
3 

۱ 

۱ 
۱ ز 
8 6 
۱ دب 
4 

5 6 


1- قوله: «و لا بُیسَتل»* علی صیغه المعلوم ای المجهول. و فی النسخ 
الخطبه: «و لا یسأله شططا فی عدوه» آی لا سسااه آحد او الولی؛ و فی 
البحار: «و لا تا الخْ» و فی ذیل البحار: «و لا تا الخ» و فیه ۳ 
یسلیٍ, شططا فی عدوه» و الأخیر آصح. 

- م۳۹ فی ناموت , و فی البحار و فی نسخه «ج» «بعلمی به». 
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یِفراً هکَدا و ما قراً هذو القراعة الا العسیخ تم قال بُريهة یاک کب اأطلْبٌ 
ند حمسین سَتة أو ملک قال امن و حسن ایمَائةُ و أمَتتِ المَرَاة و حسُنَ 
اٍیمائها قال قَدَخل هسام و بُریْههُ و المَراه عَلی آیی عَبد اللو ع و حکی 
شام الجكاية و الکلام الذی جری بِین مَوسی ع و بریبهه- فقال ابو عَبدٍ الله 
ع ذرْيةٍ بَعَضْها من بَعض و ال سمیع علیمْ(1) فقال بَربَهة جهلث فداک آنی 
لکمّ الوَراة و الائجیل و کثب الائبیاء قلل هی عندتا ورائة من عندهم بفروها 
گما قرء‌وها و تقولها ما قالوها ان اللة لا پجْعل حَجَّة فی ازضه یسّال عَنْ 
شی ء قَیِقول لا ادْری قلزم بُرَْههٌ آبا عبّد الله ع حتّی مات بو عَبْد الله ع ثم 
زم مُوسی بن جَعْفر ع حتّی مات فی رهّانه فَقسَلَةْ بیده و کَفتَهُ بیده و 
ده یرو و قال هذا حوارةٌ من حوارِبی القسیح یعرف حقّ الله علیّه قال 
قتمتّی کت آضحایه آن یکوئوا مِنلة. 

ترجمه. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کردند ما را احمد بن ادریس و محمد بن یحیی 
عطار از محمد بن احمد از ابراهیم بن هاشم از محمد بن حماد از حسن بن 
ابراهیم از یونس بن عبد الرحمن از هشام بن حکم از جائلیقهای نصاری که 
او را بریهه میگفتند و او هفتاد سال مکث نمود و جاثلیق نصرانیت بود و 
ی را 
داز کسایی که مایهای آن را اند و خضر نس را ات رل 

و آیاتش بشناسد راوی میگوید که بریهه باین امر معروف و مشهور شد 
| و مسلمانان و بهود و مجوس شهرت یافت تا آنکه 
را بی نیاز مینمود و با وجود این طالب از برای پیوستن بدین اسلام یا 
جوبای از برای حق و دین اسلام بود و با او زنی بود که او را خدمت مینمود 
که درنگش بریهه طولی کشیده بود و بریهه ضعف نصرانیت و ضعف حجت 
آن را بسوی آن زر راز میگفت و در خفاء این مطلب را باو بروز میداد 
زاوق هیکوید که بسن آن زن این مطلب را از اه قناخت و بزیقه این آمز :رز 
پشت و شکم زد و نهایت دقت و جستجو و کاوش نمود و احتمال دارد که 
معنی کلام اين باشد که این امر را در پشت شکم زد یعنی در دل نگاه 
نداشت و بروز داد و شروع کرد که از پیشوایان مسلمانان و از صلحاء و 
علماء ایشان و اهل عقل و خردمندان از ایشان سوال مینمود و فرقه فرقه 
را جستجوی بسیار میکرد و از پی هر یک میرفت يا ده بده میگشت و در 


0 و 0 ۷ 


آینه در نزد شما بعضی از حق می بود پس گروه شیعه را از برایش وتف 
هن ی ی رات ود بو :کید الرعهن 

0 ۱ ۱۱ ۱ ۳ 0 
کت فر ار بر .من میحه آندند تا ماه کر‌فهی از تضاویتوا ند که:با اوضیه ایند 
ما بین قسیسها تا غیر ایشان که بعضی قسیس و امام نصاری بودند و 
بعضی غير قسیس قریب بصد مرد که جامه سیاه و برنسها را پوشیده 
بودند و برنس بضم باء و نون و سکون راء کلاه دراز روی پوش باشد که 
فرنگیان بر سر گذارند و جاثلیق بزرگتر در میان ایشان بربهه بود تا آنکه در 
کردا کرد دکان من اتتادنه وا تزای هه کرتیتی: قرو اردادم سد که بر ان 
بنشیند و اسقفها و راهبان ایستادند و بر عصاهای خویش تکیه دادند و بر 
نسلهای ایشان بر سرهای ایشان بود پس بریهه گفت که در میان 
مسلمانان کسی باقی نماند از کسانی که بعلم کلام یاد میشوند مگر آنکه 
بنصرانیت با او مباحثه و گفتگو کردم و در نزد ایشان هیچ نبود و حال آمده 
ام که با تو در دین اسلام مباحثه کنم راوی میگوید که هشام بن حکم خندید 
و گفت ای بریهه اگر از من معجزاتی را چون معجزات حضرت مسیح 
میخواهی من نه مسیحم و نه مانند او و نه باو نزدیک میتوانم شد و آن 
حضرت روحی است پاک و پاکیزه لاغر میان برآمده که آیااتش ظاهر و 
هویدا و علاماتش قائم و بر پا است بریهه گفت که اين کلام و وصف مرا 
خوش آمد هشام گفت که اگر محاجه یعنی بر یک دیگر حجت آوردن را 
اراده داری اینجا بیا بریهه گفت اری من از تو سغال میکتم که تسبت و نزاد 
اين پیغمبر شما از حضرت مسیح به نسبت آبدان چه نسبت است و چه 
خویشی دارند هشام گفت که پسر عموی جد اوست زیرا که او از فرزندان 
اسحق است و محمد از فرزندان اسماعیل بریهه گفت که چگونه او را 
بخدا نسبت میدهی و بان جناب چه نسبت دارد هشام گفت که اگر نسبت 
او را در نزد شما میخواهی شما را خبر دهم و اگر نسبتش را در نزد ما 
تاه ترصن ده ری کف که سس را در رما عتواهم و کف 
که گمان کردم که هشام هر گاه آن حضرت را به نسبت ما نسبت دهد پر 
او غالب شوم گفتم پس آن حضرت را نسبت ده به نسبتی که ما را بآن 
نسبت میدهیم هشام گفت آری شما میگوئید که آن حضرت قدیمی است 
از قدیم پس کدام از این دو قدیم پدر است و کدام یک از ایشان پیسر 
بریهه گفت که آنکه بسوی زمین فرود آمده پسر است و پسر فرستاده پدر 
است هشام گفت که پدر از پسر استوارتر است زیرا که خلق آفریده پدرند 
بریهه گفت که خلق هم آفریده پدرند و هم آفریده پسر هشام گفت که چه 
ایشان ط از آنکه هن دی وه آیند چنان که هر دو آفریده اند هر 


چیزند جز این نیست که بنام از یک دیگر جدا میشوند هشام گفت جز این 
نیست که بنام با یک دیگر اجتماع میکنند بریهه گفت که اين کلام مجهول 
است که کسی معنی آن را نمیداند هشام گفت که اين کلام معروف است 
که همه کس آن را می شناسند و میدانند بریهه گفت که پسر بپدر پیوسته 
هشام گفت که پسر از پدر جدا| است بریهه گفت که این خلاف آن 
چیزیست که مردم آن را تعقل میکنند و میفهمند هشام گفت که اگر آنچه 
فردم. آن را تفقل میکنند شاهد از برای..ضا و شاهد بر ما باشد من بر تو 
کل ی اک و یس وس اه هی 
گفت نه من همچنین نمیگویم هشام گفت پس چرا گواه میگردانی گروهی 
را که گواهی ایشان را از برای خودت نمی پذیری بریهه گفت که پدر نامی 
است و پسر نامی بقدرتش که قدیم است هشام گفت که این دو نام قدیم 
اند چون قدم پدر و پسر بریهه گفت نه و لیکن نامها حادث اند هشام گفت 
پس پدر را پسر و پسر را پدر گردانیدی اگر پدر چنان باشد که این نامها را 
احداث کرده بااشد نه پسر پس پسر پدر است و اگر پسر چنان باشد که 
۱ ۱ 
پسری نیست بریهه گفت که پسر نام از برای روح است در هنگامی که 
بسوی زمین فرود آمد هشام گفت پس در آن هنگام که بسوی زمین فرود 
نیامده بود نامش چه بود بریهه گفت که نامش پسر بود خواه فرود آمده بود 
و خواه فرود نیامده بود هشام گفت پس پیش از فرود آمدن اين روح نام 
همه آن یکی بود یا نامش دو بود بریهه گفت که همه آن یکی و یکروح بود 
هشام گفت که راضی شدی که بعضی از آن را پسر و بعضی از آن را پدر 
قرار دهی بریهه گفت نه زیرا که نام پدر و نام پسر یکی است هشام گفت 
پس پسر پدر پدر و پدر پسر پسر است پس پدر و پسر یکی است اسقفها 
بزبان خود ببریهه گفتند که هرگز مثل این بتو نگذشت و بکسی بر نخوردی 
که مانند اين مرد باشد برميخيزيم پس بریهه سرگردان شد و رفت که 
برخیزد هشام باو در آویخت و گفت چه تو را از دین اسلام منع میکند آیا در 
دلت دردیست که از غاپت خشم بهمرسیده باشد پس آن را بگو و اگر نه تو 
را از نصرانیت ت یک مسأله می پرسم که امشب بر سر آن شب بروز آوری 
که خواب کی یت هه در فک آن اش ین یه کی و را کت 
مقصودی غیر از من نباشد که تمام اوقات خود را صرف این کنی که مرا 
ببینی اسقفها گفتند که اين مسأله را مخواه چه شاید که آن تو را در شک 
اندازد راوی میگوید که بریهه گفت که ای ابا الحکم آن مسأله را بگو هشام 
3 مرا خبر ده که پسر آنچه را که در نزد پدر است میداند بریهه گفت 
آری هشام گفت پس پدر میداند آنچه را که پسر آن را میداند بریهه گفت 
آری هشام گفت مرا خبر ده از پسر که آیا قدرت دارد بر همه آنچه پدر بر 
آن قدرت دارد بریهه گفت آری هشام گفت مرا خبر ده از پدر که آیا قدرت 


دارد بر همه آنچه پسر بر آن قدرت دارد بریهه گفت آری هشام گفت پس 
چگونه یکی از اين دو پسر صاحب خود که آن دیگر است باشد و حال آنکه 
این دو برابرند و چگونه هر یک از ایشان بر صاحب خود ستم میکند بریهه 
گفت که از ایشان ستمی نیست هشام گفت که از جمله حق در میان 
ایشان انست که پسر پدر پدر و پدر پسر پسر باشد ای بریهه بر سر این 
مساله شب بروز اور و تمام شب در ان فکر کن و نصاری متفرق شدند و 
ایشان آرزو میکردند که هشام و اصحاب او را ندیده باشند راوی میگوید که 
پس بریهه غمگین و اندوهناک برگشت تا بمنزل خود شد زنش که او را 
خدمت میکرد گفت گفت مرا چه می شود که تو را اندوهناک و غمگین می بینم 
بریهه سخنانی را که در میان او و هشام واقع شده بود از برایش حکایت 
نمود آن زن گفت که وای بر تو آیا میخواهي که بر حق باشی يا بر باطل 
بریهه گفت بلکه میخواهم که بر حق باشم آن زن گفت که در هر جا و هر 
زمان که حق را یافتی بسوی آن میل کن و بپرهیز از ستیزه کردن زیرا که 
ستیزه شک است و شک شوم و نامبارک و اهل آن در آتش دوزخ اند راوی 
میگوید که پس بریهه گفتار آن زن را صواب شمرد و بر صبح کردن بر 
هشام عزم کرد و دل بر آن بست که صبح زود بنزد هشام رود راوی میگوید 
که پس صبح زود بجانب هشام رفت و کسی از یارانش با او نبود و گفت 
که ای هشام آیا تو را کسی هست که از ری او صادر شوی و سیر معنی 
باز کردی چنان که تشنه از آبشخوار سیراب باز میگردد و بدون رای او کار 
نکنی و بقولش رجوع کنی و بطاعتش اعتقاد و دين داری نمائی هشام گفت 
در دینش بربهه گفت که در هر دو هم تسبش را وصف کن و هم دینش را 
وصف کن هشام گفت اما نسب بهترین نسبها است چه سر عرب و 
برگزیده قریش و فاضل بنی هاشم است هر که با او منازعه کند در نسبش 
او را از خود فاضلتر یابد زیرا که قریش فاضلترین عربند و بنی هاشم از 
همه قریش فاضلترند و فاضلترین بنی هاشم خاص و دین و سید ایشان 
است و همچنین فرزند سید از فرزند غیر سید فاضلتر است و اینک از 
فرزند سید است بریهه گفت که دینش را وصف کردن که شریعتهای او را 
وصف کنم يا صفت بدن و طهارتش را بریهه گفت که بدن و طهارتش را 
وصف کن هشام گفت معصوم است که گناه نمیکند و سخاوت دارد که بخل 
نمیورزد و دلیریست که بیدل نمیشود و نمیترسد و انچه از علم باو سپرده 
شده قائم و بر پا و از عترت و فرزندان پیغمبران و جامع علم همه 
پیغمبر انست در نزد غضب حلم میکند و در نزد ظلم انصاف میدهد و در نزد 
رضا پاری مینماید و از دوست و دشمن داد می ستاند و از دوستش جوز و 
دروغی را در باب دشمنش نمیخواهد و افاده دوستش را منع نمیفرماید و 


افاده بکسر همزه چهار معنی دارد اول و دادن دویم رگ ستاندن 
با 
میدهد .و از اهل ظهارنها اشت که کفیاز پیشوایان مرگزیدکان را جکایت 
میفرماید و حجتی از برايیش شکسته و باطل نشده و هیچ مساله را جاهل 
نبوده که نداند در باب هر سنت و طریقه فتوی میدهد و هر تاری را روشن 
می سازد بریهه گفت که حضرت مسیح را وصف کردی در صفاتش و او را 
آثبات نمودی بحجتها و نشانیها يا معجزاتش مگر آنکه این شخص از شخص 
آن حضرت جدا| است و این وصف بوصفش قائم و برپاست پس اگر اين 
وصف راست باشد ما باين شخص ایمان می آوریم هشام گفت که اگر 
ایمان آوردی راه راست يابي و اگر حق را پیروی کنی کسی تو را ملامت و 
سرزنش نتواند کرد بعد از آن گفت که ای بریهه هیچ حجتی نیست که خدا 
آن را بر اول خلقش اقامه و بر پا داشته باشد مگر آنکه آن را بر وسط و 
آخر خلقش اقامه فرموده پس حجتها باطل نمیشود و ملتها ضایع نمیگردد و 
سنتها نمیرود و نابود نخواهد شد بریهه گفت که اینک چه بسیار بحق 
شباهت دارد و همین چه براستی نزدیکست و این صفت صفت حکیمان 
اشت که از خن اقا کت آتععرا کیان شمه را مس ناد مار 
هشام کفت اری بسن کوج کردند تا بمدينه آمدند و آن.زن همرام ایشان بود 
و هشام و بریهه حضرت صادق ع( را میخواستند یس حضرت موسی بن 
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حضرت نقل و حکایت کرد و چون فارغ شد حضرت موسی بن جعفر 1 
السلام فرمود که ای بریهه دانش تو بکتاب خدا که انجیل است چگونه باشد 
آیا آن را میدانی بریهه عرض کرد که من بآن دانایم حضرت فرمود که وثوق 
و اعتمادت بتاویل و تفسیر آن چگونه است عرض کرد که بسیار وثوق بخود 
دارم بعلم خویش بآن هشام می گوید که پس حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السلام بخواندن انجیل آغاز فرمود بریهه گفت بحق حضرت مسیح 
که مسیح این را چنین میخواند و این قرائت را کسی نخواند مگر حضرت 
مسیح بعد از آن بریهه گفت که مدت پنجاه سالست که تو یا مثل تو را 
طلب میکردم هشام میگوید که پس بریهه ایمان آورده و ایمانش خوش بود 
که موّمن خوبی شد و آن زن نیز ایمان اورد و ایمانش خوب بود راوی 
میگوید که پس هشام و بریهه و آن زن بر حضرت صادق (ع) داخل شدند و 
هشام این حکایت و سخنی را که در میان حضرت امام موسی (ع) و بریهه 
جاری شده بود حکایت نمود حضرت صادق (ع) فرمود که ذرْجّة بَعضُها من 
بَعض و ال سَمیغٌ عَلِیمٌ بعنی ایشان فرزندانی چندند که بعضی از ایشان از 
بعضی دیگر زاده شده اند یعنی اولاد پسندیده از پدران برگزیده ِِ 
شنوا است با قوال مردمان دانا است باعضا ایشان بریهه عرض کرد که 


فدای تو گردم از کجا شما را توریه و انجیل و کتابهای پیغمبران و علم بانها 
دست بهم داده حضرت فرمود که اینها در نزد ما است بطریقه میراث از 
نزد ایشان و اينها را میخوانیم چنان که ایشان اینها را خوانده اند و اينها را 
میگوئیم و تفسیر میکنیم چنان که ایشان اينها را گفته اند بدرستی که خدا 
در زمین خود حجتی را قرار نمیدهد که از چیزی سوّال شود پس بگوید که 
تفیدانم بعد آز.ان هه حقعت ان خضرت. ضادی. (ع) بر نذاشت. تا ان 
حضرت از دنیا رحلت فرمود پس ملازم حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام شد و در خدمتش میبود تا در زمان آن حضرت فوت شد و حضرت 
او را بدست خود غسل داد و بدست خود او را کفن پوشانید و بدست خود 
او را در لحد خوابانید و فرمود که اینک یک حواری از حواریان و خاصی از 
خاصان حضرت مسیح است که آن حضرت را یاری مینمود و بدل تصدیق او 
کرده بود و حق خدا را بر خود می شناخت راوی میگوید پس بیشتر اصحاب 
ِ حضرت آرزو کردند که چون بربهه باشند «مترجم گوید» جاثلیق عالم و 
عابد و حاکم ترسایانست و نیز قاضی و حکیم ایشان و در قاموس مذکور 
است که جائلیق بفتح تاء سه نقطه رئیس نصاری است که در بلاد اسلام در 
شهر بغداد باشد و در زیر دست بطریق انطاکیه میباشد بعد از آن مطران 
زیر دست او است بعد از آن اسقف است که در شهری میباشد بعد از آن 
بعد از آن قسیس است بعد از آن شماس و گفته که بطریق بر وزن کبریت 
قائد و لشکر کشتی است از لشکرکشان روم که ده هزار نفر در تحت او 
باشند بعد از آن طرخانست که پنج هزار نفر در تحت اویند بعد از آن 
قومس است که دویست نفر در تحت اویند و اسقف بضم یکم و سیم با 
تشدید فاء مهتر و پیشوای ترسایانست در دین چنان که در بعضی از لفات 
معتبره و مسطور است و در موّید الفضلاء مذکور است که زنجیر پوش و 
انجیل خوان و دانشمندان ترسایان که خوش اواز باشند و در قاموس 
میگوید و اسقف رئیس نصاری است در دین يا یادشاهی که فروتنی بر خود 
بندد در رفتارش يا عالم يا اسقف بالاتر از قسیس و پست تر از مطران 
است و گفته که قس چو قسیس رئیس نضاری است و سماس از جمله 
روساء نصاری است که میان سر خود را می تراشد و لازم کنشت میباشد 
و بریهه بر وزن غفیله تصغیر ابراهیم است و در بعضی از نسخ کافی بربه 
بدون هاء است و آن بر وزن حسین يا قریه است و اول اظهر مینماید 


ص: 199 


1- آل عمران: 34. 


8- باب ذکر عظمه الله جل جلاله 
«باب سی و هشتم» در ذکر عظمت و بزرگی خدای غز و جل 


اشاره 


8 باب ذکر عظمه الله جل جلاله (1) 


جدبت: از 
دیص قال حد دنا سَعْذ تن عبد ال قال خذتنا اتراهیخ تن هاشم 
۲( ن تاد ۶ شش الهّاشم (2) عَن آبی عَبد 
۱ 


۱ ها 
ع‌ 
31 


۱۳: 


الله ع قال: جات رت 2 رخ الْحوَاء 


۰ 8:6 ؛ 
نع 
ت‌"۰ 
93 


8 ند به 
هِ ۶ - ۶ نَ مت ی 9 
کاتث تبیغ هن العطر قدخل 7 سول الله ص و هت عَدَفْنَ ققال لها ادا 
آنییتا طابت بُْوتا ققالت بیونک و ۱ 
3 م۶ > | 9 5 ۳ م1 ۳ 3 ك ۱ 
قاحسنی و لا تعشی فانة ائقی و ابقی للمال فقالث ما جِیث بپئّی ء من 


۲ 
۰ 
۶ 
3 
با 
كت 
۳ 
۳ 
2 
ای 
2 
‌ 


بَقص دک قال نم قال ٍنّ هذه الارضَ یمن فبها و من عَلنها عند التی تختها 
حَلِقَه فی قلاو قی(3) 5 قاتان و مَن فیهما و من عَلیهما عنْد ای تختها 
کحلقه هی قلاو ی وا ی التهی |لی الشّایعه تلا هذه یه َلق 
سَیْعَ سماواتِ و من الاض مِنهق(4) 


ی رای الب میا آلاباست اس کات مات ارات ال 
اس و را ایا مه ای اما وا 
زا سا تا 

و ی و رون کات ی 
روضه الکافی عن الحسین بن زید الهاشمی و هو الحسین بن زید بن علی 
تن لمین هه لام ۱ 

3- القی- بکسر الاول و عینه واو-: القفر من الارض. 

4 الطلاق: 12 


ص: 490 

1- طه: 6. 
هناء 

3- النور: 43. 


قی وال 


و آلتمیم جره الضادق علیه التلام او اتقظم هی ماحمن السفاه ‏ اخه 


۳ ۳ 


۶ 


س‌ 


ء 


انا ام خت سل اه هی اه نو و له اس العظایمی آلی 


29 3 3 3 ۳ ده نب 1 4 11 
3 اد 3 9 9 ۳ 9۰ سك ده 9 
3 3 اجه سب ِ 
9 9 ِ ج له 5 9 ده ی ۳ 3 
9 ل 3 س 2 تب ۱9 9 33 ۱ 
3 ۱ ۱3 له ۳ دور لام 1 
1 37 ۷ ۳ ِ 0 
3 و 5 ۱9 
1 و چه اد د 3 1 4 
ده 0 سك 3 2 ِ 0 1 
13 و3 و زا ۱ 0۵ : 
ِ ۳3 و 7 2 1 
ط 2 ید 
۵ 5 ۳ ۵ ۳ ِ ِِ ۳ اف 9 9 


2۱ اسف ۳ 72 ست ۵ ال 0 
مه سل تم کاد؟ میم9ا 
مر ۱۸ ۵ه ۱ 0 ۹ ۱ هُ ۱ ۱9:۱۳ ۱ 
۹ تست 3 +۱9 ۱ ۰ ۱/6 ۱ 
4 ۲ ۱ 0 سح له ۱ ۳ 0 
تم و33 ۱ 5 ۰60*۳6 یم ۲9 زنل ۳ 
سل 5 : ارب 7 0 ۱ 


93 ات 3 3 ۵ ۵ مترلی 9 ول" 9 9 3 


6۱ و 9 ۳۳ 8۳ ِ کال 1 23 3 
۱ 9 فده ۱ » 


3 ۳ 7 یت 0 
1 ۳ مه ۱0۰ ۳۹ ۱9 ۳ ۱ ۱ 


9 ۳ و ۳ اه 
و هزه السَبْع و البِحَُ المکفوف و جبال ابر ند حجّب النور و فی قلاو 
لا - بح ۳ رت و هم و2 ۹ هو 1[ ه 
قیّ,و هی سبعون الف ججاپ يذهب ی ی 


بکرم ری کفت: که خذیت: کرخ‌ها راسعه یبن نید آلله کفت. که خذیت 
کردند ما را ابراهیم بن هاشم و غیر او از خلف بن حماد از حسن بن زید 
هاشمی از حضرت صادق (ع) که فرمود زینب عطر فروش لوچ بسوی زنان 
و دختران رسول خدا (ص) امد و کارش این بود که عطر بایشان میفروخت 
پس رسول خدا (ص) داخل شد و زینب در نزد ایشان بود حضرت باو 
فرمود که چون تو بنزد ما بیائی خانهای ما خوشبو شود زینب عرض کرد که 
خانهای تو یا رسول ال ببوی تو خوشبوترٍ است حضرت فرمود که چون 
بفروشی نیکی کن و خیانت مکن زیرا که آن پرهیزگاریش بیشتر و مال را 
باقی گذارنده تر است زینب عرض کرد که در باب چیزی از فروختنم نیامده 
ام و جز این نیست که بخدمتت آمده ام که تو را از عظمت خدا سوال کنم 
حضرت فرمود جل جلال اللّه بزودی تو را از هر که و هر چه بر روی آنست 
در ترد طیقه زمتتی: که در زیر آنست. حون حلفه آیست که در بیابان جولی 
افتاده باشد و اين دو طبقه زمین و هر که در اينها و هر که بر روی اینها 
است در نزد طبقه سیم که در زیر اینها است چون حلقه ایست که در 
یابان چولی باشد و طبقه سیم تا آنکه بطبقه هفتم منتهی شد بعد از آن 
اين آیه را خواند که حََقَ سَْعَ نتماواتِ و من الرّضٌ من یعنی خدا همان 
ات ها ده او اد ارات ی 
و هر که در آنها و هر که بر روی آنها است بر پشت خروس چون حلقه 
ایست که در بیابان چولی باشد و آن خروس یک بالش در مشرق و بال 
دیگرش در مغرب است و پاپهایش در تخوم یعنی حد فاصل زمین و هفت 
قه زمین و خروس با هر که در آن و هر که بر روی آن است بر روی 
سنک چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد و هفت طبقه زمین و 
خروس و سنک با هر که در آن و هر که بر روی آنست بر پشت ماهی چون 


و ماهی در نزد دریای تاریک چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد و 
هفت طبقه زمین و خروس و سنک طبقه و دریای تاریک در نزد هواء چون 
و ماهی و دریای تاریک و هواء در نزد ثری که خاک نمناکست چون حلقه 
ایست که در بیابان چولی باشد پس این آیه را خواند که له ما فی 
التفافات »ها فی رارق ها ییا ما تخت التّری یعنی او را است 
اد 
زیر ثری است و حضرت (ص) فرمود که بعد از آن خبر منقطع و بریده 
شده یعنی انچه در زیر ثری است کسی غیر از خدا ان را نمیداند و هفت 
طبقه زمین و خروس و سنک و ماهی و دریای تاریک و هواء و ثری با هر که 
در آن و هر که بر روی آنست در نزد آسمان اول چون حلقه ایست که در 
بیابان چولی باشد و آنچه مذکور شد و آسمان دنیا با هر که در آن و هر که 
بر روی آنست در نزد آسمان که زیر آنست چون حلقه ایست که در بیابان 
چولی باشد و آنچه ذکر شد و این دو آسمان در نزد آسمان سیم چون حلقه 
ایست که در بیابان چولی باشد و این آسمان سیم و هر که بر روی آنست 
در نزد اسمان چهارم چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد تا انکه 
بآسمان هفتم منتهی شد و این هفت آسمان و هر که بر روی آنها است در 
نزد دریای مکفوف که آن را از اهل زمین و باز داشته اند که بر ایشان 
فرود نمياید چه باران از اب آرتتا ت ررض چون حلقه ایست که در بیابان 
چولی باشد و هفت آسمان و دریای مکفوف در نزد کوههای تگرگ چون 
حلقه ایست که در بیابان چولی باشد پس این آیه را خواند که و برل مج 
لا من حتال فا ینعی وا هو مفرمتوار آشمان از کوی 
چند که در آنست از تگرگ و اين هفت آسمان و دریای مکفوف و کوههای 
تگرگ در نزد حجابهای نور چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد و آن 
هفتاد هزار حجاب است که نور آنها دیدها را میبرد و کور میگرداند و اينکه 
مذکور شد و هفت آسمان و دریای مکفوف و کوههای تگرگ و هواء و 
حجابها در نزد هوائی که دلها در ان حیران می شود چون حلقه ایست که در 
بیابان چولی باشد و هفت اسمان و دریای مکفوف و کوههای تکگرگ و هواء 
و حجابها نسبت بکرسی و در آن چون حلقه ایست که در بیابان چولی باشد 
پس این آیه را خواند که وخ کرَستة السّماوات و الرّضَ و اتود حفْظهما 
و هو العَلِیٌ الْعَظِيمٌ و ترجمه اول ایه مذکور شد و ترجمه تتمه اینست که 
در رنج نیفکند او را و بر او گران نیاید نگاهداشتن آسمانها و زمین و او 
است بلند مرتبه بزرگوار و آنچه مذکور شد و هفت آسمان و دریای 
مکفوف و کوههای تگرگ و هواء و حجابها و کرسی در نزد عرش چون حلقه 
ات ها 


ای ی انعر اش یداه ی للملا اه هد لصو 
و لا قوه الا بالله 


ص: 491 


[- البقره: 255 
2 طه: د. 


میت م ی ۲ ی ِ 

2- آیی رجمة اللة قال حکلتا سَغذ بنْ عَبّد الله قالَ حکلتا مُحَتَذ بُنْ عیسی 
اس ات 2 زر 0 و اس 7-2 6 0 0 اس ۳ 0 ‌ 0 ۳ 1 ‌ِ ۳ 
الحسن : محبوب مرو بن شِمر عَنْ جابر بن بزید قال: سالث آبا 


29 ره ۳ 3 ۲ 1 3 0 ب ۳ لس اج 2 م 
هدذا العالم و سکن هل الْجَتّه لجَتَه ع أهل الثّار التار جَدَد اللهة عالما عَیْر هَذا 
سک ما اد[ ۷ جو و رز ل بل ووو بو و لا و + یب ٩‏ 
العالم وج خلقا من غتثر فقوله و لا (تاپ دوه و وُذوته و خلق له 
انیم ۰ 7 6۶ سس 7 من 11 
ازضا غیر هذه الارض تحملهُمٌ و سَماء غیر ذو السماء طِلهَم لعلک تری آن 
۳ ما کج اس 4 2 تِ ۳۳ لا م ]۵ - حج م6 - ۳ 
له تما حلق هذا العالم الواید و تي آن للم ملق بشرا عترکة بلی و 
الله لقد خلق الله الف الف عالم و الف الفِ ادّم انت فی اخر تلک العوالم 
و یم پآ له ءِ ۳ ی ‌ 
و اولیّک الادمیین. 
ترجمه. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما ا کت ‏ صر مت کر 
ی ی 

ید که گفت چضرت باقر (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل ۲ 
قیینا بالحلّق الأوّل بل : یا پا 
آمدیم و مانده شدیم 0 اول بلکه ایشان در اشتباه و آشفتگی از 
آفریدن تازه اند و حضرت فرمود که ای جابر تأویل اين آیه آنست که خدای 
عز و جل چون این خلق و اين عالم را نیست و نابود گرداند و اهل بهشت 
را در بهشت و اهل دوزخ را در دوزخ ساکن کند عالمی را غیر از این عالم 
تازه خلق کند و خلقی را تازه بيافریند بی نرها و ماده ها که او را بپرستند و 
توحید او کنند و زمین راغیر از اين زمین از برای ایشان بیافریند که ایشان 
و ۱ ۱ ۱ 
و شاند که توجان میتی که حدا عالمیمکز این یی عالغررا بافرنده,و 
چنان می بینی که خدا آدمیانی را غیر از شما نیافریده بلی بخدا سوگند که 
خدا هزار هزار عالم و هزار هزار آدم را آفریده و تو در آخر اين عالمها و 
ا ی 


ص : 492 


1- ق: 15. 


س 3 ۰ 9 3 دس 
تایب ]و و هو . ۳ ی جر لاجر آه رو هو هو و ]1 
3 حد احمَد بن الجَسَنِ القطان قال خدتتا امد بن ۰" رکربا قال 
ج | سو وج ح ۳ ح و ح و + ِ 
ِِ بن عبد الله بن حبیب عن پمیم بن بهلول عن نبصر بن مرجم 
لب ان 0 0 ۳ ۳ 0 زر 20 ۳ ِ 
المنقری غّن مرو رن سعد(1) عن ابي وب لوط بن یعیی غن آبی 
۳ اس 0 0 ۳ ]| ]- عء ء ]- ِ مت 0 ۳ 
ملطور عَن رید بن,وهب قا یل امیژ المَوّمنین عَلی_بن ابی طالب ع عن 
له تبارک و تعالی مَلائْکة لو آنْ مَلکا منْهْمْ هبط الی الاتْض ما وسعهٌ لعظم 
]| .. ۳ ۳۹ . - ِ_ [ ۳ 1 ۳ 1 9 ۳ 0 - 9 ۳ ۳۹ 1 
خلقه و کنرو اجْیحته و مهم مَنْ لو کلفتِ الجن و الانس ان یصفوة ما 
ٍ و9 فك ۳ و ۳ نت 
وصفوه لبْعد ما یی مَفاصله و خسن ترکیب ضورنه و کیف یوضف من 
۰ 2 0 


تما به 4 ببٍ پم 3 ال 
ت39 11 ع‌ِ 
بر و رز و + تن ف ی ح 921 _ وس | تس رف جح 9 3 2 ۳ ءِ 
ِ لت (2) سبعون < ابا بین حجابین, نها مسیز با 5 كِ 
حمسمائه عام حَجیهة ججّاپ نها سَبعون الف مَلي 3 کل ملي مهم 
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1- کذا فی النسخ و یحتمل کونه تصحیف «عمرو بن سعید» و هو المدائنی. 
2 هعذا فی النسخ الا فی نسخه(و) ففیه: «و الحجاب الثانی- الخ». 


حدیث کرد ی ای یس و ما را احمد بن 
خی ناه یت که خفت ما وا کرش یلیخت ا ریم 
بن بهلول از نضر بن مزاحم منقری از عمر بن سعید از ابو محنف لوط بن 
یحیی از ابو منصور از زید بن وهب که گفت امير الموّمنین علی بن ابی 
طالب (ع) از قدرت خدا جلت عظمته سوال شد پس ان حضرت برخاست 
و خطبه خواند و خدا را ستود و بر او ثناء نمود بعد از آن فرمود که خدای 
تبارک و تعالي را فرشتگانی هستند که اگر یک فرشته از ایشان بسوی 
زمین فرود آید زمین وسعت و گنجایش او نداشته باشد بجهت بزرگی 
خی و تا رک الیاش رت ار له اتان کشت است. هار رن 
تکلیف شوند که او را وصف کنند او را وصف نتوانند کرد بجهت دوری ما 
بین مفاصل و بندها و خوبی ترکیب صورتش و چگونه وصف شود از 
فرشتگانش کسی که ما بین دوشها و نرمه گوشهایش هفتصد ساله را 
هس و ار ماه اسان کسی است که ات اسمان تا سای ار اما 
می بندد و پر میکند قطع نظر از بزرگی بدنش و از جمله ایشان کسی 
انتبت که آسمانها تایند گام و کمر اف است و از خملة ایشان کنتن ابش که 
پایش بر چیزی قرار و آرام ندارد بلکه در هوای پائین بر ایستاده و زمینها تا 
زانوهای او است و از جمله ایشان کسی است که اگر همه آبها در گودی 
انگشت ابهامش افکنده و ریخته شود وسعت و گنجایش آنها داشته باشد و 
از جمله ایشان کسی است که اگر کشتیها در اشگهای چشمهایش انداخته 
شود رودهای بسیار روان گردد قَتبارک ال رب الْعالمین و آن حضرت (ع) 
از حجابها سوّال شد فرمود که اول حجابها هفت حجاب است که گندگی هر 
خابی بانضد ساله اه باهد وعبان هر وه جعانته از آنها کم از حیاین: :۱ 
حجابی پانصد ساله راهست و حجاب سیم هفتاد حجاب است و میان هر دو 
خجاب تقو پانصد ساله راخ متطولش بانضت شاله را تفستو عاجیان هر 
خجانی. از. انا .هفاه هوار فرشته اند که سای ان میکنند: وه قوت هر 
فرشته از ایشان قوت ثقلین است که با قوت جن و انس برابری میکند از 
جمله آن حجابها حجاب ظلمت و تاریکی است و از جمله انها حجاب نور و 
روشنی و بعضی از آنها حجاب آتش و بعضی از آنها حجاب دود و بعضی از 
آنها خاب. اش فصن او ااشحات ون وسضی‌رار انا خحاتباران و 
بعضی از آنها حجاب رعد و بعضی از آنها حجاب ضوء و روشنی و بعضی از 
آنها ججاب ویگو بفضی. از آنها حجاب: کوهتو بعضی از آنها حجاب غباز و نا 
بر بعضي از نسخ توحید و بعضی از آنها حجاب کوه غبار و بعضی از آنها 


گندگی هر حجابی هفتاد هزار ساله را هست بعد از آن سرا پرده های جلال 
است و انها هفتاد سراپرده است که در هر سراپرده هفتاد هزار فرشته 
است و در میان هر سراپرده و سراپرده دیگر پانصد ساله را هست بعد از 
آن سرا پرده عزت است بعد از آن سراپرده کبریاء بعد از آن سراپرده 
عظمت بعد از آن سراپرده قدس بعد از آن سراپرده جبروت بعد از آن 
سراپرده فخر بعد از ان نور سفید بعد از ان سرایرده وحدانیت و ان هفتاد 
هار سالهراه ورصان‌هرار شاله را سید از آن حعات اعلی است 
که از همه برتر و بالاتر باشد و کلام آن حضرت (ع) تمام شد و خاموش 
گردید پس عمر بآن حضرت گفت که يا ابا الحسن نمانم از برای روزی که 
تو را در آن نبینم. 


ص: 494 
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راسَة عند العرٌ 1 
حلَقَهٌ ال تبازک و تعالی و رجْلا فی جوم الاثبض السّایقه السْفْلی مَضَی 
مُضعدا فیها مَدّ الأرضین حنّی, خَرح نها الی آفق السَمَاء نم مَضی فیها 
مطفدا عتی, انتفی. فد نه ی العرّش و هو یه ۹ تک ژبی و ان لذلک 
لک جتان |ذا تشرفقا جاوراالعسرق و ارت فا کات مس آخر ال 
تشر جتاجیه و حجفق بهمَا,و صرح با 1 شبیح یِقو سبحانٍ الله الملي القَذوس 
سیْحان الکبیر المْتعال اْفْدُوسٍ- لا الة الا و الْحَیْ اْقبْمُ قٍدا قعل لک 
سَبْحَت ديكة الاض کلها و حققت باجنحتها و أحدّت في الْرَاخ قدا سَکن 


1- آذنه بالالف و الذال و النون المفتوحات آخرها الهاءء او بکسر الذال, قال 
السکونی: بحذاء توز جبل شرقی یقال له الغمر ثم یمضی الماضی فیقع فی 
جبل, تفت ایا یمال له ازنم عفالنضرء آدنه خبال من اخیله حمی فید 
بینه و بین فید نحو عشرین میلاء و آذنه آیضا بلاد من الثغور قرب المصیصه 
مشهور, کذا فی مراصد الاطلاع, و توز و فید منزلان متدانیان فی طریق 
2- النسخ فی هذه الاذکار مختلفه یسیرا غیر ضائر. 


یت کر فا ان خن این یه اللصست احفی انسوا ره فیس که 
حدیث کرد ما را مکی بن احمد بن سعدویه بردعی گفت که خبر داد ما را 
ابو عمیر عدی بن احمد بن عبد الباقی در اذنه و اذنه بفتح همزه و ذال 
حدیث کرد مرا پدرم از وهب از ابن عباس از پیغمبر (ص) که فرمود خدای 
تبارک و تعالی را خروسی است که پاهایش در تخوم و حد زمین هفتم و 
سرش در نزد عرش است در حالی که گردنش را در زیر عرش پیچیده و 
برگردانیده و دو تا کرده و فرشته از فرشتگان خدای عز و جل که خدای 
تبارک و تعالی او را آفریده و پایهایش در تخوم زمین هفتم است که از همه 
طبقات زمین پائین تر است گذشت در حالی که در آن بالا رونده بودرٍ بقدر 
کشیدن زمینها تا آنکه از آنها بیرون رفت بسوی افق آسمان بعد از آن در 
و 0 انکه طرف سر يا رویش بعرش 
منتهی شد و میگفت که 


سبحان ربی 
ص: 196 


یعنی پاک و منزه میشمارم تو را ای پروردگار من از آنچه لاثق بشان تو 
نباشد و آن خروس را دو بال است که چون آنها را بگشاید از مشرق و 
مغرب درگذرد و چون آخر شب شود رت جود. را بگشاید و آنها را بر هم 
تتدر هن تیه حدا فریاد بر ورن داماد کند و میگوید که 


بان المای عقوم فان الکسر اتال ا ای ااخیه ار 


و در بعضی از نسخ توحید بجای لفظ هو لفظ جلاله واقع شده و ترجمه این 
کلام اینست که پاک و منزه میشمارم پادشاهی را که پاکست از هر عیبی و 
بت ای وی ی و سا روم او 
بزرگی را که برتری دارد نیست خدائی مگر او که زنده است پاینده و چون 
چنین کند همه خروسهای ی و بالهای خود را بر هم زنند و 
شروع کنند و در فریاد و اواز کردن و چون آن خروس در اسمان ساکن 
شود خروسها در زمين ساکن شوند و چون در بعضی از سحر شود بالهای 
خود را بگشاید و آنها را از مشرق و مغرب بگذارند و آنها را بر هم زند و 
بتسبیح خدا| فریاد کند که 


سبحان الله العظیم سبحان الله العزیز القهار سبحان الله ذی العرش 
المجید سبحان الله رب العرش الرفیع 


یعنی پاک و منزه میشمارم خدای بزرگ را پاک و منزه میشمارم خدای 
ایو با غالی را کته کامطا ات فای هم مس مار خرای ۱۶ 
که خداوند عرش بر کوارد است پاک و منزه میشمارم خدائی را که 
پروردگار عرش بلند است که برتری دارد و چون چنین کند خروسهای زمین 
تسبیح گویند و چون بهیجان آید خروسها در زمین بهیجان آیند و بتسبیح و 
تقدیس از برای خدای عز و جل آن را جواب گویند و آن خروس را پربست 
سفید چون سخت تر سفیدی که در وقتی آن را دیده باشی و نیز آن را 
موی خورد يا پر ریزه سبزیست که در فارسی آن را چوژه گویند که در زیر 
پر سفیدش باشد چون سخت تر سبزی که در وقتی آن زا ادنده بای نش 
پیوسته مشتاقم بسوی اینکه بپر ان خروس نظر کنم. 


ص : 497 


بهمین اسناد از پیغمبر (ص) مرویست که فرمود خدای تبارک و تعالی را 
فر شته ایست از فرشتگان که نیمه بالای بدنش آتش 0 


بدنش برفست پس نه آتش برف را میگدازد و نه برف آتش را فرو می 
نشاند و آن فر شته ایستاده ایست و بآواز بلندی که دارد نداء میکند که 


سبحان الذی کف جر هذه التار فلا تذیب الثلج و کف برد هذا التلج فلا 


یطفی حر النار اللهم يا مولف بین الثلج و النار الف بین قلوب عبادک 
الم‌منین علی طاعنی. 


یعنی پاک و منزه است اه گرفی این آنتشن را بازداشته پس برف را 
تضی دا رو و سردی این برف را بازداشته پس گرمی این اتش را فرو 
نمینشاند بار خدایا ای الفت دهنده میان برف و آتتش الفت ده در میان 


دلهای بندگان مومن خود بر فرمان برداریت. 


1- فی نسخه(ج) «من ناحیته». 


و بهمین اسناد از پیغمبر (ص) مرویست که فرمود خدای تبارک و تعالی را 
فرشتگانی چند هست که چیزی از طبقهای بدنهای ای و و 
تاکشودم باشد تباسند.هگر آنکهشدای ,عر و حل زا تسبته فکند و باوارهای 
مختلف او را از هر جانبی می ستاید و آن فرشته ها سرهای خود را بسوی 
آسمان بلند نمیکنند و آنها را بسوی پایهای خویش پست نمیکنند از گریه و 
ترس بجهت خدای عز و جل. 


خذنت: 7 

تلاپ 0 بت ۳ ول ۳ 

۰ ۳9 ۳ ۳ ِ بو 2 لا و ره هو 
ابی عبد الله غن مّوسی بن وان #۳ غّن عمه الحسین بن 


حدیث کرد ما را محمد پن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را محمد بن ابی عبد الله کوفی از موسی بن عمران نخعی از عمویش 
حسین بن يزید از اسماعیل بن مسلم که گفت حدیث کرد ما را ابو نعیم 
بلخی از مقاتل بن حیان از عبد الرحمن بن ابی ذر از پدرش ابو ذر غفاری 
«ره» که گفت دست رسول خدا (ص) را گرفته بودم و ما هر دو با هم 
میرفتیم و پیوسته بآفتاب نظر میکردیم تا آنکه پنهان شد من عرض کردم 
که پا رسول اللّه آفتاب در کجا پنهان می شود فرمود در آسمان بعد از آن 
از آسمانی بسوی آسمان دیگر بلند می شود تا آنکه بسوی آسمان هفتم که 
از همه بالاتر است بالا میرود تا آنکه در زپر عرش می شود و بر رو در می 
افتد و سجده میکند و فرشتگانی که با آن موکل اند با ان سجده میکنند 
پس آفتاب عرض میکند که ای پروردگار من مرا امر میفرمائی که از کجا 
ی ما وت ی اس ی جوم 
قول خدای عز و جل السَمَس تجّری لمُستَ لها ذلک تقدیژ الغزیز 
0 
از برآی قرارگاهی که از برای آنست آن رفتن تقدیر و مقدر خداوندیست 
غالب و دانا و حضرت فرمود که مقصود از آن صنعت پروردگار عزیز است 
در ملک و پادشاهیش با خلقش و فرمود که بعد از آن جبرئیل حله روشنی 
از نور عرش را بنزد آفتاب می آورد بر اندازه ساعتهای روز در درازی که 
در تابستان دارد پا کوتاهی آن در زمستان یا میان این و آن در پائیز و بهار و 
فرمود که پس آفتاب آن حله را در می پوشد چنان که یکی از شما شما 
جامهايیش را در می پوشید بعد از آن با آن حله در هوای آنسهان میرود تا 
آنکه از مکان طلوعش طالع می شود و پیغمبر (ص) فرمود که گویا من 
ی که ی 7 
بعد از ان روشنی را بر آن در نپوشانند و مامور شود که از مغربش 
کند و اینست معنی قول خدای عز و جل لذا السَمسن کوْرَتْ و ادا 9 
اتکدرت یعنی چون آفتاب در هم پیچیده شود و چون ستارگان تیره و تار 
شوند و ماه همچنین است از مطلع و مجرای آن در کناره آن و مغرب آن و 
بلندشدنش بسوی اسمان هفتم و در زیر عرش سجده میکند و جبرئیل حله 


از نور کرسی را در نزد آن می آورد و اینست معنی قول خدای عز و جل 
هو الذی جَعلّ السْمَسَ ضياء و القمَرَ تُورا یعنی او است آن خداوندی که 
گردانید آفتاب را بسیار روشن ۳۳4 روشن ابو ذر «ره» گفت که بعد از 
آن با رسول خدا (ص) بگوشه رفتیم و نماز مغرب را بجا آوردیم. 


ص: 500 


[- یونس: 5. 


حدیت 8 


8 خی أَحْمَد بُنْ,مَحَمّد بن یی یکی الْعَطارْ رجمَة ال قال حَدتتا آبی قالَ 
حَلَتتا مه ها الحیتن ین ان عن مُحمّد مُحَمّد بُي أَورَمة عَن زیاد لقن عَن 
«ِ_ِ عبّدٍ اللّه ع قَال: آن الم تبازک و بعالی مَلکا بعْدٌ ما 
بَين شمه آذنه الی ی حمسماته ام ان الطیّر 


حدیث کرد ما را ی عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را پدرم گفت که حدیث کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از محمد بن 
اورمه از زیاد قندهاری از درست از مردی از حضرت صادق (ع) که فرمود 
خدای تبارک و تعالی را فر شته ایست که دوری ما بین نرمه گوش تا 
گردنش وا ساله راهست بجنبیدن و پرواز مرغ 


حدیت 9 
ی ۳ 9 3 9 لا ری ۳ 

و حدتنا مُحقَذٌ نن الَحسَن تن مد نی الولید یمه ال قال حدتتا مد بن 
0 زر عم ول 0 وم 2 نو لا بل ع و -ه و تن من 
فا قازه مان ام و رت ی ول 
درا : لد با ۶ هل د ماء بخار و 7 ۳۳ 
ار ۳۳ از ال که الله ص ان فی الشماوات ال 
آبی عن آیبه عن جته ع قال قال شول اه ص ان فی السشقاوات ال 
2 0 ..و ک ۳ زر و < 0 3( ۳ 2 - ۳ ۶ ی سای و + ]و و ۳۹ 
لیخارا عمق احدها یبیرة حَمسهائه عام فبها_قلایکة یام مد < هم اللة 
سفن ی ۰ ۰ات مت ۳ ۳ " 1 ف ج ۶ حس ‏ 
عرّ و چل و العاء |لی زکبهژ لین شهغ ملک لا و هلف و ازتفمانه جتاج 
: یی ۳ 2 1 ۶ ه یت 0 .ر م را میاعی ‏ زر وی 
فی کل جتاح اربِعَة وجوو فی کل وج ارَبِعة السن لیس فیها جتاخ لا وَجَه 
ِ رای 2 ی هر اف لا . 2 مب هو ۶ 9 و موب وو 
صاحبهة 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را احمد بن ادریس از سیاری از عبد الله بن حماد از جمیل بن دراج 
که گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم که آیا در آسمان دریاها است 
فرمود اری پدرم مرا خبر داد از پدرش از جدش علیهم السلام که فرمود 
رسول خدا (ص) فرمود که در اسمانهای هفتگانه دریاها است که گودی 
یکی از آنها بقدر پانصد ساله راهست و در آنها فرشتگانی چندند که 
ایستاده اند از آن زمان که خدای عز و جل ایشان را آفریده و آب تا 


زانوهای ایشانست و در میان ایشان فرشته نیست مگر آنکه او را هزار و 
چهار صد بالست و در هر بالی چهار رو و درٍ هر روئی چهار زبان و در آنها 
هیچ بال و رو و زبان و دهانی نیست مگر آنکه خدای عز و جل را تسبیح 
هیکته مستسی. که توفی: از آن این که بوع:دیکر آست تضماند 


ص: ۱01 


قلیی و شککثیی.فی دینی ققال له علِیٌ ع تکلک أمّک و دمک و ما تلک 
لاه قال قوّل اللّه تعالی و الطیْرُ صافات کل قَد عم صلاتة و تسْبيچة (3) 
ققال له مب الموْمنین ع یا ان الَوَاء ان له تبارک و تقالی حَلَق الملایْک 
فی ضُورٍ شَبی الا آن له تبارک و تعالی ملکا فی ضُورو ديك ايعٌ أشهّبِ 
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1+ کدا فی. تشنخه(ج) وافی غیر‌ها خاحند بن. الفحسن: آلمتمین» و اف 
نسخه(ط) و حاشیه نسخه(ب) «المیثی» مکان المیثمی. 

2 فی نسخه(ط) «الأشعر و؟». 

3- النور: 41. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن یحیی عطار از حسین بن حسن بن ابان از محمد بن 
اورمه از احمد بن محسن میثمی از آبو الحسن شعیری از سعد بن طریف 
از اصبغ بن نباته که گفت ابن کوّاء بخدمت امیر المومنین (ع) آمد و عرض 
کرد که یا امیر المو‌منین بخدا سوگند که در کتاب خدای عز و جل آیه ایست 
0 
کزمود که قادرت بعرک زد و و پاوتیا ان ایه کیش زین کرد ک 

قول خدای عز و جل و الطیْرٌ ضافاب کل قَذ عَلمَ ضلاتغ و تَسبیخَة یعنی آیا 
ندیده ای و ندانسته که خدا چنانست که تسبیح و تنزیه میکند از برایش هر 
بالها گشوده اند در هواء وصف کشیده اند هر یک بحقیقت دانسته دعایش و 
تسبیح و تنزبهش را پس امیر المومنین (ع) باو فرمود که ای پسر کوّاء 
بدرستی که خدای تبارک و تعالی فرشتگان را در صورتهای پراکنده و 
مختلف آفریده بدان و آگاه ۳ تبارک و تعالی را فر شته ایست 
در صورت خروس صدا کننده سیاه و سفید که رک در زمینهای هفتم 
پائین تر است و بالش در زیر عرش دو تا شده و آن را دو بالست یک بال 
در مشرق و یک بال در مغرب و یکی از آتش و دیگری از برف است و 
چون وقت نماز حاضر شود بر انگشتانش بایستد و گردنش را از زیر عرش 
بلند کند بعد از آن بالهای خود را بر هم زند چنان که خروسها در منزلهای 
شما بالها را بر هم میزنند پس نه آن بالی که ار آتش است برف را 
سکیا ره هنال کهاس حففت اس رقف اند اناد که 
که نید ان لالهلا الله موجه لا شری له.و امد آن تمد سید لین 
و آن وصیه سید الوصیین و آن الله سبوح قدوس رب الملائکه و الروح یعنی 
گواهی میدهم باینکه نیست خدائی مگر خدا در حالی که تنها است و 
شریکی از برایش بیست و گواهی مید هم باینکه محجمد سید و تزری 
پیغمبرانست و باینکه وصیش سید اوصیاء ایشانست و باینکه خدا پاکست 
از هر بدی و بفایت پاک و پاکیزه و پروردگار فرشتگان و روح است و 
حضرت فرمود که پس خروسها در منزلهای شما بالهای خود را بر هم 
ی ای مد رب ی ی 
است که الطِْرٌ صَافاتِ کل قَذ عَلم صلائهة و تسْبیحَهةٌ و حضرت فرمود 
یعنی هر ک از خروسها که در زمینند «مترجم گوید» که ظاهر این حدیث 
آنست که مراد از کل هر یک از خروسها باشد و ضمیر صلاته و تسبیحه 
بخروس عرش راجع باشد و مفسر آن بهر یک از اهل آسمان و زمین و 


مرغان تفسیر کرده اند و دو ضمیر را بسوی کل يا خدا برگردانیده اند چنان 
که ظاهر ایه ایننست 


ص: 503 


حدیت 11 


ی ون ۳ لا یی یر 1 3 ۳ 
ِِ حذئتا آیی رجِمة اللهٌ له فان جد 9 سید بر ۶ الله عَن احَمَد بنِ مَحَمد 
مس ام | لا 2 نس م2 2 مهم -] ج 
عن الحسن بن علمع عَن بو نس بن یَعقوت عَن عَمْرو بن مژوان 
عٌّ بیج عَبد 2 ع, و نله تبارک و تعالی مَلائْکةٌ اَصَافهْمْ من برد و 


ْضَافْهُم من تار یفُولْون یا موف تن البرد و التار نت لوا علی طاعتک. 


باخرع الاخیای التن رما فب دکر. عظفه الله خبار کم عالی: قی کناب 
العظمه ان شاء الله 


خدیت کردما رورم طرج» کفت که خویت. کرو سا اعد بن. غید الله از 
احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی از یونس بن یعقوب از عمرو 
بن مروان از حضرت صادق (ع) که فرمود خدای تباری و تعالی را 
فرشگای چد هت که عف های اسان ار رات و صت ها 
ایشان از آتش و اين را میگویند که یا ملف بین البرد و النار ثبت قلوبنا 
علمه طاعک بیعنی ای الفت دهعه‌هان گرگ و انش دهای ما را بر فومان 
برداریت ثابت بدار و مولف میگوید که بزودی اخباری را که روایت آنها بمن 
رسیده در باپ ذکر عظمت خدای تبارک و تعالی در کتاب عظمت اخراج 
کنم ان شاء اللّه تعالی. 


9- باب لطف الله تبارک و تعالی 
«باب سی و نهم در لطف و لطافت خدای تبارک و تعالی 


جدیت: ۱ 

حدتنا مُحَقَذٌ بنْ الحسن ن أَحْمَد بن الوَلید ر حمَة ال قال حتتتا محتد 
تن لکش الال و موس معفد ن یی نآ مد ی 
حت ج عَن بعْض أضحایتا عَنْ آبی ید الله ع قال: ما خَلَق اللة فا أقر 
توص و الجوجسن اسف صَُعَرٌّ من العوض و الذی تُمَتَوتَة الوَلعَ صقر 
الجرّجس(1) 
ص: 504 


1- الولغ فی النسخ بالفین المعجمه, و فی الکافی و مجمع البحرین بالعین 
ات 


و ما فی الْفیل شی ۶ الا و فیه ملْهُ و فُصّلَ عَّی الْفیل یالجتاحیّن(1). 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از 
سعید بن جناح از بعضی از اصحاب ما از حضرت صادق (ع) که فرمود 
خدای عز و جل خلقی را نیافریده که از بعوض کوچکتر باشد و جرجس از 
بعوض کوچکتر است و آنچه عرب آن را ولع مینامند کوچکتر است از 
جرجس و در فیل چیزی نیست مگر آنکه مثلش در ولع موجود است و بدو 
بال بر فیل زیادتی دارد. 


«مترجم گوید» که بعوض و جرجس و ولع هر سه بمعنی پشه است و اهل 
و بسیار چیزها است که ایشان نشنیده اند. 


یاب آفتی ما نع مین خر که ااوحند 
«باب چهلم» در بیان کمتر چیزی که در شناختن توحید مجزی است 


جدیت: ۱ 


ص: 505 


1- ان اللّه لطیف فی الخلق آی فی الصنع کما هنا و في بعض الروایات فی 
الباب الثانی و التاسع و العشرین, و لطیف بالخلق آی با بهم کما قال 
تعالی: «اللْ لیف بعبادو», و لطیف للخلق و هذا ما بحث عنه المتکلمون, 
و لطیف بذاته بمعنیین: بمعنی النفاة فی الأشیاء و الدخول فیها بلا کیفیه 
آمیر المقمنین علیه السّلام, و قد یفسر الایه: «أ لا یلم من خَلق و هو 
ال ات مدا السشی ه ای ای ات ۲ رس ی . ذاته کما فی 
لته ره 


لا وه رت ۳ 5 | _ ولا 
1- حوتتا مُحقذ بن علیٌ ماجیلوبه رجقة ال قال حتنا عَلی بش |بزاهيم بن 
۳ ء 9 ۰ ۶ - ل0 6 و وب ۵ ع|. لا م ‏ جه. ۵ . 2 || وه -. لل 
هاش عَن, مُختار بن معمد پٍ مختار | ای عن الفتح بن بزه ال رجَانی 
مه ]27 ما 11 او م و ]۵+ مد خر م 2 7-11 آظ ۳ ۳ 
عَن آیی الْحسن ع قال: اه عن نی المغرقه ققال الافراژ باه لا ال 
عَيِرْه و لا شِبه له و لا تظیر و له قَديم مَنبِثْ مَوَجْودذ عَیْرٌ فقید و آنَه لیس 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «ره» گفت که حدیث کرد ما را 
علی بن ابراهیم بن هاشم از مختار بن محمد همدانی از فتح بن یزید از 
حضرت کاظم (ع) که گفت او را سوّال کردم از پست ترین معرفت خدا که 
کمتر از آن شناختن آن جناب بعمل نمیاید فرمود که اقرار کردن باينکه غیر 
او را از عدم بسوی وجود اورده باشد بلکه هميشه ثبوت داشته و بخودی 
خود موجود بوده و مفقود نخواهد شد و انکه چیزی مانند او نیست نه در 
ذات و نه در صفات و نه در غیر اینها. 


۳ 9 3 9 نن ۳ 
لاب و له ۶ ۰ و و رم 0 ۳ سر و مهو 112 مس لاب 
2 حدنتا محمر الجسَن احمَد بن الولید زصضیٍ أ عنه قال حجد 


الی قَوَله- و هو عَلیمْ یذاتِ الضُدُور(1) قَمَن رام ما وَرَاء هُتالِک هلک. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» از احمد بن محمد 
بن عیسی از حسین بن سعید از نضر بن سوید از عاصم بن حمید که آن را 
مرفوع ساخته گفت که حضرت علی بن الحسین علیهما السلام از توحید 
سوال شد فرمود بدرستی که خدای عز و جل دانست که در اآخر الزمان 
گروهی چند بهم خواهند رسید که متعمق باشند و در باب توحید خدا بسیار 
دقت خواهند کرد پس سوره قَل هو اللة احذ اللهٌ الطَمَدٌ و چند ایه از سوره 
حدید را تا فرموده خویش و هو عَليمٌ بذاتِ الصَدُور فرو فرستاد که خدا را 
باین نحو بشناسند پس هر که آنچه را که بالاتر آنچه در آنجا یا غیر از آن 
باشد قصد کند هلاک شود و نظم آیه در اول نورق حدید *نن. است که 
سح له ما فی السَماوات و الارْض و هو العزیژ الحيمْ لَهْ ملک السَّماوات 


۳ وو ن ‏ 3 یک و - ی 

و لارْض یکی و یُمیث و قَوٍ علی کل شم ء قدیژ هو الاوّل و الاخر و 

الطاهز 5 الباطِن و5 هو بکل شی 2 عَلیمٌ هو | ذی < ق_السَماوات 5 الارض 

فی سئه ایام تم استوی عَلی العرش بعلمّ ما بلج فی الارّض و ما: رح منها 
ولج رز 1 ۳ رو هو 2 ی رید آه _ هو و _ 

ما نزل من السماء و ما یعرح فب هو م این ما نتم و اللة یما 


و ر لبهار فی ال 1 یعنی تسبیح و 
تنزیه کرد خدا را آنچه در آسمانها است ها 
ستارکان و غير ان و انچه در زمین از حیوانات و نباتات و جمادات و 
30 ۵ ای ری وا مر وا رای ار 
است بادشاهی در آسمانها و زمین زنده میگرداند خزد کات را و میمیراند 
زندگان را و بر همه چیز نهایت قدرت و توانائی دارد اوست اول و پیش ِ 
همه موجودات که پیش از او چیزی نبوده و آخر بعد از فنای ممکنات که 

بعد از او چیزی نخواهد بود چه او را نهایتی نیست و ظاهر و هویدا که 
وجودش در هر چه بنگری پیدا است و باطن و پنهان که حقیقت ذات 
مقدسش را تعقل نتوان کرد و او هميشه بهمه چیز عالم و دانا است و 
ای رس اه نت یا دسا دسر 
در هدت شش رور با آنکه بوم بات است ار یک «وره فلی اطلس و آن 
آسمان نیست بلکه آنسمان در لسان شرع منحصر است در افلاک کواکب 
سبعه سیاره و روزی که مقابل شب است تازی آن نهار است و آن از 
حرکت آسمان آفتاب که آسمان چهارم است بهم میرسد پس مراد آنست 
که اسمانهای هفتکانه و مین را در شش دوره فلک اطلس افرید و زمان 


دوره از یک شبانه روز است پس مستولی شد بر عرش یا قصد تدبیرٍ آن 
فرمود میداند آنچه را که درآید در زمین چون تخمها و مردگان و غیر آن 
آنچه را که بیرون آید و از آن چون نباتات و معادن و مانند آن و آنچه را 
آفرود آید از آسمان چون احکام و فرشتگان و تگرگ و برف و باران و آنچه 
را که بالا رود 9 2 آن چون ارواح و اعمال بندگان و دعوت ایشان و 
فرشتگان نویسندگان کردار ایشان و امثال را 
قدرت عموما و بفضل و رحمت خصوصا در هر جا که باشید و خدا بآنچه 
میکنید از خیر و شر بینائی تمام دارد و او را است پادشاهی آسمانها و 
زمین که حکم گذاری و فرمان روائیش در آنها است و بسوی خدا از 
گردانیده می شود عاقبت همه کارها در می آورد شب را در روز یعنی در 
آن میافزاید چون ایام بهار و زمستان_ و در می آورد ِ را در شب چون 
فصلبا ‌فاستاق و اه دانا است اجه در لیا اشت ار آقور مکنونه ار 
۱ زا 299 


ص: 5207 


۳ 


1و رها منز ۱۱ لتعمعو ی 


الْْهْتدی قال: سالث التضاع عن اللَجید ققال کل مَن قرا فلٍ هو اه أح 
و امن بها فَقَدْ عرف الَوْید فلث کیّف بفروها قال کما یقرا الثاس و راد 
فیه کذلی الله ی کقلی اللف تن کذلک الله ری 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران ی 
۰ ما را محمد بن ابی عبد اللّه کوفی گفت که حدیث کرد ما 
9 
امام رضا (ع) را توحید سوّال کردم فرمود که هر که سوره فُلْ هو ال أحد 
را بخواند و بآن ایمان آورد توحید را شناخته عرض کردم که آن را چگونه 
میخواند فرمود که چنان که مردم میخوانند و در آن این را افزوده که 


کی رای ی 
یعبی در آخر آن دو مرتبه 
کذلک الله ربی 


0 


4- آیی و مْحَقِد بخ الَکسَن تن أممَد بن الولید رَجمهْما ال قالا حگتنا مد 
۱ رز و ۱ حمد بر ریس عییعا عق معقد تن آخقد عن تقد بتعض 
سل ۳ 


1- المظنون آنة ابو سمیته مخفد بن علی الکوفرة الصیرفی المذکور کثیرا 
فی اسناد الکتاب, و فی البحار فی الباب العاشر من الجزء الثالث المطبوع 
حدیتا و فی نسخه(ن) «الطاحن» و الظاهر ائه خطا. 


کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو از محمد بن 
احمد از بعضی از اصحاب ما از محمد بن علی طالقانی از طاهر بن حاتم 
رت آفریدکار نکر ار ان اکتفاء نمیشود 
حضرت در جواب نوشت که اعتقاد باینکه چیزی مثل او نیست و هميشه 
شنوا و دانا و بینا بوده و میباشد و او است که آنچه را خواهد بفعل مباورد 


حدیثت 5 


5 عکنتا فحلذ تن علث ماجبلوته رس ال له عن عقه فحقد تن آپی 
۰ شیٌ قال حَدتتا مُحَتَذ بنْ ستان عَن مَحَمّد 


7 


بن یغلی الکُوفِتَ عَنْ جُویيرٍ (2) عن لس عنِ عن ان 2 ل: جاء 
ان ٍلی یت ص ققال با زیشول الله نب من غر ب العلم عَالْ ما 
2 العلم حَبّی تسال عَن غرائبه ِ, 1 


ص: 509 


1- فی نسخه(و) و(ب) «ما الذی لا تجتزء- الخ». 
2- هذا غیر جویبر الصحابین المعروف, و فی نسخه(ط) «جویر». 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» از عمویش محمد بن ابی 
القاسم از محمد بن علی قرشی گفت که حدیث کرد ما را محمد بن سنان 
از محمد بن یعلی کوفی از جویر از ضحاک از ابن عباس که گفت یکی از 
بادیه نشینان بخدمت پیغمبر (ص) امد و عرض کرد که يا رسول الله چیزی 
از غرائب علم را بمن تعلیم کن حضرت فرمود که در سر علم چه کردی تا 
از غرائب ات ال کی ارم رن کر کر ام یت رو 
الله فرمود که شناختن خدا حق شناختنش اعرابی 1 
خدا حق شناختنش چه باشد فرمود که او را بشناسی بی مثل و مانند و 
همتا و آنکه او یکی است و یگانه و اول و باطن و اول و آخر که نه کوی 
دارد و نه نظیر و این حق شناختن او است. 


1 باب آنه عز و جل لایعرف الا به 
باب جهل و یکم* ذر بیان آنکه خدای غر و جل شعاخته تمیشود گر بخوونش: 


جدیت: ۱ 


لت تفه المجیولن کما هو الظاس ی با فی ااکست لزانم 
بختمل مغاه‌ما کما فی الخدیت التالت: 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران 
حدیت کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
اسماعیل از فضل بن شاذان از صفوان بن یحیی از منصور بن حازم که 
کت ای هن را که را هی و 
نمودم و بایشان گفتم که خدا از آن بزر کوارتر و کرامی:تر است که بخلق 
خود شناخته شود بلکه بندگان بخدا شناخته میشوند حضرت فرمود که خدا 
ترا رحمت کند. 


حدیت 2 

نا فحی بخ الکشن نم اعد بو الولند ۶ حمَة اللهٌ ال حَدَنتا مُحَمَد 
و ن خالد ع 7 تْض ضحایتا عَن عَِت 
0 ور 6 9 0 وه ۲ تم 1 جر 

بن عقبة بن فیس بن سقمقان بن آیی زتبْحَة موّلی سول له ص رَفعة 

قال: یل أمیژٌ المَوْمنینَ ع یم عرفت زبک ققال یما عَرّفنی تَفسَه قیل و 
کیْف عرّقک تَفسَة ققال لا تُشْيهة ضُورة و لا بْحَسَ بحسٌ بالحواس و لا قاس 
لاس یی فی بغدو تهب في فزیه فوق کشت ؛ و لا بقال شت ۶ قوقة 
آقام کل شی ء و لا یال له أمَامْ اج فی الاشیاء لا کشی ءٍ فی ی ء 
داخل و خارخ من ا شْیاء لا کی ء من شی ء خارج سْبْحَانَ مَن هو هکذا و 
لا هکذا غیژه و لکل شی ء مَبتَدَا 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
و و و ی و 
شدم رنه ل. دا (ص) که آن را هو ساخته گفت که از افتر المومین 
(ع) سوال شد که پروردگار خود را بچه چیز شناختی فرمود به آن چه خود 
را بهن شناسانیده بان حضرت عرض شد که چگوته خود را بتو شناسانیدم 
فرمود که هیچ صورت باو شباهت ندارد و بحواس او را در نتوان یافت و 
بمردمان قیاس نمیشود و با وجود دوری که از همه دارد نزدیکست و با 
نزدیکی که بهمه دارد دور است و زبر هر چیزیست بقدرت و غلبه بر آن و 
نمی توان گفت که چیزی زبر او است و در پیش روی هر چیزیست که بر 
همه پیشی دارد و نمیتوان گفت که چیزی بر او پیشی گرفته و در چیزها 
داخل است اما نه چون چیزی که در چیز دیگر داخل باشد و از چیزها خارج 
است نه مانند چیزی که از چیز دیگر خارج باشد پاک و منزه است آنکه 


ص: 11<ظ 


حدیت 3 


3- حتیی آبی رَحمَة ال قال حکلتا سَغذ بن عبّد ال عن أخمد ن مُحمّد 
و و 
السَکن عن آبی 


عَبد له ع قاِل قال آمیژ الْموَْمنِینَ ع اغرفوا اللَ باله و اللَسْولّ بالا 
او مر بالْمَعَروف و الَْدْلِ و الاخسان(2). 


ص: 212 


1- فی نسخه(ب) و(ج) و(د) «محمّد بن عمران». 

2- المعنی الظاهر لهذا الحدیث: اعرفوا کل شی ء بما هو به هو کالعالم 
فانه یعرف پالعلم و الخیاط یعرف بالخیاطه و الا فینکر أثّه عالم آو خیاط, 
فمن اردتم آن تعتقدو آّه عالم آو چیاط فانظروا الی علمه و خیاطته, فان 
کان له قهه هوو الا فلا,.و کذلی الله .و الزسول و اولی الامزر فاغرفوا من 
شوم للم هه اتف آن الخلق و الامر له بالالوهیه ِ 
یکون مبدی العالم و خالقه و مدبره و بیده آموره و یکون واحدا لا شریک و 
لا شبیه له فاللّه هو ذلک لا من هو بمعزل عن ذلک, کما عرف, هو نفسه 
نلک ی ضواضه‌من کتاستر ع اعوفوا من دی آنه ردول مس نموه اردیم 
آن تعتقدوا ی 
الخصال فمن تمت و ها انه علیه الشلام 
قال: اعرفوا اللّه باه و لم بقل بالالوهبه کما قال: الرسول بالرساله لان 
هذا التعبیر پوهم زیاده الضفه علی الموضوف, و فی الکافی باب آأئه لا 
سراف الا به: و اولی الامز.بالامر بالمغروف و العدل و الاخشان »: 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما و 
بن عیسی از محمد بن ابی عمیر از محمد بن عمران از فضل بن سکن از 
حضرت صادق (ع) که فرمود امیر المومنین ءع( فرمود که خدا| را بخدا 
بشناسید یعنی آن جناب بر خویش دلالت دارد و در معرفتش احتیاج بسوی 
امر و فرمان را یعنی کسانی که خدا اطاعت ایشان را مقرون باطاعت 
خود و رسول خود فرموده بمعروف و نیکی که موافق شرع و عدل و 
راستی در همه چیز خواه در اعتقاد و خواه در اعمال که مرادف عصمت 
است و نیکوتئی کردن در طاعات کما و کیفا یا در انچه اعم از ان باشد. 


حدبث 4 
4 حدتنا و لین مُحَذ بن اتراميم پن (شحاق القاٍسُ قال تا مد 
2 3 0 جربن ویر هد 1 
تن فجقد لو سمیواللتوخ فا حفتا و لظر آفعه دی مد بر رد آزاه 
۳ و 0 7 حِ ۳ 
ادف بمزو(1) قال حَذتا مُحَقَذٌ تن تققوت تن الحکم العشکرط و خوة 
_ 0 9 مس للاجب ل 0 _ ۳ ۳ 0 0 
معا بُنْ جَفْفْوت قالا حاتتا مُحلقذ بُنْ ستان الْحَتْطلِنُ قال حتتا عَد ال نْ 
7 ۳ ۳232 و ۳ مگ 2 ۳ و 
عاصم قال حَد عَبذ الرَحَمَنِ بِنْ قیس عن آبی هاشم الرَمَانِی عن زاذّان 
3 ش‌ ۳ نت ۳ ۳ ۳ ۶ 0 1 ۳ 
مائه من اللضازی , و ما سال عَنة ا, بکر قلم یجبهٌ نم ازشد الی امیر 
3 ۳ ف ۳ 7 9 هن دق 
الموْمنین علث تن آیی طالب ع قَساألة عن عسایل فأجابه علقایو کان فیا 
- ]و زو جر 1و ]9 وه کی ام ول آه هه وحم 1 سل .۰ ۷ 
سل آنْ قال له آگیژنی عرفت اللة فحََّد آم عرفت مُحقّداً بللّه عر و جل 
ال عَِیْ تن آبی طالب ع.ها عرَفث اللَ يفحَقدٍ ص و لکن عرفث محقدا 
لا سل  .‏ اجه . ]هم مج و و - 3 ی مر 9 1 
پالله عَز و جل جین - و احَدّت فیه الحذود من طول و مرض فعرفث اه 
م2 0 2 


ص سر ادا ال ای الما که اس وان اد 
موضع ببخارا و موضع بسمرقند, و هذا السند بعینه مذکور فی الحدیت 
السادس عر سم آلیات. آلاحن ه لعهرین. ۵ الحویت الالق هن الیات 
الثامن و الأربعین 


2- قیل هذا نظیر دعاء مأمور بقراءته فی آیّام غیبه صاحب الامر علیه 
السلام: «اللهمٌ عژفنی نفسک فائک ان لم تعژفنی نفسک لم اعرف 
رسولک- الخْ», و هذا ظاهر لان المضاف بما هو مضاف لا بعرف الا بعد 
معرفه المضاف الیه, آقول: هذا حق, و لکنه علیه السّلام نهج هنا منهجا آخر 
هد کور | قفد کتیر مر اعاریت الکتاب, , و مراده علیه السلام: انی ما عرفت 
ذاته تعالی بحدود خات محتدضلی الاه علیه و آله لان ذاته لا تدرک بذاته و 
لسن الک ار لک ععفت: تا صات اللت نهد اد اد و 
خصوصیاته اه مصنوع مدبر له بالهامه تعالی و دلالته اپای. و جمله الکلام 
فی معرفته تعالی أثّه لا یدرک ذاته و لا صفاته الذاتیه لها عینها. و هذا ما 
نطق به کثیر من احادیث الکتاب من آثه تعالی لا یوصف و لا یدرک بعقل و 
لا بوهم, فالمدرک منه بحسب العقل و التصور هو العناوین الصادقه علیه 
ذاتا آو صفه کالشی ۶ و الموجود و الاله و العالم و الحی و القادر الی غیر 
یدعوه بهاء و بحسب الفطره هو نوره و ظهوره لکل موجود غیت فد 
نورانیته و صفاء فطرته. و هذا ما نطق به الایات و الاخبار من لقائه و رویته 
تالعلت ۵ ووده هکس دامن لیر اتران آرن‌معرفته کاننه ما کانت هن 
حیث السیب بذاته لا بشی ء آخر لانه مبداً الکل فاینما کانت فیه کانت سواء 
ی و ی ی 

علیهم الشلام من آله یعرف بذاته لا بخلقه وه دال علی ذاته 
0 ۳ ناظر الی هده الحیتیه, و هنا کلام آخر لا بتتتعتی رگرورم اضا 
من حیث الوجود فمتوفه علی الخلق اذ حیث لا خلق لا معرفه للخلق به, و 
هذا ما شاخ فی الابات ه الاخبازه آلستد اه ال اس من ات ال 
بالثار علی مبدا الأثار, فاحتفظ علی هذه الوجوه کی لا پشتبه علیک المراد 
فی الأحادیث المختلفه التی کل منها ناظر الی کل منها. 


و الجدیت طویل آخذنا منه موضع الحاجه و قد آخرجته بتمامه فی آخر آجزاء 


کتات: اوه 
ترجمه. 


حدیث کرد و ی ار اس ود کل 
حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن سعید نسوی گفت که حدیث کرد ما 
ام ۱ 
و ی سای ق ی رد او و 
ی و اقا ی ما را عبد 
الله بن عاصم گفت که حدیث کرد ما را عبد الرحمن بن قیس از ابو هاشم 
رمانی از زادان از سلمان فارسی «رضی» در حدیث طویلی که در ان 
ورود جاثلیق را در مدینه ذکر میکند با صد نفر از نصاری و انچه جاثلیق ابو 
بکر را از ان سوال کرد و ابو بکر او را جواب نداد و بعد از ان بسوی امیر 
المومنین علی بن ابی طالب (ع) ارشاد و رهنمائی شد و آن حضرت رااز 
چند مساله سوال نمود و حضرت او را از انها جواب فرمود و در انچه ان 
خضرت را ال شود ای ود کم حصری: عرص ری کر یر ره که 
خدا را بواسطه محمد شناختی يا محمد را بخدا شناختی علی بن ابی طالب 
(ع) فرمود که من خدا را بمحمد (ص) نشناختم و لیکن محمد را بخدای عز 
و جل شناختم در هنگامی که او را آفرید و اندازها را از طول و عرض در او 
احداث فرمود پس شناختم که آن حضرت مدبریست مصنوع که خدا او را 
تدبیر فرموده و ساخته باستدلال و الهامی از او و اراده چنان که طاعت 
خود را بفرشتگان الهام نموده و خود را بایشان شناسانیده بی مانند و چون 
و چگونگی و ملف میگوید که اين حدیث طولی دارد و ما از آن موضع 
حاجت را فرا گرفتیم و این حدیث را بتمامه در آخر اجزاء کتاب نبوت اخراج 
کرده ام و حقیر تمام آن را در جلد دوم کتاب مصائب الاسلام که ترجمه 
بعضی از مجلدات کتاب عوالم است ترجمه نموده ام . 


ص: 2:14 


وت بر و بو ی ی ی کین تا 
المتقد بخْله و الاجسام قَمَن تقی عَنهة 


ن" 


للة بالله و من شَهة بالو 
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خذیت: کرد ی ما دقاق «ره» گفت که 
تا و 
آفریده پس ذاتها بدنها است و جوهرها روحها و آن جناب عز و جل بجسم و 
روحی شباهت ندارد و کسی را در آفریدن روح که نهایت حس و دریافت را 
دارد انز .و نی نیست. و با فریدن. روخها و خنبنضها نها ه.يحانه. اشتت. که 
شریکی ندارد پس هر که دو شباهت را که یکی شباهت ببدنها است و 
دیگری شیاهت بروحها از او نفی کند خدا را بخدا شناخته و کسی که او را 


حدیت 6 

- حَدتتا مد بُن زیاد تن جفقر الهمَذاننْ رجمة ال قال جَدتنا علیْ بُن 
ابراهیم بن هاشم عَن آییه عَن مجَمَدٍ بن ستان عَن زیاد بّن المَنذر عَن آبی 
جَعْفَرٍ مَحَمَدٍ بن عَلِیٌ الباقرٍ عَن آییه عَنْ جَده ع یه قال: اِنّ رَجْلا ام ٍلی 
آمیر المَوْمنِینَ ع ققال یا آمیر المَوْمنین با دا عَرفت رَبک قَال بقسخ العَرم 
و تقّض الهَمٌ لمّا همشث فحیل بنی و ین همّی و عَرَمث قخالف القضاءٌ 


ک 
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ت 
:۵) 
0۷ 
۱ 
3 
۳ 
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۳ 
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حدیث کرد ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن سنان از زیاد بن 
منذر از حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر از پدرش از جدش علیهم 
السلام که فرمود مردی بسوی امیر المومنین (ع) برخاست و عرض کرد که 
یا امیر المومنین پروردگارت را بچه چیز شناختی فرمود بفسخ عزم که آنچه 
دل بر آن بسته بودم از هم باز شکافت و بنقض هم که آنچه را که قصد آن 
کرده بودم درهم شکست و تأاب ان را بازداد چون قصد کردم در میان من و 
مقصودم حائل و مانع بهمرسید و عزم چیزی کردم و قضاء و قدر با عزم 
من مخالف شد دانستم که تدبیر کننده غیر از منست ان مرد عرض کرد که 
پس نعمتهای او را بچه چیز شکر کردی فرمود نظر کردم ببلاء و زحمتی که 
آن را از من گردانید و غیر مرا بان امتحان تفود. بس:دانستم که یز من 
انعام فرموده و باین سبب او را شکر کردم سائل عرض کرد که پس لقای 
او را بچه چیز دوست داشتی فرمود که چون او را دیدم که دین فرشتکان و 
برگزیدگی اکرام و نوازش فرموده چنان نیست که مرا فراموش کند و باین 
جهت لقای او را دوست داشتم. 


نت : 7 


7- حلَتتا مد بن عفد ؛ بن عَبّد الرَعْمَنِ العتویخ مفرح قال حتئتا آبو 
عمرو مَحَمَدٌ بنْ جَعقر ا مق ای نا حدتتا مُحَما ِ رو 
قال حذتا عذ تن عاصم الطريْ قال عا جح 
بن عَلِیٌ الکحال مَوّلی رید بن عَلی(1) 


ص: 516 


ها السته بحته تخیر قی العمیت الا فی الاب اتای و التن و 
الحدیث الاول من الباب الرایع و الثلائین. و فی بعض النسخ فی بعض هذه 
المواضع الثلائه: «الضخایک» بدل «الکحال». و لا یبعد آن یکون للرجل 
لقبان. 


قال حَدّتیی آیی قال حدتبی, موسی بُنْ جفقر ع قال: قال قَوَمْ للصّادق ع 
۵ و 1 مت رو چم _ ه و ۳۳ یم ۳ 
تدغو فلا بِستجاب لا قا تا شون مه لا و 


حدیث کرد ی وی سم و 2 
حدیث کرد ی و را 

محمد بن حسن موصلی در بغداد گفت که حدیث کرد 0 
بن حسن بن علی کحال مولای زید بن علی گفت که حدیث کرد مرا پدرم 
گفت که حدیث کرد مرا حضرت موسی بن جعفر (ع) و فرمود که گروهی 
بحضرت صادق (ع) عرض کردند که دعاء میکنیم و از برای ما مستجاب 
نمیشود فرمود زیرا که شما کسی را میخوانید که او را نمی شناسید. 


حدیت 8 

زر هب 9 ۲3 ِ 0 1[ 3 0 ۳۳ 
8- حدتئا متسین بِنْ احمد بن اذریس رَحمَه الله قال حذتتا آبی قال حذتتا 
9 مجحمد 9 بش9 ۳ ۳۹ 4 ۳ ]تا ۶ ]7 
ِ بنْ هاشمٍ ۳ محعمد بن ِ بر عَنْ هشام بن سالم قال: سرد 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «رضی» گفت که حدیث کرد 
عمیر از هشام بن سالم که گفت از حضرت صادق (ع) سوال شد و بان 
حضرت عرض شد که پروردگار خود را بچه چیز شناختی فرمود بفسخ عزم 
و نقض هم عزم کردم و عزمم را فسخ نمود و قصد نمودم و قصدم را 
نقض فرمود. 

ص: 517 


ین | يم بین بن هشام الوَدّت رضی اه عَنه قال 

جذتا مُعذ بن آیی ند الله الکوفت قال جذتا ممذ تن اشتاعل 
رمک قال خانا فعقد تثر عّد الرَْمَن الحرّا الکوفِیٌ قأل عد: 
شمان تن جققر قال عاتا علخ تن العکم فان عتنا چام تن سالم فا 
ح : ۱ حول فقام الیه ر< , ققال له یم عَرفت ریک 


ِ‌ 

حمصر 

ود م2 < وه و ی و۳ و۶ 
هسام بُنّ الچکم فَقَلثْ له ما افول لِمَنْ بسالنی قیقول لی يم عرفت ریک 
فقال ان سال بسایّل فقال بم عرفت ربک قلث عرفث اللة جّل جلالة 
۳ س 13 3 5۳ مش را ِ ۳ 
بتکیی(1) لها رت الأشْتَاء ال و تیک ای آجذها آنعاضا مُْتمعة و آمراء 
و 9+ 1 11 0 ِ تخت 11 
َو ۳ ظاهرح او 5 ۱ 1 ح | 9 ۵ ۳ رو من ال ۱ 1 5 
اللصویر راید من بَعَدٍ نفَضان و تاقضَءة من بعد زیادو قذ انشی لها حَواسْ 
مدت لد ج جعا رخ دعر ی و -- سس نت :۵ شام جح وا جح ۱ خگ ی 2 
جبر و توار باه مین ای و للم و پر ی وا و 
علی الطَفْفِ و افص و الَْهاته لا ثذرک وَاجدة ملها مرک ضاجبیها و ل 
تم 1 ‌ ِ« سس مت شم 1 دب 1 9 - 
تقوی عَلی ذلک عَاجرَة عنتر اجتلاب المتافع لیا و دفع المصار عَلها و 
0۳ ۳ 8 ی ِ ۳ ِ 
اشتجان فی القثول وخ تیف لا فلت له و تتات ضوزو لا فضوز له 
ار 9 ]ر ج + ]جرا لا ب لار - ‌ِ -] 2 ۳ ]..- 
قعلشث آن لها حا لقها و فصغرا صرها فلا ها علی جمي جهن( 
قال اللة عَر و جل و فی انفسکم | قلا تبصرون (3) 


تس هی رب ی و 
ها ی ی ی ی ی 
ی ی بیع و ۳( 
ی و بای ی و 
کرد ما را علی ين حکم گفت که حدیث کرد ما را هشام بن سالم گفت که 
در نزد محمد بن نعمان احوال حاضر شدم پس مردی بسوی او برخاست و 
باو گفت که پروردگار خود را بچه چیز شناختی گفت بتوفیق و ارشاد و 
تعریف و هدایتش هشام میگوید که از نزد او بیرون رفتم و هشام بن حکم 
را ملاقات نمودم و باو گفتم که چه بگویم بکسی که از من سوال میکند و 
بمن میگوید که پروردگار خود را بچه چیز شناختی هشام گفت که گر 
سائلی سوّال کند و بگوید که پروردگار خود را بچه چیز شناختی میگویم که 
خدای جل جلاله را بنفس خود شناختم زیرا که آن نزدیکترین چیزها است در 
نژد من و بیاتش انست که هن آن را ابعاض مجتمع و اجزاء با یک ذیگر 


امیخته می یابم که ترکییش ظاهر و هویدا و صنعت و ساختنش اشکار و 
پیدا است و بر نوعی چند از تخطیط و تصویر بنا شده و بعد از نقصان 
زیادتی دارد و بعد از زیادتی نقصان دار و از برایش حواس مختلف و 
جوارح متباین انشاء و ایجاد شده از دیده و گوش و بوینده و چشنده و لمس 
کننده که حواس پنجگانه باشد و بر ضعف و نقصان و خواری خلق شده و 
هیچ یک از آن حواس نمیتواند که دریافته صاحبش را که حاسه دیگر باشد 
دوبان هیر آن؛ فوت.ندارد و.عاجز است از کتنیدن متغعتها سوی خود و 

دفع کردن مضرتها از خود و وجود نف وی وا باس سس 
بات صورتی که صورت دهنده ندارد در عقول محال و ممتنع باشد پس 
دانستم که آن را آفریننده انشتت: که ان را آفریده و نگارنده که آن را 
نگاشته که با آن در همه جهاتش مخالفت دارد خدای عز و جل فرموده که 
فی سکم | قلا تبصژون یعنی و نیز تشانها است در نفسهای شما که 
دلالت دارند بر وجود صانع و علم و قدرت او آیا پس نظر نمیکنید و نمی 
بینید و این استفهام در معنی امر است یعنی نظر کنند بعیون ناظره و افهام 
نافذه در صنائع و بدائع افاق و انفس تا بوسیله ان عالم شوید بوجود صانع 
و وحدت و علم و قدرت و حکمت وی. 


ص: 219 


1- فی نسخه(ج) «فقل عرفت ار الخ». 

2 فی نسخه(و) «من جمیع جهاتها». و فی نسخه(ب) و(ج) و(د) «فی 
جمیع جهاتها». 

3- الذاریات: 21. 
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و ان کانت مفخومة 2 قاتک تَعلمْ أَنّ الْمَعَدوم لا بُحدِْ نا قَقَدٌ تبت الْمَعْتی 


ال آن لی ضانعا و هو ال یت القالمین ققام و ما ار جوابا 


قال مصنف هذا الکتاب القول الصواب فی هذا الباب هو آن یقال عرفنا الله 
بالله لانا آن عرفناه بعقولنا فهو عز و جل واهبها و ان عرفناه عز و جل 
بانبیائه و رسله و حججه ع فهو عز و جل باعثهم و مرسلهم و متخذهم حججا 
و آن عرفناه بانفسنا فهو عز و جل محدئها فبه عرفناه 

و فد قَالَ الصَادق ع لو لا ال ما غرفتا(2) 


ص: 2:19 
1- فی حاشیه نسخه(ب) «الحسن بن المأمون القرشیت». 


2- آی لو لاتعریف اللّه انا لخلقه ما عرفنا آحد منهم, و ما فی بعض النسخ 
عم ادهش المعول الراعم الف‌الاه صاخ 


و لو لا تن ما غرف اللّذ. 


و معناه لو لا الحجج ما عرف الله حق معرفته و لو لا الله ما عرف الحجج و 
قد سمعت بعض آهل الکلام یقول لو آن رجلا ولد فی فلاه من الأرض و لم 
بر آخدا تقذبه و پزشده حتی کبر و. عقل. و نظر الی. السماء و الارض لدله 
ذلک علی آن لهما صانعا و محدثا فقلت ان هذا شی ء لم یکن و هو اخبار 
بما لم یکن آن لو کان کیف کان یکون و لو کان ذلک لکان لا یکون ذلک 
الرجل |لا حجه الله تعالی ذکره علي نفسه کما فی الأنبیاء ع منهم من بعث 
(لی نفسه و منهم من بعث الی آهله و ولده و منهم من بعث الی أهل 
فخاته. همم من عت الی اهل بلوهه همم فو عت الن آلناشم کافه واما 
استدلال |پراهیم الخلیل ع بنظره |ٍلی الزهره ثم الي القمر ثم الی الشمس 
و قوله قَلَمّا فلت قالّ با قوم ای برٍی ء مِقّا مشرکون فانه ع کان نبیا 
ی و کان جمیع قوله بالهام الله عز و جل یاه و ذلک قوله 
عز و جل- و5 لک خُهتنا آناها (تراهيع غلی قَمه(1) و لیس کل آحد 
کابراهیم ع و لو استغنی قی معرفه آلتوحید بالنظر عن تعلیم الله عز و جل 
1 
الل(2) و من ك قل هو اللة احَدٌ الی آخرها و من قوله بدیعٌ السَماوات 
الأرضٍ ی یِکُون له وَلذٌ و لَم تکن له صاحبَهُ الی قوله و هو اللْطِیفٌ الحَیيرٌ 
(3) 


ص: 520 
1- الأنعام: 83. 


2- محقد: 19. 
3- الأأنعام: 103. 


۵ آخر الختشر ده غیرهافن. آیات الته‌خید زا 
ترجمه. 


حدیت کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را آبو الحسین محمد بن جعفر اسدی گفت که حدیث کرد 
مرا حسین بن مامون قرشی از عمر بن عبد العزیز از هشام بن حکم که 
اه سا ای عم دا ات تست از ار مرا شر 
صاحبت اذن میطلبی چرا که من جماعتی از علماء را از ان وال کردم و 
مرا بجواب سیر کننده جواب ندادند من گفتم که آیا تو را میل و رغبت 
آنست که مرا بآن مسأله خبر دهی شاید که در نزد من جوابی باشد که تو 
ات را و بت کین تست سا سس اس | ی 
صادق (ع( را ملاقات کنم پس از برایش رخصت طلبیدم و او داخل شد و 
بحضرت عرض کرد که مرا در سوّال رخصت میدهی حضرت باو فرمود که 
سوال کن از آنچه از برایت ظاهر و هویدا شده ابو شاکر بحضرت عرض 
۳ من چنان 
ام یا ها را فا ای 
یکی از دو معنی يا آنست که من آن را ساخته ام و موجود بوده یا من آن را 
ساخته ام و معدوم بوده پس اگر من ان را ساخته باشم و موجود بوده 
بوجودش از ساختنش بی نیاز بوده و اگر معدوم بوده تو میدانی که معدوم 
چیزی را پدید نمي ورد پس معنی سیم ثابت شد و آن اینست که مرا 
توت ی و ان پروردگار عالمیانست پس ابو شاکر برخاست و هیچ 


ص: ۱1( 


1- حاصل کلامه- رجمه الله- آن معنی قوله علیه السلام فی الخبر الثالث: 
اعرفوا اللّه باللّه آی اعرفوا اللّه بتعلیمه تعالی و تعریفه, و لا تکتفوا 
لمعرفته بالنظر و الاستدلال ببعض خلقه من وجود الأنبیاء و وجود آنفسنا و 
عقولنا آو غیر ذلک من دون تعلیمه تعالی, و تعلیمه تعالی اما بالوحی کما 
للأنبیاءع علیهم السّلام. آو بسمع الکلام من الأنبیاء و الأأوصیاء کمالنا, فلیس 
فی کلامه تشویش و لا تناقض کما نسب الیه العلامه المجلسیت- رخف | 
فلذا قال: ان المولود فی فلاه ان کان نبیّا یوحی الیه فهو و الا فلا یکفی 
نظره بل لا بدٌ من تعلم من نبی, آو ممن تعلم من نبی, و استدلال ابراهیم 


علیه السلام لیس مجرّد استدلال لنفسه بل تعلم من اللّه بالوحی, ند 
استدل لغفیره بما تعلم منه تعالی فتعلم غیره منه, ی 
واه لیم السام هن اللهعالی. ارسا ال اد ایعفاه 
عنه ما جهلوه». 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که قول صواب 
در اين باب همانست که گفته شود که ما خدا را بخدا شناختیم زیرا که ما 
اگر او را بعقول خویش بشناسیم آن جناب عز و جل بخشنده آنها است و 
اگر خدای عز و جل را بپیغمبران و رسولان و حجتهای او صلوات اللّه علیهم 
بشناسیم آن جناب عز و جل برانگيزنده و فرستنده ایشان است و او است 
که ایشان را حجتها گردانیده و اگر او را بنفسهای خود بشناسیم آن جناب 
محدث آنها است که آنها را احداث فرموده پس او را بخود آن جناب 
شناختیم و حضرت صادق (ع) فرمود که اگر خدا نیود ما شناخته نميشدیم و 
نبودند خدا شناخته نمیشد حق شناختنش و اگر خدا نبود حجتها شناخته 
نميشدند و از بعضی از اهل کلام شنیدم که میگفت اگر مردی در بیابانی از 
زمین متولد شود و کسی را نبیند که او را هدایت و ارشاد کند تا بزرگ و 
عاقل شود و بآسمان و زمین نظر کند همین او را دلالت کند بر آنکه اینها را 
صانع و محدثی است من گفتم که این چیزیست که نبوده و این خبر 
دادنست بآنچه واقع نشده که اگر باشد چگونه خواهد بود امر 
و از 9 
خنان قفر نکمم الشام ود سرا کی ان اسان کت 
است که بسوی خود مبعوث بود و از جمله ایشان کسی است که بسوی 
ال ار ی ۱ 

اش مبعوث بود و بعضی از ایشان کسی است که بسوی مردم 
شهرش مبعوت بود و بعضی از ایشان کسی است که بسوی کافه و عامه 
مردمان مبعوت بود و اما استدلال ابراهیم خلیل (ع) بنظر کردنش ِِ 
زهره بعد از آن بسوی ماه بعد از آن بسوی آفتاب و قول او در هنگامی که 
آفتاب غروب نمود یا قَوّم ای برٍی ۶ مِمّا تُسْرِکُونَ پس بدرستی که آن 
حضرت (ع) پیغمبر ملهم بود که مبعوث و مرسل بود و خدا او را پرانگیخته 
و بسوی خلق فرستاده بود و همین قول خدای عز و جل بود و یلک ختَثنا 
تناها ابُراهیم علی قوّمه یعنی و اين حجت و برهان حجت و برهان ما 
است که دادیم آن را بابراهیم تا حجت گیرد را نز کزاوم خود چنان که 
مذکور شد و هر کسی چون ابراهیم (ع) نیست و اگر در باب معرفت توحید 
خدا بنظر و فکر استغناء و بی نیازی از تعلیم خدای عز و جل حاصل میشد 
خدای عز و جل فرو نمیفرستاد آنچه را که فرو فرستاده از قول خویش که 
ام ۷ لا ال بعنی پس بدان که نیست خدائی بحق مگر معبود 
ی ی د تا اخر سوره و از قول خویش 
بدیغ السّماواتِ و الارْض نی یکُونْ له ول و لم تک له صاحبَةُ تا قول آن 
جناب و هو اللطیف الحَبیرُ و آنچه طي ذکر آن شده اینست که و حَلق کل 


ی ء و هو یل شین ء عليم کم ال یم لا اله الا و خالق کل شی ء 
اوه و علی بش یل لا رکه ال ضار وه بر 
ای ها 
باشد او را فرزندی حال آنکه نبوده و نیست او را زنی و آفریده هر چیزی 
سا ال کرت رس ان 
نیست مگر او که آفریننده هر چیزیست پس بپرستید او را و او بر هر چیزی 
نگهبانست و متولي و متوجه امور بندگان تا آخرٍ آنچم گذشت و آخر,سوره 
چشر يعني هو ال الذٍی لا الة الا فُوَ امک لفدوس السَلامٌ امین 

تین العزیژ الجیَار متیر سُبُحان + الله عَمّا بُشرکون هو اللْْ الْخالق 
الباری لصو له الاشماء الخشتی بسیخ له ما فن السماوات و الاخض و 
و لزید د الحکیم: که تدکته آن: از شرع اما خی موم من سود و 

غیر اینها از آیتهای قرآن که در باب توحید نازل شده. 


ص: 222 


2- باب اثبات حدوث العالم 
«باب چهل و دویم» در اثبات حدوث عالم 


اشاره 


و حدوث بضم حاء و دال نو پیداشدنست و عالم جهان و مراد از آن غیر 
خدای تعالی است از هر چه باشد و بوزن فاعل بفتح لام اصل ماده ان 
بعمل می آید و گفته اند که غیر خدا باین نام نامیده شده زیرا که صلاحیت 


دارد که خدا بآن شناخته و دانسته شود. 


خدزیت: 1 


« 1 . بر 1 بن بعی 
اک ات اه ایک و سر ی اش اب تسه 18 
/ الکسَن الطفاژ غَنْ احمَد بنِ مَحَمَد بنِ عیسی عن الحسَین بن سَعید فال 


1- منسوب الی رجل مسقی بدیصان, و یقال له ابن دیصان آیضا کما فی 
قول. الحصتف فی آواخر الباب الشسادمن و التلاتین اختلق مدهبا ه دا التاش 
اله د کر .ضفه و فص مدهنه کی همست لاب آلندیم.ه المل.ه هل 
۵ البخار فی, باب التفحید وی القزبی.قال این الندیم فن, الغهر زیت 
الدیصانیه انما سمی صاحبهم بدیصان باسم نهر ولد علیه, و هو قبل مانی, و 
المذهبان قریبان بعضهما من بعض- الخ. 

2- آی آنت تعد آولا و مقدما علیهم نج یعد ساثر العلماء فی المرتبه 
المتاخره عنک. 

3- ای کونه مصنوعا للصانع. 

4- فی(ج) و(و) و(د) «یستدل علیه- الِخ». 
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۱ ۱ ِ 1 3 فص 1 
بو | رو عَن متل الطاوس ۱ دحلها نت ۶ (2) فقال ۱ قال فهّدّا الدلیل علن 


۲ ۳ ِ ۳ ۳ ی ب ۳3 ۳۳۹ ۳1 

َذُوتِ العالم قال بت قاوجرت و فلت قاخسنت و قذ علِمت آا لا تقبل 

0 سس 0 دب 0 1 ‌ِ ۳ ‌ ِ" 1 ث 

لا ما أَرَکتامٌ بأتْضارتا أَو سمغتاه بآانتا و شَمفتاة بمتاجرتا َو ذُفْتام بأفوّاهتا 

- ۳ ۶ ِ_ سس ۱ و 0 ۶ ۳3 ست.. مس" "۳ ۳ سر ۳ ِِ 

او لمِسْتاهة باکفتا او تضوْر فی القلوب بیانا او استتبطة الرّویاث(3) ایقانا 

ج(- زو وه جمن + 11 چ ۵ ار - ۱ یو و ۵و[ چه ‏ - | ل[ 

قال ابو کید الله کرت الحواسنٌ الحمّس و هی لا تنقع شیتا بغیر لبیل لا 
بعطع ۱ مه بغیر مصباح(4) 

برجمه 


حضرت ان ۷ و اوق ] ۷ ۳ 
شب چهاردهی بودند تابان و مادرانت دانه های گران بهاء و بزرگان و 
گلهای بوستان افروزند و عنصر تو از جمله کریمترین عنصرها ات 
عنصر بضم عین و صاد و سکون نون حسب است و اصل بنیاد و سرشت 
ها وا هار ان 
معنی اول که حسب باشد مراد است و چون علماء مذکور شوند انگشتان 
خوردتر بتو دو تا می شود یعنی همه کس اول تو را میشمارند چه هر کسی 
دز شماره اغاز بانکشتت خوردتر میکتد یس مرا خبر دم ای دریاق بر آب 
مواج که دلیل بر حدوث عالم چیست حضرت صادق (ع) فرمود که بنزدیک 
ترین چیزها تفر ان استدلال میکنم ابو شاکر عرض کردم که آن چیست 
حضرت صادق (ع) تخمی طلبید و آن را بر کف دست خویش گذاشت و 
فرمود که این حصاریست محکم و سر پوشیده داخل آن پرده ایست نازک 
و نظیف که سفیده مانند پارچه نقره گداخته و زرده چون پارچه طلای روان 
بان چسییده بعد از آن می شکافد و مثل طاوس از آن بیرون می آید آیا 
چیزی در آن داخل شده ابو شاکر گفت نه حضرت فرمود پس این دلیل 
است بر حدوث عالم ابو شاکر گفت که خبر داری و مختصر کردی و گفتی 
و خوب گفتی و تو دانسته که ما قبول نمیکنیم مگر آنچه را که بچشمهای 
خویش دریافته باشیم يا بگوشهای خود آن را شنیده باشیم یا بکفهای خود 
آن را سوده باشیم یا بسوراخهای بینی خود آن را بوئیده باشیم یا بدهانهای 
خود آن را چشیده باشیم یا آنچه در دلها متصور شده باشد از روی بیان یا 


آتدیتتها انا اتباط کروه ناشه‌ظور ایقان حضرت:ضادی (ع) قومود که 
حواس پنجگانه را ذکر کردی و انها بی دلیل هیچ نفع ندارند چنان که تاریکی 


ص: 2۱24 


7 اف رای یه للا لتاق هو الفشتر اللظیی: فین اه کت 
اسر 

2 امه ان یزور ا. ظاوسا اهتترم ای تصتوم تضا نع ی ام 
یدخل فیها شی ء مما ندرکه و یصلح للصانعیه لها, فالصانع لها طاوسا 
موجود متعال عن ادراکنا. 

3- فی بعض النسخ «استنبطه الروایات ایقانا». 

4- آی لا تفید الحواس یقینا و تصدیقا بشی ء من دون دلاله العقل و حکمه 
لاش شا ما ایجاهه الیضود انعر ات کصانان الطویی الفظلم لا تام دون 
المصباح, فاذا کان الامر کذلک فالمتیع حکم العقل سواء کان هناک احساس 
۳ 


ِِ ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از عباس بن عمر و فقیهی از 
ها بر حضرت صادق (ع) داخل شد حضرت 
باو فرمود که ای پسر ابو العوجاء آیا تو مصنوعی یا غیر مصنوع گفت نه من 
نیستم حضرت صادق (ع) باو فرمود که اگر مصنوع بودی چگونه 
2 


للاچب آه ‏ و و ون 0 م20 ۳۷1 ۳ ۶ للاجج| ‏ هو هو 02 ۳ 
کت وتا ا عون فحتد سس یی ااعطار چم قال حوضا یه دٍ ال 
وال حدَتتا اراهيم بُنْ هاشم عَن علی بُن مَعْبدٍ عن الخْسین بُن خالد عن آ 


یه السلام آنک لو کنت تب لکفت علی الاوضاف ای 


1 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را ابراهیم بن هاشم از علی بن معبد از حسین بن خالد از آبو الحسن 
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) که مردی بر آن حضرت داخل شد و 
عرض کرد که يا اب رسول الله دلیل بر حدوث عالم چیست فرمود که تو 
نبوده ای و بعد از آن موجودشده و حال انکه دانسته که تو خود را موجود 
نکرده ای و کسی که مثل تو است تو را موجود نکرده و هستی نداده. 


و اج 2 ل ‌- 3 ۰ تن ‌ِ _ ل‌ - 
4 حدتتا مَحَمَدٌ بخ العسن بن احْمَد بن الولید رَجمهة اللة قال حدتتا محَمد 
و ام ن ۱۲۳و 2 ه ‌ِ رز 0۰ 2 ] بء ه و و لا ۰ 0 س اه ( 
الحسَن الطفار عَنْ ابراهيم بنِ هاشم عَنْ د بن دٍ غن الکسَن بنِ 
هِ_ ۳-۳ ءو و رز 0 02۶ 0 ۵ - - و رز هک مر 7 ]1 72 ]]- ۳ 
ابراهیم عَن پونس بن عبد الرَحَمَن عَن پونس بن بعفوب قال قال لی علی 
و 2 5 ح 
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آو صٍِ ون ‌ رو 

3 ابو عبد الله ع ۳۳ ل‌ هشام و - دیق 

نا مت 01 ج پللر ‏ + چم 0 ۳ 9 9 ۲ 
ایقا ترزٌ عَیْه قَعَیح قوّلي ققال له أبو عبّد ال ع ادّا قعْتٌ من الطواف 
ب ع[ی جر 2 ]و ه ابر ء لا و و چم مه رسمه ر مه و وهی هو مب 
فایتا فلمّا أ <د الله ع اتاه الزندیق فقعد بین پدبه 

و بو 2 من ابو ۳ 1 - ِِ 0 ۳ 
م فقال للزندیق | 7 ان ( 
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قصعدّت السْماء قال لا فتذری ما فیها قال لا قال فاتیت المسْرِق, و 
مرت قتظرّت ما حَلفَهما قال لا قال ققجبا لک لم تبلغ المهشرق و لَم تبلغ 
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1- فی البحار و فی نسخه(و) و(ج) و(د) و(ب) «یبلغه عن آبی عبد اللّه 
علیه السْلام فخرج- الخ» و فی الکافی باب حدوث العالم: «تبلغه عن ابی 
عبد اللّه علیه السشلام آشیاء فخرج- الخ». 


2- فی البحار و فی نسخه(ب) «و لم تجز هنالک فتعرف ما خلقهن». 


1- هذا نظیر قوله تعالی: «بَل کَدَبُوا بما لَم بُجیطوا بعلمه» فان العقل لا 
یجوز آن ینکر الانسان ما لا یعلم حثّی یعلم نفیه کما لا یجوز آن یقبله حتّی 
یعلم اثباته, قال تعالی: «و لا تقْفَ ما لیس لک یه عِلْمْ». فلذا قال علیه 
السلام: فلعل هو آو لعل لیس هو, قالامر فی بقعه الامکان ما لم یعلم نفیه 
و ثبو 

2- فی البحار و فی نسخه(ب) و(ج) و یرجعان». 

3- خبر «الذی» مقدر و هو «لیس بالمبد! الفاعل للامور», و قوله: «فان 
کان الدهر- الخ» تعلیل جعله مکان الخبر لکونه معلولا له, و فی الکاقی: «و 
تظنون آثه الدهر». 


ان گان الدَهَر یذْهَبُْ بهم لم لا یرهم و ان گان بَرْدْهْمْ لِ لا یَدْهَبِ بهم 
الوم مُصَطرِّن با آحا هل مضر السَمَاء مرْفَوعَة و الاْضْ مَوَضوعَة ِم لا 
تسفّط السْمَاء عَلی الارْض و لم لا تنْحدر الاَض قوق طاقنها (1) قلا 
یتماسکان و لا یتمقاسک من علیهما فقال الزئدیق امَسَعهّما و الله ریهْمَا و 
پسمیدُهما (2) فامن الرندیق عَلی دی آبی عَبد الله ع فقال له خقران بُنْ 
أغین جعلث فداک اپ امتتِ الرتادقة علي بدیک فد امتتِ الکفار عَلی ید 
ایک ققال المَوْمنْ الذی امن عَلي ید ابی عَبّد اللوع اجقلنی من تلامذتک 
فقال ابو عَبد الله ع لهشام بنِ العکم خَده |لیک فَعَلمَة فعلة هسام فکان 
فعلم اهْل مِصْر و اهل شام و حسْتث طهَارَةُ حَلی رضی بها ابو عبد الله ع 
ترجمه. 


ی ای و 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از محمد بن حماد از 
و ی و ی 

بن منصور بمن گفت که هشام بن حکم بمن گفت که زندیقی در مصر 
بود که از حضرت صادق (ع) چیزی چند باو میرسید يا در باب توحید يا در 
باب فضل و کمال آن حضرت يا مذمتی که زندیقان را میفرمود پس ان 
زندیق بسوی مدینه بیرون رفت تا با ان حضرت مباحثه کند و چون بمدینه 
رسید حضرت را در آنجا نیافت احوال پرسید باو گفتند که حضرت در مکه 
تشریف دارد پس آن زندیق بسوی مکه بیرون آمد و ما در آن سفر با 
حضرت صادق (ع) بودیم آن زندیق بما نزدیک شد و ما با حضرت صادق (ع) 
دن وف پودم تن تن ابسن ۱ ان جضربت ادن ۱۳۱ زد اهای سوعن 
کتیت بو جیست: کفت ایو عبد الله حضرت فرمفد که آن بادشاهی که به 
بنده اوئی کیست آیا از پادشاهان آسمانست يا از پادشاهان زمین و مرا 
۳ از ارت ۳ بنده خدای آسمانست یا بنده خدای زمین زندیق 
۱۰ 
خواب خضرت,ر] نفیکوتن زندیق قول ضر | زشفت شمرد بهد ار .آن-حخضر رت 
صادق (ع) بزندیق فرمود که چون از طواف فارغ شوم بنزد ما بیا چون 
حضرت صادق (ع) فارغ شد زندیق بخدمتش امد و در پیش رویش نشست 
و ما در نزد او جمع بودیم پس بان زندیق فرمود که ایا میدانی که زمین را 
زیر و زبریست عرض کرد اری فرمود که در زیر آن داخل شده عرض کرد 
نه فرمود پس چه تو را دانا کرد که در زیر آن چه چیز است عرض کرد که 


نمیدانم مگر آنکه من گمان دارم که در زیر آن چیزی نیست حضرت صادق 
(ع) فرمود که مظنه عجز و درماندگیست از برای کسی که بقین ندارد 
حضرت صادق (ع) فرموده که پس باسمان بالا رفته عرض کرد نه فرمود 
میدانی که در آن چه چیز است عرض کرد نه فرمود که از تو تعجب میکنم 
که بمشرق نرسیده و بمغرب نرسیده و در زیر زمین فرو نرفته و بآسمان 
بالا نرفته و در آنجا درنگذشته که آنچه را که در پس آنها است بشناسی و 
بدانی و تو آنچه را که در اینها است انکار داری و آیا عاقل انکار میکند آنچه 
را که نمیداند زندیق گفت که کسی غیر از تو باین طریق با من سخن 
نگفت حضرت صادق (ع) فرمود پس تو از آنچه شنیدی در شک و شبهه و 
میگوئی که شاید چنین باشد و شاید که چنین نباشد زندیق گفت که شاید 
این باشد حضرت صادق ءع( فرمود که ای مرد کسی را که نمیداند حجتی 
نیست بر کسی که میداند و جاهل را حجتی نیست ای مرد مصری از من 
بفهم و یادگیر زیرا که ما هرگز در خدا شک نمیکنیم آیا آفتاب و شب و روز 
را نمی بینی که در یک دیگر داخل میشوند و اين دور امکانی نیست مگر 
همان مکانی که دارند در وقت رفتن و برگشتن پس اگر قدرت بر این 
دارند که بروند و برنگردند چرا برمیگردند و اگر ناچا ر نباشند چرا شب روز 
نمیگردد و روز شب نمیشود ای مرد مصری بخدا سوگند که اینها بسوی 
دوامی که دارند ناچارند و کسی که اینها را از اینها استوارتر 

و از اینها بزرگتر است زندیق عرض کرد که راست گفتی حضرت صادق 
(ع) فرمود که ای مرد مصری آنچه شما گروه دهریان بسوی آزن سوفیت و 
مذهب خود میسازید و بوهم و خیال آن را گمان میکنند که آنکه اين افعال 
از او سر میزند دهر و روزگار است باطل است زیرا که اگر دهر چنان 
باشد که ایشان را ببرد چرا ایشان را بر نمیگرداند و اگر چنان باشد که 
ایشان را برگرداند چرا| ایشان را نمیبرد این گروه ناچارند و هیج اختیار 
ندارند ای .مره مضری: اسان بلند دم ور مین پبست نیدم خر آاشمان تر 
زمین نمیافتد چرا زمین سرازیر نمیشود در بالای طاقت خود پس هیچ یک 
نتوانند که خود را نگاه دارند و هر که بر روی آنها است: یک دیگر زا نگاه 
ندارند زندیق گفت که خدا که پروردگار و سید اینها است اینها را نگاه 
داشته و زندیق بر دست مصرت صادق (ع) ایمان آورد حمران بن اعین 
بحضرت عرض کرد که فدای تو گردم اگر زندیقیان بر دست تو ایمان آورند 
عجب نباشد زیرا که کافران بر دست پدرت ایمان آورده اند پس آن 
موّمنی که بر دست حضرت صادق (ع) ایمان اورده بود عرض نمود که مرا 
از شاگردان خویش گردان حضرت صادق (ع) بهشام بن حکم فرمود که او 
را با خود بگیر و در نزد تو باشد و او را تعلیم ده پس هشام او را تعلیم داد 
و آن مرد معلم اهل مصر و اهل شام شد که ایمان را بایشان تعلیم میداد و 


پاکی و پاکیزگیش خوش و خوب شد بمرتبه که حضرت صادق (ع) بآن 
راضی و خوشنود گردید. 


ص: 2:28 
1- ی فوق محیطها؛ آی لا تخرح عن مکانها, و فی الکافی و البحار: «فوق 


طباقها». ۱ ۲ 
2 فی الکافی: «امسکهما الله ربهما و سیدهما». 
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1- فی نسخه(ط) و(ن) «و لکن افتح علیک سوالا». 

2 آن اخذ تاملها: ۱ 

3- الضمیر یرجع الی خشبه, و التذکیر باعتبار کونها شیتا, ای کل هذه الامور 
صفه مخلوقیه هذا الشی ء, او پرجع الی الله, و هذا اعتراف بالفطره. و 
لکن المعانده منعته عن الاعتراف باللسان, فقال له العالم علیه السلام: 
اعترفت بهذا المقدار من صفه المخلوقیه في هذه الخشبه فأنت آیضا متلها 
فی الاتصاف بهذه الوصاف, قاجغفل تفس ایضا مضتوعار ق ااخضنوع. لا ید 
له من صانع غیر مصنوع. 
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1- هذا مرتبط بقوله علیه السلام : «هبک علمت- الخ» و المعنی انک يا عبد 
الکریم قائل با کل نوع من الااشیاء علی السواء لا تفاضل بین افراده 
2 ۳ نسخه(ط ) ولن) ۳ نزیدک ی 

3- هذا اشاره الی الدلیل المشهور بین المتکلمین: «العالم متغیر و کل 
متغیر حادث فالعالم حادث» لان القدیم لا یحول و لا یزول عن حاله. 
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1- لعل الصواب «فی الازل». 

2- هکذا فی النسخ التی عندی, و فی البحار باب اثبات الصانع: «و فی کونه 
العدم فی شی ء واحد». و فی باب حدوث العالم من الکافی هکذا: «و فی 
و القدم فی شی ء واحد». 

3- فی نسخه(ج) و(د) و(ه) و(ط) «حراره». 


و ۳ 1 
فردونی فرذوة و مات لا رجمهة اللة. 


قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله من الدلیل علی حدث الاجسام(1) آنا 
وجدنا اتفیستا و سائر الأجسام (2) لا تنفک مما یحدث من الزیاده و النقصان 
و تجری علیها من الصنعه و التدبیر و یعتورها من الصور و الهیثات و قد 
ی ی و ام ی 
لیس یجوز فی عقل و لا پتصور فی وهم آن یکون ما لم ینفک من الحوادث 
و لم پسیتها قدیما و لا آن توجد هذه الاشیاء علی ما نشاهدها علیه من 
جاز آن یکون العالم بما فیه من اتقان الصنعه و تعلق بعضه ببعض و حاجه 
بعضه |لی بعض لا بصانع صنعه و یحدث لا بموجد آوجده لکان ما هو دونه 
من الأحکام و الاتقان آحق بالجواز و آولی بالتصور و الامکان و کان یجوز 
علی هذا الوضع وجود کتابه لا کاتب لها و دار مبنپه لا بانی لها و صوره 
و وا ای ی ۱ 
نظم و تجتمع علی آتقن صنع لابصانع صنعها و جامع جمعها فلما کان رکوب 
هذا و |جازته خروجا عن النهایه و العقول کان الأول مثله بل غیر ما ذکرناه 
فی العالم و ما فیه من ذکر آفلاکه و اختلاف آوقاته و شمسه و قمره و 
طلوعهما و غروبهما و مجی ء برده و قیظه فی اوقاتهما و اختلاف ثماره و 
تنوع آشجاره و مجی ء ما یحتاج الیه منها فی ابانه و وقته آشد مکابره و 
آوضح معانده و هذا واضح و الحمد لله. 


ص: 533 
1- فی نسخه(ب) و(ج) و(د) «من الدلیل علی حدث العالم». 


2- فی نسخه(ب) و(ج) و(د) و(و) «و سائر آجسام العالم». 
3- فی نسخه(ب) و(و) «و لا مکن». 


و سألت بعض آهل التوحید و المعرفه عن الدلیل علی حدث الأْجسام فقال 
الدلیل علی حدث الأجسام آنها لا تخلو فی وجودها من کون وجودها مضمن 
بوجوده و الکون هو المحاذاه فی مکان دون مکان و منبی وجد الجسم فی 
محاذاه دون محاذاه مع جواز وجوده فی محاذاه اخری علم انه لم یکن فی 
تلک المحاذاه المخصوصه الا لمعنی و ذلک المعنی محدث فالجسم |ذا 
محدث اذ لا ینفک من المحدث و لا یتقدمه. 


و من الدلیل علی آن الله تبارک و تعالی لیس بجسم آنه لا جسم الا و له 
و با[ 
علی حدوث الأْجسام فلما کان الله عز و جل قدیما ثبت آنه لیس بجسم و 
شی ء آخر و هو آن قول القائل جسم سمه فی حقیقه اللغه لما کان طویلا 
عریضا ذا آجزاء و آبعاض محتملا للزیاده(1) فان کان القائل یقول ان الله 
عز و جل جسم یحقق هذا القول و یوفیه معناه لزمه آن یثبته سبحانه بجمیع 
هذه الحقائق و الصفات و لزمه آن یکون حادثا بما به یثبت حدوث الأجسام 
اهتکون. الاحسام. قویمه و آن لم برجم مته الا الی. التسمیة فقظ کان واضها 
للاسم فی غیر موضعه و کان کمن سمی الله عز و جل انسانا و لحما و دما 
ثم لم یثبت معناها و جعل خلافه |یانا علی الاسم دون المعني و آسماء الله 
تبارک و فالی لا تخد الا غیه آودعن رسعل الله من اودعن الامه الفدامع 


و سا زر تیان ی و سا توا دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب باسناد خویش و حدیث را مرفوع ساخته 
که عبد الکریم بن ابی العوجاء در هنگامی که حضرت صادق (ع) با او سخن 
گفت در روز دویم بسوی حضرت برگشت و نشست و او سکوت داشت و 
هیچ نمیگفت حضرت صادق (ع) فرمود گویا که تو آمده کم بعضی از آنچه 
| که. ما دزن آن بودیم برگردانی گفت که یا ابن رسول اللّه این را اراده 
کرده ام حضرت صادق (ع) فرمود که این چه عجیب است که تو خدا را 
انکار میکنی و گواهی میدهد که من پسر رسول خدایم گفت که عادت مرا 

بر این میدارد حضرت صادق (ع) باو فرمود پس چه تو را از سخن گفتن باز 
داد کت که ال مات ص مت ور سفن وت پارای گفتن ندارد 
زیرا که من علماء را مشاهده نموده ام و با متکلمان مباحثه کرده ام و 
هرگز هیبت و ترسی در من داخل نشده مثل آنچه از هیبت تو در دل من 
داخل شده حضرت فرمود که اين میباشد و لیکن من بسوّال بر تو میگشایم 
و رو باو آورد و باو فرمود که تو مصنوعی يا غیر مصنوع عبد الکریم بن ابی 


و ۵ ِ میبودی پس عبد ی زمانی 
طولانی باقی ماند که هیچ جواب نمیگفت و بچوبی که در پیش رویش بود 
یکی فد هش کت در آنه سن حصات مروه واه مرک و ساکن 
و هر یک از اینها صفت خلق او است حضرت صادق (ع) باو فرمود پس اگر 
چنان باشی که صفت صنعت راغیر از اینها ندانی نفس خود را مصنوع قرار 
ده بجچهت آنچه در نفس خود مییابی از آنچه حادث می شود از این امور عبد 
الکریم بان حظرت. گفت. که هرا از مساله سنوال کرد که. کسی بیش از تو 
مرا از آن سوال نکرده و هیچ کس بعد از تو مرا از مثل آن سوال نخواهد 
کرد حضرت صادق (ع) باو فرمود گیرم که دانستی که تو در زمان گذشته 
از آن سوال نشده پس چه تو را دانا گردانید که تو در ما بعد از اين سوال 
نخواهی شد با آنکه تو ای عبد الکریم قول خود را شکستی زیرا که تو چنان 
می پنداری که چیزها از اول برابرند پس چگونه پیش داشتی و بعقب 
انداختی بعد از آن فرمود که ای عبد الکریم تو را وضوح و روشنی بیفزایم 
را ره ای ۱ ی که رورا ی ی 
گوید که آیا در اين کیسه دیناری هست و تو بودن دینار را در کیسه نفی 
کنی و بگوئی که دینار در آن نیست پس گوینده بتو گوید که دینار را از 
برایم وصف کن و تو بصفت آن عالم نباشی و ندانی که آن چیست آیا تو را 
زوا باسد کون ییازان کنشته نمی کن فعال. انکه نو نمیدانی. حفت 
نه حضرت صادق (ع) فرمود که اين عالم از کیسه بزرگتر و درازتر و پهن 
تر است پس شاید که در عالم صنعتی باشد از انجا که توصفت صنعت را 
از غیر صنعت نمیدانی پس عبد الکریم منقطع و مغلوب شد و بعضی از 
اصحابش بسوی اسلام اجابت کردند و بعضی با او باقی ماندند و عبد 
الکریم در روز سیم برگشت و گفت که سوال را قلب میکنم بو میگردانم 
بر حدوث اجسام چیست فرمود که من چیز کوچک و بزرگی را نیافتیم مگر 
آنکه چون مثلثش بسوی آن ضم شود بزرگتر می شود و در اين زوال و 
انتقال است از حالت اول و اگر قدیم میبود زائل نميشد و نمیگردید زیرا 
که آنچه :زانل می شنود و میکزدد .روا -باشد که فوخود شود و باطل: گر دد 
پس بوجودش بعد از عدمش دخول در حدوث باشد و در حالت اول بودنش 
دخول او است در عدم و صفت ازل و عدم که بمعنی همیشگی و نایابی 
است هرگز در یک چیز جمع نخواهد شد عبد الکریم گفت گیرم که در جاری 
شدن دو حالت و دو زمان بنا بر آنچه ذکر کردی دانستی و بر حدوث آنها 
استدلال کردی پس اگر چیزها بر کوچکی و خوردنی خود باقی بمانند از کجا 
تو را روا باشد که بر حدوث آنها استدلال کنی حضرت (ع) فرمود که ما 
سخن نمیکنیم مگر بر اين عالم موضوع پس اگر اين را برداریم و غیر این 


را بگذاریم در آن سخن گوئیم و لیکن تو را جواب دهم از آنجا که فرض 
کردی که تو ما را الزام میدهی و میگوئیم که اگر چیزها برخوردی خود دوام 
داشته باشند هر آینه در وهم و خیال چنان باشد که در هر زمان که چیزی از 
آن بسوی مثلثش ضم شود بزرگتر باشد و در جواز تغییر بر آن بیرون رفتن 
آنست از قدم چنان که در تغییرش دخولش در حدوت ظاهر شد ۳ آنکه در 
پس آن چیزی از برایت ظاهر شود ای عبد الکریم پس عبد الکریم منقطع و 
رسوا شد و چون در سال آینده بود با او در حرم مکه ملاقات نمود پس 
بعضی از شیعیانش بان حضرت عرض کرد که ابن ابی العوجاء مسلمان 
شده حضرت صادق (ع) فرمود که او از این کورتر است و مسلمانان 
نخواهد شد و چون عبد الکریم حضرت صادق (ع) را دید گفت که سید من 
دیوانگی و سر تراشیدن و سنک انداختن حضرت صادق (ع) فرمود که ای 
عبد الکریم تو هنوز بر سرکشی و گمراهی خودی و عبد الکریم رفت که 
سخن گوید حضرت باو فرمود که در حج جدال و خصومتی نیست و ردای 
خود را از دستش کشید و فرمود که اگر امر چنان باشد که تو میگوئی و 
ان 
۳ 
بودند و گفت که در دلم دردی یافتم که از غایت خشم پیدا شده پس مرا 
برگردانید او را بر گردانیدند و مرد خدا او را رحمت نکند. 


ص: 34 


1- فی بعض النسخ «متحملا». 


«مترجم گوید» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که از جمله 
دلائل بر حدوت اجسام انست که ما نفسهای خود و ساثئر اجسام عالم را 
ختان بافتیم کجدا تباشتد از آنچه در انها خادت: می؛ شود از زیاوتی: و 
نقصان و بر آنها روان می شود از صنعت و تدبیر و بنوبت بر آنها وارد می 
شود از صورتها و هیثتها و بالبدیهه دانسته ایم که ما آنها را نساخته ایم و نه 
کسی کم از جنشن ماد مل حال با است‌آها را شاه و در هع غفلی ردا 
نباشد و در وهم و خیالی تصور نشود که آنچه از حوادث جدا نباشد و آنها را 
پتشی گرفته با شه وی اش وت آنکه ایشین‌ها بر آنجه‌ها آمارایران 
مشاهده میکنیم از تدبیر و آنچه آن را بچشم سر در اینها می بینیم از 
اختلاف تقدیر موجود شود نه از صانعی یا حادث شود نه بمدبری و اگر روا 
باشد که عالم با آنچه در آنست از استواری صنعت و تعلق و در آویختگی 
بقصی از آن به تعصی, و حاجت یعضی از آن ببعض:دیکو نم بصانفی بانشو 
که آن را ساخته باشد و حادث شود نه بموجودی که آن را ایجاد فرموده 
تاد هر یه انح سر ار ان پاتتان احکام و استها ری سر ماش اند 
بجواز و اولی بتصور و امکان و بر اين وضع وجود نوشته که نویسنده از 
برایش نیست و خانه ساخته که سازنده ندارد و صورت محعمه که نگارنده 
ندارد روا میبود و در قیاس ممکن بود که کشتی بر استوارتر نظمی مرکب 
وم آمشکته. شود ی بر محعمتر اصعی: احقیاع زره تلف تصانخی: که: ان :| 
تا ها خامفد کر ان را را داش موی اش و اسان ان 
امر بیرون رفتن از نهایت و عقول بود اول مثل این خواهد بود بلکه غیر از 
آنچه ما ذکر کردیم در عالم و آنچه در آنست از ذکر افلاک آن و اختلاف 
اوقات و افتاب واه و ظلوع و غروت آنها و آمدن رها و گزما در اوقات 
آنها و اختلاف و اختلاف میوه ها و نوع بنوع بودن درختها و آمدن آنچه بان 
احتیاج می شود از اينها در هنگام و وقت آن سخت تر مکابره و روشن تر 
معانده ایست و این مطلب واضح و روشن است و الحمد الله و بعضی از 
اه تحین وه معرفت» ردان دلل بر حووت: اخسام تذل کردم کفت که 
دلیل بر حدوت اجسام آنست که آنها در وجود خویش خالی و تهی نباشند از 
کون و بودنی که وجود آنها 2 آتتست و کون همان محاذات و 
برابرشدنست در جایی نه جای دیگر و در هر زمان که جسم در محاذاتی 
یافت شود نه محاذاتی دیگر با جواز وجود آن در محاذات دیگر دانسته می 
شود که در آن محاذات مخصوص نبوده مگر بجهت معینی و آن معنی 
محدث و مخلوق است پس جسم در اين هنگام محدث و مخلوق است که 
4 ای ی و هی 
اه 


مانندی دارد محدث و مخلوق است بآنچه از حدوث اجسام دلالت کرده و 
چون خدای عز و جل قدیم بوده ثابت شد که جسم نیست و چیزی دیگر و 
آن اینست که قول قائل که میگوید جسم در حقیقت لغت نشانست از برای 
آنچه دراز و پهنی باشد صاحب اجزاء و ابعاض و محتمل از برای زیادتی 
پس اگر قائل که میگوید خدای عز و جل جسم است این قول را تحقیق 
ِ 1 
سبحانه را با همه این حقیقتها و صفتها ثابت کند و بر او لازم آید که خدا 
خا اد اه ده اعساه بان کات هی شوه با آنکه ارام ید 
باشند و اگر از اين قول رجوع نکند مگر بسوی نام نهادن و بس که مرادش 
محض لفظ و نام نهادن باشد واضع از برای اسم باشد و در غیر جای آن و 
چون کسی باشد که خدای عز و جل را آدمی و گوشت و خون نامیده و 
معنی آنها را اثبات نکرده و خلاف خود را با ما بر اسم قرار داده نه معنی و 
اسمهای خدای تبارک ال فرا کرفته ون مکی از تايه ها از 
رسولش (ص) پا ات رهنمایان علیهم السلام چه علماء علام اتفاق دارند 
که اسمهای خدا توفیقی است و کسی را نمیرسد که از پیش خود اسمی را 
از برایش قرار دهد و هر چند که ان اسم بر او صادق باشد 


ص: 535 


حدیت 7 


لاب 11 ما لاجر ۳ ۳ هجو 
7 حتتا آممذ بخ العسن الْفَطَانْ قال تا الْحسَن بخ عم السُکُِْ قال 
ِ 6 ۰ 3 ن‌ ۲ 1۳ 
حذتنا فد تن رکریّا عَنْ جَعْقرِ بن محَمّد بن عَهازة عَن آیبه عَن جَغقر ؛ 
ول ح و و ح للّ كِ 9 لب 5 ر_ و ره 2و 9 
محمد آبیه فش * کل کن ابید بن الحسین عَنْ اییه | سین 


و من الدلیل علی آن الأجسام محدثه(1) آن الأجسام لا تخلو من آن تکون 
مجتمعه آو مفترقه و متحرکه آو ساکنه و الاجتماع و الافتراق و 
السکون محدثه فعلمنا آن الجسم محجدت لحدوت ما لا 


فان قال قائل و لم قلتم ان الاجتماع و الافتراق معنیان و کذلک 9 
السکون حتی زعمتم آن الجسم لا یخلو منهما قیل له الدلیل علی ذلک آنا 
و را فلو 
لم یکن قد حدث معنی کان لا یکون بأن یصیر مجتمعا آولی من آن یبقی 
مفترقا علی ما کان علیه لأنه لم بحدث نفسه فی هذا الوقت فیکون 
بحدوث نفسه ما صار مجتمعا(2) و لا بطلت فی هذا الوقت فیکون لبطلانها 
و لا یجوز آن یکون لبطلان معنی ما صار مجتمعا ‏ لا تری آنه لو کان نما 
یصیر مجتمعا لبطلان معنی و مفترقا لبطلان معني لوجب آن یصیر مجتمعا و 
مفترقا فی حاله واحده لبطلان المعنیین جمیعا و آن یکون کل شی ء خلا من 
آن یکون فیه معنی مجتمعا مفترقا حتی کان یجب آن یکون الأأعراض 
متفه مت که لا ها قم‌خلت هن الععانی رف 


۰ 


ص: 536 


1+ هدا الکلام الی آخر الباب من المصتف: قد ای بالخدیتت فن ضفن کلامه 
شاهدا. 
2- «ما» هذه مصدریه و کذا ما بعدها. 


دای آلمعانی الارسه: الحرکه ه السکون و الاخماغ.م الافتر اف 


و قد تبین بطلان ذلک و فی بطلان ذلک دلیل علی آنه انما کان مجتمعا 


فان قال قاتل فٍذا قلتم |ٍن المجتمع نما یصیر مجتمعا لوجود الاجتماع و 
را سل ای ار ما 
و مفترقا لانتفاء الاجتماع قیل له ان آلاجتماع و الافتراق هما ضدان و 
الاضداد تتضاد فی الوجود فلیس یجوز وجودهما فی حال لتضادهما و لیس 
هذا حکمیما فی التفی انه لا شکر انتفاء الاضداة فی حاله ذاخده کما شکر 
وجودها فلهذا ما قلنا(1) آن الجسم لو کان مجتمعا لانتفاء الافتراق و مفترقا 
لانتفاء الاجتماع لوجب آن یصیر مجتمعا مفترقا لانتفائهما آ لا تری آنه قد 
ینتفی عن الاأحمر السواد و البیاض مع تضادهما و آنه لا یجوز وجودهما و 
اجتماعهما فی حال واحده فثبت آن انتفاء الأضداد لاینکر فی حال واحده 
کما ینکر وجودها و آیضا فان القائل بهذا القول قد آثبت الاجتماع و الافتراق 
و الحرکه و السکون و آوجب آن لا یجوز خلو الجسم منها لأنه اذا خلا منها 
ها 
بهذا الحکم و |ذا کان ذلک کذلک و کان الجسم لم یخل من هذه الحوادث 
ی 
الافتراق و الحرکه و السکون و بفعل ذلک و بحمد به و پشکر علیه و نذم 
0 
و لا آن یمدح من اجله و لا یذم له فواجب آن یکون الذی آمر به و نهی عنه 
و استحق من آجله المدح و الذم غیر الذی لایجوز آن یومر به و لا آن ینهی 
عنه‌و لا آن بستحق به المدح.ه الذم قوخب بدلی. انبات الاعز اض. 


ص: 37( 


1- ما هذه موصوله, و قوله: «لهذا» خبر له مقدم علیه, و آن بالفتح بدل عن 
الموصول, و فی نسخه(ج) «فلهذا ما قلته- الخ». 


فان قال فلم قلتم [ن الجسم لا یخلو من الاجتماع و الافتراق و الحرکه و 
السکون و لم آنکرتم. آن یکون قد خلا فیما لم یزل من.دلک قلا بدل ذلک 
علی حدوثه قیل له لو جاز آن یکون قد خلا فیما مضی من الاجتماع و 

ای وا وا رن ی ال مر ای الم 
یجز آن یوجد اجسام غیر مجتمعه و لا مفترقه علمنا انها لم تخل فیما مضی. 


فان قال و لم آنکرتم آن یکون قد خلا من ذلک فیما مضی و ان کان لا یجوز 
آن یخلو الان مته- قیل له آن الازمته و الامکنه لا توتران فی, هذا الباب | لا 
تری لو کان قائل قال کنت آخلو من ذلک عام آول آو منذ عشرین سنه و ان 
ذلک سیمکننی بعد هذا الوقت آو یمکننی بالشام دون العراق آو بالعراق 
دون الحجاز لکان عند آهل العقل مخبلا جاهلا و المصدق له جاهل فعلمنا آن 
اارفته و کته لا زان ف‌دلک قرزار له نکن لها کم و لا با شمف هد 
الباب فواجب آن یکون حکم الجسم فیما مضی و فیما یستقبل حکمه الآن و 
اذا کان لا یجوز آن یخلو الجسم من هذا ار 
الحرکه و السکون علمنا آنه لم یخل من ذلک قط و آنه لو خلا من ذلک فیما 
۲ اه 9 6 ت33 
متحرکه و لا ساکنه آن نشک فی ذلک و لا نأمن آن یکون صادقا و فی بطلان 
ی ها ای 
و لا مفترقه فقد آثبتها غیر متقاربه بعضها عن بعض و لا متباعده بعضها عن 
بعض و هذه صفه لا تعقل لأن الجسمین لا بد من آن یکون بینهما مسافه و 
بعد او لا یکون بینهما مسافه و لا بعد و لا سبیل الی ثالث فلو کان بینهما 
مسافه و بعد لکانا مفترقین و لو کان لا مسافه بینهما و لا بعد لوجب آن 
یکونا مجتمعین- لأن هذا هو حد الاجتماع و الافتراق و اذا کان ذلک کذلک 
قفرن انیت الاخشام یر مجههه لا مفتر قه قمد آتیتها علی تمه لا خعفل :و 
من خرج بقوله عن المعقول کان مبطل. 
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فان قال قائل و لم قلتم ان الأعراض محدثه و لم آنکرتم آن تکون قدیمه 
مع الجسم لم تزل قیل له لأنا وجدنا المجتمع |ذا فرق بطل منه الاجتماع و 
حدث له الافتراق و کذلک المفترق آاذا جمع بطل منه الافتراق و حدث له 
الاجتماع و القدیم هو قدیم لنفسه و لا یجوز علیه الحدوت 9 البطلان فثبت 
آن الاجتماع و الافتراق محدثان و کذلک العول.فی شاند الاعراض | لا بر 
آنها تبطل باضدادها ثم تحدث بعد ذلک و ما جاز علیه الحدوث و البطلان لا 
یکون الا محدئا و آیضا فان الموجود الذی لم یزل لا یحتاج فی وجوده 
الی موخد فعلم آن الفحون اولی به فن. العدم لانه لو لم یکن الوجود ۳۳ 
به من العدم لم یوجد الا بموجد و |ذا کان ذلک کذلک علمنا آن القدیم لا 
بخهر .علیه. الیظلان ادا کان الوخمد اولی‌ببه من لدم وان ماعارغایه ان 
یبطل لا یکون قدیما. 


فٍن قال و لم قلتم ٍن ما لم پتقدم المحدث یجب آن یکون محدثا قیل له 
ان المچدت هو ما کان بعد آن لهریکن و العفیم.هو الموخوه لم بزل»: 
الموجود لم یزل یجب آن یکون متقدما لما قد کان بعد آن لم یکن و ما لم 
یتقدم المحدث فحظه فی الوجود حظ المحدث لانه لیس له من التقدم الا 
ما للمحدث و ذا کان ذلک کذلک و کان المحدث بما له من الحظ فی 
الوجود.و التقدم لا ایکون قخیما بل نکون معا فدلی ما تبارکه فت: علته ,و 
ساواه فی الوجود و لم یتقدمه فواجب ان یکون محدئا. 
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فان قال أ و لیس الجسم لا یخلو من الأعراض و لا یجب آن یکون عرضا فما 
آنکرتم آن لا یخلو من الحوادث و لایجب آن یکون محدثا قبل له ٍن وصفنا 
العرض بانه عرض لیس هو من صفات التقدم و التاخر انما هو اخبار عن 
اجناسها(1) و الجسم ذا لم یتقدمها فلیس یجب آن یصیر من جنسها فلهذا 
لا یجب آن یکون الجسم و ان لم یتقدم الأعراض عرضا |ذا لم یشارکها فیما 
له کانت الأعراض آعراضا و وصفنا القدیم بأنه قدیم هو [خبار عن تقدمه و 
وجوده لا ٍلی آول و وصفنا المحدث بأنه محدث هو |خبار عن کونه اٍلي غایه 
و نهایه و ابتداء و آول و أذا کان ذلک کذلک فما لم پتقدمه من الأجسام 
فواجب آن یکون موجودا| الی غایه و نهایه لأْنه لا یخور. آن یکون الموجود لا 
الی آول لم یتقدم الموجود الی آول و ابتداء و |ٍذا کان ذلک کذلک فقد 
شارک المحدت فیما کان له محدنا و هو وجوده الی غایه فلذلی وجب آن 
بکون محدنا لوخوده الیغایه و نمانم. و کدلی, الجواب. نی سا تر ها یبال 
فی هذا الباب من هذه المساله. 


فان قال قائل فاذا ‏ تبت آن الجسم محدث فما الدلیل علی آن له محدنا قیل 
له لا وجدنا الحوادث کلها متعلقه بالمحدث فان قال و لم قلتم ان 
المحدثات |نما کانت متعلقه بالمحدث من حیث کانت محدثه قیل لأنها لو لم 
تکن محدثه لم تحتج الي محدث آ لا تری آنها لو کانت موجوده غیر محدثه آو 
هر ی اس تس ایس 
ی و او و 
الت‌حید الموافقه للکتاب و الأثار الصحیحه عن النبی ص و الائمه ع 
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1- این اجناس الاغر اض. 


و نی اب ی ی و ما را حسن 
بن علی عسگری گفت که حدیث کرد ما را محمد بن زکریاء از جعفر بن 
محمد بن عماره از پدرش از حضرت جعفر بن محمد از پدرش محمد بن 
علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حضرت امام حسین علیهم السلام 
که فرمود امیر الممنین فرمود که جسم را شش حال است تندرستی و 
بیماری و مردن و زندگی و خواب و بیداری و همچنین روح پس زندگیش 
دانستن آن و مردنش ندانستن ۱۵ و ار ال هن 
آن و خوابش غفلت آن و بیداریش حفظ آنست و از جمله دلیل بر آنکه 
اجسام و مخلوقند و محدث آتست که اجسام خالی از اين نیستند که یا 
سکون محدث و مخلوق اند پس دانستیم که جسم محدث و مخلوق است 
بجهت حدوت آنچه از آن جدا| نمیشود هن ان تقدم ندارد و اگر گوینده 
بگوید که چرا گفتید که اجتماع و افتراق دو معنی اند و همچنین حرکت و 
سکون تا آنکه بنذاشتید که جسم از اینها خالی.تباشد.باه گفته شود که دلیل 
مفترق بوده و حال آنکه روا بود که مفترق باقی بماند پس اگر چنان نبود 
که معینی حادث شده باشد چنان بود که باینکه مجتمع گردد اولی نبود از 
اینکه مفترق باقي بماند بر آنچه بر آن بود زیرا که آن در اين وقت خود را 
احداث نکرده تا آنکه بحدوث نفسش آنچه مجتمع گردیده موجود شود و در 
این وقت باطل نشده تا آنکه بجهت بطلانش موجود شود و روا نباشد که 
معنی آنچه مجتمع گردیده بجهت بطلان آن باشد آیا نمی بینی که اگر چنان 
باشد که مجتمع نگردد مگر بجهت بطلان معینی و مفترق نگردد مگر بجهت 
بطلان معینی دیگر هر آینه واجب باشد که در یک حالت مجتمع و مفترق 
گردد مگر بجهت بطلان هر دو معنی و آنکه هر چیزی که خالی از این باشد 
که در آن معینی باشد مجتمع و مفترق باشد تا انکه واجب میبود که عرضها 
مجتمع و مفترق باشند زیرا که آنها از اين معینها خالی باشند و بطلان اين 
ظاهر شد علاوه بر آنکه آن مجتمع نبوده مگر بجهت حدوث معینی و مفترق 
نبوده مگر بجهت حدوث معینی دیگر و همچنین قول در حرکت و سکون و 
سائر عرضها پس اگر بگوید که هر گاه بگوئید که مجتمع مجتمع نمیگردد 
مگر بجهت وجود اجتماع و مفترق نمیشود مگر ص: 345 
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و ی هس اس ی 
بجهت وجود هر دو امر در آن چنان که شما اين را لازم آوردید بر کسی که 
میگوید که مجتمع مجتمع نمیشود مگر بجهت انتفاء افتراق یا مفترق 
نمیگردد مگر بجهت انتفای اجتماع باو گفته شود که اجتماع و افتراق دو 
ضدند و اضداد در وجود با یک دیگر ضدیت و دشمنی دارند پس چنان نیست 
که وجود هر دو در حالی روا باشد بجهت تضاد اينها و حکم آنها در نفی این 
نیست زیرا که انتفای اضداد در یک حالت انکار نمیشود چنان که وجود آنها 
انکار می شود و از برای همین است آنچه ما گفتیم که جسم اگر مجتمع 
باشد بجهت تا افتراق و مفترق باشد بجهت انتفای اجتماع هر آینه 
واجب باشد که مجتمع و مفترق گردد بجهت انتفای هر دو امر آیا نمی بینی 
که گاه باشد که سیاهی و سفیدی از چیز سرخ منتفی می شود با تضاد 
سیاهی و سفیدی و نمی بینی که وجود و اجتماع هر دو در یک حالت روا 
نباشد چنان که وجود هر دو انکار می شود و نیز قائل باین قول اجتماع و 
افتراق و حرکت و سکون را اثبات کرده و واجب گردانیده که خالی بودن 
جسم از اينها روا نباشد زیرا که جسم هر گاه از اینها خالی شود واجب 
است که مجتمع و مفترق و متحرک و ساکن باشد هر گاه چنان باشد که 
بجهت خالی بودنش از اینها باین حکم وصف نشود و چون این امر همچنین 
باشد و جسم از این حوادت خالی نباشد واجب است که محدث و مخلوق 
باشد و نیز بر این دلالت میکند که انسان گاهست که باجتماع و افتراق و 
حرکت و سکون امر می شود و آن را بجا میاورد و بآن ستوده و بر آن شکر 
می شود و او را بر آن مذمت میکنند هر گاه قبیح باشد و ما دانسته ایم که 
روا نباشد که بجسم امر شود و نه آنکه از آن نهی شود و نه آنکه بان مدح 
شود از جهت آن و مذمت نشود از برای آن پس واجب است که آنچه بآن 
امر شده و از آن نهی شده و از جهت آن مدح و ذم را مستحق گردیده غیر 
از آن چیزی باشد که روا نباشد که بان امر شود نه آنکه از آن نهی شود و 
ات ان موم را سح کرد سای آنات اراس وا مد 
پس اگر بگوید که چرا گفتید که جسم از اجتماع و افتراق خالی نباشد و 
12 انکار کردید که در آنچه پیوسته بوده از اين خالی باشد پس این دلیل 
دلالت بر حدوثش نمیکند با و گفته شود که اگر روا باشد که در زمان گذشته 
و آنچه رفته از اجتماع و افتراق و حرکت و سکون خالی باشد هر آینه روا 
باشد که اکنون از آنها خالی باشد و ما آن را مشاهده کنیم و چون روا 
نباشد که اجسام یافت شوند که نه مجتمع باشند و نه مفترق دانستیم که 
اینها در آنچه گذشته خالی از اين نبوده اند پس اگر بگوید که چرا انکار 
کردید که در آنچه گذشته از اين خالی باشد و هر چند که چنان باشد که روا 
نباشد که اکنون از, آن خالن باشتد.بام کفته نننود. که زمانها و-مکانها دز :در 


این باب تاتیر ندارند آبا نمی تن که اکر گویتده بخونة که.فن: در شال اول 
یا مدت بیست سال می شود که چنان بودم که از این خالی بودم و همین 
امر بعد از این وقت بزودی مرا ممکن شود يا در شام مرا ممکن شود نه 
عراق یا در عراق نه حجاز هر آینه در نزد اهل عقل محیل جاهلی باشد که 
فجال میجوند وتمیذاند و آنکه آهرا تضدیی کنر مانتیو را تیاور هید اه 
جاهل خواهد بود پس دانستیم که زمانها و مکانها در اين تاثیر نمیکنند و هر 
گاه آنها را در اين باب حکم و تاثیری نباشد واجب است که حکم جسم در 
نهان حدسته ودره مان اشنم کم آن در این عان باشد سس هر کام«شنان 
باشد که روا نباشد که جسم در اين وقت از اجتماع و افتراق و حرکت و 
سکون خالی نباشد دانستیم که هرگز از اين خالی نبوده و دانستیم که اگر 
در زمان گذشته از این خالی میبود انکار نمیشد که تا اين وقت باقی بماند 
بر آنچه بر آن بوده پس امر چنان بود اگر خبر دهنده ما را خبر میداد از 
بعضی از شهرهای پنهان که در آنها جسمی چندند نه مجتمع و نه مفترق و 
نه متحرک و نه ساکن که در آن شک کنیم و ایمن نباشیم که راستکو باشد 
و در بطلان آن دلیل است بر بطلان این قول و نیز هر که اجسام را اثبات 
کرده که نه مجتمع باشند و نه مفترق بحقیقت که انها را اثبات کرده در 
حالتی که بعضی از انها ببعضی نزدیکی ندارد و بعضی از انها از بعضی 
دوری ندارد و این صفتی است که معقول نباشد و بعقل در نیاید زیرا که دو 
جسم چاره نیست از اینکه در میانه ایشان مسافت و دوری باشد یا در 
میانه ایشان نه مسافت باشد و نه دوری و راهی بسوی مشق سیم نیست 

تن آ کر در میات انشان: فشافت. و دوری باشند. هر انبه. ففترق باشتد و آ کر 
ِ باشد که نه مسافت در ایشان باشد و نه دوری واجب است که 
مجتمع باشند زیرا که این حد اجتماع و افتراق است و هر گاه این امر 
همچنین باشد پس کسی که اجسام را اثبات کرده در حالی که نه مجتمع 
باشند و نه مفترق بحقیقت که آنها را اثبات نموده بر صفتی که معقول 
نباشد و هر که بقول خویش از معقول بیرون رود بر باطل باشد پس اگر 
گوینده بگوید که چرا گفتید که اين اعراض محدث و مخلوق اند و چرا انکار 
کردید که قدیم باشند و پیوسته با جسم باشند باه و گفته شود که زیرا که ما 
مجتمع را یافتیم که چون تفریق شود اجتماع از آن باطل شود و افتراق از 
براییش حادت ث گردد و همچنین مفترق هر گاه جمع شود افتراق از آن باطل 
شود و اجتماع از برایش حادت گردد و قدیم آنست که بخودی خود قدیم 
است و حدوث و بطلان بر او نباشد پس ثابت شد که اجتماع و افتراق 
محدث و مخلوقند و همچنین است قول در سائل اعراض آیا نمی بینی که 
آنها باضداد خویش باطل میشوند 9 بعد از آن حادث میشوند و آنچه حدوت 
و بطلان بر آن روا باشد نباشد مگر محدث و مخلوق و نیز موجود قدیم 
آنست که هميشه بوده و در وجودش بموجدی احتیاج ندارد پس معلوم می 


شود که وجود نسبت بآن از عدم اولی است زیرا که اگر وجود نسبت بان 
از عدم اولی نبود موجود نمیشد مگر بموجدی و هر گاه اين امر همچنین 
باشد بدانیم که قدیم بطلان بر او روا نباشد هر گاه وجود نسبت باو از عدم 
اولی باشد و بدانیم که آنچه بر او روا باشد که باطل شود قدیم نباشد پس 
اگر گوینده بگوید که چرا گفتید که آنچه تن هو ۳۲ و مخلوق تقدیم ندارد 
واجب است که محدث و مخلوق باشد باو گفته شود که زیرا که محدث و 
مخلوق همان چیزیست که بوده بعد از انکه نبوده و قدیم همان موجود پست 
که هميشه بوده و موجودی که هميشه بوده واجب است که متقدم باشد بر 
آنچه بوده بعد از آنکه نبوده و آنچه بر محدث و مخلوق تقدم ندارد بهره اش 
در وجود بهره محدث و مخلوق است زیرا که آن را از تقدم نیست مگر 
آنچه از برای محدث و مخلوق است و هر گاه این امر همچنین باشد و 
محدث و مخلوق بانچه از برای انست از بهره در وجود و تقدم باشد قدیم 
نباشد بلکه محدث و مخلوق باشد پس همچنین آنچه بان در علتش 
مشارکت کند یا در وجود با آن برابر باشد و بر آن تقدم نداشته باشد واجب 
از اه هشال سانش مخت ساشد که عرص اد وی جد انکار کرفه 
شود که وصف کردن ما عرض را باینکه ان عرض است از صفات تقدم و 
تاخرٍ نیست جز این نیست که ان اخبا ر از اجناس آنها است و جسم هر گاه 

بر آنها مقدم نباشد واجب نباشد که از جنس آنها شود و از برای همین 
دا ای کم خیم و هر جنر کم ار 
باشد هن کاه با آها مشارکت هدن اجه ار سای آن:اعتاض اغز اضر 
باشند و وصف کردن ما قدیم را که آن قذیم آست اخبار از تقدم و وجود او 
است نه تا اولی یعنی بدون اول که اول ندارد و وصف کردن ما محدت و 
مخلوق را به اینکه آن محدث و مخلوق است اخبا ر از بودن آنست تا غایت 
و تهایت و ابتداء و اولی..ه. هز کاخ این آمز همخنین باشد پس انحه بر ان 
تقدم نداشته باشد از اجسام واجب است که موجود باشد تا غایت و نهایتی 
زیرا که روا نباشد که موجود نه تا اولی چنان باشد که به موجود تا اول و 
ابتدائی تقدم نداشته باشد و هر گاه این امر همچنین باشد بحقیقت که با 
محدث و مخلوق مشارکت نموده در انچه بجهت آن محدث و مخلوق بوده 
و آن وجود و هستی انست تا غایتی پس از برای همین واجب شد که 
محدث و مخلوق باشد بجهت وجود ان تا غایت و نهایتی و همچنین است 
جواب و در ساثر آنچه سوّال می شود در اين باب از اين مسأله پس اگر 
گوینده بگوید که چون ثابت شد که جسم محدث و مخلوق است دلیل بر 
اینکه محدث و خالقی دارد چیست باو گفته شود که ما همه حوادث را 
متعلق و در آويخته بمحدت و مخلوق يافتیم پس اگر بگوید که چرا گفتید که 


محدثات متعلق بمحدث و مخلوق نباشند مگر از آن حیثیت که محدث و 
مخلوق باشند باو گفته شود که زیرا که آنها اگر محدث و مخلوق نباشند 
بمحجدت و خالقی احتیاج نداشته باشند ایا نمی بینی که اینها اگر موجودی 
بودند که محدث و مخلوق نبودند یا معدوم بودند روا نبود که متعلق بمحدت 
و مخلوق باشند و هر گاه اين امر همچنین باشد بحقیقت که ثابت شد که 
تعلق اینها بمحدث و مخلوق نیست مگر از آنجا که محدث و مخلوق بودند 
بسن ,واخت: شید که -حکم. هر محدت و مطلوفین, حکم انتهاا بانشه در اینکه 
واجب باشد که آن را محدث و خالق باشد و اینها دلیلهای اهل توحید است 
السلام منقولست موافقت دارد. 


ص: 242 


اشاره 
ی هک ال نس ری اصا ات 


۱ ۲ 1 ده چیست رفتار است و نام مردیست یمانی که در اين 
حدیث و حدیث بعد از اين مذکور است. 


حدیث 1 
2 للاجب 5 5 ک 0 ۳ 3 ۳ 
1 علتا آشمذ ن العسن القطان و علث تن آقمد تن فعقد تن عقران 
الذقاق رحمَه الله قالا حدتتا امد بن یخی بن زکریا القطانْ قال حذتتا 
مود بغ العتّاس قال حذتیی مُحَمّذ تن آبی السَرط قال حتتا أَمْمَذ بنْ ند 
۰ ۶ ی رم رت ]. 7 س_ 9 ]ی 2-۱125 11 4 ات 
الله پن وئس عَنْ سَعد الکِتانِی غَن الاصْیغ بن ثبائة فال لما جلس عَلیُ ع 
فی الخلاقه و بابَعة التاسن خرج [لی الْعَسجد مَتعَعْماً بعقامه شول ال ص 
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ملئة تجانی اللهٌ من 1 
ال تا بلاته بغالم تاطق مععمن لعلمه وبت بقاله 0 
الله و بققيرٍ ضایر قاذا کتم العالِمْ علمَه و بَخل العَنٌِ و لمْ یضیر الققیر 
قعندها العیل ع البود و عندها بفرف القارفون بالله أنٌ الا قَذ جع ای 
قعندها القبل و النبوژ و عندها یعرف العارفون بالله ان الذار قَذٌ رَجَعَت | 


ی و نی ی و کب و ری هرب مب 
0 ما را احمد بن یحیی بن زکریاء قطان 
گفت که حدیث کرد ی و و ی 
ین ایی سری گفت که حدیث کرد ما را احمد بن عبد اللّه بن یونس از سعد 
مردم با ان حضرت بیعت کردند بسوی مسجد بیرون امد در حالی که 
عمامه رسول خدا (ص) را بر سر بسته و برد رسول خدا (ص) را پوشیده و 
نعلین رسول خدا (ص) را در پاکرده و شمشیر رسول خدا (ص) را حمائل 
نموده بود پس بر منبر بالا رفت و با تمکن و استقلال بر بالای آن نشست 
بعد از آن در میان انگشتانش شبکه قرار داد و آنها را درهم برد و پائین 
شکمش گذاشت و فرمود که ای گروههای مردمان از من به پرسید پیش 
از آنکه مرا نیابید اینکه سبد علم است و اين لعاب و آب دهان رسول خدا 
(ص) است و این آن چیزیست که رسول خدا (ص) مرا چینه داده چینه 
دادنی مکرر چنان که مرغ بچه را بمنقار چینه میدهد از من بپرسید زیرا که 
علم اولین و آخرین در نزد من است بدانید و آگاه باشید بخدا| سوگند که 
اگر بالش و مسند از برایم دو تا شود و بر بالای ان بنشینم هر آینه اهل 
توریه ر[ فتوی دهم بتوریه ایشان تا آنکه توریه گویا شود و بگوید که علی 
راست گفت و دروغ نگفته هر آینه شما را فتوی داد به آن چه خدا در من 
فرو فرستاده و اهل انجیل را فتوی دهم بانجیل ایشان تا آنکه انجیل بسخن 
در آید و بگوید که علی راست گفت و دروغ نگفت هر آینه شما را فتوی داد 
بآنچه خدا در من فرو فرستاده و اهل قرآن را فتوی دهم بقرآن ایشان تا 
آنکه قرآن سخن کند و بگوید که علی راست گفت و دروغ نگفت و هر آینه 
شما را فتوی داد بانچه خدا در من فرو فرستاده و شما در شب و روز 
و رز 

نازل شده و اگر یک آیه در کتاب خدای عز و جل نمیبود هر آینه شما را 
9 بانچه بوذه و میباشد و آنچه خواهد بود تایٍروز قیامت و آن آیه 
این است. که: بقخوا اللة ما بشاء و بلیث. و,عنده ام الکتاب بعد از آن 
حضرت (ع) فرمود که از من سوال کنید پیش از آنکه مرا نيابید پس سوگند 
بان خدائی که دانه را شکافته و بندگان را آفریده که اگر مرا سوال کنید از 
آیه بآیه که در شب نازل شده يا در روز فرود آمده و از مکی و مدنی و 
سفری و حضری آن که در مکه يا مدینه و در سفر يا حضر نازل شده و از 
ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن و از تأوبل و تنزیل آن هر آینه شما را 
خبر دهم پس مردی بسوی آن حضرت برخاست که او را ذعلب میگفتند و 


ذعلب مردی بود زبان آور و در خطبها صاحب بلاغت و دل شجاع بود و 
گفت هر آینه پسر ابو طالب بر پایه دشواری بالا رفت بخدا| 2 
امروز او را از برای شما خجل و شرمنده میکنم در باب سوال کردنم از او 
پس گفت که یا امیر الموّمنین آیا پروردگارت را دیده حضرت فرمود وای بر 
تو ای ذعلب من هرگز چنان نبودم که پروردگاری را پرستش کنم که او را 
ندیده باشم ذعلب گفت که او را چگونه دیدی از برای ما وصف و شرح کن 
فرمود وای بر تو چشمها او را ندیده و نمیتواند دید بمشاهده دیدن یا دیدها 
لک لها فان اسان که اران آنست ام واه رز ماع اس 
بدرستی که پروردگار من وصف نمیشود بدوری و نه بحرکت و نه بسکون و 
نه بایستادن یعنی ایستادنی که بر پا خواستن است و نه بامدن و نه برفتن 
در غایت لطافت است و لیکن او را بلطف معروف وصف نمیتوان کرد و در 
نهایت عظمت و بزرگیست و لیکن او را بعظمت معهود شرح نمپتوان داد و 
کبریاء و بزرگواری و فرمان روائی او بمنتهی رسیده و لیکن ببزرگی و پیری 
متصف نمیشود و جلالتش باعلا مرتبه رسیده و لیکن بغلظت کند کید 
درشتی وصف نمیشود و بسی مهربانست و لیکن بدل نرمی 
نمیشود موّمن است نه بعبادت بندگانش یعنی بندگانش را ایمن میکند از 
اینکه بر ایشان ستم کند لیکن نه بسبب عبادت ایشان از برای او بلکه 
بمحض تفضل و احسان زیرا که بندگی آن جناب چنان که سزاوار آنست از 
کسی صادر نمیشود تتمه کلام امام (ع) درک میکند و در مییابد نه بآلت 
حس چون چشم و گوش و غیر آن از حواس ظاهره و وهم و خیال و غیر آن 
از قوی و مشاعر باطنه گوپا است نه بواسطه لفظ و آن جناب در چیزها 
است نه بر وجه ممازجت و آمیزش و از آنها بیرون است نه بوضع مبانیت و 
جدائی در بالای هر چیزیست و نمیتوان گفت که چیزی در بالای او است و 
پیش هر چیزی و نمیتوان گفت که او را پیشی هست داخل است در چیزها 
نه چون چیزی که در چیزی داخل باشد و خارج است از چیزها نه مانند 
چیزی که از چیزی خارج باشد پس ذعلب بر رو در افتاد و بپهوش شد بعد 
از آنکه بهوش باز آمد گفت بخدا سوگند که مثل این جواب را نشنیده بودم 
بخدا سوگند که هرگز بسوی مثل این مسأله بازنگردم و بعد از اين چنین 
سوالی نکنم بعد از آن حضرت (ع) فرمود که از من سوال کنید پیش از 
آنکه مرا نیابید پس اشعث بن قیس بسوی آن حضرت بر خواست و گفت 
کت امن الم شمه روهار کر رفمتن نود معا آنکه کناسی 
بر ایشان فرود نیامده و پیغمبری بسوی ایشان مبعوث نشده فرمود بلی 
ایشان مبعوت گردانید و ایشان را پادشاهی بود و در شبی هست شد و 
دختر خود را بسوی فراش خود خواند و با او مجامعت کرد چون صبح شد 
قومش آن را شنیدند و این قصه در میان ایشان مشهور شد و پس اجتماء 


کردند و بدر خانه پادشاه آمدند و گفتند که ای پادشاه کیش ما را بر ما 
چرکین کردی و بزشتی آلودی و و باین سبب آن را هلاک و نابود ساختی 
پس بیرون بیا تا تو را پاک گردانیم و حد را بر تو اقامه کنیم پادشاه بایشان 

ه که جمع شوید و سخن مرا بشنوید پس اگر مرا مخرج و بیرون 
رفتنگاهی بانشد از آنجه فرتکت: شنه اه قیها و اک نه بکار خود مشغول 
شوید و آنچه خواهید بکنید پس ایشان اجتماع کردند پادشاه بایشان گفت 
که آیا دانسته اید که خدای عز و جل خلقی را نیافریده که بر او گرامی تر 
باشد ات فا ادم و مادر حواء گفتند که ای پادشاه زا ۱ 
پسرانش را بدخترانش و دخترانش را بپسرانش تزویج نکرد و ایشان را با 
یک دیگر جفت نگردانید گفتند راست گفتی اینک همان دین و روش درست 
است پس بر این امر تعاقد کردند و با یک دیگر عقد نمودند و باین سبب 
خدا انچه را که در سینه های ایشان بود از علم محو و نابود نمود و کتاب را 
از ایشان برداشت و باسمان بالا برد پس ایشان کافرانند که بی حساب 
داخل دوز میشوند و حال منافقان از ایشان سخت تر است اشعث گفت 
بخدا سوگند که مثل این جواب را نشنیده ام بخدا سوگند که هرگز بسوی 
مثل اين برنمیگردم و چنین سژالی نمیکنم بعد از آن فرمود که از من 
بحضرت نزدیک شد و عرض کرد که يا امیر المومنین مرا دلالت کن بر 
کاری که چون من ان را بجا اوردم خدا مرا از اتش دوزخ نجات دهد 
حضرت فرمود که ای مرد بشنو و بفهم و یقین کن دنیا بسه چیز بر پا شده 
بعالم گویا که بعلم خود عمل کننده باشد و به بی نیازی که بمالش بر اهل 
دین خدای عز و جل بخل نکند و بفقیر صابر پس هر گاه عالم علم خود را 
بپوشد و غنی بمالش بخل کند و فقیر صبر نکند در نزد انها ویل و ثبور و وا 
ویلاه و وا ثبوراه باید گفت و در نزد آنها خداشناسان می شناسند که خانه 
برگشت بسوی آغازش یعنی بسوی کفر بعد از ایمان ای سائل پس فریفته 
مشو ببسیاری مسجدها و گروهی که تنهای ایشان مجتمع و دلهای ایشان 
پراکنده است جز این نیست که مردم بر سه قسم اند زاهد و راغب و صابر 
اما زاهد شاد نمیشود بچیزی از دنیا که بنزدش آید و اندوهناک نگردد بر 
چیزی از آن که از وی فوت شود و اما صابر در دل خویش آن را آرزو میکند 

پس اگر چیزی از آن را دریابد و از برایش میسر شود خود وا ان ضدت 
0( بجهت آنچه از بدی عاقبت و آخر آن میداند و اما راغب پرواز 
نمیکند که از حلال بان برسد يا از حرام عرض کرد که يا امیر المومنین 
نشانه مومن در این زمان چیست فرمود نظر میکند بآنچه خدا بر او واجب 
گردانیده از هر حق که باشد پس متوجه آن می شود و نظر میکند بآنچه با 
آن .سخالفت :دا رد نش ان ان ببد ار میتخویدرق اک جه خوشتن تردیی با شند 


عرض کرد که پا امیر المومنین بخدا سوگند که راست گفتی پس آن مرد 
پنهان شد و ما او را ندیدیم و مردم او را طلب کردند و نیافتند علی (ع) بر 
سر منبر تبسم نمود و فرمود شما را چه می شود اینک برادرم خضر (ع) 
بود نفد از ان فزمود که از من تتوال. کنیق پیش از انکه‌مر] تباید و کسی 
بسوی او برخاست پس خدا را ستود و بر روی ثناء نمود و بر پیغمبرش 
(ص) درود گفت بعد از آن بحضرت امام حسن (ع) فرمود که ای حسن 
برخیز و بر منبر بالا رو و تکلم کن بکلامی که قریش بعد از من بتو جاهل 
نباشند که تو را نشناسند و بگویند که حسن بن علی چیزی را خوب و 
درست نمیداند امام حسن (ع) عرض کرد که ای پدر بزرگوار چگونه بر 
منبر بالا روم و سخن گویم و حال آنکه تو در میان مردمان بشنوی و ببینی 
حضرت بامام حسن فرمود که پدر و مادرم فدای تو باد من خود را از تو 
پنهان میکنم و میشنوم 0[ 
منبر بالا رفت و خدا را بمحامد بلیغه شریفه حمد کرد و صلوات مختصری 
بر پیغمبر (ص) فرستان بعد از ان فرمود که ای مردمان شنیدم از جدم 
ی ی یا اج یت 

کتی داخل شیر میتهاند شتد مکن ار .در ما ان فر ود آمد پس علی (ع) 
شتتوی. وی برخست: و او زا دز بر. کشید و بشیته. خوه. چشتنا نید -بعد. از ,ان 
بحضرت امام حسین (ع) فرمود که ای فرزند دلبند من برخیز و بر منبر بالا 
رو و تکلم کن بکلامی که قریش بعد از من تو را جاهل نباشند که تو را 
نی سند. وی وین که مان ین لین موز را نمی یلق نان ندارد و 
رفت و خدا را ستود و بر او ثناء نمود و صلوات مختصری بر پیغمبرش 
فرستاد بعد از آن فرمود که ای گروههای مردمان شنیدم از رسول خدا 
(ص) که میفرمود علی شهرستان هدایت است پس هر که در آن داخل شد 
نجات یافت و هر که از آن تخلف ورزید هلاک گردید پس علی (ع) بسوی او 
برجست و او را بسینه خود چسبانید و بوسید بعد از آن فرمود که ای 
گروههای مردمان شاهد باشید که ایشان دو جوجه و دو فرزند رسول خدا 
(ص) و امانت آن حضرت اند که آن را بر سم امانت بمن سیرده و من 
ایشان را بامانت بشما می سپارم ای گروههای مردمان رسول خدا (ص) 
شما را از ایشان سوال خواهد کرد که با ایشان چه کرده اید. 


ص: 45 


2 حَدنتا علِْ بُنْ مد تن مُحَقد بن عقران الدَاق رحمة ال قال حَدتتا 
مُحَمَذ بُن آیی عَبّد اللّه الَکوفیٌ قال حَدنتا مُجَمَدْ بُنْ اسَماعیل البرَمکِیٌ قَال 
حَدّتیی الخْسَیُن بُنْ الحسن قال حذدتتا عبَذُ اللّه بُنْ داهرٍ قال حَدتیی الْحَسَیْن 
بنْ بخبی الکوفیٌ قال حَدتنی فتَمْ بَنْ قتاده عن عَبّد الله بن یوس عَن آبی 
عَبد الله ع قال: بیْتا میر الْمَوْمیِین ع یَحَطبٌ عَلی مب الکوقه لد قام الیْه 
رِجل بقال له ذِغلب در اللسان بیغ فی الخطاب شُجاغ القلب ققال یا 
آمیر المَوْمنينَ هل رایّت رب ققال وبلک با ذِغلب ما کثث اغْبد ربا لم ار 
قال با آمیر الفوّمنین کف رأبتة قال وبلک با دِغلث لَم ترخ الْعْیُونْ یفشاهده 
اضار و لك رالة القلوب یحقانی الیمان یلک یا ذغلب ان یی لطیف 
اللطاقه فلا بُوصَفٌ باللطف عَظیم آلعظته لا بُوضَف بالعظم کبیژ الْبریَاء ل 
یُوضف بالکتر جلیل الجَلاله لا بُوصَف بالفلظ قَبْل کل یشی ء قلا یقال شم : 
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1- الذاریات: 49. 


عجن بیس را هر 92 زر -0 10۶ _ آ و 1 2 ]و .ر ۱ مه مت 2 مر جر |ء. 12 -1 
فقرق بها بین قبل و بعد لیقلق آن لا قبل له و لا بعد شاهدة بغزایزها علی 
آن لا غریرة لمعغرزها مُخبرة بتوقیتها ان لا وفت لمَوَقتها حجَب بعضَهّا عَن 
9 عم ]۵ ۱ ام یو از مه جی هو جا. م| مج رل 9 ۱ وه سا 2 
بعض لیعلم آن لا ججاب بيتة و بین خلقه غیرٌ خلقه کان زر اد لا مَرْوبِ 5 
۳ 9 0 ۳ - ۶23 0 از ای 

لها [ژ لا مالوة و الما از لا غلوم و سمیعاً از لا مَسَفوع نم انشا بغُول- 
1 م 60 لا مق 9و 2 ۰ 1 ترا ۲ و و 1 

و لم یِرّل سیدی بالعمد مَعژوفا و لمّ یرل سیدی بالجود مَوَصوفا 

۳ ی 9۹9 ۳ شرت ث- بر و - 

و کلت(1) او لیس بُوژ بُستضاء به و لا طلام علی الاقاق مَعکوفا 


۱ 


7 بخلاف الْحَلق کلَهمٌ و کل ما گان فی الاَوقام مَوضوفاً 
ِ- عَلی التَشْببه مفتیلا بجع آخا حضر بالْعْز مَکتوفاً 
و فی الْمَعارج بلقی مَوخْ قذْرَیه مَوّجاً بان طرّف الرُوح مکَفُوفاً 
قاگز ک آخَا جَدَلِ فی الدّین مَنْعَمقا و و تاش الک فیه الَأح عَأَء وفاً 


اصا 


اضکث آخا نِقه خباً بسیده و بالکراقات من مَوْلاه مَشفوفاً 

مسی دلیلْ الهُدی فی الأرض منتشرآ و فی السَماء جمیل الْحال مَعروفاً 
قال قح دغلث مغشیاً علیّه نم آقاق و ال ما سَمغث بهذا الکلام و لا آعوذ 
الی شی ء من دلک. 


قال مصنف هذا الکتاب فی هذا ی قد ذکرها کی 


۳ ۱ ۴ 


ص: 47< 


4 بات 


1- فی البحار و فی نسخه(ج) و(و) «و کان- الخ». 
2- هی الحدیث الثانی فی الباب الثانی, و رواه الکلینی فی باب جوامع 
التوحید من الکافی, و مذکور فی نهح البلاغه مع زیادات. 


کیک و اس ار ام ای رس 
0 فارا کمقد ی انیت اد اه وم کی مدب ق ز فجو 
حدیت کرد 7 ۱ 5 17 
تین کفت. که احویت: کرد مرا قر نف فاد ان عید آللمرن ومع آن 
حضرت صادق (ع) که فرمود در بین آنکه امیر المومنین ی 
کوفه خطبه میخواند ناگاه مردی بسوی او برخاست که او را ذعلب میگفتند 
6 لب خردی یبود بان افز صاحب بلاغت در گفتگو و دلیر و قوی دل و 
عرض کرد که يا امیر المومنین آیا پروردگارت را دیده فرمود وای بر تو ای 
ذعلب من چنان نبودم که پروردگاری را عبادت کنم که او را ندیده باشم 
ذعلب گفت که يا امیر الموّمنین او را چگونه دیدی فرمود وای بر تو ای 
ذعلب چشمها او را ندیده و نمیتواند دید بمشاهده دیدن يا دیدها و لیکن 
دلها او را بحقائق و ارکان ایمان دیده اند وای بر تو ای ذعلب بدرستی که 
پروردگار من در غایت لطافت است و لیکن او را بلطافت معروفه وصف 
نوات و اوا هه ورن بش و لول اوق زا مس مهو 
شرح نمیتوان داد و کبریائی که بزرگواریش بمنتهی رسیده و لیکن ببزرگی 
و پیری متصف نمیشود و جلالتش باعلا مرتبه رسیده و لیکن بغلظت و 
گندگی وصف نمیشود پیش از هر چیزی بوده پس نمیتوان گفت که چیزی 
پیش از او است و بعد از هر چیزی خواهد بود پس نمیتوان گفت که او را 
بعدی باشد چیزها را که موجوداتند خواسته نه بقصد تازه و آهنگی که 
دیگران دارند و همه را درک میکند و می یابد اما نه بفریب يا بتدبیر و کار 
کردن در آن چنان که غیر او چنین میکند او است که در همه چیزها است 
اما با آنها آمیزش ندارد و از آنها نیز جدا نیست و ظاهر و هویدا است نه 
شاوی فیاشرت که‌با کسی,رهنده شود و اشکارا ات به باشکار اتی روت 
که کی او تا ید ی دون است سینشافت مکانی: هد خزدرکست ره 
بمدانات که بواسطه کمی مسافت بچیزی نزدیک باشد بلکه قرب و بعد ان 
جایه از مک ات اقا ات بو دای ات ای ات ار 
تجفيم که حسفی رنه ناد یت ار وا رکه لطا شین اعهار 
آفریدن اینها است و موجود ۳ 9 نبوده و 
بهمرسیده باشد بلکه هميشه بوده و کارها میکند نه باضطرار و ناچاری بلکه 
انکه که ار وی اخسار است که آتر تخواهد ماه و تقدیر منگنه و هو 
چیزی را اندازه میدهد نه بوساطت حرکت چنان که صانعان بحرکت ذهن و 
بدن احتیاج دارند چیزی را میخواهد نه بقصد تازه و شنوا ۳ 


آلت که گوش باشد و بینا است نه باعتبار اداه که چشم باشد مکانها او را 
فرو نمیتواند گرفت و زمانها او را در بر نتواند کشید و صفات او را محدود 
۱ از ها 
گرفته و وجودش بر نیستی سبقت يافته و همیشگیش از ابتداء و اول گوی 
سبقت ربوده بواسطه قرار دادنش مشاعر و حواس را از برای خلائق 
معلوم شد که او را مشعر و حاسه نیست و بایجادش ماهیات جواهر را 
شناخته شد که او را جوهری نه و بواسطه آنکه در میانه چیزها ضدیت و 
مخالفت افکنده دانسته شد که ضدی ندارد و باعتبار مقارنت و وابستگی 
که در میانه چیزها قرار داده فهمیده شد که قرین و یاری ندارد روشنی را 
با تاریکی دشمنی داده و خشگی را با تری و درشتی را با نرمی و سردی را 
با گرمی و در میانه چیزی چند که با هم دشمنی دارند چون عناصر اربعه 
تالیف داده که بهم ختم شده اند و در میانه چیزی چند که بهم نزدیکند 
تفریق و جدائی افکنده چون تفریق اجزای عناصر و کلیات آنها بجهت 
ترکیب در حالی که دلالت دارند بسبب تفریق و جدائی که دارند بر آنکه 
اینها را از هم جدا ساخته و بعلت تألیف و انضمامی که دارند بر آنکه اینها 
را بهم ضم نموده و اپنست معنی قول خدای عز و جل و من کل شی ء 
حلَفنا رَوجَیّن لَقَلْکم تدکَرون پس باینها در میان پیش و بعد جدائی انداخته تا 
معلوم شود که او را پیشی و بعدی نیست و همه اینها بطبائع و سرشتها و 
مزاجی که دارند گواهند که آن که این طبیعتها را باینها عطاء فرموده خود 
طبیعت و مزاجی ندارد و.بواسطه وقتی که دارند خبر میدهند که آنکه وقت 
را از برای اینها پیدا کرده خود وقتی ندارد و پاره از اینها را از پاره 
تا نومه متفر ساخته تا معلوم اه میان او و آفریدگانش 
حجاب و پرده نیست غیر از خلقش که ایشان را آفریده و آن جناب 
پروردگار بود در هنگامی که هیچ پروریده نبود که قابل پرورش باشد و 
معبود بود در زمانی که عبادت کننده نبود که عبادت کند و عالم بود در 
وی و که ای کي وا ری ۸ 
هیچ مسموعی نبود که قابلیت شنیدن داشته باشد بعد از ان شروع فرمود 


ص: 3/9 


و لم یزل سیدی بالعلم معروفا و لم یزل سیدی بالجود موصوفا 

و کان اذ لیس نور یستضاء به و لا ظلام علی الاافاق معکوفا 

و ربنا بخلاف الخلق کلهم و کل ما کان فی الاوهام موصوفا 

و من یرده علی التشبیه ممثلا یرجع آخا حصر بالعجز مکتوفا 

و فی المعارج یلقی موج قدرته موجا یعارض طرف الروح مکفوفا 
فاترک اخا جدل فی الذین منعمقا قد بالشر الشک فیه الرای مأووفا 
و اصحب آخا ثقه حبا لسید و بالکرامات من مولاه محفوفا 


امسی دلیل دلیل الهدی فی الارض منتشرا و فی السماء جمیل الحال 
معروفا 


سای ی و 
بجود و بخشش موصوف بوده و بوده در زمانی که هیچ روشنی نبوده که 
بآن روشنی جسته شود و نه تاریکی که بر گرانهای آسمان مقیم گردانیده 
شده باشد و پروردگار ما بخلاف همه آفریدگان و بخلاف هر چیزیست که 
در وهمها و خیالها موصوف باشد و هر که او را اراده کند بر وجه تشبیه که 
آن جتاب "را مانند خیز ی داند در خالن که او را تصور کنتدم باشد بر میکر دد 
صاحب باطل و بیهوده که بعجز شانه بسته است و در جایهای بلند ملاقات 
میکنند موج قدرتش موجی را که برابری میکند با چشم بر هم زدن روح که 
باز داشته شده پس واگذار صاحب بحث در دین را که در آندرون آن در 
رونده است بحقیقت که مباشرت کرده شک در آن انديشه را که آفت 
رسیده است و مصاحب کن با صاحب استواری که حبیب یا محبوب است از 
برای آقایش و بنوازشها از آقایش محفوف باشد شام کرده رهنمای راه 
راست در زمین پراکنده و در آسمان نیکو حال در حالتی که شناخته شده و 
مشهور است راوي میگوید که پس ذعلب بر رو در افتاد و بيهوش شد بعد 
از آن بهوش باز آمد و عرض کرد که من اين سخن را نشنیده بودن و 
بسوی چیزی از اين باز نکردم «مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این 
کتاب میگوید که در این خبر لفظی چند است که حضرت امام رضا (ع) آنها 
را در خطبه اش ذکر فرموده و این تصدیق قول ما است در شان ائمه 


علیهم السلام که علم هر یک از ایشان از بدرش فرا گرفته شده. یا آنکه آن 


ص: 29 


4 باب حدیث سبخت الیهودی 


حدیث 1 


1- اختلف فی ضبط هذه اللفظه کتیرا علی ما فی ذیل البحار المطبوع 
جدیدا فی الجزء التالث فی الباب الرابع عشر, و فی حاشیه نسخه(و) بضم 
السین المهمله و الباء الموحده المشدده المفتوحه و الخاء المعجمه 
الساکنه و التاء 0 لقت. ادن عبیده. و قال بعض الأفاضل : «الأصحٌ 
بالخاء المعجمه و بخت کلمه کانت تدخل فی آعلام آهل الکتاب و فیهم 
ره ار بخ و بیع سا سکب من مخت وس ساب 
9« 

2 فی حاشیه نسخه(ط) و(ن) «فمن این یعلم انک نبی؟ 

3- فی حاشیه نسخه(ب) «یا سبخت». و الصواب «یا سبخ» مرخما. 

4 فی حاشیه نسخه(ب) فا رایت کالیوم افو افو اد ما سوام 
اللة-علية. و الم و-تکلم الاشیاء»حوله: 


حدیت سبخت بهودی و در قاموس مذکور است که سبخت بضم سین و باء 
درست نیست بجهت این حدیث و حدیتی که بعد از این مذکور است. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله کفت. که خذیت 
کردند ما را احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم از حسن بن علی 
از داود بن علی یعقوبی از بعضی از اصحاب ما از عبد الاعلی مولای آل 
سام از حضرت صادق 2 که فرمود جهودی که او را سخت میگفتند 
بخدمت رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد که يا محمد آمده ام که تو را از 
پروردگارت سوال کنم پس اگر مرا جواب دادی از چیزی که تو را از آن 
سوال میکنم ایمان می آورم و بپیغمبرت قائل میشوم و اگر نه بر میگردم 
حضرت باو فرمود که از هر چه خواهی سوّال کن عرض کرد که پروردگارت 
در کجا است فرمود که آن جناب در هر مکانی هست و در چیز معینی از 
مکان نیست که محدود باشد عرض کرد که آن جناب چگونه است فرمود 
که چگونه پروردگار خود را وصف کنم بچون و چگونگي و حال آنکه چون و 
چگونه مخلوق است که خدا آن را آفریده و خدا بافریده خود موصوف 
نمیشود عرض کرد پس کی میداند که تو پیغمبری حضرت صادق (ع) فرمود 
که در گرداگرد آن حضرت هیچ سنگ و کلوخی و غیر آن نماند مگر آنکه 
بزبان عربی روشن و فصیح سخن کرد و گفت که ای سبخت بدرستی که او 
رسول خدا است سبخت گفت بخدا سوگند که من در هیچ زمانی چون 
امروز امری را از اين روشنتر ندیدم بعد از آن گفت شهادت میدهم باینکه 


ص: 51 


1- فی نسخه(ج) و(ط) «و هذا الوزیر منی- الخ». 


تت و ۱9/۳ ۳۳| ۱ ۴۱ ( اسر 0 ۰۱ 9 ۲ 6 
۵ 0 دج آحتر ۳ ٩‏ یح 3 فك 3 0 5 1 ۱ 
7 3 ِ ها اد 3 تن 3 : 
۳ 3 ی ب ۱9 ۰ 2(" ام ۳ ۳۸ 
لك ۵ 0 3 ۳9۹ 0 ۳ و 2 تن 
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حدیث کرد ما را ابو الحسن محمد بن ابراهیم بن اسحق فارسی گفت که 
حدیث کرد ما را ابو سعید احمد بن محمد بن رمیح نسوی گفت که حدیث 
۱ با 2 
دفت. که عادیت: کرد ما را ند 0 از پدرش از حضرت 
جعفر بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن الحسین از 
سس نع ای الق یی اضر انوس خسن 
طالب (ع) در بعضی از خطبهای خویش فرمود که کیست آنکه در نزد 
سبخت فارسی حاضر بوده و او با رسول خدا (ص) سخن میگفت آن قوم 
عرض کردند که هیچ یک از ما حضور نداشتیم علی (ع) فرمود لیکن من با 
آن حضرت بودم که سبخت بخدمتش آمد و سبخت مردی بود از پادشاهان 
فارس و زبان آور پس به آن حضرت گفت که يا محمد بسوی چه دعوت 
میکنی و مردم را بسوی آن میخوانی فرمود که مردم را میخوانم بسوی 
گواهی دادن باینکه خدائی نیست مگر خدا در حالی که تنها است و او را 
شریکی نه و آنکه محمد بنده و رسول او است سبخت گفت که يا محمد 
خدا| در کجا است فرمود که آن جناب در هر جایی باباتشن موجود است 
سبخت گفت که آن جناب چگونه است فرمود که نه او را کیف است و نه 
این که کسی بگوید که آن جناب چگونه و چونست و در کجا میباشد زیرا که 
آن جناب عز و جل چون را چون کرده و کجا را کجا نموده یعنی حقیقت 
حال و مکان که کیف و این سوال از آنست موجود او است سخت گفت که 
پس از کجا آمده فرمود که در باب او نمیتوان گفت که آمد و جز این نیست 
که گفته می شود که آمد در باب زائلی که از جایی بجائی میرود و 
پروردگار ها بمکان و زوال وصف نمیشود بلکه همیشه بی مکان تود 9 
پیوسته چنین خواهد بود سبخت گفت که یا محمد بدرستی که تو پروردگار 
بزرگی را بدون چون و چگونگی وصف میکنی پس چگونه مرا میسر شود 
که بدانم که خدا تو را فرستاده پس در آن روز هیچ سنگ و کلوخ و کوه و 
درختی در حضور ما باقی نماند مگر آنکه در همان جا گفت که شهادت 
میدهم باینکه خد ان تست محر ۱3۵ و اینکه معند بنده و ول او است 
شوه ی له او نتسه این کرت ریت 


فرمود که اين بهترین کسان من و نزدیکترین خلائق است بمن گوشتش از 
گوشت منست و خونش از خون من و روحش از روح من و او است که 
وزیر منست در زمان زندگی من و خلیفه و جانشین من بعد از وفات من 
چنان که هرون نسبت بموسی بوده مگر آنکه هیچ پیغمبری بعد از من 
نیست پس از او بشنو و اطاعت کن که او بر حق است بعد از آن او را عبد 
اللة تامید: 


ص: 553 


جدیت: ( 

1- حدتنا عبذٌ الله بُنْ مُحَقَد بن عبد الوَمّاب السَجْرطٌ بتیْسابوی ال أخْبرتا 
یو الحسن أَحْمَذ بُنْ مُحقّد ین عَبّد الله تن حَمَرّ السَعرَاننٌ العقارطٌ من 
ولد عقار بن اسر رَجمة ال قال حَدَتتا آُو مُحَمّدٍ غُییذ اه بُنْ یخی تن 
عَبد الباقی للادیِیُ باذته(1) قال حَذدتتا علٌ بن الحسن المَقانیٌ (2) قال 
دنا عَبْدٌ الله بش بزید عن یخی بن غفیه بن آبی العیزار(3) قال حذئنا 
مُحَمَد بُن حجّارٍ عَن بزید بن الاضمٌ ال: سَال رَجل مر ین الخطاب ققال یا 
آمیر الَمْوْمنینَ ما تسیر ْتُحان اه قال اِنّ فی دا الجَایط رجا گان |ذا 
سْثل یبا و لا سکت ابتدا قدحل الِرَجْل قاذا هو عَلیْ بن آبی طالب ع ققَألَ 
یا با الحسَن ما تفْسپژ سْْحان الله قال هَو تعُظِيم جلال اه عَرّ و جل و 
تلزيهة عَمّا فال فیه کل مُش رک فلدّا قالعّا العبَد صَلی عَلیّهٍ کل مَلي 

ترجمه 


حدیث کرد ما را عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب سجزی در نیشابور گفت 
ی کم اب ی ی ی ی ی زب 
شعرانی عماری از فرزندان عمار بن یاسر گفت که حدیث کرد ما را ابو 
اب ی بو ی ای ی و 

ما را علی بن حسن معانی گفت که حدیث کرد ما را عبد اللهمین یزید از 
یحیی بن عقبه بن ابی الغیرار گفت که حدیث کرد قاس ند الم اس ند 
از یحیی بن عقبه محمد بن حجاز از یزید بن اصم که گفت مردی از عمر پن 
خطاب سوال کرد و گفت که يا امیر المومنین تفسیر و بیان سبحان الله 
چیست عمر گفت در اين باغ مردیست که چون سوال میکرد خبر داده 
میشد و چون سکوت میکرد اغاز کرده ميیشد و مراد اینست که در عهد 
پیغمبر چنان بود که علم باو میرسید اگر از پیغمبر (ص) چیزی می پرسید او 
را جواب میفرمود و اگر خاموش بود و سوالی نمینمود پیغمبر (ص) آغاز 
۴ 0 
داخل باغ شند و دید. که آن-مرد.علی پن ابی طالب (ع) است سائل عرض 
۱ ی ها ۱ 
خدای عز و جل و تنزیه و دور کردن آن جناب است از آنچه هر مشرکی در 
شان او گفته و چون بنده آن را بگوید هر فرشته بر او صلوات فرستد. 


ص: 54 


1- قد مر ضبطه فی الحدیثت الرابع فی الباب الثامن و الثلائین. 
2 قال فی المراصد: معان بالفتح و آخره نون مدینه فی طرف بادیه الشأم 
خلقاء الخجاز ضن نواحی البلقاء. و هی الان خراب منها ینزل جاج الشام الی 
البر. 
کی یی هی اس یرای اس عافد نفش.ی الا بالنید 
فالسکون الرجل الصلب الشدید و الغلام الخفیف الروح 4 شجر و 
طائر. 

در 


حدیت 2 


دنت آیی رَضت ال عَلة قال حدئتا عَِنْ بن ابراهیع عن محقی رن 
عیسی بن عَبَیّدٍ عن یوس ند ال شهس کج شام بن الخکم قال: سَالث 
آبا عید الم ع عَن شتخان اللء ال ع آنقة له 1 


کت خر تساو( راا سا کرم ار بان لاه فرعمد کم 
عاریست از برای خدای عز و جل یعنی کلمه ایست که عار داشتن خدا| را 
ميفهماند از انچه لاثق باو نباشد 


ٍِِِِ ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی» گفت که حدیث کرد 

ما زا .علی بن. جسین. شعدآبادی. از احمد بن ابی: غبم الله. برقی. از غبد 
العظیم بن عبد اللّه حسنی از علی بن اسباط از سلیمان مولای طربال از 
هشام جوالیقی که گفت حضرت صادق ۸ع) را سوال کردم از قول خدای 
گر صل سحان الم از اند قضد.سی شود فرمعت که ور کرد آن 
حناب تعالین بعنن از صفات رشت و معتی اصل. کلام ارستتتت که بای میذانم 
خدا را از همه عیوب و نقائص پاک دانستنی. 


ص: 555 


1- الانفه بالفتحات مصدر بمعنی التنژٌه و الاستتکاف, و المراد آن من قال؛ 
ای ال قال سای متفه و ال عالی کن سب لس ق. 

2 فی شانی: آاحار و عی. یرم لیم عمل. ظریال: ب. کال 
الأردبیلی ی یعالطا ادلی و صلمای مولی رال و 


اشتباه آحدهما بالاخر بقرینه ائحاد الراوی و المروی عنه و الخبر, بل الظاهر 
ائحادهما مع, سلیم و سلیمان الفراء آیضا علی ما بیناه فی ترجمه حریز بن 
کید الله.ه الله اعلم. انتمی: 


باب هعتین: اللة آکیز 
ات خی وق سا بشتی لام آگیز 


جدیت: ( 
9 3 رش ی ۳ ۳ 1 0 حِ ۴ 
1- حَدنتا احمَد بنْ محمد بنِ یخی العطارٌ رَجمَهُ ۱ مق قال حذتتا ابی عَن 
ه- پ بل 2 ۳ 00 جم و 5 ۱-. 
سَهّل بن زیاد الاتَهِیْ غَن ابّن مَعْبُوب عَمَن دکرَه عَن آیی عَبّد اللوع قال: 
قال رجْلٌ عِلدغ له اكبرُ ققال ال آَصترٌ من أکٌ شب ء فقال من کل شت ‏ 
بو عبد الله ع حَدذتة فقال الرَجّل کیف اقول فقال قل الله ابر من 


۰ 


1 
کی 
تب 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «ره» گفت که حدیث کرد 
ما را پدرم از سهل بن زیاد آدمی از ابن محیوب از آنکه او را ذکر کرده از 
حضرت صادق (ع) که گفت مردی در نزد آن حضرت گفت که اللّه اکبر 
حضرت فرمود که خدا از چه چیز بزرگتر است آن مرد عرض کرد که از هر 
چیزی خضصرت صادق (ع( فرمود که خدا را باندازه در آوردی آن مرد عرض 
کرد که چگونه و بچه وضع بگویم فرمود بگو که خدا بزرگتر است از آنکه 


بوصف در آید. 


حدیت 2 


۱ 


- حَدتتا مد بُن الحسَن ین أممة تن الولید ضی ال عَلة عَنَهْ قال حدتتا 
کته بن ۳ بن 9 
۱ غیید(1) عن جمَیع بن عفرو(2) قال: قال [ بو عَبّدٍ الله ع ی شمه > 
الله اکیر ه ث اللة اکبَرٍ من کل شی ء فقال و ان 27 شی ۶ قیکون بر 
مئَة قَفْلثْ قما هو قال اللهْ کب من آن بوضف (3). 


۳ 
ِ 


0 
5 
۶ 
۳ 0 
۳ 


ص: 556 


1- فی نسخه(د) و(ب) «هارون بن عبید». ۲ 
2 سای الخار لاف یاب هعانی لاسما و کی حا ناسکی( وا 
ِِ" بن عمیر. 


یاه بستلزم آن یکون میا عها بحیت بکون بینه و ها حد فاصل 


لیتصوّر هو بحده و هی بحدودها فیحکم بائه آکبرٍ منها و لو لا الحدٌ بین 
ی و اه اس 
قیوما قائما کل نی ۶ به: بحیت یضمجل الکل. فی. جنبة تعالی: و الی. هذا 
آشار علیه السّلام بقوله استنکارا: «و کان نع شی ع- الخ» فتدبّر, فهو آکبر 
من آن یوصف لامتناع محدودیته و اضمحلال کل محدود فی جنب عظمته و 
کبریائه. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن یحیی عطار از احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از 
مروک بن عبید از چمیع بن عمرو که گفت حضرت صادق (ع) بمن فرمود 
که چه چیز است اللّه اکبر و معنی آن چیست عرض کردم که خدا از هر 
چیزی بزرگتر است فرمود که آیا در آنجا چیزی نود که خدا از.آن-بزر کت 
باشد عرض کردم پس معنی آن چه باشد و تقدیرش چونست فرمود خدا| 
نز کر اتت از انکه نوی در آیه 


«باب چهل و هفتم» در بیان معنی اول و آخر 


جدیت: ( 

1- حتتتا مُحِقدذ بن مشوسی تن الْفْتوکل رحعَة اللَهْ قال حلتتا عل ده 
حجد مجمد بن موسی بي کل رَحمَة ل خد علیثْ بن 
9 ا رن ۳ 0 زر ۳ 0 +م ۳ و - 0 0 

اتراهیم عَن آییه غَن ابن آبي عَمَیٍْ من ابن اد 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از پسر اذینه از محمد بن 
ار 
سوال شده بود از معنی قول خدای عز و جل هو الاول و الاخر که فرمود 
۱ اولی که پیش از او بوده باشد و نه از پدید آورنده که ؛ بر او 
ک ا صتت او ان ی تسه ی قاس رس ی شا ۲ 
همیشه بوده و همیشه خواهد بود بی ابتداء و نهایت و حدوت بر او واقع 
نمیشود و از حالی بحالی نمیگردد و آفریننده هر چیزیست. 


ص: 7ظِ< 


۱ 
۱ 

ها ۱ 
۱ 
۱ 


2 حَدتتا الِحسَینْ بُنْ أَحْمَد ُن ریس ره ال عن آییه عَنْ مُحَمَد بُن عَبّد 
الخبار عَنْ صفوان بن یخی غَنْ فصیل بن عنمان عن این یی بعفور فال: 
سالث آبا عبد الله ع عن قَول الله عرّ و جَلّ- هو الاو و لاجر و فلث آقا 
الاول ققَذ عَرفتاة و آّا الاجر قبیْن لتا تمُسيرة ققال اه لیس شی ۶ الا تیی 
او یِتیْرُ او یدخْلهُ الفیژ(1) و الروال و یل من لوْنِ الی لَوَنِ و من هیته 
الی یی و من صقه الی صقه و من زیادو الی تْفَضان و من نقضان الي 
ی کب ی ی کی 
و و کر رت ی ی چاو ی 

عَلي عَیْره مثلٌ الائسان الذی یَکُونْ ترابا مره و مره 9 


2 
۱ 1 ی 
۱ 9 
0۱ 10 
و 
اصا ‌ 
ح 
93 
ت اصا 
۳ 
۱ص مب 
ج- 
۱ اصا 
0۱ 
0 
"0 
۱ 
۶ 
که 
2 
ودره 
اصا 
3 
۲-۰ 
۱و۱ 
اس ال 
۵ 
بت ۱ 
0۱ 
۱ ۳ 
۱ 
اصا 


اب انعم تا اس نون مر واسم تصور سین الخال م اشازا: 
دسر اه اس نمی ااات امین حال الشی بو نی 
نسخه(د) و حاشیه نسخه(ب) «او یدخله التغییر». 

هط و ۱ تال ماه 

تلاو وااخو ان ذکرت فی العلمم نام و وله فی سفه خفالی 
هی الحقیقیه و هی بحسب الوجود و هی مساوقه لمعنی القدم, و الاخربه 
ال یه ی من ار 
تیدا الغبر من ارام الاذلبه العممیه لان سا اش مه ام عدمه و 
زوال, و اذ انه واحد و لا فی مرتبته شی ء فلیس لشي ۶ سواه هذا الشان 
فصح کلیه قوله علیه السلام: «انه لیس شی ء الا یبید او یتفیر- الخ». 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس از پدرش از محمد بن عبد 
الجبار از صفوان بن یحیی از فضیل , بن عثمان از پسر ابو یعفور که گفت 
حضرت صادق (ع) را سوّال نمودم از قول خدای عز و جل هو الاو و لاجر 
و عرض کردم که اما اول پس آن را شناخته ایم و تفسیرش را دانسته ایم 
هیچ چیز نیست مگر آنکه هلاک می شود يا متغیر میگردد یا یک نحو از تغییر 
و زوال در آن داخل می شود و راه می یابد يا از رنگ برنگی و از هیئت 
بهیئتی و از صفت بصفتی میگردد و از زیادتی بسوی نقصان و از نقصان 
بسوی زیادتی انتقال یابد مگر پروردگار عالمیان که آو همیشه یکی بوده و 
خواهد بود او است اول پیش از هر چیزی و او است اخر بر ان نحوی که در 
اول بوده بدون تغییر و صفات و نامها بر او مختلف نميشود چنان که بر غیر 
یک بار خون و یک بار خورد و مرد شده و درهم شکسته و پوسیده و از هم 
پاشیده و مانند خرمائی که یک مرتبه غوره میباشد و یک مرتبه خرمای نیم 
رس و یک مرتبه خرمای تر و یک مرتبه خرمای خشک پس نامها و صفات بر 


8 باب معنی قول الله عز و جل الرّحْمنْ علّی الْعَرّش اشتوی 
«باب چهل و هشتم» در بیان معنی قول خدای عز و جل الرّحْمنْ عَلّی الَْرّشٍ استوی 


جدیت: 1 


ص: 559 


1- جَدَتتا مَحَقَدٌ بن عَلی < عاجبلَوئّه رَچمة اللةْ قال حد مَحَتّذ بن بعیی 
ال 7 1 باٍ لدم عن الحسن: بن مَحبوب عَن مُحَمَد بن مارد 
ان آبا عَبّد ال ع سْیْل عَن قَوّل اللّه و جل- الخمن علّی عرش آسْتّوی 
ققال اشتوی مه ء فیس شی ۶ هو فرب الَیّه من شی ء. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه گفت که حدیث کرد ما را محمد 
بن یحیی عطار از سهل بن زیاد ادمی از حسن بن محبوب از محمد بن مارد 
که حضرت صادق ءع( سوال شد از قول خدای عز و جل الرَجمن عَلّی 
الْعرّش اشتوی فرمود که خدا نسبت بهر چیزی برابر است و بر همه 


حدیت 2 
3 ن 7 1 ۰ 

۲ ۳ رز و و <1]- م لاب ر 0 و هم 2ه ها و و - 0 ۰ و 0 
ی 
عَن صفوان بن بَخْیی عن عَبّد اللَحْمن بُن الحعّاج قال: سألث آبا عبّد ال ع 
بقیت ء قلتیت مت + ات للم ۶ ام یمد وو با ی ]و 9و 0 

شی ۶ فلیس شی ءراقرب الیه من شی ء یبعد منه بعید و لم یفرب 

۱ ستوی من کل شی ء 


فلمّا علونا و استوینا علیهم ترکناهم صرعی لنسر و کاسر 


و الایه التی نحن فیها فسرت به فی بعض الأقوال و فی الحدیث الأول من 
الباب الخمسین. 


و الاستقامه. و فسر بها قوله تعالی: «فاشتوی علی سُوقه» و هذا قریب 
من المعنی الاول. 


هالاغتذال قیه زب ۶ وب قسر فده فعالی ولا بلغ شاوی ی 
الفخشاهان: کی التششته. 


و هي نفیت فی الاأیات عن آشیاء کثیره کقوله تعالی: «و ما بَسَتوی اأْیاءٌ و 
[ الاْمواث» و فسر الامام علیه السّلام الابه بها فی هذا البات و ظاهره 
مساواه النسبه من حیث المکان لاأثّه تعالی فی کل مکان و لیس فی شی ۶ 
من المکان بمحدود, و لکنه تعالی تساوت نسبته الی الجمیع من جمیع 
الحیثیات, و انما الاختلاف من قبل حدود الممکنات. و لا یبعد الروایات من 
حیث الظهور عن هذا المعنی. 


حدیت 3 

.2 ۶ مب "0 ] مت 5۹1 م لا 1 
3- حدتناآو الخْسیْن محمذ تن اتراميم پُن (شحاق الْقارسیْ قال تا آخمد 
بِن مَحه ححت ارم سَعید النلسوی قال حدتتا ابو تضر احَمَذ بن محمد بن عبد الله 
اش بمرو(و) 


تا فا کون ریسم سار مسر 


م: 
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۱ 
ماد 
0 
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۷ 
0۲ 
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قال حَدتنا مَحَمَذ ین بعَفوب بن | 
جوم 0 9 ۶ ۰ آ 1 36 


محهمد بن ۶ 1 
الرَّحْمَنِ بُنْ فیس عَ ایی هاشم الرْمَانِی ین زا 
فی حدیثِ طویل یَذکر فیه فَدُوم الجَاثلیق القدیتة مَع ماه 
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7 ۳ و ِ [ ِِ_ 
ربا بل لیا و لایرَال آبدا هو مُدبرّ الدْنبا و عالغ بالاخزه قَأَمّا آن بُحیط به 
تم مگ 7 1 یم 7 ام و سم شش 

الدِئیا و الاخرخ فلا و لکن بِعلمٌ ما فی للذئیا و الاخره قال ضدفت برَحم 
اس مب ووس ِ بش ۴ 3 و :5 7 تس 

ال ثم قال آخبژیی عَن زبک آ بِحمل آو یُحَمَلْ ققال عَلی ع ان رَبتا ج 

لو و ۶ و۶ ع- الاو | ه جمه.- بام- ‏ موم عم 5 

له تخل و بل قال رای قکلت اک و نقن تجذ في الیل 5 
یحمل عرش یک قَوَقَهم یَقمیذ تمانیة ققال عَلِیْ ع ِنّ المَلایِکة تخمل 
تس 1 ك_ ۳ ۳ ک_ ۶ مر ۳ 0 1 ن‌ تِ [ 
العرّش و لیس الغرزّش کما تظنٌ کهّیته الس و یک شی ۶ 0 مخلوق 
2 لر- ۰ 9۵ ۶ ۳1 ۳ مس 
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و الخدیت طویل آخذنا منه موضع الجاجه و قد آخرخته بتمامه فی آخر کتاب 


النبوه 
ترجمه. 


حدیث کرد فارزز )و لخن مهد نابرهم ین امد تارسی کف که 
حدیث کرد ما را احمد بن مچمد بن سعید گفت که حدیث کرد ما را ابو 
نصر احمد بن محمد بن عبد اللّه صفدی در مرو گفت که حدیث کردند ما را 
و ی ی ام یج 
حدیث کرد ما را محمد بن سنان حنظلی گفت که حدیت کرد ما را عبد اللّه 
سا ار فان اسان کاس در مت ای کم اش و رو حا اد 
را بمدینه ذکر میکند با صد نفر از نصاری بعد از وفات رسول خدا (ص) و 
فوال کروتی ایو کر وا تساه که هرا ار اماعواب امش از 
آن موی آمیر الیعمین غلیص ای طالت: ۱ ار و رهنمانی ند وان 
حضرت را از آنها سوال نمود و حضرت او را جواب ب فرمود و در آنچه 
حضرت را سوّال کرد این بود که بحضرت عرض کرد که مرا از پروردگار 
خبر ده که آن جناب در کجا است و در کجا بود علی (ع) فرمود که 
پروردگار جل جلاله بمکانی وصف نمیشود و آن جناب چنان است که بود و 
بود چنان که هست در هیچ مکانی نبود و از مکانی بمکانی دیگر زائل نشد و 
هیچ مکانی باو احاطه نکرد بلکه پیوسته بود بی اندازه و چون و چگونگی 
جاثلیق گفت که راست گفتی پس مرا خبر ده از پروردگا ر که آیا در دنیا 
است يا در آخرت حضرت (ع) فرمود که پیوسته پروردگار ما پیش از دنیا 
توده اه آن ات هد دنا .الم بات است ی اما اعمسا و اخرت‌ساه 
ااع یی ناس ی ان را کم در نا ان 
جاثلیق گفت که راست گفتی خدا تو را رحمت کند بعد از آن گفت که مرا 
خبر ده از پروردگار خویش که آیا چیزها را برمیدارد يا برداشته می شود که 
عرش او را برمیدارد علی ع) فرمود که پروردگار ما جل جلاله برمیدارد و 
1 
مییابیم که و یحمل عرش زبک قَوَقَمْ یوَمَیْذ تمانیَهٌ یعنی و بر میدارند عرش 
و ۹ ی 6 و ۳ 
که روز قیامت ت است هشت فرشته یا هشت کس علی (ع) فرمود بدرستی 
که فرشتگان عرش را بر مپدارند و عرش چنان نیست که تو گمان میکنی 
چون هیتات تخت و لیکن آن چیزیست محدود که باندازه در می آید و 
افریده است مدبر که خدا| ان را تدبیر میفرماید و.پروردکار عز و جل تو 


مالک ات نه آنکه آن جناب بر روی آننستت مانند بودن چیزی بر بالای 
جیزی و فرشتگان را ببرداشتن آن امر فرموده و ایشان عرش را بر 
میدارند بآنچه ایشان زار توانائی داده نصرانی گفت که راست گفتی 
خدا تو را رحمت کند و مولف میگوید که این حدیث طولی دارد و ما از آن 
موضع حاجت را فرا گرفتيم و من این حدیث را تتصامه .در خر کنات تبوت 
اخراج کرده ام 


ص: 563 


بر افو بر الیو حمَة اللَد قال حَدتتا مُحَمَذ 
یت ۳ ۳ 5 6 شا ند ِ ۳ 2 
بِنْ یحَیی العطاز غّن سهّل بنِ زیاد عن الکشن ۲ بنِ ی ی 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن یحیی عطار از سهل بن زیاد از حسن بن موسی خشاب 
از بعضی از مردان خویش که ان را مرفوع ساخته از حضرت صادق (ع) که 
از قول خدای عز و جل الرَجمن عَلی عرش اسْتّوی سوال شد فرمود که 
او نسبت بهر چیزی برابری دارد پس چیزی نسبت بار از چیز دیگر نزدیکتر 


ِ 3 9 
5- علتتا مُحقذ یبن الَجسن بن مد بن الولید رِجعَة اللّه قال 82 
0 شین الکسن بن بن الوَ! ل خد 


۳ تا ۰ 2 و رک 

بنْ الحسَنِ بنِ اي تشن تور شتدضن اش نود و اس , بن 
حمَید عَنْ ایی بصیر عَنْ ابی عب د الله ع قال: : من عم ال عز و جل من 
ی اه ی ۱۱۴ ی قََدٌ کقر قلْ قَسّرٌ لی قال آغنی 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از نضر بن سوید از 
عاصم بن حمید از ابو بصیر حضرت صادق (ع) که فرمود هر که گمان کند 
که خدای عز و جل از چیزی یا در چیزی یا بر چیزیست بحقیقت که کافر 
شده عرض کردم که انچه فرمودی از برایم تفسیر و بیان فرما فرمود که 
مقصود من آنست که گمان آن کس چنین باشد که چیزی گرداگرد خدا را 
فرو گرفته با او را نگاه: ذاشته با از چیزی بهمرسیده که , بر او پیشی گرفته 
باشد و تفسیر حضرت بطریق لف و نشر مشوش است چه اول بدویم و 
دویم بسیم و سیم باول تعلق دارد. 


ص: 264 


2 ۳ ا 1 جح 1 1 ِ ِ 2 
6 و فی واه خی قال: من رَعم أنْ اللة من شی ء ققَذ جعله مخْدنا و 
2 لاو .۰ ۳ و 
من زعم ان هی شی ِ فقذ و جَعَلَه م2 محضو | و من کم عَم انهة کل 0 2 و۹ 
جقلة ولا ی 


و در روایت دیگر چنین است که فرموده هر که گمان کند که خدا از چیزی 
بهم رسیده او را حادث قرار داده و اعتقاد نموده که کسی او را از سر نو 
پدید آورده و هر که گمان کند که خدا در چیزی میباشد او را محصور 
رواد بان مکانین. که خاضر ام اشت و بردا یرد و۱ فرو گرفته و هر که 
گمان کند که خدا بر بالای چیزی قرار دارد او را محمول ساخته که چیزی او 


حدیت 7 

حون مد تن موسی پن المْتوکل : رحمَهة اللهة قال حَدْتتا عبد الله ین 
5 جفقر عَن اعد مد ن مُحمدٍ عن العسن تن مختوب قال ع؟ یی مقاتل بِنْ 
شم ب قال: سالث جغفر بُن مَحَمَدٍ ع عَن قول الله عَز و جل الرَحْمنْ 
قلی العزش اثتوی فقال اشتوی من کل شت + قلشسن ست 4 رت اه 
من شی ۶ 
ترجمه: 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را عبد الله بن جعفر از احمد بن محمد از حسن بن محبوب که گفت حدیث 
کرد مرا مقاتل بن سلیمان و گفت که حضرت چعفر بن محمد (ع) را سوال 
کردم از قول خدای عز و جل الَحْمنْ عَلّی العَرّش اسشتوی فرمود که او 
نسبت بهر چیزی برابری دارد پس چیزی نسبت باو از چیز دیگر نزدیکتر 


ص: 565 


صادق (ع) فرمود که دروغ گفته است هر که گمان کرده که خدای عز و 


جل از چیزی يا در چیزی يا بر چیزیست. 
و تا مُحقذ بن عَلِیٌ ماجبلوه رَجمة ال عن عَمّه مُحمّد بن آبی الْقاسم 


عَن آخقه مد تن یی ند الم عن آیه عم ععقد تن تايه عر افطل 
هب 2 ۳ ا ح«ح«ح 


ال مصنف هذا لکتاب ان المشبهه بتعلق بقوله عز و چل. نکم ال 
الذی خَلَق السّماوات و الارض فی سّه آنام تم اشتوی عَلی الْعَرش ید 
یل اهاز اه جنیا(2) و لا حجه لها فی زلک لنه عز و جل عنی بقولد 
شتوی عَلی الْعَرّشٍ آی ثم نقل العرش الی فوق السماوات و هو 
9 و مالک له و قوله عز و جل تم انما هو لرفع العرش الی مکانه 
الذی هو فیه و نقله للاستواء فلا یجوز آن یکون معنی قوله اسَتوی استولی 
لان. استیلاء الله تباری و تعالی, غلی اللی و علی الاشیاء لیس هو باه 
حادث بل لم یزل مالکا لل شی ء و مستولیا علی کل شی ء و انما ذکر جز 
و جل الاستواء بعد قوله ثم و هو یعنی الرفع مجازا و هو کقوله و للوَنکَم 
حتّی تعْلَم المُجاهدین منم و الصّایرین 


8" 


1- في نسخه(ج) «و من زعم آثه فی شی ء فقد جعله محصورا». 
- الاعراف: 4د. 


(1) حاصل مراده رحمه اللّه آن «ثم» لا یتعلق بقوله: «استوی» لانه بمعنی 
استولی و استیلاژه تعالی علی العرش لا یکون متأخرا عن خلق السماوات و 
الارض لاه مالک ملک مستول علی کل شی ۶ آزلا بل یتعلق بمحذوف 
تقدیره نم م نقل العرش ال فوق السماوات لانه استوی علیه, و آخذ هذا| 
التفشسیر من الخدیت. الاتی:. مه البات لاتم و اارشین: وه فیل ‏ اور 
استواوه علی العرش للملائکه, و قیل: ثم قصد الی خلق العرش فخلقه بعد 
خلق السماوات و الارض, و قیل: ثم بین ائّه استوی علی العرش, و قیل: ثم 

عم الوضت بأئه مستو علی العرش لانه لم یکن عرش قبل وجوده, و الحق 
۳ ثم لمجرد الترتیب, و الاستواء هو الاستیلاء الفعلی الظاهر عن مقام 
الدات فن الخلق ند الایجاه: و حاضل. المعتی. ان الین .استوی. قلن 
العرش الذي هو جمله الخلق فی, بعض التفاسیر بتدبیر الامر و نفاذه فیه 
بعد الایجاد آلا له خلق الأشیاء و آمرها بعد ایجادها, و لا یخفی آن معنی 
الاستیلاء آتتتنت م بسیاق هذه الایه, و معلی مساوام النسبه اتف بقوله: 
«الرحمنْ عَلّی الْعرّش استوی» ثم ان قوله: «عَّی الْعَّشٍ» متعلق باستوی 
ان فسر با لاستیلاء, و ان فسر بمساواه النسبه فمتعلق بمحذوف و استوی 
خال آه حبر بعد خبرء آم ضمن ععتن الاستبلاء فتعاق به ابضا: 


1- فذکر تَعْلَم مع قوله حتّی و هو عز و جل یعنی حتی یجاهد المجاهدون و 
بحن عم دی ان نی لا نم ال علی فعل حاویت و علم الله کنر و جل 
بالأشیاء لا یکون حادئا و کذلک ذکر قوله عز و جل- اشتوی عَلی العژش بعد 
قوله تم و هو یعنی بذلک ثم رفع العرش لاستیلائه علیه و لم یعن بذلک 
ا ۱ 
الله عن ذلک علوا کبیرا 


حدیث کرد ما را محمد بن علی هاجیلویه «رضی» از عمویش, محمد بن 
ابی القاسم از احمد بن ابی عبد الله از پدرش از محمد بن سنان از مفضل 
ین غمز از حضرت: صادق.(ع). که فرمود .هر که کمان کند. که خدا.از 
چیزیست يا در چیزی بحقیقت که شرک آورده بعد از آن فرموده که هر که 
گمان کند که خدا از چیزیست او را حادث قرار داده و هر که گمان کند که 
خدا در چیزیست او را محصور گمان کرده و هر که گمان کند که خدا بر 
ایزر کتاب میگوید که فرقه مشبهه متعلق میشوند بقول خدای عز و جل ان 
ریم ال الدٍی لَق السّماواٍ و الاْضَ فی سب ایام ثم اشْتوی علّی 
العّش ی الیل التهار یله حنیناً بعنی بدرستی گه پروردگار شما 
خدائی اف که آفرید آسمانها و زمین را در شش روز پس قرار گرفت بر 
عرش در میکشد شب را در روز یعنی می پوشد تاریکی شب را بروشنی 
روز و بعکس میجوید شب روز را و در پی آن در می آید در حالی که 
شتابنده است و ایشان را درین قول حجتی نیست زیرا که خدای عز و جل 
بقول خویش تم اسْتوی عَلی العَرّش این را قصد فرمود که یعنی پس 
عرش را بسوی زير اسمانها نقل فرمود و حال انکه آن جناب بر عرش 
مستولی و آن را مالک بود پس قول خدای عز و جل یعنی ثم که بمعنی 
پس باشد جز این نیست که آن از برای برداشتن عرش است بسوی مکانی 
که عرش در آنست و نقل کردن آن بجهت استواء و جائز نیست که معنی 
قفل آن.خنات انستوی استولی باشد ویر که اسلا حدای سارک مستعالن یر 
ملک و بر هر چیزها امر حادئی نیست بلکه پیوسته هر چیزی را مالک و بر 
هر چیزی مستولی بوده و جز این نیست که خدای عز و جل استواء را بعد 
از قول خویش که ثم باشد ذکر کرده و حال آنکه آن جناب رفع و داشتن را 
تا و لَبلوَنْکمٌ حنی تقلم 
المُجاهدین نکم و | اعای ای ی اها هیا ایا 
فوادکت ان ازشما مض کندکان‌را شسن تعلم را که تست تدایش پاش را 
قول خویش حتی که بمعنی تاء است ذکر کرده و آن جناب عز و جل این را 
قصد دارد که تا جهادکنندگان جهاد کنند ها آنرا داتشه ترا کرحت واهع 
نمیشود مگر بر فعل حادث و علم خدای عز و جل حادث نمیباشد و همچنین 
ذکر کردن خدای عز و جل اشتوی عَلّی الْعَرّشٍ را بعد از قول خویش ثم و 
آن جناب بآن این را قصد دارد که پس عرش را بلند کرد بجهت استیلایش 
بو ار بان تسین و آندال ندن نا فضد تعر‌موده شیر کهووا نباشن که 


خدای عز و جل جسم و صاحب بدن باشد و خدا از این برتری دارد و برتری 
بزرگ 


ص: 568 


رات تفای ضه من و کان ع رم عای ااساه 
«باب چهل و نهم» در بیان معنی قول خدای عز و جل 


۳ 
9 باب معنی قوله عز و جل و کان عَرَشهٌ عَلّی الماع(1) 


حدیتث 1 
1- حدنتا علیٌ بنْ مد بن مُحقد بن عقران الافَاق رحهَة اللَهْ قال حَدتتا 
مَحَمَدٌ بنْ آیی عَبّد الله الکوفیٌ عَنْ مَحمَد بن اٍسْماعیل البرَمَکِی قال حَدتتا 
جُدذعَانْ بُنْ تضرٍ آبو تضر العندِهٌ قال حدّلیی سَهل بُنْ زیاد الادَمتٌ من 
الحسن بن مَحْبُوب عن عَبّد الرَعْمَن بن کنیر(2) عَن داوّد الرّقَیَ قال: سَأَلت 
آبا عَبُدٍ الله ع عَر قَوّله عَرّ و جل- و کان عَرْشْة عَلی الماء ققال لی ما 
تقولون فی لک قلث تفولون ان القژن کان غلی الْقاء و الب قَوقة فقال 
: افقذ چیر اللة مَحَمَولا و وَصَفة یصفه المخلوقین و لزمة 


۳-9 
ای 


8 7 هِ ِ ۳9 ۴ 9 3 
عَرّ و جل حمل علمة و ديتة الماع(3) قَبل أن_تکون رْض او سَماء او جنْ او 
ائسن و سفن و مر فلا آراة آن بلق الق رهم تین بَدبه (د) 


2- فی نسخه(ج) و(ط) و حاشیه نسخه(ن) «عن عبد الله بن کثیر» و هو 
خی و آلشین سوه الکلتی فبت الکافی بات افرص ه الکرست باساوه 
عن عبد الرحمن عن داود. 

3- لا یبعد آن یکون المراد بالماء هنا هو آول ما خلقه اللّه الذی ذکر فی 
الحدیث العشرین من الباب الثانی, الا آن الاحتمال الأول هناک غیر آت هنا. 
4 فيه. اشاژه الی عالم الدن. ای:ظلها اراد آن.بخلق. الخلق هدم الخلعه و 
1 


للملایکم اشهدُوا فقالتِ المَلایْکة شهذتا عَلی ان لا یِفولوا تا نا عَنْ هد 

لًَ 9 ین و 1 9 - 5 ۲ 
غافلین أو یِولوا تما آشرک آباونا من قَبل و کنا ری من بعدهم آ هلک 
بما قلّ الْمْبْطِلوت(2) یا دَاودٌ ولایئتا مُوَکدَهْ عَلَْهمْ فی المیتاق 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد پن : عمران دقاق «رضی» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از محمد بن اسماعیل 
برمکی که گفت حدیث کرد ما را ابو نصر جذعان بن نصر کندی گفت که 
حدیث کرد مرا سهل بن زیاد ادمی از حسن بن محبوب از عبد الرحمن بن 
کثیر از داود رقی که گفت حضرت ۳0 (ع( را سوال کردم از از تفسیر 
قول خدای عز و جل و کان عَرّشْة عَلی | لماء حضرت بمن فرمود که سنیان 
چه میگویند عرض کردم که میگویند هر که اين را گمان کند خدا را محمول 
گرداندیه و او را بصفت مخلوقات وصف کرده و بر او لازم آید که آنچه خدا 
را خوداشته از ام فبی تر باشد عرص کرحم قدای به کردم این حطلی: ۲ و 
برایم بیان فرما فرمود بدرستی که خدای عز و جل علم و دین خود ر بر 
ار و تا ی یا 
جن يا انسان يا آفتاب يا ماه وجود داشته باشد و چون خواست که خلق را 
بیافریند ایشان را پراکنده و پریشان نمود در میان دو دست خویش که از 
آن پیش رو تعبیر می شود و مراد این است که آنها را در نزد علم خویش 
پهن نمود و بایشان فرمود که پروردکار شما کیست اول کسی که کویا شد 
رسول خدا (ص) و امیر المومنین و امه هدی علیهم السلام بودند و عرض 
نمودند که توئی پروردگار ما پس ایشان را حامل علم و دین خویش نمود 
بقد. آز. ان فزشتان. قرموق که. این خروم حافلان علم و وین هت و افیتان 
متمن ور باب حلی امن و انسانته کم کر رون قیامت از یشان وال خواهه 
شد یعنی در باب ادای امانت و حفظ آن و طاعت خلائق و معصیت ایشان 
و آنچه میدانند بخدا عرض میکنند بعد از آن بفرزندان آدم گفته شد که 
اقرار کنید از برای خدا| بپروردگاری و از برای این جماعت بفرمان برداری 
فرزندان عرض کردند آری ای پروردگار ما اقرار کردیم پس بفرشتگان 
فرمود که گواه باشید فرشتگان عرض کردند که گواه شدیم بر اقرار 
اسان فا کر فردای. فتامت مد مرش که ما ار انض افرار خیرات 


بودیم يا نگویند جز این نیست که پدران ما شرک آوردند پیش از زمان ما و 
فرزندانی چند بودیم بعد از ایشان آیا پس تو ما را هلاک میگردانی و معذب 
میسازی بانچه آن کج روان گمراه کردند ای داود ولایت و صاحب اختیاری 
ما در وقت پیمان گرفتن خدا بر ایشان استوار شده 


ص: 570 


1- اشاره الی قوله تعالی: «قستَوا هل الذکر ان 9 ۷ تَعْلَمُون»* روی 
الکلینی- رحمه الله- فی کتاب الحجه من الکافی باب ان آهل الذکر هم 
السلام, قال: «آن من عندنا غمون: ان 1۳ الله ۶ و «قَستَلُوا هل 
الذکر اِنْ لا تَعَلمُون»* انهم الیهود و النصاری, قال: اذا یدعونکم الی 
دینهم, زر فال فال بیده الی ضدرم: «نحن اهل الدکر و تحرن اس تون 7 

2 الأعراف: 3 و یقولوا فی الموضعین فی النسخ بالیاء الا نسخه(ب) 
۵(ه) ففیهها بالتاغخالعراعات مالتاء الا آبا عمرو‌فانة فرا بالباع 


7 ۳ پٍ و هو 02 ۳1 ۰ ۳ هم جرد - تتچیر ؟ ِ 1 
ِِ ۰ بن کید هن میم القرشی قال خذتتارایی غن امد ین 
۱ ِ 9 سك 1 << 1 0 ۳ 5 و وس 2 
ِ علی ۰ رق عن بی لصلت ‌ السّلام بن صَأ للهروی قال سال 
> ۳ 3 


لذدی 1 7 ام | ۳۹ [ _ ّ 1 4 -_ 
رح ۳1 3 ک وا ۳ رض گیب سنه پام و کان ان علن الماء 
سوک آیکم خسن عملا ققال ان اللة تبارک و تُعالی 0 5 
الملایکه یل لو السَهاواب و الرَض و کات الْملایِکة تپتتدل یأنقیها و 
۳ ۳۳ ۳ ۳ 72 19 و مه ۳۳ ِ ت 7 و 
پالعزش و الَْاء عْلي الله عرٌ و جل نم جَعَل عَرَشة ی الماء لیْظهر بدلک 
قَدرتة للملا قرقلش | اج ع] کل 9 که حلق یه زوسن رد > 
ی ب کل شی ۶ قدیز تم رفع الهش يقذرته 5 
4 موق - ات | بع(1) تلق السما ات و الارْض فی سته 
1م2لاو ‏ ۷ 1۶ ب م ۰ و ِ ۳ 
با 
۶ و تستدل بحد ما در ۶ 5 : کو ۵ لا ج و د لا 1 
چ 
رم ات ش لحاجه به له لاه عَِیٌ عَن العش و عن جمبع ما حلّق لا 
۳ و .. 2 0 هو ر ]1 7 ِ ات 9 ِ 
یوصف 0 ن علی العزش لاثهة لیس بجسم تعالی | عَنْ صفه و علوا 
او آقّا قَوَلةْ عرّ و جل- بعکم نکم آحسَن عملا قَانّة عَرّ و جل 1 
ار و 1 پحم احسن عملا فان عَز و جل خلق 
َقة لِلوقَم بتکلیی طاعته وعادنه لا علی:شتمل الاقسان 2 الحر ند 2۱ 
لم یرل عَلیما یکل شی ء ققال | مُون قدجْت عَلی با با الحسن قح الله 


ِ آفهم من هذا الکلام بشهاده آحادیث آن للعرش رفعه و تفوقا علی 
الرقع الخسماتی و التقل المکانی: تب ._.. 


حدیث کرد ما قاتا تیه ند الله بص میس فرسی کفت که سوت کرق ها 
را ۳ 
که گفت مأمون حضرت علی بن موسی الرضا (ع) را سوال کرد از قول 
خدای عز و جل و هُوّ الذٍی خَلَق السّماوات و الأرْضَ فی سِنّه یام و کان 
غوشه علی الماء لبله‌کم ایکم آخسشن عملا که ترجمه اش اینست. که و 
اوست آن خدائی که آفرید آسمانها و زمین را در شش روز و بود عرش او 
بر روی اب تا بیازماید شما را کدام یک از شما نیکوتر است از روی عمل 
که کارش بهتر است حضرت فرمود که خدای تبارک و تعالی عرش و آب و 
فرشتگان را پیش از آفریدن آسمانها و زمین آفرید و فرشتگان چنان بودند 
که بنفسهای خود و بعرش و آب بر خدای عز و جل استدلال میکردند بعد از 
آن عرش خود را بر روی آب قرار داد تا باین واسطه قدرتش از برای 
فرشتگان ظاهر شود و بدانند که آن جناب بر هر چیزی تواناست بعد از آن 
عرش را بقدرت خویش بلند کرد و آن را نقل نمود و در بالاي آسمانها و 
زمین قرار داد و آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و آن جناب بر 
عرش خود مستولی بود و بر اين قادر بود که آسمانها و زمین را در یک 
چشم بر هم زدن بیافریند و لیکن خدای عز و جل آنها را در شش روز آفرید 
تا آنچه از آنها می آفریند چیز بچیز از برای فرشتگان ظاهر شود و ایشان 
بحدوث آنچه خدای تعالی ذکره در بادها احداث میفرماید استدلال کنند و 
خدا عرش را بجهت حاجتی که با او باشد بسوی ان نیافرید زیرا که ان 
جناب بی نیاز است از عرش و از همه آنچه آفریده و ببودن بر عرش وصف 
نمیشود زیرا که او جسم نیست و خدا از صفت آة فریدگانش برتري دارد 
برتری بزرگ و اما قول خدای عز و جل للم نکم آعشن عَملا پس 
بدوسسن که آن‌بخنای کر و حل ی خوو را آفرید با اشان را کی 
طاعت و عبادتش بیازماید نه بر سبیل امتحان و تجربه زیرا که آن جناب 
پیوسته به هر چیزی دانا ده و ضاآمون. گفت. کف .با [با الحسن اندوه را از 
من بردی خدا اندوه را از تو ببرد 


ص: 272 


آبا عَبُد الله ع عَن العرّش و الکرسی فقال ان یلعزش صقات کیيرة تلم 
ل2 فی کل سیب وضع فی القَرّان صقه عَلی حدو(1) قَقَوّلةْ رَبْ العزش 
القظیم یفولْ الک العظِي و قوَلة الرْخَمنْ علی العرّش اشتوی َفول علی 
المْلي اختوی و هذا ملک الکیْمُوفیّه فی الاشیاء(2) نَمّ الْعَرْشّْ فی الوَصّل 
ُتَقَرّذ من الکزسی (3) 

ص: 573 


1- «سببپ» مضاف الی «وضع» بصیغه المصدر, آی للعرش فی کل مورد 
فی. آلفران افتضی :بت وضعه و دکره قی .دک المذرد صفه علین حدم و 
فی نسخه(ه) «له فی کل سبب وضع فی القران و صفه علی حده» و فی 
نسخه(ط) و البحار «له فی کل سیب و صنع فی القرآن صفه علی حده». و 
بعض الأفاضل قرآً الجمله «في کل سبب وضع» علی صیفه المجهول. 
2 کی یه ی آلکه ماعون من امه وس ال غن حال آلشی 
ء یقال: 
3 3- آی نم العرش فی حال کونه متصلا بالکرست مرتبطا به متفر منه متمیز 
عنفی او الضعنی: ثم العرش متفرد من الکرسی و متمیز عنه فی وصله 
الاو الواقعه فی الکون سل نها هوتو کبها بلا واسظه.: ۱۳۱ 
العرش فمقدم علی الکرسی و موثر فیها بواسطته, و حاصل کلامه علیه 
السلام آن العرش و الکرسیٍ موجودان من الموجودات الملکوتیه غائبان عن 
ادراکناء ی میب ی 
عللها و خصوصیاتها, الا آن العرش مقدم فی ذلک علی الکرسی. و من 
العرش یجری الی الکرسی ما یجری فی الأشیاء. کما آن عرش السلطان 
یجری منه تدبیر الأمور الی الامیر صاحب الکرسی ثم منه الی المقامات 
الحاهله متفه مور اعساکه. 


با بر أبواب الیو و هُما جمیعا عَیْنانِ و ها في ایب 
َفژوتان لانّ العرسیَ هو الاب الظاهژ(1) من لیب الذی مثة مَطلعٌ الیدع 
و من ااسْیاء لا چ عرش هو اباب الْبَاطِنْ الذی بوجَذُ فیه عِلْمْ الَْیّفِ و 

5 ۲ . ۵ 


1- فی نسخه(ب) «لان الکرسی* هو التاویل الظاهر- الِخ» و فی نسخه(ج) 
«الا ان الکرسی- الخ». 
2- فی نسخه(ب) و(ج) و(د) و علم العود و البداء». 
3- من الاین آی آمکنه ابو ات البداء و مواضعها, و فی نسخه(ب) و(د) 
«انیتها» آی تبوتها و فی نسخه(و) و(ن) «آبنیتها» جمع البناء و هذا پرجع 
الی. المفتی الاول: و ببانه آن الکرسی صار جار العرش و قرینا له لان علم 
الکیفوفیه فیه کما هو فی العرش آیضا, و لکته یمتاز کن العرنشن بان..قیه 
البداء دونه» و انما هو مکان البداء و فیه پرنق و یفتق لان فی العرش علم 
کل شی ء مع ارساله و تعلیقه. و اما الکرسی فیصل الیه علم کل شي ۶ 
من العرش بالارسال 1 کان مرسلا فی الواقع ۳ معلقاء, و البداء "۷ 
اد فی بابه ان شاء اللّه تعالی, و فی نسخه(ه) «و فیه الظاهر من آتوات 
البدء» و فی نسخه(ب) «و فیه الظاهر من علم ابواب البداء». 


و حَد رلقها و قلقها- قهدّان جاران أ حَدُهمَا حمل ضَاحبهةّ فی الصَرْف(1 ۷ 
بمتّل صرّف العَلَمَاغ(2) و بستدلواً [لیشتدلوا] عَلی صدق دغواها (3) لا 
یختصٌ پرخعته من جشاء و و او العریژ قين الا صقات عرش (۵) 
یه قال تبارک تعَالی- العَرّش عَمّا یَصفون (5) و هو وَصَف عَرش 
دا 2 قوماً اشمکوا کها قلت لک (ع) ۳ 2 


1- آی تعبیر الحمل باعتبار صرف الکلام من غیر المحسوس الی المحسوس 
و بیان غیر المحسوس بالمحبیته‌ست. فانهها جاوان. الا ان الکزست. فازم 
بالعرش کما ۳ المحمول من الاجسام قائم بالحامل, و فی نسخه(ب) و(و) 
و(ح) و حاشیه نسخه(ط) و البحار «فی الظرف» ای فی الوعاء ای حمل 
صاحبه فی وعاء علمه و سعه تاثیره. 

2- «مثل» بفتحتین مفرد آو بضمتین جمع المثال. و «صرف» فعل ماض من 
التصریف و فاعله العلماء, ای بالامثال یصرف العلماء فی الکلام حثّی یقرب 
من الذهن ما غاب عن الحس. و یستدلون بها علی صدق دعواهم. 

3- هکذا فی النسخ بصیغه المثنی, و یمکن آن یکون من خطا النساخ. و 
یحتمل اضافه(دعوی) الی العرش و الکرسی بالحذف و الایصال ای دعواهم 
فیهما, و کذا لا وجه لحذف النون من قوله: و یستدلوا, و لکن فی حاشیه 
نسخه(ط) و البحار «لیستدلوا» و علی هذا فتقدیر الکلام: و ذکرت هذا 
البیان قی العرش و الکرسی لیستدل العلماء علی صدق دعواهم فیهما به. 
4- آی فمن صفاته المختلفه المشار الیها فی صدر الحدیث. 

5- الأنبیاء: 22, الزخرف: 82. 

6- فی نسخه(و) «و هو عرش وصف الوحدانیه لا قوام اشرکوا- الخ». و 
لفظ «قوم» فی المواضع الثلائه بعده غير مکتوب بالالف فهو مجرور او 
مرفوع. 


2 و تعالي رن العزش تب الوخدانته ما تَصفُون و قوما وَضفوه 
3 ققالوا , بو الله محلو[ه و فوما وصَفُوة بالرَجْلَین ققالوا و صَع رخ عَلی 
صَحْرّه بت الْمَفِسٍ قملها ارْتقی ای السَمَاء (1) و قَوْماً وَصَفُوه پالاتایل 
ققالوا ان مُحمّداً ص قال نی وَجَدث برد آتامله علی قَليي قلمتل قذه 
الصَقاتِ قال ,رب العزش عم یَصفُون َفولٍ زب ال آلاغلی عَا به 
متلوغ(2)- و له ال الاغلی الذی لا بُشْیهَة شی غ و لا بُوضَفت و لا وم 
قدلک المتل الاغلی و وضف الذین لم یُوْتوّا من ال وید الم قَوَضمُوا 


۳۳ 


1 چِ سح ان 0 
ءع 0 ۳ 4 2 و ۳ 2 م2 كت 26 
۳ ای و یره بٍ کی ای وضَفهَا فی ۰ فقال. 
قادِعوة بها و دَروا الذین یِلجدُون فی اسمائه (4) جَهّلا بقیر علم فالذی یِلجذ 
آریعاء مه و 9 ۶ و ]و و و ج هج سرا اه هو و 
ایک ال وا یمن قوف له [ وق شکور اج قم دیب 
و : دق 0 کنژهم ۳ ی 9 هم مش ر کون ار هم پر اس 
جذون فی سمائه بقیر علم فیصغونها عير مَواضعها یا چتان زٍن اللة تبارک 
۱ 3 


1- مضی ذکر هذه الفریه فی الحدیث الثالث عشر من الباب الثامن و 
العشرین. 

2- کلمه «عن» فی کلامه علیه السلام متعلقه بسبحان فی الایه. او بالاعلی 
فی کلامه. ۱ 

3- «مأ» هذه مصدربه, ای و شبهوه بالمتشابه منهم فی حال جهلهم به. 

- الأعراف: 180. 

5- یوسف: 1060. 


حدیث کرد دی ۳ 77 
حدیث کرد ی ی 

که حدیث کرد مرا پدرم صادق 2 ۲ 
سوال کردم از عرش و کرسی فرمود که عرش را صفات بسیاریست که 
اختلاف دازتت و ان را در هر سیبی, که در قرآن وضع شده صفتی است 
علیحده پس قول او رت العرّش العظیم میفرماید که پروردگار و ملک 
عظیم و قول آن جناب امن عَلّی العزش اشتوی 7 
مهربان بر ملک مشتمل شد و این ملک ملک کیفوفیت و چگونگی است در 
چیزها بعد از آن عرش در وصول و پیوند از کرسی منفرد و جدا است زیرا 
که عرش و کرسی دو درند از بزرگترین درهای غيبها و هر دو غیبت و نهانند 
و آنها در غیب مقرون و بهم پیوسته اند زیرا که کرسی گاه ظاهر است از 
یی که مطلع نازه ها از آنست و از آنست همه چیزها و عرش درگاه 
باطنی است که علم کی کیف و کون و قدر و حد و این و مشیت وصفت و 
رای ما ی و ار ی را 
شود پس آنها در علم دو درند که بهم پیوسته اند زیرا که ملک عرش غیر از 
ملک کرسی است و علمش از علم کرسی پنهان تر است و از این جهت 
فرموده است که رب العرش القظیم یعنی صفتش از صفت کرسی بزرگتر 
است و هر دو در اين امر مقرونند عرض کردم که فدای تو گردم پس چرا 
در فضل همسایه کرسی گردیده فرمود که آن همسایه کرسی گردیده زیرا 
که کیفوفیت در آنست و در آنست ظاهر از ابواب بدء و انیت آنها و اندازه 
یر و ادن آهار بر عن اه کی ده همسانه اند کفبعی. از نها 
صاحب خود را در طرف برداشته و حرف علماء را ممثل و مصور کرده و 
براستی دعوی نها استدلال کرده اند زیرا که خدا مخصوص میسازد 
برحمت خویش هر که را خواهد و اوست توانای ارجمند یا غالب و از جمله 
اختلاف صفات عرش آنست. که خدای تبارک و تعالی فرموده که رَبّ 
الَعش یعنی پاک و منزه است پروردگار عرش یعنی پروردگار وحدانیت 
عما یصفون یعنی از آنچه وصف میکنند و در حق او میگویند از آنچه نشاید 
و نباید و گروهی او را بدستها وصف کردند و گفتند که یَدٌ ال مَعلولَْ بآن 
معنی که گذشت و گروهی او را بپایها وصف کردند و گفتند که پای خود را 
بر روی سنگ بیت المقدس گذاشت و از آن بسوی آسمان بالا رفت و او را 
بسرهای انگشتان وصف کردند و گفتند که محمد گفته است که من سردی 
سرهای انگشتانش را بر دل خود یافتم پس بجهت مثل این صفات فرموده 


که رَبّ العش عَمّا یَصفُونَ میفرماید که پاک و منزه است پروردگار مثل 
اعلی و داستان بلنذتن هعالاتز از انچه: ان خباب را بان شبجه. کردند و له 
الْمتلّ الأعّلی یعنی خدا را است داستان برتری که چیزی بآن شباهت ندارد 
و وصف نمیشود و بخیال در نمیأید پس این مثل اعلی است و وصف کرده 
است آن را که فوائد علم را از جانب خدای تعالی عطاء نشده اند و 
پروردگار خود را بپپست ترین مثلها وصف کرده اند و او را بمتشابه از 
خویش تشبیه نموده اند در آنچه بان جاهلند و از برای همین فرموده که و 
ما أوتِیْم من العلم الا قلیلا یعنی و آورده تشدید از علم و دانش مگر اندکی 
پس نه او را مانند آست و نه مثل و نه عدیل و او را است نامهای نیکوتری 
که غیرش بانها نامیده نمیشود و آنها نامهائی است که خدا آنها را در کتاب 
خود کم قرآن مجید است وصف نموده و فرموده که قادعوة بها و ذَرُوا 
الذین حون ی شاه و در قرآن فادعوه با فاء است یعنی پس بخوانید 
خدا| را بان نامهای نیکو یا نیکوتر و واگذارید کسانی را که میل میکنند در 
باب نامهای او و از حق میگردند از روی جهل میل میکند شرک می آورد و 
نمیداند و بخدا کافر مي شود و گمان دارد که خوب میکند و از برای همین 
فرموده که و ما بُوْمنْ أَکتَرْهَم بالله الا و هم مُشرکون که ترجمه آن در باب 
اول گذشت و حضرت فرمود که پس ایشان آنانتة که بدون علم در 
نامهایش از حق میل میکنند و آنها را در غیر جایهای خود میگذارند ای حنان 
بدرستی که خدای تبارک و تعالی امر فرموده که گروهی دوستان و اختیار 
داران فرا گرفته شوند و ایشان انانند که خدا فضل را بایشان عطاء فرمود 
و ایشان را تخصیص داد بچیزی که غیر ایشان را بان تخصیص نداد پس 
محمد (ص) را بپیغمبری فرستاد و ان حضرت دلیل بر خدا بود باذن خدای 
عز و جل تا از دنیا درگذشت و دلیل و هادی بود و بعد از او وصیتش (ع) بر 
پا شد و دلیل و هادی بود بر آنچه پیغمبر بر آن دلالت فرموده بود و از اين 
امر پروردگار خویش از ظاهر علمش بعد از آن ائمه راشدین (ع) باین امر 
قیام نمودند 


ص: 277 


1- باب آن العرش خلق آرباعا 
«باب پنجاه و یکم» 


اشاره 


در بیان آنکه عرش ارباعا آفریده شده که هر ربعی بنحویست و ارباع جمع 
ربع بضم راء و باء و سکون انست یعنی چهار یک 


1 باب آن العرش خلق آرباعا (1) 
ص: 279 


1- اعلم آن الهزش فی اللغه یاتی بمعنی سریر السلطنه, و منه قوله 
تعالی: «أکم بانیبی وس التتسی ات ۶ هسه ره 
تعالی: «و هی خاوية علی غرُوشها»* و یأتی مصدرا بمعان. و یستعمل 
مجاز| و استعاره لمعان, کل ذلک مذکور فی مظانه, ۳ تفسیرأته فی 
العلوم قعند هل الحکمه و الهیثه یطلق علی الفلک التاسع فکونه آرباع 
و کونه مرکبا من العقل و النفس و العده و الصوره علی ما دکر فی بعش 
الکتب» و فسر فی بعض الأخبار کالحدیث الأول من الباب التاسع و الأربعین 

بعلمه تعالی, لا علمه الذاتی الذی هو عین ذاته, بل العلم الذی آعطی ول 
من خلق ور حفل. عایف مرعلی هد عکفنه آرباعا باعتبار اضول العلم کله.و 
آرکانه التی هي آریع کلمات من کلمات التوحید. کما اشیر الی هذا قی 
حدیث رواه العلامه المجلسی- رحمه اللّه- فی الرایع عشر من البحار عن 
الخنته العلل ع المعالس عم الصادق علیه ات لام اند سل آم ی 
ااشت کت فا ایا برع فص للم کارت مرت فال اما بحناه 
البیت المعمور و هو مریع, فقیل له: و لم صار آلبیت المعمور مریعا؟ قال: 
لانه بحذاء العرش و هو مریع» فقیل له: و لم صار العرش مریعا؟ قال: لان 
الکلمات التی بنی علیها الاسلام آریم؛ سیحان ال و الحمد له و لا اله لا 
الق اله. اک و حضتقه. هدا العلخ :تور بنور ند ها دون العزش من 
الموجودات کما اشیر فی حدیت الباب و فیما رواه الکلینی- رحمه اللّه- فی 
1 ان ای ی یت این کی ام انس 
علیه السّلام: «ان العرش خلقه اللّه من آنوار آربعه: نور آحمر منه احمرّت 
و را را مر هه ما ی 
مود است عف اس اشفا رفک الم الزی صعله الاب ااحماه وی 


نور من عظمته, فبعظمته و نوره ابصر قلوب الموّمنین, و بعظمته و نوره 
عاداه الجاهلون, و بعظمته و نوره ابتغی من فی السماوات و الارض من 
خمیع:«خلا نقم. .الیم. الوشسبله بالاعمال التافه .و الاصیان, اسهم 
محمول, بحله ون و تم قدونه: ۱ سیم انیعاضر ۱ و لا نفعا و 
لا مونا و لاحیاه و لا نشوزار فکل شی ۰ محمول» و الله تباری و تعالی 
ان و ام ی وا کر 
نور کل شی ء, «سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا». و آمّا العرش 
بمعتی العلیه همع الخلی و الفدره. و آلدین و فعض الضفات کعرشس 
الوحدانیه علی ما ورد کل ذلک فی الاخبار فتصور تربعه بعید. و العلم عند 
الله و عند صفوته. 


۳ ک سم ۳ 2 ِ ی 

قال: ان اللة عر و خلق العزش اژباعا لم یخلق قبلة الا تلاته اشیاء 
ره 7 - 9 ر ون ج [ج و ۰ 91 ء | 2 7 ی ککا 1 و 9 ج و 
1 ا و | 5 النور نم حَلقة من آنوار محتلقه فمن لک الیور نوژ احَصَرٌ 
6 سوم و هو ِ مس 0 _ ن 
احضصَرّت منه | پرة و توژ اصَفر اط رت مِنة الطْفرة و نوژ احَمَرٌ احمرّث 
هِ ‌ِ ع‌ 0 ‌ِ هِ هِ ت س‌ِ 

منة الحَمَره و توژ ابیض و هو توژ الانوار و منة صَوء النهار(1) 


1- قیل فی تلون هذه الأنوار بهذه الالوان: وجوه, مر آحدها فی ذیل الحدیث 
الثالث عشر فی الباب الثامن. 


1- بالجعل المرکب فهو آصل لهذه الاطباق فتدبر. 

2 آی لو حس شی ء من تلک الاطباق شیثا ما فوقه- الخ, کما لو اذن 
للسان من السنه تلک الاطباق فاسمع شیتا مقّا تحته لهدم" الخ, و نقل 
الققیت و الکشمت و کتاب الاختضاضن و التوحید, و قال: ۳ شب شا 
الاختصاص و الو آحسن شیئا ما فوقه» آی حاس آو کل من الملائکه 
الحاملین, و فی بعض النسخ «و لو آحس حس شی ء منها», و فی بعضها 
«و لو آحس حس شینا», و هو آظهر, انتهی. 

3- «بین» مع معادله خبر مقدم و الجبروت مبتداً مخر, و الضمیر المجرور 
یرجع الی ما یرجع الیه ضمیر حس, و فی نسخه(ج) و(و) 0 «و العلم». 

4- ای لا یوصف ما فوق هده الاموز بالقول, ۸ و فی نسخه(ب) و(د) و لیس 
بعد هذا مقال». 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از علی بن اسماعیل از حماد بن عیسی از 
ایزاهخن مر بماتیان اف الطفیل از حضرت بافر آن حصرت علن یز 
الخسی علقی الستلام که کرنوه دای عالی .عون راقان رتم فرید. و 
پیش از آن چیزی را نيافریده بود مگر سه چیز هوا و قلم و نور بعد از آن 
عرش را از نورهای مختلف آفرید و از جمله آن نورها نور سبزیست که 
سبزی از آن سبز شد و نور زردی است که زردی از آن زرد شد و نور 
سرخی که سرخی از آن سرخ شد و نور سفید و آن نور نورهاست و از 
آنست زوشتی روز بعد از ان ان را هفتاد هزار طبق گردانید و گندگی هر 
طبقی چون اول عرش است تا پائین تر پائینها و از آن طبقه نیست مگر 
آنکه بستایش پروردگارش تسبیح میکند و بآوازهای مختلف و زبانی چند که 
بیکدیگر نمیمانند او را تقدیس مماید ها ی یا ان انم را رخصت دهد و 
چیزی را بانچه در زیر انست بشنواند کوهها و شهرها و حصارها را خراب 
کند و دریاها را بزمین فرو برد و آنچه را که غیر از آن یا در تحت آنست و 
هلاک نابود گرداند و عرش را هشت رکن است و بر هر رکنی از آنها آنقدر 
از فنس اند کم کسیر ان خای عد ع حل مارم اسان با اسخاء 
نمیکند و در شب و روز تسبیح میکنند و سست نمیشوند و اگر چیزی از 
آنچه در بالای آنست محسوس شود یک چشم برهم زدن بجهت آن بر پا 
نشود و در میانه ان و احساس یعنی دیدن و یافتن و دانستن حبروت و 
کبریاء و عظمت و قدس و رحمت و علم است و در پس این مقام ما 
کقتا نت ات 


ص: 91 


دیاب معتی قول اللّن عز و جل وس کرشیه الساوات و ام 


«باب پنجاه ودوم» در بیان معنی قول خدای عز و جل وسع کرسیه السموات و الارض 


افانه 

2 باب معنی قول الله عز و جل وسع رس السّماواتِ و الأرْضَ(1) 

جدیت: [ 

1- حَدتتا آیی رجقة اللُّ قال حدتتا َغذ بُن عند الله عن القاسم بُن مُجتّد 


ک 


۱ ن بن دَاوَد هل غیاثِ قال: سَالث آبا عَبّد الله ع 
عَن قَوّل الله عَر و جل- وسع کرسیْه السْماواتِ و الاَض قال علمَة. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما ما را سعد بن عبد اللّه 
از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث که گفت 
حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل وسع كَرَسیّه 
الشماوات .۱۱ص فرضود که کرسی علم آوست. 


حدیت 2 


ی ابراهیم عَن آبیه غَن این ا؛ 
عتر عن له 0 ون ایس عند العف قول له جل- 
وسع کَرسیْم السشماوات و الایْض ِِ السماواث و الارَض و ما بیَهَمَا فی 
الکزسی و العوش هو الیلغ الّذٍی 7 یِفدر أَحَذٌ قَدْرَهُ. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفپ که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم 
ازبدرتی از انن ای عمیر آز عبد له تن سنان ار ای 0 
شرح قول خدای عز و جل وسع کَرْسِیّه السماواتِ و الأرَضَ فرمود که 
آسمانها و زمین و آنچه در میانه اینها است در کرسی است و عرش همان 
قلمی اشتت که کسی اندازه آنترا آندازه تفیتواند کرن. 


ص: 2992 


[- البقره: 255 


0 


۹ ّ ۱ ۱ ( ِ_ و و 5 َ ۳ 0 ِ 
کرسية السْماوات و الا[ض فقال یا فصَیل السْماواث و الارْض و کل شّی ء 
۰ سِ 
فی الکزسی 


و و و 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را یعقوب بن یزید 
از حماد بن عیسی از ربعی از فضیل بن یسار که گفت حضرت صادق (ع) 
را سوال کردم از قول خدای عز و جل وسع کَرَسیّه السماواتِ و الارْضَ 
فرمود که ای فضیل آسمانها و زمین و هر چیزی در کرسی است. 


3 و : 0 - تلا - ]2 گ 0 
السَماواث و الاَضْ وسئن | 0 لرِسیْ وسغ السَقاواتِ و الا 
فقال بل الکرسی وسع السْماواتِ و الازْض و العرزذش(1) 


1- العرش اما بالتصب عطف علی السماوات آو بالرفع معطوف علیه کل 
شتی, ۶: و علی. کلا التقذیزین: بدل الکلام علی. آن. الکزست اقظم من 
العرش, و فی کثیر من الاخبار التی ذکر بعضها فی هذا الکتاب «أن العرش 
أعظم من الکرسوخ» و یمکن الجمع باراده معنی للعرش فی هذا الحدیث و 
اراده معني آخر فی تلک الاخبار, و قیل: العرش معطوف علی الکرسی أی 
هالشتی ایضا کااکر تست ااسماات مار 


هرت ب ۲ سوم ۳ 
و کل شی ء فی الکرسی. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را احمد بن یحیی عطار «ره» از پدرش از احمد بن محمد بن 
عیسی از حجال از ثعلبه بن میمون از زراره که گفت حضرت صادق (ع) را 
سوال کردم از قول خدای عز و جل وسع کَرْسیٌة السَماوات و الأرْضَ که آیا 
آسمانها و زمین کرسی را فرو گرفته اند یا کرسی آسمانها و ژزمين را فرو 
گرفته فرمود بلکه کرسی آسمانها و زمین و عرش را فرو گرفته و هر 
چیزی در کرسی است که کرسی همه را فرو گرفته 


حدیث 5 
5 چذتا مق تن الکسن تن امد ن ولد ر ی اس وی 


قال: سا آبا ۶ لمع غن ول لژ عنم و کر السماوات 
و الأرَضّ السَمَاواث و الارَضَ وسِعُنّ الکرسیَ آم الکَرْسیٌ وسغ السَمَاوَاتِ 5 
1 رصن فقال ان کل شّی ع فی الْکَرسیْ(1). 


ص: 294 


1- قال العلامه المجلسیت- رحمه اللّه- فی الرابع عشر من البحار: لعل 
سوال زراره لاستعلام آن فی قرآن آهل البیت کرسیه مرفوع آف متضو و 
ال کی دید العلم بالر کم ایس فط السال ۱ ستا.می هل ارم 
بروی عن الشیخ الیهائی- رحمه اللف. اند عال: شالت عن ذلک والدی 
اهر ان اه یراع سوت ی الهاه و و 
السین مصدرا مضافا و علی هذا یتجه السوّال. و انی تصفحت کتب التجوید 
فما ظفرت علی هذه القراء» الا هذه ایام رآیت کتابا فی هذا العلم مکتوبا 
بالخط الکوفی و کانت هذه القراءه فیه و کانت النسخه بخط مصلفه, 
انتهی, آقول: علن هذه القراءه «فوسع کرسیه» مبتدأً و السماوات. و 
لأرض خبره, ی سعه کرسیه و ظرفیه تأثیره السماوات و الأرض, لا آن 
بکون آخدهما فاعل وس و ااض مفعوله خی بختاح الیتقذیز الحیرة فعوم 
اتجاه السوال باق علی هذا التقدیر, فتأل. 


9 ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از فضاله از عبد اللّه 
بن بکیر از زراره که گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای 
عز و جل وسع رسب السَماواتِ و الرَضَ که آیا آسمانها و زمین کرسی را 


فرو گرفته اید يا کرسی آسمانها و زمین را فرو گرفته فرمود که هر چیزی 
در کرسی است 


ات قطیی زه و ازع ای ال 
باب پنجاه و سوم در بیان فطرت خدای عز و جل خلائق را بر توحید 


اشاره 


طاء حطی آفرینش و ابتدای کار است 


جربت: [ز 
3 31 رس ِ 11 ِ 3 ۳ 

1- آیی رَجمة اللَهْ قال حَدَتتا سَعْدْ بُن عَبّد الله عَن أخمد بُن _محمّد بن 
5 ۳ 1 ۹ 


ت و و م لل ۰ . 
عیسی غَن مَحَمّد ین ستانِ عَن 


سالثة عن قوّل الله عَرّ و < 
وید 


فرص خآ کف کوجفت: کرد 0 
محمد بن عیسی از محمد بن سنان از علا بن فضیل از حضرت صادق (ع) 
که گفت آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و جل فِطرّت ال 
الَتی فقَطر الا س عَلیْها که ترجمه آن اینست که ملازم شوید آفرینش خدا را 
که خدا ۳۳| اول افر :دنت از آن.نر مداریند خر رت 
فرمود که فطرت خدا توحید است. 


, بن أمْمَد بُن الولید َجمَة اللّه فا عذتنا مُحَقَذ 
تن الحسن السقاز عن انراهم تيب هام عن محکو 7 تن آیی مقتر عَن هشّام 
ن سالم عن آیی عّد ال ع قال: فلث فطرت اللّه ای قط آلتاسن علا 


ی ری بر یی ام 
هشام بر تسام از حضرت 1 که کت بان ععزررنه عرض کردم که 
فقوت الله التی فطه اللامت قلما فرخوه بعتی توحیه 


حدیث کرد ی ای ای ی ی 
را علی ؛ ی رین یی بر کین 7 
ن جضرت را وال کردم ان فول. 1 1 فطرّت الله النی قَطرَ 
سس عَنّْها که این فطرت چیست فرمود که آن اسلام است که خدا ایشان 
ار و ی 
آن جناب و فرمود که الست بربکم و در این پیمان موّمن و کافر داخل 


بودند 


ص: 586 


1- الضمیر یرجع الی المیثاق, و فی البحار: «و فیهم المومن و الکافر» آی 
بحسب علمه تعالی ان بعضهم یوّمن فی دار التکلیف و بعضهم یکفر, لا آنهم 
فی المیثاق کانوا کذلک بالفعل لان الأیه و الاخبار تدل علی آن کلهم آقروا 
هناک بالتوحید و شرائطه بفطرتهم. 


4- جذتنا مُحقّذ بن العسهن بُن آجْمد بن الولید رَجمَة ال قالَ عذتتا مُحقة 
تن العمن الطفاز عن [زاهيم تری قشم و تقفوت : وید ن ال فا 
را عن آبی عَبّدٍ الله ع فی قَوّله ۶ بل ارت اه اس 
قطر الَاسَ عَلیْها قال قَطَرَهمْ عَلی الّوحید. 


ار اس وس ی ری وت 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن پزید از 
آبن فضال امد من داي از حضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و 
جل فطرّت اللّه ای قَطّرّ | لتاسن عَلیها فرمود که ایشان را بر توحید آفرید. 


رابت :و 

7 مزر كثسِ_ِ«۳ 2 پر ۲ 
5 آیی ره ال قال دنا لش تن اتزاهيع تن قاشم عن آیبه عن اب 
فصَال عَن اپی جمیلة عَن مَحَمَّد الحَلبنٌ عَن ابی عَبد الله ع فی قوّل الله 
و جلّ فطرّت اللّه الْتی قَطر الّاس نها قال قَطَرَهم عَلی الوجید. 
ترجمه. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی , بن ابراهیم بن هاشم از ابن 
او تاه ات یی ای ای 
فول خداق عر وحل فطیت الله ای قطر الاس قها فرمود که ایشان:را 
بر توحید آفرید 


حدیت 6 


بن ع؛ ان یتی 
و تن رت گنه قَال: سَأَلت 
آبا عَبد الله ع عن فَوّل الله عَرّ و جَل- فطرّت الله التی قَطر التّاس عَلیها 
ِ 1 ۱ 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه از احمد و عبد ال 
پسران محمد بن عیسی از ابن محبوب از علی بن ریأب از زراره که گفت 
حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل فطرت الله التّی 
قطر الّاسَ عَلَیها فرمود که همه ایشان را بر توحید آفرید 


نیت 7 

7 حا شک رد لعسن تن مد ن,لولید 7 جع ال قَال دنا مُحقَة 
الحسن الصَمَار عن لیم بُنِ ان الواسیطی عن لسن تن تون عم 
عَبد الرَحمَن بن کییرٍ مَوّلی ابی < جر عن آیی عَبّد الله ع فی قَوّل الله عَرّ و 
جل فطرت الله ای قطر ال" س لها فا ای و مُحَقَة سول ال 5 
عَلِی امیرٌ الموّمنین(1). 

ترجمه. 


ی ی ی 


تا له یی قطر ا که 
اقرار باینکه محمد رسول خدا و علی پادشاه مومنانست 
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حدیت 8 

3 ۳1 ۳ 3 ۳ 3 
8- آبی چم ال قال حدتتا تا سَعذ بش عبد الله عن احْمَد بن مَحَمَدٍ عَن آییه 
۳ 3 مه اس مس ] ام ی م# ۰ 
بن عند آلله تس الفعیزه عن ان مشکان عن زرازه قال: فلِث لابی جققر ع 
اضلحک اللة ول الله عَر و جَلَّ فی کتایه- فطرّت اللّه التی فطر الَاس 
1 وس مس ۲ 1 نن‌ ی +[ .. 1 نب 11 ِ 
لها قال قطرَهم علي التوَحید ند المیتاق علی مَغْرفته اه رهم فلت و 
حاطبو قال فطاطا راسَة نم قال لو لا دلِی لمْ یِعَلموا مَن هم و لا مَنْ 
رَازفَهَمٌ(2) 
ص: 588 


1- الاقرار بالرساله و الولایه من شروط التوحید للحدیث الثالث و العشرین 
فرش الاب الاول و لان الفنی: تظلتب آن تدور الاعتقادات و الحرکات علی 


مذاز التذخید وتدلی لایتم الا بهماء و فن. تمعخه(ظ) هو غلی ولن الله آمیز 
الموّمنین». 

هام فان ای اص ام ان تما لسن لاه 
باقبه بجالها قالکافر اتما یکفر لکذوره فظ رنه بتعلید الاباع و العضنب لها عند 
جمعه من الرسوم و العقائد و العادات و الاشتغال بالمادیات و التغافل ثم 
الغفله عن فحص الحق و طریقه, و لهذا ورد فی الحدیث «کل مولود یولد 
علی الفطره و انما ابو اه یهودانه و ینطرانه» و مع ذلک اش الفطره باقیه 
لا تزول لأنها عجین الذات؛ و تظهر نوریته بعض الاحیان علی القلب و تدعوا 
الی الحق ببعض التنبیهات الفطریه, «ان للّه فی ایام دهرکم نفحات الا 
فتعرضوا لها» و لذلک لا بقیل عذرهم بان آباءهم کانوا کافرتن اه انفض کاتوا 
غافلین, قال تعالی: «و اد آَحَدَ رَبُک- الی قوله- الفْبْطِلَونَ» 


پدزق ظرج* کشت کم حذیت کرخ‌ما را شحو ین ید آلله از امین مخمد 
از پدرش از عبد الله بن مغیره از ابن مکان از زراره که گفت بحضرت باقر 
(ع) عرض کردم که خدا تو را باصلاح اورد قول خدای عز و جل در کتابش 
که میفرماید فطرّت الله التّی فطر التاس علیها چه معنی دارد فرمود که 
ایشان را بر توحید افرید در نزد پیمان بر معرفت و شناختن انکه خدا 
میگوید که حضرت سر خود را بزیر افکند و بعد از ان فرمود که اگر نه این 
بود نمیدانستند که کی پروردگار ایشان و کی روزی دهنده ایشانست. 


3 1 ۳ 11 
را و و >[ م للاجب زر هو و هو 02 هو 01 رز 0 ت ۳ 
9 ايی حعه اللة قال حدت عَبد الله غَنْ ابراهيع بنِ هاشم و 
و م2 لا 3 رم سا سا مس -_ 
محجمد لخیشین بن آبی الخطا و یعقو بن یزيي جمیعا غن ابن بی 


1- الحهٌ: 31. 
مان مر و ال مرت و 


لور دنه کف که یت کرهها را دب یه آلله ار اب خی هاش 
و محمد بن حسین بن آبی الخطاب و پعقوب بن یزید همه از اين ابی عمیر 
از ابن اذینه از زراره از حضرت باقر (ع) که گفت آن حضرت را سوال 
کردم از قول خدای عز و جل خُتفاء لِلْهٍ عَیْرَ مُشرکین به و از حنیفیت فرمود 
که آن افرینشی است که خدا مردم را بر ان افریده لا تبدیل لحلق الله 
یعنی هیچ تبدیل و تغییری نیست از برای خلق خدا یعنی دین که حق تعالی 
از برای بندگان خلق فرموده و این نهی است در صورت نفی یعنی تبدیل 
تدهند ندین خودسرا که از براق ایشان خلق شدم: و با هعنی آنشت که بمراوار 
نیست که آن را تغییر دهند و هیچ کس نیست که آن را تغییر دهد و محو و 
اتود وداتیه شمه یه اول اینست که در حالتی که میل کنده باشید از 
همه ادیان باطله بدین اسلام از برای خدا نه شرک آورندگان باو و حضرت 
فرمود که خدا ایشان را بر معرفت آفرید و زرارو میگوید که نیز آن حضرت 
را سوال کردم از قول خدای عز و جل و اذ حَدّرزیک, مِنْ بنی دم من 
ظهورهم درَیَهمُ و آشْهَدَهم علی أَْفْسِهمٌ آ لسْث یرَبُکُمْ قالوا بلی یعنی و یاد 
کن چون فرا گرفت پوورد کار بو ار را آدم از پشتهای ایشان یعنی 
بیرون آورد از صلبهای ایشان نسل ایشان را و گواه گردانید ایشان را بر 

نفسهای ایشان که آیا نیستم پروردگار شما گفتند بلی تو پروردگا 0 
حضرت فرمود که بیرون آورد از پشت آدم نسل او را تا روز قیامت پس 
ایشان بیرون آمدند چون مورچگان و خدا خود را بایشان شناسانید و صفت 
خود را بایشان نمود و اگر این نبود کسی پروردگار خود را نمی شناخت و 
فرمود که رسول خدا (ع) فرمود که هر فرزندی متولد می شود بر فطرت 
یعنی بر معرفت باینکه خداي عز و جل آفریننده او است و اين معنی قول 
آن جناب است که و لین سَألتهم من خلق الشماوات و الارض لول ال 
یعنی و هر آینه اگر از کافران بپرسی که کی آسمانها و زمین را آفریده 
الشه خواهند کفت کشخدا آنما را افسیده 


ص: 590 


0- حدتتا بو مد القاسم بُنْ مُحقّد بُن أَحمَد السَدّاخ این قال حَد 
بو العّا بنم عفر بنْ ۶ ح للا د‌ بن ابراهیم ۳ تیب قال 2 بو لخسر 


حدیث کرد اه ی سس 
۰«( ما را ابو الحسن محمد بن عبد الله بن هرون الرشید در حلب 
که گفت حدیث کرد ما را محمد بن آدم بن ابی ایاس گفت که حدیث کرد 
ما را پسر ابو ذیب يا ابو ذئب از نافع از پسر عمر که گفت رسول خدا 
(ص) فرمود که اطفال خود را بر گریستن ایشان مزنید زیرا| که گریه 
ایشان در چهار ماه شهادت باینست که خدائی نیست مکر خدا و چهار ماه 


صلوات بر پیغبر و آل آن حضرت علیهم السلام و چهار ماه دعاء است از 
برای پدر مادرش 


4- باب البداء 


«باب پنجاه و چهارم» بر بیان بداء و بداء بر وزن سلام بمعنی ظاهر شدن چیزیست که بیش از آن 
پوشیده و پنهان باشد و آن بر خدا روا نیست 


اشاره 


ص: 91 


1- فی نسخه(و) و حاشیه نسخه(ه) محمّد بن ادم بن افو اتاس, و فی 
نسخه(د) و(ب) «محمّد بن آکرم بن ابی ایاس». 

هی ات هوالع اس نمی لاب 
العاشر یناسب هذا الباب و یبینه بعض البیان. 


و انما الکلام فیما آخبر اللّه تعالی أو آحد لیا و الأأوصیاء عن وقوعه 
محدودا| بحدود و موقوتا باه‌قات و لم بعع بعد کدلک. ۰ نز آخبر عته محالفا [ضا 
کی 
آله و علیه السّلام و ذیح اسماعیل علی نبیّناً و آله و علیه السلام و قوله 
۳ «فَتَول عَهْمْ قما نت بملوم». و ای لت نا دا و علیه 
لسلام سموت غروس یله عرسهاً و لم تمت و اضر نی من باب 


و أحقٌّ ما قیل فی الجواب ما ذکر فی کلمات آثمتنا صلوات اللّه علیهم آن 
| موقوفه .عند الله تعالی یقدم منها ما یشاء و یوّخر ما پشاء 
و علم ذلک کله عنده تعالی و یقع علم تلک الأمور عند مدبرات الأمور من 
الملائکه و غیرهم فیخیرون عنها مع جهلهم بالتوقف آو سکوتهم عنه مع 
العله کما کت عقه اند تفالت کما فو الا هی اما ضلوات االه عم 
بعقیدتی لان علمهم فوق البداء لانهم معادن علمه و آن کان ظاهر بعض 
الأخبار علی خلاف ذلی, فیقال عند ذلک: بدا لله تعالی فی ذلک الامر لان 
الله: تعالی غیر الامر عما آخبو بة آولا بالارسال: و ان شثت فقل انه تعالی آو 
یره آخبز عن الاتر بخنتت: علنه النا فضه قع العلم هاقه: انامه و وقوتها: اه 
عدم وقوعها. 


تک را اتتصاض الق الکامل بالاممن یی متفه تفه مه قمع ]امد 
الناقصن عند العاملین فیدعاکوته وسعص خلعه من لوازم کزیانه. و ماظانه 
کها هو اسان .عند. السلطان ب ععال مه وه لدلیها عید الله و وا 
عظم بمثل البداء تا 2 
هدا اشار الاماف‌عليه: السلام علی ما روی فی تفسیر ااقفیت ی عولد 
تعالی: 


ص: 593 


«و قالّت الیو بَدٌ اللّو- الخ» قال: قالوا: قد فرغ اللّه من الامر لا بحدث 
اه غیر ما قدره فی التقدیر الأول فرد اللّه علیهم فقال: «بل یداه 

منشو‌طتان بنقو کف .ای قدم سور هبزید. و فصن ق له البذاع ن 
المشیثه, ۳ نفی علیه السّلام ببیانه هذا انحاد ما فی التقدیر مع ما یقع. 


و البه اشیر انضا فن فولهم علیهم السلام؛ «ان للم ع وحل علمین قاما 
فرها خها اصلحه ال و من لین الیداع وه ما خاعه ها که و 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار از احمد بن 
محمد بن عیسی از حجال از ابو اسحق ثعلبه از زراره از یکی از آن دو نفر 
یعنی امام محمد باقر يا امام جعفر صادق علیهما السلام که فرمود خدا 
پرستیده نشد بچیزی که مانند بداء و تصدیق بجواز وقوع ان باشد. 


ص: 2:94 


۳ ۰ 3 9 
2 حدتتا مَحَمَدٌ بخ العیسن بن احمَد بر الولید ر حمَهّ اللَة قال حدتتا مَحَمّد 
ی 0 ِِ 


بنِ 
عَنْ آنوت بن وج ن انن یی وه عن هشام تن الم 
قال: ال عر و جل بمئل البَداء 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
بن سالم از حضرت صادق (ع) که فرمود خدای عز و جل تعظیم نشد 
بچیزی که مثل بداء باشد. 


2 رح 2 5 ِِ ۳ "0 ۱ ِ 2 رحس 2 
عبد الله,ع قال: ما بَِعت اللة عز و تبیا حتّی باخْد علیه تلات خصال 
9 تن چٍ ]2 5 - نت0 ۳ لا و امس س 9 َ 
الاقرار بالعْبودیه و خلع الائداد و أنْ اللة يِمَدم ما یِشَاء و یوخ ما یشَاء 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه «رضی» گفت که حدیث کرد ما 
علی بن ابراهیم از پدرش از این ابی عمیر از هشام بن سالم از محمد بن 
مسلم از حضرت صادق (ع) که فرمود خدای عز و جل هیچ پیغمبری را 
بپیغمبری مبعوث نگردانید تا آنکه در باب سه خصلت از او عهد و پیمان 
میگرفت یکی اقرار ببندگی و دیگر خلع انداد که بیگانگی آن جناب قائل 
باشد و همتایان و و شریکان از برایش قرار ندهد و از انها دست بردارد 
که خواهد پیش اندازد و هر چه را که خواهد بتاخیر افکند. 


ص: 595 


و بهمین اسناد از هشام بن سالم و حفض بن بختری و غیر ایشان از 
حضرت صادق (ع1 در این آیه که جوا ال ما شاه و پیث مرویست که 
گفت حضرت فرمود که آیا خدا محو میکند مگر آنچه را که بوده و آیا اثبات 


فرموده مگر آنچه را که نبوده 


خدیت ظ 

۳ 7 ۳ ۳ 
5 حتتا حمرخ به 2 مُحَمَدٍ الْعَلوطٌ رَحِمَهٌ ال قال اأخبرتا عَلی بن ابراهیم بن 
۳ ین ۶ ِِ از < 9 ۶ ]. 0 _ 3 > ۳۳ 6 و كت - 0۵" 
هاشم عن آبیه عن آبن ۳ رن فرازم "مس وم ِ قال 2 با عبد 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» گفت که خبر داد ما را علی 

بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از مرازم بن حکیم که گفت 
شنندم از حضرت صادق (ع) که میفر مود هرگز هیچ پیغمبری بمنصب 
پیغمبری نمیرسید تا آنکه از برای خدای عز و جل به پنج خصلت اقرار 
مینمود یعنی ببداء و مشیت و سجود و عبودیت و طاعت 


ص: 596 


1- الرعد: 39: آی یمحو اللّه ما یشاء مقّا ثیت فی کتاب التقدیر عند عمال 


الملکوت و یثبت مکانه ِ آخر «و علد أمٌ الکتاب» التی الیها برجع امر 


حدیث کرد ما را حمزه بن محمد علوی «ره» از علی بن ابراهیم بن هاشم 
از ریان بن ایک تا وا و 
هرکز خدا هیچ پیعمبری را تفرستاده مگر بتحریم شراب و بان که از برایش 
شا افرار که 


عقران الدَفاق رَجمَة ال قالَ دنا 
یوس بن عبد الرَحْمَنِ عَن مالي الجَمَنت قال سَمغث ابا عبد الله ع تفول لو 


1 علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق ی 
کذیگ کر ۵ و ین فرب ی 9۲ ی کر ما را علی بن 
کفت نیدم از خر صا دی ۱ که فسرشوه اگر مردم بدانند که در قول 
ببداء و اعتقاد داشتن بچواز آن چه قدر از واب است ان تنتخره. کفترن. دز آن 
سستی نورزند 


و بهمین اسناد از یونس از منصور بن حازم مرویست که گفت حضرت 
صادق (ع) را سوال کردم که ایا می شود که امروز چیزی موجود شود که 
دیروز در علم خدا نبوده باشد حضرت فرمود نه هر که این سخن را بگوید 
خدا او را خوار و رسوا گرداند عرض کردم مرا خبر ده که آیا چنین نیست 
که انچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز قیامت همه در علم خدا باشد فرمود 
اس ده و 


حدیت 9 

تلاح ت 3 ۳ لََ ۳ نس لا و . 00 | اس ر لا 
و حَدَتتا عَلِیْ بن أحْمَد بن مُحَمَّد بن عقران الدّفاق رَحِعة اللةْ قال حَدَتتا 
ال و 0 م۵ سا 2 و 02 0 2 0 0 ِ ِ ۳ 0 00 ۱ 
مَحَمَد پن یعقوبِ عغن الخسین بن محَمّد بن عامر عَن ه بن مَحَمّدٍ قال: 
عء ء ]- ۳ 0 مس 2 ى - 1 - حِ 3 هس لا _ ئ‌ ام نش ۳ 
[ العَالمْ ع کیف علم الله قال عم و شاء و اراد ,و قذر و فضَی و 
9 9 ۳ لل لل زر + ۳۳ 
ایی(1) فامصَی ما قصَی و قصَی ما قذر و قدر ما اراد قبعلمه ‏ کاتت 

00 00 + ۳ ۳ 1 بو و و9 1 ۶ 
المشية و بمشبته کاتتِ الار ده بارادته کان القدیژ و بتقدیرو کان القَضَاء 
> 7 ]ء ی 9 1 و وی ۶ و ۷0 ۳ مب لاو ]ری م2 ]و 
3 یه کان الاقضاء فالعلم منعدم القشیه(2) و | ‌ تانیة, و الیراده 
تالتة چ | قع علی القصَاء له 


ها 
۱۳ 
۱ص ۲ 


29 
0 
0 
3 
۱ 
0 
۱ 
۴ 
1 1 


شاء و فیما راد لتفدیر الا ۱ ۱ 
الم بالمغلوم قبل کونه و المشْية فی المَنشا قبل عَییه و الِرَادَهُ فی 
المراد بل قیامه و التقدیر لهَذم المعلومات قَبل تفصیلها و تَوصیلهّا عیانا و 
قیاماً (3) و المَضَاء بالاقصاء هو المَبْرَمُ من المَفعولاتِ دَوَاتِ الاجُسَام (4) 


ال 
ی 
00 

5 


1- فی الکافی و البحار: «آمضی» مکان «آبدی» و هو الأْصْء و ان کان 
المال واحدا.. 

2 فی الکافی «علی المشیته». 

3- فی الکافی «عیانا و وقتا». 

4- فی نسخه(د) و(ن) «من المعقولات ذوات الاجسام». 


۱ 


المَدُرکاتِ یالحخوقاس من ذی لوّن و ریج و ورب و کیل و ما دب.و درخ من 
انس و جن و طيرٍ و سباع و غیر دلک- مها یدرک بالخواس قلله تبازک و 
تعالی فیه الْبَداء مِمّا لا عیْن له ادا وقع الْعیْنْ الْمَفْهُومْ المَدرک فلا بَداء و 
له یِفْعل ما چشاء و پالعلم عم الاشياء قَبٍّ کقنها و بالمَشِیّه عرف صقانها 
و خدُودها و آنشاها قَبل اظهارها(1) و بالیراده مَیْرٌ آلفسها فی آلوانها و 
صقانها و خدُودها و باللقدیر قذر اوقاتها(2) و عرف اولها و آخرها و پالقضاء 
ابا للناس اماکتها و دلهْمْ علیها و بالامضاء شرح عللها (3) و آبان امُرها 5 


قال محمد بن علی مولف هدا الکتاب: اغانه آللة علی طاعته لین آلیداء 
کما یظنه جهال الناس بانه بداء ندامه تعالی الله عن ذلک و لکن یجب علینا 
آن نقر لله عز و جل بأن له البداء معناه آن له آن یبدا (4) بشی ء من خلقه 
فیخلقه قبل شی ۶ (۵) ثم یعدم ذلک الشی ء و یبدا بخلق غیره او یامر بامر 
ثم ینهی عن مثله او ینهی عن شی ‏ ثم یامر بمثل ما نهی عنه و ذلک مثل 
نسخ الشرایع و تحویل القبله و عده المتوفی عنها زوجها و لا یأمر الله عباده 
بامر فی وقت ما الا و هو یعلم آن الصلاح لهم فی ذلک الوقت فی آن 
پامرهم بذلک و یعلم آن فی وقت آخر الصلاح لهم فی آن بنهاهم عن مثل ما 
امرهم به فاذا کان ذلک الوقت امرهم بما یصلحهم فمن اقر لله عز و جل 
بان له آن یفعل ما یشاء و یعدم ما یشاء و یخلق مکانه ما یشاء و یقدم ما 
یشاء و یوّخر ما یشاء و یامر بما شاء کیف شاء فقد اقر بالیداء و ما عظم 
یه مارا بان له الحَلقٌ و مر و التقدیم و 
را ار ای ام 
قالوا آن الله قد فرغ من الأمر فقلنا ان الله کل یوم فی شأن یُخیب و 
بمیثك * و یرزق و یِفْعل ما یشاءٌ و البداء لیس من ندامه و انما هو ظهور آمر 
تا بدا 
هم قل الاه ها ای وا تسم جون(6) 


ص: 599 


1- قوله: «آنشاها» علی بناء الماضی عطف علی عرف, و فی آکثر النسخ 
علی بناء المصدر فمع ما بعده مبتداً و خبر. 

2- فی نسخه(ب) و(ج) و(و) و(ه) «قدر آقواتها». 

3- فی نسخه(و) «شرع عللها». 

4- لا پتوهم من هذا آثه آخذ البداء مهموز| فلیتآمل فی ذیل کلامه. 

5- فی نسخه(ب) و(د) «آن شد| بشی ۶ فیجعله قبل شی ۶». 


هر لیم وهی ین له تعالی زر کرم‌سن فیح ضله: لر مه رزادافن عموه 
و متی ظهر له منه قطیعه لرحمه نقص من عمره و متی ظهر له من عبد 
اتبان الزنا نخضن من رز فقو مره و نی ظهر له مبه التغخت عن الزیا راد 
فی رزقه و عمره 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب از حسین بن محمد بن عامر از معلی بن 
محمد که گفت از حضرت امام علی نقی (ع) سوال شد که علم خدا چگونه 
است با چگونه دانست فرمود که دانست و خواست و اراده نمود و تقدیر 
کرد و اندازه فرمود که طول و عرض و عمق و باقی مشخصات آن مقدار 
را معین گردانید و حکم فرمود بوجود و اظهار نمود که آن را نافذ و جاری 
ساخت پس امضاء فرمود آنچه را که حکم فرموده بوجود و اظهار نمود که 
را ای ایا ی او و 
و اظهار نمود که آن را تقدیر کرده بود و تقدیر نمود آنچه را که اراده نموده 
بود پس بعلم آن جناب مشیت و خواست تحقق یافت و بمشیتش اراده بهم 
رسیده و باراده اش تقدیر موجود شد و بتقدیر وی قضاء حادث گردید و 
بقضائی که فرمود امضاء بعمل امد پس علم بر .خشیت پینتن. دارد و مشیت 
تویق آن و سیم اراده است و تقدیر واقع می شود بو ان قضاء که با امضاء 
باشد پس خدای تبارک و تعالی را بداء است در انچه دانسته و هر وقت که 
خواسته باشد و در انچه اراده فرموده بجهت تقدیر فرمودن چیزها پس 
چون قضائی که با امضاء است واقع شود بدائی بعد از آن نباشد پس علم 
تعلق بعلوم میگردد پیش از بودنش و مشیت تعلق دارد بآنچه ایجاد آن را 
خواسته پس از وجود ان در خارج و اراده متعلق است بمراد پیش از قیام و 
برپاشدنش در آن و تقدیر کردن این معلومات پیش از آنست که بعضی از 
آنها از.تعضی خدا شودو باره از آنها ببارم پنوند شود و بخسبد در خارع و 
در وقتی از اوقات و قضائی که با امضاء باشد محکم و درهم بافته است 
که تغییر و تبدیل در آن نمیشود از هر چه باشد از مفعولات و معلولات 
محکمه که بعمل آمده باشد و صاحبان اجسام باشند که بحواس درک 
میشوند از صاحبان رنگ و بو و وزن وکیل و آنچه بجنبد بر رٍوی زمین و 
درنوردد از آدمیان و جنیان و مرغان و درندگان و غیر ان از انچه بحواس 
دریافته می شود که از برای خدای تبارک و تعالی در :هو یک از ان بداء جایز 
ی ار 
شود در خارج واقع شود بدائی نیست و خدا میکند آنچه را که خواسته باشد 


از بداء و امضاء و خدا بعلم چیزها را دانسته پیش از بودن آنها و بمشیت 
صفات و حدود و کیفیت ایجاد آنها را پیش از آشکار کردن آنها شناخته که 
بآن وضعی که خواسته قرار داده فرموده و باراده آنها را در رنگها و صفات 
و حدودی که دارند تمیز داده و بعضی را از بعضی ممتاز و جدا ساخته و 
بتقدیر روزیهای آنها را معین و مقدر فرموده و اول و آخر آنها را بحسب 
زمان شناخته و بقضاء مکانهای ایشان را از برای مردمان ظاهر گردانیده و 
ایشان را بر آنها دلالت فرموده و بامضاء علتهای آنها را از علت مادی و 

و نموده و امر آنها را طامر و هو رو وان 
ایجاد بترتیب امور ششگانه تقدیر و اندازه ایست که خداونر غالب بر همه 


چیز و دانا بهمه آنها مقدر فرموده «مترجم گوید» که مولف گفته که محمد 
بن علی مولف اين کتاب میگوید که بداء چنان نیست که جهال مردمان 
تب ای یس سس ی اس و سا میب 
لیکن بر ما واجب است که اقرار و اعتراف کنیم از برای خدای عز و جل 
باینکه بداء از برایش جایز است و معنیش اینست که او را میرسد که 
بچیزی ابتداء و آغاز ز کند و پیش از چیزی آن را بیافریند و بعد از آن آن چیز 
را معدوم و نابود سازد و بافریدن غیر آغاز کند يا بامری امر فرماید و بعد 
از آن از مثل آن نهی فرماید یا از چیزی نهی فرماید و بعد از آن بمثل آنچه 
از آن نهی فرموده امر فرماید و اين مثل نسخ شریعتها و تحویل گردانیدن 
قبله و عده زنی که شوهرش پیش از او مرده باشد و خدا بندگان خود را در 
وقتی از اوقات بامری امر نمیفرماید مگر و حال آنکه آن جناب میداند که 
صلاح از برای ایشان در آن وقت در اینست که ایشان را بآن امر فرماید و 
میداند که در وقت دیگر صلاح از برای ایشان در اینست که ایشان را نهی 

فرماید از مثل آنچه ایشان را ۱ ۳ 
شود ایشان را امر فرماید بآنچه ایشان را باصلاح آورد پس هر که از برای 
خدای عز و جل اقرار کند باینکه او را میرسد که آنچه خواهد بکند و آنچه 
خواهد بتاخیر افکند و در جای ان بيافریند و انچه خواهد پیش اندازد و انچه 
خواهد بتاغیر اندازد و امز کندبانچه خواهد بغر وضع که خواهد بجفیفت که 
ببداء اقرار کرده و خدای عز و جل بچیزی تعظیم نشده که بهتر باشد از از 
اقرار باینکه خلق و امر و تقدیم و تاخیر و اثبات و انچه نبوده و محو انچه 
بوده از برای اوست و بداء رد بر بهود است زیرا که ایشان گفته اند که خدا 
از کار فارغ شده و ما گفتیم که خدا هر روزی در کاریست چه زنده میکند و 
میمیراند و روزی میدهد و انچه خواهد میکند و بداء ناشی از پشیمانی 
نیست و جز این نیست که آن از ظهور امریست عرب میگوید که بد الی 
2 ظاهر و هویدا شد و 
خدای عز و جل فرموده امن لاه ام وتا رو 
ظاهر شد از برای ایشان از خدا آنچه چنان نبودند که بپندارند و گمان 


داشته باشند و در هر زمان که از برای خدای تعالی ذکره از بنده صله در 
باب رحم خویش ظاهر شود در عمرش زیاد کند و در هر زمان که از 
برایش از بنده امدن زنا و جماع حرام کردن ظاهر شود قدری از روزیش 
را کم کند و در هر زمان که از همان بنده عفت ورزیدن از زنا از برایش 
ظاهر شود در روزی و عمرش بیفزاید 


ص: 600 


حدیت 10 


‌ سك ل‌ ۰ ۳ 0 اس ى نت اج 1 ۰ بت 
0- و من لک قول الصادق ع ما بدا له بدَاء کما بدا آخ فی اسماعیل 
۳ سم ط 
لبیی . 


ول جا ظَهر له آمژ گما ظَهَر له فی اشقاعیل ائیی اذ | حُتَرَمَه قبلی لیِعْلم 
یاک آلة لسن بامام دی 


ترجمه: 
و از این قبیل است قول حضرت صادق (ع) که 

ما بد الله بداء کما بدا فی ابنی اسماعیل 

یعنی ظاهر نشد از برای خدا امری چنان که در باب اسماعیل پسر من 


ظاهر شد در هنگامی که او را پیش از وفات من هلاک کرد تا آنکه بهمین 
دانسته شود که او بعد از من امام نییست 


حدیت 11 
5 3 29 1 ِ ۲ ای 
1- و فد ژوی لین طریق آبی الخْسیّن الأْسَد َچی ال عََه في دک 
۳ ی ج ۷11 0 و - رت راو سم ]| ]و 
شی ء عَریث و هون رزوی آنْ الصَادق ع فال: ما بَدا له با کما با له فی 
0 3 ِ مر او ]0 مر 9 لا خ | و 9 سس ۳ 


وق الخویت: علی الوجهین میا عنوی عظر [لا ات آمردته لمعتی. لفضظا 
البداء و الله الموفق للصواب(1). 


و از طریق ابو الحسن اسدی در این باب چیزی غریبی از برایم روایت شده 
و آن اینست که روایت ها 
نداتی نشد چنان که در باب اسماعیل از برایش بداء شد در هنگامی که 
پدرش را بسر بریدنش فرمان داد بعد از آن او را بذیح عظیمی که مراد از 
آن در ظاهر گوسفند بهشت است باز خرید و فدا فرستاد و در این حدیت 
بنا بر هر دو وجه در نزد من نظر است مگر آنکه من آن را بجهت لفظ بداء 
ایراد نمودم و الله الموفق للصواب 


ص: 6001 


ال ی اارما شش مهو شالت موی ایا ای ها ور 
فراجع. 


دار اه ال اد 
(باب پنجاه و پنجم) در بیان مشیت و اراده خدا و هر دو بمعنی خواستن است 


اشاره 


اراده نباشد چنان که در باب روزه داری که پرهیز کار باشد و در روز ماه 
شراب میخواهد و اراده ندارد. 
جیگ 1 


زر 9 و ه و 


1- آیی جع ال قال 27 سعد بن عَبّد اللّه عن أَحْمَد بُن مُحَمَد عَن آییه 


مَحَمّد بن آبی غمَیر عَن رب انم عن فد بن بن مُسْلم عَن آبی عَبّد 
الله ع قال: المشیّه مُحْدتَه (1). ۱ 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد 
حضرت صادق (ع) که فرمود مشیت خدا محدث است یعنی تازه بهم 
رسیده است. 


ص: 6002 


1 نقدم رها الحدیت نعیته. فی لباب الخادی غشر هن الکتابه و مشبتد 
ال تعالی تاره تقخذ باعتبار تعلقها بأفعاله تعالی فهی عند الحکماء و آکثر 
المتکلمین ۱ - ۳000 
جمه فی هذا| الکتاب فی هذا الباب و الباب الحادی عشر و الباب السادس و 
الستین و غیر هذا الکتاب, و قد آوردت البحث فیها مستوفیا فی تعلیقتی 
علی شرح التجرید. و اخری تَوّخذ باعتبار تعلقها بأفعال العباد فهی من 
صاحت السیر ه افو و العیر و الفصاء: رای الکام ضفا افی: خااز. 
الأحادیت. 


۳ ۳ 9 3 ۰ ن‌ ۳ یر ۳7 
2 حفتا محقه تن الخسن تن اخقه تن الولیر «سفة الله قال عفتا فعقه 
۰ و ۳۹۳ نج ۷ ]و رو هه 6 ور لا 07 92 م چ 92 9 هر 
ت 0 ۳1 ن‌ ‌ِ ات ۳ 

۱ 1 في 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
و ی 
بن میمون فلاح از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام که 
فرمود بعلی (ع) عرض شد که مردی در بات مشیت خدا سخن میگوید 
فرمود که او را از برای من بخوان حضرت فرمود که آن مرد از برایش 
خوانده شد علی (ع) فرمود که ای بنده خدا خدا تو را از برای انچه خود 
خواسته افرید یا از برای انچه تو میخواهی ان مرد عرض کرد که از برای 
انچه خود خواسته حضرت فرمود که تو را بیمار میکند هر وقت که خود 
خواسته باشد يا هر وقت که تو خواسته باشی عرض کرد که هر وقت که 
خود خواسته باشد فرمود که تو را شفاء میدهد در هر وقت که خود خواهد 
یا هر وقت که تو خواهی عرض کرد که هر وقت که خود میخواهد فرمود که 
تو را داخل میکند در هر جا که خود خواهد يا در هر جایی که تو خواهی 
حضرت فرمود که پس علی (ع) فرمود که اگر غیر از اين را میگفتی آنچه 
زا که ختتمهایت در انست یر دم یعنی شرت را بر میداشتتم. 


ص: 603 
1- کأن الرجل کان علی اعتقاد المعتزله فنبهه علیه السّلام بان الأمور 


لنست, سقضه. الک اه علی اغهاد المعد الفا لس مان اه قد قفوم من 
الامر. 
مر 


ندنوا لة فان سول الله ص قال لن اللة عز و جل عِند لسان کل قَائْل و بد 
> ]۶ مت و یم ] و - + ]2 ور مرج ۹۳ 


علیهما السلام داخل شد و ما بر ان حضرت ترسیدیم و بخدمتش عرض 
کردیم که کاش پنهان میشدی و ما میگفتیم که او در اینجا نیست فرمود 
بلی او را رخصت دهید زیرا که رسول خدا (ص) فرموده که خدای عز و جل 
در نزد زبان هر گوینده و در نزد دست هر گشاینده ایست پس این گوینده 
نمیتواند که چیزی بگوید مگر آنچه خدا خواهد و این گشاینده نمیتواند که 
دستش را بگشاید مگر بآنچه خدا خواهد پس آن مرد بر حضرت داخل شد و 
او را از چیزی چند که بأنها تصدیق کرده بود سوال نمود و رفت. 


حدبث 4 


3 


۱ 


جت ٩]‏ ی ۳ مس تنس 5 ۳ 
4 ح؟ خی و 
[ ۲ -_ 
9 


تس ه‌ 
دای حدتتا ۶ اش ره ع | لا .. 
_ بل بل "< 1 


ء 0 ۳ 


ی اصا 
:) 
با 
۱ ۲ 
۱ ت 
8 
2 
۱ 
نت۱ 


حدیث کرد ما را احمد بن حسن قطان گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
محمد بن سعید همدانی گفت که حدیث کرد ما را علی بن حسن بن فضال 
از پدرش از مروان بن مسلم از ثابت بن آبی صفیه از سعد خفاف از اصبغ 
بن نباته گفت که امیر المومنین (ع) فرمود که خدای عز و جل بسوی داود 
(ع) وحی نمود که ای داود تو چیزی میخواهی و و من چیزی میخواهم و 
نمیباشد مگر آنچه من میخواهم پس اگر تسلیم شوی از برای آنچه من 
خواسته باشم آنچه خواهی بتو عطاء کنم و اگر تسلیم نشوی از برای آنچه 
من خواسته باشم تو را در تعب و رنج افکنم در آنچه میخواهی بعد از آن 


خزنست 5 

2 للاجب لت و ۳۹1 و 7 
5- حدتتا مَحَمَذدٌ بن الحسن بن ۱< بن الوَلید رضی اد مد عنة قال حدتنا 
۶ - لل و حِ9 


حمَد بر 
عن معقّد تن عبیتی تي بنج کل ون یمان 
لصا ع اسب و لِرادة من صقات الأفْعال قمَنْ 
ِ ۱ 3 


2 


- 


3 2 را و و 0 ۳ ۰ ی آٌ_ ۳ 71 9و | ۶ 
6 حدتنا آبی محمد بنْ الَسَن بن احمَد بن الولید رضی | 1 عَنهَمَا قالا 
لاچی| ر و و و مه مه ]مه وح لا 9 ۵ 51۱ + 9 ۶ جح لا 
ِ( ِ .عبد الله عَن احمَد بنِ مَحَمَّدٍ بنِ عیسی عَن احمَد بن, مُحَمّد 


اولی بحستانک منک و نت اولي بسَیتّایک مِنی و لک ی لا آسَال عَمّا آفعل 
و فُ بُستلون قَه تطقث لک کل شم ء ریخ( 


ص: 605 


1- مفاد الحدیث: ای قد نظمت و آعددت لک کل شی ‏ یقتضیه بقاوک و 
تحتاج الیه فی التکوین و التشریع و شئت آن تکون تعمل بمشیتک التی 
آعطیتها ما فی اختیارک من الأمور حتی تستحق مثّی الکرامه و الزلفی و 
دوام الخلود فی جّه الخلد فانی لم آصنع یک الا جمیلا مثّا منّی علیک و 
رحمه, فما اصابک من حسنه فمنی لانها بالجمیل الذی صنعته بک فانا اولی 
ها و یر مسئول عنها اا ا سوال عن الجمیل, « ۵۰۵« 
بآ الق با کات سول عما. 


پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که حدیث کرد ما را سعد بن عبد 
الله از احمد بن محمد بن عیسی از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از 
ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) که گفت بان حضرت عرض کردم که 
اصحاب ما اختلاف کرده اند بعضی از ایشان بجبر قائلند و بعضی از ایشان 
قائلند باستطاعت که مراد از ان تفویض است حضرت بمن فرمود که 
بنویس که خدای تبارک و تعالی فرموده ای فرزند ادم بخواست من چنین 
شدی که میخواهی از برای خود انچه را که میخواهی و بقوت من واجبات 
مرا بسوی من اداء کردی و آنها را بجا آوردی و به نعمت من بر نافرمانیم 
توانا شدی من تو را شنوا و بینا گردانیدم ما آصابک من خسن حسته قمن اللّه و 
ها اضانک من با ار ی را 
یا ۱ 
آنست که من بنیکیهای تو از تو سزاوار ترم و تو ببدیها و گناهانت از من 
سزاوارتری و اين بجهت آنست که من پرسیده نمیشوم از آنچه میکنم یعنی 
بندگان نمیتوانند که از من بپرسند که چرا چنین کردی چه هر چه کنم عین 
حکمت و مصلحت است و ایشان پرسیده شوند از آنچه میکنند بحقیقت که 
هر خوبی را که خواسته باشی از برایت در رشته کشیدم و بهم پیوند نمودم 
و این فقره از کلام امام رضا (ع) است که باحمد بن محمد بن ابی نصر 


ص: 606 


7- حئتا آيي رح لد قال 7 سَغد بُن عَبد ال قال ح75: مُحقَذ بن 
الْخْسَیّن تن آیی لطاب عَن جفقر بن بشیر عن العرَرَمی عَن آيي عَبّد الله 
ع قال: ان لعلِیْ ع علامْ اسْمْة قلبرٌ و کان بِجب علیاً ع خبا #شدیدا قلدا حرج 
ی ی ی ی 
لامشی خلفک فان الناس کما تراهم يا آمیز المُوْمنینَ قحِفث عَلیک قال 
ویحک من اه السّماء تخژشنی آم من أهل الارْض قال لا بل من أمل 
الأَرْض قال اِنّ هل الارض لا یسَتطیعون لی سین الا بادن الله عرّ و جَل من 


0 
4 
ما 
6 
۱۳0 


بترم جر کفت کم خفیت کرد ما را ده الله کفت که عدیت کرو 
مارا محمد بن حسین بن ابی الخطاب از جعفر بن بشیر عرزمی از حضرت 
صادق (ع) که فرمود علی (ع) را غلامی بود که نامش قنبر بود و قنبر علی 
(ع) را دوست میداشت دوستی سختی و چون علی (ع) بیرون میرفت قنبر 
شمشتیر. بر فبذاشت. و از بی آن خضرت بیرون. می, امد بش در شبی: از 
شبها حضرت او را دید و فرمود که ای قنبر تو را چه می شود و چه کار 
داری که بیرون امده عرض کرد امده ام که در پشت سرت راه روم زیرا 
که مردم چنانند که تو ایشان را می بینی يا امیر المومنین پس بر تو 
اهل اسمان حراست و نگاه بانی میکنی يا از اهل زمین قنبر عرض کرد نه 
بلکه میخواهم تو را از اهل زمين حراست کنم فرمود که اهل زمین 
نمیتوانند که بمن ضرری برسا نند مگر باذن خدای عز و جل که از آسمان 
آهده باشد بشن بر کرد و فتیر بر طختت: 


ص: 6007 


حدیث کرد ی ی ویب 

محمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ان کب 
عمران اشعری از موسی بن عمران از بن سنان از ابو سعید قماط که 
گفت حضرت صادق (ع) فرمود که خدا مشیت یعنی خواست خود را پیش 
از چیزها آفرید بعد از آن چیزها را بوساطت مشیت آفرید چنان که مذکور 
شد و بامیر محمد باقر داماد رحمه اللّه نسبت داده اند که او گمان کرده 
است که مراد از مشیت مشیت بندگان و از چیزها کردار ایشانست و این 
معنی دور است چنان که بر ناقل خبیر مستور نیست اگر چه خالی از 


حسنی نباشد. 

حدیت 9 

9 آیی رَحمهة اللة قال حذئتا عَلِیْ بُنْ ابراهيم بُنِ هاشم عَن آیبه عَنْ عْلِیْ بُن 

رز ۵ عو ور 0 "۳ ۳ پم ه. .2۶ 2 ار 0 در 0-2 

معبد عن درزست بن آیی منضور عَنْ فصیل بنِ سار فال سمعث ابا عبد 
. > 21+ و" + ]-<- هِ ۳ سا 

الله ع یقول شاء و اراد و لمْ یْجِتٍ و لم یِرْضَ شاء ان لا یکون ی ۶ الا 
ار 9- برس- 1 ] -- 1 ۲ [- 1 5 

بعلمه و اراد مللَ لک و لَغ یت آن تقال له نالث تلاته و ل بوض لعباده 


1- فی نسخه(د) و(ه) «عن موسی بن عمران». ۱ 
2- ذکر هذا الحدیث فی خر الباب الحادی عشر بسند آخر مع تغایر فی 


العتن: 


فی آی شی > آنتم؟ فقلنا: کنا فی الاراده و المشیئه و المحبه, فقال آبو 
بصیر: قلت لابی عبد- اللّه علیه السّلام: شاء لهم الکفر و آراده؟ فقال: نعم, 
قلت: فأحب ذلک و رضیه؟ فقال: لا, قلت: 


شاء و آراد ما لم یحب و لم یرض؟! قال: هکذا خرج الینا». 


افو هن الحدیت مروت افی بات القشیه و اراد نی الکافی مار افی 
و و اب 
فول. ابت. الکسن علیم. السلای ان له مسنین و ارات اله» نم 

کات کلم تسام ۷ بترم او کا یی الق میت زار 
تعالی بفعال غیره لا ینافی اختیارهم کما یتبین من هذا الباب و بعض 
الایوات الیو اضال-هدا الخدیت. عنمم عليه السلام لتق التفهیض لا 


ی 3 ِ ِ ِ ن 3 9 20 تس 

0- حدَینا بو الَحسن علی بُن عَبْدٍ الله بُن أَحمَد الایهانْ الأموارکٌ قا 
ابص یه تیف بل تسج ات ی ِ ت بت سواری 

تاج _ ۰ ور "0 زر 0 2 0 من + > - ۳ 0 0 

حذتنا قیر۳ بن احَمَد لین ویه البرّدعیٌ قا اخبر تا آبو منضور محمد بنْ 

۳ ۳ ۲ص وه جر اس تچ 7 93 ۳ 9 

سم بُن عَبّد اللَحْمَن الْعتکِیٌ قال حَذتتا مُحَمَذ بخ آشزس قال حذتتا بش 


۳ 
۳ اما 
9 


نن غقر عن ای ص قال: سبق الم و جفّ الم (3) و تم القضَاء 
۵ . كت را 0 لا اس ۳۳ للا - ]م2 هت ۳۳ ۲ ]م2 7 الله ع 
بتخقیق الکتاب و تطدیق ۱ و السْقاده من الله و الشقاوه ۲ 
وج (4) قال عَبذٌ له بخ غقر ان رسول اللّه ص کان بزوی عدبتةعن 
له عزٌ و جلّ قال قال ال عرَّ و جَل تا ان بآدم بعشتّیی کنت آئت الّذٍی 


‌ 

اصا 
۳۷ 
3 

۱ 
13 
۱ 
3 

۰ 1 ۳ , 

۳۷ 
3 

۱ 


۳ 


افكٌ 
3 
4 
5 
3 
بر ها 
۰ 
1 دما 
2 
23 


0 
دب 

: ری 
5 


تاه هم سای بای اللم باصن و انا مرن انم 
نصر؟» و فی نسخه(ه) و(و) نیو نان و فی(ب) و د( و(ج) «السریانی» 
و الاخیر تصحیف. 
2 فی نسخه(و) و حاشیه نسخه(ن) «عتاب بن المجیب». 
3- جفاف القلم کنایه عن اتمام الکتابه فان اللّه تعالی کتب فی کتاب 
التقدیر الاول سا مجری:علن الحلی کل لا پزید علیه و تفص جبه سین ۶و 
نفس البداء مما کتب فیه بخلاف التقدیر المتاخر الذی یجری بایدی عمال 
الملکوت فان البداء یقع علیه. 

4 آی و بالسعاده من اللّه عطفا علی تحقیق الکتاب. و بیان القضاء 
بالسعاده و الشقاوه بأتی فی الحدیث الثالت عشر و فی الباب الثامن و 
ات 
5- کذا. 


و آنت آولی بدئیک متّی قالْحَیرٌ مثّی ایک یا أولْث بذاء (1) و السٌّ منّی 
الیک یقا جتیت جزاء و یسشوء ظنک پبی قتطت من رِخقتی فلت الِحَمَذُ 5 
الحْجَة علیک یالبیان و لی السّییل علیک بالعطیان و لک الجرَاء و الجستی 
عتدی بالاغسان(2) لَم ادغ تخذیمک و لمْ آخذک عند عریک(3) و لَمْ اک 
فوق طاقتک و لم احملک من للاماته الا ما قدَرّت علیّه (4) َضیث منک 
لِتَفسی ما ضیت به لتَفسک (5) 


1- بالرفع خبر للخیر, و کذا الجمله التالیه, ی الخیر الواصل مني الیک 
من دون استحقاقک لان مبادی الخیر الذی تستحقه بعملی ایضا منی, 
الشر الواصل جزاء متفرع علی جنایتک, و ار ی 
الجور, و فیٍ, نسخه(ب) بالنصب, هه علی اتمه ه الخیر سقورر(ه اضل اه 
ها امه واه معره ۱۵ اه عنم | اه 
2 فی البحار و فی نسخه(ط) و(ن) «و لک الجزاء الحسنی» بالتوصیف مع 
آن الجز |ء مذکر و الحستی موّنت,؛ فان صح فعانه کان عما فی الایه من 
تعالی: «فله جزء الَخْسنی» فغیر عند النیسخ. 

3- المراد بالعزه ۳۳ فی قوله تعالي: «بل الذین کَقَرّوا فی عرّو و شقاق 
و |ذا قیل له اتق ال َحَدگة 1 بالائم» و هی التکبر و الطغیان و الغلبه 
علی العباد بالظلم و العدوان آی لم آخذک عند هابل نبهتک و وعظتی و 
حذرتک حلثّی حین, و فی نسخه(ب) و(ج) «عند غرتک». و فی البحار «و لم 
اخذل عند عزتک». ۱ 
4- الظاهر منه جنس الأمانه و هو ما استودعها الله تعالی عباده من 
المعارف و غیرها و مبادیها, و المراد بالتحمیل التکلیف بها. 
5- هذا الکلام یقال اذا عوهد بین اثنین بجزاء علی عمل فان کلا منهما رضی 
لنفسه بما من الأاخر فی قبال ما منه علی حسب المعاهده, و قول عبد 
الملک الذی هو احد .من فی السند تفسیر لهذه الفقره, و لو قال: لن اجزیک 
الا بما عملت, لکان آتم. 


تین قال ‏ ید الْملک آن أَعَدْبکَ [ با لت 
ترجمه. 


۳ ما را آبو الحسن علی بن احمد اصبهانی اسواری گفت که حدیث 
کرد ماع و ور مر ۱ بر 
منصور محمد بن قاسم بن عبد الرحمن عتکی گفت که حدیث کرد ما 
محمد ین شرس گفت که خدیت کردند ما را بش ین حکم و ارآهیم ن 
و ما را عبد الملک بن هرون بن عنتره 
گفت که حدیث کرد اس ان یار شیر ار دالاس 
عمر از پیغمبر (ص) که فرمود علم سبقت گرفت و قلم خشک شد و قضاء 
تمام شد بتحقیق کتاب و تصدیق رسالت و باینکه سعادت از خدا و شقاوت 
اخ اف جل است. و غید الا سر مسر کفت. که رو ل, خها. زر 
حدیثش را از خدای عز و جل روایت میکرد و فرمود که خدای عز و جل 
فرمود که ای پسر آدم بخواست من چنان شده که میخواهی از برای خود 
آنچه را که میخواهی و باراده من چنان شده که اراده میکنی از برای خود 
انچه را که اراده میکنی و بفضل نعمت من بر تو بر نافرمانی که من توانا 
شدی و بنگاه داری و عفو و عافیت من و اجابت مرا بمن رسانیدی پس من 
بخوبیهای تو از تو سزاوارترم و تو بگناهت از من سزاوارتری پس خوبی از 
من بسوی تو بآنچه عطاء کرده ام بطور آغاز است و بدی از من بسوی تو 
بآنچه جنایت کرده جزا است و به بدگمانیت بمن از رحمت من نومید شدی 
پس مرا است حمد و حجت بر تو بیان و مرا بواسطه نافرمانی بر تو راه و 
تسلط است و تو را در نزد من بنیکی کردن جزاء و خصلت نیکوتر است و 
من ترسانیدن تو را وانگذاشتم و تو را در نزد فریفتگی و غفلت نگرفتم و تو 
را تکلیف نکردم بچیزی که بالاتر از طاقت و توانائی تو باشد و بر تو بار 
بکرذم. از امانت مگر آنجه را که بر آن قدزت داشته باشی و از تو رضا 
شدم از برای خویش آنچه را که تو بان از برای خویش از من رضا شدی و 
هرگز تو را عذاب نکنم مگر بآنچه کرده و در بعضی از نسخ چنین است که 
عیه یی کفت که کی وا ات گم سرا حه کروه 


ص: 012 
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[- یونس: 100 ۲ 

2- حاصل کلامه علیه السّلام فی الایتین: لو شاء ربک آن یوّمن الناس کلهم 
بالالجاء و التکوین لامنوا, و لکنه لم یشا کذلک فلم یوّمن کلهم, فلا بطمع 
اصحابک آن تکره الناس علی الایمان حتّی یکونوا مومنین, بل الله تعالی 
شاء آن یوّمن الناس بالاختیار حتّی بستحقوا الکرامه و الزلفی و دوام الخلود 
فی جنه الخلد, و علی هذا فما کان لنفس ان توّمن الا بامره المناسب 
لاختیارهم. و امره هو ما یجمع اسباب ایمان النفوس من جهته تعالی من 
تشریع الشرائع و نصب الاعلام و الأدله و اعطاء العقل و ارسال الرسل و 
انزال الکتب و الدعوه الیه و الوعد و الوعید و الانذار و التبشیر و غیر ذلک 
من الالطاف و الهدایات, فما لم یعد الله هذه الأمور ما کان لنفس آن توّمن 


لان الایمان مسبب عنها و وجوده بدون السبب ممنتنع» و ما آبلغ کلمه الادن 
هنا لان الاذن هو تخلیه الشی ء. فی طریق التحقق و الوجود باتمام سببه الا 
ان الامام علیه السلام فسره بالامر لرعایه فهم المخاطب. و ۳ پخفی ان 
الدراوبه ال وی زا الشریمعی المعایل للنمی ان اسان لا موف له و 
ات امد اکتا فیعض الانهل لی الامر نکم التار لس تدم 
تال المتاه ی لا اتکی ما سای ان الرعسی ای نی الا سود 
الشک و عدم الایمان و هو مستند الي عدم السبب التام من ناحیه الانسان 
من جهه عدم تعقله في الاأدله و الیات فلا یتحفّق الایمان, لکن نقصان 
السیب لیس مين عند اللّه پل من عند النفس فلذا قال تعالی: و 
اللْجسَ علی الذين لا یَعْمَلْونَ» و عقبه بقوله: «قْل ایظروا ما ذا فی 
السماوات و5 الأصض- الایه». 


حدیث کرد ما را تمیم بن عبذ الله بن ثمیم قزشی گفت که جدیت کرد ما 
را پدرم از احمد بن علی انصاری از آبو الصلت عبد السلام بن صالح هروی 
که گفت مأمون روزی از حضرت علی بن موسی الرضاء علیهما السلام 
سوال نمود و بآن حضرت عرض کرد که یا اين رسول له چیستِ, معنی 
قول خدای عز و جل و لو شاء زیک لامن مَنْ فی الارض کلهْمْ جمیع | قأنّت 
ره التّاسَ نّی یِکوئوا مُوْمنینَ و ما کان لِتَفْس آن نوم الا بِدْنِ اه یعنی 
و اگر خواستی پروردگار تو هر آینه ایمان می آوردند هر که در زمین است 
همه ایشان بانفان آبایس نو اکراهفکنی هر دمان ترا با باشتند که کروید کان 
یعنی تو نمیتوانی که مردمان را بر ایمان بداری چه این در تحت قدرت تو 
شنت دا که ی این قاروا گرا اکتار اسان ماس اهان 
دزی ریا کف ای کیت لفات ماش و تایه هه تور 
که اسان ایرد گر بانن فد که راد از آن دمن وت است عتی 
تمکین و نصب ادله عقلیه و نقلیه و گویند که اذن بمعنی علم است یعنی 
سنج کاس انا ا ص ها ایا و ازل دانسته 
که تاد وم اسان اسرد تسس امام رصا(ع) ون کدی 
کرد مرا پدرم موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد از پدرش محمد 
بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی پدرش علی 
بن آبی طالب علیهم السلام که مسلمانان برسول خدا (ص) عرض کردند 
که با رتسول الله اکن اکراه-میکردی کسی را که بر او قدزت؛داری از 
مردمان بر دین اسلام هر آینه شماره ما ۳ بر دشمنان 
خویش قوت بهم ميرسانيديم رسول خدا (ص) فرمود که من چنان نیستم 
که خدا را ملاقات کنم با بدعت و تازه که در آن چیزی را بسوی من احداث 
نفرموده باشد و ما آتا من المْتَکلْفینَ یعنی و نیستم من از جمله تکلف 
کنندگان که رنج این مطلب را بکشم و بی فرموده خدا این کار را بخود 
گیرم پس خدای تبارک و تهالی اين را فرو فرستاد که یا محمد و لو شاء 
ی و ی ای یدحا اک میا رو اکن 
و اضطرار در دنیا چنان که در نزد معاینه و دیدن عذاب در آخرت ایمان می 
آورند و اگر با ایشان چنین میکردم و اين را بعمل می آوردم از من واب و 
مدحی: را اسستحفاق, نداشتند .و لیکن من از ایشان این.را ارادة دارم. که 
انمان یاهرنه خن حالی که مار باشند فمضطار باشته با آنکه ترژیکن:. و 
نوازش و دوام خلود در بهشت جاوید را از من استحقاق داشته پاشند آ 
قانت تکرة لاس حتّ یکوئوا مُوْنینَ و اما قول آن جناب عز و جل و ما 
کت او فان این لپس آن روت ریم انعان بر ان 


نیست و لیکن بنا بر این معنی است که هیچ نفسی چنان نیست که ایمان 
آورد مگر باذن خدا و اذنش امر کردن او است آن نفس را بایمان مادامی 
که مکلف و عبادت کننده باشد و بیچاره گردانیدن او است ان را بسوی 
ایمان در نزد زوال تکلیف و تبعد از آن مأمون گفت که اندوه را از من 
بردی یا ابا الحسن خدا اندوه را از تو ببرد. 


ص: 604 


2- حدتتا آبی و مُحَعّدٌ بُنْ الَحسن بن آَحْمَد بّن الولید رَجمهْما اه قّالا دنا 
محَمَذ بُن بَخبی العطار و أحْمَذ بنْ ٍذریس جمیعاً عَن مُحَقد بن أَحمَد بُن 
م2 0 0 9 اج ۳۹ ۰ ه‌ِِ_ ۹ 2 دا رز 20۵ 2 
دزّشت عَن فصیْل بن یسارٍ قال ,سمغث نا عَبد الله ع یِقول شا ال آن 
آکون مُستطیعا لا لمْ شا آن آکون قَاعل(1) قَال و سَمعْتهُ بقل شَاء و 
آراد و لَمْ یُجٍِ و لمْ یرْض شاء أن لایکون فی مَلکه شی ۶ الا بهلمه و آراد 
مثل دَلک و لَمْ یِجتّ آن بُقال له نا تلائه و لَمْ یرَضَ لعباده الکفر 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفتند 
که حدیث کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو از 
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری از ابراهیم بن هاشم از علی بن 
معبد از درست از فضیل بن یسار که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) که 
میفرمود خدا خواسته که من توانا باشم آنچه را که نخواسته که من کننده 
آن باشم و گفت که از آن حضرت شنیدم که میفرمود گاهست که خدا 
خواسته و اراده فرموده و دوست نداشته و نیسندیده خواسته که در ملکش 
چیزی نباشد مگر بعلم او و مثل این را اراده فرموده و دوست نداشته که 
از برایش گفته شود که یکی از سه تا است و کفر را از برای بندگانش 


نپیسندیده 
دنت 13 
مت ۳ ه‌ 3 

3- حدتنا آبی و مُحَقَذ بُْ الْحسٍَن بن مد بن الولید رضی ال تا قالا 
لاب ۳ 6۵ مس ختت 0 ۶ "0 0 ۳ ۳ 
حَدتتا مُحَمَدٌ بن یخیی, العطار و احمَذ بنْ اذریس جمیعا عَن مَحَمّد بن احَمَد 

۳ ۳ ۳ ۱۳ )و ر لوس و رج 29 ۳ مت ۳ 
بن یخی بن عمران الاشعری قال حَذتتا یعَموب بُن پزید عن عَلی بن حسَان 
ِ- < - 0 گِ 0 نا مه ۳ 
عَن اسماءٍ بن آیی زیاد | عیری عَن تور بن یزید عَنْ لد بن 
0۰ تا مت 
سعدان(2) 


1- مفاده آن الاستطاعه ثابته للعبد مع عدم الفعل خلافا للاشاعره. 
2- فی نسخه(و) و(ب) و(د) «عن خالد بن معدان», و آظن آثه الصواپ 
انم خر فوه العریب اد بت نان الحلاعن التی آبه ره 1 تفه 


- 0 ۱ 0 4 5 ات 
القدز يتخقيي التاب- و تطديي ارس و یالسَعَاتو من الله عَرٌ ول لِقر 
من و انقّی و بالشقاء لِمَنْ و کقر و بولایه الله المَوْمنین و براءته من 
9 مس یر ع‌ِ شت 
4 کین نم قال دب ل ۱ عّن ۰ 
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۱[ 
2 3 
تقالی ول با ابّن دم بمشییی کنت نت الذ لِتَفس 
7 3 ۱ ِ ۳ و ِ چم سا یب 
بارادتی کنّت نت الذی ثرید لِتَفسک ما ثریذ و بفصّل نعمتی عَليک قو 
بر ‌ ‌ بفضل بو 
معصیتی و یعضمتی و عَوّنی و عافيتي اد, 


۱ 
3 

۱ ۱: 
۱ 

۱ 

۱ 


م۱۲ 

اع- ۱ 
]۱ 

تست ۲ 


قتطت من رخة: ف الکمه و الخقه جلف بیان و لت الیل 

کم ص‌ِ تمیلی سس 9 پیب سلسبیا لا و ش 

علیک یالهطتان و لک جَراء خر عندی پالاخیتان لم ادغ تخذیرک و له 

آخذک عند یرک و لَم الک قوق طاقیک و لم ملک من الاماته لا ها 
افررت به علی تفسک(1) رَضیث لتَفسی منک ما رضیت لتَفسک منی 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفتند 
که حدیث کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو از 
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری گفت که حدیث کرد ما 

تب یا 
حدیث کرد ما را یعقوب بن یزید از علی بن حسن از اسماعیل بن ابی زیاد 
شعیری از ثور بن یزید از خالد بن معدان از معاذ بن جبل که گفت رسول 
خدا (ص) فرمود که علم سبقت گرفت و قلم خشک شد و قدر گذشت 
بتحقیق کتاب و تصدیق رسولان و بسعادت از خدای عز و جل از برای 
کسی که ایمان آورده و پرهیز کرده و بشقاوت از برای کسی که دروغ 
کفته و کافر شده و بولایت خدا از برای مقمنان که ایشان را دوست میدارد 
و بیزاریش از مشرکان بعد از ان رسول خدا (ص) فرمود که من حدیثم را 
از خدا روایت ت میکنم بدرستی که خدای تبارک و تعالی میفرماید که ای پسر 

آدم بخواست من چنان شده که میخواهی از برای خویش آنچه را 3 
میخواهی و باراده من چنان شده که اراده میکنی از برای خود انچه را که 
اراده میکتی و بفضل نعمت من بر تو بر نافرمانیم توانا شدی و بنگاه داری 
و یاری و عافیت من واجیات مرا بمن رسانیدی پس من بخوبیهای تو از تو 
سزاوارترم و تو بگناهت از من سزاوارتری پس خوبی از من بسوی تو 
بانچه دلاء کرده ام بداء است و بدی از من بسوی تو بانچه جنایت کرده 
جزاء است و بنیکی کردن من با تو بر فرمان برداری من توانا شدی و 


ببد گمانیت بمن از رحمت من نومید شدی پس مرا است حمد و حجت بر تو 
ببیان و مرا بنافرمانی بر تو راه و تسلط است و تو را در نزد من بنیکی 
کردن جزاء خیر و سزای خوبست و من ترسانیدن تو را وانگذاشتم و تو را 
در نزد فریفتگی و غفلت نگرفتم و بالاتر از طاقت تو را تکلیف نکردم و باز 
نکردم بر تو از امانت مگر آنچه را که بآن بر نفس خود اقرار کردی و از 
برای خود از تو پسندیدم آنچه را که تو از برای خود از من پسندیدی 


ص: 6016 


فی:الیهاز بات لقضاه و القدر: الا ها افرزت بها سل فشک دوف 
نسخه(ط) و(ن) «الا ما قدرت به علی نفسک». 


6- باب الاستطاعه 


«باب پنجاه و ششم» د و قبان استطاعت 0 بمعنی توانائی است و بیان بطلان آن در حق بتدکان و 
اتبات آن تفر بارخ ایا تا سای نی 


اشاره 

6 باب الاستطاعه(1) 

و مراد از آن چه گاهی استعمال می شود و مقصود از آن توانائی بر فعل و 
ترک است بطور استقلال که مرادف تفویض است و گاهی استعمال می 


شود عم مراه از ان قهاناتی اسبت اما ته بظمر اسقلال وان مقایل عبر آنشت 
و اول در حق ایشان منتفی دو دویم ثابت است. 


حدیتث 1 


1 ای ترجه له قال حَدَیّتا سَغذ بُن عَبّد الله عن أخْمَد بن محتقد بن 
عیسی عّن ای خد الله التزقت قال _حَدّتنی ابو شقیّب صالخ بن خالد 
ااتتامای عي اس‌قاعان الکتال. عن ایب ضتر عن ابی ده اللهع فال: 
اه غن شت 5 من الاشتطاعه فقال نت آاستطاعه من کلامی ول 
قال مصنف هذا ی 


نقول لله عز و جل انه مستطیع کما قال الذین کانوا علی عهد عیسی ع هل 


الاستطاعه انصحال من الظوع: و قم راو با مطلق القدرم علی تفع 
که ووو و ها مود الا مه الاهاعوه الاتی لوا بل ال وه 
تام ی ها ال و اش و هافر هرا 
علیه من دون المشقه, و الأول شرط لکل تکلیف بالضروره و الثانی شرط 
شرعا و قد بتخلف. 

2 آی لیسست: الاستظاغهة التی بقول. با العدرید من انسقلال, آلعید فی کل 
ون کمصی ام ای ها من ات ان < 
ترس سر ای سس ای ان ال 

3- المائده: 112. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما 1 از آخند بت ید 
ییآ انه غید الله رفن که کشت دنت کرد ما را ابو شعیب صالح 
بن خالد محاملی از ابو سلیمان جمال از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که 
گفت آن حضرت را سوال کردم از چیزی از استطاعت فرمود که 
استطاعت نه از کلام منست و نه از کلام پدران من «مترجم گوید» که 
دارد که از کلام من و از کلام پدران من این نیست که در باب خدای عز و 
جل بگوئیم که مستطیع و توانا است چنان که کسانی که در زمان عیسی 
(ع) بودند گفتند که هل یستَطیع ریک آن رل عَیْنا مايْدَة من السّماء یعنی 
آپا پروردگارت میتواند که خوانی را از اتضا بر ما فرو فر ستد و در 
کلامش بحثی است که از شرح عنوان ظاهر می شود. 


1- فی نسخه(و) «العريیضیخ مکان القریظی». 
2- فی نسخه(ب) و(د) «عن سهل ۳ محمد المصیصی». 


«الف- حدثنا آبی و محشّد پن الحسن بن آجمد بن الولید رضی اللّه عنهما, 
قالا: ات ی 7 قال: حدَنا آحمد بن محقّد بن عیسی, عن 
عل سامت عن آبی عبد ال علیه السّلام فی قول اللّه عر و جك: «و ق؟ 
کانوا بدغون. الن السُجٌّود هم سالِمون» قال: و هم مستطیعون 
یستطیعون الاخذ بما امروا به و الترک لما نهوا عنه, و بذلک ابتلوا, قال: و 
سالته شرن رحل مات ری هانه الق دهم و له بجع حی.فات. هل ان 
یستطیع الححٌ؟ قال: نعم, انما استطاعته بما له و صحته. 


ب- حدلنا آبی و محقد بن الحسن بن آحمد بن الولید رضی اللّه غنهما, قالا: 
حدثنا سعد بن عبد اللّه, عن آحمد بن محقّد بن عیسی, عن علین بن حدید 
لاد عن جمیل بن دراج, عن زراره, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام فی 
قول اللّه عم و جل: «و بْدْعَوّنَ الی السَجُود فلا یَسْتَطیعَونَ» فال: 
اصلاتقم کضیاصی اف هنن فروهار ی قد کانها بدعون ای السْجُود و 
سالمَون» قال: «و هم مستطیعون». 


ج- حدّثنا آبی و محشّد بن الحسن بن آحمد بن الولید رضی اللّه عنهما, قالا: 
حدثنا سعد بن عبد الله, عن احمد بن محمد بن عیسی, عن علیْ بن حدید و 
عبد الرحمن بن آبی نجران. عن محقد بن حمران, عن ابی بصیر, عن ابی 
جعفر علیه السٌلام, قال: قلت له: رجل عرض علیه الحجٌ فاستحیا آ هو ممن 
یستطیع الحخْ؟ قال: نعم. 


ددحوننا تون موسی: ین المتو کل رضی ال شنم قال* سا غید الله 
بن جعفر الحمیری و سعد بن عبد الله جمیعا, عن آحمد بن محقّد بن 
عیسی, عن الحسن بن محبوب, عن معاویه بن عمار, عن ٌبی عبد اللّه علیه 
السّلام فی قول الله عرٌ و جل: «و له عَلی البّاس حغْ ابیت من اسشتطاع 
الیْه سبیلا» قال: هذا لمن کان عنده مال و له صحه». 


خدیت کرد شا راد الله مجمدبن مد آلوهاب در اور کقت که حدرت 
کرد ما را احمد رین فضل بن مغیره گفت که حدیث کرد ما را ابو نصر 
منصور بن عبد اللّه بن ابراهیم اصبهانی گفت که حدیث کرد ما را علی بن 
عبد الله از محمد بن حسین بن ابی الخطاب از محمد بن اپی الحسین 
قریظی از سهل بن ابی محمد مصیصی از حضرت ابو عبد الله جعفر بن 
محمد (ع) که فرمود بنده فاعل و متحرک نمیباشد مگر انکه استطاعت با 
او از خدای عز و جل است و جز این نیست که تعلیف از خدای تبارک و 
تعالی بعد از استطاعت واقع شده و چنان نباشد که فعل را تکلیف کند مگر 
توانا را یابنده مکلف بفعل نباشد مگر در حالی که توانا باشد. 


حدیت 3 
3- عتنا مُحقّذ بن العسر بُن آممد بُن الْولیدٍ رَجمَة ال قالَ عتنا سین 
ِ لن »۳۲ بن الویید مه ِ 
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۳ 1 ی ۲ فی ۰ هي 
لا ترجة |ا شی * أسَعقة منک قال قه لا نطرک ما کان فی قلیک قلر* 
اصلحک اللَةْ وی اَفْولْ ان ال تبارک و تعالي لم تکلف الْعتَاد الا ما 
تشتطیفون و | ما بُطیون هم ل تَستفون شتا من دلک الا بازاده اه و 
مقشبته و قصَایّه و قدّره قال هذا دین الله الذی آتا غلیه و ابائی او که 


1- آی قال علیه السشّلام: هذا دین اللّه- الخ آو قال ما آشبه هذا مّا یفید 
فغناه: 


قال مفصتف ها الکتات عبت آنله.ي ارادته فی الطاعات الامد صا و الرضا: 
و فی المعاصی النهی عنها و المنع منها بالزجر و التحذیر(1) 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از عبید بن زراره که 
گفت حدیث کرد مرا حمزه بن حمران گفت که حضرت صادق (ع) را سوال 
کردم از استطاعت و آن حضرت مرا جواب بفرمود بعد از آن در نوبت دیگر 
بر آن حضرت داخل شدم و عرض کردم که خدا تو را باصلاح آورد بدرستی 
که در دلم از استطاعت چیزی واقع شده که آن را از دلم بیرون نمیکند 
ی یا هل ی وی ور اک و 
را ضرر نمیرساند عرض کردم که خدا تو را باصلاح آورد من میگویم که 

خدای تبارک و تعالی بندگان را تکلیف نفرموده آمگر آنچه استطاعت دارند و 
شک ات طافت «ارنه چم فان کی ار اور را سدع راو 
خواست و قضاء و قدر خدا حضرت فرمود که اين دین خدا است که من و 
بذزراتم. بر انیم یا مثل اين را فرمود «مترجم گوید» که موّلف گفته که 
مصنف این کتاب میگوید که خواست خدا| و اراده اش در طاعات امر بانها و 
رضا است و در معاصی نهی از انها و منع از انها است بزجر و ترسانیدن 


ص: 6021 


1 لا نان بان یکون مراده الاراده و المشیثه و القضاء و القدر التکوینیه لان 
اعال تا اس ها وا ای ان ارم 


3 ِ_ 0 3 9 نن 
4 حذتتا ابی و مَحَمّد بن الحسن بن احْمَد بن الولید ضی اللة عَنهّما قالا 
لاب 2 0 و - ل ِ لولید رَضو و - لل ۰ ِ 
حدتتا سَعد بن عبد الله عَن احمَد بن مَحَمّد بن عیسی عَن مَحَمّد بن خالد 
بت 1 ِ 


تهاتا عَنْهُ ققال تعَم. 
ترجمه. 


حدیث کردند ما را پدرم و محمدٍ بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفتند که 
حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن 
خالد برقی از محمد بن یحیی صیرفی از صباح حذاء از حضرت باقر (ع) که 
گفت زراره از ان حضرت سوال نمود و من حاضر بودم و عرض کرد که 
مرا خبر ده که انچه خدا در کتاب خویش بر ما واجب گردانیده و ما را از ان 
نهی فرموده ما را توانایان از برای آنچه بر ما واجب گردانیده و توانایان از 
برای ترک انچه ما را از ان نهی فرموده قرار داده فرمود اری. 


حدیثت 5 

تلاپ آه _ و و و ل 0 0 ‌- او ره 13 ۳ جر تومجیب ؟ <- 0 
5- خذتتا امد بنْ مَحَمّد بن یِحیی العطازٍ رحمَهة قال خدتتا بی عن 
گید ۰ و - ل ۹ ۳ ع ات تس ااک؟ عج عبد | ۰ وه < 9 
حفره تن خفران ال قلث لایی عٌد اللّه ع ار لت ار 
مر حمرالر 5 +بی جد ۵ 6 داد 2 ِ کت ِ به 
لثٌ _ ۲" و تَهّی و کتَبٍ الاجال و الاثار کل تفی یما 
ك اش شش 22 تس س 9 اس ك 
قذر لها و اراد و فِيهمٌ من الاستطاعه لطاعته ما یِعملون به ما امَرهم 
به و ما تهَاهم عَنْهٌ (2) 


1- فی نسخه(و) و(ن) و(ب) «ا رآیت». 
2- «ما آمرهم به» مفعول لقوله: یعملون, و کذا ما نهاهم عنه من باب 
«علفتها تبنا و ماء باردا» ای و یترکون ما نهاهم عنه. 


ِ‌ 


الفَةّه لطاعته قَقأل هد و الْحَقٌ ادا لتق الی عیره. 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را احمد بن یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
محمد بن عیسی از علی بن حکم از عبد اللّه بن بکیر از حمزه بن حمران 
که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم که ما را سخنی است که بان 
تکلم میکنیم فرمود که آن را بیاور عرض کردم که میگوئیم که خدای عز و 
جل امر فرموده و نهی نموده و اجلها و مدتها را نوشته و همچنین اثرها را 
از برای هر نفسی بانچه از برایش تقدیر فرموده كٍِ_ نموده و در ایشان 
از استطاعت از برای طاعتش چیزی را قرار داده که بواسطه ان بجا اورند 
آنچه را که ایشان را بان امر فرمود و آنچه را که ایشان را از آن نهی 
نموده پس هر گاه اين را ترک کنند و بسوی غیر از این روند محجوج و 
مغفلوب باشند بانچه دزن ایشان قرار داده از استطاعت و قوت از برای 
طاعتش حضرت فرمود که این حق و راست و درست است هر گاه از اين 
در نگذری بسوی غیر این 


دا ترکوا لک الی یره کائوا مخْجوجین یما یر فهم من الاسیَطَاعَه و 


حدیت 6 
وا این هه ازخشن کم اه الولید تفه ارام قالا حور 
حجد بی رمحمد بن ال ن بن جم بنِ الولید 2 ۱ حد 
ت 0 ری ی 0 م 0 ۳ سس ‌ ت 2 لل 
سَعد بن عبد الله و عَبذٌ الله بنْ جعفر الحمیریٌ جمیعا عَن احمَد بن مُحَمد 
0 ۳ س 0 0 2 یب ه 8 ند اج 1 ۳ 1 لل ۳ 5 
بنِ عیسی عَن الکسَن بنِ ۱ ین فصال من ایی جَميلة, المفصل بن صاله 
سس 2 لل ۰ - ۳ - 0 - ت 2 
عن فعتد پن علب الحلی عن ایب. غیرد المع فال: فا امد الفتاد الا تذور 
ی مه خص لا خی ام ۱" هم را وه وئلا و ج لخ ج چا ل[ا۱ 9 1۳ 
سعیهم شی ۶ اهر اللاس باحدو فهم مسعون و پنسعون 
و وه ۶ 92و ۵ - 3 الا ۳ ۱ ج- هم 0 
فهو موضوع عمهم و لد س لا خیر فیهم. 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که حدیث کردند 
ما را سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر حمیری هر دو از احمد بن محمد 
بن عیسی از حسن بن علی بن فضال از ابو جمیله از مفضل بن صالح از 
ی رت صادق (ع) که فرمود بندگان مأمور نشده 
اند مگر بچیزی که کمتر از توانائی ایشانست و هر چیزی که مردم بگرفتن 
آن قاموو شده اند آن را توانائی دارند. و انچه تواباتی. ان را تدارند. از 
ایشان موضوع است که خدا آن را از ایشان برداشته و لیکن مردم هی 
خوبی در ایشان نیست. 


بن أَمْمَد بن الولید ر حمَة اه ال ح75: مه 
ِ 1 17 مه ۶ ال ای الع اب ود 
سباط قال: سالتٍ ابا الکسن, الرضَا ع عن الاشتطاعه فقال یستطیع 
بد بَعد ارب < یکون مد ب ,ضحيح الجسم سلیم الجَوّا 
له سَبت واردً من الله عَرّ و جّل قال قلث جعلثْ فداک قَسْرُّهاٍ لی قال 


ان 


1- تخلیه السرب هی عدم المانع, و صحه الجسم آن لا یکون مریضا ضعیفا 
یعاف العمل آو لا یقوی علیه, و سلامه الجوارح آن یکون له آله العمل بان لا 
یکون عنینا آو آعمی آو آصم أو مشلولا آو غیر ذلک, و السبب لوارد من ال 
تعالی هو الأسیاب التی لیست عند العبد بنفسه, و الحاصل آن لا یکون له 

مانع من الخارج آو الداخل و یکون له الأسباب من الداخلیه و الخارجیه, 
فعند ذلک یحصل له التمکن و لا یبقی له شی ء لاختیار آحد الطرفین من 
الفعل و الترک فان فعل القبیح فبتخلیه اللّه یاه بینه و بین ارادته, و ان 
ترکه فبالعصمه المانعه, فهی اما بالقوه القدسیه کما في الاأنبیاء و الأوصیاء 
علیهم السلام, آو بالعقل القاهر کما فی المومنین, آو بآن یحول بینه و بین 

قلبه فینفسخ العزم و ینتقض الهم, اه ۱ 
او بوجد ما لعدمه دخل فیه: فمراده علیه الشلام پالعصمه ما هو آعم من 


المصطلحه. و آما الحسن فان ترکه فبتخلیه اللّه |یّاه و ان فعل فبتوفیقه 
تعالی. بعد. الاستطاعه. اذ الاستظاعه غلی. الحسنن لا سر مه وان کانت 
حاصله فی الحال و انتفاء الموانع لان الانسان کثیرا ما یتمکن من تیان 
الحسن و لا يأتیه, اذکر قول العبد الصالح شعیب النبی علی نبیّنا و آله و 
علیه السلام «ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باه علیه 
وا وی بل کال یه ای واه اند مد دا 
کان له صفه الاختیار لا یستحق من اللّه تعالی العصمه و التوفیق فان 
ها الله تعا لی ای 
سندم جماه آن نمند الی‌عاصیلها لم یی لک شنبهه فی,صیحتت.الافعال. 


و لَمْ بْطع ال باکُراو و لمْ بُفَصَ بعَلبو(1). 
ترجمه. 


ِِ وی ای ی و و 
کرد کرد ما را محمد بن حسن صفا ر گفت که حدیث کرد ما را محمد بن 
حسین بن ایی الخطاب آز علی بن اسباط که گفت یو الحسن حضرت امام 
رضا (ع) را از استطاعت سوّال کردم فرمود که بنده بعد از چهار خصلت 
اتطاکت ی اند کی اه کسام رسای ای سای ار اه 
آمرا هتم کد رو اک هرت ات مار فا شدسیم آنکه عوا رد و 
اتصان‌ الم ات وسعمب فانت‌هایم که اور ای باشو که / 
جانب خدای عز و جل وارد شده باشد که استطاعت موقوف بر ان باشد 
راوی میگوید که عرض کردم فدای تو گردم این خصلت را از برایم تفسیر و 
بیان فرما فرمود آنفنتت: که بنده گشاده راه و تندرست و سلیم الاعضاء 
اند دواد کها کنو رف را تایه کا اما که هدن 
ساسا کصا اهصا وا کر را ام که که ارام دار وه 
از تا فا مکدسان مت افتاع خرممد را آه زا ما تاو و اراد 
اش رها میکند و وامیگذارد پس زنا میکند و زناکننده نامیده می شود و خدا 
باکراه و جبر اطاعت نشده و بغلبه نافرمانی نشده يا چنین کسی خدا را 
باکراه اطاعت نکرده چه او نفس خود را با همه اسباب نگاه داشتته وه ان 
جناب را بغلبه بر او نافرمانی نکرده چه غلبه در صورت اراده نداشتن 
و[ 


ص: 6025 


1 اافعلان.غلی. فاء المجفول.. و المغتی: لا بکره. الله»غعياده علی اطاعته: 
بل یعصم و یوفق و هما لا یصلان الی حذ الاکراه. و لا یعصیه عباده بالغلبه 
بین ارادتهم. 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ها را جتنیین بق جنس بن باق از سین بن سید از حمادین میتی از 
غد و جل خلی‌برا آفرند و دانشت انجم را که ایشانمسوی آن نان میکروند 
و ایشان را امر فرمود و نهی نمود پس آنچه ایشان را بان امر فرموده از 
هر چه باشد بحقیقت که راه بسوی گرفتن و عمل کردن بآن را از برای 
ایشان قرار داده و آنچه ایشان را از آن نهي نموده راه سوق ترک آن را 
از برای ایشان قرار داده و عمل کنندگان بان.و تزری کتقدکان نباشند مگر 
باذن خدای عز و جل یعنی بعلم آن جناب. 


ص: 6026 


1- بحذف النون مجزوما عطف علی الجزاء فی الجملتین, و مثله فی 

الجدنت الاول من الباب التاشتع و العممین: وتصحه(ع )و ط )و لا بکویوا 
۰ فیه- الخ» فالضمیر المجرور برجع الی المامور به و المنهی عنه» و فی 

الیحار المطبوع حدیثا فی باب القضاء و القدر: «و لا یکونون فیه- الخ». 

2 الطاهز بان هدا نفتیر من بعض الروام آو هن الصدوق- وحضة, الا کی 

استظهره المجلسین- رحمه اللْه- و قد مضی بیان الاذن فی الحدیث الحادی 

عشر من الباب السابق. 


بر ِ_ 9 3 9 لا یر ۳ 9 

9 حدتتا مَحمذ ین الحسن بن احمد بن الولید رحمهة اللهة قال حذتتا الحسین 
۰ 1 هآ ِ ۱ ۰ ِ 9 ِ ها ام ح 1 ب 
3 ۱ حدن بن ابان عن ۱ ۳ بن سعید عن فصاله بر یوب ابان 

عفر که 2 ن 1 1 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن «رضی» گفت حدیث کرد ما را حسین بن 
حسن بن ابان از حسین بن سعید از فضاله بن ایوب از ابان بن عثمان از 
حمزه بن محمد و صادق, (ع) ر سوال کردم از قول 
خدای عز و جل و فد کائوا یعون ال السجُود هم سالِمُون فرمود 
ان ی ی ی سا ۶ 
کردن چیزی را که از آن نهی شده اند و توانائی دارند و باین امتحان شده 
اند بعد از آن فرمود که چیزی نیست از آنچه بآن امر شده اند و از آن نهی 
شده اند مگر آنکه در آن از خدای عز و جل آزمایش و قضائیست. 


تاج 1 و - لل و ه و و یت ۰ ۳ ِ وا ۳ ۳3 للاچب رز 0 و 
0- حدتتا آبی و مُحَتذ بخ موسی تن الْمْتوکلِ رَحمهما ال قالا حتتا سفة 
۳ 5 ۳ مس 0 و یت - ۳ 11 
بِنْ عبد الله و عَبدٌ الله بن جَعفر الحمیری جَمیعا عَن احمَد بن مَحَمّد بن 


ی 43 
2 آی امتحان و حکم بالثواب 3 العقاب. 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد پن موسی پن متوکل «رضی» گفتند که 
حدیث کردند ما را سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر حمیری هر دو از 
احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از علاء بن زرین از محمد بن 
مسلم که گفت حضرت صادق (ع) را سوال کردم از قول خدای عز و جل و 

له علی التّاس چهٌ الَبّتِ من اشتطاع له سَییلا یعنی و خدا را است بر 
مرومان عم کرون اند که سین که رانا :زارت سوت: آن زاف را 
حضرت فرمود که او را چیزی میباشد که بآن حج کند عرض کردم پس 
است که استطاعت و توانائی دارند 


۷ ۷ 

1- حوتتا آبی و مُحَذ بُنْ الحسَن بُن أَحْمَد بن الولید رَجمَهُما ال قالا حتنا 

سَغذ بن عبد الله عن أَحْمَد ن مُحَمّد بن عبسی عن مُحقد بن اد ابر 
۹ ۲ نی 


با ی ‌ , بی بصیر قال سَمعث آبا 
رام هت رر. -01 لا رز آن محر ۳ 0 لاب 
بعو من عرض علیه الحح لو علی جمار جد مَفُطوع الذتب 


اب 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که حدیث کرد ما 
را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن خالد برقی از 
حضرت صادق (ع) که میفرمود هر که حچ بر او عرضه شود و اگر چه بر 
است که حح را استطاعت دارند. 


ص: 6029 


ی ظ 3 ِ ۰ ل . _ زر 

2- حدتتا ابی و مَحَمَذدٌ ین الحسن بن احمَد بن الولید رجِمَهما اللهة قالا حدتتا 
۶ ک ک 

ر هو و هي 2ه ی - و لا 0 ت و .- 9 ی ام 

سعد بن عبد الله کن احَمَد 1 محمد بن, عییسی عن سعید بن جَتاح عن 


ی ی پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفتند 
که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از سعید 
بن جناح از عوف بن عبد الله ازدی از عمویش که گفت حضرت صادق (ع) 
را از استطاعت سوال کردم فرمود که کرده اند عرض کردم آری گمان 
کرده اند که استطاعت نمیباشد مگر در نزد فعل و اراده در حال فعل نه 
یش از آن فرمود که‌ این کرو شری آورده اند: 


حدیت 13 


1- هذا اخبار, آی و قد فعلوا ما یوجب آمثال هذه الضلالات فی الدین. 

2- قوله: «و اراده» بالجر عطف, علی الفعل, و فی نسخه(ط) و(ن) بصیغه 
اسم الفاعل الموّنث من الورود فهو خبر للا تکون. 

و اشراکهم لیس لاخل هذه الففیدم عاصه یل لما فعلوا.فی اضل الدین:.ه 
یحتمل ذلک لان هذه العقیده من لوازم الجبر المستلزم اسناد الظلم و 
الفواحش الیه تعالی. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما هار ند بن کفه: لاه 
از یعقوب بن یزید از محمد بن ابی عمیر از آنکه او را روایت ت کرده از 
اصحاب ما از حضرت صادق (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود 
بنده فاعل و کننده نمیباشد مگر و حال آنکه او استطاعت دارد و گاهست 
کت مهتم باشد که فاعل فست و هرک فاعل ماه ۲ ا کم انا که 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم 
ای ار ار ار ما 
صادق (ع) در قول خدای عز و جل و للم علی التاس جي الشت من اشتطاة 
لیّه سبیلا که باین چه قصد دارد فرمود که هر که در بدنش صحیح باشد و 
در زاهش رها و او را تشه و خیواتی باشند. که نر آن سنوار شود 


کنو تشتطیغور و قذ گان فی العلّم ان و گان عرضا قریبا و سقرا 


بح 2 ِ 
۱ 
3 


ترجمه: 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که چدیث کرد ما 

زا ستد ین غبذ اللة. از احمد. نف مجمد نن.عیسی از فید: االه بن حجال 
اسدی از ثعلبه بن میمون از عبد الاعلی بن اعین از حضرت ای (ع) که 
در این ای لو کان عرضا قریبا و سقرا قاصدا ابقوک و لکن تفت" عَلیهه 
السَْه و ستخیفون بالله آو اشْتطغْنا لرجنا مَقکمٌ بهقیکون اسهم الْله 
بَعلَم ار تَهْمْ لکاذبون فرمود که ایشان چنان بودند که 2 که بیرون 
روند ۱ چنان بود که اگر آنچه پیغمبر منافقان زابان دعوت 
میفرمود متاع نزدیک و سفر میانه بابی میبود هر آینه میکردند و ترجمه آیه 
اینست که اگر آنچه ایشان را بآن دعوت میکنی مال بی بات دنیای نزدیک 
بفراگرفتن بدون مشقت و سفری که میانه است یعنی آسان و نزدیک نه 
دور و با مشقت هر اینه پیروی میکردند تو را بطمع مال و لیکن دور شد بر 
ایشان مسافتی که بمشقت و زحمت قطع آن باید کرد و زود باشد که 
نو کتد خوردند بخدا که اج فیبواتستتيم هر. ایته. یروق می. آمدیم ناشفا و 
در مرافقت و موافقت جهد و کوشش مینمودیم هلاک میکنند نفسهای خود 
را باين سوگند دروغ یعنی خود را مستحق عذاب میسازند و خدا میداند که 
ایشان دروغ گویانند در اینکه میگویند چه استطاعت بیرون رفتن را دارند. 


حدیت 16 

16 حدتا آيی و فُمّذ بن الحسن ب أحمَه مد بن الْولید رَجتَهْقا ۱ 
سَعْذ ب ند اه قال < ( لت بُن عَبّد ال 
عم مد تن مُحقّد الترق2(۳) 

ص: 631 


1- کذا, و لا یعرف الرجل فی آصحاب الصادق علیه السْلام و فی نسخه(و) 
و(ه) «عن آبی محمّد البرقی». 


و ی و ی 
که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث کرد ما را احمد بن 
محمد بن عیسی از علی بن عبد اللّه از ابو مچمد برقی از حضرت صادق 
(ع) که در قول خداي عز و جل و سَیِحْلفون بالله لو اسَتَطعْنا لَحَرَخْنا مَعکَم 
کون از لفُسَهُم و ال عم ام لکاذِیُو فرمود که خدای عز و جل ایشان 
را در قول خویش دروغگو یأآفت که لو اسْتَطعّنا لَحَرَجْنا مَعَكَم و حال آنکه 
نان بو تن که یرون فتن:ر | توانانی داشنته: 


نت :. 17 
2 3 ۳ ۰ 3 
7- علنا آبی و مُحَقد تن الَحسن تن آمْمَد تن له قالا حدتا 
وء 0 5 3 ِِ _ 
نف ‌ سزتی 2 9 وحم و , ۶ - 0 د‌. [ 
سَغذ بنْ ید الله ۶ رس عَبد الله عَ 
مس یبن آبی عهیر عن نی الحشن الحداء عن المَعلی بن ختیس قال: 


قلث لایی عبد ال ع ما تقنی بققله عرّ و جل- و قذ کائوا عون ای 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن «رضی» گفتند که حدیث کرد ما 
را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن عبد الله از 
بحضرت صادق (ع) عرض کردم که خدای عز و جل بقول خویش و قَدٌ کائوا 
یُدِعَوَّنَ ای السَجُود و هم سالْمُون چه قصد دارد فرمود یعنی ایشان توانائی 


داشتند 


ص: 6032 


1- القلم: 43. 


‌ 
5 


ی وت 9۳ ۳ 3 ۳ ۰ ن تس ی 
8- حدتتا مُحَقَذ بُنْ الحسن بن أحمَد بن الولید رجمة اللَةْ ال حدتتا سَغد 
0 << ۳9 - 0 ال 0 ۳ مسا و 0 << ۳ 0 
بن عبد الله عَن احَمَد بن مَحَمد بن عیسی و مَحَمَد بن عبد العمید و مَعَمّد 
۰ و 0 ۰ ٌ ۵ 1 - 0 و - ل 7 0 0 -0 
پن الخسین ین ابی الخطاب عَن احمدبن مَحَمّد بن ابی تصر عَن بعض 


۱ ها 
۱ 
ح 
0 
1 
۱ 
۱ 
۷ 
كِ 
اما 
3 
:6 
۷ 
6 
9 ۱ع: 
2 
۱ 
د‌ 
:6) 
م‌ 
ح 
1 
1 
۲ 
31 
3 


7 
۱ 
۱۲ ۱ 
7 
۱ 
۱ 
۷۰ 


ِ 

9 
۵ 

ص ۴ 


۱ 


191 


۴ 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبد 
الحمید و محمد بن حسین بن ابی الخطاب از احمد بن محمد بن ابی نصر 
از بعضی از اصحاب ما از حضرت صادق (ع) که فرمود بنده فاعل و 
متحرک نمیباشد مگر آنکه استطاعت با او است از خدای عز و جل و جز 
این نیست که تکلیف از خدای عز- و جل بعد از استطاعت واقع شده پس 
بنده فعل را مکلف نباشد مگر در حالی که توانا باشد. 


حدیت 19 

تاج 1 " یت - 1 3 
9- حتنا آبی ری له علة قال حگتنا سَغذ بُن عَبدٍ ال عن مد ؛ 
و م لل د‌ِ. 5 - ۳ ۳ و حَ 4 و 


ترجمه: 


زیت کرد مارا بذرم طرصضی»* کفت که خلیت: کرد ما را سعد بن ند الله 
از احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید از محمد بن ابی عمیر از 
هشام بن سالم از حضرت صادق (ع) که فرمود خدا بندگان را بکلفت و 
زحمت فعلی تکلیف نفرموده و ایشان را از چیزی نهی ننموده تا انکه 
استطاعت را از برای ایشان قرار داده بعد از آن ایشان را امر فرموده و 
ایشان را هی بموده پس بنده فراگیرنده و واگذارنده نباشد فک 
باستطاعت متقدم که پیش از امر و نهی و پیش از فراگرفتن و واگذاشتن 


و پیش از گرفتن و گستردنست 


9 2 1 ۳ 
بِنْ الحسَن الصَفَارٌ عن احمَد بن مَحَمّد بن عیسی عن علی ین الحکم عَن 

‌ 0 ِ 2 ء 01 _ ] م ۵ ۳ ۱ ۶1 ۳ و 2 مس و 
هشام بُن بتالم عَن سلیمان بنن اد قال سَمغث یا عَبد الله ع یقول لا 

یِکون من العبد قَبِض و لا بسط [لا باسشتطاعه مَتَقَدَمَهٍ للقبض و البَسٌط 


ترجمه: 


و ی ی تم ی ای و ی 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن 
حکم از هشام بن سالم از سلیمان بن خالد که گفت از حضرت صادق (ع) 
شنیدم که میفرمود هیچ گرفتن و گستردنی از بنده نباشد مگر باستطاعتی 
که گرفتن و گستردن را پیشی گرفته 


حدیث 21 
هم ۶ نن ی 7 0 5 ۳9 
21 حتنا ی رجعة الم قال خذتا سَقه تن عبد له عن فحقد ن 
الخسین عَنْ_ ابی شیب المحاملی و ضفوان بنِ یخی عَنْ عبد الله بن 
۳ ّ حِ مب ‌_ 6 و 
فشگان کل آيي تصیر کن آیب عبد الله ع قال: سمعتة پقو و علده فوّم 
یتتاظرون فی الاأقاعبل و الخرکات ققال الاسَتَطاعة قَبِل الفعل لَم يأمُر اللة 


- 


عرّ و جل بقَبّض و لا بسط الاو الْعَبَد یلک مُستطیغ. 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه 
از محمد بن حسین از ابو سعید محاملی و صفوان بن یحیی از عبد الله بن 
مسکان از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که 
سخن میفرمود و در نزد آن حضرت گروهی بودند که در کارها و حرکتها 
مباحثه و گفتگو میکردند پس فرمود که استطاعت پیش از فعل است و 
خدای عز و جل بهیج گرفتن و گستردنی امر نفرموده مگر آنکه بنده آن را 


استطاعت دارد. 
حدیت 22 
۳ ۳ ۳ ۳ ن 
- حَدَئتا آیی رَجِمَة اللهْ قال حَدتتا سَغذ بُنْ عَبد الله عن یعَموب بُن پزید 
۳ 5 م9 - ۲۳ ح | - ح 0 - |" ح‌ ۳ 
عم وین ی عن عَمْرو رَجُلِ من اضحایتا(1) یمن سال آبا عَبد الله ع 
دب لی ی و أ 


ان لی اهل بِیتِ قدربّهٌ یقولوپ ۶ 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله 
از یعقوب بن یزید از مروک بن عبید از عمرو که مردیست از اصحاب ما از 


۳۹1 از حضرت صادق ءع( سوال کرد و بان حضرت عرض نمود که مرا 
خاندانی قدری مذهبند که میگویند میتوانیم که فلان کار بکنیم ین که 


نکنیم راوی میگوید که حضرت صادق (ع) فرمود باو بگو که میتوانی که 
ِ را ناخوش داری بیاد نیاوری و انچه را که دوست میداری فراموش 
نکنی پس اگر بگوید نه قول خود را ترک کرده و اگر بگوید آری هرگز با او 


سخن مگو چه بحقیقت که پروردگاری و خدائی را ادعاء نموده. 


ص: 635 


1- قوله: «رجل» بالجر بدل عن «عمرو». و لکون الواو بعد عمر للعطف 
احتمال. 


_ 
۶ 


3 حدّتا آیی رجمة ال قال َدثتا سَغذ ین عَبّد ال ٍِِ حد 1 بو الحَیّر 
جالخ بنْ آیی حمّادٍ قالِ جذتبی آثم کال السَُجستایِی من عَلِی بُن یفْطینِ عَنْ 
ابی ارب هی ع قال: ۶ جر آمی امین ع بخماته بکوفه وم هم یَحَتصمَون 
فی آلقدر ر کقال 1 | بالله تیسْتَطیع ام مَع الله ام من دون ! 


حخیت کرد ها رآ بدری طرضی» کفت. که خخیت: کروما را هد ین کید اه 
وی تیم ی و و 
مرا ابو خالد سجستانی از علی بن یقطین از حضرت کاظم (ع) که فرمود 
امیر المومنین (ع) در کوفه بجماعتی گذشت و ایشان در قدر گف 
میکردند پس بسخن گوی ایشان فرمود که آیا بخدا میتوانی یا با خدا یا 
بدون خدا میتوانی و آن مرد ندانست که آن حضرت را چه جوا ب گوید امیر 
الممنین (ع) فرمود اگر گمان کنی که تو بخدا میتوانی از آن کار چیزی 
بسوی تو نیست و اختیار آن را نداری و اگر بپنداری که تو با خدا می توانی 
بحقیقت که پنداشته که تو با آن جناب در پادشاهیش شرکت داری و اگر 
بپنداری که تو بدون خدا میتوانی بحقیقت که پروردگاری را ادعا کرده غیر 
از خدای عز و جل آن مرد عرض کرد که يا امیر المومنین نه بلکه بخدا 
فی‌انم قرخوت مدان و فان بانتی که ار یر اد اون ما صکفتی حرففت :۱ 
میزدم. 


ص: 636 


1 آی شی ع مفا. آدعیت. هن استقلانگ. .فی الاقاغیل و.العر کات وافین 
نسخه(و) و(ج) «فلیس الیک- الخ». 


حدیت 24 


4 حدّتتا مد بن مُحقّد بن بَخْبی الْعطا رحمة ال قال دنا سَفذ بُن 
0 اللر عه وخ ۵ 2 ج 2 هو - لل 9 2 و 9 9 الله ع؟ 
عبد الله عم یعقوب بن یزید عن حماوٍ بنِ عیسی عن چریز بن عبد الله بکن 
0 یا چپ و و ِ_ اضت و ات ک 
آبی عَبد الله,ع قال قال سول الله ص رفع عَن آَمّتی يَسْعَة الحَطا و 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن یحیی عطار «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را سعد بن عبد الله از یعقوب بن یزید از حماد بن عیسی از حریز 
بن عبد الله از حضرت صادق (ع) که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که از 
شود و فراموشی و چیزی که بر آن اکراه و جبر شده باشند و انچه طاقت 
و توانائی ندارند و آنچه نمیدانند و آنچه بسوی آن مضطر و و ناچار شده 
باشند و حسد و طیره بکسر طاء و فتح یاء حطی بر وزن خیره یعنی تاثر 
نفس بفال بد و تفکر در وسوسه در خلق مادام که بلب نطق نشده باشد و 
مراد وسوسه های شیطان باشد که بسبب تفکر در احوال خلق و گمان بد 
بایشان بردن حادث می شود بجهت آنچه مشاهده می شود از احوال و 
اقمال‌ضا سر یک اخصال و امال یو اه انن ‏ عارد 


ص: 6037 


1- لیس المرفوع ذوات هذه الأمور قطعا بل الموّاخذه آو الاحکام التکلیفیه 
او الوضعیه آو کلتاهما کلا آو بعضا , و التفصیل قی محله, و ذکر الحدیث هنا 


صدر اایاتت 


تا شیم بر عتو الله بن تمیم الفرشی هنک غانه فال نا آبی عر 
احمَد بُن علی الاتصاری عَن عَبّد السّلام بّن صالح الهَروی قال: ساأال 
الما ِ 72 9 ِ 0 ماقلا. بر لا 0 اروت : ال 
جَامَون الرْضَاع فوّل و عز و جل- الذین تثْ اعيَهْم فی غطاء عَن 
۰ نت 0 و 0 ۰ ی - 0 ۳ 
ذکری و کائوا ۷ یشتطیعوت معا (ل) فقال ع اد غطاء العیّن لا یِمَتَع من 
الذکر و الدکرّ لا بْرّی بالعیُون و لعِنّ اللة عَر و جل شب الکافرین بولایه عَلِی 
بن آیی طالپ ع بالعَميان, لالم کائوا یشتنقلون قَوّل الب ص فیه و لا 
پستطیعون سغعا فقال المامَون فرَجّت عَنی فرح الله عنک 


حدیت کرد ما را پدرم از احمد ۳ ادخ از عبد السلام بن صالح 
طروته کف کفت: ماهون حضرت علي بن موسي الرضا علیهما السلام را 
سوال کرد از قول خدای عز و جل الذین کاتث عم فی غطاء عَن ذکری 
کائوا لا بستطیعون سَقعا که ترجمه اش اینست که آن کافران که بود 
چشمهای ایشان در پوششی از یاد کردن من چنان بودند که شنیدن را 
نمیتوانستند پس حضرت فرمود که پوشش چشم از ذکر منع نمی کند و 
ذکر بچشمها دیده نمیشود و لیکن خدای عز و جل کسانی را که بولایت 
علی بن ابی طالب (ع) کافر شده اند بکوران تشبیه فرموده زیرا که ایشان 


گفتار پیغمبر (ص) را در شان او گران میشمردند و نمیتوانستند که آن را 
تقد ماضون کفت که‌اندمه‌ را ار هن بر خدامی. اندوم را از نورد 


ص: 638 


1- الکهف؛ 101. 


«باب پنجاه و هفت» در بیان ابتلاء و اختیار که بمعنی آزمودن باشد 


جدیت: ۱ 

ِ ی ی که ِ ۳ 3 
1- آبی رَحِمَء اللة قال حَذتتا احمَد بن اذریس عن مَحَمّد بن احَمَد بن یَحیی 
0 2 5 .- لا - ال 9 8و لا ._ ِ 0 من عم بر 
بن عَة ان | ری کش ِ مد بن | دی عّن ا بن [ ِ فرترا 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را ی از محمد بن احمد 
بن یحیی بن عمران اشعری از محمد بن سندی از علی بن حکم از هشام 
بن سالم از حضرت صادق (ع) که فرمود هیچ گرفتن و گستردنی نیست 
مگر آنکه خدا را در آن منت و آزمایش است که با بندگان بطریق اهل 
امتحان رفتار میکند. 


حدیت 2 


2 آیی رَحتة ال قال حدنتا عَلِیْ بُنْ ایراهيم یبن هاشم عَن مَحَمّد بُن 
عیسی بن عَبَْدٍ عَن یوس بن ‌ ۲ ۲ بن 3 کر 
ابی عَبّدٍ الله ع قال: قا من قَبْض و لابسط لاو له فیه مَشِیهُ و قصَاء و 
الا 


پدرم ره گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن 
یبن که ای هار از ی یار 
حضرت صادق (ع) که فرمود هیچ قبض و بسطی نیست مگر آنکه خدا را در 
آن مشیت و فقضاء و ازمانشی, است: 


حدیت 3 

۳ ّ 1 
3- آپی ره ال قال جَ5: ا سَقذ بن عنّد ال عن مد بن مُحقد بن جالد 
عَن آبیه عَن قضالة بُن یو بٍ عَن حَمَرَة بن مَحَمّد | یار عَنْ آبی عبد د الله ع 


فی:شتهه(ظ )ورن )دنر شرع فید قیض و لایسطاه 21 


ت۱۳ 


اصا 


تور خر کت که خی کی مها زا شعی بش عفد الله آ ای ره سید 
بن خالد از پدرش از فضاله بن ایوب از حمزه بن طیار از حضرت صادق 
(ع) که باو فرمود که که چیزی نیست که در آن گرفتگي یا گشایشی باشد 
از انجه خدایان امن فرهوده با ان تفن مود مگ آنکه از خانب دای 
عز و جل در آن آزمایش و و قضائی هست. 


59- باب السعاده و الشقاوه 


«باب پنجاه و هشت» در بیان سعادت و شقاوت که بمعنی نیک بختی و بدبختی است 


جدیت: ۱ 
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1 ای.بخقیفه المخه التن. هم اهلها فان المحبة تدفع ققل العف کما بشعد 
به الوجدان. 

هم آن کلا آلترشین قافرین غلی لاه مضه الا آن سح اد 

تدفع ثقل الطاعه و تمنع عن المعصیه, و محبه النفس و الدنیا تجر الی 

العفضبه و فقل الطاعه, قیضه چییند ان یعال: لقم القتة علی. المغر فه. و 

الطاعه و لهم القوه علی المعصیه. 


1- فی الکافی باب السعاده و الشقاوه: «و لم یقدروا آن یأتوا حالا تنجیهم 
من عذابه» و فی نسخه(ط) و(ن) «و لم یقدروا آن پاتوا حالا تنجیهم عن 
معصیته» و قوله فی النسختین: «و لم یقدروا» لا پناسب قوله: «و لم 
پمنعهم اطاقه القبول منه» لانه تعالی ان لم یمنعهم ذلک فهم قادرون علی 
ان یاتوا حالا تنجیهم عن معصیته فالمناسب «و ان قدروا» کما فی ساثئر 
النسخ, الا ان فی الکافی* «و متعهم. اظاقه. القبول» فیناسب.. نظ ان معنی 
الحدیث علی ما فی الکتاب ظاهر لا اشکال فیه کما قلنا من قبل: ان کلا 
الفریقین قادرون- الخ, و آمّا علی ما فی الکافی فمنع الا طاقه و عدم 
القدره علی ما ینجیهم من عذابه لاجل عدم المحبه له تعالی بحیث لا پنبعث 
ارادتهم علی القبول لما من عنده من المعارف و الاوامر و النواهی و غیرها 
و علی الاتیان بما فیه رضی الرب تعالی و مع عدم انبعاث الاراده امتنع 
القبول و الاتیان, و عدم المحبه لاجل عدم المعرفه و هو معلول لعدم التوجه 
ی یت ی و وی یا و ی 
الفانیه و توهم آئها مطلوبه نافعه بما شیر هت , و الحاصل آن امتناع الاطاقه 
یم الق و علی الایان: معاول. امشعه عالی ایام مخته فلدا آستده الن 
نفسه, لکن ذلک لیس جزافا و ظلما بل لعدم قابلیه المحل لمحبته بسبب 
ی و بیان آخر ان القذره 
قد براد بها کون الفاعل بحیث یصعٌ منه الفعل و الترک و یمکنانه. و قد یراد 
بها القوّه المنبعثه فی العضلات علی الاتیان بعد تحقق الاراده, و یعبر عنها 
پالاستطاقه:ه الاطافه انضام.ه الشفیه عنمم فی الخدیت هی العدره الصعنی 
الثانی, فتدبر. 


و هو مَعْتی شاء ما ساء و هو ست(1). 
ترجمه. 


حدیث کرد ی ی 
حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب گفت که حدیث کرد ما را علی بن محمد 
و آن را مرفوع ساخته از شعیب عقرقوفی از ابو بصیر که گفت در پیش 
روی حضرت صادق ءع( نشسته بودم و سائلی_ آن حضرت را سوال نمود 
عرض کردم که پا ابن رسول الله فدای نق کردم از کجا بدبختی اهل 
معضیت را حمافته با ها انا باشان سای سامت اجه کم فرموده 
ازبراق ایشان زن علم وین بانکه ایشان.راسر کای‌هاشان: غذاب فر مان 
حضرت صادق (ع) فرمود که ای سائل خدای عز و جل دانست که کسی از 
خلقش بحقش قیام نمیتواند نمود و چون باین دانا شد یعنی در تکلیف اول 
ِِ توانائی بر معرفت خود را باهل محبت و دوستان خود بخشید 
ق گرانی کمل وا از ایشان برداشت تحفیفت انم ان جات اهل و سرا وا 
آن بود و باهل معصیت توانائی را بر معصیتی که از ایشان سر میزد بخشید 
بجهت پیشی گرفتن علمش در باب ایشان و توانستن و سهولت قبول از او 
بان انشان هتم فر‌هوده زیر که علم آن ختاب حفعت تصد یوم که تغیر در 
آن عمتم تفه سزاوارتر است پس موافقت تمودند با اتحة از برای ایشان 
در علم خدا پیشی گرفته بود و هر چند که قدرت داشتند که خصلتی چند را 
بیاورند که ایشان را از معصیت خدا برهاند و همین بخشش بهر دو گروه 


ص: 6042 


1- فی الکافی: «و هو سره» و السر یأتی بمعنی الامر المکتوم و الامر 
المعزوم ما 
فاانسب المع ااول: قمع الکلامه و هو آی هیه القام العریتنن معتی 
شاء ما شاء. و هذا المعنی آمر مکتوم عن آفهام العامه, و علی ما فی 
الکافی فالانسب آن یکون بمعنی الأصل, فمعناه: و هو آی معنی شاء ما 
شاء صل الامر فیما قلت لک من شأن آهل المحبه و آهل المعصیه. 


أَجْمد بن الولید ر حمَهّ الَة _قال حَدتتا مق 


بن [ ل خد 2 
بن اسیاط عَن ۶ خ بن ایی حَمرَة عَنْ ایی بصیر ان 


قَوّلِ الله عرّ و جل- قالوا رَیْنا عبت عَلیْنا شَفوئنا(1) ال باعماله شَفْو 


ِِِ ی 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی 
الخطاب از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که در قول 
خدای عز و جل قالوا نا عَلبت علینا شفوئنا فرمود که باعمال خویش 
بدبخت شدند و ترجمه آیه اینست که دوزخیان گویند که ای پروردگار ما 


جر 1 3 ۳ 2 3 ۳ 2 ۳ ن‌ 9 
3- حدتتا الشریف بو علی مَحَقَذدٌ بنْ احمَد بر مَحَمّد بن بد الله بن الحسَن 
۰ ۶ ره 0 ِ ۰ و ره ۰ ِ 0 > للاجب - 
بن الحسین بدا بن | 9 بن علی د آبی طالب ع قال دتنا علی 
و و ول »6 یمه لب _ و لح > 9 0 > اج 2 هم و تلا و 
بنْ مُحَمَد بن_ قتيبة ال بوری عن لفصل بن شاذان عَن محَمّد بن ا, 
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1- المومنون: 106. ۲ 
2 فی نسخه(ط) و(ن) فی الموضعین: «من علمه الله». 
3- الذاریات: 56 


1 


قیسّر کلا ما خی له لوب یمن استحت الْعمی علی الَهُدی (1). 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را شریف ابو علی محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه بن 

ما را علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری از فضل بن شاذان از محمد بن ابی 
عفیر که کفت: ابه آلحسن حضرت موی بخ جعیر غلنهما السلام را سفال 
کردم از معنی قول رسول خدا (ص) که 


التععی من تین ان اه یدمن دی سا آنه 


کسی است که در شکم مادرش نیک بخت شده و حضرت (ع) فرمود که 
بدبخت کسی است که خدا دانسته که او بزودی اعمال بدبختان را بعمل 
آورد و حال آنکه او را در شکم مادرش باشد و نیک بخت کسی است که 
دا زاشسه که امسر وی اغمال تکستان را تصل. آورد ع‌خال که او راذن 
شکم مادرش باشد بآن حضرت عرض کردم که پس معنی قول پیغمبر 
ریخست که کار کیدعههر یک اسان وتوفیق داج‌شجع از برای آنجه 
بجهت آن آفریده شده فرمود که خدای عز و جل جن و انس را آفرید از 
برای انکد. او راچپوشتته و ایشان را بافرید از برای که ام را تافرمای 
کنند و اين معنی قول خدای عز و جل است که و ما حَلَفث الْجّ و انس 
الا لیِعبدذون یعنی و نیافریدیم پریان: و ادفیان را مگر بجهت آنکه بیرسنند 
مرا بر وجه اختیار نه بطریق اجبار پس هر یک را توفیق داده از برای آنچه 
او را بجهت آن افریده پس وای بر کسی که کوری ضلالت و گمراهی را بر 
راه راست بر گزید. 


ص: 604 


1- فی نسخه(و) بعد الحدیث الرابع هکذا: «قال مصنف هذا الکتاب: و لهذا 
الحدیث معنی آخر و هو آن آم الشقی جهنم, قال اللّه عژ و جلٌ: «و آمّا من 

حَفَت موازیثه امه هاویِف» ح ای بر اه ی 
اسکن الجنه». آقول: و له معنی آخر مذکور في بعض الأخبار. و هو آن ملک 
الاساص یکت لها انس ند اد ام ی وم فیط آنه, 


وفعتی آغن آن الغراد تالاق مان الق فانه کما توله من سنطن امه آلی الذیا 
ولد من الا الی تیم فاد سفا خاصاه له فی انیا باعمالد. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که این حدیث را 
ی ی ی و 3 
فرموده که ۳2 من حفّت موازیئة قَأْمْهُ هاویَةٌ یعنی و اما هر که سبک 
باشد ترازوهای او پس ماوای او هاویه آختت که از همه درکات دوزخ زیرتر 
است و بدبخت کسی است که در هاویه قرار داده شود و نیک بخت 

است که او را در بهشت ساکن گردانند. 


1- هو ابو عنمان معلی بن عثمان الاحول الکوفی الثقه الذی روی عن ابی 
غیه ال علبه العلام با راسطه آیضا: و فی نسخه(و) و(ه) عن معلی بن 
عثمان. و ما معلی پن آبی عثمان کما فی بعض النسخ فالظاهر آثه خطا. 
2 الختم بالسعاده آو الشقاوه منوط بخیر_القلب و عدمه, و هو ما آنباً عنه 
فی قوله, تعالی: «و عم ال فیهغ ترا[ ۱ ۷ «ان بعلم اللَه 

فی لوب خر بوک عترا» وفدا الخیر هو مبل القلب الی الحق و حته 
له کائنا ما کان و ان لم بعرف مصداقه و اشتبه علیه الباطل به, فان علی 
اللّه الهدی آن علم ذلک من عبده. 


پدرم ری کفت کحویت کرن سا را هدن ند الله ان احمه ین فجمد یه 
خالد از پدرش از نضر بن سوید از یحیی بن عمران حلبی از معلی بن 
عثمان از علی بن حنظله از حضرت صادق (ع) که فرمود گاهست که نیک 
بخت در راه بدبختان در آورده می شود تا آنکه مردم میگویند که چه بسیار 
شباهت ببدبختان دارد بلکه او از جمله ایشان است بعد از آن نیک بختي او 
را دریابد و گاهست که بدبخت در راه نیک بختان در آورده می شود تا آنکه 
مردم میگویند که چه بسیار شباهت دارد بنیک بختان بلکه او از جمله 
اتشانست بعد از ان: بدیکتی او را حرباند بذرستن که هر که خدا آو را تیک 
تخت ژآنشته: باشد از بر ایش بنیی: بختی ختم شود و آحر کارش. بسعادنت 
منتهی گردد و اگر چه از دنیا باقی نمانده باشد مگر زمانی اندک که عبارت 
است از زمان ما بین دو بار دوشیدن شتر در یک ساعت و در طرف 
بدبختی نیز چنین است و حضرت بجهت وضوح بقرینه مقابله ان را بیان 


نعر‌موده 
وگن« 
7 ِ_ 9 3 
با الولید ر حمَهّ الَه فال عدتا فختد 
0 ۰ 2 ِ ۲ 0 


1- فی الکافی: «فمن خلقه اللّه سعیدا لم پبغضه آبدا- الخ» «و ان کان 
شقیا لم بحبه. آیدا.الخ»* اقول: لا شبعه ان السعاده. التی. هی, الفو 
بالمطلوب و الشقاوه التی هی الحرمان عنه لاحقتان بالعبد اثر عقیدته و 
عمله کما صرح به فی الحدیث الاأْول, فمعنی خلقهما قبل خلق الخلق خلق 
عللهما و ان لا تتم الا باختیار العبد. آو المعنی آئه تعالی خلقهما بخلق 
الانسان آلذی هو موضوعهما فی العوالم السالفه کالمیثاق و الأرواح قبل آن 
یخلقه خلقه هذه النشاه, او معنی خلقهما تقدیرهما فی الواح التقدیر لا 
ایجادهما فی موضوعهما. 


هنیا ِ 3 ۳۳ 

فد عَاحم اااج رت | لمّ ببفِصَهة ابدا و ان عمل سر احضه او 2۱:۶ 
من ۲ سعید پبعصه بدا و ال عمل شنز بعص و لم 
کج زر کات مه دس و ی وا ای مات احعت عملد دج 
بعَِةٌ و ان کان عَلِمَه شقیا لم یجِبة ابدا و ان عمل ضالحا احب عَملة و 
آَبِعصَه لما بصیر الیه قادّا اجب اللة سَینا لم ببَغصّهة آبدا و ادا آبعض شَینا لم 
وس عصنین. | تیه ۷ اجب 1 یبعصه ابدا و اد بعضص 
بِحته بدا ۲ 


و ی محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیت 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از یعقوب بن پزید از صفوان بن یحیی از 
منصور بن حازم از حضرت صادق (ع) که فرمود بدرستی که خدای عز و 
جل نیک بختی و بدبختی را آفرید پیش از آنکه خلق خود را بیافریند پس هر 
که خدا او را نیک بخت دانست هرگز او را دشمن ندارد و اگر بدی را بعمل 
آورد عملش را دشمن دارد و او را دشمن ندارد و اگر چنان باشد که او را 
بدبخت دانسته باشد هرگز او را دوست ندارد و اگر کردار شایسته را بعمل 
آورد آن کار را 9 ارد و او را دشمن دارد بجهه آنچه بسوی آن باز 
میگردد پس هر گاه خدا چیزی را دوست داشت هد کر ان را دشمن ندارد 
هر. کام.جیزی را دشمن داشت هر کز آن.را دوست ندارد:. 


1- و کذا آن یعلم آن الحق باطل, یت اد اب ی 
الیقین من صنع الرب تعالی, و لایصنع فی عبده الیقین بما خالف الحق, بل 
اما بصتع الیفین او لا بضتم: و لما رواه العیّاشی فی تفسیره عن الصادق 
علیه السّلام انه قال «لا یستیقن القلب ان الحق باطل آبدا و لا یستیقن آن 
الباطل حق آبداء فاما المخالفون للحق الخذون الباطل مکان الحق آو الحق 
مکان الباطل فهم اما مستیقنون ۳ جاحدون اتید او شاکون و ان 
استدلوا علی ما بأيديهم, و الا لم یتم الحجه علیهم لان الیقین حجه بنفسه 
مع آن له تعالی الحجه البالغه علی جمیع خلقه, و الحاصل آن متعلق یقین 
القلب حقّ آبدا, فا الاباظیل فهی وزاء الیفین. ففن ادغت الیفین بباطل 
اهر ال شا ات هن یی رح الا 

3- ان قلت؛ ان کان المزاد بالشفافه و السعاده بخسب ما براه النایش 
فالنقل ثابت من کل منهما الی الآخر کما نطق به الحدیث الرابع و شهد به 
الواقع. و ان کان المراد بهما بحسب ما فی علم اللّه فلا نقل آصلا لان ما 
۹ ان الکلام منصرف عن هذا البحث بل المراد آن 
السعاده ماه اس و آه رح توافتم آمزن بالتسحاون اد 
لا پمکر پمن پسلی سیل الستاده بامر فیشریه من سییل الشقاوه سواء 
فآ لام ا ان ماه اس 


حدیث کردند ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید رچنی گفت که حدیث 
یی ی 
حدیث کرد ما را ایوب بن نوح از محمد بن ابی عمیر از هشام بن سالم از 
چضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و جل و اعْلَمّوا أَن اللة بحول. پیت 
الم تا ها ۱ وا 
درا ری اه وی ک ال وان اسان اسان 
بداند که باطل حق است و بعضی گفته اند که خدای تبارک و تعالی حائل 
ان 
خدای تبارک و تعالی بنده را از بدبختی نقل میکند بسوی نیک بختی و او را 
از نیک بختی بسوی بدبختی نقل نمیکند. 


9- باب نفی الجبر و التفویض 
«باب پنجاه و نهم» در نفی جبر و تفویض 


اشاره 


و جبر معروف است و تفویض در لفت بمعنی کار را بکسی واگذاشتن 
باشد و مراد از آن اینست که خدا امر را ببندگان گذاشته که هر چه خواهند 
کنند بدون مدخلیت آن جناب از توفیق و خذلان هر دو باطل است و حق 
آثبات امر بین الامرین است که نه صرف جبر باشد و نه محض تفویض بلکه 
امر ثاللی است که بشکستن صورت هر یک مزاجی گرفته غیر از مزاج هر 
یک "نظیر تینکتخیین. تینفت. بسر که. و. انکبین. نه انکهة قدری. از ان باشد .و 
قدری تا ات 


ص: 6049 


تور رک ات کسوس کرد متا تس تس ام ای ی 
از حماد بن عیسی از ابراهیم بن عمر یمانی از حضرت صادق (ع) که 
فرمود تا اخر انچه در حدیث هشتم از باب استطاعت گذشت مر انکه 
تفسیر آذن در اینجا نیست و در فقره نهی چون امر لفظ از هر چه باشد در 
اینجا مذکور است و در آنجا نبود و دیگری فرقی ندارند. 


2 آبی رَمة اللة قال حَذئتا علِیْ بُنْ ابراهیم عَنْ مُحَمّد پُن عیسی عَن 
یوس بن عَبّدٍ الرَعْمَنِ جقص تن فرط عنّ آیی عند اللهبع قال قال 
رشول الله ص من رَعم آنْ ال تبازک و تعالی یام بالسوء و الفحشاء فقذ 
علي الله و مق رعع أّ العَیر و السَ , ت بقتر مسیّه الله ققذ آخرع له 
ه هو ۰ اس ها چم م ام 2 ۳ فقِ 

من سْلطانه و عم ان المَعاصی ج بقیر قزه اللء 5 کَدّب عَلّی الله و 


1- هذا هو الحدیث الثامن من الباب السادس و الخمسین بسند آخر, و فی 
نسخه(و) هنا: یعنی بعلمه کما هناک. 


ویر لش و المرض و دلک قوله عز و جل- و نکم السَرٌ 
و 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی 
از پونس بن عبد الرحمن از حفص بن قرط 9 صادق (ع) که فرمود 
رسول خدا ص فرمود که هر که گمان کند که خدای تبارک و تعالی ببدی و 
زشتی امر میفرماید بر خدا دروغ گفته و هر که گمان کند که خوبی و بدی 
بی خواست خدا است خدا را از سلطنتش بیرون برده و هر که گمان کند 
که گناهان بدون قوت خدا است بر خدا دروغ گفته و هر که بر خدا دروغ 
گوید خدا او را در آتش دوزخ در آورد و مقصود از خو خوبي و بدی تندرستی و 
بیماریست و این معنی قول خدای تعالی است که و نب کم بالشر و الختر 
فِتَه یعنی و می آزمائيم شما را و مراد اینست که با شما معامله 
آزمایندگان میکنیم ببدی یعنی بلاها و مصیبت ها و نیکوئی یعنی عطاها و 
نعمتها آزمودگی یعنی با شما معامله اهل امتحان مينمائيم در سختی و 
آسانی و نکبت و دولت تا مرتبه هر یک در صبر و جزع و شکر و کفران بر 


عالمیان اه شم 
حدیت 3 
3 حَدتتا مَحَمَد بنْ موی ناتک زر حِمَة ال قال جَدَنتا علودٌ ین 


۱ تاد عَر أَحْمَد 0 
بن عبد الرْحَمَنِ عَنْ غیرِ واجد عَن ابی جغفر ورابی عبد الله ع قالا لِنْ اللة 
کر و حل ارحم بعلقه من آن خی یر حلقة علی الذچوب ثم بعذتهة کلها ال 

من ۵ بر وین ۳ پیر من الجیر و القدر میراد 


0 


- الأنبیاء: 35, و الظاهر آن قوله: «یعنی بالخیر- الخ» من الصدوق فان 
الحدیت مروی بعین السند فی باب الجبر و القدر من الکافی الی قوله: 
«آدخله النار» ثم ان مفاد الکلام ۳ من هذا التفسیر, بل هو رد علی 
المفوضه القاتلین بأنْ مشیثه الله غیر متعلقه بافعال العباد. 


2- سعته باعتبار مشیئه الله العامّه لکل شی ء فی الوجود, فان الجبریه 
و یرد قول الفریقین الحدیت القدسی المشهور المروی عن النبی و الائمه 
علیهم السلام: «یا ابن ادم بمشیئتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء» 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «ره» گفت که حدیث کرد ما 
را علی بن حسین سعدابادی از احمد بن ابی عبد الله برقی از پدرش از 
یونس بن عبد الرحمن از چندین نفر از حضرت باقر و صادق علیهما السلام 
که فرمودند بدرستی که خدای عز و جل بخلق خود از ان مهربانتر است که 
خلق خود را بر گناهان جبر کند بعد از آن ایشان را بر آنها عذاب کند و خدا 
از اين عزیزتر و غالب تر است که امری را خواهد و موجود نشود راوی 
که نی قویش اشت چ لف‌هست که سم با فد کرنود دبای ویر از 
مسافتی که در میان اسمان و زمین است. 


حدبث 4 


کرو‌مار عسن تست از ایوس امک الما غیت کم ار هام 
بن سالم از حضرت صادق (ع) که فرمود خدا از آن کریم تر است که مردم 
را تکلیف کند بآنچه طاقت ندارند و نتوانند که آن را بجا آورند و خدا از این 


عزیزتر است که در سلطنتش آنچه نخواهد متحقق و موجود شود. 
ص: 052 


1- بفتح المیم, و قیل بضمها؛ و فی نسخه(و) وصفه بالدقاق: قال فی 
قاموتنن. الرجال؛ ان المضف(یعتی القفعاتی) زاد. فی. عنواته الذفاق 
الختمت. و الدفان: بستفاد.مم. خر فزار النفدیت: وتا الفتته فلم هام 


ملستنده۵. 


حدیت 5 


5ج حدتتا عَلِیْ تن عَبّد اللّه الْوََاق رَحِمَة اللّه قال حدتتا مُحقذ بُنْ جفقر بن 
اف بن مخبوب و 
محَمَذدُ بنْ الخسین بن عبد العزیز عَن احمَد بن مَحَمّد بن عيسَي عَن 

خُسنیّن بن سَعید عَن حفاد بن عیسی الجْهیِیْ عَن حریز ین عَبد الله عَِنٌ 
قال: ان الثاسن فی القدر عَلی تلاته وج رجل برغم ار 


- - 


): 

ره 
‌ِ 
29 ۱ 
كِ_ 


۱ 


1 جل جَبر الثاین علی المعقاصی فَهّذا قَدٌ ظلم اللة_ فی خکمه فَهَو کافر 

بت مه 2 لا ۳ جسنِ 11 جر جر ۶ ه ]ور ۵ 1 ور 

و رجل یرم آن الامر هفقو ایهم فهذا قذ آوهن ال فی سْلطانه فة 
ری و 9 ت ۳ ۳ 2 ۱ و مد ءح] 9 ۳ ۳ س 

کافر : جل یزغم لن اللة علف العباد ما بطیفون و لمّ يِكلفهْم مَا لا بطیقون 
‌ِ ۳ ۳ مت ِ زر ]2 مه ی 2 

و ادا احسَن حمد اللة و ادا اساء استغفر اللة فهَذا مَسلم بالخ. 


خویتت کرق‌ها را علی بت غبد الله فرانق ظرضخی» کقت که.خذیت کرو ما 
محمد بن جعفر بن بطه گفت که حدیث کردند ما را محمد بن حسن صفار 
و محمد بن علی بن محبوب و محمد بن حسین بن عبد العزیز از احمد بن 
محمدربن عیسی از حسین بن سعید از حماد بن عیسی جهنی از حریز بن 
عبد اللّه از حضرت صادق (ع) که فرمود مردم در باب قدر بر سه وجه اند 
مردیست که گمان میکند که خدای عز و جل مردم را بر گناهان جبر کرده 
پس اینک خدا را در حکمش ظالم دانسته و باین جهت کافر است و مردی 
که گمان میکند که امر بایشان منصوص است پس اینک خدا را در 
سلطنتش سست گردانیده و باین سبب کافر است و مردی که میگوید که 
خدا بندگان را تکلیف کرده بآنچه طاقت دارند و ایشان را بآنچه طاقت 
ارند تکلش تکووم هون یکی کند فا با اس ماو حورستی کید 
از خدا آمرژشن طلیزو اینی مسلمانی: آسنتت: زنفا: 


ص: 653 


وه ۳5 1 
6- حدتتا علیدٌ ین عبد ال الَورَاق ر حمَهّ اللَه قال حد: خدتتا سعد بنْ عبد الله 
۳ ه . تن ین ۳ ند ض 2]] .۰ 
عن اشماعیل تن سل عن غلمان ت ی عیشی عن معقد فن خن قال 
و هِ 

أنْ 

۹1 

ان 


۷۳ 1 ید الله ع قَوّضَ ال لا الي العباد فقال اللة اکرم من 
توص له فلت قاختر ال الیتاد علی آفعالهم ققال ال دل من 
یُجبر عبدا غلی فعل تم بُعذبة 

ترجمه. 


حدیث کرد ما را علی بن عبد ال وراق «ره» گفت که حدیث کرد ما 

سعد بن عبد الله از اسماعیل بن سهل از عثمان بن عیسی از محمد بن 
عجلان که گفت بحضرت صادق (ع) عرض ۳ خدا امر را ببندگان 
تفویض فرموده فرموده که خدا از ان کریم تر است که بایشان تفویض کند 
عرض کردم که خدا بندگان را بر فعلهای ایشان جبر فرموده که خدا از این 
عادل تر است که بنده را بر کاری جیر فرماید بعد از آن افزا بر ان ات 


1- قوله: «لم یطع باکراه» رد علی الجبریه. و قوله: «لم یعص بغلبه» رد 
علی القدریه, و فی نسخه(و) و(ط) و(ن) «لم یطع بالاکراه». 

2 حاصل کلامه علیه السلام: انه تعالی قادر علی کل شی ء و مالک کل 
شی ۶ حثّی ارادات ذویها فانها بیده یمنع و یعطی فلا معنی لقول القدریه 


القفوصه لکنه عالی نخلی بین الم وین ار ادن قی ههام الطاعه قففلن 
قیستحق» , و یخلی بینه و بینها فی مقام المعصیه تاره و یحول اخری بسلب 
مقدّمه من المقدمات الخارجیه او الداخلیه, فان حال فهو لطف ,من اللّه 
لعبده, و ان لم یحل و فعل العبد فانما فعل بارادته التی جعلها اللّه تعالي 
من حیث الفعل و الترک بیده, لا آثّه تعالي آکرهه علي ذلک, فلیس علی اللّه 
شی: ۶ آز,لنس .من حف . العیهد:علی المع و جل انم تحول. سته یه 
معصیته, فلا معنی لقول الجبریه. 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما ها را ند بن غید الله کفت که جدیت کرد 
ما را احمد بن محمد بن خالد از پدرش از سلیمان بن جعفر جعفری از ابو 
الحسن حضرت امام رضا (ع) که گفت جبر و تفویض در نزد آن حضرت ذکر 
تنم رش موی ابا تست اد که ور ای اساسا وا مسا اک که 
دز آن اخقلاف. نکنده وبا کسی کفتگی شماتی مکز آنکه او را شکست. دهید 
عرض کردیم که اگر اين را صلاح دانی بعمل آور فرمود که خدای عز و جل 
تاکراجه عبر اطاغت دم وله کشی؛ اه را تافرمانی گر وش کان ۱ 
در ملک خویتشن قرو نگذاشتته جنان. که شعر را بجرا عامیکدارند بین. انکه 
شبانی. داشیه باشند اه اشت که.عالی است. انچه را که. اسان را مالک 
گردانیده و قادر است بر آنچه ایشان را نز از قدرت داده پس اگر بندگان 
بطاعتش فرمان برند خدا از آن باز دار نده .از آن فتم. کتنده نباشد و اگر 
بمعصیتش فرمان برند و عمل کنند و خواهد که در میانه ایشان و آن حائثل 
شتوق جنان کندته اکر عانل شوه ورآنبرا بعا آورند آن خناب کسی ینت 
که ایشان را داخل کرده باشد بعد از آن حضرت (ع) فرمود که هر 
که حدود اين کلام را ضبط کند بحقیقت که با هر که با او مخالفت کند در 


8- حذتتنا علثٌ بن احَمَد بیر مُحَمّد بن عمَران القاق ر حمَه الله قال حذتتا 
ما ال و 0 7 و په 9 5 ۳ ۳ 0 زر 0 
محمد ابي عبد الله الکوفیٌ عَن ختیس ربن مُحقَد کن فعقد تن تَکتی 


مه اه 
خلی بینه و بين عمله لیس هو الذی آدخله قیها و آجبره علیه فاللّه خلاه فلا 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن ابی عبد الله کوفی از خنیس بن محمد از محمد 
بن یحیی خزان از مفضل بن عمر از حضرت صادق (ع) که فرمود نه جبر 
است و نه تفویض که بندگان هی اختیار نداشته باشند پا امر بایشان 
واگذاشته باشد و لیکن امریست میان دو امر راوی میگوید که عرض کردم 
امر میان دو امر چیست فرمود که مثل اینمثل مردیست که او را بر گناهی 
دیدی یعنی دیدی که مشغول گناهی است یا اراده 1 ی آن 
مصمم بود پس او را نهی نمودي و گفتي که اين را بعمل میاور پس او باز 
نایستاد و تو او را واگذاشتی و آن مرد آن گناه را کرد پس چنان نیست که 
تو آن کسی باشی که او را امر کرده باشی بآن گناه از آنجا که از تو قبول 
نکرده و تو او را واگذاشته ای 


قوّق طاقتها(1)- و لا تکست کل تفس الا عَلیها و لا ترِر وازِرَة ور آخری 
(2). 


1- اشاره الی قوله تعالی: «و لا تحَمْلنا ما لا طاقة آنا به». و الفقرات 
الثلات الاخر مذکوره فی الکتاب. 
2 فی نسخه(و) و(ن) و(ه) بعد الحدیت التاسع هذا الحدیث: «حدثنا آحمد 
هادت ععفر اعدا ری اه عفه عال سنا علیت بق ارافیرین 
هاشم, گر اف کن مد بن ای مره کن هشام بن العکم. 7 
و و آله, فقال: با 
شحو الله ارفیل تافتین و انم کل اه اعقلما ۵ لار بل اعقلها و 
توکل». 


حدیث کرد ما را محمد بن ابراهیم بن اسحق موّدب «رضی» گفت که 
۱ ای و 
هر که ۱ با نید یرای از زکاه را باه قذهید ه شمادتی :۱ رت 
قبول نکنید بدرستی که خدای تبارک و تعالی هیچ نفسی را تکلیف نکند و در 
رنج نیفکند مگر بمقداری که طاقت,و گنجاپش قدرت آن بوده باشد و بالاتر 
از طاقتش را بر آن بار نکند و لا تسیب کل تفس لا عَلبها و لا ترژ وازِرة 
ور آخُری یعنی و کسب نمیکند هیچ نفسی از بدیها مگر که وبال آن بر او 
ابتت ته بر غیر او.و بر تمیدارد هیچ نفسن بار فر دار ندم:یاو تفس ذیکری, را 


0 ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن ابی عمیر از 
هشام بن حکم از . حضرت صادق, (ع) که فرمود مردی بخدمت پیغمبر (ص) 
نا کح 
فرمودند بلکه من زانوی او را می بندم و توکل میکنم و این حدیث در 
بعضی از نسخ توحید موجود نیست. 


۶ 
۳ ۲ ۳۹۳ جِ ِِ ۳ اً ۳ و 1 1۳ لَ 1 ِ 
عَن آيي الحسَن الّضا ع قال: سَأنةْ ققلْ لَ ال قوَضّ ار الی العتاد 
۱۱ - ت ‌ِ و ۳ ِ كِ 1 ی 3 حو 1 
قال ال أَعَر من دلک فلت احْيَرَهم علی المقاصی قال ال عَدل و کم 
من لک نم قال قال اللهة عز و جل با اب ادم آتا اولی بحستاتک منک و ائت 
۴ هب 1 ط 


حدیث کرد ما را جعفر بن محمد بن مسرور «رضی» گفت که حدیث کرد 
ما را حسین بن محمد بن عامر از معلی بن محمد بصری از حسن بن علی 
وشاء از ابو الحسن حضرت امام رضا (ع) که گفت از آن حضرت سوال 
نمودم و عرض کردم که آیا خدا امر را ببندگان تفویض فرموده فرموده که 
بایشان تفویض فوهاید عراض. کردم کف پس ایشان ۳ بر گناهان جبر 
فرموده فرمود که خدا از آن عادل تر و محکم کارتر است که ایشان را بر 
گناهان جبر فرماید وانگهی ایشان را بر انها عقاب نماید بعد از ان فرمود 
که خدای عز و جل فرموده که ای فرزند آدم من بخوبیهایت از تو 
سزاوارترم و تو از من ببدیهایت سزاوارتری گناهان را بعمل آوردی بقوتی 
که من آن را در تو قرار دادم. 


حدیث 11 


3 و او 3 ۳ 2 3 و 
1- ایی رحمَه اللةٍ قال حذتتا احمَد بن اذریس عن رمحمد بن احمَد قال 

2 لاب ۳ ِ و 1 2 7 9 ِِ- 5 
حذتتا ابو عبد الله الرَازی عن, الحسن بن الخسین اللوْلوِی عَن این ستان 
ٍِ ۱ 1 هِ ب هِ 


ان اتفانل باتر بقوزت آن الله الیل خاده ریم لفات عنه 
اتقاد مشیته فهم کما ده البه المقوصه. فقال علیه السلام. اند ععالی 
افیز افو مه یه ولتت الجا زع نامر بل هم فافر علبمم مه اشفا رفن 
۱ ام لیم عی ات اه ارت 
علی حسب سلوکهم لو جازوا عن مقامهم وقعوا فی مهوی الاخرین, و ذلک 
لانهم لم یطلبوا العلم عن باب مدینته حتّی یستقیموا علی الطربقه 
ات 


۳ و9 ۳ 7 ت لا ۶و 7 نی و9 * و 
قال _فلث قققّچن النهم قالّ اللّه فد عَلنهم_من دک قالِ فْلث قاط شم ء 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد 
که گفت حدیث کرد ما را ابو عبد الله رازی از حسن بن حسین لوْلوْی از 
ابن سنان از مهزم که گفت حضرت صادق (ع) فرمود مرا خبر ده از انچه 
کسانی که در پس سر گذاشته از موالیان ما در آن اختلاف کرده اند راوی 
میگوید که عرض کردم در باب جبر و تفویض فرمود که از من بپرس عرض 
کردم که خدا بندگان را بر گناهان جبر فرموده فرمود که خدا از این بر 
ایشان قاهرتر است راوی میگوید که عرض کردم که بایشان تفویض نموده 
فرموده که خدا بر ایشان از آن قادرتر است راوی میگوید که عرض کردم 
که این چه چیز است خدا تو را باصلاح اورد راوی میگوید که حضرت دو بار 
یا سه بار دستش را گردانید و فرمود که ار تو را در ان جواب دهم کافر 
شوی 


حدیت 12 
س 3 9 1 ۳ 
لاب | و هو ماو + ِ مخ 5 و مهو >]- . لیب و - لل و هو 02 
عر1 اه 1 0- هاژون 1 ِِ 2 ِِ ۰ ‌ بل حذئنا 72 0 بن عبد 
الله بن جَعقر ال عَن آبیه قال حذتتا (براهیم بُنْ قاشم عن علی بن 
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حدیث کرد ی ما را عبد 
الله یبن جعفر حمیری از پدرش که گفت حدیت کرد جرا از یمرن ها منم 
لرضا (ع) که گفت بآن حضرت عرض کردم که با اين رسول ال مردم ما 
را پسوی قول بتشبیه و جبر نسبت میدهند بچهت آنچه در اين باب روایت 
کارا ار رات ام هو سا مس رن قرو هآ مود 
خالد مرا خبر ده از اخباری که در باب تشبیه و جبر از پدرانم ائمه 9 
هام روا بت سای سا سای و ات مر 
(ص) روایت شده عرض کردم که بلکه انچه از پیغمبر (ص) در این باب 
روایت شده بیشتر است قرمود پس در این هنگام باید که بگویند که رسول 
خدا| (ص) بتشبیه و خبر قائل بوده نان حضرت عرض کردم که ایشان 
میگویند که رسول خدا (ص) از اين چیزی را نفرموده و جز این نیست که 

بر او روایت شده و بر آن حضرت دروغ گفته اند فرمود پس بگویند در حق 
پذران من علیهم,النساام کم آنسان از ان ری را کف ایو هر این 
ی و 
| 
۵ کی صر رم ای یار ان او کی ات رف یرما مات 
نموده اند پس هر که ایشان را دوست دارد ما را دشمن داشته و هر که 
ایشان را دشمن دارد ما را دوست داشته و هر که با ایشان دوستی ورزد با 
ما دشمنی ورزیده و هر که با ایشان دشمنی ورزد با ما دوستی ورزیده و 
هر که ایشان را پیوند کند از ما بریده و هر که از ایشان ببرد ما را پیوند 
کرموض کی اسان حفاء کید ها مکی کوزقی فرهر که با انشار نکن 
کند با ما جفاء کرده و هر که ایشان را بنوازد ما را خوار گردانیده و هر که 
اتشان را دای راید یا وا مه ه ان را وا کی ما و 
هر که اسان زا کند فا اون موس کا اسان اخسان 
کند با ما بدی کرده و هر که با ایشان بدی کند با ما احسان کرده و هر که 
اسان را مین کت مارا کت ددم مسر کف انا خکدیت کنر سا 
با کی ه کاشان ای کی فا هر هر که 
ایشان را محروم سازد بما عطاء کرده ای پسر خالد هر که از شیعیان ما 
باشد باید که از ایشان دوست و پاری دهنده را فرا نگیرد. 


ص: 660 


0 یاب الفتتاهی اقفر ه القشده الا اق و الاسفار و اجان 


باب شصتم در بیان قضاء و قدر و فتنه یعنی آزمایش و روزی ها و نرخها و قدرت های معین 


جدیت: ۱ 
جاح مر تاج سِ_ 0 | مس ن‌ 
1- آبی رَجِمة اللَهْ قال حئتا سَغذ بُنْ عَبّد الله قال حَکتا بعْفُوبْ بُنْ بزید 
۳7 ۶ 0 ۳7 ۳ 0 مج ۳7 جر ار - 9 7 
ِِ ی میل تبقا و را عَنّ, عبد هنن 
۳ سره كَ | 1- 0 ی س‌ مر ]مت ۳  ]‏ 
1(۶) 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله گفت که حدیث کرد 
مأٌ را یعقوب بن یزید از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج از زراره از عبد 
الله.: بن سلیمان از حضرت صادق (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که 
بر قضاء و قدر دو آفریده اند از آفریدگان خدا و خدا میافزاید در 
آفریده خویش آنچه را که خواهد. 


ص: 6061 


1- قال المجلسی رحمه اللّه ذیل هذا الحدیث فی البحار باب القضاء و 
القدر: «خلقان من خلق اللّه» بضم الخاء أّی صفتان من صفات اللّه, آو 
بفتخمفاً ی هما نوعان من خلق الأشیاء و تقدیرها فی الالواح السماویه. و 
له البداء فیها قبل الایجاد, فذلک قوله: «یِزیدٌ فی الْحَلّقٍ ما یشاء» آ ۳ 
آنقها فرتتا من عرانت ۱۳ 
فی الوجود العینی. آقول: و لا یبعد آن یکون المراد بهما موجودین من 
الملائکه آو غیرهم یجری علی آیدیهما قضاوّه تعالی و قدره کالنازلین لیله 
القدزه.عه آن اطلاق الخلی-علن نفتین القضاء و القدر ضحیح بافتبار 
جرا شا تن لیات کالشیه لو ای العرت التاهن. فی. البات 
الا مواا نت 


نت ۳ 3 0 
جیتتا و د بی الکفتت رو احقد رن العل هم اد قال حوته 
9 بل سل سل ٍِِِ_ِ 
0 ۲ مر 9 1 


تن العسن السثاز عن اتراهیز تن هاشم عن غلم تن عقتد عل نّشت عن 
ان انبته(1) عن آيي ند اللویع قال: لت له جعلث فتاک قا تفول فی 
لاه و [قدر قال آفول | ان ال رک و تقالی جمع الا هم الْقیَاقه 


و ار ین 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از علی بن معبد از 
درست از پسر اذنیه از زراره از حضرت صادق (ع) که گفت گفتم فدای تو 
گردم در باب قضاء و قدر چه میفرمائی فرمود میگویم که خدای تبارک و 
تعالی چون در روز قیامت بندگان را جمع کند ایشان را از آنچه بشوی 
ار الوصا دا اس اه 
و حکم فرمود. 


حدیت 3 


1- فی نسخه(و) و(ج) و(ه) «عن ابن اذینه, عن زراره؛ عن ۳ عبد الله 
علیه السلام». 

۳ یاه اه تعالی لا بسأل العباد یوم القیامه عما قضی علبهم قضاء تکوینا 
خی کفنی اخعالمم الضادره عنمم اما من عبت قی.فی ایشا نقغ. فی 
الوجفه تعا اعللها فلینیت خارجه کن خبط قدره تعالی نو قخانب بل مور 
الما تدم الصاحه هد افعالیم مه حسه الموافعه و الفخااته اعصا 
التریعی الق هه تخل و التحرممره هدا سم آاحید. 


3- فی البحار باب القضاء و القدر: «فلا تتکلفه». 
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1- فی نسخه(ط) و(ن) «و انک لبعید فی المشیته». 
2- آن السائل توهم آن اما العباد لو کانت واقعه بقدر اللْه تعالی لزم 
الظلم ذا عذبوا علیها اذ لا محیص لهم عن القدر, کما آن هذاٍ التوهم الجا 
ی الی التفویض و نفی القدر فأجاب علیه السلام آن آعمال العباد 
مسبوفه برحمنه, مرتبطه بها؛ مقدره بها کساثر الاشیاء, فان رحمته وسعت 
کل شی ۶. فان کانت مقدره بها فلا معنی لان یکون فی التقدیر ظلم, 
فالجواب پرجع الی نفی الملازمه باثبات ضد الظلم فی القدر, و حیث آنه 
علیه السّلام نفی التفویض و انیت القدر توهم الجبر فرجع و قال: «أّبا 
اخشتتته. الاولی> الخ» اذ اثبات القدر فی الاعمال یستلزم کونها بمشیئته, و 
هذا من عجیب آمر هذا المبحث اذ نفی آحد الطرفین یجر الی الطرف الأخر 
و القرار فی الوسط یجتاج الی قریحه لطیفه و فکره دقیقه. فأثبت علیه 
لتقام امد منتتتعو له عالی المته الا وا مدمه حاکمه عیوا هار 
فیها. و قوله: «فلیس الیک من المشیئه شی ۶» آی لیس شی ء من 
مشیئتک مفوض الیک من دون ۱۳| و هذا هو الامر ب تین آهرززاه و 
فی نسخه(ب) و(د) «فلیس الیک فی المشیئه شی ۶» ۷ نسخه(ن) 
لسن این الیهس »وف در «بین آک ی بت وه 


شی ۶». 


پدرم ور کیت کف یت گرا امه ند ال ات کم سکره 
ما را احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن خالد برقی از عبد الملک بن 
عشره شیبانی از پدرش از جدش که گفت مردی بخدمت اميیر المومنین 
(ع) امد و عرض کرد که یا امیر المومنین. 


مرا خبر ده از قدر فرمود که دریای گودیست پس در آن داخل شو عرض 
کرد که يا امیر المومنین مرا خبر ده از قدر فرمود که راه تاریست پس در 
ان مرو عرض کرد که يا امیر الموّمنین مرا خبر ده از قدر فرمود که سر 
خدا است پس ان را تکلف مکن و رنج و زحمت مکش عرض کرد که با 
امیر المومنین مرا خبر ده از قدر- امیر المومنین (ع) فرمود که چون اباء و 
۵ 
بندگان پیش از اعمال بندگان بوده يا اعمال بندگان پیش از رحمت خدا 
بوده زاف میجوید. که آن هرد عرضن کرد که«بلکه. رخمت حدا از -بزای 
بندگان پیش از اعمال بندگان بوده آمیر المومنین (ع) فرمود که برخيزید و 
بر برادر خود سلام_ کنید که او الحال اسلام آورد و پیش از این کافر بود 
راوی میگوید پس آن ِ اندکی راه زک که 79 ی آن 
اه بعمل می آوریم امیر 
الموّمنین فرمود که تو در مشیت و نسبت بآن دوری بدان و آگاه باش که 
من تو را از سه مساله سوّال میکنم که خدا از برایت در چیزی از آنها 
تیرون زفتن گاهی را فزار ندهد مرا خی دم که ابا خدا بشدغان را آفرنده 
چنان که خود خواسته يا چنان که ایشان خواسته اند عرض کرد که چنان که 
خود خواسته حضرت فرمود که خدا بندگان را آفریده بجهت آنچه خود 
خواسته يا بجهت آنچه ایشان خواسته اند عرض کرد که بجهت آنچه خود 
خواسته حضرت فرمود که در روز قیامت بنزد او می ایند چنان که خود 
خواسته يا چنان که ایشان خواسته اند عرض کرد که بنزد او می آیند چنان 
که او خواسته حضرت فرمود برخیز که از مشیت چیزی بسوی تو نیست و 
اختیار ان نداری. 


ص: 6004 


1- فی نسخه(ب) و(د) و حاشیه نسخه(ن) و(ط) «عن سیف بن عیینه». 

2- فی نسخه(ب) و(ط) و(ن)» لاحراک لها». ۳ 

3- بیان کلامه علیه السلام: ان القدر یضاف [لی الله تعالی و هو هندسه 
الشی ۶ و وضع حدوده وجودا| و عدما,؛ و یضاف اه الامر المقدر و هو تعینه 
و تقدره بتلک الهندسه و الحدود, فما لم یکن القدر من الله تعالی لشی ء 
لعدم تحقق بعض ما له دخل فیه لم یتعین ذلک الشی ء و لم یوجد «و هذا 
معنی قوله علیه السّلام: «لم یمض و لم یتم» و لم یعرف الخالق منه و لم 
یکن قدر الله فیه محسوسا, نم آن العمل حیث ان له دخلا فیما یصیب 
الانسان فی دنیاه و آخرته و انه جزء لقدر ما یصیبه قال علیه السّلام: «و 
لکنهما باجتماعهما قویا» و صارا منشا لتحقق ما یصیب الانسان «و صلحا» 
لحصوله. و الحاصل انا کل شی ء خلقناه بقدر, فلو لا القدر لم یکن مخلوقا 
و لا القدر فیه محسوسا و لا المقدر منه معروفا, و عمل الانسان له دخل 
فیما له و ما علیه. فلذلک لم یتم قدر الله لما یصیب الانسان الا بالعمل, الا 
ان القدر هو الأاصل فی ذلک لمکان التمنیل و لان العمل آیضا موقع للقدر, 
نم آن قوله: «لا نحس- و لا یچس» فی الموضعین علی بناء المجهول. و 
الضمیر المجرور فی قوله: «و لله فیه العون» برجع الی العمل. 


پترهر «ر6 6 کت که تحت کروها را فد نی یه الصا کا نید بن. مجفه 
اصبهانی از سلیمان بن داود منقری از سفیان بن عینیه از زهری که گفت 
مردی بعلی بن الحسین علیهما السلام عرض کرد که خدا مرا فدای تو 
گرداند آیا بقدر بمزدم میرسد آنچه به ایشان میرسد یا بعمل فرمود که قدر 
و عمل بمنزله روح و جسدند پس روح بی جسد محسوس نمی شود و 
جسد بی روح صورتی است که حرکتی با ان نیست و چون اجتماع کنند 
توانا میشوند و صلاحیت بهم میرسانند و عمل و قدر همچنین اند پس اگر 
و پا تب 
تمام تره وال ایور اسر اعتان توا میشوند و خدا 7 
یاریست از برای بندگان شایسته اش بعد از آن فرمود آگاه باش که از 

رترین مردمان کسی است که ستمش را عدل و عدل راه یافته را 
ستم بیند آگاه باش که بنده را چهار چشم است دو چشم که امر آخرتش را 
بآنها می بیند و دو چشم که امر دنیایش را بآنها می بیند و چون خدای عز و 
جل ببنده خوبی را اراده کند دو چشمی را که در دل اوست از برایش 
بگشاید پس پأنها عیب و زشتی را ببیند و چون غیر از اين را اراده کند دل 
را واگذارد بانجه در آنست بعد از آن خضرت بسوی سائل از قتدر التنات 
هوجو ضرق کر فود که اک ان آننت. 


ص: 666 
[- فی نسخه(ج) «فأبصر بهما الغیب». 


2 ای فتع یی القلتف ‏ برکه من القفن مق هدا الکاام اشامم‌ ال ان 
ام قض یس الققر. ی لرضا به لهن حت ین ید 
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جطا و کت 2 ما جع الناس 
۳ ِ سیر لا ۶ مس -. ]6 2 ]عء ۳ ۳4  ]‏ 
بحه یه من آأن بترذی فی بثنر او بقع علیه خایّط !۱ بصیبة شوع فاذّا خان 
۳ پِ سس 0۵ ی ۳ و و و > ج ت ۳ ِِ نت ۳۳ ۳۳ انس نت "منت لاح ] تس 
اجه خاعا سع بسا ضت و کدی اقا نمی انفت اسعاها 
قحَطَبٍ هذه من دا و آشار الی لِحیتّه و راسه عَهّدا مَعهُودا و وغدا عَیْر 


1 
2+ 


و الحدیت. طویل. آخذنا منه. موضع الحاخه و قد. آخرجته بتمامه فی کتاب 


الدلائل و المعجزات 
ص: 6007 


1- هو آبو حیان یحیی بن سعید بن حیان التیمی الکوفی, ثقه مات سنه 
حنان التیمی». ۲ 

2- بالرفع علی آن یکون علما للسیف, و فی نسخه(و) و(ب) «ذا الفقار» 
و ۱ ۳ 

- آی آشقی الأْمه آو آشقی الفرقه المارقه آو آشقی الثلائه المتعاهدین. 


حدیث کرد و مارا احمد بن 
پحیی بن زکریا ی رپ ی و 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن زیاد گفت که حدیت کرد مارا مروان بن 
معویه از اعمش از ابو حیان تیمی از پدرش و او در روز صفین و در ما بعد 
آن با علی (ع) بود که گفت در بین آنکه علی بن ابی طالب (ع) لشکرها را 
ترتیب میداد و معویه بان حضرت: آوردم نود دو حا لین که تب اسب -خود 
سوار بود و آن اسب در زير رانش بغایت از جا بدر میرفت و علی (ع) بر 
اسب رسول خدا (ص) که مرتجز نام داشت سوار بود و حربه رسول خدا 
(ص) در دستش و شمشیر آن حضرت سا ی داشت حمائل 
کرده بود مردی از اصحابش عرض کرد که یا امیر المومنین خود را 
نگاهداری کن که ما میترسیم که اين ملعون تو را غافل کند و ناگاه بکشد 
علی (ع) فرمود که اگر اين را گفتی بدرستی که آو بر دینش مأمون نیست 
۵بدرشتی: که: آو.از.همه: ستمکار انربد بخت کر و ازانها که بز امامان .زاه 
راست یافتگان خروج کرده اند ملعون تر است و لیکن اجل که مدت معینی 
است کافی است که پاسبان باشد و هیچ یک از مردمان نیست مگر آنکه با 
او فرشتگانی چندند نگاه دارندگان که او را نگاه میدارند از آنکه در چاهی 
درافتد يا دیواری بر او فرود اید یا بدی باو برسد پس هر گاه اجلش برسد 
و وقت آن در آید در میان او و آنچم باو میرسد رهاکننده و مانع نشوند و 
همچنین من هر گاه اجلم برسد و هنگام آن بیاید بدبخت ترین این امت بر 
انگیخته شود و اين را از این رنگ کند و بریش و سر خویش اشاره فرمود و 
فرمود در حالی که عهدیست معهود و وعده که دروعی در آن نیست و 
مولف گفته که این حدیث طول دارد و ما موضع حاجت را از ان فراگرفتیم 
و این را بتمامه در کتاب دلائل و معجزات اخراج کردیم. 


ص: 668 


ِ- 


یرم ۳ ِ 3 9 
6 حدتنا آبی و مُحَقَذٌ بُن الْحسن بن أَحْمَد بُن الْولیدٍ رَجمهما ال قالا دنا 
مَحَمَذٌ بن یخی العطار و احمَد بنْ اذریس جهیعا عن مَحَمَد بن احمَد بن 
م م2 9 2 ان الارشرد " عه اب | 8 ها رز ه 2[ له 9 2-9 ه سا 
يعيي بن عمران شعری عن ابراهیم بن ‏ کب عَلیْ بن مَعبدٍ عَن عم 
9 چوپ - زر ۱۱۶ را 9 ما 02 << 
بن ادیتة عن ژرارة قال سَمعث ابا عبد الله ع یقو کمّا ان بادٍی النغم من 
ل 0 ك نت 1 مم" مم ب تن عء آه و 
له ۲۶ و جل و ق تَحلَکُموم لک الشٌْ من آْفْسکم و ان ری به در 
(). 
ترجمه. 


حدیث کردند ما را پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفتند 
موی ای وا عطار و امقد. ین ادزیسن ۱ 
هیتآ کهر ی ۱ از روارن که کفت دم از حضرت صادق ]که 
میفرمود چنان که آغاز نعمتها از خدای عز و جل است و آن را بشما عطاء 


فرموده همچنین بدی از نفسهای شما است و هر چند که قدر خدا با آن 


حدیت 7 
3 ای سس ی م۳ پٍِ 1 ِ 3 
7- آبی رَجمَة ال قال حدئتا مد بن افریس قال دنا مُحقّذ بخ مد عَن 
ِ ۳ كت ۳۳ 0 ۳1 


پدرم «ره» گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن احمد از یوسف بن حارث از محمد بن عبد الرحمن عزرمی 
انش یم الرکین تساه خیش که ان را مرن ساخته.ا کش که 
گفت شنیدم از رسول خدا| (ص) که میفرمود خدا| مقادیر را اندازه فرمود 
بتجام هزار سال بینتن از انکه اسمانها را بیافزیتد 


ص: 669 


1- فی نسخه(ج) «و آن جری به القدر» و فی نسخه(ه) «و ان جری بیده 
قدره». 


8- حَدتتنا لین بُن عَبد الله الوراق و عَلیْ بُن مُحقد بن الحسن الْمَفَژوفت 
پائن مره القژوین(1) قالا حدتنا سَعذٌ بخ عبد اه قال حَدتنا تم بن 
ایی مَسْروق النقدی عَن الخسین بن علوان عَن عَمرو بن ثابت(2) عَنْ سَعد 
بن طريفي عن الاصتَغ بن ثباته قال: اب آمیر المَومنین ع عَدل مي عند حایّط 
مایّل الی حایّط اخر فقیل له یا امیر المَومنین | تفر من قضَّاء الله فقال افر 
من قصَّاء الله ٍلی قَدَر الله عَرٌ و جل (3).. 


حدیث کردند ما را علی بن عبد الله وراق و علی بن محمد بن حسن 
معروف بابن مقبره قزوینی گفتند که حدیث کرد ما را سعد بن عبد الله 
گفت که حدیث کرد ما را هیثم بن ابی مسروق نهدی از حسین بن علوان 
از عمر و بن ثابت از سعد بن طریف از اصبغ بن نباته که گفت امیر 
المومنین (ع) از نزد دیواری که میل کرده و کچ شده بود بسوی دیواری 
دیکر. عدول فرمود پس بان خضرت غرضش شد که. یا آمیر المومتین از 
قضای خدا میگریزی فرمود که از قضای خدا بسوی قدر خدای عز و جل 
میگریزم. 


ص: 6070 


1- فی نسخه(ب) «ابن مقیره القزوینی» بالقاف و الیاء المثناه من تحت. و 
فی نسخه(د) و(ه) و حاشیه نسخه(ن) کما فی المتن و البقیه «ابن مغیره 
القزوینی» بالفین و الیاء. 

2- فی نسخه(ب) «عن عمر بن ثابت». 

3- ای سقوط الحاقط المائل علیمن عندم من قضاء الله تمالن: الا آثُه لم 
یقدر لی فلا یقضی فلا بقع علی بل المقدر لی الفرار من عنده, و هذا لا 
ینافی ما روی فی باب فضل الیقین من الکافی عن الصادق علیه السلام: 
فان آفتر الخففتینم حاوات اللّه علیه جلس الی حاثط مائل یقضی بین 
الناس. فقال بعضهم: لا تقعد تحت هذا الحائط فانه معور, فقال آمیر 
المومنین صاوات الله غلیه: خرس افرا اجاه: فلما قام سقط الحائط, قال: 
۵ کان: آسبن اآمفتتن علیه السلام یفعل هدا و اشباهه, و.هدا الیقین» آنتهمی 
الحدیت» لانه علیه الشلام کان عالما بآن المقدر سقوط الحائط بعد قیامه 


غ و ااماق اه ام سل سفه الاو ان ان ماه 
تخشت الطاهن الشغلم رای عرد الضا رل 


حدیت 9 


و- حدَتتا بو لسن فمَحقَذ بُنْ عقرو بن علیْ الْتَصرطٌ (1) قال حَدَتتا بو 
الْحسن علن بُذ نْ الْحسَنِ ای 2 1 حَتتتا آُو الکسن (3) عله بد 


۱ 


> | 1- 71 بل 
هروه ارو _قال حَدتتا بو أحْمَد القازی قال حَذتتا عَلیٌ بنْ مُوسّی 
الرضَا و ل حذتتا و مُوسی بنْ جعفر قال حدتتا ابي جَعفرٌ بن مَحَمَّد قال 
تاج تنل ۳ ۳ لاجر و چپ و وس ی 
حذتنا آبی مَحَمَذدٌ بنْ عَلیٌ قال حَذتتا آبی ۳ بن الخسین قال حذیا ابی 
بی 


ٍِ مش + 1 ِ ک تت 
تب ۶ 2[ - و 0 ۳ ه ی سم ما 7 
الیل فلییشث اهر الله(3) و لیر 0 اللو بقضاء الله و به ر ۱ و 
علمه و اما المعاصی فلیسث بامر الله و لعن بقضَّاء الله و بقدّر 


1- فی نسخه(ن) و(ط) «آبو الحسین محشّد بن عمر بن علی البصری». 

2- فی نسخه(ه) «آبو الحسین علی بن الحسن المیثمی» و قی نسخه(و) 

۳ و فی تفخعا( بآ اب الخسینن غل 
بن الحسن بن المثنی» و فی نسخه (د) «أبو الحسین علیرت , بن الحسین بن 

المئنی» 

3- في رت ] و حاشیه نسخه(ب) «آبو الحسین» 

اه ای ای اه سای ارس اما ام سل 

المباحات فی القسمه. 

5- و لا برضی اللّه تعالی آیضا. 

6- اقول: قد ورد فی الأحادیث اه ۱ یکون شي ۶ فی السماوات و الأرض 

الا بسیع . مشینه, اراده, قدر, قضاء, کتاب: اجل, آذن؛ و کذا| ورد فیها 

کالحدیث التاسع من الیاب الرایع و الخمسین ان اللّه تعالی علم و شاء و 

آراد و قدر و قضی و أمضی, و کذا آحادیث آخر داله علی آن کل شی ‏ 

عاقغ بقضانه ه فذرم.عتنن. افعال العهان و معاضتیم: و بالتظر اف احناز هذا 

الباب و الأبواب السبعه قبله و غیرها ینحل ما یخطر بالبال من الشبهات فی 

هداً الضیخت. ه مجمل العول: آن کل شن: حلی کل. فعل .صذز .من العید 


هو یگ هو عرسا عم قاتا باه انم ]سا لیس ایکا 
ذلک اخراج لبعض ما فی ملکه عن سلطانه تعالی عن ذلک, لکنه تعالی جعل 
فعل العبد بیده ای بقدرته و ارادته, و انکار قدره العبد و ارادته سفه و 
انکار لافزوجدانی. موجب دای الشیهات ال ترات فی ادهان اضحانها 
لانحرافهم عن الحق و آهله, مع آن قدرته و ارادته و کل شی ء له محکومه 
بتلک الامور, فلذا فعل فانما فعلِ بقدرته و ارادته بعد مشیئه اللّه له و 
ارادته و قدره و قضائه و آذنه باخل فی: کنات رورا امتاج تعالی و نهیه 
تانقها ایصلمان بععل: العد مورحیت زان وانه سی اد ورین آمر و 
لا نهی لکان الفعل واقعا آو غیر واقع من غیر دخل لهما فیه, بل بتعلقان به 
فن. خبت. التوافقه بفعتی آن الامر ودکدا التهی,سعت العید معشرانط 
البعث فیه علی آن پجعل فعله و ترکه وفقا لما آمر به و نهی عنه, و 
العاضل ان ان الما مرت ام الم وه مت یت هه کل الم سم 
ی ات 


.ِ ای ی فص ۳۲ ۳ 
او اس علی بن جهرو گزونس کت که خدیت کر ی 
ی ای اب 
کرد و و ی و و وی 
محمد گفت که حدیث کرد ما را پدرم محمد بن علی گفت که حدیث کرد ما 
را پدرم علی بن الحسین گفت که حدیث کردما را پدرم حسین بن علی 
علبهم السلام و قرمود که از پدرم علی , ن ابی طالب (ع) شتیدم که 
۳ ۱۲3 
میفرماید. 

«مترجم گوید:» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که قضای 


خدای عز و جل در گناهان حکم او است در آنها و مشیتش در گناهان نهی 
او از انها است و قدرش در انها علم او است بمقدارها و مبلفهای انها 


حدیت 10 

<< و ی ی ۳ ۳ ؟وه ِ ۳ عِ ی 31 5 ۳ 
0 و بهذا الاستاد فال, ل امیژ المَوْمنین ع الذنا کلها جَهّل [ مَوَاصع 
العلم و العلمْ کل خجَذ الا ما یل به و العمَل که ریا الا ما کان مُحلصاً و 
ااعاس علن خطر خن بظه العید بها بل 


و بهمین استاد فرمود که امیر المومنین (ع) فرمود که همه دنیا جهل و 
نادانی است مر مواضع علم و همه علم حجت است مرگ انچه به ان 
اسنت تا آنکه بنده نظر کند بانچه از برانش ختم می. شود 


حدیت 11 
9 3 

1- حدئتا الخسین بن ابراهیم بن احمد رت رضی اللم عَنْهٌْ قَال حَذتتا 
عَلِیٌ بن ابراهیم بّن هاشم عَن آبیه عّن 1۳۳ 
عَنّْ عَلِیٌ ین مُوسی الرَضَا عَن ایبه موسی ین جَعفر عَن آییم جَعْفر بُن 
مَحَمّدٍ عَن اییه مُحَمّد بن عَلی عَن اییه عَلِیْ بُن الحسَین عَرّ اییه الحسَین بُنِ 
2 لٍ جح ه ]. 2 ۲ جر - 5 وب 2 
لِیٌ عَنْ اببه ی بن آیی طالپ ع سس «أ«99_ِ 
ا ات ی 5 
قَالَ سول الله ص فی کل قَضاء الله خِبِرَة لِلمْوْمن(1). 

ترجمه. 


ی بن ابراهیم بن احمد مقدب «رضی» گفت که حدیث 
کرد ۳ 
خالد از حضرت علی بن موسی الرضا از پدرش موسی بن جعفر از پدرش 
جعفر بن محمد از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین بن علی از 
پدرش علی بن ابی طالب علیهم السلام که فرمود شنیدم از رسول خدا 
(ص) که میفرمود خدای جل جلاله فرموده که هر که بقضای من راضی و 
خوشنود نباشد و بقدر من یمان نیاورد باید که خدائّی را غیر از من طلب 
کند و رسول خدا (ص) فرمود که در هر قضای خدای عز و جل خوبی و 
برگزیدگی است از برای مومن 


ص: 6073 


1- فی نسخه(د) «فی کل قضاء اللّه عر و جل خیره للمومنین». 


‌ 3 0 

سم لاب ۶ لل ۶ ه و جاح ار ور وم و , ۳ ۳ 9 للاچب و 
ِ ۳ رم لب بنْ ال سَن بن | 0 تلید کب مه ال فال حذ ۶ ح< لا 0 
بن | سن الطفاژ فققد ت شمش تي یس القطاب َن فخقد تن 
سول الله ص دآت یوم فی بعض آسقاره از یه الوا ] ی 
سول اللّه ص ذآت وم فی بَعض آشفاره ٩‏ [ رکب و ام علنک 
یا رسّول الله فالتفت [ليهم فقال ما آن شم ققَالوا مَوّ مئون ققال عا حيقَة 
ایمَایکم الوا الصا ضَاء ال 5 ال مر له و 2۳ یضم الی ال ال 
۳ ‌ تک _ّ [ِ ۶ 
ال رَسول اللّه ص علمَاءٌ خُکَمَاءٌ کاژوا أن یکوئوا من لته یاء فا 
کت ضادقین قلا توا ما لا تَسکُنون و لا تجْمَغوا ما لا تأکلون چ ۶ وا ال 
الذی الیّه برجه 

ذی الیه نَ 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از حسین بن ابی الخطاب از محمد بن 
اسماعیل بن بزیع از محمد بن عذافر از پدرش از حضرت باقر (ع) که 
فرمود در بین آنکه رسول خدا (ص) روزی در بعضی از سفرهای خویش 
بود ناگاه سواری چند آن حضرت را ملاقات کردند و گفتند که السلام علیک 
یا رسول الله یعنی درود ما يا همه درودها بر تو ای فرستاده خدا پس 
حضرت بجانب ایشان التفات فرمود و فرمود که شما کیستید عرض کردند 
که ما مقمنانیم فرمود که حقیقت ایمان شما چیست عرض کردند که رضا 
بقضای خدا و گردن نهادن از برای فرمان خدا و واگذاشتن امر بسوی خدا 
رسول خدا (ص) فرمود که دانایانی چندند برد باران که نزدیک باشند که از 
حکمت و بجهت دانشمندی پیغمبران باشند پس اگر شما راستگویان باشید 
آنچه را که در پآن پساکن نمیشوید مسازید و آنچه را که نمیخورید جمع 
مکنید و ا" قوا الله الق البه تخشزون بعتی:و بپرهیزید از خداتی که نسوی 
او برگردانیده میشوید 


ص: 6074 


وت و1 


1 ۰ 9 


ان ۳ 3 | ر للا 13 ۳ 

13 حدتتا ِ الکشن الفطان فا یا آخمه ده فحتد کي شود 
این تا علِش من الَحسَن تن عله : قم ۱ 
ه‌ سس ۹ ۰ رز للار. 2 رز ج ۵ [] . - 
بن مدب ان تایب تن ایس ند که شفوالعتا غّن 


وی ی او یا 
محمد بن سعید همدانی گفت که حدیث کرد ما را علی بن حسن فضال از 
پدرش از مروان بن مسلم از تابت بن ابی صقه از سعد حفاف از اصبغ بن 
پروردگارت را فرمان نبری دوزق او را مخور و اگر چنان باشی که 
دشمنش را دوست داری از مملکت او بیرون رو و اگر بقضاء و قدرش 
قانع نباشی پروردگاری غیر از او را طلب کن 


حدیت 14 


1- فی نسخه(و) و(ط) و(ن) «عن مروان بن مسلم» 
2- فی نسخه(ط) و(ن) «فلا تأکل من رزقه». 


3- فی النسخ المخطوطه عندنا: «فلا تشتغل- الخ», و ما هنا آبلغ. 


و بهمین اسناد گفت که امیر المومنین ءع( فرمود که خدای تبارک و تعالی 
بموسی فرمود که ای موسی وصیت من تو را ای را 
مادامی که يم و بعیبهای غیر خود 
ی که تو گنجهای مرا نبینی که تمام و نابود شده 
بسبب روزیت اندوهگین مباش و سیم مادامی که تو زوال ملک و برطرف 
شدن پادشاهی مرا نبینی کسی راغیر از من امید مدار چهارم مادامی که 
تو شیطان را مرده نبینی از مکرش ایمن مباش 


َو گان فی ضَحْرو فی الْبَخُرِ تاه صَقّاء مََمُومٍَ ملس تواجیقا 
رق لِتفس براها ال لاکقلقت ع9ه له قأو الیّه کل ما فیها 

و کان یی طتاق السَبْع مَحْمَع سل ال فی المَرقی مراقیها 
عتّی بوافی الّذی فی الق خط لَ ان هی أَة و الا هو نها (2). 
ص: 676 


1- فی نسخه(و) و(ه) و(ج) «غیر ناقص فی المقدور». 

و ای الم ها کی انس ه لماع ی الا اه فا 
تلک الضخره الی تلی التفس, و کدا الکلام فی الضمیر آلمستر فی توا فی 
و الضمیر المجرور باللام بعده لان مرجعهما النفس, و التذکیر یمکن ان 
یکون باعتبار صاحب النفس, و قوله: «مجمعه» اسم مکان و الضمیر برجع 
الی الرزق» و فی نسخه(و) و(ب) و حاشیه نسخه(ن) «مجمعه» بالتاء مکان 
الضمیر, و هو اسم .چکان. ایضا: آی. مجععه له و .فوله: ۶قن. العرفی 
مراقیها» آی لسهل اللّه فی السماء صعود مدارج السماوات السبع لمن 
رزقه فیها, و المصراع الاخیر نظیر قوله علیه السلام فی النهج: «الرزق 


رزقان: رزق : تطلبه و رزق یطلبک, فان لم تأته آتاک» و الضمائر المونثه فی 
المصراع الاخیر راجعه الی النفس و المذکره الی الرزق. 


قال مصنف هذا الکتاب کل ما مکننا الله عز و جل من الانتقاع به و لم بجعل 
ات و کل مالم کت الم غر واعز, 
من الانتفاع به و جعل لغیرنا منعنا ۷9 یرزقناه و لاجعله رزقا لنا(1) 
ترجمه. 


1 بعد پس #ِص 7 نب همت 04 بدنیا و ۳ وود بجهت آن در 
آنچه قرار داده شده در هر روز نمیافزاید و آن را زیاد نمیکند و در آن 
تضییع زد و بر باد دادن توشه است و رو آوردن باخرت در آنچه اندازه شده 
کم تفیکتد .و آن: ۱ ناقص نمیگرداند و در آن احراز معاد و استوار کردن و 
جمع نمودن و در حرز آوردن بازگشتنگاه خلق است یعنی روز قیامت پس 
این اشعار را خواند که 


ص: 077 


1- اقول: الله تعالی خالق الخلق و رازقهم. و الخلق هو الایجاد, و الرزق هو 
اصال اع اوه اس و وا سای ای ان اون طای 
ای سس او اس ها اس تس دا اه 
القدر و القضاء, پستوی فیه الانسان و غیره و المکلف و غیره و کاسب 
الحلال و غیره, فان لین اللّه رزق کل موجودان آراد بقاءه, از ثم ان من 
الرزق ما یکتسب بأسباب فی آیدی المکلفین من المعاملات 0 و 
بعض تلک الأسباب ممضی من الشارع و بعضها غیر ممضی, و ما یکتسب 
بالول خهو: الحلال و‌ما بکنست بانانی..فهو الحرام. فاختلق آلمسلمون 
فالمعتزله وفاقا للامامیه الی آن الحلال رزق و الحرام لا یسمی رزقاء و 
الاشاعزه الی ان کلهما روقسه لکل.من رشن ممسکات‌ شم اب 
السته هفقو افص ها هو لو بحعل اد سعا مه لخوام آلهر ای 


لو کان فی صخره البحر راسیه صماء ملمومه ملس مراقیها 

رشق لش رها اللة لاشافت یه قفاوت الیه کل.ما فا 

او کان بین طباق السبع مجمعه اسهل اللّه فی المرقا مراقیها 
ی بای ال یه الا خظ مایق هی تالف آرشا 


, یعنی اگر بوده باشد در سنگی در درپا که ثابت و استوار است و سخت و 
گرد که هموار است بالا رفتنگاههای آن روزئی از برای تنی که خدا انز 
می بیند هر آینه شکافته شود از آن یعنی بشکافد و آن روزی از آن سنک 
بیرون آید پس برساند بسویش هر چه را که در آنست یا بوده باشد در 
میان طبقات آسمانهای هفتگانه فراهم آورده شده هر اه خدا| آنتان 
گرداند در وقت بالا رفتن بالا رفتگاههای آنها را تا آنکه بیابد یا تمام 1 
شود آنچه را که در لوح محفوظ نوشته شده از برایش اگر آن نفس بیاید 
آن روزی را فبها و اگر نه پس آن روزی آینده آنست که در نزد آن خواهد 
ان کی ات کی ات ان اتف یه 
خدای عز و جل ما را از انتفاع بان مکنت و دسترس دهد و از برای احدی 
منع ما را از آن قرار ندهد بحقیقت که آن را بما روزی کرده و آن را روزی 
از برای ما گردانیده و هر چه خدای عز و جل ما را از انتفاع بآن مکنت 
نداده و از برای غیر ما منع ما را نان قران داده ان ترا ما رونی نردم و 
آن را روزی از برای ما نگردانيده. 


ص: 6079 


حدیت 16 


16- حدتنا آبی رَحمَة اللّهْ قال حدتّنا بت 
عَن احْمد بن يٍ سْلیجان قال: سال رخل اب هو 
له آجبرنی عن الجواد ققال له ادر و 
المحْلوق قاٍن لجولد الذی بوَدّی ما افتر 


هو الجَوادٌ ان متَع له 2 ان آغطی عندا اغطاة < لیس له و ان مَتع مَتَع ما 
اسآ ۲ ۲ 


خویت کرو ها ر یدرم طرضی» کفت که جت کر فا ر اعد بن ند الم 
از ابراهیم بن هاشم از احمد بن سلیمان که گفت مردی از حضرت کاظم 
(ع) سوّال نمود و آن حضرت در طواف بود و بان حضرت عرض کرد که 
مرا خبر ده از جواد حضرت بان مرد فرمود که سخنت را دو وجه است و دو 
رو دارد پس اگر از مخلوق سوال میکنی جواد آن کسی است که خدای عز 
و جل بر او واجب گردانیده بجا آورده و بخیل کسی است که بانچه خدا پر 
۳ باشی که خالق را قصد کنی آن 
جناب جواد است اگر عطاء کند. و او است جواد اگرٍ منع کند زیرا که او اگر 
ببنده عطاء کند باو عطاء کرده آنچه را که از برای آن بنده نیست و اگر منع 
کند چیزی را منع کرده که از برایش نیست. 


حدیت 17 


7- حدنتا و مَحَمّد الحسَن ن مَحَقّد بن یخی بن الخیتن بن جعقر بن 
۰ سِ ه 


ص: 60709 


1- فی نسخه(ط) «فقلت: لما اتخوف من فنتنه ابن الزبیر» فمن بیانیه, و 
فی نسخه(ج) «انا نتخوف- الخ». 


۳ ی ی و اش یر ۳ ۰ _ آه . ]۲ م.- ی ّ 

قحک تم قال یا لت بُن الحَسَیّنِ هل رابت احدا حاف ال تعالی فلع بنج 

فْلث لا قال یا عَلی بُن الحْسیّن قل رایت آحدا سَال اللة عَرّ و جل قلَم 
۳ ص ۱۳ 5 ی و - 3 

یُفَطِه فلت لا قال ع نم تظرّث قاذَا یس فذامی احَذ 


ترجمه: 


بحبی بن حسن گفت که حدیت کرد را 
کفزم: از حضرت. علن بن الحسین علیهما السلام که فرمود بیرون امدم و 
ام تا ان دارم وی آن که ام که درز هب 
سفید پوشیده بود در روی من نظر میکرد بعد از آن بمن گفت که با علی 
بن الحسین مرا چه می شود که تو را افسرده و غمگین و اندوهناک می 
تم نانوی خی دنا وتجهی آست اگرچی تشد اند متور که روزی 
خدا| حاضر و آماده است از برای ۱ این اندوه 
ندارم و بدرستی که امر چنانست که تو میگوئی گفت آیا اندوه تو ‏ بر آخرت 
و بجهت آنست اگر بجهت آنست ضرور نیست زیرا که آن وعده ایست 
راست که پادشاه قاهر و صاحب لبه بآن حکم میفرماید گفتم بر اين اندوه 
ی سیر و ی ی 
چیست گفتم که فن از فتنه بشر زبتر میترشم آن :مردختندید و گفت: که. با 
علی الحسین آیا کسی را دیده که از خدای عز و جل بترسد و خدا او را 
نرهاند گفتم نه گفت یا علی بن الحسین آیا کسی را دیده که از خدای عز و 
ال ی 
کردم دیدم که هیچ کس در پیش روی من نیست. 


ص: 680 


8- حَذدُنتا الحخسین بنْ حَمَد بن اذرٍیس رز مه اللّْ قال حَدتنا آیی قال حَدَتن 
أاحمَد بن محَمّد بن عیس 0 بن ایت فان عر العف لب 


د 
سالح عَن جا, ن تزید العف عَن آبی جخقر معتد بن علط التاقر ع ال" 
تب 5 ه‌_ 6 ]+ هار شا ۳ ۶ ب+ه پر و ۳ یه. 
التمیر ققال له جر له با موش آ ها ترضانی آهم رازفا و لاف 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «رضی» گفت که حدیث کرد 
ما را پدرم گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از عبد 
الرحمن بن ابی نجران از مفضل بن صالح از جابر بن یزید جعفی از ابو 
جعفر حضرت محمد بن علی باقر علیهما السلام که فرمود موسی بن 
عمران (ع) گفت که ای پروردگار من راضی و خوشنود شدم بانچه قضاء 
کرده و حکم فرموده بزرک را میمیرانی و خود را بافی میگذاری خدای جل 
جلاله فرمود که ای موسی ایا بمن راضی نیستی که ایشان را روزی دهنده 
و کفیل و پاینده باشم موسی عرض کرد بلی ای پروردگار من راضیم پس 
تو خوب وکیل و نیکو کفیل هستی. 


حدیث 19 
۳۲ 1 
سم للایوب م2 وم و ه و و - لل ‌ وج و , 0 0 و - ل0 0 ۳ هِِ. ِ_ بر 0 
9- خد حَمرَه بنْ هْحَمّدٍ بن احمَد بن جعفر , محمصد بل با بن عَلی بن 
و ره 0 2 بیس 0 0 _ و 71 ۳۹ 
الخْسین بن علی بن آبی طال 


1- فی نسخه(د) و(ب) «الحریزی» بالزای المعجمه قبل الیاء الأخیره. 


بن مُحمَدٍ قال حدتبی آیی عَن آییه عن جَدّه ع قال: دحل الحَسبْنْ بُنْ لت ع 
علی معاوی(1) ققال له ما حَمَل آباک عَلی آن قَتلّ أَهَلَّ_البَصَرو تم دار 
عشیا فی طرفهم فی وین فقال ء حَمَلهة علی لک علمَة آن ما اصابةٌ لم 
سس و و _ ] لا ] ] ۵ ۶ ]| سس و اقا من نام نش 2 ]۳ سح 5 
یک لُحطِنه(2) و أنْ ما احُطاه لم يِکن لیْصِیبَةُ قال ضَدفت قال و قیل لأمبر 
المَوّمنین ع لما اراد قتال الخوارج لو احترزت يا امیر المُوّمنین فقال ع- 
ِ 9 3 3 3 
اي یَوْمََ من المَوّتِ آفر | یوم لَمْ یُفدَرّ ام بَوْم فد 

یر مد ۳ ۳ 9 
وم ما قُدْر لا آخْشَی الرّدی و ادا فد لَم یمن الْحَدَرٌ 
(3). 
ترجمه. 


حدیث کردند ما را حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام و احمد بن حسن 
قطان و محمد بن ابراهیم بن احمد بن معاذی گفتند که حدیث کرد ما را 
احمد بن محمد بن سعید همدانی مولای بنی هاشم گفت که حدیث کرد ما 
را یحیی بن اسماعیل حریری از روی قرائت و خواندن گفت که حدیث کرد 
حضرت جعفر بن محمد که فرمود حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از جدش 
علیهم السلام که فرمود حسین بن علی و بنا بر بعضی از نسخ توحید حسن 
بن علی علیهم السلام بر معویه داخل شد پس معویه بان حضرت گفت که 
چه چیز پدرت را بر این داشت که اهل. بصره را کشت. بعد از آن در 
شبانگاه در راههای و کوچهای ایشان گردید در دو جامه یعنی پیراهن و زیر 
جامه بی انکه الت حرب با او باشد حضرت (ع) فرمود که علمش باینکه 
آنچه باو رسید چنان نبود که از او درگذرد و باینکه آنچه از او در گذشت 
گفت که بامیر الموّمنین عرض شد در هنگامی که قتال خوارج نهروان را 
اراده کرده بود که پا امیر المومنین کاش پرهیز میکردی يا ار پرهیز 
میکردی بد نبود پس آن حضرت (ع) فرمود که ای 


ص: 6092 


1- النسخ متفقه فی هذه العباره مع انه لا یستقیم ارجاع ضمیر جده الی 
جعفر بن محمر, و هذا ظاهر, و لا الی «أبی» لان الجد حینثذ هو الحسین بن 
علی, و لا الی آبیه و هذا آیضا ظاهر, فعن جده اما زیاده و صاحب القصه 
الحسن کر ال لها السام شم ارحاع انصمیر تالف اش ماه 
لعالم. 


9 1 ما ۹ ِِِ فیکون جوابا آ 


3- فی نسخه(و) «لا آخشی الوری». 


یومی من الموت افر. یوم لم یقدر ام یوم قدر. یوم لم یقدر لم اخش 
مس 


. یعنی در کدام یک از دو روز خویش از مرگ بگریزم روزی که مقدر نشده 
یا روزی که مقدر شده روزی که مقدر نشده نمی ترسم از هلاکت و چون 
مقدر نشده باشد زیست نکند کسی که ترس دارد و فایده نبخشد و در 
دیوان حضرت (ع) بجای لم یقدر در هر دو مصراع ما قدر با ماء نافیه و 
تشدید دال است و معنی آن با رواء یت کتاب یکی باشد و روایت کتاب اصح 
است زیرا که علمای عربیت در مقام آنکه لم جزم میدهد باین شعر و غیر 
ان استدلال کرده اند و این لفت قومی از عربست و نیز در دیوان بجای لم 
اخش ما اخشی است و در بعضی از نسخ توحید لا اخشی و معنی همه 
یکیست و الف هر دو بجهت التقاء ساکنین می افتد چنان که الف لم اخش 
بجزم افتاده 


حدیث 20 


20 حَتتتا ‏ بو لسن عَِی ! تن ند اه تن 


مد ممَد بن 


جُمَد الصتَهَایِنْ قال حدتتا مکی 


ور و - لل و ۰ و ۱ 9 
آبو مَلصُورٍ مُحَمَدٌ بنْ مایم بن 
و مر م 12 م تج ]۵- 4 

بِنْ آشرس قال حذتتا ابراهيم بُنْ تط 
عء‌ 9 ء لا 2  -]]‏ س تایب ۵ ه‌ 2 لل 
ابو البختری قال خَذتتا جعفر بن مَحَمد 


1- فی نسخه(ب) و(ح) و(د) و(ه) «حدثنی جعفر بن محقد». 
2- فی نسخه(و) و(ه) «بحکمه و فضله». 
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۱ 
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0 
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0 
۱ 
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1 
۱ 
۱ 
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5 السَحط ۱" آر ی(2) و لا مال أَعوَدٌ من الْعَفْلِ و لا وخده 
اوٍحشٌ من الْعَجّْپ و لا مظاهرة اون من المْشاوه و لا عَقل کالتذيير و لا 
ورع کالکف غن المخارم و لا حست کخسن الحْلّق و لا عباده کاللمکر و امه 
الحدیتِ الكَذِن و آقة العلم النشیان و آفة العباده القترَمْ و آقة الظرّف 
الصَلّف و آقَةٌ السْجاعه البعْیْ و آقة السَماحه الْمَنْ و آَقة الْجَمَال الحْتلاء و 
َقة الحسّب الْقَخْرٌ. 

ترجمه. 


خدیت کرد فا وا اه الکنسن علی تیه الم بن امد اضممانی. کفت: که 
ی 
ت ی وا ی ی 

۳ هب ی 0 هآ ی که با 
تا ای خی و ی ات 
کس را بر خشم خدا خشنود نگردانی و کسی را بر آنچه خدا بتو داده 
ماس سای ای راد اند صض. کراست‌صاعت گنای ان ۲ 
نمیگرداند پس بدرستی که خدای عز و جل بحکمت و فضل خویش راحت و 
فرح را در یقین و رضا قرار داده و غم و اندوه را در شک و خشم قرار داده 
بدرستی که هیچ فقری از نادانی سخت تر و هیچ مالی از عقل و نافع تر و 
هیچ تنهائی از عجب وحشتناکتر و هیچ یاری از مشاورت محکمتر و معتمدتر 
هه لین سوه اف ار نی عسص ی رصاتی وم اسای 
از محارم خدا و هیچ حسبی چون خوش خلقی و هیچ عبادتی چون تفکر و 
انديشه کردن نیست و آفت خبر دروغ گفتن است و آفت علم فراموشی و 
آفت عبادت سستی و آفت زیبائی و زیرکی لاف و آفت شجاعت و دلیری 
ستم کردن و از حد در گذشتن و آفت بخشش و سخاوت منت گذاشتن و 
اقتت ال و تیکه‌ ی تکیر کردن و افت: سیب فحر و نار بدانست: 


ص: 6094 


1- فی نسخه(ج) و(د) و(ط) و(ن) «جعل الروح و الفرج» بالجیم. 
2- فی نسخه(ج) و(ط) و(ن) «فانه لا فقر- الخ». 


0 ۰ 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس «ره» گفت که حدیث کرد ما را 
پدرم گفت که حدیث کرد ما را محمد بن ابی الصهبان گفت که حدیث کرد 
ما را ابو احمد بن محمد بن زیاد ازدی گفت که حدیث کرد ما را ابان احمر 
از حضرت صادق جعفر بن محمد (ص) که مردی نزد وی امد و بان حضرت 
عرض کرد که پدر و مادرم فدای تو باد مرا بموعظه پند ده حضرت (ع) 
برای چیست و اگر روزی قسمت شده باشد حرص از برای چیست و اکر 
عرض بر خدای عز و جل حق باشد مکر از برای چیست و اکُر شیطان 
دشمن باشد غفلت و بی خبری از برای چیست و اگر هر چیزی بقضاء و 
آرام از برای چیست. 


ص: 685 


1-المفی ان عالی ان کان.بخاف عغلی العید ما انفقه و بعوضه اضعاف: ما 


۲ تس 3 ۳ ۲ ِ 9 9 و ۳ 
2 حدتتا و ملضور من اتراهيم تن تک اور بشسائوز قال حد 
ءِ 0 ]بت رز 2 لًّ ۰0 مت ٍِ و ِ ۱ م لا ‌ ۰0 ِ_ 
بو | ِ (براهيم بنْ مَحَمّدٍ بن هاژون الخوری قال حذئتا ج ِِ 

ك ۳ 4 2۶ م تاج س۳ ات - 
بن زیاد الفقية الخوري قال حَذتتا احمَدٌ بن عَبد الله الجویباری الشیبانی عَن 
2] له ه ‏ ِ ۵ | مه آ و اءی مه | بل م 22 2۱2 3 

- ۳۳ ک ‌ِ ۳ ح > 0 - و 9 ۳۳ ۳ 

ار اللةَ عرّ و جل قر العقادیر و دبّر اللّداییر قَبْلَ آن بلق آدم بالق 
عام(1) 
ترجمه. 


بت کرد ما را ابو ِِ احمد بن ابراهیم بن بکر خوزی در نیشابور 
گفت که حدیث کرد و و ی ی 
ی بح را جعفر پن محمد بن زیاد فقیه خوزی گفت که 
حدیث کرد ما را ایا با فا اه 
موسی الرضا (ع) از پدرش از پدرانش از علی علیهم السلام که فرمود 
رسول خدا (ص) فرمود که خدای عز و جل مقادیر را اندازه فرمود و 
تدییرها زا تدبیر کردده هزاز سال پیش از انکه ادم را بیافریند: 


جذیت: 23 


23 حوتنا بو عبد ال سین بخ محتّد الْشتَاينْ الا الْعدلْ بلح قال 
حَدد نا علی تن هروه الْروینیُ(2) 


ص: 686 


1- قد مضی فی الحدیث السایع تقدیر المقادیر قبل آن یخلق السماوات و 
الأرض بخمسین آلف سنه, و الاختلاف یدل علی تعدّد التقدیر للکل, آو آن 
التقدیر لبعض الأشیاء قبل بعضها, و فی حاشیه نسخه(ط ) و(ن) «قبل آن 
یخلق العالم- الخ». 

2- فی نسخه(و) و(ه) «حدئنا علون بن مهروبه القزوینی قال: حدئنا داود بن بن 
سلیمان الغزاء(بالغین المعجمه و الزای المعجمه مبالغه الغازی) قال: حدثنا 
علیّ بن موسی الرضا- الخ» و هذا هو الصحیح, و هذا الرجل هو آبو احمد 
الغازی المذکور فی الحدیث التاسع. و لا یبعد آن یکون ملقبا بالغزاء و 
الغازی هفاء و لا جقفی آن التخل مدکور فی الخیفت الراغه الختترین فد 
الباب الثانی, و الحدیث السایع عشر من الباب الثامن و العشرین بلقب 


الفراء بالفاء و الراء المهمله, و لا شبهه آثّه تصحیف الغزاء, و نحن آبقیناه 
علیه لاتفاق النسخ علیه. و قال فی قاموس الرجال: داود بن سلیمان بن 
وهب الفازی روی عن الرضا علیه السّلام حدیث الایمان کما یظهر من لثالی 
السیوطی و روی الخصال عنه حدیث روایه آربعین حدیثا الا آن النشاخ 
صحفوا الغازی فیه بالفراء آقول: الأقرب ۳1 صحفوا الغزاء به کما قلنا. 


حدیث کرد ما را اب رت عدل در بلج 
گفت که حدیث کرد ما را علی بن مهرویه قزوینی گفت که حدیث کرد ما 
را حضرت علی بن موسی الرضا از پدرش از پدرانش علیهم السلام که 
ص | یکی از یهودان از حضرت علی بن ابی طالب سوّال نمود و عرض 
کرد که مرا خبر ده از انچه از برای خدا نیست و از انچه در نزد خدا نیست 
و از آنچه خدا آن را نمیداند و علی (ع) فرمود اما آنچه خدا آن را نمیداند 
همان قول شما است ای گروه تقو که بر تس خر | است خدا فرزندی 
را از برای خود نمیداند چه فرزندی از برایش نیست تا بداند و اما قول تو و 
آنچه از براق خدا نیست. خدا را نشریکی نیست: واما انخه:در نزد خدا نینست 
در نزد خدا ستمی بر بندگان نیست بهودی گفت که من شهادت میدهم 
باینکه هیچ خدائی نیست مگر خدا و باینکه محمد فرستاده خدا است. 


ص: 6097 


۳ 
5 


4- حذتنا مُحقَذ بن اتراهیم بُن مد بن بونس اللْیْتٌْ قال حذتتا َحَمد تن 
مُحَمّد بنِ سَعید العَمْدَایِنٌ مَوّلی بنی هاشم قال اخْبرنی, الحاِثٍ بُنْ آبی 
اسَامة قراءة غن المدائیی عَن عواته بن الحکم و عَبد الله بن العباس بن 
سَهّلِ السّاعدي و آیی بکرٍ الخراسانی مَوّلی بنی هاشم عن الخارِثِ بُنِ 
حصيرة عَن عَبد الرّحمَن بن جُندب عَن آبیه و غیره آنْ الناس اتوّا الحسن بنَ 
ی بَعْد وقاو عَلِیٌ ع لبايعوة قة الحَمَدٌ یله علی ما قضی من آَمُرٍ و حخصَ 
من قَصْلٍ و عَمّ من أمَرٍ و < من عافیه(1) حَمّدا تم بو عَلیتا یمه و 
تسنتقجت به رضواته ان الا داز بلاء و ونته و کل ما فیها ای روال و قذ 
تباتا اللة عَنها کیما تعتبر فقذم الیتا بالفعید کی لابیکون لا حجِة ید الاتذار 
قارهدُوا فیمقا یفتی و ارَعَبُوا فیما یی و خَافُوا اللة فی السُرٌ و العلانیه اِنّ 
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قال محمد بن علی بن الحسین مصنف هذا الکتاب أجل موت الا 
وقتٍ مونه ۷ حیاته :و الک معتی فون. ال عز و 
س جَلهَم لا بشتاجرژون تا که و لا ِسْتَقدمُون(2) و ان مات الانسا 
لمتتول لو لم بقل لمات من ساعته و ق یجوز آن یکون لو لم ية 


ص: 688 


غِ- 


0 


1- فی نسخه(و) «الحمد للّه علی ما قضی من آمره- الْخْ» و فی نسخه(د) 
اس ات ات 
ِ رن >> 
2- الأعراف: 4 و النحل: 6۵1. 

3- بقال الأجل لنفس المده کقوله تعالی «اَیمَا لین قَصَیِتُ» و لمنتهی 
المده کقوله تعالی: «اذا تدایئتمم بدین الي آجل تِ مَسَمّی» فاجل الانسان 
منتهی مده خیاته الذق یقع فیه موته بالغنل و بحتف الانف: و آجل امه وقتت 
فنائهم, و قال قوم من المعتزله: ان آجل المقتول لیس الوقت الذي یقتل 
فیه بل الوقت الذی لو لم یقتل لبقی الیه هو آجله, و قد ورد فی آیات و 
اخبار آن الاجل اجلان: المقضی و المسمی, و تفصیل الکلام فی محله, و 


قال العلامه رحمه اللّه فی شرح التجرید: اختلف الناس فی المقتول لو لم 
یقتل فقالت المجبره: انه کان یموت قطعا و هو قول آبی الهذیل العلاف, و 
قال بعض البغدادیین: انه کان یعیش قطعا, و قال آکثر المحققین: ان ان 
یجوز آن یعیش و یجوز له آن یموت. 


و علم ذلک مغیب عنا" و قد قال الله عز و جل- ۲ فی بوتکم لبرِر 
لذین کیب عم القثل اٍلی مضاجعهم(1) و قال عز و جل لن ینقعكمٌ 
الفرارٌ ان يم من الْمَوْتِ آو الَْ(2) و لو قتل جماعه فی وقت لجاز آن 
اه ای اه ار ای ماو و هام را 
ی 
آنسال آمم‌ماها قزر آحایم وق سمل ان امل السان هو لو 
ها اه وا رل من قیاع 
انه عاش بقدر و مات باجل تصدیق لما قلناه فی هذا الباب و آلله الموفق 


حدیث کرد ما را عبد اللّه پن محمد بن عبد الوهاب سجری در نیشایور گفت 
و له ای اس 
حدیث کرد ما را علی بن عید ال گفت که حدیث کرد ما را حسن بن احمد 
۰ ۱ مار ات دن فد اان: بن ضحاک از اوزاعی از 
کی ای و هو سای کر 


ص: 689 


1 آل عمران: 154. 
2 الاحزاب: 16. 


حدیث کرد ما را عیة له ن مجمد بن عید الوهاب گفت که حدیث کرد ما 
را منصور بن عبد اللّه گفت که حدیث کرد رو تب 
حدیث کرد ما را اسحق بن ابراهیم گفت که حدیث کرد ما را شریک از ابو 
و یر 
صفها یعنی صف لشکر علی (ع) و صف لشکر معاویه چنان بودند که هر یک 
از اشان سوت صاحب ویر که ضف ویک باشد نظرمی. کروتو تا اکم 
امیر المقمنین (ع) آمد پس بر کاریزی فرمود آمدیم نت بن فیس بان 
ی ی ی 7 
فرشته اند که بر او گماشته اند که نگذارند در چاهی فرود آید یا جنبنده باو 
کت ادا ار ره ام رای سا کین تور اوه اند اه 
و قدر رها کنند. 


ص: 690 


حدیت 27 
- دنا پچ زب یم بل بم 1 
ار حَدتتا أبُو یبد ة ُعَمدٌ بُنْ اذریس الشامیٌ قال جذتتا رَاهیمْ بُنْ سعید 
لجوفرد قال حَذنتا بو صَفره آتسن بُنْ عیاض جِنْ ایی خازٍم عَن عَمْرو بر 
0 و قال قال سول الله ص لا یَوْمنْ احَذکم خَنی 
0 


۱3 
۷ 


حدیث کرد ما را ابو نصر محمد بن احمد بن ابراهیم بن تمیم سرخسی در 
سرخس گفت که حدیث کرد ما را ابو لبید محمد بن ادریس شامی گفت 
که حدیث کرد ما را ابراهیم بن سعید جواهری گفت که حدیث کرد ما را ابو 
ضمره انس بن عیاض از ابو حازم از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش 
که گفت رسول خدا (ص) فرمود که هیچ یک از شما ایمان ندارد تا ایمان 
آورد بقدر خواه خوب آن و خواه بد آن و خواه شیرین آن و خواه تلخ آن. 


حدیث 28 


0 

اب سلدیر بن 4 

س له مت سش یرت 0 1 ۳۳ 9 1 ۳ ی | اس لوا 1 
البفدادط قال حدتبی أبُو القاسم اسحاق بُنْ جفقر الْعلَوطٌ قال حَدتیی آیی 
هوجو 0 0 لا - 1 + .90 تل جر ی لا - ۳ 0 
تن ن‌ -_ مر 0 0 م2 لل 2 2 لل [, ۳ - ۳ 
کر علت ۶و اللفط ین اقفر بن محقه بر هران الکاش فا 
( و را لفق قال: 
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1- في نسخه(ج) «عن آبی دجانه عن عمر بن شعیب». و فی نسخه(ط) 
ِ لبی دجانه عن عمرو بن سعید». 

- ای ان کان خروجنا و جهادنا بقضائه تعالی و قدره لم نستحق آجرا 
ی اعفال من تخل ایهم 
بفضله یوم القيیامه. 
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مَعتّی العید و الوَعْد و ۱ ء لائْمَهُْ و لا لِمُخْسن مَحمدة و 

لکان المْحسن آولی باللایقه من الَمذْیب و الْمَذْیِبٌ وی بالاسان من 

الْمُحسن(2) تلک مقاله عَبدّه الاوتان و خضماء الرَعْمَن و قَدرِیه هذو الامّه و 
مک 9 ۳ 1 
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1 ۱ ‌ 3 9 ۳۳ ِ 3 ۳ 
قلیس مَعَذرَة فی فعل فاجشه (5) قَدٌ کت راکبها فسفا و عصیانا 


اک 


لا و لا یلا تاهیه وه فیها عبِدَتْ اذا یا قَوّم سَیطانا 
7 م9 مسا وم 2 2 
و لا احت و لا شَاء الفسوق و لا قَتل الولی له ظلما و عووانا 


1- بالمعنی الذی زعمته الجبریه. ۱ 
انهما فیت اضل. الفعل اند اد لسن بعورتهما و اراهما جع آن 
المحسن یمدحه الناس و هو ری ذلک حقا له و لیس کذلک فلیستحق 
اللائمه دون المذنب. و المذنب یذمه الناس و هو یری ذلک حقا علیه و لیس 
کذلک فلیستحق الاحسان کی ینجبر تحمله لاذی ذم الناس دون المحسن. 

3- کما فی سوره ص: 7 2 

4- فی حاشیه نسخه(ه) «یوم المعاد من الرحمن غفرانا». 

5- فی نسخه(ط) و(و) «فلیس معذره فی کل فاحشه». 


ریا 


ی شم مه رنه چپ ی هو ۶ و . 791 /م- ۱و 1.19۱ 
آنی یِجب و قَذ صحث عزيمتة ذو العژش اعلن داک الله اعلانا. 


قال مصنف هذا الکتاب لم یذکر محمد بن عمر الحافظ فی آخر هذا 
الحدیت الا بیتین من هذا الشعر من 


ه‌ 

5 م 3 حَدتتا بهَدّا الحدیتِ ۳ و لسن مَحَمَذ بنْ ابراهیم بن اٍسحاق القار سب 
سم ۳۹ ِا ه‌ 0 م2 لل 0 0 ] ء. 7 ]]- 
الْعرَائْمٌ قال حذتتا بو سَعیدٍ مد بخ مُحقد بن رمَیْح اللسَووٌ بجْرْجان قَال 
لا ات ۳۳ ی سید رز 0 ره را رح 2 لل و 71 

حدتتا عَبذ اریز تم 1 ق بن جفقر یتفداد قال حدتیی عَبّدٌ الوَقاب بُنْ 
عیسی المروزی قال حذتتا الحسَن بن عَلیْ بن مَحَمَّد البلوی قال حذتتا 
ِ ور تب بن علی بن ۵ 

مه دم عگد له کی ۶ عَن آبیه عَن جهَه بن فد کی ابیه ع خرماع 
و حذتا بهذا العدیتِ آنضا مه ن العسن قطان قال حنتتا الکشن بو 
و خدتتا بهذا العدیثِ ا؛ حسنن, القطان فال حدئتا الک 

حن ]|[ لاب تنل و 0 ِ ۳ ی ۶ .. مس لاب ۳ 0 
ی السکُرٌِ قال حَدینا مُحَمَد بُن زکریا الجَوهرِیٌ قال حدَئنا العبّاس بن 
ات اس جح م2 لاس ءِ مت ِ -_ - 0 -_ | - 1 
بکار الطییٌ قال خَذتتا آبو بکر ادلی عن عكرمه عن ابن عباس قال: لمَا 
1 ۳ 3 71 و 2 و الواقعه 


۲ 
۱ 
۱ ۰ 
«م 
۲ 


1 هم 
اما 
۱ ۱ 
1 ۱ > ۳0 
۱ 
رژ 
0 
17 
۱ 
0 
۱-۱ 
«م) 
۳ ۱ 
1 1 ۰ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۳0 
2 
<ه 
3 ۱ 
۱ ۱ 
ام ۱ 
‌ 
۱ 


ری ۱۳ 
۱ 3 
ها ,چ 
۱ 
1 


۱ 


۱ 
۲۱ سس 
ین 
1 
۶ 
۰ ۱۹ 
۱ 2 
صَ : 
سس[ 
۱ 
2۰0۱" 
1 
۰ 
1 
1 
1 
1 
۱صا 
اس سر 


2 ۱ 
0۷ 
ام 
۱ 
3 
۷ 
اما 3 
1 
اک 
بسن 7 
۵0 
۱9 _* 
۳ 
۱ 
: سس 
۶ 
نت 
دح 
> 
7 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق «ره» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن طائی گفت که حدیث کرد ما را ابو سعید 
سهل بن زیاد ادمی رازی از علی بن جعفر کوفی که شنیدم از سیدم 
حضرت علی بن محمد علیهما السلام که میفرمود حدیث کرد مرا پدرم 
محمد بن علی از پدرش علی بن موسی الرضا از پدرش موسی بن جعفر 
اس 
ی فا اک 
۹ 0 ۳ 

از اسماعیل بن ابی زیاد از حضرت جعفر بن محمد از پدرش محمد بن 
علی از پدرش از جدش از علی علیهم السلام و لفظ این حدیث از برای 
علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق است که در صدر سند اول مذکور 


است که گفت مردی از اهل عراق بر امیر المومنین (ع) داخل شد و عرض 
کرد که ما را خبر ده از بیرون رفتن ما بسوی اهل شام و جنگ با ایشان که 
آیا بقضائی از خدا و قدر بود یا نه امیر المومنین (ع) فرمود که بلی ای شیخ 
پس بخدا سوگند که بر تلی بالا نرفتید و در درون رود خانه فرمود نیامدید 
مگر بقضائی از خدا و قدر آن شیخ عرض کرد که يا امیر المومنین رنج و 
مشقت خود را در نزد خدا می پندارم و مزدی ندارم چه این فعل باختیار 
من نبوده یلکه بقضاء و قدر خدا بوده حضرت فرمود که ای شیخ بس کن يا 
آهسته باش شاید که : نو چنان گمان داری که آن قضاء و قدر که گفتم 
ضایر ور و است که خواهی نخواهی باید بعمل آید اگر امر 
چنین باشد هر اینه ثواب و عقاب و امر و نهی و زجر باطل خواهد بود و 
معنی وعد و وعید که وعده نیک و بدی که فرموده ساقط شود و بر گناهکار 
سرزنشی و نیکوکار را ستایش نباشد و هر آینه نیکوکار بسرزنش از 
گناهکار سزاوارتر و گناهکار باحسان از نیکوکار سزاوارتر باشد و اين گفتار 
گفتار بت پرستان و دشمنان خداوند مهربان و جماعت قدریه اين است و 
مجوس ایشانست ای شیخ بدرستی که خدای عز و جل تکلیف نموده از 
روی تخیر که مکلفان را مختار فرموده و نهی فرموده از راه تخذیر که 
ایشان را ترسانیده و بر عمل اندک ثواب بسیار عطاء فرموده و کسی که 
او را نافرمانی کرده او را مغلوب نساخته و کسی که او را فرمان برداری 
نقوده‌خها اه وا آن تجیریو احرام تفرمودة چه مطیع:بن نکرون طاعت نوانا 
است چنان که آن جناب بر منع عاصی از معصیت قادر است و آسمانها و 
زمین و انچه را که در میان اینها است نیافریده افریدنی بیهوده که غرضی 
بر ان مترتب نشود و حکمت و مصلحتی در ان نباشد بلکه برای انست که 
استدلال کنند بر وجود واجب الوجود و قدرت کامله و حکمت بالفه اش هر 
یی از اینها را خاصیتی بلکه خاصیتها است 19 مزده دنه و 
ترساننده را بعبث و بیفایده شا ای اه ااس کشا قَوَیل للذین 
کفَرّوا من التّارِ یعنی اين آفریدن چیزها بر وجه باطل که مصلحت و حکمتی 
در آن نباشد و فرستادن پیغمبران که عبث و بی فائده باشد گمان آنانست 
که کافر شدند و بحکمت آو نگرویدند و گمان باطل بردند از آتش دوزج 
راوی میگوید که پس آن شیخ بر پا شد و میگفت که انت الامام الذی نرجو 
بطاعته یوم النجاه من الرحمن غفرانا او ضحت من دینا ما کان ملتبسا. 
ای فا ها فلیسمعدره قیقع فاعشه. قد, کنت راکیها 
قفا نی عصیا باه ۱ لا و لا قانلا باهنه آوففی قیها عست آذاما شاب 


ص: 693 


2 الاسراء: 23. 


قد صحت عزیمته. ذو العرش اعلن ذاک الله اعلانا «مترجم گوید» که در 
بعضی از نسخ توحید بجای یوم النجاه یوم المعاد است و در کافی بجای من 
دیننا من امرنا و بجای عنا فیه احسانا بالاحسان احسانا واقع است و موّلف 
اه یه را 
حدیت 0 را 0 مک دو بیت از این شعن را از اول آن چنان که 
که امندوآونم. بواسطه فرمان برداریش در روز 19 یافتن و . یا روز 
بازگشتن ام دار وا ونر بخشاینده روشن ساختی از دین ما یا از کار 
ها انحة را که مهو بشید بود رود کارت و اخراء دهد از ما در ان 
نیکی را يا تو را جزاء نیکو عطاء فرماید باین نیکی که با ما کردی پس 
نیست بهانه در کردن کار زشتی که من بر آن سوار و مرتکب آن بودم از 
روی بیرون رفتن از دائره فرمان و نافرمانی نه نه و نه گوینده ام که نهی 
کننده اش افکنده او را در آن کار زشت پرستیده ام در آن هنگام که اين را 
بگویم دیو فریبنده سرکشی را و دوست نداشته و نخواسته فسقها را و نه 
کشتن دوست از برای او را از روی ستم و از اندازه در گذشتن از کجا 
دوست میدارد و حال انکه رایش درست شده خداوند عرش و خدا این را 
اشکار کرده اشکار کردنی. 


ص: 60394 
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ققَال هی من الْقدر و قال ع ان 
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حدیث کرد اک ی اه ری 2 
خذیت: کرد. شا ر انعحصد بو انی ید الله. کوفی. کمت که حدست گکرونها 

2 
از حضرت صادق (ع) که گفت آن حضرت را سوال کردم از افسونها که آیا 
از قدر چیزی را دفع میکنند فرمود که آنها از جمله قدرند و حضرت (ع) 
فرمود که قدریه مجوس این امت اند و ایشان انانند که خواستند که خدا را 
بعدلش وصف کنند پس او را از سلطنتش بیرون بردند و این آیه در شأن 
ایشان نازل شده که یو م یُسْحَبُون فی الثار علی وَجَوههم دُوقوا مقس سقر 
ایا کل شی ع اه بقدر یی روری که کشیدم شود کناهکارآن: در آنش 
دوزخ هر ی با ار و افکنند 
و در نزد آن حال بایشان گویند که بچشید سودن دوزخ یعنی حرارت آتش و 
الم آن را و در بیان عدل خود و میفرماید که بدرستی که ما هر چیزی را 
افریده ایم باندازه. 


ص: 695 
1 جمع. رقیه. کفر فهر هن ما یغاد به. الضبیان. و اضجاب الافات: کالخفی, و 


2 اقمر* ۸9 


حدیت 340 


ات مت 0 ‌ 
0- حدتنا و این فحقَذ بُن اتراهیم بن اشحاق القارسٌ رای قال 
تلا هو ر و 0 ما و 6 زر 0 -_ >- 2 للجبر -ه و 11- 0 
حدتنی بو سَعید أحْمَذ بنْ مَحَمَد بن رمَیح آل ی قال خدذتیا عبد العزیز بنْ 
۹ ۳ ۴ ِ - که ِ 9 
کی اللَمِیمِیٌ بالتضره و أممَذ بنْ اتراهيم بن مُعلی تن أسّد الْعمَیٌ قالا 
رز لا ‌ ص 0 1 ورحت ر لب و2 _ کِ چپ ] ام 
گتتا محقَد بش زکرا الْقلابن(1) قال چدتتا مد بن عیسی تن رمد(2) قال 
لاجر -ه و وو و بر ۰ 0 ات 2 ۲ اسان ‌ّ 
۳ 0 اللو بنْ موسی بن را بن مس 9 ابیه عن باه و 
ات اس س‌ دب 3 اس ۳ اس ند 
الحسن بن 1 بنِ ای طالب ع اه سل عَن فوّل الله ز و جل- تا کل 
ِ پ مب 7 هت - مت ِ ِ سس 
شی ء حلفناة بقدر ققال 7 و جل ؟ا کل شی ء حَلْتا لاقل التار 
۳ 0 9 - اس کت [ص 
بقفر أغمالهة (3) 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را ابو الحسین محمد بن ابراهیم بن اسحق فارسی عزائمی 
گفت عبد هی ی ی وی 
اسد قمی گفتند که حدیث کرد ما را حدیث کرد ما را ابو سعید احمد بن 
مت ی ی یا یچ 
گفت که حدیث کرد ما را احمد بن عیسی بن زید گفت که حدیث کرد ما 
ید له بن موسی بن ید هن حسن از پذرش از بدراتش از هرت 
حسن بن علی از علی بن ابی طالب (ع) که از قول خدای عز و جل تا کل 
شی ء خَلفناة بِقدّر سوّال شد فرمود که خدای عز و جل میفرماید بدرستی 
که ها هر خبزخ. را آفریدم ایم از براق اهل اتش دوز باندازم کارهای 
ایشان. 


ص: 696 


اه یی اه محتد بر خرا یم ار القلایی اخه الرواد. للشز د 
الاحداث و المغازی و غیر ذلک و کان ثقه صادقه, کذا قال ابن الندیم, و 
انا و آلک‌خده آبه قر له اضر 
2- في نسخه(ب) و(د) «أحمد بن عیسی بن یزید». 

3 انا آهل الخه فان لهم فش الله فضلا کیرا غیر ما آغدلهم اضرا کزیما: 


رد از پدرش " 9 بن علي ین شید ال صادق سوال شد از نماز در پشت 
سر کسی که بقدر خدای عز و جل تایه فکند .و ان .را باور ندارد فرمود 
باید که هر نمازی را که در پشت سرش کرده اعاده کند و دو باره بجا اورد. 


2 حَ له مَحَمَد بِنْ مّوسّی ِ ۱ رَحمَة اه قال حَد تنا ۶ 
الخسین 0 بای 0 حَدّت احَمَذ ت آبی يد ال ترفن عَنْ اییه عّن 
9 7 


1- هکذا فی النسخ الا نسخه(ج) ففیها: «و منع اللّه العباد عن علمه» و فی 
البحار باب القضاء و القدر عن اعتقادات الصدوق: «وضع الله عن العباد 
غله».مع آن:ها قی الاغتقادات فواقق لما ها: 


قال مضنفت: هذا الکتاب تقمل ان الله تبار که صالی قد قضی عمیع اغمال 
العباد و قدرها و جمیع ما یکون فی العالم من خیر و شر و القضاء قد یکون 
پمعنی الاعلام کما قال الله عز و جل- و قَصیُنا ٍلی نی اسْرائیل فی 
الکتاب(1) برید اعلمناهم و کما قال الله عز و جل- و قَضَینا ی ذلِک الم 
أنَ دابر هوّلاء مفطوغ م مصیخیه! رید آشبرناه و ااضاه فلا ینکر آن یگون 
الله عز و جل یقضی آعمال العباد و سائر ما یکون من خر و شر علی هذا 
و ام ی اه رن 
عنها و قد یکون القدر آیضا فپ معنی الکتاب و الاخبار کما قال الله عز و 
جل- الا ارات قکزّنا ها لین الغایرین (3) بعنی کتبنا و آخبرنا و قال العجاج 


ه اغلم بان الحلال قه قور فن اتضعق الاولی التی کان تیطر 
و قدر معناه کتب. 


و قد یکون القضاء بمعنی الحکم و الالزام قال الله عز و جل- و قضی ریک 
لا تعبذُوا الا لاه و بالوالدین اخساناً (4) پرید حکم بذلک و آلزمه خلقه فقد 
یجوز آن یقال ان اللّه عز و جل قد قضی من آعمال العباد علی هذا المعنی 
ما قد آلزمه عباده و حکم به علیهم و هی الفرائض دون غیرها و قد یجوز 
آیضا آن یقدر الله آعمال العباد بأن یبین مقادیرها و آحوالها من حسن و قبح 
و فرض و نافله و غیر ذلک و یفعل من الاأدله علی ذلک ما یعرف به هذه 
الأحوال لهذه الأفعال فیکون عز و جل مقدرا لها فی الحقیقه و لیس یقدرها 
لیعرف مقدارها- و لکن لیبین لغفیره ممن لا یعرف ذلک حال ما قدره بتقدیره 
ایاه و هذا آظهر من آن یخفی و آبین من آن یحتاج الی الاستشهاد علیه | لا 
ار ها یا نا 

مخ بحقاویر ها می, ان مرها لا لشتتها نا مفادتر‌ها ه انما آنکرنا آن 
یکون الله عز و جل حکم بها علی عباده و منعهم من الانصراف عنها آو آن 
یکون فعلها و کونها فاما آن یکون الله عز و جل خلقها خلق تقدیر فلا ننکره. 


ص: 698 


1- الاسراء: 4 
2- الحجر: 06 
3- الحجر: 60. 
4- الاسراء: و 


و سمعت بعض آهل العلم یقول ان القضاء علی عشره آوجه فأول وجه منها 
العلم و هو قول الله عز و جل- الا حاجَةٌ فی تفس یَعْمُوبَ قضاها(1) یعنی 
۱۳۳ 


و الثانی الاعلام و هو قوله عز و جل- و قَصَینا الی بیی اسّرائیل فی الّتاب 
و قوله عز و جلل- و قَصَیُنا اه دک الأْمَرَ آی آعلمناه. 


ااالت الحکم و هد یله عر جات و اه عتضی بای نها آخ. بعکم 
بالحق. 


ی تا و ال یی بالق (3) آی بقول 


و الخامس الحتم و هو قوله عز و جل- قَلمّا قصیْنا عََبّه الَمَوّت (4) یعنی 
حتمنا فهو القضاء الحتم. 

و السادس الأمر و هو قوله عز و جل- و قضی میک لا تقبُذوا لا[ 
أ 

مر ر؛ 


۳ ال لخلق و هو قوله عز و جل- 9 فقضاهن سبع سماوات فی یَوْمَین 


ی 
و الثامن الفعل و هو قوله عز و جل- قاقْض ما آأّت قاض(6) 


آی 
آنت فاعل و التاسع الاتمام و هو قوله عز و جل- قلمّا قضی قضی مّوسّی 
قوله عز و جل حکایه عن موسی ما این قصَیّث قلا عذوان علمّ و ال 


علی ما تفول وکیل(7) 
ص: 699 


0۷ 


افعل ما 
الاجل و 


1- یوسف : 09 

2 فی البحار: «و یقضی ربک بالحق» و فی نسخه(ن) «و هو یقضی 
بالحق» و فی نسخه(و) و(ج) «بقضی بالحق» فما فی النسخ کلها اما غیر 
موجود فی القران بعینه و اما عین ما ذکر فی الوجه الرابع. فالمناسب 


۳ 


للوچه الثالث قوله تعالی فی سوره ۱ لنمل -* «اِنّ ریک بفقضم بیتغ ۳ 


هو العزیژ العليمُ». 
3- الموّمن: 20. 
4- سبا: 14. 

5- فطلت: 12. 
6- طه: 72. 

7- القصص: 28 


۶ 9 


3 


و العاشر الفراغ من الشی ۶ و هو قوله عز و جل- فص الأمرُ الذٍی فبه 
تتتفتبان (1) یعنی فرغ لکما مه و قول القافل قد قضیت تک 1 
ی ی و 
را و 
حتمه و جعله حقا و علم مبلغه و مقداره و ما کان من شر فلم يأمر به و لم 
برضه و کته غز و حل مد فضام و فدرم‌بغعنی آنه علفه تمعدارمه اههد 


و الفتنه علی عشره آوجه فوجه منها الضلال. 
و الثانی الاختبار و هو قول الله عز و جل- و قَت تاک فتو: زا نعتی آختیرناک 
ع‌ِ ۷ 


و و قوله عز و جل- الم أ حستِ التاس" آن ینرکوا آن بِفُولوا متا و هم 
عون اف آی. لا بختیرون: 


: 


39 


۷ 


و الثالث الحجه و هو قوله عز و جل- ثم م تک فتتثه الا آنْ قالوا و ال 
نا ما نا مُشرکین (4) و الرابع الشرک و هو قوله عز و جل- و تشد 
من القَثّلٍ (5). و الخامس الکفر و هو قوله عز و جل- آلا فی الْفئته 


ی ی از 


و السادس الاحراق بالنار و هو قوله عز و جل- ان الْذین قتئوا الْمَوْمنینَ و 
الََوْینات الابه(7) 


ص: 700 


1- یوسف: 41. 
2 طه: 40. 

3- العنکبوت: 2. 
4 الأنعام: 23. 
5- البقره 191. 


یعنی احرقوا. 


و التبایج العذاب و هو قوله عز و جل- مق علی الا َو (1) یعنی 
یعذبون و قوله عز و جل ذوقو ۳ به 7 ۳ 
(2) یعنی عذایکم و قوله عز و جل- و مَن بر 
تملک له من اللّه سنا ( 1 


و الثامن القتل و هو قوله عز و جل- ان ثم آن بتکم الذین کَقژوا (4). 


یعنی ان خفتم آن یقتلوکم و قوله عز و جل- قما آ مت وی لا 3 9 
قویه علی َوّف من عون و علالهم أنْ لته (5) بعنی آن بقتلهم. 


ت ِِِ الصد 0 عز و جل- 5 ان کاذوا لمتوتی غن ۳ وحینا 


1 نا لاتجَلْنا فثتة للذِین کفَروا 
(2) و قوله عز و جل- ریا لا تکقلنا فتتة بِلقَوْم الطالمین (8) آی محنه 
فیفتنوا بذلک و یقولوا فی آنفسهم لم یقتلهم الا دینهم الباطل و دیننا الحق 


(9) فیکون ذلک داعیا لهم الی النار علی ما هم علیه من الکفر و الظلم 
(10). 


من وجوه الفتته ما هو المحبه و هو قوله عز و جل- انم وال 8 
فنتة(11) 


0 
0 
ی 
0 
1 
۱ 
‌ 
3 
3 تا 
2 


ص: 701 


1- الذاریات: 13. 

2- . .ِ ِ ۰ و فی المصحف «به ه تستفجلون» 
3- المائده: 

4- النساء: 1 

5- پیونس: 983. 

6- الاسراء: 3 7. 

7- الممتحنه: ط. 

8- یونس: <ه. 


تفه( و «لی تص ی الا شنم الاطل مها ال 
0- . فی نسخه(ه) «داعیا لهم الی الثبات علی- الخ». 
1- الأنفال: 28, و التغابن: 15. 


آی محبه و الذی عندی فی ذلک آن وجوه الفتنه عشره و آن الفتنه فی هذا 
اامفضم ایس المخته باون لا المخه بایاء. 


و تصدیق ذلک- 


ول اللّیتْ ص الْولَدٌ مَعْلَة مِحْتَة مَبْحَل(1)- و قد آخرجت هذا الحدیث 
7 ۳ 


حدیث کرد ی ی 
ما را علی بن حسین سعدآبادی گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ابی عبد 
له برقی از پدرش از محمد بن سنان از زیاد بن منذر از سعد بن طریف 
از اصبغ بن نباته که گفت يا امیر المومنین (ع) در باب قدر فرمود اگاه 
باشید که قدر سریست از سر خدا و پرده از پرده های خدا و حرزی از 
حرزهای خدا که در حجاب خدا مرفوع و برداشته شده و از خلق خدا در نور 
دیده و پیچیده و بمهرٍ خدا مهر شده و در علم خدا پیشی گرفته و خدا 
بندگان را از دانستن آن منع کرده و منها نموده و آن را در بالای شهادتهای 
ا ای را وا ۱ 
نتوانند رسید بحقیقت ربانیت و نه بقدرت صمدانیت و نه بعظمت نورانیت 
و به بعزت وحدانیت زیرا که آن دریائیست پر آب که [ 9 از ساحلش 
پراکنده می شود و موج میزند و خالص است از برای خدای عز و جل و 
عمقش ما بین آسمان و زمین و عرضش ما بین مشرق و مغرب و 
سیاهست چون شب بسیار تار و مارها و ماهیهای آن بسیار یک بار بالا می 
آید و بار دیگر فرو میرود و در تک آن آفتابی است که روشنی میدهد و 
نسزد که کسی بسوی آن آفتاب مطلع شود مگر خدای یگانه تنها پس هر 
که خواهد که بسوی آن مطلع شود بحقیقت که با خدای عز و جل در 
حکمش ضدیت و دشمنی نموده و با آن جناب در سلطنتش منازعه و گفتگو 
کرده و از راز و پرده اش کشف نموده و آنها را ظاهر ساخته و برگشته با 
خشمی از خدا| و بازگشتنگاهش دوزخ است و بد باز گشتنگاهی است دوزخ 
«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب میگوید که ما میگوئیم 
که خدای تبارک و تعالی همه کردارهای بندگان را قضا نموده و آنها را با 
همه آنچه در جوا میباشد از خوبی و بدی مقدر فرموده و قضاء گاهی 
بمعنی اعلام و آگاهی دادن میباشد چنان که خدای عز و جل فرموده که و 
قصَینا الی بنی اسرائّیل فی الکتاب و مرادش این است که ایشان را اعلام 


کردیم چنان که گذشت و چنان که خدای عز و جل فرموده که قصَیْنا الب 
دک الاقر أنّ دایز هوْلاء مَفَطوغ 2 ی 
فرستادیم بسوی لوط این امر را که تعبیرش آنست که بنیاد و دنباله اين 
گروه بریده و برکنده شده است و در حالتی که داخل صبح شوند یعنی قوم 
تو در سحر مستأصل شوند که در صبح یکی از ایشان باقی نماند و موّلف 
میگوید که مرادش این است که این امر را اخبار و اعلام لوط کردیم پس 
انکار نمیشود که خدای عز و جل چنان باشد که کارهای بندگان و سائل 
آنچه را که میباشد از خوبی و بدی بنا بر این معنی قضاء کرده باشد زیرا 
ای رح عم اما ات وصعيم است ابا را ان 
خود اعلام فرماید و ایشان را از آنها خبر دهد و گاهی قدر نیز در معنی 
نوشتن و خبر دادن میباشد چنان که خدای عز و جل فرموده که لا امرَأتة 
قدْرّناها من الغابرین و اين آیه در سوره حجر و نمل هر دو واقع شده و در 
هیچ یک چنان نیست که مولف در کتاب ذکر کرده زیرا که در سوره حجر 
قدرنا بدون ها است و در سوره نمل که قدر ناها است بعد از ان من 
الغابرین واقع شده بدون انها و لام و ظاهر کلام مولف تخفیف دال قدرنا 
است و آن در هر دو موضع قرائت شده است و هر چند که قرائت ت سائر 
قراء به تشدید دال که از تقدیر است نیز بمعنی آن باشد و ترجمه آیه بناء 
آنچه در سوره نمل است این می شود که پس رهانيديم لوط و کسان او را 
مگر زنش را که قضاء کردیم او را از بازماندگان و بنا بر آنچه در سوره 
حجر است معنی این می شود که بدرستی که ما نجات دهندگانیم همه 
ایشان را مگر زن لوط را که قضاء کردیم و حکم نمودیم بامر خدا بدرستی 
که آن زن. هر ایته از بازهاتدکانشت در شهز خود برای عذاب و مولف 
میگوید که یعنی نوشتیم و خبر دادیم و عجاج شاعر گفته است که و اعلم 
بان دا الخلال قد قدر قی الصحف الاولق التی ی 
باینکه خدای خداوند جلال و بزرگواری بحقیقت که نوشته است در نامهای 
نخستین و کتابهای پیشین آنها را که نوشته بود یعنی در لوح محفوظ و قدر 
در این بیت معنیش کتب باشد یعنی نوشت چنان که ترجمه شد و گاهست 
که قضاء یعنی چکم و الزام میباشد خداي عز و جل فرموده که و قضی 
ریک لا تعبذوا| [ یام و بالْوالدَیّن اخسانا و مرادش اننسنت: که بان خکم 
فرموده و خلقش را بآن الزام نموده و روا باشد که گفته شود که خدای عز 
وجل قضاع فرمودم از اقمال بندکان بنا برد این معتن آنخه را که بند کانش 
1 ارو و بان راشای نم کرو اما وتات اشته نی یر 
آنها و نیز زوا باشد که خدای عز و جل اعمال بندگان را تقدیر کند باینکه 
مقادیر و احوال آنها را از حسن و قبح و وجوب و استحباب و غیر اینها بیان 
فزماید و از ادله بر آن بجا مین آورد انچه رارکه این اخوال از بزای این 
افعال بان شناخته شود پس خدای عز و جل در حقیقت مقدر از برای انها 


باشد و چنان نیست که آنها را تقدیر کند تا مقدار آنها را بشناسد و بداند و 
ایک نجهت آنکه از بای غیر خود از هو که آن را ی سوه ستذانه 
ال آنچه آن را تقدیر کرده آشکار کند بتقدیز کردتش آن را و این از آن 
ظاهرتر انیت که پنهان-باشد و آشکارتر از آنکه بسوی شاهد آوزدن بر آن 
تاج بانشته آبا نمی بیتی که ما وجوع مکتیم.صوی آهل .معرفت جضاءعتما 
در تقدیر کردن آنها از برای ما پس علم ایشان بمقادیر انها ایشان را منع 
تفکند اد آنکه اما زا ای برا ما قدیر کند ا] ساوین آنهانوا آ۶ بفای سا 
آشکار نمایند و جز اين نیست که ما انکار کردیم که خدای عز و جل چنان 
باشد که بآنها بر بندگانش حکم فرموده باشد و ایشان را از بازگشتن از آنها 
منع نموده باشد که آنها را کرده باشد و آنها را هستی داده باشد و اما آنکه 
آن جناب عز و جل چنان باشد که آنها را خلق کرده باشد بخلق کرده باشد 
بخلق تقدیر پس آن را انکار نمیکنیم و شنیدم از بعضی از اهل علم که 
میگفت قضاء برده وجه اپست و اول وجهی از آنها علم است و آن قول 
خدای عز و جل است که الا حاجَةّ فی تفس بَعْفُوبِ قَضاها یعنی مگر حاجتی 
در نفس یعقوب که قضاء کرد آن را یعنی آن را دانست و دویم اعلام است 
و آن قول خدای عز و جل است که و قَضینا لی بیی |سرائیل في الْکِتاب و 
قول آن جناب عز و جل و قَصینا ی ذلک الأمَرَّ یعنی او را یا آن را اعلام 
کردیم چنان که گذشت و وجه سیم حکم است و آن قول خدای عز و جل 
است که یفضی یالحَق یعنی خدا حکم میکند بحق و چهارم قول و گفتنی 
است و آن قول خدای عز و جل است که و اللةْ یف یالْحَقٌ یعنی خدا 
میگوید بحق و پنجم واچب ساختن است و آن قول خدای عز و جل است 
که قَلقّا قضینا عََیّه المقت یعنی پس در هنگامی که قضاء کردیم بر 

سلیمان مردن را یعنی واجب ساختیم پس آن قضاء حتم است که خدا آن 
را واجب و محتوم ساخته و ششم مر و فرمان دادنست و آن قول خدای 
عز و جل است که و قضی ریک آا توافت بزو رد کارت اهر 
فرموده چنان که گذشت و قت آفسست وان فول ا ع ی 
و | 
هفت آسمان و آفرید آنها را باين شماره در دو روز و_هشتم فعل و کردار 
است و آن قول خدای عز و جل است که قاقض ما آنثّت قاض یعنی پس 
بکن آنچه را که کننده و نهم تمام کردنست و آن قول خدای عز و جل است 
که قَلَمَا قضی موی الاأجَلَ یعنی پس در هنگامی که تمام کرد موسی آن 
مدت معینی را که عبارت ایست از ده سال و قول آن جناب عز و جل از 
روی حکایت از موسی (ع) أیْمَا الاجَلیِّ قصَیّت قلا غدوان علیت و الله علی 
ما تَقول وَکیل یعنی هر یک از این دو قدرت را که عبارتست از هشت سال 
و ده سال تمام کنیم پس ستمی بر من نیست و خدا بر آنچه ما میگوئیم 
وکیل است و دهم فراغ ویخلاص شدن از چیز است و آن قول خدای عز و 


جل است که قضی الاأْمَرّ الذی فیه تَسْتَفْتیان یعنی قضاء کرده شد آن کاری 
که شما در آن طلب فتوی میکنید یعنی فراغ از آن از برای شما حاصل 
گردیده و قول قائل که حاجت تو را از برایت قضاء کردم یعنی از برای تو 
از آن فارغ و خلاص شدم پس روا باشد که گفته شود که همه چیزها 
بقضای خدای تبارک و تعالی و بقدر اوست باین معنی که خدای عز و جل 
| 
حکمی است از خوبی يا بدی پس آنچه از خوبی باشد آن را قضاء فرموده 
باين معنی که خدا بان امر کرده و آن را واجب ساخته و حق گردانیده و 
هام فمفذاریی را دای انجه ان بهی باشدیان آهن فر موده و آنبوا 
نپسندیده لیکن آن جناب عز و جل آن را قضاء کرده و تقدیر نموده باین 
معنی که آن را بمقدار و مبلغی که دارد دانسته و در آن بحکم خویش حکم 
فرموده و فتنه برده بر وجه است پس یک وجه از آنها گمراهی است و 
دویم آزمودنست و آن قول خدای عز و جل است که فان فتونا یعنی 
آزموديم او را آزمودنی و قول آن جناب عز و جل أحسبّ لاس آن ترکو 
ان لوا اما ها تفن منم آن انیم کشخ راسانم و 
0 مردمان پنداشتند که واگذاشته 
میشوند باینکه بگویند که ایمان آوزدنم و حال آنکه ایشان اتقوده: تظینت ند 
و مبتلی نمیگردند و سیم حچت است و آن قول خدای عز و جل است که 
لم تکن فتشهم الا آن قالو و ال ربنا ما کّا مُسرکین یعنی پس نمود 
حجت ایشان مگر آنکه گفتند تا آخر آنچه گذشت و چهارم شرکت و آن قول 
خدای عز و جل است که اْفثْتة أسَذٌ من الْقَتل بعنی و شرک سخت تر 
است از کشتن و کشته شدن و پنجم کفر است و آن قول خدای عز و جل 
است که آلا فی الْنته سَقَطوا یعنی آگاه باش که در کفر افتادند و ششم 
سوزانیدن باتپش, است و آن قول خدای عز و جل است که ان الذین 9 قَتنوا 
العصین ماه ی رس که آنان که متول ساختند ِ 
موّمن و زنان مقمنه را یعنی ایشان را سوزانیدند تا آخر آیه و هفتم عذاب 
است و آن قول خداي عز و جل است که یَوْمَ هم عَلی التار یعون یعنی در 
روزی که ایشان بر رز 
فتتتکمٌ «یعنی بچشد عذاب خود را» و قول آن جناب عز و جل و من بُرد 
اه فنَتَة «یعنی ورهر که خدا خوانته تاش غذات: با غدات: کودن ام را 
قلن تعلک له من اللهستا طیکتی, من هر کی توا هالی تمیستوخ آن بر انس ای 
خدا چیزی را» و هشتم کشتن است و آن قول خدای عز و جل است که ان 
خفتم آن رک الذین کفرّوا «یبعنی اگر بتر سید از انکه در فتنه اندازند 
شما را آنان که کافر پشدند یعنی شما را بکشتند» و قول آن جتاب عز و 
جل قما من لِمُوسی الا ده من قَومه علی حَوّفِ من فرعون و ملائهم أنْ 
یَفْتهُم «یعنی پس ایمان نیاوردند بموسی و او را تصدیق نکردند مگر 


فرزندانی چند از قوم موسی نه پدران ایشان بنا بر ترس از فرعون پا با 
توت ان او هاز کووم شود ان آنکه دز فتته اندارد ورایشان راشعتی ایشان را 
بکشد» و نهم بازداشتن لٍست و آن قول خدای عز و جل است که و ان 
کاذوا یفتئوتک غن الذٍی أَوَحیْنا الک «یعنی بدرستی که نزدیک بودند وفد 
تیف به ره اقدارنق نی وا نف ترا ای ارند ان آنجه وج کردنم 
بسوی تو» و دهم شدت محنت و سختی آزمایش است و آن قول خدای عز 
و جل است که رَیّنا لا نا فثتة لذین کقَژوا ای پروردگار ما مگردان ما را 
فتنه و محفت از برای آنان که کافر شدند» و قول آن جناب عز و جل که 
رتنا لا تجْعلنا وله تة َو التال نی اور کان‌ما ردان فایا فنه 
از برای گروه ستمکاران یعنی محنت و آزمایش تا ین مفتون شوند و در 
دلهای خود بگویند که ما ایشان را نکشتیم مر انکه دین ایشان باطل و دین 
ما حق است پس این کی ایشان بااشد بسوی اتش دوزخ با آنچه ایشان 
بر آنند از کفر و ظلم و علی بن ابراهیم بر اين وجوه ده گانه وجه دیگری را 
افزوده و گفته که از و ه فتّنه هما ن هحبت و دوستی است و آن قول 
1 مولع و افلادکق فد «یعتن:جز این تبست 
که مالهای شما و فرزندان شما فتنه یعنی محبت است و محبت دوست 
داشتن است» و در اینجا بمعنی محبوب است یعنی دوست داشته شده و 
ممکن است که مراد موضع حب و جای دوستی باشد و مقلف میگوید که 
آنچه در نزد من و مذهب منست در این باب است که وجوه فتنه ده است و 
آنکه فتنه در این موضع نیز محنت با نون کلمن است نه محبت با باء ابجد و 
تصدیق این قول پیغمبر است که 


702 2 


1 اضق بوجت الولد لابیة الجهل و الامتخان و البخل: ه.فی البحار بات القضاء 
و آلعدو وحن سحه(و):«مجیته»*: من الجنن مکان محتت وغال المجلننه 
رحمه الله هناک ذیل کلام المصئف: اقول: هذه الوجوه من القضاء و الفتنه 
المذکوره فی تفسیر النعمانیث فیما رواه تس ۳ المومنین علیه السْلام و 
قد اتتان باسناده فی کتاب القرآن انتهی. نم مْ اعلم آن هذا] الخبر رواه ابو 
هی ی سس اسان آس‌ستن الکد رصن النت صلی للم »له < 
آله هکذا «الولد ثمره القلب و انه مجبنه مبخله محزنه». 


الولد مجهله مجبنه مبخله 


یعنی فرزند تدا تست کاخ و جای بیدلی و مکان بخل است چه پدرش را از 
کشته شود و فرزندش بعد از او ضایع شود و او را بخیل میسازد زیرا که 
میخواهد که مال از برای او جمع کند و چه محنت از این بالاتر که چیزی این 
کس را از علم و شجاعت و سخاوت باز دارد و بجهل و جبن و بخل مبتلی 
ِ فا ی را ۱ | أَموالَکَم 

و أوَلا کم فتَة ای حب و حب بمعنی دوستی باشد و مولف بعد از ذکر اين 
حدیت میگوید که این حدبت را در کتاب مقتل حسین بن کلی علیهما 
السلام بطور مسند اخراج کرده آم. 


م 0 ۵ مج و 


قَوَفّت عَلیَهِمْ فققَضب ع حتّی عرف العصَت فی وجْهه و قال آتا أقَوَم عَلیهم 

9 لب و و7 1۱ ال ابر یت ۹ ۶ چا مج اه ار مه . و مج امه ."0 

اما السْعَرٌ ٍلی الله عَرٌ و جل (1) یرَقعَة اذّا شاء و بَحْفِْة ادا شَاء و قیل 

لرسول الله ص لو أسعرّت لتا سرا فان الاسعار تزید و تلقص فقال ع ما 
۳ 0 ۳9 1 ۲ 16 

کت لالقی ال عرّ و جَل بیدعه لَم یخن لی فیها یا (2) 

ص: 703 


الفی تسخه (و) اقا اسف علی اه ع ول 
2 فی نسخه(و) و(ج) و(ه) «لم یحدث الی فیها شیثا», و البدعه هنا بمعناها 


اللغوی. 


- 9 
یک سل ءورهو 
قدغوا عباة اللّه یال بَعَضُهْمْ من بَعَض. 


او ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی رضی الله گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از غیاث بن ابراهیم از 
حضرت جعفر 0 هر 
۱ از ۱ 
نگاه میداشتند پس امر فرمود که غله و خوردنی ایشان که برای روز گرانی 
نگاهداشته بودند بسوی شکمهای بازارها و در جایی که دیدها بسوی آن می 
نگریست بیرون برده شود پس برسول خدا (ص) عرض شد که اگر بر 
ایشان قیمت میکردی و نرخ آن را معین میفرمودی بد نبود يا کاش چنین 
میکردی حضرت (ص) خشم فرمود بمرتبه که خشم در روی مبارکش 
نرخ با خدای عز و جل است که ان را بالا میبرد چون خواهد و فرود می 
اورد آان را چون خواهد و برسول خدا (ص) عرض شد که کاش نرخی را از 
برای ما نرخ میکردی و در باب آن قرار دادی میدادی زیرا که نرخها زیاد 
می شود و کم می شود حضرت (ص) فرمود که من چنان نیستم که خدای 
۰ 
احداث نفرموده باشد پس بندگان خدا او را واگذارید تا از یک دیگر بخورند. 


حدیت 34 


4 حدت ُحمذ بنْ الحسَن بُن آ* لید رَجمَهة 
بُنْ الَحسَن الطَفار عَنْ ایو ث بن ۰ بن آیی رب حَمرّه 
اللمالت عن علت ۲ بن الکستن ع فال: ان اللة ت 1 بالسغر 
سِ ۲ مخ و ۳ ِِ 
لک نغپاقره وقال آنو خقرع لت دکرعند علخ ني لشتش ع لا 
7 2 2 ِ 
السَغر ققال و مَا لت من : 


ص : 704 


قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه الغلاء هو الزیاده فی آسعار الأّشیاء 
حتی یباع الشی ء باکثر مما کان یباع فی ذلک الموضع و الرخص هو 
النقصان فی ذلک فما کان من الرخص و الغلاء عن سعه الأْشیاء و قلنها فان 
ذلک من الله عز و جل و یجب الرضا بذلک و التسلیم له و ما کان من الغلاء 
و الرخص بما یوّخذ الناس به لغیر قله الاشیاء و کثرتها من غیر رضی منهم 
به او کان من جهه شراء واحد من الناس جمیع طعام بلد فیغلو الطعام 
لذلک فذلک من المسعر و المتعدی بشری طعام المصر کله-(1) 


گعا قعلَه عکیم ن چز رام کان (5ا دحَلّ الطَعامْ العَدیته اشْتراخ کل مر له 


نت 


التَبیْ ص قَقالَ ۳۹ ن جزام تاک آن تختکز 


ک. 


ریت کرو ما را محمد سس خفن ین اخموس وید رضی له یه کفت: که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از ایوب بن نوح از محمد بن ابی 
عمیر از ابو حمزه ثمالی از حضرت علی بن الحسین علیهما السلام که 
فرمود خدای عز و جل و 1 را بفرمانش تدبیر 
میکند و ابو حمزه ثمالی گفت که در نزد حضرت علی بن الحسین علیهم 
السلام گرانی مذکور شد فرمود که از گرانی او و 
کزان شود کرانن اآن.بر خدا است و اکر ارران شود ارژانی آن بر او انتت: 


ص: 705 


1 هذا قول غیر الأشاعره, و اما هم فعلی ان الرخص و الغلاء لیسا الا من 
الله‌بناء علی. اضایمه و قوله: «غیر قله ااشیاء اله» عطت بیان لقوله: 
«یما یوخذ الناس به» ی و ما کان من الغلاء و الرخص بسبب عمل التاس 
ال ضخ موا هم علت و هو خر قله الاشیاء و کترها من الله‌عالی مر 
دون وجوب الرضی علی الناس به او کان من جهه- الخ. 


«مترجم گوید» که موّلف گفته که مصنف این کتاب میگوید که گرانی همان 
زیادتی در نرخهای چیزها است تا آنکه چیزی فروخته شود بیشتر از آنچه 
فروخته ميشد و ارزانی همان نقصان در آنست پس آنچه ارزانی و گرانی 
ناشی از بسیاری چیزها و کمی آنها باشد از جانب خدای عز و جل است و 
رضای بان ان را تسلیم کردن و گردن_ نهادن واجب است و آنچه از 
گرانی و ارزانی بچیزی باشد که مردمان بان گرفته می شوند بجهت غیر 
1 و بسیاری آنها بدون رضای ایشان بان یا از جهت خریدن یکنفر از 
مردمان باشد که همه خوردنی شهر را بخرد و از برای همین خوردنی گران 
شود پس آن از نرخ کننده و از حد درگذرنده است بخریدن همه خوردنی 
شهر چنان که حکیم بن حزام این را بعمل آورد و عادتش این بود که چون 
خوردنی در مدینه داخل ميشد همه آن را میخرید پس پیغمبر (ص) بر او 


حدیث 35 
1 
5 نا بلی اس وحقه لاه فال اد هقی الله غن فقوت نن 
ی یج ن 
11 أ 


کی امسر طعا تر ما تشتربه لوَاجدُ من الناس جات لد آن تاتقفت 


مستعیه افطل بلق ٩‏ دا رگا فی الم شر طعامْ عَیْرْهُ یسم الا لمْ یل 
الطعامْ لاجْله و انح ۹۳ ادا اشتری الواجدٌ من الثاس جميع ما یدح 
له 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را باین پدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد 
الله از یعقوب بن یزید از صفوان بن یحیی از مسلمه حناط از حضرت 
صادق (ع) و در هر زمان که در شهر خوردنی و طعامی باشد غیر از انچه 
یکنفر از مردمان آن را میخرد از برایش روا باشد که بمتاع خویش زیادتی 
را طلب کرد زیرا که چون در شهر خوردنی غیر از آن باشد که بهمه 
مردمان برسد خوردنی بجهت آن گران نشود و جز این نیست که گران می 
شود هر گاه یکنفر از مردمان همه آنچه را که در شهر داخل می شود 
بخرد. 


ص: 706 


حدیت 306 


6- حذئنا آبی رَحمَة اللّهْ قال حَذتنا تقد بُن عَبّد له عن أحمَد ند اد 


0 


انیت مُحَمّد بن عیسی عن مُحَقَد بن یی عبر عن حَمّاد بن غُلْمَانَ عَن عَبّد 
الله بن ب عَی الک بی عَن آیی عَبّد الله ع أنَه 7 سل غن الحکُره ققال اتمَا 
ره آن تشتری طقاما- و لیس فی المضر عَيَرْهْ فَتَحْتکره فان کان فی 
الفضر ظعام او ماع تفا فلا باس آن تلتیش لساعیک الفظل. 


(2) و لو کان الغلاء فی هذا الموضع من الله عز و جل لما استحق المشتری 
لجمیع طعام المدینه الذم لان الله عز و جل لا یذم العبد علی ما یفعله (3)- 
و لذِلک 


قال سول اللّه ص اجب مَرَرُوق و اْمحْتکرٌ ملعُونْ 
و لو کان منه عز و جل لوجب الرضا به و التسلیم له کما یجب |ذا کان عن 


کلم الاشیاء او فله الریع انه من الله غز وحل. و ما کانمن اللم‌غز وحل 


امن الناشن. ففه سایق قی عم الله تغالی:: کره متل خلق الخلق (3) و هو 
بقضائه و قدره علی ما بینته من معنی القضاء و القدر 


حدیث کرد ما راپدرم «رضی» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه 
از احمد و عبد الله پسران محمد بن عیسی از محمد بن ابی عمیر از حماد 
بن عثمان بن علی حلبی از حضرت صادق (ع) که از انبار داری سوال شد 
فرمود جز این نیست که انبارداری آنست که چیز خوردنی را بخری و در 
شهر غیر از آن نباشد و تو آن را حبس کنی از برای گران فروختن پس اگر 
در آن شهر خوردنی يا متاعی غیر از آن باشد با کسی نیست که بمتاع 
خویش زیادتی را طلب کنی و اگر گرانی در اینجا از خدای عز و جل باشد 
هر اینه خریداری که همه خوردنی شهر را میخرد مستحق مذمت نباشد 
زیرا که خدای عز و جل بنده را مذمت نمیکند بر انچه خود ان را میکند و از 
برای همین رسول خدا (ص) فرمود که 


ص: 707 


1- فی حاشیه نسخه(ه) «طعام آو بیاع غیره». 


2 الظاهر آن قوله: «و لو کان الفلاء فی هذا الموضع- الخ» من الصدوق 
حمه اللّه کما بظهر من الفقیه. ۱ 

3 آی ما یفعله الله, و فی نسخه(و) «علی ما لا یفعله» آی ما لا یفعله 
العبد. 

4- فی نسخه(و) و(ن) «قبل خلق الخلق». 


الجالب مزروق و المحتکر ملعون 


یعنی کشنده که جلابی میکند و خوردنی را از جایی بجائی میبرد روزی داده 
شده است که خدا او را روزی میدهد و انباردار که خوردنی را حبس میکند 
با تحقق شرائط احتکار ملعونست که خدا و خلق او را نفرین کرده اند و 
اکزه کز انیت از خدای عز و جل باشد رضای بان و آن را تسلیم کردن واجب 
باشد چنان که واجب است هر گاه گرانی ناشی از کم چیزها و کمی دخل و 
در آمد باشد که آن از خدای عز و جل است و آنچه از خدای عز و جل يا از 
مردمان باشد در علم خدای تعالی ذکره پیش گرفته مثل آفریدگان و آن 
بقضاء و قدر اوست بنا بر آنچه من بیان کردم از معنی قضاء و قدر. 


1 باب الأطفال و عدل الله عز و جل فیهم 
باب شصت و یکم در ذکر اطفال و عدل خدای عز و جل در باب ایشان: 


1- فی نسخه(و) و(ه) و(ب) و(د) «الحسن بن یحیی- الخْ» و فی نسخه(و) 
بزیاده «رحمه الله». 


2- فی البحار فی الباب الثالث عشر من الجزء الخامس و فی تفسیر 
البرهان ذیل الابه المذکوره ,9 فی نسخه(و) و(ج) بعد قوله: «حذثنی آبی 
یزید بن سلام» هکذا: «عن آبیه سلام بن عبید الله أخی عبد اللّه بن سلام 
و ی ی ایآ و مت 
نسخه(ن) ,و(و) و(ج) «سلام بن عبد الله» مکبرا, و کون سلام بن عبید الله 
آخا آفند آلله بن سااخ هم اخبلا نب آلات نضفحه ونمها امین للام فقط, 


ص: 709 
1- هود: 108. 
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حدیث کرد و اس مس بر اس بو ی ی ی 
کرد ما را ابو جعفر محمد بن عماره سکری 
ی ما را ام ی وج 
حدیث کرد ما را عبدرالله بن هرون کرخی گفت که حدیث کرد ما را ابو 
جعفر احمد بن عبد اللّه بن یزید بن سالم بن عبید اللّه مولای رسول خدا 
(ص) گفت که حدیث کرد مرا عبد اللّه بن یزید گفت که چدیث کرد مرا 
تذرم,نییه تن لام از پدرش سلام بسن سید الله برادز :عند اللم بن سلام از 
ده بن سلام مولای رسول خدا (ص) که فرمود 7 13 (ص) را 
ها رد که 
افریده را عذاب میکند فرمود معاذ الله پناه میبرم بخدا که خدا چنین امری 
از او سر زند عرض کردم پس فرزندان مشرکان در بهشتند یا در آتش 
دوزخ فرمود که خدای تبارک و تعالی بایشان سزاوارتر است بدرستی که 
چون روز قیامت شود و خدای عز و جل همه خلائق را بجهت فصل قضاء و 
حکم حق جمع کند فرزندان مشرکان را می آورد و بایشان میفرماید که ای 
تقد کان و کنیزان من کیست پروردگار شما و چیست دین شما و کارهای 
شما چیست حضرت فرمود که میگویند خداوندا ای پروردگار ما تو ما را 
افریدی و ما چیزی را نيافريدیم و تو ما را میراندی و ما چیزی را نمیرانيدیم 
۱ 
کتابی که ما ان را بخوانیم و نه پیغمبری که ما او را پیروی کنیم و ما را 
دانشی نیست مگر آنچه بما تعلیم داده حضرت فرمود که خدای عز و جل 
بایشان میفرماید که ای بندگان و کنیزان من اگر شما را بامری فرمان دهم 
آن را میکنید عرض میکنند که میشنویم و تو را اطاعت میکنیم ای پروردگار 
ما حضرت فرمود پس خدای عز و جل آتشی را امر میکند که آن را فلق 
میگویند و آن سخت تر چیزی است در دوزخ از روی عذاب که عذابش از 
هر چیزی که در دوزخ است بیشتر باشد پس از جای خود بیرون آید سیاه و 
تار با زنجیرها و غلها و خدای عز و جل ان را فرمان دهد که در رویهای 
خلائق بدمد دمیدنی اندک یا سخت پس از سختی دمیدنش اسمان بریده و 
پاره شود و ستارگان ناپدید شوند و دریاها فشرده و بسته و کوهها نیست و 
نابود و دیده ها تار گردند و زنان آبستن بار خود را بر زمین گذارند و بچه را 
نیندازند و بچگان از ترنین. آن پیر شوند در روز قیامت بعد از آن خدای 
تبارک و تعالی اطفال مشرکان را امر فرماید که خود را در آن آتش افکنند 
پس هر که در علم خدای عز و جل از برایش پیشی گرفته باشد که نیکبخت 
باشد"خود برانن آن آفکند .و آنشن بر او سرد .و صلامت. باشد. چنان. که بز 


ابراهیم (ع) سرد و سلامت بود و هر که در علم خدای عز و جل از برایش 
پیشی گرفته باشد که بدبخت باشد امتناع کند و باز ایستد و خود را در آن 
ات بفکتد ن خداق تبار که عالی انش زا فرمان دهد تابحهت بر 
کردنش امر خدا را ۳ اه داح دنکن ان پفخیته ه نامام بکیرند 
پس او در دوزخ پیرو از برای پدرانش باشد و اینست معنی قول خدای عز 


و جل که مهم تهُمْ شَفِیْ و سعیذ قأمّا الذین شَمّوا قفي التّار لهُمْ فیها رفیژ و 
شَهیق خالدین یهام دلمت السّماواث و الا لا ما شاء ریک ان ریک 
قال ما یُرِیدُ و ما الذین شهذوا قفی اجه خالدین فیها ما داقتِ 


التسماوات و الوم ضْ الا ما شاء ریک عطاء عَیْر مَجْدُوذٍ «یعنی پس از جمله 
ایشان صاحب 0 و بدبختی است و بعضی از ایشان صاحب سعادت و 
تبکبختین اشتت:یسن. اه آنان که بدبکت ند ندردی انس دوزخ باشند از برای 
ایشانست در دوزج فریاد و ناله زفیر اول آواز خز است و شهیق آخر آواز 
آن بعتی اینشان از شدت عذاب در دوزخ فریاد کنند چون فریاد کردن خر در 
حالتی که جاویدان در آنند مادامی که آسمانها و زمین باشند و مراد از آن 
تخلید و-تابید است. با مراد آسمانها و زمین آخرت است با مراد از آسمانها 
فوق و زبر و مراد از زمین تحت و زیر دست مگر آنچه خواهد پروردگار تو 
که ایشان را از عذاب و عقوبت باشند و یکی از انها عذاب اتش است پس 
مراد خلود در عذاب آتش باشد نه از خلود در دوزخ يا استثناء باعتبار ابتداء 
و آغاز است بدرستی که پروردگار تو کننده است هر چیزی را که خواهد و 
اما انان که تیک بخت شدند پس در بهشتند در حالتی که جاوپدانند رن 
مادامی که آسمانها و زمین بانشند و مگر آنچه خواهد پرورد کار تو که ایشان 
را بمرتبه بلندتر از ان برساند که زیاده بر رتبه ایشان است يا مراد تعلیق 
هر محال باشد که ان خواست خدا است بخروج ایشان از بهشت يا استثناء 
باعتبار ابتداء است در حالی که بخشش است نه منقطع و بریده یعنی الی 
غیر النهایه ممتد و کشیده باشد. 
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حدیث کرد ما را احمد بن زیاد بن جعفر همدانی «رضی» گفت که حدیث 
کرد ما را علن بن, ابراهيم من عاسم از مجوش از عید الشلام:ین,ضالح 
هروی از حضرت امام رضا (ع) که گفت بان حضرت عرض کردم که بچه 
علت خدای عز و جل در زمان نوح (ع) همه دنیا را غرق کرد و در میان 
ایشان اطفال و کسی بود که او را هیچ گناهی نبود حضرت فرمود که در 
میانه ایشان اطفال نبود زیرا که خدای عز و جل چهل سال صلبهای قوم 
نوح و رحمهای زنان ایشان را عقیم و خشک گردانید که کسی را فرزند 
نشد و نسل ایشان منقطع و بریده شد پس غرق شدند و هیچ طفلی در 
میان ایشان نبود و خدای عز و جل چنان نیست که بعذاب خویش هلاک 
گرداند کسی را که گناهی از برایش نباشد و اما باقی ماندگان از قوم نوح 
(ع) غرق شدند بجهت اآنکه ایشان نوح پیغمبر خدا (ع) را بدروغ نسبت 
ار سا تفای ای کب ما ار ور 
از امری پنهان باشد و بان راضی شود چون کسی باشد که ان را حاضر 
بوده و بجای اورده. 
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بن رید عن جعفر بن مَحَمّد عن ابیه ع قال: اه اه هم 


بل ی پر دش در ها 
مَوْسومّو عند الله عز 5 ج شاه و مُشفع(1) فادا بلغوا انتتیگ عشره للننه 
کیبث لهْمْ الحستاث و ادا بلَعُوا الحْلم کتِبت عَليْهم السَیتَاتُ 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی الله» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از محمد بن 
سنان از طلحه بن زید از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما السلام 
که فرمود فرزندان مسلمانان ايشانند که در نزد خدای عز و جل موسوم 
اند به درخواست کننده که درخواستش قبول می شود و چون بدوازده سال 
برسند خوبیها از برای ایشان نوشته شود و چون بخواب دیدن یعنی محتلم 


که دارد 
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ای معلومون عنده تعالی, و فی حاشیه نسخه(ن) «مسوفون» آی 
مرجون موخرون فی امرهم الی یوم القيامه, و قوله: «شافع مشفع» ای 
کل منهم, و لا استبعاد فیه کما ورد فی حدیث المحبنطی علی باب الجنه. 
2 کاحتاه لاد المنشر کین غلبم تعالی الم گهر قی الکونت الا دل. 


ال قیبعَتُ اللة عَرّ و جل هم رسولا قَبوَجْخٌ لَهمْ تارا(1) و یَفُول اي کم 
یامَرْکم ان تیبوا فیها (2) فمَن وب فیها کاتث علیه برّدا و سَلاما و من 


خویت کرفتد مارا بدرص وه بح بت امه بو تایه طرضی ال 
گفتند که حدیث کردند ما را محمد بن یحیی عطار و احمد بن ادریس هر دو 
عیسی از حریز از زراره از حضرت باقر (ع) که فرمود چون روز قیامت 
شود خدای عز و جل بر هفت کس حجت اورد بر طفل و کسی که در میانه 
دو پیغمبر مرده و شیخ کبیر و پیر مسنی که پیغمبر را دریافته و حال انکه او 
در نمییابد و ابله یعنی کسی که در امور دنیا کم عقل باشد و دیوانه که هیچ 
عقل ندارد و کر و گنگ پس هر یک از ایشان بر خدای عز و جل حجت می 
اورد حضرت فرمود پس خدای تبارک و تعالی فرستاده را بسوی ایشان 
میفرستد و آتشی را از برای ایشان می افروزد و میگوید که پروردگار شما 
شما را امر میفرماید که در اين اتش جهید پس هر که در ان جهد بر او 
سرد و سلامت باشد و هر که نافرمانی کند بسوی اتش دوزخ رانده شود. 


9 3 9 1 
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5 حدذتنا الحسَن بن احمَد بن الولید همه اللةَ قال حذتنا مجمد 
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ص: 713 


1- فی نسخه(ط) و(ن) «فیوجج الیهم نارا». 
شفی سخوزب) ورد دآن عسوا عها». 


۱ محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی الله» گفت که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از فضل بن عامر از موسی بن 
فا تخل از ادن فیس ار وه ار رازن اعبه که کفت رت 
باقر (ع) را دیدم که بر پسری از امام جعفر (ع) نماز کرد و بر او تکبیر 
کی و و یی و 
و اگر : نه این بود که مردم میگویند که بنی هاشم بر کودکان نماز 
مه 1۳ نماز نمیکردم زراره میگوید که عرض کردم آيا رسول خدا 
صلی الله غلیه و اله ان ایشان: شفال شد فزمود اری‌: ان ابشان سفالشد 
پس آن حضرت (ص) فرمود که خدای تبارک و تعالی داناتر است بآنچه 
عامل بودند بعد ار فرمود که ای زراره آپا 1 قول 1 
حضرت که خدا| داناتر است بآنچه عامل بودند چیست زراره میگوید که 
عرض کردم نه بخدا سو گند فوفود که حدای, عز ون را در باب ایشان 
مشیت است بدرستی که چون قیامت شود خدای تبارک و تعالی بر هفت 
۱ و ۱۳ 
مسنی که پیغمبر را در میيابد و حال آنکه در نمییابد و ابله و دیوانه که هیچ 
عقل ندارد و کر و گنگ پس همه این گروه خدای عز و جل در روز قیامت 
بر ایشان حجت می آورد و رسولی بسوی ایشان میفرستد ۵ نی را 
بشسوی ایشان بیرون می آورد و بایشان میگوید که پروردگار شما شما را 
امر میفرماید که در اين آتش جهید پس هر که در آن جهد بر او سر دو 
سلامت باشد و هر که او را نافرمانی کند بسوی اتش دوزخ رانده شود. 


ص: 714 


6- عذتنا آبی رَجمة ال قال حذتنا سَعَذٌ بُنْ عَبّد اللو غن اهنت بُن آبی 
سوق اللهّدی غَنِ الحسَي بن مَحبوب عَن علی بنِ رثئاپ غَن الحلیین عَنْ 
آپی عَبّد اللّه ع قال: ان ال تبارک و تعالی کفل ابراهیم ع و سارچ أطقال 
الْمَوّمنی- بَعَدُوتَهْمْ(1) من شجرو فی للِجتّه لها اخلاف کاخلاف البِقَرٍ فی 
فضورٍ من در(2) قادّا کان یوم القیامه آلبشُوا و طیِبُوا و َهدوا ای آبانهم 
هم مَع آبائهم مُلوک فی الجتَه 


خویت کرو مایا پذرم حرضی لاه کفت که جویت کرو مارد ین یه 
الله از هیثم بن ابی مسروق نهدی از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از 
حلبی از حضرت صادق (ع) که فرمود خدای تبارک و تعالی ابراهیم و ساره 
را کفیل اطفال موّمنین گردانیده که ایشان را غذا دهند از درختی در بهشت 
که آن را پستانها است جون پستانهای گاو در قصرهائی از در و چون روز 
قيامت شود جامها بایشان در پوشیده شود و خوشبو و پاکیزه گردانیده 
شوند و بهدیه بسوی پدران خویش فرستاده شوند پس ایشان با پدران 
خویش در بهشت پادشاهانند. 
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1- هکذا فی النسخ. و القاعده تقتضی یغذوانهم کما فی البحار عن الفقیه. 
2- فی حاشیه نسخه(ط) کلمه «زریعه» بدلا عن «در», و هی کل شی ء 
ناعم. 

3- الطور: 21. 


قال قِضْرّتِ التاء عَن عمَل النباء قلح للع و حَل الابتاء بالاباء ء لبق 
بدّلک اس 


خذیت کدرا را مه بو ی برس کل ری اللی کفت که خووت 
اشعری از احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم از سیف بن عمیره از 
ابو بکر حضرمی از حضرت صادق (ع) که در قول خدای عز و جل و الذین 
آمَئُوا و ایهم ذرَُْمْ ایمان لْحفْنا بهم تم فرمود که پسران از عمل 
پدران قاصر بودند پس خدای عز و جل پسران را بیدران ملحق گردانید تا 
چشمهای ایشان بآن روشن شود و بعضی از نسخ توحید لفظ ذریتهم در هر 
دو موضع از آیة شریفه ذرياتهم بجمع نوشته شده و جمع اول قرائت ت نافع 
را بر عمرو بن عامر و جمع دویم قرائت ابو عمر و ابن عامر است مگر 
آنکه آبوعمهره اول را بکسر تاء خوانده که مفعول دویم باشد چه او بجای و 
اتبعتهم بوصل همزه ساقط در درج و تشدید تاء مفتوح و فتح عین و تاء 
قرشت ساکن که قرائت دیگرانست و اتبعنا هم بفتح همزه قطع و سکون 
۱۵ ۱ 210 اول فعل غائب 
ازبات افتعال وروویت فعل هکم مع العنی ازرباب افعال:با شد و عرحهه آید 
انشست که هآ کسانی کشاهان اند مس سان انشای اضاریرا ره 
نمودند بایمان يا ما بایمان فرزندان ایشان را پیرو ایشان گردانيديم در 
رسانیدیم فرزندان ایشان را بایشان و حکم فرزند است و حکم پدر چون 
حکم مادر و دختر در حکم پسر است. 


ص: 716 
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8- حذتنا ابی رَجِمة اللِه قال حدتتا احمَذ بنْ اذریس عن مَحَمّد بن احمَدّ بن 
20 تم مر اش ون 0 ۶و 0 0 ۳ ت ۳ ۳ 0 ساب - 6 
ثیی رن فد بن الخیتین بن ایی الخطاب عَن موسی بن سَغوان عن 
2 مج و و ‌ 5 72 

عبد الله بن القایییم عَنّ ایی زکریا عَن ایی تصیر قال قال آبو عَبد اللهع ادا 
ات طفل من اطفال المَومنین تادی مَتادٍ فی مَلکوت السْمَاواتِ و الاْض 
1 2۱ گقه 2 ۳ ح(آ ۳ آم ۲ ۳ 
الا ان فلا بن فلان فد مات فان کان قد مات والداه او احذهما او بعض 
۶ 99 [ تس ۳ -ِ و و بش -ِ ۳ ۳ ‌ ۳ 
اهل بیِته من الموّمنین دفع الیه يغذوة و الا ذفع الی ق مه ص تَغذوة خی 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی اللع» کفت. که جوزت کرد .نا ما را احمد بن 
ادریس از محمد بن احمد بچ یحیی از محمد بن حسین بن ابی الخطاب از 
موسی بن سعدان از عبد الله بن قاسم از ابو زکریاء از ابو بصیر که گفت 
حضرت صادق (ع) فرمود که چون طفلی از اطفال مقمنان بمیرد نداکننده 
در ملکوت آنتمانها و زمین. تداء کتد که آگاه باشید که فلان مرد پس اگز 
پدر و مادرش یا یکی از ایشان يا بعضی از خاندانش از مقمنان مرده باشند 
بسوی او دفع شود که او را غذا دهد و اگر نه بسوی فاطمه زهراء صلوات 
الله علنها دفع شود که او را غدا دهد تا آنکه پذر و مادرزش با یکی از ایشان 
با شعضی از خانداش ۶ موفتان بایتم بسن حضرت. فاطمه (ع ان طعل, زا 
باو ميدهد. 


7 71 
1- لا تنافی بین هذا و الحدیث السادس, اذ یمکن الجمع باختصاصها علیها 


الشلام باطفال المومین می ترتها. اه التعض علی فحم آخر او نفدوانهم 
بافرهان اه لته می التف یت مع ات قزر احم فی العمل: قی لک الدار. 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس از پدرش از محمد بن احمد بن 
یحیی که گفت حدیث کرد ما را محمد بن حسان از حسن بن محمد نوفلی 
که از فرزندان نوفل بن عبد المطلب بود که گفت خبر داد مرا محمد بن 
جعفر از محمد بن علی از عیسی بن عبد الله عمری از پدرش از جدش از 
علی (ع) که در باب بیماری که بکودک میرسد فرمود که کفاره ایست از 
برای پدر و مادرش که گناهان ایشان پوشیده و امرزیده می شود. 


حدیت 10 


زر بر مت هِِ 2 3 ِ 9 1 ی ین ِ 
0ا ععقه و آلخهن نج آخضوتن اوه تحص له قال ها مدع 
0 را ی ل ۳ ۳ 0 زر 0 ۲ ِ بط 0 ر 0و ۳ -<1۱ هد 
بنْ الحسَن الطَفار عّن العباس بن معزوف عن الحسن, بن محبوب عَن عَلی 


ِ 5 5 01 كِ ۳ 0 ما 7 
شم > ارام | ما لت ال آنامي بکم ااعم- بقع امه لی بلس 
۳ و ۵ - 2 ‌ للا . جته و لا . - ‌ِ مرللار چت 
یبظل مخ نطً علی باب ال ِ را و جل له ادَخل ۱ فیقول لا 
حبی پذخل ابوام ثبلی فیقول اللة و جل لِملک من الملائکه ایتنی یابویه 
یام بهما الی الجَنه فیقول هذا بفصّل رَحمتی 


ترجمه: 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از حسن بن محبوب 
از علی بن راب از عبد الاعلی مولای ال سام از حضرت صادق (ع) که 
فرمود رسول خدا (ص) فرمود که دختران باکره را زن کنید زیرا که 
دهانهای ایشان از هر چیزی خوشبوتر است و پستانهای ایشان از هر چیزی 
پرشیرتر و زهدانهای ایشان از هر خیزی حشوته تر آیا ندانسته اید که من 
در روز قیامت بشما امتها مباهات و فخر میکنم حتی بسقط که بچه ناتمام 
افتاده باشد بر در بهشت خشمناک میگردد بطوری که از خشم و دلتنگی 
شکمش ورم دارد پس خدای عز و جل باو میفرماید که داخل بهشت شو 
عرض میکند نمیشوم تا پدر و مادرم پیش از من داخل شوند بعد از آن 
خدای عز و جل بفرشته از فرشتگان میفرماید که پدر و مادرش را بنزد من 
آورید بعد از آنکه می آیند امر متفز‌مایج که ایشان را 99 ِ_ و 
0 07 ۳ 
اند و اين امتناع امتناع طلب است نه سر کشی. 


حکذیت: .۱1 


م2 0 > - مس تج خر ۳ و ۳ ه‌ِِ. ِِ_ ج م هو - 9 >لل ۳ 
پحیی قال جدسا معمد بي ۰ و بن عنمان عن جَهیل پن راج عن 


حدیث کرد ( ما را احمد بن ادریس از 
محمد بن احمد بن یحیی که گفت حدیث کرد ما را محمد ين ولید از حماد 
بن عثمان از جمیل بن دراج از حضرت صادق (ع) که گفت آن حضرت را از 
اطفال پیغمبران علیهم السلام سوّال کردم فرمود که ایشان چون اطفال 
سائر مردمان نیستند و گفت که آن حضرت را سوال کردم وم 
رسول خدا (ص) که اگر باقی مانده بود صدیق بود و فرمود که اگر مانده 
بود بر طریقه پدرش (ص) می بود. 


قال مصنف هذا الکتاب فی الأطفال و آحوالهم ان الوجه فی معرفه العدل 

و الجور و الطریق الی تمیزهما لیس هو میل الطباع الی الشی ‏ و نفورها 
ها 
بقبح فعل من الاأفعال لجهلنا بعلله و لا آن نعمل فی |خراجه عن حد العدل 
علی ظاهر صورته بل الوجه |ذا آردنا آن نعرف حقیقه نوع من آنواع الفعل 
قد خفی علینا وجه الحکمه فیه آن نرجع الی الدلیل الذی یدل علی حکمه 
فاعله و نفرغ الی البرهان الذی یعرفنا حال محدثه فاذا آوجبنا له فی 
الجمله آنه لا یفعل الا الحکمه و الضواب وعا قبه الضن,و الرشاد لزضنا ان 
ها ی 1 
قصرها علی نوع من الفعل دون نوع و لا خصوصها فی جنس دون جنس | لا 
تری. آنا له ,این آبا قد. ثبفت. بالدلانل غنذنا خکمته ف ضح بالیرهان: لوینا 
عدله(1) 


ص: 720 


1- فی نسخه(ج) و حاشیه نسخه(ط) «و وضح بالبرهان- الخ». 


یقطع جارحه من جوارح ولده او یکوی عضوا من اعضائه و لم نعرف السبب 
فی ذلک و لا العله التی لها یفعل ما یفعله به لم یجز لجهلنا بوجه المصلحه 
فیه آن ننقض ما قد آثبته البرهان الصادق فی الجمله من حسن نظره له و 
لارادته الخیر به فکذلک آفعال الله العالم بالعواقب و الابتداء تبارک و تعالی 
لما آوجب الدلیل فی الجمله آنها لا تکون الا حکمه 7 
لجهلنا بعلل کل منها علی التفصیل آن نقف فیما عرفناه من جمله آحکامها لا 
سیما و قد عرفنا عجز آنفسنا عن معرفه علل الأشیاء و قصورها عن 
الاحاطه بمعانی الجزئیات هذا |ٍذا ردنا آن نعرف الجمله التی لا بسع جهلها 
ق آحکای اد تناها ادا اضا ان تسصی صاها م ست عر 
عللها فلن نعدم فی العقول بحمد الله ما یعرفنا من وجه الحکمه فی 
تفصیلاتها ما یصدق الدلاله علی جملتها و الدلیل علی آن فعال الله تبارک و 
قحاخه الشی ۶ ال متله و اتتلافه سشکلهی اتصال کل نوع بشیبهه خنی او 
توهمت علی خلاف ما هی علیه من دوران آقلاکها و حرکه شمسها و قمرها 
ذکرناه من شرائط العدل و سلمت مما قدمتاه من علل الجور صح آنها 
حکمه و الدلیل علی آنه ۷ بقع مته عز ول الطلم ولا یفعله آنه قدثیت 
اه تبارک و تخالن دیمع عالما تحهل .و ای ات ان سا 
بقبحه آو محتاج اٍلی فعله منتفع به فلما کان آنه تبارک و تعالی قدیما غنیا لا 
تجوز علیه المنافع و المضار عالما بما کان و یکون من قبیج و حسن صح آنه 
زا یف از الکیه دا تحت الا الوات ال ریوصت که ها 
نستخی. هرن الدم غلی فطلهة ارعکاب. الفظانم. قلا تخاف.علبه مواقعه القانخ 
و هذا بین و الحمد لله 
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مت آزای اس ی ارت اما ی انس دای است که گفت 
از حضرت صادق (ع) شنیدم که میفرمود 2 پسر رسول 
خدا (ص) شاخ درخت خرمائی بود که آن زا اه افنات: شانه: فیراد.-ه 
نمیگذاشت که آفتاب بر آن بتابد و چون آن شاخه خشک شد نشانه قبر 
برطرف شد و جای آن را کسی ندانست و حضرت (ع( فرمود که ابراهیم 
پسر رسول خدا (ص) مرد و او را هجده ماه بود پس خدای عز و جل شیر 
خوردنش را در بهشت تمام گردانید. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب در باب اطفال و احوال 
ایشان میگوید که وجه در معرفت عدل و جور و راه بسوی تمیز دادن اینها 
همان میل طباع بسوی چیزی و نفرت آنها از آن چیز نیست و بدرستی که 
آن استحسان عقل است که عقل آن را خوب و نیکو شمرد تا عدول باشد و 
استقباح آنست که عقل آن را زشت شمرد تا جور باشد و از برای همین 
خاتر تباشد که.ها بقم فعلی از اخعال فطع کمرسمت هل ما ناف ان 
و نه آنکه در بیرون بردنش از حد عدل از ظاهر صورتش عمل شود بلکه 
وجه آن هر گاه خواسته باشیم که حقیقت نوعی از انواع فعل را که وجه 
کب ببس ات بل ای اد لو ی بو وی 
مخدت. و موجد آن ی باشد دیگر 
کاری نمیکند ما را لازم آید که باین قضیه همه افعالش را عموم دهیم خواه 
علتهاي آنها را ندانیم و خواه آنها را بشناسیم و بدانیم زیرا که در عقول 
قصر آنها بر نوعی از فعل نیست نه نوع دیگر و نه خصوص آنقا دزن خنشی 
ته خن ذییر. آبا تفت سنی. کطا کر ما بدرعررا که حکت در ترق ما جذلیلها 
ثابت شده و عدالتش در پیش ما ببرهان بصحت پیوسته ببینیم که اندامی از 
اندامهای فرزندش را میبرد يا عضوی از اعضای او را داغ میکند و ما نه 
سبب در آن را بشناسیم و نه علتی را که پدر بجهت آن میکند آنچه را که 
آن را با فرزندش میکند بجهت جهل ما بوجه مصلحت در آن جائز نباشد که 
نقض کنیم و بشکنیم آنچه را که برهان صادق فی الجمله آن را اثبات کرده 
از حسن نظرش از برای آن فرزند و بجهت آنکه او خوبی را نسبت بوی 
ارات کردم‌ بسن همعنینافعال خداق بای وصعالی کم عالم"استت تعوافت 
و ابتداء و دانا است بانجام و آغاز هر چیزی بجهت آنچه دلیل فی الجمله 
اثبات نموده که آنها نمیباشد مگر حکمت و واقع نمیشوند مگر بر وجه 
صواب بجهت جهل ما بعلتهای هر یک از آنها بر وجه تفصیل جائز نباشد که 


توقف کنیم و بایستیم در آنچه ما شناخته ایم آن را از جمله احکام آنها 
خصوصا که ما عجز نفسهای خود را از معرفت علتهای چیزها و قصور آنها 
زا از اطاطه کزون ععای حاع شا عه ار وان در وی ات که 
خواسته باشیم که جمله را که جهلش وسعت ندارد و کسی را نرسد از 
محکم بودن افعال آن جناب عز و جل بشناسیم و اما هر گاه خواسته باشیم 
که معانی آنها را استقصاء نمائیم و از علتهای آنها بحث و کاوش کنیم بحمد 
الاه جان تس کص بانیم ور ول آنجه را کهسا نا تایه ان جر 
حکمت در تفصیلهای آنها آنچه دلالت بر جملهای آنها را تصدیق کند و دلیل 
بر آنکه افعال خدای عز و جل حکمت است دوری آنها است از تناقض و 
سلامتی آنها از تعلق و وابستگی بعضی از آنها ببعضی و حاجت هر چیز 
بمثل خویش و الفت گرفتنش بشکل خویش و پیوند شدن هر نوعی بشبه 
خویش حتی آنکه اگر تو هم و خیال شوند بر خلاف آنچه آنها بر آنند از 
گردیدن چرخهای آنها و حرکت آفتاب و ماه و سیر کردن ستارگان آنها هر 
ی ال لا 
گروتم ار شراتط ول استماء نموه مات اه ها مقدم انم الا 
جور سالم بود درست شد که آنها حکمت است و دلیل بر آنکه ظلمی از 
خدای عز ۵ جل واقع: تفیشوده. آن زا بقعل نمی آورد و انست که یوت 
پیوسته که خدای تبارک و تعالی قدیم و بی نیاز و دانائیست که نادانی ندارد 
له باقع منود کر ها و۱۳( 
بکردن آن باشد و بان منتفع شود و چون خدای تبارک و تعالی قدیم و بی 
نیاز بود که منافع و مضار , بر او جائز نبود و دانا 1 و خواهد 
تور آر‌ شین و عوی درنیت شخ که کر تیوه بح صوات 
احداث نمیفرماید ایا تقی نی که هر که از ما حکمتش درست بااشد 
ارتکاب امور عظیمه از او متوقع نباشد با وجود بی نیازیش از فعل قبیج و 
قدرتش بر ترک آن و عملش بقبح آن و آنچه استحقاق بهم میرساند از 
مذمت بر کردن آن پس واقع ساختن قبائح و افتادن و زشتیها بر او نرسیده 
شوک ار اس است و الکمه الم 
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3- حذتتا مد بن زیاد بن جعقر الْهمَدانِنٌ رَجمَغ ال قالَ حدتّنا تا علِیْ بن 
|براهیع بن هاشم عن آییه ببه کن علرو تن غنعان الّاز عن عقرو و بن شمر 
عَنْ جایر بُن زید الجْعمِنْ ال فلت لابی جفقر مُحمّد بن عَلیْ الباقر ع با 
اب رَسول الله (نا تری من الأطقال من بولد مها شیم من بسعط یو تام 
و ملقم من ول آغتی او آشرین او اه و متخ من موف مق ساعیه 5 


عادا ه‌حا -ج 2 ۶ م | وج" + 2 + ۱2- - ِِ "و - 

عادل فیقا قتع و لا بل فا یفعل و هم بُسیلون قال جایژ فقلث له با ان 

رسول الله ق کیف لاریستل عَمّا یفعل, قال لائة لا یفعل الا ما کان جعمَة و 
1 ‌ِ 1 ِ ِ 7 9 ظ 


فقال: یا بهودی ان ربی لیس بحال و لا محل, قال: فکیف خروج الامر منه؟ 
قال: 


باحداث الخطاب فی المحال, قال: يا محشد آ لیس الخلق کله له؟! قال: 
بلی, قال: 


فبأآی شی ۶ اصطفی منهم قوما لرسالته؟ قال: بسبقهم الی الاقرار 
بربوبیته, قال: فلم زعمت انک آفضلهم؟ قال: لانی اسبقهم الی الاقرار 
ری و حل ال فا هن وی هل هل الطلم ۱ فا اقا و 

لم؟ قال: لعلمه بقبحه و استغنائه عنه, قال: آنزلمعليي فی دلک قرآا 
یتلی؟ ,قال: نعم, انه یقول عرّ و جل: «و ما ریک بظلام لِلْعَبیدٍ», و یقول: 
«لِنّ ال لا بطم الِتّاس شین و لت لاس 6 تشْتقم بَظمون» و یقول: «و مَا 
اللة یریذ ظلما للعالمین» و پقول: «و ما اللة پريدٌ ظلما للعباد» قال 
الیهودی: با مت فان رف آن ری ۱ بطم فعی لزق فوم ی هه 
السْلام و فیهم الاطفال؟ فقال: يا بهودی آن الله عژ و جل آعقم آرحام نساء 
قوم نوح آربعین عاما فأغرقهم حین آغرقهم و لا طفل فیهم, و ما کان اللّه 
لیهلک الذژیه بذنوب آبائهم, تعالی عن الظلم و الجور علوا کبیرا, قال 
البمودی: فان کان رنی,! بظلم فکیف بخلد.فی الثار آید الابدین من لم 
یعصه الا آیاما معدودم؟ قال: بخلده علی نیته, فمن علم اللّه نيته أثّه لو بقی 
فی الدنیا الی انقضائها کان یعصی الله عر و جلٌ خلده قی ناره علی نیته, و 

نیته فی ذلک شر من عمله. مرو اه ام وا 
لو بقی فی الدنیا یامها لا طاع اللّه آبداء و نینه خیر من عمله, فبالنیات بخلد 
اهل الجنه فی الجنه و اهل النار قی النار, و الله عر و جل یقول: «فْل کل 
هل علی شاکلیه قریکم أغلَم من هو آَهُدی سییلا» قال الیهودی: یا محمّد 
ای ای ای ار لا و ی ان له ی من اد 
فمن وصیک؟ قال: يا بهودی وصیی علیث ی طالب علیه السْلام, و 
اسمه فی التوراه الیا و فی الانجیل نا و هو آفضل امتی و آعلمهم 
و ی ۱ 
الاوصیاء کفا اتید الانبتاه: فقال الیهودی: 
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اشهد آن لا اله الا الله و آنک رسول اللّه و أَنْ علت بن آبی طالب وصیّک 
ارو الله انی. لاخد دق التوران کل‌شعما.ز کرت فی جوا متا نلیه. و ای 
لاجد فیها صفتک و صفه وصیک, و انه المظلوم و محتوم له بالشهاده, و انه 
ابو سبطیک و ولدیک شبرا و شبیرا سیدی شباب اهل الجنه». 


2- باب آن الله تعالی لا یفعل بعباده الا الأصلح لهم 


«باب شصتم و دوم» دز تیان اینکه خدای تبارک و تعالی با فد کار خود نمیکند مگر آنچه را که از 
دراه آهان امزلع اه 


حدیث 1 


1- فی نسخه(و) خیره, و فی نسخه(ه) خبوه. 

2- فی ِِِِ و(ب) و(د) ۱ بن الحتفن بت مقاجت ی 

الراوی و 9 عنه ۷ من رجال العاقه. 

فشکها بط وان تا صده سه مب اه نآ 
< 

5- فی نسخه(ج) و(ه) ِِ ترددت فی قبض زو نفس المومن» و فی 

نسخه(و) و(ب) و(د) و ما ترددت عن شی ۶ آنا فاعله ۳ ترددت فی قبض 

نقس. آلمومن ۵ لیس التر؟د.فی حقه تعالی کما فینا بل. اطلاقه: علیه 

تعالی تاععار دنه فعط وه عازن الفحمنن مار هه 

اللازمین لفعل شی ء و تر که کما هناء و المکروهان مساءه الموّمن و بقاوه 

فالتا ه ان کان هه بکرن ال الن الدار الاعرخه اکته عالی زا یگرب 

ذلک. 


7 5 ِ ۳ ۱۲ .- -موو _ _ ۰ هو _ | لب 
بصن و ۱ مَوّید| ان دعانی اجَبنةٌ و ان سالیی 7 "و ان من 
ما 2 تا 2 4 1 س 3 0 ‌ 
عتادی للْموْمنین لعن بُرید الباب من العتاده کف له تلا بَحْله غشت 
وه و باح- . تا رت 8 .رپ ]عه ۱ 9 آ 
قِیفسِدة لک و ان من عبادی المَومنين لمَنْ لا یِصْلخ لیماثة الا بالقفر و لو 
۶ بو | - 1 7 ۳۳ ت عِ ۳ و 
تسه لافسَده ذلک و ان من عبَادٍی المَوْمنينِ لمَن لا بلح ایمَالَة الا بالغتاء و 
٩ ۳‏ و +2- 7 2 
لو افقزئه لافسَدة لک و ان من عتادی الما قلخ ایمانة ال 
9 1 زر له زر و 95۹۲ ر رو جارس ۱ ۳ ِ ی 
با ۳ بم و لو چد گ جسمَه لا فسَده دلک(1) و ان صِ عبردی المَوّمنین من 
۳ ۶ 3 و 5 ]- نس حِ 
لا بلح ایمانة الا بالطَخه و لو أسَْمَة لافسَدة دلک اتّی در عبادی لعلمی 
۶ و ۱2 2 ی ج ی 1 
بِقلوبهمٌ فاتی عَلِيم حَبیژ 


گفت که حدیث کرد ما را محمد بن عثمان هروی گفت که حدیث کرد ما 

خالد گفت که حدیث کرد ما را حسین بن یحیی حنینی گفت که حدیث کرد 
ما را صدقه بن عبد اللّه از هشام از انس از پیغمبر (ص) از جبرئیل (ع) از 
خدای عز و جل که گفت خدای تبارک و تعالی فرمود که هر که دوستی از 
دوستان مرا ۳ 7 نموده بچنگ و مبارزه از 
ار و ام 
تردد ندارم مانند ترددی که در باب گرفتن جان موّمن دارم اهر و زا 
ناخوش دارد و من اندوهگینی او را خوش ندارم و او را از آن چاره نیست و 
پنده من تقرب نجسته بسوی من بچیزی مثل جا آوردن آنچه بر او واجب 
گردانیده ام و پیوسته بنده من بجهت عمل سنتی که بر او واجب نیست بجا 
حطم که او را دست دارم کین که هو او با تست ام ش.ه 
مس مت و اد مرا اش تیش ند اما اش 
و اگر از من در خواهد او را اجابت کنم و اگر از من در خواهد باو عطاء 
عبادت را اراده دارد پس او را از آن باز میدارم تا عجبی در او داخل نشود 
چه همان او را فاسد و تباه گرداند و بدرستی که از جمله بندگان مومن من 
کسی است که ایمانش بصلاح نمیاید مگر بفقر و درویشی و اگر او را بی 

ان ی اه ی ۱ هک 
کسی است که ایمانش بصلاح نمیاید مگر بیماری و اگر جسم او را صحیح و 
او را تندرست گردانم همان او را فاسد گرداند و بدرستی که از جمله 


بندگان موّمن من کسی است که ایمانش بصلاح نمیاید مگر بتندرستی و 
اگر او را بیمار کنم همان او را فاسد گرداند بدرستی که من بندگانم را 
بعلم و دانش خویش تدبیر مپکنم زیرا که من دانا و آگاهم و مخفی نماند که 
این حدیث و امثال آن از آنچه ظاهرش حلول و اتحاد است از احادیث 

است و بعضی از نت زندیق بظاهر آن متمسک شده هذیانی 
چند گفته اند که حاصل آنها بجز کفر و زندقه چیزی نیست و حقیر آن را در 
رساله نجات السالکین و خلاص الهالکین که در رد جماعت صوفیه نوشته ام 
تحقیق کرده ام بوضعی که اهل حق را خوش آید هر که خواهد بان کنات 
رجوع کند. 
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[- فی نسخه(ب) و(ط) و(ن) و لو صححت حجسدم- الخ». 


حدیت 2 


عتتنا أبو مد ی ۳ ح بل مه عَبد 


لب مد َبّد الرٍیم مد تن عند ارس اقب قال 
9 طفرو تن آبی له فال فرات ث علي آیي هر الا هن ال 


ین عبد الرَحمَن عَن ایبه عُن آیی هر هريرة ان سول الله ص فال: رب آشعت 
عبر دی طِعرین مدع یالاب ( 2 و افسم علی الله عم و جل لاه 


حدیث کرد با را ایو اخمد جسن بن عید ال بن سعید عسگری گفت که 
حدیث کرد ی 
را محمد بن عبد الرحمن برقی گفت که حدیث کرد ما را عمر و بن ابی 
سلمه گفت که بر ابو عمرو صنعانی خواندم از علاء بن عبد الرحمن از 
پدرش از ابو هریره که رسول خدا (ص) فرمود که بسا ژولیده موی غبار 
الوده صاحب دو جامه کهنه باشد که غير از زیر جامه و پیراهن کهنه چیزی 
نداشته باشد و از درها رانده شود اگر بر سبیل تحکم خدای عز و جل را 
قسم دهد و خواهی نخواهی چیزی را خواهش کند خدا قسمش را راست 
کند و حاجتش را روا سازد و در بعضی از نسخ توحید بجای از درها رانده 
جامهایش پاره زده واقع شده یعنی که این کهن جامه پینه نیز دارد. 


من 
کی 


تسم قه ققل له ما لک یا سول الله قال عثت ن یس و جَزعه پن 
من الاب لاح آن لآ یا 


فی. هب <«حدنا. کر بن. ای شمه فا فرات. کی مر 


2 فی نسخه(و) «مرقع بالائواب» و فی نسخه(ط) «یدفع بالابواب» و فی 
نسخه(ج) «مدفع بالابواب مرقع للائواب». 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی اللّه» گفت که حدیث کرد ما ما را علی بن 
ابراهیم بن هاشم از پدرش از حسن بن هحبوب از عبد اللّه بن ان ار 
محمد و و 
۱ او را عیادت کنم گفت آیا نمیخواهی که 0 
عبد اللّه بن مسعود حدیث کنم گفتم بلی میخواهم گفت در بین اينکه مادر 
رو ول خدا صلی. اللهخله وله موديم اگاه شم فرمود مر بان 
خر ری کرش کف با ما ال ی را هی مت فص دنو 
فرمود که تعجب کردم از مومن و بیتابیش از بیماری و اگر بداند که در 
تفا هار اه هت ار که و 
بیمار باشد تا پروردگار عز و جل خود را ملاقات کند. 


حدبث 4 
1 9 ِ 
4- حدنر مُحَمَذ بن الحسن بن آحْمَد بن الولید رچ ِمَة ال قال 7 محمد 
0 ۳ 


1- فی نسخه(ج) «و پربیهم». و فی نسخه(و) و(د) و(ه) «و یوضیهم». 


ِِ « «ِ محمد بن حسن بن احمد بن ولید «رضی اللّه» گفت که 
ی و ی ی ی 
ی بنزد پیغمبری که داشتند آمدند وعر کردند که پرورد کارت را از 
برای ما بخوان تا هد و مردن را از ما بردارد ینس آن پیغمبر از برای 
ایشان دعاء کرد و خدا مرک را از ایشان برداشت و بسیار شدند تا انکه 
منزلها بایشان تنک شد و جای ایشان نبود و نبیره ها بسیار شدند و هر مرد 
صبح میکرد و محتاج بود که پدر و مادر و جد و جدش را طعام دهد و ایشان 
را خوشنود گرداند سرپرستی و بازجوئی نماید و باین جهت از طلب معاش 
و اسباب زندگانی مشغول و رو گردان شدند پس بخدمت آن پیغمبر آمدند 
و عرض کردند که از پروردگارت بخواه که ما را برگرداند بسوی مرگهای ما 
و مدتهای معهودی که ما بر آنها بودیم پس آن پیغمبر از پروردگار عز و 
سل وا اس ساس اعاا انا اه 


وگن 

ا ع بم اه رد ید اللم خن هم اس و الم ال 
ما و ام ی ی ی ای ی 
ال حَذتتا آبی عَن جَده أحْمَد بن آبی عَبّد ال عَن الحسن ین عَلی تن 
صال عن علث تن غقبه عن ایبه عَن سلیمان بن خالد عن آیی عَبّد الله 
الضادق عن ایبع عن جده ع قال: ضَچک رسول الله ص ذات وم علی یَدَثْ 
تَواجدهُ نع قال | لا تسشالونی مِمّ صَحکث قالوا بلی یا رَسَول الله قال عَجِبَت 
لِلمرء المُسْلم آأَنهْ لیس من قضاء یقضیه اللة عَر و جل الا کان حَیرا له فی 
عافته آترد. 


ترجمه: 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن عبد اللّه بن احمد بن ابی عبد اللّه گفت 
که حدیث کرد ما را پدرم از جدش احمد بن ابی عبد الله از حسن بن علی 

بن فضال از علی بن عقبه از پدرش از سلیمان بن خالد از حضرت ابو عبد 
له صادق از پدرش از جدش علیهم السلام که فرمود رسول خدا (ص) 
روزی خندید تا آنکه دندانهای عقلش ظاهر شد و مراد مبالغه مثل آن 
حضرت است در خنده که معظم خنده اش تبسم بود نه آنکه مراد ظاهر 
ساختن اقصای دندانها باشد در وقت خنده بر سبیل حقیقت چه آن ممکن 
نیست و بعضی نواجذ را که در این حدیت است بمطلق دندانها تفسیر کرده 
اند و بعضی بچهار دندانی که در چهار پهلوی دندانهای نیشتر است و آن 
مردود است بانچه در لوامع التنزیل ذکر کرده ام تتمه حدیث بعد از آن 
حضرت فرمود که آیا از من نمی پرسید که از چه خندیدم عرض کردند بلی 
یا رسول الله میپرسیم فرمود که تعجب کردم از برای مرد مسلمان که 
هیچ قضائی نیست که خدا ان را از برايش قضاء فرماید مر انکه در 
عاقبت کارش از برایش بهتر یا خوب باشد. 


حدیت 6 
6 0 و نم لل و هو و م ۰ زلف ۳ ۳ اد 2 و قال ۳ ح | 9 و 
۳ معمد بن موسی, بن کل رَضی عنه و حدنس عَلی بنْ 
الخسین السعدابادی عَن احمد بن مُحَمّد بن خالد عن آبیه عَن ابی قتاده 
ال حتا عته ال هت 0 
2 ل حدننا عبد الله بن یحیی عن ابان ااحمر عن دق جععر بن 
۳ ع قا 1 2 7 ۳ 


یت کرها را مهن فوشی.ست خ کل خی الله» غنه کفیته که 
حدیث کرد ما را علی بن حسین سعدآبادی از احمد بن محمد بن خالد از 
پدرش از ابو قتاده قمی که گفت حدیث کرد ما را عبد الله بن یحیی از ابان 
احمر از حضرت صادق جعفر بن محمد علیهما السلام که فرمود بحق آن 
خدائی که جدم (ص) را بحق بپیمبری مبعوث گردانیده که خدای تبارک و 
تعالی بر اندازه مروت روزی میدهد و معونت و یاری بر اندازه خرج و 
مونث از اسمان فرود می اید و صبر براندازه سختی بلاء نازل می شود. 


ی 9 1 
7- حَذدتتا الحسَیِنْ بُنْ احْمَد بن اد ریس رَجعه ال قالْ حد2 تا آبی قال حَدَتنا 
هه ۰ 2 لل ۰ ۳  .‏ 
احْمَدٌ بُنْ مُحَفّد بنِ عیسي عَنْ عَبد الرّحْمَن ‏ ن آبي تخران عن, الفقطل تب 
۳9 2 ۳ ۰ ۳ ۳ ع و . ۳ ‌- ِ 
۳ 4 [ 


ز و تبقی 


_- 


ان موسی بُنَ عمَران ع قال با رب رضیث یقا قصَیّت تمیث ال 
الص: 


لیر ققال ال عَر و جل با مُوسی آ ما تژضانی له زارقاً و کفیلا قال 
ی یا رب َيعم اْوَکیلٌ آئت و نم الکفیل(1). 
ترجمه. 


در باب قضاء و قدر ك شد از ح ات مور 


حدیت 8 
2 لا و ی تن و۶ ۰ و و 2 و لاب 9 
۵- حتتا محقَدٌ بُن موی تن الْعتوکل رضی ال له قال حذتنا علط به 


الحسَیّن | خن فد س نعفد هدقن هن صقوا 
آبی الْهرهاز عن علی بن الحسَن(2) 


1- مر هذا الحدیث فی الباب الستین بعین السند و المتن. 
بت فی نسخه(ب) و(د) «عن بن الحسین» و فی حاشیه نسخه(و) 
و(ن) «عن علی بن السری». 


ی ی ی و ی 
عَز و جل جعل ارراق المومنین من 
لمْ بعرف وَجءة رژقه کر دَعَاوَهُ. 


_- 


۱ 


3 1 ۳ 
]| ۳ 0 ۳ ۳ 9 ‌ 
قال سَمعث ابا عبد الله ع یو أن | 
0 3 
حیت ان أ 


1 
ستدح۱ 
۱ 
0 
۱ 


ِ ما را محمد بن موسی بن متوکل رضی اللّه عنه گفت که حدیث 
کرد ما را علی بن حسین سعدآبادی از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از 
صفوان بن یحیی از محمد بن ابی الهزهاز از علی بن حسن که گفت شنیدم 
از حضرت صادق (ع) که میفرمود خدای عز و جل روزیهای مومنان را از 
جایی قرار داده که نمی پندارند و این بجهت آنست که بنده چون وجه و راه 
روزی خود را نشناسد دعایش بسیار شود. 


لاب و ظ 7 <0 ۳ رم . ه جر ِ ی و ۰ 
حَدتتا مَحَمَد بنْ ابی عبد الله الکوفی قال خدئتا ,مَحَمَد بنْ اسماعیل 
م2 2- - للجم - 9 + 1 + لا لا > 2 للاج 
المع قال حَذَیَا جعقر بُنْ سلیمان پُن آيْوب الحدّازٌ (1) قلل حدنتا عَب 
الله بن الفَصل الهاشمیٌ قال: قلث لابی عبد | لای, عله جقل اللة 
- ِ ع نت ع چم سس 
9 ۵ 


۳0( ۱صا 
ِِ 
۹ 

0 

9 

با ۱ 

۷ 

1 ِ 

1 

0 
م ط 

جح وا 

ج ۱ 
۱ 

۱ 
۰0 تیه 
0 ۷ 
تس ۱۵ 

16 

1 ۳ ۱ 

ما 8 ّ 
۳ 
ود ه 

3 
ِ "ها 1 
۱۳۰ 9 
۱ 0 ۱ 
۱ ۱ 
ك گِ ۱صا 
۳۱( 

۳ كت 

2 
۷ 

اما ۱ص 3 
2 
۷ 0 

3 

۱۳ 

انا « 0 


1- فی نسخه(ط) «جعفر بن سلیمان بن ی ارات الخزاز» و فی 
نسخه(ب) «جعفر ابن سلیمان عن ۳ الخزاز» و احتمل آن یکون جعفر 
تن فتایمان کر این ۳1 الک اور .هو اها اراهيم نق وباد اه ابزاهتم بت 


عثمان. و آَمّا روایهم البرمکی عن جعفر بن سلیمان فبعیده. و روایه جعفر بن 
نان مس الم ال مس سا ی 
2- فی نسخه(ب) و(د) و(ه) «لیدلهم» بالدال المهمله. 


بطلب الققاش و اسب یلوا یذلک هم مرُوئون و عتاا مجلوفون 5 
یقبلوا عَلی عبادته قیِسْتَجقوا بذک تعیم الاب و جَنة الجْلد و یامَتّوا من 
النژوع لی ها لیس له بحق نم قال ع یا این القَصْل ان اللة تبارک و تعالی 
خسن تظرا لعبادو مهم لالْفْسهم الا تری انک لا تزی يمهم الا مج 
لفلع(1) علی عَیره علی ان مهم لَمن قه تزع الی دغوی الزنوته و ملع 
من قدٌ تزع الی دغوی ابو بر حفها و مِلْهْمْ من قَخ تزع الی دَغوّی 
لاماعه بقتّر نها مع ما ترون فی آفُسهم من افص و العجَر و السَقف و 
الْهاته و الحاجه و الققر و الالام الفْتتَاوبه عَلهِمْ و المَوْتِ العالب هم و 
اهر لجميعهغ تا ان القصل اِنْ الله تبارک و تعالی لا َْعلْ لیتایو الا 
الْضلح له و لایَظلم التّاس سَیْاً و لک الّاس أَنفُسَهُم بَظلمون. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد ین محمد بن یکمران دقاق رضی ال عنه 
۱ ی ی و و 
هر 
ارواح را در بدنها قرار داد بعد از بودن انها در ملکوت بالاترش در بلند ترین 
جایی حضرت (ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی دانست که ارواح در 
بزرگواری آنها در هر زمان که بر حال خود واگذاشته شوند تپشتر . آنما 
بسوی دعوی یزوردکاری؛ مشتاق, و آرژومند شودند در حالتی که غیر از 
و ار 
در ابتدای تقدیر آنها را از برای اين ارواح تقدیر و اندازه فرموده بود بجهت 
نظر و التفاتی از برای آنها و رحمت بأنها و بعضی از آنها را ببعضی دیگر 
محتاج کرد و بعضی از آنها را بر بعضی بست و درجات و پایهای بعضی از 
آنها را زبر بعضی بلند گردانید و بعضی از آنها را ببعضی کفایت فرمود و 
پیغمبر انش را هی ار فا ار 
حالی که مژده دهندگان و بیم کنندگانی چند بودند که ایشان را امر میکردند 
بفراگرفتن بندگی و فروتنی از برای معبودشان بانواعی که ایشان را بآنها 
ببندگی گرفته و عبادت از ایشان خواسته و عقوبتی چند در عاجل این دنیا و 
عقوبتی چند در اجل و اخرت و ثوابی چند در عاجل و ثوابی چند در اجل از 
برای ایشان نصب فرمود تا باین وسیله ایشان را در خوبی رغبت و در بدی 
بیرغبتی دهد و تا ایشان را بر طلب معيشتها و مکاسب رهنمائی فرماید و 
باین واسطه ندافند که ایشان پزفرید کانتد و.بندکان افرید نان .و بر ند کیش 


اقبال کنند و بآن رو آورند و باین سبب نعمت همیشه و بهشت جاوید را 
مستحق شوند و ایمن شوند از ارزخضندی وراشتیاق بسوی آنچه ایشان را 
درست نیست بعد از آن حضرت (ع) فرمود که ای پسر فضل بدرستی که 
خدای ارگ و تعالی نظرزنش. بیند کانتش خوشتر ۵ بهتر اسشت از ایشان از 
شاه ای یا ی را اعدا رای ی 
مگر آن کس را که برتری بر غیر خود را دوست میدارد تا آنکه از جمله 
ایشان کسی است که بدعوی پروردگاری مشتاق شده و از جمله ایشان 
کسی است که بدعوی پیغمبری بدون حق و درستی ان مشتاق شده و از 
جمله ایشان کسی است که بدعوی امامت بیدرستی ان مشتاق شده با 
و پریشانی و درویشی و دردهای بنوبت در اینده بر ایشان و مرگی که بر 
اسان شالت است. و همه اشان را سر ام و اما سنا را 
شکسته ای پسر فضل بدرستی که خدای تبارک و تعالی با بندگان خود 
را ما 
لیکن مردم بر نفسهای خود ستم میکنند. 


ص: 734 


1- فی نسخه(ه) «لا تری منهم الا محبا- الخ». 


حدیت 10 


10- حَذُتتا مَحَمَدٌ : ی انیت رضی ال عَلة ۰ مُحَمَذ ین آیی 
که ام الکوفتٌ قال < حَدَنتا مُوسی بُنْ_عمران النحَعنْ عَن عَمَهٍ الخسین پن 


ترید الق عم علت تن سالم خن آپیه عن ایس تصیر عن آیی عند له 


ِِ ما را محمد بن احمد شیبانی (رضی ال عنه) گفت که حدیث 
کرد طا «را,نخهد یبن انش ید الله توف مت که خویت کرد ما را موسی 
بن عمران نخعی از عمویش حسین بن یزید نوفلی از علی بن سالم از 
پدرش آبو بصیر از خضرت صادق (ع) که گنت آن حضرت را سقال کردم 
از قول خدای عز و جل و لایزالون مُحْتلِفِینَ الا من رجم رَبْکَ و لدلک حَلفَهْم 
فرمود کم ایشان را ای از برای انکه‌بج افرنه اجه را که بذاشظه ان 


رحمتش را سزاوار شوند پس ایشان را رحم کند و ترجمه آیه اینست که 
«هميشه مردم با هم اختلاف دارند مگر آن کسانی که پروردگار تو ایشان 
را رحم فرموده و از برای همین ایشان را آفریده». 


حدیت 11 

رن ون 1 ی ی و وت ۳ 
1 [- خدئتا مُحَمَد بنْ القاسم ۱ ستزژایادی قال حدتتا پوشف بنْ مَعَمّد بن 
" ۳ 0 سا 0 ِ ۳ مره را - ۳ 0 لا - 
زیاد و عَلیٌ بن مَحَّد بن سیارٍ عَن ابویهما عن الحسَن بن علی عَنْ آبیه 
ح 0 و دِ رت - لا - ِ 0 ۳ لا م] - 
عَلِیٌ بنِ مَحَمَدٍ عَنْ اییه مَحَمَد بن علِی عَن آبیه لِيْ بنِ مُوسی الرضَا عَن 
اییه مّوسی بن جعفر عَن اییه جعفر پن مَحَمَدٍ عَن اییه مَحَمّد بن, عَليٍ عَن 
كی ۳ -_ حِ ۳ تس سس رن وخ ف 1 ‌ٌَِ ِ 
اییه عَلت تن الْحْسَتْن ع فی قول الله ع7 و جل- الذی جقل لحم الارض 
ای 


2 رن 22 


ال جعلها ملانِمة لِطبَاییکُمْ مُوافقة لاجَسَادکُم لم یجْعَلَها شدیدة الحَمَي و 
الحراره فَئرقكُمْ و لا شدیده البرّد قْْمدكم و لا شدیده طیب الرّیح 
فتصْدغ هامَایِکمٌ و لا شدیده الشّن قنَعطبكم و لا شدیدع اللبن کالماء 
قتغرقكم و لا شدیدة الصلابه فتمتنع عَلیْکَمْ فی دورکم و بتکم و قَبّو 
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۱ص و ۳۶ > 2" 
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؟ ک لب كِ« 1 س س 

پشی ء- و لثم تعلمون آنها لا تَقدر علی شی ء من هذو ال ِ 
۱2-9 0۲2( اه جارعم 2 1۱-2 5 

۱ عَلیکمٌ ربکم تبارک و تقا 


حدیث کرد ما را محمد بن ابی القاسم استرآبادی گفت که حدیث کردند ما 
را یوسف بن زیاد و علی بن محمد بن سیار از پدران خویش از حضرت 
حسن بن علی از پدرش علی بن محمد از پدرش محمد بن علی از پدرش 
علی بن موسی الرضا از پدرش موسی بن جعفر از پدرش جعفر بن محمد 
از پدرش محمد بن علی از پدرش علي بن الحسین علیهم السلام که در 
قول خدای عز و جل الذی جعل لکمر الرض فراشا که ترجمه اش اینست 
که «آن خدائی که بقدرت کامله گردانید برای فائده شما زمین را فرشی 
کسترده ۲ ارام گیریند و بز آن-حرکت. تماتید»: فرمود که آن را ملائم از 
برای سرشتهای شما و از برای تنهای شما گردانید و آن را صاحب گرمی و 
حرارت سخت نگردانید که شما را بسوزاند و نه صاحب سردی سخت که 
را فسرده یعنی منجمد و بسته گرداند و نه صاحب خوشبوئی سخت 
که سرها و پیشانیهای شما را بدرد آورد و نه صاحب گندیدگی سخت شما 
دا و ای ی 
خود فرو برد و نه صاحب سختی سخت که در باب خانها و عمارتها و بناها و 
قبرهای مردگان شما بر شما امتناع ورزد و لیکن خدای عز و جل در آن از 
استواری قرار- داد ۲ منتفع شوید و خود را نگاهدارید و تنها و 


بنیادهای شما بر روی آن محتبس و در بند باشد و در آن از سستی قرار داد 
آنچه بواسطه آن از برای خانها و و قبرها بسیاری از منفعتهای شما فروتنی 
نماید و سرباز نزند و از برای همین زمین را ِِِ گسترده برای شما 
گردانید بعد از آن ان عبات وه و جان فر موده که و السماء بناء یعنی «و 
گردانید آسمان را سقفی برداشته و برافراشته» و حضرت میفرماید که 
سقفی از زبر شما که محفوظ و نگاهداشته شده است یعنی از افتادن و پا 
از فساد و انحلال تا وقت معلوم و یا محفوظ در هوا بی واسط و ستون که 
در آن آفتاب و ماه و ستارگان آن را بچهت منفعتهای شما میگرداند بعد از 
آن آن جناب عز و جل فرموده که و رل من السّماء ماءٌ یعنی «و فرو 
ای من ۱ 
جانب بالا فرود می آورد تا بسرهای کوهها و پشتها و توده ها و فرازها و 
نشیبهای شما برسد بعد از آن آن باران را جدا و پراکنده گردانید در حالتی 
که خرد قطره و بزرگ قطره و باریک و نرم ضعیف است تا آنکه زمینهای 
تا آن زا جر ود جیدو لین باران زا بکیاری ق ود آینده پزنشها دکر نید 
که زمینها و درختها و کشتها و میوه های شها را فاسد و تباه سازد بد از آن 
آن جناب عز و جل فرموده که قلا تجْعَلوا یله آندادا یعنی «پس قرار مدهید 
و فرا مگیرید از برای خدا همتایان یعنی شریکان و انبازان را در عبادت» و 
حضرت ۲ مفرماند ی «انتاوی اسال از نانی هد نی 
و نمی بینند و بر چیزی قدرت ندارند» و أثمْ تعْلَمَون یعنی «و شما میدانید 
و علمای بیان اختلاف کرده اند که فعل علم در مثل این آیه نازل منزله لازم 
است که هیچ مفعول ندارد یا متعدی است و مفعول ان محذوف است 
بجهت اعتماد بر قرینه و حق در اين مقام قول دویم است زیرا که امام (ع) 
میفرماید که شما میدانید که این بتان قدرت ندارند بر چیزی از این 
نعمتهای جلیله که پروردگار شما تبارک و تعالی آنها را بر شما انعام 
فررموده. 


ص: 736 


1- قوله: «و کثیر» بالجر عطف علی دورکم. و فی نسخه(ط) و(ن) 
«بالنصب فعطف علی ما تنقاد». 
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حدیت کرد ما را پدرم رضی الله عنه گفت که حدیث کرد ما را سعد بن 
عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از داود بن کثیر 
رقی از ابو عبیده حذاء از حضرت باقر (ع) که فرمود رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود که خدای جل جلاله فرموده بدرستی که از جمله بندگان 
موّمن کسی است که در عبادت و پرستش من سعی و کوشش میکند و از 
خواب و بالش لذیذ خود بر میخیزد و در شبها بیدار خوابی میکشد و خود را 
در پرستش من در رنج میافکند پس در یک شب و دو شب پینکی را باو 
میزنیم و خواب را بر او مسلط میگردانیم بجهت نظر و التفاتی از من برای 
او و رعایت و مرحمت کردن بر او پس بخواب میرود تا صبح میکند و بر 
میخیزد و حال آنکه او خودش را دشمن و بر نفسش عتاب کننده و منکر و 
از آن ناخوشنود باشد و اگر در میان او و آنچه میخواهد از پرستش من رها 
کنم و او‌رایان وا گذارم هر اینه از آن عختب و خود بیتی بر اه داخل شنود و 
همان عجب او را بسوی فریفته شدن باعمال خویش و راضی شدنش از 
خودش بگرداند تا آنکه گمان کند که بفضل و مرتبه از همه کنندگان در 
گذشته 2 عبادتش از اندازه تقصیر و کوتاهی کردن تجاوز کرده پس در 
نزد این گمان از من دور می شود و او گمان دارد که بسوی من تقرب و 
نزدیکی میجوید. 


را 757 


1- فی نسخه(ط) و(ن) «لیدخله من ذلک العجب الی الفتنه باعماله». 

2«فی الکافی ج 2ص 72 غن آبی الحسشن,موسی. علیه الللام. انم .فا 
لبعض ولده: «یا بدی علیک بالجد, لا تخرجن نفسک من حدذ التقصیر فی 
عباده اللّه عرٌ و جلّ و طاعته فان اللّه لا یعبد حق عبادته» آی یجب علی 
العید دائما فی ای منزله کان آن یعترف ائّه مقصر فی ذلک, و فی الدعاء: 
وال لا لین من الفعارسن سل ری غی اتقضی »هی مفتصیر2) 
«حاز فی عبادته حق المتقین». 


1 بنِ الوّل 

بنْ ۱ حد الصْفارژ عْن ابراهیم بن هاشم عن 2 بن بِ 

0 س اس منت 0 11 - سره و یک ح خت 1 

بن طِية عَن دَاود بن فرْقد عن آبی عبد الله ع قال: کان فیما اوحی الله 
7 تلا ,1۲ ت ۳ 5 7 ء ۳ ل 
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ترجمه: 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید «ره» گفت که حدیث 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از حسن بن محبوب از 
مالک بن عطیه از داود بن فرقد از حضرت صادق (ع) که فرمود در آنچه 
خدای عز و جل بسوی موسی (ع) وحی فرمود اين بود که ای موسی من 
هیچ افریده را نيافریده ام که در نزد من از بنده مومنم دوست تر باشد و 
جز این نیست که او را می ازمایم و در بلاء و زحمت میاندازم بجهت آنچه 
از برایش بهتر است و عافیت میدهم او را بجهت آنچه از برایش بهتر است 
و من داناترم بآنچه بنده ام بر آن بصلاح می آید پس باید که بر بلای من 
صبر کند و نعمتهای مرا شکر گذارد و بقضای من راضی باشد تا او را در 
نزد خود در زمره صدیقان بنویسم چون بخوشنودی من عمل کند و امر مرا 


ص: 739 


1- فی نسخه(و) «آطاع آفرت # 


3 باب الأمر و النهی و الوعد و الوعید 


«باب شصت و سوم» در بیان امر و نهی و وعد و وعید 


للاجی] و ال و وه و ۳۳1 0 3 1 نز و یا و - ن و 
1- حدتنا مَحَمَد بن | ن بن احْمَد بن الولید رِجِمة اللة قال حدتتا مَحمد 
0 نآ ور - 0 9 ۳ 


۳ 3 3 ب‌ 0 
بن الحسن الصَفار عن أحْمَد بن آبی عَبْد الله البرَقیْ عَن آبیه عن بضفوان 
7 6 ملضور بن خازم قال قال ابو عبد الله ع الناس ماموژون 
ز و ۰ 


و امر بمعنی فرمودنست و نهی بازداشتن و وعده خبر دادن کسی را 
برسانیدن نیکی باو و وعید وعده بد که کسی را برسانیدن بدی باو خبر 
دهد. 


که کت کرخ‌ها را درس ین ضفان ار آخصطمن ای کند الله برفم 


قانه نج تا بیذیرت 


1- فی نسخه(ب) و(د) «من کان له عذر- الخ» و فی نسخه(ه) و(ج) «فمن 
کان له عذر- الخ». 


حدیث ,کرد ما و ی 
فید. الله. کفت. که .جدیت: کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از عبد 
الرحمن بن آبی نجران از هشام بن سالم از حبیب سجستانی از حضرت ابو 
جعفر باقر (ع) که فرمود در توربه نوشته است که ای موسی بدرستی که 
من تو را آفریدم و برگزیدم و نیرومند گردانیدم و تو را بطاعت خود امر 
کردم و از معصیت خود نهی نمودم و پس اگر مرا اطاعت کنی تو را بر 
طاعتم یاری کنم و اگر مرا نافرمانی کنی تو را بر نافرمانیم یاری نکنم ای 
موسی مرا بر تو منت است در باب این که تو مرا فرمان برده و مرا بر تو 
حجت است در اینکه مرا نافرمانی کرده 


3- حَدتتا مُحَقَد بخ الحسَن بُن أحْمَد بن الولید رضی ال عَلَة قاِلَ حَذتنا 
مه ن العس الطماز عن مقر تن الختش تن آیی الاب و آقعه تن 
بی عبد عَلی بن مَجَمَّد القاسانی عَمَن ذکره عَن نِ ٍِ 
الْقاسم للجَعْقرِکٌ عَنْ آیی عَبّد له عَن آبائه ته ع قاٍل قال رَسُول الله 
مَنْ ود اللَة علی عمل تواباً قَهُو ملْجرخ له و من َوعَدة علی عَمل عتا 


3 


سس 


5 


حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از محمد بن حسین بن ابی الخطاب 
ها ای ایا ی ی ای 
گرم ی ان سس یم رت ایا اد ی 
ام که و یا اه ام 
خدا| او را بر کاری ثوابی وعده کند بان از برایش بزودی وفاء خواهد کرد و 
هر که خدا او را بر کاری عقابی وعید کند در آن باختیار باشد که اگر خواهد 
1( 


ص: 740 


و الحدیث طویل آخذنا منه موضع الحاجه 
ترجمه. 


حدیث کرد ما را ابو علی حسین بن احمد بیهقی در نیشابور در سال سیصد 
و تب 
حدیث کرد ما را ابو ذکران گفت که شنیدم از ابراهیم بن عباس که میگفت 
در مجلس حضرت امام رضا (ع) بودیم که گناهان کبیره را بیاد یک دیگر 
اوردند و انها را و قول معتزله را در انها که امرزیده نمیشود ذکر کردند 
پس امام رضا )ع( فرمود که حضرت صادق (ع) فرمود که قرآن بخلاف 
قول معتزله نازل شده خدای جل و علا فرموده که و ِنٌ ی لذو مَعْفرو 
لاس علی: ظلمهم یعنی «و بدرستی که پروردگار نو هر ۳۹ خداوند 
آمرنن است از برای مردمان با ظلم و ستم ایشان» میگوید که 
اين حدیث طولی دارد و ما موضع حاجت را از آن فرا گرفتیم 


حدیت 5 

5- حلتتا مد بم محتد بن الهتتم المع و مد جُنْ الحسن القَطانْ و 
و - نج ۶ ه و آگید تاش 1 به ی 6 و ۱ فك اه ۳ اس و 
2 و 0 ۶ لل 1 رح ۳۹ ِِ" ت ِِ و 49 
عذ ال تج محر الصَانغ و علن بش عيد الم الا رصی اللة عتهم قالوا 
اجب ] لا ]ور و هو ور ه. م لن ۳ ی جر اجب ح‌و هو -ه 
عرضا نو العان آخفه بن بقبی بر زکرا القطان فال جوا بکر جع 


هو یه الم این دنوان کی هی ناش 

2 الرعد: 6. , 

3- ای مقدره بان تقع بارادتهم, لا مکونه کساثئر المکونات من دون دخل 
اراده العبد فیها. 


و ال حالق کل شت ء ول ول بالجثی و لا بالتلویض و 7 یامد لللة عز و 
۳ ِِ - تن .. و + و - بت ]- و ۳-۹ | 
جل البی ۶ بالسّفیم و لا بعَدْبٌ اللةْ غَر و جل الاطقال دنو الاباء ِ 
قال في محخکم کتابه- و لا تزژ وازِرة وزر اخری(1) و قال غز و جّل و ان 
لیس للائْسان آلا ما سعی (2) وله عَر و چل أن یَعْفو و یتقصْل و لیس له 
عَرٌ و جل أن,یبظلم و لا یفرض اللة عَر و جل عَلی عباده طاعة مَن بعلم ان 
يْعوبهمْ و یَْلهَم و لایِختار لرسالته و لا بصطفی من عباده من یَعْلمْ أنة یِکفر 
به و یعَبْدٌ السْیّطانَ دوتَة و لایتَخْدٌ علی حلقه خجَ الا مَعَضَوما. 

و الخدیت طویل آخذنا منه موضمع. الخاجه و قد آخرجته. امه فی. کناب 
الخصال 

ترجمه. 


حدیث کردند ما را احمد بن محمد بن هیثم عجلی و احمد بن حسن قطان و 
ی و را ی و 
ما هر ی ما سر 
که حدیث کرد ما را ابو العباس احمد بن یحیی بن زکریاء قطان گفت که 
حدیث کرد مرا بکر بن عبد الله بن حبیب گفت که حدیث کرد ما را تمیم بن 
بهلول گفت که حدیت کرد مرا ابو معاویه از اعمش از حضرت جعفر بن 
محمد علیهما السلام که در آنچه از برایش وصف فرمود از شریعتهای دین 
فرمود که خدا هیچ تنی را تکلیف نمیکند و در رنج نمی افکند مگر آن مقدار 
که کمتر از طاقت و گنجایش قدرتش باشد و آن را ببالاتر از طاقتش 
تکلیف: نمیکند و کارهای بندگان آفریده شده است بافریدن تقدیر و آندازه 
کودن ه: آفر جدن تکمین ۵ هستی دادن مدا اف ند سر خیز یست: .ها به 
بجبر قائلیم و نه بتفویض و خدای عز و جل شخص به را بیمار نمیگیرد یعنی 
بیگناه را بگناهکار بازخواست و مواخذه نمی فرماید و خدای عز و جل 
اطفال را بگناهان پدران عذاب نمیکند زیرا که در کتاب محکم خویش 
فرمود که و لا تَزرٌ وازِرَة وژر آجُری و ترجمه آن گذشت و نیز آن جناب عز 
و جل قرموده که و آَنْ لیس اسان الا ما سَعی یعنی «و نیز در صحف 
ارات که مت را اه و سس 
کرده باشد.» یعنی «چنان که کسی را بگناه دیگری نگیرد به ثواب دیگری 
نیز مثاب نمیگرداند.» و خدای عز و جل را روا باشد که عفو کند و تفضیل 
فرماید و ان جناب عز و جل را روا نیست که ستم کند و خدای تبارک و 
تعالی بر بندگانش اطاعت کسی را واجب نمیکند که میداند که ایشان را 
گمراه میکند و در ضلالت میاندازد و از برای رسالتش اختیار نمی فرماید و 


بر نمی گزیند و از بندگانش کسی را که میداند که کافر می شود و شیطان 
که معصوم باشد و مولف میگوید که این حدیث طولی دارد و ما از ان 
موضع خاحت را قرا گرفتیم و این‌کذیت را شمامة :در کتاتب: خضال: اخراج 
کرده آم. 


ص: 742 


1- الأنعام: 164, و الاسراء: 15, و فاطر: 18, و الزمر: 7. 
2- النجم: 39. 
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- ۳ 5 7 ۳ 2 ی تاو 
انا آخمه ما من موم 0 
ِ ۳ نم 2 | ]- - 9 اس اس زر ] _ لا 
ص کفی بالندم توبة و قال ع و مَنْ سرّلهُ حَسَتنْهٌ و سَاءَة سَیتلة فهْو 
9 هو 15 مه 2 1 و سم و 2 _- 9 1 ت ۰ 
مَوَمن(3) فمَن لمّ یندم لی دنب برتکبة بمُوْمن و لمّ تجب له 
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1- النساء: 1 
- الأنبیاء: 8 
3- فی نسخه(ب) و(ط) «من سرته حسنه و ساءته سیثه- الخ». 
ِ دم 19 ۱ 
- الشفاعه مسا اختلفت الاأمه فی اتداغها بعد اتفاقهم فی اصلهاء, و 
۰ فی محله. 


و ی ای ی ی 
که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از محمد بن ابی 
یش که کی هآ ری ی ی ام کی و 
ِِ خدا کسی را در آتش دوزخ مخلد و جاوید ندارد مگر اهل کفر و 
هل شالت وی اوه کار کاهان کر وت هار 
0 از گناهان صعغیره سوال نشود خدایٍ تبارک و تعالی فرموده که ان 
تکتینوا کبایر ما نتهون عنه نکر عتکم ستتانکم و توجلکم لا کریها بعس 
«اگر اجتناب و دوری کنید از گناهان بزرک از آنچه نهی کرده میشوید از آن 
یعنی ما وی حاا را ار آن چم رف امد کرايم و و کار 
شما گناهان شما را یعنی گناهان کوچک شما را و در آوردیم شما را در 
موضع خوب گرانمایه که بهشت است.» راوی میگوید که بان حضرت عرض 
کردم که يا اين رسول اللّه پس شفاعت از برای کی واجب است از 
گناهکاران فرمود که حدیث کرد مرا پدرم از پدرانش از علی علیهم السلام 
که فرمود شنیدم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که میفرمود جز 
این نیست که شفاعت من از برای صاحبان گناهان کبیره از امت منست و 
اما نیکوکاران از ایشان پس بر ایشان هیچ راه و تسلطی نیست این آبی 
عمیر میگوید که به آن حضرت عرض کردم که یا ابن رسول اللّه چگونه 
۱ هم 
که و لا یَسْمَغُونَ الا لِمَنِ ارتضی یعنی بندگان گرامی خدا شفاعت و 
ده | نات نمیکنند مگر از برای کسی که پسندیده باشد» و هر که گناهان 
کبیره را مرتکب شود پسندیده نباشد. حضرت فرمود که ای ابو احمد هیچ 
موّمنی نیست که گناهی را مرتکب شود مگر آنکه اين امر او را بد آید و بر 
آن پشیمان شود و پیغمبر (ص) فرمود که کافیست که پشیمانی توبه باشد 
و آن حضرت (ع) فرمود که هر که خوبی او را شاد کند و بدی او را بد آید 
موفرن انتنت,و هر. کة. بشتیهان نشود بر, کناهی که آن: را فرتکب مین تننود 
موّمن نیست و شفاعت از برایش واجب نباشد و ستمکار خواهد بود و 
خدای تعالی ذکره میفرماید که ما للظالمین من حمیم و لا شفبع یطاعٌ یعنی 
نیست گناهکاران را هیچ خویشی و نه درخواست کنندم که فرمان برداری 
شود من بآن حضرت عرض کردم که يا ابن رسول اللّه چگونه کسی که 
پشیمان نمتتتنود.بر کناهی: که آن:را مرتکب می شود موّمن نمیباشد فرمود 
که ای ابو احمد هیچ کس نیست که کبیره از گناهان را مرتکب شود و او 
بداند که بزودی بر آن بازخواست تن مر انکة پشیمان را 
مرتکب شده و در هر زمان که پشیمان شود تائب باشد که شفاعت را 


استحقاق و سزاواری دارد و در هر زمان که بر آن پشیمان نشود و صاحب 
اصرار باشد و آنکه اصرار دارد و از برایش آمرزیده نمیشود زیرا که او 
ایمان ندارد بعقوبت آنچه مرتکب شده و اگر بعقوبت آن ایمان میداشت 
پشیمان ميشد و پیغمبر (ص) فرمود که با طلب آمرزش کبیره نیست و 
باصرار صغیره نیست چه در اول گناه پر طرف می شود و در دویم کبیره 
میگردد و اما قول خدای عز و جل و لا یَسَْمّو عون الا لِمّن ارتضی پس 
بدرستی که ایشان شفاعت نمیکند هک کسفین را که خدا دینش را پسندیده 
باشد و دین همان اقرار و اعتراف است بجزای بر خوبیها و بدیها و کسی 
که خدا دینش را پسندیده باشد پشیمان شود بر انچه ان را مرتکب می 
شود از گناهان بجهت معرفتش بعاقبت و انجام خویش در روز قیامت 


ص : 744 


حدیت 7 

9 [ س‌ ن 
7 حدنتا مُحَمَدْ بن مُوسي بن الْمَتکل رضی اللهٌ عَنهْ قال حَدنتا عَلیٌ بن 
الحْیسیّن السَعْدآبَادٌِ عن مد بن آبی عَبّدٍ الله 
بُي آيی عُمیّرِ عَن حَفرّه بن خفران عن آیی عَبّد الله ع قال: مَنْ هم بحسیِه 
ی ی و سر آفتالها و بُضاعف ال 


من بَشَاء اٍلی سبْهمائه و من هم یا آث«ىِ« 


حدیث کرد ما را محمد بن موسی بن متوکل «رضی الله عنه» گفت که 
حدیث کرد ما را علی بن حسین سعدابادی از احمد بن ابی عبد الله برقی 
از پدرش از محمد بن ابی عمیر از حمزه بن حمران از حضرت صادق (ع) 
نوشته شود پس اگر ان را بعمل اورد ده حسنه از برایش نوشته شود و 
خدا| این را مضاعف میگرداند از برای هر که خواهد تا هفتصد حسنه و هر 
که قصد بدی کند و آن را بعمل نیاورد بر او نوشته نشود تا انکه ان را بعمل 
آورد پس اگر آن را بعمل نیاورد یکحسنه از برایش نوشته شود و اگر آن را 
بعمل آورد نه ساعت مهلت داده شود پس اگر توبه کرد و بر آن پشیمان 
شد بر آو نوشته نشود و آگر توبه نکرد بر آن بشیمان تشد یک کناه بر او 


ص: 745 


۳ ۳-۷ ۳ هِ9ِ 7 ۳ 9 3 ۳۳ 
8- حَدُتنا مُحَمَد بُنْ مَحَمَد بُن القالب الشافعیٌ قال آخبرتا أبو فَحَمّد مُجاهذ 
بنْ آغین بن داود قال آخبرتا عیسی بنْ احْمَد العسقلانی قال اخبرتا البضصر 
9 و ره 7 ]9ب ۶۱ جرد ]و رو هو ۳ 0 و وس 
بنْ شمیل قال اخیرتا اسرافیل(1) فا اخبرتا ویر عَن اییه ان علیا ع قال 
2 صِ ۳ ّ 3 ِ- ۳ س‌ ب ۳ و بت 
ما فی القرّان اجب الیّ من قَوله عَز و جّل- ان اللة لا یِغفرٌ آن پشر به 


حدیث کرد ما را محمد بن محمد بن غالب شافعی گفت که خبر داد ما را 
ابو محمد مجاهدین اعین بن داود گفت که خبر داد ما را عیسی بن احمد 
عقلانی گفت که خبر داد ما را نصر بن شمیل گفت که خبر داد ما را 
اسرائپل گفت که خبر داد ما را ویر از پدرش که علی (ع) فرمود که در 
قرآن آیه نیست که در نزد من دوست تر باشد از قول خدای عز و جل اِنّ 
اللة لا یعْفرٌ آنْ بُشْرک به و یَعْفرٌ ما دون ذلک لِمَنْ يشاء بان معنی که در 
باب اول گذشت. 


1- فی نسخه(و) و(ط) و(ن) «آخبرنا اسرائیل». 

2- النساء: 48 و 116. 

3- قد مر هذا ۹1 فی الباب الأْوّل بعین السند و المتن؛ و فی بعض 
النسخ هنا ام اک اعرنن اه عون سکن عین امن بز- الخ», و فی بعضها: 
«جریر آو حریز بن عبد العزیز» و فی صحیح البخاری «عن حریز عن زید- 
الخ» و الظاهر تصحیف «بن» بعن لکن لم آجد حریز عبد العزیز آو جریر بن 
عید العزیتقی کنب الرجال. 


حدیث کرد ی زک ۳ 
گفت که حدیث کرد ما را ابو لبید محمد بن ادریس شامی تا آخر آنچه در 
باب اول گذشت از حدیث بیست و چهارم حتی بیان مولف رحمه اللّه مگر 
آنکه آخر حدیث در اين چنین است که گفت آری گفتم و هر چند که شراب 


بیاشامد گفت اری و چون مخض. تکرار بود لهذا بخواله بر آنچه ترجمه شدم 
بود اکتفاء نمودم. 


ص : 747 


را و ها ار ۱ (ص) از جیرئیل (ع) 
که گفت خدای جل جلاله فرمود که هر که گناهی بکند خواه گناه کوچک 
باشد و خواه بزرگ و او نداند که مرا میرسد که او را معذب سازم يا از او 
عفو کنم و درگذرم هرگز آن گناه را از برایش نیامرزم و هر که گناهی را 
بعمل آورد خواه آن گناه کوچک باشد و خواه 9 و او بداند که مرا 
میرسد که او را 0 


باب شصت و چهارم در تعریف و بیان و حجت و هدایت: 


اشاره 


یعنی در بیان لزوم اینها بر خدا تا حجت بر بندگان تمام باشد و تعریف 
شناسانیدن و آگاهی دادنش و بیان آشکار کردن و حجت گواه بر دعوی و 
سخن درست و طریقه که بواسطه آن در خصومت بر خصم ظفر یابند و 
مراد از آن در اینجا چیزیست که خدا حجت را بر خلق خود تمام فرموده 
خواه پیغمبر باشد و خواه امام و خواه سخن ایشان باشد و خواه غیر آن و 
هدایت راه راست نفودن که از سانش این باشد که بمطلوب برساند. 


ص: 748 


حدیتث 1 


- حَدنتا آپی رَجمة ال قال حَدَ مَحَفَذ بنْ یکی العطاژ قال حذئتا احمَذ 
۰ ‌ِ ۳ ۳ 
ند 1 ۵ پ کَن مک 1 1 


حدیث کرد ی ما را محمد بن 
یحیی عطار گفت که حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از محمد 
بن ابی عمیر از محمد بن حکیم که گفت بحضرت صادق (ع) عرض کردم 
که معرفت و شناخت از صنع و کارگری کیست فرمود که از صنع خدای عز 
و خل اسنت. که ند نان را تر آن هی صتفی شنست.: 


«مترجم گوید» که خدا مسائل را ببنده اش می شناساند بسخن خویش با 
بزبان پیغمبرش يا بحمل کردن بنده بر فکر با انکه عطاء کردن قدرت و 
تمکین و قوی و الات همه از خدای تعالی است خصوصا بنا بر مذهب حق 
که نتیجه از جانب خدا بر بندگان فائثض می شود و ترتیب دادن مقدمات 
فیض ان نتیجه را اماده و مهیا میسازد و حمل حدیث بر اینکه عقول مفید 
کمال معرفت نیستند بلکه آن بتعریف خدای تعالی است نه اصل و معرفت 
دور است. 


۳ نَ 9 3 
وا فصتر بو الکسم. بن اخمه نم الولیه عضی. الاخ. عه فال اج یر 
۶ 0 [ ۰ مکی [ 1 2 و ۵ 0۰ ۳ 
أ ین بِنْ | مس بن آبا ٍ عن الجسَین بن تعید غَنِ ابن ی خقتر عج 
خضیل بخ ۱5 عن ان الطیار کم آبی ند الله ع قال: : ان ال ۲۶ چ جل 
پل 2" با < | زاو ه - -] من و و 5 
حئ لثاس یما اتاهم و ما عَرّفَهَمٌ. 


جدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی ال عنه گفت که 
۳ از بن دراج از ابن طیار از حضرت . صادق (ع) که فرمود 
بدرستی که خدای عز و جل بر مردم حجت آورده بانچه بایشان عطاء کرده 
و چیزی که آن را بایشان شناسانیده. 


حدیت 3 


3- تا مُحقذ تن علی_ماجبلوثه رجعه له بی اد 
عَرم أَحْمَد 0 
الطیّار عَن آیی عَبّد اللّه ع قال: ان ال عرّ و جلّ اْتعٌ علّی التّاس بتا ام 
و ها عَرّفَهَمْ(1). 


جدیث کرد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی ال عنه گفت که 
۳ از بن دراج از ابن طیار از حضرت . صادق (ع) که فرمود 
بدرستی که خدای عز و جل بر مردم حجت آورده بآنچه بایشان عطاء کرده 
و چیزی که آن را بایشان شناسانیده. 


حدبث 4 


4 حدتتا مق بن علیٌ مَاجبوه رَجمة | 
عَر أَحْمَد ی فصال گن : 


7 سل - جر سس 
کی و ات دی نا 
بعْد اد هدام ۳ 21 


ص: 750 


1- هذا الحدیث المتحد مع ما قبله فی المتن و مع ما بعده فی السند لیس 
الا فی نسخه(ط). 
2- التوبه: 115. 


قال ی بُعرَقَهُمْ ما برْضبه و ما بُسْحَطه و قال قالهمها فجْور 
(1) قال ین لها ما تأنی و ما تلر و قا نا هدب 

ور (2) قال عرَفتاة ما آجداً و ما تارکاً و فی قوله غز و جل- و 
فهَدیناهم قَاستَحبّوا القمی 5 : ۳ 
علی الهّدی و هم بعر فْونَ. 


ترجمه: 


حدیث کرد ما را محمد بن علی ماجیلویه ره از عمویش محمد بن ابی 
الخاشتم از اخمدین ان:عید الله اران حضال ار علبه ین وناز مره 
نن فان از خضرت صاای ۱ که نی فول جدای عن و جل و ها کان ۱۲ 
لبْضل قوماً َعد اد هداهم حی. ین هم ما یِنقون فرمود که بشناساند 
باسسام آاحه اما منت کانمن ماه مرا شم آمرهو سیم آرد 
ای که هه ۱ ال ای مراد ات کر ور کیت | 
جناب روانیست که گروهی را باطل و هلاک و ضائع گرداند که نام ضلالت و 
ای با تساه ارو ار ا انا ای است تس من مد 
باسلام هدایت فرموده باشد تا روشن سازد از برای ایشان آنچه را که 
واجب است که از آن پرهیز کنند خواه پرهیز از فعل ان باشد چون شرب 
خمر و لواطه و زنا و غیر آن از محرمات و خواه پرهیز از ترک آن باشد 
چون نماز و روزه و خمس و زکاه و حج و غیر آن از واجبات و فرموده 
است که قَالهَمها فُجْورها و تقواها یعنی «پس الهام داد خدا نفس را 
نابکاری و بیباکی آن و پرهیزکاری و نیکوکاری و فرمان برداری آن را,» و 
حضرت فرمود یعنی بیان فرمود از برای نفس آنچه را که می آورد و آنچه 
را که وامیگذارد یعنی انچه باید که بیاورد و واگذارد او را اعلام فرموده و 
راه خیر و شر و طریق طاعت و معصیت را باو شناسانیده و او را در میان 
اين دو راه مخیر ساخته تا اگر خواهد اختیار خیر کند و مستحق ثواب شود یا 
اختیار شر کند و مستحق عذاب و عقاب گردد و فرمود که ات هدیناه 
الیل || شاکرا و اقا ی ی من 
نمودیم سای ود راخ انهام الطاف تا راه حق را از راه باطل بداند و 
ضوات را از قطاء خخبر را از شر مر هو ماعطای, سمع ق‌ضر که الت 
ادراک انهاست. و اشاره است بهر دو قسم دلیل از نقلی و عقلی در حالتی 
که اين آدمی یا شکرکننده و يا کافر است و حضرت فرمود که آدمی را 
تعریف کردیم و خیر و شر را باو شناسانيدیم و آدمی یا فراگیرینده و یا 
واکذارنده است است و حمره میکوید که آن حضرت. را سوال کردم از 
فول ان خان: و و« خل, و انا مود مود دَیْناهم یعنی «و اما قبیله مود که 


قوم صالح اند پس راه راست را بایشان نمودیم.ع و حضرت فرمود یعنی 
ایشان را شناسا گردانيدیم قَاستحبُوا الْمی عَلّی الهُدی یعنی «پس ایشان 
نابینائی ضلالت کفر را بر هدایت ی راست ایمان بر گزیدند» و فرمود و 
حال آنکه ایشان می شناختند و ميدانستند. 


5 حَدتتا أَحْمَذٌ بنْ عَلی بن ابراهیم بّن هاشم ر حفه الله عق اه عن خحتر 
0 ت ۳ وی هم 0 9 ۵ 7 - و2 وج 0 و 
ن عبتی هن تولمج ند امن گن آني بکثر عن حقره ان فکقر عم 
0 > ] ]- اش - 3 - ۳ ۰ لا ۵ -6 
آبی عَبّد الله ع قال: سَألثة عن قَول الله عر و جلَ- و هناخ الَجْدبْن (1) 
۳ 2 ۳ 7 ‌ 
تجَد الخیر و الشر. 
ترجمه. 
0 
حدیث کرد ما را احمد بن علی بن ابراهیم رضی الله عنه از پدرش از 


ی ای را و 
حضرت صادق (ع) که گفت آن حضرت را سوال کردم از قول خدای عز و 
جل و هدیْناة اللَغْدَیّن یغتی «و هدایت نمودیم آدمی را بدو زاه و حضرت 
فرمود یعنی نجد خیر و نجد شر و در بعضی از نسخ توحید شر بدون نجد 
است و نجد در لغت بمعنی راه بلند و زمین بلند است و اکثر مفسران نیز 
نجدین را مدد طریق که طریق خیر و راه شر است تفسیر کرده اند و اگر 
چه در شر بلندی و علوی نیست لیکن بجهتی ان را بلند نامیده چنان که 
عرب بامداد و شبانگاه را جدیدان و عصران و بردان میگویند و نظیر این در 
کلام ایشان بسیار است و در تفسیر حضرت بنا بر بعضی از نسخ نیز 
اشعاریست باین چه در شر ذکر نج ننموده و باوردن ان در خیر اکتفاء 
فرموده و در آن غیر آنچه ذکر شد نیز گفته اند. 


1- البلد: 10. 
ان للاسان احوالا کلمه کالضعرفه,ه الیل والشکنه الط و مان : 
غیرهاء و صفات نفسیّه کالسخاء و الشجاعه و الحسد و الاهتداء و الضلال و 
غیرهام و آمورا رد علیه عالفت: و الذفشه .و الرضا و انوم و اخطه و 
المرض و الصخه و غیرها, و حرکات فکریه او جارحیه. و لیس له صنع الا 


فی الأخیره, آی لیست باختیاره الا هی, نعم قد یتعلق بها حبّه, و یکون بعض 
هذه الاخیره جزء سبب لها کالعکس, و العمده فی السببیه للاحوال القلبیه 


التفکر و التففل و عدمهها. 


خذیت کرد. ها را آخمد‌بن مخفه نی خطای رضی الله غنه از پذرش از 
محمد بن یحیی از موسی بن جعفر بغدادی از عبید الله دهقان از درست از 
آنکه او را حدیث کرده از حضرت صادق (ع) که فرمود شش چیز است که 
بندگان را در آنها هیچ صنع و کارگری نیست یعنی از صنعت خدای تعالی 
است ه انکه ضاتعی ندارد نکن مر فت و تصاخت جنان: که هد کمر ند و 
دویم جهل و نادانی که مقابل عقل با علم است و اول اصلی است و 
صاحب جند و لشکر و دویم وی ای 
مراد از آن فراموشی است بکمان آنکه آن امریست جدی و احتیاج بصانع 
ندارد و سیم و چهارم رضا و غضب یعنی عروض صفت خوشنودی و خشم و 
آما مشتضای اما باخیار ند نان است و بتکم و شنم کواب .و بدا ره 


حدیت 7 

7یا قح تن وی تن التوکل رت له عَتَهْ قال حدتتا محَقَذ بن 

بحيي داز عن مخقد تي الکشتي که انف 7 ۳ شیب العحاملت عن زیت 

تا تور کل بو ی قفاوت الفعلی غن ای و المع ال نهر 
39 ۳ ۹ ۳ 4 جوم ۲ج رز لا > 

له علی خلقه آنْ یغرفوا قَبل آن بُعَرْفَهمْ و ! ِلحَلق عَلی الله ان يَعرَفهم و 

لله علی الخلق اذا عَرَّفَهْمْ ان یقبلوه(1). 

ص: 753 


1- ان علی الانسان فی هذا الباب آمرین: التفکر فی البیْنات التی تأتیه من 
عند الله تعالی حتّی یحصل له الاستیقان و القبول القلبی لما هو الحق 
المتیقن بحیث یحصل له حاله الخضوع و التسلیم, و الثانی هو الایمان 
حقیقه, و آفه الأول و المانع منه الاتراف و الانهماک فی اللذات المادیه و 
التوغل فی الأمور الدنيویه, و آفه الثانی و المانع منه العلو و الاستکبار و 
حثْ الرئاسه و الجاه و الحمیّه و العصبیّه, فعلی اللّه نصب الایات و البینات, 
و علی العبد رفع المانعین, فعندتذ بقذف الله النور فی قلبه فیزهر کما 
یزهر المصباح فیکون عارفا مومنا حقا, و بهذا یجمع بین الصنفین من الاخبار 
الناطیای ارف موه تنم الله و الاضر تحصان | آحعر فم, 


خصت و ها رامحمدن ی تاه تک ره 
فرمود خدا را بر افریدگانش حق شناختن نیست که خود معرفت بهمرسانند 
پینش. از آنکه ایشان .را شناسا گرداند و خلق خدا را بر خدا حق 
شناسانیدنست که ایشان را شناسا گرداند و خدا را بر خلق آن حق است 
که چون ایشان را شناسا گرداند از او قبول کنند 


حدیت 8 


ی با ل اه 0 3 
8 تا آیی رَجمة ال قال حکتنا عَند الله بُنْ جفقر الَجِفیرخ عن أَحْمَة بن 
1 


ده تن عیتی تن العتال عن تلته تن موب عن عند الاغلی بن اعتن 
قال: سَالت آا عَبّد الله ع عَمَن لم یعرف شَینا هل علیّه ی ۶ قال لا (1). 


خر در کفت که عدیت: کرو مارا یو اللعبن چغفر تجمیری از آخمو یه 
محمد بن عیسی از حجال از ثعلبه بن میمون از عبد الاعلی بن اعین که 
ات ای ار و 
هیچ نمیداند ایا بر او چیزی هست فرمودند 


حدیت 9 

_ ی آه _ و ه ری ی هی سا ها اه ۳ رم أ ید 
و حوتنا مد بن مُحقّد بن تشتی الْعطار رضی ال علَة عن آیه عن آشمد 
فعقد ی عستی عن اي قضال عن دادن قرقد عن آیی لسن کر 
بن یحیی عَن ابی عبد الله ع قال: ما حجب اللهٌ علمه عن العباد فهَو 
ص: 754 


1- هذا لا یدل علی معذوریه الجاهل مطلقاء بل من لم یعرف شیئا لعدم 
قدرته علی الرجوع الی ما یوجب المعرفه. 


حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن بحیی عطار (رضي ال عنه) از احمد 
یحیی از حضرت صادق (ع) که فرمود انچه خدا دانش ان را از بندگان 
پوشیده از ایشان برداشته شده و در آن تکلیفی ندارند. 


جر رو و 3 ۳ 0 ن 3 ۳ 3 5 ِ 
10- دتتا عَلیْ بخ احمد بن عَبد اللم بنِ اخمد بن آيي عَبد الله البرّفِی ره 
تض ۳ ۷۳ ۰ 0 << - - ۳ تّ 
عن ابیه عَن جدم احَمَد بن ایی عبد الله غَن علیْ بن | عَن بان الاحمر 
ِ رز 0 1 ۵ ۳ 1 1 ۵ 0 


اليهمٌ رسولا و رل علیه الکِتابِ فامر فیه و نی ام فیه بللصّلاه و الصَوّم 
7 1-<]- تس ۳۷ ن‌ > مر | ]- مت ۳ ۳ ..* دس 60 
ق مَ رسْول الله _بص غْن الطلاو(1) فقال ات انیمقک و آتا اوقظک فاذ : 
4 بت 0 ک ۳ ک 5 0 سا مس م و ۳ 0 ۳ ۳ ‌ ‌ٍِ 
ضا لیعلمَوا ادا ایهم ذلِک کیف بصتعور لیس کم یفولون دا تام عَنها 
هلک و کذلک الصيامْ آتا امرصَک و تا اضححی فاذا شفیتک فاقضه نم قال 
۶ ِ 2 اش "۳ ‌ِ ۳ 5 7 1۲ "۳ ۶ ۹ 
ابو عبد الله ع و کدلک اذا تظزت [لي جمیع الاشیاء لمْ تجذ اخدا فی ضیق و 
_ ۵ ]- س 12 ج لا و _ زو ج رخ لا پر لو مه م ۳3 
لمْ تجذ احدا الا و للو علیه | جه و لة فیه أ نو لا اقول هم ما شاءوا 
ستعوا یم قال ان الله بع و و قال و ما امژوا الا بدذون سَعتهم و کل 
و اي :2 بهدی و بصل و فولر و ما امروا (* یدون سعنهم و سمل 
۳3 ۳9 ۲ و 0 سا ات ۶ .م ۳ هراس ات 2 
ار الایسْ به فَهْمْ یسَعون له و کل شی ء لا بسَعون له فهَو مَوَصُوع 
أ ۰ لا علی 
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1- کذا فی نسخه(ط) و(ن) و فی غیرهما «فنام رسول الله ضلی الله علیه 
و اله الخ». 
2 التوبه: 62. 


قوضع هم لاه لا تجذون. 

قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه قوله ع ان الله یهدی و یضل معناه 
اه ی ای ی ی ای اه 
القیامه عن الجنه- (1) 


نما قال عز و جل(2)- اب الذین ِ و عملوا الصَالحات بَديهم رقم 
۱ لانهاژ فی جنا التییم(3) و قال عز بل 
ال الظالمین (4). 

ترجمه. 


حدیث کرد ما زا غلی‌ین اضیه بن عت اند بت آحمد بن ان فید الله ار 
پدرش از جدش احمد بن این عید له از علی بن حکم از ابان احمر از 
حمزه بن طیار از حضرت صادق (ع) که گفت آن حضرت بمن فرمود که 
بنویس پس بقلم من داد یعنی آن حضرت فرمود و من نوشتم که از قول و 
اعتقاد ما آنست که خدای عز و جل بر بندگان حجت می آورد بآنچه ایشان 
را آورده و عطاء فرموده و بایشان شناسانیده پس رسولی را بسوی ایشان 
فرستاد و کتاب خویش را بر او فرود آورد و در آن امر و نهی فرمود امر 
فرمود در آن ار بعد از آن رسول خدا بخواب رفت و نمازش 
قضاء شد پس خدا فرمود که من تو را بخواب کردم و من تو را بیدار کردم 
پس برو نماز کن تا مردم بدانند که چون چنین امری بایشان برسد ایشان 
را چه باید کرد و امر چنان نیست که ایشان میگویند هر گاه کسی بخوابد و 
نمازش قضاء شود هلاک شده و همچنین روزه که من تو را بیمار میکنم و 
من تو را تندرست میگردانم و چون تو را از بیماری شفاء دادم آن را قضاء 
کن بعد از آن حضرت صادق (ع) فرمود و همچنین هر گاه نظر کنی در همه 
چیزها کسی را در تنگی نیابی و نیابی کسی را مگر آنکه خدا را بر او حجت 
است و خدا را در باب او مشیت و نمیگویم که ایشان آنچه میخواهند میکنند 
بعد از آن فرمود بدرستی که خدا راه راست مینماید و گمراه میگرداند 
یعنی بخود وامی گذارد و فرمود که مردم مامون شنده اند مگر بچیزی که 
پست تر و کمتر از طاقت ایشان است و هر چیزی که مردم بآن مامور 
نشده اند میتوانند که آن را بجا آورند و هر چیزی که طاقت آن را ندارند از 
ایشان برداشته شده و لیکن بیشتر مردم هیچ خوبی در ایشان, نیست پس 
یت و لس 
علی الذین لا بخدون ما فقو خرخ اذا تضخوا لِله 5 رسوله یعنی «نیست 


پر خاتو آنان .۵ عاحران هم بر بیمار ان و تکمین آنان. که تباید خی .را که 
خرج کنند حرج و گناهی اگر از جهاد باز ایستند هر گاه خیر خواهی کنند از 
برای خدا و فرستاده ااش.» و حضرت فرهود پس خدا تکلیف را از ایشان 
برداشت ها غلی. الفکستن من تسیل و اللة عقور رجیم و لا عَلی الذین اذا 
ما وک لتَحْملَهُمْ تا آخر آیه که ترجمه اش اینست «که نیست بر نیکوکارآن 
که خیر خواهانند هیچ راه سلامتی و عتابی و خدا آمرزنده مهربان است و 
نیز حرج و گناهی نیست بر آنها که از درماندگی چون آمدند بسوی تو تا 
ایشان را سوا ر کنی و حیوان دهی که بر آن سوار شوند.» گفتی که نمیيابم 
آنچه را که بار کنم شما را بر آن پشت کردند و چشمهای ایشان پر بود از 
اشی زیرا کة. ایشان جیوانی را نمی بافتند. که‌یر آن.سوان شوند و وسعت 
نداشتند که آن را بخرند یا پیاده بجهاد روند. 


ص: 756 


1- ان للهدایه ست مراحل, و لکل مرحله ضلاله بحسبها, و کل مرحله من 
الهدایه متوقفه علی ما قبلهاء و کلها من اللّه. و ضلاله العبد فی کل مرحله 
من عدم فدانه. الله آبان-فی خلی الضرحله: و عدم الهدایه لفسوق العبد عما 
علیه فی تلک المرحله, و ما ذکره المصتف هو المرحله الاخیر مد و تفضیل 
الکلام یقتضی رساله مفرده. 

2- فی نسخه(و) و(ه) «کما قال عر و جل- الخ». 

3- یونس: 9. 

4- ابراهیم: 27. 


«مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف اين کتاب میگوید که قول آن 
حضرت که خدا راه راست مینماید و گمراه میگرداند معنیش آئتینتت. که 
خدای عز و جل در قیامت مومنان را بسوی بهشت راه مینماید و در روز 
قیامت ستمکاران را از بهشت گمراه میگرداند. خدای عز و جل فرموده که 
ان الذین آمئوا و علوا الطالحات تقديهم رهم بايمانهم تجری من هم 
ألهاژ قی جتاتِ اللّهیم و آن جناب عز و جل فرمود که و یضل اه 
ای ۱ مذکور شد. 


خزیت: 11 
بر خی ۳ 3 ۳ 9 نن ۳ "7 
1 نا فص ند آلعشن نو اعد تن الوایه عضه االق عه فال حت 
مد تن الحمن الطفار عنْ اتراهيع تن قایشم عَن اشماعیل تن ما عن 
و يم 0 9 لو فا م2 و مس له و -6 219۹ ۰ ۱۱۶ . 2 ۶ 5٩۱‏ ۶ 0 
یونس بن عَبد الرحَمَن عَنْ ماد جَن عید الالی (1) فال: قلث لایی عبد 
له ع اطلعی ال عل خیل فی اتاس آدل تلونبها لقفرفه قال قتال 1 
فْلث قَهل کِلَموا الْمغرقة ,قال لا علی اللّه بان لا بْکَلْف ال تقساً ال 
وسقها لا کلف ال تقساً لا ما آتاها قال و سَأَْنة عَن قَوّل اللّهٍ عرّ و جلٌ- و 
۳ لن - ۲ ر و2 و _ 0 لا سك 1۳ " و)- 0 
ما کان ال یل قوماً تمد ( هدام علّی ین لَهم ما تون (2) قال عّی 
ول وه رون ر | ۶ ه 
بعر فهّم ما ضیه و ما 72 


عذیت: کرد ما را ند بسن سم ین آخمند. ن. لب ری الم گفت: که 
حدیث کرد ما را محمد بن حسن صفار از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن 
مراد از یونس بن عبد الرحمن از حماد بن عبد الاعلی که گفت بحضرت 
صادق ۸ع) عرض کردم که خدا تو را باصلاح آورد و کارهایت را درست کند 
آیا در مردمان اداه و آلت حصولی قرار داده شده که بسبب آن معرفت را 
بیابند فرمود نه عرض کردم که پس تکلیف شده اند که تمام اسباب 
معرفت را تحصیل کنند تا معرفت بهم رسانند بدون تعریف خوا راوی 
میگوید که حضرت فرمودند بر خدا لازم است که بیان کند لا یکلفٌ اللهٌ 
تا الا 2 یعنی «تکلیف نمیکند خدا و در رنج نمی افکند هیچ تنی را 
مگر آن مقدار که طاقت و توانائی و قدرت و گنجایش آن باشد بلکه آن را 
کهتر از قدر طاقت تکلیف فرموده چه طاقت فوق وسع است» لا کلف 
له تسا لا ما آتاها یعنی «و تکلیف نکند خدا هیچ نفسی را مگر آنچه او را 
عطاء فرموده و شناختن آن را بنفس داده.» و راوی هیگوید که آن حضرت 
را سژال کردم از قول خدای عز و جل و ما کان اللَةّ لیْضِلَ قَوماً بَعْدّ اد 


قداهت خت ق اف ها بوقعی که تا شتا سامد اشا نا ود اه 
گرداند انچه او را خوشنود میسازد و انچه او را بخشم می اورد. 


ص: 757 


21 فین آکتر التیت «غن ماد بن عید الاعلی »و هو تصحیی: 
2- التوبه: 115. 


بهمین اسناد از یونس بن عبد الرحمن از سعدان روایت ت است که آن را 
مرفوع میسازد بسوی حضرت صادق (ع) که فرمود خدای عز و جل هیچ 
تعمتیا بو بنج ار شدکان اشام تفرمودهمکر اک در باب ان .حعت. از 
جانب خود بر او لازم آورده و از او سوّال خواهد فرمود پس هر که خدا بر 
او منت گذاشت او را توانا ساخت حجتش بر او قیام کردن بانچه او را 
تکلیف فرموده و محافظت آنست و قیام بتحمل و مشقت آنکه از او پست 
تر باشد بحسب مرتبه از آنان که از او ضعیف ترند و هر که خدا پر او منت 
گذاشت و او را توانگر ساخت حجتش بر او مال اوست که در آن تعهد و 
بارخونی ففرا و اعال اسان تال و عفصای کس‌وا رو بر اه اف 
باشد و هر که 1 او منت گذاشت و او را بزررگوار گردانید در خانه 
خویش که مراد از ان قبیله و عشیره است و او را در صورتش صاحب 
جمال ساخت و نزد مردم معروف و روشناس شد حجت خدا بر او آنست 
که خدا را بر اين نعمت حمد و ثناء گوید و بر غیر خود توقع نورزد و 
کی کتق سا مناعاان را مت عال سر وال و 


ص: 759 


1- فی نسخه(و) و(ه) «شریفا فی بیته». 
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محة ال عن ۶ 
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س ۱ 1 ۱ 3 / 
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رو 0 ۳۹ ۰ ۳۳ ت 
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۳۰ 
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نَ 1 
لاس قلا یضْعَد الي الله و لا تحَاصمُوا النّاسّ دينکم قاِنّ الْمُحَاضَمَة 
مَمَرضَء للقلب لِن اللة عَز و جّل قال لیّییه_ص- انک لا تهّدی من اخببت و 
لكنّ اللة یهدی من یشاع(1) و قال | فانت تکرة الثاس خی یکوئوا 
مومنین(2) دَژوا النثاس فان الناس اخذوا عِن الناس و اِنْکم اخدئم عَن 
۳ - ] ۶۱ | لا || عل 9‏ ح|ل چاه ۲2 2 
سول الله ص ای سمغث یی ع یَقول ِنْ للع عرّ و جل ٍذا کنبِ عَلی عَبد 
ان یَدذخل فی هذا الامر کان اسرع الیه من الطیر الی وکره (3) 


پدرم رضی اللّه عنه گفت که حدیث کرد ما را عبد اللّه بن جعفر حمیری از 
احمد بن محمد از ابن فضال از علی بن عقبه از پدرش که گفت شنیدم از 
حضرت صادق (ع) که میفرمود کار خود را از برای خدا و رضای او قرار 
دهید و آن را از برای مردم و نمودن بایشان قرار مدهید زیرا که انچه از 
برای خدا باشد از برای خدا است بعنی خدا ان را قبول میفرماید و باو نفع 
میرساند و آنچه از برای مردم باشد بسوی خدا بالا نمیرود و با مردم بجهت 
دین خود مخاصمه و گفتگو نکنید زیرا که مخاصمه دل را بیمار مپگرداند با 
آلت بیماری آنست بدرستی که خدای عز و جل بپیغمبرش صلی ال علیه و 
آله فرمود که اک لا تهّدی هر ابیت خی الله: : یهّدی من يشاء یعنی 
«بدرستی که تو هدایت 0 آنکه ۷ که دوست میداری و لیکن ید 
هدایت میکند هر که را که میخواهد.» و فرمود که قائت تُکرة الا 

۳99 مَوْمنینَ زا معنی که گذشت مردم را ,واگذارید زیر که مردم ۳8 
شردم قرا چرفتند ع ما اد-رشتول خذا صلی اللم علنه و آله فرا کرتتة آید 
بدرستی که شنیدم از پدرم (ع) که میفرمود چون خدای عز و جل بر بنده 
بنویسد و واجب کند که در این امر که تشیع است داخل شود بسوی ان 
شتابان تر باشد از مرغ بسوی آشیانه خویش. 


ص: 759 


2- یونس: 99 


ها ام ان و تس اسر 
الفضت نهد انکار الاخی لاعف ( السم عن آنان الحکیهته ال‌هان و 
الموعظه و البیان و الجدال 7 
امن کان قلیه مقیلا الن الحق خاضها لهو.هو الدی کنب اللهفی, قلیه 
الاشان ق انوم خروع صنه تا ۱ مخاله آلید الحی و فاجماه۱ هتمامکم قب 
الارشاد لهولاء, لا للذین قلوبهم منکره للحق و نفوسهم مستعبره له 

سعیکم فی الارشاد ضایع فیهم. 


قال مصنف هذا الکتاب ان الله عز و جل انما پرید بعبد سوءا لذنب یرتکبه 
فییت‌کتب بخ آن صایع علین فلیه .و بوکل به شیطانا بضله و لا یفعل ذلک به 
الا باستحقاق و قد یوکل عز و جل بعبده ملکا یسدده باستحقاق و تفضل و 


و - 


نک و من یَعْشْ عَن ذکُرِ الرَحْمنِ 


کیت کره‌ها زا بدرم رضی. الله کته کشت که کت کری ها را غل یه 
ابراهیم بن هاشم از پدرش از ابن ابی عمیر از محمد بن حمران از سلیمان 
بن خالد از حضرت صادق (ع) که گفت ان حضرت فرمود بدرستی که خدای 
تبارک و تعالی چون خوبی را نسبت بینده اراده کند در دلش نشانه از نور 
| بر او بگمارد که او را 
پر راستی و صواب بدارد و چون بدی را نسبت پینده اراده فرماید در را 
گمراه گرداند پس این آیه را خواند که قَمن برد اللةٌ لَن يَهَدية پشرغ صدره 
لاسْلام و من برد أَن له تخعل صذره ضیف حرجا کالما تسد فی الماء 
بانععتی که گذنقنت: «مترجم گوید» که مولف گفته که مصنف این کتاب 
میگوید که خدای عز و جل ببنده اش بدی را اراده نمی کند مگر بجهت 
گناهی که پنده آن را مرتکب می شود و بآن مستوجب این می شود که بر 
دلش مهر گذارد و شیطانی را بر او بگمارد که او را گمراه گرداند و با او 
کین کته مگر با امقعهان و تهراءاری بر گام باشه که خدای غز وم جل 
فرشته را بر بنده اش میگمارد که او را براستی و صواب میدارد با 
فا یج 
میخواهد و خدای عز و جل فرمود که و من یَعْشَ عَنْ ذکر الرّعْمن نقیّض له 
شَبّطانا ۱ 
۱ 0 ۱ ات 0 


روشن آن جناب چشم بپوشد تقدیر کنیم از برایش شیطانی را یعنی بجهت 
این تن بکوری دادن و تجاهل و نادانی بر خود بستن ویرا باز گذاریم و نظر 
2 از او باز گیریم و در نزد این حال #صط و باق دس یابد پس 
وسوسه او مشغول باشد». 


ص: 760 


1- الأنعام: 125. 
2- الزخرف: 36. 


‌ ۳ 9 
5- حدتنا علذ ال نن مُحقّد بن عَند الْهّاب قال آخترتا مد تن القطل بُن 
المغیرو(1) قالي حذئتا عضو 4 ۲ الله ‏ بنی اراهیج ال بان قال حدن 
عَلیْ بنْ عَبد الله (2) قال حَدَتتا ابو شیب المَحاملی (3) عَن عبد اللّه تن 
ِ ِِ 4 حِِِ دِ 


حدیث کرد ما را عبد ال ین مجمد بن عبد الوهاب گفت که خبر دادما را 
ار ی یر عا ما یر خن ده ان 
اپراهیم بن اصبهانی گفت که حدیث کرد ما را ابو شعیب محاملی از عبد 
الله بن مسکان از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که از معرفت سوال شد 
که یا" آن مکتب است که مردم آن را اکتساب مینمایند و بکسب حاصل 
میکنند فرمود نه بآن حضرت عرض شد که هر گاه چنین باشد پس آن از 
صنع خدای عز و جل و عطای او است فرمود آری و بندگان را در آن هیچ 
صنعی نیست و ایشان را است اکتساب اعمال خویش و آن حضرت (ع) 
فرمود که افعال بندگان مخلوق است بخلق تقدیر نه خلق تکوین و معنی 
این انست که خدای تبارک و تعالی پیو سته عالم بوده بمقادیر آنها پیش از 
بودن آنها. 


ص: 761 


دا رت او اس س لس 

2- فی نسخه(ج) و(ط) «علی بن ابراهیم». 

یه با بت ی اس امس ات مت سای 
الفعرمی ری اسعف‌ضا لو ین حاله 

دصر سان امد الکلام دیل الحدیت الخانن عم الاب الشساق. 


روو 2- - لعج | نم ۰ و ال 0 #یه-__ لاه زر و 7 و -و اب ه ۶ 01 ] ج 

عنة قال حدئتا غلی بن مُحمد ین فتیبة اللیسانوری ن حفدان بن سلیمان 

قال: کتبث الی الضا ع سل عن آفعال العباد آ محْلوقة هی أم عبه 
- ۶ - ل‌ 


حدیث کرد ما را عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار «رضی 
حمدان بن سلیمان که گفت عریضه بخدمت امام رضا (ع) نوشتم و او را از 
افعال بندگان سوال میکردم که ایا انها مخلوقند يا مخلوق نیستند حضرت 
(ع) نوشت که افعال بندگان در علم خدای تعالی مقدور بود دو هزار سال 
پیش از افریدن بندگان 


مُحَمَّدٍ الاصبهانن عن سلیمان بن دَاوَد المتقری عَن حقص ین عیا 
القاضی قال قال ابو عَبد الله ع مَن عمل ما عَلم کفی ما لم یِعله 


حدیث کرد ما را پدرم «رضی اللّه» گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد 
الله از قاسم بن محمد اصبهانی از سلیمان بن داود منقری از حفص بن 
غیات نخعی قاضی که گفت حضرت صادق (ع) فرمود که هر که عمل کند 


بانچه دانسته کفایت شود آنچه را که ندانسته باشد. 


5- بات دک مان الرضا علی بنم عوشی, غ خه احل, الادیان و اضخاب: الحفالات مت الحانایی و 
رأس الجالوت و روساء الصابئین و الهربذ اک و ما کلم به عمران الصابی فی التوحید عند 
الحاموخ 

«باب شصت و پنجم» در ذکر مجلس حضرت امام رضا (ع) با اهل 


اشاره 


ص: 2 


دینها و صاحبان مقالها مثل جانلیق و رآس الجالوت و سر کردگان صائبان و 
فرید مور کر هام زر ساب ی با مر ان صای ان و هاموت کاد 
فرمود و جاثلیق در باب سی و هفتم مذکور شد و صائبان جمع صائبی است 
یعنی ستاره پرست و در قاموس میگوید که ایشان فان دارند که بر دین 
نوح (ع) اند و قبیله ایشان از مهب شمال است در نزد منصف روز و هر بذ 
بکسر هاء و باء و سکون راء مجوسی که آتش بر می افروزد و در خدمت 
آن میباشد و در قاموس بزرگان هند و علماء ایشان و حافظ آتش خانه از 
براق: هند و خدمعکاران اتش مجوشن را بز سبیل تردید ذکز کرد 


حدیث 1 


ی ۳ ۳ 3 و 9 
1 حَدنتا ای جِعقر بِنْ علی بن أحمَد الققية القمیٌ نم الاي 


نم الب می 

ال عَه عَلْهْ قَال أحْبرتا بو فُحَمَدٍ ال بن مُحَمَدٍ بن عَلي بن صَد القَمَیّ 

ء 6 ار 0 9 0 ۱-٩‏ شش لا ق 2 

قال حدتبی آئو عقرو : ُحقَذ بُن غمر بن عند العریز الأصارٌ الکجْنْ قال 
لام - ۲ د ون ءِ 1 ِ 


و یظهر من مقالات عمران الصابی الاتی احتجاجه مع الرضا علیه السلام 
هذا التفسیر. و الهربذ کالزبرج صاحب الرئاسه الدینیه المجوسیه. قال فی 
آفرب الهوارو: المرایدن قومه ببت‌التار متخ مهم البرآضعه: و فرل» عظماء 
الهند, و قیل: علماهم. و قیل: خدم نار المجوس, الواحد «هریذ» فارسیه. 
و اصحاب زردهشت فرقه من المجوس, و هو زردهشت بن یورشب ظهر 
فی زمان کشتاسب بن لهراسب, و ابوه کان من اذربیجان, و امه من الری, 
الیوم بل کلهم ینتسبون الیه, و فی بعض النسخ: «زرهشت» بحذف الدال, 
و فی الملل و النحل و بعض المولفات: زردشت بحذف الهاء عما بتلفظ 
الیوم. ۰ و قسطاس بالقاف کما فی الکتاب: و فی البجار و حاشیه نسخه(ب) 
«نسطاس» بالنون. و نقل المجلسین- رحمه اااید عن الفیرو ززآبادی: 
نسطاس بکسر النون علم. و بالرومیه: العالم بالطب.(1) ٍِِِ ند ۵ 
«فی البکور علینا» خبره, آی آ فرآیک یکون فی البکور علینا, آو خبره 
محذوف آی فما رآیک- الخ. 


بو الْْتکلَمین لیشمع امه و مهم قََمعهم القصل رل 2 21۱ 
ٍِ "و ۰ ِ پِ 


9 4 س 
9 سِ 9 هک _ 3 ۳ ۶ 5 ۳ #۶ 5 ۳ ِ 
بر بن عَمّی هدا المَدیت القادم 
ها سس ۶ رح 7]7 2 ۳ 2 | . وم 0 وا مر لل هم _ 
ی قلاا گان بُکرة قاغدوا علت و لا یتحلف میم احذ ققالوا | ۲ 


با سب 
ِ د 2 اختمع ال أَضْحَاْ المَقَالاب 

5 ات 5 ۷ ۶ اس -ِ ۶ 
الادیان و المتکلمون من جمیع الملل فرایک فی البکور عغلیتا ان احبنت 
کلامَچَمٌ 
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اك ی توفلی ابت_ عرافی و رفه العرافی عیر عله علیظه (2) 
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1- فی نسخه(ج) «و آن کرهت فلا تحتشم». و فی نسخه(و) و(ن) «و ان 
کرهت ذلک فلا تتجشم». 

2- الرقه فی کل موضع راد بها معنی. فیقال مثلا: رقه القلب و یراد بها 
الرحمه, و رقم الوجه و یراد بها الحیاء؛ و رقه الکلام و یراد عدم الفدفده 
فیه, و الظاهر آن مراده علیه السلام حیث آضاف الرقه الی الانسان هو رقه 
الجهه الانسانیه, و هی سرعه الفهم و جودته و اصابه الحدس و صفاء الذهن 
و عمق الفکر و حسن التفکر و کمال العقل. و غیر غلیظه خبر فی اللفظ, و 
فی المعنی صفه مفیده للکمال, آی للعراقی رقه رقیقه, کما یقال: لبل لاتل 
آی کامل الاظلام, و نور نیر آی کامل فی النوریه, و جمال جمیل آی کامل 
فی الجمالیه. و لا یبعد آن یراد بها الروح. فان للانسان لطافه هی روحه و 
کثافه هی بدنه, ای روح العراقی غير غلیظه لا تقف دون ما یرد علیه من 
ی ی ۳] 
3- فی العیون «أً فتخاف آن یقطعوا علی حجتی». 


3 


1- فی الانجیل الموجود الیوم: لوقا بدون الالف فی اوله. 
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۳۹3 ت پر ۳ ت- 9۶9 3 ۳ 
و آمقا غلَماء اللصاری قکائوا لاه رجال- بوحتّا ابر باج و بُوحتا بقژقیستا و 
ُوحت القَْلمٌ پزجان(1) و عندغ کان دک الب ص و در هل بنه و أّته و 
۰ 1 -_ ی و یس یر شتا مس ِ 11 
کو ارف نس ان عیسی و ی اش رال یه ب2 فال ع با تطرانت قراللد. ۲۱ 
م لا به . و 9 


1- «اج» بالف نم جیم مجهول, و فی نسخه(ط) و(ج) بالف و خاء, و آخا 
بزیاده الف فی اخره ناحیه من نواحی البصره, و قرقیسیاء بقافین بینهما راء 
ساکنه نم یاءین بینهما سین مکسوره اخرها الف مقصوره او ممدوده بلد 
عند مصب الخابور فی الفرات, و الخابور نهر یمر علی ارض الجزیره, و 
زجان بالزای المعجمه و الجیم و الالف اخره نون, و فی البحار باب 
احتجاجات الرضا علیه السلام و فی نسخه(ب) و(د) بالراء المهمله مکان 
النون, کلاهما مجهول. ‏ , 

2- انکاره پرجع الی اذن الله, و کان عیسی بزعمه ربا مستقلا فی ذلک. 


قال ایض ع قان المع قذ صتع مثل قا صتع عیسی(2) قشی عَلیالمَاء و 
آختا الْمَوٍتی ۳ ۳۹ الاکعه 3 اص قَلم تَخذه تم 1۳۳ و5 لَم بعبده احد من 


له - الا - مه مر وج ده تا و و موز 
و جلّ و لقَ صَتع جرقیل اللّبنُ ع (2) مثل ما صتع عبسی اب 

 ]-0 2‏ ش.ه دشن ۳ 9 و ر مسج 9 > 

مریم و خبا حَمَسَة و ثلائین الف,رَجل من بعد مَوْتَهمْ یسئین سَتَة نم التقت 


اٍلی رأس الْجالوتِ ققال له یا اس الْجالوتِ آ تجذ هَوْلاء فی شباب بَنی 
[شرائیل فی الوَراه اْتارهم بُخت تطَرٌ من سبي یی |ٍشیزائیل جین را 
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ختا 
اتضرف بهق الی یل قالةالله عز و للم قاتا 
فی لا وفع الا کافة متْکَمْ(4) قال رأسم الجالوت 
-_ اس > | - 9 > ]- 4 
م ی به و فتاه قاز دفت نم قال ع پا تهوده ما علی قذا السفر من 
11 1 س 11 11 ]9 - 4 1 -ِ 
اللوّراه فتلا ع علیتا من الیوراه ايَات فافقبل الیهَودِی یِترجَخ لقراءته و 


کی بعض التتاسیر آن آلشستة کان. این عم آلباش الفع نبا عدم‌غلی 
تاه له غلما الشتلام 

2 هو الملقب بذی الکفل المدفون بقریه فی طریق الکوفه الی الحله, 
هی. ارض بانل, التی, اتصرف. مخت نصر نسایا بنی اسرائیل الها: و فیما 
الیوم آیدی الناس: حزقیال. 

وا اختار من الاسری خمسه و تلائین آلف رجل گلهم 
هن الشبانته ار دول مذکور فی قصص شباب بنی اسرائیل, نم نقلهم 
الی پابل عاصمه مملکته, نم هانوا آهقناها کی تمه آو ده نم ارس الا 
ع ب.جل حور فیل الی.بایل فاخباهم بان نه ععالی. 

4 فی کتاب حزقیال الموجود الیوم |شاره الی ذلک, و اطلاق التوراه علیه 
مجاز, آو کان ذلک فیما آنزل علی موسی آخبارا عما سیقه. 

7۳ ۲ بالجیمین- ای بتظرت: 


له ص فتالوه آن شب له و ک ارنم لس و 
: باتهم قتاد بأسماء هَوْلاء الَفْط الذین بَسالون, عم 
سر شو 2 ‌ِ ۶ 
باغلی ضَویک پا فلان و با فلان و یا فلا ول لک مُحقَه رشول ال ص 
فوموا بِدن الله عَرٌ و جلّ ققَاموا یْفُونّ الاب عَن رءوسهم قَأفبََت 
۰ 3 ۹ وسو ۶ و لا و ال | ج ۵ هگ مج م ل] 2 9+ 
فرش 01 ۲ 7 جبرُوهم اپ مَحَمدا قذ بهت تبیا و قالوا وددتا 
انا اکتا فنومن به و لقَدٌ ابرا الاکمة و الابرص و المچانین و كلمَة البهائْمْ و 
۶ لت آه لا ی 9و 1 ّ 1 
الْطیِرٌ و الجنْ و السْیاطین و لَمّ تخْدُهُ ربا من دون الله عَز و جل و لِمْ نکر 
و ۰ کر ات : ب رت ما 


مَاَهْم ال فی تاه واجدو قعد َععد هل تک لته 3 5 
2 یرّالوا فیها نی تخر عِظامْهم و ضاژوا زمیما مر ع یب 
بی ,اسر ائیل قتعجّب مِْهُم و من کنره الیطام 5 
لک دهم قال تعَمٌ يا رب خی | و 
1 و تما الْعظام لا قومی بادن الله عَرّ و جّل فقاش باء 
حون یَلفَصَونَ الاب ب عَن رءوسهم هم(1) 
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1- المشهور بین المفسرین و المذکور فی بعض الاخبار آن هذا النبیْ هو 
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1- فی البحار و فی نسخه(ب) و(ه) «البار قلیطا» بالباء مکان الفاء. 


ع رشن < ی و۳ مج 9 و 20 ِِ 0 
و لکنی مَفیدذک علم لک اغْلَم أَنَه لا افثقد الائجیل الأوَل احْتَجَعت التصاری 
1 عءِ[ِ ج + وان #.- ۳ 0 مر اه 6 و ]هو و 
الی غلمانهغ ققالوا له یل عبسی ان مریم ع و افتقذنا التجیل وم 
].- ۳ -م 0 7 7 ]1 ء 0 ۳2 ۳۳ ‌ تن 2 ء و ٍِ ۳ 
۰ ۶ و عنام فقالِ هم الوقا و مرقابوس ان لنچ 9 ضذور تا و 
بجن حرجه ٍ 2 سفرآ, سفرا| في احدٍ فلا تحز نوا ۸ و لا تخلوا 
۲ ۳ ءِ 


]۵ پٍ + تَ || یع ]| - ۰.6 1 1۶ ۰ و 2 9 | هو ]۱٩م ‏ 2 ]+ 
یت دک قال الْجالیق ما هذا قَم عم و قذ عفن الات و قد بان لی 
من فِصّل علمک بالانجیل (4) 


1- فی نسخه(ط) و(ن) «فان کان کما زعمتم- الخ». 

2- فی نسخه(ب) و(د) «انما وقع فیه الاختلاف و فی هذا الانجیل الذی فی 
آیدیکم الیوم». ۱ 

3- فی الانجیل الذی الیوم بایدی الناس: لوقا, مرقس. 

ی در رن از لین ال ی اه وی 
نسخه(ه) «و قد بان لی من قصتک و رفع علمک بالانجیل». و فی نسخه(ج) 
«و قد بان لی فضل علمک بالانجیل». و فی نسخه(و) و العیون «و قد بان 
لی من فضلک علمک بالانجیل». و فی نسخه(د) «و قد بان لی من فضلک و 
من فضل علمک بالانجیل». 


1- بالحاء المهمله و الضاد المعجمه, و فی نسخه(ب) و(ه) بالمعجمتین» و 
فی آول انجیل متی الموجود الیوم: حصرون- بالمهملتین- 

2- فی نسخه(و) «فدخل فیها روح القدس». و فی نسخه(د) «فدخل علیهما 
روح القدس». 
3- فی البحار و فی نسخه(ن) «الا من نزل منها». 

4 آلزم علیه السّلام الجاثلیق بالتنافی بین قوله علی عیسی من آثه نزل 
من السماء و صعد الیها و قولهم علیه من آئّه انسان فان الانسان لم ینزل 
من السماء بل تکوّن فی الارض. 
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۱ ثلیق یسالک عیری قلا ون 
- جر م ک نت -_ ۳ 3 تس »۳ ۰ص ۹ 
غلماء المُسّلمین منلک, قالتقت الصا ع الی رآس الجالوت ققال له تیمَالنی 
3 3 3 یرت 6۶ 3 ۶ ۳۳ و ود لو ۲ 3 
او مالو قال اسَالک 5 ۱ و أ ۴ مل؟ حخجه الا مر اللوراه او من 
چ مگ نج ۳۳ ن‌ ‌ِ ۳ ۳ > 11- ۳ 
ال 2 او من ژبور دود او مه فی صْحف ابراهیم و مُوسی(2) فقال الر صَا 


9 -1 ۳ و ۱۳۹9 7 ۳ ت ت۳۳ راو جی|- _ ] 
۳ 2 و 91 + ي عفن و 2 لاه حَ1- لا _ حج هنن .. و رت 0 و 
کیب ری ای هب بت ور 
جِمران و عیسی این مریم و دَاود 1 الله غز و جل فی الارض فقال له 
: ی - 0 > لا م2 ۳ ه ال 
اثبث قول مُوسی بن عمران قال ایرَضَّا ع هل تعلم با يهَودِی ان مَوسی 
کی و 2 اج لام 
اوضی بنی اسرائیل فقال لهُم ان سیاتیکه تب هو من احُوَیِکمٌ قبه فصذقوا- 
واریحهم | ما" 7و1 9 [- ۳ ِِ 
مِنْةٌ قاسْمعوا > ] و آن لیر اسْرای اخوه 9 ولد اٍسَمَاء ان 
هه . ِ 0 ۰ ِ 


1- فی نسخه(ط) و(ن) «یا اعلم المسلمین». ۱ 

وله من اتجل ریب ان الرجل ودی کتا بای ما بو به: و اعله 
من اشتباه النساخ. ۱ ۱ 

3- فی نسخه(ج) و(ه) «و آضاء للناس من جبل ساعیر» و کذا ما یاتی فی 


۳ ۳ ِ ۳ 3 ۰ ع‌ِ ه. 
و اشتغلن علیْنا من جِتل قاران قل رأس الجَالْوتِ آغرف هذه الکَمَاتِ و ما 
اغرف تقسیزها قال الّضا ع آتا آخیزژک یه آقا فولةْ جَاة اور من جَتلٍ طور 
1 ‌ 5 ۰ 
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قعیسی ابْنْ مریم و ما راب الجَمل قَمُحَمَدٌ ص نکر هذا من التَوْرّا قال 
لا ما أکِرَهُ نم قال الرَضَا ع هل تعرف حیقوق النبیَ(2) قال تَعَمّ انی به 
لعارف- قال ع اه قال و کِتَایْکم ینطق به جاء اللهْ بالبیان من جبل قازان 5 
اقتلاب المَمَاوات من تشییح أحْمَد و أمْته یَجمل یله فی الْبَحرٍ کما بَجحمل 
فی البرٌ یاتیتا بکتاب جدید بعْد خراب بیّتِ المقدس یعنی بالکة 

2 ع‌ِ 


1-قیما النوق بایدق الناسن, اشعبا بالف: فت. اوله: و قد مر احمالان: فن 
2- فیما الیوم بایدی الناس «حبقوق» بالباء الموحده بعد الحاء. 

3- فی البحار و العیون و فی نسخه(ه) «البار قلیطا» بالباء الموحده مکان 
الفاء. 
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هوشی ِ 5 یقلبوا ِ- سعی ق لَ البقهودی قذ ح 
نة مَتی جَاءوا علی دعوّی َبوَنَهمّ_من الایات بِمَا لا در | منله و 
لو جاءوا یما لمّ یج به مُوسّی او کان عَلی عَیر ما جاء به مُوسی وَجَتِ 


1- قوله: «وجب تصدیقهم» جواب لمتی جاءوا, و «لو» وصلیه بین الشرط و 
الجزاء. 
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قال رصان ب زاش اج وت نها یتک من الوفزار پعیسشی ابن مر و شد 
کا المَوْبّی و ببری الاکمة و الابرزص و یخلق من الطین کهَیتّه الطیْر 
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مَخْتلفه لا فی شی ء أَقَامَه و لا فی شی ء حَدَهْ و لا علی سَیت 
له لغ(2) 
ص : 776 


1- المراد بالشاهد شعیا و حیقوق و داود الذین مرت شهادتهم. 
2 فی نسخه(د) «و لا مثله». 


9 رم 0 ِ ۱ 2 3 مر ِ 
بح من الحلق سَیْناً الا حدتت فیه حاجَه أخْری(1) و لدَلِک افول لَم بح 
الحلق لِحاجه و لکن تقلَ بالحلق الحوائج بَعَصَهُمْ ٍلی بَفض و فطل بِعصَهم 


قال الرَضَا ع الما تکون المَعَلمَة بالشی ء لِتفي خلافه و لیکون السی ۶ 
تفه بما ثفی عَنَه مَوَجُودا و لمْ یکن هتاک شی ۶ بحَالفهٌ قتَدغوة الحاحةه 
ای تقي دک الشی ء عَن تفسه بتخدید علم مها (3) 

ضر؟ 777 


1- آی لو کان خلق ما خلق لحاجه لا یسع اللّه الحاجه و لا یصل الی نهایه 
فی الحاجه لانه کلما آحدث شیئا من الخلق لرفع حاجته حدئت فی اللّه 
حاجه اخری, و ذلک لان المحتاح فی اموره یحتاج فی کل شی ء بیده الی 
آشیاء غیره کما هو الشأن فی الناس. 

2 ای احاخه بع الی. هی و تفیل اعضی علی بعش حلی رعخ. الیکته 
التی آخبر عن کونها غایه بقوله: «خلق الموت و الحیاه لیبلوکم», و فی 
نسخه(ط ) «و لا نقمه منه علی من آرذل». 

و فصن تال اه عالی له کاج لم رل ماخفا کاضا لا نی ۶ معه ظا 
حدود و لا اعراض لم یکن عالما بذاته لان معلومیه شی ء عند العالم به 
یستلزم صوره حاصله منه فی نفس العالم و هذا بنافی وحدنبه المطلقه, و 
الجواب آن ذلک غیر لازم فی علم الشی ء بنفسه لان المعلمه آی الصوره 
الذهنیه انما یحتاج [لیها لیتعین المعلوم عن غیره عند العالم و هو یحصل 
بنفی الغیر عنه و تحدیده بحدود نفسه. و لم یکن فی علم الشی ء بنفسه 
قاره الا ین اس سا نیس الی ی اه الیر ندیه 
المعلوم الذی هو نفسه, و «من» فی قوله: «ما علم منها» بیانیه, و الضمیر 


5 
نا اسآ هیر قائقطع و لَمْ بجر جواباً ال الا ع 
آفسات خاک قولی و دفواق تا عقران اس شف آن تقلم اه لوا 
لس بوضَفٌ بضیير و لیس یال له کنر من فعل و عَمَل و نع و لیس 

تَوَهَمْ مه مَدَاهث و تجْرتَه کمداهب المخلوقین و تجزتَنَهمْ (3) . . 


ص: 778 


1- هذا سوّال عن علمه تعالی بفیره, و المراد بالضمیر هو الصوره الحاصله 
من ذات المعلوم فی نفس العالم, فاقحمه علیه السَلام آولا بان لا بة فی 
الحکم یکون علمه تعالی بالضمیر من آن تعرف ذلک الضمیر و تحدده, فهل 
تقدر علی ذلک, فاظهر العجز, نم اغمض علیه السْلام عن ذلک و تسلم انک 
رم فقال : تم آعرفه بصفیز 
آخر, فاثبت علیه السلام بذلک فساد دعواه و فرض کون علمه بضمیر, و 
بیان ذلکی: آن کل علم بکل شی ء و لو کان بالضمیر و الصوره الذهنیه لکان 
العلم بنفس الصوره آیضا بصوره ذهنیه اخری فیلزم التسلسل فی الصور و 
لا یحصل العلم بشی ء آبدا, فالعلم بنفس الصوره الذهنیه انما هو بحضور 
الصوره, نفسها, فاذا اکن آن یکون علمنا ببعض الأأشیاء بحضوره عند 
نفوسنا امک آن نکن امه ها ای بالاشیاء کلها بحضورها عنده, فلیکن ذلک 
لثلا یتوهم انثلام وحدته تعالی, و الی هذا آشار علیه السّلام بقوله: «یا 
عضران | لنسن:ییعی ان علم الج» ره فی,تشسخه (و) و(ها نان تعرف- الخ»: 
2- فی نسخه «فقال: نعم, قال الرضا». 

3- فی البحار و فی نسخه(ه) و(ج) و(ب) «تجربه» بالراء المهمله و الباء 
ال‌نده فی الحمضعین ها ها اس بل الماشبه دا تفع رل معدر 
هر اه له ان اعدا ایس کم شم دحفه کات رتور حف اس حاحای 
علیه السّلام بان الصادر منه لیس الا واحدا و هو فیضه الساری فی 
الماهیات, و لیس تضور مه خهات: و آجز آق کما قمع المد کنات 
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۳ 9 ۳ 9 عِ 9 2 و9 9 سب ۲ ك_ 
ها لا ورن لغ(2) و هو اوح و ملها مَطوز له و یس له وَرْنْ و لا من و 
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فای شی ء عَیرْه قال الرضَا ع مَشْينَة و اسْمَهٌ و صِقنَه و ما اشبة لک و 
پ )ص- رز ما زر هو ی لا > | 1- ۳ بط ِ ۳ 1 - حِ 
دلِک مَحِدّت مخلوق مدب قال عمران با دی فای سَی قال ع هو تور 
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1- بقطر بالبال غند اللفت الی سته آنواع سرد الفذر کات: بالحه اس. الخمتن 
و ما لا یدرک بها کائنا ما کان. و یمکن تطبیق المذکورات علیهاء و للعلامه 
ا تشه اللی تهرنه تیم المد کورات»عان الحته: 

2- فی نسخه(و) و(د) «و ما لا ذوق له » . 

3 بضیفه اتفعیل او, الافعال اه اللاتی من العلامه: و فی اه( )۰ (2) 
«تعملها» فتکریر لتصنع. 

4- لانه عدم الملکه و لا یصح الا فیما تصح ملکته, فلیس اللّه ساکتا و لا 
ناطقا بالمعنی الذی فینا حتّی یلزم فیه التغیر و الترکیب, کما لا یقال 
للسراج: انه ساکت حین طفثه و لا انه ناطق حین اضاءته, و قوله: «و لا 
بقال آن السراج لیضی ء فیما یرید- الخ» کاأثه تمثیل و بیان لقوله: «هو 
نور» حتی لا پتوهم السامع من تفسیره بالهادی آن النور کون و احدات وراء 
ذاته تعالی, بل هو هو و لیس شی ء غیره علی ما صرح به فی احادیث الباب 
العاشر و ما بعده؛ کما آن الضوء عین السراج لا اه کون و احداث وراء 
ذاته, و للمجلسی"- رحمه الله- فی تفسیر هذا الکلام غیر ذلی. 
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]مس ۳ 5 9 ص_ ۵ هم و 72 ] تن م+اح ]| ]7 ]جا 2 
اشتضانا یه فیهدا تشتتصز آهرک(1) 

1 3 9 
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لا تخَبرّنی عَن الله عَز و جل هل یُوَحَدٌ بحقيقه او یُوَحَذٌ بوضفی(3) 


1- فی نسخه(د) «یستقر آمرک». 

2- المراد بهذه الامثله بیان آن الشی ء لا پتغیر من قبل نفسه و لا من قبل 
فعله, بل انما بتفیر بتأثیر غیره, ف|ٍذا امتنع تأثیر آلفیر قیه امتنع تغیره. , 

3- فی نسخه(ط) «هل یوجد بحقیقه آو یوجد بوصف» من الوجدان ای هل 
یدرک و یعرف بها او به, و فی نسخه(ج) «هل یوجد بحقیقه او یوصف 
بوصف ». 
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1- فی نسخه(ج) و(ه) «قبل خلقه الخلق- الخ». 

2 فی هامش نسخه(ط) «و ما آوقع علیه من المثل- الخ» و فی هامش 
نسخه(ن) «و ما اوقعت علیه من المثتل» و فی نسخه(ج) «و ما اوقعت 
علیه من الشکل». 

3- فی البحار و فی نسخه(و) «و بتلک الحروف تفریق کل شی ۶» و فی 
نسخه(ج) «و تلک الحروف تفرق کل معنی» و فی نسخه(ط) «و تلک 
الحروف تفریق کل معین» و فی نسخه(ه) «و تلک الحروف تعریف کل 
شی ۶» و فی هامشه: «تعرف کل شی ۶». 

4- قوله: «یتناهی» صفه لمعنی, و قوله: «و لا وجود» عطف علی معنی, و 
فی البحار: «و لا وجود لها لأنها- الخ».. 


1- حروف الهجاء قد تعد ثمانیه و عشرین بعد الالف و الهمزه واحده کما 
هناء و قد تعد تسعه و عشرین بعدهما آثنتین کما فی الباب الثانی و الثلائین. 
2- فی نسخه(ج) «من الثمانیه و العشرین حرفا». 

3- فی البحار و فی نسخه(و) «فحجح». 

4- فی نسخه(د) و حاشیه نسخه(ب) «بعد اختصاصها». 

<- فی البحار و فی نسخه(ج) و(ه) «و بیانه انک تذکر الحروف». 
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1- فی نسخه(ج) «بالصوره التی ذکرنا». 
2- فی نسخه(و) «لا تذکر بمعناه». 
3- الاسراء: 72 
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1- قوله: «اوجدتک» ای افادتک. 
2- فی نسخه(ط) «یجمع 


ذلک کله». 
کل واحد منهما- الخْ» و فی البحار: «و لیس فی واحد منهما- الخ». 


3- فی نسخه(ه) «فلیس فی احد منهما- الخ» و فی نسخه(ن) «و لیس فی 
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الظلمه بالظلمه فی وَضصْفهم اللة بصقه أَنْفُسهم قَاردادوا من الحق بعدا و لو 
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1- فی نسخه(ب) و(د) «الذی آراد- الخ». 

2- فی نسخه(ن) «فالله تباری و تعالی». 

3- فی البحار و فی نسخه(ه) و(د) و(ب) و(و) «و لا یعضده و لا یکنه». 

4- ارتبک فی الکلام: تتعتع, و الصید فی الحباله: اضطرب فیها, و فی الامر: 
وق کب الم که بحاص مرو یه را وا بر «ارتکیها» 
ای ارتعبوا ما لیس بحق. 

فی البحار و فی نسخه(د) و(ب) و(و) «العازب حلمه» و فی حاشیه 
نسخه(ط) «العازب حکمه». 
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1- فی نسخه(د) و(ه) «اذ لا یقبل منی» آی اذ لا یقبل منی فما آصنع؟ آو 
المعنی: لا اشیر علیه بذلک اذ لا یقبل منی. و عدم التصریح بالمعلول 
للتادب. 

2- فی نسخه(ب) و(د) و(ح) و(ن) «فجعلها علیه- الخ». 

3- فی البحار و فی نسخه(و) و(ج) «هکذا یجب». 


حدیث کرد ما رل ابو محمد جعفر بن علی بن احمد فقیه قمی بعد از آن 
ایلاقی «رضی اللّه» گفت که خبر داد ما را ابو محمد حسن بن محمد بن 
علف بن دنه کیکفت که جدیت ‏ کزه هرا اب کفرف معمد ین 
تحفا مد از ان ها سم نهد که میگفت ون حضرت: .علی ین 
موسی الرضا (ع) علیهما السلام بر مأمون وارد شد مأمون فضل بن سهل 
وا اضر کر کس تانب شا یرام باه یراس الخااست ف سا 
صائبان و هربذ اکبر و اصحاب زردشت و نسطاس رومی و متکلمان را از 
برایش جمع کند تا آنکه سخن حضرت و سخن ایشان را بشنود پس فضل 
بن سهل ایشان را جمع کرد و بعد اش ان قامهون را باجتماع ایشان اعلام 
نمود مأمون گفت که ایشان را بر من داخل کن و فضل چنان کرد پس 
مأمون ایشان را مرحبا گفت و گفت که خوش آمدید بعد از آن بایشان 
کر 
داشته ام که با پسر عموی من همین شخص مدنی که تازه بر من وارد 
شده و باینجا آمده مباحثه کنید و چون بامداد شود صبح زود به نزد من آئید 
و بر من داخل شوید و باید که یکی از شما تخلف نکند و باز پس نماند 
گفتند که شنیدیم و اطاعت میکنیم و مادر بامداد يا امیر الموّمنین می آثیم 
ان شاء اللّه تعالی حسن بن محمد نوفلی گفت که در بین آنکه ما در نزد 
آبو الحسن حضرت امام رضا ع( در حدیتی از خویش مشغفول بودیم ناگاه 
یا سر بر ما داخل شد و یا سر متوجه شغل و کار ابو الحسن حضرت امام 
رضا (ع) بود و لهذا او را یاسر خادم میگفتند پس بآن حضرت عرض کرد که 
ای آقای من امیر الموّمنین تو را سلام میرساند و عرض میکند که برادرم 
فدای تو باد بدرستی که اصحاب مقالات, و اهل ادیان و متکلمان از همه 
ملتها در نزد من اجتماع کرده اه وا خود را در بامداد کردن بر ما 
نظر کن اگر سخن ایشان را دوست داری و خواهی که کلام ایشان را 
بشنوی و اگر این را ناخوش داشته باشی زحمت مکش و اگر دوست 
داشته باشی که ما بسوی تو شویم و بخدمت ائیم اين امر بر ما سبک و 
اسان با تشد حضرت آماش رضا (ع) منود کم شام مزا اسان او 
که من دانستم آنچه را که اراده کرده و من در بامداد بسوی تو میشوم و 
رد توش انم آ-ضاء الله عالین نب مخمد اه فلی ,وید که حون با 
سر رفت حضرت بسوی ما التفات فرمود و فرمود که ای نوفلی تو از اهل 
عراقی و دل نرمی کسی که از اهل عراق باشد غلظتی ندارد یعنی 
عراقیان دلهای صافی دارند و مطلب را خوب میفهمند پس از جمع کردن 


پسر عمویت اهل شرک و اصحاب مقالات را بر ما در نزد تو چه باشد و از 
ایند چةرمیعهفی من عرض کردم که قدای نو کردم فیخواهد کم: امتخان. کنه 
و دوست میدارد که آنچه را که در نزد تو است بشناسد و بداند که چه 
میدانی و هر آینه بر بنیادی استواری ندارد بنا گذاشته و بخدا قسم که آنچه 
نت گدذاشسته ند بنائیست حضرت ع( بمن فرمود که بنای او در این باب 
چیست عرض کردم که اصحاب بدعتها و کلام یعنی حکما و متعلمان خلاف 
علمانند و بیانش استت. که«عالم-جیرق.را که :تاشایشتته: و ناشناخته. تباشد 
انکار نمیکند و اصحاب مقالات و متکلمان و اهل شرک اصحاب انکار و 
مباحثه اند که یک دیگر را ناگاه میگیرند و حیران و سرگردان میکنند اگر بر 
ایشان حجت آوری که خدا یکیست میگویند که یکی بودن او را تصحیح و 
درست کن و اگر بگوئی که محمد فرستاده خدا است میگویند که رسالت و 
پیغمبری او را ثابت کن بعد از آن با اين کس مباحثه میکنند و او را 
سگرن سا مارعی یس وا ال بخ ان ار 
مغالطه مینمایند و او را در غلط میافکنند تا آنکه قول خود را وامیگذارد 
پس از ایشان حذر کن و بترس فدای تو گردم حسن میگوید که حضرت (ع) 
تبسم فرمود و بعد از آن فرمود که ای نوفلی ایا میترسی که حجت مرا بر 

من فطل کننه و مرا گرد که آنورا ام که عرص کردم نفد قلعم من 
هرگز بر تو نترسیده ام و امید دارم که خدا تو را بر ایشان ظفر و فیروزی 
دهد ان شاء الله حضرت بمن فرمود ای نوفلی ایا دوست میداری که بدانی 
که مأمون کی پشیمان می شود عرض کردم آری حضرت (ع) فرمود که 
حون.خحت آوزدن ضر انز اهل ور به بتوربه انشان شتود وهمختین بر اهل 
انجیل بانجیل ایشان و بر اهل زبور بزبور ایشان و بر صائبان بزبان عبری 
ایشان: و بر صاختان آتشکده بلغت فارشی انشان. ونر اهل .روم بزبان 
رومی ایشان و بر اصحاب مقالات بلغتهای ایشان و چون هر صنفی را قطع 
کنم و مغلوب سازم و حجتش باطل شود و گفتار خود را واگذارد و بقول 
من رجوع کند مأمون بداند که آنجائی که او در راه آنست استحقاق آن را 
قدازه ها سس اه ارای ار ری ردان تما نیت« ات اف خوا هد 
بود و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و چون صبح کردیم فضل بن 
سهل بنزد ما آمد و بان حضرت عرض کرد که فدای تو گردم پسر عمویت 
تو را انتظار میکشد و قوم اجتماع کرده اند یمن رائیت در باب آمدن در نزد 
او چیست حضرت امام رضا (ع) بفضل فرمود که مرا پیشی گیر که من 
بجانب شما می ایم ان شاء الله بعد از ان وضو ساخت و شربتی سویق 
آشامید و قدری از آن را بما نوشانید و بیرون آمد ما با او بیرون آمدیم تا بر 
ماو رز داخل شدیم ‏ و دیدیم که مجلس.با اهل. آن.بر است و مردم 
بسیاری در آن جمع شده اند و محمد پسر امام جعفر صادق (ع) با گروهی 
از فرزندان ابو طالب و بنی هاشم و نسقچیان لشکر حاضرند و چون امام 


رضا (ع) داخل شد مامون برخاست و محمد بن جعفر و همه بنی هاشم 
برخاستند و پیوسته ایستاده بودند و امام رضا (ع) با مامون نشسته بود تا 
انکه ایشان را بنشستن امر فرمود و ایشان نشستند پس مامون همواره 
رو بحضرت داشت و ساعتی او را حدیث میکرد بعد از ان بجانب جاثلیق 
نایار فوران فامه رس ها مر کی تن ای ما 
است صلوات الله علیهم اجمعین و من دوست میدارم که تو با او سخن 
کنی و با او محاجه نمائی که بر یک دیگر حجت آورید و او را انصاف دهی و 
بی انصافی نکنی جاثلیق گفت که یا امیر المومنین چگونه محاجه کنم با 
مردی که بر من حجت می اورد بکتابی که منکر انم و پیغمبری که باو 
ایمان ندارم امام رضا (ع) بجائلیق گفت که ای نصرانی پس اگر بانجیل 
جووت بر تحت آورم آبابان افراب ه ارات مکی ای کت کم را 
مس دقع آکه اسیل: بان خاق کردم فذرت ارم ار سا افش کم یر 
رقم اتف وین کهرسی ونیا سای,مالم بان افرا سم ایام رضا (ع) 
بجاثلیق فرمود که از آنچه از برایت ت ظاهر شده و از هر چه خواهی سوال 
کن و جواب را بفهم جاثلیق گفت که در باب پیفمبری عیسی و کتابش چه 
کون ابا از این. ده هیری سا انکار فیکنی امام.وضا (ع) گنود که من 
اقرار دارم بپیغمبری عیسی و کتابش و آنچه امتش را بآن بشارت داده و 
خاسا بان اقا نها وی ارت فده توا اش اقا 
کرده ام و کافرم بییغمبری عیسائی که بپیغمبری محمد (ص) و بکتابش 
اقرار نکرده و امتش را باو بشارت نداده جاثلیق گفت آیا چنان نیست که 
احکام بدو شاهد عادل قطع شود حضرت فرمود بلی چنین است جاثئلیق 
گفت پس دو شاهد را اقامه کن بر پیغمبری محمد از غیر اهل ملت خویش 
از انکه قرفه تضاری اورا انکار نمیکتند و از مامتل این را از غبر اهل.ملت 
ماال هام را هه که کی اضای مره ای رای ۱۱ 
آن عادلی را که در نزد مسیح حضرت عیسی بن مریم مقدم است از من 
قبول تمیکتی جائلیق گفت که آن عادل کیست او را از برایم نام بیر 
حضرت فرمود چه میگوئی در باب یوحنای دیلمی گفت به به دوست ترین 
مردم را در نزد مسیح ذکر کردی حضرت فرمود پس تو را قسم میدهم که 
ایا انجیل باین نطق کرده که یوحنا گفت که مسیح مرا خبر داد بدین محمد 
عربی و مرا باو بشارت داد که بعد از او میباشد پس من حواریان را باو 
مایت کاس اسان باکت اسان ا ای کت متا ان 
را ذکر کرده و بپیغمبری مردی و باهل بیت و وصیش بشارت داده و بیان 
نکرده که این در چه زمان میباشد و ان گروه را از برای ما نام نبرده تا ما 
ایشان را بشناسیم امام رضا (ع) فرمود پس اگر کسی را بنزد تو آوریم که 
ال سا ای که سس هل ماش تا سامت کنو انا را 


ایمان می آوری جائلیق گفت ایمانی استوار و راست امام رضا (ع) 
بنسطاس رومی فرمود که حفظ کردنت کتاب سیم از انجیل را چگونه 
است گفت که چه حافظ و نگاه دارنده ام آن را و بسیار خوب میدانم بعد 
از آنسسیی رایس الحالوی السات رو واه فریو که با بان دی 
که انجیل را بخوانی گفت بلی بجان خودم قسم که آن را میتوانم خواند 
حضرت فرمود پس کتاب سیم از انجیل را بر من فراگیر یعنی آن را بگیر تا 
من بخوانم و تو در آن نگاه کنی پس اگر ذکر محمد و اهل بیت و امتش در 
آن باشد از برایم شهادت دهید و اگر ذکرش در آن نباشد از برایم شهادت 
ندهید بعد از ان حضرت (ع) کتاب سیم را خواند تا چون بذکر پیغمبر (ص) 
رسید ایستاد و فرمود که ای نصرانی تو را بحق مسیج و مادرش سوال 
میکنم که آیا میدانی که من بانجیل عالمم جاثئلیق گفت آری بعد از آن ذکر 
محمد و اهل بیت و امتش را بر ما تلاوت فرمود و فرمود که ای نصرانی 
ی ی ار 
نطق میکنند تکذیب کنی بحقیقت که عیسی و موسی علیهما السلام را 
تکذیب کرده و در هر زمان که این ذکر را انکار نمائی کشتن بر تو واجب 
شود زیرا که تو چنان باشی که بپروردگار خویش و پیغمبر خویش و بکتاب 
کاب ای ی ار ار رم 

ظاهر شده از انجیل و من بآن اقرار دارم امام رضا (ع) فرمود. کم بر 
اقرارش شاهد باشید بعد از آن فرمود که ای جائلیق از آنچه از برایت 

ظاه دم وان که ای کفت. که مر ار ات ار وتا تسین 
مریم که شماره ایشان چند بود و از علمای انجیل که چند نفر بودند امام 
ار رت ز کسی سوال کردی که 
این را خوب میداند اما حواریان دوازده نفر بودند و فاضلتر و داناترین 
ایشان الوقا بود و اما علمای نصاری سه کس بودند یکی یوحنای بزرگتر که 
در شهر اج میبود و دیگری یوحنا که در شهر قرقیسیا بود و سیم یوحنای 
دیلمی که در شهر رخان بود و ذکر پیغمبر (ص) و ذکر اهل بیت و امتش در 
نزد او بود و او همان است که امت عیسی و بنی اسرائیل را بان حضرت 
بشارت داد بعد از ان بجائلیق فرمود که ای نصرانی بخدا قسم که ما ایمان 
داریم بعیسائی که بمحمد (ص) ایمان اورده بود و ما بر عیسای شما چیزی 
را عیب نمیکنیم مر ضعف و کمی روزه و نماز او را جاثلیق گفت بخدا 
قسم که علم خود را فاسد و تباه کردی و امر خود را ضعیف گردانیدی و 
من هیچ گمان نمیکردم مگر این را که تو از همه اهل اسلام داناتری امام 
رضا (ع) فرمود که اين امر چگونه است و از چه دانستی که من اعلم اهل 
اسلام نیستم و علم خود را فاسد کردم و کارم را ضعیف گردانیدم جاثلیق 
گفت که از گفتارت که عیسی ضعیف و کم نماز و کم روزه بود و عیسی 
هرگز یک روز افطار نکرد و هرگز در یک شب نخوابید و پیوسته در روز 


روزه و در شب بنماز ایستاده بود امام رضا (ع) فرمود که از برای که روزه 
میشد و نماز میکرد راوی میگوید که جاثلیق گنگ شد و منقطع گردید امام 
رضا (ع) فرمود که ای نصرانی تو را از یک مسأله سوال میکنم جائلیق 
گفت سوال کن پس اگر علم آن در نزد من باشد و آن را بدانم تو را جواب 
گویم امام رضا (ع) فرمود چه انکار کرده که عیسی (ع) مردگان را باذن 
خدای عز و جل زنده میگردانید جائلیق گفت که اين را انکار کردم از جانب 
آنکه هر کس که مردگان را زنده گرداند و کور مادر زاد و پیس را به کند 
پروردگاریست که سزاواری دارد از برای آنکه پرستیده شود امام رضا (ع) 
فرمود پس بدرستی که یسع مثل آنچه عیسی کرد کرده بود چه بر روی آب 
راه رفت و مردگان را زنده گردانید و کور مادر زاد و پیس را به کرد و 
امتش او را پروردگار فرا نگرفتند و کسی او را اور ای عر ول 
نپرستید و حزقیل پیغمبر مثل انچه عیسی بن مریم (ع) کرد کرده بود چه او 
سی و پنج هزار نفر را بعد از مردن ایشان بشصت سال زنده گردانید بعد 
از ان حضرت بجانب راس الجالوت التفات کرد باو فرمود که ای راس 
الجالوت آیا در توریه این گروه را در جوانان بنی اسرائیل مییابی که بخت 
نصر که معنیش بچه بت نصر نام است ایشان را از دلیران بنی اسرائیل 
برگزید در هنگامی که غزوه بیت المقدس نمود بعد از آن ایشان را بسوی 
بايل برگردانید پس خدای عز و جل حزقیل را بسوی ایشان فرستاد و 
ایشان را زنده گردانید و اینک در توریه مذکور است و کسی غیر از کافر از 
شما اين را دفع نمیکند راس الجالوت گفت که ما این را شنیده ایم و این 
را شناخته ایم حضرت فرمود که راست گفتی بعد از آن گفت که ای بهودی 
این کتاب و سفر از توریه را بر من فرا گير و آن حضرت (ع) از توریه چند 
ایو ما خواند و آن یهودی شروع کرد که بجهت خواندن حضرت خود را 
می جنبانید يا ان را ترجیح میداد و تعجب میکرد بعد از آان رو بان نصرانی 
آورد و فرمود که ای نصرانی آیا اين گروه پیش از عیسی بودند یا عیسی 
پیش از ایشان بود گفت بلکه ایشان پیش از او بودند امام رضاأ (ع فرمود 
که قریش اجتماع کردند و بخدمت رسول خدا (ص) آمدند و از آن حضرت 
خواستند که مردگان ایشان را از برای ایشان زنده گرداند پس علی بن ابی 
طالب (ع) را با ایشان فرستاد و بآن یر ۳ فرمود که برو بسوی این 
دشت و ببلندترین آواز خویش بنامهای آن گروهی که از ایشان سوال 
میکنند نداء کن که ای فلان و ای فلان و ای فلان محمد رسول خدا (ص) 
بشما میگوید که برخیزید باذن خدای عز و جل پس ایشان برخاستند و خاک 
را از سرهای خویش میافشاندند و قریش شروع کردند که ایشان را از 
حال و کار ایشان می پرسیدند پس ایشان را خبر دادند که محمد بپیغمبری 
مبعوث شده و گفتند که ما دوست داشتیم که دريابیم و باو ایمان آوریم و 
هر آینه کور مادرزاد و پیس و دیوانگان را به کرد و چهار پایان و مرغان و 


جن و شیاطین با او سخن گفتند و ما او را از غیر خدای عز و جل پروردگار 
فرا نگرفتیم و از برای هیچ یک از اين گروه فضل ایشان را انکار نکردیم و 
در هر زمان که شما عیسی رز پروردگار فرا گرفتید شما را روا باشد که 
یسع و حزقیل را پروردگار فرا گیرید زیرا که ایشان مثل آنچه عیسی کرده 
از زنده گردانیدن مردگان و غیر آن کرده بودند بدرستی که گروهی از بنی 
اسرائیل از بلاد و منزلهای خویش از طاعون گریختند و ایشان چندین هزار 
نفر بودند بجهت احتراز کردن از مرگ پس خدا ایشان را در یک ساعت 
میرانید بعد از آن اهل آن ده قصد کردند و بر دور ایشان دیواری کشیدند و 
حظیره ساختند و ایشان پیوسته در آن حظیره بودند تا آنکه استخوانهای 
ایشان پوسید و. گهنة شتزند بعد از ان تتغضیری: از بیغفیران سین استرائیل 
بایشان گذشت و از ایشان و از بسیاری استخوانهای کهنه تعجب کرد و 
خدای عز و جل بسوی او وحی فرمود که ایا دوست میداری که ایشان را از 
برایت زنده کنم و تو ایشان را بترسانی عرض کرد اری ای پروردکار من 
پس خدای عز و جل بسوی او وحی فرمود که ایشان را نداء کن آن پیغمبر 
گفت که ای استخوانهای کهنه برخيزید باذن خدای عز و جل پس ایشان 
همه برخاستند در حالی که زندگان بودند و خاک را از سرهای ِ 
میافشاندند بعد از این ابراهیم خلیل خداوند رحمان (ع) در هنگامی که 

مرغان را گرفت و آنها را پاره پاره نمود و از آنها پاره را بر هر کوهی 
گذاشت پس آنها را اواندادی اماره اور هشیش هی شاف[ 
آن موسی بن عمران و اصحاب هفتاد نفرش که ایشان را برگزیده بود با او 
بسوی آن کوه شدند و گفتند که تو خدای سبحانه را دیده پس او را بما بنما 
چنان که تو او را دیده موسی بایشان فرمود که من او را ندیده ام گفتند که 
هرگ توا یی فکمم ا ندرا اشکارا بسمم ن,صاغقه آنشان را 
گرفت و ایشان همه- قی ی ی ی 
ماند پس عرض کرد که ای پروردگار من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را 
برگزیدم و ایشان را آوردم و من تنها برمیگردم پس قوم من چگونه مرا 
تصدیق میکنند بچیزی که من ایشان را بآن خبر دهم پس اگر میخواستی 
ایشان را و مرا پیش از اين هلاک کرده بودی آیا ما را هلاک میکنی باأنچه 
سبک خردان و بی عقلان از ما کرده اند پس خدای عز و جل ایشان را بعد 
از مردن ایشان زنده گردانید و هر چیزی که من آن را از برایت ذکر کردم 
از اینکه مذکور شد بر دفع آن قدرت نداری زیرا که توریه و انجیل و زبور و 
فرقان بآن نطق کرده اند و اگر چنان باشد که هر که مردگان را زنده 
گردانیده باشد و کور مادرزاد و پیس و دیوانگان را به کرده باشد پروردگار 
فراگرفته شود از غیر خدای عز و جل پس همه این گروه را پروردگاران 
فراگیرای نصرانی چه میگوئی پس جاثلیق گفت که قول قول تو است و لا 
اله الا الله بعنی «نیست خدائی بجر خدا» و عیسی خدا تیست: بعد از آن 


حضرت بجانب راس الجالوت ملتفت شد و فرمود که ای یهودی رو بمن اور 
تا تو را سوّال کنم بان ده معجزه که بر موسی بن عمران فرود اورده شد 
که آیا خبر محمد و امتش را در توریه باین طریق نوشته مییابی که چون 
امت آخر که پیروان شتر سوار بیایند در حالی که پروردگار را تسبیح و 
نی ی ور چات یو ی 
نو در کنشتهای تازه باید که بنی اسرائیل بایشان و بپادشاهی و مملکت 
ایشان پناه برند تا دلهای ایشان ارام گیرد زیرا که در دستهای ایشان 
شمشیرها است که بآنها از امتهای کافر که در اطراف زمینند کینه میکشند 
اپا این مطلب در توربه همچنین نوشته شده است راس الجالوت گفت آری 
ما آن را همچنین مییابیم بعد از آن بجائلیق فرمود که ای نصرانی دانش تو 
بکتاب شعیا چگونه است گفت که آن را حرف بحرف می شناسم حضرت 
بهز دو فرمود که آیا این را از کلام آو می شناسید که ای قفوم بدرزستی که 
من صورت الاغ سوار را دیدم که رداهای نور را در پوشیده و شتر سوار را 
دیدم که روشنیش چون روشنی ماه بود گفتند که شعیا این را گفته امام 
رضا (ع) فرمود که ای نصرانی آیا در انجیل قول عیسی را می شناسی که 
فرمود بدرستی که من رونده ام بسوی پروردگار شما و پروردگار خویش و 
ی و هت و دی ۳ 
1۹ اشه ان است آنکه هر چیزی ۳ ادا ضایر نان 
میکند و او همانست که رسوائیهای امتها را آاشکار فتتماند. .او همانست 
که ستون گفر را می شکند جانلیق گفت که خبری را ذکر نکردی از اجه در 
انجیل است مگر آنکه ما بان اقرار داريم حضرت فرمود که ای جاثئلیق آیا 
این را در انجیل ثابت مییابی گفت آری امام رضا (ع) فرمود که ای جاثلیق 
آیا مرا خبر نمیدهی از انجیل اول که در هنگامی که آن را نیافتید و گم 
کردید آن را در نزد که یافتید و که اين انجیل را از برای شما وضع کرد 
جاثلیق بحضرت گفت که ما انجیل را مفقود نيافتیم مگر یک روز تا آنکه آن 
را نو و تازه یافتیم و پس یوحنا و متی آن را از برای ما بیرون آوردند امام 
رضا (ع) فرمود که چه کمست شناخت تو بر انجیل و علمای آن پس اگر 
این امر چنان باشد که تو گمان داری پس چرا در انجیل اختلاف کرده اید و 
جز این نیست که اختلاف واقع شده در این انجیلی که امروز در دستهای 
شا است و آکی افلای پر رهان اب منوج شا جر اس اتحل اخنلای 
نمیکردید و لیکن من علم این را بتو میرسانم و بدان که چون انجیل اول 
ناپدید شد نصاری اجتماع کردند و بسوی علمای خویش امدند و بایشان 
پس در نزد شما چه باشد الوقا و مرقابوس بایشان گفتند که انجیل در 
سینه های ما است و ما ان را در هر یک شنبه سفر بسفر و کتاب بکتاب 


بسوی شما بیرون می آوریم پس بر این اندوهناک نباشید و کنشتها را خالی 
بگدارند کش‌ها بدودهر در هرز یی تیه ان زا نژ تفا میخهوانيم تا ان کهنمه 
انجیل را از برای شما جمع کنیم پس الوقا و مرقابوس و یوجنا و متی 
و این ات له راز بزای ضما وضع کررند مدا آنکه شا اتحل 
اول را نيافتید و جز این نیست که این چهار نفر شاگردان کسان اول بودند 
ارات را ای ی انم کت ک اصا ای رات اس یم م اوه 
این را دانستم و از فضل و علم تو بانجیل از برایم ظاهرٍ شد و چیزی چند 
شنیدم از آنچه تو آن را دانسته که دلم گواهی داد باینکه آنها حق است پس 
بسیاری از فهم را زیاد کردم امام رضا (ع) بجاثئلیق فرمود که گواهی این 
گروه در نزد تو چونست گفت که جائز و روا است چه این گروه علمای 
انجیلند و هر چه بان گواهی داده اند حق است امام رضا ۸ع) تسا هون و 
کسانی که در نزد او حاضر بودند از اهل بیتش و از غیر ایشان فرمود که بر 
او گواه باشید گفتند که گواه شدیم پس حضرت (ع) بجائلیق فرمود که 
بحق پسر و مادرش تو را فسم میذهم که ایا هیدانی که متی. گفته که 
مسیح همان پسر داود پسر ابراهیم پسر اسحق پسر یعقوب پسر بهود پسر 
خضرونست و مرقابوس در باب نسب عیسی بن مریم گفته است که او 
کلمه و سخن خدا است که آن را در تن آدمی فرود آورده پس آن کلمه 
انسانی شده و الوقا گفته است که عیسی بن مریم و مادرش دو انسانی 
بودند از گوشت و خون پس روح القدس در ایشان ۰ 
آیا تو قائلی که از گواهی عیسي بر خودش اینست که حق بشما میگویم که 

بسوی آسمان بالا نمیرود مگر آنچه یا انکه از آن فرود آمده باشد مگر شتر 
سواری که خاتم پیغمبرانست زیرا که او بسوي آسمان بالا میرود و فرود 
است و ما اين را انکار تمیکنیم امام رضا (ع) فرمود پس چه میگوئی در 
باب گواهی الوقا و مرقابوس و متی بر عیسی و آنچه او را بسوی آن 
نسبت داده اند جائلیق گفت که بر عیسی دروغ گفته اند امام رضا (ع) 
فرمود که ای قوم ایا چنان نیست که ایشان را تعدیل نمود و ستود و 
گواهی داد که ایشان علمای انجیلند و قول ایشان حق است جاثلیق گفت 
کا الم فا ره ی فا هه ام وت 
میدارم که مرا از امر این گروه معاف داری امام رضا (ع) فرمود که ما 
چنین کردیم و تو را معاف داشتیم و از امر ایشان واگذاشتیم ای نصرانی 
پر از هی ار سرا > ظاهر شده جائلیق گفت که باید ثیر من از تو 
بپرسد نه من بحق مسیح که من گمان ندارم که در میان علمای مسلمانان 
کسی مثل تو باشد پس امام رضا (ع) بجانب راس الجالوت ملتفت شد و 
باو فرمود که تو از من میپرسی یا من از تو بپرسم راس الجالوت گفت که 
من از تو میپرسم و من چنان نیستم که از تو حجتی را قبول کنم مگر از 


توریه یا از انجیل با از زبور داود یا از آنچه در صحف ابراهیم و موسی 
است امام رضا (ع) فرمود که از من حجتی را قبول مکن مگر بآنچه توریه 
بان نطق میکند بر زبان موسی بن عمران و انجیل بر زبان عیسی بن مریم 
و زبور بر زبان داود راس الجالوت گفت که پیغمبری محمد (ص) را از کجا 
ثابت میکنی امام رضا (ع) فرمود که موسی بن عمران و عیسی بن مریم و 
داود که خلیفه خدای عز و جل است در زمین بییغمبریش گواهی داده اند 
راس الجالوت بحضرت گفت که قول موسی بن عمران را ثابت کردان 
امام رضا (ع) فرمود که ای بهودی ایا میدانی که موسی بن عمران بنی 
اسرائیل را وصیت نمود و بایشان فرمود که زود باشد که شما را پیغمبری 
از برادران شما بیاید پس باو تصدیق کنید و از او بشنوید ایا از برای بنی 
اسرائیل برادرانی را غیر از فرزندان اسماعیل میدانی اگر چنان باشی که 
خویش اسرائیل را که یعقوب است نسبت باسماعیل و نسبی را که در 
میان ایشانست از جانب ابراهیم بشناسی راس الجالوت گفت که این از 
قول موسی است و ما این را دفع نمیکنیم امام رضا (ع) فرمود که ایا شما 
را از برادران اسرائیل پیغمبری غیر از محمد (ص) آمده راس الجالوت 
گفت نه امام رضا ع( فر مود آپا چنان نیست که این امر در نزد شما 
بصحت پیوسته باشد گفت آری و لیکن دوست میدارم که اين را از توریه از 
برایم درست کنی امام رضا (ع) فرمود که آیا این را انکار میکنی که توریه 
بشما میگوید که شما را نور از کوه طور سیناء آمد و از کوه ساعیر از برای 
مردم روشن شد و از کوه فاران بر ما آشکار گردید راس الجالوت گفت که 
این سخنان را میشناسم و تفسیر و بیان اینها را نمی شناسم امام رضا (ع) 
فرمود که من تو را بان خبر میدهم اما قول او که نور از جانب طور سیناء 
امد همان وحی خدای تبارک و تعالی است که بر بالای کوه طور سیناء ان 
را بر موسی فرمود اورد و اما قول او که از کوه ساعیر از برای مردم 
روشن شد همان کوهی است که خدای عز و جل وت 2 تم از 
وحی فرمود و او بر بالای آن بود و اما قول او که از کوه فاران بر ما اشکار 
گردید پس آن کوهی است از کوههای مکه که در میان آن و مکه یک روز را 
هست ه بل مر ۴ ان اه و واطداب مکو ده در جر 35 
است که دو سواری را دیدم که زمین از برای ایشان روشن شد و یکی | ۳ 
آن دو سوار بر الاغ سوار بود و دیگری بر شتر پس الاغ سوا ر کیست و شتر 
سوار کیست راس الجالوت گفت که من ایشان را نمی شناسم پس مرا 
بایشان خبر ده حضرت فرمود که اما الاغ سوار عیسی است و اما شتر 
سوار محمد آیا اين را از توریه انکار میکنی گفت نه این را انکار نمیکنم بعد 
از آن امام رضا (ع) فرمود که آیا حیقوق پیغمبر (ص) را وتا نشف تن 
آری من باو عارفم و او را می شناسم حضرت فرمود که حیقوق گفته و 
کتاب شما بان نطق میکند که خدا بیان را از کوه فاران اورد و اسمانها از 


تسبیح احمد و امتش پر شد و لشکرش در دریا حمله میبرند چنان که در 
بیابان حمله میبرند و بعد از خرابی و ویرانی بیت المقدس ما را کتاب تازه 
می آورد و مقصودش از اين کتاب قرآتست آیا این را می شتاسی و باین 
ایمان دازی,زاس الحالوت کفت که جیفوق این را کمته ودما قول آووا انکار 
نمیکنیم امام رضا ع( فرمود که داود درس که و تون را میخوانی 
که بار خدایا بر انگیز برپاکننده سنت را بعد از فترت و فترت بفتح فاء و 
سکون تا در زمانی است که در آن پیغمبری نباشد و آن را ایام فترت گویند 
تین شکستکی و کندی صن: بان یعمیوی را می شناسی که بعد از 
فترت سنت را بر پا کرده باشد غیر از محمد (ص) راس الجالوت گفت که 
اینک قول داود است و ما این را می شناسیم و انکارش نمی کنیم و لیکن 
داوان این فل عیانص راهان رت ایست اما رس 
(ع) فرمود ندانسته بدرستی که عیسی با سنت مخالفت نکرد و با سنت 
تورنه مواقق, بود تا آنکه خدا او را بسوی خود بلند کرد و در اتجیل توتثیته 
شده است که پسر زن نیکوکار رونده است و فارقلیطا بعد از او آینده و او 
همانشت کهتاهای کران. را سین دا دود انیت سافم را اسان 
میسازد و هر چیزی را از برای شما تفسیر و بیان میکند و از برای من 
ی اه ای ۱ 
آورده ام و او شما را تاوبل می آورد و مثل بفتح میم و ثاء قصه و داستانی 
است که در میان مردم مشهور شده باشد و محل زدن آن را بجای ورودش 
تیه کف او کم‌لاف اهر اه کلام ات در وی فمم اترا که 
شباهت دارد و حضرت فرمود که آيا باین نوشته ایمان داری که در انجیل 
اس اس ات فا ان ان ی مسا هی که 
ای راس وت ی ۱ 71 پیغمبرت موسی بن عمران می پرسم راس- 
ثابت شده چیست آن 0 6 ۱۳0 را آورده که هیچ یک از 
پیغمبران پیش از او آن را نیاورده اند حضرت فرمود مثل چه چیز گفت که 
مثل شکافتن دریا و گردانیدنش عصا را ماری که می شتافت و زدنش عصا 
را بسنک پس شکافته شد و چشمها از آن روان گردید و بیرون آوردنش 
دستش را سفید از برای نگرندگان و نشانی چند که خلق بر مثل انها قدرت 
ندارند امام رضا (ع) فرمود که راست گفتی هر گاه حجتش بر پیغمبریش 
آن:باشد که جیزی را آورده باشد که خلق بز.هتل آن فدرت ندارند آبا جنان 
تست کي هر کت ایا راید ک مر ات و و از آن خی را 
آورده باشد که خلق بر مثل آن قادر نباشند تصدیقش بر شما واجب باشد 
راس الجالوت گفت نه زیرا که موسی مانندی نداشت بجهت مکانش 
نسبت بپروردگارش و نزدیکیش بآن جناب و اقرار کردن بپیغمبری کسی که 
آن را اه کروممر ما واعت اش اران سا را ساره 


موسی آن را آورده امام رضا (ع) فرمود که پس چگونه اقرار کردید 
بییغمبرانی که پیش از موسی (ع) بوده اند و ایشان دریا را نشکافتند و از 
سنک دوازده چشمه را روان نساختند و دستهای خود را سفید بیرون 
نیاوردند مثل بیرون آوردن موسی دستش را سفید و عصا را ماری 
نگردانیدند که بشتابد آن بهودی گفت که من تو را خبر دادم که در هر زمان 
که ایشان بر پیغمبری خویش از آیات و معجزات چیزی را آوردند که خلق 
بر مثل آن قدرت ندارند و هر چند که چیزی را آورده باشند که موسی آن 
را نیاورده باشد پا ن افیرر ارحه موسی آن را آورده باشد تصدیق ایشان 
واجب بااشد امام رضا (ع( فرمود که ای راس الجالوت پس چه تو را از 
اقرار کردن بعیسی بن مریم منع میکند و حال آنکه آن حضرت مردگان را 
زنده میگردانید و کور مادرزاد و پیش را به میکرد و از گل چون هیئات مرغ 
می آفرید نعد. از آن در آن صیذمید و بادن خدا مرغ میگردید راس الجالوت 
گفت که گفته می شود که عیسی چنین کرده و ما آن را مشاهده نکرده آیم 
امام رضا (ع) فرمود مرا خبر ده که آنچه موسی آن را آورده از معجزات 

آن را مشاهده کرده آپا چنان نیست که اخبار در باب آن از ثقات و 
1 اصحاب 0 آمده باشد که آن 2 چنین 9 راس 
۱ ما زب ۱۳ 
بعیسی تصدیق نکردید پس راس الجالوت هیچ جواب نداد امام رضا (ع) 
بریود همین ات امن مهد اص و نجه مجم رز آوزده و امن سر 
پیغمبری که خدا او را مبعوت کرده و از جمله معجزات ت آن حضرت اینست 
که او یتیم بی پدری بود فقیر و بی چیز و شبان و مزدور که هیچ کتابی را 
نیاموخته بود و بسوی معلمی آمد و شد نکرده بود بعد از آن قرآنی را آورد 
که در آنست قصه های پیغمبران و خبرهای ایشان حرف بحرف و خبرهای 
کسانی که گذشته اند و کسانی که باقی مانده اند تا روز قیامت بعد از آن 
ایشان را خبر میداد برازهای ایشان و آنچه در خانه های خویش میکردند و 
معجزات بسیاری را آورد که احصاء آنها نمیتوان کرد راس الجالوت گفت 

که هیچ یک از خبر عیسی و خبر محمد در نزد ما بصحت نپیوسته و ما را روا 
نباشد که از برای ایشان اقرار کنیم بأنچه صحت ندارد امام رضا (ع) فرمود 
پس شاهدی که از برای عیسی و محمد صلی اللّه علیهما شهادت داده 
شاهد زور است که دروغ گفته راس الجالوت هیچ جواب نداد بعد از آن 
هربذ بزرگتر را طلبید و حضرت امام رضا (ع) باو فرمود که مرا خبر ده از 
زردشتی که : تو چنان گمان داری که او پیغمبر است که حجت بر پیغمبریش 
چیست هربذ گفت که او چیزی را آورده که کسی پیش از او ما را آن چیز 
نیاوزدة: بود و ما آن را ندیده ایم و لیکن اخبار از پیشینیان ما بر ما وارد 
شده باینکه او از برای ما حلال کرده آنچه را که غیرش آن را حلال نکرده 


اند پس ما او را پیروی کردیم حضرت (ع) فرمود آیا چنان نیست که شما را 
اخبار آمده باشد و شما او را باین جهت پیروی کرده باشید هریذ گفت بلی 
حضرت فرمود پس همچنین سائر امتهای پیشین ایشان را اخبار آمده بآنچه 
پیغمبران آن را آورده اند و آنچه موسی و عیسی و محمد آن را آورده اند 
صلی الله علیهم پس عذر و بهانه شما در باب ترک اقرار از برای ایشان 
چیست چون شما چنانید که اقرار نکرده اید بزردشت مگر از جانب اخبار 
متواتره باینکه او چیزی را آورده که غیرش آن را نیاورده پس هربذ در 
همان جا منقطع شد و نتوانست که سخن گوید بعد از آن امام رضا (ع) 
فرمود که ای قوم اگر در میان شما کسی باشد که با اسلام مخالفت داشته 
باشد و خواهد که چیزی بپرسد گو بپرسد در حالی که شرم نداشته باشد 
یگانه بود که عدیل و نظیر نداشت و گفت که ای عالم ناس و کسی که از 
همه مردمان داناتری اگر نه این بود که تو مردم را بسوی پرسیدن از خود 
خواندی بر تو بمسائل اقدام نمیکردم چه من در کوفه و بصره و شام و 
جزیره داخل شده ام و متکلمان را دیده ام و بر کسی واقع نشدم که واحد 
و یکی را از برایم ثابت کند که غیر او نباشد و بوحدانیت و یگانگی خویش 
بر پا باشد آیا مرا رخصت میدهی که از تو بپرسم امام رضا (ع) فرمود که 
اگر در میان این جماعت عمران صابی باشد تو همانی گفت که من همانم 
صر 2 فرمود که ای عمران بپرس و بر تو باد بانصاف و بپرهیز از بیهوده 
گفتن و از راه گردیدن و میل کردن از راستی راه عمران گفت که ای سید 
من بخدا قسم که من چیزی را اراده ندارم مگر آنکه چیزی را از برایم 
بت کنی که بأن چنک در زنم و از آن در نگذرم حضرت فرمود که بپرس از 
آنجه: از-برایت. ظاهر. ندم. .بسن .مر دم ازدحام کردند و بعضی از ایشان 
بعضی. چستدند و.نهم آمذند عضرآن.ضابی. گفت. که مرا خبر ده از کائن 
اول یعنی موجود نخستین و از آنچه آفرید حضرت فرمود که سوال کردی 
پس جواب را بفهم اما واحد پس پیوسته واحد و موجودی بود که چیزی با او 
نبود بدون حدود و اعراض و همواره همچنین خواهد بود بعد از ان خلق 
مبتدع و مخترعی را افرید که باعراض و حدود مختلفه مختلف بود و نه در 
چیزی آن را برپاداشت و نه در چیزی آن را اندازه نمود و نه بر چیزی آن را 
تقدیر کرد و برا, بر ساخت و آن را مثل و مانتد از برای آن چیز قرار داد پس 
خلق را بعد از آن برگزیده و غیر برگزیده و اختلاف و ایتلاف که ناموافقی و 
موافقت و آمیختگی است و رنگها و ذوق و طعم که بمعنی چشیدن و مزه 
باشد گردانید نه بجهت حاجتی که از آن جناب بسوی آن خلق بوده و نه از 
برای فضل منزلتی که بآن رسیده بود مگر بواسطه آن و نه از برای 
خویش در آنچه افریده زیاده و نقصانی را دید ای عمران این را دریافت 
میکنی و میفهمی گفت آری بخدا قسم ای سید من حضرت فرمود و بدان 


ای عمران که آن جناب اگر چنان بود که آنچه را آفریده بجهت حاجتی 
آفریده بود نيافریده بود مگر کسی را که باو بر حاجتش یاری جوید و هر 
اینه سزاوار بود که چندین برابر انچه را که افریده بیافریند زیرا که یاوران 
در هر زمان و هر چه بسیار شوند صاحب ایشان قوی تر باشد و حاجت ای 
عمران آن را فرو نگیرد و وسعت ندارد زیرا که از خلق چیزی را ِ 
نکرده مگر آنکه حاجت دیگر در او حادث شده و از برای همین میگویم که 

خلق را بجهت حاجتی نیافریده و چه خوش گفته آنکه گفته که هر که بامش 
بیش برفش بیشتر و لیکن خلائق بعضی از ایشان حوائج را بسوی بعضی 
نقل کرده اند و خدا بعضی از ایشان را بر بعضی تفصیل و افزونی داد 
بدون حاجتی از او بکسی که تفضیل داده و نه عیب کردنی از او بر کسی 
کت خوا کریه سا برای هن افو ععنان کفت که اد تصدهن را کات 
اول فی حد ذاته در نزد خودش معلوم بود امام رضا (ع) فرمود که دانش 
بچیز و آنچه بواسطه آن بر آن استدلال می شود نمیباشد مگر از برای نفی 
و دور کردن خلاف آن و تا آنکه خود آن چیز بانچه از او نفی شده موجود 
باشد و در آنجا چیزی نبود که با او مخالفت داشته باشد که حاجت او را 
بخواند بسوی نفی آن چیز از خودش باندازه کردن آنچه از خود دانسته بود 
ای عمران آیا فهمیدی گفت آری بخدا قسم ای سید من پس مرا خبر ده که 
بچه چیز دانست آنچه را دانست آیا بضمیر و اندیشه دانست يا بغیر آن 
امام رضا (ع) فرمود مرا خبر ده که هر گاه بضمیر دانسته باشد آیا از اين 
چاره مییابی که از برای آن انديشه اندازه را قرار دهی که معرفت بسوی 
آن منتهی شود عمران گفت که از این چاره نیست امام رضا (ع) فرمود 
پس آن انديشه چیست عمران منقطع شد و هیچ جواب نداد اما رضا (ع) 
فرمود باکی نیست اگر تو را از خود اتدنششته بپرسم ابا آن-را بانذيشه :دیکر 
می شناسی عمران گفت آری امام رضا (ع) فرمود که قول و دعوی خود را 
دوه ناسد کردی: ای مرا آط عانسسفت کم ههار باشه کف ی 
را بدانی که واحد بانديشه وصف نمیشود و چنان نیست که از برایش 
بیشتر از کرد و کار و کارگری گفته شود و چنان نیست که مذهبها و تجزیه 
که پاره پاره بودن باشد از او نو هم خیال شود چون و مذهبهای آفریدگان و 
تجزیه و پاره پاره بودن ایشان یس این را دربافت کن و آنچه را صواب 

دافشتی بر این سا گذار غمران کفت که ای شید من آیا از اندازهای آفزیده 
اش مرا خبر نمیدهی که چونست و معنیهای آنها چیست و بر چند نوع 
میباشد حضرت فرمود که پرسیدی پس بفهم که اندازهای افریده اش بر 

سب ارست‌ملیوین ک بت هی شم رون که متسد نی و 
و منظور الیه که بسوی آن میتوان نگریست و آنچه هیچ وزنی ندارد و آن 
اس از خماه اس ای ات امه ار اه رت و ی و 
نه حس و نه لون و نه ذوق و تقدیر و اعراض و صور و عرض و طول و از 


جمله آنها عمل و حرکاتی است که چیزها را میسازد و آنها را بعمل می 
آفروی رال جحالی تسش مت ریاد و همکد اما اعفال هحر کات 
پس بدرستی که آنها میروند زیرا که وقتی از برای آنها نیست بیشتر از قدر 
آنچه بسوی آن احتیاج افتد پس هر گاه فراغ و خلاصی از آن چیز حاصل 
شود حرکت برود و اثر آن بماند و جاری مجرای سخنی باشد که میزود و 
اثرش میماند. 


ص: 71_99 


عمران بحضرت گفت که ای سید من آیا خبر نمیدهی از آفریدگار هر گاه 
یکی بود که چیزی غیر از او نبود و هیچ چیز با او نبود آیا چنان نیست که 
بافریدنش افریده را متغیر شده باشد امام رضا (ع) فرمود که آن جناب عز 
و جل بآفریدن آفریده متغیر نشد و لیکن آفریده بتغیرش متغیر می شود 
عمران گفت پس بچه چیز او را شناخته ایم فرمود بغیر او عمران گفت که 
غیرش چه چیز است امام رضا (ع) فرمود که مشیت و اسم و صفتش و 
آنچه باین شباهت داشته باشد و همه اینها محدثی است که آفریده شده که 
تدبیر آن می شود عمران گفت که ای سید من پس او چه چیز است فرمود 
که توتراست باینبسعتی که آنجاب زهما است افرید ان خود وا آن احل 
آسمان و اهل زمین و تو را بر من بیشتر از توحید من نیست که من او را 
یگانه بدانم عمران گفت که ای سید من آیا چنان نیست که پیش از آفریدن 
خاموش بوده باشد که سخن نگوید بعد از آن گویا شده باشد امام رضاأ (ع( 
فرمود که خاموشی نمیباشد مگر از نطق و گفتنی پیش از آن و مثل مانند 
در آن آنست که در باب چراغ گفته نمیشود که آن خاموشی است که گوبا 
نمیشود و نیز در باب چراغ گفته نمیشود که روشن می شود و در آنچه 
هتخوا هد که با ما کته زیر که روستی: از گراخ فعلی ار آن تفت و به 
هستی و جز این نیست که انست که چیزی غیر از آن نیست پس در 
هنگامی که ما را روشنی بخش شد گفتیم که از برای ما روشن شد تا آنکه 
ما بآن روشنی جستیم پس باین امر خود را می بینی و در کار خود بینا 
میگردی عمران گفت که ای سید من پس بدرستی که آنچه در نزد من بود 
ونان اعتقاد داشتیم آنست که کائن اول بآفریدنش آفریده را در کارش از 
حالش متغیر شده امام رضا (ع) فرمود که ای عمران چیز محالی گفتی در 
این گفتارت که کائن اول در وجهی از وجوه و راهی از راهها متغیر می 
شود تا آن که بذات او برسد آنچه او را تغیبر دهد ای عمران آیا آتش را 
می یابی که تغیرش بغیر خود آن باشد یا آیا حرارت را می یابی که خود را 
بسوزاند یا آیا هرگز دیده را دیده که دیده خود را دیده باشد عمران گفت 
که این را ندیده ام ای سید من آیا مرا خبر نمیدهی که آیا آن جناب در 
آفریده است يا آفریده در او است امام رضا (ع) فرمود که ای عمران از 
ان بزر کهارند انشفت. نه او را در افرندم است: و نه. آفربده در اوست وان 
جناب از این برتری دارد و بزودی بتو چیزی را اعلام کنم يا تعلیم دهم که 
خدا را بآن بشناسی 


ص: 990" 


فا یم الا باااج 


هرا خینده ان ایته. کم ابا توص انیبان در تو است پس اگر چنان باشد که 
هیچ یک از شما در صاحب خویش نباشید بچه چیز باینه بر نفس خود 
استدلال میکنی عمران گفت بروشنی که در میان من و آنست امام رضا 
(ع) فرمود که آیا از اين روشنی در آینه می بینی بیشتر از آنچه آن را در 
چشم خود می بینی عمران گفت آری امام رضا (ع) فرمود که آن را بما 
بنما عمران هیچ جواب نداد حضرت فرمود پس من نور را نمی بینم 

آنکه هر یک از تو و آینه را بر نفسهای شما دلالت کرده است بی آنکه در 
تک ای فا اه تراسا هار ات را ات کمعاهل دی ان 
جای سخنی را نمی یابد و نمیتواند که حرف زند و خدا را داستان برتر 
است بعد از آن حضرت بسوی مأمون التفات فرمود و فرمود که نماز 
خاضر ده وقت: آن امهعهران کفت. که ای شید من مساله هرا بر من 
قطع مکن که دلم نرم شده امام رضا (ع) فرمود که نماز میکنم و بر 
میکودم بسن آن سر تب پاش وسمافون: ویر پاش آماه رضا(ع) در 
درون نماز کرد و مردم در بیرون در پشت سر محمد بن جعفر نماز کردند 
بعد از آن هر دو بیرون [ ۲۰ و اما رضا (ع) بجائی که نشسته بود 
برگشت و عمران را طلبید و فرمود که ای عمران بپرس عمران گفت که 
ای.شید من آیا.فرا خیر تجیدهی ازخدای غز و جل که ابا بحقیفت بافته هی 
شود يا بوصف امام رضا (ع) فرمود که خدای مبدئی کائن اول پیوسته واحد 
بوده که چیزی با او نبوده و تنهائی بوده که دویمی با او نبوده نه معلوم و نه 
مجهول و نه محکم و نه متشابه و نه مذکور و نه منسی و نه چیزی که نام 
چیز بر آن واقع شود از چیزها و نه از وقتی بوده و نه تا وقتی می باشد و 
نه بچیزی بر خواسته و نه بسوی چیزی بر میخیزد و نه بسوی چیزی استناد 
کرده که پشت بان باز دهد يا بان پناه برد و نه در چیزی در پرده رفته و 
پوشیده شده و همه اینها پیش از آن بود که افریده را بیافریند چون چیزی 
غیر از او نبود و آنچه بر آن واقع شده باشد از همه اینها صفاتی است 
محدث که محدثی او را پدید آورده و ترجمه و بیانی است که هر که فهم 
دارد بان میفهمد و بدان که ابداع و مشیت و اراده معنی هر سه یکی است 
ختاهفای امه اون اداع و ارآ سس حروفی نم کفرا سا 
ال او ترا شیر وتیل سر هر تساه مه فاصل و حتا کته ار 
برای هر مشکلی گردانید و باين حروف هر چیزی از نام حق و باطل یا فعل 
یا مفعول يا معنی یا غیر معنی شناخته می شود و همه امور بر انها مجتمع 
وی و دا ای برای هره یر ایذاعش آنها با هم نی فرا رها ود خن از 
خود انها که بیایان میرسد و انها را وجودی نه زیرا که انها مبدع و مخترع اند 


بابداع و نور در اين موضع اول فعل خدائی است که نور اسمانها و زمین 
است و حروف مفعول باین فعل اند و انها حروفی است که کلام و همه 
عبارتها بر انها است از جانب خدای عز و جل که انها را بخلق خود تعلیم 
داده و انها سی و سه حرف است و از جمله انها بیست و هشت حرف 
است که بر لغتهای عربی دلالت میکند و از این بیست و هشت حرف 
بیست و دو حرف که بر لغتهای سریانی و عبرانی دلالت میکند و از جمله 
پنج حرف است که تحرف و میل دارد در سائر لغتها از عجم از برای 
اقلیمها و حصهای همه لغتها و انها پنج حرف است که از بیست و هشت 
حرف از لغتها متحرف شده پس همه حروف سی و سه حرف شد و اما ان 
پنج حرفی که اختلاف دارد پس بحجتهای چند است که ذکر انها روا نباشد 
بیشتر از انچه ما ذکر کردیم بعد از ان حروف را بعد از احصاء و استوار 
کردن شماره آنها فعلی از خود قرار داد چون قول خدای عز و جل کن 
قیکونْ (یعنی باش یس میباشد) و کن از آن جناب صنع است و آنچه مصنوعغ 
بان میباشد و موجود می شود پس خلق اول از خدای عز و جل ابداع است 
که نه وزن داشت و نه حرکت و نه سمع و نه رنگ و نه حس و خلق دویم 
حروف است که نه وزن داشت و نه رنگ و آنها مسموعی بود موصوف که 
بسوی آنها نظر نمیتوانست کرد و خلق سیم آنچه از همه انواع محسوس و 
ملموس و صاحب ذوق بود که بسوی آن نظر ميشد و خدای تبارک و تعالی 
زا ۱ ۱ ۳9 
هیچ چیز با او نیود و ابداع بر حروف پیشی دارد و حروف بر غیر خود آنها 
دلالت نمیکند مأمون گفت که چگونه بر غیر خود آنها دلالت نمیکند امام رضا 
(ع) فرمود که خدای تبارک و تعالی هرگز از آنها چیزی را جمع نمیکند بدون 
معنی پس هر گاه از آنها چهار حرف يا پنج حرف با شش حرف يا بیشتر از 
اين یا کمتر را تالیف و ترکیب کند آنها را از برای غیر معنی تألیف نکند و 
نمی باشد مگر از برای معنی محدثی که پیش از آن هیچ نبوده, عمران 
گفت پس چگونه ما را معرفت این میسر می شود امام رضا (ع) فرمود که 
اما معرفت پس وجه ان و بیانش انست که تو حروف را ذکر میکنی و هر 
گاه غير خود انها را از انها اراده نکنی انها را تنها ذکر کنی باین طریق که | 
ب ت ث ج ح خ تا بر سر آخر اينها بیائی و همه را ذکرٍ کنی پس از برای 
اینها معنی را غیر از خود اينها نیابی و هر گاه اینها را تألیف کنی و از اینها 
حرفی چند را فراهم آوری و اینها را از اسم و صفت قرار دهی از برای 
معنی آنچه طلب نموده و وجه آنچه قصد کرده دلیل بر معنیهای آنها و داعی 
بسوی موصوف بآنها باشد آبا این را فهمیدی عمران: گفت ار امام رضا 
(ع) فرمود و بدان که هیچ صفتی از برای غیر موصوف نیست و نه اسمی 
از برای غیر معنی و نه حدی از برای غیر محدود و همه صفات و اسماء بر 
کمال و وجود دلالت دارند و بر احاطه دلالت ندارند چنان که دلالت دارند بر 


حدودی که آنها تربیع و تثلیث و تسدیس است یعنی چهار سو کردن و سه 
گوشه کردن و شش گوشه گردانیدن و حمل بر اصطلاح منجمان از نظر 
ستارگان بی موقع است تتمه کلام امام (ع) زیرا که خدای جل و تقدس 
معرفتش بصفات و اسماء دریافته می شود و دریافته نمیشود تحدید و 
اندازه کردن بطول و عرض و کمی و بسیاری و رنگ و وزن و آنچه باین 
ماند و چنان نیست که چیزی از اینها بخدای عز و جل فرود آید تا 
آفرید کانش او را بشناشند:یشناختن ایشان :نقسهای»خویشن رابان ضظر ورتن 
که ما ذکر کردیم و لیکن بر خدای عز و جل بصفاتش دلالت می شود و 
بنامهایش دریافته می شود و بآفریده اش 0 
جوینده که در جستن در گردش است اس ۳ داشته 
باشد و نه بشنیدن بگوش و نه بسودن بکف دست و نه با احاطه کردن بدل 

پس اگر چنان باشد که صفات آن جناب جل ناه بر او دلالت نکند و 
ان بسوی او ۱۱۲ ۱ ۹2۲ ۲ 
ان بر او استدلال میکنند او را بمعنيیش در نیابد عبادتی که از آفریدگان 
باشد از برای نامها و صفات او خواهد بود نه معنی او پس اگر نه این بود 
ای مره مرآ وگو رس شنم رو 
نود زیرا کف صفات و نامهاینتن غیر اه است آبا فهمیدی عمران گفت آری 
ای سید من مرا زیاد کن و بیش از این بفرما امام رضا (ع) فرمود که 
بپرهیز از قول جهان که اهل کوزی و ضلالند. بعتی آنان که. کمان میکنند که 
خدای جل و تقدس در اخرت موجود است از برای حساب در باب ثواب و 
عقاب و در دنیا از برای طاعت و رجاء و موجود نیست و اگر خدای عز و 
جل را در وجود نقص و شکستگی میبود هرگز در آخرت موجود نمیشد و 
لیکن این گروه حیران گردیده اند و از حق کور و کر شده اند از آنجا که 
نمیدانند و اینست معنی, قول خدای عز و جل و من کان فی هذه أَعمی هو 
فی اایم ا عیاض میا نی کون اشت از ایو موجوهم توا خمه 
آیه اینست که و هر که هست در اين دنیا نابینا یعنی دیده دلش راه صواب 
با فد سر ام ات ایا اس یا اسام میاه ناساس رات که 
عبارت. است از جهالت و ضلالت و کمراه بر انست: ازرووق راه و خداوندان 
عقلهای خالص دانسته اند که استدلال بر انچه در انجا است نمیباشد مگر 
بانچه در اینجا باشد و هر که علم این را برای خود گرفته و وجود و ادراک 
او را از نفس خود جسته نه غیر آن از علم اين چیزی را غیر از دوری 
نیفزوده زیرا که خدای عز و جل علم اين را بخصوص در نزد گروهی قرار 
داده که عقل دارند و میدانند و میفهمند: عمران گفت که ای سید من ایا 
مرا از ابداع خبر نمیدهی که آیا آن آفزیده با غیر آفزیدة است امام رضاأ 
(ع) فرمود که بلکه آفریده ایست ساکن که بسکون دریافته نمیشود و جز 
این نیست که آفزیده. کردیده زیرا که آن جیزیست مخدت که تازه موجود 


شده و خدا همان اشت. که آن را احداث فرموده پس ابداع آفریده او 
گردیده و جز این نیست که همین خدای عز و جل و آفریده اش بود که 
سیمی در میان ایشان نبود و سیمی غیر از اين دو نبود پس آنچه خدای عز 
و جل آفرید از اين در نگذرد که آفریده اش باشد و گاهست که آفریده 
ساکن و متحرک و مختلف و موتلف و معلوم و متشابه میباشد و هر چه 
تدای امش ان رماع ی اس مان در 
حواس تو را توانگر کنند و آن را بتو دهند معنی است که دریافته شده از 
برای حواس است و هر حاسه دلالت میکند بر آنچه خدای عز و جل در باب 
دریافتنش از برایش قرار داده و فهمیدن بهمه اینها از دلست و بدان که 
یگانه که بی تقدیر و تجدید بر پا است آفریده مقدور بتجدید و بتقدیر را 
آفرید و آنچه آفرید دو آفریده بود یکی تقدیر و دیگری مقدر پس در هر یک 
از این دو آفریده نه رنگی بود و نه وزن و نه ذوق بعد از آن یکی از آنها را 
چنان قرار داد که بآن دیگر دریافته شود و هر دو را دربافته شده بنفسهای 
خود قرار داد و چیزی را غیر از خود تنهائی که بخودی خود بر پا باشد 
نیافرید از برای انکه چیزی از دلالت را بر نفس خود و اثبات وجودش 
خواسته و خدای تبارک و تعالی تنهائی است یگانه که با او دویمی نه که او 
را بر پا دارد و نه او را یاری دهد و نه او را بپوشاند و آفریده بعضی از آن 
بعضی را نگاه میدارند باذن خدا و خواست او و جز این نیست که مردم در 
این باب اختلات. کردم اند تا انکه کر امه سر کردان شده انده نی وصف 
کردن ایشان خدا را بصفت نفسهای خویش خلاصی از تاریکی بتاریکی 
جسته اند پس از حق دوری رز افزوده اند و اگر خدای عز و جل را 
بصفاتش وصف میکردند و آفریدگان را نیز بصفات ایشان وصف میکردند 
بفهم ی ای کر ار اه 
کردند آنچه را که در آن پیرگردان شده اند در کار سخت افتادند و مرتکب 
آنچه نباید شد شدند و ال بهدی :5 مَن یشاء الی صراط مُسْتَفَیمٍ پعنی و خدا 
اه را ان کت و 
گواهی میدهم که او چنان است که تو وصف کردی و لیکن مرا یک مسأله 
باقی ماند حضرت فرمود که از آنچه خواهی سوّال کن گفت تو را سوال 
میکنم از حکیم که او در چه چیز است و آیا چیزی باو احاطه میکند و آیا از 
چیزی بسوی چیز دیگر منتقل می شود یا با او حاجتی بسوی چیزی هست 
امام رضا (ع) فرمود که ای عمران تو را خبر میدهم پس آنچه را که از آن 
سوال کردی دریافت کن زیرا که آن از پنهان تر و دور از فهم تر چیزیست 
که بر آفریدگان وارد می شود در باب مسائل ایشان و چنان نیست که 
و ان را 
تا ما ی اب دارند از فهمیدن آن در نمانند اما اول آن 

پس اگر چنان باشد که آنچه آفریده بجهت حاجتی از خود آفریده باشد هر 


آیته گویتده را مپرسد که بگوید که خدا بسوی آنچه آفریده منتقل می شود 
بجهت حاجتش بان و لیکن خدای عز و جل چیزی را بجهه حاجتی نیافریده و 
پیوسته ثابت بوده نه در چیزی و نه بر چیزی مگر آنکه آفریدگان بعضی از 
ایشان بعضی را نگاه میدارند و بعضی از ایشان در بعضي داخل میشوند و 
از آن بیرون می آیند و خدای جل و تقدس بقدرتش همه آنها را نگاه میدارد 
و در چیزی داخل نمیشود و از آن بیرون می آید و حفظش او را در رنج 
نیفکند و بر او گران نیاید و از نگاه داشتنش در نماند و کسی از آفریدگان 
نشناسد و نداند که این امر چگونه است مگر خدای عز و جل و کسی که 
خدا| او را ان اطلاع داده باشد از رسولان و صاحبان راز خویش و 
و که انشان: را حافظ وگاهیان:ار بزای امز خویض کردا تیوه و 
فرته رای شرع اش گام و ان سعی و اهام دار و 
جز این نیست که کار و فرمانش چون نگریستن بچشم است از اعلای 
حدقه باسفل پعنی چشم زدن بلکه آن نزدیکتر است و کمتر چون چیزی را 
خواهد بان میگوید که باشد پس میباشد بخواست و اراده او و چیزی از 
آفریدگانش و در نزد او از چیز دیگر نزديکترٍ نیست و چیزی نیست که 
نسبت باو از چیز دیگر دورتر باشد ای عمران آیا فهمیدی عمران گفت آری 
ای سید من فهمیدم و من گواهی میدهم باینکه خدا بر آن چیزیست که 
وصف کردی و توحید نمودی و باینکه محمد بنده او است که بهدایت و دین 
حق مبعوث شده و بعد از آن بر رو در افتاد در حالی که سجده کننده بود 
بجانب قبله و اسلام اورد. 
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حسن بن محمد نوفلی گفت که چون متکلمان بسوی کلام عمران صابی 
نظر کردند با انکه عمران در فن جدال و خصومت چنان صاحب مهارت بود 
که هرگز کسی او را از حجتش قطع نکرده بود و بر او غالب نشده بود هیچ 
یشان بعصرت امام رضا ۱ تریی سد اما ات هرق وال 
نکردند و ما داخل شام شدیم که وقت آن در آمد پس مامون و امام رضا 
(ع) برخاستند و داخل منزل شدند و مردم برگشتند و من با گروهی از 
اصحاب خود بودم چون محمد بن جعفر بسوی من فرستاد پس بنزد او آمدم 
و بمن گفت که ای نوفلی آیا ندیدی آنچه را که صدیق و آشنای تو آن را 
آورون نف بخدا فشبه که من کمان نداشتم که.علی رن موس هر نو در دی 
ج ی 

کار کرده باشد يا اصحاب کلام در نزد او اجتماع کرده باشند من گفتم 
ک کاجان در زد و می آمدد و او از چیزیچند از ال و حرام شوش 
میپرسیدند و او ایشان را جواب میداده و بسا است که کسی که بههت 
خاجتی از نز د اه فی اضده با او تکلم کرده باشد محمد بن جعفر گفت که 
ای ابو مجمد بدرستی که من بر او میترسم که این مرد یعنی مأمون بر او 
حسد برد و او را زهر دهد یا با او بلیه سختی را بعمل آورد پس بر او 
اشاره نما بباز ایستادن از این چیزها من گفتم که در آن هنگام از من نمی 
پذیرد و آن مرد چیزی را غیر از امتحان او اراده ندارد تا آنکه بداند که آیا 
چیزی از علم پدرانش علیهم السلام در نزد او است محمد بمن گفت که باو 
بگو که عمویت این باب را ناخوش داشته و دوست داشته که بجهت 
خصلتهای پراکنده و جهات مختلفه از این چیزها باز ایستی پس من در 
شکاصی که کات مرن امام فضاع )مر کرو امس کر دام اهاز 
عمویش محمد بن جعفر واقع شده بود حضرت تبسم نمود و فرمود که خدا 
عفویم را نگاه داود چه سيم بای که را اش ها تاعونی او عات 
کراهتش را میدانم ای غلام بسوی عمران صابی شو و او را نزد من اورد 
من عرض کردم که فدای تو گردم من موضع او را میم 2 
در کجا است او در نزد بعضی از برادران ما از شیعیانست فرمود بااکی 
نیست اسبی را نزدیک او اورید تا سوار شود پس من بسوی عمران صابی 
شدم و او را بخدمت حضرت اوردم حضرت باو مرحبا و خوش امدی فرمود 
و جامه را طلبید و او را خلعت داد و آن جامه را بر او پوشانید و او را سوار 
گردانیم و مراد اینست که اسبی را باو عطاء فرمود و ده هزار درهم طلبید 
و او را بآن صله داد من عرض کردم که فدای تو گردم فعل جدت امیر 
ان (ع) را حکایت نمودی و کار او کردی فرمود که همچنین دوست 
میداریم بعد از ان حضرت (ع) طعام شام را طلبید و مرا از طرف راست و 


بر گرد و کسی همراه تو باشد و صبح زود بر ما داخل شود تا طعام مدینه 
را بتو بخورانیم و عمران بعد از ان چنان بود که متکلمان از اصحاب مقالات 
در نزد او جمع ميشدند و امر ایشان را باطل میگردانید تا آنکه از او دوری 
کردند و مامون او را بده هزار درهم صله داد و فضل مالی را باو عطاء 
نمود و او را اسبی داد و امام رضا (ع) او را والی صدقات و عامل زگاه بلخ 
گردانید و عطاهای بسیار و مالهای بیشمار یافت 


ص: 791 


6 باب ذکر مجلس الرضا ع مع سلیمان المروزی متکلم خراسان عند المأمون فی التوحید 
باب شصت و شش در ذکر مجلس امام رضا (ع) با سلیمان مروزی متکلم خراسان در نزد مأمون 


در باب توحید 


مروزی چون مروی منسوب است بسوی مرو و آن شهر معروفی است و 
زیادتی زای از زیادات و تغییر ات نسب است 


۳ ۳ زر 9+ 7 3 9/9 لا یت ۶ 
1- حدتتا ابو مَحَمّد جعفر بن عَلی بن احمَد الققية رضی الله عَنه قال اخبرّتا 
3 5 رز 7 5 __- ر ‌ ت "۳ ی ۶ 
اب تحته السفن بن فحند بن علی بخ ضاقه التعی فال خاتن ابو ععرد 


ِِِِ ِ وش ۱ 7 ۲ 1 0 2 

لیس مُرادی [ آن تقطعة عن حجه ۳ 9 فقط لِ ِ ن ‌ یا 

ت ۳۳ ۳ کی زر سلمام 9 ۳ ۳ ۳۹ ست 

اهیر المَومنین اجمع بینی و بيتَة و خلنی و یاه و [الدم] الزم (3) فوجهة 

ماو الی الضا ع ققال ان قدم عَلبتا َجْل من أَهْل مرو و هو وَایذ 
ِ ِ تلا ۳ 
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قَاحد یاسژ و ال پبدی قأدحلانی عَلی المَامُونِ قَلمّا ملق قَال ین آخی 
آنه الکتین تفا ال فلت عافد بلس یه ء آرا آن عرمد نم فلت ۶ 
و9 . يم ]9 م وج وم - هم ]]- کچ هی ]| و 
الاب الذی اسلم علی یدیک (4) 


1- فی نسخه(ه) و(ج) «قدم من الحجاز». 

2 فی نسخه(ج) «فینقص- الخ» و فی نسخه[(د) «فینتقض» بالمعجمه. 

3- فی البحار و فی نسخه(ج) «و خلنی و الذم». و فی نسخه(د) و(ب) «و 
خلنی و ایاه». ۱ 

4 فی نسخه(ط) و(ن) «الذی کان اسلم- الخ». 
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قال قَلیدْخْل قَدحل قرعت به المامون بُمَ قال لَة یا عمران لَمْ تفت حنّی 


حصه 


صرّت من ,بنی قاشم قال الْحَمذ له الّذی سَرّقنی بکم ۲ 
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ققال له امن با عفران, عذا سلیْمَانْ الموج مُتکلَمْ اسان 
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البداء با سلیمان و اللة حل پفقول- | و لا پذکر الانسان انا خلفناة مو 
و عز و یعو و لقناه من 
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ار 2 

3- البقره: 117, و الانعام: 101. 
4 فاطر: 1. 

5- السجده: 7. 


8- فی البحار و فی نسخه(ب) و(د) و(و) «فالعلماء من 
یعلمونه». ۰ 9 فی حاشیه نسخه(ب) و العلماء من آهل- ال 
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الیهُود قال قالث یذ الله مغلولة ون آن اللة قَذ قرغ من الامرٍ فلس 
یُحَدِتٌ شَیتا فقال ال عَز و جل علت ایديهم و لعئوا یما قالوا (د) و لقَذ 
سمعث قَوماً سألوا آبي موی بُن جعقر ع عن البداء ققال و ما یتک الا 


س 
۹ 0 
اف 

۱ 

۹ 
۳ 
۳2 
۳ 
۲ 
ص 
است 
اما 
ِا 
1 
3 


۱ 


1- الذاریات: 4د. 

2- الذاریات: 5د. ۱ 

3- هکذا فی النسخ فی الموضعين, و لا یبعد آن یکون باضافه فلان الی 
الملک. 

4- فی نسخه(ب) و(د) «و آثه لایْسْتل عَمَّا یفْعل». 

5- المائده: 64. ۲ 

6- فی نسخه(ط) و(ن) و(ج) «و ان الله لیقف قوما- الخ» و فی نسخه(و) 
«و آن الله بصف- الِخ». 
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1- فی نسخه(ط) و(ن) و(ح) و(و) «لم بطلع علیه آحد من خلقه». 

2- قد مر بعض الکلام فی البداء فی الباب الرابع و الخمسین. 

3- آی لو کان ذلک آی کونه سمیعا بصیرا قدیرا بارادته لتحول و تغیر فی 
هذه الصفات لان ارادته یمکن اضق / تتعلق ها مار اامم و فی البحار و 
فی نسخه(و) و(ن) و(د) «عن حاله و تغیر عنها». 


بغرف و لا بقل فلَم بجر جوابا ثم قال الرضاًع یا سلیمان هل بَعْلَم ال عرَ 
جل جمیع ماافی اجه و الثار قال سْلیِمَان تَعَمٌ قال | قیکون ما عم اللة 
عَرّ و جل أنَه یِکونْ من دک (3) 

7196 


1- فی البحار و فی نسخه(ج) «تکلمون الناس بما تفقهون و تعرفون و بما 
لا تفقهون و لا تعرفون. قال: بل بما نفقه و نعلم». و فی نسخه(ه) 
«تکلمون الناس بما یفقهون و یعرفون او بما لا یفقهون و لا یعرفون, قال: 
بل بما یفقهون و نفقه و ما یعلمون و نعلم». و فی نسخه(ب) و(د) و(ط) 
وزن) وخاشیت سخه(ه) حضبفه: آلغاتپ فی, السوال و ضیعه. الم کلم مه 

الغیر فقط فی الجواب. ۱ 

2 فی نسخه(و) و(ه) «و قلتم: الاراده کالسمیع و البصیر, | ان ذلک 
عندکم- الخ» و فی نسخه(ج) «و قلتم: الاراده کالسمع و البصر. کان ذلک 

عندکم- الخ». 

3- فی البحار و فی نسخه(ج) «قال: فکون ها علم ار ول الخ». 
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قال تعم قال قَادّا گان تّی لا یلقی مه شی ۶ الا گان أ يَيدْمم أَو تطویه 
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هم قال شلیمان بل یریدم قال فاراة فی قولک قد راهم مَا لمْ یک فی 

علمه اه یِونْ () ال خعلث فداک و الْمَزی لا غایه لْ(2) قالْ ع قلیْسَ 
علمَةٌ عندَكم بما یکون فیهما ادا لمْ یعرف عَايِة دلک و دا لم بیط 
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بعطعة عنهّم و کذل قال اللهُ عَز و جل فی کتابه- کلما تضجّت جلودهم 
۳ کرت ۳ ۰ ۳ 
نامع جِلودا نها لتَذوفُوا العذات(3) 
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1- قوله علیه السّلام: «انه یکون» مبتداً موخر, و الضمیر یرجع الی ما لم 
یکن. و «فی علمه» خبر له مقدم, و الجمله مفعول ثان لقوله: «فاراه» ای 
فاراه آن ما لم یکن یکون فی علمه علی قولی: انه یزیدهم ما لم یکن: 
فعلمه المتعلق الآن بما لم یکن غیر الاراده لها لم تتعلق به بعد. . _ 

2- فی البحار و فی نسخه(د) و(ب) «فالمزید لاغایه له» و هذا آنسب 
لافاده التفریع و التعلیل, کانه علی زعمه قال: کما آن ارادته لا تتعلق الآن 
بالفزید فی, الدار الاخره لا تتعلق. علعه. به. لان. المزید لا غانه له .و 
کان غیر متناه. 

3- النساء: 56. 
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ِ ۳ ۳ روا 2 1 ِ 
قهی مَحْدتَة لانّ الفغل کلة مَحْدَتْ قال لیْسَت بفعل قا 
قآل سْلیمان الارادة هی الائشاء قال یا سْلیمان هَدا الذٍی ادَعَیتَمُوهْ (8) 


4- فی البحار و فی نسخه(ب) و(ج) «و لا یزیدهم» و فی نسخه(و) «بلی 
یقطعه عنهم فلا یزیدهم». 


7- فی آحد عشر موضعا من القرآن. 
8- فی نسخه(ه) «عیبتموه» و فی البحار: «عبتموه». 


1- هو ضرار بن عمرو, و هم من الجبریه, لکن وافقوا المعتزله فی اشیاء, و 
اختصوا باشیاء منکره. 

2- فی نسخه(و) و(ط) و(ن) «تلذ» بالذال المعجمه المشدده. 

3 ای فتبرا هن الزاه بالعفتی الفی «هب البه ضرار و شاذیها هه آن سا 
الذی ذهبت الیه من آن الاراده هی الانشاء حد الاراده بالمعنی الذی ذهب 
الیه ضرار, و فی البحار بصیغه المتکلم مع الغفیر فی الفعلین. و فی 
نسخه(و) و(ط) و(ج) «تفارقها» مکان «تعادیها». 

4 فی هامش نسخه(و) «فکیف نعتموه» و الضمیر المنصوب پرجع حینتذ 
الیه تعالی, و هذا آصح, و علی سائر النسخ فالضمیر یرجع الی الاراده و 
توا عبار آلشعتن. 

5 ای موم وقخ علمه علی المعليم النوخوه و هر: لم تفع غلمن علی 
الحادی عشر. 
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9 
و الب بقضئوعیّن و قذو مَطلوعة قال شآیمان [لها صِقَدٌ مش 
صقاته تزل قال قَییبغی آن یکون الائسان لمْ رل لانْ صقتة لَم ترل قال 
یمان لا لاه لم یفعلها قال الرّضا ع با خراسّانیٌ ما ار علطک آ فیس 
بارادیه و قوّله تون الأْْیَاءٌ (3) قال سْلَیْمَانْ لا قال قدّا میک بارادته و 
مه و لا آمرو و لا بالمتاشزو قکیْف یکُونْ دک تعالی اللَه عن لک قلَم 
یِجر جوابا (4) 


[- فی نسخه(و) و(ب) و(د) «لم تکن الاراده». 

2- «لم یکن» فی المواضع الاربعه تامّه. و قوله: «بمنزله البصر» خبر لمبتدا 
محذوف, ای العلم بمنزله البصر. 

3- فی نسخه(ه) «] لیس بارادته و قوله تکوین الأشیاء». ۱ 

4- ایضاح الکلام ائه علیه السلام الزمه علی کون الاراده ازلیه کون الانسان 
مثلا ازلیا لان صفته ای ارادته التی بها خلق الانسان ازلیه, فاجاب سلیمان 
بائه لا پلزم ذلک لانه فعل الانسان فهو حادتث و لم یفعل الاراده فهی ازلیه, 
فرده علیه السلام بآن هذا غلط کسائر آغلاطک لان تکون الأشیاء انما هو 
بارادته و لا تتخلف عن المراد بشهاده العقل و الایه, فکابر سلیمان فقال: لا 
یکون بارادته. فافحمه بما قال علیه السلام. فلم یحر جوابا. 
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قال قذ/ آخدت اراتة گان با 
ما یس ی و سل یس ی سر 
زر ۳1 و اه یت ارادة قال فما عَتی یه قال عَتی فغل 
ال ء- ال 11 ّ ع وّیلک کم زر هذو المساله و قذ احبرّنک ان الارادع 
محْدته لان فقل الشی ء مُحَدَتْ قال فلس لها مَعْتّی قال الرضَاع قَدٌ وف 
تفْسَة علْدکم حلّی وفع لاراده بع لا معتی له فاذا لم ب 9 چ معتّی قديم 
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1- الاسراء: 16 

2 فی البحار و فی نسخه(ه) «فصفته- الخ». 

3- لان العالم حادث و الاراده ازلیه و التخلف ممتنع, و قوله: «ان ما لم 
یزل- الخَ» تعلیل له باللازم. ۱ 
4 ای لا اقول بقول ضرار و لا بقولکم. بل له |راده غیر متعلقه بشی ء او 
لیست له اراده راسا. 
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 1 ۳ ۳ 11‏ مح 7 1 تا 7 ون ۲-_ مر 0 
اخیژنی عَن مَغتی هذه | مَغتّي واجذ ام معان مخت خ قال سَُیمَان بل مَعْتّی 
وَاجِدٌ قال الرَضَا ع فمعتی الیراداتِ کلها مَعنی واجذ قال سلیمان بَعمٌ قال 
الرْضَا ع قان کان مَغْتاها معَتّی واجدا کاتث ارادة القیام و اراد الفْعُود و 
اراده الحیاو و اِرَادة المَوْتِ ادا کات اراد وَاجدع(1) لم یتدم بعضُها َعضا 
لم یحالف بعضصها بعضا چ کان ین واجدآ(2) قال شْلَیْمَانْ ان مَغتاها 
قال ع قأکبویی عن الفرید ‏ و الارادغ او عتزها قالْ سلیمان بل هچ 
ع فاخبرني غن المرید | هو الاراده او عیز ن بل هو 
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1- هذه الجمله تأکید للشرط بلفظ آخر وقعت بین اسم کانت و خبرها: و 
فی نسخه(ط) و(ن) «[ذا کانت اراده واحده» و فی نسخه(و) «اذا کانت 
اراده واحده» و فی البحار: «فان کان معناها معنی واحدا کانت اراده القیام 
اراده القعود, و اراده الحیاه اراده الموت, اذ کانت ارادته واحده لم یتقدم 
بعضها بعضأا- الخ» و هذا احسن. 

2- ای کان المراد شیئا واحدا؛ و فی نسخه(و) و(ط) و(ن) و کانت شیتا 
واحدا». 

3- فی البحار: «مختلف اذ کان- الخ» و فی نسخه(د) و(ج) «یختلف اذا 
کان- الخ» و فی نسخه(ب) «یختلف اذ کان- الخ». 


4 فاطر: 1. 


یرید منه شیتا». 


2- فی نسخه(د) و(ب) «فلیس رید فیه شیتا» و فی نسخه(ط) «فلیس 


1- الاسراء: 86. 
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5- الرعد: 39. 

6- حاصل الکلام من قوله علیه السّلام: یا سلیمان هل یعلم آن انسانا یکون 
الی هنا آنه هل یتعلق علمه تعالی بنسبه قضیه و لا بتعلق ارادته بهاء فأقر 
شلیمان بدا لکتر عبت .حطلوبه عایه الفلاش الدی: هو عوه انخادهمان لکته اف 
بالحف.فی ی موصفه سره یت ( نس بانه. اخیط و الط من کنرم 
الخجاخ.فی المجلسن) لان المتالین مجفعهماه اق قلمه عالن بفوت انسان 
یستلزم ارادته, و بکون ا|ٍنسان یستلزم |راده خلقه» و مورد التخلف الامثله 
التی ذکرها علیه السلام من قبل, ثم آراد علیه السلام آن ینبهه علی غلطه 
فقال: فیعلم أثّه یکون ما یرید- الخ, و القسمه لعلمه بکون ما یرید و ما لا 
یرید تقتضی صورا آریعا: یعلم آَئّه یکون ما یرید آن یکون فقط, یعلم أثه 
یکون ما لایرید آن یکون فقط, یعلمهما جمیعا, لا یعلمهما, و الصوره الثانیه 
هی ما بنطبق علیه المثالان, و الأخیره محال, و الثالثه محال آیضا لما قال 
علیه السلام: اذن یعلم آن |نسانا حی میت- الخ, و منطبقه المثالین آیضا 
محال لما قلنا, و سلیمان بصرافه فطرته ترکها و اختا ر الصوره الأولی حیث 
قال: «الذی آراد آن یکون» بعد آن قال علیه السلام: «لا باس فایهما یکون- 
الخ». 


3- الاسراء: 86. 


2 فی نسخه(ه) و(و) «۱ فانت تعلم ذلک». 


بالمصنوع پستلزم وجوده, فاجاب علیه السلام بالفرق بین العلم و الاراده 
بالامثله, فان العلم لا بستلزم المعلوم بخلاف الاراده فانها تستلزم المراد, و 
قوله: «یحسن» فی المواضع الثلاثه من الاحسان بمعنی العلم. 
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لو اتتِ الاراتغ هی الْفْدرَ گان قدٌ آراد أنْ یَدْهت به بفْدَرته قابْقطع 
الق 


2 ن قال المامون علد دک با شلتمان قَذا عم قاشر ند تقّق الْقَعَمْ 
قال مصنف هذا الکتاب کان المآمون یجلب علی الرضا ع من متکلمی 


الخچه عم واحد هم و که حسدا منه لد ۰ع ۱ 
ار ار ال ام هه ی ه آبی 
الا آن یعلی کلمته و یم تُورَهُ وینصر حجته و هکذا وعد تبارک و تعالی فی 
کتابه فقال- اَّا لتَضَرٌ ژشلنا و الذِیَ منوا فی الحیاه التبا (1) بعنی پالذین 
اما ااشست فده عر مارد العارفنی سم را ی مت 
تناها یا ای تلم کی اه ان 
الله لا یخلف وعده 


مروزی چون مروی منسوب است بسوی مرو و ان شهر معروفی است و 
زیادتی زای از زیادات و تغییر ات سب است 


حدیث کرد ما را ابو محمد جعفر بن علی بن احمد فقیه «رضی» گفت که 
خبر داد ما را ابو محمد حسن بن علی صدقی قمی گفت که حدیث کرد ما 
را ابو عمر و محمد بن عبد العزیز انصاری کجی گفت که حدیث کرد مرا 
کسی که از حسن بن محمد نوفلی شنیده بود که میگفت سلیمان مروزی 
متکلم خراسان بر مأمون وارد شد و مأمون او را نواخت و صله و جائزه باو 
داد بعد از آن بسلیمان گفت که پسر عمویم علی بن موسی از حجاز آمده 
و بر من وارد شده و او علم کلام و اضحاب آن را دوست میدارد پس بر تو 
باکی نیست که در روز ترویه که روز هشتم ذی الحجه است بجهت مناظره 
و مباحثه با او بسوی ما شوی و بنزد ما آثی سلیمان گفت که يا امیر 
المومنین من ناخوش دارم که در مجلس تو در میان گروهی از بنی هاشم 
از مثل او سوّال کنم و در نزد آن گروه افشان و از هم باز شود چون با من 
سخن گوید و استقصای بر او بکنجکاوی و پر پا در پی شدنش روا نباشد 
مأمون گفت که من بسوی تو نفرستاده ام مگر بجهت معرفتم بقوه تو و 
مراد من چیزی نیست مگر آنکه او را از یک حجت قطع و مغلوب کنی و 
بس سلیمان گفت که يا امیر المومنین تو را بس است در میان من و او 
جمع کن و مرا واگذار با بلند برداشتن و پیش رفتن و مهار کردن و بنا بر 
بعضی از نسخ مرا با مذمت واگذار بعد از آن مامون بسوی امام رضا ءع( 


فرستاد و گفت که مردی از اهل مرو بر ما وارد شده و او یگانه خراسان 
است از اصحاب کلام پس اگر بر تو سبک و آسان باشد که متحمل زحمت 
آمدن بسوی ما شوی چنان خواهی کرد پس حضرت (ع) بجهت وضوء بر پا 
شد و بما فرمود که مرا پیشی گیرید و عمران صابی همراه ما بود و رفتیم 
تا بدر خانه مأمون شدیم و بآنجا رسیدیم يا سرو خالد دستهای مرا گرفتند و 
مرا بر قامورن داخل کردند و چون سلام کردم گفت که کو برادرم اد 
الحسن خدا او را باقی بدارد گفتم که او را باز پس گذاشتم که جامهایش 
را بپوشد و ما را امر فرمود که پیش شویم بعد از آن گفت که یا امیر 
المومنین عمران مولای تو همراه من بود و او بر در خانه است گفت که 
عان مت کت ارهای اس یی ایام او کت ۳ 
داخل شود پس عمران داخل شد و مأمون باو مرحبا گفت و گفت که ای 
همران نمردی تا آنکه از بتی هاشم شدی گفت که حمد از برای خدائی 
اینک ماه مروزی متکلم را ات عمران گفت ۳ پا امیر 
المومنین او گمان دارد که در نظر استدلال یگانه خراسان است و پداء را 
انکار میکند مأمون گفت پس چرا با او مباحثه نمیکنی عمران گفت که این 
اسه اد اس ها ار رای واه سا هکس ی احاش ادها 
(ع) داخل شد و فرمود که در چه چیز بودید عمران عرض کرد که يا ابن 
رسول الله اینک سلیمان مروزی است سلیمان گفت که آیا به ابو الحسن و 
ا تسشن بای اه بو این دح که مرا دررنات آن مت لا ورد که ارب 
امثال خویش از اهل نظر و استدلال استدلال کنم و حجت آورم مأمون 
گفت که یا ابا آلحسن چه میگوثی در باب آنچه ایشان در آن منازعه و 
گفتگو کردند حضرت فرمود که ای سلیمان از بداء چه انکا, کردی و حدای 
عز و جل میفرماید که | و لیکو اسان انا فتاه من فتل و لم یک تا 
(یعنی آیا نمياندیشد و یاد نمیکند آن آدمی آنکه آفریدیم او را پیش از این و 
ی ی وی و 
د یدوّا الحلق تم بعید (یعنی و او است ان کس که در اول بار می افریند 
خی باس شک ردان ویر رنه که او بات اراک مر اس و 
ان جناب عز و جل میفرماید که بدیع السماوات و الأْبْض بان معنی که 
گذشت و آن جناب عز و جل میفرماید که یَزیدٌ فی الحَلق ما پشاء (یعنی 
قیاق اند دز افربده خود آنچه میخواهد) یعنی در بالهای فرشتگان میافزاید 
تا از چهار زیاد شود و آن جناب عز و جل میفرماید که و بَداً حلَقَ الاْسان 
من طینِ (یعنی و آغاز کرد آفریدن [دمی را از گل و آن جناب عز و جل 
میفرماید که آجرُون مَرْجَوّنَ لام الله اما يعذ بهَم 5 و امّا یتو ب عَليهمٌ (یعنی 
۵ زو تن از متخلفان بازداشته شدگان و افتاد ایا ی 


موقوف است برای نزول فرمان خدا در باره ایشان يا ایشان را عذاب 
نماید و يا توبه ایشان را قبول فرماید و بر ایشان رجوع کند بمغفرت و 
آمرزش) ورآن جناب عز و جل میفرماید که و ما بعَمَرٌ من مُعَمَرٍ و لا یفص 
من خفره ای کاب ای و ردگای اه وه میم دواز عیری که ۶ 
او را زندگانی داده و کم کرده نشود از عمر و زندگی آن معمر یعنی معمر 
دیگر باین معنی که بعمر معمر اول نرسد مگر در کتاب است که لوح 
محفوظ باشد یعنی درازی و کوناهی ژندطانی در ان عفد و مقر رم 
سلیمان گفت که آپا در این باب چیزی از پدرانت از برایت روایت شده 
فرمود اری از برایم از حضرت صادق (ع) روایت شده که فرمود خدای عز 
و جل را دو علم است یکی علم مخزون و مکنونی که در خزینه شده و از 
و پوشیده و کسی غیر از خدا اراد اند مدای ار ان سا نو 

علمی دیگر که آن را بفرشتگان و پیغمبرانش تعلیم فرموده پس علمای از 
اهل بت بیغمبرش آن را میدانند سلیمان گفت که دوست میدارم که این 
را از کتاب خدای عز و جل از برایم بر کنی و از آن بیرون آوری حضرت 
فرمود که قول خدای عز و جل بپیغمبرش (ص) که قتول عَْهُمْ قما نت 
یملوم (یعنی پس روی بگردان از ایشان پس نیستی تو ملامت زده و 
سرزنش شده و حضرت فرمود که هلاک ایشان را اراده فرمود بعد از آن 
از برای خدا ابداء شد و فرمود که و دکَرّ قاِنْ الذکری تفع المَوّمنین (یعنی 
و پند ده اهل ایمان را پس بدرستی که پند ۳ مومنان را) 
سلیمان گفت که مرا زیاد کن و بیشتر بفرما فدای تو گردم امام رضا (ع) 
فرمود که خبر داد مرا پدرم از پدرانش علیهم السلام که رسول خدا (ص) 
فرمود که خدای عز و جل بسوی پیغمبری از پیغمبرانش وحی فرمود که 
فلان پادشاه را خبر ده که من تا فلان وقت او را میمیرانم پس ان پیفمبر 
بنزد پادشاه آمد و او را خبر داد و پادشاه بر روی تخت خویش نشسته بود 
پس آن پادشاه خدا را خواند و دعاء کرد تا از تخت فرو افتاد و گفت که ای 
پروردگار من مرا مهلت ده تا طفلم بزرگ شود و کار خود را بگذارم و آنچه 
باید بکنم پس خدای عز و جل بسوی ان پیغمبر وحی فرمود که بیا بنزد 
فلان پادشاه و او را اعلام کن که من در اجلش زمان دادم و ان را پس 
انداختم و پانزده سال در عمرش افزودم آن پیغمبر عرض کرد که ای 
پروردگار من تو میدانی که من هرگز دروغ نگفته ام خدای عز و جل بسوی 
او وحی فرمود که جز این نیست که تو بنده فرمان داده شده پس این 
مطلب: را باه برسان. و خدا سوال تمیشود از انچه فیکند بعد از آن حضرت 
بجانب سلیمان ملتفت شد و فرمود تو را چنان می پندارم که در این باب 
مانند بهودشده سلیمان گفت پناه میبرم بخدا از اینکه بیهود مانم و بهود چه 
کته اند سرت رود که کف این که کر الله ولد بو قضد داشتید که 


خدا| از کار فارغ و خلاص شده_یس چنان نیست که چیزی را احدات کند 


خدای عز و جل فرمود که عَلّث ایهم و لعنوا بما قالوا و شنیدم از گروهی 
که پدرم حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام را از بداء سوال کردند 
فرمود که مردم از بداع چه انکار میکنند و از اینکه خدا گروهی را موقوف 
دارد که ایشان را بتأخیر افکند پجهت فرمان خویش سلیمان گفت آیا مرا 
خبر نمی دهی از سوره ]| رَلناخ فی یله الْقَذْر که در چه چیزی فرود 
آورده شده امام رضا (ع) فرمود که خدای غز.فجل انکه را کار اول سال: 
تا اخر سال‌مساشن از زندکی یاهتنا خوی با بدی با زوزی در شب قدر. 
تعدیر کته نز آنحه خدا در .آن شب آن را مقدور کرده باشد از جمله 
محتوم است که خدا آن را محکم و واجب نفوده و بان حکم فرموده 
سلیمان گفت که اکنون فهمیدم فدای تو گردم پس مرا زیاد کن حضرت 
فرمود که ای سلیمان بدرستی که از جمله کارها کاری چند است که در نزد 
خدای تبارک و تعالی موقوف و باز ایستاده است و از آنها آنچه را که خواهد 
۱ 0 ۳ بتاخیر میافکند ای سلیمان بدرستی که 
علی (ع) میفرمود که علم دو علم است علمی است که خدا آن را 
بفرشتگان و پیغمبرانش تعلیم داده پس آنچه بفرشتگان و پیغمبرانش تعلیم 
داده میباشد و خدا نه خودش را تکذیب میکند و نه فرشتگان و پیغمبران 
خود را و علمی که در نزد او مخزونست که هیچ یک از آفریدگانش را بر آن 
اطلاع نداده و از آن مقدم میدارد آنچه را که میخواهد و موخر میدهد و 


محو و اثبات میکند آنچه را که میخواهد سلیمان بمأمون گفت که يا امیر 
المومنین بعد از امروز بدا را تکار تمکنم بان تکذیب نخواهم کرد اگر 
خدا خواهد مأمون گفت که ای سلیمان ابو الحسن را سوّال کن از آنچه از 
برایت ت ظاهر شده و بر تو باد بحسن استماع که خوب گوش داری و انصاف 
دهی سلیمان گفت که ای سید من میخواهم تو را سوال کنم امام رضا (ع) 
فرمود که از هر چه از برایت ظاهر شده سوال کن گفت چه میگوئی در 
باب کسی که اراده را رسم و صفت قرار داده مانند حی و سمیع و بصیر و 
قدیر که اوصافی چندند بمعنی زنده و شنوا و بینا و توانا امام رضا (ع) 
فرمود جز این نیست که شما گفتید که چیزها حادث شده و اختلاف 
بهمرسانیده بجهت آنکه خدا خواسته و اراده کرده و نگفتید که حادث شده 
و اختلاف بهمرسانیده بجهت آنکه خدا سمیع و بصیر است پس اینک دلیلی 
اسنت: بر اینکه ار اده منل سمیع: و بصیر و قدیر نیست؛ شلیمان کفت تن آن 
جناب پیو سته مریدر بوده حضرت فرمود که این سلیمان پس اراده اش غیر 
او است سلیمان گفت آری حضرت فرمود پس با او چیزی را غیر از او 
ثابت کردی که هميشه بوده سلیمان گفت که ثابت نکردم امام رضا (ع) 
فرمود که آیا اراده محدت است که احدات شده سلیمان گفت نه اراده 
محدث نیست که احداث شده باشد مأمون بر او صیحه زد و او را آواز داد 


که اي ان با باعل ایام مان هی وووایان است که 


کلام ونر کسی وال کی که مقضوو ار آن سیم شوه و مان از ان بر 
آسان نتوان فهمید و مکابره معارضه و انکار است ازر روی دانش تنلمه 
ره ما من بر تو باد بانصاف آیا کسانی را که در گرداگرد تو نشسته اند 
از اهل نظر و استدلال نمی بینی بعد از آن گفت که یا ابا الحسن با او 
کر بیع اه ملس کر آشانسس شمان سای ار سصوت اعاهه 
نمود و دو باره پرسید حضرت فرمود که ای سلیمان اراده محدت است 
زیرا که چیز هر گاه ازلی و هميشه نباشد محدث باشد و هر گاه محدث 
نباشد ازلی باشد چه در میان قدیم و حادث سیمی نیست که واسطه باشد 
شالسایت کف که ارام ات ات او ات نان که نسصصن ار آماشست رو 
دیدن و دیدش از او است و دانستنش از اوست امام رضا (ع) فرمود که 
پس اراده اش نفس او است سلیمان گفت نه حضرت فرمود پس مرید 
مثل سمیع و بصیر نیست سلیمان گفت جز این نیست که نفسش را اراده 
کرده چنان که نفسش را شنیده و نفسش را دیده و نفسش را دانسته امام 
رضاأ ءع( فرمود که معنی این سخن که نفسش را اراده کرده چیست ایا 
اراده کرده که چیزی باشد يا اراده کرده که حی يا سمیع یا بصیر يا قدیر 
ادها تاره اما را ری مود کس ایا ان ار ام 
سلیمان گفت : نه امام رضا (ع) فرمود پس قول ترا که اراده کرده که حی و 
سمیع و بصیر باشد هیچ معنی نباشد هر گاه که آن باراده او نبودم باشد 
تشلیمان کفت. بلی ان باراده اتود ننن صافون و کسانی که گرداگرد او 
بودند خندیدند و امام رضا (ع) نیز خندید و بایشان فرمود که با متکلم 
خراسان نرمی و مدارائی کنید ای سلیمان پس خدا در نزد شما از حال 
خود گشته و از آن متغیر شده و آن چیزیست که خدای عز و جل بآن وصف 
نمیشود پس سلیمان منقطع شد و نتوانست سخن بگوید بعد از آن امام 
نو کردم حضترت آفرمود هرا خبر ادع: از ود قر آن اضحات:خوه کم ختا را 
ری مه امد سم ار ی و رنه 
شناسند گفت بلکه سخن میکنیم بانچه می فهمند و میدانند امام رضا (ع) 
فرمود پس آنچه مردم میدانند آنست که مرید غیر اراده اشت و آنکه مزید 
پیش از اراده است و آنکه فاعل پیش از مفعول است و این سخن قول 
شما را که اراده و مرید یک چیزاند باطل میگرداند سلیمان گفت فدای تو 
گردم این امر نسبت باو بر آن وضعی نیست که مردم می شناسند و نه بر 
این را بدون معرفتی ادعا کرده اید و گفتید که اراده چون سمیع و بصیر 
اس ابا ای ام بر و ماو انمض اند که عاخه سوه و 
کسی: نواید که ذریاقت کند ۳۹ قنی جدات نداد و ار ان اما رها 
(ع) فرمود که ای سلیمان آبا خدا همه آنچه را که در بهشت و دوزخ است 


میداند سلیمان گفت آری حضرت فرمود آیا آنچه خدای عز و جل دانسته که 
از آن میباشد خواهد بود سلیمان گفت آری حضرت فرمود هر گاه باشد تا 
آنکه از آن چیزی نماند مگر آنکه باشد ایا ایشان را می افزاید و زیادتر 
بایشان میدهد یا آن را از ایشان در می نوردد و درهم می پیچد سلیمان 
گفت بلکه ایشان را ازدیاد میکند حضرت فرمود پس او را در قول تو چنان 
فش تنم کها سا راد دایی انکمسا کمن علمسم نود که ان اند 
سلیمان گفت فدای تو گردم پس زیادتی غایت و پایانی ندارد حضرت 
فرمود پس خدا در نزد شما چنان نیست که علمش احاطه نکند بانچه در 
بهشت و دوزخ میباشد و هر گاه پایین آن را نشناسد و گمراه علمش 
احاطه نکند بآنچه در آنها میباشد نداند آنچه را که در آنها میباشد پیش از 
آنکه باشد و خدا از این برتری دارد برتری بزرگ سلیمان گفت جز اين 
نیست که من گفتم کات رات اند بر کم این وا بابانین: تشک زیر 
خدای عز و جل هر دو را بخلود و جاودان بودن وصف کرده و ما ناخوش 
داشتم کار براق آها انقاع و بر تک را فراردهت امام رضا (ع) رم 
که علمش بآن موجب از برای انقطاع آن از ایشان نیست زیرا که گاه 
باشد که آن را بداند و بعد از آن ایشان را زیاد دهد پس آن را از ایشان 
نبردرو قطع نفرماید و آن جناب عز و جل در کتاب خوپش همچنین فرمود 
که کلما تضجت جْلودْهم بَدْلناهم خلودا غَیْرّها لیذُوفوا العذابِ (یعنی در هر 
مار کف بح شود نار رف پوستهای ایشان بدل کنیم ایشان را یعنی 
پوستهای ایشان را بپوستهای غیر آنها پخته و سوخته يا باین وجه که 
پوستهای سوخته را عود کنیم بر صورت دیگر تا بچهشند عذاب را یعنی تا 
چشیدن عذاب ایشان دائمی باشد) و خدای عز و جل در باب اهل بهشت 
فرمود که عطاء عَیْرّ مَجْدوذٍ بآن, معنی که گذشت و آن جناب عز و جل 
فرمود که فاکفه کیره لا متصوعه 6 لا مصوعه:بعنی. فبازان دشت 
تاس وی هل اهر ی کات تس وا 
گشته یعنی در هیچ زمان انقطاع نیابد و نه منع کرده شده که آن را از 
خورنده بهیچ نوع منع نکنند.) پس آن جناب عز و جل این را میداند و زیاده 
را از ایشان قطع نمیکند مرا خبر ده که انچه اهل بهشت میخورند و انچه 
می نوشند آیا چنان نیست که بدل و جانشینی در جایش قرار دهد سلیمان 
گفت بلی حضرت فرمود پس آیا خدا چنان باشد که آن را از ایشان قطع 
کند و حال آنکه در جایش بدل و جانشینی قرار داده سلیمان گفت نه 
حضرت فرمود پس همچنین هر چه در بهشت میباشد هر گاه در جای آن 
بدلی قرار دهد از ایشان مقطوع و بریده نیست سلیمان گفت بلی آن را از 
ایشان قطع میکند و ایشان را زیاد نمیدهد امام رضا (ع) فرمود که در آن 
هنگام آنچه در آنست نابود می شود و اینکه ای سلیمان باطل کردن خلود 
خلاف کتاب خدا است زیرا که خدای عز و جل می فرماید که لهّمّ ما 


یشاوّن فیها لذینا مزید (یعنی و از برای بهشتیانست آنچه خواهند در 
بهشت و نزدیک ما زیادتی است بر آنچه خواهند.) و آن جناب عز و جل 
میفرماید که عَطاءٌ عَبْرَ مَجْدُوذٍ و آن جناب عز و جل میفرماید که ما هم 
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عز و جل میفرماید که خالدین فیها بدا (یعنی در حالی که جاویدانند فو ان 
همیشه) و آن جناب عز و جل می فرماید که و فاکه کنیرو لا مقطوعه و لا 
مَمْنُوعَهٍ سلیمان هیچ جواپ نداد بعد از آن امام رضا (ع) فرمود که آیا مرا 
خبو تمدهی از آراده که ان فعل اشت با غیر فعل ساییان کفتءناکه. آن 
فعل است حضرت فرمود پس ان محدث و مخلوق است زیرا که همه فعل 
محدث است سلیمان گفت که آن فعل نیست حضرت فرمود پس با او غیر 
او هميشه بوده سلیمان گفت که اراده همان انشاء و ایجاد است حضرت 
فرمود که ای سلیمان اینکه آن چیزیست که شما ان را بر ضرار و 
اصحابش ادعا کرده اید از قول ایشان که هر چه خدای عز و جل در آسمان 
یا زمین يا دریا يا بیابان آفریده از سگ يا خوک یا میمون یا جنبنده اراده 
خدای عز و جل است و قول ایشان که اراده خدا زنده می شود و میمیرد و 
میرود و می خورد و می آشامد و جماع میکند و میزاید و ستم میکند و 
زشتیها را بجا می آورد و کافر می شود و شرک مي آورد پس از آن بیزاری 
میجوئی و از آن جدا میشوی و این حد و اندازه آنست سلیمان گفت که 
اراده چون سمع و بصر و علم است امام رضا (ع) فرمود یگ دو باره بسوی 
این برگشتی پس مرا خبر ده از سمع و بصر و علم که | با مصنوع است 
سلیمان گفت نه امام رضا (ع) فرمود پس چگونه آن.را تفی کزدید و یک 
بار گفتید که اراده نکرده و بار دیگر گفتید که اراده کرده و اراده مفعول از 
برای ام مت لین کی > انیت گر سل یل با که ار 
میگوئيم که دانست و بار دیگر ميگوئيم که ندانست امام رضا (ع) فرمود که 
انست که باشد زیرا که چیز هر گاه اراده نشود اراده نباشد و گاهست که 
علم ثابت باشد و اگر چه معلوم نباشد بمنزله بصر چه گاهست که انسان 
بینا باشد و اگر چه آنچه دیده می شود نباشد و علم ثابت میباشد و هر چند 
که معلوم نباشد سلیمان گفت که اراده مصنوع است حضرت فرمود پس 
آن محدث است و چون سمع و بصر نیست زیرا که سمع و بصر مصنوع 
نیستند و این مصنوع است سلیمان گفت که اراده صفتی است از صفات او 
که هميشه بود حضرت فرمود پس سزد که انسان چنان باشد که هميشه 
بوده باشد زیرا که صفتش هميشه بوده سلیمان گفت نه زیرا که او آن را 
نکرده امام رضا (ع) فرمود که ای خراسانی چه بسیار است غلط تو آیا 
چنان نیست که چیزها باراده و قول او باشد سلیمان گفت نه حضرت 
فرمود که هر گاه نه باراده او باشد و نه بمشیت او و نه بفرمان او و نه 


بمباشرت پس آن چگونه موجود می شود و خدا از آن برتری دارد سلیمان 
هیچ جواب نداد بعد از آن اهام رضا (ع) فرمود آیا مرا خبر نمیدهی از قول 
خدای عز و جل و |ذا ردنا آن نهک قَريََ َمَژنا مُنرفیها فَقَسَّوا فیها (یعنی 
و و 
ارسال رسل بسوی ایشان بفرمائیم منعمان و سرکشان آن ده را بعبادت و 
فرمان»بزداری با بتافرمانی تاینفعتی که کوا ایشان را سافرانی فرمان 
دادم انم قراهم آفردن.اشیاب. آنشن انشان باقومانی کش و از سحن 
رسول بیرون روند و سرکشی کنند در آن ده و حضرت فرمود که ایا خدا 
باين قصد میفرماید که او اراده را احداث می کند سلیمان گفت آری 
حضرت فرمود پس هر گاه اراده را احداث کند قول تو که اراده همان خدا 
استت:با چیزی از اق باظل باشد زیرا که او چنان,نباشد: که نفقش: خود را 
احدات کند و از حال خود متغیر نشود دا ان ان درف :داد شلیهان 
کت با مات که بآن فسه که کارا را اکدات کرعترت درو 
پس بآن چه قصد فرموده سلیمان گفت که کردن چیزی را قصد فرموده 
امام رضا (ع) فرمود و ای برتر چند اين مسأله را تکرار میکنی و من تو را 
خبر دادم که اراده محدث است زیرا که فعل چیزی محدت است سلیمان 
گفت پس اراده را هیچ معنی نیست امام رضا (ع) فرمود که نفس خود را 
در نزد شما وصف کرده تا انکه آان را وصف کرده بچیزی که هیچ معنی 
ندارد پس هر گاه که آن را هیچ معنی قدیم و حادثی نباشد قول شما که 
خدا| پیوسته مرید بوده باطل باشد سلیمان گفت که من چیزی را قصد 
نکردم مگر آنکه اراده کاری است از خدا که هميشه بوده حضرت فرمود آیا 
نمیدانی که آنچه هميشه بوده در یک حالت مفعول و حادثت و قدیم نمیباشد 
سلیمان هیچ جواب نداد امام رضا (ع) فرمود باکی نیست مسأله تو را تمام 
میکنم سلیمان گفت گفتم که اراده صفتی است از صفات او حضرت فرمود 
که چند بر من تکرار میکنی که آن صفتی از صفات او است و صفتش 
محدت است يا هميشه بوده سلیمان گفت که حدیث است امام رضا (ع) 
فرمود اللّه اکبر پس اراده محدث است و اگر چه صفتی از صفات او باشد 
که همیشه بوده باشد سلیمان چیزی را رد نکرد و جواب نگفت امام رضا 
(ع) فرمود که آنچه هميشه بوده مفعول : تفییاسنجسلیمان کفت: که خیرها 
اراده نییست و چیزی را اراده نکرده امام رضا ع( فرمود که ای سلیمان 
وسواس کرده پس خدا آنچه را که نه آفریدنش را اراده کرده و نه کردنش 
را کرده و آفریده و این صفت صفت کسی است که نمیداند که چه کرده و 
خدا از اين برتری دارد سلیمان گفت که ای سید من تو را خبر دادم که 
زو مت و مروت اس و بو کقب رای بر و اسان 
چند این غلط را تکرار میکنی اين را قطع کن و شروع کن در غیر آن چون 
تو چنانی که بر غير این رد قوت نداری امام رضا (ع) فرمود که يا امیر 


المومنین او را واگذار و مسأله اش را بر او قطع مکن که آن را حجت 
میگرداند ای سلیمان سخن بگو سلیمان گفت که تو را خبر دادم که اراده 
چون سمع و بصر و علم است آمام رضا (ع) فرمود باکی نیست مرا خیر ده 
از معنی این اراده که ایا یکمعنی است يا معنیهای مختلف سلیمان گفت 
بلکه یکمعنی است امام رضا (ع) فرمود پس معنی همه ارادها یکمعنی 
است سلیمان گفت آری امام رضا (ع) فرمود پس اگر معنی آنها یکمعنی 
باشد اراده برخاستن و اراده نشستن و اراده زندگی و اراده مرگ هر گاه 
اراده اش یکی باشد چنان باشد که بعضی از انها بر بعضی تقدیم نداشته 
باشد و بعضی از انها با بعضی مخالفت نداشته باشد و اين اراده ها یک چیز 
باشد سلیمان گفت که معنی آنها اختلاف دارد حضرت فرمود پس مرا خبر 

ده از مرید که آیا اراده يا غیر آنست سلیمان گفت بلکه خدا راد آیت 
امام رضا (ع) فرمود پس مرید در نزد شما مختلف می شود و اگر خدا 
تما مان کت اس سا امس سس رن و 
پس اراده محدث و مخلوق است و اگر نه با او غیر او است بفهم و در 
متیناله ارت زیاد کن سلیمان گفت پس اراده نامی است از نامهای خدا امام 
رضا (ع) فرمود که آیا خود را باین نام نامیده سلیمان گفت نه خود را باین 
نام ننامیده امام رضا (ع) فرمود پس تو را روا نیست که او را بچیزی بنامی 
که خود را بآن ننامیده باشد سلیمان گفت که خود را باین وصف کرده که او 
مرید است امام رضا ءع( فرمود که وصف کردنش خود را باین که مرید 
است نه اخبار از اینست که خدا اراده است و نه اخبار است از انکه اراده 
نامی از نامهای او است سلیمان گفت که بجهت آنکه اراده اش عمل او 
است امام رضا (ع) فرمود که ای جاهل پس هر گاه چیزی را بداند بحقیقت 
که آن را اراده کرده سلیمان گفت بلی حضرت فرمود پس هر گاه آن را 
اراده نکند آن را نداند سلیمان گفت آری حضرت فرمود که اين را از کجا 
گفتی و چیست دلیل بر آنکه اراده اش علم او است و گاهست که چیزی را 
اب خی ی ی و 
ین شِنا لَنَهبَنّ بالذی اوحَیْنا (لیک پس آن جناب میداند که آن را چگونه 
میبرد و او هرگز آن را نمیبرد سلیمان گفت زیرا که آن جناب از کا ر فارغ و 
خلاص شده پس چنان نیست که در آن چیزی را اراده کند امام رضا (ع) 
فرمود که اين قول بهود است پس چگونه خدای عز و جل فرموده که 
ااغونی أَسْتَجتٌ ستَجب عم (یعنی بخوانید مرا و دعا کنید تا مستجاب کنم از برای 
شما) سلنمان کفت جر این ستت که‌بان این را قضد کردم که آن؛جناب بر 
این قدرت دارد حضرت فرمود آیا وعده میدهد چپزي را که بآن وفا نمیکند 
پس چگونه خدای عز و جل فرهوده که رید فی الحلق ما چشاء و آن جناب 
عز و جل فرموده که یَمُجوا ال ما بضاء و یبثْ و عنَدة أَمٌ الکتاب (یعنی 
پاک اوق کته دا تفش اضوا که خفاهد و.ضلاحداند اه لوح مجوهی 


اثبات می فرماید در آن صورت آنچه را که خواهد و مصلحت بیند و در نزد 
او است اصل کتاب که لوح محفوظ است و چیزی نیست مگر آنکه در آن 
نوشته شده) تتمه کلام حضرت (ع) و حال آنکه از امر فارغ شده یعنی با 
فراغ از امر چگونه اين و آیه را فرموده سلیمان هیچ جواب نداد امام رضا 
(ع1 فرمود که ای سلیمان آبا میدانید که انسانی میباشد و اراده ندارد که 
هر گز انسانی را بيافریند و میداند که انسانی امروز میمیرد و اراده ندارد 
که امروز بمیرد سلیمان گفت آری امام رضا (ع) فرمود که پس میداند که 
آنچه اراده دارد که باشد میباشد يا میداند که آنچه اراده ندارد که باشد 
هباشه مان حفت میدانو که ظر ده‌مباشد امام رضا (ع) فرنود. که گر 
گاه چنین باشد میداند که انسانی در یک حالت زنده ایست مرده و ایستاده 
ایست نشسته و کور بینائی است و این محال و ممتنع است سلیمان گفت 
فدای تو گردم پس او میداند که یکی از این دو امر میباشد نه امر دیگر 
حضرت فرمود باکی نیست پس کدام یک از این دو امر میباشد یعنی آنچه 
اراده کرده که باشد يا آنچه اراده نکرده نکرده که باشد سلیمان گفت که 
آنچه اراده کرده که باشد پس امام رضا (ع) و مأمون و اصحاب مقالات 
همه دید ند اما تسا (ع) فرمود که غلط کردی و واگذاشتی قول خود را 
که خدا میداند که انسانی امروز میمیرد و او اراده ندارد که امروز بمیرد و 
او میداند که خلقی را میافریند و میداند که او را اراده ندارد که ایشان را 
بیافربند و هر گاه علم در نزد شما جائز نباشد بجهت آنچه اراده نکرده باشد 
که باشد جز این نیست که میباشد انچه اراده کرده باشد که باشد سلیمان 
گفت جز این نیست که قول من آنست که اراده نه او است و نه غپر او 
امام رضا (ع) فرمود که ای جاهل هر گاه گفتی که اراده خدا نیست آن را 
غیر خدا قرار داده و هر گاه گفتی که آن غیر از او نیست اراده را او قرار 
داد سلیمان گفت پس او میداند که چگونه چيزي میسازد حضرت کر مود 
رضا (ع) که ی را 0 
خوب میداند و هر چند که جایی را نساخته بااشد و خیاطی را خوب میداند و 
هر چند که چیزی را ندوخته باشد و ساختن چیزی را خوب میداند و هر چند 
که هرگز آن را نساخته باشد بعد از آن باو فرمود که ای سلیمان آیا میدانی 
که او یگانه ایست که چیزی با او نیست سلیمان گفت آری حضرت فرمود 
پس آیا اینکه اثبات از برای چیزی باشد سلیمان گفت چنان نیست که بداند 
که او یگانه ایست که چیزی با او نیست امام رضا (ع) فرمود پس آیا تو اين 
را منداتی سلیمان گفت آری مرت فرمود پس تو ای سلیمان در آن 
هنگام از او داناتری سلیمان گفت که این مسأله محال و ممتنع است 
حضرت فرمود که محال است در نزد تو این مطلب که آن جناب یگانه 
اه 


کردار توانا است سلیمان گفت آری حضرت فرمود پس چگونه خدای عز و 
جل خبر داده که او یکانه زنده اییست که شنوا و بینا و دانا و اگاه هست و او 
اين را نمیداند و اینک رد آنچه فرموده و تکذیب او است و خدا از آن برتری 
دارد بعد از آن امام رضا (ع( فرمود پس چگونه اراده میکند صنع چیزی را 
که نه صنع آن را میداند و نه میداند که آن چیست و هر گاه صانع چنان 
باشد که نداند که چیزی را چگونه بسازد پیش از آنکه آن را بسازد پس او 
سرگردانست و خدا از این برتری دارد سلیمان گفت که اراده قدرت است 
امام رضا (ع) فرمود که آن جناب عز و جل قدرت دارد بر آنچه هرگز آن را 
ی ی ی و تعالی فرموده 

که ۵ لزن یتنا لت هب بالذٍی اوحینا الیک پس اگر اراده 0 قدرت میبود 
چنان بود که اراده کرادة توذ. که: ان | ببرد بجهت قدرتش پس سلیمان 
منقطع و مفلوب شد که هیچ نتوانست بگوید مأمون در نزد اين امر گفت 
قوم متفرق شدند. 


ص: 805 


5 1 


(فترخم کوید) که موالفت کفته که فضتت این کنات میویهد که عادت:مامون 
را می شنید و او را بان متکلم خبر میداد بر سر حضرت امام رضا (ع) 
میکشید و ایشان را فراهم می اورد بجهت حرص بر مغلوبیت و انقطاع 
حضرت امام رضا (ع) از حجت با یکی از ایشان و این حسدی بود از او با 
آن حضرت و از برای منزله و مرتبه اش از علم و دانش پس چنان بود که 
کسی با آن حضرت سخن نمیگفت مگر آنکه از برایش بفضل و افزونی 
اقرار مینمود و حجت را از برایش بر خویش ملزم ميشد زیرا که خدای 
تعالی ذکره اباء و امتناع فرموده مگر آنکه کلمه و سخن خود را بلند گرداند 
و نورش را تمام و کامل کند و حجتش را یاری دهد و آن چناب تبارک و 
تعالی در کتاب خچویش چنین وعده نموده و فرموده که 7 لَثضر رشْأنا و 
الذین منوا فی الحیاه الدَنیا (یعنی بدرستی که ما یاری میدهیم 0 
و پیغمبران خود را و کسانی را که ایمان آورده اند فر- ند حانی. دنبا .و 
مقصودش از کسانی 1 ایمان آورده اند امامان راهنمایانند علیهم السلام و 
پیروان ایشان که با ایشان معرفت دارند و ایشان را میشناسند و از ایشان 
فرا میگیرند چه خدا ایشان را بحجت بر مخالفان ایشان یاری میدهد مادام 
که در دنیا باشند و در آخرت با ایشان چنین خواهد کرد و بدرستی که خدا 
وعده خود را خلف نمیکند و در قرآن بعد از آنچه مذکور شد چنین است که 
و یوم یِقَومٌ الأْشُهاد (یعنی و نیز یاری دهیم ایشان را در روزی که بر پا 
میشوند گواهان یعنی در روز قیامت. 


ص: 806 


7ات اتف ی الک و الستال مر الصراخ قی الله غه وان 


«باب شصت و هفت» دز تیان نهی از کلام جدال و مراء 


اشاره 


و کلام بفتح کاف سخن و سخن گفتن باشد و آن از باب تفعیل است و مراد 
سخن گفتن مخصوص است و جدال بکسر جیم و کاویدنست بدشمنی و 
دشمنی کردن و مراء چون جدال ستیزه کردن و هر دو از باب مفاعله 
است که فعل از طرفین ناشی می شود. 


1- آیی رحعهٌ ال قال حدتتا ت سَعذ بُنْ عَبّد الله قال حَدَتتا أَعَمَذ بُنْ مُحَمّد ؛ 
عیسی عن الَحسَن ‏ بن مَحبوب ب عن خی بنِ رٍئاب عَن ایی بصیر قالي قال آبو 
قققرع تگلفوا فی خن ال و لا تکلَمُوا فی اللَه قاِنٌ الکلام فی الله لا بَزية 
لا تک ۲ 
ترجمه. 


ی و 
کرد ما را احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از علی بن رئاب 
از ابو بصیر که گفت حضرت باقر (ع) فرمود که در خلق خدا و عجائب صنع 
او سخن گوئید و در خدا سخن مگوئید زیرا که سخن گفتن در خدای چیزی 
را نیفزاید مگر سرگردانی. 


2 ِ ۳۲ الاریتا اسب ال< ی 0 بتک جِ9 1 1 ۳ آیی 
م- و یهَذّا الاشتاد غَنِ الِحسن بن مخبوب ی ابی ایو الحهاز عَن 
2 عَنْ ابی جَعفر ع 2 6 ۳ تَکلمّوا| ی کل ره ِ و5 لا تکلموا(1) فی هی 
الله حِ 

ترجمه. 


و بهمین اسناد از حسن بن محبوب از ابو ایوب خزاز از ابو عبیده از حضرت 
ضك (ع) مر ویتییت: که فرمود در هر چیزی سخن بگوئید و در ذات خدا 


ص: 9۱07 


لآ فی ذاته تعالی نم ما هو؟ و کیف هو؟. 


0 0 
3 و بدا الاستاد عن الحسن بن مخبوب عن علیْ بن رتاب عَن صرّبس 
۳ تِِ 9 ۳ 2 مد اس ِ ی 1 ک_< 7 و 9 - 
الکتاسی عَن ابي جعفر ع قال: راذکژوا من عَظمه الله ما شنم و لا تذکژو 
جاور 7 _ چّ ِ ‌ِ ۳ 2 مت 
دَاتَة فار نکم لا تذدکژون منهٌ شَینا الا و هو ۶ م ملنةٌ 


و بهمین اسناد از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از ضریس کناسی از 
حضرت باقر (ع) مرویست که فرمود از عظمت و بزرگی خدا آنچه را که 
خواهید ذکر کنید و ذاتش را ذکر نکنید زیرا که شما چیزی را از آن ذکر 
تمیکنید: فکر آنکه. او از آن: بزر حتز. 


8 ی ی از علی بن رئاب 
4 0۹ ۰۱ 6۲ ۱/3 
شما را جمع کرده و فراهم آورده عرض کردند که اجتماع کرده ایم که 
پروردگار خود را ذکر کنیم و در عظمتش تفکر و اندیشه نمائیم فرمود که 
هرگز انديشه در عظمت او را در نیابید و بنا بر بعضی از نسخ توحید هرگز 
صاحب اندیشه در عظمتش در نیابد, 


ص: 808 


و بهمین اسناد از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از فضیل , بن یسار 
مرویست که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) که میفرمود ای فرزند آدم 
اک فنتی دل تو را بخورد او را سیر نکند و دیده ات چنانست که اگر 
سوراخ سوزنی بر آن گذاشته شود آن را بپوشاند میخواهی که باین دو چیز 
ملکوت آسمانها و زمین را بشناسی و کیفیت آنها را بدانی اگر راستگو 
باشی همین آفتاب 3 ای است ای ۳ پس اگر تواتتای ه 
اس و ی 


۳۷ هِ عءِ 0 لا _ مر ] ۶ ۳ ۷ ی ۹ ۲۳ ۳ ۳۹ 

الاض و اختلاف الیل و النهار و دَوَران القلي و السشمّس و القمر و الایاتٌ 

۳ ّ ِ سِ 0 ت .1 - ۳3 ِ ِ 
العجیباث عَلی ان وراء دلِک_امرا اعج مِنهٌ- فهَوَ فی | خرو اعمی و اصَل 
۳ 2 << لل 9 ۳ 
سبیلا قال فهْو عَمَّا لم بعاين اعغمی و اصَل 
ترجمه. 
و بهمین اسناد از حسن بن محبوب از علا بن رزین از محمد بن زژ 


عجیب او را دلالت, نکند که در پس اینها امریست از ای 
ی 7ج 


ص: 809 


۴ الاسراء: 72 


۳ 1 ۳ 
للایجی] و ال و 0 ۳ ی ۰ مد زر و ی 1-۶ م للاجب | و م لل و 
7- خدتنا محمد خ | : : لید ر حمَه الله قا حجد مجمد 
۰0 1 بن الحسَن بن مد بن الولید رج ۳ ال 


۳1 قصَال عَن تَعَلبة پن مَیِمّون غن ۳ الَیقَل _ن عفد بنِ مشیم عن 


ِ 
3 
2 
۹2 
ص ۱ 
ّ 
۳ 
حِ 
اه 


و 
کرد ی ای ات ی و ۳ 
از محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) که فرمود سخن گوئید در آنچه در 
زیر عرش است و در آنچه در زبر عرش است سخن مگوئید زیرا که 
گروهی در باب خدای عز و جل سخن گفتند پس سر گشته شدند بمرتبه که 
چنین بود که مردی از پیش رویش جواب میداد یعنی پیش رو و پس پشت 
را از یک دیگر تمیز نمیداد. 


1- فی النسخ الخطبه: «تعالی الجبار». 


پذرم. «ره» گفت جدیث کرد ما را علی , بن آبراهیم از پدرش از این آبی 
(ع) را سوال کردم از چیزی از توحید پس آن حضرت دستهای خویش را 
بسوی آسمان بلند کرد و قرمود که خداوند بزرگوار عطیم, الشان مرت 
تحقیق ان گردیده هلای شده است 


حدیت 9 


و بهمین اسناد از ابن آبی عمیر از عبد الرحمن بن حجاج از سلیمان بن 
خالد از حضرت صادق (ع) مرفشت که در عول خدای غر و عل ۶ آن الی 
ریک الْمَتتهی فرمود که چون سخن بخدای عز و جل منتهی شود از آن باز 
ایستید و خویشتن را نگاه دارید و معنی آیه اين است که و نیز در صحف 
موسی و ابراهیم مذکور است آنکه بسوی پروردگار تو است پایان کار و 
رجوع خلائق بعد از انقطاع عمل تا هر یک را بر وفق آنچه کرده از خیر و 
شر جزاء دهد و بعضی گفته اند که معنیش اینست که نهایت فکرت بسوی 
او است یعنی قوه فکریه قدرت بر تفکر در جمیع مکونات دارد اما چون باو 
سبحانه رسد متحیر شود و بایستد و این حدیت و حدیثی که می اید موّید 
معنی دویم باشد. 


ص: 911 


1- النجم: 42. 


و بهمین اسناد از ابن ابی عمیر از ابو ایوب خزاز از محمد بن مسلم 
مرویست که گفت حضرت صادق (ع) فرمود که ای محمد پیوسته با 
مردمان سخن باشد و هر سخن که بگویند ایشان را جائز است تا آنکه در 
خدا سخن گویند پس چون این را بشنوید بگوئید که 


لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله شی ۶ 


(یعنی نیست خدائی مگر خدای یکتا و یگانه که چیزی مانند او نیست. 


ره ما 


9 1 ‌ِ 
1- و بهذا الاستاد عّن ابن اٍپی عمیر عن محمد بن حمران عَن ابی عَبیده 


و تخب و ترّدی صاجبج و عغیمی آن یتکلم بالشی ء فلا بُغفر له له 

کان فیما مَضَی قَوَمْ ترکوا علم ما وکلوا به و طلَبُوا علم ما کفْوةٌ نی ای 

امه الی له عر و جلّ قنچتژوا فان کان ال لذعی من تن دنه 
و و > ] . 7 


و مر 02 


و بهمین اسنار از ابن ابی عمیر از محمد بن حمران از ابو عبیده حذاء 
مرویست که گفت حضرت باقر (ع) بمن فرمود که ای زیاد بپرهیز از 
۳ تج و اند و صاحب کف را هلاک میکنند و شاید که 
بچیزی تکلم میکند که از برایش امرزیده نمیشود بدرستی که در زمان 
گذشته گروهی بودند که ترک نمودند دانستن آنچه را که بان موکل و مکلف 
بودند و دانستن چیزی را طلب کردند که ان را کفایت شده بودند تا انکه 
سخن ایشان بخدای عز و جل منتهی شد پس متحیر و سرگردان شدند چه 


مردی بود که از پیش رویش خوانده میشد و او از پشت سر جواب میداد و 


ص: 9۱12 


| تم تلاجب ۳ 0 ,و _ 0 13 ِ 
ی تا و 
۶ ک 
0 ۳ 2 و 02 0 و . _ 2 9 یش 2 0 ۶ 01 ] مب 0 ۳ < 0 
ينِ عیسی عَن عغبد الله بن المغیره عَنْ ایی الیسع عَنْ سلیمان بن خالد ,۶ 
7 جح ت ه‌ِ 


السْماء فتاهث قلوبهمْ قکان احَذُهم بذعی من بیّن یه فقیجیتٍ من خلفه 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را سعد بن عبد اللّه گفت که حدیث کرد 
ما را احمد بن محمد بن عیسی از عبد الله بن مغیره ار ابو الیسع از 
سلیمان بن خالد از حضرت صادق (ع) که فرمود بدرستی که در میان 
کسانی که پیش از شما بوده اند گروهی بودند که علم انچه را که بر 
دانستن آن گماشته شده بودند ترک نمودند و علم آنچه را که بر دانستن آن 
کماشته نشده. بودنة ظطلب. کردند پس از جای, خود ترفتند, تا انکه سوال 
کردتد از انجه در زیر اسماتست و باین هت دلهای. ایشان سر کشته: شد 
پس چنان بود که یکی از ایشان از پیش رویش خوانده می شود و او از 
پشت سرش جواب میداد و از پشت سرش خوانده میشد و او از پیش 
رویش جواب میداد. 


حدیت 13 


و بهمین اسناد ابو الیسع از ابو الجارود از حضرت باقر (ع) مرویست که 
فرمود اندیشه کردن در خدا را واگذارید زیرا که اندیشه کردن در خدا 
چیزی را نیفزاید غیر. از سز کشتئی بجفت. آنکه خدای تبارک و تعالی 
چنانست که دیده ها او را نیابد و خبرها باو نرسد. 


صادق 1 فرضوت که تور هت رد از ۳ کردن 0 1۳ 0 
کردن در خدا چیزی را نیفزاید غیر از سر‌گشتگی بدرستی که خدای عز و 
جل چنانست که نه دیده ها او را دریابد و نه بمقدار و اندازه وصف شود. 


خزنت :۵ 1 

و 1 م 0۵ 1 س_ 2 01 
15- آبی ره ال قال حٌتنا عبدْ ال بُن جفقرٍ الْمیرطٌ عن مد بن 
0 ۳ مس تلا ان و هه ِ ۳ ۳ 0 به ت 
حقد تن عستی قال تاذ بن خالد ع ی بن النعمان و صَفوَانَ 
٩9 0 0 6 ۰‏ رپ - << - 2 -01 وی 
ما وا ۱ 
هوّلاء الذین یَتلمون فی الرْبُوبّه ققال انْفُوا ال و عََمُوا اللَه و لا تقولوا 
ر زر ام لب و + | ی 11 ۳ و مس رم - چم | مهو مد 0 ان 
ها لا تقول قانکم ان دتم و فلا میم وتا تم تفتکم الله و تعتتا فکتم جیت 
سَاء اللهٌ و کنا 
ترجمه. 


درم 0 ۱ زا 0 ۳ از آخمدانن 
محمد بن عیسی که گفت حدیث کرد ما را محمد بن خالد از علی بن یغما و 
ار مان ای روا ۱ 
از آنها که:دز باب ربوبیت و پروردگاری سخن میگویند بر آن حضرت داخل 
شدند حضرت فرمود که از خدا بترسید و از عذابش بپرهيزید و خدا را 
تعظیم کنید و بزرگ شمارید و آنچه را که ما نمیگوئيم مگوئید زیرا که شما 


انگیزد و ما را بر انگيزد پس شما در جائی باشید که خدا خواهد و ما نیز در 
جایی باشیم که خدا خواهد. 


ص: 9۱14 


حدیت 16 


6- حدنتا مُحَقَذٌ ین مُوسی ین الْفتوکلِ رضی ال علة عَنْهٌ قال حدنه زد 
بنْ 2 جَعفَر قال دنه 1 مَذ بش مُحَمّد مَحَمَد بن عٍ قال حذَتَ ات و 

۳۲ ۳ 9 ۳۲ ۳ ح 
عنْ عقرو من ابی الْمقدام عَن ,سالم بن آبی ۶ حفضه عَن منذرٍ تور 2 َّ 


۳ 


مُحَمّد بن الْحتَفیّه قال: ان هذو امد لن ملک ی تتکلم فی ربهّا. 
ترجمه. 


حدیت کرد با ۱ ۱ 5 
تباصا یس وج ما را احمد بن محمد بن عیسی 
گفت که حدیت کرد ما را حسن بن محبوب از عمرو بن ابی المقدام از 
سالم بن ابی حفصه از منذر نوری از محمد بن حنفیه که گفت این امت 
هرگز هلاک نشوند تا آنکه در باب پروردگاری خویش سخن کنند 


حدیثت 17 


و بهمین اسناد از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از ضریس کناسی 
مرویست که گفت حضرت صادق (ع) فرمود که بپرهیزید از سخن گفتن در 
خدا و در عظمتش سخن گوئید و در خود خدا سخن مگوئید زیرا که سخن 
گفتن در خدا چیزی را نیفزاید مگر سر گشتگی. 


حدیت 18 

8- حذتتا عَلیْ بُن أخمد بُن مُحَمّد بن عهران الدّفاق رضی ال عَنة قَال 
حَذتتا أبُو الْْسَین مُحَتَذ بُنْ آبی عَبّد الله رالکَوفیٌ قالَ حذتتا مُحَقَذ بن 
سْلیْمان بُن _الحسَن الکوفِیٌ قال حدتتا َبد الله بُنْ مُحَمَد بن اد عن علِی 
بن حسّان الواسطی عَن بعض آضحایتا عَن زُرَارة قال: فلت لأبی جَعْقرع 
ان التّاس قبلتا فد روا فی الصّقه قما تقول ققالّ مَکْرْوهْ ما تسم لد 


ص: 915 


1- فی نسخه(ج) «فان الکلام فیه لا یزداد صاحبه الا تیها». 
2- النجم: 42. 


متا ۱ 0 
7 تکلمّوا فیمّا دون دلک. 


حدیث کرد ما را علی بن احمد بن محمد بن عمران دقاق (رضی) گفت که 
2 ان اک ۳ 
کرد ما را محمد بن سلیمان بن حسن کوفی گفت که حدیث کرد ما را عبد 
اللّه بن محمد بن خالد از علی بن حسان واسطی از بعضی از اصحاب ما از 
زراره که گفت بحضرت باقر (ع) عرض کردم که مردم پیش از ما در باب 
صفت خدا بسیار سخن گفته اند پس تو چه میفرمائی فرمود که مکروه و 
ات اس ی رها 
الختفیر ان صعی که کشت رود کمبون یر آنستن ود 


9- آیی رَحمَه الله ال حَدتتا عَلِیْ بُنْ ابراهیج هاشم عَنْ یه عَن ان 
آبی هیر ین عبد الله بن , تکیر عم زراره عن آیی عند ال ع قا : ان مَلکا 
ِ عل 5 ِ : ِ سٍِ ح 
لیم الشان کان فی مَجْلس له فتکلم فی الرّبْ تبازک و تعالی قَفقة قَمَا 
ری این هَو. 

ترجمه. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش از 
ابن ابی عمیر از عبد الله بن بکیر از زراره از حضرت صادق (ع) که فرمود 
بدرستی که پادشاه عظیم الشانی در مجلس خود نشسته بود پس در باب 
پروردکار تبارک و تعالی در کیفیت ذات و کبریائیش تکلم نمود پس مفقود و 
نایدید شد که کسی نمیداند که در کجا رفت. 


۰ ه : بنْ عبد ۱ ۳ مد بن عبد 
الحهیی غَنِ القلاء بنِ زین مَحَمد بن مسلم عَن آبی جَعهر ع قال ایام 
و الک فی اللّهٍ و َکِن آذا روم آن تنْظروا آلی عَظته اللهٍ انوا (لی 
عظم خلقه 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را دب فند الله کفت که خووت کرد 
ما را محمد بن عبد الحمید از علاء بن رزین از محمد بن مسلم از حضرت 
اقر (ع) که فرمود بپرهيزید از فکر کردن در خدا و لیکن چون خواسته 
باشید که بعظمت و بزرگی خدا نظر کنید ببزرگی افریده اش نظر کنید. 


حوییت: 1 2 
ِ وی فتر ی ی ۳ ِ ۳ ِ 
1- آیی ضی اللّة علة قال حذتنا مد بش افریسن عن مُحقّد بن امد عه 
لب و . رل م و - لل0 ۰ ۳ ِ و ره 0 و 9 << ۳ 
لین السندی عَن حمّاد بنِ عیسی غَن الحسَین بن الفختار عَنْ ابي بصیر 
۳ زر 0 1 - ِ ۰ زر 5 0 - ت ۰0 ۳ و 
عَن ابی جَعفرٍ ع قال سَمعنهة یقول الحَضصَومه تَحَق الذین و تخبط ا مل و5 
‌ِ 1 2 
تورث الشک. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس از محمد بن احمد از 
علی بن سندی از حماد بن عیسی از حسین بن مختار از ابو بصیر از 
حضرت باقر (ع) که گفت شنیدم از آن حضرت که میفرمود خصومت دین 
را نابود میکند و عمل را فرو میریزد و موجب شک می شود. 


حدیت 22 

2- و بهّا شتا عَن آیی تصبرٍ قال قال آبُوٍ ند له ع هیک أَضحابٌ 
الْکلام و بنج الَمُسَلَمون ان فد الحَاء 

ترجمه. 


ميابند بدرستی که صاحبان تسلیم ایشانند که نجیبانند نه غیر ایشان. 


حدیتث 23 
ترا عص ی دق 2 ن * ن الوَلیدٍ 7ضی اللَهْ عَه ال تا 
ات محمد بن لسن ب بن الج( رضصی ل 


حمد 
محَقذ تن الکسن الصَعَار ان حتتا الا ۳۳ 


3 س‌ 


عَن یی عَبد ال ع قال سَمفثة تفول لا بُحَاص لا َجْل 


ترجمه. 

«.«ِ ی و سا ای 
کرد ما را محمد بن حسن صفار گفت که حدیث کرد ما را عباس بن 
معروف از سعدان بن مسلم از ابو بصیر از حضرت صادق (ع) که گفت 


شنیدم از آن حضرت که میفرمود مخاصمه نمیکند مگر مردی که او را ورع 
و پارسائی نیست يا مردی که شی دارد. 


حدیث 24 


رت ها ینوا بلمه و تلف عم شهب 

باحَلاقهم و الوم باغمالهم اّا لا تقد الرَجْل فیتا عاقلا(1) ی بغرف ین 
لول نم قَراً هده الایه و لتَعرفَهم فی لخن الْقَوّل(2). 

۳ 


برض ره کفت: که اخنت کرج سا را ید آلله بن عفر حمری کفته که 
رو بر مها ار بان ال ان یی ۵ 7 
اصحاب ات و دروغگویان رها بفن مدرستی کم انشان تزی کروند 
آنچه را که بدانستن آن امر شده ون د غلم اشفا را تکلیق کروند هط 
شج آن زا ند بی آنکه بان ماصیر باشند ای اه کته با خروم باخلا مه 
خوهای اسان با اسان وی خافی ماک ساعمال اهان: ار اسان دا 
شوید بدرستی که ما در سایه خود مرد را عاقل نمی شماریم تا لحن القول 
یعنی معنی سخن را بشناسد بعد از آن اين آیه را خواند که و 91 قَتَهْمْ فی 
لجْنٍ الق یعنی (و هر آینه بشناسی ایشان را در لحن گفتار) یعنی در 
گردانیدن آن و در قأموس میگوید که در فحوی و معنی آن و در شرح عده 
مذکور است که اين را در لحن کلامش شناختم یعنی در نحو و قصد آن و 
لحن فطنت و زیرکی است و لحن الرجل یعنی این مرد بحجت خویش تکلم 
کرد و لحن معنی کلام است و انداختن اعراب و ایماء و اشاره و لغت و 
گردانیدن آواز و در بعضی دیگر از لغات معتبره مسطور است که لحن بفتح 
حاء مهمله زیرک شدن و زیرک و باول مفتوح تبانی زده میل کردن سمخ 
کردن در اعراب و خطاء کردن در سخن و دریافتن سخن و سخن 


بکیتی .نان که ایا اند هفتدیکری درتبایدو ی در آن مذکور است که 
لحن معنی سخن و خطاء در سخن و خوشخوانی و مشهور سرود سس 
است و اواز خوش و بمعنی اول است قول حق سبحانه و تعالی و لتعر فنهُم نمقه 
فی خن الْقَوّلِ 


ص: 919 


1- فی نسخه(ن) و(ط) «لا نعد الرجل فقیها حتّی- الخ». 
2 محمد(ص): 30. 


حدیث 25 


0 ای لَمْ قال حتتتا زر هه و 0 << 1 م للجی| روج و ه که 
25- آبی رحمه اللهة قال تتا سَعذ بِنْ_عبد الله تال خدتتا یعقوب بنْ بزید 
عن الفقارک عَن جفقر ؛ ن اتراهيم عن آبی عند ال ی قَال قال سول 
الله ص یام و چدال کل َو من قَِنّ کل مَفْئون لَفْن حُجِْتَه اٍلی القضاء 
مذّنه نه [1] ادا 2 رم أحْرَقته ف بالثار و ژوی ]9و ج 1 
۳ و ت -_ 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را شخ بنق ید الله کفت که عدوت: کرد 
ما را یعقوب بن یزید از عماری از جعفر بن ابراهیم از حضرت صادق (ع) 
که فرمود رسول خدا (ص) فرمود بپرهيزید از جدال کردن با هر مفتون 
یعنی فریفته و آزموده شده زیرا که هر مفتونی حجتش فهمانیده و بزبانش 
داده می شود تا مدتی بسر آید و چون مدتش بسر آید فتنه اش او را باتش 
بسوزاند و روایت شده است که گناهش او را بر افروزد پس او را 
بسوزاند. 


11 ‌ِ 7 و 6 1 یوار -۱01 - و 0 و یح | _ 1 
پانة | نهی مَن لا یخسین آن بتکلم فیه فاما مَنْ یخسین آن یتکلم فیه 


پدرم از کف که جذیت کرد مانرا سعد ین عبد اللّه گفت که حدیث کرد 
خرس کا ام امه شده بود این واگ ایدم کد ار پدزانت لیم السام 
روایت شده که ایشان از سخن گفتن در دین نهی فرموده اند و موالیان تو 
که متکلمانند روایت را باین وجه اور کرده اند که کسی که خوب نمیداند 


ند نهی نشده یا معصوم او را نهی نفرموده پس ایا ان چنانست که ایشان 


تاویل کرده اند یا نه و حضرت (ع) در جواب نوشته بود که آنکه خوب میداند 
و آنکه خوب نمیداند هیچ یک در آن تکلم نکنند زیرا که گناهش از نفعش 


ص: 919 


1- فی نسخه(و) «ملقف حجته- الخ». و فی نسخه(ه) «ایاکم و جدال کل 
مفتون ملقن حجته- الخ». 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را احمد بن ادریس گفت که حدیث کرد 
ما را محمد بن احمد از علی بن اسماعیل از معلی بن محمد بصری از علی 
بن اسباط از جعفر بن سماعه از زراره که گفت: از امام باقر علیه السلام 
پرسیدم: : حجت خداوند بر بندگانش چیست؟ آن حضرت فرمودند: اين که 
آن چه مق دانید بکویید در موزد آن جه تم دانید, توف کنید. 


حدیث 28 


8- آبی رَجِهَة ال قال حئتا مُحَقَذ بش بَخْبی الْعطَار عن مُحقد بن الَخسیّن 
آیی الْحطاب عَن ابّن فا من سم ني شجره عَن ایراهیم تن ی 
عَن آخی طربال(1) قال سَمعث ابا عَبّدٍ الله ع یقول کف الادی و فَلهٌ 


الصسعب یزیدان فی الرژق. 
ترجمه. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را محمد بن یحیی عطار از محمد بن 
حسین بن الخطاب از علی بن فضال از علی بن شجره از ابراهیم بن آبی 
رجاء برادر طربال که گفت شنیدم از حضرت صادق (ع) که میفرمود 
بازداشتن اذیت کمی خنده در روزی زیاد میکنند 


7 بِنْ مَوت 7 . 2 
نا شش امش مق 
2 2 س_ پر و 2 س ب ۰ 


حدیث کرد ی ی ی 

اه زد ی ما را محمد بن حسین از 
حسن بن محبوب از نجیه قواس از علی بن یقطین که گفت حضرت کاظم 
(ع) فرمود که اصحاب خود را امر کن که از زبانهای خویش باز ایستند و 
خصومت در دین را واگذارند و در عبادت خدای عز و جل سعی و کوشش 


ص: 920 


1- فی نسخه(ب) «عن ابراهیم بن آبی رجاء آخی طربال» و اسم آخی 
طربال ابراهیم. 


حدیت 340 


- حدّتتا الخْسَینْ بُنْ مد بن اٍدییس رضی ال علة له ی آییه محتّد 

0 رم - ۳ 0 ی ۳ ۳ 

ان عمر عر و 

ند 0 ] اس مج اس ۳ 2 
بدٍ اللّه قال قال: لا بُحَاصم الا شَا 


۳9 
6 
۵ 
۹ 


حدیث کرد ما را حسین بن احمد بن ادریس (ره) از پدرش از محمد بن 
امد ۱ ینعی زک رن مین یی ان ایو امین وس 
یا کسی که ورعی ندارد. 


حدیث 31 


۳1 
۶ 


9 ۳ 3 9 3 
1- و فا التادعن فد ن عفد عن اخفه ناشن عن ی خن 
قذه 


۶ 


مر بُن عَبّد آلعزیز(1) عَن رجُلِ عّن آیی عَبّد الله ع قال: قال مُتَکله 
لا ۰ 


رو لا 


العضابه من سر مَنْ هم مه من کل صنْفب (2). 


00 ۷ ۱75 کر 
گروه از بدترین کسانی باشند که ایشان از جمله آن کسانند از هر صنفی 


حدیثت 32 

2- آیی رَجمة اللة قال حَدنتا سَعد بن عَبّد الله قال حدّنتا مُحَقَذْ بُن 
9 م7 9 ۵ 0 س‌ ۶ + لا 0 ِ > | 1- 

الحْسَینِ عَنْ مُحَمّد بنِ اشقاعیل غَن العضرهی عَن المقصل ین غمر قال 

قال بو عَبد الله ع یا مُفَصَل من کر فی الله یف کان هلک و مَنّ طلبِ 

الرئاسَة هلک. 

ص: 6821 


1- فی نسخه(ط) و(ن) «عن ۳ حفص بن عمر بن عبد العزیز». 


2 الظاهر آن المراد بالعصابه علماء العاقه, آی المتکلمون من علماء 
العافه من شر الذین هذه العصابه منهم, و مفاد الموصول جماعه العامه, و 
افراد الضمیر باعتبار لفظ الموصول. و قوله: «من کل صنف» تصریح 
بالتعمیم و بیان لقوله: «منه», و فی نسخه(د) «منهم» مکان «منه». 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را و و ند آای فت که حاویت ث کرد 
ما را محمد بن حسین از محمد بن اسماعیل از حضرمی از مفضل , بن عمر 
اس ی و و ند 


که خدا چگونه بوده هلاک شود و هر که ریاست و سرکردگی را طلب نماید 
حدیت 33 
3- آیی رَجمة ال قال حدتتا عذ اه بن جفقر الْجفترک عن هاون بُن 
مدب رگن میشعه آي سدقه عن ده ی 
قال: لعن ال الذین الَخذوا ديتق شخا(1) بغیی الجدال لباجضُوا الحه" 
التاطل. 


[ تصویر نسخه خطی] 
ترجمه. 


پدرم (ره) گفت که حدیث کرد ما را عبد اللّه بن جعفر حمیری از هرون بن 
نا پیت بت از حضرت جعفر بن محمد از پدرش علیهما 
السلام که پیفمبر (ص) فرمود که خدا لعنت کند آن کسانی را که دین 
خویش را سح یعنی جدال فرا گرفتند تا حق را بباطل بلغزانند و آن را 
باطل و مقهور گردانند و لفظی که در این حدیث بجدال تفسیر و بیان شده 
در بعضی از نسخ توحید با سین سعفص و حاء حطی است و در بعضی با 
سین و خاء خذ و در بعضی با شین قرشت و حاء حطی و سح بفتح سین با 
تشدید حاء ریزانیدن ابست و غير ان و ریخته شدن و زدن اب و سخ با خاء 
بزمین فرو بردن ملخ است تا تخم کند و شح بضم شین و تشدید خاء بخیلی 
کردن و پهن کردنست و کشیدن و و بخیلی و حریص و ممکن است که 
شحا بتخفیف حاء و الف مقصوره باشد از شحو بمعنی دهان باز کردن و 
بعضی از مشتقات آن بمعنی زبان درازی کردنست و بهر وضع که باشد 
چون بیان و تفسیر ان در حدیث شده امر اسانست. 


ص: 922 


1- فی نسخه(ن) «متحا» و فی نسخه(ه) و(ج) و(و) «شیحا». 


تچ ی ی اب 
کرد ما را محمد بن حسن صفار از فضل بن عامر از موسی بن قاسم بجلی 
از محمد بن سعید از اسماعیل بن ابی زیاد از حضرت جعفر بن محمد از 
پدرانش علیهما السلام که فرمود رسول خدا (ص) فرمود که من کفیل و 
ضامنم بخانه در اعلای بهشت و خانه در میان بهشت و خانه در باغهای 
ا ا ‏ ا ا ‏ ا ۱ 


پدرم بزه) گفت که جذیت کرق‌ها زا احمد بن ادریس ی 7 
کلیب بن معاویه که گفت حضرت صادق (ع) فرمود که مخاصمه نمیکند 
کر کی که ره ی افاوه با 


ص: 923 
1- کذا فی النسخ بالیاء جمع الروضه, و آظن آئّه رباض بالباء الموحده کما 


فی آخبار آخر, و الربض ما حول اب من بیوت و مساکن, یقال: نزلوا 
فی ربض 0 


بانچه در سینه او است و در اینجا ترجمه کتاب مستطاب توحید باتمام رسید 
ملتمس از برادران ایمانی و دوستان روحانی انست که اگر از این خوان 
وفور دقاثق لقمه و از اين جام شراب طهور حقائثق جرعه برگیرند در حیات 
در ان نیست از غفران سیثات و رفع درجات مضائقه نفرمایند. 


قر زیربت آ رنه الک 

باب/ عنوان/ صفحه شماره 

«باب اول» در بیان ثواب موحدان و عارفان 4 

«باب دویم» در بیان توحید و نفی تشبیه و مراد از نفی تشبیه متصف نبودن 
ان جناب است بصفات ممکنات و عدم اشتراک با ایشان در حقیقت صفات 
19 


«باب سیم» در بیان معنی واحد و توحید و موحد 70 


تیاب جهار هون تس سوه وید عتی وتو رم فل .و الله: اد و انا 
سوره اخلاص و سوره الصمد و نسبه الرب نیز میگویند 77 


«باب پنجم» در بیان معنی توحید و عدل 85 


«باب ششم » در بیان آنکه خدای عز و جل جسم و صورت هیچ یک نیست. 
96 


«باب هفتم» در بیان اینکه خدای تبارک و تعالی چیزیست 94 

«باب هشتم» در ذکر آنچه در باب دیدن خداوند وارد شده 97 

«باب نهم» در بیان قدرت خدا و قدرت بمعنی توانائی است 115 
«باب دهم» در بیان علم خدا و علم در لغت بمعنی دانستن است 128 
«باب یازدهم» در بیان صفات ذات و صفات افعال 133 


«باب دوازدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل 5 شی ۶ هالک ّ وَجَهَةُ 
143 


ص: 924 


يپ 6 ۶ - 


«باب سیزدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل يا لیس ما متقک أنْ تسَجٌد 
لما حَلفث بیَدَوّ: 149 


ِ چهاردهم » در تفسیر قول خدای عز و جل یوم یُکْسَفْ عَن ساق و 
عون ی السُخُود 151 ۲ 


«یاب پانزدهم» در معنی قول خدای تبارک و تعالی ال وژ السماواتِ و 
الأرْض 152 


«باب شانزدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل تسوا ال 5 قتَسيهَم 160 


0 3 جح 0 م2 


«باب هفدهم» در تفسیر قول خدای تعالی و الارَضه جَمیعاً : یوم 
ابا و السْماواث مَطوبَاتُ بیمینه 161 
«باب هجدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل کل نَهْم عن رَبهمٌ یو مد 


هو 3 16 


«باب نوزدهم» در تفسیر قول خدای عز و جل جاء نک و الْمَلک ضَفا ضَفا 
163 


(2 


۱ 


تس 


۶ 


پاپ هتم در سر قول عدا ین وحن قل رون ار آن نامه اه 
فی ظْللِ من العمام و المَلایکَة 164 


«باب بیست و یکم» در تفسیر قول خدای عز و جل سَخر ال مِنقَمْ 165 


«باب بیست دوم» در معنی جنب خدای عز و جل و جنب در لغت بمعنی 
تهله و آهیز. ات و مر آاز آن‌هن آخر انن نات هی اجد: 165 


«باب بیست و سیم» در معنی حجزه 167 
«باب بیست و چهارم» در بیان معنی چشم و گوش و زبان خدا 169 


«باب بیست و پنجم», در معنی قول خدای عز و جل و قالتِ 2 یذ ۳ 
معْلْولَة عْلتْ یدیم و لوا یما قالوا بل بَداغ مَبَْسُوطتَان 169 


«باب بیست و ششم» در بیان معنی خوشنودی خدای عز و جل و خشم او 
170 


ص: 925 


«باب بیست و هفتم» در معنی قول خدای عز و جل و تَقعَث فیه من روجی 
173 


«باب بیست و هشتم» در بیان نفی مکان و زمان و سکون و حرکت و فرود 
امدن و بالا رفتن و منتقل شدن از خدا 176 


«باب بیست و نهم»> در بیان نامهای خدای تبارک و تعالی و فرق میانه 
معانی آنها و معانی نامهای آفریدگان 189 


«باب سی ام» در بیان اينکه قرآن چه چیز است 249 

«یاب سی و یکم» در ذکر معنی (یشم اللّه الرَحْمنِ الرّچیم) 256 
«باب سی و دویم» در تفسیر حروف معجم 260 

«باب سی و سیم» در تفسیر و بیان حروف 264 

«باب سی و چهارم» در نفسیر و بیان حروف آذان و اقامه. 267 


«باب سی و پنجم» در تفسیر و بیان هدی و ضلالت توفیق و خذلان از 
جا ار ال 27 


«باب سی و ششم» در رد بر نویه و زنادقه 275 

«باب سی و هفتم» در رد بر نسطوریه از فرق نصاری 307 

«باب سی و هشتم» در ذکر عظمت و بزرگی خدای عز و جل 314 
«باب سی و نهم» در لطف و لطافت خدای تبارک و تعالی 324 

«باب چهلم» در بیان کمتر چیزی که در شناختن توحید مجزی است 324 


«باب چهل و یکم» در بیان آنکه خدای عز و جل شناخته نمیشود مکر 
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«باب چهل و دویم» در اثبات حدوث عالم 334 


ِ- 
1 


باب جهل شیم فر بان:مفنی ستها ن: الاه 9و3 


یمام و وان دور ان نع الله ار 360 
ص: 926 


«باب چهل و پنجم» در بیان معنی اول و آخر 361 


«یاب چهل و ششم» در بیان معنی قول خدای عز و جل العْمن عَلی 
الْعرّش استوی 362 


«باب چهل و هفتم» در بیان معنی قول خدای عز و جل 3266 
«باب چهل و هشتم» در بیان عرش و صفات آن 368 
«باب چهل و نهم» در بیان آنکه عرش ارباعا آفریده شده که هر ربعی 


وت و ارباع جمع ربع بضم راء و باء و سکون آنست یعنی چهار یک 


«باب پنجاهم» در بیان معنی قول خدای عز و جل وسع کرسیه السموات و 
الارض 371 


باب پنجاه و یکم در بیان فطرت خدای عز و جل خلائق را بر توحید 372 


«باب پنجاه و دویم» بر بیان بداء و بداء بر وزن سلام بمعنی ظاهر شدن 
چیزیست که بیش از ان پوشیده و پنهان باشد و ان بر خدا روا نیست 375 


(باب پنجاه و سیم) در بیان مشیت و اراده خدا| و هر دو بمعنی خواستن 
است 380 


«باب پنجاه و چهارم» در بیان استطاعت که بمعنی توانائی است و بیان 
بطلان [ در حق بندگان و اثبات آن ها باره ایشان باعتماد اختلاف معلی 
297 

هبات نتخام و بنخم* :در بیان اسلا و اختیار که‌بمعتی ارمودن باشد 9و 


«باب پنجاه و ششم» در بیان سعادت و شقاوت که بمعنی نیک بختی و 
بدبختی است 396 


«باب پنجاه و هفتم» در نفی جبر و تفویض 399 


باب پنجاه و هشتم در بیان قضاء و قدر و فتنه یعنی آزمایش و روزی ها و 


ص: ۱27 


بت تاه هی رد ک اطقا لب ول وا مس عم و ای از 


«باب شصتم» در بیان اینکه خدای تبارک و تعالی با بندگان خود نمیکند مگر 
انحهسا کارا استا اصا اش 110 


«باب شصت و یکم» در بیان امر و نهی و وعد و وعید 448 
باب شصت و دویم در تعریف و بیان و حجت و هدایت: 453 
«باب شصت و سیم» در ذکر مجلس حضرت امام رضا (ع) با اهل 461 


ات رس اه هیا انس ها 
خراسان در نزد مامون در باب توحید 486 


«باب شصت و پنجم» در بیان نهی از کلام و جدال و مراء 499 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 
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4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
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